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ضرورت تحقیق در دين 

یکی از ویژگیهای منحصر به انسان در میان جانداران» گرایش او به تحقیق و جستجوست که از 
مشحُْصه‌های اصلی او محسوب می‌شود؛ همین تحقیق و جستجوست که مسیر تفکر انسان را هموار 
می‌سازد و به آن نظم و انسجام خاصی می‌بخشد و او را به موجودی منطقی تبدیل می کند. 

آنچه که پیش روی دارید. تبلوری از دغدغه‌ها و تردیدهایی است که در انسان به وجود می‌آید 
و او را به چراهاء چطورها و چگونه‌ها رهنمون می‌سازد تا از این طریق بتواند مجهولهای خویش را 
به معلوم تبدیل کند و به اهداف مطلوب خویش نایل شود. مطمئناً اگر آن تردیدها و شکها نبوده 
این سوالها و پرسشها هم نبود و اگر این پرسشها نباشد تحقیقها؛ استدلالها و افکار آدمی نیز شکل 
نمی گیرد و طبعاً از رشد علمی» کمالات معرفتی و اندیشه‌های تمدن آفرین و فرهنگ‌ساز بشری هم 
خبری نخواهد بود. می‌توان گفت که انسان به‌طور طبیعی و فطری جستج وگر و پرسشگر خلق شده 
و این حالت همیشه با انسان بوده است و لحظه‌ای هم از او جدا نمی‌شود. اگر روزی انسان از تحقیق 
و جستجو بازمانده و از پرسشهای خود دست بردارد. یا باید به هستی مطلق» علم مطلق و حیات 
مطلق واصل شده و از عالم تنگ و مضق جهان ماده رهایی یابد و یا باید هویت انسانی خود را از 
دست بدهد و به صورت موجودی جامد و فاقد عقل» شعور و تحلیل در آید. 

انسان سلیم الفطره انسانی است پرسشگر و دارای دغدغه و تردید؛ لذا موجودی است دارای فکر 
و اندیشه که محصول همان کنکاشهاء پرسشها و پژوهشهاست. پرورد گار جهان انسان را چنین خلق 
کرده است و انسان به‌طور فطری جستج وگر است. فطرت انسانی اوّلین دعوت کنندة وی به تحقیق و 


۷ مقدمه: دین و دینداری 


تلاش برای رفع تردیدهاست و همین پیامبر باطنی اوست که هموار کنندۀ مسیر کسب علوم و 
معارف ضروری و حیاتی و کمالات انسانی است. 

از جمله مواردی که انسان به‌طور طبیعی و فطری به آن می‌پردازد توجه به اصل دين و دینداری 
است. همان طوری که در برابر هر مسئلة مهمی که برایش مجهول و ناشناخته مانده آرام نمی‌نشیند 
و تحقیق دربارۀ آن‌را برای خود فرض و واجب شمرده و سوالاتی دربارة آن مطرح می‌سازد و برای 
نیل به د رک و فهم صحیح آن از هیچ تلاشی فر وگذار نمی کند. دربارة دین نیز چنین است؛ چرا که 
دين مدّعی است که با تمام زوایای وجودی انسان رابطه‌ای عمیق دارد. پس انسان بايد ببیند که دين 
چه می گوید» محدود؛ عمل آن تا کجاست. دربارة چه مسائلی حساسیت نشان می‌دهد» از کجا 
آمده است و با شئون زندگی بشر چگونه ارتباط برقرار می‌کند. تحقیق در دین؛ تحقیق دربارۀ 
راهی است که‌عدعی تضمین سعادت و خوشبختی همیشگی بشر است. بررسی و کنکاش در دین» 
تحقیق دربارۂ مسائل و موضوعاتی است که در صورت درست بودن» با رعایت آنها انسان هویت 
واقعی خویش را باز می‌یابد و رعایت نکردن آنها هم انسان را از خود تهی کرده و به قهقرا و 
نابودی خواهد کشاند. بالأخره اینکه تحقیق در دین» تحقیق دربارۀ مهمترین عامل سازند فرهنگ 
بشری» تمدّنها و معنویتهاست و از عوامل تضمین کننده حیات و سعادت جاودانة بشری خواهد بود. 

از دیگر عوامل مح رک انسان برای بررسی مسائل مربوط به دین» میل او به جاودانگی و زندگی 
همیشگی است و این میلی است که در فطرت انسان است. به این ترتیب. اگر انسان در این جستجو» 
مطلوب خویش را بیابد و دین حق را برگیرد و زندگی خویش را با آن تطبیق دهد» اطمینان خواهد 
یافت که راه حیات جاودانه وا مت ی زا یافته است. 

اشاره شد که دین علاوه بر اینکه از عوامل تضمین کنندة حیات جاودانه و سعادت همیشگی 
است. از عناصر اصلی شکل گیری فرهنگها و تمدنها نیز هست. همین بعد دوم هم به تنهایی برای 
ضرورت تحقیق دربارة آن کفایت می کند» گرچه ابعاد دیگری نیز وجود دارند که از جهت اهمیت 
کمتر از جهت فوق نیستند و یکی از آنها نقش فوق‌العادة دین در حیات اجتماعی» سیاسی و اخلاقی 
نوع بشر است و این تأثیر هم بر کسی پوشیده نیست. 

آیا کسی می‌تواند نقش ادیان الهی را در ایجاد حرکتهای اجتماعی» روشهای اخلاقی» تربیتی و 
تهذیب نفوس انکار کند؟ آیا کسی می‌تواند نقش ادیان آسمانی را در تحریک و بسیج توده‌های 
مردمی برای مبارزه با ظلم و بی‌عدالتیها نفی کند؟ از اینروست که دين علاوه بر نقش فوق‌العاده در 
شکل گیری فرهنگها و تمدنهاء نقش خارق‌لعاده‌ای نیز در ایجاد پیوند میان مردم و تهییج و بسیج 
آنها برای حرکتهای جمعی و حتی انقلابهای بشری علیه ظلم و ستم و اصلاح نفوس و تهذیب 
اخلاقی انسانها دارد. با توجه به نکات فوق» شاید اولین و واجب‌ترین مطلب برای انسانها؛ همانا 
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تحقیق دربارة اصل دین و حقیقت آنست. ندایی که ریشه در فطرت انسانی دارد '. 

مطلب سومی که تحقیق در امر دین را ضروری می‌سازد. پدیدۀ «بعشت» و ملزومات آنست. 
مدّعیان بعشت و پیامبران الهی دارای خصوصیات و ویژگیهای برجسته‌ای هستند که آن نیز مانند 
خود بعشت» غیرقابل انکار است؛ اگرچه در این میان گروهی مدّعی دروغین نیز پیدا شدند و مدّتی 
نیز عله‌ای را دور خود جمع کردند» ولی عقلا هیچ گاه این دو گروه» یعنی پیامبران الهی و مدعیان 
دروغین نبوت را با هم خلط نکرده و حساب آنها همواره از یکدیگر جدا بوده است و هیچ گاه هر 
دو را یکسان نپنداشته‌اند. لذا در میان تأمل کنند گان در این سنخ از مقولات کسی یافت نمی شود 
که در صداقت. سلامت و قداست پیامبران راستین الهی شک داشته باشد و دربارهٌ ارتباط معنوی 
آنان با ذات مقدّس ربوبی تردید کند. این انسانهای پاک و مهذب با قداستی فوق بشری و با 
برخورداری از ارتباط خاص الهی» چیزی را که تضمین گر سعادت جاودانة بشری است از جانب 
خدا به انسانها عرضه کرده‌اند و از مردم خواسته‌اند تا با عشق» علاقه» اختیار و با فهم کامل و دقیق 
آن‌را بپذیرند و به مقتضای آن عمل کنند. هیچ عاقل منصفی در صداقت آنان تردیدی ندارد. با 
توجه به مسائلی از این دست؛ تردیدی نیست که انسان نمی‌تواند در ارتباط با اصل دین بی‌تفاوت 
مانده و بدون تأمل و تدیّر از کنار آن عبور کند. آنچه به چنین ضرورتی حکم می کند. عقل انسان و 
منشاً آن نیز فطرت و ندای درونی و باطنی انسان است. 
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طبعاً هر کسی نمی‌تواند به تتهایی در همه موضوعها آگاهی و اطلاعات لازم را داشته باشد. لذا 
اگر انسان نسبت به موضوعی آگاهی کافی نداشته باشد و نسبت به آن عالم نبوده» بلکه جاهل باشد» 
در چنین حالتی معقول‌ترین گزینه. مراجعه به شخص عالم و تبعیت از علم و اطلاعات اوست. به 
این ترتیب «تقلید معقول» عبارت است از إتباع و پیروی فرد غیرعالم یا کم اطلاع» از علم شخص 
عالم و آگاه. این نوع تقلید. نه تنها نامطلوب و مذموم نیست. بلکه اساسا رجوع انسان ناآ گاه به 
آ گاه» شیوه‌ای است که هم عقلانی است و هم غقلایی؛ همان گونه که در هر یک از رشته‌های علوم 
بشری هم کسانی که عالم نیستند و در آن رشته آگاهی لازم را ندارند به افراد مطلع مراجعه می کنند 
و در مسیر زند گی خویش از علم و اطلاعات آنان تبعیت می کنند. طبیعی است که انسان خردمند به 
کسی مراجعه می کند که اولاً عالم باشد و ثانیاً مطمئن و قابل اعتماد نیز باشد. این امری عاقلانه و 
روشی پسندیده در میان همه ابنای بشر و تمام ملل» نحل و صاحبان عقاید است. طبعاً اگر نکته‌های 


گفته شده در تقلید رعایت نشود و انسان بدون تحقیق و بررسی لازم به هر کسی مراجعه کرده و 


۱. مراجعه شود به نظرات سیدمر تضی علم‌الهدی در ال خيرة فی‌علم الکلام» تحقیق سیداحمد حسینی. 
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خود را تابع و پیرو او معرفی کند. این تقلید امری مذموم و ناپسند تلقی بوده و نزد عقلا هم مردود 
است. شاید آنچه که از آن به تقلید کورکورانه تعبیر می‌شود اشاره به همین قسم از تقلید باشد. 
بنابراین پیروی فرد ناآ گاه از فرد آگاه امری غقلایی و پسندیده شناخته می‌شود؛ کما اینکه تقلید از 
فرد غیرمتخصص ناآگاه و نامطمئن هم امری است که عقلاً مذموم بوده و شرعاً نیز ممنوع و حرام 
شنانحته:شده است: 

اما در نقطٌ مقابل این نوع تقلید «معرفت» قرار می‌گیرد. هنگامی که معرفت به وجود آمد و 
انسان دربارة موضوعی آگاهی لازم را کسب کرد و از علم لازم دربارة آن برخوردار شد» طبعاً در 
این‌صورت اگر آن فرد در آن مورد اظهار نظر کند و برای نظر خویش دلیل مناسبی هم داشته باشد 
و خودش هم طبق همان معرفت و آگاهی عمل کند» در حقيقت از علم خود تبعیت کرده. نه از 
چیز دیگر. پس آنچه مهم است و نسبت به آن تشویق هم شده اینست که انسان راهی را که در آن 
قدم می گذارد و مسیری را که طی می کند. باید بشناسد و بر پایۀ شناخت به راهش ادامه دهد؛ اگر 
هم خودش نمی‌شناسد از افراد دانا و دارای معرفت به آن مسیر سؤال کند و بعد وارد آن راه بشود. 
اگر خودش صاحب علم و معرفت است. طبق علم و معرفت خود عمل می کند و بنا بر آن به مسیر 
خویش ادامه می‌دهد و اگر چنین نیست بایستی به سراغ عالمی مطمئن برود. در این صورت تحقیق 
و بررسی را دربارة آن عالم و راهنما و برای یافتن او آغاز می کند. همین که فرد مطمثنی را یافت؛ 
به واسطةٌ علم و معرفتش از او تبعیت می کند. اما اگر بدون تحقیق و بررسی از کسی اطاعت کند و 
او را راهنما قرار دهد» به خطا رفته و دچار تقلید کور کورانه می‌شود. که هم از ناحیه عقل مورد 
مؤاخذه قرار می گیرد و هم از ناحیهٌ شرع بازخواست می‌شود. 

اکنون بحث اینست که آیا دربارة اصل دین و لزوم دیندار بودن انسان در مسیر زندگی جمعی و 
فردی نیز می‌توان تقلید کرد؟ آیا انسان می‌تواند دربار اصل دین بی‌تفاوت و بدون تحقیق بماند؟ 
آیا مواجهة انسان با اصل دین می‌تواند به گونه‌ای باشد که تحقیق و بررسی آن‌را بر عهده دیگران 
بگذارد و با تقلید از دیگران دربارۀ دين رفتار کند» به نحوی که هرچه دیگران در باب پذیرش یا 
وه پذیرش دین بگویند طبق نظر آنان عمل کند؟ تحقیق دربارة اصل دین تقلیدی نیست و در این 
موضوع هر فردی بايد خود اهل استدلال بوده و از درک خودش تبعیت کند. به عبارت دیگر اصل 
دین و لزوم دینداری» از مسائلی نیست که صرف نظرات دیگران برای افراد کافی و لازم‌الاتباع 
باشد بلکه هر انسانی به حکم عقل و قدرت انتخاب و گزینشی که خداوند به وی عطا فرموده و او 
را از فطرت و گرایشی درونی برای حل این معمّا برخوردار کرده است. موظف است خود نوعی 
استدلال تام و منطقی برای این گزینه داشته باشد و از آن تبعیت کند. 

در واقع آنچه که در ارتباط با اصل دین لازم است. معرفت و پیروی از دلیل است و تقلید به هر 
معنایی هم که اطلاق شود در این‌باره کافی نیست؛ اگرچه اصل تقلید در همۀ موارد و به‌طور مطلق؛ 
امری مردود و مذموم نیست بلکه در بعضی موارد لازم و عقلایی است. اما در پذیرش اصل دین و 
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دینداری مردود است. آنچه عقل از انسان خواسته و آن‌را وظیفه و فرض می‌شمارد. تحقیق و 
بررسی برای رفع شبهه و تردید از راه استدلال است. البته استدلالی مانند آنچه امثال بوعلی و 
ملاصدرا انجام می‌داده‌اند. مورد نظر این نوشتار نیست. زیرا تمام افراد از حیث فکری در سطح این 
امامان تفکر و انديشه نیستند. چیزی که مهم است. اینست که تقلید» اگر صرف پیروی به حساب 
آید و فردی که مورد پیروی قرار می گیرد» فاقد آن شرایط تخصصی و وثاقت و اطمینان لازم باشد 
و مقلّد هم بدون بررسی و تحقیق, تابع باشده مطمئناً مردود بوده و قابل دفاع نیست. هم عقل که 
حجّت باطنی است. با آن مخالف است و هم آورندگان شرایع که حجتهای بیرونی هستند با آن به 
مخالفت برخاسته‌اند. حتی اگر تقلید بعد از تحقیق و بررسی انجام شود و فردی که از او تقلید 
می‌شود» از تخصّص و وثاقت لازم نیز برخوردار باشد» ولی در عین حال» مقلّد در اصل دين از او 
پیروی کند» یعنی در اصل مسئلةٌ گرایش به دین و دینداری» روی علم دیگری حساب باز کرده و با 
علم دیگری تدین خویش را تبیین و ترسیم کند» در این صورت» او اصل دینداری را که یک امر 
اعتقادی و قلبی است» روی علم و تخصص دیگری بنا کرده است و این قبول نیست» زیرا امور 
اعتقادی و باورهای قلبی» مقلّمات و شرایط لازم و مناسب خود را می‌طلبند و با تقلید و صرف اتباع 
از علم دیگری؛ اعتقاد و باور قلبی فراهم نمی‌شود. به همین جهت در فن کلام به اثبات رسیده است 
که با صرف ادعاء پیامبری مدّعی نبوّت. پذیرفته نمی‌شود بلکه باید از منظرهای گوناگون شرایطی 
را داشته باشد و پس از آنکه فرد آن شواهد و ادله را مشاهده کرد و آنها را مورد ارزیابی قرار داده 
وقتی که اطمینان و یقین به حانیت او پیدا کرد آن وقت آن ادعا را می‌پذیرد. منظور از طرح این 
مطلب اینست که همان طور که در باب ایمان به نبوت و پیامبری» صرف اذعای مدعیان کفایت 
نمی کند و مادامی که مخاطبان اطمینان و یقین به سخن ایشان حاصل نکرده و خودشان صاحب 
معرفت نشده باشند» اعتقاد قلبی فراهم نمی‌شود؛ اصل دین و دینداری و گرايش به دین نیز چنین 
است. برای روشن تر شدن مطلب مثالی دیگر می‌زنيم. مثلاً اصل لزوم مراجعةٌ هر بیمار به پزشک؛ 
مطمئناً اگر کسی بیمار شود و احتیاج به پزشک پیدا کند باید به پزشک آگاه متخصص مراجعه 
کند و به دستور او نیز عمل کند. عمل کردن بیمار به دستور پزشک همان تقلید او از پزشک معالج 
است» ولی همان بیمار در اصل اينکه مریض برای معالجه باید به پزشک ماهر مراجعه کند. ناز به 
مراجعه و پیروی از نظر کسی ندارد و در این اصل» مقلّد نیست چون اصل آن قضیه امری فطری و 
درونی است. 

بنابراین انسانی که به‌طور فطری اهل تحقیق و پرسشگر آفریده شده است» در ساية این امر فطری 
می کوشد به نیازهای درونی و باطنی خویش پاسخ داده و عوامل شک و تردید را با تحلیل و 
استدلال از بین ببرد و در حل توان علمی خود» اضطراب و هیجانهای روحی‌اش را به آرامش و 
طمأنينة دل تبدیل کند. 





۱۱ مقدمه: دین و دینداری 


دين چیست؟ 

یکی از مسائل مطرح در ذهن بسیاری از انسانهاء که در مطالب گذشته به بعضی از زوایای آن 
اشاره شده و به بعضی از سوالات مطرح در این رابطه پاسخ داده شد اینست که دین چیست؟ اگر 
دین درست تعریف شده و تصویری صحیح از آن ارائه شود. بسیاری از سوالاتی که مطرح شده و 
یا ممکن است در آینده مطرح شود پاسخ مناسبی پیدا خواهند کرد. 

گاهی دین با کسر دال به معنای جزا پاداش و مجازات به کار برده می‌شود که احتمالاً دين در 
یه ۴ سورة حمد «مالک یوم الدّین» به همین معنا به کار رفته است و در برخی از آیات قرآن کریم 
دين ا است." در حالی که ین» با فتح دال به معنای قرض و وام است و 
شاید دین و دین و مشتقات دیگر آن به معنای نوعی تعهّد و التزام در برابر چیزی باشد که انسان به 
آن متعهّد می‌شود. اگرچه برای دین معانی دیگری از قبیل کیش وجدان» داوری» آیین و راه و 
روش نیز ذکر کرده‌اند. اما به اعتقاد ما هر یک از این معانی» یکی از مصادیق همان تعهّدی است 
که به آن اشاره شد و در واقع آنها از باب ذکر مصداق است. نه اینکه هر یک از آنها معنای خاص 
و جداگانه‌ای برای این لفظ به شمار آیند. در اینجا از دین» معنایی مصطلح اراده می‌شود و منظور از 
آن مجموعه‌ای از معارف و شناختنیهایی است که مربوط به مبدأً عالم و خود عالم» اوصاف و افعال 
خالق عالم» فرشتگان الھی» انبیاء و اولیاء چ و پایان عالم است و دیگر مسائل و موضوعاتی که در 
این حوزه قرار می گیرند» دستورالعملهاء مقررات و احکامی هستند که در آنها رابطة انسان با خدا و 
دیگر موجودات عالم در ابعاد زند گی فردی و اجتماعی تبیین می‌شود. به عبارت دیگر» دین در این 
قرائت» ترکیبی از معارف و واقعیتهایی است که انسان باید به آنها معرفت بیابد و د رک درستی از 
آنها داشته باشد و پس از درک درست» آنها را بپذیرد و به دستورهای ایجابی و سلبی آنها عمل 
کند. در این تحلیل» دين از دو بخش «نظری» و «عملی» تشکیل می‌شود که انسان نسبت به بخش 
نظری باید علم و معرفت توأم با اعتقاد داشته باشد و پس از رسیدن به این باون در بخش دوم 
(بخش عملی) به دستورها و احکام آن عمل کند. پس اگر گفته شود دين مجموعه‌ای است که 
نسبت به آن باید علی معرفت و ایمان کسب کرد و بعد طبق آن عمل کرد» سخن گزافی نیست. 


۱. از جمله یه ۱۸ از سورة آل‌عمران. 





تقسيم اولي دين (اصول و فروع) ۲ 
تقسيم اولية دين (اصول و فروع) 

بهطور طبیعی هر مجموعه‌ای از اجزاء و عناصر گوناگون تشکیل می‌شود که با ت رکیب و تألیفشان 
آن مجموعه را به وجود می آورند. بنابراین هر مجموعه و هر مرکبی دارای انواعی از تقسیم‌بندی 
است. قوانین دین هم از این موضوع مستثنی نبوده و طبعاً دارای انواع مختلفی از تقسیم‌بندی است؛ 
مانند عبادی و غیرعبادی؛ فردی و اجتماعی مالی و غیرمالی و دهها تقسیم‌بندی دیگری که دربارۀ 
دین مطرح است و یا ممکن است مطرح شود. یکی از مهم ترین تقسیم‌بندیها و شاید ابتدایی‌ترین 
آنها. همان است که در تحلیل ضرورت تحقیق دربارۀ دین و تعریف آن گذشت و از آن به دست 
آمد. ادیان الهی دارای دو بخش اصلی است: 

الف: مسائل و موضوعاتی که درون دین مطرح است و به گونه‌ای است که انسان باید نسبت به 
آنها آگاهی و معرفت کسب کند و بعد همان آگاهی و معرفت را به باور ایمان و یقین تبدیل کند. 
هدف و به عبارتی فلسفٌ وجودی این دسته از مسائل دینی» همان کسب آگاهی و معرفت درست به 
آنها و در نتیجه حصول باور» ایمان و ایقان به آنهاست. 

ب: موضوعات و به عبارت بهتر دستوراتی که هر فرد دینداری بايد به آنها توجه داشته و به آنها 
عمل کند. هدف از این دسته موضوعات هم در نتیجۀ عمل به آنهاست که به دست آمده و برای 
فرد عامل به آن دستورات حاصل خواهد شد. 

آن دسته مسائل که در گروه الف قرار دارند و هدف از آنهاء آگاهی و معرفت صحیح و سپس 
ایمان قلبی و اعتقاد درونی است. اصول دین نامیده می‌شوند. مانند اصل لزوم معرفت به خدا و 
اسماء و صفات اقدس او وسائط فیض از ناحية ذات مقلًس حضرت حق» نبوت» معاده حتی امامت 
و عدل الهی که در این تقسیم‌بندی در ردیف اصول دین واقع می‌شوند. در این تقسیم اصل در 
مقابل فرع قرار می گیرد و اینکه پیش از این گفته شد که در بخشی از مسائل اسلام تقلید مجاز 
است. مربوط به فروع دین است. آن هم در حدّی که از ضروریات و مسلّمات دين به شمار نرود؛ 
وگرنه در اصول دین و در آن بخش از فروع که از مسلّمات و ضروریات دين شناخته شده است» به 
هیچ‌وجهی تقلید جایز نیست. پس اگر اصول دین در مقایسه با فروع آن قرار گیرد» شامل هم 
مسائل مربوط به اثبات خداء توحید با تمام اقسامش» نبوت عامّه و خاصه امامت و خلافت مه 
اهل‌بیت محمد معاد و حیات مجدد انسان پس از م رگ و با زگشت او برای عرضهٌ اعمال به 
پیشگاه خدای جهان و تعیین تکلیف نهایی بندگان» توسط ذات مقلّس حضرت حق در روز 
رستاخیز خواهد بود. اینها از جمله مسائلی هستند که ایمان و یقین در آنها لازم است و تقلید دربارۀ 
آنها به هیچ‌وجهی درست نیست» ولی اگر اصول دین در مقایسه با اصول مذهب در نظر گرفته 
شود فقط شامل سه اصل از اصول فوق خواهد بود» یعنی همان توحید» نبوت و معاد» ولی شامل 
عدل و امامت نخواهد بود چون عدل و امامت در این فرض جزء اصول دين به شمار نمی‌روند بلکه 





۱۳ مقدمه: دین و دینداری 


سلسله معارفی که در دعوت همه انبیاء مطرح بوده و مشت رک میان تمامی آنهاست» بنابراین» سه 
اصل فوق علاوه بر اینکه در ردیف اصول در مقابل فروع قرار دارند» از اصول مشتر کة مورد تأ کید 
تمام انبیای الهی بوده و در هر دو اصطلاح و تعریف. از اصول دین به شمار می‌روند. 


حجت ظاهری و حجت باطنی 

برای حجّت معانی گوناگونی نقل کرده‌اند؛ اهل منطق از آن معنای خاصی اراده کرده‌اند و 
علمای اصول نیز معنای خاصی متناسب با اهدافشان از آن اراده کرده‌اند. حجّت در لسان کتاب و 
سنّت معنایی دارد که در این رساله هم به همان معنا به کار رفته است و آن اینست که حجّت. برهان 
و اقام دلیل است؛ طوری که راه برای فرد مشخص شود و بهانه‌ای برای مخالفت و ترک اتبان عمل 
نداشته باشد. نوعی از اقامهٌ دلیل از ناحيةٌ کسی است بر کسی دیگر. حجّت به این معنا ممکن است 
به نفع فرد تمام شود و نیز ممکن است به ضرر او باشد. کما اينکه در گفتار خدای متعال در آي 
کسیمه رقلله لکد لیمحت با یم ماس زاین مت ارت انیت از کی 
که باید از فرد سرزند و يا ت رک عملی که از فرد خواسته شده مستند به امری باشد که سندیت آن 
مقبول و پذیرفته شده باشد. به همین خاطر اگر عمل با آن حجت منطبتق گردد و عامل نیز کوشش 
خود را برای یافتن آن حجّت و سند برای انجام وظیفه به کار پرده باشد» آن عمل پذیرفته شده و 
استحقاق تشویق» ثواب و ارتقای مقام بنده در نزد خداوند متعال را دارد» در غیراین‌صورت با 
توبیخ» مذمّت و تنزل مقام روبه‌رو خواهد شد. ملاک صحّت اعمال و بطلان آنهه مطابقت و عدم 
مطابقت اعمال با حجت مقبول است و ملاک واب و عقاب و توبیخ و تشویق, بر اطاعت و عصیان 
و انقیاد و تمرد است. هر جا اطاعت و انقیاد صدق کند. استحقاق ثواب وجود دارد و هر جا هم 
عصیان و تمردی باشد زمينة عقاب فراهم می‌شود. 

در فرهنگ دینی ما انسانها دو نوع حجّت در اختیار داریم: حجّت باطنی و حجّت ظاهری؛ به 
تعبیر دیگر حجّت یا درونی است يا بیرونی. حجّت باطنی و درونی همان عقل آدمی‌است که 
خداوند در درون هر انسانی قرار داده و او را به آن مجهّز فرموده است و انسان به وسیلۀ آن می‌تواند 
خوبی‌ها و بدیها» زشتیها و زیباییها و خیر و شر را از هم تشخیص دهد و درک کند و با درک و 
فهم دربار؛ آنها تصمیم بگیرد. امّا حجّت ظاهری و بیرونی» رسولان خداوند و پیامبران الهی هستند 
که در طول تاریخ و مقاطع مختلف هدایتها و راهنماییهای لازم را در اختیار بشر قرار داده‌اند. 
اینکه قلمرو این دو حجت تا کجاست و یا کدام یک قلمرو گسترده‌تری دارد مورد بحث این رساله 


نیست» آنچه در اینجا مهم است اینست که بادآوری شود انسان دارای دو حجٍّت است و همان گونه 


۱. بعنی: پس حجّت از ناحيهة خداوند [بر بند گانش] رسیده است (انعام: ۱۴۹). 








جهل قصوری و جهل تقصیری 1 


که از گفتار امام موسی‌بن‌جعفر نا به روشنی استفاده می‌شودا انسان هیچ گاه بدون حجّت. همراه 
و هلایت گر نبوده استا و کر نمی‌تواند مداعی شود که واه فهم نحق بر او بسته بوده است و نوانسته 
مخالفان حق را بشناسد و به سبب عدم شناخت حق و باطل بوده که راه باطل را پیموده است. این 
ادعاها مورد قبول حق نیست؛ راههای شناخت حق و باطل. به صورت بشری و الهی در اختیار بشر 
بوده و ابزار ادراک آنهاء ولو به‌طور نسبی» در حا قابل قبولی در اختیار انسانها قرار داده شده است. 
این دو حجّت برای تکامل و هدایت بشر توأم و مکمّل یکدیگرند و تضاد و تناقضی میان آنها 


پیست. 


جهل قصوری و جهل تقصیری 

جهل از اوصافی است که در علم اخلاق از آن به رذیله و گاهی حتی أم‌الرذایل تعبیر شده است 
و در برابر علم قرار دارد. اگر جهل أمّالرذایل باشد» طبعاً علم که در مقابل اوست اشرف اوصاف 
آدمی و امالفضائل خواهد بود. در شرافت علم همین مقدار بس است که حضرت آدم 
ابوالبشر لاء جایگاه بلند خلافت الهی را به دست نیاورد مگر آنکه به مقام والای علم به اسماء 
ول سای اا بو وک عام» به عنوان خلیفۀ خدا در زمین معرفی شد و آن مأموریت 
بزرگ را به عهده گرفت. در زشتی رذیلاٌ جهل هم همین بس که جاهل‌ترین انسانهای عالّم از 
انتساب به جهل تبری جسته و حاضر به اتصاف به این صفت نیستند. خدای عالم» همان‌طور که در 
این یه کریمه می‌فرماید انسان را جاهل و فاقد علم خلق کرده و سپس ابزار تحصیل علم و رفع 
جهل را در اختیار او قرار داده است: «واللَة آخرجَکم من بون مهتم لا تغلمون شین و جَعَل کم 
| سَمْع و لیصا و فد لَعلکم تشکرون»" او از انسان خواسته با استفادة مناسب از آنها بکوشد تا 
جهل را از خود دور سازد. توجه انسان به جهل و ناآ گاهی خویش» اولین جرف ح ر کت علمی و 
سیر معرفتی انسان به شمار می‌رود. در این‌صورت با علم به جهل خود و یا شک در این‌باره و 
توجّهی که به این شک دارد» اگر وارد جستجو شده و تحقیق را آغاز کند و از طرق گوناگون 
برای کسب علم و آگاهی حرکت کند. در رفع جهل و شک» توفیق می‌یابد و در صف عالمان 
صالح و یا متعلمان و جویندگان راه حقیقت قرار خواهد گرفت. ولی اگر از ابزار موجود به نحو 
مطلوب استفاده نکند و در رفع جهل و شک تلاش کافی نکند و در حقيقت در این حرکت علمی 
با اینکه شرایط برای رفع جهل فراهم بوده و می‌توانسته جهل خویش را مرتفع سازد. کوتاهی کند و 
در همان حالت اآ گاهی و جهل باقی بماند. «جاهل مقصّر» است. او اگرچه جاهل است و اعمالش 


. بحارالانوار» ج ۱ ص ۰۱۳۷ کتاب العقل‌والجهل» ح ۳۰ 
۲. یعنی: خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد [در حالی که] چیزی نمی‌دانستید و برای شما [قوة] شنوایی و 
دیدن و دل قرار داد تا شاید [آنها را به کار گیرید و با استفادة درست. خدای را] سپاسگذار باشید (نحل: ۷۸). 
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از جهلش سرچشمه گرفته» ولی چون در تمهید مقلّمات رفع جهل» از خود کوتاهی نشان داده» در 
اکثر موارد در صورتی که به موارد خلاف دستورات الهی وارد شود. مستحق عقوبت دنیوی و 
مۋاخذۀ اخروی خواهد بود. چه‌بسا اگر زمینه‌ای برای رفع شک و تردید فراهم می‌شد. برای رفع آن 
اقدام می کرد. اما اگر زمینه‌ای هم برای توجه او به جهل و تردیدش فراهم نشود» اگرچه وی جاهل 
باقی می‌ماند» ولی چون در رفع آن کوتاهی نکرده و بقای جهلش هم معلول کوتاهی و تقصیر او 
نبوده» بلکه شرایط و زمینة رفع آن فراهم نشده است. این نوع جهل را «جهل قصوری» و جاهل را 
جاهل قاصر می‌نامند. از نظر فقهی کسی که جاهل مقصر است و در رفع جهل خود کوتاهی کرده 
است. با کسی که با علم» عمد و توجّه کاری را انجام می‌دهد. تفاوتی ندارد مگر دو مورد خاص 
که در فقه مطرح شده و علاقه‌مندان می‌توانند به منابع مربوط به این بحث و در همین رساله به 
مسائل نماز در ارتباط با قصر و اتمام و يا جهر و اخفات نماز مراجعه کنند. 


اصول دین در مقاسه با فروع آن 

همان طور که قبلا یاد آوری کردیم اصول دین گاهی در مقایسه با اصول مذهب و گاهی در 
مقایسه با فروع دین قرار دارند. در این رساله منظور از آن» اصولی است که در مقایسه با فروع د 
طرح می‌شود. لذا اصول دین به این معنا پنج قسم است: 

-١‏ توحید» ۲- عدل» ۳- نبوّت» ۴- امامت» ۵- معاد» که بە‌طور فشرده دربارۂ هر یک از آنها 
توضیحاتی داده می‌شود. قبل از ورود به بیان فشرده و اجمالی موارد فوق» ابتدا لازم است مطلبی 
دربارة اصل اثبات صانع و آفرید گار جهان بیان شود. 

در اینجا ممکن است پرسیده شود توحید یگانگی خداست و یگانه دانستن آن ذات اقدس» در 
مرحلۀ بعد از اثبات وجود اوست. پس ابتدا باید وجود خدا را اثبات کرد و بعد از آن به یگانگی و 
وحدت آن ذات مقس پرداخت. حال چگونه است که اصول دین از توحید شروع شده و از اصل 
اثبات صانع شروع نشده است؟ که در این صورت باید از پنج اصل بیشتر می‌شد؟ 

پاسخ اینست که درست است که ابتدا باید از اثبات صانع آغاز کرد و سپس وارد مباحث توحید» 
اسمای الهی و صفات ربوبی شد؛ اما موضوعی که باید مورد توجه پژوهشگر این مبحث قرار گیرد؛ 
اینست که اصل معرفت به وجود باری‌تعالی و ایمانی که از پی آن می آید نیازمند اثبات نیست. اگر 
برهانی برای اثبات صانع اقامه می‌شود بیشتر برای توجه دادن ته بخشیدن و رفع شبهاتی است که 
گاه برای عده‌ای به علل گوناگون به وجود می‌آید. به عبارت دیگر در منطق اسلام اصل معرفت؛ 
امری فطری و در درون انسان است یعنی معرفت پیدا کردن به خدا چیزی مانند معرفت طفل است 
به مادر و پستان او. کودکک به سبب برهان عقلی و استدلال منطقی به معرفت مادر و دوست داشتن 
او نرسیده است» بلکه این چنین خلق شده و اصلاً با این گرایش به دنیا آمده است. اگر به‌طور طبیعی 
عوامل بازدارنده وجود نداشته باشد و محیط گرایش به معرفت خداوند و ظهور این امر فطری برای 
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انسان مساعد گردد و عوامل انحرافی بر سر راه بشر ایجاد نشود و یا انسان بتواند بر عوامل گمراهی 
غلبه کند؛ به‌طور طبیعی انسان به سوی خداوند گرایش پیدا خواهد کرد و اگر در زندگی مواردی 
از دور شدن انسان از فطرت خویش دیده می‌شود. به این دلیل است که عوامل انحرافی و بازدارنده 
دست‌به‌دست هم داده و او را در مسیر غیرطبیعی قرار داده‌اند. لذا در قرآن کریم وقتی که اصل 
وجود ذات مقلاس حضرت حق را مطرح می‌فرماید» به صورت استفهام انکاری می‌فرماید: «الّتٌ 
رسَهُمٌ آفی الله شک فاطر السّمَوّات و الَأَرْض». 

در منطق قرآن اصل و ذات ی ج حق جای تردید ندارد و انسان اگر بخواهد 
توجه تفصیلی پیدا کند باید موانع معرفت را از خود دور سازد و به تعبیر عرفانی» باید حجابها را از 
میان بردارد تا آن حقیقت خود را ظاهر کند. اگر بیانی برای اثبات صانع آورده می‌شود به عنوان 
استدلال برای اثبات صانع عالم از باب رفع غفلت و توجه تفصیلی است که یکی از آنها در اینجا 
آورده می‌شود. آن اینست که انسان با اند کی تأمل و توجه به خود و پیرامون خود» از جانداران؛ 
گیاهان» کوه‌ها؛ صحراهاء زمین؛ دریاء خورشید. ستا رگان و دیگر آفریده‌ها به روشنی درمی‌یابد که 
عقل مدبّری در کار است که این جهان و عالم هستی را با نظامی هماهنگ و شگفت‌انگیز آفریده 
است. اگر چنین نباشد لازم می‌آید همة این عالم با این نظم و سازمان به‌طور تصادفی و بدون علت 
وجود دهنده» موجود شده باشند. در صورتی که هیچ عاقلی تحقق یک شیئ را به‌طور تصادفی و 
بدون علت. جایز و ممکن نمی‌شمارد وگرنه ترجَح بلامرجٌح لازم می آید و این محال است. به 
عبارت دیگر اگر این عالم با این نظام و سازمان و توازن و هماهنگی» هماهنگ کننده مدبر و صانع 
حکیم و علیمی نداشته باشد» لازم میآید یا به صورت تصادف و ترجح بلامرجح به وجود آمده 
باشد که به وجود آمدن خودبه‌خود محال است و یا لازم می‌آید که همۀ عالم» واجب الوجود باشد 
که آن هم محال است. پس عالی عقل مدبّر و حاکم قدیر و علیم دارد که با قدرت و علم و 
اراده‌اش از روی حکمت عالم را با این اتقان به وجود آورده است. 


توحید و اقسام آن 
توحید یعنی یگانه دانستن خدای عالم و قائل نبودن شریک برای او در ذات» صفات. افعال 
قانون گذاری و ولایت. این توحید به دو بخش کلی منقسم می گردد: نظری و عملی. توحید نظری 
یعنی یگانه دانستن خدای عالم» که این بخش از حیث اندیشه و فکر و بینش توحیدی داشتن معنا 
می‌شود. توحید عملی هم یعنی موحد شدن و اعتراف کرداری و عملی به یگانگی او. این قسم از 


1 یعنی: فرستاد گان [خداوند] به آنان فرمودند آیا جای شک و تردید در خدای عالم وجود دارد با اینکه او آفرید گار 
آسمانها و زمین است (ابراهیم: ۰ 
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توحید دارای اقسام زیر است: 

اف - توحید در ذات: یعنی» جهان با هم گستردگی و با هم تنّع و تعدّده به یک مبدأ صانع» 
خداء آفرید گار و موجد مرتبط و منتسب می‌شود که واجب‌الوجود است. در برابر توحید در ذات 
شرک در ذات قرار می گیرد. در علم عقاید» در برابر توحید ذاتی» ثنویت قرار می گیرد. نتيجة 
توحید ذاتی اینست که در نظام هستی یک واجب‌الوجود موجود است و مابقی هر چه هست 
ممکن الوجود مخلوق و مصنوع او هستند. 

ب- توحید در صفات: دومین قسم از اقسام توحید نظری» توحید در صفات است. یعنی 
همان‌طور که خدای عالم ذاتاً یگانه است و همتایی ندارد؛ در صفات هم یگانه بوده و بی‌همتاست. 
صفات ممکنات و مخلوقات» عارض بر آنهاست. اما صفات خداوند چنین نیست. علم» حیات؛ 
قدرت و دیگر صفات کمالی اوه عين ذاتش بوده و عارض بر او نیست. او در عین اينکه وجودش 
واجب است و عدم در آن جایی ندارد» علم و دیگر صفات کمالی‌اش چون حیات و قدرت او نیز 
عین ذات اوست و نفی آنها از ذات حضرت حق به هیچ‌وجه ممکن نیست. لذا عالم» قادر و حی 
بودن خدای عالم مانند عالم» قادر و حی بودن» آدمیان نیست. چون رابطةٌ این اوصاف با موضوعها 
و موصوفهای ذکر شده رابطة عارضی و امکانی است؛ نه اينکه رابطه» رابطةٌ بالذات و وجوب باشد. 

پس خدای عالم تمامی صفات کمال را ذاتاً داراست و این اوصاف عین ذات حضرت حق است 
و از این نظر یگانه و «آحدی الذّات و الأوْصَاف» است. در برابر توحید صفاتی شرک در صفات 
قرار دارد و آن خالی دانستن ذات خداوند از صفات کمال بوده و صفات کمال را برای ذات 
حضرت حق امری عارضی و غیرذاتی دانستن است. در میان شیعه کسی را که به صورت رسمی و 
علنی قائل بر عارض بودن صفات خدا بر ذات او باشد سراغ نداریم و لیکن در میان علما و متکلمان 
اهل سنت» اشاعره بر این عقیده بودند و موضوع قدمای هشت گانه هم از همین دید گاه سرچشمه 
کرد 

ج- توحید افعالی: سومین قسم از اقسام توحید. توحید افعالی خداوند است. مقصود از آن این 
نیست که فاعلیت غیرخدا به‌طور مطلق نفی شود و فاعلیت منحصراً بر خدای جهان اطلاق گردد؛ 
بلکه منظور اینست که فاعل یا مستقل است و یا غیرمستقل. فاعل مستقل آنست که در ایجاد فعل و 
تحقق فاعلیت. احتیاجی به غیر نداشته باشد و هر فعلی را که بخواهد ایجاد کند. قدرت ایجادش را 
دارد و هیچ گونه نیازی به غير از خود ندارد. به تعبیر حضرت على اسر : «قاعل لا بمَشّی الحركة و 
ال . اما فاعل غیرمستقل» فاعلی است که فعل آن در تحقق تنها به فاعلش انتساب پیدا نمی کند 
بلکه به مجموعه‌ای از خود فاعل» حرکت کردن او و ابزار و آلاتی که فاعل برای ایجاد فعل از آنها 


. یعنی: خدای عالم» فاعلی است که احتیاج به حرکت کردن و ابزار ندارد (نهج البلاغه» صبحی صالح» خ ص ۴۰ 
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استفاده می کند» منتسب می‌شود. فاعل غیرمستقل در ایجاد فعل و تحقق آن در عالم خارج» احتیاج 
به حرکت و ابزار و ادواتی دارد تا آن فعل را در خارج تحقق بخشد؛ بنابراین خدای عالم در فعل و 
فاعلیت نیز یگانه است و در فعل و فاعلیت» هیچ نیازی به غير خود نداشته و فاعل بالاستقلال است. 
لازم توحید افعالی نفی فاعلیت غیرخدا نیست. بلکه لازمهٌ آن نفی استقلال غیرخدا در فاعلیت 
است. 

در برابر توحید در افعال شر ک در افعال قرار می گیرد. اگر کسی معتقد باشد که غیر از خدا نیز 
موجودی هست که در فاعلیت استقلال داشته و نیازی به غير خود ندارد» از توحید افعالی فاصله 
گرفته و وارد حیطۀ ش رک در افعال شده است. اختلاف میان کسانی که اعتقاد به جبر و یا تفویض 
دارند و طرفداران آمربین‌الأمرین با این توحید مرتبط است. نه جبر درست است و نه تفویض بلکه 
آمربین‌الأمرین صحیح است. اختلاف این سه گروه (طرفداران جبر» تفویض و آمربین‌المرین) در 
مطلق افعال نیست بلکه در افعال مربوط به حوزه انسان است. آن هم نه در همه آنها؛ بلکه در آن 
افعالی که مربوط به اراد انسان است و علم انسان در تحقق آن فعل به نوعی دخالت دارد و مور 
است. کسانی که به جبر اعتقاد دارند. برآنند که این قسم از افعال نیز مربوط به خداست و خدای 
عالم فاعل آنها بوده و انسان و علم او هیچ گونه دخالت و تأثیری در آن ندارند. در واقع نتیجهٌ سخن 
آنها اینست که فاعلیت منحصراً از آن حداست و غیر از او فاعلی نیست و اعتقاد به تأثیر غیرخدا در 
هر فعلی باطل است. اما گروه دوّم معتقدند افعالی که در حوزه دخالت انسان قرار دارند و علم و 
ادراک وی در وجود و تحقق آنها موثر است. به گونه‌ای هستند که انسان نسبت به آنها فاعل 
مستقل است و غیر از انسان» حتی ذات مقدّس حضرت حق دربار؛ این نوع افعال که در حوزة تأثیر 
و ایجاد انسان قرار دارند» نقشی ندارد. در حقیقت مثل اينکه نوعی تفویض و خودمختاری به انسان 
داده شده است. در این دید گاه در واقع دو فاعل بالاستقلال وجود دارد: یکی خدای عالم که در 
حوزه‌ای گسترده‌تر و وسیع‌تر عملیات خویش را انجام می‌دهد و دومی‌انسان که در حوزۀ خاصی 
که مربوط به اوست از استقلال برخوردار است. اما گروه سوم که پیروان اهل‌بیت محمّد 6ا هستند 
و معارف و عقاید خود را از این مکتب آموخته‌اند بر این عقیده هستند که: ۱ 

اولاً فاعلیت در انحصار ذات مقس حضرت حق نیست و همان طور که اطلاق فاعل بر خداوند 
صحیح است بر غیر او نیز صحیح است و اگر کسی غیر خدا را هم فاعل بداند» نه منطقاً و نه شرعاً 
منعی ندارد و از مرز توحید خارج نشده است. 

انیا فاعلیت را هم بر دو قسم می‌دانند: ۱- فاعلیت مستقل: فاعلیتی است که در اعمالش هیچ 
نیازی به غیر خود ندارد و از ابزار و آلات کمک نمی گیرد بلکه خالق و آفریده خود ابزار و آلات 
نیز است و به نام فاعل بالاستقلال نامیده می‌شود که این نوع فاعلیت در انحصار خداست. ۲- 
فاعلیت غیرمستقل: آنست که در فاعلیت خود نیاز به ابزار و آلات دارد و این نوع فاعلیت اگر به 
غیر خدا هم اطلاق شود صحیح است. 





۱۹ مقدمه: دین و دینداری 


الا رابطة انسان با خدای عالم» رابطة عرضی و در مقابل هم نیست. بلکه رابطه‌ای طولی است. لذا 
افعالی که در حوزة اراد انسان به وقوع می‌پیوندد هم با انسان رابطه دارد و هم با خدا. در واقع 
خدای عالم افعال آدمی را از طریق اراده و خواست خود آدمی می‌خواهد. یعنی اگر انسان نخواهد 
خدا هم نمی‌خواهد. بنابراین افعال ارادی انسان در عین اینکه به خود انسان نسبت داده شده است به 
خدای عالم هم منسوب است. پس کارهای ارادی انسان هم کار انسان است و هم کار خدای انسان. 

د- توحید در عبادت: عبادت را نوعی پرستش و کرنش در برابر عظمت حضرت حق تفسیر 
می کنند و اشکال گوناگون امور عبادی از قبیل روزه» نماز» رکوع» سجود و امثال اینها از نمادهای 
آن به شمار می‌روند. در نظام اعتقادی توحیدی عبادت و تمامی مظاهر آن در انحصار خداست و 
او یگانه معبودی است که همه باید در برابرش خاضعانه سر تسلیم فرود آورند. این نوع توحید و 
نوع دیگری که بعد از این خواهد آمد» از قبیل توحید عملی است. 

در اقسام سه گانة توحید که گفته شد. سرو کار انسان با تفکر و انديشه است. در واقع در آن اقسام 
سه گانه» فکر» عقل و اندیشةٌ بشری به درجة بالایی از فهم و تعقل رسیده و حقیقتی بلندمرتبه و عالی 
را درک می کند و به وجودش اذعان و باور پیدا می کند» ولی در این قسم انسان در عمل وارد 
توحید شده و آن فکر را در عمل نشان می‌دهد و با تمرینهاء رياضتها و مجاهدتها به آن رسیده 
مود شده و به یگانگی نایل می‌شود. 

هب توحید ولایتی: اگر گسترۂ توحید در عبادت را تمامی زوایای رابطٌ انسان با خدا و بند گان 
خدا بدانیم و خدای عالم را یگانه معبود بشناسیم و از طرف دیگر او را ولی و صاحب اختیار تام و 
مالک علی‌الاطلاق و قانون گذار و مشرع بدانیم و در اعمال و رفتار فردی» اجتماعی سیاسی و 
اخلاقی خود. ملاک و ضابطه را فرمان الهی و جلب رضای او بدانیم و در این معنا تأکید و اصرار 
ورزیم آن موقع به توحید عبادتی و ولایتی دست يافته‌ايم. البته توحید درجاتی دارد و انسانها با 
مجاهدت. تقوا و اخلاص» به مدارج بالاتری دست می‌یابند و هرچه تلاش» تقوا و اخلاص» کمتر و 


ضعیف تر باشد. توحید نیز ضعیف تر خواهد بود. 


دلیل و برهان توحید 
برای اثبات اقسام سه گانة توحید نظری استدلالهای زیادی وجود دارد که در این مقدّمه مجال 
پرداختن به همه آنها نیست. بلکه به‌طور فشرده و با عباراتی ساده و غیرپیچیده به بعضی از آنها اشاره 
خواهد شد. استدلال ما برای اثبات اقسام سه گانۀ توحید نظری چنین است: 
اگر ذات مقدًس حضرت حق. توحید ذاتی نداشته باشد و دارای ش رک ذاتی باشد» یعنی دو 
و یا اوصاف او» عین ذاتش نبوده» بلکه عارض بر ذاتش باشند (شرک صفاتی) و يا اینکه او فاعل 





دلیل و برهان توحید 1 
و در این صورت هر امر مرکبی محتاج به اجزای خودش است و واجب‌الوجود نمی تواند محتاج 
باشد و یا اینکه ذات واجب محتاج می‌شود برای کمال ذات از غير خود استمداد کند و به مدد 
غیرخودش کمال یابد و همچنین لازم می‌آید ذات حضرت حق در انجام فعل و ایجاد موجودات 
هم نیازمند به غیر خود باشد. چنین موجودی چگونه می‌تواند مبداً هستی و پدیدآورندة کل وجود 
و آفریدگار عالم باشد؟ پس او از حیث اصل وجود. وجوب وجود. صفات متعلّق به وجود و از 
حیث فاعلیت و فیاضیت وجود یگانه است. 

اما در اینکه او یگانه معبود است و ش رک در مقام عبادت و تقنین و ولایت در خدا راه ندارد و 
انسان تنها در برابر او باید سر تسلیم فرود آورد و تنها او را پرستش کند و او را ولی مطلق و مشرع 
اصلی بشناسد» آیات و روایات زیادی وجود دارد که برای نمونه به چند مورد اشاره می‌شود: 

۱-«و قد با فی کل امه رسولاً أن اخبشوا ال و اجتَُوا الطاعُوت ». 

۷- لآ بر کم وخی ال نا هکم له واج تن کان جوا لاء ره قلیفتل عملا 
صالحا ولا بش رک بعبَادَة E‏ ا 

۲- نالک وا للع خر خر وب و عر غفا" 

۴- «و ما آتیکم الرَسول فُحْذُوه و ما نهیم عنه فانتهوا و انوا له إن الله دید الْعقاب»* مطابق 
کے رهم یرانق مزر لابق و ی نان ا و لذا هم باید از او انتظار 
پاداش داشت و هم ولایت را از آن او دانست. چون او ولی مطلق است و توسط پیامبر حاتم 
هر چیزی که برای کمال بشر لازم بوده در قالب عبارات قرآنی به صورت وحی فرستاده و از 
بند گان خود خواسته است اوامر او را اطاعت کنند و از کارهای زشت و ممنوع اجتناب ورزند. 
بند گان خدا به حکم اینکه سخنان پیامبر عیناً همان سخنان خداست باید اوامر پیامبر را اوامر خدا و 
نواهی او را نواهی حضرت حق بدانند. بنابراین از طریق براهین محکم عقلی به اثبات می‌رسد که 
در اصل واجب‌الوجود و صانع عالم تعد و شرک امکان ندارد وگرنه لازم می‌آید که هر دو 


۱. یعنی: و به تحقیق در هر امّتی رسولی مبعوث کردیم و به میان آنها فرستادیم که به آنان بگوید خدای را بپرستید و از 
طاغوت دور شوید (نحل:۳۶). 

۲. یعنی: بگو غیر از این نیست که من هم بشری مثل شما هستم که به من وحی می‌شود. جز این نیست که خدای شما 
خدای یکناست» پس کسی که امید و رجای واثق به ملاقات پرورد گارش دارد باید کار شایسته و عمل صالح انجام 
دهد و در عبادت پرورد گار عالم کسی را شریک او قرار ندهد (کهف:۱۱۰). 

۳ یعنی: آنجا ولایت و حکم‌فرمایی منحصراً از آن خداست که به‌حق فرمان دهد و بهترین اجر و ثواب و عاقبت نیکو 
را هم به هر کس بخواهد عطا کند (کهف: ۴۴). 

۴ یعنی: هر چیزی که پیامبر خدا [چه از غنیمت و یا غیرغنیمت] در اختیار شما قرار داد بگیرید و به آن خشنود باشید و 
هر چیزی که شما را از آن نهی کرد و ممنوع دانست از آن. اجتناب کنید و تقوای خدا را پيشه کنید چون خداوند عالم 
دارای عقوبت سخت است (حشر: ۷). 








۳۱ مقدمه: دین و دینداری 


ممکن الوجود باشند نه واجب‌الوجود. همچنین اگر در آسمان و زمین» خدایان دیگری جز ذات 
مقلاس حضرت حق وجود می‌داشتند همگی واجب می‌شدند و نسبت همه موجودات دیگر به آنها 
و نسبت آنان به دیگر موجودات یکسان می‌شد. هیچ گونه ترجیحی نسبت به یکدیگر نداشتند هر 
موجودی يا با اراد هم آنها تحقق می‌یافت که در این صورت توارد دو یا چند علت تامّه بر سر 
معلول واحد لازم می آمد و چنین چیزی محال بود و یا آنکه با ارادة یکی از آنها به وجود می آمد و 
اراد دیگری در آن تأثیر نداشت که اگر هر دو یکسان بودند» ترجیح بلا مرجح لازم می‌آمد و یا 
مثلاً آنکه نقشی ندارد واجب‌الوجود نباشد که خلاف فرض است و نیز از طریق براهین متقن عقلی 
به اثبات می‌رسد که او اگر واجب‌الوجود است» واجب‌العلم و واجب‌القدره نیز بوده و تمام صفات 
کمالیه را داراست. پس اوصاف او عین ذات اوست» چون اگر اوصاف او عین ذات او نبود» لازم 
می آمد که ذات اقدسش خالی از اوصاف کمالی باشد و در این صورت چنین موجودی نمی تواند 
واجب‌الوجود باشد و نیز اگر در فعل» اعمال و کارهایش مستقل نبوده و مثلاً محتاج به کارگیری 
ابزار و آلات باشد» چنین موجودی ممکن‌الوجود خواهد بود و نه واجب‌الوجود. پس این جهان 
خدایی دارد یگانه دانه توانا و حکیم که اصل هستی و بقای آن و گردش جهان از اوست و هیچ 
موجودی از حبطةٌ قدرت او خارج نیست. هیچ موجودی را بیهوده و عبث نیافریده و رحمان؛ 
رحیم بخشنده و حلیم است. آفریدگاری که از هر جهت بی‌همتا و بی‌مانند است. نامحدود است و 
هیچ وصفی که نشانة فقدان و نقصان كمال باشد» در او راه ندارد. جسم و ماده هم نیست و 
هستی‌اش از آن خودش بوده و از دیگری نیست. به همه‌چیز و همه کس و به اعمال آنها آگاه است. 
با آنکه مکان» از مشغول نمی کند» همه‌جا هست و بر هم اشیاء محیط است. گذشته حال» آینده 
و دور و نزدیک برایش یکسان است. بدون چشم می‌بیند و بدون گوش می‌شنود و بدون نیاز به هیچ 
عضو دیگری فعال ما شاء است. فاعل است اما بدون احتیاج به حر کت يا ابزار و آلت. هميشه بوده 
و خواهد بود. لذا تنها باید او را بندگی کرد و تنها او را پرستید و نباید در مقام پرستش برای او 
شریکی قائل شد. باید تنها او را مسجود و معبود دانست و از غیر او در مقام بندگی تبرّی جست؛ 
تنها از دستورات او اطاعت کرد و صاحب اختیار و صاحب ولایتی غیر از او نباید شناخت. هم در 
قرآن کریم و هم در روایات آیات زیادی در این مقوله وجود دارد. در اینجا به چند نمونه از 
روایات اشاره می‌شود: 

۱- فن آبی بل فقو تعالی: لا من ا سيم اذى یلقی ره و 
لیس فيه َحَد سوا» و قال: «کل تلب فیه شک اؤ شک د ُو ساقط و انا راد بالزهد فى الذليا فرع 
فلوم فیا خرة؛ . 


. یعنی از امام صادق لا نقل شده است که در ذیل کلام خدای تعالی (به جز کسانی که به آنها قلب سلیم اعطا شده 








عدل ۳۲ 


توجه به متن این حدیث شریف نشان می‌دهد که وقتی انسان صاحب قلب سلیم باشد و درون 
خویش را از شک و شرک. پاک و منزه کند. در این صورت اعمالی که انجام می‌دهد. اطاعت 
خداست و آن وقت است که عبادت درست و واقعی انجام داده است. تنها اعمالی که از قلب سلیم 
نشأت بگیرد» پذیرفته می‌شود. لذا عمل آمیخته با شک و شرکک از قلب سلیم صادر نمی‌شود و 
مقبول نیز نخواهد بود. 

۲- و عن آبی‌جنفر اد قال: ما من عبد الا و فی تلبه نکتة بیضاه ان اذب لب خرج فی تلکک 
الْکتة نک سردا وان تاب دک دل الوا و ان تاد ف ادرت زاد دک السَوداء ى 
خی ایض قاذا نی لاض لم زجع صَاحه إلى خیر آبدا و خو قول الوك کل بل زان علی 
قلوبهم ما کانوا یَکسیُون». 

در این مقوله احادیث زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد تردید در لزوم رعایت توحید در مقام 
عبادت و تشریع و رعایت اخلاص در آن» هیچ جایگاهی ندارد و روا نیست. بنابراین انسان موحد 
کسی است که از حیث فکری و بینشیء به خدای یگانه» علیم» قدیر» حکیم علی‌الاطلاق و فاعل 
بالاستقلال ایمان آورد و فقط در برابر آن ذات اقدس به عبادت و بندگی بپردازد. او را صاحب 
اصلی شریعت و ولی مطلق خویش بداند و از اوامر و فرامین او اطاعت کرده و از شر ک» شک و 
تردیدها و دغدغه‌ها خود را خالی و خالص گرداند. 


عدل 
دومین اصل از اصول اعتقادات. عقیده به عدل خداوند است که یکی از اصول مذهب شيعه 
است. دلیل اینکه اعتقاد به عدل از اصول و ریشه‌های دين قرار داده شده» دو مورد است: 
۱- در سایر مسائل الهیات و معارف اگر شبهات و اشکالاتی هر چند دشوار به نظر برسد. اما با 


است) فرمود: «قلب سلیم قلبی است که پرورد گارش را در حالی ملاقات کند که احدی جز او در درون آن نباشد» و 
نیز می‌فرمود: «هر قلبی که در آن شک یا شر کی باشد ساقط می‌شود و همانا خداوند. زهد در دنیا را اراده فرمود و [از 
زاهدان] طلب کرد تا قلبهایشان برای آخرت خالی و آماده گردد». (بحارالانوا ج ۶۷ ص ۰۲۳۹ کتاب الایمان‌والکفره 
باب الاخلاص» ح ۷) 

۱. یعنی از امام باقر ی روایت شده که فرمود: «در قلب هر بنده‌ای نقطه‌ای سفید وجود دارد؛ هنگامی که مرتکب 
گناهی شود در آن نقطةٌ سفید» نقطةٌ سیاهی به وجود میآید. اگر توبه کرد آن سیاهی پاک و زدوده می‌شود و اگر به 
ارتکاب گناهان ادامه دهد آن سیاهی گسترش پیدا می کند تا آن سفیدی را فرا بگیرد. چون آن‌را پوشانید و احاطه کرد 
دیگر صاحب آن قلب هر گز به سوی خیر و نیکی باز نمی گردد و این سخن خدای ك است که فرمود: نه چنین است» 
بلکه آنچه کرده‌اند بر قلبهایشان زنگار زده و آن‌را تاریک ساخته است». (المطففین: ۱۴؛ تفسیر المیزان؛ ج ۰۲۰ ص 
۲ به نقل از اصول کافی) 








۳۳ مقدمه: دین و دینداری 


د رک مردم مطرح می‌شود و هیچ گاه به ميان مردم نمی‌رود. درنتیجه در عمل مشکلی به نظر 
نمی‌رسد. اما شبهات و اشکالات مربوط به عدل» از جمله مسائلی است که مردم با آن مواجه هستند. 
هم یک فیلسوف و هم روستایی با معلومات ناچیز خود. هر دو به نحوی به آن می‌اندیشند و از این 
نظر» عدالت موقعیت بی‌نظیری دارد. 

۲- اصل عدالت از مقیاسهای اسلام است که هر چیزی را باید با آن انطباق داد. عدالت در سلسلة 
علل احکام دینی است نه در معلولات. چنین نیست که هرچه دین بگوید» عین عدل باشد؛ بلکه 
آنچه عدل است» دین هم همان را می گوید و خارج از آن نمی‌گوید. به این دو دلیل علمای شیعه و 
معتزله و نه اشاعره» عدل را در ردیف توحید. نبوت و معاد و دومین اصل از اصول دين به شمار 
می آوردند. 

۳- علت اصلی که باعث شد شيعه عدل را در ردیف سایر اصول دين قرار دهد» این بود که 
اساسا شیعه با اهل سنت در سایر صفات خداوندی مشکل نداشتند. اگر هم داشتند» خیلی مطرح 
نبود اما در مسئلةٌ عدل اختلاف شدیدی بین شیعه و سنی وجود داشت. به‌طوری که اعتقاد داشتن و 
یا نداشتن به عدل» مذاهب را از هم جدا می کرد. مثلاً فلانی شیعه است یا سّی است و با اگر سنی 
است. معتزلی است با اشعری» عدل به تنهایی علامت اشعری نبودن به شمار می‌رفت. عدل و امامت 
توأماً علامت تشیع بود. اینست که گفته می‌شود اصول دین اسلام سه چیز است و اصول مذهب 
شيعه علاوه بر آن سه» دو اصل عدل و امامت را هم در خود دارد. شيعه خدا را عادل می‌داند» زیرا 
عدل از صفات کمال است و خداوند تمام صفات کمال را داراست و از هر صفت نقصی مبر است. 
پس ظلم» عیب و کاستی در خداوند راه ندارد» برای اینکه این صفات نشانة نادانی» ناتوانی» 
بی‌حکمتی و عجز است. پس خدای عالم در تکوین» در اصل خلقت و هدایت آن برای کمال» در 
تشریع و قانون گذاری» در حساب‌رسی» کیفر دادن و پاداش عطا کردن و در ثواب و عقاب اعمال» 
عادل است. هر موجودی را در جای خود و در نهایت حسن و اعتدال» حکیمانه و با محاسبۀ دقیق 
خلق کرده است. در اعطای فیض و فضل هیچ گونه بخل و امساکی نفرموده و با رحمت عامه آنچه 
را که هر پدیده لازم داشته به آن اعطا کرده است. زشتی و زیبایی» کاستی و فزونی نفع و ضرر و 
خوبی و بدی هر پدیده در عالم ماده و در مقایسه و سنجش با موجودات دیگر و در اثر تزاحمی 
است که مربوط به این عالم است؛ ‏ وگرنه هر موجودی در جایگاه خود و در مقام مقایسه با مجموعة 
جهان» هماهنگی لازم و توازن مطلوب را داراست. 

خدا انسان را مختار و آزاد آفرید و میزان و معیار تشخیص خوبی و بدی» خير و شر و حق و 
باطل راء که عقل است. در اختیار وی گذاشت. علاوه بر عقل که حجت باطنی است. پیامبران 
زیادی هم فرستاده است تا به انسان در راه رسیدن به حقایق عالم یاری رسانند و به سعادت و فلاح 
جاودانه دعوت کنند تا حجت بر انسان تمام شود. پس اگر انسان به سبب سوء اختیار مرتکب اعمال 


زشت و بد گردد» بر اساس عدالت مستحق عذاب است. خداوند در روز قیامت به نیکو کاران 





نبوت ۳۴ 


پاداش و به بد کاران متناسب با اعمال بد و گناهانشان کیفر می‌دهد و این عین عدل است و خدا 


ذره‌ای ظلم و ستم روا نمی‌دارد. 


نبوت 

سومین اصل از ریشه‌های دین» نبوت است. منظور از اعتقاد به نبوت اینست که انسان باور داشته 
باشد خدای جهان برای تکمیل هدایت بشر و ایجاد زمینه‌های سعادت جاودانهٌ او در طول تاریخ از 
بین انسانها؛ صادق‌ترین و پاک‌ترین آنها را انتخاب کرده و آنها را مجهّز به بینات و معجزات 
فرموده است تا به میان مردم پروند و آنان را به سوی صلاح و فلاح دعوت کنند و ایشان همان 
پیامبران خدا و رسولان الهی هستند. نبوّت بر دو قسم است: نبوت عامّه و خاصّه. 

نبوّت عامّه» باور به اصل پدیدة بعشت است و اينکه عده‌ای در طول تاریخ برای هدایت انسانهاء از 
سوی پرورد گار جهان برانگیخته شدند و دارای اوصاف و خصوصیاتی بوده‌اند که با آن از دیگران 
امتیاز پیدا کرده‌اند. 

نبوّت خاصه» عبارت است از باور به اینکه علاوه بر اصل پديده بعثت و فرستاده شدن عده‌ای از 
طرف ذات مقلاس حضرت حق به عنوان پیامبران الهی» شخص پیامبر اسلا حضرت محمد ما 
از پيامبران الهی بوده و از اولواالعزم آنان است و نیز خاتم تمام پیامبران و رسولان الهی است. 


ضرورت بعثت و ارسال انبیاء 

با توجه به اينکه خداوند حکیم است» پس هیچ موجودی را بدون محاسبه و بدون علت خلق 
نمی کند. انسان یکی از همان موجودات است و آفرینش او نیز برای هدفی بوده است. هدف از 
آفرینش انسان کسب کمال» تحصیل فضائل و به فعلیت رساندن استعدادهای انسان است و تکامل 
او بدون توجّه به تمامی زوایا؛ ابعاد و ظرفیتهای بالفعل و بالقوةٌ او امکان‌پذیر نیست. تکامل حقیقی 
انسان در گرو آ گاهی واقعی و جامع او از ابعاد وجودی‌اش و با برنامه‌ریزی دقیق امکان‌پذیر است. 
غیر از پروردگار عالم کسی این آگاهی را ندارد و بنابراین نمی‌تواند برنامۀ دقیق و جامعی داشته 
باشد. انسان برای تکامل آفریده شده است و تکامل فرع بر شناخت کامل و برنامه‌ریزی همه‌سونگر 
و جامع است. این معنا غیر از خدا از کس دیگری ساخته نیست. خدای حکیم علی‌الاطلاق با علم 
کی و احاطهُ خویش و با توجه به شناخت کاملی که از انسان دارد» از روی حکمت با فرستادن 
انبیاء و رسولان الهی» شرایط لازم آگاهی و رشد را در انسانها فراهم کرده است. او با ارائۀ دقیق راه 
و رسم زندگی در قالب مقررات دینی» زمینه‌های تکامل بشر را مهیا فرموده است. انبیای خداوند با 
دریافت دستورات و مقررات از عالم غیب. پیامهای مورد نیاز بشر را در اختیار او قرار داده و 
راههای خیر و صلاح را به او نشان داده‌اند. پیامبران الهی در این مسیر از هیچ کوششی فرو گذار 
نکرده و به همه نوع اهانت» زجر و آزار با کمال کرامت تن داده‌اند. نه‌تنها کوچک‌ترین سستی از 





۳۵ مقدمه: دین و دینداری 


خود نشان نداده‌اند» بلکه با کمال امانت و صداقت» نقش وساطت میان خدا و خلق خدا را ایفا کرده 
و هرچه به آنها گفته شده است. همان را بدون کوچک‌ترین تحریف و تبدیلی به مردم ابلاغ 
فرموده‌اند. از همین رهگذر است که مسلمانان و به خصوص شیعیان به همه انبیای الهی که 
تعدادشان یکصد و بیست و چهار هزار نفر است و در روایات معتبر روی این عدد تأکید شده 
ایمان دارند" و همة آنها را از طرف خدای جهان می‌دانند. به پيامبران اولواالعزم که شریعت خاص 
دارند مانند حضرت نوح )لاء حضرت ابراهیمّلٍ. حضرت موسی ال حضرت عیسی لا و 
حضرت محمد ال که خاتم پيامبران است» احترام خاصی قائلند. شیعنان .همه پیام راخ خدا را از 
خطاه گناه و نسیان مبرا و معصوم می‌دانند و چون حضرت محمد خاتم پیامبران است و دین او 
هم آخرین و کامل‌ترین ادیان الهی و تصدیق کننده ادیان پیشین است و قوانین و راهنماییهای او 
کامل‌ترین و جامع ترین قوانین است. لذا دین خود را از آن بزرگوار گرفته و به او ایمان آورده‌اند. 


امامت 

این اصل به همراه اصل عدل از ویژگیهای شیعیان و پیروان راستین محمد ا و اهل‌بیت اولاجلاً 
است. اعتقاد شيعه به امامت به دنبال اعتقاد به نبوت و در واقع استمرار نبوت است و با همان 
فلسفه‌ای که در باب نبوت اثبات شد. قابل طرح و اثبات است. اعتقاد شيعه اینست که پیامبر 
بز رگوار اسلام ا از جانب خدای عالم دوازده نفر را مشخص کرده و به عنوان امام و پیشوا معین 
و به مردم معرفی فرموده است." اسامی شریف و مبا رک امامان به حق و معصوم در نظر شیعه به 
ترتیب عبارتند از: 

۳- حضرت امام حسین‌بن‌علی سیدالشهداء اا ؛ 

۴- حضرت امام علی‌بن حسین زین العابد ین ال ؛ 

۷- حضرت امام موسی‌بن جعفر الکاظم ناد ؛ 


5 الهدایذفی الأصول والفروع شیخ صدوق(ره)» باب ابو ص ۰۲۱ 
۲ همان باب ۴ معرفالائْمَهاگذین هُم حججاللّه. 





امامت ۳۶ 


۰- حضرت امام علی‌بن محمّد الهادی و ؛ 

۱- حضرت امام حسن‌بن علی العسکری لو ؛ 

۲- حضرت امام حجَّثبن الحسن المهدى ]لا 

به اعتقاد شیعیان» امام دوازدهم هم‌اکنون زنده است و از نظرها غایب و در روزی که خداوند 
مقدر فرموده به امر پرورد گار ظهور خواهد کرد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد فرمود و دولت 
مهدی طلا را که آخرین دولت حق است تشکیل خواهد داد؛ عجل‌الّهفرجه‌الشریف. همچنین 
شیعیان معتقدند دختر گرامی پیامبر اسلام ااه حضرت فاطمٌزهرال! و همسر والا و گرامی 
امیرالممنین على لاء مادر امامان معصوم بعد از مولا على ا وامحور و اساس امامت و ولایت 
و حجت خدا بر امامان به حق و نیز حجت خدا بر خلق اوست.' او سرور زنان هر دو جهان و اسوه و 
الگوی هم انسانهای صالح و نیک در همه زمانهاست. چون معصوم است» قول» گفتار» کردار و 
تقریر و امضای ایشان» حجّت و قابل استناد است. رضای او رضای خدا و رسولش و غضب او منشأً 
غضب خدا و رسول دا است. 

امام على ل و حضرت فاطمه عی۵ و یازده فرزند آن دو بز رگوار» اهل‌بیت رسو لخدا و 
عترت او هستند که مورد سفارش خدای عالم در قرآن و رسول گرامی او هستند. ایشان تمامی 
خصوصیات و اوصاف پیامبر خاتم را دارند» جز اینکه وحی به آنها فرستاده نمی‌شود و مورد الهام 
قرار می گیرند. آنان معصوم و مبرا از هرگونه خطاء اشتباه» آلو د گی و گناه هستند. اهل بیت اچ 
یکی از دو ثقل گرانبهایی هستند که پیامبر اسلامعًاه در میان امتش به ودیعه گذاشته است. ثقل 
دیگر» قرآن کتاب خداست و این دو از هم جدا نمی‌شوند تا روز قیامت بر رسولخداااه عرضه 
شوند. این جمله اشاره به حدیث پیامبر است که به صورت متواتر از سنی و شیعه» هر دوه نقل شده 
است. آن حدیث اینست: «إِنّی تا رک فیگم الین کتاب الله و عترتی»" 

به اعتقاد شیعه» امامان معصوم اا REE A Ek‏ 
رهبری دینی» معنوی» علمی و اخلاقی مردم را بر عهده دارند و مترجمان واقعی قرآن و 
تبیین کنند گان حقیقی سنّت نبوی و وحی خداوند هستند. رهبری سیاسی و اجتماعی مردم بر عهدۀ 
آنهاست؛ همان گونه که رسول‌خدا َا از تمامی جهات رهبری مردم را بر عهده داشت. 
نزدیک ترین مردم به رسول الله و آگاهترین انسانها به احکام الهی و مقررات اسلامی» بعد از او 
همان امامان معصوم اچ ا لذا رسول‌اکرم لاه مادامی که در مدینه حضور داشت خود 
مستقیماً رهبری را به عهده گرفت و هر موقع مدینه را به مقصدی ت رک می کرد امام علی ل9ل را به 


۱. عوالم العلوم‌والمعارف والأحوال من الآياتوالأخباروالأقوال» ج 0۱۱ ص ۵ مقلّمه. 








۳۷ مقدمه: دین و دینداری 


عنوان جانشین خود معین می‌فرمود. بنابراین در دوران حضور امامان معصوم نالا رهبری دینی» 
معرفتی» اجتماعی» اخلاقی» سیاسی و فکری مردم در تمامی زمینه‌ها با ایشان است. 


معاد 

اصل معاد یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین معارف حقیقی اسلامی است که مورد قبول همه ادیان 
الهی و کتابهای آسمانی و از موثرترین و کارآترین اصول اعتقادی مکتب اسلام است. نقش اعتقاد 
به معاد و روز رستاخیز و حیات پس از مرگ پس از اعتقاد به توحید و نظارت الهیء در اصلاح و 
تربیت نفوس بشری بر کسی مخفی و پوشیده نیست. قرآن کریم در روش تعلیم و تربیت منحصر به 
فرد خود با تأکید بر اینکه سعادت بشر را در گرو باور به این اصول می‌داند در باب خدا و یگانگی 
او- و به تعبیر قرآن در باب غیب در برابر شهادت- صرف ایمان و باور را کافی می‌داند و به عنوان 
یمنون بالغیب از متقین نام می‌برد. یعنی یکی از اوصاف متقین را ایمان به غيب که همان ایمان به 
خدا و اوصاف او و وسائط فیض خداوندی است می‌داند» ولی در باب اعتقاد به آخرت که همان 
معاد است» عبارت یژمنون را به کار نبرده بلکه به «و بالا خر هم بوقنون» تعبیر فرموده است. یقین 
بالاترین درج ایمان | راه ندارد. در واقع بعضی مراتب ایمان با 
غفلت قابل جمع است. ولی یقین این گونه نیست. معاد عبارت است از باور انسان به اینکه زندگی با 
مرگ پایان نمی‌پذیرد و پس از این جهان» جهان دیگری وجود دارد که در آن به انسانهاء پاداش و 
جزای اعمال و کردار دنیوی‌شان داده خواهد شد. کوچک‌ترین اعمال انسان» چه خوب و چه بد 
محاسبه خواهد شد. افراد صالح و نیک و کار مورد تقرب الهی واقع می‌شوند و در نعمت همیشگی در 
بهشت جاودانه خواهند ماند و افراد عاصی و زشت کردار از رحمت خدا دور و در زند گی سخت 


جهنم وارد شده و در عذاب دردناک ابدی که پی آمد اعمال خودشان است به سر خواهند برد. 


دلیل بر لزوم معاد 

برای اثبات معاد براهین و استدلالهای مختلفی وجود دارد. اگرچه جزئیات معاد از راه استدلال و 
برهان عقلی قابل اثبات نیست اما از آنجا که از طریق خبر و گواهی گواهان مطمئن و امین به‌طور 
قطع یا از طریق قرآن و یا از طریق سنت» به ما رسیده و ابت شده است» از این راه ما وجود آنرا 
می‌پذيريم و به آن معتقدیم و همین مقدار در ایمان و باون ما را کفایت می کند. ولی اصل معاد« 
حیات پس از مرگ و روز قیامت» هم از راه ملاحظۀ حکمت و تدبیر عمومی‌خداوند قابل اثبات 
است و هم از ملاحظه و مطالعة انسان و توانایبهای او و گرایشی که به مطلق و جاودانگی دارد و هم 
از راه دیگری که برای عموم قابل هضم‌تر و ملموس‌تر است. به خاطر اینکه در این رساله مخاطبان 
ما همهٌ افراد با استعدادهای متفاوت هستند و طبعاً هم نمی توان با همه مردم با زبان فنی و تخصصی 
سخن گفت. از میان آن راههاء به راه سوم می‌پردازيم. آن راه اینست: 





قرآن و سسّت دو مبنای عمده برای استنباط احکام دین ۳۸ 


اگر به مطالعة زندگی اجتماعی و جریانات زشت و زیبا و حسن و قبیح يا عادلانه و ظالمانه‌ای که 
به‌طور مستمر در جهان بوده و اتفاق می‌افتد بپردازیم» از این راه به ضرورت وقوع چنین حاد ثه‌ای 
خواهیم رسید و به وقوع قیامت با آن عظمتی که در قرآن به آن پرداخته شده» ایمان خواهیم آورد. 
در جهانی که ما در آن زند گی می کنیم» این گونه نیست که با انسانها متناسب با اعمال و کردارشان 
رفتار شود و الزاماً نیک و کاران پاداش بگیرند و بد کاران مجازات شوند. چنین چیزی تاکنون رخ 
نداده و در آینده هم رخ نخواهد داد. لذا چنین نیست که انسانها در این جهان به‌طور کامل و 
متناسب با شرایط و به اندازۀ هم تواناییهاء امکانات مقدمات و نتایج آثار و اعمالی که انجام 
داده‌اند. پاداش و يا کیفر ببینند. حال اگر هیچ وقت انسان چنین روزی را پیش روی خود نداشته 
باشد که اعمالش در آن به‌طور دقیق مورد محاسبه قرار گرفته و از طرف خدای حکیم عادل به 
نیکی نیکان, پاداش و به بدی بدان کیفر داده شود در اینصورت نوع بشر هیچ گاه پاداشی مناسب و 
کیفری عادلانه برای اعمالش نخواهد دید. چه فراوانند انسانهای شریف و فداکار که در این دنیا با 
عسرت. فشار و مظلومیت زندگی کرده‌اند و کارهای خوب و خدمات گرانبها و جانبازیها و 
ایثار گریها از خود نشان داده و مرده‌اند» بدون اینکه پاداشی بگيرند. نیز فراوانند انسانهایی که 
عمرشان در این دنا به ظلم» تجاوز» چپاول و شهوت‌رانی گذشته است و موجب نابودی و هلاکت 
جوامع زیادی شده‌اند و کیفر اعمال خویش را ندیده‌اند. 

با توجه به این وضعیت و شرایط آیا عقلاً لازم نیست پس از این جهان» جهان دیگری باشد تا 
در آنجا با دقت به کارهای خوب و بد انسان رسیدگی شود و هر کسی متناسب با عملش پاداش و 
يا کیفر ببیند. اگر چنین نباشد. آیا به معنای ظلم در اصل خلقت نخواهد بود؟ اگر چنین نباشد 
خلاف عدالت خداوند نیست؟ اگر کار انسان در همین دنیا به پایان برسد و پروندة اعمالش با مردن 
به‌طور کلی بسته شود آیا به این معنا نییست که حیات او دارای هدف نبوده و عبث بوده است؟ آیا 
این نوع نگرش, نفی عدالت و حکمت از ذات مقس حضرت حق نیست؟ اساسا فرستادن این همه 
پیامبر و کتاب آسمانی و تأکید بر روز رستاخیزه چگونه قابل توجیه است؟ آیا لازم نمیآید همه 
عبث و بیهوده باشد؟ پس روز قیامت به آن معنا که در قرآن و سخنان اولیای الهی آمده است. حق 
و مورد اعتقاد ماست و اگر حساب و کتاب و واب و عقابی در کار نباشد» همه آفرینش و فرستادن 
پيامبران الهی کاری بیهوده خواهد بود و این معنا با حکمت و تدبیر خداوند سا زگار نیست. پس 
معاد به‌طور کلی و با تمام جزئیات از ناحیة عقل و نقل ثابت است و یکی از اصول اعتقادی 
مسلمانان و بلکه همةٌ موخدان عالم است و عین مقتضای عدالت و حکمت پروردگار جهان است. 


قر آن و سنت دو مبنای عمده برای استنباط احکام دین 
همان‌طور که اشاره شد» در حد بث متواتر آمده است که رسول گرامیاسلام ا دو امائت 


گران‌بها و سنگین در میان امّتش به امانت گذاشته است. این دو باید با هم باشند و در زندگی 





۳۹ مقدمه: دین و دینداری 


مسلمانان از یکدیگر جدا نباشند. امّت اسلام اگر می‌خواهند سعادتمند باشند بايد به هر دو تمسکک 
جسته و میان آنها جدایی نیندازند. آن دو یکی کتاب خداه قرآن کریم است که ثقل اکبر نامیده 
می‌شود و دیگری اهل‌بیت محمد که ثقل اصغر نامیده می‌شود. اما قرآن کریم» کلام خداوند و 
باب معرفت‌اللّه و سرچشمة حقایق و معارف حقّه و سند نبوّت و معجزهٌ جاودانة پیامبر گرامی 
اسلام ا است که در مدت ۲۳ سال» به وسیلۀ جبرئیل امین» پیک وحی الهی» بر پیامبر نازل شد و 
از زمان نزول تاکنون مدام در جوامع گوناگون بشری و مراکز فکری و علمی» از جهات مختلف و 
زوایای گوناگون» مورد توجّه و مطالعه قرار گرفته و شگفتی جهانیان را برانگیخته است. با وجود 
گذر زمان» ثبات و استحکام خویش را حفظ کرده و از کوچک‌ترین تغییر و تحریفی مصون مانده 
است. مسائل و موضوعات قرآن به صورت کلان و فشرده بیان شده‌اند و چون این کتاب سند 
حقانیت و خاتمیت دین محمَدَلاهٌ بوده و خاتمیت هم بدون جاودانگی امکان‌پذیر نیست» طبعاً در 
چنین کتابی که تضمین کنند؛ حقانیت جاودانهٌ اسلام است» امکان ندارد به همه امور جزئی و 
خاص بپردازد. لذا این کتاب در حدیث ثقلین» همراه عدل دیگر و ثقل اصغر یعنی اهل‌بیت 
محمَدعلٌ قرار داده شده است تا به وسیلا اهلبیت لل این معارف کلی و فشرد؛ قرآنی؛ 
مشروح تر و بازتر تبیین و تشریح شوند. به این ترتیب اگر امّت اسلام بخواهند سیادت و سعادت دنیا 
و آخرت خویش را به دست آورند» باید به دستورات اسلام و تعالیم قرآن و سنت پیامبر و احادیث 
و سخنان امامان معصوم طا عمل کنند. 


لزوم شناخت دستورات دین و احکام آن 

با توجه به مطالبی که در گذشته بیان شد. معلوم می‌شود که تحقیق و کنکاش دربار؛ اصل دین و 
گرایش دینی» از نیازهای اولیة بشر بوده و ریشه در نهاد انسان دارد. اگر انسان برای تحقیق و 
کنکاش به این مقوله وارد شود به یکی از خواسته‌های طبیعی و فطری خویش پاسخ داده است و 
چون دین تأمین کنندۀ سعادت بشریت در تمامی اعصار و مکانهاست و بی‌اعتنایی به آن زمينة 
سقوط و هلاکت جاودانه را فراهم می‌سازد؛ بنابراین عقل حکم می کند که انسان دربارۀ دين تحقیق 
کند و در قبال آن بی تفاوت نباشد. چون هر دینی برنامه‌ای برای تأمین سعادت بشر دارد که آن‌را در 
قالب احکام و دستوراتی قرار داده است» لازم است همه افراد» احکام و دستورات آن‌را بیاموزند و 
در آموختن آن سهل‌انگاری نکنند. زیرا در یاد نگرفتن آن خطر هلاکت و نابودی دنیوی و اخروی 
وجود دارد. دفع این نابودی هم عقلاً واجب است. پس دانستن و یادگرفتن احکام دین و دستورات 








۳۱ اجتهاد و تقلید 








بخش اول: 
اجتهاد و تقلید 
© ¬ 
کلیات 
آهمیت موضوع 


عناوین و موضوعاتی که وجوب آنها برای همگان روشن و مورد اتفاق مسلمانان است» به عنوان 
ضروریات دیق تاه می‌شوند و به دست آوودن آنها نیازی به تقلید ندارد. بنایراین اعمال و 
فرائضی چون نماز» روزه. زکات» خمس» حب جهاد و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و مانند آنها که 
در شریعت اسلام به عنوان فروع دين (در برابر اصول دین) شناخته می‌شوند. چون اصل وجوب 
آنها ضروری و مورد اتفاق همگان است» شناخت نسبت به وجوب آنها نیازی به تقلید ندارد. اما 
بسیاری از مصادیق و مسائل جزئی و کوچک‌تر هستند که فهم خصوصیات آنها احتیاج به 
کارشناسی و تخصص دارد و از قبیل امور ضروری مورد اتفاق همگان نیستند. در این صورت 
نسبت به این نوع مسائل که از طرفی نیازمند آگاهی در حد تخصص است و از طرف دیگر در 
عمل نیز نمی‌شود نسبت به آنها پی‌تفاوت مانده به‌طور طبیعی دو راه وجود دارد که در عمل. انسان 
از تحیر رهایی یابد و به‌طور مشخص بداند که چه باید بکند: 

الف - یا خود انسان تخصص و آگاهی لازم را به دست آورد. 

















کلیات ۳۲ 


ب - يا اینکه به متخصّص مراجعه کند و از تخصّص او برای رفع تحیر و ناآگاهی خود استفاده 
۳ 


در اصطلاح فقهاء راه حل «الف» را احتهاد و راه حل (ب) را تقلید می‌نامند. 


اجتهاد. واجب کفابی ' است 

باتوجه به مطالب گفته شده معلوم می‌شود که برای دسترسی به مسائل و دستورات اسلام بايد به 
کتاب و سنت مراجعه کرد. این دو متکفّل بیان احکام مورد نیاز بشر در تمام اعصار هستند. حال با 
توجه به نیازها و مقتضیات زمان باید احکام مورد نیاز با استفاده از منابع استنباط شود و در اختیار 
کسانی که خواستار آنند گذاشته شود. این امر در صورتی عملی خواهد شد که در هر عصری 
عده‌ای آماده شوند و خود را برای انجام این کار مهم مهیا سازند. پس در هر عصری بر عدّه‌ای 
فرض و لازم است تا به مراکز علمی و حوزه‌ها بروند و با حضور در حوزه‌های درسی استادان فقه و 
دیگر علوم مرتبط با استنباط احکام الهی؛ آمادگی لازم را برای کسب تخصص و قدرت استنباط 
احکام شرعی به دست آورند. در شناخت اسلام و احکام آن و تشخیص حلال و حرام خداوند و 
وظایف عملی مردم استاد. ماهر و صاحب نظرانی مطمئن و استنباط کننده مستقیم شوند. تا در 
صورت نیاز جامعه. پاسخ گوی نیازهای مردم در بیان و فهم احکام و دستورات خدا باشند. طبعا 
انجام این وظیفه اگرچه لازم و واجب است. لیکن وجوب آن کفایی است. به‌طوری که اگر عده‌ای 
به آن قیام کردند تکلیف از بقیه ساقط است. 

پس هر مسلمانی باید در آن دسته از مسائل دینی که جنبۀ اعتقادی و ضروری ندارد» یا خودش 
صاحب‌نظر باشد و طبق نظر اجتهادی خود عمل کند و یا باید به عالم صاحب‌نظر مطمئن و واجد 
شرایط مراجعه کرده و طبق علم او عمل کند. البته همان‌طور که پیش از این گفته شد. در مسائل 
عقیدتی نمی‌تواند به علم دیگران اکتفا کرده و از آنها پیروی کند. بلکه باید دارای یقین و علم 
فردی بوده و با تحقیق و بررسی» ایمان پیدا کند. 

تا اینجا خلاصه‌ای از عقاید اسلامی و شیعه که مطابق با روایات متواتر اسلامی؛ فرقة ناجیه 
هستند» به اجمال مورد بررسی قرار گرفت و بیان و نحوة استدلال در سطح عامه و برای افرادی بود 
که با اصطلاحات فتی آشنا نبودند. چون مورد خطاب این نوشتار عموم افراد بودند و طبعاً برای 
صاحبان فن و متخصّصان به نحو دیگری باید استدلال کرد و این دسته متخصصان را به کتابهای 
تخصّصی و فنی مربوط ارجاع می‌دهيم. امید است همین مقدار مورد رضایت حضرت حق و 


ول ی عصر عجل الّهتعالیفرجهالسریف قرار گیرد. 


۱. واجب کفایی» به عملی گفته می‌شود که با انجام بعضی از بعضی دیگر ساقط می‌شود. 

















۳۳ بخشر اول: اجتهاد و تقلید 


احکام تکلیف 

(مسئلة ۱ بر هر مکلفی عقلاً واجب است. تکالیف و وظائفی را که از نظر شریعت اسلام 
متوجّه اوست. طبق دلیل معتبر و حجّت شرعیۀ ثابت شده انجام دهد. 

مسئلة ٩۲‏ کسانی که دارای شرایط زیر باشند. تکالیف و احکام شرع مقدس اسلام متوجه 
آنهاست: 

۱-عقل: کسی که دیوانه است تکلیف ندارد. زرا ملاک ثواب و عقاب دنیوی و آخروی عقل 
آدمی است. 

۲- قدرت و اختیار: کسی که به‌طور کلّی عاجز و ناتوان است و نمی تواند وظائف دینی و شرعی 
خود را انجام دهد» تکلیف ندارد. 

۳- بلوغ: کسی که به حد بلوغ نرسیده است. تکالیف شرع انور متوجه او نیست. 

(مسثلة ۳ نشانه‌های بلوغ یکی از سه مورد زیر است: 

۱- روییدن موهای زبر و درشت در زیر شکم و بالای عورت؛ 

۲- بیرون آمدن منی در خواب يا در بیداری؛ 

۳- تمام شدن پانزده سال قمری برای پسران و ه سال قمری برای دختران چون بقیناً حضرت 
زهرا ل در سن له سالگی با امیرالممنین ازدواج کرده‌اند و عايشه نیز در سن نُه سالگی به عقد 
پیامبر اسلام ا درآمده است:! 

«مسئلة 6۴ زمانی که نه سال قمری در دختران تمام شود و وارد سال دهم قمری شوند نماز 
روزه و دیگر احکام شرعی بر آنان واجب می‌شود. اگر دختری در نه سالگی آن‌قدر ضعیف و 
ناتوان باشد که نتواند روزه بگیرد» به‌طوری که روزه گرفتن برای وی سختی زبادی داشته باشد و 
قابل تحمل نباشد می تواند روزه نگیرد. 

(مسئلة ۵ برای پسران مستحب است پس از پایان یافتن سیزده سال قمری هم واجبات را بجا 
آورند و از همه محرمات نیز اجتناب ورزند. 

مسئلة 4۶ اگر سن دختری نامعلوم باشده ولیکن آبستن شود و یا خونی ببیند که نشانه‌های خون 
حیض را داشته باشد» معلوم می‌شود که قبلا بالغ شده است و باید تکالیف شرعی خود را انجام 
دهد. 


(مستلة ۷ روییدن موی درشت در صورت. پشت لب. سینه» زیر بغل و خشن شدن صدا و مانند 


۱ پانزده سال قمری حدود ۱۶۴ روز زودتر از پانزده سال شمسی تمام می‌شود و نیز ه سال قمری حدود ۹۸ روز زودتر 
از نه سال شمسی کامل می‌شود. 








احکام تقلید ۳۴ 


اینها؛ نشانه‌های بلوغ نیست. مگر اینکه از این راهها يقین حاصل شود که فرد بالغ شده است. 

مسئلة ۸ ممکن است افرادی بلوغ زودرس پیدا کنند و گمان کنند که تنها نشانة بالغ شدن 
اتمام ۱۵ سال قمری در پسران و ٩‏ سال قمری در دختران است؛ در صورتی که یقین پیدا کنند سایر 
نشانه‌های بلوغ را داشته‌اند» واجب است هر مقدار از نمازها و واجبات دیگری را که بر عهدۀ آنان 
بوده و فوت شده است. در وقت» ادا و در خارج وقت قضا کنند. 

(مسئلة ٩٩‏ اگر کسی تنها نشانة بلوغ را پانزده سال تمام قمری در پسران و ه سال تمام قمری در 
دختران بداند و از نشانه‌های دیگر غافل باشد» پس از اطمینان به بلوغ خود» اگر شک کند که آیا 
تکالیف واجب خود را انجام داده است یا نه» لازم نیست آن مدّت را قضا کند. گرچه خوب است 
مقداری از واجبات را انجام دهد تا علم عادی و اطمینان پیدا کند که قضای آنچه را که احتمالا 
انجام نداده» بجا آورده است. 

مسئلة ۱۰؟ علاوه بر نشانه‌های بلوغ در پسران و دختران که در مسئلةٌ ۳ گفته شد. نشانة دیگری 
که در اجازهٌ تصرف در اموال شرط است» عبارت است از: رشد فکری» عقلی و قدرت تشخیص 
مصالح و مفاسد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد؛ بنابراین اگر دختر و پسری به حا بلوغ 
شرعی رسیده باشند امّا از رشد کافی فکری و عقلی و قدرت تشخیص مفاسد و مصالح اجتماعی و 
اقتصادی برخوردار نباشند» نمی توانند در اموال خود تصرف کنند.! 


احکام تقلید 

مستلهٌ ۱۱ تقلید عبارت است از پیروی کردن غیرمجتهد از آرای دید گاه‌ها و نظریات مجتهد 
و فقیه جامع شرایط در مقام عمل. 

(مسئلاٌ ۱۲ بر هر فرد مسلمان واجب است به اصول دین یقین داشته باشد و در اصول دین و 
امور اعتقادی نمی توان تقلید کرد. 

مسئلة ٩۱۳‏ در فروع دین به‌طور کی به چهار طریق می‌توان به وظائف و تکالیف دینی عمل 
کرد: 

۱- یقین و علم وجدانی: نخستین و طبیعی‌ترین راهی است که با به دست آمدن آن, غقلاه حجّت 
را تمام می‌دانند و نوعاً موارد آن کیت و عناوین وظائف دینی است که غالباً از ضروریات دین و 
تمهت اس هظر راز e a‏ یه مان با مان اش زر 
هیچ فردی از مسلمانان یا مؤمنان دربارة آن شک ندارد. 

۲- اجتهاد: عبارتست از به دست آوردن و استنباط احکام شرع از یع قرآن» سئت و روایات 


. با توجه به ظاهر آیة فان آنستم مهم رُشدا فادفقوا ایهم أموالهم (نساء: ۶). 








۳۵ بخش اول: اجتهاد و تقلید 


ائمَهُ محصومین الم و منابع دیگر فقهی. 

۳- احتیاط: عبارت از نوعی عمل و رفتار یقینی است در مورد حکمی که احتمالات بسیاری بر 
آن مترتب است. یعنی انسان به گونه‌ای عمل کند که یقین پیدا کند تکلیف واقعی خود را انجام 
داده است؛ مثلاً اگر تعدادی از مجتهدین» بر حرام بودن عملی فتوا دهند و تعدادی دیگر بر حرام 
نبودن آن» آن‌را انجام ندهد و یا اگر بعضی از مجتهدان عملی را واجب و بعضی دیگر همان عمل 
را مستحب بدانند» آن‌را انجام دهد تا یقین کند که به تکلیف خود عمل کرده است. 

۴- تقلید: عبارتست از پیروی کردن غیرمجتهد از مجتهد و فقیه جامع شرایط در مقام عمل که 
فقیه در حقیقت کارشناس مسائل دینی است و همان گونه که در مسئلهٌ ۱۱ گفته شد. غير مجتهد 
باید از آراء» نظریات و دید گاه‌های فقهی و شرعی مجتهد پیروی کند. 

(مسئلاً 4۱۴ بر هر مکلفی واجب است مسائل دینی را که غالباً به آنها نیاز دارده بیاموزد؛ این 
وجوب را «وجوب عقلی» گویند. 

(مسئلاٌ ۱۵ مجتهد کسی است که دارای قدرت و توان علمی کافی باشد. تا بتواند با کوشش و 
تلاش خود احکام خدا را از منابع آن (کتاب» سنت» عقل و اجماع متقدّمین از فقها) به دست آورد. 

(مسئلة ۱۶؟ فقیه و مجتهدی که دارای تخصّص لازم و کافی و قدرت استتباط احکام از منابع 
یاد شده باشد» باید به آراء و نظریات خود عمل کند و نمی‌تواند بر طبق آرای مجتهدین دیگر عمل 
کند. 

((مسئلةٌ ۱۷ مجتهدی که غیرمجتهدین می خواهند به فتاوای او عمل کنند باید دارای شرایط 
زیر باشد: 

۱-مرد ۲- بالغ» ۳- عاقل» ۴- شیعة دوازده امامی» ۵- حلال زاده» ۶- زنده» ۷- عادل» ۸-بنا بر 
اقوی جاه‌طلب و حریص به دنیا و مناصب دنیوی نباشد» ۹- اعلم» یعنی از مجتهدین معاصر خود 
استادتر باشد» ۱۰- در موارد علم یا احتمال اختلاف باید به کسی رجوع کرد که اعلم با 
محتمل‌الاعلمیه باشد. 

(مسئلة ۱۸؟ مجتهد اعلم را از سه راه می‌توان شناخت: 

۱- انسان مکلّف یقین پیدا کند که مجتهدی اعلم از دیگر مجتهدان است. 

۲- دو نفر عالم خبره و عادل» اجتهاد و اعلمیت کسی را تصدیق کنند؛ به شرط آنکه دو عالم 
خبره و عادل دیگر با نظر آنها مخالفت نکرده باشند؛ بنابراین مقلد در انتخاب هر یک از آن دو 
مجتهد. مخیر است. 

۳- در میان علماء دانشمندان و محافل علمی حوزه شخصی به عنوان مجتهد اعلم مشهور باشد؛ 
به‌طوری که از گفته آنان انسان یقین و اطمینان پیدا کند که او مجتهد و اعلم است و بنا بر اقوی از 
هر راهی که اطمینان پیدا کند کفایت می کند. 

مسئلة ٩۱؟‏ در مواردی که شناخت و تشخیص مجتهد اعلم» با یقن و اطمینان عادی ناممکن 











احکام تغییر تقلید (عدول) 


باشد و یا بسیار دشوار باشد. به گونه‌ای که عرف آن‌را غیرممکن بداند» باید از کسی تقلید کند که 
اعلم بودن او محتمل است؛ گرچه احتمال اعلمیت او ضعیف باشد و یا به گمان خود او اعلم از 
سایر مجتهدان باشد. 

(مسئلة ۲۰؟ در صورتی که در یک زمان چند مجتهد جامع شرایط اعلم» وجود داشته باشنده 
مکلّف مخیر است از هر کدام از آنها که بخواهد تقلید کند؛ این «تخییر ابتدایی» است» بدین معنا 
که اگر قبلا از یکی از آنان تقلید کرده نمی تواند تقلید خود را به دیگری تغییر دهد. 


احکام تغییر تقلید (عدول) 

(مسئلة ۲۱ عدول(تغییر تقلید) از مجتهدی که از او تقلید می کرده به مجتهد دیگر جایز 
نیست. چه در مسائلی که بر طبق نظر مجتهد قبلی عمل کرده باشد و چه در مسائلی که عمل نکرده 
باشد. 

مسئلة ۲۲؟ عدول از مجتهد در صورتی جایز است که بداند مجتهد دیگر اعلم است و با 
احتمال اعلمیت او را بدهد در این صورت عدول واجب است؛ زیرا بر مکلف لازم است تا یقین به 
«فراغ ذمّه» پیدا کند. 

(مسثلة 6۲۳ فتوا و نظر مجتهد اعلم را به چهار صورت می توان به دست آورد: 

۱- شنیدن از خود مجتهد. 

۲- شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل می کنند. 

۳- شنیدن از کسی که مورد اطمینان باشد و از گفتهٌ او انسان اطمینان و علم عادّی پیدا کند. 

۴- دیدن در رسالۀ مجتهد در صورتی که به درستی آن اطمینان داشته باشد. 

(مسئلة ۲۴ بعد از آنکه مقلّد فتوای مجتهد را یاد گرفت. تا زمانی که یقین به عوض شدن 
فتوای او پیدا نکرده باید به فتوای او عمل کند و در صورت شک به تغییر فتواه تحقیق و جستجو 
لازم نیست. 

(مسئلة ۲۵؟ اگر مقلّد شک کند که فتوای مجتهدش تغیبر پیدا کرده یا نه» تحقیق لازم نیست؛ 
اصل را بر این می گذارد که فتوای مجتهدش عوض نشده است. 

مسئلة ۲۶؟ اگر مجتهد اعلم در مسئله‌ای فتوا داده باشد. مقلّد او نمی تواند در آن مسئله به 
فتوای مجتهد دیگر عمل کند. ولی اگر فتوا نداشته باشد» می‌تواند به فتوای مجتهد دیگر با توجه به 
الاعلم فالاعلم عمل کند و اگر احتیاط کرده باشد» مقلّد او می‌تواند به فتوای مجتهد دیگر عمل 
کند و این احتیاط را «احتباط واجب» می گویند. 

سل 6۲۷ اگر مجتهدی در مسئله‌ای احتباط کند. مثلاً بگوید: احتباط آنست که در ر کعتهای 
سوم و چهارم نمازهای مغرب» ظهر» عصر و عشاء تسبیحات اربعه- سُبْحان الله والحَْدلله 
لاله لا کر را سه مرتبه بگویند. چون این احتیاط را «احتیاط واجب» می گویند مقلّد 
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مخیر است در این مسئله بر طبق احتباط مجتهد اعلم خود عمل کند و سه مرتبه بگوید؛ يا به مجتهد 
دیگر که بعد از مرجع تقلید خودش» اعلم از سایر مجتهدان معاصر است. رجوع کند و در صورتی 
که این مجتهد گفتن یک بار سبْحَان‌الّه ولْحنْلله و ... را در نمازهای واجب سه و چهار ر کعتی 
کافی بداند» عمل کند. 

مسئلاٌ ۲۸) اگر مجتهد اعلم در بعضی از مسائل رسال عملیة خود. عبارتهایی همچون «محل 
تأمّل است»» «محل اشکال است» «بعید نیست» و یا «محل تردید است» آورده باشد مقلّد می تواند 
یا به آنها عمل کند و یا همان طور که در مسئلة ۲۶ گذشت به مجتهد دیگر رجوع کند. 

(مسئلة 6۲۹ اگر مجتهد اعلم پس از آنکه در مسئله‌ای فتوا داد احتیاط کند. مثلا بگوید: ظرف 
نجس را اگر با آب کر یک مرتبه بشویند و عین نجس هم در آن نباشد پاک می‌شود ولی احتیاط 
آنست که سه مر تبه بشویند(اصطلاحاً این احتیاط را «احتباط مستحب» می گوبند) مقلّد او نمی تواند 
در آن مسئله به فتوای مجتهد دیگر رجوع کند. بلکه باید بر طبق فتوای مجتهد خود عمل کند و به 
همان یک مرتبه شستن با آب کُر اکتفا کند و یا بر طبق احتیاط مستحب او عمل کند و سه مرتبه 
بشوید و همچنین است. در هر موردی که مستحب بودن احتیاط معلوم باشد. مگر در صورتی که 
فتوای مجتهدی که از او تقلید نمی کند به احتیاط نزدیک‌تر باشد» در این خصوص می تواند به او 
رجوع کند. 


بقای بر تقلید میت 

مسئلة ۳۰ آغاز به تقلید از مجتهدی که از دنا رفته است جایز نیست. لذا کسانی که تازه به 
سن تکلیف رسیده‌اند نمی توانند از چنین مجتهدی تقلید کنند. 

مسئلا 4۳۱ اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می کند- حتی اگر به مدت کوتاهی به فتاوای او 
عمل کرده باشد- از دنیا برود» بر مقلّد واجب است در مورد بقای بر تقلید از او از مجتهد زنده 
تقلید کند. 

(مسئلة 6۳۲ اگر مجتهد زنده بقای بر تقلید از میت را جایز بداند» مدت بقاء منوط به اجازه 
اوت 

(مسئلة ۳۳) اگر مجتهد زنده» تقلید از مجتهدی که از دنیا رفته است را ابتداءٌ و بقاءٌ جایز ندانده 
مقلّد در کلیه مسائلی که در زمان حیات آن مجتهد به آنها عمل کرده یا نکرده» آنها را برای عمل 
یاد گرفته یا یاد نگرفته و یا آنچه یاد گرفته را فراموش کرده يا نکرده باشد باید به مجتهد زنده 
رجوع کرده و از او تقلید کند. 

(مسثلة ۳۴ اگر مجتهدی که از دنیا رفته است» اعلم از مجتهدی باشد که مقلد می‌خواهد با 
اجازة او باقی بماند» بای بر تقلید از او واجب است. 

(مسئلة ٩۳۵‏ اگر مجتهدی که انسان می خواهد از او تقلید کند» از مجتهدی که از دنیا رفته است 





تغییر رأی مجتهد و احکام آن ۳۸ 


اعلم باشد» بنا بر اقوی عدول از او و تقلید از مجتهد زنده در تمام مسائل واجب است. 

#مسئلة ٩۳۶‏ اگر مجتهد زنده‌ای که اکنون از او تقلید می کند و مجتهدی که از او تقلید 
می کرده و از دنیا رفته است» هر دو در تمام خصوصیات مساوی باشند یا احتمال مساوی بودن در 
بین آنها وجود داشته باشد» بقای بر تقلید از مجتهد مرده» درتمام مسائل واجب است. 

مسئلاةٌ ٩۳۷‏ کسی که از مجتهد اعلم تقلید می کند» بعد از آنکه مجتهد مذ کور از دنیا رفت؛ 
نمی تواند در مسائلی که یاد نگرفته و یا مسائل جدیدی که مجتهد میت فتوا نداشته است» بر تقلید او 
باقی بماند» بلکه واجب است در این گونه مسائل و احکام شرعی دیگر» از مجتهد زنده اعلم تقلید 
کند. 

#مسئلة ٩۳۸‏ اگر در مسئله‌ای به فتوای مجتهدی عمل می کرده و بعد از مرگ او در همان مسئله 
به فتوای مجتهد زنده رفتار کند» این مقلّد نمی تواند دوباره آن مسئله را مطابق فتوای مجتهدی که از 
دنیا رفته» انجام دهد» ولی اگر مجتهد زنده در مسئله‌ای فتوا نداشته باشد و احتیاط کند و مقلد در 
آن مسئله؛ قبلاً بر طبق فتوای مجتهد فوت شده عمل می کرده و یا آن‌را یاد گرفته بوده است و یا 
اینکه اطلاعی از آن فتوا نداشته است» ولی مجتهد متوفی در آن باره فتوا داشته است. می تواند 
دوباره به فتوای مجتهد راحل عمل کند؛ اگرچه مدّتی مطابق احتیاط مجتهد زنده عمل کرده باشد. 

مسئلة ٩۳۹‏ بر هر مکلّفی عقلاً واجب است. اجزاء شرایط مقدمات و مبطلات عبادتهای واجب 
را یاد بگیرد و اگر یاد نگیرد و به نیت رجا و قصد قربت مطلقه» اعمالش را انجام دهد و به‌طور 
اتفاقی با واقع یا با فتاوای مجتهد زنده‌ای که دارای شرایط تقلید است مطابق درآید» اعمالش 
صحیح است و قضا لازم ندارد. 

مسئلة ۴۰؟ اگر برای مکلفی مسئله‌ای پیش آید که حکم آنرا نداند» اگر ممکن است باید 
صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به دست آورد و اگر احتیاط کردن ممکن است باید به احتیاط 
عمل کند» ولی اگر احتیاط هم ممکن نباشد چنانچه از انجام عمل محذوری لازم نیاید» بنا را بر 
یک طرف بگذارد تا استعلام کند» پس اگر معلوم شد مخالف واقع یا مخالف گفتار مجتهد بوده 
است» دوباره باید آن عمل را انجام دهد. 

مسئلة ٩۴۱‏ اگر انسان اعمالی را بدون تقلید انجام دهد و یا از مجتهدی تقلید کند که شرایط 
مرجعیت تقلید را نداشته باشد» در صورتی اعمالش صحیح است که مطابق با واقع یا مطابق با فتوای 
مجتهد اعلم زنده و یا مطابق با احتیاط باشد. 


تغییر رآی مجتهد و احکام آن 
(مسئله 6۴۲ اگر مقلّد بداند فتوای مجتهدش» عوض شده است. نمی تواند بر طبق فتوای قبلی او 


(مسئلهة ۴۳ اگر مقلد بداند مجتهدش, در فتوایی» توقف و یا تردد پیدا کرده است و فتوای 
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جدیدی در آن باره ندارد» واجب است. در خصوص آن فتوا بر طبق احتیاط عمل کند و یا به 
مجتهد اعلم بعد از او که اصطلاحاً او را «فالاعلم» می گویند رجوع کند؛ البته اگر رأی فالاعلم 
موافق با احتیاط باشد رجوع به فتوای فالاعلم متعین است. 

#مسئلة 6۴۴ اگر کسی از مجتهدی تقلید کند که عدول به مجتهد اعلم را حرام بداند» سپس 
مجتهد اعلمی را بیابد که در تقلید. اعلمیت را شرط می داند» بنا بر اقوی» عدول به اعلم واجب است 
و بقای بر تقلید مجتهد اوّل که عدول را مطلقاً حرام می‌داند» جایز نیست. 

(مستلة 4۳۵ یر تقلید از مجهد اعلم که در سئهای فا نداشته باشد» په دو صورت متصور 
است: 

۱ - مجتهد اعلم به ادله و مدا رک حکم رجوع کرده اما آنها را برای «افتا» کافی ندانسته است؛ 
در این صورت وظيفة مقلد رجوع به احتیاط است. 

۲ - مجتهد اعلم به ادّه و مدا رک حکم رجوع نکرده و لذا فتوا نداده است؛ در این صورت 
وظيفة مقلد در اين مورد رجوع به فالاعلم است. 

(مسثلة #۴۶ اگر انسان از مجتهد اعلم تقلید کند سپس شک کند که از دنیا رفته و یا تبدل رأی 
پیدا کرده است و یا شرایط تقلید را حفظ کرده است يا نه» در این صورت بقای بر تقلید از او تا 
روشن شدن وضعیت جایز است و نیازی به تفحص و جستجو نیست. 

(مسئلة ۴۷؟ اگر شبهة اعلمیت بین دو مجتهد جامع شرایط تقلید وجود داشته باشد به گونه‌ای 
که بین کارشناسان و خبرگان عادل اختلاف وجود داشته باشد تا حدی که تعیین یکی از آن دو 
مجتهد به عنوان اعلم ممکن نباشد» احتیاط واجب آنست که مقلد» در صورت امکان احتیاط بین 
دو قول و فتوا کند. اگر چنین احتیاطی غیرممکن باشد. می‌تواند از هر کدام از آنها که بخواهد تقلید 
کند؛ این تخیر را «ابتدایی» گویند. 

(مسئلة ۴۸؟ اگر کسی فتوای مجتهدی را برای دیگران (برای عمل به آن) نقل کند چنانچه 
فتوای آن مجتهد عوض شده باشد در صورتی که مقلاش سوال کند. واجب است تغبیر فتوا را به او 
بگوید ولی اگر نپرسد. خبر دادن از تغییر فتوای مجتهد لازم نیست؛ و اگر نقل کنند؛ فتوا متوجه 
شود در بیان فتوا اشتباه کرده است» در صورت امکان باید اشتباه را برطرف کند. 

«مسئلة ٩۴۹‏ اگر مجتهدی پس از تفحص و جستجوی بیشتر در ادله و مدارک احکام شرع 
متوجّه شود که در بیان حکم الله اشتباه کرده است» لازم و ضروری است که رأی و فتوای دوم 
خود را برای مقلّدین بیان و اعلام کند. 

مسئلة ٩۵۰‏ اگر کسی بعد از بلوغ از مجتهدی تقلید کند و پس از تقلید شک کند که آنچه 
انجام داده» از روی تقلید صحیح بوده یا نبوده است. بنا بر اقوی می تواند بنا را بر صحت تفلید 
بگذارد که در نتیجه اعمال گذشته او محکوم به صحت خواهد بود. 

مستئلةٌ ۵۱ اگر شخصی که از مجتهدی تقلید می کند بداند که تقلید او صحیح است. ولی 





شک کند آنچه انجام داده است طبق فتوای مجتهدش صحیح بوده يا نه» اعمالی راکه قبل از شک 
انجام داده صحیح است. ولی نسبت به اعمالی که در آینده بخواهد انجام بدهد. باید مواظبت کند 
که این اعمال بالفعل صحیح واقع شود. 

(مستلة ۵۲ اگر مجتهدی فتوا دهد که تقلید از اعلم واجب نیست و انسان می‌تواند به فتاوای 
غیر اعلم نیز جهت انجام تکالیف و وظائف شرعی خود رجوع کند. در این صورت مقلّد می‌تواند 
با تمسکک به فتوای اعلم از غير اعلم نیز تقلید کند. 

(مسئلة ۵۳؟ با توجه به اینکه دانش فقه بسیار وسیع و گسترده بوده و از امور تخصصی است. لذا 
در بین چند مجتهد که هر یک از آنها در یک یا چند رشته از ابواب فقه آل محمّد 6اا اعلم از 
دیگران باشد» وجوب رجوع به اعلم همان رشته خالی از قوّت نیست. بلکه بنا بر اصل لزوم اشتراط 
اعلمیت. عقلا متعین است. 

#مستلا ۵۴ کسی که اهل فضل است. اگر به‌طور عادّی و طبیعی در موردی یقین کند که نظر 
و فتوای مجتهد خلاف واقع است» نمی تواند در آن مسئله از او تقلید کند. 

#مسئلاةٌ ٩۵۵‏ کسی که با تلاش و کوشش فراوان به درج اجتهاد رسیده و از قدرت استنباط و 
استخراج احکام شرع مقدس اسلام با مراجعه به ادگه و مدا رک آنها برخوردار است. مرد باشد یا 
زن» حرام است از مجتهد دیگر تقلید کند. 

(مستلة ٩۵۶‏ اگر کسی متجزّی باشد. یعنی در بعضی از ابواب و کتب فقهی مجتهد باشد و در 
بعضی نباشدء واجب است در آن ابواب و رشته‌هایی که مجتهد نیست از مجتهد جامع شراط تقلید 
کرده و یا عمل به احتیاط کند. 

((مسئلۀ ۵۷ کسی که به اجتهاد نرسیده و قدرت استنباط و استخراج احکام شرعی» با مراجعه به 
ادلّه و مدارک آنها را ندارد. حرام است فتوا دهد و اگر تعمداً با علم به اینکه اهلیت افتا را ندارد؛ 
اقدام به دادن فتوا کند و افرادی نیز جهلاً به فتوای او عمل کنند» مسئولیت اعمال آنها به عهدۀ 
اوشت: 

مسئلة 5۵۸ اگر دو نفر در نقل و بیان فتوای مجتهدی اختلاف داشته باشند. بدین صورت که 
یک فتوا را به دو صورت مختلف بیان کنند» در این حالت» اگر یکی از نقل کنند گان فتواء از 
اعتماد. صداقت و راستگویی بیشتری برخوردار باشد» مقدم بر دیگری خواهد بود؛ ولی اگر در تمام 
جهات با هم برابر و مساوی باشند. اگرچه مقتضای قاعده اولیه تساقط هر دو است» لیکن مقتضای 
قاعدۀ انوی درگرفتن فتوا و عمل به آن» تخییر است. 

(مسئلة )۵٩‏ اگر نقل فتواء با شنیدن شفاهی آن از خود مجتهد متعارض باشد؛ در صورتی که 
تاریخ نقل فتوا و شنیدن آن یکی باشد. یا زمان شنیده شدن از مجتهد بعد از نقل ناقل باشد» شنیده 
شدن از مجتهد مقدم است و باید به آن عمل شود. 

مسئلة 6۶۰ اگر تاریخ نقل فتوا بعد از شنیدن از خود مجتهد باشد و مقلّد هم احتمال بدهد که 
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رأی و فتوای مجتهد عوض شده است» تقدم شنیدن از مجتهد بر نقل» معلوم و مسلّم نیست و ممکن 
است در این صورت هر دو ساقط شونده مگر اینکه احتمال وثوق و اطمینان در نقل قرا ربا 
که در این مورد بعید نیست که نقل بر شنیدن مقدم باشد. 

مسئلة ٩۶۱‏ اگر فتوای مجتهدی که در رسالهٌ عملية او» با آنچه مقلد از خود او می‌شنود؛ 
مختلف و متعارض باشد؛ اگر مجتهد به آنچه در رساله است» توجه و التفات دارد و با وجود آن بر 
خلاف فتوا می‌دهد» نوعی عدول و تبدل رأی محسوب می‌شود که در این صورت. شنیدن از 
مجتهد بر آنچه در رسالۀ عملیه نوشته مقدم است؛ ولی اگر توجه و التفات به آنچه در رساله آمده 
است نداشته باشد. بايد به آن توجه داده شود تا آنچه را که اختبار کرده. مطابق آن فتوا دهد. 

#مسئلة ٩۶۷‏ اگر شخصی فتوای مجتهدی را نقل کند و نقل او با آنچه در رسالةٌ او وجود دارد 
مختلف و متعارض باشد» در این صورت اگر ناقل ادعا می کند که مجتهد چنین فتوایی داده» ولی 
بعداً عدول کرده است» در این مورد اگر نقل کنندۀ فتوا فردی راستگو و مطمئن باشد» ظاهراً نقل او 
بر رساله مقدم است. 

مسئلة ٩۶۳‏ اگر شخصی فتوای مجتهدی را نقل کند و این نقل با فتاوای موجود در رساله 
اختلاف داشته باشد» اگر ناقل مدعی عدول مجتهد از فتواست» که حکمش در مسئلۀ قبل گذشت. 
اما اگر ناقل ادٌعای عدول ندارد و از نظر وثاقت و اعتماد هم ترجیحی بر آنچه در رساله موجود 
است وجود نداشته باشدء آنچه که در رساله نوشته شده مقدم بر نقل ناقل است. 


عدالت و نشانه‌های آن 

(مسثلة 6۶۴ عدالتی که در مرجع تقلید شرط است عبارت است از: 

ملکةٌ نفسانی و حالت خاص معنوی که در اثر علم و معرفت صحیح و ایمان به خدا و تکرار 
عمل نیک به وجود می آید و در صْقَم نفس انسان رسوخ می کند و ريشه می دواند» به گونه‌ای که 
انسان را به انجام واجبات و ترک محرمات وادار می‌سازد و همان گونه که از صحیحابن آبی‌یعفور ' 
استفاده می‌شود. حسن ظاهر برای به دست آوردن عدالت مذ کور کفایت می کند. 

(مسئلهٌ ۶۵ عدالت از راههای زیر ثابت می‌شود: 

۱- دو نفر عادل شهادت به عدالت او بدهند. 

۲- مشهور به عدالت و تقوا باشد» به گونه‌ای که در اثر این شهرت. انسان» به عدالت او علم 
عادّی پیدا کند. 

۳- بنا بر اقوی اگر یک نفر هم به عدالت کسی گواهی بدهد» کفایت می کند. 


۱. وسائل‌الشیعه» ج ۲۷ ص ۳٩۱‏ کتاب الشهادات باب ۴۱ ۱. 








عدالت و نشانه‌های آن ۴۲ 


۴- اگر شخصی موثق و مورد اعتماد باشد و با اخبار او اطمینان به عدالت فردی پیدا بشود» 
کفایت می کند. 

۵- از هر راهی که وثوق و اعتماد عادی به عدالت کسی پیدا بشود مانند مصاحبت و همراهی با 
او. 

(مسئلاٌ ۹۶۶ تقلید بنا بر اقوی منحصر در احکام فرعية فقهی نیست؛ بلکه در مسائل اصول فقه و 
موضوعات مستنبطه‌ای که غیر از فقیه جامع شرایط» شخص دیگری به‌طور معمول آنها را نمی‌داند؛ 
باید تقلید کرد و در مسائل عادی" نیز می‌توان تقلید کرد. 


۱ . مسائل عادی مانند ورود ملاکهای شرعی و حدود الهی در امور و الگوهای اجتماعی» سیاسی و مانند آن. 
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کلیات 

(مسئلة 6۶۷ طهارت بر دو قسم است: 

۱- طهارت از حدث: عبارت است از اعمالی که در تحقق آنها قصد قربت شرط است. به‌طوری 
که اگر بدون قصد قربت انجام پذیرد» طهارت حاصل نمی‌شود. طهارت از حدث سه قسم است: 
غسل» وضو و تیمّم که هر یک در جای خود توضیح داده خواهد شد؛ با توجّه به اینکه در حصول 
این نوع طهارت» قصد قربت شرط است آن‌را امر عبادی یا تعبّدی می‌نامند. 

۲- طهارت از خبث: عبارت است از اینکه با استفاده از یکی از پاک کننده‌هایی که شارع آنها را 
مطهر می‌داند» چیزی که به یکی از اقسام نجاست آلوده و نجس شده است» پاک شود. در این 
طهارت قصد قربت لازم نیست و صرف حصول آن حتی به صورت قهری کفایت می کند و به این 


جهت «توصّلی» یا «توصلیات» نامیده می‌شود. 


احکام آبها 
یکی ازعطهرات آب است که از جهات گوناگرن با بطهرات دیگر قابل مقایبه بیسته زحرا اگر 
آن عامٌ و بسیار گسترده ات 
#مسئلة ۶۸) آب بر دو قسم است: ۱- مطلق» ۲- مضاف. 
آب مطلق» آبی است که از چیزی گرفته نشده یا با چیزی مخلوط نشده طوری که به آن آب 
نگویند؛ ولی آب مضاف آبی است که از چیزی بگیرند مثل آب هندوانه و گلاب؛ با با چیزی 
مخلوط شده باشده مثل آبی که با گل مخلوط شود طوری که به آن دیگر آب نگویند. 











آب مطلق ۴۴ 


آب مطلق 
(مسئلة 6۶4 آب مطلق بر چهار قسم است: 
-١‏ آب گر ۲- آب قلیل» ۳- آب جاری» ۴- آب باران. 
((مسئلة ۷۰) در مورد آب چاه» به نظر می‌رسد اگر از زمین نجوشد و ماد نابعه» و جوشاننده 
نداشته باشد و به اندازه کر نیز باشد» از مصادیق آب کر است و احکام آب کر را دارد و اگر از 
زمین بجوشد و ماده جوشنده داشته باشد در حکم آب جاری است و اگر دارای دو خصیص؛ فوق 
که برای آب کر و جاری بیان شد نباشد» حکم آب قلیل را دارد. 


احکام آب جاری 

سل ۷۱ آب جاری آبی است که از زمین می‌جوشد و بر روی آن جاری می‌شود؛ به عبارت 
دیگر آبی است که ماده جوشنده دارد و در اثر اتصال به آن ماده به‌طور دائم» عرفاً بر روی زمین و 
یا در زیر زمین جریان پیدا می کند» مانند چشمه‌هاء قناتها و رودخانه‌ها. 

مسئلة ۷۲) آب جاری حتی اگر به اندازة آب کر نباشد» تا وقتی که در اثر برخورد با چیزهای 
نجس» بوء رنگ و یا مز آن تغییر پیدا نکند» پاک است. 

(مسئلة ٩۷۳‏ اگر مقداری از آب جاری, مثلاً آب چشمه» بر اثر برخورد با چیزهای نجس بو 
رنگ و یا مزه آن تغییر پیدا کنده همان طرفی که تغییر یافته. نجس می‌شود و طرفی که به چشمه 
متصل است هر چند کمتر از مقدار کر باشد» پاک است و اگر طرف تغییر یافته خودبه‌خود در اثر 
اتصال به آب چشمه» تغییراتش برطرف گردد؛ پاک می‌شود. 

(مستلة ٩۷۴‏ چشمه و مانند آن که آب در آن جریان ندارد اما به گونه‌ای است که اگر آب از 
آن برداشته شود. دوباره جوشیده و پر می‌شود و به حالت گذشته‌اش باز می گردد» حکم آب جاری 
را دارد و نیز تمام آبهایی که در کنار نهرها ایستاده و جریان ندارند» ولی به آب جاری متصل 
هستندء در طهارت. پاکی و نجاست» حکم آب جاری را دارند. 

(مستلة ٩۷۵‏ آب چشمه‌ای که در بعضی ایام سال می‌جوشد و در بعضی ایام خشک می شود در 
ایامی که می‌جوشد حکم آب جاری را دارد. 

(مسثلة 4۷۶ آبی که بر روی زمین جریان دارد و فاقد منبع و جوشش از زمین است. اگر به 
مقدار کر باشد حکم آب کر را دارد؛ ولی اگر کمتر از کر باشد» در حکم آب قلیل بوده و در 
صورت رسیدن نجاست به آن» نجس خواهد شد. 

(مسئلة ٩۷۷‏ آبهای لوله کشی منازل» مغازه‌ها و میادین» چون به منابع آب و یا شبکه‌های آب 
شهری متصل هستند» حکم آب جاری را دارند. 

(مسئلة ۷۸ آبی که بر روی زمین جاری است و از زمین نمی جوشد و همچنین ماذه‌ای را که 


عرفاً موجب استمرار جریان آب بشود (فواره» پمپ و مانند آنها) ندارد اگر به اندازة کر نباشد و با 
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نجس ملاقات کند» نجس می‌شود. 

سلة ۷۹) آبی که از بالا به طرف پایین سرازیر شده و جریان پیدا کند یا اینکه حالتی دفع مانند 
داشته باشد مانند فواره و نظیر آن» اگر طرف پایین با نجاست برخورد کند بالانجس نمی‌شود 

مستئلةٌ ۸۰) آبی که در فواره و مانندآن درگردش است و با فشار ازآن خارج می‌شود به 
صرف ملاقات با چیزهای نجس» نجس نمی‌شود. 

(مسئلهة ۸۱ اگر انسان شک کند که آب موجود دارای ماده جوشان است با خیر و این آب با 
چیز نجس ملاقات کند» اگر حالت سابقه دارد که دلالت بر دارا بودن ماده کند» در این صورت 
استصحاب بقای ماده جاری است و حکم به طهارت آن آب می‌شود. ولی اگر حالت سابقه» بر 
عدم وجود ماه دلالت کند با استصحاب حالت سابقه» با همان ملاقات با نجس؛ محکوم به 
نجاست است و اگر اصلاً حالت سابقه ندارد و معلوم نیست که در گذشته چگونه بوده» اقوی این 
است که حکم به طهارت وپاکی این آب می شود و با این حکم مطهّریت و پاک کنندگی آن نیز 
به اثبات می‌رسد. اگرچه این آب با چیزهای نجس هم برخورد کرده باشد. 


آب کر و احکام آن 
(مسئلا ۸۲ گر مقدار آبی است از حیث مساحت» بنا بر احتیاط اگر در ظرفی که طول و 
عرض و عمق آن هر یک سه وجب و نیم معمولی است بریزند. آن ظرف پر شود؛ و از حیث وزن 
مقدار آن بیست مثقال از صد و بیست و هشت من تبریزه کمتر است که تقریباً ۳۸۴ کیل و گرم است؛ 
بنابراین آبهای موجود در لوله‌های منازل باغات و جاهای دیگر که وصل به منابع بز رگ و یا هر 
نوع کر دیگر است همان حکم آب کر را دارند.! 
مسئلة ٩۸۳‏ اگر عین نجس» مانند خون» ادرار و امثال اینها به آب کر برسد در صورتی که بو 
رنگ و یا مزه آن‌را تغیبر بدهد» آن آب نجس می‌شود و اگر تغییر ندهد و یا تغییر به سبب ملاقات 
با چیز دیگر که عین نجاست در آن نیست باشد» نجس نمی‌شود. 
مسئلة 4۸۴ اگر عین نجس» مانند خون» به آبی که بیشتر از کر است؛ برسد و بوء رنگ یا مزه 
قسمتی از آن‌را تغییر دهد؛ چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر باشد تمام آب نجس 
می‌شود» ولی اگر به اندازة کر و یا بیشتر از آن باشد تنها آن مقداری که تغییر پیدا کرده نجس و 


بقیة آن پاک است. 


۱ اصل در کرێّت» وزن است و اختلاف در روایات حجم و اشبار به این دلیل است که آبها به‌خاطر سبک و سنگین 
وجب- بسیار کمتر است» بنابراین ملاک همان وزن است اگرچه حجم» کمتر از مقدار ۴۲ وجب و هفت ثمن وجب 
باشد. 








احکام آب باران ۴۶ 


(مسئلة ٩۸۵‏ اگر چیز نجس را زیر شیر آبی که متصل به کر است بشویند» آبی که از آن چیز 
می‌ریزد تا وقتی که متصل به کر باشد و بوء رنگ و مزه نجاست را نگیرد و عین نجس نیز در آن 
نباشد» پاک است. 

و ان ریخ شا اکن اف ینخس و کشت مرت 
ملاقات با نجس» نجس می‌شود و هر مقدار از یخ نیز که آب شود نیز نجس می گردد. 

(مسئلة 6۸۷ اگر آبی کر باشد و اسان شک کند که مقدار آن کمتر از کر شده است با نه» در 
صورتی که تفاوت چشمگیر و فاحشی پیدا نکرده باشد احکام کر را دارد. 

(مسئلة 6۸۸ اگر انسان شک کند آبی که قبلا به مقدار کر نبوده به مقدار کر رسیده است يا نه» 
با استصحاب حالت سابقۂٌ آن در حکم آب قلیل است. 

مسئلة ٩۸۹‏ کر بودن آب از راههای زیر ثابت می‌شود: 

-١‏ انسان خود شیم پیدا کند که آب کر است. 

۲- دو مرد عادل به کر بودن آب شهادت دهند. 

۳- کسی که آب در اختاراوست و متهم به بی‌اعتایی به مسائل شرعی نیست. از کر بودن آب خر دهد. 

۴- بنا بر اقوی اگر یک فرد عادل و یا موق به کر بودن آب شهادت دهد و از گواهی او اطمینان 
عادی پیدا شود کر بودن آب ثابت می‌شود. 

(مسئلة )٩۰‏ اگر کسی بخواهد تنها با ظن و گمان» کر بودن آب را به اثبات برساند» کارساز 


نیست و کر بودن آب ثابت نمی‌شود. 


احکام آب باران 

(مسئل ٩۱‏ آب باران آبی است که از آسمان ببارد و هنگامی پاک کننده است که عرفاً 
بگویند باران می‌بارد و احتیاط واجب آنست که باران به اندازه‌ای باشد که اگر بر زمین سخت ببارد 
جریان پیدا کند و باریدن چند قطره برای پاک کردن کافی نیست. 

تلا 5٩۲‏ اگر بر چیز نجس که عین نجاست در آن وجود ندارد» یک مرتبه باران ببارد و بر 
تمام جاهایی که نجس شده است نفوذ کند. پاک می‌شود؛ در فرش و لباس هم بنا بر اقوی فشار 
دادن و یا خارج کردن مقدار آبی که در آن نفوذ کرده لازم نیست» گرچه احتباط مستحب آنست 
که فشرده شود تا بیشتر آبی که در آن نفوذ کرده خارج گردد. 

مستئلةٌ ٩٩۳‏ اگر بر چیز نجسی که عین نجاست در آن وجود دارد باران ببارد» تا زمانی که عین 
نجاست پاک و برطرف نشود آن چیز پاک نمی‌شود و اگر به خاطر باریدن باران عين نجاست زایل 
شود و از بین برود به گونه‌ای که عرفاً بگویند آب باران نجاست را برطرف کرده است؛ در این 
صورت چیز نجس پاک می‌شود. 

مسئلة 4٩۴‏ اگر باران به عین نجس ببارد و به جایی ترشح کند چنانچه عین نجاست در آن 
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نباشد و بوء رنگ و یا مزه نجاست را نگرفته باشده پاک است. 

مسئلة ۹۹۵ اگر باران بر پشت بام ببارد و عین نجاست در آن وجود داشته باشد تا موقعی که 
باران می‌بارد» آبی که به چیز نجس رسیده است و از سقف و با ناودان می‌ریزد پاک است. 

(مسئلة 6۹۶ اگر انسان یقین پیدا کند آبی که پس از قطع شدن باران از سقف و یا ناودان 
می‌ریزد به چیز نجس رسیده است» نجس است. 

مسئلاٌ 4٩۷‏ اگر باران بر زمین نجس ببارد» در صورتی که عین نجاست در آن نباشد» زمین 
پاک می‌شود و در صورتی که باران قطع نشود و آب آن بر روی زمین جاری شود و به جای نجس 
که باران نباریده برسد» آنجا را هم پاک می کند. 

(مسئلة 6۹۸ اگر باران بر خاک یا سایر چیزهای نجس ببارد و معلوم شود که آب باران به 
صورت مطلق» به همه اجزای آن چیز نجس رسیده است. در صورتی که عین نجاست در آن نباشد 
پاک می‌شود. 

۶مسئلة 64۹ اگر در اثر رسیدن آب باران و یا رطوبت آن» خاک گل شود و آب مطلق به 
اجزای نجس نرسد» پاک نمی‌شود؛ در مورد هر چیز نجس دیگری هم اگر آب باران به‌طور مطلق 
به اصل نجاست نرسد» پاک نمی‌شود. 

(مسئل ۱۰۰ در جاهایی که آب نجس وجود دارد (مانند حوض» ظرف و غیره) اگر آب باران 
بر آنها ببارد و به‌طور عادّی با آب نجس مخلوط شود پاک می‌شود. 


احکام آب چاه 

مسئلة 6۱۰۱ آب چاه اگر ماده جوشان داشته باشد در حکم آب چشمه و جاری است. که 
اگر در اثر برخورد با نجس رنگ. بو و یا مزه آن تغییر نکرده باشد» پاک و پاک کننده است و اگر 
تغییر پیدا کرده باشد و در اثر جوشش منبع» آن دگ رگونی از بین برود و آب پاک غالب گردد؛ 
پاک است» در غير این صورت به نجاست خود باقی است و اینکه در بعضی از نجاستها گفته‌اند 
پس از رسیدن نجاست به چاه تمام یا مقداری از آب چاه کشیده شود (منزوحات بشر)؛ مستحب 
بوده و واجب نیست. 

مسئلاة 6۱۰۲ آب چاه اگر دارای ماده جوشان نباشد» در حکم آب راکد است. یعنی اگر به 
اندازه آب کر است» احکام آب کر بر آن صادق است و اگر به اندازه آب کر نباشد در حکم آب 
قلیل است. 

احکام منزوحات بر 

منزوحات بثر عبارت از مقدار آبی است که در اثر افتادن نجاستهای خاص در آب چاه از آن 

چاه کشیده می‌شود. 














احکام متفرقهة آبها ۴۸ 


(مسئلة ٩۱۰۳‏ به‌طور کی می‌توان گفت» اگر چیزی از نجاسات در چاه بیفتد و یا حیوانی در 
چاه بمیرد» در صورتی که رنگ» بو یا مزه آب چاه عوض شده باشد مستحب است که همۀ آب 
چاه کشیده شود؛ اگر کشیدن تمام آب چاه مقدور نباشد» بايد به اندازه‌ای کشیده شود که نفس 
انسان از آن خبائت و پلیدی که به خاطر وقوع نجاست در چاه پیدا کرده بود» احساس پاکی بکند. 

(مسئلة ۱۰۴ آب قلیل آبی است که از زمین نجوشد و مقدار آن نیز از آب کر کمتر باشد. 

مسئلة ۱۰۵ آب قلیل اگر به روی چیز نجس بریزد و یا چیز نجس به آن برسد نجس می‌شود؛ 
ولی اگر از بالا با فشار روی چیز نجس بریزد مقداری که به آن چیز نجس می‌رسد نجس و هر چه 
بالاتر از آنست پاک است. 

مسئلاةٌ 4۱۰۶ آب قلیلی که از فواره با فشار از پایین به بالا می‌روده در صورتی که به قسمت بالا 
برسد پایین نجس نمی‌شود ولی اگر نجاست به پایین آب برسد طرف بالا نیز نجس می‌شود. 

مسئلة ٩۱۰۷‏ خوردن آب نجس اگر ضرورت نباشد حرام است و بنا بر اقوی خوراندن آن به 
بچه‌های مسلمانان نیز جایز نیست؛ امّا سایر تصرفات که مشروط به طهارت نیست. اشکال ندارد. 

مسئلة ۱۰۸ آب قلیلی که با آن مخرج بول و غانط را می‌شویند؛ با پنج شرط پاک است هر 
چند مطهر بودن آن خالی از اشکال نیست: 

-١‏ آن که بی رنگ و یا مه آب به واسطةٌ نجاست تغییر نکرده باشد. 

۲- نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد. 

۳- نجاست دیگری مانند خون» ادرار یا مدفوع بیرون نیامده باشد. 

۴- ذره‌های مدفوع در آب پیدا نباشد. 

۵- بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد و اگر هنگام شستن محل ادرار 
یا مدفوع با آبی که متصل به کر یا جاری است» به بدن یا لباس ترشح کند چنانچه بو» رنگ يا مزه 
آب به وسیلۀ نجاست تغییر نکرده باشد و یا ذرّه‌های مدفوع در آب نباشد. اجتناب از آن لازم 


ثست. 


احکام متفر قهٌ بها 

(مسئلة 4۱۰۹ آبهای مضاف مانند آب میوه» گلاب و یا آب گل آلود را گویند» به‌طوری که به 
آن آب نگویند. چیزهای نجس را پاک نمی کند و وضو و غسل نیز با آنها باطل است. 

مسئلة ٩۱۱۰‏ اگ رآب مضاف نجس شود و با آب جاری یا آب کر طوری مخلوط شود که به 
آن مضاف نگویند» پاک می‌شود و حکم آب کر و جاری را دارد؛ ولی اگر مضاف از آب جاری 
و کر قطع شود و باقی‌ماندة آن اگر از مضاف بودن بیرون نیامده باشد» حکم مضاف را دارد و اگر 
بیرون آمده باشد» طوری که به آن آب بگویند و کمتر از کر باشد. حکم آب قلیل را دارد. 

شاه 6۱۱۱ تمامی آبهای معدنی و آبهای شور و آبهایی که به آنها کل زده‌اند از مصادیق 
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آب مطلق هستند و حکم آب مطلق را دارند مگر اینکه آن‌قدر نمک و کلر مخلوط شود که عرفاً به 
آن آب مطلق نگویند» در این صورت نه چیز نجس را پاک می کند و نه پاک کننده است و نه با 
آن وضو گرفتن و غسل کردن صحیح است. 

(مسئلة ۱۱۲ آبی که قبلاً مطلق بوده اگر انسان شک کند که مضاف شده است یا نه حکم 
آب مطلق را دارد و آبی که قبلاً مضاف بوده و انسان شک کند که مطلق شده است يا نه. حکم 
آب مضاف را دارد. 

(مسئلة ٩۱۱۳‏ اگر آب مضاف از بالا روی چیز نجس بریزد آن مقداری که به آن چیز نجس 
رسیده نجس است و آن مقداری که بالاتر از آن چیز نجس قرار گرفته» پاک است. اگر آب 
مضاف. از فواره با فشار از پایین به بالا برود» چنانچه نجاست به بالاتر برسد. پایین نجس نمی شود. 
همچنین اگر آب مضاف با فشار به چیز نجس برخورد کند» طوری که مانع سرایت نجس به ملاقی 
بشود» حتی اگر هم‌سطح باشد» نجس نمی‌شود. 

(مسئلة ٩۱۱۴‏ آبی که مطلق و مضاف بودن آن معلوم نبوده و وضعیت قبلی آن نیز مشخص 
نیست» چیز نجس را پاک نمی کند و وضو و غسل نیز با آن درست نیست. 

(مسئلهٌ ۱۱۵ آبی که عین نجاست مانند خون به آن برسد و رنگ و بو مزه‌اش را تغییر دهده 
چه کر باشد و چه جاری» نجس می‌شود ولی اگر رنگ» بو و مزه آب به‌خاطر نجاستی که بیرون از 
آنست تغییر کند (مثل مرداری که در کنار آب افتاده باشد) آن آب نجس نمی‌شود. 


احکام غساله 

مسئلة 6۱۱۶ به آبی که در هنگام پاک کردن چیزی از آن جدا می‌شود غُساله گویند؛ پس 
اگر چیز نجس شده را بخواهند با آب قلیل بشویند و پاک کنند. غُسالهٌ اول آن» چه خود به خود و 
چه در اثر فشار خارج بشود. نجس است و چنانچه از چیزهای نجسی است که بايد دو مرتبه شسته 
شود از عُسالة دوم آن نیز باید اجتناب کرد. 

مستلهٌ ٩۱۱۷‏ چیز نجس شده را اگر در آب کر یا جاری فرو ببرند» در صورتی که از چیزهای 
نجسی باشد که دو یا سه بار شستن آنها در آب قلیل شرط است یا با دوبار فرو بردن در آب پاک 
می‌شود» عُساله‌ای که برای بار دوم از آن خارج می‌شود؛ پاک است. 

(مسئلة 4۱۱۸ آبی که قبلاً پاک بوده و الان معلوم نیست که نجس شده يا نه» محکوم به پاکی و 
طهارت است و نیز آبی که قبلاً نجس بوده و الان معلوم نیست که پاک شده است يا نه پاک 
مسئلة ٩۱۱۹‏ نیم‌خورده سگ و خ وک» هم نجس است و هم خوردن آن حرام؛ اما خوردن 
نیم خوردۀ جانداران حرام گوشتی که بدن آنها پاک است. به غیر از پرند گان و گربه» مکروه است؛ 


اما در مورد نیم خورده پرند گان اقوی عدم کراهت است و در گربه مکروه نیست. بنا بر آنچه در 





احکام تجاسات ۵۰ 


بعضی از روایات آمده نیم خوردۀ مومن شفاست. 


احکام نجاسات 

((مسئلة 6۱۲۰ چیزهایی که در اسلام به‌طور مسلم نجس شناخته شده- یا اینکه مورد بحث است 
و احتیاطاً نجس دانسته شده است- و اجتناب از آنها لازم است» دوازده چیز است: ۱- ادرار» ۲- 
مدفوع» ۳- منی» ۴- مردان ۵- خون» ۶- سگ. ۷- خ وک» ۸- کافر» 4- شراب ۱۰-فْقَاع ۱۱- 


عرق حیوان نجاست‌خوار ۱۲- عرق جنب از حرام. 


او ۲- ادرار و مدفوع 

((مسئلة ۱۲۱؟ ادرار و مدفوع انسان و هر حیوانی که حرام گوشت است و خون جهنده دارد - 
یعنی اگر سر آن‌را ببرند» از رگهایش خون با جهش خارج می‌شود- نجس است. 

(مسئلاة 5۱۲۲ بول و فضلةٌ حبوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد» بنا بر اقوی پاک است و 
اجتناب از آنها مستحب است. 

مسئلة ۱۲۳ فضلةً حشرات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است. 

(مسئلۀ ۱۲۴ فضلا پرندگان حرام گوشت» اظهر آنست که پاک است. 

((مسئلة ۱۲۵ ادرار و مدفوع حیوان نجاست‌خوار و نیز حیوانی که انسان با آن نزدیکی کرده 
باشد و نیز گوسفندی که استخوان و گوشت آن از شیر خوک محکم شده باشد» نجس است و باید 
از آن اجتناب کرد. 

(مسثلة ۱۲۶ ادرار و مدفوع حیوانات حلال گوشت» پاک است و نیز ادرار و مدفوع الاغ» 


قاطر و اسب نیز با وجود مکروه بودن گوشتشان پاک است. 


۳- منی 
(مسئلة ۱۲۷ منی حیواناتی که خون جهنده دارند» مطلقاً نجس است. 
مستلةٌ ٩۱۲۸‏ هر رطوبتی که از انسان و سایر جان‌داران که نجس العین نیستند خارج شود به 


جز ادرار» مدفوع و منی آنها پاک است. 


٤-مردار‏ 
(مسئلة ٩۱۲۹‏ مردۀ حیوانی که خون جهنده دارد» چه خودش بمیرد و چه مطابق ضوابط اسلامی 
ذبح نشده باشد» نجس است. 
(مسئل ۱۳۰ مرده ماهی» حتی اگر در آب بمیرده چون خون جهنده ندارد پاک است. 
۶مسئل ٩۱۳۱‏ اجزای حیوانی که مرده و نجس العین هم نیست. در صورتی که در اصل روح 
نداشته باشد» مانند موء پشم و ک ر ک» پاک است» در ضمن دندان و استخوان و هر چیز دیگر از آن 








۵١‏ بخش دوم: احکام طهارت 


نیز اگر دارای روح نباشد» پاک است. 

(مسئلۀ ۱۳۲) اگر از بدن انسان یا حیواناتی که خون جهنده دارند. در حالی که زنده هستند» 
گوشت یا هر جزء دیگری که روح دارد» جدا کنند. در حکم میته و نجس است. 

مسئلة ۱۳۲ پوستهای مختصر لب و يا جاهای دیگر بدن انسان» که وقت افتادن آنها رسیده 
است» گرچه آنها را جدا کنند» پاک است. 

(مسئلة ۱۳۴؟ تخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون آورده شود در صورتی که پوست روی 
آن سفت شده باشد پاک است. گرچه ظاهر آن‌را باید آب کشید. 

(مسئلة 5۱۳۵ در مواردی معلوم پیست؛ که چیزی جزء حیوان و جان‌دار است یا نه» یا اینکه 
جزء جاندار بودن آن معلوم است. ولی معلوم نیست که خون آن جاندار جهنده است يا نه» در هر 
دو صورت آن جزء پاک است. 

مسئلا ٩۱۳۶‏ کلیه داروهاء عطرهاء روغنهاء واکس» صابون و دیگر وسایل بهداشتی که از 
کشورهای خارجی وارد می‌شوند. تا هنگامی که انسان به نجاست آنها یقین پیدا نکرده است. پاک 
هستنك. 

#مسئلة ۱۳۷ گوشت. پیه و چرمهایی که در بازار مسلمانان به فروش می‌رسد. پاک است؛ ولی 
اگر فروشند؛ آنها مسلمان نباشد و معلوم هم نباشد که از مسلمان خریداری کرده یا نه» یا فروشنده 
مسلمان است و مشخص است که از غیرمسلمان آن‌را خریداری کرده اما تحقیق و بررسی نکرده 
که آن حیوان مطابق با موازین شرعی‌ذیح شده يا نه در هر دو حالت نجس است. 

(مسئلة ۱۳۸ پوست مردار با دباغی و غیر آن پاک نمی‌شود و غیر از بدن میت مسلمانان؛ بقية 
مردارها به هیچ وجه قابل تطهیر نیستند و بدن مسلمانی که مرده است با غسل پاک می‌شود. 

مسل ۱۳۹ در نجاست مردار شرط است که روح از تمام بدن خارج شود؛ و اگر روح از 
بعضی از اجزاء بیرون رود و آن جزء واقعاً بمیرد» ولی از تمام بدن بیرون نرود» نجس نمی‌شود. 

(مسئلة ۱۴۰؟ بچه‌ای که قبل از دمیدن روح سقط می‌شود و یا جوجه‌ای که در درون تخم مرغ 
قبل از دمیدن روح بیرون آورده شود گرچه نجاست آنها معلوم نیست. زیرا عنوان مردار و ميته 
صدق نمی کند» ولی احتیاط آنست که از آنها اجتناب شود. 


0- خون 
(مسئلهة ۱۴۱ خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد» یعنی اگر رگ آن‌را ببرند خون با 
جهش خارج می‌شود» نجس است. 
(مسئلاٌ ۱۴۲ خون حیوانات و جان‌دارانی که خون جهنده ندارند مانند ماهی» پشه» مگس و 
مانند اینهاء پاک است. 
(مسئلة ۱۴۲ اگر حیوان حلال گوشتی را طبق دستور شرع مقدس اسلام ذبح کنند و خون آن 





۵- خون ۵۲ 


به مقدار معمول از بدنش خارج شود بقیة خونی که در بدنش مانده پاک است» گرچه خوردن آن 
حرام است» مگر آنکه آن خون به اندازه‌ای مستهلک شود که دیگر به آن خون نگویند. 

مسئلاة ۱۴۴ بعد از آن که سر حیوان بریده شده و خون به اندازه معمول و متعارف از بدنش 
خارج شد» اگر به علّت نفس کشیدن و یا به خاطر اینکه سر حیوان در جای بلندی قرار گرفته؛ 
مقداری از خون دوباره به بدن حیوان ب رگردد» آن خون نجس است. 

مسئلةٌ 8۱۴۵ بنا بر اقوی خون باقی مانده در بدن حیوانات حرام گوشت و نیز خون باقی مانده 
در اجزای غیر مأً کول حیوانات حلال گوشت مانند طحال و امثال آن پس از خارج شدن از بدن در 
حد معمول و متعارف. در صورتی که طبق دستور شرع مقدس اسلام ذبح شده باشد پاک است» 
گر چه خوردن آن حرام است. 

مسئلة 8۱۴۶ خونی که موقع دوشیدن شیر گاو و گوسفند. گاهی در شیر آنها دیده می‌شوده 
نجس است و شیر را هم نجس می کند. 

مسئلة ۱۴۷( اگر در شکم حیوانی که ذبح می‌شود بچه باشد و مرده بیرون آورده شود از آن 
جهت که تذ کیة" آن جنین با تذ کیۀ مادرش انجام و محقق می‌شود. هم خودش و هم خونش پاک 
است. 

(مسئلة 5۱۴۸ موقع جوشیدن غذاء اگر ذره‌ای خون در آن بریزد» تمام غذا و ظرف آن نجس 
شده و با جوشانیدن و حرارت بیشتر پاک نمی‌شود. 

(مستئلة ٩۱۴۹‏ خونی که از لای دندانها بیرون می‌آید» مادامی که خارج نشده جزء باطن بوده و 
پاک است. اما وقتی که آن خون خارج شد» در صورتی که با آب دهان مخلوط شده و مستهلکک 
شده باشد. خوردنش اشکالی ندارد. 

(مسئلة ٩۱۵۰‏ خونی که به خاطر خوردن دارو و یا تزریق آمپول. سرخی خود را از دست 
می‌دهد و به رنگ سفید یا زرد در می‌آید» در صورتی که معلوم باشد خون است» نجس است. 

مسئلة 6۱۵۱ اگر جزء یا اجزایی از بدن انسان کوبیده شود اما معلوم نباشد که خون مرده است 
که در زیر پوست بدن قرار گرفته و یا گوشت است که در اثر کوبیده شدن به این حالت درآمده» 
پاک است. 

(مسئلة ٩۱۵۷‏ خونی که در اثر کوبیده شدن در زیر پوست بدن» می‌میرد چه زیر ناخن باشد با 
جاهای دیگر اگر طوری باشد که به آن خون نگویند» پاک است» گرچه این فرض بعید است و 
اگر به آن خون بگویند» مادامی که زیر پوست و یا ناخن است وضو و غسل اشکال ندارد» ولی اگر 


سوراخ شود در صورتی که برای انسان مشقتی نداشته باشد باید برای وضو یا غسل. خون را بیرون 


. ذبح 
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بیاورد و محل آن‌را آب بکشد و اگر مشمّت داشته باشد باید اطراف محل آن‌را طوری بشوید که 
نجاست زیادتر نشود و چیزی‌را مانند پارچه و مانند آن‌را روی محل بیندازد و آن‌را ببندد و هنگام 
وضو و غسل دست تر روی آن بکشد و احتیاطاً تیمّم هم بکند و این احتیاط ترک نشود. 

(مسئلة ۱۵۳ خونی که در تخم مرغ دیده می‌شود. گرچه دلیلی بر نجاست آن وجود ندارد؛ 
لیکن احتیاط آنست که از خوردن آن اجتناب شود و این احتیاط» ترک نشود و اگر خون در رگ 
یا زرده تخم مرغ باشدو در پرده خودش قرار گیرد و آن پرده پاره نشده باشد پس از برداشتن آن 
خون و پرده» زرده و رگ باقی مانده» هم پاک است و هم خوردنش حلال است. 


7 ۷- سگ و خو کت 
(مسئلة 6۱۵۴ سگ و خوکی که در خشکی زندگی می کنند. تمام اجزای آنها» حتی رطوبت 
آنها نجس است. ولی سگ و خوک دریایی نجس نیستند. 
(مسئلاة ۱۵۵؟ اگر سگ و خوک با هم دیگر آمیزش کنند و بچه‌ای از آنها به وجود آید در 
صورتی که نوزاد سگ يا خوک باشد» نجس است؛ و در صورتی که نه خ وک باشد و نه سگد» 
اگر اسم یکی از حیوانات پاک بر آن صدق کند و یا حیوانی باشد که شبیه نداشته باشد» در این 
صورت پاک است؛ احتیاط آنست که از آن نیز اجتناب شود و نیز چنین است اگر یکی از این دو با 


حیوانی پاک آميزش کند. 


۸- کافر 

(مسئلة ۱۵۶ کسی که منکر خدای تبار ک و تعالی باشد با برای او شریک قائل شود یا 
پیامبری رسول گرامی اسلام ّإ را انکار کند» یا معاد و جهان آخرت را قبول نداشته باشد یا حتی 
در یکی از آنها شک داشته و در حال شک باقی بماند» یا یکی از ضروریات دین مانند نماز و روزه 
را منکر شود و متوجه باشد که انکار آن به انکار خدا و یا انکار رسالت رسول خداصَوالهٌ منجر 

مسئلةٌ ۱۵۷ کافر با توجه به تمام خصوصیاتی که در مسئلۀ قبل گذشت. نجس است و این 
نجاست هم جنبهٌ اعتقادی دارد و هم جنبةٌ سیاسی. 

(مستئلة 4۱۵۸ اهل کتاب مانند هود و نصاری در صورتی که از نجاسات مانند مشروبات الکلی 
و گوشت خو ک و امثال اينها پرهیز کنند بنا بر اقوی پاک و اجتناب از آنها لازم نیست. 

۶مسئلة ۱۵4 کسی که با یکی از چهارده معصوم لل دشمنی ورزد و نسبت به ایشان عداوت 
و کینه داشته باشد» یا در حال طبیعی و با میل و اراده و اختیار دشنام و ناسزا گوید» بنا بر اقوی نجس 
شنت 


مسئلة 5۱۶۰ کسانی که مسلمان بودن ایشان معلوم نیست» گرچه از حبث طهارت و نجاست 





۹- شراب ۵۴ 


محکوم به طهارت هستند» ولی احکام و آثار دیگر اسلام را ندارند» یعنی مثلاً نمی توانند با زن 
مسلمان ازدواج کنند و اگر از دنیا بروند در مقابر مسلمین دفن نمی‌شوند» مگر آنکه از یکی از طرق 
معتبر مسلمان بودن ایشان ثابت شود. افرادی که در بلاد اسلام زند گی می کنند» حکم مسلمان را 
دارند» مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. 

(مسثلة ۱۶۱ در مواردی که به نجاست کافر فتوا داده شده باشد» از تمام اجزای بدن او حتی 


رطوبت و موی او نیز باید اجتناب شود.! 


٩‏ شراب 

له ۱۶۷ شراب عبارت است از هر چیز مست کننده که ذاتاً روان باشد؛ شراب نجس و 
خوردن آن حرام است و مرتکب آن دارای حد شرعی است. چیزهایی مثل بنگ و حشیش که 
روان نیستند و در صورتی که با آب مخلوط شوند روان می‌شوند» اگرچه به خاطر جامد بودنشان 

((مسئلة 6۱۶۲ حرمت و نجاست شراب به خاطر آن چیزهایی که در صدر اسلام بوده نیست؛ 
بلکه هر مایعی که مست کننده باشد هم حرام و هم نجس است. 

(مسئلة ۱۶۴ الکلی که برای امور پزشکی یا برای رنگ آمیزی به کار می‌رود» اگر معلوم 
نباشد که از چیز مست کننده گرفته شده» پاک است. 

(مسئلة 4۱۶۵ اگر از نفت و مانند آن الکل بگیرند در صورتی که مست کننده نباشد» پاک 
افش شا 

(مسئلة ٩۱۶۶‏ هر چیز مایع مست کننده» نجس و حرام است. چه آن چیز مسکر؛ کم باشد با 
زیاد. ملاک در مست کنن د گی حال معمول و متعارف مردم است؛ پس حال افرادی که به خاطر 
اعتیاد به مواد مست کننده. مست نمی شوند و یا کمتر مست می‌شوند ملاک نیست. 

(«مستئلة ۱۶۷ چیزهایی که گاهی مست کننده و گاهی غیر مست کننده هستند» در تمامی 

مسئلة 6۱۶۸ عطرها و آدکلنهایی که معلوم نیست در ساختن آنها از چیز مست کننده استفاده 
شده باشد» محکوم به طهارت است و استفاده از آنها اشکال ندارد. 

(مسئلۀ ۱۶4 چیزهایی که مست کننده هستند. اگر به مقدار کم استفاده شود به گونه‌ای که 


۱. حکمت نجاست کافر با حکمت نجاستهای دیگر فرق می کند» دستور اسلام دربارة نجاست کار یک دستور 
سیاسی» فرهنگی و اجتماعی است تا مسلمانان با پرهیز از آنان» تحت نفوذ و سلطة سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کار 
قرار نگیرند. 
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حالت مستی به افراد دست ندهد يا باید به مقدار زياد استفاده شود تا مست کند در هر دو صورت. 
کم یا زیاده نجس و حرام است و قطعاً اجتناب از آن لازم و واجب است. 

(مسثلة ۱۷۰ انگوز و آب آن اگر به خودی خود جوش بیاید به‌طوری که حالت مست 
کنند گی داشته باشد» نجس و حرام است. 

((مسثلة 4۱۷۱ انگور و آب آن که به جوش آمده و حالت اسکار پیدا کرده باشد» در صورتی 
پاک و حلال می‌شود که استحاله پیدا کرده و سر که شود. 

مسئلة ٩۱۷۲‏ اگر انگور و آب آن به واسطةٌ آتش به جوش بیاید» گرچه خوردن آن حرام 
است. ولی طهارت و پاکی آن خالی از قوت نیست. اگرچه اجتناب از آن مستحب است. 

(مسئلاٌ ۱۷۳ خرما و کشمش و آب آنها چه به خودی خود جوش بیایند و چه به وسیلاٌ آتش و 
امثال آن» بنا بر اقوی اجتناب از آنها لازم نیست. گرچه بهتر است. 

مسئلاة ۱۷۴ اگر آب انگور در اثر پخته شدن جوش بیاید و دو سوم آن بخار شده و از بین 


برود» خوردن باقی‌مانده آن حلال است. 


۰- فُقَاع (آب جو) 
(مسئلة ۱۷۵؟ فقاع که از جو گرفته می‌شود و به آن آب‌جو می گویند» نجس و خوردن آن 
حرام است. در واقع آب جو نوعی شراب است و اگر کسی اقدام به نوشیدن آن بکند» حد شراب 
را خواهد داشت. 
(مسئلۀ ۱۷۶ آبی که به دستور پزشک از جو می گیرند و به آن ماءالشعیر می گویند و هیچ گونه 
حالت مست کنن د گی هم ندارد» پاک و خوردن آن حلال است و نیز اگر از غیر جو بگیرند و 
مست کننده نباشد» آن هم پاک و حلال است. 


۱- عرق جنب از حرام 
مسئلة ٩۱۷۷‏ بنا بر اقوی عرق جنب از حرام نجس نیست. گرچه احتیاط این است که با آن 
عرق نماز خوانده نشود. 
۲- عرق حیوان نجاست‌خوار 
(متلة 4۱۷۸ عرق شتره گاو» گوسفند و هر حیوانی که به خوردن مدفوع انسان عادت کرده و 
عمدة خوراک او مدفوع انسان باشده بنا بر آقوی نجس است.! 


1. به دلیل مصحح حفص بن البُختری و صحیح هشام بن سالم از قول امام صادق إل (وسائل الشیعه ج ۳ ص ۴۲۳ 
باب ۵ از ابواب نجاسات ح ۲-۱). 








راھھای ای ین نخاسات ۵۶ 


راههای ثابت شدن نجاسات 

(مسئلهٌ ۱۷۹ نجاست هر چیزی از سه راه ثابت می‌شود: 

١-انسان‏ یقین کند که چیزی نجس شده است. 

۲- کسی که صاحب چیزی است يا آن چیز در اختیار اوست و متهم به درو غ گویی و لابالی 
گری نیست. خبر دهد که آن چیز نجس است. 

۳- دو نفر عادل شهادت به نجاست چیزی دهند؛ اگر یک نفر عادل نیز شهادت بدهد و از قول او 
اطمینان حاصل شود کفایت می کند. 

(مستئلا 4۱۸۰ اگر کسی ظن و گمان پیدا کند که چیزی نجس شده است» نجاست آن چیز 
اثبات نمی‌شود و اجتناب از آن لازم نیست. 

(مستئلةٌ 5۱۸۱ نوجوانی که به سن بلوغ نرسیده» ولی زمان بلوغ او نزدیک است و چیزی را در 
اختیار دارد» اگر بگوید این چیز نجس است. بنا بر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کرد و اگر 
بگوید پاک است. در صورتی که وثوق و اطمینان از گفته او حاصل شود آن چیز محکوم به 
طهارت است. 

مستلهٌ ٩۱۸۲‏ کسی که چیزی در اختیار اوست و به اصطلاح او «صاحب یده بر آن چیز است؛ 
اگر بگوید این چیز نجس است. نجاستش ابت می‌شود» چه آن شخص عادل باشد چه نباشد. 

مسئلاة ۱۸۳ اگر کسی به خاطر ندانستن حکم مسئله» نجس یا پاک بودن چیزی را نداند» باید 
مسئله را یاد بگیرد» ولی اگر حکم مسئله را بداند اما شک کند که اساساً فلان چیز نجس است یا 
پاک و حالت سابقه آن‌را هم نداند که پاک بوده یا نجس» مثلاً شک کند که فلان چیز خون است 
یا نه» پاک است. 

(مسئلة ۱۸۴ چیزی که قبلا نجس بوده اگر شک کنند که پاک شده با هنوز نجس است» 
نجس است؛ و اگر چیزی که قبلاً پاک بوده شک کنند که نجس شده یا نه پاک است و 
هیچ گونه تحقیق و جستجویی لازم نیست. 

«مسئلة ۱۸۵ کسی که دو لباس یا دو ظرف در اختیار دارد» اما می‌داند که یکی از آنها نجس 
است. باید از هر دو اجتناب کند. 

مسئلة ٩۱۸۶‏ اگر چیزی در اختیار دو نفر باشد و یکی از آن دی خبر به نجس بودن آن بدهده 
کافی است و نجاست آن ثابت می‌شود. 

(مسئلة ۱۸۷ کسانی که در طهارت و نجاست دچار وسواس هستند باید تلاش کنند تا اعمال 
خود را مانند مردم عادی جامعه انجام دهند و گوش به وسوسه‌های نفسانی و شیطانی ندهند. ایشان 
باید بدانند که وسوسة شیطان تنها به طهارت و نجاست اشیاء خلاصه نمی‌شود. بلکه اگر ادامه پیدا 
کند به مرز اعتقادات نیز سرایت خواهد کرد به گونه‌ای که انسان در اصل دین» نما روزه و سایر 
عبادات نیز به شک و تردید خواهد افتاد. 





۵۷ بخش دوم: احکام طهارت 


چگونگی نجس شدن چیزهای پاک 

(مسئلۀ ٩۱۸۸‏ چیز نجس اگر به چیز پاک برسد و با آن برخورد کند. در صورتی که یکی یا هر 
دو تر باشند و تری آنها به یکدیگر سرایت کند» آن چیز پاک نجس می‌شود؛ و اگر رطوبت و تری 
طوری نباشد که به دیگری سرایت کند» به صرف ملاقات» آن چیز پاک نجس نمی‌شود. 

سل 4۱۸۹ ملاک اصلی در تنجس» رطوبت مسریه است. اگر کسی شک کند که سرایت 
صورت گرفته یا نه» حکم به نجاست نمی‌شود و منشأً شک در سرایت ممکن است کمی رطوبت یا 
کثرت واسطه باشد» به‌طوری که عرف پس از تحقق ملاقات» حکم به سرایت نجس نکند. در این 
صورت آن چیز پاک است. 

مسئلاٌ ٩۱۹۰‏ زمین» خاک پارچه ظروف و مانند اینها که روان نیستند. اگر مرطوب باشند؛ هر 
قسمتی که نجاست به آن برسد نجس می‌شود مگر آنکه رطوبت آن‌قدر زیاد باشد که به جای دیگر 
آن منتقل شود یا آب آن زیاد و متصل باشد حتی اگر روان هم نباشد» در این صورت تمام جاهایی 
که رطوبت سرایت کرده و آن آب به آنجا رسیده» نجس است. 

(مسئلة 5۱٩۱‏ چیزهای روان مانند روغن» گلاب» شیر دوغ و مانند اينها به‌طوری که اگر 
مقداری از آن با ظرف برداشته شود فوراً جمع شده و جای خالی را پر می کند؛ اگر گوشه‌ای از آن 
با نجس ملاقات کند تمام آن نجس می‌شود و احتباط آنست که از همه آن اجتناب شود. 

(مسئلة 5۱۹۲ چیزهایی که روان نیست» مانند عسل یا روغن سفت و جامد» اگر با چیز نجس 
برخورد کنده تنها محل برخورد» نجس است. بنابراین اگر چیز نجس بر روی‌روغن جامد و امشال 
اینها پیفتد طوری که بشود با قاشق یا وسایل دیگر آن‌را برداشت و جدا کرد بقية آن پاک است. 

مسئلة ٩۱۹۳‏ اگر جایی از بدن انسان نجس شود و همان‌جای نجس عرق کند. آن عرق به هر 
جا سرایت کند نجس می‌شود؛ و اگر قطره آبی روی نقطه نجس بریزد و به جای دیگر سرایت 
کند» هر اندازه که سرایت کرده نجس و بقیۀ جاهای بدن پاک است و صرف رطوبت باعث 
سرایت نمی‌شود. 

۱۸۴ آگز نکش با دریگ ری وی که ییات بش و آه ویر 
نجس تر باشد» سپس حشرة مذ کور روی چیزی که پاک است بنشیند اگر انسان یقین پیدا کند که 
نجاست توسط آن حشره به چیز پاک رسیده و اثر گذاشته» نجس می‌شود» ولی اگر بقین پیدا نکند 

مستلهٌ 4۱۹۵ اخلاطی که از گلو یا بینی خارج می‌شود و غلیظ است. هر اندازه از آن که 
مخلوط به خون است نجس و مابقی پاک است و اگر به اطراف دهان و بینی اصابت کند. آن 
مقداری که انسان یقین دارد قسمت نجس اخلاط به آن رسیده. نجس است و باید آب کشیده شود 
و جاهای دیگر پاک است و نیز هر جایی که مشک وک به تماس با جاهای نجس اخلاط است» 





سایر احکام نجاسات ۵۸ 


پاک است. 

(مسئلاة ۱۹۶) اگر آب بینی و دهان و یا هر چیز دیگری از داخل با خون و یا با نجاستهای دیگر 
ملاقات کند و پس از بیرون آمدن به هیچ کدام از آنها آلوده نشده باشد» پاک است. 

مسئلة ۱۹۷؟ ابزار گوناگون پزشکی که به بدن وارد می‌شوند و با یکی از نجاسات داخل بدن 
ملاقات می کنند» اگر موقع خارج شدن از بدن آلوده نباشند» پاک هستند» گرچه بنا بر احتیاط 
اجتناب از آنها مطلوب است. 

(مستئلة ٩۱۹۸‏ لباس و فرشی که آلوده به غبار نجس می‌شوند در صورتی که تکان داده شوند و 
به‌طور متعارف آن غبار نجس بیرون ريخته شود پاک است و نیاز به شستن ندارد» اگر پس از 
تکاندن فرش در حد معمول و متعارف احتمال دهد که مقداری از غبار نجس باقی مانده» به این 


احتمال ترتیب اثر ندهد. 


سایر احکام نجاسات 

(سئلة ۱۹۹ نماز گزار اگر بخواهد نماز واجب بخواند یا مستحب با احتباط و بنا بر احتیاط 

بخواهد سجدة سهو انجام دهد» اگر در بدن و لباس او نجاست بیش از حد مجاز شرعی وجود 
داشته باشد باید آن‌را برطرف کند و با بدن و لباس پاک وظائف فوق را انجام دهد. 

(مسئل ۲۰۰ شستن و پاک کردن بدن از نجاست در حال اذان و اقامه و یا در حال خواندن 
ادعیه‌ای که قبل از تکبیرةالاحرام خوانده می‌شود و نیز در زمان خواندن تعقیبات نماز» لازم نیست. 

مسئلة ٩۲۰۱‏ نجس کردن قرآن به هر وجه که باشد» حرام و تطهیر آن واجب است؛ تفصیل 
این مسئله در احکام قرآن و مساجد خواهد آمد. 

مسئلة 6۲۰۲ خوردن و آشامیدن چیزهای نجس و نیز خورانیدن آن به دیگران حتی کود ک 
جایز نیست. ولی اگر کود ک غذای خود را نجس کند و یا با دست نجس آن‌را بخورد» جلوگیری 
از آن لازم نیست. مگر آنکه موجب ضرری شود که شارع مقس بر عدم تحقق آن تأکید کرده 
باشد. 

6 کر ان پیت که کی وتو می و 
لازم نیست به او تذ کر دهد» مگر اینکه آن شخص جاهل به اصل حکم شرع باشد و در این صورت 
باید به خاطر لزوم تعلیم و تبیین احکام خدا حکم شرعی را به او یادآور شود و بیاموزد. 

(مستئلة 6۲۰۴ اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن میهمانان بفهمد که غذا نجس است. باید به 
آنها تذ کر دهد» ولی اگر یکی از میهمانان متوجّه بشود لازم نیست به اطرافیان تذکر دهد» ولی 
چنانچه طوری با آنان معاشرت دارد که می‌داند به خاطر نگفتن خود او هم نجس می‌شود. باید بعد 
از غذا به آنان بگو ید. 


(مسئلهة 6۲۰۵ اگر جایی از خانه یا فرش یا هر چیز دیگر» نجس باشد و صاحب خانه ببیند که 
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بدن یا لباس و یا جای دیگر کسانی که وارد خانهةٌ او شده‌اند با رطوبت به جای نجس رسیده است» 
لازم نیست به آنان بگوید» مگر اینکه او ایشان را دعوت کرده و چیز نجس را در اختیارشان 
گذاشته باشد» در این صورت از باب حرمت تسبیب. تذ کر دادن واجب است؛ همچنین اگر بخواهد 
و یا ناچار باشد با آنان هم غذا شود و بداند به خاطر نجس بودن آنهاء او هم نجس خواهد شد. در 
(مستئلة 6۲۰۶ فروختن و عاربت دادن چیز نجسی که می‌شود آنرا آب کشید» چنانچه نجس 
بودن آن‌را به طرف بگویند اشکال ندارد و اگر نگویند محل اشکال است. 

(مسئل ۲۰۷ اگر ظرف و یا چیز دیگری را عاربه بگیرد و نزد او نجس شود وقت ی که 
طهارت شرط است. باید به صاحبش اطلاع دهد. 

(مسئلة ۲۰۸ داروهایی که پزشک در اختیار مریض قرار می‌دهد اگر بداند نجس است باید به 
مسئلة 6۲۰۹ در هر موردی که اطلاع دادن لازم باشد. فرقی بین موارد شخصی و جزئی و بین 
موارد عمومی و اماکن عامّه مانند مسافرخانه و هتل و رستوران نیست. 


مطهّرات 
(مسئلۀ ٩۲۱۰‏ یازده چیز» نجس را پاک می کنند که به آنها مطهٌرات می گویند: 
۱- آب» ۲- زمین» ۳- آفتاب» ۴- استحاله ۵- کم شدن دو سوّم آب انگور (بنا بر قول به 
نجاست)» ۶- انتقال» ۷ - اسلام آوردن» ۸- تبعیت. -٩‏ از میان رفتن عین نجاست. ۱۰- استبرای 
حیوان نجاست خوار» ۱۱-غانت شدن مسلمان. 


-١‏ آب 

(مسئلة ۲۱۱ آب با چهار شرط» چیز نجس را پاک می کند: 

الف- مطلق باشد. آب مضاف مانند آب میوه. گلاب. نوشابه و مانند آنها نجس را پاک 

ب- پاک باشد. 

ج- هنگام شستن چیز نجس» مضاف نشود و بو یا رنگ و مزه آن تغییر پیدا نکند. 

د- پس از آب کشیدن چیز نجس عین نجاست درآن باقی نمانده باشد. 

(مسئلة ۲۱۲ ظروفی که با غیر خ وک و سگ نجس شده است. اگر با آب قلیل شسته شود؛ 
بايد سه مرتبه شسته شود و اگر با آب کر و جاری شسته شود. گرچه یک مرتبه شستن اقوی است؛ 
ولی احتباط آنست که تعدد در لباس و مانند آن و فشار دادن رعایت شود. 

(مسئلة ۲۱۳ ظرفی را که سگ در آن چیز روان مثلاً آب خورده است» باید با خاک پاک» 





شستن ظروف با آب قلیل ۳ 


خاک مال کرد و بعد سه مرتبه با آب شست و احوط آنست که پس از خاک مال کردن» مقداری 
خاک را با آب مخلوط کنند و ظرف را بسابند و بعد سه مرتبه با آب بشویند. ظرفی را که سگگ 
لیسیده و یا آب دهانش را در آن ریخته» بنا بر احتیاط واجب قبل از سه مرتبه شستن بايد خاک مال 
گردد و بعد سه مرتبه با آب شسته شود. احتیاط این است که همین تعداد در آب کر و جاری نیز 
رعایت شود. 

(مستلةٌ ۲۱۴ ظرفی را که خوکک از آن چیزی روان مثل آب خورده» باید با آب قلیل هفت 
مرتبه شست. در آب کر و جاری نیز احتباط هفت مرتبه است و لازم نیست آن‌را خاک مال کنند» 
گر چه احتیاط مستحب آنست که خاک‌مال شود. همچنین است ظرفی که خ وک آن‌را لیسیده 
باشد. 

(مسئلة ۲۱۵ ظرفی که توسط شراب نجس شده است» در صورتی که با آب قلیل شسته شود 


باید سه مرتبه شسته شود و بنا براحتیاط این حکم در آب کر و جاری نیز رعایت شود. 


شستن ظروف با آب قلیل 

(مسئلة ۲۱۶ آب کشی ظروف نجس را به چند طریق می‌توان انجام داد: 

۱-سه مرتبه ظرف را با آب پاک پر و خالی کنند. 

۲-سه مرتبه آب بریزند و هر مرتبه آب را طوری بگردانند که به جاهای نجس برسد و بعد بیرون 
بریزند. 

۳- از هر راهی که شوینده ظرف بتواند آب را به محل نجس برساند کفایت می کند. 

مستلهٌ ۲۱۷ اگر چیز نجس را بعد از برطرف کردن عین نجاست یک بار در آب کر یا جاری 
فرو ببرند به‌طوری که آب پاک به تمام جاهای نجس برسد. پاک می‌شود و اگر از قییل فرش و 
لباس باشد پس از فرو بردن در آب احتیاطاً طوری حرکت با فشار دهند که عمدهٌ آب داخل بیرون 
آید. 

مسئلة ٩۲۱۸‏ چیزی که به سب ادرار نجس شده است» اگر از قبیل ظروف نباشد و با آب قلیل 
بخواهند آب بکشند اگر ادرار غلیظ و چسبنده نباشد» با ریختن دو مرتبه آب بر روی آن» پاک 
می‌شود. اما اگر ادرار غلیظ و چسبنده باشد» اول باید عین نجاست را زائل کنند بعد دو مرتبه آب 
را روی محل نجس بریزند و اگر از قبیل فرش و لباس باشد و نیاز به فشار داشته باشد بعد از هر 
باری که آب ريخته می‌شود باید آن‌را بفشارند تا عُساله آن خارج شود. 

مسئلة ٩۲۱۹‏ چیزی که با ادرار نجس شود و از قبیل ظروف هم نباشد» اگر بخواهند با آب کر 
یا جاری بشویند. یک مرتبه شستن کفایت می کند و اگر از قبیل فرش و لباس باشد احتیاطاً باید 
آن‌را در آب حرکت دهند یا آن‌را فشار دهند تا عُساله آن خارج شود. 


(مسئلة 6۲۲۰ اگر چیزی به وسیل ادرار پسر بچه شیرخواره که غذاخور نیز نشده است نجس 





۶۱ بخش دوم: احکام طهارت 


شود چنانچه یک مرتبه آب روی آن ریخته شود و به تمام جاهای نجس رسیده و نساله‌اش نیز 
خارج شود پاک می‌شود و احتباط مستحب آنست که دو مرتبه آب ریخته شود و در این جهت 
میان فرش و غیرفرش فرقی نیست. 

مسئلة ٩۲۲۱‏ اگر چیزی به سبب ادرار بچۀ شیر خواری که غذا خور نیز شده نجس شود یا 
اينکه آن بچه از شیر خوک یا زن غیرمسلمان تغذیه شده باشد و بر روی فرش و یا لباس و امثال 
اینها ادرار کند» باید آن‌قدر آب بریزند تا به همه جاهای نجس» آب احاطه پیدا کند و بعد فشار 
دهند تا عُسالةٌ آن خارج گردد که پس از آن پاک می‌شود. 

مسئلة ٩۲۲۲‏ هرگاه لباس یا فرش نجس را بخواهند با آب قلیل در ظرف یا حوضچه‌ای بشویند 
و آب بکشند. باید آن‌قدر آب بریزند که آب به همه جای نجس برسد بعد فشار دهند تا غسالةٌ آن 
خارج شود سپس این کار را دو مرتبه تکرار کنند و بعد فشار دهند تا عُسالۀ آن خارج شود و پس 
از آن پاک می‌شود. 

«مسئلةٌ 4۲۲۳ اگر چیزی به وسیلةٌ نجاست دیگری غیر از ادرار نجس شود در صورتی که عین 
نجاست در آن نباشد» یک بار هم آب بریزند کافی است. اگر هم با شروع ریختن آب عین نجاست 
زایل شود و پس از زوال عين نجاست آب روی آن محل جریان داشته باشد کفایت می کند؛ 
اگرچه بهتر است دوبار آب روی آن محل ریخته شود. در لباس و فرش و امثال آنها فشار و یا 
حرکت دادن برای بیرون آمدن غساله لازم است. 

(مسئلة 6۲۲۴ لباس نجسی که رنگ شده است. اگر بخواهند با آب کر یا جاری تطهیر کنند» 
پس از فرو بردن در آب و رسیدن آب مطلق به تمام لباس (پیش از آن که آب به واسطهة رسیدن 
رنگ لباس مضاف شود) پاک می‌شود ولی بنا بر احتیاط آن‌را حرکت و یا فشار دهند. مضاف با 
رنگین شدن آ ب هنگام فشار و خروج عُساله اشکال ندارد. 

(مسئلة ٩۲۲۵‏ لباسهایی که با ماشین لباسشویی شسته می‌شوند در صورتی که معلوم شود از 
طریق اتصال به منبع آب به صورت دائم و مستمر» آب به همه جای لباس نجس می‌رسد و آنرا 
احاطه می کند. پاک می‌شود. گرچه عُسالۀ آن به تدریج با حرکت خود ماشین خارج شود؛ اما اگر 
معلوم نشود که آب منبع شهری به صورت متصل و مستمر بر آن مسلط شده است» بلکه به تدریج و 
در اثر چرخش» آب به آن می‌رسد و قطع می‌شود» حکم آب قلیل را دارد و دو مرتبه بايد شسته 
شود و در هر مرتبه عُساله آن باید خارج گردد تا پاک شود. 

(مسئلة ۲۲۶ اگر بعد از آب کشیدن لباس و مانند آن» چیزهایی مانند خشکید؛ غذا وگل با 
صابون در آن دیده شود که مانع رسیدن آب مطلق نشده باشد. هم لباس و هم خود آنها پاک 
است؛ ولی اگر مانع نفوذ آب مطلق شده باشد» با وجود پاک بودن ظاهر آنهاء هم باطن و هم آن 
مقدار از لباس و مانند آن که زیر آن مانع قرار دارد نجس است و اگر مانع نفوذ آب مطلق نباشده 
ولی آب نجس به باطن خود آنها سرایت کرده باشد. ظاهر آنها پا ک» ولی باطن آنها نجس است. 





شستن ظروف با آب قلیل ۶۲ 


مسئلة ۲۲۷؟ هر چیز نجس تا عین نجاست را از آن پاک نکنند پاک نمی‌شود؛ ولی اگر بو یا 
رنگ نجاست در آن مانده باشد اشکال ندارد» بنابراین اگر خون را از لباس برطرف کنند و لباس را 
آب بکشند و رنگ خون باقی مانده باشدء پاک است؛ ولی چنانچه در اثر بو یا رنگ بقین کنند با 
احتمال دهند که از ذرات نجاست در آن چیزی باقی مانده» نجس است. البته میزان دقت عرفی 
است نه دقت علمی و فلسفی. 

(مسئلة ٩۲۲۸‏ اگر چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست با آب جاری یا کر شسته شود؛ در 
صورتی که آب به تمام جاهای نجس برسد آن چیز پاک می‌شود» ولی در لباس و فرش و امثال 
اینها احتیاطاً فشار لازم است. اگر عین نجاست در آن باشد در صورتی که توسط همان آب و يابا 
چیز دیگر» عین نجاست زایل شود و رنگ بو و یا مزه آب تغییر پیدا نکند و آب هم به‌طور مطلق 
به همه جای نجس برسد» هم نجس پاک می‌شود و هم آب ریخته شده پاک است؛ ولی اگر رنگ؛ 
بو یا مزه آب تغییر پیدا کرد باید آن‌قد ر آب جاری به‌طور متصل روی آن ریخته شود تا تغیبر زایل 
شود که در این صورت هم لباس نجس پاک می‌شود و هم آب منفعل. 

مسئلة ٩۲۷۹‏ اگر کسی چیز نجسی را آب بکشد ویقین پیدا کند که پاک شده و بعد به پاک 
شدن آن شک کند. در صورتی که یادش بیاید موقع شستن توجه به عین نجاست داشته» در این 
صورت به شک نباید اعتنا بکند و اگر یادش بياید که آن موقع اصلاً توجه به این موضوع نداشته 
است بنا بر احتیاط لازم دوباره باید آب بکشد و اگر اصلاً یادش نياید که آن موقع متوجه بوده یا 
نبوده» ظاهراً نباید به شک خود اعتنا کند. 

مسئلة ۹۲۳۰ اگر بدن انسان نجس شود و بخواهد آن‌را در آب کر و یا جاری آب بکشد باید 
در داخل آب. نجاست را پاک کند. در این صورت بدن پاک می‌شود و لازم نیست دوباره از آب 
بیرون آید و داخل شود. 

مسئل ٩۲۳۱‏ اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند معمولاً اطراف قسمتی که 
متصل به نجس است. نجس می‌شود. در صورت پاک شدن جای نجس اطراف آن نیز پاک 
می‌شود. به شرط اینکه آبی که برای پاک شدن جای نجس می‌ریزند به اطراف آن نیز جاری شود 
همچنین است اگر چیز پاکی را کنار چیز نجسی گذاشته و روی هر دو آب بریزند. 

(مسئلة 4۲۳۲ اگر ظرف يا بدن نجس باشد و بعد طوری چرب شود که آب به آن نرسده 
چنانچه بخواهند ظرف یا بدن را آب بکشند باید ابتدا چربی را برطرف کنند و سپس محل را آب 

#مسئلة ۲۳۲ اگر بخواهند موی سر و صورت را با آب قلیل آب بکشند بنا بر احتیاط باید پس 
از هر بار آب ریختن فشار دهند تا عُسالةٌ آن بیرون آید. 

(مسئلة ۲۳۴؟ در صورتی که گندم» جو» نخود برنج» صابون و مانند آن نجس شود و نجاست 
به باطن آن سرایت نکند» با یک بار فرو بردن در آب کر یا جاری پاک می‌شود ولی اگر باطن آن 
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نجس شود به هیچ وسیله‌ای باطن آن پاک نمی‌شود و در صورتی که شک کند» آب نجس به 
باطن صابون و مانند آن رسیده یا نه» پاک است. 

مستلة ٩۲۳۵‏ اگر ظاهر برنج» گوشت و یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد» چنانچه آن‌را در 
ظرفی بگذارند و سه مرتبه روی آن آب بریزند و خالی کنند پاک می‌شود و اگر با ادرار نجس 
شده» ولی ظرف آن پاک است دو مرتبه آب ریخته شود تا ظرف لب ریز شود و آب آن بیرون 
بریزد» در غیر ادرار یک مرتبه کافی است. ولی اگر ظرف نجس شده باشد احتیاط این است که سه 
مرتبه با آب شستشو شود. 

(مسئلة ۲۳۶ اگر گوشت و دنبه نجس شود قابل تطهیر است و مانند سایر چیزها شسته می شود 
و نیز اگر بدن آدمی دارای چربی کمی باشد که مانع نفوذ آب مطلق نباشد» قابل تطهیر است. 

(مسئلة ۲۳۷؟ زمینهای سنگ فرش يا موزاییکک- که در اثر سفتی» آب به داخل آنها نفوذ 
نمی کند- را اگر بخواهند با آب کر یا جاری آب بکشند» پس از زوال عین نجاست. اگر آب به 
همه جای آن برسد پاک می‌شود و اگر بخواهند با آب قلیل شستشو دهند باید بر روی محل نجس 
آن‌قدر آب بریزند تا جاری شود و سپس غسال آن‌را با پارچه و دستمال و یا با کندن گودالی جمع 
کنند تا پاک شود اما زمینهای ماسه‌ای و شن زار که هر چه آب بریزند فرو می‌رود. فقط ظاهر آنها 
پاک می‌شود. 

مسئلة ۲۳۸؟ اگر ظاهر نبات نجس شود هم با آب کر و جاری و هم با آب قلیل پاک 
می‌شود به‌طوری که آب مطلق به همه جای نجس برسد. ولی اگر نبات را از شکر نجس درست 
کنند پاک نمی‌شود و سنگ نمک نیز چنین است. 

(مسئلة ۲۳۹ کوزه‌ای که از گل نجس ساخته شده و یا کافر آن‌را ساخته است. اگر با آب 
قلیل آب بکشند فقط ظاهرش پاک می‌شود و اگر در آب کر یا جاری فرو ببرند و آب به‌طور 
کامل در آن نفوذ کند هم ظاهر کوزه و هم باطن آن پاک می‌شود. 

مستئلةٌ ٩۲۴۰‏ صندلی میز و مانند آنها؛ حتی یخ و نمک و سنگی که ظاهرش نجس شده باشد 
را می‌توان با آب قلیل آب کشید» مشروط بر اینکه آب مطلق به تمام جاهایی که نجس به آنها 
اصابت کرده است برسد. 

(سئلةً 4۲۴۱ زمینهایی که آب در آنها جاری نمی‌شود اگر نجس شوند» در صورتی که 
بخواهند با آب کر آب بکشند مشکلی به وجود نمی آید چون جدا شدن عُسالۂ آنها لازم نیست؛ 
ولی اگر بخواهند با آب قلیل آب بکشند باید بر روی محل نجس آب قلیل ریخته شود و آب جمع 
شده را با پارچه یا دستمالی خشک جمع کنند» سپس دوباره آب بریزند و با دستمال دیگری آب 
جمع شده را خشک کنند به‌طوری که غساله در آنجا باقی نماند» در این صورت این گونه زمینها 
قابل تطهیر است. 





۲- زمین ۶۴ 


۲- زمین 

(مسئلة ۲۴۲) از جمله چیزهایی که از نظر شرع مقدس اسلام مطهّر و پاک کننده است» زمین 
است. مطهر بودن زمین از مسائل مسلم میان فقهای اسلام و مستفاد از اخبار و روایات زیادی است 
که از اهل بیت بَا رسیده است. 

مسئلاٌ ۲۴۲ زمین با پنج شرط کف پا و ته کفش نجس را پاک می کند. 

۱- بنا بر اقوی» زمین خشک باشد؛ نمناک بودن زمین و با رطوبت جزئی آن که موجب سرایت 
نمی‌شود» مانعی ندارد. 

۲- بنا بر احتیاط پاک باشد چون زمین ناپاک» پاک نمی کند اگرچه اقوی آنست که پاک بودن 
زمین شرط نیست. 

۳- به سبب راه رفتن و برخورد با زمین نجس» کف پا و یا ته کفش» نجس شده باشد. 

ایک کت پا باه کی ر ر رفن واد باه ژشن رر ت هه 

۵-زمینی که روی آن راه می‌روند» خاکی» سنگفرش» آجری باشد و حتی بتن ریزی شده هم 
بلامانع است چون به عنوان زمین شناخته می‌شود؛ پس راه رفتن روی حصیر» فرش» چمن» گل و 
حتی زمینی که با چوب فرش شده است» کف پاو زیر کفش را پاک نمی کند. راه رفتن روی 
آسفالت در صورتی که زیر پا یا کفش با شن و ماسه در تماس نباشد و عمدتاً با قیر در تماس باشد 
اظهر آنست پاک نمی کند» ولی اگر در اثر تردد وسایل نقلیه قیر مستهلک شود و زیر کفش و کف 
پا عمدتاً با شن و ماسه در تماس باشد» پاک می‌شود. 

(مسئلة 6۲۴۴ برای پاک شدن کف پا و ته کفش مستحب است حداقل پانزده ذراع که تقریباً 
همان پانزده گام معمولی است» راه بروند هر چند با راه رفتن کمتر از این مقدار عین نجاست زایل 
هت ند 

(مسئلة ۹۲۴۵ در پاک شدن زیر پا و کفش نجس لازم نیست آن دو تر باشند. بلکه اگر خشک 
هم باشند با راه رفتن روی زمین پاک می‌شوند. 

مستلاٌ 4۲۴۶ هنگامی که کف پا و یا زیر کفش نجس باراه رفتن و یا مسح خاک پاک 
می‌شوند به تبع آن مقداری از اطراف آن که به خاک یا گل آلوده شده است مشروط بر آن که با 
خاک زمین به‌طور معمول تماس حاصل کند. پاک می‌شود. 

(مسئلة ۲۴۷ اگر بعد از راه رفتن یقین کند ذره‌های کوچکی از نجاست در کف پا یا ته کفش 
باقی مانده است باید آن‌را برطرف کند و آن‌قدر راه برود تا یقین پیدا کند که نجاست زائل شده 
است. ولی باقی ماندن بو یا رنگ نجاست اشکالی ندارد. 

مسئلة ۲۴۸ کسانی که با دست. زانو یا پای مصنوعی راه می‌روند و یا از ویلچر (چرخهای 
مخصوص معلولین) استفاده می کنند. آن قسمت از بدن یا آن وسیلهٌ خاص- زانو» پای مصنوعی با 
ویلچر- ایشان که در اثر راه رفتن با خاک تماس پیدا می کند» پاک می‌شود و نیز ته عصاء چرخ 
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اتومبیل موتوسیکلت و دوچرخه نعل چهارپایان و مانند اینها با راه رفتن پاک می‌شود. ولی درون 
کفش و آن مقدار از پا که با زمین تماس ندارد پاک نمی‌شود. اما پاک شدن کف جوراب به 
وسیلاٌ راه رفتن محل اشکال است اما اگر جورابی باشد که به‌طور متعارف از آن به جای کفش 
استفاده کنند با راه رفتن پاک می‌شود. 

مسئلة ۲۴۹؟ بنا بر اظهر موزاییک و مرمرهای صنعتی و طبیعی که با آن زمین را فرش می کنند؛ 
مانند زمینهای دیگر با راه رفتن» کف پا و زیر کفش را پاک می کنند. 

(مسئلة 6۲۵۰ زیر کفش به‌طور کی با راه رفتن پاک می‌شود جنس کفش از پوست. پنبه 
پشم و یا از چوب. از هر یک باشد در این حکم تفاوتی ندارد. 


۳- آفتاب 

مسئلة 6۲۵۱ نور آفتاب با شش شرط. زمین» ساختمان و چیزهایی مانند در پنجره نرده‌های 
آهنی و میخهایی که در ساختمان به کار رفته و جزء ساختمان به شمار می آید را پاک می کند: 

۱- چیز نجس به گونه‌ای تر باشد که اگر چیز دیگری به آن برسد تر شود پس اگر خشک باشد 
باید آن‌را تر کنند تا آفتاب خشک کند. 

۲- پیش از تابیدن عین نجاست از آن چیز برطرف شده باشد. 

۳- ابر؛ پرده و یا جسم دیگری» از تابش مستقیم نور خورشید به چیز نجس جل و گیری نکند و اگر 
از پشت شیشه یا به وسیلۀ آینه بتابده پاک شدن آن محل اشکال است» ولی‌اگر ابر به گونه‌ای نباشد 
که از تابیدن آفتاب جلو گیری کند اشکال ندارد. 

۴- آفتاب به تنهایی چیز نجس مرطوب را خشک کند و اگر مثلاً آفتاب و باد یا آفتاب با 
گرمای دیگری آن تری را خشکک کند. پاک نمی‌شود؛ ولی اگر باد به قدری کم باشد که نگویند 
به خشک شدن چیز نجس کمک کرده. اشکال ندارد. 

۵- آفتاب مقداری از ساختمان یا بنا را که نجاست به آن فرو رفته» باید یک‌باره خشک کند؛ 
پس اگر یک مرتبه روی آن‌را خشک کند و دفعةٌ دیگر زیر آن‌را خشک کند. فقط روی آن دفعة 
اول» پاک می‌شود و زیر آن نجس می‌ماند. 

۶- بین ظاهر و باطن ساختمانی که آفتاب بر آن می‌تابد» هوا یا جسم پاک دیگری حایل نباشد 
وگرنه قسمت داخل پاک نمی‌شود» هر چند در اثر تابش آفتاب خشک شده باشد. 

مسئلة ۲۵۲ درخت و شاخ و ب رگ و میوه‌های آن و به‌طور کی گیاهانی که در روی زمین 
رسته‌اند» تا زمانی که بر روی درخت يا در روی زمین ابت هستند» حکم زمین را دارند» یعنی در 
صورتی که عین نجاست را نداشته باشند و تری آنها را آفتاب خشک کرده باشد» پاک می‌شوند و 
اگر از درخت يا از زمین جدا شده باشند در حکم اشیای منقولند که با تابیدن یا خشک شدن به 
وسیل آفتاب پاک نمی‌شوند. 





۴- استحاله ۶۶ 


مستئلةٌ ٩۲۵۳‏ میخ در پنجره و امثال اینها مادامی که روی دیوار و ساختمان نصب هستند 
حکم ساختمان را دارنده اما هنگامی که جدا شدند و بر روی زمین قرار گرفتند. حکم منقول را پیدا 
می کنند که با تابیدن آفتاب پاک نمی‌شوند. 

مسئلة ۲۵۴ اگر بر چیز نجسی که خشک است. آفتاب تابیده باشد» ولی معلوم نباشد که آیا 
قبل از تابیدن آفتاب آن چیز نجس تر بوده یا خشک و اگر مرطوب بوده» آیا تنها به سب تابیدن 
آفتاب خشک شده یا مثلاً باد هم در خشک بودن آن مؤثر بوده است و یا در تحقق شرایط شش 
گانه‌ای که گذشت انسان شک کند. آن چیز محکوم به نجاست است و آثار طهارت بر آن مترتب 


ثیست. 


ی 


مسئلة 4۲۵۵ اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد سوی دیگر دیوار پاک نمی‌شود مگر 
اينکه دیوار آن‌قدر نا زک باشد که با تابش به یک طرف دیوار طرف دیگر هم خشک شود در این 


صورت هر دو طرف دیوار پاک می‌شود. 


-٤‏ استحاله 

(مسئلۀ 4۲۵۶ استحاله آنست که ماهیت و جنس چیز نجس طوری عوض شود که به صورت 
چیز پاک در آید؛ مثلاً چوب نجس» سوخته و خاکستر شود یا سگ در نمک‌زار فرو رود و تبدیل 
به نمک شود. اما اگر ماهیت و جنس آن عوض نشود پاک نیست. مثلاً گندم نجس را آرد کنند و 
با آن نان بیزند. 

مسئلة ۲۵۷ اگر چیز نجسی به وسیلاٌ مواد شیمیایی یا دستگاه‌های جدید به‌طور کلّی استحاله 
شده و جنس و ماهیت آن تغییر کند» پاک می‌شود؛ ولی تنها تغییر آثار و صفات آن کافی نیست. 

(مسئلاة ۲۵۸ اگر با گل نجس کوزه ساخته شود پاک نمی‌شود. بنا بر احتیاط واجب باید از 
ذغالی که از چوب نجس درست شده نیز اجتناب کرد. 

مسئلة ۲۵۹ در صورتی که شراب خود به خود تبدیل به س رکه شود و یا س رکه و نمک در آن 
بریزند تا تبدیل شود پاک می‌شود. 

(مسئلاةٌ 6۲۶۰ شرابی که از انگور نجس درست کنند با سر که شدن پاک نمی‌شود بلکه اگر 
نجاستی هم به شراب برسد بعد از س رکه شدن باید از آن اجتناب کرد. 

مسئلةٌ ٩۲۶۱‏ چیز نجسی که معلوم نیست استحاله درآن صورت گرفته یا نه» نجس است. 


۵- انتقال 

مسئلة ۲۶۲) مواردی که خون بدن انسان و یا هر حبوان دیگری که خون جهنده دارد به بدن 
حیوانی که خون جهنده ندارد منتقل می‌شود و غرفاً خون حیوان دوّم به شمار می آید» در اصطلاح 
فقها انتقال نامیده می‌شود. 

(مسئلة ٩۲۶۳‏ اگر خون بدن انسان یا حیوان دیگری که خون جهنده دارد به بدن حبوانی که 
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خون جهنده ندارد انتقال پیدا کند و غرفاً حون آن حیوان محسوب شود پاک است» مانند خونی 
که پشه از بدن انسان یا جان‌دار دیگری می‌مکد و جزء بدن پشه می شود اما خونی که زالو از بدن 
انسان می‌مکد چون جزء بدن آن حیوان نشده نجس است. 

(مستئلة 4۲۶۴ در مواردی که انتقال صورت گرفته» ولی جزء دومی که منتقل اليه است. نشده 
است. محکوم به نجاست است و همچنین در مواردی که انتقال صورت گرفته است» ولی معلوم 
نیست که نجاست منتقل شده جزء شیئ دومی که پاک شده به شمار می‌رود یا نه» محکوم به 
نجاست است. 

(مسئلةً ۲۶۵ در مواردی که انتقال همراه با استحاله است مانند انتقال اعیان نجسه به درختان و 
گیاهان و تبدیل آنها به ب رگ و شاخه آنهاء در این صورت آن اعیان نجسه به دلیل استحاله پیدا 
کردن پاک می‌شود. 

سل ۲۶۶ اگر کسی پشه‌ای را که بر بدنش نشسته بکشد و ندانند خونی که از پشه بیرون 
آمده» خونی است که از او مکیده یا از خود پشه است. آن خون پاک است؛ اما اگر بداند که خون 
را از او مکیده و فاصلۀ مکیدن و کشتن پشه به قدری کم باشد که بگویند خون انسان است؛ یا معلوم 
نباشد که خون پشه است با انسان» نجس است. 

(مسئل 4۲۶۷ انتقال هنگامی پاک کننده است که یا همراه استحاله باشد» طوری که عنوان 
استحاله و انتقال هر دو صدق کند و یا اینکه طوری باشد که عرفاً رابطةٌ آن شیئ از اولی قطع و به 
دومی حقیقتاً نسبت داده شود بنابراین انتقال مانند عناوین دیگر به تنهایی پاک کننده نیست. 


7- اسلام آوردن 
#مستلة ٩۲۶۸‏ اگر کافر شهادتین را بر زبان بیاورد و بگوید «آشَهّد آن لالهلا له و آشهّ آن 
مُحَتٌدً للع » مسلمان می‌شود. اگر ترجمة شهادتین را به زبانهای دیگر هم بگویده 
مسلمان است و بعد از مسلمان شدن بدن» آب دهان و عرق او پاک است. ولی اگر هنگام مسلمان 


/ 


شدن عین نجاست مانند خون و مشروبات الکلی بر بدن او باشد باید آن‌را برطرف کند و جای آن‌را 
هم آب بکشد و اگر پیش از مسلمانی عین نجاست برطرف شده باشد. بنا بر احتیاط واجب جای 
آن‌را آب بکشد. 

مسئلة ۲۶4؟ اگر قبل از مسلمان شدن لباسهایی بر تن داشته و با رطوبت به بدن او ملاقات 
کرده است. بعد از مسلمان شدن. آن لباسهایی که زمان کفر به تن داشته است» در حین تشرف به 
اسلام» در تنش نباشد» نجس است. مسلمان شدن باعث پاکی لباس نمی‌شود حتی اگر همان لباس 
موقع مسلمان شدن به تن او باشد» پس لازم است که آن‌را بشوید و آب بکشد. 

(مسئلة 6۲۷۰ در مسلمان شدن کافر اقرار زبانی به شهادتین کفایت می کند» گرچه انسان نداند 
که او قلباً مسلمان شده است و با حتی بداند که قلباً مسلمان نشده» ولی آنچه در قلبش است اظهار 





۷ تبعیت ۶۸ 


نمی کند و ظاهراً طبق موازین اسلامی عمل می کند» چنین شخصی پاک است. 
(مسئلة 4۲۷۱ بنا بر اقوی طفل ممیز اگر از طریق اقرار به شهادتین اسلام بیاورد کفایت می کند» 
گر چه همان طفل مادامی که بالغ نشده» ارتدادش پذیرفته نیست. 


۷- تبعیت 

مسئلة ۲۷۲) تبعیت عبارت است از اینکه چیز نجسی با پاک شدن چیز نجس دیگر پاک شود 
مانند س رکه شدن شراب داخل ظرف» که پاک شدن آن سبب می شود ظرف شراب به تع آن پاک شود. 

(مسئلاة ٩۲۷۳‏ وقتی که شراب س رکه می‌شود» پاک می‌شود و ظرفش نیز تا آن اندازه‌ای که 
موقع جوش آمدن» شراب به آنجا رسیده است پاک می‌شود؛ حتی پارچه‌ای که روی ظرف 
می‌اندازند و به‌طور معمول هنگام جوش آمدن آلوده می‌شود. نیز پاک می‌شود و حتی اگر هنگام 
جوش آمدن» شراب سر رفته و پشت ظرف بریزد. هنگامی که شراب تبدیل به س رکه می شود» پشت 
ظرف نیز پاک می‌شود. 

(مسئلة 4۲۷۴ تخته یا سنگی که میت را روی آن می گذارند و غسل می‌دهند و پارچه‌ای که 
روی عورتین میت می‌اندازند و نیز دست غسل دهنده میت» همگی پس از اتمام غسل پاک 
می‌شوند» ولی کیسه وصابون و سنگ پا و ظروفی که موقع شستن میت به کار رفته و با بدن میت؛ 
تماس داشته به نظر می‌رسد که پاک نمی‌شود و بنا بر احتیاط واجب» آب کشیده شوند» زیرا 
دربارة آنها تبعیت صدق نمی کند. 

(مسئلة ٩۲۷۵‏ فرزندان غیربالغ کار که نجس هستند پس از اسلام آوردن والدین؛ محکوم به 
اسلام هستند و به تبعیت آنان پاک می‌شوند» ولی قبل از اسلام آوردن والدین حکم کافر را دارند» 
مگر آنکه خودشان اهل فکر و تشخیص باشند و از کیش والدین خود جدا شوند. در این صورت 
دیگر تابع والدین نخواهند بود. 

مستئلة 4۲۷۶ اگر لباس و مانند آن‌را که نیاز به فشار دارد» با آب قلیل شستشو دهند و به اندازة 
معمول فشار دهند تا عُساله بیرون آ ید باقی ماندۀ رطویت پس از بیرون آمدن عُاله به ع آن پاک می‌شود. 

(مسئلة ٩۲۷۷‏ کسی که چیز نجسی را با دست خود آب بکشد و به تبع آن دستش نجس شود 
وقتی که دست و آن شیء نجس با هم آب کشیده می‌شوند. با پاک شدن آن چین دست او هم 
پاک می‌شود. 

مسئلة ۲۷۸ ظرف یا هر چیز نجسی را که با آب قلیل شستشو می‌دهند بعد از جدا شدن آبی 
که برای پاک شدن روی آن ریخته‌اند. قطرات آبی که روی آنها باقی ماند» پاک است. 


۸- زوال عین نجاست 
۶مستلة ۲۷۹ به مواردی که عین نجاست خود به خود برطرف شود. زوال گویند و باعث پاک 
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(مسئلة 4۲۸۰ اگر باطن بدن انسان مانند درون دهان» بینی» چشمها و جاهای دیگر با نجاست 
آلوده شود مثلاً دهان به خاطر خونی که از لای دندانها بیرون می آید نجس شود و آن نجاست خود 
به خود برطرف گردد. دهان پاک می‌شود و شستن محل نجاست لازم نیست. 

مسئلة ٩۲۸۱‏ اگر بدن حیوانات پاک نجس شود و نجاست آنها خود به خود برطرف گردد 
پاک می‌شود و آب کشیدن لازم نیست. 

(مسئلهٌ ۲۸۲ کسی که دندان مصنوعی دارد یا دندانهایش را پر کرده باشد» اگر آن دندانها در 
داخل دهان نجس شوند يا غذای نجس لای دندانها بماند و بعد خود به خود زایل شود پاک 
می شوند» اگرچه بهتر است که آب کشیده شوند. 

۶مسئلة 4۲۸۳ اگر غذایی لای دندانها باقی بماند و از لای بعضی از دندانها خون بیرون بیاید» 
خون به آن غذا برسد یا نرسد» آب کشیدن آنها لازم نیست» گرچه بهتر است. 

#مستلة 6۲۸۴ جایی را که انسان نمی‌داند از ظاهر بدن محسوب می‌شود و یا باطن آن اگر 
نجس شود و نجاست آن خود به خود برطرف گردد احتیاط واجب آنست که آب کشیده شود. 

«مسئلا 6۲۸۵ تمام جاهایی که پس از بستن لبها و روی هم گذاشتن پلکها پوشیده و دیده 
نمی‌شود باطن محسوب و آنچه که بعد از روی هم گذاشتن آنها دیده می‌شود ظاهر محسوب 
می‌شود اگرچه تشخیص ظاهر و باطن به عهدة عرف است. 

(مسئلة 6۲۸۶ اگر گرد و خاک یا پودر یا نمک و شکر نجس به لباس» فرش و مانند آن بنشیند» 
چنانچه هر دو خشک باشند نجس نمی‌شود و بهتر است قبل از نماز آن‌را بتکانند. پس از تکان دادن 
اگر اطمینان پیدا کردند که همه نجاسات بر طرف شده است. پاک می‌شود و نیازی به آب کشیدن 
نیست» ولی اگر خشک نباشند و رطوبت مُسریه داشته باشند واجب است محل نشستن گرد و غبار 


بر چیزهای نجس را آب بکشند. 


-٩‏ استبرای حیوان نجاست‌خوار 
مسئلاةٌ 6۲۸۷ حیوانی را که به خوردن مدفوع انسان عادت کرده است» اگر بخواهند پاک 
کنند» باید مدتی به آن غذای پاک بدهند و نگذارند مدفوع بخورد به گونه‌ای که در نظر عرف 

دیگر نجاست خوار محسوب نشود و فقها این عمل را «استبراء» می‌نامند. 
مستلة 6۲۸۸ در صورتی که کسی ادرار و مدفوع حیوان نجاست خوار را نجس بداند باید 
برای پاک شدن آن- ادرار و مدفوع حیوان- حیوان را مطابق مسئلة قبل استبراء کند و بهتر است 
برای استبرای شتر چهل روز گاو سی با چهل روز گوسفند ده روز (احوط چهارده روز)؛ مرغابی 
پنج یا هفت روز و مرغ خانگی سه روز آنها را از خوردن نجاست باز دارند و اگر بعد از این مدت 
باز هم به آن نجاست خوار گفته شود بنا بر احتیاط واجب باید تا مدتی که دیگر به آن نجاست 


خوار گفته نشود از ادرار و مدفوعش اجتناب شود. 








۰- غایب شدن سلمان ! 

(مسئلة ۹۲۸۹ اگر بدانم که بدن یا لباس مسلمان یا ظرفی یا فرشی که از آن استفاده می کند 
نجس شده و سپس آن مسلمان غایب شود يا من از نزد او بروم پس از مراجعةٌ مجدد به چند شرط 
آن لباس» ظرف یا فرش را باید پاک دانست: 

۱- بدانم که او متوجه نجاست آن شیئ شده است (و لذا در صدد رفع آن برآمده است)» 

۲- آن‌را در چیزی که طهارت در آن شرط است استعمال کرده باشد؛ مثلااً در آن ظرف غذا 
خورده باشد (چون شرط ظرف غذا پاکی آن است). 

۳- او حکم مسئله‌ای را که در آن طهارت شرط است. هم بداند و هم غافل از آن نباشد» 

۴- احتمال دهم که تطهیر کرده باشد؛ 

بنابراین اگر انسان یقین پیدا کند که آن شخص وقوع نجاست را نمی‌دانسته و یا می‌دانسته؛ ولی 
قطعاً آن‌را نشسته است و یا آدم بی‌اعتنا و لاأبالی است» معلوم نیست که بتوان حکم به طهارت ولو 
به حسب ظاهر کرد بلکه استصحاب نجاست به قوّت خود باقی است. بنابر اقوی در این حکم ميان 


طفل ممیز و فرد بالغ تفاوتی وجود ندارد. 


طهارت قرآن و مساجد 
قرآن و مساجد. احکام فراوانی دارند که در این رساله به تمام آنها پرداخته نمی‌شود ودر اینجا 
نیز فقط از باب طهارت و نجاست به احکام آنها پرداخته خواهد شد. 


۱-قرآن 

مسئلة ٩۲۹۰‏ نجس کردن خط قرآن کریم حرام است و اگر نجس شود فوراً باید آب بکشند. 
اگر ورق یا جلد قرآن نجس شود چنانچه موجب هتک و بی‌حرمتی به این کتاب عزیز شود حرام 
است و باید فوراً آب کشیده شود بلکه اقوی این است که اگر موجب هتک و بی‌احترامی هم 
نباشد» آب کشیدن آن واجب است. 

مسئلة ٩۲۹۱‏ نوشتن قرآن با م رکب نجس حرام است و اگر کسی عمداً و یا جهلاً بنویسد باید 
آن‌را از بین برده و محو کند؛ کما اینکه اگر خط قرآنی نجس شود به‌طوری که بدون محو آن 
پاک نشود بايد محو گردد. 

(مسئلة ۹۲۹۲ قرار دادن قرآن روی عین نجس مانند خون» مردار و شراب حتی اگر خشک 


۱ غیبت مسلمان از سنخ دلایل و راههای اثبات طهارت است نه از سنخ علل و موجبات طهارت و اینکه فقها آنرا در 
ردیف مطهرات ذ کر کرده‌اند. خالی از مسامحه نیست. 
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(مستلة ۲۹۳ مس" آیات قرآن و اسامی خداوند تبا رک و تعالی بدون طهارت حرام است» ولی 
نوشتن آیات و اسامی خداوند متعال و نیز لمس گرد و خاکی که هنگام نوشتن آنها روی تخته سیاه 
و مانند آن به زمین می‌ریزد» اشکال ندارد مگر اینکه بی‌احترامی و هتک حرمت شود که در این 
صورت حرام است. 

(مسئلة 6۲۹۴ اگر کسی قر آن فرد دیگری را نجس کند به‌طوری که این تنجیس موجب نقصان 
بهای آن شود ضامن است. 

(مسئلة ۲۹۵؟ هنگام تلاوت قرآن شایسته است که شنوند گان به آیات قران گوش دهند و از 
صحبت بپرهیزند. حرف زدن در اثنای تلاوت اگر موجب هتک و بی‌احترامی به قرآن گردد» حرام 
است. اما اگر کسی سوّالی کرد می‌تواند پاسخ دهد. 

(مسئلة 4۲۹۶ بنا بر اقوی دادن قرآن به دست کقّار و اهل کتاب اگر برای هدایت و ارشاد و یا 
به منظور مطالعه و دقّت و بررسی و تفکر و اندیشه دربارة آن باشد» در صورتی که در معرض نجس 
شدن و هتک حرمت و اهانت قرار نگیرد» اشکال ندارد. 

مستئلة ۲۹۷ در هر یک از سوره‌های سجده(۳۲) فصّلت(۴۱ نجم(۵۳) و علق(۹۶) یک آیة 
سجده‌دار وجود دارد که با خواندن یا شنیدن آن فوراً سجده واجب می‌شود و تفصیل آن در مسائل 


مربوط به سجده خواهد آمد. 


۲- مساجد 

مستئلةٌ ٩۲۹۸‏ نجس کردن زمین» سقف. سمت داخل و خارج دیوارهای مسجد- اگر واقف 
قصد مسجد بودن آنها را کرده باشد - اگرموجب هتک و بی‌احترامی به مسجد شود حرام و تطهیر 
آن واجب است و کسی که متوجه نجاست در آنها بشود واجب است که فوراً اقدام کرده و 
نجاست را زائل و تطهیر کند؛ ولی اگر سمت دیوارهای بیرونی مسجد به عنوان مسجد نباشد و بقای 
نجاست در آن باعث هتک حرمت نگردد؛ تطهیرش واجب نیست. 
(مسئلاٌ ۲۹۹ نجس کردن فرشهایی که برای خواندن نماز در مسجد انداخته می‌شود بنا بر احتياط 
واجب حرام و تطهیر آنها واجب است. 

«مستلا 4۳۰۰ اگر وقت نماز داخل شده باشد و نماز گزار بفهمد مسجد نجس شده است. در 
صورتی که وقت برای نماز وسعت داشته باشد باید تطهیر مسجد را بر اقامة نماز مقدم بدارد. 

((مسئلة ٩۳۰۱‏ در صورتی که تطهیر مسجد نیاز به کمک داشته باشد و شخص به تنهایی از پس 
آن برنیاید» تطهیر مسجد بر او واجب نیست» ولی اگر بی‌احترامی به مسجد باشد بنا بر احتیاط باید 
به کسی که می‌تواند تطهیر کند اطلاع دهد و اگر نجاست مسجد به گونه‌ای است که تطهیرش نیاز 
به مشار کت چند نفر دارد» بر همه واجب کفایی است که برای ازاله و تطهیر مسجد اقدام کنند. 





۲- مساجد ۷۲ 


(مستلاً ٩۳۰۲‏ تطهیر مسجد و یا هر مکان مقدس دیگری واجب کفایی است و اختصاصی به آن 
کسی که نجس کرده ندارد و هر کسی که متوجه نجاست شود و آن‌را ببیند» واجب است برای 
تطهیرش اقدام کند. 

(مسئلة ٩۳۰۳‏ اگر مسجدی به‌طور کلّی تغیبر عنوان پیدا کند» مثلاً مسجد را خراب کنند و جای 
آن خانه احداث کنند و یا زمین مسجد جزء خیابان شود و یا به صورت پا رک درآید يا به مزرعه و 
باغ تبدیل شود بنا بر اقوی حکم عنوان مسجد را ندارد» بنابراین معلوم نیست نجس کردن آن زمین 
حرام باشد و در صورت نجس شدن تطهیرش واجب نیست. گرچه رعایت احتیاط سزاوار است. 

مستلة ۳۰۴ گذاشتن میت مسلمان در مسجد قبل از غسل اگر موجب سرایت نجاست و 
بی‌احترامی نباشد» اشکال ندارد» گرچه احوط ترک آنست. ولی اگر میت مسلمان را غسل داده 
باشند» گذاشتن او در مسجد اشکال ندارد. 

(مسئلا 4۳۰۵ نجس کردن مشاهد مشرفه مانند حرم پیغمبر اسلام ا و امامان معصوم ِا 
حرام است و اگر نجس شود تطهیر آن واجب است چون بیوت آن بز رگواران در حکم مسجد 
است. 

مسئلاةٌ ۳۰۶ در صورتی که انسان علم اجمالی به نجس شدن یکی از دو مسجد پیدا کند 
تطهیر هر دو مسجد بر او واجب می‌شود. 

(مسئلا ۳۰۷ نجس کردن مساجد مسلمانان در هر جای عالم حرام است و در این خصوص 
میان فرق مسلمانان هیچ تفاوتی وجود ندارد و هیچ مسجدی با مسجد دیگر فرق نمی کند. 

مسئلاة ٩۳۰۸‏ توقف انسان جُنب و زن حائض و نفسا در همه مساجد و عبور و مرور آنان در 
مسجدالحرام و مسجدالبی لا حرام است که تفصیل این مسئله در جای خودش خواهد آمد. 

#مسئلا ۳۰۹؟ داخل شدن کار در مسجد حتی برای شنیدن احکام اسلام ممنوع است» زیرا 
علاوه بر کفر معمولاً جنب هم می‌باشند که تکلیف جنب در ارتباط با مسجد مشخص است (مسئلا 
قبل) و مناسب است برای حضور غیرمسلمانان در مجالس مسلمین برای شنیدن معارف و حقایق 
اسلامی از منابع معتبر و قابل استفاده» جاهایی با امکانات مناسب در کنار مساجد که عنوان مسجد 
نداشته باشد ساخته شود 

مسئلةً ٩۳۱۰‏ نصب عکس و پوستر و دیگر وسایل و ابزاری که از آنها برای تبلیغ استفاده 
می‌شود در صورتی که موجب تخریب و ضرر به مسجد نباشد و برای نما زگزاران ایجاد زحمت و 
مشقّت نکند و نیز با اهداف واقف و مسجد منافات نداشته باشدء اشکال ندارد. 

مسئلة ۳۱۱ انجام مراسم گوناگون در مساجد در صورتی که برای نما زگزاران مزاحمت 
نداشته و مغایر با اهداف واقف نباشد و موجب هتک و بی‌احترامی به مسجد نشود. جایز است. 

(مسئلة 4۳۱۲ نقل و انتقال ملکیت مسجد یا تغییر آن برای کارهای دیگر که با مسجد بودن 


منافات دارد. جایز نیست و ابزار و لوازم آن‌را مانند درب و پنجره و فرش و سماور اگر به هیچ 
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وجه در همان مسجد و یا مساجد دیگر قابل استفاده نباشد» می توانند بفروشند و پول آن‌را اگر 
ممکن است صرف تعمیر همان مسجد و گرنه صرف تعمیر مساجد دیگر کنند. کسانی هم که 
می‌خواهند فرش و يا چیزهای دیگری برای مساجد با حسینیه‌ها و یا حرم امامان معصوم ال 
بخرند» خوب است آن‌را وقف نکنند بلکه به آنجا تملیک کنند تا متولی واجد شرایط و یا حاکم 
شرع بتواند در موقع لزوم آن‌را مطابق مصلحت تبدیل کند. 

«مسئلا ۳۱۳ یکی از مستحبات در اسلام ساختن مسجد است و مسجدی را که نزدیک به 
خرابی است می توان تعمیر کرد» ولی اگر طوری خراب شود که قابل استفاده نباشد مردم می‌توانند 
آن‌را به‌طور کی ویران کنند و مسجد جدیدی احداث کنند. در مواردی که مسجد به‌طور کلّی 
خراب نشده ولی نیازهای عمومی را کفاف نمی‌دهد و نیاز به توسعه دارد باز می‌توانند ساختمان 
مسجد را ویران کنند وآن را توسعه داده و بزرگ‌تر و محکم‌تر تجدید بنا کنند. 

(مسئلة 4۳۱۴ تعمیر و پر رونق نگاه داشتن و روشن کردن چراغهای مساجد یکی از امور نیکو 
و مطلوب شارع مقس و از مستحبات اسلام است. مطلوب است کسی که می خواهد وارد مسجد 
شود خود را معطر و خوش‌بو کند» لباس تمیز و پاکیزه بپوشد و موقع داخل شدن در مسجد با پای 
راست وارد شود و در موقع بیرون رفتن نیز پای چپ را جلوتر بگذارد. 

(مسئلةً 4۳۱۵ هنگامی که انسان وارد مسجدی می‌شود مستحب است دو ر کعت نماز به نیت 
نماز تحیت مسجد بجای آورد و اگر نماز واجب و یا مستحب دیگری بجا آورد کافی است. 

«مسئلةٌ ۳۱۶ خوابیدن در مسجد در غیرضرورت» صحبت کردن در آن راجع به امور دنیایی» 
مشغول کارهای صنعتی شدن و خواندن اشعاری که در آنها نصیحت و پند واندرز نباشد» خوب 
نیست و کراهت دارد. نیز انداختن آب دهان, بینی و اخلاط سینه در مسجد مکروه است. ولی بلند 
کردن صدا برای اذان و اقامه نه تنها مکروه نیست بلکه مطلوب است. امّا بلند کردن صدا در غير 
اذان و اقامه کراهت دارد؛ تمام موارد فوق در صورتی است که هتک و بی‌احترامی به مسجد نباشد 


و در غیر این صورت حرام است. 


راههای اثبات تطهیر 

مسئلاة ۳۱۷ اگر نجاست چیزی معلوم شود تا وقتی که پاکی و طهارت آن به اثبات نرسد 
محکوم به نجاست است. 

(مسئلة ٩۳۱۸‏ راههای اثبات تطهیر به ترتیب زیر است: 

۱- انسان علم و یقین پیدا کند که چیزی را تطیهر کرده‌اند. 

۲- دو نفر شاهد عادل گواهی دهند که تطهیر انجام گرفته است و یا شهادت دهند که یکی از 
اسباب تطهیر کننده به وجود آمده است که به نظر وی مطّر است ولو اینکه در نظر گواهان مطهر 
نباشد» مثل اینکه شهادت بدهند باران آمده است. به اندازه‌ای که در نظر وی برای تطهیر کفایت 





احکام تخلّی ۷ 


می کند. 

۳-کسی که شیئی در اختیار اوست و به اصطلاح نسبت به آن چیز ذوالید است خبر دهد که 
تطهیر صورت گرفته است؛ در صورتی که متهم به لاابالی گری نباشد. 

۴- غایب شدن مسلمان با شرایطی که قبلا گذشت. 

۵- بداند که مسلمانی آن‌را شسته است ولو اينکه نداند آنرا به وجه شرعی شسته است يا نه» زیرا 
فعل مسلمان را باید حمل بر صحت کرد. 

۶- در صورتی که یک نفر مطمئن و موق از تطهیر آن چیز نجس خبر دهد و از سخن او 
اطمینان به دست آید. 

سئلة 4۳۱۹ چیزی که قبلاً نجس بوده» اگر دو شاهد غادل از طهارت آن خبر دهند و دو 
شاهد عادل دیگر از نجاست آن» در این صورت گفتار آنها متعارض و از اعتبار ساقط می شود و 
در نتیجه حکم به بقای نجاست و عدم طهارت آن چیز می‌شود. 

تلا ٩۳۲۰‏ اگر دو شاهد عادل با علم وجدانی خود شخص در تعارض باشند و از گواهی دو 
شاهد عادل علم به وجود آید در این صورت هم. هر دو از اعتبار ساقط می گردند و اگر از گواهی 
دو شاهد عادل علم به وجود نیاید» در اینجا علم وجدانی بر شهود مقلّم است و در مواردی که 
شهادت شهود با غیرخودش و غیر علم وجدانی در تعارض باشد شهادت شهود بر تمامی آنها مقدم 


است. 


احکام تخلی 

(مسئلة ٩۳۲۱‏ واجب است انسان مکّف هنگام تخلی و مواقع دیگر عورت خود را از کسانی 
که مکلف هستند. اگرچه با او محرم باشند بپوشاند» همچنین لازم است آن‌را از دیوانه و بچه‌ای که 
خوب و بد را می‌فهمد» هر چند محرم باشده بپوشاند و همچنین حرام است انسان به عورت دیگری 
نگاه کند ولو اینکه دیوانه یا بچه‌ای که خوب و بد را تمیز می‌دهد باشد» ولی زن و شوهر لازم 
نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند. 

((مسئلة ۳۲۲) در حال تخلی نباید طرف جلوی بدن که شکم و سینه و عورت باشد» رو به قبله 
قرار گیرد و نیز این حالت پشت به قبله هم جایز نیست. 

(مسئلة 6۳۲۳ هنگام تخلی اگر جلو یا پشت بدن انسان رو به قبله باشد و عورت را از قبله 
برگرداند کفایت نمی کند و چنانچه جلوی بدن او رو یا پشت به قبله نباشد احتیاط واجب آنست که 
عورت را رو یا پشت به قبله نکند. 

(مسثلة ۳۲۴ هنگام شست‌وشوی محل ادرار و مدفوع رو يا پشت به قبله بودن اشکال ندارد؛ 
ولی در موقع استبراء اگر ادرار از مخرج بیرون آید بنا بر احتیاط واجب رو یا پشت به قبله ننشیند. 

(مسئلاً ٩۳۲۵‏ اگر برای تخلّی مجبور باشد رو یا پشت به قبله بنشیند مثلا برای آن که نامحرم او 
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را نبیند در صورتی که تأخیر آن ضرر و مشمّت داشته باشد اشکال ندارد و چنانچه هر دو حالت 
ممکن است احتیاط واجب آنست که پشت به قبله بنشیند. 

((مسئلة ۳۲۶ احتیاط واجب آنست که کودکان را هنگام دستشویی رو یا پشت به قبله ننشاننده 
ولی اگر خود کود کک بنشیند جل وگیری از او واجب نیست. 

((مسئلۂ ٩۳۲۷‏ در چند جا تخلی حرام است: 

۱- در کوچه‌های بن‌بست که صاحبان آنها اجازه نداده باشند. 

۲- در ملک کسی که اجازة تخلی نداده است. 

۳- در دستشویی‌هایی که برای افراد مخصوصی وقف شده است. 

۴- در هر جایی که موجب بی‌احترامی به یکی از مقدًسات دین باشد. 

۵- بر روی قبور مومنان در صورتی که موجب بی‌احترامی گردد. 

مستلة ٩۳۲۸‏ در تمام مواردی که کیفیت وقف معلوم نیست و مشخص نیست که برای عموم 
وقف شده يا برای عده‌ای خاص» در این صورت تخلّی و سایر تصرفات در چنین جاهایی حرام 


است. 


استنجاء و احکام آن 

(مستئلا ۳۲۹؟ مجرا و مخرج ادرار فقط با آب پاک می‌شود و با آب کر یا جاری اگر بعد از 
ادرار یک مرتبه بشویند کافی است» ولی با آب قلیل باید پس از برطرف شدن نجاست دو مرتبه 
شسته شود. گر چه سه مرتبه بهتر است. 

(مسئلة 4۳۳۰ کیفیت شستن مخرج ادرار به همان ترتیبی است که در مسئلة قبل گذشت و در 
این جهت بین زن و مرد و حتی افرادی که دو جنسی هستند فرقی نیست و نیز بین مخرج عادی و 
طبیعی و غیرعادی فرقی و جود ندارد. 

(مسئلۀ 6۳۳۱ در سه مورد مخرج مدفوع انسان فقط با آب پاک می‌شود: 

۱-نجس دیگری مانند خون همراه مدفوع بیرون آید. 

۲- نجاست دیگری از بیرون به مدفوع اضافه شود و به آن برسد. 

۳- اطراف مخرج بیش از حد معمول آلوده به نجاست شده باشد. 

در غير این سه مورد می توان مخرج مدفوع را با دستمال پارچه‌ای یا کاغذی و یا با سنگ یا 
کلوخ و مانند اینها پاک کرد و بنا بر احتیاط واجب از سه مرتبه کمتر نباشد. گرچه با یک مرتبه و 
دو مرتبه هم پاک شود ولی اگر با سه مرتبه نجاست برطرف نشود باید به اندازه‌ای تکرار شود تا 
محل به‌طور کامل از نجاست پاک شود. 

(سئلة ٩۳۳۲‏ احتیاط واجب آنست که پارچه با سنگ با هر چیز دیگری که برای استنجاء 
مورد استفاده قرار می گیرد سه تکه جدا جدا باشد» مگر در مواردی که پارچه یا سنگ به اندازه‌ای 
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بز رگ باشد که بتوان از گوشه‌ها و زوایای مختلف آن برای هر مرتبه استفاده کرد. 

(مسئلة 6۳۲۳ استنجاء با چیزهای محترم و مقس و نیز با استخوان و فضلۀ حیوانات گرچه حرام 
ات ون کا ات کین مق راب که گنز 

۶مسئلاة ٩۳۳۴‏ سنگ و کلوخ و پارچه و مانند اینها هنگامی محل نجاست را پاک می کند که هم 
پاک باشد و هم خشک. ولی اگر اند کی رطوبت داشته باشد که به محل سرایت نکند» اشکال 
ندارد. 

مسئلاٌ ۳۳۵ در تمام حالات بهتر است که مخرج مدفوع را با آب بشویند» که در این صورت 
به اندازه‌ای شستشو دهند که یقین کنند چیزی از ذرات مدفوع در آن نمانده است» ولی باقی ماندن 
رنگ يا بوی آن اشکال ندارد و اگر در مرتبه اول طوری شسته شود که ذره‌ای از مدفوع در آن 
نماند» دوباره شستن لازم نیست. 

مسئلاة ٩۳۳۶‏ اگر انسان شک کند که مخرج ادرار و یا مدفوع را شسته یا نه» باید بشوید؛ ولی 
اگر پس از بجا آوردن نماز شک کند که پیش از نماز مخرج را شسته بوده یا نه» در صورتی که با 
توجه نماز را شروع کرده بود» نمازش صحیح است. منتها برای نمازهای بعدی تطهیر کند» ولی اگر 
نماز را با توجه لازم و کافی شروع نکرده باشد باید تطهیر کند و احتباطاً نمازهای خوانده شده را 
نیز اعاده کند. 


احکام استبر !۶ 

مسئلاة 6۳۳۷ «استبراء» عملی است که مردان پس از ادرار انجام می‌دهند تا اطمینان پیدا کنند 
که مجرای ادرار کاملاً از بول خالی شده و چیزی در آن باقی نمانده باشد؛ بنا بر قول مشهور فقیهان 
این عمل» عملی مستحب است اما اگر بعد از استبراء و تطهیر مخرج ادراره رطوبت مشکوکی از 
انسان خارج شود» نجس نیست و وضو و غسل هم باطل نمی‌شود ولی اگر استبراء نکرده باشد باید 
محل را بشوید و وضو و غسل را اعاده کند. 

(مسئلۀ ٩۳۲۸‏ استبراء شیوه‌های گوناگونی دارد؛ بهترین روش اینست که پس از قطع ادرار اگر 
مخرج مدفوع نجس شده باشد ابتدا مخرج مدفوع را بشوید و سپس سه دفعه با انگشت میانةٌ دست 
چپ از مخرج مدفوع تا بیخ آلت تناسلی بکشد و بعد انگشت شست را روی آلت و انگشت پهلو را 
در زیر آن بگذارد و سه مرتبه تا سر آلت بکشد و پس آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهد و بعد با 
آب بشوید. 

مسئلة 4۳۳۹ استبراء با آن کیفیتی که در مسئلۀ قبل گذشت. لازم نیست توسط خود انسان 
انجام شود پلکه اگر مثلاً توسط همسر انجام شود کفایت می کند. 

مستلهٌ ٩۳۴۰‏ گاهی پس از ادرار» آبی از انسان خارج می‌شود که به آن «وڈی» می گویند» 
گاهی پس از ملاعبه» آب چسبنده‌ای از انسان خارج می‌شود که به آن «مَذی» گویند و گاهی نیز 
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پس از مَنی» آبی از انسان خارج می‌شود که به آن «ودذی» گفته می‌شود و هر یک از این آبها 
چنانچه ادرار یا منی به آن نرسیده باشد پاک است؛ حال اگر کسی پس از ادرار» استبراء کرده باشد 
و پس از آن آبی از او بیرون آید و شک کند که آیا ادرار است یا یکی از این سه آب. پاک است 
و اگر وضو یا غسل داشته باشد باطل نمی‌شود. 

(مسئلة 6۳۴۱ کسی که بعد از بول» استبراء نکرده است و مدتی از آن گذشته و بقین پیدا کرده 
که در مجرا بولی نمانده است و پس از آن رطوبتی از وی بیرون آید و مشک وک شود که بول است 
یا نه» آن رطوبت محکوم به طهارت است و اگر وضو داشته» باطل نمی‌شود. 

(مسئلة 4۳۴۲ اگر کسی ادرار کند و پیش از استبراء رطوبتی خارج شود که مردّد بین ادرار و 
منی باشد» حکم ادرار را دارد و تنها وضو گرفتن کافی است؛ ولی اگر پس از استبراء چنین رطوبتی 
از او خارج شود» در صورتی که وضو گرفته باشد و پس از وضو رطوبت مذ کور بیرون آید» 
احتیاط واجب آنست که هم وضو بگیرد و هم غسل کند و اگر این رطوبت قبل از وضو بیرون 
بیاید» تنها گرفتن وضو کافی است و نیاز به غسل ندارد. 

(مسئلة 6۳۴۳ استبرای از ادرار برای زن لازم نیست و اگر از زن رطوبتی خارج شود و شک 
کند. محکوم به طهارت است و اگر وضو یا غسل داشته باشد باطل نمی‌شود. 

مسئلة ٩۳۴۴‏ به جز استبرای از ادرار استبرای دیگری هم وجود دارد که به آنستبرای از منی 
می گویند و آن ادرار کردن پس از خارج شدن منی است. این عمل موجب پاک‌سازی مجرای 
ادرار از منی می‌شود و اگر کسی پیش از این عمل غسل کند و پس از غسل رطوبتی مشک وک در 


خود بیابد» باید دوباره غسل کند. 


مستحبّات و مکروهات تخلّی 
(مسثلة ۳۴۵ مستحب است که فرد در هنگام تخلّی در جایی بنشیند که کسی او را نبیند و 
موقع وارد شدن به آنجا با پای چپ و هنگام خارج شدن با پای راست خارج شود و مستحب است 
در هنگام تخلّی سر را بپوشاند و سنگینی بدن را روی پای چپ بیندازد. 
((مسئلة ٩۳۴۶‏ مستحب است هنگامی که برای تخلّی می‌نشیند و عورت را ظاهر می‌سازد «بشم 
له بگوید و آدابی که در مسائل گذشته بیان شد را عمل کند و موقع وارد شدن به محل لی 
دعاهایی که از ائمّه دین لل منقول است را بخواند. مثلاً هنگام ورود به توالت این دعا را بخواند: 


#۶ و رم 


له ای غود بک من الرجُس الجس الْحَبيث المُخْبثٍ الَیطان الرجیم:" و یا اين دعا را بخواند 


۱. وسائل‌الشیعه» باب ۵ من ابواب احکام الخلوثه ح ۲ و ۶. 








وضو ۷۸ 


«أَلْحَمْد له الْحَافظ الْمْوُدُی»" و بهتر است هر دو را بخواند. 

مسل ۳۴۷ مستحب است استنجای از مدفوع را جلوتر از استنجای از ادرار انجام دهد و نیز 
مستحب است در مواردی که با سنگ و یا پارچه و مانند آنستنجاء صورت می گیرد از عدد فرد 
N ERE a E‏ موش نگ a‏ 
افزایش دهد لازم به یادآوری است که بعضی از مستحبّات و مکروهات گفته شده در مسائل فوق 
دلیل محکمی ندارند. ولی عمل به آنها به قصد رجا و امید ثواب خوب است. 

(مستلة ۳۴۸ مستحب است انسان قبل از شروع نماز» پیش از خوابیدن» جماع با همسر و پس از 
بیرون آمدن منی ادرار کند. 

مسئلة ٩۳۴۹‏ در هنگام تخلی نشستن رو به خورشید یا ماه» جریان باده در جاده و خیابان؛ 
کوچه و درب منزل» زیر درختان میوه» درب مساجد و ایستاده ادرار کردن و در حمام و امثال اینها 
مکروه است. همچنین ادرار در زمین سخت. سوراخ جانداران در آب را کد» مخصوصاً شبهاء به 
طرف بالا و در حین ادران خوردن» توقف زیاد» تطهیر با دست راست و حرف زدن جز ذ کر خدا و 
در غیر حال ضرورت. مکروه است. تخلی بر قبور مومنین اگر هتک نباشد ناپسند و مکروه و اگر 
موجب هتک و بی‌احترامی به قبور مومنین و مؤمنات شود حرام است. 

#مسئلةً ٩۳۵۰‏ حبس و نگهداری ادرار و مدفوع در صورتی که ضرر نداشته باشد» مکروه و اگر 


موجب ضرر و زیان برای انسان شود حرام است. 


وضو 

حکمت وضو 

وضو ور است و شست‌وشویی است که انسان با دستور خداوند سبحان 5ك برای تقرب به او و 
طهارت قلب و باطن انجام می‌دهد و با این شستن ظاهری» خود را برای طهارت روحی و معنوی 
آماده می‌سازد و هر اندازه در موقع وضو گرفتن حضور قلب بیشتری داشته باشد و خود را بیشتر در 
محضر حق مشاهده کند» به همان اندازه در حال نماز یا هر عبادت دیگری که در صحت آنها وضو 
شرط است. نشاط روحی و انبساط خاطر بیشتری خواهد داشت و چون وضو امری عبادی و قربی 
است اساس و ذات آن‌را عبودیت و بندگی و اطاعت محض در برابر حضرت حق تشکیل می‌دهد و 
لذا فلسفهٌ وجودی آن‌را نباید در امور محدود مادی و ظاهری و در مسائل بهداشتی و غیر آن 


جستجو کرد. 


۱ همان. 
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واجبات وضو 

مسئلاة 6۳۵۱ در وضو شستن صورت و دستها و مسح کردن جلوی سر و روی پاها به ترتیبی 
که گفته خواهد شد. واجب است و مستحبات وضو فراوان است و برای آن آداب و دعاهایی وارد 
شده که مستحب است هنگام وضو به آنها توجه شود. 

سئلاٌ ٩۳۵۲‏ وضو را به دو گونه می‌توان انجام داد: 

۱- ترتیبی: آنست که انسان آب را بر روی تک تک اعضای وضو بریزد و از بالا به پایین به 
ترتیب آنها را بشوید و با رطوبت باقی مانده. جلوی سر و روی پاها را مسح کند. 

۲- ارتماسی: آنست که هر عضو به ترتیب با فرو بردن آن عضو در آب که هنگام بیرون آوردن 
نیت وضو می کند» شسته شود و با رطوبت باقی مانده در دستهاء جلوی سر و روی پاها را مسح کند. 


آداب پیش از وضو 

(مسئلة ۳۵۳ کسی که می‌خواهد وضو بگیرد مستحب است وقتی که نگاهش به آب افتاد» این 
دعا را بخواند: 

سم اللّه و له و لحَمد له الذی جعل الماء طهُورا و لم یله نجساء . 

وحن دستشن راھ آب ژد یا آنب را ووی تسین ر این دعا را بخواند: 

سم ال للم لیی من اشوین و اجعليى من المتطرین» ۷ 

«مسئلة 6۳۵۴ E‏ کر امرس از ۲ سا وتان سره 
بگرداند و بیرون بریزد و این عمل را «مضمضه» می‌گویند. هنگام مضمضه کردن مستحب است این 
دعا را بخواند: 

الهم نی خجتی یوم الماک و طلق لسانی بذک رک" 

(مسئلاً ٩۳۵۵‏ همچنین مستحب است آب را داخل بینی بکشد و یرون بریزد و هنگام انجام 
دادن این عمل که به آن «استنشاق» می گویند این دعا را بخواند: 

له ارم على ريح الجَنة و اجعلنی من یشم ریحها و رزخها و مها 


کیفیت وضو و ترتیب آن 


۱. یعنی: با نام خدا و با مدد و یاری او وضو می گیرم و هم حمد و ثناها مخصوص اوست که آب را پاک و نظیف 
آفرید و آن‌را پلید و نجس قرار نداد. 

۲. یعنی: با نام و یاری خدای متعال شروع می کنم» خدایا مرا از پا کان و از توبه کنند گان قرار بده. 

۳. یعنی: خداونداء روزی که با تو ملاقات می کنم دلیلم را بر من تلقین کن و زبانم را به یاد خود بگشا. 

۴ یعنی: خدایا بوی بهشت را بر من حرام مکن و مرا از کسانی که عطر و نسیم بهشت را می‌بویند» قرار بده. 





کیفیت وضو و ترتیب آن ۸ 


(مسئلة 6۳۵۶ برای شستن صورت باید دست را به قصد شستن صورت از آب پر کرده به بالای 
پیشانی جایی که موی سر می‌روید بریزد و دست را همراه آب از بالا به پایین بکشد. مستحب است 


هنگام شستن صورت بگوید: 


2 
° ۵ ه م2 


للم يَضْ وجهی یوم سود فيه اجه وا وذ وجهی یوم تیْض الوجوه . 

۶مسئلة 6۳۵۷ هنگام شستن صورت برای وضو واجب است درازای صورت را از محل رویش 
مو تا چانه و پهنای آن‌را به اندازه‌ای که میان انگشت میانی و شست قرار گیرد از بالا به پایین 
شست‌وشو دهد و اگر مختصری از این مقدار را نشوید» وضو باطل است؛ برای آن که مطمئن شود 
که این مقدار را شسته باید کمی‌از اطراف آن‌را هم بشوید. 

(مسئلة ٩۳۵۸‏ گرچه شستن داخل بینی؛ لبها و چشمها که هنگام روی هم گذاشتن و یا بستن 
پوشیده می‌شود و در واقع دیده نمی‌شود. برای وضو لازم نیست. ولی برای آن که یقین پیدا کند 
مقدار واجب را شسته است مقداری از داخل بینی و لبها و چشمها را هم باید بشوید. 

(مسئل ۳۵۹ ضابطه و ملاک تشخیص درازا و پهنای صورت. دست افراد متعارف است» 
بنابراین اگر کسی دستهایش بز رگ تر از صورتش بود و یا بالعکس و یا قسمتی‌از جلوی سرش فاقد 
مو باشد باید به اندازة معمول و متعارف بشوید و بیشتر از آن لازم نیست و کمتر از آن هم کفایت 

(مسئلا ۳۶۰ اگر کسی صورت و دستهایش از انداز؛ معمول و متعارف» بز رگ تر یا کوچک تر 
باشد» ولی در هر دو فرض دستها با صورت متناسب باشد. باید همان مقدار از صورت را که ميان 
دو انگشت میانی و شست قرار می گیرد» بشوید. 

(مسئلة 5۳۶۱ آنچه در شستن صورت لازم است ظاهر صورت است و رساندن آب وضو به زیر 
موهای صورت لازم نیست. مگر در مواردی که موی صورت به اندازه‌ای کم باشد که از زیر موها 
پوست صورت پیدا باشد که در این صورت رساندن آب وضو به پوست صورت لازم است و کسی 
که شک کند آیا پوست زیر موها دیده می‌شود یا نه» بنا بر احتیاط واجب. رساندن آب به پوست 
صورت برای او لازم است. 

مسئلة 4۳۶۲ اگر قبل از وضو احتمال دهد که چیزی مثل چ رک و یا مانند آن در صورت» 
لبهاء چشمها و ابروهایش وجود دارد که مانع رسیدن آب وضو به پوست می‌شود. چنانچه احتمالش 
عقلایی باشد. باید وارسی کند تا اطمینان حاصل کند که مانعی وجود ندارد و یا اگر مانعی وجود 
دارد برطرف کند. 


۱. یعنی: خدایا رویم را در آن روز که چهره‌ها سیاه است» سپید گردان و در آن روزی که چهره‌ها سپید است» رویم را 


سیاه مگردان. 








۸۱ بخش دوم: احکام طهارت 


ب: شستن دستها 

له ۳۶۳ پس از شستن صورت واجب است اول دست راست و سپس دست چپ را از 
آرنج تا سر انگشتان بشوید و برای اینکه یقین کند آب وضو به تمام این سطح رسیده باید 
کمی‌بالاتر از آرنج را هم بشوید. 

(مسئلة ۳۶۴؟ دستها باید از بالا به پایین شسته شود و اگر از پایین به بالا بشویند» وضو باطل 
است. 

(مسئلة 4۳۶۵ اگر هنگام شستن صورت یا دستها اشتباهاً دستش از پایین به بالا برود» در صورتی 
که صدق شستن از بالا به پایین محفوظ باشد» وضو صحیح است و همچنین اگر هنگام وضو یا 
مسح سر دست طوری قرار بگیرد که آب وضو به طرف آرنج سرازیر شود» اشکالی ندارد. 

(مسئلة ۳۶۶) مستحب است هنگام شستن دست راست بگوید: 

الف- الله آغطنی کتابی بیمینی و الْخْْدَ فی الجنان بیسّاری و حاسینی حساباً تسیر 

ِ as 

ب- للم ا تفطنی کتابی بشِمَالی و لا من ورام طهّری و لا تجْعلها موه الی غَنقی و غود بک 
مر نات انوا ۱ ۱ 

مس 4۳۶۷ خسن دشها تا مخ پیش از هس صووت واجب تیست مگ اینکه میا تبن 
باشند و این شستن جزء وضو به حساب نمی آید» پس کسی که قبل از شستن صورت دستهای خود 
را تا مچ شسته باشد هنگام وضو باید دستها را تا سر انگشتان بشوید و اگر تتها از مچ تا آرنج را 
بشوید» وضویش باطل است و مستحب است پس از بول کردن و خوابیدن یک بار و پس از حدث 
مدفوع دوبار دستها شسته شوند. 

مسئلة ۳۶۸ کسی که می‌خواهد وضو بگیرد بايد توجه داشته باشد که اگر چیزی مانند 
چسب» رنگه گچ و چربی زیادی که مانع رسیدن آب وضو به پوست بدن می‌شود» به صورت و 
دستها چسبیده باشد» آن‌را برطرف کند و آب وضو را به پوست دست و صورت برساند. 

تلا ۳۶۹) در وضو شستن صورت و دستها در مرتبة اول واجب و در مرتبة دوم مستحب و 
در مرتبةٌ سوم حرام است و ملاک در هر بار شستن این است که اگر یک مشت آب به قصد وضو 
بریزد و دست بکشد و با آن یقین کند تمام عضو شسته شده» یک مرتبه حساب می‌شوده خواه یک 


۱. یعنی: خدایا نام اعمالم را به دست راستم عطا فرما و فرمان جاودانه بودن بهشت را به دست چپم و حساب مرا آسان 
گردان. 

۲. یعنی: خدایا نامه کردارم را به دست چپ و از پشت سر به من مده و آن‌را به گردنم مبند و من از آتش سوزان جهنم 
به تو پناه می‌برم. 








کیفیت وضو و ترتیب آن ۸۲ 


مرتبه را قصد کرده باشد و یا نه. 

(مسئلة ٩۳۷۰‏ آنچه در وضو واجب است شستن است» پس اگر دست را تر کند و به صورت یا 
دستها بکشد» کفایت نمی کند مگر آنکه تری دست به قدری باشد که به واسطة کشیدن دست 
مقدار اند کی آب بر روی آنها جاری شود و عرفاً شستن صدق کند که در این صورت کفایت 
می کند. 

(مسثلة ۳۷۱ مستحب است در تمام حالات و افعال وضو حضور قلب داشته باشد و لحظه‌ای 
غفلت به خود راه ندهد و نیز مستحب است در حال وضو سور قدر و پس از وضو آية الکرسی را 
توا 

(مسثلة ۳۷۲ فقهای اسلامُْ مستحباتی را در حال وضو ذکر کرده‌اند که تعداد آنهارا ۴۹ 
عدد بر شمرده‌اند که باز بودن چشمها در حال شستن صورت و رو به قبله بودن در تمام حالات 
وضو است از جملۀ آنهاست؛ به تعدادی از این مستحبات در مسائل گذشته اشاره شد و برخی از 
آنها نیز در لابه‌لای مسائل و احکام آینده خواهد آمد و بسیار مناسب است که مژمنین و مومنات و 
نماز گزاران و سالکان طریق الی‌الله به آنها با دید قداست نگاه کنند و از نظر دور ندارند. 


ج: مسح سر و پا 
(مسئلة 4۳۷۳ پس از شستن هر دو دست باید بر یک قسمت از چهار قسمت سر که برابر پیشانی 


است با تری آب وضو که در کف دست مانده دست بکشد و بنا بر احتیاط با دست راست و از بالا 
به پایین و با سه انگشت. جلوی سر را مسح کند و لازم نیست تمام جلوی سر را مسح کند» بلکه هر 
قسمت از آن‌را مسح کند کافی است. کما اینکه مسح از بالا به پایین هم مطابق با احتیاط است و الا 
اقوی این است که مسح به هر دو طرف چه از بالا به پایین و چه از پایین به بالا کافی است.! 

(مسئلۀ 6۳۷۴ کسی که موی سرش به اندازه‌ای بلند باشد که اگر شانه کند به صورت با جای 
دیگر سرش می‌رسد هنگام مسح باید با باز نمودن فرق» پوست جلوی سر یا به هر ترتیب دیگر بیخ 
موها را مسح کند و اگر موهایش به این اندازه بلند نیست» کافی است روی موها را مسح کند. 

(مسئلة ٩۳۷۵‏ اگر بر روی محل مسح» حایلی مانند پارچه» کلاه» عمامه» روسری و مانند اينها 
باشد هر قدر هم نا زک باشد و مانع رسیدن آب وضو به پوست سر نباشد مسح روی آنها باطل 
است» ولی در حال ضرورت مانند سرما اشکال ندارد. 

(مسئلة ٩۳۷۶‏ مستحب است هنگام مسح سر این دعا را بخواند: 


. در حدیث صحیح از از امامان صادق لت و موسی‌بن‌جعفر لت آمده که فرمودند: مسح در وضو چه به‌صورت 
اقبال- از بالا به پایین- صورت پذیرد چه به‌صورت ادبار» بلامانع است. (وسائل‌الشیعه ج ۱ باب ۳۰ از ابواب 


جوازالّکس فی‌المسح؛ ح او آو۳). 





AY‏ بخش دوم: احکام طهارت 


لهم نی بر خمتک و ب رکاتک و عَف وک». 

مستلاٌ ٩۳۷۷‏ پس از مسح سر واجب است که با تری آب وضو که در کف دست باقی مانده 
است» روی دو پا را از انگشت تا برآمد گی روی پاها مسح کند» اگرچه احتیاط مستحب آنست که 
تا مفصل مسح شود و اصولاً مسمای مسح از حیث عرض و طول کفایت می کند» لکن بهتر است از 
جهت عرض به اندازۀ سه انگشت و بهتر از آن تمام قدم و ظاهر پا مسح شود. 

مسئلاٌ ۳۷۸) در مسح پا شروع از انگشت شست پا لازم نیست» اگر مسح از بقية انگشتهای پا 
نیز شروع شود» کفایت می کند» فقط باید از هر نقطه‌ای که شروع می کند بر روی بلندی پاها ختم 
شود. 

(مسئلۀ ٩۳۷۹‏ اگرچه اقوی این است که ترتیب در مسح پاها و مسح پای راست با دست راست 
و پای چپ با دست چپ واجب نیست. لکن احتباط اینست که اول با رطوبت دست راست. پای 
راست را و با رطوبت دست چپ پای چپ را مسح کند. 

(مستلة ۳۸۰ کسی که پایش قطع شده. اگر مقداری از محل مسح باقی باشد مسح همان مقدار 
واجب است و در صورتی که تمام قدم قطع و بریده شده, حکم مسح ساقط است. 

(مسئلة 4۳۸۱ احتیاط واجب آنست که در مسح پاها دست راست را روی انگشتان پا بگذارد و 
بعد به سوی بلندی پا بکشد نه اینکه تمام دست را روی تمام پا بگذارد و کمی بکشد. 

(مسئلۀ ٩۳۸۲‏ مستحب است هنگام مسح پاها این دعا را بخواند: 

للم نی على الصراط یم تزل فيه لدم و اجعل سَغیی فیما یزضیک على با َاالْجَلال 
ولا کرام . 

مسئلاة ٩۳۸۳‏ هنگام مسح سر و پاها باید محل مسح خشک باشد و اگر به اندازه‌ای تر باشد که 
تری کف دست در آن اثر نگذارد» وضو باطل است؛ ولی اگر تری به اندازه‌ای باشد که بگویند 
رطوبتی که پس از مسح در آن دیده می‌شود فقط از کف دست است. اشکال ندارد. 

(مسئلة ٩۳۸۴‏ اگر آب مسح سر به آب صورت متصل شود وضو باطل نمی‌شود» ولی مسح پا 
نباید با رطوبت گرفته شده از آب صورت باشد. همچنین اگر هنگام شستن صورت مقداری از موها 
نیز خیس شود و یا هنگام مسح سر رطوبت آن با رطوبت مسح مخلوط شود وضو باطل نمی‌شود؛ 
ولی مسح پا نباید با آن رطوبت انجام شود. 

(مسئلة ۳۸۵ هنگام مسح باید سر و پاها را ثابت نگاه داشت و دست را روی آنها کشید. اگر 


۱. یعنی: خدایا مرا با رحمت و برکتها و بخشش خود پپوشان. 

۲. یعنی: خدایا گامهایم را ثابت و استوار گردان در روزی که در آن گامها بر صراط می‌لغزند و متزلزل می‌شوند و 
تلاشم را در مسیری قرار ده که رضا و خشنودی تو در آنست. ای خداوندی که شکوه و جلال هستی و بزرگواری از 
آن توست. 








دست را نگاه دارد و سر یا پا را به آن بکشد. صحت مسح محل اشکال است. ولی اگر موقعی که 
دست را می کشد سر یا پا مختصر حرکتی بکند اشکال ندارد. 

مستلهٌ ٩۳۸۶‏ اگر برای مسح سر و پاها یا برای بعضی از آنها رطوبتی در کف دست نمانده 
باشد» نمی توان با آب خارج» دست را تر کرده و مسح کرد بلکه باید از لحیه خود و اگر لحیه 
نداشته باشد و یا دارای رطوبت نباشد از حاجب رطوبت را بگیرد و با آن مسح کند و در صورتی 
که رطوبت کف دست فقط به مقدار مسح سر باشد باید با آن رطوبت. سر را مسح کند و برای 
مسح پاها از اعضای دیگر رطوبت بگیرد. 

مسئلة ۳۸۷؟ اگر تمامی‌جلوی سر و یا روی پاها نجس باشد و نتواند آب بکشد» واجب است 
تیمّم کند و بنا بر احتباط واجب وضو هم بگیرد و مسح جبیره‌ای نیز به عمل آورد؛ یعنی روی محل 
نجس را پارچة پااکی قرار دهد و روی آن‌را مسح کند. 

مستئلةٌ ٩۳۸۸‏ مسح کردن از روی جوراب و کفش و هر حایل دیگر باطل است. ولی اگر به 
علت سرمای شدید و یا ترس از دشمن و دزد و درنده نتواند کفش و جوراب خود را درآورد؛ 
مسح کردن روی آنها اشکالی ندارد و اگر حائلی که روی آنها وجود دارد» نجس باشد باید روی 
محل نجس چیز پاکی را مانند پارچه و غیره ببندد و آن‌را مسح کند و بنا بر احتیاط تیمّم نیز بکند. 

«مسئلا 6۳۸۹ اگر پس از مسح شک کند که صحیح انجام داده یا نه می‌تواند جای مسح را 
خشک کند و دوباره مسح کند. 


وضوی ار تماسی 

(مسئلاٌ ۳۹۰ وضوی ارتماسی آنست که انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو 
برد یا آنها را در آب فرو ببرد و به قصد وضو بیرون بیاورد. اگر هنگام فرو بردن دستها در آب نیت 
وضو کند و تا وقتی که آنها را از آب بیرون می‌آورد و ریزش آب دستهایش تمام می‌شود. هنوز 
به قصد وضو باشد وضوی او صحیح است. همچنین اگر هنگام بیرون آوردن از آب قصد وضو کند 
و تا وقتی که ریزش آب تمام می‌شود به قصد وضو باشد. وضوی او صحیح است. 

مستلهٌ ٩۳۹۱‏ در وضوی ارتماسی نیز مانند وضوی ترتیبی باید از بالا به پایین صورت و دستها 
را شست. پس اگر موقع فرو بردن صورت و دستها نیت وضو کند باید صورت را از سمت پیشانی و 
دستها را از سوی آرنج در آب فرو برد و اگر هنگام بیرون آوردن از آب قصد وضو کند باید 
صورت را از سمت پیشانی و دستها را از سوی آرنج از آب بیرون آورد. 

مسئلة ٩۳۹۲‏ اگر وضوی بعضی از اعضا را ارتماسی و وضوی بعضی دیگر را به صورت 
ترتیبی انجام دهد اشکالی ندارد. 

(مسئلة ٩۳۹۳‏ تمام چیزهایی که به عنوان آداب و مستحبات وضو در وضوی ترتیبی گفته شد 


در وضوی ارتماسی نیز صدق می کند. 





۸۵ بخش دوم: احکام طهارت 


شرایط وضو 
درستی وضو ۱۳ شرط دارد: 
او ۲- آب وضو باید پاک و مطلق باشد 

مسئلة ۳۹۴ وضو گرفتن با آب نجس و آب مضاف باطل است؛ اگرچه انسان نجس بودن یا 
مضاف بودن آنرا نداند یا فراموش کرده باشد و اگر با آن وضو نماز خوانده باشد» باید دوباره نماز 
خود را با وضوی صحیح بجا آورد. 

(مسئلة ٩۳۹۵‏ اگر غیر از آب گل آلود مضاف» آب دیگری برای وضو ندارد؛ چنانچه وقت 
نماز تنگ باشد باید تیمّم کند و اگر وقت وسعت دارد بنا بر احتیاط واجب باید صبر کند تا آب 


صاف شود و وضو بگیرد. 


۳- آب وضو و فضایی که در آن وضو می گیرد باید مباح باشد 

(مسئلۀ 4۳۹۶ وضو گرفتن با آب غصبی و آبی که معلوم نیست صاحبش راضی است يانه 
حرام و باطل است؛ ولی اگر سابقاً راضی بوده و انسان نداند از رضایتش منصرف شده يا نه» وضو 
صحیح است. 

مسئلة 4۳۹۷ در صورتی که آب وضو مباح باشد و از صورت و دستها در جای غصبی بریزد» 
باطل بودن وضو محل اشکال است» اگرچه احتباط مستحب آنست که وضو را در جای مباح 
تجدید کند و نماز بخوانده مگر آنکه ریزش آب در محل غصبی» عرفاً تصرّف در آن به حساب 
آید. 

(مسئلة ۳۹۸ وضو گرفتن در وضوخانهةٌ مدرسه‌ها» مسافرخانه‌ها و پاساژهایی که انسان نمی‌داند 
آن‌را برای همه مردم ساخته‌اند و یا برای محصلان همان مدرسه و یا ساکنان آن مسافرخانه و پاساژ 
اگر معمولاً مردم آنجا وضو می گیرند و از این راه وثوق و اطمینان پیدا می‌شود که جنبة 
عمومی‌دارد» اشکال ندارد. 

(مسئلاٌ ۳۹۹ وضو گرفتن از وضوخانة مساجدی که قصد نماز خواندن در آنها را ندارد در 
صورتی بی‌اشکال است که وضوخانه وقف عمومی‌شده باشد و اگر از وضو گرفتن مردم وثوق و 
اطمینان به وقف عمومی پیدا شود کافی است. 

مسئلة 6۴۰۰ وضوخانة مساجدی که وقف عمومی بودن آنها معلوم نیست. در صورتی که به 
قصد خواندن نماز وضو بگیرد» پس از ادای یک رکعت نماز در آن مسجد می‌تواند با آن وضو در 
جای دیگر هم نماز بگذارد. 

(مسئلة 8۴۰۱ وضو گرفتن از جویها و نهرهای بز رگ گرچه انسان نداند که صاحبان آنها راضی 
هستند اشکالی ندارد» ولی اگر صاحبان آنها از وضو گرفتن نهی کرده باشنده بنا بر احتیاط واجب با 
آن آب وضو نگیرد. 





۴و۵- ظرفی که آب وضو در آنست باید مباح بوده و از طلا و نقره نباشد ۸۶ 


مسئلة 6۴۰۲ اگر در صحن حرم یکی از امامان لل یا بز رگان» که د رگذشته قبرستان بوده 
است حوض با وضوخانه‌ای بسازند. چنانچه انسان نداند زمین صحن را به عنوان خاص قبرستان 
وقف کرده‌اند» وضو گرفتن در آنجا اشکال ندارد. 


- ظرفی که آب وضو در آنست باید مباح بوده و از طلا و نقره نباشد 
(مسئلة 6۴۰۳ اگر غیر از آبی که در ظرف غصبی و یا طلا و نقره قرار دارد آب دیگری نباشد 
باید تیمّم کند و اگر وضو بگیرد» در صورتی که ارتماسی باشد» هم مرتکب کار حرام شده و هم 
وضویش باطل است. اما اگر وضوی ارتماسی نباشد» بلکه با ظرف» آب را به محل وضو بریزد یا 
پیمانه پیمانه بردارد و وضو بگیرد معصیت کرده» ولی صحت وضوی او بعید نیست چون نهی با 
افعال وضو متحد نیست و متوجه مقدّمات فعل است هر چند بهتر است که یک تیمّم اضافه کند و 
اگر آب دیگری داشته باشد و در ظرف غصبی یا طلا و نقره وضوی ارتماسی بگیرد؛ گناه کرده و 

وضویش هم باطل است. در غیر این صورت فقط معصیت کرده» ولی وضوی او صحیح است. 


1- باید اعضای وضو هنگام شستن و مسح کشیدن پاک باشد. 

(مسئلة 4۴۰۴ اگر دست و صورت نجس باشد و بخواهد وضو بگیرد باید قبل از وضو آنها را 
آب بکشد و اگر قبل از تمام شدن وضو و یا پس از آن عضوی را که شسته یا مسح کرده نجس 
شود» وضو صحیح است و نیز اگر غیر از اعضای وضو جای دیگری از بدن نجس باشد وضو 
صحیح است» ولی اگر مخرج ادرار یا مدفوع را تطهیر نکرده احتیاط مستحب آنست که اول آن‌را 
ان شاه و بین از آن وضو بگیرد: 

مسئلة ۴۰۵) اگر یکی از اعضای وضو قبلاً نجس بوده و بعد از وضو شک کند که آیا پیش از 
وضو آن‌را آب کشیده يا نه» چنانچه می‌داند هنگام وضو توجه داشته و يا شک دارد که توجه 
داشته یا نه» وضو صحیح است»' ولی چنانچه بداند هنگام وضو ملتفت پاک یا نجس بودن آنجا 
نبوده» بطلان وضو خالی از قرّت نیست و در هر صورت باید جایی را که نجس بوده آب بکشد. 

مسئلة ۴۰۶) اگر در صورت یا دستها برید گی یا زخمی وجود داشته باشد و خون آنها هم قطع 
نشود» اگر آب ضرر داشته باشد» باید تیمّم کند و اگر ضرر ندارد» باید در آب کر و یا آب جاری 
فرو ببرد و زیر آب قدری فشار بدهد که خون بند آید و بعد به نیت وضوی ارتماسی صورت و با 
دستها را بیرون آورد و تا هنگام قطع ریزش آب در نیت وضو باشد» در این صورت وضویش 
صحیح خواهد بود و اگر بعداً از زخم خونی خارج شود مانند عارض شدن نجاست در یکی از 
اعضای وضو پس از تمام شدن شست‌وشوی آن عضو و یا پس از تمام شدن مسح آن» در صحت 


۱ به مقتضای دلیل «قاعدة فراغ». 








AV‏ بخش دوم: احکام طهارت 
وضو خلل نمی‌رساند. 
۷-وقت کافی برای وضو داشته باشد. 

مسئلة ٩۴۰۷‏ اگر وقت نماز به اندازه‌ای تنگ شده باشد که بترسد به خاطر وضو گرفتن» تمام 
نماز یا قسمتی از آن در خارج از وقت خوانده شود در این صورت باید تيمم کند مگر اینکه وقت 
تيمم به اندازة وقت وضو و یا بیشتر باشد که در اینجا واجب است وضو بگیرد. 

مسئلة 6۴۰۸ کسی که در تنگی وقت نماز باید تیمّم کند» اگر برای خواندن نماز وضو بگیرد؛ 
وضویش باطل است؛ ولی اگر به قصد قربت یا برای کار مستحبی مثل خواندن قرآن وضو بگیرد 
صحیح است» گرچه در هر صورت معصیت کرده است. 


۸- قصد فربت 
۶مسئلاةٌ 6۴۰۹ واجب است وضو را برای انجام فرمان خداوند متعال بگیرد و اگر برای خنکک 
شدن و خودنمایی کردن و یا انگیزه‌های غیر خدایی باشد باطل است. 
مسئلة ۴۱۰ لازم نیست نیت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند» ولی باید در تمام 


وضو متوجه باشد که وضو می گیرد به‌طوری که اگر از او بپرسند چه می کنی بگوید وضو می گیرم. 


-٩‏ ترتیب 
(مسئلة ٩۴۱۱‏ واجب است کارهای وضو را به ترتیبی که قبلاً گفته شد انجام دهد یعنی اول 
صورت. بعد دست راست و بعد دست چپ را بشوید و پس از آن سر وسپس پاها را مسح کند. باید 
پای چپ را پیش از پای راست مسح نکند. بلکه بنا بر احتیاط پای راست را پیش از پای چپ مسح 
کند و اگر به این ترتیب وضو نگیرد» باطل است. 


۰- کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد. 

«مسئلة 6۴۱۲ اگر بین کارهای وضو به قدری جدایی افتد که وقتی می‌خواهد عضوی را بشوید 
یا مسح کند رطوبت اعضایی که پیش از آن شسته يا مسح کرده خشک شده باشد وضو باطل 
است و اگر فقط رطوبت عضوی که جلوتر از محلی است که می‌خواهد بشوید یا مسح کند خشک 
شده باشد» مثل زمانی که می خواهد دست چپ را بشوید» رطوبت دست راست خشک شده باشد و 
صورت تر باشد وضو صحیح است. ولی احتیاط مستحب آنست که دوباره وضو بگیرد. 

(مسئلة ٩۴۱۳‏ اگر خشک شدن رطوبت اعضا به خاطر گرمای شدید و حرارت زیاد بدن و مانند 
آن باشد وضو صحیح است. ولی برای مسح» رطوبت کافی باید داشته باشد. 

(مسئلة ۴۱۴ راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد» مثلاً اگر بعد از شستن صورت و دستها چند 


قدم راه برود و بعد سر و پاها را مسح کند. وضوی او صحیح است. 





۱- کارهای وضو را خود انسان انجام دهد. ۸۸ 


۱- کارهای وضو را خود انسان انجام دهد. 

((مسئلة 6۴۱۵ در وضو شرط است که خود انسان کارهای وضو را انجام دهد» پس اگر دیگری 
او را وضو دهد یا در رساندن آب به صورت و دستها و مسح سر و پاها به او کمک کند» وضو 
باطل است. 

FES‏ بای رن دی واه ورد ین کر کرو ات ری 
آب در کف دست و مانند آنچه در مقدمات بعیده و در مقدمات قریبه انجام می‌شود اشکالی 
ندارد» گرچه ریختن آب در کف دست مکروه است؛ زیرا این کار نوعی مشارکت دیگری در 
وضوست. 

(مستلة ٩۴۱۷‏ کسی که نمی‌تواند کارهای وضو را انجام دهد باید نایب بگیرد و اگر نایب 
اجرت بخواهد در صورت توانایی باید بدهد» ولی لازم است خود او نیت وضو کند و با دست خود 
مسح کند و اگر خود نمی تواند مسح کنده نایب باید دست او را گرفته و به جای او مسح کند و اگر 
به این اندازه هم قدرت نداشته باشد» باید نایب از دست او رطوبت بگیرد و سر و پای او را مسح 
کند و در صورت اخیر بنا بر احتیاط واجب تیمّم هم بکند. 

مسئلاةٌ 6۴۱۸ هر کدام از کارهای وضو را که می تواند به تنهایی انجام دهد نباید در آن کمک 
بگیرد» بلکه باید خودش انجام دهد. 


۲- استعمال آب برای انسان ضرری نداشته باشد. 

(مسئلة ۹۴۱۹ با توجه به اینکه در شریعت اسلام به اصل سهولت در امر دين و نفی عُسر و حرج 
تأکید فراوان شده و احکام خداوند با توجه به وضع فعلی و توانایبهای شخص جعل شده است؛ 
بنابراین کسی که می ترسد اگر وضو بگیرد مریض شود و یا اگر آب را به مصرف وضو برساند 
ممکن است خود او یا نفس محترمی تشنه بماند نباید وضو بگیرد. حتی اگر نداند آب برای او ضرر 
دارد و وضو بگیرد و بعد معلوم شود زیان داشته؛ بنا بر احتیاط واجب باید تیمّم کند و با آن وضو 
نماز نخواند و اگر با آن وضو نماز خوانده» دوباره بجا آورد. 

مستئلةٌ ۹۴۲۰ اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار کمی که وضو با آن صحیح است 


ضرر نداشته باشد و بیشتر از آن ضرر داشته باشد باید با همان مقدار کم وضو بگیرد. 


۳- در اعضای وضو مانعی برای رسیدن آب به بدن وجود نداشته باشد. 
(مسئلة 6۴۲۱ یکی دیگر از شرایط وضو این است که آب به بدن برسد و مانعی روی آن 
نباشد» بنابراین اگر چیزهایی مانند قیر» رنگ» لاک» چسب» گچ و یا سیمان که جسمیت دارند؛ 
مانع رسیدن آب به بدن شوند باید پیش از وضو آنها را برطرف کرد و اگر پس از وضو معلوم شود 
یکی از آن موانع وجود داشته و مانع رسیدن آب شده» وضو باطل است. موارد ضرورت و وضوی 
جبیره حکم خاص خود را دارد که در محل مناسب توضیح داده شده است. 





۸۹ بخش دوم: احکام طهارت 


مسل ۴۲۲ رنگ موهایی که خانمها برای رنگ کردن مو یا ابروی خود به کار می‌برند و نیز 
رنگ جوهر خود کار یا خودنویس که بر دست می‌ماند چنانچه جسمیت نداشته باشد» برای وضو 
اشکال ندارد. 

(مسئلاة 6۳۲۳ اگر زیر ناخن چ رک باشد و ناخن هم معمولی باشد و باطن محسوب شود وضو 
اشکال ندارد. اگر ناخن را بگیرند باید چرک را پاک کنند و بعد وضو بگیرند. اگر ناخن از حدٌ 
معمول بلندتر باشد و زیر آن چ ر کک باشد به اندازه‌ای که از حد معمول بلندترست» چ رکش را باید 
پاک کند و بعد وضو بگیرد. 

مستئلةٌ ۹۴۲۴ اگر می‌داند چیزی به اعضای وضو چسبیده» ولی شک دارد که از رسیدن آب 
جلوگیری می کند یا نه» باید آن‌را برطرف کند یا آب را به زیر آن برساند. 

«مسئلا 6۴۲۵ اگر قبل از وضو شک کند که آیا در اعضای وضو چیزی که مانع رسیدن آب به 
بدن باشد وجود دارد یا نه» در صورتی که احتمال وی قابل اعتنا و منشأً معقول داشته باشد. بايد 
بررسی کند و در صورت صحت مانع را برطرف کند یا آن‌قدر دستش را حرکت دهد و آن عضو 
را بمالد تا اطمینان کند که آب به بدنش رسیده است. 

(مسئلة 8۴۲۶ عضوی را که باید شست یا مسح کرد هر قدر چ رک باشد» اگر چ رک آن مانع 
رسیدن آب به بدن نباشد» اشکال ندارد. همچنین اگر بعد از گچ کاری و مانند آن چیز سفیدی که 
مانع رسیدن آب به پوست نمی‌شود بر دست بماند اشکالی ندارد؛ اما اگر شک کند که با بودن آن؛ 
آب به بدن می‌رسد یا نه» باید آن‌را برطرف کند. 

مسئلة ۴۲۷ کسی که پیش از گرفتن وضو می‌دانسته که در یکی از اعضای وضو مانعی وجود 
دارد و وضوگرفته است و پس از آن شک کرده که آیا در حال وضو آب به زیر آن نفوذ کرده یا 
نه» اگر می‌داند در حال وضو متوجه مانع نبوده» بنا بر احتیاط تجدید وضو کند. اگر می‌داند متوجه 
بوده و یا اینکه نمی‌داند متوجه بوده یا نه» وضوی او صحیح است و نیاز به تجدید وضو نیست.! 

مسئل ٩۴۲۸‏ اگر بعد از وضو چیزی ببیند که مانع رسیدن آب به اعضای وضوست و شک کند 
که این مانع» پیش از وضو وجود داشته یا پس از وضو پیدا شده وضوی او صحیح است. مگر اینکه 
بداند در وقت وضو متوجه آن مانع نبوده که در این‌صورت بنا بر احتیاط واجب بايد دوباره وضو 
بگیرد. همچنین اگر بعد از وضو شک کند چیزی که مانع رسیدن آب است در بعضی اعضای وضو 
بوده يا نه» در صورتی که بداند یا احتمال دهد که در حال وضو متوجه آن محل بوده است» وضوی 
او صحیح است. 

مسئلة ۹۴۲۹ اگر در صورت. دستهاء جلوی سر و یا روی پاها بر اثر سوختن تاول بزنده شستن 


.١‏ مطابق «قاعده فراغ). 








سایر احکام وضو ۹۰ 


و مسح روی آن کافی است. اگر تاول سوراخ شود. شستن آن قسمت که آشکار شده لازم است و 
رساندن آب به زیر پوست لازم نیست. اگر پوست یک قسمت کنده شود لازم نیست آب را به زیر 
قسمتی که کنده شده برساند؛ اما اگر پوستی که کنده شده گاهی به بدن می‌چسبد و گاهی بلند 


سایر احکام وضو 

مسئلة ٩۴۳۰‏ کسی که در اصل داشتن يا نداشتن وضو شک دارد باید به حالت پیش از زمان 
شک خود توجه کند پس اگر پیش از شک» وضو داشته بنا را بر وضو داشتن بگذارد و اگر پیش از 
شک وضو نداشته باید وضو بگیرد. این حکم یعنی «بردن حالت پیش از شک» به زمان شک» در 
پاک و نجس بودن و غسل داشتن و نداشتن هم جاری‌است؛ ولی کسی که پس از ادرار؛ استبراء 
نکرده و وضو گرفته و پس از وضو رطوبتی از او بیرون آمده که نمی‌داند ادرار است يا چیز دیگر» 
وضوی او باطل است؛ در این صورت آن رطوبت محکوم به نجاست است و هم باید محل را آب 
بکشد و هم وضو را تجدید کند. 

مستئلهٌ ٩۴۳۱‏ کسی که زیاد در کارهای وضو مانند شست‌وشو و مسح و یا در پاکی و نجاست 
و حلیت و حرمت و امثال آنها شک می کند. در صورتی که شک او منشأً عقلایی داشته باشد باید 
ترتیب اثر دهد و اگر به حد وسواس برسد نباید به آن اعتنا کند. و باید مانند انسانهای معمولی عمل 
کند. 

(مستلاٌ 6۴۳۲ کسی که نماز را بخواند و بعداً شک کند که قبل از نماز وضو گرفته یانه» اگر 
می‌داند و یا حداقل احتمال می‌دهد که قبل از نماز متوجه بوده» نمازش صحیح است؛ ولی برای 
نمازهای بعدی باید وضو بگیرد. 

(مسئلة ۴۲۳ کسی که در وسط نماز شک می کند که وضو گرفته یا نه» بايد نماز را ادامه داده 
و تمام کند» پس از آن وضو بگیرد و نماز را دوباره بجا آورد. 

(مسئلة ٩۴۳۴‏ کسی که می‌داند هم وضو گرفته و هم حدث از او سر زده است (مثلاً خوابیده)؛ 
ولی نداند کدام جلوتر بوده یکی از چهار حالت را دارد: 

۱- اگر نماز نخوانده باشد باید برای نماز وضو بگیرد. 

۲ - اگر در بین نماز باشد بنا بر احتیاط نماز را تمام کند و بعد وضو گرفته و دوباره نماز را بجا 
ر 

۳- اگر نماز را خوانده باشد و احتمال بدهد که قبل از نماز متوجه موضوع بوده است» نمازش 
صحیح است؛ اما برای نمازهای بعدی واجب است وضو بگیرد. 

۴- اینکه نماز خود را خوانده باشد و بداند که قبل از نماز متوجه موضوع نبوده است» بنا بر 
احتیاط واجب نمازی را که خوانده است» دوباره با وضوی جد ید بخواند. 





۹۱ بخش دوم: احکام طهارت 


(مسئلهٌ ۴۳۵) اگر انسان بعد از وضو یا در بین آن یقین یا شک کند که بعضی از اعضای وضو 
را نشسته یا مسح نکرده» در صورتی که رطوبت اعضای قبلی خشک شده باشد باید دوباره وضو 
بگیرد؛ ولی اگر خشک نشده باشد عضو فراموش شده و اعضای بعدی را واجب است بشوید یا 


مسح کند. 


حکم وضوی کسی که در کنترل ادرار و ... ناتوان است 

(مسئلهٌ ۴۳۶ کسانی که بر اثر بیماری و مانند آن» ادرارشان قطره قطره می‌ریزد و پا اينکه از 
بیرون آمدن مدفوعشان نمی توانند جلو گیری کنند» یکی از چهار حالت زیر را ممکن است دارا 
باشند: 

۱- یقین داشته باشند از اول تا آخر وقت نماز به اندازژ وضو ونماز مهلت پیدا می کنند» در این 
صورت باید نماز را در وقتی که مهلت پیدا می کنند بخوانند و اگر مهلت آنان به مقدار کارهای 
واجب نماز باشد» واجب است در آن وقت فقط کارهای واجب نماز رابجا آورند و بنا بر احتیاط 

۲- بدانند به مقدار وضو و نماز حتی به مقدار واجب مهلت پیدا نمی کنند و در بین نماز چند 
مرتبه ادرار یا مدفوع آنها خارج می‌شود» در این حالت اگر برای آنان سخت نباشد که بخواهند بعد 
از هر مرتبه وضو بگیرند» بنابر احتیاط واجب است ظرف آبی کنار خود بگذارند تا هر وقت ادرار و 
یا مدفوع آنان خارج شد فوراً وضو بگیرند» بطوری که موجب فعل کثیر نباشد که صورت نماز را 
محو کند و سپس بقيةٌ نماز را ادامه دهند و بنا بر احتیاط همان نماز را دوباره با یک وضو بخوانند و 
این بار اگر در بین نماز چیزی از آنان خارج شد اعتنا نکنند. این احتیاط نسبت به آنانی که 
ادرارشان خارج می‌شود. ت رک نشود. 

۳- در صورتی که به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمی کنند و ادرار یا مدفوع یا باد طوری 
پی‌درپی از آنان خارج می‌شود که وضو گرفتن بعد از هر مرتبه برای آنان سخت و مشقّت آور 
است. در این حالت اگر بتوانند مقداری از نماز را با همان وضوی انجام شده بعد از حدث بخوانند 
باید با آن وضوء نماز را بخوانند و تمام کنند و برای نماز بعدی بنابر احتیاط دوباره وضو بگیرند. 
اگرچه در این صورت اگر کسی فتوا دهد که وضو برای نمازهای بعدی هم لازم نیست و همان 
وضوی اولی برای نمازهای بعدی هم مادامیکه از او غیر آنچه که الان به آن مبتلا است سرنزده 
است» کفایت می کند. 

۴- چنانچه ادرار یا مدفوع و یا باد طوری پی‌درپی خارج شود که انسان نتواند هیچ مقدار از نماز 
را با وضو بخواند» بنا بر احتیاط مستحب برای هر نماز یک وضو بگیرد. بنابراین خواندن چند نماز 
در این حالت با یک وضو اشکالی ندارد» مگر اینکه به اختیار خود ادرار و يا مدفوع کند. همچنین 
بجا آوردن تشهد و سجدۀ فراموش شده و نماز احتیاطء اگر پس از نماز فوراً آنها را انجام دهد با 





کارهایی که وضو گرفتن پیش از آنها واجب است ۹۲ 


همان وضوی نماز کافی است. 

(مسئلة 4۴۳۷ کسی که ادرارش دائماً قطره قطره می‌ریزد» برای انجام دادن نمازها به ترتیب زیر 
عمل کند: 

الف: به وسیلۀ کیسه یا وسیلا دیگری که در آن پنبه یا چیزیست که از رسیدن ادرار به جاهای 
دیگر مانع می‌شود. خود را حفظ کند. 

ب: پیش از ادای هر نماز احتیاطاً مخرج بول را آب بکشد و کیسه را عوض کند. 

مسئلةٌ 5۴۳۸ کسانی که نمی‌توانند جلو مدفوع خود را بگیرند لازم است برای بجا آوردن 
نمازها به ترتیب زیر عمل کنند: 

الف: در صورت امکان تلاش کنند به اندازة وقت نماز با هر وسیل ممکن از رسیدن مدفوع به 
جاهای دیگر جل وگیری کنند. 

ب: در صورتی که برایشان مشقّت و ضرر نداشته باشد» مخرج مدفوع را برای ادای هر نماز آب 

مسئلاة 6۴۳۹ کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن ادرار و مدفوع و باد شکمش جل وگیری کند؛ 
در صورتی که بتواند به اندازةُ خواندن نماز از خروج آنها جل وگیری کند و برایش ضرر و مشقت 
هم نداشته باشد» واجب است به همان اندازه جلوگیری کند. اگر جلوگیری از آنها نیاز به هزینه 
داشته باشد و یا از طریق مراجعه به پزشک بتواند معالجه کند و این مراجعه برایش ضرر و مشقّت 
نداشته باشد» بنابر احتیاط به پزشک مراجعه کند. 

مسئلة 6۳۴۰ کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن ادرار» مدفوع و باد شکم خود جلو گیری کند 
و نمازهای خود را مطابق دستور انجام دهد. پس از بهبودی لازم نیست نمازهایی را که خوانده قضا 
کند؛ امّا اگر در بین وقت نماز بیماری او خوب شود بنا بر احتیاط واجب تنها نمازی را که در آن 


وفت خوانده است بايد دوباره بخواند. 


کارهایی که وضو گرفتن پیش از آنها واجب است 

مسئلة 6۴۴۱ وضو اگرچه ذاتاً امری مستحب است» ولی برای چند چیز وضو گرفتن واجب 
است: 

۱- نمازهای واجب غیر از نماز میت که در آن وضو و اصل طهارت شرط نیست. نمازهای 
مستحبی که وضو شرط صحت آنهاست. جز در مواردی که غسل جنابت و مانند آن وجود داشته 
باشد که در آن صورت همان غسل کفایت می کند. 

۲- برای سجده و یا تشهد فراموش شده چنانچه میان آنها و نماز کاری که وضو را باطل می کند 
انجام داده باشد» باید وضو بگیرد و بنا بر احتیاط واجب نماز را هم دوباره بخواند. برای سجد؛ْ سهو 


اقوی آنست که وضو گرفتن لازم نیست اگرچه بهتر است. 





۹۳ بخش دوم: احکام طهارت 


۳- طواف واجب خحانة کعبه. 

۴- در مواردی که نذر یا عهد یا قسم یاد کرده که وضو بگیرد. 

۵-اگر نذر و عهد کرده یا قسم خورده باشد جایی از بدن خود را به خط و کلمات قر آن برساند. 

مسئلة 5۴۴۲ رساندن جایی از بدن به خط و کلمات قرآن بدون وضو یا غسل حرام است؛ ولی 
جلو گیری از دست گذاشتن کود کان و دیوانگان به خط و کلمات قرآن اگر موجب بی‌احترامی به 
قر آن نباشد» واجب نیست. رساندن بدن به ترجمةٌ قرآن به هر زبانی که باشد» اشکالی ندارد. 

مسئلة ۴۳۳ رساندن جایی از بدن به قر آن بدون طهارت حرام است. در این جهت میان 
خطوط قرآنی فرقی نیست» حتی خط کوفی مترو ک و مانند آن. 

(مسئلةً ٩۴۴۴‏ در حرمت رساندن بدن به خط قرآن بدون وضو چه این رساندن موجب محو 
کردن خط قرآن باشد و یا نباشد فرقی وجود ندارد. بنابراین کسی که وضو ندارد و طاهر نیست اگر 
بخواهد با دست و يا زبان یک آیه و یا حتی یک کلمه از آیات قرآنی رامحو و پاک کند» 
مرتکب کار حرام شده است. 

(سئلاٌ ۴۴۵ کسی که می‌خواهد جایی از بدن خود را به خطوط و یا کلمات قر آن برساند» اگر 
وضو داشته باشد اشکالی ندارد؛ ولی اگر در ادامه وضو را از دست بدهد واجب است فوراً از تماس 
بدن خود با قرآن جلوگیری کند. 

مسئلاةٌ 6۴۴۶ در حرمت رساندن جایی از بدن خود بدون وضو و طهارت به خط و کلمات 
قر آن» فرقی نیست که این خط در خود قرآن باشد و یا در کتابهاء روزنامه‌ها و مجلات و مانند اينها؛ 
ولی کلماتی که مشترک میان قرآن و غیر قرآن است. ضابطةٌ در قرآن بودن و با نبودن آنها قصد و 
نیت نویسنده آنهاست. 

مسئلةٌ 5۴۴۷ رساندن جایی از بدن بدون وضو به نام خدای متعال به هر زبانی که نوشته شده 
باشد بنا بر احتیاط واجب حرام است و همچنین رساندن جایی از بدن بدون وضو به نام مبا رک 
پیامب رما و امامان معصوم ال و حضرت زهرانلل اگر موجب بی‌احترامی باشد» حرام است؛ 
ولی اگر یکی از این نامهای مقدس را در نام گذاری افراد به کار برند» دست زدن بدون وضو به 
آنها اشکالی ندارد. 

مسئلاة 6۴۴۸ کسانی که در حال جنابت» حیض يا نفاس بدون وضو هستند. حرام است جایی 
از بدن خود را به انگشتر» گردنبند. بازوبند. حرز و یا هر چیز دیگری که بر روی آنها اسامی‌خدای 
متعال و یا پیامبر اسلام ا و یا یکی از معصومین ِا نقش شده است» برسانند؛ اما اگر به گونه‌ای 
همراه داشته باشند که بدن با آن تماس پید! نمی کند و موجب بیحرمتی نمی‌شوده اشکالی ندارد. 

مسئلة ۴۴۹ احتیاط واجب آنست که قبل از رسیدن وقت نمازهای یومیه به نیت انجام دادن 
نمازهای واجب یومیه وضو نگیرد و اگر یقن پیدا کند که وقت نماز رسیده به نیت انجام دادن 


نماز واجب وضو بگیرد. اگرچه بعداً معلوم شود وقت نماز نبوده» وضویش صحبح است و با همان 








وضو می تواند نمازهای واجب را بخواند. اگر به قصد طهارت يا خواندن قرآن یا سوره‌ای از آن 
وضو بگیرد اشکال ندارد. ولو اینکه قصد نماز خواندن با آن وضو را نیز داشته باشد. 

مسئلة ۴۵۰ مستحب است برای نماز میت» زیارت معصومین ال زیارت اهل قبور» رفتن به 
مسجد. همراه داشتن قرآن و نوشتن یا لمس کردن حاشية آن. سجدۀ شکر» سجده تلاوت قرآن و 
نیز برای خواییدن» وضو بگیرند» اگرچه اقام دلیل بر بعضی از اینها خالی از اشکال نیست و 
همچنین مستحب است کسی که وضو دارد دوباره وضو بگیرد. اگر برای یکی از این کارها وضو 
گرفت هر کاری که انجامش به وضو نیاز دارد را می تواند انجام دهد مثلاً می تواند با آن وضو نماز 


بخواند. 


چیزهایی که وضو را باطل می کند 

(مسئلةً 6۴۵۱ هفت چیز وضو را باطل می‌کند: 

۱- بیرون آمدن ادرار از مخرج طبیعی. 

۲- بیرون آمدن مدفوع از مخرج طبیعی. 

۳- خارج شدن باد معده از مخرج مدفوع. 

۴- خوابی که بر اثر آن چشم نبیند و گوش نشنود» ولی اگر فقط یکی از آنها از کار بیفتد وضو 
باطل نمی‌شود. 

۵- چیزهایی مانند دیوانگی» ببهوشی و مستی که عقل را زایل می کند و از کار می‌اندازد. 

۶- خون استحاضه که مسائل مربوط به آن بعداً گفته خواهد شد. 

۷- چیزهایی مانند جنابت» حیض. نفاس که باید برای آنها غسل کرد و همچنین بنا بر احتیاط 


وضوی جبیره و احکام آن 

جبیره عبارت از چیزی است که روی زخم می گذارند و با آن زخم را می‌بندند مانند پارچه و 
باند و امثال اینها که برای جلو گیری از رسیدن آب به‌طور موقت روی شکستگی و زخم گذاشته و 
آن‌را می‌بندند و از روی آن وضو غسل و یا تیمّم انجام می‌شود. این وضو غسل یا تيمم را 
«جبیره‌ای» می‌نامند. 

مسئلا ٩۴۵۲‏ اگر در یکی از اعضای وضو زخم؛ دمل یا شکستگی وجود داشته باشد و روی 
آن باز باشد» در صورتی که آب برایش ضرری نداشته باشد» باید به‌طور معمول وضو گرفت. 

تلا 4۴۵۳ اگر زخم» دمل یا شکستگی» روی صورت يا دستها باز باشد و آب ریختن و 
شستن آن» ضرر داشته باشد. چنانچه روی زخم پاک است و کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد؛ 
باید اطراف زخم را از بالا به پایین شسته و دست تر بر آن بکشد و بنا بر احتیاط مستحب پارچه یا 
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پلاستیکک پاکی روی آن ببندد و دست تر را روی آن نیز بکشد. اگر دست تر کشیدن بر آن ضرر 
دارد باید اطراف زخم را از بالا به پایین بشوید و بنا بر احتیاط مستحب پارچه یا پلاستیک پاکی 
روی آن بسته و دست تر روی آن بکشد در این حالت تیمّم لازم نیست. اگر بستن پارچه ممکن 
نیست. باید اطراف زخم را بشوید و بنا بر احتیاط مستحب تیمّم نیز بکند» ولی چنانچه روی زخم 
نجس باشد و نتواند آن‌را آب بکشد اگر ضرر نداشته باشد» احتیاط واجب آنست که دست تر 
روی آن بکشد و بعد دست تر را تطهیر کند. سپس روی زخم پارچه‌ای ببندد و روی پارچه نیز 
دست کشیده و تیمّم نیز بکند. اگر دست کشیدن روی زخم ممکن نباشد و یا موجب زياد شدن 
نجاست بدن شود یا دست تر کشیدن روی آن موجب ضرر باشد» دست تر روی پارچه کشیده و 
تیمّم نیز بکند. در همه فرضهای بالا اگر شستن روی پارچه و یا گذاشتن پلاستیک ممکن باشد. بنا 
بر احتیاط واجب روی آن‌را شسته و دست تر روی آن بکشد. 

مستئلا ٩۴۵۴‏ اگر زخم یا دمل یا شکستگی جلوی سر یا روی پاها بوده و روی آنها باز باشد» 
در صورتی که مسح کردن روی آنها به هر دلیلی ممکن نباشد» واجب است روی آن پارچه یا 
پلاستیک یا هر چیز پاک دیگری که مانع رسیدن آب به زخم می‌شود ببندد و روی آنرا با 
رطوبت آب وضو مسح کند در این حالت تیمّم لازم نیست. اگر گذاشتن و یا بستن پارچه یا مانند 
آن بر روی زخم ممکن نباشد» مسح لازم نیست. ولی بنا بر احتیاط واجب باید تیمّم نیز بکند. 

(مسئلة ۴۵۵ در صورتی که زخم بسته باشد» اگر باز کردن آن ممکن است و برای شخص 
زحمت و مشقّت ندارد و آب هم برای آن مضر نیست. واجب است روی آن‌را باز کند و وضو 
بگیرد. چه زخم دمل یا شکستگی در صورت باشد و یا در سایر اعضای وضو تفاوتی ندارد. 

(مسئلة 4۴۵۶ اگر زخم» دمل یا شکستگی در صورت يا دست و پاها باشد و بتوان روی آن‌را 
باز کرد» اگر ریختن آب روی آن ضرر دارد» چنانچه کشیدن دست تر ضرر ندارد» باید در صورت 
امکان طوری دست تر را بکشد که بگویند آنرا شسته است» اگر چنین کند کافی است. اگر 
کشیدن دست تر به این صورت ممکن نباشد» احتیاط واجب آنست که دست تر روی آن بکشد و 
بعد پارچه یا چیز پاکی را روی آن بسته و روی آن‌را هم دست تر بکشد. 

(مسئلة ۴۵۷ در مواردی که روی زخم بسته است و باز کردن آن هم ممکن نیست» ولی خود 
زخم و چیزی که روی آن گذاشته شده پاک است و رسانیدن آب به زخم ممکن بوده و ضرر و 
مشقتی هم ندارد. باید آب را به روی زخم رساند. اما اگر نجس باشد چنانچه آب کشیدن و 
رساندن آب به روی زخم بدون مشّت ممکن باشد باید آن‌را آب کشید. در صورتی که آب برای 
زخم ضرر داشته باشد و یا آنکه رساندن آب به روی زخم بدون مشقّت ممکن نباشد. باید اطراف 
زخم را از بالا به پایین شست. اگر جبیره پاک است باید روی آن‌را مسح کرد و اگر نمی‌شود روی 
آن‌را دست تر کشید (مثلاً دارویی که به دست می‌چسبد) پارچة پاکی را به‌طوری که جزء جبیره 
حساب شود روی آن ببندد و دست تر روی آن بکشد. اگر این هم ممکن نباشد» واجب است که 
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هم وضو بگیرد و هم تیمّم کند. اگر روی زخم بسته و یا پارچة روی آن نجس باشد و نشود آنرا 
پاک کرد. چنانچه بشود دست تر روی آن کشید بنا بر احتیاط واجب باید چنین کرد و بعد دست 
تر را تطهیر کرد. سپس پارچه یا پلاستیک پاکی روی زخم بسته و روی آن دست بکشد. تیمّم نیز 
بکند. اما اگر نمی‌شود دست تر روی آن کشید. دست تر روی پارچه کشیده و تیمّم نیز بکند. 

مسئلاة 6۴۵۸ اگر جبیره تمام صورت يا تمام یک دست یا تمام هر دو دست را گرفته باشد یا 
بیش از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نباشد باید علاوه بر وضوی جبیره بنا بر 
احتیاط واجب تیمّم نیز بکند. اگر بیش از معمول اطراف زخم را گرفته» ولی برداشتن آن ممکن 
باشد باید جبیره را بردارد. سپس اگر زخم در صورت و دستها باشد» اطراف آنرا بشوید و اگر در 
سر یا روی پاها باشد اطراف آن‌را مسح کند و برای جای زخم به دستور جبیره عمل کند. 

«مسئل 6۴۵۹ اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد اعم از آنکه در وضوء شستن آن 
عضو واجب باشد یا مسح آن, باید تیمّم کند و بنا بر احتیاط مستحب وضوی‌جبیره‌ای هم بگیرد. 

«مسئلةٌ 6۴۶۰ کسی که در کف دست و انگشتها جبیره دارد و در موقع وضو دست تر روی آن 
کشیده است. باید سر و پا را با همان رطوبت دست مسح کند. 

(مسئلا 6۴۶۱ در صورتی که جبیره تمام پهنای روی پاها را گرفته باشد» ولی مقداری از اطراف 
انگشتان و مقداری از بالای پاها باز باشد» واجب است جاهای باز را از روی پا و جاهای جبیره را از 
روی جبیره مسح کند. 

«مسئلةٌ 4۴۶۷ در مواردی که در صورت یا دستها چند جبیره وجود داشته باشد باید بین آنها را 
بشوید و اگر جلوی سر و پاها باشد بین آنها را مسح کند و روی جبیره‌ها را به دستور جبیره عمل 
کند. 

(مسئلۀ ٩۴۶۳‏ اگر وضو نه به خاطر زخم» جراحت یا شکستگی بلکه به علل دیگری ضرر 
داشته باشد و نتواند به صورت و دستها آب بزند. واجب است تیمّم کرده و مستحب است وضوی 
جبیره‌ای نیز بگیرد» ولی اگر آب برای مقداری از دست و صورت ضرر داشته باشد» احوط آن 
است اطراف آنجایی را که آب برای آن ضرر دارد بشوید و پارچه‌ای روی آن ببندد و دست تر 
روی آن بکشد و تیمّم نیز بکند. 

مسئلة ۴۶۴ اگر زخم و جراحت در غير جاهای وضو باشد» ولی طوری است که وضو گرفتن 
ضرر دارد؛ واجب است تيمم کند. 

«مسئلة 6۴۶۵ در کليةٌ احکامی که برای جبیره گفته شد» میان زخمها و جراحاتی که با اختیار به 
وجود آمده و یا با اختیار نبوده» فرقی نیست و این احکام در هر دو جاری‌است. چون اد جبیره 
اطلاق دارد. 

(مسئلة 4۴۶۶ اگر در جای وضو یا غسل چیزی مانند قیر چسبیده و برداشتن آن ممکن نباشد یا 


پرداشتن آن به قدری سخت و دشوار باشد که نتوان به‌طور معمول آن‌را تحمّل کرد واجب است به 
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دستور جبیره عمل کند و بنا بر احتیاط واجب تیمّم نیز بکند. 

(مسئلة ۴۶۷) کسی که وظیفه‌اش تیمّم است» اگر در بعضی از جاهای تیمّم» زخم یا شکستگی 
یا دمل و مانند اینها وجود داشته باشد» واجب است تیمّم جبیره‌ای کند. 

۶مسئلاة 6۴۶۸ احکام غسل جبیره‌ای مانند احکام وضوی جبیره‌ای است» ولی احتیاط آنست که 
غسل جبیره‌ای را ترتیبی بجا آورد. مشروط بر آنکه محل غسل مانع دیگری مانند نجاست محل 
نداشته باشد. در غیر این صورت باید غسل ترتیبی انجام دهد. 

(مسئلة #۴۶۹ اگر برای ناراحتی‌ای که در چشم اوست روی چشم خود را با چیزی ببندد باید 
وضو و غسل جبیره‌ای انجام دهد و بنا بر احتیاط واجب تیمّم نیز بکند. 

مسئلة 6۴۷۰ کسی که نمی‌داند وظیفة او تیمّم است یا وضو و سل جبیره‌ای و شک دارد بنا 
بر احتباط واجب هر دو را انجام دهد. 

مسئلة 6۴۷۱ کسی که وظیفه‌اش وضو یا تیمّم یا غسل جبیره‌ای است. چنانچه بداند تا پایان 
وقت عذرش باقیست. می تواند در اول وقت نمازها را بخواند» ولی اگر نمی‌داند عذرش برطرف 
می‌شود یا نه و یا حتی امید دارد که تا پایان وقت عذرش برطرف شود بنا بر احتیاط واجب باید 
صبر کند. اگر عذر وی برطرف نشد. آخر وقت نماز را با وضو یا غسل و یا تیمّم جبیره‌ای بجا 
آورد. 

«مستلاٌ 4۴۷۲ نمازهایی را که انسان با وضو یا غسل جبیره‌ای خوانده است. اگر عذر وی در 
وقت نماز برطرف شود اقوی آنست که اعاده ندارد و همان نمازهای خوانده شده کفایت می کند. 
بهتراست دوباره با وضو و غسل غیر جبیره‌ای انجام دهد ولی اگر و قت نماز تمام شده و عذر او از 
بین رفته باشد. نمازهای خوانده شده صحیح است و قضا ندارد» ولی برای نمازهای بعدی بايد وضو 
بگیرد و یا غسل کند. 

در شرع انور غسل عبارتست از شستن تمام بدن که در شرایط و یا زمانهای خاص» انسان با قصد 
و انگیزۂ الهی انجام می‌دهد و به همین جهت. غسل به دو قسم واجب و مستحب تقسیم می‌شود و 
هر یک از این دو را نیز می توان به دو صورت ترتیبی و ارتماسی انجام داد. 

۱- غسل ترتیبی 

مسثئلة ۴۷۲ در غسل ترتیبی انسان ابتدا سر وگردن و سپس طرف راست و بعد طرف چپ 
بدن خود را می‌شوید به‌هم زدن این ترتیب- عمداً یا سهواً یا به خاطرندانستن مسئله- در سر و 
گردن به‌طور قطع و در طرف راست و چپ بنا به احتیاط واجب» موجب باطل شدن غسل خواهد 
بود. 

«مستلاٌ 4۳۴۷۴ در غسل ترتیبی باید نصف عورت و نصف ناف را با طرف راست و نصف دیگر 
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را با طرف چپ بشویده گرچه بهتر است تمام عورت و ناف یکک‌بار در ضمن طرف راست و یک 
بار نیز در ضمن طرف چپ شسته شود. 

(مسئلة 4۴۷۵ در غسل ترتیبی برای آنکه یقین پیدا کند که هر سه قسمت را کاملاً غسل داد 
باید هر قسمتی را که می‌شوید مقداری از قسمتهای مجاور را نیز با آن بشوید. بلکه احتیاط مستحب 
آنست که دوباره تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن و تمام طرف چپ گردن را با 
طرف چپ بدن بشوید. 

مسئلة ٩۴۷۶‏ اگر پس از تمام شدن غسل معلوم شود قسمتی از بدن را نشسته و نداند آن قسمت 
کجای بدن است» باید دوباره غسل کند. اگر بداند مثلاً از طرف چپ بوده» اگر همان قسمت را به 
نیت غسل بشوید کافی است. اگر از طرف راست بوده باید پس از شستن آن قسمت دوباره طرف 
چپ را به نیت غسل بشوید و اگر از سر و گردن باشد باید پس از شستن آن مقدان طرف راست و 
طرف چپ را هم به قصد غسل بشوید. 

(مسئلا ۴۷۷ اگر قبل از تمام شدن غسل شک کند که قسمتی از بدن را شسته یا نه؟ در 
صورتی که قسمت مشک وک همان طرف چپ باشد» شستن همان قسمت کافی‌است و اگر در حال 
شستن طرف راست شک کند. سر و گردن یا قسمتی از آنها را شسته یا نه» می تواند به شک خود 
اعتنا نکند» ولی بهتر است همان قسمت را بشوید و سپس مابقی را به ترتیب غسل دهد. اگر پس از 
مشغول شدن به شستن طرف چپ. در شستن طرف راست یا قسمتی از آن شک کند. می‌تواند به 
شک خود اعتنا نکند» ولی بهتر است همان قسمت مشک وک را شستشو داده و بعد مابقی را به 
ترتیب غسل دهد. 

(مسئلة 4۴۷۸ در غسل ترتیبی لازم نیست اعضای بدن از بالا به پایین شسته شوند بلکه هر نوع 
شستشو دادن آنها کفایت می کند. همچنین لازم نیست میان شستن اعضاء موالات و پشت سرهم 
بودن رعایت شود بنابراین اگر فاصلهٌ زیادی هم میان شستن اعضا واقع شود غسل باطل نیست؛ 
مشروط پر آنکه حدث در میان شستن اعضا واقع نشود و در صورتی که واقع شود غسل را بايد تمام 
کند و برای نماز وضو نیز بگیرد. 


۳- غسل ار تماسی 
«مسئلةٌ 4۴۷۹ غسل ارتماسی عبارتست از اینکه انسان به نیت غسل طوری در آب فرو رود که 
آب همه بدن او را فرا گیرد. 
مستلة 4۴۸۰ در غسل ارتماسی اگر به نیت غسل به تدریج در آب فرو رود کافی است و غسل 
او صحیح است. گرچه احتیاط این است که یک‌باره در آب فرو رود. اگر بدون قصد و نیت سل 
داخل آب شود و پس از آنکه تمامی بدن را آب احاطه کرد. از زیر آب بدن را به نیت غسل 


حرکت دهد غسل او صحیح است. گرچه بهتر است بدن او عرفاً بیرون از آب باشد و از بیرون به 





۹۹ بخش دوم: احکام طهارت 


بت غل ارتماسی وارد :شود 

مستلهٌ 4۴۸۱ اگر بعد از غسل ارتماسی فهمید به مقداری از بدنش آب نرسیده» جای آنرا 
بداند یا نداند باید دوباره غسل کند. 

(مسئلة ۴۸۲) اگر برای غسل ترتیبی وقت نداشته باشد» ولی برای غسل ارتماسی وقت داشته 
باشد» باید غسل ارتماسی کند. 

(مسئلة ۴۸۳ کسی که روز واجب معین مانند روزهٌ ماه مبا رک رمضان و نذر معین گرفته با 
برای حج یا عمره احرام بسته است نمی تواند غسل ارتماسی کند» ولی اگر به سبب فراموشی غسل 
ارتماسی کند» غسل او صحیح است. ولی اگر در ماه مبار ک رمضان عمداً غسل ارتماسی کند. هم 
روزه‌اش باطل است و هم غسلش» ولی در باب احرام؛ اگر غسل ارتماسی کند» مرتکب معصیت 
شده ولی احرامش باطل نمی‌شود. 


احکام غسل 

مسئلة 6۴۸۴ غسل ارتماسی اگر با آب قلیل انجام شود واجب است تمام بدن پاک باشد. ولی 
در غسل ترتیبی اگر تمام بدن نجس باشد در صورتی که هر قسمت را پیش از غسل دادن آب بکشد 
غسل صحیح است. 

(مسئلة ۴۸۵ سل ارتماسی اگر در آب کر یا جاری يا آبشار و یا باران شدید که تمامی بدن 
را احاطه می کند. باشد. بنا بر اقوی لازم نیست بدن قبل از غسل پاک باشد. گرچه پاک بودن بدن 
قبل از غسل موافق احتیاط است. 

مسئلاة ٩۴۸۶‏ در غسل تمام اعضای بدن که ظاهر است و دیده می‌شود باید شسته شود و اگر 
به اندازة سر مویی از بدن نشسته بماند» غسل باطل است. در غسل ارتماسی بايد دوباره غسل کرد و 
در غسل ترتیبی مطابق دستور غسل ترتیبی عمل کرد» ولی شستن جاهایی که دیده نمی شوند مانند 
درون بینی و گوش واجب نیست. 

مستلهٌ ۹۴۸۷ اگر سوراخ جای گوش‌واره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن دیده 
شود باید آن‌را شست» ولی اگر دیده نشود شستن داخل آن لازم نیست. 

(مسئل ۴۸۸ جاهایی از بدن که مشک وک است و نداند ظاهر بدن است یا نه بنا بر احتیاط 
واجب بايد شسته شود. 

مسئلة ۴۸۹ در غسل لازم است که آب به پوست بدن برسد. بنابراین چیزی که مانع رسیدن 
آب به پوست بدن باشد» باید برطرف شود و اگر پیش از آنکه یقین پیدا کند که آن مانع برطرف 
شده یا نه» غسل کند» غسلش باطل است. اگر موقع غسل شک کند چیزی که مانع رسیدن آب 
است در بدن او هست یانه» باید بررسی کند تا مطمتن شود که مانعی نیست. مگر اینکه احتمال 


ضعیف و غیر عقلایی باشد. 





احکام غسل ۱۰۰ 


(مسئلة 6۴۹۰ در غسل, موهای کوتاه بدن که عرفاً جزء بدن محسوب می‌شوند بايد شسته 
شوند» بلکه بنا بر احتباط واجب شستن موهای بلند نیز لازم است و در هر صورت پوست بدن که 
زیر مو واقع شده بايد شسته شود. 

(مسئلة ۹۴۹۱ تمام شرایطی که برای صحت وضو گفته شد در غسل نیز معتبرست. به جز اینکه 
در غسل از بالا به پایین شستن اعضاء و فاصله نشدن میان شست‌وشوی اعضای غسل لازم نیست. 
بنابراین اگر کسی صبح غسل کند و سر و گردن را بشوید و پس از چند ساعت یا آخر روز طرف 
راست را و پس از مدتی طرف چپ را بشوید غسلش صحیح است. به شرط آنکه در این میان 
کاری که وضو را باطل می کند» انجام نداده باشد. 

مسئلة ۴۹۲ کسی که نمی تواند از بیرون آمدن ادرار و مدفوع خود جلوگیری کند اگر به 
اندازه‌ای که غسل کند و نماز بخواند» می‌تواند از بیرون آمدن ادرار و مدفوع جلوگیری کند بنا بر 
احتیاط واجب باید هر قسمت را فوراً پس از قسمت دیگر غسل دهد و پس از غسل نیز فوراً نمازش 
را بخواند. حکم مستحاضه که بعداً گفته می‌شود نیز چنین است. 

مسئلة 4۴۹۳ اگر کسی یقین دارد که غسل بر او واجب است» ولی شک کند که غسل کرده با 
نم باید غسل کند. اگر شک کند غسل بر او واجب شده یا نه لازم نیست غسل کند. اگر مدتی پس 
از غسل کردن شک کند غسلش درست بوده یا نه لازم نیست دوباره غسل کن» ولی اگر بعد از 
خواندن نماز در اصل غسل کردن شک کند با احتمال توجه در هنگام نماز» نمازهایی که خوانده 
صحیح است. ولی برای نمازهای بعدی باید غسل کند. 

(مسئلة 4۴۹۴ اگر در بین غسل کاری که وضو را باطل می کند از انسان سر بزند بنا بر احتیاط 
باید غسل را از سر بگیرد و وضو نیز بگیرد. 

(مستئلة 4۴۹۵ کسی که چند غسل به عهده دارد» چه واجب و چه مستحب می تواند همه را 
جدا جدا انجام دهد یا به نیت همه غسلها یک غسل انجام دهد. 

(مستئلة 4۴۹۶ اگر وقت نماز واجب داخل شده باشد انسان می تواند به نیت واجب یا به قصد 
قربت غسل کند. اگر قبل از دخول وقت نماز واجب بخواهد غسل کند. اگر به نیت طهارت از 
جنابت يا به قصد قربت مطلق غسل کند. غسلش صحیح است. ولو اینکه قصد نماز هم داشته باشد. 

(مسئلۀ ٩۴۹۷‏ اگر یقین کند وقت نماز واجب داخل شده و به نیت واجب غسل کند و بعداً 
معلوم شود که هنوز وقت واجب داخل نشده» غسل او صحیح است. 

(مستئلة 4۴۹۸ اگر به گمان اينکه به اندازة غسل و نماز وقت باقی است به نیت نماز ادا غسل 
کند و پس از غسل بفهمد که به اندازة غسل و نماز ادا وقت نبوده و درنتیجه نمازش قضا شده 
است» در این صورت اگر غسل را به قصد طهارت و قربت مطلقه انجام داده باشد» صحیح است و 


اگر به نیت ادا غسل کرده باشد» محل اشکال است. 





۱۱ بخش دوم: احکام طهارت 


غسلهای واجب ' 
مسئلة 6۴۹۹ غسلهای واجب عبارتند از: 
۱- جنابت» ۲- حیض» ۳- استحاضه ۴- نفاس» ۵- مسر" میت» ۶- میت ۷-غسلی که بر اثر نذر» 


عهد یا س و گند واجب می‌شود. 


-١‏ غسل جنابت 

(مسئلة 4۵۰۰ هرگاه انسان جنب شود برای بیرون آمدن از حالت جنابت مستحب است غسل 
کند. یعنی با وجود واجب نبودن اصل غسل جنابت. برای خواندن نمازهای واجب و مانند آن غسل 
جنابت واجب می‌شود. برای نماز میت سجدة شکر و سجده‌های واجب قرآن غسل جنابت واجب 
نیست. برای نمازهای مستحبی چون اصل نماز واجب نیست. غسل جنابت نیز واجب نیست. ولی 
چون طهارت شرط صحت آنهاست» پس غسل جنابت نیز شرط صحت و درستی آنهاست. 

(سئلةٌ ۵۰۱ کسی که احتیاطاً غسل جنابت کند» واجب است برای نماز وضو بگیرد. 

مسئلة 6۵۰۲ کسی که غسل جنابت یا غسلهایی که مشروعیت آنها با دلیل معتبر ثابت شده را 
انجام داده است. می‌تواند با آن غسلها نماز بخواند» ولیکن احتیاط مستحب آنست که غیر از غسل 
جنابت وضو نیز بگیرد» چه وضو را قبل از غسل بگیرد و یا بعد از آن» ولی غسل استحاضة متوسطه 


از این قاعده مستثنی است. 


جنابت و موجبات آن 

(مسئلةٌ 6۵۰۳ جنابت به واسطهٌ دو چیز حاصل می‌شود: 

اول» نزدیکی به‌طوری که حداقل به اندازهُ ختنه گاه داخل شود؛ در انسان باشد یا حیوان» زن 
باشد یا مرد» جلو باشد یا عقب. بالخ باشند یا نابالغ در خواب باشند یا در بیداری و در حال اختیار 
باشند یا اضطرار. هر چند در وطی در عقب یا در حیوان یا اینکه یک طرف میت باشد» اگر منی 
خارج نشود. حکم از باب احتیاط است و در این صورت اگر قبل از وطی وضو نداشته باشد» 
احتیاطاً هم باید وضو بگیرد و هم غسل کند و اگر وضو داشته باشد» تنها غسل کافی است. 

دوم بیرون آمدن منی در بیداری یا در خواب کم یا زیاد» با شهوت يا بدون شهوت. با اختیار یا 
بدون اختیار» زن باشد یا مرد» هر چند جنب شدن زنها با خارج شدن منی از آنها متفاوت با مردان 


۱ اگرچه فقهای عظام وصف واجب را برای تمامی اغسال مذ کور به صورت یکسان اطلاق کرده اند» ولی معلوم است 
که چنین اطلاقی به این صورت صحیح نیست. علی الظاهر غیر از غسل اموات. بقیه اغسال واجب شرعی نیستند و به نظر 


می رسد مراد آنان اعم از وجوب تکلیفی و شرطی است. 








احکام جنابت ۲ 


باید هم غسل کند و هم وضو بگیرد» مگر اینکه به منی بودن آن یقین کند که در این صورت غسل 
به تنهایی کفایت می کند. 


احکام جنابت 

(مستئلة 4۵۰۴ اگر کسی شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه» غسل بر او واجب 

تلا ۹۵۰۵ اگر رطوبت مشتبهی از انسان خارج شود و مردد باشد میان بول و منی و چیز 
دیگر؛ در صورتی که با شهوت و جهش بیرون آمده و بدن سست شده باشد یا اینکه با شهوت بیرون 
آید و پس از بیرون آمدن سست کند. حکم منی را دارد. اگر هیچ‌یک از نشانه‌ها یا بعضی از آنها را 
نداشته باشد» حکم منی را ندارد. اما در بیمار همین که با شهوت بیرون آید. حکم منی را دارد. 

مسئلا ٩۵۰۶‏ اگر زن یقین کند رطوبتی که از او خارج شده منی است. بايد غسل کند و 
چنانچه شک در منی بودن آن دارد اگر با شهوت خارج شده هرچند با جهش و سست شدن بدن 
همراه نباشد» باید غسل کند و احتیاطاً برای نماز هم وضو بگیرد. 

مسئلة 6۵۰۷ اگر منی مرد از زن خارج شود موجب غسل نمی‌شوده گرچه شستن و پاک 
کردن جاهایی که منی به آنها رسیده است» در صورتی که باطن نباشد و طهارت بدن در انجام آن 
کارها شرط باشد. لازم است. 

(مسئلة 6۵۰۸ اگر بعد از خارج شدن منی و قبل از ادرار و استبراء کردن» غسل کند و بعد از 
غسل رطوبتی از او خارج شود که نداند منی است یا چیز دیگر حکم منی را دارد و بايد دوباره 
غسل کند و بنا بر احتیاط واجب برای نماز هم وضو بگیرد. بهتر است پس از غسل. آنرا با یکی از 
مبطلات وضو باطل سازد و بعد برای نماز وضو بگیرد. 

مسئلاة 4۵۰۹ اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیایده سل جنابت واجب نیست و 
همان گونه که قبلاً نیز گفته شد هنگامی غسل جنابت واجب می‌شود که منی از انسان خارج شود. 

مستلةٌ ۵۱۰ اگر- خدای ناکرده- انسان با حیوانی نزدیکی کند» در صورتی که منی خارج 
شده باشد» جنب است و باید غسل کند و تنها غسل کافی است. همچنین اگر قبل از نزدیکی کردن 
وضو داشته باشد و پس از آن ادخال صورت بگیرد» باز غسل کافی است. اگر وضو نداشته باشد بنا 
بر احتیاط واجب هم باید غسل کند و هم برای نماز وضو بگیرد. همچنین اگر شک داشته باشد که 
وضو داشته یا نه و حالت سابقه را نداند» بنا بر احتیاط واجب هم باید غسل کند و هم برای نماز 
وضو بگیرد. 

(مسئلة 6۵۱۱ اگر کسی غسل جنابت را فراموش کند و منی یا آثار آن‌را در لباسش ببیند و 
یقین کند که این منی از خود اوست. واجب است غسل کند و همة نمازهایی را که یقین دارد در 
حال جنابت بجا آورده» قضا کند. اما لازم نیست نمازهایی را که احتمال می‌دهد با حالت جنابت 





۱۳ بخش دوم: احکام طهارت 
انجام داده فضا ۷ 


کارهایی که بر جنب حرام است 

مسئلةٌ 6۵۱۲ پنج چیز بر جنب حرام است: 

۱- رساندن جایی از بدن به خط قر آن و به نام مختص خدای متعال و بنا بر احتیاط نام پیامبران و 
امامان | و حضرت زهرانلل! اگر موجب هتک و بی‌احترامی باشد. 

۲- ورود به مسجد الحرام و مسجد ابی در مدینه» و بنابر احتیاط واجب در حرم امامان 
معصوم اَل حتی اگر از یک طرف داخل و از طرف دیگر خارج شود. 

۳- توقف در دیگر مساجد. ولی اگر از یک در وارد و بدون توقف از در دیگر خارج شود يا 
اینکه چیزی را از مسجد اخذ کرده و تناول کند و بگیرد» مانعی ندارد. 

۴- گذاشتن چیزی در مسجد. 

۵- خواندن آیة سجده» بلکه بنا بر احتیاط واجب خواندن هر قسمت از سوره‌ای که سجدة واجب 
دارد. سوره‌های سجده‌دار عبارتند از سورة ۳۲ (سجده» سورة ۴۱ (فصّلت)» سورة ۵۳ (نجم)» سورة 
۶ (علق). 

مسئلة 8۵۱۳ بنا بر احتیاط جنب باید از خواندن سوره‌های سجده‌دار و یا آیه‌ای از آنها و حتی 
یک حرف از آن سوره‌ها اجتناب کند. 


کارهایی که بر جنب مکروه است 
۱۳ چیز بر جنب مکروه است: 
۱- خوردن» مگر آنکه با وضو باشد. 
۲- آشامیدن» مگر آنکه با وضو باشد. 
۳- خواندن بیش از هفت آیه از سوره‌هایی که سجدۀ واجب ندارند. 
۴- رساندن جایی از بدن به جلد» حاشیه و میان خط قرآن در صورتی که موجب هتک و 
بی‌احترامی نباشد» وگرنه حرام است. 
۵- همراه داشتن قرآن مجید و بنا بر احتیاط آویزه کردن آن. 
۶- خوابیدن» ولی اگر وضو بگیرد یا در نبود آب؛ قربلی‌لّ تم کند مکروه نیست. 
۷- حنا یا رنگ بستن به سر و صورت. ۱ 
۸- روغن مالیدن به بدن. 
4- نزدیکی کردن بعد از آنکه در خواب محتلم شده باشد. 


۲- غسل حیض 
(مسئلة 4۵۱۵ دومین غسل از غسلهای واجب غسل حیض است که پس از دیدن خون حیض 





۲-غسل حیض ۱۴ 


طبق شرایطی که توضیح داده می‌شود» برای بانوان واجب می‌شود. حیض خونی است که غالباً در 
هر ماه چند روزی از رحم زنان خارج می‌شود و زن را در زمان دیدن خون حاتض می گویند. این 
خون در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و رنگ آن سرخ یا سرخ مایل به سیاه است و با فشار و کمی 
سوزش بیرون می آید. 

مسئلة 8۵۱۶ خونی که دختران قبل از بلوغ می‌بینند و یا زنان پس از دوران یانسگی می‌بینند 
خون حیض نیست و احکام حبض را ندارد. 

(مسئلة ۹۵۱۷ زنان رشیه زنانی هستند که نسبشان از طرف پدر به نضربن مالک یا فهر بن مالک 
و یا قصی بن مالکک. از اجداد پیامبر بز رگ اسلام ّا می‌رسند. این زنان پس از تمام شدن شصت 
سال قمری یائسه می‌شوند یعنی دیگر خون حیض نمی‌بینند» اما زنان غیر قرشیه پس از تمام شدن 
پنجاه سال یاسه می‌شوند و دیگر خون حیض نمی‌بینند. اما احتیاط آنست که زنان قرشیه در فاصلهً 
میان پنجاه و شصت سال, میان چیزهایی که زنان حائض باید آنها را ترک کنند و چیزهایی که زن 
مستحاضه باید انجام دهد» جمع کنند. 

مسئلاةٌ 6۵۱۸ دختری که نمی‌داند نه سالش تمام شده یا نه» اگر خونی ببیند که نشانه‌های حیض 
را نداشته باشد» حیض نیست. اگر نشانه‌های آن‌را داشته باشد و اطمینان هم پیدا کند که حیض 
است محکوم به حبض است و معلوم می‌شود که نه سالش تمام شده است. اگر بداند که نه سالش 
تمام شده است و خونی دیده که نشانه‌های حیض را دارد محکوم به حیض است» گرچه اطمینان به 
حیض بودن آن پیدا نکند. 

(مستلةٌ 4۵۱٩‏ زنان باردار و یا زنانی که به بچه شیر می‌دهند ممکن است خون حیض ببینند؛ ولی 
اگر زنان باردار در وقت عادت ماهیانه خون نبینند و پس از گذشت بیست روز از آن خون ببیننده بنا 
بر احتیاط بین وظيفةٌ حانض و مستحاضه جمع کنند. 

(مسئلۀ 6۵۲۰ زنی که شک دارد یائسه شده یا نه» چنانچه خونی ببیند و نداند که خون حیض 
است يا خون دیگر باید بنا را بگذارد که یائسه نشده است. 

(مسئلة ۵۲۱ کمترین زمان حیض سه روز و بیشترین آن ده روز است. اگر خون مقداری کمتر 
از سه روز باشد و به کی قطع شود حیض نیست و زن باید به وظيفة استحاضه عمل کند» ولی اگر 
خون به‌طور کلّی قطع نشود و در مجرای رحم بماند کافی است و حیض به حساب می‌آید. اگر در 
بین سه روز به مدت کمی قطع شود به‌طوری که عرفاً بگویند خون استمرار داشته و قطع نشده باز 
حون حیض است. اگر از مدت ده روز بگذرده آن مقدار که از ده روز گذشته قطعاً حیض نیست. 

(مسئلاة ٩۵۷۲۲‏ اگر زنی سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود دوباره خون ببیند و 
مجموع روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک شده از ده روز بیشتر نشود» همۀ آن 
ایام حتی روزهایی که خون ندید محکوم به حیض است. 

مسئلاٌ ٩۵۲۳‏ مشهور بین فقها اینست که خون در سه روز اول باید متوالیً و پشت سر هم باشده 





۱۵ بخش دوم: احکام طهارت 


ولی اگر فرضاً در ضمن ده روز سه روز یا بیشتر خون ببیند لیکن سه روز پشت سر هم نباشد بنا بر 
احتیاط واجب در روزهایی که خون می‌بیند تمام کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کند و 
کارهای مستحاضه را نیز انجام دهد. نماز و روزه را بجا آورد قضای روزه را نیز بگیرد. در 
روزهایی که خون ندیده» کارهایی را که بر حائض حرام است» ت رک کند و کارهایی را که زن 
پاک انجام می‌دهد انجام دهد و قضای روزه‌ها را نیز بگیرد. 

(مسئلاً 4۵۲۴ زنی که کمتر از سه روز خون دیده و پاک شده است و بعد از آن سه روز دیگر 
و یا بیشتر از سه روز خون دیده است» خون اول حبض نیست. بلکه خون دوم خون حیض است» 
مگر اينکه مجموع دو خون و مدتی که پاک شده از ده روز کمتر و یا به اندازۀ ده روز باشد در 
این صورت طبق مسئلة قبل عمل کند. 

مسئلة ۵۲۵) اگر زنی خونی ببیند که مدّت آن از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند 
خون حیض است یا زخم یا دمل» چنانچه قبلاً حیض بود» حیض و چنانچه پاک بوده» پاک قرار 
دهد. اگر نمی داند پاک بوده یا حیض» هم چیزهایی را که بر حائض حرام است» ترک کند و هم 
عبادتهایی را که زن غیر حانض انجام می‌دهد بجا آورده و قضای روزه‌ها را هم بگیرد. 

(مسئلا ٩۵۲۶‏ اگر زنی خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یا استحاضه اگر شرایط و 
صفات حیض را که قبلاً بیان کردیم داشته باشد» حیض است. 

(مسئلة 5۵۲۷ زنی که با به کار بردن دارو از عادت ماهیانة خود جلوگیری کرده؛ اگر در ایام 
عادت با غير آن خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یانه» در صورتی که صفات و 
نشانه‌های حیض را داشته باشد حیض و اگر صفات و نشانه‌های حیض را نداشته و از سه روز هم 
کمتر باشد. خون حبض نیست. 

(مسئلة 6۵۲۸ اگر زنی خون ببیند و نداند که خون حیض است یا بکارت» باید خود را وارسی 
کند. به این ترتیب که مقداری پنبه داخل مجرا قرار دهد و کمی صبر کند چنانچه اطراف پنبه 
به‌طور حلقه‌ای خون آلود شود خون بکارت است. ولی اگر خون به همۀ پنبه رسیده و در آن فرو 
رفته باشد» حیض است. 

(مسئلً 4۵۲۹ در موازدی که زن شک کنده آنچه یرون آمده خون است يانه و با اینگه 
می‌داند خون است. ولی شک دارد که از رحم خارج شده که حیض حساب شود یا از رحم 
خارج نشده» حکم حیض را ندارد. 


کارهایی که بر حائض حرام است 
#مستلة 6۵۳۰ چند چیز بر حائض حرام است: 
۱- عبادتهایی که مانند نماز باید با وضو غسل یا تيمم بجا آورده شود. ولی بجا آوردن 
عبادتهایی مانند نماز میت که وضوء غسل يا تیم برای آنها لازم نیست مانعی ندارد. 





کارهایی که بر حائض حرام است ۱۶ 


۲- تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در مسئلا ۵۱۲ گذشت. 

۳- جماع در قبل(جلو) بر مرد و زن حرام است» گرچه به اندازة ختنه گاه باشد و منی هم بیرون 
نیاید» بلکه احتیاط واجب آنست که کمتر از ختن ه گاه هم داخل نشود و دخول در یر همسر(پشت) 
کراهت شدید دارد و احوط ت رک است و اگر موجب اذیت زن باشد حرام است. 

مسئلة 8۵۳۱ جماع و نزدیکی کردن با زن در روزهایی که حیضش قطعی نیست؛ ولی باید 
شرعاً بنا را بر حیض بودن بگذارد حرام است. مثلاً زنی که بیشتر از ده روز خون می‌بیند بايد 
روزهای عادت خود را طبق عادت خویشان حیض قرار دهد و در این صورت شوهر نمی تواند در 
آن روزها با او نزدیکی کند. 

(مسئلة 4۵۳۲ اگر شمار روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در قسمت اول آن 
با زن خود» جماع کند مستحب است هجده نخود طلا کفّاره به فقیر دهد. در قسمت دوم» ه نخود 
و در قسمت سوم چهار نخود و نیم بدهد. دادن کقاره مطابق با احتباط است هر چند واجب نیست. 
احتیاط آنست که کفاره را از طلای سکه‌دار بدهد و اگر ممکن نباشد قیمت آنرا بپردازد. 

(مسئلة 6۵۳۳ در صورتی که مرد با زن حائض خود هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و 
هم در قسمت سوم نزدیکی کند مستحب است هر سه کفاره(جمعاً سی و یک و نیم نخود طلای 
سکه‌دار) و یا قیمت آنرا به فقیر بدهد. 

مسئلاً 6۵۳۴ در صورتی که قیمت طلا در حال نوسان باشد» به صورتی که هنگام جماع یک 
قیمت داشته باشد و هنگام پرداخت یک قیمت دیگر قیمت روزی که می‌خواهد به فقیر بپردازد؛ 
محاسبه خواهد شد. 

(مسئلة ۵۳۵ کسی که نمی تواند کقّاره بدهد باید در پیشگاه پرورد گار سبحان ڭڭ استغفار و 
طلب آمرزش کند و مستحب است به هر اندازه‌ای که می‌تواند صدقه نیز به فقیر بدهد و زمانی که 
استطاعت مالی پیدا کرد کقّاره را بپردازد. 

مسئلاٌ 6۵۳۶ طلاق دادن زن در حال حیض به‌طوری که احکام آن در کتاب طلاق گفته 
خواهد شد باطل است. 

(ستلة 6۵۳۷ اگر زن بگوید در حال حیض هستم یا بگوید از حیض پاک شدها» چنانچه مهم 
به دروغ گویی نباشد باید پذیرفت. اگر مرد در حال نزدیکی بفهمد زن حائض شده باید بلافاصله 
از او جدا شود و جماع را ادامه ندهد. 

(مستئلة 4۵۳۸ اگر زن در حال نماز متوجه شود که حائض شده نمازش باطل است و واجب 
است آن‌را رها کند و اگر شک کند که حائض شده یا نه بنا بر احتباط اگر ممکن است وارسی 
کند. اگر ممکن نیست نمازش را ادامه دهد و نمازش صحیح است» ولی اگر بعد از نماز بفهمد که 
در بین نماز حائض شده نمازی که خوانده باطل است. 

(مسئلةٌ 6۵۳۹ هنگامی که زن از خون حیض پاک شد» واجب است برای نماز و عبادتهایی که 
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نیاز به وضو و غسل و تيمم دار غسل کند و برای نماز بنا بر احتیاط مستحب وضو نیز بگیرد؛ چه 
وضو را قبل از غسل بگیرد و چه بعد از آن. 

سل 4۵۴۰ بعد از آنکه زن از خون حیض پاک شدء می‌توان او را طلاق داد. اگرچه غسل 
حیض نکرده باشد. همچنین شوهرش می تواند پیش از انجام دادن غسل با او نزدیکی کند اگرچه 
بهتر است که پیش از غسل از نزدیکی کردن با او اجتناب کند» ولی ساير کارها که در هنگام 
حیض بر او حرام بوده مثل توقف در مسجد و مس قرآن مجید. تا غسل نکند بر او حلال نمی‌شود. 

(مسئلة 4۵۴۱ اگر زن حائض برای غسل» به مقدار کافی آب نداشته باشد تیمّم بدل از غسل 
حیض باید بکند. اگر فقط برای وضو آب داشته باشد بنا بر احتباط مستحب وضو بگیرد و به جای 
غسل تیمّم کند. اگر آب فقط برای غسل کفایت کند» واجب است غسل کند و بنا بر احتیاط 
مستحب تیمّم بدل از وضو هم انجام دهد. 

(مسئلة 6۵۴۲ نمازهای یومیه‌ای را که زنها در حال حیض نخوانده‌اند قضا ندارد اما روزه‌های 
واجب. مانند روزهُ ماه رمضان را باید قضا کنند و قضای نماز آبات را نیز بنا بر احتباط بجا آورند. 
بجای آوردن نماز طواف چون از قبیل واجبات موقته نیست واجب است. منتهی عنوان قضا ندارد. 

(مسئلا 4۵۴۳ هرگاه وقت نماز یومیه داخل شده باشد و زن بداند اگر نمازش را به تأخیر 
بیندازد» حایض خواهد شد. واجب است فوراً آن‌را بجا آورد و تأخیر انداختن نماز جایز نیست. 

(مسئلة ٩۵۴۴‏ اگر وقت نماز برسد و زن نماز را به تأخیر بیندازد و از اول وقت به اندازُ انجام 
دادن یک نماز واجب با شرایط لازم بگذرد و بعد حائض شود قضای آن نماز بر او واجب است. 
در تند یا کند خواندن و چیزهای دیگر باید ملاحظة کار خود را بکند. مثلاً زنی که مسافر نیست 
اگر در اول ظهر نماز نخواند قضای آن در صورتی واجب می‌شود که به مقدار خواندن چهار 
رکعت نماز با وضو- در صورتی که وظیفه‌اش وضو باشد -به گونه‌ای که گفته شد از اول ظهر 
بگذرد و حائض شود. برای کسی که مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت نماز با 
وضو کافی است. 

(مسئلة 4۵۳۵ اگر زن زمانی از خون حیض پاک شود که به اندازۀ غسل و خواندن یک رکعت 
نماز با بیشتر وقت داشته باشد نماز آن وقت بر او واجب است. چنانچه به این اندازه وقت ندارد 
نماز آن وقت بر او واجب نیست. هرچند اگر تیمّم کند به نماز می‌رسد. اگر گذشته از تنگی وقت 
تکلیفش تیمّم است» مثل کسی که آب برايش ضرر دارد و باید تیمّم کند و آن نماز را بخواند» 
احتیاط آنست در صورتی که فقط به خاطر تنگی وقت نتواند غسل بکند با تیمّم نمازش را بخواند. 

(مسئلة ۹۵۴۶ اگر زن حائض بعد از پاک شدن شک کند که به اندازه فراهم کردن مقدمات و 
بجا آوردن نماز به مقدار یک رکعت وقت دارد یا نه» باید مقدمات را تهیه کند و نمازش را بخواند. 
اگر به گمان اینکه وقت کفایت نمی کند» نمازش را نخواند و بعد بفهمد وقت کافی بوده» واجب 
است قضای آن نماز را بجا آورد. 





اقسام زنان حاتض ۱۸ 


مسئلة ۹۵۴۷ اگر زن حائض جنب هم باشد» هنگامی که می‌خواهد غسل کند ه رکدام از آنها 
رانیت کند از دیگری کفایت می کند. 

مسئلة ۵۴۸ در خسل جنابت می‌توان بدون گرفتن وضو نماز خواند» ولی اگر زن خسل حیض 
را نیت کند. گرچه از غسل جنابت کفایت می کند» ولی مستحب است قبل از انجام غسل وضو نیز 
بگیرد. 

(مستلة 6۵۴۹ مستحب است زن حائض در وقت نمازهای واجب خود را از خون پاک کرده 
پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد. اگر نمی تواند وضو بگیرد به امید ثواب تیمّم کند و به 
اندازه وقت نماز خواندن رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات شود. 

مسئلةٌ ٩۵۵۰‏ خواندن قرآن و همراه داشتن آن و رساندن جایی از بدن به حاشیه و بین خطوط 
قرآن و نیز خضاب کردن به حنا و مانند آن برای زن حائض مکروه است. 


اقسام زنان حائض 

#مسئلة 6۵۵۱ زنان حائض ۶ دسته هستند: 

۱- صاحب عادت وقتیه و عدذیه: زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معين مثلاً اول ماه خون 
حیض ببیند و شمارة روزهای حیض او در هر دو ماه به یک اندازه باشد. 

۲-صاحب عادت وقتیه: زنی که دو ماه پیاپی در وقت معین مثلاً اول ماه خون ببیند» ولی شمارة 
روزهای آن یکسان نباشد. 

۳- صاحب عادت عددیه: زنی که شمارۀ روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم به یک اندازه 
باشد» ولی وقت دیدن آن دو خون یکی نباشد. 

۴- مضطربه: زنی که چند ماه خون دیده» ولی عادت معین پیدا نکرده است و يا از اول عادت 
معینی داشته» ولی عادت او به هم خورده است و عادت تازه‌ای نیز پیدا نکرده است. 

۵- مبتدیه: زنی که برای بار اول خون می‌بیند. 

۶-ناسیه: زنی که عادت خود را فراموش کرده است. 

هر یک از این شش دسته دارای احکامی هستند که در مسائل آینده توضیح داده خواهند شد. 


صاحب عادت وقتبه و عددبه 
مسئلاةٌ 5۵۵۲ زنان صاحب عادت وقتیه و عدذّیه به سه گروه تقسم می‌شوند: 
الف - زنانی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببینند و در وقت معین هم پاک 
شوند؛ مثلا دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببینند و روز هفتم پاک شوند که عادت 
حیضشان از روز اول ماه تا هفتم ماه است. 
ب- زنی که از خون حیض پاک نمی‌شود؛ ولی چند ماه پیاپی در چند روز معین خون او دارای 
نشانة حیض باشد. که عادت وی در همان روزهای معین است. 





۱۰۹ بخش دوم: احکام طهارت 


ج- زنی که دو ماه پیاپی در وقت معین خون ببیند و پس از حداقل سه روز خون به مدت یک 
روز یا بیشتر پاک شود و بار دیگر خون ببیند. به‌طوری که مجموع روزهایی که خون دیده و پاک 
بوده از ده روز بیشتر نباشد و در هر دو ماه هم روزهایی که خون دیده و پاک بوده روی هم به 
یک اندازه باشدء عادت او به اندازه تمام روزهایی است که خون دیده و در وسط پاک بوده است. 
در این صورت لازم نیست روزهایی که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد. 

(مسئلهٌ ۵۵۳ زنی که دارای عادت وقتیه و عددیه است اگر در وقت عادت خود یا یکی دو 
روز جلوتر خون ببیند طوری که بگویند حیضش جاو افتاده است. گرچه آن خون نشانه‌های حیض 
را نداشته باشد باید به احکامی که برای حائض گفته شد عمل کند. چنانچه بعداً بفهمد حیض نبوده 
مثلاً کمتر از سه روز باشد» باید عبادتهایی را که بجا نیاورده است» قضا کند. 

(مسئلة 6۵۵۴ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر در وقت عادت یا یکی دو روز پیش از آن 
خون نبیند و در غیر آن وقت به شمارۀ روزهای حیضش خون ببیند» اگر خون به صفات حیض باشد 
باید همان را حیض قرار دهد» چه پیش از وقت عادت دیده باشد یا بعد از آن. اگر به صفات حیض 
نباشد به احتیاط عمل کند یعنی به وظیفهٌ مستحاضه عمل کرده و از چیزهایی که بر حائض حرام 
است. اجتناب کند. 

(مسئلةٌ ۵۵۵ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر چند روز پیش از عادت و هم روزهای 
عادت و چند روز هم پس از عادت خود خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود» پس اگر در 
همه حال خون به صفات حیض باشد. همه این مدت حیض است و اگر به صفات حیض نباشد به 
مقدار عادت پیش از عادت حیض است و باید نسبت به بعد از آن احتیاط کند. چنانچه خون از ده 
روز بیشتر شود تنها خونی که در روزهای عادت خود دیده حیض است و خونی که پیش و پس از 
ایام عادت خود دیده استحاضه است و باید عبادتهایی را که پیش از عادت و پس از عادت بجا 
نیاورده است. قضا کند. 

مسئلةٌ 4۵۵۶ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر در عادت و چند روز پس از عادت خون 
ببیند و بیشتر از ده روز باشد خونی که در روزهای عادت دیده. گرچه نشانه‌های حیض را نداشته 
باشد» حیض است و خونی که پس از روزهای عادت دیده» گرچه نشانه‌های حیض را داشته باشد» 
استحاضه است. 


صاحب عادت وقتبه 
(مسئلهٌ ۵۵۷ زنانی که عادت وقتیه دارند نیز سه دسته‌اند: 
الف - زنی که دو ماه پی‌درپی در وقت معین خون حیض دیده و پس از چند روز پاک شده 
ولی شماره‌های آن در دو ماه به یک اندازه نبوده است» (مثلا دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خون 


ببیند» ولی در ماه اول روز هفتم و در ماه دوم روز هشتم از خون پاک شود)» این زن باید روز اول 





۱۹۰ 


ماه را روز اول حیض خود قرار دهد و تا وقت پاک شدن به احکام حیض عمل کند. 

ب- زنی که از خون پاک نمی‌شود؛ ولی چند ماه پی‌درپی در وقت معین خون او نشانۀ حیض 
دارد و بقیةٌ خونهای او نشانةٌ استحاضه دارد و شمار روزهایی که خون او نشانة حیض دارد در چند 
ماه به یک اندازه نیست. (مثلاً در ماه اول از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول ماه تا هشتم و در 
ماه سوم از اول ماه تا نهم» خون او نشانه های‌حیض و بقیۀ نشانه‌های استحاضه را داشته باشد)» این 
زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد و آن مقداری که نشانه‌های حیض 
را دارد به احکام حیض عمل کند. 

ج- زنی که دو ماه پی‌درپی در زمان معین سه روز یا بیشتر خون می‌بیند و پس از پاک شدن بار 
دیگر خون می‌بیند به‌طوری که مجموع روزهایی که خون دیده و پاک بوده از ده روز بیشتر 
نمی‌شود» ولی ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اول باشد» (مثلا در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه 
روز باشد)» این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد و تمام ایام را به 
دلیل اینکه از ده روز کمتر است به احکام حیض عمل کند. 

#مسئلة ۹۵۵۸ زن دارای عادت وقتیه اگر در وقت عادت و یا یکی دو روز جلوتر از آن خون 
ببیند به‌طوری که گفته شود حیض او جلو افناده است باید از همان لحظة دیدن خون به احکام 
حائض عمل کند» گرچه خون او نشانه‌های حیض را نداشته باشد. اگر بعداً بفهمد حیض نبوده است 
مثلاً قبل از سه روز قطع شود؛ تمام عبادتهایی را که ترک کرده باید قضا کند. 

مستئلةٌ ۵۵۹ زنی که عادت وقتیه دارد اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند مقدار حیض 
خود را از راه نشانه‌های خون تشخیص دهد. باید شمارة عادت خویشان پدری یا مادری خود را 
خواه مرده باشند یا زنده برای خود حبض قرار دهد» به شرط آنکه عادت هم آنها یکسان باشد» 
مگر اینکه کسانی که عادتشان با دیگران فرق دارد به قدری کم باشند که در مقابل آنان به حساب 
نيایند که در این صورت باید عادت بیشتر آنان را حیض خود قرار دهد. 

«مسئلةٌ 4۵۶۰ زنی که عادت وقتیه دارد و بیشتر از ده روز خون می‌بیند و شمارۀ عادت خویشان 
خود را حیض قرار می‌دهد باید روزی را که در هر ماه اول عادت او بوده اول حیض خود قرار 
دهد مثلا زنی که هر ماه روز اول ماه خون می‌دیده» ولی گاهی روز هفتم و گاهی روز هشتم پاک 
می‌شده چنانچه یک ماه بیش از ده روز خون ببیند و عادت خویشان او هفت روز باشد بايد هفت 
روز اول ماه را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. 

«مسئلةٌ ۵۶۱ زنی که عادت وقتیه دارد و بیشتر از ده روز خون می‌بیند چنانچه خویشاوندی 
ندارد یا شمارۂ عادت آنان یکسان نیست باید بنا بر احتیاط در هر ماهی که خون می‌بیند تا هفت 


روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. 





۱ بخش دوم: احکام طهارت 


صاحب عادت عدد یه 

امسئلة ۲ء0{ زنان صاحب عادت عددیه نیز سه دسته هستند: 

الف-زنی که شمارة روزهای حیض او در دو ماه پی‌درپی یکسان باشد» ولی وقت خون دیدن او 
در دو ماه یکی نباشد» در این صورت هر چند روزی که خون دیده عادت او می‌شود؛ مثلاً گر ماه 
اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند» عادت او پنج روز می‌شود. 

ب- زنی که از خون پاک نمی‌شود» ولی چند ماه پشت سر هم چند روز از خونی که می‌بیند 
نشانهٌ حیض و بقیه نشانةٌ استحاضه را دارد و شمارة روزهایی که خون نشانهٌ حیض دارد. در هر چند 
ماه به یک اندازه است. ولی وقت آن یکی نیست. در این صورت هر چند روزی که خون او نشانة 
حیض دارد عادت او می‌شود؛ مثلاً اگر یک ماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم و 
ماه سوم از بیست و یکم تا پیست و پنجم خون او نشانۀ حیض و بقیه نشانة استحاضه را داشته باشد» 
شمارهةٌ روزهای عادت او که نشانۀ حیض را دارد پنج روز می‌شود. 

ج- زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یک روز یا بیشتر پاک شود و بار 
دیگر خون ببیند و وقت دیدن خون در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد. ولی به گونه‌ای باشد که 
مجموع روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود و شمارۀ 
روزهای آن در هر دو ماه به یک اندازه باشد» در این صورت تمام روزهایی که خون دیده با 
روزهایی که در وسط پاک بوده. عادت حیض او می‌شود و لازم نیست روزهایی که در وسط پاک 
بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد؛ مثلاً اگر ماه اول از روز اول ماه تا روز سوم خون ببیند و دو 
روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوم از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز یا 
بیشتر یا کمتر پاک شود و دوباره خون ببیند و روی هم از هشت روز بیشتر نشود عادت او هشت 
روز می‌شود. 

(مسئلا 4۵۶۳ زنانی که عادت عددیه دارند و سه روز يا بیشتر خون می‌بینند سه دسته هستند: 

دستة اول» زنانی که خون آنها در تمام مدت نشانةٌ خون حیض ندارد» این افراد بنا بر احتیاط هم 
به وظیفة مستحاضه عمل کنند و هم کارهایی را که بر حائض حرام است ت رک کرده و روزه‌ها را 

دستۀ دوم زنانی که خون آنها در تمام مدت نشانة خون حیض دارد و اینها دو گروه هستند: 

الف- افرادی که مدت خون دیدن آنها به اندازهُ عادت و يا بیشتر بوده و از ده روز بیشتر نیست. 
که باید همه مدت را حیض بدانند. 

ب- افرادی که خون دیدن آنان از ده روز بیشتر است» این گروه باید بنا بر احتیاط از اولین 
روزی که خون دیده‌اند به شمارۀ روزهای عادت خود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهند. 

دستۀ سوم زنانی که چند روز نشانة حیض و چند روز دیگر علامت و نشانةٌ استحاضه دارند و 


این گروه دارای سه حالت هستند: 








زنان مضطربه ۱۱۲ 


الف - اگر روزهایی که خون آنها نشانةٌ حیض دارد با عادت آنها یکسان است. باید همان روزها 
را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهند. 

ب- اگر روزهایی که خون آنها نشانة حیض دارد از روزهای عادت آنها بیشتر است. باید به 
شمارهة عادت خود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهند. 

ج- اگر روزهایی که خون آنها نشانةٌ حیض دارد» در عین حالی که از سه روز کمتر نیست از 
روزهای عادتشان کمتر باشد. باید چند روز از روزهایی که نشانۀ حیض ندارد به روزهایی که نشانۀ 
حیض دارد بیفزایند تا روی هم رفته به شمارةٌ روزهای عادت برسد. آن گاه این مجموع را حیض و 
بقیه را استحاضه قرار دهند. 


زنان مضطربه 

مضطربه به زنی گفته می‌شود که چند ماه خون دیده و هنوز عادت معینی پیدا نکرده است. یا از 
پیش عادت معینی داشته و اینک به‌هم خورده و هنوز عادت معین دیگری پیدا نکرده است. 

مسل 4۵۶۴ زنان مضطربه دارای چند حالت هستند: 

الف - اگر خونی که دیده‌اند کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد و همه آنها نشانه‌های 
حیض را داشته باشند» همه را باید حیض قرار دهند و اگر نشانه‌های حیض را نداشته باشد» عمل به 
احتیاط کنند؛ یعنی کارهایی را که بر حائض حرام است انجام ندهند و به وظیفة مستحاضه عمل 

ب- اگر بیشتر از ده روز خون دیده باشند و نشانه‌های حیض را نداشته و هم خونها یک جور 
باشد» باید به اندازة عادت خویشان خود احتیاط کنند» یعنی کارهایی را که بر حائض حرام است؛ 
انجام ندهند و به وظیفة مستحاضه عمل کنند و بقیه را استحاضه قرار دهند. 

ج- اگر بیشتر از ده روز خون دیده و دارای نشانه‌های حیض باشد. باید شمارة عادت خویشان 
خود را به‌طوری که در عادت وقتیه گفته شده حیض و بقیه را استحاضه قرار دهند و در این مورد 
احتیاط مستحب آنست که: 

الف - اگر عادت خویشان او هفت روز باشد هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. 

ب- اگر عادت خویشان او کمتر از هفت روز باشد همان مدت را حیض قرار دهد و در تفاوت 
کمتر از هفت روز تا هفت روز را احتیاط کند. یعنی کارهایی را که بر حائض حرام است. انجام 
ندهد و به وظیفة مستحاضه عمل کند. 

ج-اگر عادت خویشان او بیش از هفت روز باشد» مثلاً نه روز باشد. همان هفت روز را حیض 
قرار دهد و در تفاوت بین هفت روز و عادت آنان که دو روز است. احتباط کند. 

د- اگر از خونی که بیش از ده روز دیده‌اند» چند روز نشانۀ حیض و چند روز نشانۀ استحاضه 


داشته باشد» سه حالت دارد: 

















۱۱۳ بخش دوم: احکام طهارت 


۱- اگر خونی که نشانۀ حیض داشته کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد» همۀ آنان حیض 
است. 

۲-اگر خونی که نشانةٌ حیض دارد کمتر از سه روز بوده بنا بر احتیاط واجب به اندازه روزهای 
عادت خویشان احتباط کند و بقیه را استحاضه قرار دهد. 

وه اگر پنج روز خون با نشانه‌های حیض و نه روز خون استحاضه و دوباره پنج روز خون با 
نشانه‌های حیض ببیند بنا بر اقوی خون اول حیض است و در خون سوم آن است احوط کارهایی 


زنان مبتدبه 

مبتدیه به زنی گفته می‌شود که برای نخستین بار خون دیده باشد. 

(مسئلهً 4۵۶۵ زنان مبتدیه چند حالت دارند: 

۱- اگر خونی که دیده کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد و همه آن نشانةٌ حیض داشته 
باشد» باید همه را حیض قرار دهد و اگر نشانةٌ حیض نداشته باشد» مطابق احتباط عمل کند از 
محرمات حیض اجتناب و به واجبات مستحاضه عمل کند. 

۲- اگر خونی که دیده بیشتر از ده روز باشد و همة آن یک‌جور بوده و صفات حیض را دارد؛ 
باید به گونه‌ای که در عادت وقتیه گفته شد مقدار عادت خویشان خود را حیض و بقیه را استحاضه 
قرار دهد. 

۳- اگر بیش از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانة حیض و چند روز دیگر نشانهةٌ استحاضه 
داشته باشد» یکی از چند حالت زیر را دارد: 

الف - اگر مقدار خونی که نشانۀ حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد» همه آن‌را 
حیض قرار دهد. 

ب- اگر خونی که نشانة حیض دارد بیشتر از ده روز باشد. بايد از نخستین روزی که خون او 
نشانةٌ حیض دارد» حیض قرار دهد و در شمارة آن از خویشان خود پیروی کند و بقیه را استحاضه 
به شمار آورد و چنانچه نزدیکان او عادت مستقر و ثابتی ندارند بنا بر احتیاط باید هفت روز را 
حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد» چون کلمه سبع» هشت بار در حدیث يونس که کامل‌ترین 
روایات باب است تکرار شده است. 

ج-اگر خونی که نشانۀ حیض دارد از سه روز کمتر باشد بنا براحتیاط در مقدار عادت خویشان 
خود احتباط کند و بقیه را استحاضه قرار دهد. 

د- اگر پیش از گذشتن ده روز از قطع خونی که نشانة حیض داشته» بار دیگر خونی ببیند که آن 


هم نشانۀ حیض دارد(مثلا پنج روز خون سياه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سياه ببیند)» 

















ژنان ناسیه ۱۴ 


مستحاضه عمل کند و در آن نه روز که خون زرد دیده» احکام استحاضه را بجای آورد. 


زنان ناسیه 

مقصود از ناسیه زنی است که عادت خود را به‌طور کلی(هم وقت و هم عدد آن‌را) فراموش 
کرده باشد. 

(مسئلة 4۵۶۶ برای ناسیه چند حالت وجود دارد: 

الف- اگر خونی که دیده از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد و همه آن نشانۀ حیض داشته 
باشد» باید همه را حیض قرار دهد و اگر نشانۀ حیض نداشته باشد به احتیاط عمل کند. 

ب- اگر از ده روز بیشتر باشد و همه آن نشانةٌ حیض نداشته باشد. باید روزهایی را که نشانة 
حیض دارد به شرط آنکه از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد حیض و بقیه را استحاضه قرار 
دهد. 

ج- اگر خونی که دیده بیش از ده روز باشد و نتواند حیض را به واسطٌ نشانه‌های آن تشخیص 
دهد» اگر هم خون به صفات حیض باشد. بنا بر احتیاط واجب باید هفت روز اول را حیض و بقیه 
را استحاضه قرار دهد مگر اینکه یقین داشته باشد مقدار عادت او اجمالاً کمتر و یا بیشتر از هفت 
روز است» که در این دو صورت بنا بر احتیاط واجب باید در مقدار تفاوت احتیاط کند» یعنی 
کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کرده و به وظائف مستحاضه عمل کند. 

د- اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و خون او اصلاً نشانةٌ حبض را نداشته باشد» باید در هفت روز 
اول احتیاط کند و بقیه را استحاضه قرار دهد. 


سایر سائل حیضص 

((مسئلة 6۵۶۷ زنان مضطربه و مبتدیه و ناسیه و صاحب عادت عددیه» اگر خونی بینند که 
نشانه‌های حیض را داشته باشد» باید از اول عبادت را ترک کنند و چنانچه بعد بفهمند که حیض 
نبوده (مثلاً از سه روز کمتر باشد) باید عبادتهایی را که بجا نیاورده‌انده قضا کنند و اگر نشانه‌های 
حیض را نداشته باشد بنا بر احتیاط واجب کارهای استحاضه را بجا آورند و کارهایی را که بر 
حائض حرام است» ترک کنند. 

(مسئلة ٩۵۶۸‏ زنی که دارای عادت عددیه و يا وقتیه و یا هم عددیه و هم وقتیه است» اگر دو 
ماه متوالی بر خلاف عادت اولی خون ببیند که از حیث وقت یا عدد و یا در هر دو شبیه به هم 
باشند» عادت او از اول تغیبر پیدا کرده و به آنچه که در این دو ماه دیده است برمی گردد. 

(مسئلهةٌ 6۵۶4 در اینجا مقصود از یک ماه ابتدای خون دیدن است تا سی روز نه از روز اول ماه 


تا آخر ماه. 














۱۵ بخش دوم: احکام طهارت 


مسئلاٌ ٩۵۷۰‏ زنی که به‌طور معمول بر طبق عادت در هر ماه یک‌بار خون می‌بیند» اگر دوبار 
خون ببیند و خون اولی و دومی هر دو کمتر از سه روز نبوده و نشانه‌های حیض را داشته باشد و 
ایامی که پاک شده و خون ندیده است. کمتر از ده روز نباشد» بايد هر دو خون را حیض قرار دهد. 

(مسئلة 6۵۷۱ اگر زن خونی ببیند که کمتر از سه روز نباشد و دارای نشانه‌های حیض نیز باشد» 
سپس ده روز يا بیشتر خونی ببیند که نشانه‌های استحاضه را داشته باشد و بعد از آن خونی ببیند که 
سه روز یا بیشتر است و نشانه‌های حیض را داشته» خون اولی و دومی را حیض و خون وسطی را 
استحاضه قرار دهد. 

مسئلة ۹۵۷۲ اگر زن قبل از ده روز به‌طور کلی پاک شود و بداند که در باطن خون نیست؛ 
باید برای عبادتهای خود غسل کند. اگرچه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره 
خون می‌بیند» ولی اگر یقین یا اطمینان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون 
می‌بیند» نباید غسل کند و نمی تواند نماز بخواند و باید به احکام حائض عمل کند. 

(مسئلة ۹۵۷۲ اگر زن پیش از ده روز پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست باید با 
مقداری پنبه خود را امتحان کند» پس اگر پاک بود غسل کند و عبادتهای‌خود را بجا آورد و اگر 
پاک نبود و خون به صفات حیض باشد به ترتیب زیر عمل کند: 

۱-اگر در عدد حیض عادت ندارد یا عادت او ده روز است. باید صبر کند تااگر پیش از ده 
روز یا سر ده روز پاک شدء غسل کند و اگر ده روز گذشت. سر ده روز غسل کند. 

۲- اگر در حیض عادت ندارد» مقدار حبض او بر طبق دستوراتی که برای مبتدیه و مضطربه و 
ناسیه گفته شد» معین می‌شود. 

۳- اگر عادت دارد و عادت او کمتر از ده روز است. چنانچه بداند پیش از تمام شدن ده روز با 
سر ده روز پاک می‌شود. نباید غسل کند و اگر احتمال می‌دهد خون‌ریزی او از ده روز می گذرد» 
احتیاط واجب آنست که تا دو روز دیگر عبادت را ترک کند و بعد از دو روز تا روز دهم کارهای 
استحاضه را انجام دهد و کارهایی را که بر حائض حرام است. ترک کند. پس اگر پیش از تمام 
شدن ده روز یا سر ده روز از خون پاک شد» تمامش حیض است و اگر از ده روز گذشت باید 
عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و عبادتهایی را که بعد از روزهای عادت بجا 
نیاورده است» قضا کند. 

(مسئلة 6۵۷۴ اگر کسی چند روز را حیض قرار داده و عبادت نکند و بعد بفهمد حیض نبوده 
است» باید نماز و روزه‌ای را که در آن روزها بجا نیاورده است. قضا کند و اگر چند روز را به 
گمان اینکه حیض نیست عبادت کند و بعد بفهمد حیض بوده چنانچه آن روزها را روزه گرفته» 
باید قضای آن‌را بجا آورد. 

(مسئلة 4۵۷۵ زن می‌تواند با جلو گیری از خون حیض طوری که ضرر نداشته باشد و تفصیل 
آن در احکام پزشکی آمده است» در ماه رمضان تمام ماه را روزه بگیرد و یا در موسم حج و عمره 








غسل استحاضه ۱۶ 


آنها را بدون ابتلای به حیض بجای آورد. 

(مسئلة ۹۵۷۶ اگر زن چیزی و دستگاهی را داخل رحم کند که خون حیض» استحاضه يا نفاس 
را بکشد یا طوری کند که از بیرون آمدن جلوگیری شود طوری که خون حیض» نفاس یا استحاضه 
به فضای حیض وارد نشود» ظاهر آنست که احکام خون حیض. استحاضه و نفاس جاری نیست. نیز 
اگر زن در ایام عادت باشد و بعد از آنکه به مدات دو روز خون حیض دید از روز سوّم کاری کند 
که خون به‌طور کی از بین برود و در فضای بیرونی فرج خون حیض نباشد» احکام حیض جاری 
نیست. اگرچه احتیاط امری مطلوب است. 


غسل استحاضه 

از جمله خونهایی که از زن خارج می‌شود خون استحاضه است و زن را در موقع دیدن این خون 
«مستحاضه» می‌نامند. این خون به‌طور معمول و در بیشتر اوقات زرد رنگ و سرد و بدون فشار و 
سوزش است و هیچ گونه غلظتی ندارد. ولی ممکن است گاهی به رنگ سیاه یا سرخ و گرم و غلیظ 
باشد و همچنین با فشار و سوزش خارج شود. 

#مسئلاة ٩۵۷۷‏ خون استحاضه بر سه قسم است: 

۱ - قلیله؛ خونی است که هنگام بیرون آمدن به درون پنبه‌ای که خانمها برمی‌دارند نفوذ نکند و 
تنها روی پنبه آلوده شود. 

۲ -متوسطه؛ خونی است که هنگام بیرون آمدن به درون پنبه نفوذ کند و از طرف دیگر آن 
خارج شود و به پارچه‌ای که معمولاً حانمها برای جلو گیری از خون بر می‌دارند» نرسد. 

۳- کثیره؛ خونی است که به درون پنبه نفوذ کند و از طرف دیگر آن خارج شود و به پارچه 
نفوذ کند. 

(مسئلة ۵۷۸ مستحاضه با تو جه به حالتهای سه گانه دارای وظایف زیر است: 

۱- در استحاضهة قلیله واجب است برای هر نماز(حتی افله) وضو بگیرد و احتیاطاً پنبه را عوض 
کند یا آب بکشد و ظاهر فرج را اگر آلوده شده باشد تطهیر کند. 

۲- در استحاضة متوسطه واجب است برای نماز صبح غسل کند و تا صبح بعد برای هر نماز هر 
چند نافله باشد وضو بگیرد و احتیاطاً وضوی نماز صبح را قبل از غسل انجام دهد و پنبه و دستمال را 
عوض يا تطهیر کند و ظاهر مخرج خون را نیز آب بکشد. 

۳- در استحاضه کثیره واجب است برای نماز صبح یک غسل و برای نماز ظهر و عصر یک 
غسل دیگر و برای نماز مغرب و عشا غسل دیگری انجام دهد و احتیاطاً برای هر نمازی ولو اينکه 
نافله باشد» پیش از غسل به نیت رجا وضو بگیرد» با این شرط که میان نمازهای ظهر و عصر و 
مغرب و عشا خیلی فاصله نیندازد. اگر بین نمازها فاصله انداخت. واجب است برای هر نمازی غسل 
جداگانه کند و باید برای آنها دستمال و یا پنبه را عوض کرده يا تطهیر کند و مخرج خون را هم 














۱۷ بخش دوم: احکام طهارت 


نت کن 

کی ای یا مه EE‏ تا تست 
فراموشی برای نماز صبح غسل نکرد باید برای نماز ظهر و عصر غسل کند و اگر برای نماز ظهر و 
عصر غسل نکرد باید پیش از نماز مغرب و عشا غسل کند. چه خون بیاید با قطع شده باشد و 
نمازی که بدون غسل خوانده را باید قضا کند. 

«مسئلة 4۵۸۰ در تمام مواردی که وظیفة مستحاضه غسل است» اگر غسل برایش مشقّت دارد 
به‌طوری که قابل تحمل نیست و یا در اثر غسل احتمال ضرر یا بیماری یا ادامة بیماری و شدت آن 
وجو د دارد» واجب است به جای هر غسل یک تیمّم کند. اگر برای نماز صبح غسل کند و برای او 
ضرری نداشته باشد ولی غسل برای نماز ظهر و عصر و یا مغرب و عشا موجب خرج يا ضرر شود؛ 
باید برای نماز صبح غسل را انجام داده و برای نماز ظهر و عصر و یا مغرب و عشابه ترتیبی که 
گفته شد. تیمّم کند. 

(مسئلة 6۵۸۱ اگر زن مستحاضه یکی از کارهایی را که بر او واجب است. ت رک کند. مانند 
وضو یا غسل و حتی عوض کردن پنبه و دستمال و تطهیر مخرج خون بنا بر اقوی نمازش باطل 
است. 

(مسئلة ۵۸۲ در صورتی که زن مستحاضه نداند استحاضۂ او از کدام قسم است» واجب است 
هنگام نماز با قرار دادن مقداری پنبه وضع خود را وارسی کرده و آنگاه به وظیفةٌ خود عمل کند و 
اگر اطمینان داشته باشد تا وقتی که می‌خواهد نماز را بجا آورد» استحاضهٌ او تغیبر نمی کند» قبل از 
داخل شدن وقت نماز هم می تواند خود را وارسی کند و به همان وارسی اکتفا کند. 

(مستئلة 4۵۸۳ مستحاضه اگر قبل از آنکه خود را وارسی کند مشغول نماز شود چنانچه قصد 
قربت داشته و به وظیفة خود عمل کرده باشد(مثلاً استحاضه‌اش قلیله بوده و به وظیفۀ قلیله عمل 
کرده است) نمازش صحیح است. اگر قصد قربت نداشته یا عمل او مطابق وظیفه‌اش نبوده است 
(مثلاً استحاضة او متوسط بوده و به وظيفة قلیله رفتار کرده است) نمازش باطل است. 

(مسئلةً 6۵۸۴ زنی که نمی‌تواند خود را وارسی کند» در صورتی که حالت سابقه را می‌داند که 
استحاض او قلیله با متوسطه یا کثیره بوده» طبق همان حالت سابق عمل کند و ا گر حالت سابقه را 
نمی‌داند» در صورتی که میان متوسطه و کثیره مردّد باشد» به وظیفۀ متوسطه عمل کند» گرچه بهتر 
است در هر کدام از این فروض حداکثر را اخذ کند. در صورت مردد شدن بین قلیله و متوسطه 
وظیفۀ متوسطه و در صورت مردد شدن بین متوسطه و کثیره» وظیفة کثیره را انجام دهد. 

مسئلةً ۹۵۸۵ در صورتی که زن مستحاضه خود را بررسی کند و ببیند که خون وجود ندارد؛ 
حتی اگر بداند بعدا خون خواهد آمد می تواند با وضویی که دارد نماز بخواند. 

مسئلة ۵۸۶ خون استحاضه در صورتی وضو و غسل را باطل می کند که بیرون آمده باشد» 
اگر چه کم باشد» ولی اگر در باطن باشد و بیرون نیامده باشد» موجب بطلان وضو و غسل نیست. 





غسل استحاضه ۱۸ 


(سئلة ٩۵۸۷‏ زن مستحاضه واجب است برای نمازهای واجب و مستحب وضو بگیرده گرچه 
واجب بودن وضو به نیت رجا در استحاضهٌ کثیره از باب احتباط است همچنین اگر بخواهد نمازی 
را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند یا نمازی را که تنها خوانده دوباره با جماعت بخواند و با نماز 
نافله بخواند باید تمام کارهایی را که برای استحاضه گفته شد انجام دهد ولی برای خواندن نماز 
احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده و سجدة سهو در صورتی که آنها را فوراً بعد از نماز بجا 
آورد» لازم نیست کارهای استحاضه را انجام دهد. 

(مسئلة ۹۵۸۸ هرگاه استحاضة قلیله متوسطه شود و یا متوسطه کثیره شود باید طبق حالت 
جدید به وظیفة خود عمل کند. 

(مسئلة ٩۵۸۹‏ هرگاه استحاضه تبدیل به متوسطه یا قلیله شود باید برای اولین نماز وظيفة 
مستحاضة کثیره را انجام دهد و برای نمازهای بعدی به وظیفةٌ متوسطه یا قلیله عمل کند و ه رگاه 
خون او قطع شود باید برای اولین نماز پس از قطع شدن خون به وظیفه‌ای که پیش از قطع شدن 
خون داشت. عمل کند. 

(مسئلة ۹۵۹۰ اگر قبل از نمازه خون استحاضة قلیله به متوسطه و یا متوسطه به کثیره تبدیل شود 
بر طبق حالت جدید باید عمل کند. اگر قلیله» متوسطه شده است به وظیفۀ متوسطه عمل بکند و اگر 
متوسطه کثیره شده است باید به وظیفۀ کثیره عمل کند و اگر قبلاً برای متوسطه غسل کرده» برای 
کثیره مجدداً غسل کند. 

((مسئلۀ ۵۹۱ اگر در وسط نماز استحاضهٌ متوسطه تبدیل به کثیره شود» واجب است نماز را رها 
کند و برای استحاضهٌ کثیره غسل کند و به قصد رجاء وضو هم بگیرد و احتیاطاً وضو را قبل از 
غسل انجام دهد و کارهای دیگر آن‌را هم انجام دهد و همان نماز را بخواند. اگر نه برای غسل و نه 
برای وضو وقت ندارد» باید دو تیمّم کند» یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو. اگر برای یکی 
از آنها وقت ندارد» باید به جای آن تیمّم کند و دیگری را بجا آورد» ولی اگر برای تیمّم هم وقت 
ندارد» نمی تواند نماز را بشکند و باید نماز را تمام کرده و بنا بر احتیاط واجب قضا هم بکند. اگر 
در بین نماز استحاضة قلیلۀ او متوسطه یا کثیره شود نیز چنین است. 

«مسئلا 4۵۹۲ در صورتی که بین نماز خون استحاضه قطع شود و وی نداند در باطن هم قطع 
شده یا نه» اگر بعد از نماز بفهمد که قبل از آن قطع شده است» واجب است وضو غسل و نماز را 
دوباره انجام دهد. 

(مستئلة 4۵۹۳ زنی که مستحاضهٌ کثیره یا متوسطه است. اگر قبل از داخل شدن وقت نماز» برای 
نماز غسل کند. کافی نیست. حتی اگر نزدیک اذان صبح برای نماز شب غسل کند و نماز شب را 
بخواند. در صورتی که خون استمرار داشته باشد. احتیاطاً بعد از داخل شدن وقت صبح بايد دوباره 
وضو و غسل را بجا آورد. 

(مسئلة ۹۵۹۴ اگر خون استحاضه قبل از نماز بیاید و زن برای آن خون وضو و غسل انجام دهده 





۱۹ بخش دوم: احکام طهارت 


بنا بر احتباط واجب در صورت ادامةٌ خون‌ریزی موقع نمازه وضو و غسل را باید انجام دهد. 

(مستئلة 4۵۹۵ اگر مستحاضه بداند یا احتمال دهد که پیش از گذشتن وقت نماز به کلی پاک 
می‌شود يا به اندازٌ خواندن نماز خون قطع می‌شود بنا بر احتیاط واجب باید صبر کند و نماز را 
وقتی که پاک است. بخواند. 

(مسئلة ٩۵۹۶‏ اگر زن مستحاضه وضو گرفته و غسل هم بکند و پس از وضو و غسل خونش در 
ظاهر قطع شود و بداند اگر به تأخیر اندازد به‌طور کی پاک خواهد شد و نماز را در حال پاکی 
کامل بجا خواهد آورد» واجب است احتیاطاً به تأخیراندازد و موقعی که به‌طور کلی پاک شد 
دوباره وضو بگیرد سل کند و نمازش را بخواند. 

((مسئلۀ 6۵۹۷ مستحاضه اگر بداند از آن هنگام که مشغول وضو و خسل شده. خون از او بیرون 
نیامده است و می‌داند بعد از نماز هم خون بیرون نمی آید» می تواند پس از وضو و غسل نماز را به 
تأخیر اندازد. 

(مسئلة 6۵۹۸ مستحاضهة کثیره یا متوسطه وقتی به‌طور کلّی از خون پاک شد باید غسل کنده 
ولی اگر بداند از وقتی که برای نماز سابق غسل کرده» دیگر خون نیامده است. لازم نیست دوباره 
غسل کند. 

(مسئلة ٩۵۹۹‏ مستحاضۂ قلیله بعد از وضو و مستحاضة متوسطه و کثیره بعد از وضو و غسل» 
واجب است فوراً مشغول خواندن نماز شوند و گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهای پیش از نماز 
به‌طور معمول و متعارف مانعی ندارد همچنان که انجام کارهای مستحب نیز در حد متعارف در نماز 
اشکال ندارد. 

(مسئلة 4۶۰۰ اگر مستحاضه بین غسل و نماز فاصله بیندازد؛ بايد دوباره غسل کند و بلافاصله 
مشغول نماز شود ولی اگر بعد از غسل خون خارج نگردد» غسل دیگر لازم نیست. 

(مسئلة ۹۶۰۱ اگر خون استحاضه قطع نشده و جریان داشته باشد» چنانچه بتواند از آن 
جل وگیری کند و برای او ضرر نداشته باشد باید پیش از غسل و بعد از آن» به وسیل پنبه از آمدن 
خون جلوگیری کند تا نمازش تمام شود. چنانچه کوتاهی کند و خون بايد بايد غسل» وضو و 
نماز خود را دوباره بجا آورد. 

(مسئلة ۹۶۰۲ اگر در موقع غسل خون قطع نشود» غسل صحیح است. ولی اگر در بین غسل؛ 
استحاضهة متوسطٌ او کثیره شود بنا بر احتیاط واجب آن‌را دوباره انجام دهد. 

(مسئلهٌ ۶۰۳ روز زنانی که در حال استحاضهٌ کثیره یا متوسطه هستند بنا بر احتیاط واجب در 
صورتی صحیح است که برای نماز مغرب و عشای شب قبل از روزه گرفتن» سل کنند و نیز در 
روز غسلهایی را که برای نمازهای یومیه واجب است. انجام دهند» ولی اگر برای نماز مغرب و 
عشای شب قبل غسل نکنند و برای خواندن نماز شب. پیش از اذان صبح غسل کنند و در روز هم 
غسلهایی را که برای نمازهای یومیه واجب است بجا آورند. روز؛ آنها صحیح است. 








غسل نفاس ۱۲۰ 


(مسئلة #۶۰۴ احتیاط واجب آنست که زن مستحاضه در تمام روزی که روزه است. به اندازه‌ای 
که می تواند و برای او ضرر ندارد» از بیرون آمدن خون جلوگیری کند. 

(مسئلة 4۶۰۵ اگر بعد از نماز عصر مستحاضه شود و تا غروب آفتاب غسل نکند» روز او 
صحیح است. 

مسئلة 6۶۰۶ نماز آیات مانند سایر نمازهاء بر زنان مستحاضه واجب است و هنگام خواندن 
آن» باید همان وظائف نمازهای یومیه را انجام دهند و اگر بخواهند نماز آیات و نمازهای یومیه را با 
هم بخوانند» باید برای هر کدام جداگانه به وظائف خود عمل کنند و احتیاط واجب آنست که هر 
دو را با یک غسل و یک وضو بجا نیاورند. 

(مسئلة 4۶۰۷ اگر زنان مستحاضه بخواهند غیر از نماز کارهای دیگری را که طهارت در آنها 
شرط است انجام دهند» در صورتی که قلیله باشند» وضویی را که برای نماز واجب یومیه گرفته‌اند؛ 
کافی نیست بلکه بنا بر احتیاط واجب وضوی دیگری نیز برای عمل بعدی باید بگیرند و هر چه 
عمل تکرار شود وضو نیز تکرار می‌شود؛ ولی برای دخول در مساجد به‌طور مطلق و توقف در آنها 
وضو لازم نیست. چنانچه مستحاضۀ کثیره با متوسطه بخواهد پیش از وقت نماز جایی از بدن خود 
را به خط قرآن برساند. باید علاوه بر وضو غسل را هم انجام دهد. 

(مسئلة 6۶۰۸ بنا بر احتباط زنان مستحاضه در حالت استحاضه نماز قضا بجا نیاورند» مگر اینکه 
وقت نماز تنگ شده باشد که در این صورت باید برای هر نماز قضاء کارهایی را که برای ادا بر 
ایشان واجب است. انجام دهند. 

(مسئلة 8۶۰۹ رفتن زنان مستحاضه به مسجدالحرام و نیز مسجدالّبیحَ با توقف در مساجد 
ES‏ وهای نی که سا وا ایکا وا ری قیفر ان 
در صورتی که مستحاضة متوسطه یا کثیره باشد» بنا بر احتیاط واجب در صورتی حلال می‌شود که 
غسل کند و چنانچه غسل کند و کارهای دیگری را که برای نماز واجب است (مثل وضو) انجام 
نداده باشد» نزدیکی شوهر با او اشکال ندارد و چنانچه برای نماز غسل کرده باشد» برای نزدیکی 


کردن غسل دیگری لازم نیست. 


خون نفاس خونی است که همراه با بیرون آمدن اولین جزء نوزاد از رحم مادر خارج می‌شود» 
زنان را در این حالت «نفسا» می‌نامند. کمترین زمانی که زنان این خون را می‌بینند چند لحظه و 
بیشترین آن ده روز است. 

(مسئلة ۶۱۰ خونی که قبل از زایمان از زن بیرون می‌آید خون نفاس نیست و ممکن است 
خون حیض یا حتی یکی از اقسام استحاضه باشد. 

تلا 8۶۱۱ در نفاس بودن خون زایمان» لازم نیست بدن نوزاد کامل باشد یا زایمان کامل و 














۱۳۱ بخش دوم: احکام طهارت 


طبیعی باشد. بلکه اگر نوزاد قبل از کامل شدن به دنیا بیایده خونی که همراه او بیرون می‌آید. خون 
نفاس است و اگر خون بسته‌ای از رحم زن خارج شود و خود زن یا چهار قابله نظر بدهند که اگر 
در رحم می‌ماند بچّه می‌شد و عرفاً ولادت هم صدق کند. خونی که همراه آن خارج می‌شود نفاس 
است. اگر عنوان ولادت عرفاً صدق نکند. احتیاطاً میان محرّمات لفسا و واجبات استحاضه جمع 
کند. 

(مستلا 4۶۱۲ زنانی که خون نفاسشان بیش از ده روز باشد چند حالت برای آنان وجود دارد: 

۱- چنانچه در حیض عادت خاص داشته باشند. باید به اندازةُ روزهای عادت خود را نفاس و بقیه 
را استحاضه قرار دهند. 

۲-اگر در حیض عادت خاص نداشته‌اند» چنانچه نشانه‌های خون تغییر یابد» باید به آن اندازه را 
که سیاه رنگ است» اگر بیش از ده روز نباشد نفاس قرار دهند. 

۳- چنانچه در حبض عادت خاص نداشته‌اند و نشانه‌های خون نیز یکنواخت بوده است. باید په 
اندازة عادت خویشان خود نفاس قرار دهند و اگر مقدار عادت نزدیکان آنها متفاوت باشد. بنا بر 
احتیاط واجب باید هفت روز اول را نفاس بدانند. در این حالت و حالت دوم احتیاط واجب آنست 
که تا روز دهم کارهایی را که بر حائض حرام است. انجام ندهند و به وظائف مستحاضه نیز عمل 

(مسئلة 6۶۱۳ زنانی که خون نفاسشان از ده روز می گذرد» مستحب است اگر در حیض عادت 
خاص دارند. از روز پس از عادت و اگر عادت ندارند بعد از روز دهم تاروز هجدهم 
زایمان کارهای مستحاضه را انجام دهند و از کارهایی که بر نفسا حرام است. اجتناب کنند. 

#مسئلة ۹۶۱۴ زنی که عادت حیض او کمتر از ده روز باشد» ولی بیش از روزهای عادتش خون 
نفاس بیند. باید به اندازة روزهای عادت خود نفاس قرار دهد و پس از آن بنا بر احتیاط واجب تا 
دو روز عبادت را رها کند و پس از دو روز تا روز دهم وظائف مستحاضه را انجام بدهد و 
کارهایی را که بر نفسا حرام است» ت رک کند؛ در این صورت اگر خون از ده روز بگذرد؛ 
استحاضه است و باید روزهای پس از عادت تا روز دهم را نیز استحاضه قرار داده و عبادتهایی را 
که در آن روزها انجام نداده, قضا کند. 

(مسئلةٌ 6۶۱۵ زنانی که بعد از زایمان تا یک ماه بیشتر خون می‌بینند» دارای یکی از این دو 
حالت هستند: 

۱- اگر در حیض عادت خاص دارند» به اندازهة عادتشان نفاس قرار داده و ده روز پس از آن 
(گرچه در روزهای عادت ماهانه باشد) استحاضه است و پس از گذشت این ده روز اگر خونی را 
که می‌بینند در روزهای عادتشان باشد» حیض است» گرچه نشانة خون حیض را نداشته باشد» 
همچنین اگر در روزهای عادت نباشد و نشانةٌ حیض را داشته باشد» حیض است. هر چند خوب 
است در این صورت احتیاط شود؛ ولی اگر در روزهای عادت نباشد و نشانه‌های حیض را هم 





غسل مس میت ۱۳۲ 


نداشته باشد» باید آن‌وا استحاضه قرار دهند. 

۲-اگر در حیض عادت خاص ندارند» ده روز اول را مطابق آنچه در همین مسئله گفته شد. 
عمل کنند. ده روز دوم آنستحاضه است و خونی که پس از ده روز دوم دیده می‌شود اگر نشانة 
حیض را داشته باشد» حیض» و گرنه استحاضه است. 

(مسئلة ٩۶۱۶‏ خون نفاس با خون حیض در بعضی مسائل و احکام مشت رک هستند و در بعضی 
با هم فرق دارند» همه کارهایی که بر حائض حرام یا مکروه است» بر نفسا هم حرام یا مکروه است؛ 
گرچه حرمت بعضی از آنها مانند قرائت سوره‌های عزائم و سجده‌دار و دخول در مساجد و توقف 
در آنها از باب احتیاط و کراهت بعضی از آنها مانند حنا بستن» ممنوع و محل اشکال است. همچنین 
آنچه بر حائض واجب یا مستحب است. بر نفسا نیز واجب و مستحب است. 

(مسئلهٌ 4۶۱۷ تفاوتهای عمده و اساسی خون حیض و خون نفاس» به ترتیب زیر است: 

۱- حداقل خون حیض کمتر از سه روز نیست. ولی خون نفاس حا معینی ندارد. 

۲- حدا کثر حبض اجماعاً و نصاً ده روز» ولی در حداکثر نفاس اختلاف جدی وجود دارد. 

۳- حیض نشانه بلوغ است. ولی نفاس چنین نیست. 

۴- در تحقق دو حیض, حداقل فاصله شدن ده روز طهر و طهارت شرط است. ولی در نفاس 
چنین شرطی وجود ندارد. 

۵- عه زن با دیدن حیض پایان می‌یابد» ولی نفاس چنین نیست. 

۶-عدد ایام حض با دیدن خون شمارش می‌شود ولی علد نفاس از هنگام زایمان شروع می‌شود. 

(مسئلاةٌ 6۶۱۸ طلاق دادن زنی که در حال نفاس است باطل و نزدیکی با او حرام است و اگر در 
حال نفاس شوهرش با او نزدیکی کند. بهتراست به دستوری که در احکام حض گفته شد کفاره بدهد. 

(مسئلة 4۶۱۹ هنگامی که زن از خون نفاس پاک شد» واجب است غسل کند و عبادتهای خود 
را بجا آورد و اگر پس از پاک شدن دوباره خون ببیند» در صورتی که مجموع روزهایی که خون 
دیده و روزهایی که در وسط پاک شده ده روز و یا کمتر از ده روز باشد» تمامی آنها نفاس است 
و در آن ایام اگر روزه گرفته» باید قضا کند. 

مسئلة 4۶۲۰ اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خونی باقی مانده 
است. باید با مقداری پنبه و مانند آن خود را امتحان کند» اگر مطمئن شد که پاک شده است. برای 
عبادت باید غسل کند. 

مسئلة 6۶۲۱ کسی که غسل نفاس را انجام داده» بنا بر آقوی برای انجام نماز و سایر عبادتهایی 
که طهارت در آنها شرط است وضو لازم نیست» اگرچه بهتر است. در این جهت فرقی نیست که 
وضو را پیش از غسل انجام دهد یا پس از آن. 





۱۳۳ بخش دوم: احکام طهارت 


(مسئلة 6۶۲۲ اگر کسی بدن انسان مرده‌ای را که سرد شده و غسلش نداده‌اند» مس کند یعنی 
جایی از بدن خود را به بدن او برساند باید غسل مس میت انجام دهد. هرچند در خواب یا به‌ طور 
ناخودآ گاه یا بنا بر احتیاط باطن او را مس کرده باشد. بلکه بنا بر احتیاط واجب مس بدن شهید و 
مس بدن مرده‌ای که او را به جای غسل» تیمّم داده‌اند و یا هر سه غسل او با آب خالص و بدون 
سدر و کافور انجام شده است. نیز همین حکم را دارد. 

(مسئلة ۶۲۳ رساندن ناخن و استخوان به ناخن و استخوان میت موجب واجب شدن غسل 
میت می‌شود» ولی رساندن موی زنده به بدن و یا موی مردهء اگر باعث تماس با بدن نشود» چه موی 
زنده کوتاه باشد یا بلند» غسل واجب نیست» گرچه موافق با احتیاط است. 

مسئلة ۹۶۲۴ اگر جایی از بدن انسان به بدن بچه‌ای که مرده و یا حتی جنین سقط شده‌ای که 
چهار ماهش تمام شده» برسد» غسل مس میت واجب است و اگر جنین پیش از چهار ماه هم ساقط 
شده باشد» همین حکم را دارد؛ بنابراین اگر جنین چهار ماهه‌ای که مرده» هنگام تولّد با ظاهر بدن 
مادر تماس پیدا کند» مادر باید غسل کند. نیز اگر نوزاد پس از م رگ مادر و سرد شدن بدن او به 
دنیا بیاید و هنگام تود با ظاهر بدن مادر تماس پیدا کند» وقتی بالغ شد» واجب است. غسل کند. 
اگر جنین یا مادر فقط با باطن بدن یکدیگر تماس داشته باشند» وجوب غسل بنا بر احتیاط است. 
مسئلاً 6۶۲۵ در صورتی که تمام غسلهای سه گانة میت انجام شده باشد و کسی با آن تماس 
پیدا کند» غسل واجب نیست» ولی اگر پیش از تمام شدن غسل سوم جایی از بدنش را به بدن میت 
برساند» غسل بر او واجب می‌شود. اگرچه غسل سوم آن تکه از بدن تمام شده باشد. 

(مسئلة 6۶۲۶ اگر از بدن زنده یا مرده‌ای که غسلش نداده‌انده قسمتی که دارای استخوان است» 
جدا شود و پیش از آنکه قسمت جدا شده را غسل دهند. کسی آن‌را مس کند. باید غسل مس میت 
انجام بدهد» ولی اگر قسمتی که جدا شده استخوان نداشته باشد» اگر از زنده جدا شده. مس آن 
موجب غسل نمی‌شود؛ ولی اگر از مرده جدا شده بنا بر احتیاط واجب باید غسل کند. 

(مستئلة 4۶۲۷ دندانی که از میت جدا شده و آنرا غسل نداده‌اند بنا بر احتیاط واجب موجب 
غسل می‌شود؛ ولی استخوان و دندانی که از زنده جدا شده و گوشت ندارد» موجب غسل نیست. 

(مسئلة 6۶۲۸ در صورتی که بچ نابالغ و یا دیوانه میتی را مس کند» بر او واجب است که پس 
از بلوغ و یا رفع دیوانگی غسل کنند. 

(مسئلة 4۶۲۹ اگر کسی چند میت را مس کند و یا یک میت را چند بار مس کند» یک غسل 
مس میت کفایت می کند. 

مسئلة 6۶۳۰ انجام غسل مس میت مانند غسل جنابت است و برای نماز و چیزهایی که در آنها 
طهارت شرط است. کفایت می کنده اگرچه بهتر است وضو بگيرند. 

(مسئلة 6۶۳۱ کسی که غسل مس میت بر او واجب شده» ورود و توقف در مساجد نزدیکی با 


همسر و خواندن سوره‌های سجده‌دار برای او مانعی ندارد و برای نماز و عبادتهای دیگر که طهارت 





عسلهای مستحب ۱۳۴ 


در آنها شرط است و نیاز به وضو دارد؛ باید غسل کند و بنا بر احتیاط مستحب وضو هم بگیرد. 

(مسئلة ۹۶۳۷ کسی که برای رفع گرفتاری یا برای اينکه کار یا خوی ناپسندی را ترک کند با 
اینکه امر راجحی را انجام دهد نذن عهد یا س و گند یاد کند که غسلی را انجام دهد» آن غسل بر او 
واجب می‌شود و باید به نذر» عهد یا س وگند خود عمل کند. 


غسلهای مستحب 

(مسثلة 6۶۲۳ غسلهای مستحب در شرع مقدس اسلام بسیار است حتی بعضی از فقهای تعداد 
آنها را به صد عدد رسانده‌اند و از جملۀ آنهاست: 

۱- غسل جمعه که وقت آن از اذان صبح تا ظهر روز جمعه است و بهتر است نزدیک ظهر انجام 
شود. اگر آن‌را تا ظهر انجام ندهد. بهتر است بدون نیت ادا و قضا تا غروب جمعه آن‌را انجام دهد. 
اگر در روز جمعه غسل نکند» مستحب است روز شنبه قضای آن‌را بجا آورد. کسی که می‌داند در 
روز جمعه آب پیدا نمی کند» می‌تواند غسل را در روز پنج‌شنبه انجام دهده بلکه در شب جمعه اگر 
غسل را به امید اینکه مطلوب خداوند عالم باشد بجا آورد» صحیح است. اگر روز جمعه تا هنگام 
زوال آب پیدا کرد مستحب است غسل را اعاده کند و نیز مستحب است هنگام غسل جمعه بگوید: 
«آشهد آن لاله وَخدة لا شریک له و آنْ مُحَمّداً عَده و سول أللهُمٌ صَل عَلّى مُحَمَد و َل‌مُحَمّد 
و نی من رین و انی من له رین» و در استحباب غسل جمعه برای مرده زن» حاضره 
و کش کیان خی ر اا ر ا ی ]ورد رف تست تباقر 
مستحب است. بچه‌ای هم که خوب و بد را می‌فهمد و ممیز است نیز غسل جمعه را انجام دهد. 

۲- غسل شب اول ماه رمضان و نیز تمام شبهای فرد آن» به قصد رجا و امید ثواب. از شب بيست 
و یکم ماه رمضان مستحب است که هر شب غسل کند. وقت غسل شبهای ماه مبار ک رمضان تمام 
شب است. ولی بهتر است نزدیک غروب بجا آورده شود؛ از شب بیست و یکم تا آخر ماه بهتر 
است غسل را بین نماز مغرب و عشا انجام داده همچنین مستحب است در شب بيست و سوم به جز 
عمل غسل اول شب یک غسل هم در آخر شب انجام دهد. 

۳- غسل شب عید فطر که وقت آن از اول مغرب تا اذان صبح است» اما بهتر است که در اول 
شب انجام شود. 

۴- غسل روز عید فطر و عید قربان که وقت آن از اذان صبح تا غروب است اما بهتر است که 
پیش از نماز عید انجام شود اگر از ظهر تا غروب بجا آورد» به قصد رجا و امید ثواب باشد. 

۵- غسل روز هشتم و نهم ذی‌حجه» که وقت غسل روز هشتم از اذان صبح تا غروب است و در 
روز نهم اگرچه از اذان صبح تا غروب است» ولی بهتر است آن‌را نزدیکک ظهر انجام دهد. 

۶ غسل روز عید غدیر که بهتر است پیش از ظهر انجام شود. 

۷- غسل روز بیست و چهارم ذی‌حجه. 





۱۲۵ بخش دوم: احکام طهارت 


۸- غسل روز عید مبعث و روزهای اول و پانزدهم و آخر ماه رجب. اگر غسل را شب مبعث بجا 
آورد به نیت مطلق ثواب باشد. 

4- غسل روزهای پانزدهم شعبان» عید نوروز» نهم و هفدهم ربیع الاول و بیست و پنجم ذی‌قعده 
هر چند احتیاط آنست که سه غسل اخیر را به امید ثواب انجام دهد. 

۰- غسل دادن نوزادی که تازه به دنیا آمده باشد. 

۱- غسل زنی که برای غیر شوهر خودش بوی خوش استعمال کرده باشد. 

۲- سل کسی که برای تماشای به دار آويخته رفته و او را دیده باشد. ولی اگر به خاطر ناچاری 
کافتن جه خل مشب کت 

۳۴- غسل کسی که جایی از بدن خود را به بدن میتی که غسلش داده‌اند؛ برساند. 

۴- غسل احرام برای عمره یا حج که نسبت به آن تأکید بسیار شده است و بعضی از علما آنرا 
واجب دانسته‌اند.! 

۵- غسل کسی که قصد وارد شدن به حرم و شهر مکه» مسجدالحرام برای طواف. وارد شدن به 
خانة کعبه» حرم و شهر مدینه» مسجدالنبی له و حرم امامان معصوم لا را دارد که یک غسل 
برای انجام چند مورد از موارد ذ کر شده و نیز برای وقتی که می‌خواهد چند مرتبه مشرّف شود؛ 
کفایت می کند. 

۶- غسل برای نشاط در عبادت. 

۷- غسل برای رفتن به سفر خصوصاً سفر زیارت حضرت سیدالشهدا لا . 

۸- غسل برای توبه. ۱ 

۹-غسل برای خواستن حاجت از خدای متعال. 

۰- غسل برای زیارت پیامبر اه یا امامان لال از دور یا نزدیکک. 

(مستلة ۶۴۴ بنا بر افوی با تمام غسلهایی که در شریعت اسلام استجاب آنها ثبت شده 
می توان نماز خواند و از وضو نیز کفایت می کند» گرچه گرفتن وضو مطابق با احتیاط است. ولی 
غسلهایی که به قصد رجا و امید ثواب بجا آورده می‌شود. بنا بر احتباط واجب از وضو کفایت 
نمی کند؛ ضمناً اگر یکی از خسلهایی را که تا شمارة ۱۵ مسئلا قبل گفته شد انجام دهد و کاری 
کند که وضو را باطل می کند» غسل او باطل می‌شود و مستحب است دوباره غسل کند. 

(مسئلة ۹۶۳۵ اگر چند غسل بر کسی مستحب باشد و به نیت همه آنها یک غسل بجا آورد؛ 
کافی است؛ بلکه اگر بخواهد یک یا چند غسل واجب و یا یک یا چند غسل مستحب بجا آورد 
می تواند به نیت همه آنها یک غسل انجام دهد و از همۂ آنها کفایت می کند. 


۱. مطابق موثقه سماعه؛ وسائل‌الشیعه» ج ۳ ص ۳۰۴ باب ۱ از ابواب اغسال مسنونه» ح۳. 











مھ سا 


تيمم 

فلسفه و حکمت طهارات سه گانۀُ غسل» وضو و تیمّم تنها نظافت ظاهری و جسمی و صرف پاکی 
بدن از آلودگیها و پلیدیهای بیرونی نیست و اگر بپذيريم که در غسل و وضو این معنا متصوّر است؛ 
اما در تیمّم چنین چیزی وجود ندارد. موضوع این است که احکام الهی و دستورات شریعت 
اسلامی دارای یک سلسله عوامل و مصالحی است که برخی از آنها قابل د رک و تحلیل است. ولی 
اکثر آنها به راحتی و برای همه افکار و عقول قابل درک و تحلیل نیست. مهم اینست که اساس و 
روح مشت رک همه احکام الهی حقیقت عبودیت. انقیاد و تسلیم شدن در برابر عظمت حضرت حق 
می‌باشد و دیگر اینکه در برابر فرامین الهی خاضع باشیم و روح اطاعت و بندگی را در برابر ارادۂ 
حکیمانة او تقویت کنیم و اگر این معنا در وضوء غسل و تیمّم به صورت جلّی و حقیقی پیاده 
شود در آن هنگام طهارت از حدث. معنای واقعی خودش را پیدا خواهد کرد که در این جهت 
وضو غسل و تیمّم و سایر عبادات مشت رک هستند. 


مسئلة ۶۳۶ تیمّم عبارت است از زدن دو کف دست بر زمین و کشیدن آنهابه صورت و 
پشت دستها با شرایط زیر: 

۱- نیت کند که به جای وضو یا غسل تیمّم می کند. 

۲- بعد از نیت کف دو دست را با هم به چیزی که تیمّم به آن صحیح است. بزند. 

۳- آن گاه کف دو دست را بر تمام پیشانی و دو طرف آن از بالا به پایین از جایی که موی سر 
روییده تا روی ابروها و بالای بینی بکشد به‌طوری که تمام کف دو دست بر تمام پیشانی و روی 
ابروها کشیده شود و بهتر است بر تمام صورت کشیده شود. 

۴- سپس تمام کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست از مچ تا سر انگشتان و تمام کف 
دست راست را بر تمام پشت دست چپ بکشد و بنا بر احتیاط دوبار کف دو دست را به زمین بزند 
و بعد دو دست را به هم بزند و سپس کف دستها را بر پیشانی و پشت دستها بکشد و یک‌بار 
دیگ رکف دو دست را به زمین بزند و بر پشت دستها بکشد و بنا بر احتیاط دو تیمّم بجا آورد؛ یکی 
به شکلی که در این احتیاط گفته شد و دوم آن گونه که در بند چهار قبل از احتیاط توضیح داده 
شك : 

(مسئلة ۶۳۷) بنا بر اقوی تیمّم بدل از وضو و تیمّم بدل از غسل از نظر شکل و کیفیت یکی 
هستند و تیمّم بدل از هر غسلی حکم همان غسل را دارد. 


چیزهایی که تیمّم بر آنها صحیح است 
مسئلاة 4۶۳۸ تیمّم بر خاک» ریگ کلوخ گل پخته مانند آجر و کوزه سنگ گچ» سنگ 














۱۳۷ بخش دوم: احکام طهارت 


آهک» سنگ مرمر و دیگر سنگ‌ها صحیح است؛ ولی تیمّم بر جواهرات مانند عقیق و فیروزه که 
به آنها زمین نمی گوبند» باطل است و افضل از هر آنچه گفته شد. خاک خالص است و بنا بر 
احتیاط تا ممکن است باید خاک را بر چیزهای دیگر مخصوصاً سنگ مقدم داشت و احتیاط 

مسئلة 6۶۳۹ تا زمانی که خاک در دسترس باشد. تیمّم بر دیوارهای گلی و آجری وسنگی 
خلاف احتیاط است و با بودن زمین و خاک خشک بهتر است بر سنگ و يا زمین و خاک نمناک 
تیم نشود. 

مسئلة ۶۴۰ اگر آنچه تیمّم بر آن صحیح است پیدا نشود؛ باید بر چیزهای غبار آلود مانند 
فرش و لباس تیمّم کرد و اگر غبار در لابه‌لای آنهاست. باید اول آنها را تکان دهد تاروی آنها 
غبا رآلود شود و سپس بر آنها تیمّم کند و چنانچه چیز غبارآلود هم نباشد» می‌تواند بر گل تیمّم 
کند و اگر آن هم پیدا نشوده بنا بر احتیاط واجب به عنوان فاقد طهورین باید نماز را بدون تیمّم 
بخواند و بعداً قضای آنرا بجا آورد. 

(مسئلة ۹۶۴۱ اگر بتواند با تکان دادن فرش و یا هر چیز دیگر غبارها را جمع کرده و خاک 
تهیه کند» واجب است این کار را انجام بدهد و در این فرض تیمّم بر فرش يا لباس غبار آلود نکند و 
اگر بتواند گل را خشک کند و آن‌را به صورت خاک در آورد باید این کار را انجام دهد و بر گل 

مسئلة 4۶۴۷ اگر با خاک و ریگ چیزی مانند کاه- که تیمّم بر آن باطل است- مخلوط 
شود نمی تواند بر آن تیمّم کنده ولی اگر آن چیز به قدری کم باشد که در خاک یا ریگ 
مستهلک شده باشد. تیمّم بر آن خاک و ریگ صحیح است. 

شرایط چیزهایی که تیمّم بر آنها صحبح است: 

(مسئلۀ ۹۶۳۴۳ چیزی که بر آن تیمّم می کنند باید شرایط زیر را داشته باشد: 

۱- پاک باشد و اگر چیز پاکی که تیم بر آن صحیح است. وجود نداشته باشد بنا بر احتیاط نماز 
را بدون تیمّم بخواند و قضای آن‌را هم بعداً انجام دهد. 

۲- غصبی نباشد؛ فضایی که در آن تیمّم می‌کند. نیز نباید غصبی باشد و اگر نداند محل تیمّم 
غصبی است يا فراموش کرده باشد و تیمّم کند صحیح است. ولی اگر فراموش کننده خودش 
غاصب باشد تیمّم او محل اشکال است. چرا که مبغوضیت عمل به قوّت خودش باقی است. 

مسئلة ۹۶۴۴ اگر یقین داشته باشد که تیمّم بر چیزی صحیح است و بر آن تیمّم کند» سپس 
بفهمد تیمّم بر آن چیز باطل بوده نمازهایی را که با آن تیمّم خوانده است. بايد دوباره بخواند. 


مواردی که تیم مجاز است 
وه روما تفای سا عیشت کرد 





مورداول ۱۳۸ 


مورد اول 

(مسئلة ۶۴۵ اگر تهیذ آب به اندازۀ غسل یا وضو ممکن نباشد باید تیم کند. 

(مسئلة 6۶۴۶ اگر انسان در آبادی باشد و آب نداشته باشد باید برا ی تهية آن برای وضو با 
غسل آن‌قدر جستجو کند که از پیدا شدنش مأیوس گردد؛ اگر در صحرا و بیابان و دشت باشد» در 
صورتی که زمین هموار نباشد و دارای پستی و بلندی و یا دارای اشجار و درختانی است که عبور و 
مرور به سادگی امکان پذیر نیست و احتمال وجود آب در یک طرف بیشتر از اطراف دیگر نیست» 
واجب است احتیاطاً به همةٌ اطراف که دایره‌ای محیط بر اوست به مقدار پرتاب یک تیر قدیمی که 
با کمان پرتاب می کردند(یعنی‌حدود دویست گام)» در جستجوی آب برود و اگر زمین این گونه 
نیست» باید در هر طرف به اندازة پرتاب دو تیر(یعنی حدود چهارصد گام) جستجو کند و بنا بر 
احتیاط واجب به جستجوی چهار خط راست و چپ و جلو و عقب قناعت نکند و همه دایرژ محیط 
به خود را تا دویست یا چهارصد گام جستجو کند. بلکه بنا بر احتباط در این زمان کسی که 
وسیله‌ای دارد و برایش مشکل نیست تا مقداری که مأْیوس شود باید جستجو کند. 

(مسئلة ٩۶۴۷‏ اگر در اطراف او بعضی قسمتها هموار باشد و بعضی نباشد» در طرفی که هموار 
است به اندازۀ چهارصد گام و در طرفی که این گونه نیست به اندازه دویست گام جستجو کند. 

(مسئلۀ 6۶۴۸ اگر یقین دارد که در طرفی یا در همه طرف آب وجود ندارده جستجوی آب در 
آن طرف با در همة آنها لازم نیست. 

(مسئل ۶۴۹ کسی که وقت نماز او تنگ نیست و برای تهیۀ آب وقت دارد چنانچه یقین دارد 
که در محلی دورتر از مقداری که بايد جستجو کند آب هست. در صورتی که مانعی نباشد و 
مشمّت نیز نداشته باشد» باید برای تهیة آب به آنجا برود ولی اگر اطمینان ندارد که آب هست؛ 
رفتن به آن محل لازم نیست. 

(مسئلة 6۶۵۰ برای پیدا کردن آب لازم نیست انسان خودش شخصاً جستجو کند» بلکه اگر 
کسی را برای یافتن آب بفرستد و از قول او اطمینان پیدا کند. کافی است. اگر برای پیدا کردن آب 
جستجو کرده و پیدا نکند و با تیمّم نماز بخواند و پس از آن معلوم شود در همان‌جایی که جستجو 
کرده» آب وجود داشته» نمازش صحیح است و اعاده و قضا ندارد» گرچه بهتر است اگر وقت 
وسعت داشته باشد» نمازش را دوباره بخواند.! 

(مستئلة 4۶۵۱ اگر احتمال دهد در منزل یا داخل ماشین و بارانداز یا هر جای دیگر آب هست؛ 
باید آن‌قدر جستجو کند تا یقین پیدا کند که آب وجود ندارد و یا از پیدا کردن آن ناامید شود. 


۱. به‌دلیل اطلاق صحیحه‌زراره؛ وسائل‌الشیعه» ج ۲ ص ۳۶۸ باب ۱۴ از ابواب تیمّم» ح٩‏ و نیز صحیح محمّدبن مسلم» 
همان» ص ۷ج 1۵ 








۱۳۹ بخش دوم: احکام طهارت 


(مسئلة 4۶۵۷ اگر قبل از وقت نماز جستجو کند و آب پیدا نکند و تا وقت نماز در همان‌جا 
بماند» دوباره لازم نیست که جستجو کند. مگر آنکه احتمال دهد که به‌طور کامل جستجو نکرده یا 
اینکه آب پیدا شده است. که در این صورت بنا بر احتیاط واجب دوباره بايد جستجو کند. همچنین 
اگر بعد از دخول وقت نماز جستجو کند و آب پیدا نکند و تا وقت نماز دیگس همان‌جا بماند؛ 
جستجوی دوباره لازم نیست. 

مستلةً ۹۶۵۳ اگر جستجوی آب به قدری سخت باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد یا طوری 
باشد که بر جان و مال خود به میزانی قابل توجه بترسد یا وقت نماز آن‌قدر تنگ باشد که نتواند 
جستجو کند. تفحص لازم نیست و اگر به مقداری بتواند و اضافه بر آن‌را نتواند» به آن مقداری که 
می تواند واجب و اضافه بر آن واجب نیست. 

مسئلة 4۶۵۴ اگر عمداً به دنبال آب نرود و وقت نماز تنگ شود. گناه کرده است» ولی اگر 
نمازش را با تیمّم بجا آورد نمازش صحیح است. ولو اینکه بهتر است قضای آن‌را نیز بجا آورد. 

(مسئلة 6۶۵۵ اگر کسی یقین داشته باشد که آب وجود ندارد و اگر جستجو کند آب پیدا 
نمی کند و به دنبال آب نرود و با تیمّم نمازش را بخواند و بعد از نماز بفهمد که اگر جستجو 
می کرد آب پیدا می‌شد. نمازش باطل است. چون طهارت شرط واقعی است و نماز فاقد شرط بجا 
آورده شده است. 

تلا ۹۶۵۶ در صورتی که در وسعت وقت به سراغ آب نرود و نمازش را با تیمّم بخواند و 
بعداً معلوم شود که آبی هم وجود نداشته است» اگر نماز را با قصد قربت انجام داده باشد» صحیح 
است. مگر آنکه قصد قربت تحقق پیدا نکند یا آنکه غیر از قصد قربت شرط دیگری از شرایط 
صحت نماز محقق نشده باشد» که در این صورت نمازش باطل است. 

(مسئلهٌ ۶۵۷ کسی که یقین دارد وقت نماز تنگ است» چنانچه بدون جستجو با تیمّم نماز 
بخواند و بعد از نماز بفهمد که وقت جستجو داشته احتیاط واجب آنست که دوباره نمازش را 
بخواند و اگر وقت گذشته است» آنرا قضا کند. 

«مستلا 4۶۵۸ اگر بعد از داخل شدن وقت نماز یا پیش از آن وضو داشته باشد و بداند یا دو 
شاهد عادل خبر دهند که اگر وضوی خود را باطل کند» آب پیدا نمی‌شود یا نمی تواند وضو بگیرد؛ 
چنانچه بتواند بدون ضرر و مشفّت وضوی خود را نگه دارد» نباید آن‌را باطل کند» بلکه اگر احتمال 
صحیح عقلایی هم بدهد که اگر وضوی خود را باطل کند» تهی آب ممکن نمی‌شود یا نمی تواند 
وضو بگیرد» اگر بتواند بدون ضرر و مشقت وضوی خود را حفظ کند بنا بر احتباط واجب آذرا 
باطل نکند. چه پیش از وقت نماز باشد و چه بعد از آن. 

(مسئل ۶۵۹ کسی که بداند یا دو شاهد عادل خبر دهند که اگر آب را بریزد دیگر آبی پیدا 
نمی کند» ریختن آن جایز نیست و اگر آب را بریزد و نمازش را با تیمّم بجا آورد؛ معصیت کرده 
اما نمازش صحیح است. گرچه بهتر است بعداً آن‌را قضا کند. 





مورد دوم ۱۳۰ 


(مسئلهةً 6۶۶۰ جستجو کردن آب برای وضو در صورتی واجب است که نسبت به جان یا مال 
خود» خوف ضرر و زیان نداشته باشد» ولی اگر بداند با اطمینان عادی" داشته باشد با احتمال 
صحیح عقلایی بدهد که اگر سراغ آب برود خطری از جانب دزد یا حیوانات درنده متوجه او 
می‌شود پا از قافله عقب می‌ماند و موجب سرد رگمی و سختی می‌شود که عادتاً غیر قابل تحمل 


است. جستجو کردن آب واجب نیست. 


مورد دوم 
(مسئلة 4۶۶۱ اگر به علت پیری یا ترس از دزد یا جانور درنده یا نداشتن وسیله‌ای که با آن آب 


فراهم کند. دسترسی به آب نداشته باشد» واجب است تیمّم کند و نیز اگر یافتن آب یا استعمال آن 
طوری برای او مشقّت داشته باشد که کسی نتواند آن‌را تحمل کنده باید تیمّم کند و نماز را با تیمّم 
بخواند. 

((مسئلة 6۶۶۲ اگر تهیة آب به هزینه‌ای احتیاج دارد که چند برابر قیمت معمول است یا آب در 
چاه است و برای کشیدن آب از چاه نیازمند وسائلی است که بايد تهیه کند یا کرایه و اجاره کند 
هر چند» چند برابر قیمت معمول باشد باید تهیه کند. زیرا تهی آب واجب است. مگر آنکه تهية 
آب و خرید وسایل آن‌قدر هزینه بخواهد که نسبت به حال او ضرر غير قابل تحمل داشته باشد که 


در این صورت واجب یست. 


مورد سوم 

مسئلة 6۶۶۳ اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد که مریض شود یا عیبی در او پیدا شود یا 
موجب طولانی شدن بیماری گردد یا بیماری شدت پیدا کند یا به سختی‌معالجه شود» واجب است 
تیمّم کند. اگر آب گرم برایش ضرر نداشته باشد واجب است تهیه کند و با آن وضو بگیرد. 

(مسئلة 6۶۶۴ لازم نیست انسان یقین کند که آب برای او ضرر دارد؛ بلکه اگر طوری احتمال 
دهد که در نظر مردم بجا باشد و از آن احتمال برای او ترس پیدا شود. باید تیمّم کند. 

(مطلا 6۶۶۵ آگربه اس یقین یا رز از ضور تیم کند پیش از نماز بفهمه که آنب انش 
ضرر ندارد تیمّم او باطل است و اگر بعد از نماز بفهمد بنا بر احتیاط دوباره نمازش را بخواند» اگر 
چه اقوی این است که نمازش صحیح است. 

(مستئلة 4۶۶۶ کسی که می‌داند آب برای او ضرر ندارده چنانچه غسل کند یا وضو بگیرد و بعد 


بفهمد آب برای او ضرر داشته است. در صورتی که قصد قربت کرده باشد» اقوی صحت نماز با 


۱. اطمینان عادی در فقه و در اصول فقه عبارت است از باورهایی که بطور معمول احتمال خلاف آن نمی‌رود و یا بسیار 
نادر است که خلاف آن رخ دهد در حدی که احتمال عقلایی بر خلافش نیست. 








۱۳۱ بخش دوم: احکام طهارت 
آنست» گرچه احتیاط مستحب آنست. نمازی را که خوانده اعاده کند. 


مورد چهارم 

(مسئلة 4۶۶۷ اگر از استعمال آب بر جان خود یا زن و فرزند یا همراهانش بترسد. به‌طوری که 
اگر آب را به مصرف وضو يا غسل برساند» خود او یا همراهانش از تشنگی تلف یا مریض می‌شوند 
یا به قدری تشنه می‌شوند که تحمل آن مشقّت دارد. چه علم داشته باشد و چه نداشته باشد بايد 
تيمم کند و اگر بترسد حیوانی مانند اسب استر و غیر آن که همراه اوست و معمولاً سرش را برای 
خوردن نمی‌برند» از تشنگی بمیرد باید تیمّم کند. هر چند حبوان مال خودش نباشد. اگر کسی که 
حفظ جان او واجب است به‌طوری تشنه باشد که اگر آب به او ندهند» تلف می‌شود نیز همین 
حکم را دارد. 

(سه )شیر ناگی ه بان ای وق ار تس کی آن 
دیگری هم داشته باشد که نجس است و به مقداری باشد که در رفع تشنگی‌موثر است» اگر بر جان 
خود و همراهان بترسد باید تیِمّم کند. چون مواردی که مصرف آب نجس حرام است مانند اینست 
که آبی وجود ندارد» ولی اگر برای حیوانی که همراه اوست بترسد و برای خود و فرزندانش ترسی 
نداشته باشد در این صورت آب نجس را برای مصرف حیوانات همراه نگاه می‌دارد و با آب پاک 
وضو یا غسل می کند. 


مورد پنجم 
(مسئلة 4۶۶4 اگر ناچار باشد آبی که همراه دارد به مصرف پاک کردن بدن یا لباس نجس 
خود برساند» باید تيمم کند» ولی چنانچه چیزی نداشته باشد که بر آن تیمّم کند باید آب را به 
مصرف وضو برساند و با بدن نجس نماز بخواند و در صورت اول بنا بر احتیاط پیش از تیمّم» بدن یا 
لباس خود را تطهیر کند. 


مورد ششم 
(مسئلاة ۶۷۰ اگر غیر از آب و یا ظرفی که استعمال آن حرام است» ظرف دیگری ندارد» مثلاً 


آب یا ظرفش غصبی است و غیر از آن آب یا ظرف چیز دیگری ندارد» باید به جای وضو یا غسل» 
مورد هفتم 
مسئلة ۹۶۷۱ اگر وقت نماز به قدری تنگ باشد که اگر بخواهد وضو بگیرد یا غسل کند» تمام 
یا مقداری از نماز او در خارج از وقت خوانده می‌شود» باید تیمّم کند. 
مسئلاٌ 6۶۷۷ در صورتی که وضو و تیمّم هر دو به یک اندازه نیاز به وقت داشته باشند. واجب 
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است وضو بگیرد و اگر می‌داند چنانچه تیمّم کند» تمام نماز در وقت خوانده می‌شود ولی اگر 
وضو بگیرد و یا غسل کند. شک دارد که آیا وقت برای نماز باقی می‌ماند یا نه واجب است تیمّم 
کند و نماز را با تیمّم بخواند. 

(مسئلة 6۶۷۳ اگر عمداً نماز را به قدری به تأخیر بیندازد که وقت وضو پا غسل نداشته باشد» 
معصیت کرده» ولی نماز او با تیمّم صحیح است. اگرچه احتباط آنست که قضای آن نماز را نیز 
| 

مسئلة ۶۷۴ کسی که آب به اندازة وضو دارد» ولی به خاطر تنگی وقت تیمّم کرده است» در 
صورتی که بعد از نماز و بعد از گذشتن مقدار زمانی که برای وضو لازم است. آبی را که دارد از 
دست بدهد. برای نماز بعد مجدداً باید تیمّم کند و تیمّم قبلی که برای نماز قبلی بوده کفایت 
نمی کند؛ ولی اگر آن آب در بین نماز اول یا بعد از آن از بین برود» ولی فاصله‌ای که پیدا شده 
برای وضو کافی نباشد» در این‌صورت تیمّم قبلی کفایت می‌کند اگر چه بهتر است تيمم دیگری 
برای نماز دوم انجام دهد. 

((مسئلة ۶۷۵) کسی که وظیفه‌اش به خاطر تنگی وقت تیم بوده و خلاف وظیفه عمل کرده 
است و به جای آن وضو گرفته یا غسل کرده است و با آن وضو و غسل نماز خوانده است» چه 
وضو و سل را مخصوصاً برای خواندن همان نماز انجام داده باشد و با مطلقاً برای طهارت با 
غایات دیگر غیر از خواندن نماز اقوی اینست که نمازش صحیح است. گرچه به خاطر عمل کردن 
به خلاف وظیفه معصیت کرده است. 

(مسئلة 4۶۷۶ اگر انسان به اندازه‌ای وقت دارد که می‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را 
بدون کارهای مستحبی آن بجا آورد» بلکه اگر به اندازة سوره هم وقت ندارد» باید غسل کند یا 
وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند. 

(مسئلة ۶۷۷ کسی که گمان کند برای وضو یا غسل وقت ندارد و با تیمّم نمازش را بجا آورد 
و بعد بفهمد وقت داشته است. بنابراحتیاط واجب پس از وضو یا غسل نمازش را دوباره بخواند. 

(مسئلة ۶۷۸ در تمام مواردی که شک در اصل وسعت و تنگی وقت داشته باشد» مقتضای 
استصحاب بقای وقت است. بنابراین در موارد شک واجب است وضو بگیرد یا غسل کند. 


احکام تيمم 

مسئلة ۹۶۷۹ تیمّم نیز مانند عبادات دیگر نیاز به نیت دارد و در هنگام نیت علاوه بر اينکه برای 

انجام فرمان خداوند متعال باید انجام شود واجب است معین کند که بدل از وضو است یا بدل از 

غسل» اگر بدل از غسل است باید معین کند که بدل از کدام غسل است و در صورتی که اشتباه نیت 
کند یا در تیمّم» بدل از غسل آن‌را معین نکند. تیمّم او باطل می‌شود. 

(مسئلة 6۶۸۰ اگر مقداری از پیشانی یا پشت دستها را مسح نکند تیمّم او باطل است» چه عمد 
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باشد یا فراموش کرده باشد یا مسئله را نداند» ولی دقت زیاد لازم نیست و همین قدر که بگوید تمام 
پیشانی و پشت دستها مسح شده کافی است. 

مسئلة 6۶۸۱ برای اینکه یقین پیدا کند که تمام پشت دستها را مسح کرده» واجب است از باب 
مقدمه مقداری بالاتر از مچ را هم مسح کند» ولی مسح کردن میان انگشتان لازم نیست. 

(مسثلة ۶۸۲ واجب است در تیمّم کارهای آن‌را پشت سر هم بجا آورد و اگر بین آنها به 
قدری فاصله دهد که نگویند تیمّم می کند» باطل است بنا بر احتیاط واجب پیشانی وپشت دستها را 
از بالا به پایین مسح کند. 

(مسئلة 4۶۸۳ در تیمّم واجب است احتباطاً پیشانی و دستها و نیز پشت دستها پاک باشد و 
چنانچه کف دست نجس باشد و نتواند آن‌را آب بکشد. واجب است با همان کف دست نجس 
تیمّم کند و احتیاطاً با پشت دست هم اگر پاک است. دوباره تیمّم کند. 

مستلا ۹۶۸۴ کسی که تیمّم می‌کند. باید انگشتر یا هر مانع دیگری که غیر از جبیره باشد را از 
دست بیرون آورد. اگر در پیشانی یا کف يا در پشت دستها مانعی باشد نیز باید آن‌را برطرف کند. 

(مسئلة 4۶۸۵ اگر احتمال می‌دهد که در پیشانی و کف یا پشت دستها مانعی است. چنانچه 

(مسئلة 5۶۸۶ موی پشت دستها مانع تیمّم نمی‌شود. ولی اگر موی سر به پیشانی آمده باشد» در 

(مسئلة 6۶۸۷ اگر در پیشانی یا پشت دستها زخمی باشد که روی آن پانسمان(جبیره) شده باشد» 
در صورتی که نمی تواند آن‌را باز کند» می تواند بر روی پانسمان تیمّم کند و نمازش را بخواند» این 
نماز نه اعاده دارد و نه فضا. 

مسئلة 6۶۸۸ کسی که واجب است تیمّم کند. اگر نتواند خودش تیمّم کند واجب است از 
دیگری بخواهد که او را تيمم دهد. کسی که می‌خواهد دیگری را تیمّم دهد در صورت امکان 
باید دستهای آن شخص را به زمین بزند و اگر امکان ندارد که دستهای او را روی زمین بگذارد و 
او را تیمّم دهد باید دستهای خود را به زمین بزند و به پیشانی و دستهای او بکشد. در هر حال خود 
آن شخص تیمّم داده شده باید قصد و نیت تیمّم را بکند. 

مسئلاة 6۶۸۹ اگر در وسط تیمّم شک کند که قسمتی را فراموش کرده است" به گذشته اعتنا 
نکند» ولی واجب است که قسمت مشک وک و بعد از آن‌را بجا آورد و اگر بعد از بجا آوردن هر 
قسمتی شک کند که آن‌را صحیح انجام داده یا نه احتیاطاً همان قسمت را دوباره انجام دهد. 

تلا 6۶4۰ اگر بعد از مسح دست چپ شک کند که درست تیمّم کرده یا نه تیمّم او 


۱. مطابق قاعدهُ تجاوز؛ برای دانستن قاعدهُ تجاوز به کتب اصول مراجعه شود. 








احکام تيمم ۱۳۴ 


صحیح است» مگر اینکه شک او در مسح دست چپ بوده و فاصله هم نشده باشد که در آن 
صورت باید دست چپ را مسح کند. 

مسئلة ۶4۱ کسی که وظیفه‌اش تیمّم است نباید قبل از وقت تیمّم کند و اگر برای نماز قضای 
واجب و یا مستحب مثلاً قبل از وقت تیمّم کند و عذرش باقی باشد و از پیدا کردن آب مأیوس 
شود با همان تیمّم می تواند نماز بخواند؛ در صورتی که علم داشته باشد که اگر وقت نماز داخل 
شود بر تیمّم کردن قدرت پیدا نخواهد کرد واجب است قبل از وقت تیمّم کند. 

مسئلاة 6۶۹۲ کسی که وظیفه‌اش تیمّم است. اگر می‌داند عذرش تا آخر وقت باقی می‌مانده 
می‌تواند در وسعت وقت تیمّم کند و نمازش را بخواند» ولی اگر علم دارد عذرش تا آخر وقت 
باقی نمی‌ماند و برطرف می‌شود. بنا بر احتیاط واجب صبر کند تا با وضو یا غسل نمازش رابجا 
آورد یا اینکه در تنگی وقت با تیمّم نمازش را انجام دهد؛ اگر علم به برطرف شدن عذرش ندارد؛ 
ولی احتمال می‌دهد که عذرش برطرف شود احتیاطاً باید صبر کند. 

(مسئلة ۶۹۳ اگر در اول وقت معذور بوده و امیدی به زوال عذرش نداشته است و تیمّم کرده 
و نمازش را خوانده است. در صورتی که در آخر وقت عذرش برطرف شود نمازش اعاده و قضا 
ندارد» گرچه مستحب است نماز را دوباره با وضو یا با غسل بجا آورد. 

(مسئلۀ ۹۶۹۴ کسی که نمی تواند وضو بگیرد یا غسل کند» اگر بترسد که عذرش باقی بماند و 
موفق به انجام دادن نمازهای قضا نشود» می تواند نمازهای قضا شدهْ خود را با تیمّم بخواند و بهتر 
است نمازهای قضا را با وضو یا غسل دوباره بجا آورد و همچنین نمازهای مستحبی که وقت معین 
دارند. با تیمّم بخواند و اگر احتمال دهد که تا آخر وقت نمازهای مستحبی عذرش برطرف 
می‌شود» بنا بر احتیاط تا آخر وقت لازم است صبر کند. 

(مسئلة 4۶۹۵ کسی که احتیاطاً باید غسل جبیره‌ای و تیمّم بدل از غسل کند» مثلاً به خاطر 
جراحتی که در پشت اوست. اگر بعد از غسل و تیمّم نماز بخواند و بعد از نماز حدث اصغری از او 
سر زنده مثلاً ادرار کند» برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد و احتیاطاً بدل از غسل هم تیمّم کند. 

(مستلة ۹۶۹۶ تمام چیزهایی که وضو را باطل می کند. تیمّم بدل از وضو را هم باطل می کند و 
چیزهایی که غسل را باطل می کند تیمّم بدل از غسل را هم باطل می کند؛ تیمّمی که برای نبود آب 
یا وجود عذر دیگری انجام شده با پیدا شدن آب و برطرف شدن عذر باطل می‌شود. 

(مسئلۀ 6۶۹۷ کسی که چند غسل بر او واجب است و نمی‌تواند غسل کند یک تیمّم برای هم 
آنها کفایت می کند» اگرچه بهتر است به نیت هر غسلی تیمّم جداگانه بکند. 

مسئلةٌ 6۶۹۸ کسی که نمی‌تواند غسل کند. اگر بخواهد کاری را انجام دهد که برای آن غسل 
کردن واجب است. باید بدل از غسل تیمّم کند و اگر نتواند وضو بگیرد و گرفتن وضو برای انجام 
آن کارها لازم است» واجب است بدل از وضو تیمّم کند. 

#مستلة ٩۶۹۹‏ اگر بدل از غسل جنابت تیمّم کند نه تنها لازم نیست برای خواندن نماز وضو 
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بگیرد» بلکه جایز نیز نیست» ولی اگر بدل از غسلهای دیگر تیمّم کند بنا بر احتیاط واجب وضو هم 
باید بگیرد و اگر نتواند به خاطر عذری وضو بگیرد؛ باید بدل از وضو تیمّم کند. 

مسئلة ۷۰۰ کسی که به جای غسل تیمّم کرده است. اگر پس از آن کاری که وضو را باطل 
می کند» انجام دهد و برای نمازهای بعد نتواند غسل کنده باید وضو بگیرد و بنا بر احتیاط واجب 
یک تیمّم بدل از غسل هم انجام دهد و اگر وضو هم نمی‌تواند بگیرد باید دو تیمّم یکی بدل از 
غسل و دیگری بدل از وضو انجام دهد» ولی اگر تیمّم او بدل از غسل جنابت باشده چنانچه یک 
تیمّم به قصد ما فی الذمه( آنچه بر عهدۀ اوست) انجام دهد. کافی است و تیمّم دیگری لازم نیست. 

(مسثلة ۷۰۱ کسی که وظیفه‌اش دو تیمّم است» یکی تیمّم بدل از وضو و دیگری تیمّم بدل از 
غسل» دو تیمّم کفایت می کند» مثلاً زنی مستحاضة متوسطه است و نمی تواند وضو بگیرد و غسل 
کند. دو تیمّم کند یکی بدل از وضو یا غسل و دیگری را برای انجام وظیفه تیمّم دیگری به قصد 
اباحة مطلقه و امثال آن لازم نیست. 

(مسثلة ۷۰۲ کسی که وظیفه‌اش تیمّم است» اگر برای کاری تیمّم کند. تا تیم و عذر او باقی 
است. کارهایی را که در صحت آنها وضو یا غسل شرط است. می تواند انجام دهد ولی اگر 
عذرش تنگی وقت بوده یا با داشتن آب برای نماز میت یا خواییدن تیمّم کرده است» فقط می‌تواند 
کاری را که برای آن تیمّم کرده انجام دهد. 

((مسئلة ٩۷۰۳‏ در چند مورد مستحب است نمازهایی را که با تيمم خوانده دوباره با وضو یا 
غسل بخواند: 

۱- آب برایش ضرر دارد و عمداً خود را جنب می کند و با تیمّم نماز می‌خواند. 

۲- چنانچه یقین یا گمان داشته باشد که آب پیدا نمی کند و عمداً خود را جنب کند و با تیمم 
نماز بخواند. 

۳- اگر آب نداشته باشد و تا آخر وقت به جستجوی آب نرود و در تنگی وقت با تیمم نماز 
بخواند و بعد بفهمد که اگر جستجو می کرد آب پیدا می‌شد. 

۴- اگر نماز را عمداً تا آخر وقت نگاه دارد و در تنگی وقت آن‌را با تيمم بخواند. 

۵- چنانچه گمان یا یقین داشته باشد آب پیدا نمی کند و آبی را که دارده ريخته و با تیمّم نماز 


بخواند. 


اهمیت نظافت و رعایت زیبایی بدن 

نظافت و مراعات زیبایی» گاهی در ارتباط با تن و بدن انسان مطرح می‌شود. گاهی در ارتباط با 
لباس و پوشاک» گاهی در مورد مسکن و زمانی نیز دربارٌ خوراکیها مورد توجه قرار می‌گیرد. 

شریعت اسلام با توجه به جامعیتی که دارد» دربارۀ ه رکدام از آنها دستورالعملهای خاص دارد و 
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به همین علت از معتقدان به شریعت اسلام انتظار می‌رود به همه آنها توجه داشته باشند و تا آنجا که 
امکان دارد در عمل به این احکام کوتاهی نکنند. 

در این رساله» دربارة احکام نظافت و رعایت آن در مورد لباس و پوشاک با توجه به تناسب آن 
در باب لباس نماز گزار» مکان نما زگزار» مسکن» احکام خوردنيها و آشامیدنیها و در باب طهارت 
نیز دربارة رعایت جمال و زیبایی و احکام آنها در ار تباط با تن و بدن انسان و آنچه به زندگی 
دنیایی مربوط است» به اجمال مطالبی گفته خواهد شد. 

۶مسئلة ٩۷۰۴‏ یکی از مستحبات اکید در اسلام رعایت نظافت است چه از راه استحمام حاصل 
شود یا از هر طریق دیگری که در آن از آب استفاده کرده و تمام یا جزئی از بدن را تنظیف 
می کنند. 

(مسئلة ۷۰۵) کسی که می‌خواهد در جایی شستشو کند» در صورتی که بینندۀ محرم وجود 
داشته باشد و او را ببیند» در حمام باشد یا در نهر» استخر و امثال آن» واجب است به هر طریتی که 
شده جلو و عقب خود را پپوشاند. بنا بر احتیاط حتی از بچَهُ ممیز نیز لازم است خود را بپوشاند و 
در صورتی که بیننده وجود نداشته باشد» باز بهتر است با پوشش باشد و داخل شدن در آب. بدون 
ساتر و پوشش» اگرچه بیننده وجود نداشته باشد» مکروه است. 

مسئلة ٩۷۰۶‏ در صورتی که بدون ساتر و پوشش برای غسل کردن وارد آب شود و بینندۀ 
محرم جلو یا عقب او را ببیند» در این حالت معصیت کرده. ولی غسلش صحیح است. 

مسئلة 4۷۰۷ از جمله مستحبات اکید و سفارش شده در فقه اهل‌بیت نوره گذاشتن برای پاک 
کردن موی عورتین است» به خصوص در هر بیست روز و در چهل روز تأکید بیشتری شده است و 
در صورتی که کسی از نوره گذاشتن ناتوان باشد می‌تواند فرد دیگری را نایب بگیرد مشروط بر 
اینکه از طریق تماس با جلو و عقب مرتکب حرام نشود. 

مسئلة ۷۰۸ اگرچه در روایات اسلامی عنوان نوره ذ کر شده است و به همین جهت نوره 
گذاشتن ولو در فواصل زمانی کم مستحب است. ولی تراشیدن از راههای دیگر مانند تیغ و امشال 
ذلک نیز کفایت می کند. در استحباب تراشیدن مو و نوره گذاشتن و کفایت کردن هر نوع 
تراشیدن» میان زن و مرد هیچ فرقی وجود ندارد و در صورتی که شوهر زن از او به صورت الزامی 
بخواهد. تراشیدن و ازالۀ مو به هر طریق ممکن واجب خواهد بود. 

مسئلة 6۷۰۹ بنا بر اقوی تراشیدن ریش حرام است» ولی مستحب است که ریش خیلی هم بلند 
نباشد بلکه کوتاه باشد. 

(مسئلة ٩۷۱۰‏ گرفتن ناخنها و کوتاه کردن آنها برای مردان مستحب و ترک آن مکروه است؛ 
لیکن کوتاه کردن ناخن برای زنها سفارش نشده بلکه بلند کردن ناخن برای آنان نوعی زینت به 
حساب آمده است. 


((مسئلهةً 25 عطر زدن و معطر کردن خود» به خصوص اول صبح و مخصوصاً برای نماز و 











۱۳۷ بخش دوم: احکام طهارت 


ورود به مساجد مستحب است و در این جهت فرقی میان زن و مرد نیست. به شرط اینکه زنان فق ط 
برای شوهران خود از عطر استفاده کنند. 
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احکام اموات 

مرگ و جایگاه آن در اسلام 

مطابق معارف حقه الهی» انسان تنها برای زند گی ظاهری دنیایی آفریده نشده است. بلکه 
موجودی است جاودانه و برای حیاتی جاوید خلق شده است که زندگی دنیایی یکی از مقاطع 
کوچک آن به شمار می‌رود و پیامبران الهی که از طرف خدای عالم مبعوث شده‌اند و قوانین و 
احکامی را برای بشر به ارمغان آورده‌اند به این علت بوده است که راه درست زند گی کردن را 
برای تأمین سعادت همیشگی به انسان بیاموزند» به همین دلیل اسلام مرگ را پایان حیات انسان 
نمی‌داند» اگرچه با مردن پرونده ظاهری او بسته شده و دست او از اعمال و کارهای دنیایی که 
بالمباشره انجام میداد قطع می‌شود» لیکن رابطة او به‌طور کی از این عالم بریده نمی‌شود. او از 
طریق کارهای خوب يا بدی که در دنیا انجام می‌داد و یا توسط افراد صالح یا ناصالحی که تربیت 
کرده است. يا به واسطة آ ار عمرانی مانند ساخت مسجد یا بر کات علمی و اخلاقی و خیراتی که از 
خود باقی گذاشته است. رابطةٌ خود را با دنیا حفظ می کند» به همین مناسبت در شریعت اسلام یک 
سلسله احکام و وظائف در ارتباط با اموات وجود دارد؛ مانند چگونگی تکفین و تغسیل و تدفین 
میت که در این بخش به آن پرداخته می‌شود یا آنچه میت به هنگام حیات» وصیت کرده است تا 
پس از فوت. به آنها عمل شود. مانند عمل به وصیتها؛ عهدها و مانند آنها که در کتاب وصیت به 
آنها پرداخته خواهد شد. در این قسمت احکامی که مربوط به وظائف مسلمین دربارژ کسانی است 
که در آستانة م رگ قرار دارند یا از دنیا رفته‌اند» بیان می‌شود. 

انسانی که از دنیا می‌رود چه زن باشد و چه مرد» دارای احکامی مانند غسل» کفن» حنوط. نماز» 
دفن» تلقین و غیره است که طبق شرایطی به شرح زیر بیان می گردد. 


احکام محتضر 
(مسئلهٌ ۷۱۲ احتضار به معنای جان دادن است و مسلمانی را که در این حال باشد محتضر 
گویند و واجب است او را طوری به پشت بخوابانند که کف پاهای او به طرف قبله باشد و اگر 
خواباندن او بدین صورت ممکن نباشد به آن اندازه‌ای که ممکن است عمل کنند و اگر به هیچ 
وجه ممکن نباشد که او را بخوابانند. واجب است که او را رو به قبله بنشانند و اگر آن هم ممکن 
نباشد او را به پهلوی راست يا چپ» رو به قبله بخوابانند. تا هنگامی که خود محتضر بتواند واجب 
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است رو به قبله بخوابد و بنا بر احتیاط واجب بايد تا وقتی که غسل میت تمام نشده او را مشل 
محتضر رو به قبله بخوابانند» ولی پس از تمام شدن غسل مانند وقتی که بر او نماز خوانده می‌شود؛ 
بخوابانند و در این جهت میان مرد و زن و کوچک و بز رگ فرقی نیست. 

مسئلة 8۷۱۳ بنا بر احتیاط واجب رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمانی واجب است؛ لیکن 
در صورتی که ممکن باشد از خود او و در صورت عدم امکان از ولی او و باز در صورت عدم 
امکان از مجتهد جامع شرایط اجازه بگیرند. 

#مسئلة ٩۷۱۴‏ مستحب است شهادتین و اقرار به ائمة معصومین #2 و سایر عقاید حقه را به 
محتضر طوری تلقین کنند که بفهمد و تا وقت م رگ تکرار کند. 

(مسثلة ۷۱۵ مستحب است دعایی که در زیر نوشته شده است به‌طوری به محتضر تلقین کنند 
که E‏ ین طاعنکک با بل سیر و 
یو ی الکثیر بل منی سیر و اغف عنی الکثین اک آنت العف لو الُم ازحَمنی فانک 
رحیم». ۱ ۲ 

مسئلة ۷۱۶ مستحب است کسی را که سخت جان می‌دهد» در صورتی که اذیت نشود به 
جایی که نماز می‌خوانده منتقل کنند و نیز مستحب است برای راحت شدن محتضر سوره‌های 
مبا رک «یس» «الصّافات»» «احزاب» و نیز «آیه‌الکرسی» و آیۀ ۵۴ از سور مبار که «اعراف» و سه اي 
آخر سورة «بقره» و یا هر چه از قرآن ممکن است بر بالین او بخوانند. 

مسئلة ۷۱۷ تنها گذاشتن محتضی قرار دادن چیز سنگین روی شکم او» بودن جنب و حائض 


نزد اوه حرف زدن زیاد» گریه کردن و نیز تنها گذاشتن زنها نزد او کراهت دارد. 


احکام میت 

(مسئلة ۷۱۸ مستحب است بعد از م رگک» دهان» چشمها و چانۀ میت را ببندند و دستها و پاهای 
او را دراز کنند و پارچه‌ای رویش بیندازند و اگر شب از دنیا رفته باشد» در صورتی که شب او را 
دفن نکنند. احتیاطاً در جایی که او را گذاشته‌اند. چراغی روشن کنند و برای تشییع جنازة او مؤمنان 
را خبر کنند و در دفن او بشتابند. اگر یقین به مردن او نداشته باشند» واجب است صبر کنند تا معلوم 
شود. اگر میت زن باردار باشد تا شکافتن طرف چپ وی و درآوردن بچه باید صبر کنند. 

(مستئلة ٩۷۱۹‏ مستیحب است انسان در برابر همه مصائب و گرفتاریها صبر کند و آنها را از حدا 
بداند و به انبیاء و اوصیاء و امامان معصوم لال و صالحان تأسّی کند. خصوصاً در مرگ فرزندان و 
خویشان بردباری و شکیبایی نشان دهد و هر وقت به یاد میت می‌افتد نا له وا الیه راجغون» 
بگوید؛ برای میت قرآن بخواند» به صاحبان عزا تسلیت بگوید و بر سر قبور پدر و مادر از خداوند 
متعال حاجت بخواهد و فامیلها و خویشاوندان و اقرباء را نزدیک به هم دفن کنند. 

(«مسئلا 6۷۲۰ جایز نیست انسان در م رگ کسی صورت و بدن خود را بخراشد و به خود لطمه 
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بزند یا در مرگ فرزند و زوجه بقه‌اش را پاره کند. اگر در م رگ پدر و برادر و بلکه سایر خویشان 
یقه پاره کند» در صورتی که عنوان حرام بر آن منطبق نگردد» اشکالی ندارد. اگرچه بهتر است آنرا 
هم انجام ندهد. 

(مسئلة ۷۲۱ اگر مرد در مرگ زن یا فرزند. بقه یا لباس خود را پاره کند» یا اگر زن در عزای 
میت صورت خود را بخراشد. به‌طوری که خون بیاید و یا موی خود را بکند» بنا بر احتیاط واجب 
باید ده فقیر را طعام دهد يا آنها را پپوشاند و اگر نتواند باید سه روز روزه بگیرد. چنانچه زن در 
عزای میت تمام یا مقداری از موی خود را بکند بنا بر احتیاط واجب باید شصت فقیر را طعام دهد 
پا شصت روز روزه بگیرد. 

(مسئلۀ ٩۷۲۲‏ احتیاط اینست که در گریه بر میت صدا را خیلی بلند نکند» اگرچه اقوی جواز 
تن 

(مسئلة 4۷۲۳ غسل» حنوط. کفن, نماز و دفن هر میت مسلمان غیر از دسته‌هایی از مسلمین که 
حکم کافر را دارند مانند خوارج نواصب و عُلات بر هر مکلفی واجب است و اگر عده‌ای انجام 
دهند از دیگران ساقط می‌شود؛ چنانچه هیچ کس این اعمال را انجام ندهد» همه معصیت کرده‌اند؛ 
این قبیل واجب را «واجب کفایی» گویند. 

مسئلاة ۷۲۴ اگر کسی اطمینان پیدا کند که دیگری مشغول انجام کارهای میت است و آن 
شخص متهم به بی‌مبالاتی نیست» لازم نیست به کارهای میت اقدام کند» اما اگر شک کند که اقدام 
شده است يا نه» یا گمان کند که کسی اقدام نکرده» واجب است اقدام کند. 

(مسئلة 6۷۲۵ اگر کسی اطمینان پیدا کند که غسل و کفن یا نماز و دفن میت را باطل انجام 
داده‌اند» واجب است دوباره انجام دهد و اگر شک داشته باشد که صحیح انجام شده یا نه یا گمان 
داشته باشد صحیح انجام شده و انجام دهنده متهم به بی‌مبالاتی نبوده و نیست. لازم نیست اقدام 
کند. 

مستلةً ٩۷۲۶‏ برای غسل» حنوط کفن» نماز و دفن میت باید از ول او اجازه بگیرند و ول زن 
در غسل و کفن و دفن شوهر اوست و در غیر این موارد بنا بر احتیاط واجب از همۀ کسانی که در 
ارث بردن مقلم‌انده اجازه بگیرند تا یقین به رضایت آنها حاصل شود. 

مسئلة 4۷۲۷ اگراجازه گرفتن از ولی میت ممکن نباشد» لازم نیست از او اجازه بگیرند» ولی 
اگر غفلت شود و بدون اجازة ولیّ میت بر او نماز بخوانند و او را دفن کنند احتباطاً باید نماز را 
دوباره بر قبر او اعاده کنند. 

مسئلة ٩۷۲۸‏ اگر کسی بگوید من وصی یا ولی میت هستم یا بگوید ولی میت به من اجازه 
داده که غسل و کفن و دفن او را انجام دهم» در صورتی که از گفتۀ او اطمینان حاصل شود یا میت 
تحت اختیار او باشد و دیگری هم در برابر او مدّعی نباشد و یا دو نفر شاهد عادل بر صدق گفتار 


وی شهادت دهند گفتة او پذیرفته می‌شود. 
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(مسثلة ۷۲۹ اگر کسی برای انجام کارهای خود برای بعد از م رگث» غیر از ولی» شخص 
دیگری را مین کرده باشد بنا بر احتیاط واجب ولی و آن شخص دیگر هر دو باید کارهای میت را 
با هم اجازه دهند. لازم نیست شخصی که برای انجام کارها معین می‌شود وصیت میت را قبول کند 
بلکه می‌تواند رد کند» ولی اگر وصیت میت را قبول کرده باشد. واجب است طبق آن عمل کند. 


غسل میت و احکام آن 

(مسثلة ۷۳۰ واجب است میت مسلمان را برای انجام فرمان الهی» بعد از پاک کردن بدن او از 
آلودگی و نجاست ظاهری سه غسل دهند: 

اول: کمی سدر در مقداری آب بریزند و با آن ابتدا سر و گردن و بعد سمت راست و سپس 
سمت چپ میت را غسل دهند. 

دوّم: اند کی کافور در مقداری آب بریزند و دوباره به همان ترتیب میت را غسل دهند. 

سوّم: با آب خالص برای بار سوّم» میت را به همان ترتیب غسل دهند. 

مسئلة ٩۷۳۱‏ سدر و کافور نباید آن‌قدر زیاد باشد که آب را از مطلق بودن خارج کند و نباید 
به اندازه‌ای کم باشد که گفته شود سدر و کافور با آب مخلوط نشده است. 

(مسثلة ۷۳۲ اگر سدر و کافور به اندازه‌ای که لازم است پیدا نشود» بنا بر احتیاط باید مقداری 
که به آن دسترسی دارند» تهیه و در آب مخلوط کنند. 

#مستلا ۷۳۳ کسی که میت را غسل می‌دهد واجب است مسلمان» شیعة دوازده امامی» عاقل و 
به احتیاط واجب بالغ باشد و بنا بر احتیاط واجب لازم است غسل دهنده میت احکام و مسائل میت 
را بداند و در غیر این صورت کسی باشد تا این احکام را به او بیاموزد. 

(مسئلة ۷۳۴ واجب است کسی که میت را غسل می‌دهد قصد قربت داشته باشد» یعنی غسل را 
برای انجام فرمان خداوند متعال بجای آورد و در اول هر غسلی هم نیت غسل را تجدید کند. 

تلا ٩۷۳۵‏ غسل میت مانند غسل جنابت است و بنا بر احتیاط واجب و عمل به ظواهر 
نصوص و روایات. مادامی که غسل ترتیبی امکان دارد» میت را غسل ارتماسی ندهند و بهتر است 
هر یک از سه قسمت بدن را آب بریزند و غسل بدهند و آنها را در آب فرو نبرند. 

مسئلة ٩۷۳۶‏ اگر کسی که برای حج احرام بسته قبل از تمام شدن سعی بین صفا و مروه از دنیا 
برود» نباید او را با آب کافور غسل بدهند و بنا بر اقوی از هررگونه خوشبو کردن میت نیز اجتناب 
کنند و به جای آب کافور با آب خالص غسل دهند؛ ولی اگر در عمره پس از تقصیر و گرفتن 
ناخن که از احرام خارج می‌شود بمیرد. می‌توانند با آب کافور نیز غسل دهند. 

مستلة 4۷۳۷ طفل مسلمان گرچه از زنا باشد اگر بمیرد غسل او واجب است. ولی غسل و کفن 
و دفن کافر و اولاد او مطابق آداب اسلامی جایز نیست. کسی هم که از کود کی‌دیوانه بوده و در 
حال دیوانگی بالغ شده است» چنانچه پدر یا مادر يا یکی از آنان مسلمان باشند باید بعد از مردن 





غسل میت و احکام آن ۱۴۲ 


غسل داده شود و اگر هیچ کدام از آنان مسلمان نباشند» غسل دادن او جایز نیست. 

«مسئلاٌ ۷۳۸ جنین سقط شده اگر چهار ماه یا بیشتر دارد واجب است غسل داده شود و اگر 
چهار ماه ندارد بنا بر احتباط واجب او را در پارچه‌ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند. 

مسئلة ۷۳۹ زن» مرد را و مرد» زن راء حق ندارند غسل دهند. مگر آنکه زن و شوهر باشند 
که در این صورت جایز است هر کدام دیگری را غسل دهند» گرچه بهتر است که زن و شوهر هم 
یکدیگر را غسل ندهند. ولی مرد می‌تواند دختر بچه‌ای را که سن او بیشتر از سه سال نباشد و زن 
هم برای غسل دادن او پیدا نمی‌شود» غسل دهد و زن نیز می تواند پسر بچه‌ای را که سه سال بیشتر 
ندارد چه مردی برای غسل دادن او پیدا بشود و چه نشود؛ غسل دهده اگرچه در هر صورت 
احتباط آنست در تمام حالات ممائلت رعایت شود. 

مسئلة 6۷۴۰ اگر برای غسل دادن میتی که مرد است. مردی پیدا نشود» زنانی که با او نسبت 
دارند و با او محرم هستند مانند ماد خواهر» عمه و خاله با کسانی که به خاطر خوردن شیر با او 
محرم شده‌اند. می‌توانند از زیر لباس یا هر چیزی که بدن میت را بپوشاند» غسلش دهند و نیز اگر 
برای غسل دادن میت زن» زنی پیدا نشود» مردهایی که با او نسبت دارند و محرم هستند یا به خاطر 
شیر خوردن محرم شده‌اند» می‌توانند از زیر لباس و هر چیزی که میت را بپوشاند او را غسل دهند. 

مسئلة ٩۷۴۱‏ اگر میت و غسل دهنده» هر دو مرد و یا هر دو زن باشند و یا هر دو محرم باشند؛ 
جایز است غیر از عورتین جاهای دیگر بدن میت برهنه باشد. 

مسئلاة ۷۴۲ نگاه کردن به عورت میت حرام است و آن کسی که غسل می‌دهد. اگر نگاه کند 
معصیت کرده است» ولی غسل باطل نمی‌شود. 

(مسئلة ۷۳۳ اگر جایی از بدن میت نجس شد بنا بر احتیاط واجب قبل از آنکه آنرا غسل 
بدهند» باید آب بکشند و بلکه مستحب است تمام بدن میت را پیش از سل پاک کنند. 

مسئلة 6۷۴۴ کسی که در حال جنابت یا حیض مرده است» لازم نیست او را غسل جنابت یا 
حیض دهند و تنها غسل میت کافی است و همچنین اگر غسل دیگری نیز بر عهده او باشده 
همین گونه خواهد بود. 

(مسئلة ٩۷۴۵‏ مزد گرفتن برای غسل دادن میت بنا بر احتیاط واجب جایز نیست» ولی مزد 
گرفتن برای مقدمات آن مانند شستن بدن میت و نظیف کردن آن جایز است. 

(سئلة 6۷۴۶ اگر برای غسل دادن میت آب پیدا نشود یا استفاده از آب مانعی داشته باشد(م ثلا 
غصبی باشد) بنا بر احتباط واجب به جای هر غسلی یک تیمّم بدهند و در صورتی که در یکی از 
آن تیمها قصد ما فی الڌمه کند. همان سه تیمّم کفایت می کند و اگر هر کدام از آنها را به نیت 
بدل از غسل معین انجام بدهد» احتیاطاًتیمّم چهارم را به نیت مافی المّه و به‌طور مستحب باید انجام 
دهد. 


(«مسئلة 6۱۷۴۷ واجب است کسی که میت را تيمم می‌دهد. دست خود را به زمین بزند و بر 





۱۴۳ بخش دوم: احکام طهارت 


صورت و پشت دستهای میت بکشد و اگر ممکن باشد احتیاط واجب آنست که دست میت را هم 
به زمین بزند و به صورت و پشت دستهایش بکشد. 
«مسئلا 6۷۴۸ شهیدی که در میدان جنگ پیش از آنکه به سراغ او بیایند به شهادت رسیده و 
جان داده باشد» عُسل و کفن ندارد و باید او را با لباسهای جنگی بدون عُسل دفن کنند. چه جنگ 
در زمان امام و به اجازه او باشد» چه برای دفاع از اسلام و کشور اسلامی به شهادت رسیده باشد. 
(مسئلهةً 4۷۴۹ در صورتی که لباس شهید» مال دیگری باشد و او راضی نباشد که لباسهایش 
همراه با شهید دفن شود. واجب است لباسها را بیرون بیاورند و شهید را کفن و سپس دفن کنند. 


حنوط و احکام آن 

«مسئلا 4۷۵۰ پس از سل واجب است میت را حنوط کنند» یعنی به پیشانی و کف دستها و 
سر زانوها و سر دو انگشت بز رگ پاهای اوء کافور بمالند و مقداری کافور نیز روی همین مواضع 
بگذارنده همچنین مستخب است سر بینی میت کافور مالیده شود و واجب است که کافور تازه و 
ساییده شده باشد و در اثر کهنگی عطر آن از بین نرفته باشد که در غیر این صورت کفایت 

تسه 6۱۵۱ تا نتب ارت ر فان ی و دو د ا 
این ترتیب لازم نیست. 

مسئلة ٩۷۵۷‏ مستحب است میت را قبل از کفن کردن حنوط کنند؛ در بین کفن کردن و بعد 
از آن هم مانعی ندارد. 

([مسئلة 4۷۵۳ حنوط میت امر عبادی نیست و نیاز به قصد قربت ندارد و اگر توسط طفل ممیز 
یا به‌طور قهری نیز انجام شود کفایت می کند. 

مسئلاة ٩۷۵۴‏ کسی که برای حج و یا عمره احرام بسته است اگر پیش از تمام کردن سعی بین 
صفا و مروه بمیرد» حنوط او جایز نیست. 

(مسئلهً 6۷۵۵ زنی که شوهرش مرده و هنوز در عدة وفات است اگر بمیرد» حنوطش واجب 
است. گرچه اگر زنده بود» خوش‌بو کردن خود در عدۀ وفات شوهر بر وی حرام می‌شد. 

مسئلة ٩۷۵۶‏ مستحب است قدری تربت حضرت سیدالشهداء الا را با کافور مخلوط کنند» 
ولی نباید از آن کافور به جاهایی که بی‌احترامی می شود ان چن فا تربت به قدری زیاد 
باشد که وقتی با کافور مخلوط شد. آنرا کافور نگویند. 

(مسئلة ۷۵۷) بهتر است که میت را با مشک» عنبر» عود و عطرهای دیگر خوش‌بو نکنند و برای 
حنوط هم اینها را با کافور مخلوط نکنند. 

مسئلة ٩۷۵۸‏ در صورتی که کافور به اندازه‌ای که هم برای غسل میت و هم برای حنوط آن 
کافی باشد» وجود نداشته باشد» غسل بر حنوط مقدم است و اگر برای هفت عضوی که سجده گاه 





کفن کردن میت و احکام آن ۱۴۴ 


(مسئلة 6۷۵۹ مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه میت بگذارند و در این جهت میان 


مردهٌ صغیر و کبیر» زن و مرد و محسن و غیر محسن فرقی نیست. 


کفن کردن میت و احکام آن 

(مسئلة 6۷۶۰ واجب است میت مسلمان را با سه پارچه که آنهارا لنگ» پیراهن و سرتاسری 
می گویند» به ترتیب زیر کفن کنند: 

۱- «لنگ» باید از ناف تا زانو» اطراف بدن را بپوشاند و بهتر آنست که از سینه تا روی پا برسد و 
تا ممکن است ترک نشود.' 

۲- «پیراهن» باید از سر شانه تا نصف ساق پا تمام بدن را از پشت و رو بپوشاند و بهتر آنست که 
تا روی پا برسد. 

۳- «سرتاسری» باید درازی آن به قدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد و احتیاط آنست 
که پهنای آن به اندازه‌ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر بیفتد. 

(مسئلة 4۷۶۱ بنا بر احتباط واجب. هر یک از سه قطعه پارچة کفن نباید به قدری نا زک باشند 
که بدن میت از زیر آن پیدا باشد. 

(مستئلة 4۷۶۲ مقدار واجب کفن میت از اصل مال آن برداشته می‌شود و مقدار مستحب آن با 
مقداری که احتیاطاً لازم است برداشته شود از سهم الارث وارثان مکلّف و بالغ اوه در صورتی که 
اجازه برداشت بیشتر را بدهند» برداشته می‌شود؛ بنابراین مقدار غیر واجب کفن میت را بنا بر احتباط 
واجب از سهم وارئی که بالغ نشده نمی‌توان برداشت. 

(مسئلة 6۷۶۳ اگر کسی وصیت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را از یک‌سوم دارایی او 
فراهم کنند. یا وصیت کرده باشد که یک‌سوم دارایی را به مصرف خود او برسانند» ولی مصرف 
آن‌را معین نکرده باشد» یا فقط مصرف مقداری از آن‌را معین کرده باشد» می‌توانند مقدار مستحب 
کفن را از یک‌سوم دارایی او بردارند. 

مسئلة ٩۷۶۴‏ اگر میت وصیت نکرده باشد که کفن را از یک‌سوم دارایی او بردارند و بخواهند 
از اصل دارایی بردارند» احتیاط واجب آنست که مقدار واجب کفن را به ارزان‌ترین قیمتی که 
ممکن است تهیه کنند» ولی اگر ورثه‌ای که بالغ هستند اجازه دهند که از سهم آنان برداشته شود؛ 
آن مقداری را که اجازه داده‌اند از سهم آنان برمی‌دارند. 

((مسئلة ٩۷۶۵‏ کفن زن بر عهدۀ شوهر اوست. ولو اینکه از خودش اموالی داشته باشد» هر چند 


۱ به دلیل موئثقه عمّار؛ وسائل‌الشیعه» چاپ آلالبیت» ج۳ باب ۱۴ از ابواب کیفیت تکفین و تحنیط» ح۴. 
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همسر غیردائم باشد» مشروط بر آنکه مدّت نکاح قبل از تکفین منقضی نشده باشد. نیز کفن زنی که 
در عد طلاق رجعی از دنیا رفته بر عهدهُ شوهر اوست. 

مسئلاة 4۷۶۶ کفن میت بر خویشان او واجب نیست. حتی اگر مخارجش در دوران حیات و 
زندگی بر آنان واجب باشد. 

(مسئلة ۷۶۷ کفن کردن میت با پارچة غصبی هر چند چیز دیگری پیدا نشود» جایز نیست. 
چنانچه کفن میت غصبی باشد و صاحب آن راضی نباشد باید از تنش بیرون آورند» حتی اگر او را 
دفن کرده باشند. 

(مسئلةٌ ۷۶۸ در حالت اختیار کفن کردن میت با چیز نجس و پوست مردار نجس يا پارچه 
ابریشمی خالص جایز نیست. ولی در حال ضرورت و اچاری اشکال ندارد؛ اما احتیاط واجب 
آنست که در حال اختیار با پارچۀ طلاباف يا پارچه‌ای که از پشم یا موی حبوان حرام گوشت تهیه 
شده است» کفن نکنند. 

(مسئلاٌ ۷۶۹ اگر کفن میت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری آلوده شود باید مقدار 
نجس را بشویند یا ببرند» ولی اگر میت را در قبر گذاشته باشند و شستن آن ممکن نباشد احتیاط 
باشد» بریدن واجب می‌شود و اگر بریدن و شستن ممکن نیست در صورتی که عوض کردن آن 
ممکن باشد. باید عوض کنند. 

مسئلاة ٩۷۷۰‏ اگر کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است در آن حالت بمیرد باید مانند 
دیگران کفن شود و پوشانیدن سر و صورت او اشکالی ندارد. 

((مسئلة ٩۷۷۱‏ انسان در ایام حیات مستحب است کفن» سدر و کافور خود را تهیه کند. 


نماز میت و احکام آن 

مسئلة ۷۷۲ نماز خواندن بر میت مسلمان حتی کودکی که شش سالش تمام شده واجب 
است و بنا بر احتیاط واجب بر کودکی که شش سالش تمام نشده» ولی نماز راد رک می کرده 
است. نیز خوانده شود و در هر صورت باید پدر و مادر بچه یا یکی از آنان مسلمان باشند. 

مسئلة 8۷۷۲ نماز میت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن میت خوانده شود و اگر پیش 
از اينها یا در بین اینها بخواننده گرچه به سبب فراموشی يا ندانستن مسئله باشد» کافی نیست. 

۶مسئلة 6۷۷۴ کسی که نماز می‌خواند» لازم نیست با وضو و غسل و یا تیمّم باشد و نیز لازم 
نیست بدن و لباس نما زگزار پاک بوده یا غصبی نباشد اگرچه احتیاط مستحب آنست تمام 
چیزهایی که در نمازهای دیگر لازم است در نماز میت هم رعایت شود. 

(مسئلاً ۷۷۵ کسی که می‌خواهد بر میت مسلمان نماز بخواند باید مومن بوده و از طرف ول" 


شرعی او اجازه بگیرد» چه نماز به صورت جماعت خوانده شود یا فرادا. 





دستور نماز میت ۱۴۶ 


(مسثلة 6۷۷۶ نماز میت را واجب است قبل از دفن میت بخوانند. 

۶مسئلة 6۷۷۷ نماز میت را مستحب است با جماعت بخوانند و اقوی آنست که امام جماعت 
نماز میت تمام شرایط امام جماعت از قبیل بلوغ عقل» ایمان و عدالت را داشته باشد. 

مسئلة ٩۷۷۸‏ واجب است کسی که برای میت نماز می‌خواند رو به قبله بایستد و میت را مقابل 
او به پشت بخوابانند. به‌طوری که سر میت به طرف راست نما زگزار و پای میت به طرف چپ 
نما زگزار قرار گیرد. 

(مسئلة 4۷۷۹ بنا بر احتیاط واجب مکان نما زگزار در نماز میت نباید غصبی یا از جای میت 
پست‌تر یا بلندتر باشد» ولی پستی و بلندی مختصر اشکال ندارد و نیز نباید میان نماز گزار و میت 
چیزی مانند پرده و دیوار فاصله شود ولی اگر میت در تابوت و مانند آن باشد. اشکالی ندارد. 

(مسئلة 8۷۸۰ نما زگزار نباید از میت دور باشد» ولی اگر نماز میت به جماعت خوانده می‌شود و 
صف جماعت از دو طرف میت می گذرد» نماز کسانی که مقابل میت نیستند» اشکال ندارد چون 
که صفها به یکدیگر متصّل هستند و چیزی هم بین آنها حایل نشده است؛ همچنین واجب است 
میت جلوی نما زگزار یا نماز گزاران قرار داده شود. 

تلا ٩۷۸۱‏ در وقت خواندن نماز واجب است عورت میت پوشیده باشد و اگر کفن کردن او 
ممکن نیست باید به هر وسیل ممکن عورت او را بپوشانند. 

(مسئلاً ۷۸۲ کسی که می‌خواهد برای میت نماز بخوانده واجب است ایستاده و با قصد قربت 
نماز بخواند و هنگام نیت میت را معین کند و چنانچه کسی نباشد که بتواند ایستاده بخواند؛ 
می‌تواند نشسته نماز را بجا آورد. 

(مسئلة ٩۷۸۳‏ اگر میت وصیت کرده باشد که شخص معینی بر او نماز بخواند؛ احتیاط واجب 
آنست که آن شخص از ولیٌ میت اجازه بگیرد و بر ولی هم واجب است اجازه بدهد. 

#مسئلة ۷۸۴ جایز است بر میت چند مرتبه نماز بخوانند. مخصوصاً اگر میت اهل علم و تقوا 
تال 

(مسئلاٌ ۷۸۵ در صورتی که میتی را بدون خواندن نماز میت دفن کرده باشند» واجب است بر 
قر او نماز و ازده شود 

(مسئلة 4۷۸۶ اگر میت را عمداً یا به جهت فراموشی و یا عذری بدون نماز دفن کرده باشند یا 
پس از دفن معلوم شود نمازی که بر او خوانده‌اند باطل بوده است» باید تا وقتی که پیکر او متلاشی 
نشده و از بین نرفته است نماز را بالای قبر او بخوانند. 


دستور نماز میت 
مستلهٌ ٩۷۸۷‏ نماز میت پنج تکبیر دارد و اگر نما زگزار پنج تکبیر را به ترتیبی که در ذیل آمده 
است بگوید» کفایت می کند: 
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تاالله وان مُحَبّد مُحَمَداً رَسُولاللّه». 
و آل 


مُحَمٌّد. 


1- پس از نیت و گفتن تکبیر اول بگوید: «آشهد أن لاله 
پس از گفتن تکبیر دوم بگوید: هل علی مه 
۲- پس ان تن تکبیر سوم بگوید: «للَهُم اْفر وین و الما 
- پس از تکبیر چهارم اگر میت مرد باشد بگوید: «لَُم اغفر لهذا لَیّت» اگر میت زن باشد 
بگوید: للم اغفر لهذه لمیّت» و سپس تکبیر پنجم را بگوید و نماز را تمام کند 
پلی بر است E‏ کین سانست راب یی a‏ 
-١‏ پس از نیت و گفتن تکبیر اول بگوید: دا شهد أن لا وَخده لا شریک له و هن 
دج اه زا ور بين یی السَاعَة. ۱ 
بن از کر کرو 0 َم صَل علی مُحَمّد و آل مُحَمَّدٍ 1 وبا رک غلی مُحَمّد و آل 
o‏ کال ما یت وباوکت قرشت على إنراهيم و آل راهم 
نک حمید مجید و صل عَلّى جَميع ال و لسن و الشَهداءٍ و الصلدایقین و جميع عاد الله 
کک 
پس از تکبیر سوم بگوید: «أللَهُمٌ اغفر مین و لمات و الَشنلمین و لمات آلأخاء 
زر بر نی ار اک ل کش 
پس از چهارمین تکبیر | گر میت مرد است بگوید: را َم إن قذا مسج دما عبدک وان 
ق و ان میک رل بک و آنت خير مرول به الهم إا لا نعم نها یا آنت الب 
للم إن کان محسنً فرذ فی اخسانه و إن کان میا َجَاوز عَنه و عفر نا و لَه الله اجْعلةٌ عند 
فی آغلی عن و اخلض غلی أله فی اعابرین و اوخفه برخمتک یآ حم الرأحمین» و بعد تكبير 
N e TS‏ بسن SE‏ للم إن هذه الْمْسَجات قداما 
یکت و اة دک و اب لعنکته ترگتا بکک و آنت خر رونب آل ا نقله منها الا او 
آنت آغلم بها من کات مه رذ فى اخمانها ون كات شب قتجاووعلها و اطفر او 
یلاها مندکت فیآقلیعآین و ان علیآقله فی اقاپین و ازعنها پرختتکه با 
رم الراحمین» و سپس تکبیر پنجم را بگوید و نماز را تمام کند 
مسئلاةً 4۷۸۸ مستحب است بعد از آنکه از نماز فارغ شد بگوید: «ریا تا فی‌الیا حسنة و فی 


U! 


خر حَسنة و قتا عذاب الا 

(مسثلة 6۷۸۹ وه اس E O O E‏ 
خود خارج نشود. 

مسئلة 4۷۹۰ اگر میت بچه باشد بعد از تکبیر چهارّم این طور بگوید: للم اجْعلة یه و نا 
سلَفاً و قَرَطاً و أجْراً» و سپس تکبیر پنجم را بگوید. 

(مسثلۀ ٩۷۹۱‏ اگر میت مستضعف فکری باشد بعد از تکبیر چهارم بگوید: «لُم اعُفر لین 
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تاوا و اتَبعُوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم» و سپس تکبیر پنجم را گفته و نماز را تمام کند. 

۶مسئلة 6۷۹۲ اگر شخص نما زگزار مذهب و آیین میت را نمی‌داند» بعد از تکبیر چهارّم بگوید 
هم ِن هذه امس آنت آخییتها و نت آمتها للم و لها ما توت و اخشرها من بت و سپس 
تکبیر پنجم را بگوید. 

(مسئلة ۷۹۳ بنا بر احتیاط در همه این دعاها معنای آنها را قصد کند و تنها حکایت الفاظ 
شاف 

(مسئلة 4۷۹۴ اگر کسی دعاها را حفظ نباشد» می‌تواند نماز میت را از روی کتاب بخواند. 

(مسئلة 6۷۹۵ اگر دو یا چند میت باشد» نماز گزار می‌تواند برای هر یک نماز جداگانه‌ای 
بخواند یا اینکه بر همة آنها یک نماز بخواند» منتها بعد از تکبیر چهارم ضمیرها را تثئیه یا جمع 
بیاورد» در این صورت باید همه جنازه‌ها را جلوی نماز گزار مرتب و پهلوی هم بگذارند. 

مسئلةٌ 8۷۹۶ نماز میت. اذان» اقامه قرائت سورة فاتحه» رکوع» سجود. قنوت. تشهد و سلام 
ندارد و ه رکس در نماز میت هر یک از آنها را به عنوان امر شرعی بخواند» مرتکب حرام شده 
است. اگر چه نماز میت باطل نمی‌شود. 

(مسئلهٌ 6۷۹۷ دعاهایی که بعد از هر تکبیر خوانده می‌شود» مقدار واجب آن باید به زبان عربی 


خوانده شود و اضافه بر مقدار واجب به هر زبانی جایز است. 


مستحبات نماز میت 

#مستلة ٩4۷۹۸‏ چند چیز دز نماز میت مستحب است: 

| - کسی که نماز میت را می‌خواند» با وضو غسل یا تیمّم باشد و بنا بر احتیاط مستحب در 
صورتی تیمّم کند که وضو یا غسل ممکن نباشد یا بترسد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند به نماز 
میت نرسد. 

۲- در صورتی که میت مرد است» امام جماعت يا کسی که بر او فرادا نماز می‌خواند در مقابل 
وسط قامت او بایستد و اگر زن است مقابل سینه‌اش بایستد. 

۳- نماز میت را بدون کفش بخواند. 

۴- در هر تکبیر دستها را بلند کند. 

۵- فاصلهٌ او با میت به قدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه بخورد. 

۶- نماز میت را به جماعت بخواند. 

۷- امام جماعت تکبیرها و دعاها را بلند بخواند و کسانی که با او نماز می‌خوانند» آهسته بگویند. 

۸- در جماعت اگر مأموم حتی یک نفر باشد» پشت سر امام بایستد. 

-٩‏ نما زگزار به میت و مومنین زياد دعا کند. 


۰- پیش از نماز به قصد رجا و اميد ثواب سه مرتبه بگوید «أَلصلوه. 
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۱- نماز را در جایی بخواند که مردم برای نماز میت بیشتر به آنجا می‌روند. 
۲-اگر زن حائضی نماز میت را به جماعت می‌خواند در صف جداگانه‌ای بایستد. 
مسئلاةٌ 6۷۹۹ خواندن نماز میت در همه مساجد مکروه است» جز مسجد الحرام که آنجا این 


کراهت را ندارد. 


دفن میت و احکام آن 

مسئلة 4۸۰۰ میت را باید به ترتیبی در قبر بگذارند که سمت راست بدن او روی زمین و سینه و 
شکم او رو به قبله قرار بگیرد» قبر نیز باید به اندازه‌ای گود باشد که وقتی‌میت در آن دفن شود 
بوی تعفن آن بیرون نیاید و درندگان هم نتوانند آذرا بیرون بیاورند و اگر ترس آن باشد که 
جانوری بدن میت را بیرون بیاورد» باید قبر را با آجر و مانند آن محکم کنند. 

(مسئله 6۸۰۱ اگر دفن میت در زمین ممکن نباشد» می‌توانند آن‌را در بنا یا در تابوت بگذارند. 

مسئلة 6۸۰۲ هزينة خاک‌سپاری میت در حل لازم و معمول از اصل مال او برداشته می‌شود؛ 
گرچه به تهیة آجر و سیمان یا خرید قبر احتیاج باشد. 

مستئلة 6۸۰۳ بنا بر احتیاط واجب نباید میت مسلمان را در قبرستان کفّار و نیز میت کافر را در 
قبرستان مسلمانان دفن کرد و هم‌چنین مسلمان را نباید در جایی دفن کنند که موجب بی‌احترامی به 
او شود. 

(مسئلة ٩۸۰۴‏ دفن کردن میت در زمین غصبی یا زمینی که برای غیر دفن مردگان وقف شده 
است» جایز نیست و نیز دفن میت در قبر مردة دیگر جایز ثیسته مگر آنکه قبر میت اول کهنه شده 
و میت مدفون در آن از بین رفته باشد. 

(مسئلة ۹۸۰۵ چیزی که از میت جدا می‌شود اگرچه موء ناخن و یا دندانش باشد چنانچه 
موجب نبش قبر نباشد باید با او دفن شود و بنا براحتیاط در کفن او بگذارند؛ ولیاگر احتیاج به 
نبش قبر باشد» احتیاط آنست که جدا دفن شود ولی ناخن و دندانی که از انسان در حال حیات 
جدا شده. مستحب است دفن شود. 

تلا 4۸۰۶ اگر بچه‌ای در رحم مادر بمیرد» واجب است آن‌را با آسان‌ترین راه بیرون آورند 
و چنانچه نتوانند آن‌را سالم بیرون آورند و ناچار شوند که قطعه قطعه کنند. اشکال دارد و اگر 
شوهرش اهل فن باشد باید او این کار را انجام دهد وگرنه زنی که اهل فن باشد باید این کار را 
انجام دهد و اگر این هم ممکن نباشد» مرد محرمی که اهل فن باشد و در غیر این صورت مرد 
نامحرمی که اهل فن باشد» بچه را بیرون آورد و در صورتی که آن هم ممکن نباشد» کسی که اهل 
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فن نباشد» می‌تواند آن‌را بیرون آورد.! 

مسئلاة ٩۸۰۷‏ اگر مادر بمیرد و بچّه در رحم مادر زنده و سالم باشد واجب است به وسیلۀ 
کسانی که در مسئلة پیش گفته شد. از هر طرفی که بچه سالم بیرون می آید» او را بیرون آورند ولو 
اینکه امیدی به زنده ماندن بچه نباشد و بعد از بیرون آوردن بچه شکم مادر را بدوزند» ولی اگر 
بین پهلوی چپ و راست مادر در سالم بودن بچّه فرقی نباشد» احتیاط واجب آنست که از پهلوی 


چپ بیرون آورند. 


مستحبات دفن 

مسل ۸۰۸ مواردی که در زیر می آید مستحب است هنگام دفن میت انجام داده شود: 

۱-به قصد رجا و امید ثواب قبر را به اندازۀ قد انسان متوسط گود کنند. 

۲- میت را در نزدیک‌ترین قبرستان دفن کنند. مگر آنکه قبرستان دورتر به دلایلی مانند مدفون 
بودن افراد صالح در آن یا رفت و آمد بیشتر مردم برای فاتحه خوانی بر قبرستان نزدیک تر فضیلت 
داشته باشد. 

۳- جنازه را در چند متری قبر تا سه بار زمین بگذارند و بردارند وکم کم نزدیک قبر ببرنده در 
صورتی که میت مرد باشد. دفعۀ سوم طوری او را زمین بگذارند که سر او طرف پایین قبر باشد» در 
نوبت چهارم از طرف سر وارد قبر کنند. اگر میت زن باشد در مرتبة سوم میت را به طرف قبل؛ُ قبر 
بگذارند و به پهنا وارد قبر کنند و در موقع وارد کردن پارچه‌ای روی قبر بگیرند. 

۴- جنازه را به آرامی از تابوت خارج کنند و قبل از وارد کردن میت به قبر این دعا را بخوانند و 
پس از آن میت را وارد قبر کنند: «أَللَهُمّ اجه رَوضةٌ من رياض الْجِنة و لا َجعله خفرة من خفر 
لاه و وقتی که می‌خواهند وارد قبر کنند این دعا را بخوانند: له بتک و ان عی که و ای 
اک برل بک و آنا شیر مرول به» و پس از آن وارد قبر کنند. 

۵- بعد از آنکه میت را در لحد گذاشتند. گره‌های کفن را باز و بالشی از خاک فراهم کنند و 
صورت میت را روی آن بگذارند. 

۶- پشت میت را به دیوار قبر تکیه بدهند و چیزی مانند خشت خام یا کلوخ پشت او بگذارند که 
میت به پشت برنگردد. 

۷- مقداری تربت امام حسین اس مقابل صورت میت در قبر بگذارند. 

۸- هنگامی که جنازه را وارد قبر کردند و در لد گذاشتند» این دعا را بخوانند: «بسم ال و بالل 


و على مله رَسّول الا و بعد سورة «حمدا» «آیه‌الکرسی». «ناس»» «فلق» و «توحید» را بخوانند و 


۱. به دلیل صحیحابن مسلم» وسائل‌الشیعه» ج ۳» ص ۱۱۲ باب ۲۲ ج ۱. 
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سپس بگویند غود له من الشیطان الرجیم». 

# کی که قیت و در کر ی کقاود ه اند تراس با ارت وس ای ا وهنگام 
بیرون آمدن از قبر» از طرف پایین پای میت بیرون بیاید و غیر از خویشان میت. افراد دیگر با پشت 
دست خاک بر قبر بریزند و بگویند ۱ إا لله و إا إليه راجفون». 

۰-اگر میت زن است کسانی که با او محرم هستند او را در قبر بگذارند و اگر محرمی نباشد» 
خویشاوندانش او را در قبر بگذارند. 

۱-هنگامی که قبر را از خاک پر کردند؛ به امید ثواب روی آن آب بپاشند و سپس کسانی که 
حاضرند در حالی که انگشتان خود را باز کرده و در خاک روی قبر فرو برده‌اند» هفت بار سور 
قدر را بخوانند و برای میت طلب آمرزش کنند و این دعا را بخوانند: للم جاف الأرْض عن جيه 
و اصع الک رو حه و له منک رضواناً و اشکن ره من رخمتک ما تفیه به عن رَحْمَة من 
مراک ۱ ۱ ۱ 

۲- بعد از آنکه تشییع کنند گان رفتند ولی میت یا کسی که از طرف او اجازه دارد» دعاهایی را 
که دستور داده شده است را به میت تلقین کند. 


«مستلا ۸۰۹ مستحب است قبل از آنکه لحد را بپوشاننده تلقین دهنده» دست راست را زیر 
شانۀ راست میت ببرد و دست چپ را بر شانۀ چپ آن بزند و میت را به شلّت تکان دهد و بعد 
دهان را نزدیکک گوش میت ببرد و سه مرتبه بگوید: ماقم یا فلآن ِن فلان؛ و به جای کلم 
فلان بن فلان اسم میت و پدرش را بگوید مثلاً اگر اسم میست. محمّد و نام پدرش علی است 
بگوید: «إِسْمَع هم با مَحَّد بن علی؛ و پس از آن بگوید: «قل آنت علی العَهّد الّذى قافتا له من 
شهادة أن لاله وَخدة لا شریک له و آن مُحَمَدأصلّی لهعلیه وآله عده و رَسوله و سید لین و 
ان مین 5ن خي رین داوميين و إت ترفن اله اه على لین 

و الخسین و علی ن الحُسَيْن و مُحَّد بن علی و جَفقَرنمُحَمد و وین جغفر و 
۱ 1۱ ۱ لعج الهدئ 
صلَوات له علبهم آجمعین ا و حُجَج الله علی لح خت واک ا شاوی ار 
يشا فلان بن فلآن» و به جای فلان بن فلان اسم میت و پدرش را بگوید و سپس بگوید: «ذ] تاک 
اکان المقربان رسولین من عندالهتبا رک وتغالی و سالاک عن ریک و عن نیک و عن دینک و 
عن کتابک و عن فیک و ناتک فلا حف و لا تحزن و قل فی جوابهته الله جل جلالة ری و 
مح صلی الب و آلو تیّی و الالام دینی و رن کتابی و الك ة قى و آیرالُزیین 
ك آبی‌طالب ا اعامی و الحَسَربُن عَلیالمُجَبی عَلبهالسام امامی و 

ینس على عليه السام الشهید یکلا اعامی و على زين العابدین علبه‌السلام إمامى و 





تلقین میت ۱۵۲ 


مُحَمَّدا باق عله لام مامی و جغفرالصادق علیه لام امامی و موسّی الک اظم عَلبه السْلام امامی و 
لی‌ابن مُوسّی‌الرضاعلیهالسّلام ٍمّامی و نحل الجوا لام امامی و على ای علب لس لام 
مّامی و الْحَسّن الع كر ىئ عليهالسّلام إِمَامِى و الْحُجَةالمنتظرعليهالسّلام مامی؛ ھڑگ صلوَات تلهم 
ی بهخ آثوگی وم اخداتهم aa‏ 
اغلم با لان ِن له و به جای فلان بن فلان نم میت و پدرش را بگوید و سپس بگوید: نله 
تبا رک و تعالّی ز نشم ارب و أن مُحَمّد مُحَمَّداَصلًى الله علیه و آله نقم الرَسُول و آن على ابن ہی عاب لدم 
و أَولاده الْمعصومین الم الاننی‌عشر نقم لیم و آن ما جَاءَ به مُحَمَدْصلًى الله عليه و آله خن و آن 
مرت حق و وال نکر و تکیر فى بلقت يو لور َق و الصراط حو الیبزان 


سا و 


و تطایزالکّب حقو ناج حن و ار حى و أن السَاعَة نی ل ریب فیها و أن الله يعت من 
یلو پس بگوید: هنت یا فلان؛ و به جای فلان نام میت را بگوید و پس از آن بگوید: 
یتک ال لول بت و خداک ال ی صبراطر ششتقیم» عرف له ینک و تین آولیانک فی متفر 5 
من رَخمته» پس بگوید: نم جاف الأْض عَن جيه و اصعد بزوجه ایک و مه منک برهان 
لَُم عَف وک عَفُ و ک» و کسی که به میت تلقین می کند بايد توجه داشته باشد که اگر میت زن 


# 


است» ضمیرهای مذ کر در این دعاها را به صورت مؤنث بگوید. 

(مسئلا ٩۸۱۰‏ مستحب است قبر را چها رگوش و به اندازۀ چهار انگشت از زمین بلند کنند و 
علامتی روی آن بگذارند که با قبور دیگر اشتباه نشود و روی قبر آب بپاشند و کسانی که بر سر قبر 
حاضرند. دستها را بر قبر بگذارند و انگشتها را باز کنند و در خاک فرو ببرند و هفت مرتبه سور 
مبا رکۀ قدر را بخوانند و برای میت طلب آمرزش کنند و دعای «للَهُم جاف الارْض عن جنییه...» را 
تا آخر بخوانند. 

(مسئله ۸۱۱ خواندن تلقین در سه مرحله مستحب است: 

۱- در حال احتضار و جان دادن. 

۲-هنگامی که میت را در قبر می گذارند. 

۳- هنگامی که میت را دفن کرده‌اند و تشییع کنند گان به طرف شهر یا روستا باز می گردند. 

مسئلة ۹۸۱۲ بهتر است نام و نام خانوادگی و مشخصات ویژۀ میت را بر روی لوح یا سنگی 
بنویسند و بالای قبرش نصب کنند. 

«مسئلاٌ ۸۱۳ مستحب است قبل و بعد از دفن میت صاحبان عزا را سرسلامتی دهند» ولی اگر 
مدتی سپری شده است و اد ین مطلب آنها را به یاد مصیبتشان می‌اندازد» بهتر است نگویند. 

(مسئلة ۸۱۴ مستحب است تا سه روز برای اهل خانة میت غذا بفرستند و غذا خوردن نزد آنان 
و در منزل آنها مکروه است. 

(مسئلة ٩۸۱۵‏ مستحب است تعداد چهل یا پنجاه نفر از مومنین به خوبی کردار و شایستگی 





۱۵۳ بخش دوم: احکام طهارت 


رفتار میت و انجام واجبات و ترک محرّمات و به‌طور کلّی اصول و مبانی دین و شریعت خاتم اه 
به وسیل او شهادت دهند و بگویند: للم لا تغلم مثه الا حَيْراً و آنت آغلم به من ۱ 
مسئلة ۸۱۶ مش ام هر هرک وق تم دور کی تون یز بت 
میت را به یاد می آورد بگوید: «للَوالیوراجقون» و برای او قرآن بخواند و بر سر قبر پدر و مادر 
از خداوند حاجت بخواهد و برای آفان طلب مغفرت کند و قبر را محکم بسازد تا زود خراب نشود. 


نماز وحشت 
(مسئلهةٌ ۸۱۷ از مستحبات بعد از دفن میت نماز هدیهٌ شب دفن با نماز وحشت است که برای 
رفع ترس و وحشت شب اول قبر خوانده می‌شود و دو رکعت است که در رکعت اول بعد از حمد 
یک مرتبه آیالکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سورة قدر را بخوانند و بعد از سلام 
نماز این جملات را می‌خوانند: «لْلَهمٌ صَل علی مُحَمد لمح و انث توابها إلى عبر فلان» که به 
جای فلان نام میت را می‌گویند. 
مسئلة ٩۸۱۸‏ اگر کسی در شب اول قبر یک نماز وحشت برای میت بخواند کفایت می کند» 
ولی می‌شود به امید ثواب» افراد مختلف چند نماز بخوانند» مشروط بر اينکه به قصد ورود به عنوان 
مثلاً چهل نفر بخوانند؛ همچنین یک نفر می تواند چندین نماز وحشت را به عنوان اهدای ثواب به 
میت بجای آورد. 
مسئلهٌ ٩۸۱۹‏ نماز وحشت را می توان در هر موقع از شب اول قبر بجا آورد؛ ولی بهتر است در 
اول شب بعد از اقامۀ نماز عشا خوانده شود. 
TO‏ میت تم هک ات ناه رو زب هی ارف 
تأخير اندازند. 
(مسئله 6۸۲۱ کسی که پولی گرفته تا نماز وحشت بخواند» ولی فراموش کرده بايد پول را به 
صاحیش باز گرداند و در صورتی که صاحب پول را نشناسد» ولی یقین داشته باشد که صاحب آن 
رضایت دارد. می‌تواند در آن تصرف مالکانه کند و در وقت دیگر آن نماز را به قصد اهدای ثواب 
بخواند و اگر یقین ندارد که صاحب پول رضایت دارد یا نه» می‌تواند آن پول را از طرف صاحبش 
صدقه بدهد و در صورتی که سهواً بر خلاف کیفیت مذ کور در مسئلاٌ ۸۱۷ بجا آورد؛ باید دوباره 
با همان کیفیت اعاده کند. 
مسئلة 4۸۲۲ بهتر است هر شخص مسلمان قبل از مرگ خود مالی را برای برگزاری مراسم 
سوگواری و مجالس ترحیم کنار بگذارد و بر آن وصیت کرده و مقدار آن‌را نیز معين کند. 
احکام نبش قبر 
(مسئلة 4۸۲۳ اظهر آنست که نبش قبر مسلمان یعنی شکافتن قبر اوه هر چند طفل یا دیوانه باشد 





احکام نبش قبر ۵۴ 


حرام است» مگر برای مصلحت قوی‌تر و یا اثبات حقی باشد که نه تنها حرام نیست بلکه جایز و در 
مواردی هم واجب است. 

مستئلة 4۸۲۴ اگر بدن میت مسلمان از بین رفته و تبدیل به خاک شده باشد نبش قبر او اشکال 
ندارد» مگر آنکه یکی از عناوین محرمه بر آن منطبق شود مثلاً موجب هتک حرمت او گردد که 
در این صورت حرام است. 

«مسئلا 4۸۲۵ نبش قبور امام‌زاد گان» علما؛ شهدا و صلحا؛ گرچه سالیان درازی از دفن آنان 
گذشته باشد. در صورتی که زیارت گاه شده باشد بنا بر اقوی حرام است» بلکه اگر زیارت گاه هم 
نشده باشد بنا به احتیاط واجب نباید نبش شود. 

(مسئلهٌ 4۸۲۶ در چند مورد شکافتن قبر جایز است از جمله: 

۱- در صورتی که میت بی‌غسل و کفن دفن شده باشد یا بفهمند غسل او باطل بوده یا به غير 
دستور شرع انور کفن شده است يا اینکه او را در قبر رو به قبله نگذاشته‌اند؛ ولی چنانچه بر او نماز 
نخوانده باشند یا نمازی که خوانده‌اند باطل باشد باید نماز را بر قبر او بخوانند و نبش قبر جایز 

۲- در صورتی که برای یک موضوع شرعی که اهمّیت آن از شکافتن قبر بیشتر است قبر را 
بشکافند. 

۳- در صورتی که برای ثابت شدن حقی بخواهند بدن میت را بینند. 

۴- در صورتی که میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در آنجا 
رل 

۵- در صورتی که کفن یا چیز دیگری که با میت دفن شده غصبی باشد و صاحب آن راضی 
نشود» حتی اگر صاحب آن به قیمت هم راضی شود اگر حق مالک اهم است» نبش قبر واجب و 
اگر حق میت اهم است دادن قیمت واجب است. 

۶- در صورتی که میت را در جایی که بی‌احترامی به اوست دفن کرده باشند. 

۷- اگر بترسند درنده‌ای بدن میت را بدرد یا سیل آن‌را ببرد یا دشمن بیرون آورد. 

۸- در صورتی که بخواهند قسمتی از بدن میت را که دفن نشده با او دفن کنند؛ ولی احتياط 
واجب آنست که آن‌را طوری در قبر بگذارند که بدن میت دیده نشود. 

-٩‏ در صورتی که خلاف وصیت میت در جای دیگری دفن شده باشد. اما اگر بدن متلاشی شده 


یا نبش قبر موجب بی‌احترامی به او شود جایز نیست. 
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کلیات 

نماز یکی از شعائر بز رگ اسلام و واجبات دینی است که اگر مورد قبول حضرت حق 5اك واقع 
شد. بقیة اعمال انسان نیز قبول می‌شود و اگر پذیرفته نشد بقیۀ اعمال نیز مورد پذیرش حضرت 
حق کب قرار نخواهد گرفت. از حضرت امام محمّد باقر لبإ نقل شده است که فرمودند: اولین 
چیزی که بنده به آن محاسبه خواهد شد نماز است.۱ ۱ 

در حدیث دیگری امام محمّد باقر ,لا از رسول دام نقل می کنند که فرمود: همچنان که 
انسان» اگر در شبانه روز پنج بار خود را شستشو دهد اپاکی و آلودگی از بدن او زدوده می‌شود؛ 
نمازهای پنج گانه نیز انسان را از گناهان و ناپا کیهای اخلاقی پاک می کند.۲ 

شایسته است انسان نماز را بسیار مهم بشمارد و آن‌را در اول وقت بجا آورد» در روایتی از پیامبر 
گرامی اسلام آمده است: کسی که نماز را سبک بشمارد به شفاعت من نایل نخواهد شد." 

در حدیث آمده است روزی رسول خدا ی در مسجد مردی را مشاهده کردند که مشغول نماز 
است» ولی رکوع و سجود را به‌طور کامل و صحیح بجا نمی آورد» در این حال حضرت فرمودند: 
اگر این مرد در این حال بمیرد به دین من از دنیا نرفته است." 

خلقت انسان برای رشد و تکامل او است و تکامل او در ارتباط با خداست و بهترین وسیلهٌ ار تباط 


۱. الفروع من الکافی» چاپ دار صعب بیروت» ج۳) ص ۲۶۸ ح ۴. 

۲ وسائل‌الشيعه» چاپ تراث آل البیت» ج ۴ص ۲ و 4۲۵ باب ۲ از ابواب اعداد الفرائض و نوافل ح ۲و ۸ 
۳ وسائل‌الشیعه» ج ۴ ص ۰۲۶ باب ۶ از ابواب اعداد الفرانض و نوافل» ح ۳ 

۴ وسائل‌الشیعه» ج ۴ ص ۰۳۷ باب ٩‏ از ابواب اعداد الفرائض و نوافل» ح ۶ 














اقسام نماز ۱۵۶ 


با خدا نماز است. بنابراین انسان باید نماز را با توجّه کامل و خضوع و خشوع و وقار تمام بخواند و 
از غفلت و شتاب‌زدگی بپرهیزد و توجه داشته باشد که با چه کسی سخن می گوید و خود را در 
مقابل عظمت و بزرگی خداوند عالم ناچیز ببیند. 

نما زگزار باید توبه و استغفار کند. او باید هر گناهی که مانع قبول شدن نماز است همچون حسد» 
کبر» غیبت» خوردن حرام» آشامیدن مسکرات. ندادن خمس و ز کات و هر گناہ دیگری را ترک 
کند. 

نما گزار سزاوار است حتی از کارهایی که واب نماز را کم می کند نیز بپرهیزد» مثلاً در حال 
خواب آلودگی یا خودداری از ادرار به نماز نایستد و در موقع نماز نیز به آسمان نگاه نکند. 

شایسته است نماز گزار کارهایی که ثواب نماز را زیاد می کند بجا آورهه مانند انگشتر عقیق به 
دست کردن» لباس پاکیزه پوشیدن, شانه و مسواک زدن و خود را خوش بو کردن. 

اقسام نماز 

نماز از نظر وجوب و استحباب به دو قسم تقسیم می‌شود: نمازهای واجب و مستحب. 

الف - نمازهای واجب 

مسئلة 6۸۲۷ نمازهای واجب هفت قسم هستند: 

۱- نمازهای یومیه که نماز جمعه یکی از آنهاست. 

۲-نماز میت. 

۳ نماز آیات. 

۴ مار و اف یفن اند دا 

۵- نماز قضای پدر و مادر. 

۶- نمازی که با اجیر شدن یا عهد» نذر و یمین بر انسان واجب می‌شود. 

۷- نماز عید فطر و قربان با حضور امام معصوم لبإ و بنا بر احتباط واجب در زمان غیبت آن امام 


بز رگوار با وجود شرایطی که بعداً بیان خواهد شد. 


نمازهای واجب بومیه و اوقات آنها 

مستلهٌ ۹۸۲۸ نمازهای واجب یومیه عبارتند از: نماز ظهر» عصر مغرب. عشا و صبح. نمازهای 
ظهر و عصر و مغرب و عشا ه رکدام چهار ‏ رکعت. نماز مغرب سه رکعت و نماز صبح دو رکعت 
است که در مسافرت و نیز در حال خوف با شرایطی که ذکر خواهد شد» نمازهای چهار رکعتی دو 
رکعت خوانده می‌شوند. 

(مستئلة 4۸۲۹ در روز جمعه با احراز شرایطی که در مسائل نماز جمعه گفته خواهد شد نماز به 
عنوان یکی از دو واجب تخبیری دو رکعت خواهد بود و چنانچه شرایط نماز جمعه موجود نباشد 
به جای نماز جمعه نماز ظهر خوانده می‌شود. 











5۷ بخش سوم: احکام نماز 


(مسئلة ٩۸۳۰‏ هر یک از نمازهای ظهن عصر مغرب و عشا وقت مخصوص و مشت رک دارند 
ولی نماز صبح شریکی ندارد تا وقت مشت رک داشته باشد. 

مسئلة ۸۳۱ ظهر شرعی از راه حرکت آفتاب و نصب شاخص معلوم می‌شود» بدین ترتیب که 
اگر چوب یا آهن صاف را به‌طور عمود در زمین هموار فرو ببرند. صبح که آفتاب بر آن بتابد سای 
آن به سوی مغرب می‌افند و هر چه خورشید بالاتر می‌رود سای ضمن آنکه به سمت مشرق در 
چرخش است کوتاه‌تر می‌شود؛ هنگامی که سای چوب به آخرین درج؛ کوتاهی رسید(معمولاً در 
کشور ایران چنین است) و بار دیگر در جهت عکس شروع به بلند شدن کرد اول ظهر شرعی 
است؛ در بعضی شهرها مثل مکۀ مکرمه که گاهی موقع ظهر سایه کاملاً از بین می‌رود و پس از 
آنکه سایه پیدا شد» معلوم می شود ظهر شده است. 

(مسئلة ۸۳۲ وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر شرعی است تا وقتی که به انداز؛ زمان 
خواندن یک نماز ظهر با توجّه به حالات مکلف سپری شود. وقت مخصوص نماز عصر نیز تا 
هنگامی است که به اندازة خواندن یک نماز عصر» به حسب حال مکلف» به مغرب بیشتر وقت 
نمانده باشد. اگر کسی تا این وقت نماز ظهر را نخوانده باشد» نماز ظهرش قضاست و باید نماز 
عصر خود را در این وقت به صورت ادا بخواند. فاصلة ميان وقت مخصوص نماز ظهر و وقت 
مخصوص نماز عصر وقت مشت رک نماز ظهر و عصر است. 

(مسئلة ۹۸۳۲ اگر قبل از خواندن نماز ظهر سهواً مشغول خواندن نماز عصر شود و در بین نماز 
متوجه شود که اشتباه کرده است» اگر به رکوع چهارم نرسیده باشد واجب است نیت را به نماز ظهر 
بر گرداند و پس از تمام شدن آن» نماز عصر را بخواند و در صورتی که پس از ورود به رکوع 
چهارم متوجه شود که اشتباه کرده است» ظاهر آنست که نمازش باطل است. گرچه بهتر است آن 
نماز را تمام کند و بعد نماز ظهر را خوانده» سپس نماز عصر را اعاده کند. در صورتی که سهواً یا به 
سبب فراموشی نماز عصر را قبل از نماز ظهر بخواند و به اتمام برساند و یادش بياید نماز ظهر را 
نخوانده است» نمازش صحیح است و نماز ظهر را بعداً بخواند» ولیکن احتیاط آنست که نماز قبلی 
را که خوانده است ظهر قرار دهد و چهار رکعت دیگر را به نیت مافی‌الذمّه قرار دهد. 

(مسئلة ٩۸۳۴‏ وقت نماز جمعه اول ظهر است و بنا بر مشهور تا وقتی که سای شاخص در طرف 
مشرق به اندازهٌ خود شاخص بشو د ادامه خواهد داشت. 

مسئلة 8۸۳۵ وقت نماز مغرب از طریق «حمرة مشرقیه؛ شناخته می‌شود. حمر مشرقیه بدین 
صورت است که پس از غروب آفتاب درسمت مشرق سرخی مختصری دیده می‌شود. این سرخی 
در مدت ده تا پانزده دقيقه به تدریج کم رنگ می‌شود و از بالای سر انسان می گذرد تا حدی که 
دیگر دیده نمی‌شود و هم زمان با زوال آن» سرخی مختصری در سمت مغرب دیده می‌شود و این 
آغاز وقت نماز مغرب است. 

(مسئلة 4۸۳۶ وقت نماز مغرب و عشا از اوّل مغرب تا نیم شب ادامه دارد» ولی در صورت عمد 





سایر احکام وقت نمازهای یومیه ۱۵۸ 


و توجّه اول باید مغرب را بخواند بعد نماز عشا را بجا آورد و در این صورت اگر نماز عشا را قبل از 
مغرب بخواند» نمازش باطل است. مگر در صورتی که تا نیمه شب زمانی بیش از اندازۀ خواندن 
نماز عشاء آن هم به حسب حال مکّف باقی‌نمانده باشد و اگر کسی تا این هنگام نماز مغرب را 
نخوانده است. باید اوّل نماز عشا را بخواند و بعد نماز مغرب را و بنا بر احتیاط مغرب را به قصد 
مافی الذمّه» نه به نیت ادا و نه قضا انجام دهد. 

(مسئلۀ ۹۸۳۷ اگر کسی اشتباهاً یا به سبب فراموشی نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و 
بعد از نماز بفهمد» نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد. 

لإمسئلۀ ۹۸۳۸ اگر پیش از خواندن نماز مغرب اشتباهاً مشغول نماز عشا شود و در بین نماز 
بفهمد دو حالت دارد: 

الف) چنانچه به رکوع رکعت چهارم نرفته است» باید نیت را به مغرب ب رگرداند و بنشیند و نماز 
را تمام کند و بعد نماز عشا را بخواند. 

ب) چنانچه به رکوع رکعت چهارم رفته است» نمازش باطل است و باید نماز را قطع کند و پس 
از خواندن نماز مغرب» عشا را بجا آورد» اگرچه بهتر است آن نماز را تمام کند و بعد نماز مغرب را 
بخواند و سپس عشا را اعاده کند. 

(سئلة ۸۳۹) آخر وقت نماز عشا نصف شب است و احتیاط آنست که برای نماز مغرب و عشا 
و مانند آن شب را از اول مغرب تا نماز صبح و برای نماز شب و مانند آن تا اوّل آفتاب حساب 
کنند» به این صورت تقریباً یازده ساعت و پانزده دقیقه بعد از ظهر شرعی آخر وقت نماز مغرب و 
عشاست» گرچه در ایام سال کمی تفاوت می کند و اول نماز شب حدود دوازده ساعت بعد از ظهر 
شرعی است. 

(مسئلة 6۸۴۰ اگر به واسطۀ عذری مانند خواب و فراموشی و امثال اینهاء نماز مغرب و عشا را به 
تأخیر بیندازد و تا نصف شب نخواند واجب است تا قبل از اذان صبح بجا آورده و احتیاطاً نیت ادا و 
فضنا نکنك وا کر اختباراً تا:نصف شب تماز :مغرت :و عقا رنه نار بباندارد معضصیت کرده است و 
بنا بر احتیاط واجب باید تا قبل از نماز صبح بدون نیت ادا یا قضا آن‌را بجا آورد. 

مسئلة ۸۴۱) نزدیک اذان صبح در سمت مشرق سپیده‌ای به صورت عمودی پدیدار می‌شود 
که به آن «فجر اول» یا «فجر کاذب» می گویند» پس از چند دقیقه آن سپیده ناپدید شده و سپیدۀ 
دیگری به صورت افقی و پهن در همان سمت نمایان می‌شود که به آن «فجر دوم» يا افجر صادق» 
گفته می‌شود؛ هنگامی که فجر صادق نمایان شود» آغاز وقت نماز صبح است که تا طلوع آفتاب 
ادامه می‌یابد. 


سایر احکام وقت نمازهای پومیه 
(مسئلة 6۸۴۲ انسان وقتی می‌تواند مشغول نماز شود که یقین به دخول وقت نماز پیدا کند یا 





۱2۹ بخش سوم: احکام نماز 


اطمینان به دست آورد که وقت نماز شده است و این اطمینان از هر راهی که پیدا شود حجت 
است؛ همچنین می تواند به شهادت دو مرد عادل و یا یک نفر وقت شناس و خبره که از گفتة او 
وثوق و اطمینان پیدا می‌شود یا به اذان مدن وقت شناس اعتماد کند. 

(مسئلةٌ 4۸۴۳ کسانی که نابینا هستند یا در زندان به سر می‌برند و قدرت تشخیص وقت را 
ندارند بنا بر احتیاط واجب تا وقتی که بقین به دخول وقت نماز پیدا نکرده‌اند» نمی توانند نماز 
بخوانند. 

مستلة ٩۸۴۴‏ اگر انسان به خاطر ابر یا حوادث آسمانی دیگر مانند خورشید گرفتگی که مانع از 
حصول یقین همهٌ مردم می‌شود. نتواند در اول وقت نماز یقین پیدا کند که وقت داخل شده يا نه» در 
صورتی که گمان به دخول وقت نماز پیدا کند» می‌تواند مشغول نماز شود» گرچه بهتر است نماز را 
به تأخیر بیندازد تا اطمینان پیدا کند. 

(مسئل ۸۴۵ در صورتی که انسان بدون احراز یکی از راههایی که در مسئلاٌ ۸۴۲ گفته شد 
شروع به نماز کند» نمازش باطل است. مگر آنکه بعداً معلوم شود همه نماز در وقت واقع شده و 
قصد قربت هم صورت گرفته است. 

(مسئلةٌ 4۸۴۶ اگر انسان با یکی از راههایی که در مسئلةٌ ۸۴۲ گفته شد یقین کند که وقت نماز 
داخل شده است و مشغول نماز شود و پس از نماز بفهمد همه نمازی که خوانده» در خارج وقت 
واقع شده است. نمازش باطل است؛ اما اگر بعد از نماز بفهمد مقداری از آن نماز در وقت و 
مقداری در خارج وقت واقع شده است. بنا بر قول مشهور فقها نمازش صحیح است و اقوی نیز قول 
مشهور است ولو اینکه احتباط مستحب آنست که نماز را در این صورت اعاده کند'. 

(مسئله 4۸۴۷ اگر انسان با یکی از راههایی که در مسئلهٌ ۸۴۲ گفته شد» یقین کند که وقت نماز 
شده است و مشغول نماز شود. سپس در وسط نماز بفهمد که هنوز وقت داخل نشده. نمازش باطل 
است؛ اگر در وسط نماز بفهمد که در همان وسط نماز وقت داخل شده نمازش صحیح است؛ 
گر چه احتیاط مستحب آنست که نماز را دوباره اعاده کند. 

مسئلة ٩۸۴۸‏ اگر کسی نمازش را شروع کند بدون توجه به اینکه باید یقین پیدا کند وقت نماز 
داخل شده تا مشغول نماز شود» در صورتی که بعد از تمام شدن نماز بفهمد نمازی که خوانده 
به‌طور کلّی خارج از وقت بوده یا اینکه نداند خارج از وقت نماز بوده یا در وقت آن» نمازش باطل 
است؛ همچنین اگر بعد از نماز بفهمد که در وسط خواندن نماز وقت داخل شده. واجب است نماز 
را اعاده کند» ولی اگر بعد از نماز بفهمد که تمام نمازش در وقت واقع شده و با قصد قربت هم 
انجام شده است» نمازش صحیح است. 


۱. به جهت اطلاق موثقة ابن رباح وسائل‌الشیعه» ج۴؛ باب 0۲۵ ح ۱ ص ۲۰۶. 





سایر احکام وقت نمازهای یومیه ۱۶۰ 


«مسئلا 4۸۳۹ اگر انسان يقین کند که وقت داخل شده و مشغول خواندن نماز شود» سپس در 
بین نماز شک کند که وقت داخل شده یا نه» نمازش باطل است. ولی اگر بقین کند که وقت داخل 
شده وشک کند در اینکه آن مقدار نمازی که تا به حال خوانده است در وقت بوده یا نه» نمازش 
صحیح است. 

مسل 6۸۵۰ اگر وقت نماز به قدری تنگ باشد که اگر مستحبات نماز را بجا آورد مقداری از 
واجبات نماز در خارج وقت واقع می‌شود واجب است در این صورت مستحّات نماز رات رک 
کند. مثلاً اگر به جهت خواندن قنوت مقداری از خود نماز در خارج وقت وافع می‌شود» واجب 
است قنوت را ترک کند. 

(مسئلة ۸۵۱ کسی که فقط به اندازۂ خواندن یک رکعت نماز وقت داشته باشد» واجب است 
نماز را به نیت ادا بخواند ولی جایز نیست عمداً نماز را تا این مقدار به تأخیراندازد و اگر عمداً این 
مقدار به تأخیر بیندازد معصیت کرده است. 

مسئلة ٩۸۵۲‏ کسی که مسافر نیست و نمازها را باید تمام بخواند» اگر از وقت ظهر و عصر تا 
غروب به اندازهُ پنج رکعت. زمان باقی مانده باشد» واجب است هر دو را به ترتیب و به نیت ادا 
بخواند و اگر کمتر از این مقدار وقت باقی مانده باشدء واجب است عصر را به نیت ادا بخواند و 
ظهر را بعد از آن قضا کند؛ همچنین اگر تا نصف شب به اندازٌ خواندن پنج رکعت نماز وقت 
دارد» واجب است مغرب و عشا را به نیت ادا بخواند و اگر کمتر از این مقدار وقت داشته باشدء 
فقط عشا را به نیت ادا و بعداً نماز مغرب را بدون نیت قضا و یا ادا بجا آورد؛ در هر دو صورت اگر 
بعداً معلوم شود هنوز وقت باقی است» ظهر را در صورت اول و مغرب را در صورت دوم» فوراً به 
نیت ادا بخواند. 

(مسئلهة ۸۵۳ کسی که مسافر است و نماز را بايد شکسته بخواند اگر تا غروب آفتاب فقط به 
اندازۀ خواندن سه رکعت نماز وقت داشته باشد» واجب است نماز ظهر و عصر را به نیت اداو به 
ترتیب بخواند و اگر کمتر وقت داشته باشد» واجب انست فقط عصر را به نیت ادا بخواند و بعداً ظهر 
را قضا کند؛ اگر تا نصف شب به اندازة خواندن چهار ر کعت. وقت داشته باشده واجب است مغرب 
و عشا را به نیت ادا و به ترئیب بخواند و اگر کمتر وقت داشته باشد واجب است عشا را به نیت ادا و 
بعداً نماز مغرب را بدون نیت ادا و یا قضا بجا آورد. 

(مسئلة ۸۵۴ کسی که به سبب عذر با معضیت عمدا نماز مغرب و عشا را به تأخیراندازد تا 
نصف شب شود بنا بر احتیاط واجب تا اذان صبح نماز مغرب و عشا را به ترتیب و بدون نیت ادا و 
یا قضا بجای آورد. 

(مسئلة ۸۵۵) مستحب است نمازهای یومیه را در اول وقت بخوانند و سفارش زیادی در این‌باره 
شده است و هرچه نماز به اول وقت نزدیک تر باشد بهتر است» مگر آنکه تأخیر نماز از جهات 
دیگر بھتر باشد» مثلاً صبر کنند که نماز را با جماعت بخوانند. 
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مسئلة ٩۸۵۶‏ کسی که عذری دارد اگر بخواهد نمازش را اول وقت بخواند باید با تيمم بخواند 
یا با لباس نجس نمازش را بجا آورد» چنانچه می‌داند یا احتمال می‌دهد که اگر صبر کند عذرش 
برطرف می‌شود. باید صبر کند و نماز خود را در آخر وقت بخواند. ولی لازم نیست به قدری صبر 
کند که وقت خواندن مستحبات را هم نداشته باشد. 

(مسئلة ۸۵۷ کسی که عذری غیر از عذرهای موارد تیمّم دارد؛ مثلاً اگر الان نماز بخواند باید 
با لباس نجس يا نشسته یا بدون لباس نماز بخواند» در صورتی که یقین داشته باشد که عذرش تا 
آخر وقت باقی می‌ماند می‌تواند نمازش را در اول وقت با همان عذر بخواند و چنانچه عذر او در 
اثنای وقت برطرف شود نمازش را بدون آن عذر اعاده می کند. اگر عذر یکی از موارد تیمّم را 
داشته باشد و بداند عذرش تا آخر وقت باقی می‌ماند نیز می‌تواند نمازش را اول وقت با تیمّم 
بخواند؛ اگر در وسط وقت عذرش برطرف شود همان نمازی را که با تیمّم خوانده است» کفایت 
می کند و اعاده واجب نیست. گرچه اگر دوباره بخواند مطلوب‌تر است. 

مسئلة ٩۸۵۸‏ اگر شخص نما زگزار مسائل و احکام مربوط به شکیات. سهویات. افعال و ار کان 
یاد گرفتن آنها نماز اول وقت را به تأخیر بیندازد تا بیاموزد» ولی اگر اطمینان داشته باشد که اگر 
نماز را شروع کند به‌طور صحیح آن‌را تمام می کند. می تواند در اول وقت نمازش را بخواند» پس 
اگر نماز را شروع کرد و مسئله‌ای که حکم آن‌را نمی‌داند پیشامد نکرد» نمازش صحیح است و اگر 
پیشامد کرد می تواند به یکی‌از دو طرف احتمال» عمل و نماز را تمام کند و بعد از اتمام نماز حکم 
مسئله را پپرسد» اگر باطل بود اعاده کند. 

(مسئلة 6۸۵۹ اگر وقت نماز وسعت داشته باشد» ولی طلبکار طلبش را مطالبه کند. در صورت 
امکان باید اول بدهی خود را پپردازد و بعد نمازش را بخواند و همچنین است در تمام مواردی که 
یک تکلیف واجب فوری در وقتی که نماز وسعت دارد پیشامد کند مثلا در وسعت نماز متوجه 
شود مسجد نجس است یا بیماری بايد فورا به بیمارستان رسانده شود در این ضورت خواندن نماز 
را به تأخیر می‌اندازد تا به مسائل فوق بپردازد و در هر صورت اگر انسان عمداً واجب فوری را 


ترک و به واجب موسع بپردازد؛ اگرچه معصیت کرده» ولی نمازش صحیح است. 


نمازهایی که بايد به ترتیب خوانده شوند 

مسئلة ۸۶۰؟ انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند و 
اگر عمداً عصر را قبل از ظهر و عشا را قبل از مغرب بخواند» نمازش باطل است. 

مستلة ٩۸۶۱‏ اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید که نماز ظهر را 
خوانده است» نمی تواند نیت را به عصر ب رگرداند» بلکه باید نماز را رها کرده و نماز عصر را آغاز 
کند. در نماز مغرب و عشا نیز چنین است. 





نمازهایی که بايد به ترتیب خوانده شوند ۱۶۲ 


(مسئلة 6۸۶۲ اگر در بین نماز عصر بقین پیدا کند که نماز ظهر را نخوانده است و نیت را به 
نماز ظهر ب رگرداند وداخل رکن شود و پس از دخول در رکن یادش بیاید که قبلاً نماز ظهر را 
خوانده» نمازش باطل است و باید نماز عصر را بخوانده ولی اگر پیش از دخول در رکن بادش 
بیاید» باید نیت را به عصر ب رگرداند و آنچه به نیت ظهر خوانده باز هم به نیت عصر بخواند و بنا بر 
احتیاط نماز عصر را دوباره بخواند. 

(مسئلة 6۸۶۳ اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده یا نهه واجب است نیت را 
به ظهر ب رگرداند و نماز را به نیت ظهر تمام کند و عصر را بعد از آن بخواند و اگر وقت آن‌قدر کم 
است که بعد از آن حتی به مقدار یک رکعت هم باقی نمی‌ماند» واجب است همان نماز را به نیت 
عصر تمام و نماز ظهر را بعد از آن قضا کند. 

(مسئلا 4۸۶۴ اگر در بین نماز عشا و قبل از رسیدن به رکوع شک کند که نماز مغرب را 
خوانده است» در صورتی که وقت آن‌قدر کم باشد که بعد از تمام شدن همان نماز نصف شب 
می‌شود و به مقدار حتی یک رکعت هم برای نماز بعدی تا نصف شب وقت باقی نمی‌ماند. لازم 
است به همان نیت نماز عشا نماز را تمام کند و بعداً نماز مغرب را بنا بر احتیاط نه به نیت قضا و نه 
ادا بجا آورد و اگر وقت بیشتری در اختیار دارده واجب است نیت را به نماز مغرب ب رگرداند و نماز 
را سه رکعتی تمام کند و بعد نماز عشا را بخواند. 

«مسئلا 4۸۶۵ اگر در بین نماز عشا پیش از رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز مغرب را 
خوانده یا نه» بنا بر احتیاط واجب نیت را به نماز مغرب بر گرداند و نماز را سه رکعتی تمام کند و 
بعد نماز عشا را بخواند» ولی چنانچه وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز نصف شب 
می‌شود. باید به نیت عشا نماز را تمام کند و بعد نماز مغرب را بنا بر احتیاط بدون نیت ادا یا قضا بجا 
اورد. 

(مسئلة 6۸۶۶ اگر در نماز عشا پس از رسیدن به رکوع شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه 
در صورتی که وقت اختصاصی عشا نباشد. مثلاً وقت به اندازة پنج رکعت يا بیشتر باقی مانده باشد؛ 
باید نماز را به هم بزند و نماز مغرب و عشا را به ترتیب بجا آورد» اگرچه بهتر است نماز را تمام 
کند و بعداً نماز مغرب و عشا را اعاده کند» ولی اگر وقت آن‌قدر کم باشد که فقط برای نماز عشا 
تا نصف شب وقت باقی باشده نماز را به نیت عشا تمام کند و انجام نماز مغرب نیز لازم نیست. 

(مسئلة 6۸۶۷ اگر کسی نمازی را که خوانده است احتیاطاً دوباره بخواند و بین نماز بادش 
بیاید» نمازی را که قبل از آن لازم بوده» نخوانده است (مثلاً وقتی که نماز عصر را احتیاطاً 
می خوانده یادش بیاید که نماز ظهر را اصلاً نخوانده) نمی تواند نیت نماز احتباط را به نماز ظهر 
برگرداند» بلکه نمازش باطل است و باید آن‌را به هم بزند و به ترتیب اول نماز ظهر و بعد عصر را 
بخواند. 

(مستئلةٌ ۸۶۸ ب رگرداندن نیت از نماز قضا به ادا و از نماز مستحب به واجب و از مستحب به 
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مستحب. صحیح نیست» ولی بر گرداندن نیت از نماز واجب ادا به نماز واجب قضا در صورت 
همان روز باشد. در وسعت وقت اد عدول مطابق با احتیاط است. اما بر گرداندن نیت از واجب به 
ندارد و در غیر این صورت به هیچ عنوان جایز نیست. 

(مسئلة 6۸۶4 اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد» نماز گزار می‌تواند در بین نماز نیت را به 
قضا بر گرداند» ولی باید بر گرداندن نیت به نماز قضا ممکن باشد. مثلاً اگر مشغول نماز ظهر است 
در صورتی می‌تواند نیت را به قضای صبح ب رگرداند که داخل رکعت سوم نشده باشد» اما اگر وارد 
رکعت سوم شده باشد» نماز را به همان نیت قبلی ادامه دهد و پس از آن نماز صبح را قضا کند. 


نمازهای مستحب 
۱- نافله‌های شبانه‌روز و وقت آنها 

(مسئل 6۸۷۰ نمازهای مستحبی زیاد است که به آنها «نافله» می گویند و از ميان نمازهای 
مستحبی به خواندن نافله‌های شبانه‌روز سفارش بیشتری شده است. نمازهای نافلة شبانه‌روز در غير 
روز جمعه» سی و چهار رکعت و در روز جمعه سی و هشت رکعت است و ترتیب افله‌های 
شبانه‌روز به شرح زیر است: 

١۱-نافلة‏ نماز ظهر هشت رکعت است و به صورت چهار نماز دو رکعتی پیش از نماز ظهر خوانده 
می‌شود و زمان آن بنا به مشهور که اقوی است از اول ظهر است تا هنگامی که ساية علامت یا 
شاخص» دو هفتم آن شود که در لسان اهل بیت 4 از آن به ذراع یا قدم تعبیر شده است. ' 

۲- نافلةٌ نماز عصر هشت رکعت است و به صورت چهار نماز دو رکعتی پیش از نماز عصر 
خوانده می‌شود و وقت آن بنا به مشهور که اقوی است تا هنگامی است که سای علامت یا شاخص» 
به چهار هفتم آن برسد" و اگر بخواهند نافلٌ ظهر و عصر را بعد از دو وقتی که بیان شد بخوانند 
بهتر است نافلة ظهر را بعد از نماز ظهر و نافلهٌ عصر را بعد از نماز عصر بجا آورده و بنا به احتیاط 
واجب نیت ادا یا قضا نکنند. 

۳-نافلة نماز مغرب چهار رکعت است که به صورت دو نماز دو رکعتی بعد از نماز مغرب 
خوانده می‌شود و زمان آن بنا به مشهور پس از نماز مغرب تا وقتی است که سرخی طرف مغرب 
که بعد از غروب آفتاب در آسمان پیدا می‌شود به کلی ناپدید شود» ولیکن اظهر آنست که زمان 
آن تا آخر وقت نماز مغرب باشد و آن وقت قبلی وقت فضیلت افلهٌ مغرب است؛ هر چند احتیاط 


۱. تعیین مقدار ذراع با ساعتهای متداول حدود ساعت یک بعد از ظهر می‌شود. 
۲ با ساعتهای متداول حدود ساعت دو بعداز ظهر می‌شود. 








۱- نافله‌های شبانه‌روز و وقت آنها ۱۶۴ 


آنست که در این صورت بدون نیت ادا یا قضا بجا آورند. 

۴- نافلاٌ نماز عشا دو رکعت است که بنا به احتیاط واجب نشسته می‌خوانند و دو رکعت آن یک 
رکعت ایستاده حساب می‌شود و زمان آن بعد از اتمام نماز عشا تا نیمه شب است و بهتر است 
بلافاصله پس از نماز عشا خوانده شود. 

۵- نافلةٌ نماز صبح دو رکعت است و پیش از نماز صبح خوانده می‌شود و زمان آن بعد از 
گذشتن از نصف شب به مقدار خواندن یازده رکعت نماز شب است. ولی احتیاط آنست که قبل از 
فجر اول نخوانند» مگر آنکه متصل به نماز شب بجا آورند که در این صورت مانعی ندارد؛ پایان 
وقت نافلة صبح زمانی است که سرخی طرف مشرق نمایان شود. 

۶- نافلةٌ شب بازده ر کعت است که هشت رکعت آن به نیت «نافلة شب» به صورت چهار نماز دو 
رکعتی خوانده می‌شود و دو رکعت دیگر به نیت «نماز شفع» و یک رکعت به نیت «نماز وتر» است. 
وقت افلةٌ شب از نیمه شب تا اذان صبح است و بهتر است نزدیکک اذان صبح خوانده شود. 

مستئلهٌ ٩۸۷۱‏ در روز جمعه چهار رکعت به شانزده رکعت نماز نافلةٌ ظهر و عصر اضافه می‌شود 
به این معنا که در روز جمعه بیست رکعت نماز نافله خوانده می‌شود و ترتیب آن بدین گونه است:۱ 
شش رکعت وقتی که آفتاب بالا می‌آید به صورت سه ر کعت نماز دو رکعتی» شش رکعت دیگر 
نزدیک ظهر و دو رکعت آن هنگام ظهر که همان وقت زوال است وشش ر کعت دیگر بعد از اقام 
نماز جمعه خوانده می‌شود. 

((مسئلة ۸۷۲ نافلة ظهر و عصر را نباید در سفر خواند» ولی افلة عشا را به اميد ثواب و به قصد 
رجا می‌توان بجا آورد. 

(مستلة ۸۷۳ در غیر روز جمعه اگر بداند نوافل ظهر و عصر را در وقتش نمی‌تواند انجام بدهد 
می‌تواند به قصد ورود» قبل از ظهر انجام دهد و اگر نداند که در وقتش می تواند انجام دهد یا نه و 
پا اینکه بداند در وقت معین می‌تواند انجام دهد ولی می‌خواهد در این وقت انجام ندهد بلکه 
می‌خواهد قبل از ظهر انجام دهد» اقوی اینست که جایز است ولو اينکه بهتر است در این صورت 
به نیت رجا وامید ثواب انجام دهد. 

(مسئلهة 6۸۷۴ نمازهای نافله را می‌توان نشسته خواند» ولی بهتر است دو رکعت نماز نافلۀ نشسته 
را یک رکعت حساب کند. 

(مسئلة 6۸۷۵ مسافر و کسی که برای او سخت است افلةً شب را بعد از نصف شب بخواند» 
می‌تواند آن‌را در اول شب بجا آورد. 

#مسئلة ۹۸۷۶ نمازهای نافله را بايد دو رکعت» دو رکعت بجا آورند به جز نماز وتر که یک 


۱. مطابق صحیح بزنطی» وسائل الشیعه» چاپ موسسه آلالبیت» ج ۷ باب ۱۱ ص ۸۳۲۵ ح ۱۳. 
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رکعت است. مستحب است در رکعت دوم نمازها ی افله و نیز در نماز وتر قنوت بخوانند» ولی در 
نماز شفع اگر بخواهند قنوت را بجا آورند به امید ثواب باشد و اظهر و احوط آنست که در وتر به 
همان قنوت قبل از رکوع اکتفا شود. 

«مسئلة 4۸۷۷ در تمام مواردی که انسان مردد باشد بین اینکه نماز شب را جلوتر از وقت 
خودش بجا آورد یا قضا کند. قضا افضل است. مثلاً مسافر یا کسانی که نمی توانند به علت کوتاهی 
4 ۱ ۱ ۱( ۱ ۲ ۱۱ 2 ۳ ۳ 
ی و اگر قضا کنند ثواب آن بیشتر از انجام 


۲- نماز غفیله و احکام آن 

(مسئلة 6۸۷۸ از جمله نمازهای مستحب که بین نماز مغرب و عشا خوانده می‌شود «نماز غفیله» 
تست که هو ز كخ اسیو وق اوه نماز نایر انا ط ید از نماز مرت ات نا هنک ام که 
سرخی خورشید از سمت مغرب به کلی ناپدید شود. بنابراین وقت نماز غفیله بنا بر احتباط تا یک 
ساعت و نیم بعد از مغرب است و اگر بخواهد بعد از این زمان بخواند به قصد رجا و به اميد ثواب 
باشد. 

در رکعت اول نماز غفیله باید پس از حمد به جای سوره. این آیه خوانده شود: 

الف- «و ذالنُون اد دعب مُعَاضباً قطن آن آن تفدر علیه فناد2ی فی‌الطلمَات أن ا 
ی کته من ماجنا له و تیاه ن الم و ذلك جى الموّمین» 
۱ در رکفت دوم پس از من به جای سره این آبه را بخواند: 

- و عندة مَقاتح لب الى لا یلها إلا خو و یلم ما فى ابر و لخر و ما تسفط من ورة قة إلا 

یغلمها و ا حَبَه فی لمات الأرْض و لا رَطْب و کا ابس الافی کتاب مبین». ۱ 


هلاآنت سبحانک 


لاله 


و در قنوت آن بگوید: 

ی ی بر 
ار لا ای E‏ ن بگوید: 
د- له أت نت ولی نغمتی و ار علی طبتی تلم خاجتی الک بحق ق مُحَمَدِ وآ لمُحَمَدِ عَلیّه و 
له السام ما قضیتها لی؛. 

#مسئلة 6۸۷۹ در صورتی که دو رکعت از نافلۀ مغرب را با این کیفیت انجام دهد يا اینکه دو 
رکعت از نافلۀ مغرب را به نیت هر دو- هم افله و هم غفیله- بجا آورد» کفایت می کند و اگر 
بخواهد زائد بر چهار رکعت نافلةٌ مغرب دو رکعت دیگر با کیفیت نماز غفیله انجام دهد احتیاط 
آنست که به قصد رجای مطلق بجا آورد. 





احکام قبله ۶۶ 


احکام قبله 

(مسئلةٌ ۸۸۰ خانة کعبه که در مک مکرمه قرار دارد قبلةٌ مسلمانان جهان است. کسانی که در 
مسجدالحرام و نزدیک خانۀ کعبه قرار دارند. واجب است هنگام نماز خواندن به‌طور دقیق مقابل 
آن بایستند و کعبه را در برابر خود قرار دهند و به طرف آن نماز بخوانند. اما کسانی که در جاهای 
دور قرار دارند اگر طوری به طرف کعبه بایستند که گفته شود رو به قبله ایستاده‌اند کفایت می کند؛ 
تمامی کارهایی که مانند ذبح حیوانات واجب است رو به قبله انجام گیرد نیز همین طور است. 

«مسئلة 6۸۸۱ کسانی که نماز واجب را ایستاده می خوانند واجب است صورت و سینه و شکم 
آنها رو به قبله باشد و لازم نیست سر زانوها و انگشتان نیز به طرف قبله باشد» گرچه بهتر است. 

(مسئلاً 4۸۸۲ کسانی که معذورند و نشسته نماز واجب می‌خوانند» واجب است صورت سینه و 
شکم آنها به طرف قبله باشد. 

(مسئلة ۸۸۳ کسانی که معذورند و حتی نمی توانند نشسته نماز بخوانند و می‌خواهند خواپیده 
نماز واجب بخوانند» واجب است اگر بتوانند به پهلوی راست طوری بخوابند که جلوی بدن رو به 
قبله باشد و اگر نتوانند بايد به پهلوی چپ طوری بخوابند که جلوی بدن آنها رو به قبله باشد و اگر 
این حالت هم ممکن نباشد واجب است در حال نماز به پشت بخوابند به‌طوری که کف پاهای آنان 
رو به قبله باشد. 

#مسئلة 6۸۸۴ نماز احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده در حکم نماز واجب است و بايد رو 
به قبله باشد» در مورد سجدۀ سهو نیز احتیاط آنست که رو به قبله باشد. 

«مسئلة 4۸۸۵ لازم نیست نمازهای مستحبی که در حال راه رفتن یا سواره خوانده می‌شوند رو به 
قبله باشند اما احتیاط واجب آنست که اگر در حال استقرار و سکون هستند» رو به قبله خوانده 
ا 

(مسئلهة ۸۸۶ کسی که می‌خواهد نماز بخواند واجب است برای پیدا کردن قبله تلاش کند تا 
به سمت قبله یقین پیدا کند و نیز می تواند به گفتۀ دو شاهد عادل که از روی نشانه‌های حسّی 
شهادت می دهند یا به قول کسی که با قواعد علمی قبله را می‌شناسد و مورد اطمینان است عمل کند 
و اگر هیچ کدام از اینها عملی نشد» واجب است به ظن و گمانی که از محراب مسلمانان یا قبور 
آنان یا از هر راه دیگری پیدا می‌شود عمل کند؛ حتی اگر از گفتۀ فاسق یا کافری که به واسطة 
قواعد علمی قبله را می‌شناسد. گمان به قبله پیدا کند کفایت می کند. 

۶مسئلة 4۸۸۷ کسی که گمان به قبله دارد چنانچه بتواند گمان قوی‌تری پیدا کند. نمی‌تواند به 
گمان خود عمل کند. مثلاً اگر میهمان از گفتهُ صاحب خانه گمان به قبله پیدا کند» ولی بتواند از راه 
دیگر گمان بیشتری حاصل کند» نباید به گفتهُ صاحب‌خانه قناعت کند. 

مسئلا ٩۸۸۸‏ اگر برای پیدا کردن قبله هیچ راه و هیچ وسیله‌ای ندارد یا با وجود تلاش گمانش 
به هیچ طرف نمی‌رود» چنانچه وقت نماز وسعت دارد بنا بر احتباط واجب چهار نماز به چهار طرف 





۱۶۷ بخش سوم: احکام نماز 


بخواند» اگرچه اقوی آنست یک نماز به یکی از جهات چهارگانه کفایت می کند. و اگر به اندازۀ 
شهار نماز وقت ندارد به اندازه‌ای که وقت دارد نماز بخوانده مقلا اگر فقط به اندازه یک نماز وقت 
دارد باید نماز را به هر طرفی که می خواهد بخواند و بنا بر احتیاط قضای نماز راهم بجا آورد و باید 
نمازها را به گونه‌ای بخواند که یقین کند یکی از آنها رو به قبله باشد یا انحراف آن به طرف راست 
یا چپ قبله نرسیده باشد» یعنی کمتر از چهل و پنج درجه باشد. 

(مسئلۀ 4۸۸۹ اگر یقین یا گمان کند که قبله در یکی از دو طرف است واجب است به هر دو 
طرف نماز بخواند و اگر به طرفهای دیگر هم گمان ضعیف داشته باشد بهتر است به چهار طرف 
نماز بخواند. 

E EES OE 
مغرب و عشا را بخوانده واجب است به ترتیب بخواند» مثلاً نماز ظهر قبل از عصر و نماز مغرب قبل‎ 
از عشا خوانده شود و بهتر است نماز اول را به هر چند طرف که واجب است بخواند سپس نماز‎ 
دوّم را شروع کند.‎ 

(مسئل ۸۹۱ کسی که یقین به قبله ندارد» اگر بخواهد غیر از نماز کاری کند که واجب است 
رو به قبله باشده مثلاً بخواهد سر حیوانی را ببرد» واجب است طبق ظن و گمانش عمل کند و اگر 
گمان ممکن نیست به هر طرف که انجام دهد صحیح است. 

«مسئلا 4۸۹۲ در صورتی که با علم و عمداً حیوانی را رو به قبله ذبح نکند» آن حبوان نجس و 
گوشتش حرام است. اگر قبله را فراموش کند یا جاهل به قبله باشد یا حکم و موضوع را نداند با 
رعایت قبله به هیچ وجه ممکن نباشد» در این حالات اگر حیوانی را ذبح کند آن حبوان پاک و 
حلال است. 
(مسئلة 4۸۹۳ اگر میت مسلمانی را رو به بله دفن نکرده باشنده واجب است قبر را شکافند و میت 
را رو به قبله دفن کنند» مگر اینکه جسد میت متلاشی شده باشد و نبش و شکافتن قبر او موجب 
هتک حرمت و بی‌احترامی به او بشود که در این صورت نبش قبر جایز نیست. 

مسئلة ۸۹۴ برای کسانی که عالم و عامد هستند و غفلت از قبله ندارند خود خان کعبه قبله 
است. بنابراین اگر با علم و اختیار قبله را رعایت نکنند» نمازشان باطل است؛ اگرچه مقدار انحراف 
به حلا سمت راست و چپ قبله نرسیده باشد. ولی اگر جاهل به حکم باشند یا اینکه حکم را 
فراموش کرده باشند یا در اجتهاد و جستجوی قبله خطا کرده باشنده اگر انحراف از قبله در حد 
چپ و راست و پشت به قبله نرسیده باشد و بعد از پایان نماز انحراف را بفهمند نمازشان درست 
است و نه اعاده دارد و نه قضاء چون مابین یمین و یسار (راست و چپ) برای این افراد قبله محسوب 
است؛ ولی اگر در وسط نماز بفهمند این مقدار از قبله انحراف صورت گرفته است در این صورت 
آن مقداری که خوانده‌اند درست است و مابقی را به طرف قبله برمی گردانند و نماز را تمام 
می کنند» اگرچه احتیاط مستحب آنست که نماز را اعاده کنند. برای کسانی هم که جاهل به حکم 





پوشش بدن در نماز ۱۶۸ 


هستند یا بدون تلاش و کوشش برای پیدا کردن قبله نماز خوانده‌اند احتیاط مؤکدتر است. اگر 
انحراف از قبله در حد یمین و یسار یا پشت به قبله باشد. اگر در اثنای نماز بفهمند و وقت نیز ولو به 
اندازة یک ر کعت باقی مانده باشد باید نماز را به هم بزنند و از اول رو به قبله بخوانند» ولی اگر در 
اثنای نماز معلوم شود که انحراف از قبله در حدٌ یمین يسار با پشت به قبله بوده» ولی وقت به اندازه 
حتی یک رکعت هم باقی نمانده است يا بعد از نماز معلوم شود انحراف از قبله به اندازة دست 
راست و چپ یا پشت به قبله واقع شده است. اقوی آنست که نماز صحبح است و نه اعاده لازم 
است و نه قضا؛ اگرچه احتباط مستحب آنست که در همه این موارد نماز را اعاده کنند» به خصوص 
در مواردی که معلوم شود نماز پشت به قبله واقع شده است یا در اثنای نماز معلوم شود. ولی به 
اندازةٌ یک رکعت از وقت باقی نمانده باشد» احتیاط م کدتر است. 


پوشش بدن در نماز 

(مسئلة 4۸۹۵ از جمله واجبات در نماز برای مرد و زن پوشانیدن بدن است؛ منتهی پوشش در 
حال نماز برای مرد و زن یکسان نیست و با هم فرق دارد. در صورتی که نما زگزار مرد باشد واجب 
است عورتین خود را پپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو باشد چه او را ببینند یا نبینند و اگر زن باشد 
واجب است تمام بدن خود را بپوشاند. ولی‌پوشاندن صورت به اندازه‌ای که در وضو شسته می شود 
و دستها تا مج و پاها هم تا مچ لازم نیست. امّا برای اينکه مطمئن شود مقدار واجب را پوشانیده 
است» باید مقداری از اطراف صورت و مقداری هم پایین تر از مچ دست و پاها را بپوشاند. 

(مسئل 6۸۹۶ موقعی که انسان قضای سجده یا تشهّد فراموش شده را بجا می آورد و نیز بنابه 
احتیاط واجب در موقع سجدۀ سهو هم باید خود را همانند وقتی که نماز می خواند بپوشاند. 

۶مسئلة 4۸۹۷ اگر انسان با علم و عمداً در حال نماز خود را نپوشاند» نمازش باطل است و 
همچنین اگر ندانستن مسئله به سبب کوتاهی و تقصیر باشد بنا بر احتیاط نمازش را دوباره بخواند. 

(مستئلة 4۸۹۸ اگر نما زگزار در بین نماز بفهمد جایی از بدن را که باید پپوشاند نپوشانیده 
واجب است که فوراً آن‌را پپوشاند و نماز را تمام کند. مگر آنکه پوشاندن آن زیاد طول بکشد که 
در این صورت احتیاط آنست که نماز را با همان وضع تمام و بعداً اعاده کند. ولی چنانچه بعد از 
نماز بفهمد جایی پیدا بوده» نمازش صحیح است. 

(مسئلة 4۸۹۹ اگر نما زگزار لباسش به گونه‌ایست که در حال قیام و ایستادن او را می‌پوشاند؛ 
ولی ممکن است در حال رکوع یا سجود نپوشاند. اگر موقع پیدا شدن عورتین به وسیله‌ای بتواند 
خود را بپوشاند. نمازش صحیح است و بهتر است که با آن لباس نماز نخواند. 

(مسئلهة 6۹۰۰ انسان می‌تواند در نماز با هر چیزی خود را بپوشاند حتّی با علف يا ب رگ درختان 
گرچه بهتر است موقعی با علف و ب رگ درخت خود را پپوشاند که چیز دیگری مانند پارچه و غير 


اینها نداشته باشد. 





1۶۹ بخش سوم: احکام نماز 


مسئلة 4٩۰۱‏ اگر انسان غیر از گل» ساتر دیگری برای پوشاندن عورتین خود نداشته باشد و 
بخواهد نماز بخواند» اگر گل رقیق و ناز ک باشد به گونه‌ای که عرفاً آنرا ساتر ندانند» اظهر این 
است که نماز را عریان و برهنه بخواند و اگر گل کلفت و ضخیم باشد و عرف آنرا ساتر به حساب 
آورد» در حال اضطرار می‌تواند با آن نماز بخواند. 

(مسئلة 6۹۰۲ اگر نما زگزار چیزی که بتواند با آن خود را پپوشاند نداشته باشد» ولی احتمال 
می‌دهد اگر نماز را به تأخیر بیندازد چیزی پیدا می‌کند» بنا بر احتیاط واجب باید نماز را به 
تأخیراندازد و در این صورت اگر تا آخر وقت چیزی پیدا نکرد» باید طبق وظیفهٌ خود عمل کند. 

(مسئلةً 6٩۰۳‏ کسی که می خواهد نماز بخواند و برای پوشاندن خود حتی ب رگ درخت و علف 
و گل ضخم هم ندارد و احتمال هم نمی‌دهد تا آخر وقت بتواند چیزی پیدا کند» در صورت ی که 
نامحرم او را ببیند واجب است نشسته نماز بخواند و عورت خود را با رانهایش بپوشاند و اگر 
اطمینان دارد که کسی او را نمی‌بیند باید ایستاده نماز بخواند و جلوی خود را با دست بپوشاند و در 


هر صورت برای رکوع و سجود اشاره کند و برای سجده سرش را مقداری بیشتر پایین بیاورد. 


شرایط لباس نما زگزار و احکام آن 
(مسئلة ۹۰۴ لباس نما زگزار دارای شش شرط است: 
شرط اول: ‏ 
لباس نما زگزار باید پاک باشد؛ بنابراین اگر کسی عمدا با بدن یا لباس نجس نماز بخواند» 
نمازش باطل است. 
مسئلاٌ ۹۹۰۵ کسی که نمی‌دانسته با بدن و لباس نجس نماز باطل است و با آن حال نماز خوانده 
است» نمازش باطل است چه در یاد گرفتن مسئله کوتاهی کرده باشد و چه نکرده باشد. 
(مستلة 6۹۰۶ اگر به سیب جهل به سئله» نجس بودن چیزی را نمی‌دانسته؛ ما نم‌دانسته عرق 
کافر نجس است و با آن نماز بخواند. در صورتی که مقصّر باشد نمازش باطل است و اگر در 
دانستن قاصر بوده گرچه مرتکب گناه نشده است» ولی احتیاطاً باید نمازش را اعاده کند. 
(مسئلهة 6۹۰۷ اگر نماز گزار نداند که بدن و لباسش نجس است و با این حال نماز بخواند و بعد 
از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است» نمازش صحیح است. ولی بهتر است در وسعت 
وقت نمازش را دوباره بخواند. 
مسئلاة ۹۰۸ اگر کسی که نجس بودن بدن یا لباس از یادش برود و با این فراموشی مشغول 
نماز شود» چه در بین نماز یادش بیاید و چه بعد از نمازه اگر وقت اجازه بدهد نمازش را اعاده کند 
و اگر در خارج وقت باشد. باید نمازش را قضا کند. 
مسئلاة ۹۰۹ اگر کسی در بین نماز متوجه شود که بدن یا لباس او نجس است و بعد از د رک 
این مطلب چیزی نخوانده باشد یا بفهمد بدن یا لباس او نجس است و شک کند که همان وقت 





نجس شده یا قبلاً نجس بوده است. دوحالت پیش می آید: 

۱- وقت نماز وسعت دارد و این فرض نیز دو صورت دارد: 

الف- چنانچه طوری باشد که اگر بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس را عوض کند یا بیرون 
آورد صورت نماز به هم می‌خورد و یا اگر لباس را بیرون آورد» برهنه می‌ماند باید نماز را رها کند 
و با بدن و لباس پاک نماز بخواند. 

ب- اگر به گونه‌ای باشد که صورت نماز به هم نمی‌خورد باید بدن یا لباس را تطهیر یا عوض 
کند و نماز را به اتمام برساند و نمازش صحیح است. 

۲- وقت نماز تنگ باشد اینجا نیز دو حالت پیش می‌آید: 

الف- چنانچه آب کشیدن بدن یا لباس و عوض کردن لباس صورت نماز را به هم می‌زند بايد 
با همان حال نماز را بخواند و نماز او صحیح است. 

ب- چنانچه به گونه‌ای باشد که صورت نماز به هم نمی‌خورد باید بدن یا لباس را آب بکشد یا 
عوض کند و نماز را هم تمام کند. 

مسئلا ٩٩۱۰‏ کسی که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد و قبلاً نیز يقین به نجاست آن 
نداشته است و پس از بررسی و تفخّص نیز اثری از نجاست پیدا نکند و با این حال نمازش را بخواند 
و پس از نماز متوجه شود که بدن یا لباس او نجس بوده» نمازش صحیح است و اگر بدون بررسی 
نمازش را بخواند احتیاطاً آن‌را قضا کند. 

مسئلةً 6٩۱۱‏ اگر خونی در بدن یا لباس خود ببیند و یقین کند که از خونهای نجس نیست مثلا 
خون پشه است. چنانچه بعد از نماز بفهمد از خونهایی بوده که نمی‌شود با آن نماز خواند. بنا بر 
احتیاط نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا کند. 

«مسئلا 4٩۱۲‏ اگر کسی لباسش را آب بکشد و یقین پیدا کند که پاک شده است و با آن نماز 
بخواند و بعد از نماز بفهمد پاک نشده است. نمازش صحیح است. 

#مسئلة 4٩۱۳‏ اگر خونی در بدن یا لباس خود ببیند و یقین کند از خونهای نجسی است که نماز 
خواندن با آنها صحیح است مثلاً يقین داشته باشد که خون دمل و زخم است» در صورتی که بعد از 
نماز بفهمد خونی بوده که نماز با آن باطل است. نمازش صحیح است و بنا بر احتیاط مستحب در 
وقت اعاده و در خارج وقت قضا کند. 

#مستلة ٩۱۴‏ اگر خونی در بدن یا لباسش ببیند و یقین کند که از خونهای نجس نیست. مثلا 
خون پشه است» در صورتی که بعد از نماز علم پیدا کند از خونهایی بوده که نماز خواندن با آن 
صحیح نیست» نمازش صحیح است. گرچه احتیاط مستحب آنست که در وقت اعاده و در خارج 
وقت قضا کند. 

(مسئلة 4٩۱۵‏ اگر نما زگزار نجس بودن چیزی را فراموش کند و بدن یا لباسش با رطوبت به آن 


برسد و در همان حال فراموشی نماز بخواند و بعد یادش بیاید» نمازش صحیح است» ولی اگر بدنش 





۷۱ بخش سوم: احکام نماز 


با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن‌را فراموش کرده برسد و بدون اینکه خود را آب بکشد» 
غسل کند و نماز بخوانده هم غسل و هم نمازش باطل است و اگر جایی از اعضای وضو با رطوبت 
به چیزی که نجس بودن آنرا فراموش کرده برسد و قبل از آن که آنجا را آب بکشد» وضو بگیرد 
و نماز بخواند» وضو و نمازش باطل است» مگر آنکه طوری باشد که با غسل یا وضو بدن نیز پاک 
شود مثلاً آن جای نجس را زیر آب جاری یا کر قرار دهد که در این صورت بدن پاک می‌شود و 
درنتیجه از این جهت غسل و وضو و نماز نیز صحیح خواهد بود. 

مسئلة ۹۱۶ کسی که یک لباس بیشتر ندارد؛ اگر بدن و آن لباس با هم نجس شوند و به اندازۀ 
آب کشیدن فقط یکی از آنها آب داشته باشد. چنانچه به سبب سرما یا مانند آن نتواند لباس را 
بیرون آورد و نجاست هر دو یکی باشد یا نجاست بدن شدیدتر باشد باید بدنش را آب بکشد و در 
لباس نجس نماز بخواند و چنانچه نجاست لباس شدیدتر از بدن باشد» مثلاً نجاست لباس با بول» 
ولی نجاست بدن با چیزهای دیگر باشد ظاهر آنست که در این صورت مکلف میان شستن بدن یا 
لباس مخیر است و اگر می تواند لباسش را بیرون آورد بنا بر احتیاط بدن را آب بکشد در این 
صورت اگر وقت نماز وسعت دارد احتباطاً دو نماز بخواند» یکی در لباس نجس و یکی بدون لباس 
و اگر وقت تنگ است با همان لباس نجس نماز بخواند. 

(مسئلاٌ ٩۱۷‏ کسی که غیر از لباس نجس لباس دیگری ندارد یا اينکه وقت نماز تنگ است و 
نمی تواند لباس پاک پیدا کند یا وقت وسعت دارد» ولی احتمال نمی‌دهد بتواند لباس پاک پیدا 
کند» در این صورت اگر می‌تواند لباس را به اندازة مدّت نماز بیرون آورد و عریان بماند» واجب 
است به دستوری که برای برهنگان داده شده عمل کند و اگر به علّت سرما و مانند آن نتواند لباس 
را بیرون آورد باید با همان لباس نجس نمازش را بخواند و صحیح است. 

(مسئلة ٩۱۸‏ کسی که دو لباس دارد و می‌داند یکی از آنها نجس است و نتواند آن دو را آب 
بکشد و نداند لباس نجس کدام یک از این دو است. در این صورت اگر وقت وسعت دارد واجب 
است نماز را با هر دو لباس بخواند و اگر وقت تنگ است با هر کدام که نماز بخواند اشکال ندارد؛ 
ولی احتیاط این است که بعد از وقت با لباس دیگر قضا کند. 


شرط دوم: 
لباس نما زگزار باید مباح باشد. پس کسی که می‌داند پوشیدن لباس غصبی حرام است» اگر با علم 
و عمداً با لباس غصبی یا لباسی که نخ یا دکمه یا هر چیز دیگر غصبی در آن به کار رفته است نماز 
بخواند» واجب است احتیاطاً نماز را با لباس غیر غصبی دوباره بخواند و ظاهر این است که جاهل 
مقصّر در حکم عالم و عامد است. 
#مسئلة 6٩۱۹‏ کسی که می‌داند پوشیدن لباس خصبی حرام است. ولی نمی‌داند که نماز را باطل 
می‌کند» اگر عمداً با لباس غصبی نماز بخواند بنا بر احتیاط واجب نماز را با لباس غیر غصبی اعاده 





شرط سوم: ۱۷۲ 


کند. 

«مسئلاٌ ۹۲۰ کسی که نمی‌داند یا فراموش کند که لباسش غصبی است و با آن نماز بخوانده در 
صورتی که خود او غصب نکرده» نمازش صحیح است و اگر خودش غصب کرده احتیاطاً نمازش 
را اعاده کند. 

(مستلةٌ 4۹۲۱ اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نماز متوجه شود در 
صورتی که عورتش با چیز دیگری که مباح باشد پوشیده است و می تواند فوراً و بدون از دست 
رفتن و برهم زدن موالات نمازش لباس غصبی را بیرون آورد. واجب است آنرا فوراً بیرون آورد و 
نماز را تمام کند و صحیح است و اگر عورت با چیز دیگری غیر از ساتر غصبی پوشیده نیست یا 
اگر پوشیده باشد اما نمی تواند فوراً و بدون به هم خوردن موالات لباس غصبی را بیرون آورد؛ اگر 
به مقدار حتی یک ر کعت هم وقت برای نماز باقی بماند. واجب است نماز را بشکند و با لباس غیر 
غصبی نمازش را بخواند و اگر این مقدار هم وقت ندارد واجب است در حال نماز لباس غصبی را 
بیرون آورد و طبق وظیفة برهنگان نمازش را بخواند و تمام کند. 

فة 6۹۷ اگر کسی برای حفظ جان خود با لباس غصبی نمازبخواند ام رای اینکه دزد 
لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند» نمازش صحیح است. 

(مسئلة ٩۲۳‏ اگر کسی با عین پولی که حمس یا زکاتش داده نشده است لباس بخرد یا لباس 
را نسیه بخرد و در موقع معامله قصدش این باشد که از همان پولی که خمس یا زکاتش داده نشده 
است» بپردازد و با آن لباس نماز بخواند» در حکم لباس غصبی بوده و نمازش باطل است. 

مسئلة 4٩۲۴‏ اگر چیز غصبی مانند پول یا قلم همراه او باشد و نماز خواندن با آن تصرّف آن 


چیز حساب شود بنا بر احتباط واجب نمازش را دوباره بجا آورد. 


شرط سوم: 

لباس نماز گزار باید از اجزای مردة حیوانی که خون جهنده دارد- حیوانی که اگر رگ او را 
رند خون با جهش بیرون می آید- نباشد. بلکه بنا بر احتیاط واجب از اجزای دارای روح حیوان 
مرده‌ای که خون جهنده ندارد» مانند ماهی و مار نیز نباشد» خواه در لباس به کار برود یا همراه او 
باشد. 

۶مستلة 6۹۲۵ چیزهایی مانند مو پشم و کرک مردار حلال گوشت که روح ندارد چنانچه 
همراه نما زگزار باشد یا در لباس او به کار رفته باشد. اشکال ندارد. 

«سبئلة ۹۹۲۶ اگر همراه نما زگزار چیزی باشد که نداند پوست حیوان است» نماز خواندن در 
آن اشکالی ندارد حتی اگر به عنوان لباس نیز به کار رفته باشد. 

مستلهٌ 4۹۲۷ در صورتی که نما زگزار به اصل ميته بودن چیزی جاهل باشد و با پوست آن 


بخواهد نماز بخواند. اشکال ندارد و اگر جاهل به اصل مردار بودن حیوان نباشد» ولی در ميته بودن 





۱۷۳ بخش سوم: احکام نماز 


آن شک کند. در این صورت نماز خواندن با آن لباس جایز نیست و اگر بخواند باید دوباره بجا 
آورد ولی اگر می‌دانسته که حتماً ميته است» ولی فراموش کرده و با آن نماز خوانده است» اگیر از 
اجزای صاحب روح حیوان دارای خون جهنده باشد در وسعت وقت بايد نماز را اعاده و در خارج 
از وقت قضا کند و اگر نباشد نه اعاده لازم است و نه قضا. 


شرط چهارم: 

لباس نما زگزار باید از اجزای حیوانات حرام گوشت نباشد. همچنین نباید از اجزای حیوانات 
حرام گوشت- مانند موی گربه- به بدن یا لباس نما زگزار بچسبد یا همراه او باشد» هرچند بنا بر 
احتباط آن حیوان خون جهنده نداشته باشد. 

(ستلة 6۹۲۸ اگر آب دهان با یی با رطوبت دیگری از سیوان حرام گوشت مانند عرق گوبه 
بر بدن یا لباس نما زگزار باشد مادامی که آن تری باقی است. نماز باطل است و اگر خشک شده و 
عین آن برطرف شده باشد» نماز صحیح ست. 

(سئلة 6۹۲4 اگر مو یا عرق یا آب دهان انسان دیگری بر بدن یا لاس نمازگزار باش اشکال 
ندارد. 

مسئلة 4٩۳۰‏ اگر نما زگزار شک دارد که لباسش از اجزای حیوان حلال گوشت است یا حرام 
گوشت؛ چه در داخل کشور اسلامی تهیه شده باشد یا در خارج» نماز خواندن با آن اشکالی ندارد. 

مسئلاة 6٩۳۱‏ همراه داشتن موم و عسل و مروارید در حال نماز اشکالی ندارد. خون پشه» ساس 
و مانند اینها از حیواناتی که گوشت ندارند و اگر با آن نماز بخواند نماز را باطل نمی کند. 

مسئلة 4٩۳۲‏ اگر با لباسی که نمی‌دانسته از حیوان حرام گوشت است نماز بخواند» نمازش 
صحیح است. ولی چنانچه می‌دانسته و فراموش کرده است بنا بر احتیاط واجب آن نماز را دوباره 
کون 

(مسئلة ۹۳۳ اگر انسان احتمال دهد که تکمۀ صدفی و مانند آن از حیوان باشد و یا اینکه بداند 
صدف است. ولی احتمال بدهد صدف حیوانی است که گوشت ندارد» نماز خواندن با آن اشکال 
ندارد. 

(سئلةً 4۹۳۴ پوشیدن خز خالص در نماز اشکال ندارد» ولی بهتر است از پوست سنجاب 
استفاده نشود. 

(مسئلةً 4٩۳۵‏ در هر موردی که نماز گزار شک کند که لباسش از پوست حیوانی است که 
خوردن گوشت آن حلال است يا نه و نیز شک کند که اصلاً از اجزای حیوان است یانه» نماز 


خواندن با آن اشکال ندارد. 





شرط ششم: ۱۷۴ 


اگر نما زگزار مرد است در لباس او نباید طلا به کار رفته باشد و نماز مرد با چنین لباسی باطل 
است. بلکه پوشیدن لباسی که از طلا در بافت آن استفاده شده- زربافت - مطلقاً برای مرد » در نماز 
و غير آن حرام است. 

مسئلة 6۹۳۶ زینت کردن به طلا مثل آویختن طلا به گردن, انگشتر طلا به دست کردن و بستن 
ساعت طلا به دست برای مردان حرام و نمازی که با آن خوانده شود باطل است. احتیاط واجب 
آنست که از عینک طلا هم استفاده نکنند ولی زینت کردن به طلا برای زنان چه در نماز و چه در 
غیر آن اشکال ندارد. 

(مسئلة 6۹۳۷ زینت کردن مردان با انگشتر پلاتین که از طلا ساخته نشده است و گذاشتن دندان 
طلا در صورتی که ظاهر نباشد و زینت محسوب نشود» اشکالی ندارد و نماز را باطل نمی کند. 
همچنین حمل طلا و همراه داشتن آن در صورتی که به عنوان پوشش و تزیین محسوب نشود» جایز 
است و موجب باطل شدن نماز نمی‌شود. 

(مسئلا ۹۳۸ اگر مردی از عینک و انگشتر طلا در حال نماز استفاده نکند» بلکه فقط عینک و 
انگشتر را همراه خود داشته باشد» چون عنوان پوشیدن بر آن صدق نمی کند» اشکالی ندارد و 
موجب بطلان نماز نمی‌شود. 

(مسئلة 6۹۳۹ اگر مردی نداند یا فراموش کند که انگشتر طلا یا لباس زربافت پوشیده است و با 
آنها نماز بخواند» نمازش صحیح است. اگر هم بداند که این انگشتر یا لباس از طلاست» ولی نداند 
که نماز خواندن در آن حرام است و موجب باطل شدن نماز می‌شود» در صورتی که در یاد گرفتن 
مسئله کوتاهی نکرده باشد» نمازش صحیح است. ولی اگر کوتاهی کرده است بنا بر احتیاط پس از 
آ گاهی از این حکم باید نمازش را دوباره بجا بیاورد. 

(مسئلة 6۹۴۰ اگر انسان شک داشته باشد که لباسی از طلاست. پوشیدن آن اشکال ندارد و 
نماز را نیز باطل نمی کند. 


شرط ششم: 

اگر نماز گزار مرد است نباید لباس او ابریشم خالص باشد و در غیر نماز نیز پوشیدن آن برای مرد 
حرام است. حتی اگر آستر لباس یا جزئی دیگر از لباس او از ابریشم خالص باشد بنا بر احتیاط 
واجب پوشیدن آن برای مرد حرام و نماز در آن باطل است» بلکه زن نیز بنا بر احتباط در لباس 
ابریشم نماز نخواند» ولی می‌تواند در غیر نماز لباس ابریشمی بپوشد. 

مسئلة 6٩۴۱‏ کسی که نداند لباسی از ابریشم خالص است» می‌تواند از آن استفاده کند و در آن 
نماز بخواند. 

(مسئلة 4۹۴۲ دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد و با آن نماز بخواند اشکال 
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مسئلة 4۹۴۳ استفاده از لباس ابریشمی در تمام مواردی که عنوان ستر و پوشش صدق 
نمی کند» مانند درست کردن متکاء ملحفه و غیره و نیز استفاده به عنوان لحاف و زیرانداز اشکال 
ندارد. 

((مسئلة 6۹۴۴ در صورتی که نما زگزار به سبب جهل يا فراموشی در ابریشم خالص نماز بخوانده 
در صورت نسیان چه حکم را فراموش کند و چه موضوع را و همچنین در صورت جهل به موضوع 
و اصل ابریشم بودن» نماز صحیح است و اعاده ندارد اگرچه دوباره بخواند بهتر است؛ ولی در 
صورت جهل به حکم. مخصوصاً در مواردی که جهل به سبب کوتاهی باشد احتیاط واجب آنست 
نماز را دوباره بخواند. 

مسئلة ۹۴۵ پوشیدن لباس غصبی» ابریشم خالص» زربافت و لباسی که از اجزای حیوانات 
مرده تهیه شده» در حالت ضرورت و ناچاری اشکال ندارد و کسی که ناچار است و لباس دیگری 
هم ندارد و تا آخر وقت هم اضطرار او از بین نمی‌رود. می تواند با این لباسها نماز بخواند. 

مسئلة ٩۹۴۶‏ اگر کسی غیر از لباس غصبی يا لباسی که از مردار تهیه شده یا از ابریشم خالص 
یا زربافت است» لباس دیگری ندارد و در پوشیدن لباس ناچار نیست» واجب است طبق وظیفه و 
تکلیف برهنگان نماز بخواند. 

(مسئلة 4۹۳۷ نما زگزار اگر چیزی که با آن بتوان عورتین را پوشاند ندارد واجب است بخرد 
یا کرایه کند. مگر آنکه خرید و کراية آن به قدری پول بخواهد که فراهم کردن آن در وسع او 
نباشد و یا در صورت مقدور بودن» خرید يا کرایه مضر به حال او خواهد بود» واجب است طبق 
دستور برهنگان نماز بخواند. 

(مسئلة ۹۴۸ کسی که برای خواندن نماز لباس ندارد اگر شخصی حاضر بشود به او لباسی 
هدیه یا عاریه بدهد» اگر قبول کردن آن برایش مشفّت و حرج نداشته باشد» واجب است قبول 
کند. بلکه در صورتی که عاریه کردن و طلب هدیه برای نما ز گزار سخت نباشد. واجب است از 
کسی که لباس دارد و با درخواست نما زگزار آن شخص لباسی به او عاریه یا هدیه می‌دهد» طلب 
بخشش يا عاریه کند. 

(مستلاةٌ 4۹۳۹ پسری که به سن بلوغ نرسیده است» پوشیدن لباس ابریشم خالص برایش اشکالی 
ندارد و ولی او اگر در پوشانیدن این لباس به فرزندش کمک کند حرامی مرتکب نشده است و اگر 
با این لباس نماز هم بخواند باطل نیست. 

مسئلاة 6۹۵۰ کسی که واجب است خوابیده نماز بخواند» اگر لحافش از اجزای حیوانات حرام 
گوشت یا نجس یا از ابریشم خالص باشد» در صورتی که عنوان لباس و پوشش صدق کند. برهنه 
باشد یا نباشد» بنا بر اقوی نمازش باطل است و اگر عنوان لباس صدق نکند نمازش باطل نیست؛ 
گرچه ظاهر این است که در صورتی که برهنه باشد لحاف به‌طور طبیعی لباس محسوب خواهد شده 
اما تشک و زیرانداز اگر از موارد گفته شده باشد» چون عنوان لباس صدق نمی کند اشکال ندارد» 





مواردی که لازم نیست بدن و لباس نما زگزار پاک باشد ۷ 


مگر آنکه با گوشة تشک و زیرانداز بخواهد خود را پپوشاند که در این صورت اگر نماز بخواند» 
باطل است. 

(مسئلة 6٩۵۱‏ انسان باید از پوشیدن لباس شهرت یعنی لباسی که در نظر غرف زننده است و از 
جهت زنندگی انگشت‌نما و موجب هتک و بی‌احترامی باشد پرهیز کند» ولی اگر با آن لباس نماز 
بخواند اشکال ندارد. 

(مسثلة ٩۵۲‏ احتیاط واجب آنست که مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه در ملا عام نپوشده 
ولی اگر با آن لباس نماز بخواند اشکال ندارد و چنانچه پوشیدن آن به‌طور موقت و برای یک 
هدف عقلایی باشد اشکال ندارد. 

مسئلاٌ 4۹۵۳ در تمام مواردی که نما گزار اول وقت ساتر ندارد یا ساتر جامع شرایط ندارد و 
احتمال می‌دهد تا آخر وقت پیدا بشود بنا بر احتیاط واجب باید نماز را به تأخیر بیندازد و در آخر 
وقت به وظیفهٌ خود عمل کند. 


مواردی که لازم نیست بدن و لباس نماز گزار پاک باشد 

(مسئلة 4۹۵۴ در سه صورت اگر بدن یا لباس نما زگزار نجس باشد نمازش صحیح است: 

اوّل: اگر بدن یا لباس نما زگزار به وسیلۀ زخم» جراحت يا دملی که در بدن اوست» خون آلود 
شده باشد» اگر آب کشیدن زخم و تعویض پانسمان آن به‌طور معمول سخت و مشکل باشد. نماز با 
آن اشکال ندارد؛ ولی اگر زخم جزئی است و خیلی زود خوب می‌شود و آب کشیدن آن بی‌ضرر 
و آسان است. باید هنگام نماز آن‌را آب کشید مگر آنکه مقدار خون آن از مساحت یک درهم 
کمتر باشد. 

دوّم: اگر لباس نما زگزار به خون کمتر از یک درهم- تقریباً به اندازة بند انگشت سبّابه يا 
شهادت- و یا بدن او بنا بر احتباط به خون کمتر از یک نخود. آلوده شود نماز با آن اشکال ندارد. 

سوّم: اگر نما زگزار در تمام وقت نماز راه دیگری جز خواندن نماز با لباس نجس نداشته باشد. 

مسئلاٌ ٩۹۵۵‏ در دو صورت اگر فقط لباس نما زگزار نجس باشد نماز او صحیح است: 

۱- اگر لباس کوچک با هر چیز کوچک دیگری که همراه نما گزار است مانند جوراب؛ 
دستمال چاقو و انگشتر نجس» به شرط آنکه از مردار و حیوان حرام گوشت برای زن و مرد و از 
ابریشم و طلا برای مرد ساخته نشده باشد. همچنین ملاک در کوچکی لباس آنست که نتوان 
عورت را با آن پوشاند» ولی همراه داشتن دستمال بز رگ و نجسی که می‌توان عورت را با آن 
پوشانید در نماز محل اشکال است. 

۲-اگر لباس مادری که پرستار کو دک است با ادرار پسر بچه نجس باشد به شرط آنکه لباس 
دیگری نداشته و بنا بر احتباط توان تهية آن‌را نیز نداشته باشد و نیز در هر شبانه روز بايد یک مرتبه 
آن‌را بشوید» اگرچه مخیر است در هر ساعتی که بخواهد آن‌را آب بکشد. ولی احتیاط مق کد 





۳ بخش سوم: احکام نماز 


آنست که آن‌را آخر روز آب بکشد تا نمازهای ظهر» عصرء مغرب و عشا را با لباس پاک یا با 
حداقل نجاست بجا آورد و نیز اگر بیشتر از یک لباس دارد» ولی ناچار است هم آنها را بپوشد» 
چنانچه در شبانه روز یک مرتبه با دستوری که گفته شد همه آنها را آب بکشد کافی است. 

(مسئلة 4۹۵۶ اگر جایی از بدن یا لباس نما زگزار که با زخم فاصله دارد با رطوبت زخم نجس 
شده باشد» معفوٌ و بخشیده نبوده و نماز خواندن با آن جایز نیست. ولی اگر مقداری از بدن یا لباس 
نما زگزار که معمولاً به رطوبت زخم آلوده می‌شود با رطوبت زخم نجس شود بخشیده است و نماز 
خواندن با آن مانعی ندارد. 

(مسئلة 4۹۵۷ اگر از زخمی که داخل دهان و بینی و مانند اینهاست خون به بدن یا لباس انسان 
برسد و به اندازة مساحت یک درهم و یا بیشتر باشد» نمی‌توان از آن اغماض کرد و بنا بر احتیاط 
نباید با آن نماز بخوانند» ولی بواسیر- دانه‌هایش بیرون باشد یا نباشد- ظاهر آنست که مانند زخم 
است و خون آن حکم خون زخم را دارد و بخشیده شده است و نماز هم با آن اشکال ندارد. 

مسئلة ۹۹۵۸ کسی که در بدنش زخمی دارد؛ اگر در بدن یا لباسش خونی ببیند که به اندازۀ 
یک درهم يا بیشتر باشد و نداند از زخم است یا از خون دیگر» نمی تواند با آن نماز بخواند. 

(مسئلة 4۹۵4 چ رک و دارویی که معمولاً همراه زخم و دمل است و نجس می‌شود؛ حکم 
جراحت دمل را دارد. 

(مسئلة 4۹۶۰ اگر در بدن انسان چند زخم وجود داشته باشد و زخمها طوری به هم نزدیکند که 
عرفاً یک زخم حساب می‌شود تا هنگامی که خوب نشده است نماز با آنها اشکال ندارد» ولی اگر 
به قدری از هم دورند که هر کدام یک زخم جداگانه حساب می‌شود؛ در این صورت هر کدام 
که خوب شد واجب است برای نماز بدن و لباس را از آن خون آب بکشد. 

مسئلة 6۹۶۱ اگر به اندازۀ حتی سر سوزنی خون حیض و بنا بر احتیاط خون نفاس و استحاضه 
و خون سگگ. خو ک» کافر» مردار وهر جاندار حرام گوشت غیر از انسان در بدن یا لباس نما زگزار 
باشد» نماز باطل است. 

(مسئلۀ ٩۹۶۷‏ اگر خونهای دیگری غیر از خون حیض و بنا بر احتیاط استحاضه و نفاس» مثلا 
خون بدن خود انسان یا خون حیوان حلال گوشت. اگرچه در چند جای بدن یا لباس باشد در 
صورتی که مجموع آن کمتر از درهم در لباس و کمتر از نخود در بدن باشد نماز خواندن با آن 
اشکال ندارد. 

(مسئلة 4۹۶۲ اگر کسی شک کند که خونها به اندازة یک درهم در لباس و یک نخود در بدن 
است» چنانچه قبلاً به این اندازه نبوده است» نماز خواندن با آنها اشکال ندارد. 

(مسئلة ۹۶۴ خونی که روی لباس بدون آستر می‌ریزد و به پشت آن می‌رسد یک خون 
حساب می‌شود ولی اگر پشت لباس جداگانه خونی شود و دو خون به هم برسند و یکی شوند. بنا 
بر احتیاط واجب باید ه رکدام را جدا حساب کرد پس اگر مجموع آنها به اندازة یک درهم باشده 





مستحبّات و مکروهات لباس نماز گزار ۱۷۸ 


نماز با آن صحیح نیست. 

(مستئلةً ٩۹۶۵‏ اگر خونی که در لباس است کمتر از یک درهم باشد و رطوبتی به آن برسد در 
صورتی که خون و رطوبتی که به آن رسیده است به اندازة یک درهم یا بیشتر شود و اطراف را 
آلوده کند» نماز با آن باطل است» ولی اگر رطوبت وخون به اندازةٌ یک درهم نشود و اطراف را 
هم آلوده نکند» در این صورت اگر رطوبت خشک شود و عین آن برطرف گردد نماز با آن اشکال 
ندارد و اگر عین رطوبت باقی باشد در این حالت اظهر آنست که نماز خواندن با آن اشکال ندارده 
اگرچه احتیاط مستحب آنست که با آن نماز نخوانند. اگر اطراف را آلوده کند ولو اينکه مجموع به 
اندازة یک درهم نباشد» نماز خواندن با آن محل اشکال است و احوط وجوبی آنست که با آن نماز 
نخوانند. حکم بدنی که به کمتر از یک نخود خون آلوده شده و رطوبتی از خارج به آن رسیده 

(مسئلة 4۹۶۶ اگر بدن یا لباس نما زگزار با چیزی غیر از خون نجس شودء گرچه کمتر از یک 
درهم در لباس یا کمتر از یک نخود در بدن باشد نماز باطل است و نیز اگر بدن یا لباس با آب یا 
چیز دیگری که با خون نجس شده است. نجس شود نماز باطل است. 

(مستئلاٌ ٩۹۶۷‏ اگر خونی که در بدن یا لباس است کمتر از یک درهم یا یک نخود باشد و 
نجاست دیگری به آن برسد. مثلاً قطره‌ای بول به آن اصابت کند» نمازی که با آن خوانده شود 
باطل است. 

((مسئلة 6۹۶۸ خونی که کمتر از یک درهم یا کمتر از یک نخود از آن به صخت نماز ضرر 
نمی‌رساند» اگر عين آن از بین برود» حکمش از بین نمی‌رود و باقی است. 

(مسئلة ۹۶4 خونی که غلیظ است و از مقداری که بر صحّت نماز ضرر می‌رساند کمتر است 
و اگر رقیق بشود از این مقدار بیشتر می‌شود و به نماز ضرر خواهد رساند. مضرّو مبطل نیست و نماز 
خواندن با آن اشکالی ندارد. 


مستحبات و مکروهات لباس نما زگزار 

(مسئلهة 6۹۷۰ چند چیز در لباس نما ز گزار مستحب است که این موارد از جملۀ آنها هستند: 
عمّامه با تحت الحنک. پوشیدن عبا و لباس سفید. به تن کردن پاکیزه‌ترین لباسهاء استعمال بوی 
خوش» دست کردن انگشتر عقیق» پوشاندن قدمهای پا برای زنان و نیز مستحب است لباس از پنبه و 
کتان به تن کردن و آویختن گردن‌بند در زنان. 

«مسئلةٌ 4۹۷۱ چند چیز در لباس نما زگزار مکروه است که این موارد از جملة آنها هستند: 
پوشیدن لباس سیاه غیر از عمامه و عبا و لباس چ رک يا تنگه پوشیدن لباسی که نقش صورت 
دارد» باز بودن د کمه‌های لباس» پوشیدن لباس ناز ک» به تن کردن لباسی که نشانةٌ کبر و غرور 
باشد. چسباندن دستها به بدن در صورتی که پیراهن و شلوار نپوشیده باشد» نماز خواندن با حناو 





۱۷۹ بخش سوم: احکام نماز 


رنگ قبل از آنکه شسته شود پوشیدن لباس مخصوص جوانان برای پیران: لباس خانمها در 
حالی که هیچ کدام از زیور آلات‌شان را همراه نداشته باشند. البته مستحبّات و مکروهات منحصر به 
مواردی که در این مسئله و مسئلة قبل آورده شد نیست. فقهای عظام و آنها را در کتابهای فقهی و 
ادعیه با استناد به روایات اهل بیت ام ذکر کرده‌اند که ما در این رساله به بعضی از آن موارد 
اشاره کردیم. 


مکان نماز و شرایط آن 
محل خواندن نماز چند شرط دارد: 
شرط اول 

مستلهٌ 4۹۷۲ مکان نما زگزار باید مباح باشد. نماز در جای غصبی حتی اگر روی فرش یا تخت 
غیرغصبی باشد باطل است» ولی نماز زیر سقف و خیم غصبی اگر زمینش مباح باشد باطل نیست. 

(مستئلة 4٩۷۳‏ نماز خواندن در ملکی که منفعت آن متعلق به دیگری است بدون اجازه او باطل 
است» پس اگر صاحب‌خانه یا هر کس دیگر در خان اجاره‌ای بدون اجازه مستأجر نماز بخواند» 
نمازش باطل است. همچنین نباید بدون اجازه در ملکی که دیگری حقّی دارد نماز خواند» مثلاً اگر 
میت وصیت کرده باشد که یک‌سوم مال او را به مصرفی برسانند. تا وقتی که یک‌سوم را جدا 
نکرده‌اند در ملک او نماز نخوانند. 

(سئلاٌ ۹۷۴ کسی که در مسجد و یا سایر امااکن عمومی نشسته اگر دیگری جای او را گرفته و 
غصب کند و در آنجا نماز بخواند نمازش باطل است و باید در محل دیگر نماز خود را اعاده کند. 

مسئلاةً 6۹۷۵ کسی که در خانه یا هر ملک دیگری شریک دارد. اگر سهم هر کدام از شریکان 
جدا نشده باشده بدون اجازة شریک یا شر کا نمی توان در آن خانه و یا ملک تصرف کرد و اگر 
بدون اجازهٌ شریک با شر کا نماز بخوانند باطل است. 

(مسئلة 4۹۷۶ اگر در جایی نماز بخواند که نمی‌داند غصبی است یا در جایی که قبلاً غصبی 
بودن آن‌را می‌دانسته ولی فراموش کرده است نماز بخواند و بعد از اتمام نماز متوجّه شود که 
غصبی است» در صورتی که خودش غصب نکرده باشد» نمازش صحیح است و اگر خودش غصب 
کرده و فراموش کرده باشد و در آنجا نماز بخواند و بعد از آن متوجه شود احتباط این است که 
نمازش را دوباره بخواند. 

«مسئلا 4۹۷۷ اگر بداند جایی غصبی است. ولی نداند نماز در جای غصبی باطل است و در 
آنجا نماز بخواند» اگر ندانستن او به سبب کوتاهی در یاد گرفتن باشد بنا بر احتیاط واجب نماز او 
باطل است و اگر کوتاهی نکرده باشد اگرچه ظاهر آنست که نمازش صحیح است. ولی بهتر است 
نمازی را که خوانده دوباره بخواند. 

(مسئلة 4٩۷۸‏ اگر با عین پولی که خمس و زکات آن داده نشده است. ملکی خریداری کند» 





شرط اوّل ۱۸۰ 


تصرّف در آن ملک حرام و نماز در آن نیز باطل است. 

(مستلهٌ 4۹۷۹ اگر صاحب ملک به طور زبانی اجازۀ خواندن نماز را بدهد» ولی نما زگزار بداند 
قلباً راضی نیست. نماز خواندن در آنجا درست نیست» ولی اگر در ظاهر و به صورت زبانی اجازه 
ندهد» ولی نما ز گزار یقین داشته باشد که قلباً رضایت دارد نمازش صحیح است. 

(مسئلهة 6۹۸۰ کسی که ناجار است نماز واجب را سواره بخواند» اگر اسب یا زینش غصبی باشد 
نمازش باطل است و در این مسئله فرقی بین نماز واجب و مستحبی نیست. یعنی همان گونه که نماز 
واجب باطل می‌شود نماز مستحبی نیز باطل است. 

«مسئلا 6٩۹۸۱‏ تصرف در ملک میتی که خمس يا ز کات در مال اوست» حرام و نماز در آن 
باطل است. مگر آنکه بدهکاری او را بدهند. 

تلا 4٩۸۲‏ میتی که به مردم بدهکار است یا خمس و ز کات بر ذْمَهُ اوست اگر بدهکاری او 
به اندازة هم مال یا بیشتر باشد» تصرف در ملک او حرام و نمازخواندن در آن باطل است. ولی 
تصرفات جزئی که در حا برداشتن میت و کفن و دفن او معمول است اشکال ندارد و اگر 
بدهکاری او کمتر از مالش باشد در صورتی که ورثه تصمیم داشته باشند بدهی میت را بپردازند. هر 
نوع تصرّفی که مانع پرداخت بدهکاری نباشد ظاهراً اشکال ندارد. 

مسل ۹۸۳ در صورتی که میت بدهکاری نداشته باشد» ولی بعضی از ورثه نابالغ» دیوانه با 
غایب باشند» در این صورت تصرف در اموال آنها بدون اجازۀ ولی آنها حرام و نماز خواندن در آن 
نیز باطل است» ولی تصرفات جزئی که برای برداشتن و غسل و کفن و دفن میت لازم است اشکال 
ندارد. 

(مسئله 4۹۸۴ نماز خواندن در اماکن عمومی مانند هتلها؛ مسافرخانه‌ها؛ حمامهاء رباطها و 
غریب خانه‌ها که برای واردین آماده شده است. اگر اطمینان پیدا شود که صاحبش راضی است 
اشکالی ندارد و در صورت عدم اطمینان مشکل است. البته نماز خواندن در اماکن فوق الذ کر با 
قرائن و ظاهر حال نشان دهنده این است که صاحبان آنها راضی هستند و لذا نماز خواندن در آنها 
اشکالی ندارد. 

مستئلهٌ 4۹۸۵ نماز خواندن در غیر اماکن عمومی که در مسئلة قبل گذشت در صورتی صحیح 
است که مالک آن اجازه دهد یا حرفی بزند که از آن معلوم شود برای نماز خواندن اجازه داده 
است» مقلا اجازه دهد تا در ملک او بنشیند با بخوابد که از اینها فهمیده می‌شود برای نماز خواندن 
هم اجازه داده است. 

(مسئل 6۹۸۶ در زمینهای وسیعی که دور از شهر و روستا قرار دارد و چراگاه حیوانات است» 
نماز خواندن نشستن» خوابیدن قرآن خواندن و امثال اینها در صورتی که ضرر نرساند جایز است؛ 
اگر چه صاحبان آنها اجازه ندهندء اما اراضی زراعی که نزدیک شهر و روستا قرار دارد و دیوار هم 
ندارد» اگرچه مالکان آنها صغیر و دیوانه باشند» نماز خواندن و عبور کردن و تصرفات جزثی که 





۸۱ بخش سوم: احکام نماز 


مضر به محصولات زمین نیست. اشکالی ندارد» ولی اگر یکی از صاحبان آنها ناراضی باشد بنا بر 
احتیاط واجب تصرف جایز نیست و اگر کسی در این حالت نماز بخواند باید نمازش را اعاده کند. 


شرط دوم 

(مسئلة 6۹۸۷ مکان نما زگزار باید آرام و بدون حرکت باشد به‌طوری که استقرار و طمأنينة 
نما زگزار به هم نخورد بنابراین خواندن نماز در وسایل نقلية در حال حرکت که قهراً موجب 
حرکت زیاد و تکان خوردن انسان می‌شوند» باطل است. مگر در حال ناچاری مانند تنگی وقت که 
در این صورت نیز باید تا جایی که می‌تواند و صورت نماز به هم نمی‌خورد به هنگام حرکت 
چیزی نخواند و هرگاه وسیلۀ نقلیه از سمت قبله بر گشت. نما زگزار روی خود را به سوی قبله 
بر گرداند. 

مسئلةٌ 4۹۸۸ نماز خواندن در اتومبیل» هواپیما و قطار و هر وسیل دیگر هنگامی که ایستاده 
باشد» با رعایت شرایط دیگر نماز اشکال ندارد. 

مسئلة 6۹۸۹ روی خرمن گندم جو برنج و امثال اینها که انسان نمی‌تواند بدون حرکت باشده 
نماز خواندن باطل است. 


شرط سوم 
(مسئلة 4۹۹۰ نما زگزار باید در جایی نماز بخواند که احتمال عقلایی بدهد می‌تواند نمازش را 
به انجام برسانده بنابراین اگر در جایی نماز بخواند که اطمینان دارد به سبب برف و باران و ازدیاد 
جمعیت و تردّد وسایل نقلیه و مانند آنها نمی تواند نماز را تمام کند» نمازش باطل است. 
مستئلة 6۹۹۱ در جایی که احتمال باد و باران و ترد خودرو و ازدحام جمعیت و مانند آنها را 
می‌دهد و اطمینان به تمام کردن نماز ندارد» اگر نماز را به امید پیش نیامدن مانع و تمام کردن آن 


شرط چهارم 
مسئلاٌ ۹۹۹۲ مکان نما زگزار باید طوری باشد که نما ز گزار در حال قیام بتواند راست بایستد و 
هنگام رکوع و سجده به راحتی و به‌طور صحیح به رکوع و سجده رود. اگر ناچار شود در جایی 
که سقف آن کوتاه یا مکان آن کوچک است نماز بخواند به گونه‌ای که نتواند راست بایستد با 
جای ر کوع و سجده نداشته باشد. باید به قدری که ممکن است قیام» رکوع و سجده را کامل بجا 


آورد. 


شرط پنجم 
(مسئلة ۹۹۹۳ اگر مکان نما ز گزار نجس است. نباید طوری تر باشد که رطوبت آن به بدن با 





شرط ششم ۱۸۲ 


لباس نما زگزار برسد و او را نجس کند» مگر نجاستی که در نماز بخشیده شده است. 

(مسئلة 4۹۹۴ جایی که نما زگزار نماز می‌خواند احتیاط مستحب آنست که پاک باشد» ولی 
جایی که پیشانی بر آن می گذارد واجب است پاک باشد. بنابراین اگر جای پیشانی نجس باشد» 
حتی اگر خشک هم باشد» نماز باطل است. 


شرط ششم 

مسئلةٌ 4۹۹۵ از جاهایی نباشد که ایستادن و ماندن در آن جایز نیست. پس نباید زیر سقفی که 
در شرف ویران شدن است و يا روی جایی که نام مبارکک خدا یا آیات قرآن کریم بر آن نوشته 
شده است نماز بخواند و اگر بخواند بنا بر احتیاط باطل است. 

(مسئلة 6۹۹۶ نماز خواندن روی قبور امامان معصوم او حتی قبور علما و بزرگان دین اگر 
موجب بی‌احترامی باشد. حرام است و کسی که نمازش را در محلهای فوق الذ کر بخواند. بنا بر 
احتیاط باید اعاده کند. 

۶مسئلة 6۹۹۷ بر نما ز گزار واجب است که برای رعایت احترام و ادب در مشاهد مشرفه در 
صورتی که بیاحترامی باشد. جلوتر از قبر پیامبر صا و امامان معصوم لا نایستد و اگر ایستاد و 
نماز خواند و بی‌احترامی به آن بز رگواران بود» کاری حرام مرتکب شده است و بنا بر احتیاط 
نمازشن را افاده کند. 

مسئلة ۹۹۹۸ اگر میان قبر یا ضریح مطهّر و نما زگزار چیزی مانند دیوار و درب حایل شود؛ به 
گونه‌ای که موجب بی‌احترامی نباشد» نماز خواندن اشکالی ندارد» ولی‌فاصله شدن صندوق شریف 
و ضریح و پارچه‌ای که روی آن افتاده کافی نیست. 

(مسئلة 64۹۹٩‏ بنا بر احتیاط لازم است بین زن و مرد در حال نماز به مقدار یک وجب فاصله 
باشد و در صورتی که فاصلة بین آنها کمتر از ده ذراع- تقریباً پنج متر- باشدء نماز خواندن در آنجا 
کراهت دارد؛ در این حکم تفاوتی بین زنان محرم و نامحرم وجود ندارد. 

(مسئلة ۰ احتیاط مستحب آنست که زن هنگام نماز مقداری عقب‌تر از مرد بایستد و محل 
سجدة زن کمی عقب‌تر از محل ایستادن مرد باشد و اگر زن جلوتر از مرد یا مساوی او بایستد در 
صورتی که فاصله‌ای بین آنها نباشد بنا بر احتیاط نمازشان را اعاده کنند و اگر فاصلهٌ بین آنها کمتر 
از ده ذراع باشد» نماز خواندن در آنجا کراهت شدید دارد. 

مسئلة 4۱۰۰۱اگر بین زن و مرد که موازی هم ایستاده‌اند یا زن جلوتر از مرد ایستاده» مانعی 
مانند دیوار یا پرده حایل شود نمازشان صحیح است و نیز اگر بین آنها به اندازة ده ذراع یا بیشتر 
فاصله باشد کراهت نمازشان نیز از بین می‌رود. 

مسئلة ۱۰۰۲ ؟ممنوعیت و کراهت مذ کور در مسائل فوق در مواردی است که زن و مرد هر دو 


مشغول نماز باشند» ولی در صورتی که مرد مشغول نماز باشد و زن حضور داشته باشد. ولی نماز 
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نخواند نه ممنوع است و نه مکروه. 

#مسئلة ۱۰۰۳ ؟در احکام مذ کور در مسائل فوق فرقی بین نمازهای واجب و مستحبی نیست. 

مستلةٌ ۱۰۰۴ ؟ممنوعیت یا کراهت مذ کور در صورتی است که زن و مرد در حال اختیار باشند؛ 
ولی در صورتی که وقت تنگ باشد یا هر دو مجبور شوند و رعایت شرایط مذ کور در مسائل 
پیشین ممکن نباشده در یک جا و موازی هم نماز خواندن نه ممنوع است و نه مکروه و اگر وقت 
وسیع باشد بهتر است اول مرد نمازش را بخواند بعد زن. 

(مسئلة ۱۰۰۵؟بودن مرد و زن نامحرم در جای خلوت محل اشکال است و احتباط آنست که در 
آن محل نماز نخواننده ولی اگر یکی از آنها مشغول نماز باشد و دیگری که نامحرم است وارد شود؛ 
نماز اولی اشکال ندارد. مکان خلوت به جایی گفته می‌شود که در معرض رفت و آمد نباشد و برای 
ارتباط آن دو در آنجا عرفاً مانع و رادعی نباشد. 

(مسئلهة ۱۰۰۶ )انماز خواندن در جایی که صدای لهو و لعب شنیده می‌شود یا انسان در معرض 
گناه دیگری قرار می گیرد» محل اشکال است. اگرچه اقوی در این مسئله و مسئلهٌ قبل صحت نماز 
است» ولی احتباط مستحب نخواندن نماز در آنجاست. 


شرط هدر 
مسئلة ۱۰۰۷ )محل گذاشتن پیشانی نما زگزار در حالت عادی نباید بیش از چهار انگشت بسته 
از محل قرار گرفتن زانوهایش بالاتر یا پایین تر باشد؛ احتیاط واجب آنست که همچنین بیش از این 
مقدار از محل قرار گرفتن سر انگشتان پا و دو کف دست او پست‌تر یا بلندتر نباشد. 


جاهایی که خواندن نماز در آنها مستحب است 

در روایات اسلامی بسیار سفارش شده است که انسان نمازهایش را در مسجد بخواند. بهتر از 
همه مسجدها مسجدالحرام است و بعد مسجد النبی ا در مدینهٌ منوّره سپس مسجد کوفه و بیت 
اا شین در مسجت جایم افو او و ونمد از آن سا بل ومع سنج یازا خوب 
است انسان در خان خودش جایی را برای‌خواندن نماز آماده و معین کند و آنجا را به عنوان مسجد 
خانه قرار دهد. 

مسئلة ۱۰۰۸ ؟نماز در حرم امامان معصوم 2 مستحب و بلکه بهتر از بسیاری از مساجد است. 
در روایات آمده است که نماز در حرم مطهر امام الموحدین امیرالمۇمنین علی‌بن‌ابی‌طالب لا 
برابر ده هزار نماز در جای دیگر است ". ۱ 


۱. وسائل‌الشیعه» ص ۲۵۶ باب ۴۴ از ابواب احکام مساجد؛ ح ۱۲. 

















جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است ۱۸۴ 


(مسئلهٌ ۱۰۰۹ گزیاد رفتن به مساجد و رفتن به مسجدی که نماز گزار ندارده مستحب است و 


نرفتن و تعطیل کردن مسجد مکروه است و نیز همسایةٌ مسجد اگر عذری نداشته باشد مکروه است 
دز غير لاعف انا 


جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است 

مسئلة ۱۰۱۰ ؟نماز خواندن در چند جا مکروه است. از جمله: داخل حمام» مقابل انسان» مقابل 
عکس و مجسّمةٌ هر چیزی که روح دارد» مگر آنکه روی آن‌را پپوشاننده محلّی که در آن عکس 
باشد» مقابل آتش و چراغ مقابل قبر روی قبر» بین دو قبر یا داخل قبرستان» همچنین در کوچه‌ها و 
خیابانها اگر برای کسانی که عبور می کنند زحمت نباشد و اگر زحمت باشد حرام است. زمین 
نمکزار» مقابل چاه و چاله‌ای که محل بول آدمی باشد» جایی که فرد جُنب در آنجا باشد و در برابر 
نما زگزان قرآن» کتاب باز یا هر چیزی که فکر و حواس او را به خود مشغول کند. 

مسثئلاٌ ۱۰۱۱ کسی که بخواهد در محل عبور و مرور مردم یا در حالی که کسی در جلوی او 
ایستاده نماز بخوانده مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد و اگر چوب یا ریسمانی هم باشد 
کفایت می کند. 

(مسئلة #۱۰۱۲اگر زن در خانه‌اش نماز بخواند» ثوابش از نماز خواندن او در مسجد بیشتر است 


و نیز مستحب است که مردها واجبات را در مسجد و مستحیّات را در منزل بجا آورند. 


اذان و اقامه 
تلا ۱۰۱۳ ؟مستحب م کد است که نما زگزار پیش از شروع نمازهای واجب یومیه اذان و 
اقامه بگوید. خواه در وطن باشد یا مسافر» نمازش ادا باشد یا قضا. مستحب است قبل از نماز عبد 
فطر و قربان به جای اذان و اقامه سه مرتبه «ألصَاة» گفته شود. در نمازهای واجب دیگر مانند نماز 
میت نیز به امید رجا و واب سه مرتبه «َلصلاة» بگوید. 
(مسئلة ۱۰۱۴ #مستحب است در روز اوّلی که بچه به دنیا می آید یا پیش از آنکه بند نافش بیفتد 
در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه بگویند. 
e‏ ٍِِ 5 سر ۱ ۲ > Fa‏ لک 25 ۲ 
سل 4۱۰۱۵ اذان هجده جمله است: چهار مرتبه الله اك دو مرتبه «أشَهَد أن لاإكَةإلأًالله»“ 


دو مرتبه «آشهد ان نع ول له دو مرتبه «حی عل الصَلاة» ‏ دو مرتبه ئ عَلی‌الفلاح؛ 


۱. یعنی: خدای متعال بز رگ تر از آنست که توصیف شود. 

۲ یعنی: شهادت می‌دهم جز خدای یکتا خدای دیگری سزاوار پرستش نیست. 
۳ یعنی: گواهی می‌دهم که حضرت محمد یا پیامبر و فرستاده خداست. 

۴ یعنی: بشتاب به سوی نماز. 








۸۵ بخش سوم: احکام نماز 


دو مرتبه «حی على خير الْعَمَل»٠‏ دو مرتبه «اُللَهٌ آکیّر» یعنی «خدای متعال بز رگ‌تر از آنست که 
توصیف شود» و دو مرتبه ۳ 

(مسئلة 6۱۰۱۶ جملة شه أن عَلیاً ول اللّه» جزء اذان و اقامه نیست مخصوصاً اگر اذان صلاتی 
را که برای شروع خواندن نماز گفته می‌شود در مقابل اذان اعلان- اذانی که به عنوان شعار تشیع 
است- که جنب شعاثری دارد» بپذیریم این جمله جزء اذان و آقامه صلاتی نیست. ولیکن مطلوییت 
ذکر آن بعد از «أَضُهْذ أن مُحَمَّداً رَسَول‌الله» به قصد قربت مطلقه محرز است. 

(مسئلة ۱۰۱۷؟اقامه هفده جمله است. یعنی دوبار «أللَهُ آکبّر» از اول اذان و یک «لاَهالاللّه» از 
آخر آن کم می‌شود و بعد از گفتن «حَی عَلّی خرالْعمّل» دوبار «قد قامّت الصَلاة» اضافه 9 

مسل ۱۰۱۸ )لازم است در بین جمله‌های اذان و اقامه موالات و پی‌درپی بودن کلمات را 
رعایت کنند و بیش از اندازۀ معمول فاصله نیندازند؛ در صورت عدم مواظبت و عدم رعایت 
موالات لازم است مجدداً از اول اذان و اقامه بگویند. 

(مسئلة ۱۰۱۹؟اذان و آقامه باید به زبان عربی فصیح و به همان ترتیبی که گفته شد بعد از 
فرارسیدن وقت نماز گفته شود و اگر عمداً با به سبب فراموشی قبل از وقت آن گفته شود باطل 
است. 

(مسئلة ۰ لازم است اذان را قبل از اقامه بگویند و اگر بعد از آن گفته شود صحیح نیست. 

(مسئلة ۱۰۲۱ 4اگر جملات و کلمات اذان و اقامه را بدون ترتیب بگوید مثلاً «حی على اللا 
را بعد از «حَی عَلی‌افلا» بگوید باید از همان‌جایی که ترتیب به هم خورده شروع کند و وه 
بگوید. ۱ 

مسئلة ۱۰۲۲ )در صورتی که قبل از شروع اقامه شک کند که آیا اذان را گفته یا نه» باید اذان 
بگوید ولی اگر مشغول اقامه شود و بعد شک کند که اذان را گفته است یبانه» گفتن اذان لازم 


نیست. 

مسئلاة ۱۰۲۳ ؟مستحب است بین اذان و اقامه یک قدم بردارد (به خصوص برای کسی که 
نمازش را فرادا بخواند) یا بنشیند یا سجده کند» ذکری بگوید» دعایی بخواند. قدری ساکت باشد یا 
حرفی بزند يا دو رکعت نماز بخواند؛ ولی حرف زدن بین اذان و اقامة نماز صبح و نماز خواندن بین 
اذان و اقامة مغرب مستحب نیست. 


(مستلة #۱۰۲۴مستحب است کسی را که برای گفتن اذان معین می کنند» امین» عادل» وقت 


. یعنی: بشتاب به سوی رستگاری. 
۲ یعنی: بشتاب به سوی بهترین عمل و کردار که نماز است. 
۳ یعنی: جز خدای یگانه» خدایی سزاوار پرستش نیست. 





مواردی که اذان گفتن از نماز گزار ساقط می‌شود ۱۸۶ 


شناس بوده و صدایش بلند باشد و در مکان بلندی اذان بگوید. با توجه به اینکه امروز ابزار و آلات 
صوتی پیشرفت کرده است و برخی از اهداف و انگیزه‌های استحبابی به وسیلۀ این دستگاه‌ها تأمین 
می‌شود» کفایت می کند. ظاهراً این شرایط مربوط به زمانهایی است که ایزاروآلات و دستگاه‌های 
مزبور وجود نداشته است؛ در هر صورت اگر کسی بدون استفاده از ابزار کنونی بخواهد اذان و 
اقامه بگوید رعایت آن شرایط مستحب است. 

(مسئلة ۱۰۲۵ ؟مستحب است انسان موقع گفتن اذان رو به قبله بایستد و با وضو یا غسل باشد» به 
خصوص در حال اقامه و دستها را به گوش بگذارد و صدا را بلند کرده و بکشد بین جمله‌های اذان 
را کمی فاصله بیندازد و در بین آنها صحبت نکند. 

(مستئلةً ۱۰۲۶ #مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و اقامه را آهسته‌تر از اذان 
بگوید. جمله‌های اقامه را به هم نچسبانده ولی به اندازه‌ای که بین جمله‌های اذان فاصله می‌اندازد 
بین جمله‌های اقامه فاصله نیندازد. 

(مسئله ۱۰۲۷( اذان و اقامةٌ نماز جماعت را باید مرد بگوید ولی در جماعت زنان اگر زن اذان و 
اقامه بگوید اشکال ندارد. 

(مسئلا 4۱۰۲۸ کسی که اذان و اقامه دیگری را می‌شنود مستحب است آذرا تکرار کند و 
می تواند وقتی که به «حی علّی‌الصَلاة» و «حیْ علی‌الْفلاح» و «(حئ علی خیرالْعَمَّل» رسید خود آن 
جملات را تکرار کند یا به جای آنها«9 ولو ار ال باه بگوید و بهتر است آقمه را به مد 
ثواب و قصد رجا تکرار کند. 

مسئلةٌ ۱۰۲۹ در صورتی شنیدن اذان و اقامه دیگری از گفتن خود نما زگزار کفایت می کند 
که فاصلهٌ زیادی نیفتاده باشد به‌طوری که عرفاً آن اذان و اقامه را برای این نماز به حساب بیاورند و 
الا اگر فاصله زیاد باشد و اذان و اقامه را برای این نماز محسوب نکنند. کافی نیست و نما زگزار باید 
اذان و اقامه نمازش را بگوید و در هر دو صورت تکرار کردن و نکردن تفاوتی ندارد. 

(مستئلة 4۱۰۳۰اگر در نحو گفتن اذان و اقامه» جملات و کلمات طوری ادا شود که غنابر آن 
صدق کند به گونه‌ای که گفته شود مانند آوازخوانی است که در مجالس لهو و لعب معمول است» 
حرام است و به آن اذان و اقامه نمی‌شود اکتفا کرد. 

(مسئلة 4۱۰۳۱اقوی آنست که اذان گفتن زن از اذان و اقام مرد کفایت نمی کند. با قصد 
شهوت و لدت شنیده شود و یا نه فرقی نمی کند و مرد باید مستقلاًاذان و اقامه بگوید. 


مواردی که اذان گفتن از نماز گزار ساقط می‌شود 
(مسئلۀ ۱۰۳۲ در پنج مورد اذان گفتن از نما زگزار ساقط می‌شود: 
۱- نماز عصر روز جمعه که پس از نماز جمعه خوانده می‌شود؛ 
۲- نماز عصر روز عرفه که روز نهم ذی‌الحجه در عرفات خوانده می‌شود؛ 





۷ بخش سوم: احکام نماز 


۳- نماز عشای شب عید قربان برای حاجیانی که از عرفات عازم مشعر الحرام هستند؛ 

۴- نماز عصر و عشای زن مستحاضه؛ 

۵- نماز عصر و عشای کسانی که نمی توانند از بیرون آمدن ادرار با مدفوع خود جلوگیری کنند. 

بعید نیست که در مورد دوم و سوم بجا آوردن اذان به نیت ورود مشروع نبوده و خلاف سنّت 
باشد. بنابراین احتیاط آنست اگر گفته شود به نیت رجا و قصد مطلوبیت مطلقه باشد. 


مواردی که گفتن اذان و اقامه. هر دو ساقط می‌شود 

(مسئلة ۱۰۳۳ گاذان و اقامه در موارد زیر ساقط می‌شود: 

۱-اگر برای خواندن نماز وارد مسجد شده و بیند برای آن نماز اذان و اقامه گفته شده است. 

۲- کسی که برای خواندن نماز جماعت به مسجد برود و ببیند نماز جماعت تمام شده ولی 
صفوف به هم نخورده است و جمعیت هنوز پراکنده نشده اند» اگر برای آن نماز اذان و اقامه گفته 
باشند. آن شخص برای نماز خود بنا بر اقوی نمی تواند اذان و اقامه بگوید و اظهر آنست که در این 
دو مورد اذان و اقامه با آن شرایطی که گفته شد مشروع نیست. 

۳- کسی که اذان و اقامةٌ دیگری را بشنود و بین آن اذان و اقامه و نمازی که می‌خواهد بخواند 
عرفاً فاصلةٌ زیادی نباشد» در این مورد سقوط اذان و اقامه از باب «رخصت» است یعنی نما ز گزار هم 
می‌تواند بگوید و یا نگوید. 

(مسئلة 6۱۰۳۴اگر کسی برای نماز خواندن وارد مسجد شود و بداند نمازی که خوانده شده با 


جماعت بوده است» ولی شک کند که صحیح خوانده شده یا نه» اذان و اقامه از وی ساقط می شود. 


واجبات نماز 

مسل ۱۰۳۵ واجبات نماز بازده چیز است: 

۱-نیت. ۲ - قیام» ۳ - تکبیرةالاحرام ۴ -قرائت» ۵ -رکوع ۶ -سجود. ۷-ذکر رکوع و 
سجود. ۸- تشهّد. -٩‏ سلام» ۰- ترتیب» ۱۱- موالات و پی‌درپی بجا آوردن اجزاء و افعال نماز. 

#مسئلة ۱۰۳۶؟از میان واجبات نماز پنج مورد آن رکن است: 

۱- نیت» ۲- تکبیرةالاحرام» ۳- قیام در موقع گفتن تکبیرةالاحرام و قیام متصل به رکوع یعنی 
ایستادن قبل از رکوع» ۴- رکوع» ۵- دو سجده. 

(مسئلة ۱۰۳۷ )بنا بر مشهور اگر نماز گزار عمداً با اشتباهاً یکی از ار کان نماز را ترک با اضافه 
کند» نمازش باطل است اما در غیر رکن اگر اشتباهاً ترک و اضافه کند» نماز باطل نیست و فقط در 
صورت عمد باطل می‌شود؛ ولیکن باید توجه داشت زیاد شدن نیت در نماز متصور نیست و زیاد 
شدن قیام بدون زیاد شدن تکبیرة‌الاحرام و رکوع ممکن نیست و باطل شدن نماز به سبب زیاد شدن 
تکبیرذالاحرام اشتباهاً معلوم نیست چون «اللّ آکبّر»» ذ کر اللّه است و ذکر خداوند در هر حال 








مسائل واجبات و ار کان نماز ۱۸۸ 


مسائل واجبات و ار کان نماز 
١ا-‏ نیت 

((مسئلة ۱۰۳۸)واجب است انسان فقط برای انجام فرمان خداوند متعال نماز بخواند» بنابراین 
کسی که ریا می کند» یعنی برای نشان دادن عملی به مردم نماز می‌خواند. خواه همه اعمال یا بعضی 
وی خطور کند اما تأثیری در عمل نداشته باشد نمازش صحیح است. 

(مسئلة ۱۰۳۹)اگر نماز گزار قسمتی از نمازش را نیز برای غیر خدا بخواند نمازش باطل است» 
چه از قسمتهای واجب نماز باشد مانند حمد و سوره و چه مستحب مانند قنوت» بلکه اگر تمام نماز 
را برای خدا بخواند» ولی برای نشان دادن به مردم در محل مخصوص بخواند مثلاً به مسجد برود یا 
اول وقت یا با جماعت بخواند» در این حالات باز هم باطل است. 

((مسئلة ۱۰۴۰؟واجب است نما زگزار هنگام شروع نماز متوجه باشد که نماز ظهر می‌خواند با 
عصر» نمازی که می‌خواند قضاست يا ادا. اگر نماز صبح و افلٌ آن‌را بجا می‌آورد که هر دو مثل 
صورت می گیرد» اگر آنها را تعیین نکند نمازش باطل است» گرچه تعیین تعداد ر کعات نماز لازم 
(مسئلهة ۱۰۴۱ #واجب است نماز گزار از اول تا آخر نماز یا در هر عبادت دیگر به نیت خود باقی 
بماند و اگر در بین نماز چنان غفلت کند که اگر کسی از او سؤال کند چه کاری انجام می‌دهی؛ 
بگوید نمی‌دانم نمازش باطل است. 

(مسئلةٌ 4۱۰۴۲احتیاط آنست که نیت را در نماز به زبان نیاورد و تلفْظ نکند» به خصوص در نماز 
احتیاط که برای شک انجام می‌شود. احتیاط مذ کور م ‏ کدتر است. 


۲- قیام 

مسئلة ۱۰۴۳؟قیام ایستادن است و در موقع گفتن تکبیرةالاحرام و قبل از رکوع که به آن قیام 
متصل به رکوع می گویند» رکن است. قیام موقع خواندن حمد و سوره و قیام بعد از رکوع اگر چه 
واجب است» ولی رکن نیست و اگر به سبب فراموشی ت رک شود نماز صحیح است. 

(سئلة ۱۰۴۴ ؟واجب است نما زگزار قبل از گفتن تکبیرة‌الاحرام و بعد از آن مقداری بایستد تا 
یقین کند که در حال ایستادن تکبیر گفته است. 

#مسئلة ۱۰۴۵ ؟واجب است نماز گزار در حال قیام» راست و بدون حرکت بایستد از خم شدن به 
اطراف بپرهیزد و بنا به احتیاط واجب به جایی تکیه نکند و اگر ناچار شود به چیزی یا جایی تکیه 
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کند یا در حال خم شدن برای رکوع پاهایش را حرکت دهد حتی در حال اختیار اشکال ندارد. 
(مسئلۀ ۱۰۴۶ کسی که می‌تواند درست بایستد» اگر طوری پاها را گشاد بگذارد که ایستادن 
معمولی بدان صدق نکند» نمازش باطل است. 

مسئلة ۱۰۴۷؟اگر در موقع ایستادن به سبب فراموشی بدن را حرکت دهد یا به طرفی خم شود 
یا به جایی تکیه کند. اشکال ندارد؛ ولی در هنگام قیام» هنگام گفتن تکبیرةالاحرام و قیام متصل به 
رکوع» اگر چه به سبب فراموشی باشد بنا بر احتیاط مستحب نماز را تمام و بعد اعاده کند» هر چند 
در صورت تکیه دادن یا حرکت به سبب فراموشی‌صخت نماز خالی از قوت نیست مگر آنکه 
ایستادن صدق نکند. 

(مسئلة ۱۰۴۸ ؟واجب است نماز گزار هنگام ایستادن هر دو پایش روی زمین باشد اگرچه لازم 
نیست سنگینی بدن روی هر دو پا باشد و نیز حرکت دستها و انگشتان در حال نماز اشکال ندارد؛ 
ولی بھتر است آنها را نعر کنت ندهد. 

(مسئلة ۱۰۴۹؟اگر در حال خواندن حمد و سوره و دیگر ذ کرهای واجب نما زگزار بدون 
اختیار حرکت کند به‌طوری که از حالت استقرار و آرامش خارج شود بنا بر احتیاط پس از آرام 
شدن بدن جملاتی را که در حال حرکت خوانده است. دوباره بخواند. 

OS‏ نما گزان بخواهد کمی به جلو برود. یاه غقب بر رده کی به رف 
راست و چپ حرکت کند. بنا به احتیاط واجب در حال حرکت چیزی نگوید و صبر کند تا بدن 
آرام بگیرد و سپس بگوید. 

مسئلهة ۱۰۵۱ گبنا بر احتیاط هنگام گفتن ذکرهای واجب بلکه مستحب نیز بدن باید آرام و بدون 
حرکت باشد. ولی جملٌ «بحول الله و فونه اوم و مد را باید در حال برخاستن بگوید. 

(مسئلة ۱۰۵۷؟اگر در حالت حرکت بدن ذکری بگویده مثلاًهنگام رفتن به رکوع با سجده 
تکبیر بگوید» چنانچه آن‌را به قصد ذکر خاصی که در نماز دستور داده‌اند بگویده باید احتیاطاً نماز 
را اعاده کند. مگر اينکه به خاطر ندانستن مسئله بوده و در یاد گیری هم کوتاهی نکرده باشد» ولی 
چنانچه به این قصد نگوید بلکه بخواهد ذ کری گفته باشد نماز او صحیح است. 

6۱:۵۳ کیک og ARE‏ مک واون بای ناو پخرانه ia‏ 
با تکیه دادن نمازش را بخواند باطل است؛ اگر کسی بتواند ایستاده و با تکیه کردن به جایی نماز 
بخوانده اگر نمازش را نشسته بخواند باطل است؛ کسی که می تواند نشسته و بدون تکیه به چیزی 
نماز بخواند» اگر نمازش را نشسته و با تکیه به چیزی بخواند نمازش باطل است؛ و کسی که بتواند 
نشسته و با تکیه به چیزی نماز بخواند» اگر نمازش را خوابیده بخواند» نمازش باطل است. 

(مسئلة 4۱۰۵۴ گر در بین نماز از ایستادن عاجز شود واجب است بنشیند و اگر از نشستن ناتوان 
شود واجب است بخوابد» ولی تا بدنش آرام نگرفته» واجب است از گفتن ذکرها خودداری کند. 

(مسئلة 4۱۰۵۵اگر نما زگزار به هیچ عنوان قدرت نشستن ندارد واجب است به گونه‌ای که در 
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احکام قبله گفته شد به طرف راست بدن بخوابد به‌طوری که جلوی بدنش رو به قبله باشد و اگر به 
طرف راست نمی تواند» به طرف چپ بخوابد» به‌طوری که جلو بدن رو به قبله باشد و اگر آن هم 
ممکن نباشد به پشت بخوابد به‌طوری که کف پاهایش رو به قبله باشد. 

(مسئلة ۱۰۵۶ کسی که می‌تواند ایستاده نماز بخواند. ولی می‌ترسد به سبب ایستادن مریض شود 
یا بیماری‌اش طولائی‌تر شود یا ضرری به او برسد» می تواند نشسته نماز بخواند و اگر از آن هم 
بترسد می تواند خوابیده نماز بخواند. 

(مسئلةٌ 4۱۰۵۷ کسی که نشسته نماز می خواند اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بایستد و 
رکوع را ایستاده بجا آورد و از ایستادن هیچ ضرری متوجه او نباشد باید بایستد و رکوع را بجا 
آورد و اگر نتواند یا احتمال ضرر بدهد باید به همان حال نشسته رکوع کند و این ترتیب برای 
کسی که نشسته نماز می خواند نیز صدق می کند. 

(مسئلاٌ ۱۰۵۸ کسی که عذری دارد» ولی احتمال می‌دهد تا آخر وقت عذرش برطرف شود و 
بتواند ایستاده نماز بخواند» باید احتیاطاً صبر کند و در آخر وقت برابر وظيفة خود عمل کند؛ 
همچنین کسی که احتمال می‌دهد در آخر وقت می تواند نشسته نماز بخواند» در اول وقت نمازش را 
خوابیده نخواند. ولی چنانچه نماز را اول وقت بخواند با قصد اینکه اگر در آخر وقت عذرش 
برطرف شد دوباره بخواند و عذرش باقی بمانده نمازش صحیح است و اگر عذرش برطرف شد 
دوباره می‌ خواند. 

(مسئلةٌ 4۱۰۵۹ کسی که عذر دارد و همة نماز یا قسمتی از آن‌را نشسته یا خواییده می‌خواند» اگر 
در وقت نماز عذرش برطرف شد بنا بر احتیاط دوباره نماز را کامل بخواند. 

(مسئلة ۱۰۶۰ مستحب است نما زگزار در حال قیام بدن را راست نگاه دارد» شانه‌ها را پایین 
بیندازد و دستها را روی رانها بگذارد انگشتها رابه هم بچسباند و جای سجده را نگاه کند» سنگینی 
بدن را به‌طور مساوی روی هر دو پا بیندازد» با خضوع و خشوع باشد» پاها را پس و پیش نگذارد و 
آنها را به هم نچسباند. در صورتی که نما ز گزار مرد باشد حداکثر فاصلٌ بین دو پا تا یک وجب بیان 


شده است. 


۳- تکبیر:الاحرام 
مسئلة ۱۰۶۱ مستحب است نما زگزار قبل از تکبیرةالاحرام یعنی قبل از گفتن «أللَه أكبرٌ» 
بگوید: «یا مُخسن قد اتاک المُسیئ و قد مرت الَمخسن آن يجاوز عن المُسيئ» نت الَمَحسن و آنا 
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لشییْ؛ بحق محَمّد و آل مُحَمّب صل علی مُحمّد و آل مُحَّدٍ و تجاوز عن بح ما تفلم منی»! 
ی کر اک 

(مستئلة ۱۰۶۲ بهتر است دعای «يَّا مُخسن....» به قصد رجا خوانده شود و نماز گزار» محل 
مخصوصی برای خواندن آن در نظر نگیرد. البته در این زمینه دعاهای بسیاری در کتب ادعیه ذکر 
شده است که دوستداران می‌توانند به آنها رجوع کنند. در این رساله به همین مقدار بسنده می‌شود. 
(مسئلة 4۱۰۶۳ گفتن ٫أَللَهُ‏ أ کبر» در اول هر نماز» واجب و رکن است و واجب است حروف 
آن‌را پشت سر هم بگوید و نیز واجب است هر دو کلمه را به عربی صحیح به همان نحو که گفته 
شد بگوید و اگر به عربی غلط یا ترجمه به هر زبانی بگوید صحبح نیست و نماز محقّق نمی‌شود. 
#مسئلة ۱۰۶۴؟احتیاط واجب آنست که تکبیرةالاحرام را به چیزی که قبل از آن می‌خوانده مثلاً 
به اقامه نچسباند. 

(مسئلة ۱۰۶۵)اگر نما زگزار بخواهد له اکبره را به کلمه‌ای که بعد از آن می گوید مثلاً ببشم 
الله الرخمن من الرحیم؛ بچسباند» واجب است «ر» اکبر را ضمّه بدهد» اگرچه بهتر است اصلاً وصل 
(مسئلة ۱۰۶۶ هنگام گفتن تکبیرةالاحرام باید بدن آرام باشد» پس اگر عمداً در حال حرکت 
تکبیرةالاحرام را بگوید» باید نمازش را دوباره بخواند و اگر به خاطر اشتباه حرکت کند احتیاطاً 
نماز را تمام کند و دوباره بخواند هر چند در این حالت صحت نماز و تکبیر خالی از قوّت نیست 
مگر اینکه ایستادن صدق نکند. 

(مسئلة ۱۰۶۷ 4اگر نماز گزار «أللَه تعالی آکبّر» بگوید» باطل است و اگر لَه آکبر من أن 
یوصّف با اينکه الله ابر من کل شَیء» نیز بگوید بنا بر احتیاط واجب نماز باطل است» گرچه در 
این صورت احتیاط آنست که نماز را تمام کند و بعداً اعاده کند. 

(مسئلة ۱۰۶۸ نما زگزار باید تکبیر» حمد» سوره» ذ کر و دعا را طوری بخواند که خودش بشنود 
و اگر به سبب سنگینی گوش یا کری یا سر و صدای زیاد یا موانع دیگر نشنود» واجب است طوری 
بخواند که اگر مانعی وجود نداشت می‌شنید. 

مسئلاة ۱۰۶4 کسی که نمی تواند تکبیرةالاحرام را به عربی صحیح بگوید. واجب است یاد 
بگیرد و قبل از یاد گرفتن جایز نیست نماز را شروع کند مگر آنکه وقت تنگ شده باشد که در این 
صورت می تواند نماز را همان طور شروع کند و اگر به صورت عربی غیر صحیح نیز بلد نیست 


۱. یعنی: ای خدایی که به بند گانت احسان می کنی» بند گناه کار به در خانه تو آمده است و تو امر کرده‌ای که 
نیک و کار از گناه کار بگذرد تو نیک و کاری و من گنه کار به‌حق محمّد و آل محمْدلاٌ رحمت خود را بر 
محمد وآل‌محمّد فرست و از بدیهایی که می‌دانی از من سر زده است در گذر. 
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می‌تواند تکبیرةالاحرام را به هر زبانی که می‌تواند بگوید و اشکال ندارد» ولی ذکرهای دیگر از 
تکبیرةالاحرام کفایت نمی کند. 

(مسئلة ۰ کسی که لال است یا زبان او بیماری دارد به گونه‌ای که نمی‌تواند تکبیرةالاحرام 
را درست بگوید» باید هر طوری که می‌تواند بگوید و اگر به‌طور لی توان گفتن آن‌را ندارد باید 
از قلب خود بگذراند و برای تکبیر با انگشت خود اشاره کند و اگر می‌تواند زبان راهم حرکت 
دهد. 

(مسئلة ۱۰۷۱ حکم تکبیرات مستحبه در تمامی خصوصیات مانند حکم تکبیرةالاحرام است 
حتی دربارة وظيفة لال و کسی که مرضی دارد و نمی تواند الله آکبّر» را درست تلفظ کند یا اصلا 
نمی‌تواند آن‌وا بگوند. 

مسئلة ۱۰۷۷؟اگر وقت نماز وسعت داشته باشد و نما ز گزار بتواند یاد بگیرد. ولی کوتاهی کند 
و یاد نگیرد و نماز را در تنگی وقت با تکبیرةالاحرام غیر صحیح شروع کند بنا بر احتیاط نماز را 
طبق وظیفه تمام و بعد از یاد گیری اعاده کند. 

مسئلاة ۱۰۷۳؟اگر بعد از گفتن تکبیرةالاحرام شک کند که آن‌را درست گفته یا نه» چنانچه 
مشغول خواندن چیزی شده و شک کرده است به شک خود اعتنا نکند و اگر چیزی نخوانده است 
بنا بر احتیاط واجب صورت خود را از قبله بگرداند و سپس تکبیر را اعاده کند و اگر با همان تکبیر 
نماز را تمام کند و دوباره بخواند بهتر است. 

مسئلاة ۱۰۷۴؟اگر بعد از گفتن تکبیرةالاحرام شک کند که آن‌را به‌طور صحیح گفته یا نه» چه 
مشغول چیزی شده و چه نشده باشد به شک خود اعتنا نکند. 

(مسئلة ۱۰۷۵؟مستحب است موقع گفتن تکبیر اول نماز و نیز تکبیرهای وسط آن, دستها را با 
انگشتان به هم پیوسته» تا مقابل گوشها بالا ببرد و از گوشها بالاتر نبرد؛ و نیز مستحب است باطن 
دستها به طرف قبله باشد و با شروع تکبیرةالاحرام دستها را بالا ببرد و با اتمام آن پایین بیاورد گر 
چه اقوی این است که بدون بلند کردن دستها نیز جایز است تکبیرةالاحرام گفته شود. 

(مستئلة ۱۰۷۶ #مستحب است در آغاز هر نمازی» واجب باشد پا مستحبه علاوه بر 
تکبیرذالاحرام شش تکییر دیگر هم گفته شود و بهتر است که یکی از آنها را رابه نیت افعاح و 
تکبیرةالاحرام و مابقی را به نیت قربت مطلقه یا تکبیر اولی را به نیت افتتاح و تکبیرةالاحرام و مابقی 
را به نیت قربت مطلقه» با شش تکبیر اولی را به نیت قربت مطلقه و تکبیر آخر را به نیت 
تکبیرةالاحرام بگوید. 

مستئلاٌ ۱۰۷۷ جایز است که نما زگزار» تکبیرات مذ کور در مسئلاٌ قبل را به صورت پی‌درپی و 
بدون فاصلۀ هیچ دعایی بگوید» ولی افضل آنست که بعد از گفتن سه تکبیر این جملات را بگوید: 
ده ان الک یی رها انت شعانکی ايي رطلعت ی رل ی الا عفر اوت 
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e‏ پس از آن این جملات را بخواند: یک و سَعدَیک و ار فى 
نک و لش یس ایک و المھدی من هَدیت» لا مَلْجَا شک !9 لیک کک 
باکت و ا سبحانکف ر ا کی بای انسیا کت و سار ام 
جملات را بخواند: «وَجَهْت وجهی للّذی فطر السَمَاوّات وَالرّض الم لیب و لاد حتیفاً مُسلماً 
و ما آنا من امش رکین» اد صااتی و نشکی و مَحای و مَماتی له زب العالمین لا شریک له و 
بلک یرت و آنا ین الْشتمین؛ » و بعد از آن نماز را شروع کند و بگوید: ود بل من الشیطان 
لرجیم شم الله الرّحمَن ار حیم ألحَمْد لله ر ی و اش هت را ترا زر 


— 


-٤‏ قرائت 

#مستلة ۱۰۷۸ در رکعت اوّل و دوّم نمازهای یومیه واجب است پس از تکبیرة‌الاحرام اوّل سوره 
حمد و سپس بنا براحتیاط واجب یک سور کامل از سوره‌هایی که سجدۀ واجب ندارند (به جز 
سوره‌های نجم» سجده» فصّلت و علق) خوانده شود ولی چنانچه وقت نماز تنگ باشد به‌طوری که 
اگر سوره را بخواند» تمام یا قسمتی از نماز در خارج وقت خوانده می‌شود یا مثلاً بترسد که دزد با 
درنده یا چیز دیگری به او صدمه بزند» نباید سوره را بخواند و چنانچه در کاری خیلی عجله داشته 
باشد می‌تواند سوره را نخواند. 

مسئلة ۱۰۷۹ نما زگزار بعد از نیت و ایستادن به نماز و گفتن تکبیرةالاحرام بايد سور حمد را 
به عربی و به ترتیب زير بخواند: بم ال الرحْمَن من الرحيم '» » «ألْحَمْه لله ر ب الْعَالّمين» ۰ «آلرخمن 
الرحیم» «مالک یرم ی خد و یاک نوین»»ٍخد الصراط الْسْستقیم»» «صراط این 
ات غلیهم»» «غر المَْضوب عا لا اتلد 

إمسئلة ۰۸۰ ۰ نما نگزار هنگام ونان سورخ حمد نید قصند دا داشته باشذپلگه اد ثیت او 
خواندن قران باشد. 

(مسئلة ۱ #ترتیب در خواندن حمد و سوره لازم است. یعنی اوّل باید حمد و پس از آن 
سوره را بخواند؛ پس اگر عمداً سوره را پیش از حمد بخواند نمازش باطل است و چنانچه سهواً 


سوره را بر پیش از حمد بخواند و در ب بین آن یادش بیاید» باید سوره را رها کند و بعد از خواندن حمد 


۱. رحمت رحمانی خداوند» رحمتی عام و شامل همۀ کائنات» اعم از جاندار و غیر جاندار است. اما رحمت رحیمی 
خداوند» رحمت ثابتۀ خداوند است که مخصوص انسانهای مومن و متقی است. 

۲ به نام خداوند رحمان و رحیم. حمد و ثنا مخصوص خداوندی است که پرورش دهندۀ هم موجودات است. رحمان 
و رحیم است. صاحب اختیار روز قیامت است. |خدایا | فقط تو را عبادت می کنیم و فقط از تو یاری می‌خواهيم. مارا 
به راه راست هدایت کن. به راه کسانی که به آنان نعمت دادی. نه راه کسانی که بر ایشان غضب کرده‌ای و نه کسانی 


که گمراهند. 








۴-قرائت ۱۹۴ 


سوره را از اول بخواند. اگر بعد از خواندن حمد یادش بیاید که سوره را قبلاً خوانده لازم نیست 
حمد را دوباره بخواند بلکه فقط سوره را اعاده کند اما اگر بعد از ورود به رکوع متوجه شود که به 
ترتیب انجام نداده» اعتنا نکند. 

(مسئلةٌ ۱۰۸۲ )در یک رکعت بعد از خواندن حمد می‌تواند بیش از یک سوره را بخوانده هر 
چند این کار در نماز واجب کراهت دارد و احوط ترک آنست. 

((مسئلۀ ۱۰۸۳؟ کسی که حمد و سوره یا یکی از آنها را فراموش کند و پس از رسیدن به رکوع 
متوجه شود» نمازش صحیح است و بنا بر احتیاط واجب باید پس از نماز برای هر کدام که فراموش 
کرده دو سجدۂ سهو بجا آورد که کیفیت آن بعداً بیان خواهد شد» ولی اگر قبل از خم شدن برای 
رکوع یا بعد از آن و قبل از رسیدن به ح رکوع متوجه شود بايد حمد يا سوره یا هردو آنها را که 
فراموش کرده است بخواند. 

(مستئلة ۱۰۸۴ )در نمازهای واجب انتخاب و خواندن هر یک از سوره‌های قرآن به جز 
سوره‌هایی که سجدء واجب دارند» اشکال ندارد» واگر نماز گزار عمداً یکی از آن سوره‌ها را بخواند 
بنا بر احتیاط واجب نمازش باطل است. 

«مسئلة 4۱۰۸۵اگر سهواً یکی از سوره‌های سجده‌دار را شروع کند. در صورتی که قبل از 
رسندن ته آنه سجاه نا شو د اجب ات که اختاطا آن سوزه را رها تلاو سورد گر 
بخواند و اگر بعد از خواندن آیۀ سجده متوجه شود واجب است احتیاطاً برای آن آیه» سجده بجا 
آورد بعد آن سوره را تمام کند و سوره دیگری را به نیت قرست مطلقه و بدون نیت واجب يا 
مستخب بخواند و احتیاطاً نمازش را دوباره بخواند؛ اگر برای سجده آية سجده فقط اشاره کند و 
سجده‌ای بجا نیاورد» ظاهر این است که نمازش صحیح است و اعاده ندارد و اگر برای آي سجده 
اشاره نکند و بعد از اتمام سوره به رکوع برود و بعد از رکوع به سجده که می‌رود مقداری از 
سجده را به قصد سجده تلاوت سورۀ سجده‌دار و مقداری از آن‌را به بت سجده همان نماز قرار 
دهد اقوی این است که نمازش صحیح است و زیاده‌ای هم صورت نگرفته است تا نماز را مورد 
اشکال قرار دهد. 

#مسئلة ۱۰۸۶؟اگر نماز گزار در حال نماز آي سجده را به‌طور قهری بشنود و به اشاره سجده 
کنده نماز او صحیح است و بعد از نماز احتباطاً سجدۂ تلاوت را بجا آورد؛ اگر عمداً به آیة سجده 
گوش کرد به دستور مسئلۀ قبل عمل کند. 

(مسئلهٌ ۱۰۸۷ )در نماز مستحبی خواندن سوره لازم نیست» گرچه آن نماز به سبب نذر کردن 
واجب شده باشد و اگر نذر به اصل نماز که مستحب است و در آن سور مخصوص ذکر نشده 
متعلق باشد و یا در بعضی از نمازهای مستحبی مثل نماز وحشت که سور مخصوص دارد بخواهد 
به دستور آن نماز عمل کند باید سوره را بخواند. 

مسئلة ۱۰۸۸؟اگر بعد از قرائت حمد یکی از دو سور توحید و یا«کافرون» را شروع کند 





۱۹۵ بخش سوم: احکام نماز 


نمی‌تواند آنها را رها کند و سور دیگری بخواند و نیز جایز نیست از یکی از این دو سوره به 
دیگری عدول کند» ولی اگر سوره دیگری را شروع کند بنا بر احتیاط تا وقتی که به نصف سوره 
نرسیده باشد می‌تواند آن‌را رها کند و سورۀ دیگری را بخواند اگرچه اقوی آنست که تا قرائت 
دوسوم سوره می‌تواند سوره اول را رها کرده و به سورۀ دیگری عدول کند. 

مسئلا ۱۰۸۹ در نماز جمعه و نیز در نماز ظهر روز جمعه مستحب است در رکعت اول بعد از 
حمد» سورهةٌ جمعه و در رکعت دوم بعد از حمد سورة منافقین را بخواند و اگر نما زگزار قرائت 
یکی از این دو سوره را شروع کرده باشد احتباطاً باید ادامه دهد و آن‌را رها نکند حتی اگر به 
نصف سوره هم نرسیده باشد. 

(مسئلةٌ ۱۰۹۰اگر نماز گزار در نمازجمعه یا نماز ظهر روز جمعه» به سبب فراموشی به جای 
سوره‌های جمعه و منافقین سورۀ دیگری را بخواند ولو اينکه توحید و کافرون باشد» مادامی که به 
نصف نرسیده است می‌تواند آن‌را رها کند و سورهُ جمعه یا منافقین را بخواند. اما اگر عمدی باشد» 
بنا بر احتباط نمی تواند سور توحید یا کافرون را رها کند و جمعه یا منافقین را بخواند. 

(مسئلة 4۱۰۹۱اگر مقداری از سوره را فراموش کند یا به خاطر ضرورت و ناچاری مثلا به سیب 
تنگی وقت نتواند آن سوره را تمام کند» می تواند آن‌را رها کند و سوره دیگری را اگرچه از نصف 
یا دو سوم هم گذشته باشد و حتی سورة توحید و کافرون باشد» بخواند. 

(مسئلاة ۱۰۹۲؟اظهر آنست که سورة فیل و قریش و نیز سوره‌های ضحی و انشراح در نماز در 
حکم یک سوره هستند و باید به همان ترتیب که در قرآن آمده است با گفتن «بشم الله الرخمن 
الرحیم» بخوانند. 5۹ ۱ 

(مستلة ۳ ية «بسم الله لرمّن الرحیم» جزء سوره است. غير از سورة برائت که «بسّم اللّه» 
ندارد» بنابراین خواندن آن پیش ا داز لام است. جز درسورة برائت. ِ 

(مسئلة ۱١۹۴‏ )هر سوره‌ای را که می خواهند در نماز بخوانند» بنا بر احتیاط واجب باید «بسّم الله 
رشن رها راھ بة یت همان و را اران ف بست که اون نتم اهارا 
بخوانند بعد تور رامعین کنند و يا به نیت سوره‌ای «بسّم الله بگویند و بعد شرا دیگز رابه 
جای آن بخوانند و اگر بخواهند عدول کف «بئم له آن‌را هم باید دوباره بخوانند. 

ا ی ا ا واد 
بر مرد واجب است که حمد و سورهْ نماز صبح» مغرب و عشا را بلند بخواند و نیز تمام کلمات و 
حروف حمد و سوره (حتی حرف آخر) را بلند بخواند. 

مستئلةٌ ۱۰۹۶ گزنان مخیر هستند که حمد و سور نمازهای صبح» مغرب و عشا را بلند یا آهسته 
بخوانند و اگر نامحرم صدایشان را بشنود احتیاطاً واجب است آهسته بخوانند. 

(مسئلة ۱۰۹۷ #در جایی که واجب است حمد و سوره را بلند بخواننده اگر عمداً آهسته بخوانند 


یا برعکس نماز باطل است. اگر به سبب فراموشی یا جهل به اصل موضوع یا حکم باشد» حتی اگر 





۴-قرائت ۱۹۶ 


نما زگزار متوجه سؤال بشود» ولی دنبال جواب نرود و سؤال نکند» اگر قصد قربت تحقق پیدا کرده 
باشد» نمازش صحیح است» گرچه در صورت توجه به سوال و نپرسیدن آن بهتر است که اعاده 
کند. اگر در وسط خواندن حمد و سوره بفهمد اشتباه کرده است لازم نیست آن مقداری را که 
خوانده است دوباره بخواند گر چه احوط آنست که اعاده کند. 

(مسئلةً ۱۰۹۸ )ملاک در بلندی و آهسته بودن صداء جوهره داشتن و تشخیص عرف است. 
بنابراین اگر صدای نما زگزار به قدری آهسته باشد که تنها خود او بشنود و به نظر عرف مردم بلند 
به حساب نیاید» هر چند جوهرهُ صدا را داشته باشد نمی‌توان به آن اکتفا کرد. 

(مسئلهةٌ #۱۰۹۹در خواندن حمد و سوره‌ای که واجب است بلند خوانده شود اگر صدا را بیش 
از حد معمول بلند کنند مثلاً فریاد بکشند» نماز باطل است. 

سل ۱۱۰۰ واجب است نما زگزار تمام افعال» اعمال و اذ کار نماز را یاد بگیرد و هم کلماتی 
را که لازم است. به‌طور صحیح بیاموزد و ادا کند و افرادی که نیاموخته‌اند واجب است در 
فراگیری آن کوشش کنند و کسانی که نمی توانند به هیچ وجه به‌طور صحیح یاد بگیرند» بنا بر 
احتیاط در صورت امکان لازم است کسی به آنها تلقین کند و اگر آن هم امکان ندارد هر طور که 
می توانند بخوانند و بنا بر احتیاط مستحب نماز را با جماعت بخوانند. 

(مسئلة 4۱۱۰۱اگر یکی از کلمات حمد و سوره را نداند یا عمداً آن‌را نگوید یا به جای حرفی؛ 
حرف دیگر را بگوید» مثلا به جای «ض؛ بگوید «ز» یا جایی را که باید بدون اعراب (فتحه» کسره 
یا ضمه) خوانده شود |عراب دهد یا تشدید را نگوید» نماز باطل است. 

(مسئلة ۱۱۰۲( اگر اعراب کلمه‌ای را نداند» واجب است یاد بگیرد» ولی اگر در کلمه‌ای که 
وقف کردن در آخر آن جایز است هميشه وقف کند» لازم نیست اعراب آنرا یاد بگیرد. 

(مسئلة ۱۱۰۳ کسی که حمد و سوره و کارهای دیگر نماز را خوب نمی‌داند» ولی می‌تواند یاد 
بگیرد» در صورت وسعت وقت واجب است یاد بگیرد و اگر وقت تنگ است در صورت امکان بنا 
بر احتیاط نماز را با جماعت بخواند. 

((مسئلة ۱۱۰۴)واجب است تسبیحات اربعه و نیز ذ کرهای واجب نماز مانند ذ کر رکوع و سجود 
و تشهّد به عربی فصیح خوانده شود و اگر نداند کلمه‌ای باید با سین تلفّظ شود یا با صاد واجب 
است یاد بگیرد و چنانچه به هر دو شکل بخواند نمازش باطل است» مگر آنکه هر دو گونه قرائت 
شده باشد و به اميد رسیدن به واقع هر دو را بخواند یا کلمه‌ای که خوانده شده است از اذ کار باشد 
و حتی اگر غلط هم خوانده شود از ذکر بودن خارج نشود در این صورت نماز صحیح است. 

مستلةٌ ۱۱۰۵؟اگر انسان کلمه‌ای را صحیح بداند و مدتی نیز همین گونه نماز بخواند و بعد 
متوجه شود غلط بوده است» در صورتی که در یاد گیری کوتاهی نکرده باشد نمازهایی که خوانده 
صحیح است و برای نمازهای بعدی باید یاد بگیرد» ولی اگر کوتاهی کرده باشد بنا بر احتیاط در 
وقت اعاده و در خارج وقت قضا کند. 





۱۹۷ بخش سوم: احکام نماز 


#مسئلا ۱۱۰۶؟اگر در کلمه‌ای «واو» باشد و حرف قبل از واو در آن کلمه ضمّه داشته باشد و 
بعد از واو در همان کلمه همزه «۶» به کار رفته باشد مانند کلمۀ سوء بهتر است که آن واو را مد 
بدهند و بکشند و نیز اگر در کلمه‌ای الف باشد و حرف قبل از آن» فتحه ۵ داشته باشد و حرف 
بعدی هم همزه «۶» باشد مانند جَای بهتر است الف آنرا مد داده و بکشند. همچنین اگر در کلمه‌ای 
حرف «ی» باشد و حرف قبل آن کسره داشته و بعد از آن هم همزه «۰» واقع شده باشد مانند جیی؛ 
بهتر است با مد خوانده شود و اگر بعد از واو» یا و الف» به جای همزه» حرفی باشد که ساکن است 
یعنی هیچ کدام از حرکات فتحه و کسره و ضمه را نداشته باشد» باز هم بهتر است این سه حرف و 
یا به عبارتی این سه صدا با مد» خوانده شوند مانند «و لا الضالین» که بعد از الف در ضالين» لام 
ساکن واقع شده و بهتر است الف آن با مد خوانده شود. 

(مسئلةٌ ۱۱۰۷ گبهتر است که در نماز وقف به حرکت و وصل به سکون نکند و معنای وقف به 
حرکت آنست که حرکت حرف آخر کلمه را بگوید و بعد مکث کند و سپس کلمهٌ بعد را بخواند 
مثلاً بگوید «لرحْمَن الرحیم» و میم آخر را کسره دهد و بعد قدری مکث کرده و بگوید «مالکد 
و وهای ل سگرن انس که کلیهای واد راا ر خر کت بعری اا 
کلمة بعدی وصل کند مثلا بگوید آلرخمن الرحم و میم آلرحم را بدون اینکه کسره دهد بلافاصله 
کلمه ا و ر ا 

((مسئلۀ ۱۱۰۸ )نما زگزار در رکعت سوم و چهارم نماز می تواند فقط حمد را بخواند یا سه مرتبه 
سبْحَان الّه و الْحَمْد له و لاله ولا کر یا یک مرتبه همین ذکر را بگوید و همچنین 
می‌تواند در یک رکعت حمد و در رکعت دیگر تسبیحات بخواند؛ البته در رکعتهای سوم و چهارم 
تسبیحات از حمد افضل است و بهتر است که سه مرتبه هم خوانده شود. 

(مسئلاٌ ۱۱۰۹؟اگر تسبیحات در رکعت سوم و چهارم بیشتر از سه مرتبه خوانده شود به نیت ذ کر 
مطلق اشکالی ندارد؛ ولی اگر به قصد ورود و دستور ذکر نماز خوانده شود» جایز نیست. 

(مسئلةٌ ۱۱۱۰ #در تنگی وقت نماز واجب است که تسبیحات اربعه یکةبار گفته شود. 

مسئلة ۱۱۱۱گبر مرد و زن واجب است در رکعت سوّم و چهارم نماز تسبیحات اربعه را آهسته 
بخوانند. 

(مسئل #۱۱۱۲در مواردی که به جای تسبیحات حمد را می‌خوانند بنابراحتیاط واجب حتی 
«بسشم له لرحمّن الرحیم» را هم باید آهسته بخوانند. 
له ۱۱۱۲ کنات کی ات ارم رها کرد ا یا چ ا که 


۱. یعنی: پاک و منزه است خداوند متعال و حمد و ثنا مخصوص اوست و خدایی سزاوار پرستش نیست مگر خدای 
بی‌همتا و او بزرگ‌تر است از اینکه او را وصف کنند. 








۴-قرائت 1۹۸ 


واجب است به جای تسبیحات» حمد را بخوانند. 

(مسئلة 4۱۱۱۴ گر در یکی از دو رکعت اول نماز به گمان اینکه دو رکعت آخر است تسبیحات 
بخواند» در صورتی که قبل از رکوع بفهمد. باید حمد و سوره را بخواند» ولی‌اگر بعد از رکوع 
بفهمد نمازش صحیح است و برای ترک حمد و سوره درصورت دوّم و زیادۀ تسبیحات در هر دو 
صورت بنا بر احتیاط واجب سجد؛ سهو بجا آورد. 

(مسئلة 4۱۱۱۵اگر دو رکعت اول نماز به خیال اینکه دو رکعت آخر است؛ تسبیحات بخواند یا 
در دو رکعت آخر نماز به خیال اینکه دو رکعت اوّل است حمد بخواند. چه قبل از رکوع بفهمد و 
چه بعد از رکوع» نمازش صحیح است. 

(مسئلة 4۱۱۱۶اگر نما زگزار بخواهد در رکعت سوم یا چهارم» حمد بخواند و اتفاقاً تسبیحات بر 
زبانش جاری شود یا بخواهد تسبیحات بگوید» حمد بر زبانش جاری شود لازم است آنرا رها 
کند و از اول با قصد حمد یا تسبیحات را بخواند» ولی اگر عادت دارد یکی از آنها را بخواند و 
همان چیز مطابق عادت بر زبانش جاری شود و قصدش هم مطابق همان باشد» می‌تواند آنرا ادامه 
دهد و نمازش صحیح است. 

مسئلاة ۱۱۱۷؟ کسی که عادت دارد در ر کعت سوم و چهارم تسبیحات بخواند» اگر بدون قصد 
مشغول خواندن حمد بشود باید آن‌را رها کند و دوباره حمد یا تسبیحات را با قصد بخواند» ولی 
اگر از عادت خود غافل باشد و حمد را به نیت و قصد انجام وظیفه بخواند» نمازش صحیح است و 
لازم نیست حمد را اعاده کند. 

#مسئلة ۱۱۱۸ ؟مستحب است که نما زگزار در رکعت سوم و چهارم نماز» بعد از تسبیحات 
استغفار کند مثلاً بگوید: «أستغْفر له ربّی و اتوب الیه» یا بگوید: «للهْم اغفر لی اگر نما ز گزار قبل 
از رکوع شک کند که حمد يا تسبیحات را خوانده است یانه» ولو اینکه وارد استغفار شده یا 
استغفار را تمام کرده باشد واجب است حمد و سوره را بخواند. 

مسئلة ۱۱۱۹؟اگر نما زگزار در رکعت سوم و چهارم قبل از رکوع و قبل از مشغول شدن به 
استغفار شک کند که حمد و تسبیحات را خوانده است يا نه» بايد حمد و سوره را بخواند و بابه 
گمان اینکه تسبیحات را خوانده مشغول استغفار گردد و شک کند» احتیاط واجب آنست که حمد 
یا تسبیحات را بخواند. اگر در حال خم شدن که هنوز به حد رکوع نرسیده است در اینکه 
تسبیحات را خوانده یا نه شک کند» احتباط واجب آنست که بر‌گردد و حمد پا تسبیحات را 
تخوان 

مسئلة ۰ گر نما زگزار بعد از رسیدن به رکوع رکعت سوم یا چهارم شک کند که حمد یا 
تسبیحات را خوانده با نه» نباید به شک خود اعتنا کند. 

۶مسئلة ۱۱۲۱؟اگر نما ز گزار شک کند فلان کلمه یا آیه را صحیح گفته يا نه» مثلاً شک کند که 
آیه «ألْحَمْد للّه زب الَْالمینَ» را درست گفته يا نهه دو صورت دارد: 





1۹۹ بخش سوم: احکام نماز 


۱- وارد جزئی شده که بعد از آن آیه یا کلمه باید آورده شود و از ار کان نماز هم باشد. مثلاً بعد 
از ورود به رکوع شک کند که فلان آیه یا کلمه را صحیح گفته یا نه» اینجا نباید به شک خود اعتنا 
کند. ولی اگر وارد جزئی شده باشد که از ارکان نباشد مثلاً مشغول آية سوم باشد و شک کند که 
آي اول را درست خوانده است يا نه» در این حالت هم می‌تواند به شک خویش اعتنا نکند و هم 
می‌تواند احتیاطاً برگردد و آن آیه یا کلمه را درست بخواند و بعد به ترتیب آیات بعدی را بخواند و 
تا هنگامی که به حد وسواس نرسیده باشد ولو برای چندمین بار می‌تواند ب رگردد و دوباره بخواند و 
در صورتی که به خاطر تکرار دچار وسواس شود احتیاطاً نماز را دوباره بخواند. 

۲- اصلاً وارد جزء بعدی نشده است که در این حالت باید آن آیه یا کلمه را به‌طور صحیح 
دوباره بگوید. 


مستحبات قرائت نماز 

(مستئلة ۱۱۲۲)مستحب است نماز گزار کلمات حمد» تسبیحات و دیگر اذ کار را شمرده بخواند 
و در حمد و سوره» آخر آیات را وقف کند- همچنان که مشهور چنین گفته‌اند و ترتیل نیز چنین 
تفسیر شده است- و به معنای آیات توجّه کند و پس ازخواندن حمد کمی صبر کند و بعد سوره را 
آغاز کند و پس از خواندن سوره لحظه‌ای صبر کند و بعد تکبیر پیش از رکوع را بگوید و به رکوع 
برود یا قنوت را بخواند. 

(مسئلة ۱۱۲۳ مستحب است نماز گزار در رکعت اول قبل از خواندن حمد بگوید «أعو د باللّه من 
الشیطًان الرجیم؛ و در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصری که به جماعت خوانده می‌شود» امام 
جماعت بشم الله الرحْمّن الرحیم» را بلند بگوید و در نماز فرادا هم خود نمازگزار آن را بلند 
بخواند. همچنین مستحب است که اگرنماز را به جماعت می‌خواند» بعد از تمام شدن سورۀ حمد 
امام و اگر فرادا می‌خواند بعد از اتمام سور حمد خودش بگويد: «ألْحَمْد لله رب العالمین». 

(مسئلة ۱۱۲۴ #مستحب است نماز گزار بعد از قرائت سورۀ توحید یک يا دو يا سه بار این جمله 
را بگوید: « کذلکک الله یناه یا «کذلک الله ربّی» و این ذکر مربوط به توحید است و ربطی به قنوت 
ندارد و بعد از سوره‌های دیگر گفته نشود. 

((مسئلة ۱۱۲۵)مستحب است در تمام نمازها در رکعت اول سورۀ قدر و در رکعت دوم سور 
توحید را بخوانند. 

((مسئلة ۱۱۲۶)مکروه است انسان در تمام نمازهای شبانه‌روز خود یک بار هم سورۀ توحید را 
نخواند. 

((مسئلۀ ۱۱۲۷ ؟مکروه است سوره‌ای که در رکعت اول خوانده است در رکعت دوم هم بخوانده 
غير از سورهٌ توحید که در هر رکعت که خوانده شود کراهت ندارد. 

((مسئلة ۱۱۲۸ ؟مکروه است انسان با یک نفس سور توحید یا هم حمد و هم توحید را بخواند. 





۵- رکوع ۳.۰ 


مسئلة ۱۱۲۹؟اگر نما زگزار در اثنای قرائت اسم شریف حضرت محمّد ٤لا‏ را بشنود جایز و 
مش اک ات ی شم رون تا تاره کرک مسا 
به نما زگزار سلام کند واجب است نمازگزار جواب او را بدهد و با موالات که یکی از شرایط 
صحت نماز است منافات ندارد و جزئیات و چگونگی سلام و جواب آن در محل خودش خواهد 
آمد انشاء اللّه. 


۵- رکوع 

(مستلةً ۱۱۳۰ #واجب است انسان در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب بعد از حمد و 
سوره یا تسبیحات اربعه» به نیت رکوع به‌طور معمول به اندازه‌ای خم شود که کف دستها به سر زانو 
برسد و احتیاطاً دستها را بر سر زانوها بگذارد. 

(مسئلة ۱ گر به قصد کار دیگری غیر از رکوع مثلاً برای کشتن جانور خم شود نمی‌تواند 
آن‌را رکوع به حساب آورد بلکه باید بایستد و دوباره برای رکوع خم شود و به سبب این عمل 
رکن زیاد نشده و نماز باطل نمی‌شود. 

مسئلة ۱۱۳۲ کسی که دستها یا زانوانش با دیگران فرق دار مثلاً کوتاه یا بلندتر است» واجب 
است به اندازة معمول دیگران خم شود به گونه‌ای که عرفاً گفته شود رکوع کرده است. 

(مسئلةٌ 4۱۱۳۳ کسی که نشسته نماز می خواند» واجب است برای رکوع به اندازه‌ای خم شود که 
اگر ایستاده رکوع می کرد به همان اندازه خم می‌شد و بهتر آنست که به اندازه‌ای خم شود که 
صورتش به محل سجده نزدیک شود امّا کسی که خوابیده نماز می‌خواند و نمی تواند خم بشود 
باید برای رکوع و سجده اشاره کند و اشارةٌ سجده در صورت امکان بیشتر از اشارة ر کوع باشد. 

(مسئلة 4۱۱۳۴اگر کسی بدون تکیه به چیزی نتواند رکوع کند واجب است به چیزی تکیه کرده 
و رکوع کند و اگر با تکیه به چیزی هم نتوانست به اندازة متعارف رکوع خم شود لازم است هر 
اندازه می تواند برای رکوع خم شود و برای رکوع اشاره هم بکند و اگر نتواند حتی با تکیه بر 
چیزی بایستد و برای ر کوع خم شود واجب است در صورت امکان هنگام رکوع بنشیند و در حال 
نشسته به رکوع برود و بهتر است نماز دیگری نیز در حال قیام بخواند و در همان حال به رکوع با 
سر اشاره کند. 

((مسئلة ۱۱۳۵ کسی که در حال قیام می تواند به رکوع برود و با سر اشاره کند و توان خم شدن 
ندارد» ولی در حال نشسته می تواند اند کی خم بشود» واجب است نماز را در حالت ایستاده بخواند 
و بنا بر احتیاط نماز دیگری نیز بخواند و در موقع رکوع بنشیند و هر قدر می تواند برای رکوع خم 
شود. 

مسئلاة ۱۱۳۶ کسی که برای رکوع خم شده است» اگر بعد از رسیدن به حد رکوع و آرام 
گرفتن بدن» سر از رکوع بردارد و دوباره به قصد رکوع خم شود» نمازش باطل است و باید اعاده 





۳۱ بخش سوم: احکام نماز 


کند. 

#مسئلة ۱۱۳۷ کسی که برای رکوع واجب است با سر اشاره کنده اگر نتواند اشاره کند» بايد به 
نیت رکوع چشمها را برهم بگذارد و به نیت برخاستن از رکوع آنها را باز کند و اگر از این هم 
ناتوان باشد باید در قلب نیت رکوع کند و ذکرش را بگوید. 

مسائل و توضیحات مربوط به ذکر رکوع» در بند هفتم از واجبات نماز (ذکر رکوع و سجود) 
خواهد امد. 

مسئلاةٌ ۱۱۳۸ ؟بعد از اتمام ذکر رکوع واجب است راست بایستد و بعد از آنکه بدن آرام گرفت 
و مطمئن شد به سجده رود و اگر عمداً قبل از ایستادن یا قبل از آرام گرفتن بدن به سجده رود؛ 
نمازش باطل است. 

(مسئلة ۹ برای نما زگزاری که رکوع را فراموش کند. دو حالت متصور است یکی اینکه 
قبل از رسیدن به سجده یادش بیاید» پس واجب است بایستد و به نیت رکوع خم شود و رکوعش 
را بجا بیاورد و اگر از حالت خمیده بدون راست شدن به رکوع ب رگردد نمازش باطل است» حالت 
دوم اینست که بعد از رسیدن پیشانی به زمین یا بعد از سجده اول و قبل از شروع سجده دوم ادش 
بیاید» در این‌صورت نیز باید ب رگردد و بایستد و به رکوع برود و بعد از اتمام نماز برای سجده 
زیادی دو سجدۂ سهو بجا آورد و بنا بر احتیاط نماز را دوباره بخواند و اگر بعد از ورود به سجدۀ 
دوم یادش بیاید که رکوع را فراموش کرده» نمازش باطل است. 

(مسئلة 4۱۱۴۰اگر پیش از آنکه به مقدار رکوع خم شود و بدن آرام گیرد عمداً ذکر رکوع را 
بگوید» در صورتی که به همین ذکر اکتفا کند نمازش به دلیل عدم اتیان ذکر بر وجه صحیح» باطل 
است و اگر آن‌را دوباره به قصد قربت مطلقه بگوید ظاهراً نمازش صحیح است و دلیلی بر بطلان 
آن وجود ندارد» ولی اگر دوباره به قصد همان ذ کر رکوع» در حال آرامش بدن ذکر را بگوید بنا 
بر احتیاط واجب نمازش را تمام کرده و دوباره بخواند. 

(مسئلة 4۱۱۴۱اگر موقع گفتن ذکر واجب بدون اختیار یا اشتباهاً به قدری حرکت کند که بدن 
از حالت آرامش خارج شود» واجب است پس از آرام گرفتن بدن» احتیاطاً آن ذکر را دوباره به 
قصد قربت مطلقه یعنی بدون نیت وجوب یا استحباب بخواند و نمازش صحیح است و اگر 
حر کتش اند ک باشد خللی به نماز وارد نمی کند. 

(مسئلة ۱۱۴۲( اگر به سبب بیماری و مانند آن نتواند به اندازة ذکر رکوع در رکوع بمانده 
چنانچه بتواند پیش از آنکه از حد رکوع بیرون آید ذکر را بگوید واجب است در آن حال بگوید و 
اگر این مقدار را نیز نتواند در رکوع بماند و ذکر بگوید» لازم است احتیاطاً در حال برخاستن سه 
مرتبه «سبحَان له بگوید تا یقین کند که حداقل یکی از تسبیحات را در حال رکوع گفته است. 

(مسئلة ۱۱۴۳)اگر قبل از تمام شدن ذ کر واجب عمداً سر از رکوع بردارد» نمازش باطل است؛ 


ولی اگر سهواً باشد» دو صورت دارد: 





مستحّات رکوع ۳۰۲ 


پیش از آنکه از حال رکوع خارج شود یادش بیاید که ذ کر رکوع را تمام نکرده» در این 
E E N E E‏ 
احتیاط دو سجدۂ سهو برای فراموش کردن ذکر بگوید. 


مستحبات ر کوع 

(مسئلة ۱۱۴۴ )نما زگزار مستحب است: 

-١‏ قبل از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده تکبیر بگوید. 

۲- هنگام گفتن تکبیر دستها را تا بناگوش بلند کند مانند آنچه در تکبیرۀ‌الاحرام گذشت. 

۳- در حال رکوع پشت را صاف و گردن را بکشد و مساوی پشت نگاه دارد. 

۴- در حال رکوع میان دو قدم را نگاه کند. 

۵- کف دستها را روی زانوها بگذارد به‌طوری که انگشتانش باز باشند و دست راست را روی 
زانوی راست و دست چپ را روی زانوی چپ بگذارد. 

۶- قبل از گفتن ذکر رکوع یا بعد از آن صلوات بفرستد. 

۷ اند دست راست زاف زانوۍ راشت نگ ارد: 

۸-بازوها را به هم نچسباند و مانند دو بال باز نگهدارد. 

4-قبل از گفتن ذکر «سُبْحَان ربُی لیم و بخَنده؛ اين ذکر را بگوید: «لَهُم تک رکفت و ر کک 
أسلَشت و بک منت ٤و‏ علیک توکلت و آنت ربّی» خشع لک سَمْعی و بصری و شغری و بشری و 
لخمی و دمی و می و عصتبی و عظامی و ما لت دای عَیر کف و لا شنتکبر ولا مُنتخیرا. 


۰- بعد از رکوع برخیزد و راست بایستد و در حال آرامش بگوید: «سَمع ال من حَمِد» و در 
ادامه این طور بگوید: «ألْحَمْد لله رب العالمین» E E‏ 
العَالّمین» و دستها را از زانو بالاتر بگذارد. 

۱- زنها در رکوع دستها را از زانو بالاتر بگذارند و زانوها را طوری عقب ندهند که کین 
باسنهایشان آشکار گردد و مردها بهتر است زانوها را به عقب بدهند. 


1- سجود 
مسئلة ۱۱۴۵ گنما زگزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب يا مستحب بعد از رکوع دو سجده 


بجا بیاورد؛ سجده آنست که پیشانی» کف دو دست. سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها را 
روی زمین قرار دهد. 

((مسئلة ۱۱۴۶؟در هر رکعت دو سجده با هم یک رکن به حساب می‌آیند» پس اگر نما ز گزار در 
یک رکعت نماز واجب عمداً با به سیب فراموشی دو سجده را ترک با دو سجده اضنافه کنده 





۳۳ بخش سوم: احکام نماز 


نمازش باطل است. 

(مسئلة 4۱۱۴۷اگر عمداً یک سجده کم و زیاد کند نماز باطل می‌شود؛ اگر سهواً یک سجده 
کم کند دو صورت دارد: 

الف- وقتی که قبل از رسیدن به رکوع رکعت بعد یادش بیاید» واجب است برگردد و قضای آن 
سجده را بجای آورد و احتیاطاً برای هر ایستادن و ذکر زیادی دو سجدة سهو بجای آورد. 

ب- بعد از رسیدن به رکوع رکعت بعد یادش بیاید که در این صورت واجب است بعد از نماز 
قضای آن سجده را انجام دهد و دو سجدۀ سهو نیز بجای آورد. 

ولی اگر سهواً یک سجده اضافه کند چه قبل از رکوع رکعت بعد یادش بیاید با بعد از آن» 
نمازش صحیح است و برای اضافه شدن یک سجده دو سجدة سهو بجای آورد» کیفیت و 
چگونگی سجدۂ سهو بعداً بیان خواهد شد. 

مسئلة ۱۴۸ ۱لازم نیست تمام پیشانی روی زمین قرار گیرد بلکه به اندازه‌ای که عرفاً سجده 
گفته شود کفایت می کند و بنا بر احتیاط جای سجده از یک بند انگشت کمتر نباشد و بهتر است به 
مقدار یک درهم باشد و اگر همین مقدار متفرق بود. ولی مانند دانه‌های تسبیح به هم اتصال داشت 
اشکالی ندارد. 

(مسئلة 4۱۱۴۹اگر پیشانی را عمداً یا سهواً بر زمین نگذارده سجده نکرده است حتی اگر جاهای 
دیگر به زمین برسد. ولی اگر پیشانی را به زمین بگذارد و اشتباهاً جای دیگر را به زمین نرساند با 
ذکر نگوید» سجده صحیح است. 

مستئلاٌ ۱۱۵۰اگر نما زگزار به سبب بیماری و مانند آن نتواند در سجده آرام بگیرد نمازش 
صحیح است. ولی باید قبل از آنکه از حالت سجده خارج شود ذ کر واجب سجده را بگوید. 

(مسئلة ۱۱۵۱ #اگر پیش از آنکه پیشانی به زمين برسد و بدن آرام بگیرد عمداً ذ کر سجده را 
بگوید یا قبل از آنکه ذ کر سجده تمام شود عمداً سر از سجده بردارد در هر دو صورت نمازش 
باطل است. 

(مسئلة ۱۱۵۲؟اگر قبل از آنکه پیشانی به زمین برسد اشتباهاً کر سجده را بگوید» چنانچه پیش 
از سر برداشتن از سجده بفهمد باید دوباره در حال آرام بودن ذکر سجده را بگوید و چنانچه بعد از 
آنکه سر از سجده برداشت بفهمد» نمازش صحیح است. 

(مسئلة ۱۱۵۳( اگر نماز گزار در حال سجده یکی از اعضای هفت گانه بدن را عمداً از زمین 
بردارد؛ نمازش باطل است» ولی موقعی که مشغول ذکر نیست. اگر غیر از پیشانی؛ اعضای دیگر را 
بردارد و دوباره بر زمین بگذارد؛ اگر ذکر را در حال آرامش بگوید» اشکال ندارد. 

(مسئلة ۱۱۵۴)اگر در سجدة اول مهر به پیشانی نماز گزار بچسبد و با همان حال به سجده بروده 
اشکال دارد؛ اگر در سجدة اول پیشانی با خاک آلوده شده است در صورتی که حایل و مانع باشد» 


واجب است برای سجدۂ دوم خاک را برطرف کند» اگر حایل نیز محسوب نشود بهتر است پاک 
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کند. 

(مسئلة ۱۱۵۵؟اگر نما زگزار در سجده بفهمد چیزی مانند موی سر و چادر یا هر چیز دیگری 
میان پیشانی و مهر فاصله انداخته است» برای رفع آن نمی تواند پیشانی را بلند کند بلکه واجب است 
هر طوری که امکان دارد چیزی را که فاصله انداخته برطرف کند. 

مسئلة ۱۱۵۶) محل پیشانی نما ز گزار نباید از جای زانوها و بنا بر احتیاط از جای سرانگشتان پا 
بیش از حدود چهار انگشت بسته» پست‌تر يا بلندتر باشد» همچنین در زمین شیب‌داری که میزان 
سراشیبی آن معلوم نیست. احتیاط واجب آنست که محل پیشانی نما زگزار از جای انگشتان پا و سر 
زانوهای او از این مقدار پست‌تر یا بلندتر نباشد. 

(مسئلهة #۱۱۵۷ واجب است بین آن چیزی که پیشانی بر آن قرار می گیرد و خود پیشانی مانعی 
وجود نداشته باشد چه آن چیز مُهر باشد یا هر چیزی که سجده به آن صحبح است. بنابراین اگر 
مهر آن‌قدر چ رک باشد که در حقیقت پیشانی روی آن قرار نگیرد بلکه روی چ رک و مانع قرار 
گیرد» سجده بر آن باطل است» ولی اگر تنها رنگ مهر تغییر کند و عرفاً مانع به حساب نیاید 
سجده اشکال ندارد. 

(مسئلة ۱۱۵۸ )محل سجده واجب است پاک باشد» ولی اگر مثلاً مهری را که پاک و خشک 
است روی فرش نجس بگذارد یا یک طرف مهر پاک و طرف دیگر آن نجس باشد و به طرف 
پاک سرایت نکند» گذاشتن پیشانی روی طرف پاک اشکال ندارد و سجده بر آن صحیح است. 

#مسئلة ۱۱۵۹ ؟در سجده باید کف دستها روی زمین قرار گیرد» ولی در حال ناچاری پشت 
دستها هم مانعی ندارد و اگر آن هم ممکن نشد باید مج دست را بگذارند و اگر آن هم نشد باید تا 
آرنجها هر جایی را که می‌توانند روی زمین بگذارند و در صورت غیرممکن بودن این حالت 
گذاشتن بازو کافی است. 

مسئلة ۱۱۶۰ گدر سجده باید سر دو انگشت بز رگ هر دو پا روی زمین قرار گیرد و اگر روی 
دو انگشت بز رگ یا زیر آنها یا انگشتهای دیگر یا روی پا یا به علت بلند بودن ناخن؛ سر شست بر 
زمین نرسد» نماز باطل است و کسی که به علت ندانستن مسئله نمازهای خود را این گونه خوانده 
است» چنانچه در یاد گیری کوتاهی کرده باشد» به احتیاط واجب باید اعاده کند. 

(مسئلة ۱۱۶۱؟اگر به‌طور غير معمول سجده شود. مثلاً سینه و شکم به زمین بچسبند یا پاها را 
دراز کند و هفت عضو سجده به زمین برسد» چنانچه عنوان سجده صدق کند اظهر آنست که نماز 
صحیح است هر چند بهتر است اعاده شود ولی اگر طوری غیر متعارف باشد که سجده به آن 
صدق نکند باید نمازها را اعاده کند. 

مسئلةٌ ۱۱۶۷ ؟چنانچه در پیشانی زخم یا مانند آن باشد» اگر ممکن است باید با قسمت سالم 
پیشانی سجده کند و اگر زخم تمام پیشانی را فرا گرفته باشد به‌طوری که هیچ جای آن‌را نتواند 
روی زمین بگذارد باید با یکی از دو طرف پیشانی سجده کند و بنا بر احتیاط واجب ابرو راهم 
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روی زمین بگذارد هر چند به تکرار نماز باشد و بنا بر احتیاط طرف راست را بر طرف چپ مقلّم 
بدارد و اگر ممکن نیست با چانه و بینی و گرنه با هر جایی از صورت که ممکن است سجده کند و 
اگر با هیچ جایی از صورت نیز ممکن نیست. با جلوی سر سجده کند. 

(مسئلة 4۱۱۶۳ کسی که نمی‌تواند پیشانی را روی زمین بگذارد واجب است آن مقدار که 
می‌تواند خم شود و مهر یا هر چیز دیگری که سجده بر آن صحیح است را بر جای بلندی قرار دهد 
و پیشانی را روی آن بگذارد به‌طوری که عرفاً بگویند سجده کرده است» ولی باید کف دستها؛ 
زانوها و انگشتان پا را به‌طور معمول بر زمین بگذارد؛ اگر نمی‌تواند خم شود باید برای سجده 
بنشیند و با سر اشاره کند و اگر نتواند با چشمها اشاره کند و در هر دو صورت احتیاط واجب 
آنست که اگر می‌تواند به قدری مهر را بلند کند که پیشانی را بر آن بگذارد و تا ممکن است کف 
دستها و زانوها و انگشتان پا را بر زمین بگذارد و اگر با سر یا چشمها نمی‌تواند اشاره کند باید در 
قلب خود نیت سجده کند و بنا بر احتیاط واجب با دست و مانند آن برای سجده اشاره کند. 

مسئلة ۱۱۶۴ کسی که نمی تواند بنشیند باید ایستاده نیت سجده کند و چنانچه می‌تواند برای 
سجده با سر و اگر نمی تواند با چشمها اشاره کند و اگر این را هم نمی‌تواند در قلب نیت سجده 
کند و بنا بر احتیاط واجب با دست و مانند آن برای سجده اشاره کند. 

مسئلة ۱۱۶۵)اگر پیشانی بدون اختیار از جای سجده بلند شود اگر ممکن است نباید دوباره به 
جای سجده برساند» چه ذ کر سجده را گفته باشد چه نگفته باشد و اگر نتواند سر را نگاه دارد و 
بی‌اختیار دوباره به جای سجده برسد روی هم یک سجده حساب می‌شود و اگر ذکر نگفته باشد 
باید به قصد قربت مطلقه یعنی به قصد تقرب به خداوند و بدون نیت وجوب و استحباب بگوید. 

((مسئلة ۱۱۶۶؟جاهایی که لازم است تقیه کند می تواند بر فرش و مانند آن سجده کند و لازم 
نیست برای خواندن نماز جای دیگری برود و اگر بتواند بر چیزی سجده کند که سجده بر آن 
صحیح است مانند حصیر» سنگگ» فرش خاک و مانند اینها در صورتی که به زحمت نیفتد و 
موجب وهن مذهب نیز نشود؛ نباید بر چیزی سجده کند که در فقه امامیه گفته شده که سجده بر 
آنها صحیح نیست. 

مسئلة ۱۱۶۷ ؟محل سجده باید آرام و مستقر باشد بنابراین سجده کردن بر چیزی که بدن روی 
آن آرام نمی گیرد باطل است» ولی اگر روی تشک يا چیز دیگری که بعد از سرگذاشتن و مقداری 
پایین رفتن آرام می گیرد سجده کند اشکال ندارد. 

مسئلة ۱۱۶۸آدر هر رکعت از نماز که تشهد ندارد بهتر است بعد از سجدۀ دوم قدری 
بی‌حرکت بنشیند و سپس برخیزد. 

((مسئلة ۱۱۶۹ ؟سجده کردن به غیر خداوند متعال حرام است و اینکه بعضی افراد در مقابل قبور 
ائمَةُ معصومین اا پیشانی بر زمین می گذارند فقط در صورتی‌اشکال ندارد که برای خدا و شکر 
او باشد. 
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چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است 

«مسئلةٌ #۱۱۷۰سجده بر زمین و چیزهای غیر خوراکی و پوشاکی که از زمین می‌رویند مانند 
چوب و ب رگ درخت صحبح است. گرچه مانند علف و کاه خوراک حیوانات باشد ولی سجده بر 
موادی که مصرف خوردنی و پوشیدنی برای انسان دارند» مانند گندم» جوء نان و نیز بر مواد معدنی 
مانند طلاء نقره. شیشه» عقیق» فیروزه و مانند اینها باطل است؛ همچنین سجده بر چیزهایی که از 
نفت گرفته می‌شوند صحیح نیست. 

(مسئلة ۱۱۷۱ ؟سجده بر سنگهای معدنی مانند مرمی سنگهای سیاه, سنگ آهک» سنگ گچ و 
خاکهای معدنی مانند خاک رس و سرامیک صحیح است. ولی بهتر است در حال اختیار به گچ 
پخته و آجر و کوزۀ گلی و مانند آن سجده نکند. 

مسئلاةٌ ۱۱۷۲ ؟سجده بر گلهایی که خوراکی نیستند صحیح است. ولی احتباط لازم آنست که 
به گلهایی که داروی خوراکی به شمار می‌روند و از زمین می‌رویند مانند گل بنفشه و گاوزبان نیز 
سجده نکنند. 

(مستلهة ۱۱۷۳ 4احتیاط واجب آنست که به درخت مو و انگور در صورتی که خشک نشده باشد 
سجده نکنند. 

(مسئلة ۱۱۷۴ سجده بر کاغذ اشکال ندارد گرچه از پنبه و مانند آن ساخته شده باشد. 

(مسئلة ۱۱۷۵گبهترین چیز برای سجده کردن تربت حضرت سیدالشهداء بعد از آن خاک» 
سنگگ و بعد از آن گیاه است. 

مستلهٌ ۱۱۷۶؟اگر نما زگزار چیزهایی را که سجده بر آنها صحیح است ندارد یا دارد» ولی به 
دلیل سرما یا گرمای زیاد و مانند اینها نمی‌تواند بر آنها سجده کند» بر پنبه یا کتان رشته نشده 
می تواند سجده کند و اگر نبوده می تواند بر قیر و مواد معدنی دیگر سجده کند و اگر اينها هم نبود 
می‌تواند بر لباس خود سجده کند و اگر لباس هم نبود بر پشت دست سجده کند و در صورت 
داشتن لباس کتانی و پنبه‌ای و البسة دیگر ظاهراً لباس کتان و پنبه بر دیگر لباسها مقلّم است. 

مسئلاة ۱۱۷۷ ؟سجده بر خاک و گل سست که پیشانی بر آنها مستقر و آرام نمی گیرد باطل 
است و اگر پیشانی بر روی آنها آرام بگیرد اشکال ندارد. 

مسئلة 4۱۱۷۸اگر هنگام نماز چیزی که بر آن سجده صحیح است را گم کند و چیز دیگری از 
آن قبیل در اختیار نداشته باشد چنانچه وقت تنگ است بايد به ترتیبی که در مسئلةٌ ۱۱۷۶ گفته شد 
عمل کند و اگر وقت وسعت دارد بنا بر احتیاط نماز را به ترتیبی که در مسثلۀ مذ کور قبل گفته شد 
تمام کند و آن‌را دوباره بخواند. 

(مسئلۀ ۱۱۷۹ ؟چنانچه هنگام سجده متوجه شود پیشانی را بر چیزی گذاشته که سجده بر آن 


باطل است. اگر ممکن بود باید پیشانی را بدون بلند کردن سر بر روی چیزی که سجده بر آن 
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صحیح است بکشد. اگر وقت تنگ بوده و ممکن نباشد بنا بر احتیاط بر هر چه ممکن است از 
سنگهای معدنی» لباس و غیر آنها سجده کند و نماز را تمام کند و بعد اعاده کند. اگر وقت وسعت 
داشت می تواند نماز را بشکند و آن‌را صحیح اعاده کند و بهتر است طبق مسئلهٌ ۱۱۷۶ عمل کند. 
مسئلة ۱۱۸۰؟اگر بعد از سجده و بلند کردن سر بفهمد پیشانی بر چیزی گذاشته است که 
سجده بر آن باطل است. بنا بر احتیاط واجب یک سجده بر چیزی که سجده بر آن صحیح است 


انجام دهد و نماز را هم دوباره بخواند. 


۷-ذکر رکوع و سجود 

مستلاٌ ۱۱۸۱ نماز گزار واجب است در رکوع بعد از آنکه بدنش آرام گرفت ذکر بگوید و 
ظاهر آنست که هر ذکری که شامل تسبیح» تحمید» تهلیل و تکبیر باشد کفایت می کند و اگر 
بخواهد «سبْحَانْ له را بگوید کمتر از سه مرتبه نگوید و اگر غیر از «سَبْحَان الله را بگوید. کمتر 
از سه مرتبه «سَبحَانْ الله و یا یک مرتبه سبحان ربّی الْعَظیم و بحَمّده»" نباشد و در حال ضرورت 
یک «سْبْحَانْ له کافی است و اختیار تسبیح با کیفیتی که بیان شد مطابق با احتیاط است. 

(مسئلة ۱۱۸۲ مستحب است نما زگزار در ذکر رکوع اگر «سُبْحَان ری العّظیم و بحَمده» را 
ااب می کنده سه یا پنج یا هفت ر ا پیشنر و به صورت فرد بگوید. ٤‏ 

((مسئلة ۱۱۸۳ ؟ذکر ‏ رکوع و سجود باید دنبال هم و به عربی صحیح گفته شود» همچنین باید به 
مقدار ذکر واجب. بدن آرام باشد و ذکر مستحب را نیز اگر به قصد ذکری که برای ر کوع دستور 
داده‌اند بگوید بنا بر احتیاط واجب آرام بودن بدن لازم است. 

(سئلة ۱۱۸۴ ؟واجب است که نما زگزار در حالت سجده هم ذ کر بگوید و همان‌طور که در 
رکوع گذشت گفتن هر نوع ذکر که شامل تسبیح؛ تهلیل» تحمید و تکبیر باشد کافی است و 
احتیاط آنست که اگر اشتعان اللّه» را در سجده بخواهد بگوید» سه مرتبه تکرار کند واگر غیر از 
آن بخواهد ذکر دیگری بگوید باید از مقدار سه مرتبه «سُبْحَان اللّه» یا یک مرتبه «سُبْحَان ربّی 
الأغلی و بحَمْده»" کمتر نباشد و اگر ذکر اخیر را بخواهد بگوید مستحب است سه» پنج هفت یا 
ند ر فرد بگوید و در حال بیماری یک‌بار «سَبْحَان الله گفتن کفایت می کند. 

(مسئلة ۱۱۸۵)ذ کر سجده را باید پشت سر هم و به عربی صحیح بگوید و واجب است به اندازۀ 
ذکر واجب بدن آرام و مستقر باشد» در اذ کار مستحبی نیز اگر به قصد ورود و ذکری که برای 


۱. یعنی: خداوند از هر عیب و نقصی پاک و منزه است. 
۲. یعنی: پروردگار بز رگ من از هر عیب و نقصی پاک و منزه است و او را می‌ستايم. 


۳ یعنی: پرورد گار برتر من» از هر عیب و نقصی پاک و منزه است و او را می‌ستایم. 





مستحبات و مکروهات سجده ۸ 


سجده و محل خاص دستور داده شده است گفته شود احتیاط لازم آنست که بدن آرام و مستقر 
ا 

مسئلة ۱۱۸۶؟بعد از تمام شدن ذ کر سجدة اول واخت اشت سر از سجده بردارد و شد وش 
از آنکه بدن به‌طور کامل آرام گرفت دوباره سجده کند. 

#مسئلة ۱۱۸۷؟مستحب است بعد از آنکه از سجد؛ اول برخاست و بدن آرام گرفت» تکبیر 


و بعد نو ل: «ستَعْفر الله ری و ات الیه».۱ 


ی 


گفته 


مستحبات و مکروهات سجده 

«مسئلةً ۸ 4#چند چیز در سجده مستحب است» از جمله: 

۱- کسی که ایستاده نماز می‌خواند بعد از آنکه سر از رکوع برداشت و کسی که نشسته نماز 
می‌خواند بعد از آنکه کاملاً نشست» برای رفتن به سجده» «اله ا کر بگوید و دستها را برای تکبیر 
بلند کند. 

۲- موقع رفتن به سجده» مرد ابتدا دستها و زن ابتدا زانوها را بر زمین قرار دهد. 

۳-بینی را نیز بر مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد. 

۴- در سجده دعا کند و از خدا حاجت بخواهد و مستحب است این دعا را بخواند: «یا خير 
المنُولین و یا خر الْمُغطین» نی و ارژق لعیالی من فضلکه اک ذو فضل عظیم؛۲ 

۵- در حال سجده انگشتان را به هم بچسباند و در برابر و بگذارد به‌طوری که سر آنها رو به 
قبله باشد. 

۶- بعد از سجده بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد. 

۷- هنگامی که پس از هر سجده نشست و بدنش آرام گرفت. له أکبر» بگوید و دستها را برای 
تکیر بلند کند. 

۸-هنگامی که بعد از سجدة اول بدنش آرام گرفت «أسعفر الله ری و وب الیه؛ بگوید. 

4- برای رفتن به سجده دوم در حال آرامی بدن دستها را بلند کند و أله آکتر بگوید. 

6۰- سجده را طول دهد و در سجده صلوات بفرستد. 

۱- پس از سجده در حال نشستن دستها را روی رانها بگذارد. 

۲- هنگام برخاستن دستها را بعد از زانوها از زمین بردارد. 


۱. یعنی: طلب آمرزش و مغفرت می کنم از خداوندی که پرورش دهندۀ من است و به سوی او باز می گردم. 
۲ یعنی: ای بهترین کسی که از او سئوال می کنند و ای بهترین عطا کنند گان» به من و خانواده‌ام از فضل خودت روزی 
بده» به درستی که تو صاحب فضل عظیمی هستی. 





۳۹ بخش سوم: احکام نماز 


۳- در حال برخاستن برای قیام «بحَوّل الله و فونه َو و افد" بگوید. البته برای سجده 
مستحبات دیگری هم وجود دارد که به تفصیل در دیگر کتابهای فقهی آمده است. 

(مسئلة ۱۱۸۹ خواندن قرآن در سجده مکروه است و نیز فوت کردن بر محلل سجده برای 
برطرف کردن گرد و غبار و همچنین تکیه کردن در حال نشستن بر باسنها و بلند کردن ساقهای پا 
مکروه است. اگر در حال فوت کردن دو حرف از دهان خارج شود نماز باطل است و مکروهات 
دیگری نیز هست که در کتب فقهی آمده است. 


سجدة واجب در قرآن 

(مسئلة ۱۱۹۰ در هر یک از چهار سورۂ سجده (۳۲ قصلت (۴۱» نجم (۵۳ علق (۹۶) یک 
ی سجده وجود دارد. هرگاه انسان یکی از این چهار آیه را بخواند یا به آن گوش دهد باید فوراً 
سجده کند و اگر فراموش کرد هر وقت یادش آمد باید سجده کند. نیز اگر گوش ندهد ولی 
بی‌اختیار به گوش او بخورد بنا بر احتیاط سجده کند. 

مستلةٌ ۱۱۹۱؟اگر آية سجده را از بچه‌ای که خوب و بد را نمی‌فهمد یا از کسی که قصد 
خواندن قرآن ندارد یا از رادیو یا ضبط صوت. ولو به صورت قهری شنید» بنا بر احتیاط واجب 
سجده کند» ولی اگر گوش بدهد» واجب است سجده کند. 

مسئلة ۱۱۹۲؟اگر هنگام خواندن یکی از آیات سجده از دیگری هم بشنود بنا بر احتیاط 
واجب دو سجده بجای آورد. 

#مسئلة ۱۱۹۳ ؟در بجای آوردن سجدۀ واجب قرآنی وضو غسل» رو به قبله بودن» پاک بودن 
بدن و لباس شرط نیست. ولی باید جای او غصبی نباشد و پیشانی را روی چیزی که سجده بر آن 
صحیح است بگذارد و بنا به احتیاط واجب جای پیشانی او از محل زانوها و سر انگشتان بیش از 
چهار انگشت بسته بلندتر نباشد و بنا بر احتیاط باید جای پیشانی پاک و نیز عورت پوشیده باشد» 
همچنین باید لباس او در صورتی که سجده کردن تصرف در آن باشد» غصبی نباشد. 

مسئلاة ۱۱۹۴ ؟سجده قرآنی تشهّد. سلام و تکبیر افتتاحیه ندارد؛ ولی هنگامی که سر از سجده 
برمی‌دارد مستحب است احتیاطاً تکبیر بگوید. 

(مسئلهة #۱۱۹۵سجد؛ قر آنی وقتی واجب می‌شود که خود آیات سجده را بخواند یا گوش کند» 
ولی اگر ترجمةٌ آیات سجده را بخواند یا بشنود» سجده واجب نیست. 

(مسئلهة ۱۱۹۶ #در سجده واجب قرآنی» واجب است به‌طوری عمل کند که عرفاً بگویند سجده 


کرده است و بنا بر اقوی ذکر هم واجب نیست. گرچه بهتر است ذکری گفته شود و بهتر است 


۱. یعنی: به پاری خداوند و به نیروی او برمی خیزم و می‌نشینم. 








۸- تشهد ۲۷۰ 


بگوید: «لا اه الا الله ا حفّ لا له الا ال ٍیماناً و تصدیفاه لا له الا الله عبودية و رفا جات 
آک يا رب تعدا و رقا لا شنتتکفا و لا شُتتکبرا بل آنا عد ذلیل ضعیف خائف شنتجیر.» 


#مسئلة ۱۱۹۷ نماز گزار باید در رکعت دوم تمام نمازهای واجب و مستحب غير از نماز وتر که 
یک رکعت است و رکعت سوم نماز مغرب و رکعت دوم و چهارم نمازهای چهار ر کعتی بعد از 
سجدة دوم بنشیند و در حالی که بدنش آرام است بگوید: «اَشَهّذ آن لا له الا له ده لا شریک 
له و آشهد آن مُحَمداً عیده و رسولث للم صل على مُحَمّد و آل مُحَمّد». 

((مسئلۀ ۱۱۹۸ کلمات تشهد باید به عربی صحیح و به‌طوری که معمول است پشت سر هم و با 
ترتیب گفته شود و اگر عمداً خلاف آن گفته شود نماز باطل است. 

(مسئلة ۱۱۹۹ 4اگر نماز گزار تشهد را عمداً نخواند» نمازش باطل است» ولی اگر آنرا فراموش 
کند و بایستد یکی از دو صورت زیر را دارد: 

الف - چنانچه قبل از رسیدن به رکوع متوجه شود باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و 
تسبیحات يا حمد را بخواند و بعد از سلام نماز بنا بر احتباط برای هر یک از ایستادنهای بیجا و 
چیزهایی که خوانده دو سجدهٌ سهو بجای آورد. 

ب- چنانچه در رکوع رکعت بعد یا پس از آن متوجه شود. باید نماز را تمام کند و بعد از سلام 
نماز بنا بر احتیاط تشهد را قضا کند و نیز برای تشهد فراموش شده دو سجدهٌ سهو بجای آورد. 

(مسئلة #۱۲۰۰در تشهد چند چیز مستحب است: ۱- نشستن بر ران چپ» ۲-روی پای راست را 
بر کف پای چپ گذاشتن» ۳- قبل از تشهد» گفتن «الحَمْه للّه» يا بگوید: «بسم اللّه و بلّه و الْحَمْد 
له و خیر الَاَسْمَاء له ۴- گذاشتن دستها بر روی رانهاء ۵- چسباندن انگشتان به یکدیگر» ۶- نگاه 
کردن به دامان» ۷- بعد از تشهد چنانچه در رکعت آخر نباشد بگوید: «و تفیل شفاعته و ارفع 
درحته). 

(مسئلة ۱۲۰۱مستحب است زنها هنگام نشستن و خواندن تشهد. رانها را به هم بچسبانند و از 
زمین بلند کنند. 


٩‏ - سلام نماز 
(مسئلهة ۱۲۰۲( بعد از تشهد رکعت آخر مستحب است نماز گزار در حالی که نشسته و بدنش 


۱. یعنی: شهادت می‌دهم که کسی سزاوار پرستش نیست» مگر خدایی که یگانه است و شریکی ندارد. و شهادت 
می‌دهم که محمد یا بندهٌ خدا و فرستادة اوست. خدایا بر محمّد و آل‌محمّد ی درود فرست. 








۳۱ بخش سوم: احکام نماز 


آرام است بگوید: «أَلسلام علیکک أیھا ای و رَحْمَة له وب رکه و پس از آن واجب است بگوید: 
ألسَامُ علیکم و رَحْمَةٌ الله وب رکا" با بگوید: «لسامُ علینا و على عبّاد له الصالحین»" ولی اگر 
این سلام را بگوید. احتیاط مستحب آنست که بعد از آن سم علیکم و رَحْمَة الله وب رکاه» را 
هم بگوید و اگر سلام آخری را گفت از نماز خارج می‌شود و گفتن سلام دیگری لازم نیست. 

(مسئلۀ ۱۲۰۲)سلام نماز گرچه موجب خروج از نماز می‌شود» ولی آن سلامی که واجب است 
گفته شود جزء نماز است و واجب است به صورت عربی صحیح خوانده شود و اگر کسی عمداً 
سلام واجب را نگوید نمازش باطل است. 

(مستلة ۱۲۰۴؟اگر سلام واجب نماز را فراموش کند و پس از اند ک زمانی یادش بیاید یکی از 
سه حالت زیر پیش می آید: 

الف- اگر صورت نماز به هم نخورده و کاری که با نماز منافات دارد انجام نداده باشد» سلام را 
بگوید و نمازش صحیح است. 

ب-اگر کاری که فقط عمدی آن نماز را باطل می‌کند» اشتباهاً انجام داده» مثلاً حرف زده 
باشد» سلام نماز را بگوید و دو سجده سهو نیز بجا آورد. 

ج-اگر کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند انجام داده» مثلاً پشت به قبله کرده 
است» اگر چه اقوی آنست که نمازش صحیح است و لیکن بهتر است دو سجدۂ سهو بجا آورد و 
نماز را دوباره بخواند. 

مسئلة ۱۲۰۵؟ گفتن سلام واجب نما زگزار موجب خروج نما زگزار از نماز می‌شود چه نیت 
خروج داشته باشد یا نه» ولی احتیاط آنست که سلام واجب را به قصد عدم خروج نگوید. 

#مسئلة ۱۲۰۶ کسی که سلام نماز را بلد نیست واجب است یاد بگیرد و اگر وقت وسعت 
نداشته باشد» واجب است شخص دیگری سلام را به او تلقین کند و اگر آن هم امکان نداشته باشد 
می‌تواند به ترجمۀ سلام اکتفا کند و اگر این هم ممکن نباشد. سلام را از قلب خود بگذراند و با 
دست هم اشاره کند و این حکم در مورد افراد لال نیز صادق است. 

مسئلة ۱۲۰۷ نما زگزار می‌تواند به جز حمد» سوره و تسبیحات که احکام آن بیان شد بقية 
ذکرهای واجب یا مستحب نماز مثل تکبیرةالاحرام ذکر رکوع» سجده. قنوت. تشهد و سلام را 
بلند یا آهسته بخواند. 


۱ یعنی: سلام بر تو ای پیامبر و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. 
۲. یعنی: سلام بر ما [نماز گزاران] و بر همهٌ بند گان صالح خداوند باد. 
۴ یعنی: سلام و رحمت و ب رکات خداوند بر شما باد. 





ی ۳۲ 


۰- ترتیب 

(مستلة ۱۲۰۸( تر تیب در نماز به این معناست که در تمامی واجبات نماز» آنچه را باید ابتدا 
بخواند» در ابتدا و آنچه را که باید در رتبة بعد بخواند» همه را در جای خود؛ مرتب بجا آورد؛ 
بنابراین اگر کسی عمداً ترتیب نماز را به هم بزند. مثلاً حمد را بعد از سوره یا سجده را پیش از 
رکوع بجای آورد نمازش باطل می‌شود. 

(مسئلة ۵۹ گر رکنی از نماز را فراموش کند و چیزی را که بعد از آن رکن است انجام 
دهدء دو صورت پیش می آید: 

الف- اگر آنچه بعد از آن بجای آورده رکن باشد» مثلاً رکوع را فراموش کرده و دو سجده را 
انجام داده باشد» نمازش باطل است. 

ب- اگر آنچه بعد از آن انجام داده است رکن نباشد» مثلاً قبل از آنکه دو سجده کند» تشهد 
بخواند» دراین حال باید رکن را بجای آورد و آنچه که اشتباهاً پیش از آن خوانده» دوباره بخواند و 
بنا بر احتیاط برای هر زیاده دو سجدۂ سهو بجای آورد. 

(مسئلة ۱۲۱۰؟اگر چیزی که رکن نیست فراموش کند و مشغول بعد از آن شود یکی از دو 
صورت را دارد: 

الف- اگر آنچه بعد از آن بجای آورده رکن باشد. مثلاً حمد و سوره را فراموش کرده و مشغول 
رکوع شده باشد» نمازش صحیح است و بنا بر احتیاط واجب برای حمد و سور فراموش شده 
برای هر کدام» دو سحده سهو انجام دهد. 

ب- اگر آنچه بعد از آن بجای آورده رکن نباشد» مثلاً حمد را فراموش کرده و سوره را خوانده 
باشد» اگر وقتی که مشغول رکن بعد شد یادش بیاید» باید بگذرد و نماز او صحیح است و برای هر 
واجب فراموش شده بنا بر احتیاط واجب دو سجدۀ سهو بجای آورد و چنانچه مشغول رکن بعد 
نشده باشد باید آنچه را فراموش کرده انجام دهد و بعد از آن ذکری را که اشتباهاً جلوتر خوانده؛ 
بخواند و برای هر زیاده بنا بر احتیاط واجب دو سجدۀ سهو بجای آورد. 

مسئلة ۱۲۱۱؟اگر سجدۀ اول را به خیال اينکه سجده دوم است يا سجدۀ دوم را به خیال اینکه 
سجده اول است بجا آورد» نمازش صحیح است و اولین سجده او سجدة اول و دومین سجد؛ او نیز 


سجده دوم به حساب می‌آید. 


۱- موالات 
«مسئلة ۲ م#موالات یعنی اینکه نما زگزار واجبات نماز مانند رکوع» سجود و تشهد را پشت 
سر هم و بدون فاصلهٌ عرفی انجام دهد و چیزهایی را که در نماز می‌خواند به صورتی که معمول 
است پشت سر هم بخواند» پس اگر موالات نماز را به هم بزند یعنی ذکرهاه قرائت و کارهای نماز 
را پشت سر هم انجام ندهد به‌طوری که از صورت نماز خارج شود نمازش باطل است. 





۳۳ بخش سوم: احکام نماز 


(مسئلة ۱۲۱۳ ؟اگر در نماز به اشتباه میان حرفها یا کلمات فاصله بیندازد و فاصله به اندازه‌ای 
نباشد که صورت نماز به هم بخورد؛ ولی صورت کلمه يا قرائت يا ذ کر از بین برود» چنانچه مشغول 
رکن بعد نشده است باید آن کلمات را دوباره به‌طور معمول بخوانده ولی اگر مشغول رکن بعد 
نان باشد» نمازش صحیح است» مگر در تکبیرةالاحرام که در صورت اختلال در تکبیرةالا حرام 
اصلاً نماز تحقق پیدا نمی کند. 

مسئلاة ۱۲۱۴ ؟طول دادن رکوع» سجود اذ کار ادعیه و خواندن سوره‌های بز رگ قرآن موالات 


را به هم نمی‌زند. 


قنوت 

((مسئلة ۱۲۱۵ در تمام نمازهای واجب و مستحب» پیش از رکوع رکعت دوم مستحب است 
قنوت خوانده شود مگر در نماز جمعه که در رکعت اوّل پیش از رکوع و در رکعت دوم بعد از 
رکوع خوانده می‌شود و در نماز وتر که یک رکعت است و قنوت در همان رکعت خوانده می شود 
و مستحب است پیش از رکوع خوانده شود خواندن قنوت در نماز شفع به امد ثواب مستحب 
است. در نماز آیات پنج قنوت مستحب است و در نماز عید فطر و قربان بنا بر احتیاط واجب ئه 
قنوت به ترتیبی که در جای خود گفته خواهد شدء خوانده می‌شود. 

(سئلةً ۱۲۱۶ #ظاهر آنست که نما ز گزار در قنوت دستها را بلند کند و به امید ثواب کف دستها 
را در برابر صورت» در کنار هم به سوی آسمان نگاه دارد و به جز شست. بقية انگشتان را به هم 
بچسباند و به کف دستهای خود نگاه کند و قبل از قنوت تکبیر بگوید و در حال تکبیر دستها را بلند 
کند. 

(مسئلةٌ ۱۲۱۷ )در قنوت هر ذ کری گفته شود کافی است» گرچه یک سبحان الله باشد و بهتر 
است این ذکر خوانده شود «لاً اه إلا اله الحم الکريم لا له الا له العلى العَطیم سُبْحان الله 

E‏ مات ورب مرش العَظيم و لخد له 

کی و این ذکر را « کلمات فرج» می‌نامند. 

مسئلة ۱۲۱۸گبهتر است قنوت را با صلوات بر محمّد و آلمحمَد تال شروع کرده و با صلوات 
نیز ختم کند و در بین این دو صلوات از خدای غنار طلب مغفرت کند و برآورده شدن حوائج 
خود را از او درخواست کند. 


سزاوار پرستش نیست جز خدای یکتای بی‌همتایی که بلند مرتبه و بز رگ است. پاک و منزه است خداوندی که 
پرورد گار هفت آسمان و پروردگار هفت زمین است. پرورد گار هر چیزی است که در آسمانها و زمین و مابین 
آنهاست و پرورد گار عرش بز رگ است. حمد و ثنا مخصوص خدایی است که پرورش دهنده تمام موجودات است. 








تعقیبات نماز ۳۴ 


مسئلاة ۱۲۱۹ گهر دعا و ذکری که در قنوت گفته می‌شود بنا بر احتیاط باید به عربی صحیح 
خوانده شود. 

مسئلة ۱۲۲۰؟مستحب است نما زگزار قنوت را بلند بخواند مگر در نماز جماعت که اگر امام 
جماعت صدای او را بشنود معلوم نیست بلند خواندن آن مستحب باشد. 

(مسئلة #۱۲۲۱اگر کسی عمداً قنوت را نخواند قضا ندارد» ولی اگر فراموش کرده باشد اگر قبل 
از آنکه به اندازة رکوع خم شود یادش بیایده مستحب است بایستد و قنوت را بخواند و اگر در 
رکوع یا پس از آن یادش بیاید» مستحب است پس از رکوع قضا کند و چنانچه در سجده یا بعد از 
آن متوجه شود مستحب است بعد از سلام نماز آن‌را قضا کند. 

(مسئلة #۱۲۲۲مستحب است انسان قنوت را طول دهد به خصوص در نماز وتر که در حدیث 


پیامپر اسلام ا آمده است. طولانی کردن قنوت موجب راحتی انسان در آخرت است.! 


تعقیبات نماز 

سل ۱۲۲۳ 4تعقیبات عبارت از این است که نما زگزار بعد از تمام شدن نماز مقداری به دعا؛ 
ذکر و تلاوت قرآن و مانند اینها برای تقرب به خداوند متعال بپردازد و بهتر است قبل از آنکه از 
جای خود برخیزد با وضو یا غسل با تیمّم رو به قبله تعقیب را بخواند و لازم نیست به عربی باشد» 
گرچه بهتر است آنچه را در کتب ادعیه دستور داده‌اند بخواند. از تعقیبات سفارش شده تسبیحات 
حضرت فاطمة زهرائ للا است که به این ترتیب گفته می‌شود: سی و چهار مرتبه لک سی و 
سه مرتبه «أَلْحَمْد للّه» و سی و سه مرتبه سْبْحَان اللّه» و می‌توان «سَبْحَان اللّه را پیش از «ألْحَمْد للّه» 
گفت» گرچه بهتر است بعد از آن گفته شود. 

«مسئلةٌ ۱۲۲۴گبهتر است که تعقیب نماز با تسبیحات حضرت زهراع ل بعد از هر نمازه چه 
واجب و چه مستحب. با تربت حضرت سیدالشهدا ِا انجام شود و اگر تربت در دسترس نبود 
بهتر است با بند انگشتان دو دست گفته شود. ۱ 

لمعلا ۱۲۲۵ )مسب است بعد از هر نماز سه مرتبه «الله آکتره گفته شود و مانند دیگر 
تکبیرات دستها را بلند کند. 

(مسئلۀ ۱۲۲۶)مستحب است نماز گزار بعد از نماز سجدۀ شکر بجای آورد و همین اندازه که 
پیشانی خود را به قصد شکر بر زمین گذارد کافی است» گرچه بهتر است در حال سجده صد مر تبه 
یا سه مرتبه و یا حداقل یک مرتبه «شکراً لله یا «شکرا؛ یا «عَفوا» بگوید» همچنین مستحب است 
ه رگاه نعمتی به انسان می‌رسد یا بلایی از او دور می‌شود» سجدۀ شکر بجای آورد. 


۱. وسائل‌الشیعه» ج۶ باب ۲۲ باب استحباب طول القنوت» ح ۰۱ ص ۲۹۱و ۲۹۲. 
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صلوات بر پیامبر اکر م ٤را‏ 
(مسئلة ۱۲۲۷ #مستحب است هرگاه انسان نام مبا رک حضرت رسول اکرم ل مانند محمد 
احمد یا لقب و کنية آن حضرت مانند مصطفی و ابوالقاسم را بر زبان آورد یا از کسی بشنود 
گرچه در نماز باشد» صلوات بفرستد. هنگام نوشتن نام مبا رک ایشان هم مستحب است صلوات را 


مبطلات نماز 

(مسئله ۱۲۲۸ #دوازده چیز نماز را باطل می کند که به آنها مبطلات نماز می گویند: 

اک یکی از شرابط صحت نماز از بین برود لا زن یا مرد لباسی را که ساتر است از دست 
بدهند و یا در وسط نماز معلوم شود لباسی که پوشیده‌اند غصبی بوده است. 

۲-عمداً و یا اشتباهاً و یا به سبب ضرورت و ناچاری چیزی که وضو و غسل را باطل می کند 
پیش آید مثلاً ادرار از او بیرون آید. 

(مستلة 4۱۲۲۹ کسانی که نمی توانند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع خود جل وگیری کنند و در 
نماز از آنان بیرون می آید» اگر طبق دستوری که در باب وضو گفته شد عمل کنند نمازشان باطل 
نمی‌شود و نیز اگر از زن مستحاضه در بین نماز خون خارج شود در صورتی که به دستور استحاضه 
رفتار کند نمازش صحیح است. 

(مسئلة 4۱۲۳۰ کسی که بی‌اختیار خوابش برده است و نمی‌داند که آیا در نماز خوابش برده یا 
بعد از آن» لازم است نمازش را اعاده کند ولی اگر تمام شدن نماز را می‌داند و شک کند که 
خواب در نماز بوده یا بعد از آن» نمازش صحیح است. 

(مسئلة 6۱۲۳۱اگر نماز گزار بداند با اختیار خوابیده است» ولی شک کند این خواب بعد از نماز 
بوده است یا فراموش کرده در نماز است و خوابیده» نمازش صحیح است. 

(مسئلة ۱4۱۲۳۲ گر در حال سجده از خواب بیدار شود و شک کند که در سحدة آخر نماز است 
و با در سجدة شکر» اگر بداند خوابی که پیش آمده به‌طور غیر اختیاری بوده» اظهر آنست که نماز 
را دوباره بخواند و اگر بداند آن خواب اختیاری و عمدی بوده و احتمال دهد وقوع آن در سجدۀ 
آخر نماز به سبب غفلت باشد نمازش صحیح است. 

۳- اگر مانند بعضی از اهل سنت دستها را روی هم قرار دهد (تکتف» بنا بر احتیاط واجب نماز 
را دوباره بخواند. 

(مسئلة ۱۲۳۳ ؟اگر نما زگزار به سبب فراموشی یا ناچاری مانند تقیه یا خارانیدن دست» دستها را 
روی هم بگذارد. اشکال ندارد و نمازش صحیح است. 

۴-اگر به سبب اشتباه یا تقیه بعد از خواندن حمد آمین بگوید اشکال ندارد. 

۵-اگر عمداً پشت به قبله کند یا به سمت راست يا چپ قبله ب رگردد» بلکه اگر عمداً به قدری 





مبطلات نماز ۳۶ 


ب رگردد که نگویند رو به قبله است» اگرچه به سمت راست يا چپ نرسد» نمازش باطل است. 

(مسئلة 4۱۲۳۴اگر به سبب اشتباه در تشخیص قبله پشت به قبله نماز بخواند و در وقت نماز 
بفهمد باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته باشد بنا بر احتیاط قضا کند و چنانچه اشتباهاً 
به طرف راست يا چپ قبله نماز بخواند و در وقت بفهمد» نماز را باید دوباره بخواند و اگر بعد از 
وقت بفهمد قضا لازم نیست و اگر به طرف راست يا چپ قبله نرسیده باشد قضا لازم نیست. 

(مسئلة 4۱۲۳۵اگر عمدا همه صورت را به گونه‌ای به طرف راست یا چپ قبله بر گرداند که 
بتواند پشت سر را ببیند» نمازش باطل است» بلکه اگر اشتباهاً نیز همین کار را انجام دهد بنا بر 
احتیاط واجب نماز باطل می‌شود. ولی اگر سر را کمی بر گرداند» اشتباهاً یا عمداًء نمازش باطل 
نمی‌شود مگر اینکه صورت او از حد استقبال خارج شود. 

۶-اگر عمداً کلمه‌ای را که در نماز نیست بگوید و از آن قصد معنا کند اگرچه معنا نداشته باشد 
یا یک حرف باشد. بلکه اگر از آن معنایی هم قصد نکند بنا بر احتیاط واجب باید نماز را دوباره 
بخواند» ولی اگر اشتباهاً بگوید» نماز باطل نمی‌شود» ولی باید سجدۂ سهو بجای آورد. 

مسئلة ۱۲۳۶ ؟سرفه کردن» آروغ زدن و آه کشیدن در نماز اشکال ندارد» ولی گفتن کلماتی 
چون آه و آخ چنانچه عمدی باشد» نماز را باطل می کند. 

مسئلة ۱۲۳۷ گفتن هر ذکری در تمام حالات نماز اشکال ندارد و نیز اگر کلمه‌ای مانند رالله 
آکر» را به قصد ذکر بگوید و با بلند کردن صدا موقع گفتن قصد داشته باشد چیزی را به دیگری 
بفهماند یا به قصد ذکر بگوید. ولی فهماندن چیزی به دیگری داعی و انگیزة بر گفتن آن ذکر باشد 
اشکال ندارد و نماز باطل نمی‌شود. بلکه اقوی آنست که اگر قصد ذ کر بودن تبعی نباشد ولو اینکه 
قصد فهماندن چیزی به دیگری هم مورد قصد قرار گیرد» ولی قصد ذ کر بودن آن کلمه مورد توجه 
گوینده قرار گرفته باشد اشکال ندارد و نماز باطل نیست و اگر در مورد اخیر نماز را دوباره بخواند 
مطابق احتیاط عمل کرده است. 

مسئلة ۱۲۳۸؟اگر نما زگزار آیاتی از قرآن کریم را در بین نماز بخواند بايد به قصد قرآن 
خوانده شود. پس اگر کلماتی را بخواند که مشترکک میان قرآن و غیر آن باشد و از قبیل دعا هم به 
حساب آید» در صورتی که عمدی باشد نماز باطل است. 

مستلة ۱۲۳۹ گتکرار کلمات حمد و سوره و ذ کرهای نماز عمداً یا برای رعایت احتباط ولو چند 
مرتبه» در صورتی که به حلا وسواس نرسد اشکال ندارد. 

سط ۱۲۴۰)تمازگزار در حال تماز نايد به کسی سلام کند؛ولی گر دیگری به و سلام کند 
لازم است بلافاصله جواب دهد و اگر عمداً و یا به سبب فراموشی جواب نماز را به تأخیر اندازد 
که عرفاً جواب آن سلام به حساب نیاید» اگر در نماز باشد نباید جواب دهد و اگر در نماز نباشد 
لازم نیست پاسخ دهد و در صورت تأخیر عمدی گناه کرد ولی نمازش صحیح است. 

«مسئلة ۱۲۴۱ نما ز گزار در حال نماز بنا بر احتیاط پاسخ سلام را به گونه‌ای دهد که مطابق سلام 
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باشد و کلمۀ سلام در اول جمله قرار گیرد مثلاً بگوید «ألسلام علیکم» یا «سَلامْ علیکم» و اگر پاسخ 
را «علیکم السّلام» دهد صحیح نیست و در پاسخ سلام زن بگوید «سَلامٌ عَیکث» یعنی کاف را 
بدون حرکت بگوید بنابراین در مفرد» جمع» معرفه و نکره بودن جواب سلام» ممائلت شرط نیست 
اگر چه رعایت شود بهتر است. 

مسئلة ۱۲۴۲ ؟جواب سلام را طوری بگوید که سلام کننده بشنود» ولی اگر سلام کننده ناشنوا 
باشد یا اینکه تند گفته و رد شده باشد اگر انسان به‌طور معمول جواب سلام او را بدهد کافی است 
و بهتر است اگر می‌تواند» با حرکات لب يا اشاره بفهماند. 

(مسئلة ۱۲۴۲ #جواب سلام واجب و فوری است؛ اگر نما زگزار عمداً جواب ندهد معصیت 
CM‏ 

اي 2 

(مسئلة 4۱۲۴۵اگر کسی به‌طور غلط به نماز گزار سلام کند در صورتی که عرفاً سلام حساب 
نشود» جواب دادن واجب نیست. ولی اگر سلام حساب شود بنا بر احتیاط واجب نما زگزار هم باید 
به‌طور صحیح جواب دهد. 

مسئلاةٌ ۱۲۴۶ ؟در صورتی که سلام کننده بگوید سلام بدون علیکم یا علیک؛ در صورتی که 
نما زگزار علم داشته باشد نظر سلام کننده همان سلام معهود شرعی است که «سَلامٌ علیکم» یا 
«ألسلامْ علیکم» است» واجب است به همان شکل جواب دهد و ظرف را در نیت داشته باشد» یا به 
صورت کامل جواب دهد لام علیکم» پا سَلامْ عَلیکم». 

مسئلا ۱۲۴۷؟اگر زن نامحرم یا بچه‌ای که بد و خوب را می‌فهمد به نما زگزار سلام کند» بر 
نما زگزار واجب است که جواب سلام او را بدهد و اگر کسی به شوخی یا مسخره سلام کند 
جواب ندارد. اگر مرد یا زنی از اهل کتاب به نماز گزار سلام کنند احتیاط واجب آنست که فقط 
بگوید سلام یا فقط علیک. 

مسئلة 4۱۲۴۸اگر فردی به عده‌ای که مشغول نمازند سلام کند و کسی که مخاطب سلام کنند 
نیست جواب بدهد» کفایت نمی کند. 

(مسئلة ۱۲۴۹؟اگر کسی به جمعی سلام کند که آن جمع در حال نماز باشند یا نباشند» کسی 
که در میان ایشان مشغول نماز است. اگر شک کند؛ سلام کننده قصد سلام به او را نیز داشته یا نه» 
نباید جواب دهد. همچنین است اگر بداند قصد او را هم داشته است» ولی د دیگری جواب بدهد» 
ولی اگر بداند قصد او را داشته است و دیگری هم جواب ندهد باید جواب سلام را بدهد. 

مسئلاة ۱۲۵۰؟اگر کسی به یکی از دو نفر سلام کند و آن دو نفر ندانند که سلام کننده کدام 
یک از آنان را قصد کرده است. در صورتی که آن دو نفر در حال نماز باشند» جواب دادن سلام بر 
هیچ‌یکک از آنها واجب نیست و اگر در حال نماز نباشند بنا بر احتیاط واجب هر دو باید جواب 
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دهند. 

(مستلة 6۱۲۵۱ در مجالسن ع و عزاداری که هل متیر و تیه شوان در پایان به مستعمین با 
این عبارت سلام می‌کنند: «لسلامٌ علیکم و رَحَمة الله وب رکاتة»؛ جواب دادن از طرف مستمعین 
واجب است و اگر یکی از آنان جواب بدهد کفایت می کند. 

#مسئلة ۲ گسلام کردن از امور مستحب است و در روایات اسلامی سفارش زیادی در مورد 
آن شده و توصیه شده است که سواره بر پیاده» ایستاده بر نشسته» کوچک‌تر بر بزرگ‌ت جمعیت 
کمتر بر جمعیت بیشتر» یک نفر بر جمع» اسب سوار بر استر سوار و با الغای خصوصیت. صاحب 
م رکب بهتر بر آن کس که م رکب نازل تر دارد سلام کند. 

((مسئلة ۱۲۵۳ ؟مستحب است جواب دهندة بر سلام در غیر حال نماز» پاسخ را از خود سلام 
کامل تر بدهد مثلاً در پاسخ سَلامٌ عَلیکم» بگوید «سَلاَمٌ علیکم و رَحَمة اللّه» و در حال نماز بهتر 
است مماثلت را رعایت کند. 

۷-اگر عمداً با صدا بخندد بلکه خندۂ صدادار سهوی هم اگر انسان را از صورت نمازگزار 
خارج کند نماز را باطل می کند» ولی تبسّم و لبخند نماز را باطل نمی کند. 

(مسئلةٌ ۱۲۵۴)اگر نما زگزار برای جلو گیری از صدای خنده به خود بپیچد و حالش دگ رگون 
شود مثلاً رنگش سرخ شود» اگرچه ظاهراً نمازش باطل نیست» ولی احتیاطاً نماز را دوباره بخواند. 

۸- آنکه برای کار دنیایی عمداً و با صدا گریه کند و اگر به اختیار خود بی‌صدا نیز گریه کند 
اشکال دارد» ولی اگر بی‌صدا و بدون اختیار به گریه افتد یا برای طلب حاجت مشروع دنیایی از 
خدا گریه کند» اشکال ندارد و چنانچه برای ترس از خدا و آخرت گربه کند با صدا باشد یا 
بی‌صداء نه تنها اشکال ندارد بلکه از بهترین اعمال است. 

4-اگر کاری انجام دهد که انسان را از صورت نما زگزار خارج کند مثلاً کف بزند یا به هوا 
بپرده چه کم و چه زیاده عمداً یا به سب اشتباه و فراموشی یا جهل نماز باطل است؛ ولی کاری که 
صورت نماز را به هم نمی‌زند» مثل اشاره کردن با دست. اشکال ندارد. 

(مسئلة 4۱۲۵۵اگر نماز گزار در بین نماز آن‌قدر ساکت بماند که عرفاً نگویند او نماز می‌خوانده 
نمازش باطل است. 

(مسئلة ۱۲۵۶ گر نما زگزار در بین نماز کاری انجام دهد یا مدتی سکوت کند. ولی شک کند 
که صورت نماز به هم خورده يا نه» نمازش صحیح است. 

مسئلة ۱۲۵۷ ؟ملاک اصلی در باطل شدن نماز به خاطر اینست که شکل نماز به هم بخورد؛ 
بنابراین اشاره کردن با دست و کشتن موجوداتی چون عقرب. مار و برداشتن طفل و چسبانیدن وی 
به سینه و حتی شیر دادن به او در موقع گریه کردن و شمارش عدد رکعتهای نماز با ریگ و 
شمارش عدد استغفار با تسبیح در نماز وتر اشکالی ندارد. 


۰- خوردن و آشامیدن اگر به گونه‌ای باشد که صورت نماز را به هم بزند و نگویند نماز 
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می‌خوانده است. عمدی باشد یا به سبب فراموشی. نماز را باطل می کند. 

«مسئلة ۱۲۵۸ا گر در بین نماز غذایی را که بین دندانها مانده فرو ببرد» نماز باطل نمی‌شود و 
همچنین اگر قند و شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد و در حال نماز کم کم آب شود و پایین 
برود» برای نماز اشکال ندارد» مگر آنکه به قدری زياد باشد که نماز گزار را از حالت نماز یرون 
ببرد و در این صورت احتیاط مستحب آنست که نماز را دوباره بخواند. 

۱- شک در شماره رکعتهای نماز دو رکعتی و سه رکعتی و در دو رکعت اول از نمازهای 
چهار رکعتی به گونه‌ای که در شکیات نماز گفته خواهد شد. نماز را باطل می کند. 

۲- اگر یکی از رکنهای نماز را اشتباهاً یا عمداً انجام ندهد یا آن‌را زیاد کند یا چیزی را که 
رکن نیست عمداً کم و زیاد کند نماز باطل می‌شود. 

(مسئلة ۱۲۵۹اگر بعد از نماز شک کند در نماز کاری که آن‌را باطل می کند انجام داده یا نه 


چیزهایی که در نماز مکروه است 

(مسئلة ۱۲۶۰ ؟مکروه است نما ز گزار صورت خود را به طرف چپ یا راست بگرداند به گونه‌ای 
که از سمت قبله برنگردد و نیز مکروه است چشمها را ببندد و به طرف راست و چپ نگاه کند با 
ریش و دست و سر خود بازی کند. انگشتانش را داخل هم کنده به نقش انگشتر و خط قرآن و 
کتاب نگاه کند و بخوانده در موقع خواندن حمد و سوره و گفتن اذ کار سکوت کند تا حرف 
کسی را بشنود و اصولاً هر عملی که خضوع و خشوع را از بین ببرد کراهت دارد. 

مسئلة ۱۲۶۱ ؟هنگامی که انسان خواب آلود است و نیز هنگامی که از بول و مدفوع خود 
جل وگیری می کند» و همچنین پوشیدن جوراب تنگی که پا را فشار دهد مکروه است نماز بخواند. 
به غیر از موارد گفته شده مکروهات دیگری هم در کتابهای مفصّل ذکر شده است. 


مواردی که می‌توان نماز واجب را رها کرد 

(مسئلة ۱۲۶۷ ؟شکستن و قطع کردن نماز واجب اختیاراً بنا بر احتیاط واجب جایز نیست. ولی 
قطع آن در موارد زیر جایز و بلکه واجب است: 

۱- اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است بدون شکستن نماز ممکن 
نباشد. 

۲-اگر حفظ مالی که نگهداری آن واجب است بدون شکستن نماز ممکن نیست. ولی شکستن 
نماز برای مالی که اهمّیتی ندارد مکروه است. 

۳- اگر وقت نماز وسعت دارد و نما زگزار در بین نماز متوجه نجس بودن مسجد شود و طوری 
باشد که اگر بخواهد در بین نماز مسجد را تطهیر کند صورت نماز به هم می خورد» ولی چنانچه 
وقت تنگ يا اواخر نماز باشد به شکلی که ادامه دادن نماز به فوریت تطهیر مسجد لطمه نزند» نماز 





شکیات نماز ۳۳۰ 


خود را تمام کند و بعد فوراً مسجد را تطهیر کند. 

۴- اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبکار در بین نماز طلب خود را مطالبه کند و نتواند در بین 
نماز طلب او را بدهد و در این صورت جایز است نماز را قطع کند. 

مسئلة ۱۲۶۳ کسی که باید نماز را بشکند اگر نماز را تمام کند معصیت کرده ولی نمازش 
صحیح است؛ اگرچه احتیاط مستحب آنست که دوباره بخواند. 

مسئلة ۱۲۶۴ کسی که قبل از رسیدن به حد رکوع متوجه شود اذان و اقامه را فراموش کرده 
است چنانچه وقت وسعت دارد مستحب است نماز را رها کند و پس از اذان و اقامه دوباره شروع 
کند و اگر پیش از قرائت یادش بیفتد که اقامه را نگفته است» مستحب است نماز را بشکند و بعد از 
اقامه نماز را شروع کند. 


شکیات نماز 

((مسئلة ۱۲۶۵ حکم ظن و گمان در رکعات و افعال نماز حکم علم و یقین است چه در رکعت 
اول باشد یا در رکعت آخر نمازهای چهار رکعتی. البته بهتر است که اگر ظن و گمان در دو 
رکعت اول نمازهای چهار ‏ رکعتی باشد مطابق گمان نماز را تمام» سپس آنرا اعاده کند. حکم 
شک و گمان در نمازهای واجب یومیه و نمازهای واجب دیگر نیز به همین صورت است. مثلاً اگر 
در نماز آیات شک کند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت چون شک او در نماز دو رکعتی 
است نماز او باطل می‌شود. 

(مستلة 6۱۲۶۶اگر در بت گمانش په یکت طرف بیشتر باشد» ولی بعد دو طرف در نظر او 
مساوی شود باید به دستور شک عمل کند و اگر در ابتدا دو طرف در نظر او مساوی باشد و بنا را 
بر طرفی که وظیفة اوست بگذارد» بعد گمانش به طرف دیگر بروده باید همان طرف گمان را 
بگیرد و نماز را تمام کند. 

«مسئلة 4۱۲۶۷اگر شک او از بین برود و شک دیگری برایش پیش آید باید به دستور شک دوّم 
عمل کند. 

#مسئلة ۱۲۶۸ ؟شکیات نماز بیست و سه قسم است. بنا بر مشهور» هشت قسم آن و بنا بر این 
رساله ته قسم آن شکهایی است که نماز را باطل می کند. به شش قسم آن نباید اعتنا کرد و نه قسم 
دیگر صحیح است و نما زگزار نماز را به ترتیبی که گفته شده تمام می کند اگرچه به نظر می‌رسد 
فروض شک منحصر به این موارد نیست. 


قسم اول: شکهابی که نماز را باطل می کنند 
#مسئلاٌ ۱۲۶۹ شکهایی که نماز را باطل می کنند عبارتند از: 
۱- شک در شمارۂ رکعتهای نماز واجب دو رکعتی مانند نماز صبح» نماز جمعه و نماز مسافر؛ 
ولی شک در شمارۂ رکعتهای نمازهای مستحبی دو رکعتی نماز را باطل نمی کند. 
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۲- شک در شمارة رکعتهای نماز سه رکعتی (مغرب). 

۳ - در نماز چهار ر کعتی شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر. 

۴- در نماز چهار رکعتی قبل از تمام شدن سجدۀ دوم شک کند که دو رکعت خوانده یا بیشتر. 

۵- شک بین دو رکعت و پنج رکعت يا دو و بیشتر از پنج رکعت. 

۶- شک بین سه رکعت و شش رکعت یا سه و بیش از شش رکعت و احتیاط در این فرض و 
فرض قبلی آنست که نماز را تمام کرده و دوباره بخواند. 

۷- شک در رکعتهای نماز به گونه‌ای که نداند چند ر کعت خوانده است. 

۸- شک بین چهار رکعت و شش رکعت یا چهار و بیشتر از شش رکعت پیش از تمام شدن 
سجدۀ دوم؛ در این صورت طبق همان احتیاط فرض ۵ و ۶ عمل کند» ولی اگر بعد از سجدۀ دوم 
چنین شکی پیش آید بنا بر احتیاط واجب بنا را بر چهارمی بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز 
دو سجدۂ سهو بجای آورد و نماز را هم دوباره بخواند. 

-٩‏ شک کند بین سه رکعت و پنج رکعت. نوعاً فقها متعرض این فرض نشده‌اند لکن طبق قاعده 
این هم از اقسام شکهایی است که موجب بطلان نماز می‌شود. 

(مسئلة 4۱۲۷۰اگر یکی از شکهای باطل کننده برای انسان پیش آید؛ نباید فوراً نماز را به هم 
بزند» بلکه ابتدا مقداری فکر کند و اگر شک پا برجا بود به هم زدن نماز مانعی ندارد. 


قسم دوم: شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد 

(مسئلة ۱۲۷۱ شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد عبارتند از: 

۱- شک در چیزی که محل بجای آوردن آن گذشته باشد مثلاً در رکوع شک کند حمد را 
خو از وزیا نز 

۲- شک بعد از سلام نماز. 

۳- شک بعد از گذشتن وقت نماز. 

۴- شک کسی که در نماز زیاد شک می کند ( کثیرالشک). 

۵- شک امام در شمارۂ رکعتهای نماز با حفظ مأموم و بالعکس. 

۶ شک در نمازهای مستحبی. 

(مسئلة ۱۲۷۲ #اگر نما ز گزار در بین نماز شک کند که یکی از کارهای واجب را انجام داده یا 
نی مثلاً شک کند که حمد را خوانده یا نه» اگر مشغول کاری که باید بعد از آن انجام بدهد نشده 
است واجب است آنچه را در انجام آن شک دارد بجای آورد و اگر مشغول کاری شده که واجب 
است بعد از آن انجام دهد مثلاً وارد ر کوع شده به شک خود اعتنا نکند. 

(مسئلة 4۱۲۷۳اگر در بین خواندن آیه‌ای شک کند که آيهةٌ قبل از آن‌را خوانده یا نه» با وقتی 
آخر آیه‌ای را می خواند شک کند که اول آن‌را خوانده يا نه» به شک خود اعتنا نکند. 





قسم دوم: شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد ۲۲۲ 


مسئلة ۱۲۷۴؟اگر بعد از بلند شدن از رکوع يا سجود» شک کند که کارهای واجب آن مانند 
ذکر یا آرام بودن بدن را انجام داده یا نه» به شک خود اعتنا نکند. 

((مسئلة 6۱۲۷۵ اگر در حالی که به سجده می‌رود شک کند که رکوع را بجای آورده يا نه» با 
شک کند بعد از رکوع ایستاده یا نه» بنا بر احتیاط به شک خود اعتنا نکند» ولی نماز را نیز دوباره 
تون 

مسئلة ۱۲۷۶؟اگر در حال برخاستن شک کند که سجده یا تشهد را انجام داده است يا نه» بايد 
برگردد و آن‌را بجای آورد و بنا بر احتیاط تشهد را به قصد قربت مطلقه یعنی بدون نیت وجوب یا 
استحباب بجای آورد و این حکم از باب الحاق تشهد بر سجده است. 

(مسئلة ۱۲۷۷ کسی که نشسته با خوابیده نماز می‌خواند» اگر موقعی که حمد با تسبیحات را 
می‌خواند شک کند که سجده یا تشهد را بجای آورده يا نه» به شک خود اعتنا نکند و چنانچه پیش 
از مشغول شدن به حمد یا تسبیحات» شک کند که سجده یا تشهد را انجام داده است یا نه» بايد 
آن‌را بجا آورد. ولی چنانچه با توجه و التفات نشستن یا خوابیدن را به جای ایستادن انجام داده و 
پیش از شروع در حمد یا تسبیحات شک کرده است. اگر در تشهد شک کرده است آن‌را به قصد 
قربت مطلقه بجای آورد و نماز او صحیح است و اگر در سجده شک کرده است. به سجده برود 
ونماز را تمام کند و بنا بر احتیاط واجب دوباره بخواند. 

مستلةٌ ۱۲۷۸ ؟اگر نما ز گزار در بین نماز شک کند که یکی از رکنهای نماز را بجای آورده یا 
نه» دو صورت دارد: 

۱- چنانچه مشغول کار بعد از آن نشده است مثلاً پیش از خواندن تشهد شک کند که دو سجده 
را بجای آورده یا نه باید انجام دهد و چنانچه بعد به یادش بیاید که آن رکن را قبلاً انجام داده 
است. چون رکن زیاد شده نمازش باطل است. 

۷ چنانچه مشغول کار بعد از آن شده مثلاً مشغول خواندن هن است و شک کند دو سجده را 
بجا آورده یا نه» به شک خود اعتنا نکند و اگر یادش بیاید که آن رکن را انجام نداده است» در 
صورتی که مشغول رکن بعد نشده باید بجای آورد و نمازش صحیح است و اگر مشغول رکن بعد 
شده نمازش باطل است» بنابراین اگر پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید که دو سجده را انجام 
نداده باید ب رگردد و انجام دهد و نمازش صحیح است و اگر در رکوع یا پس از آن یادش بياید» 
نمازش باطل است. 

مسئلة ۱۲۷۹؟اگر نما زگزار در بین نماز شک کند عملی را که رکن نیست بجای آورده يانه 
دو حالت دارد: 

۱- چنانچه مشغول کار بعد از آن نشده است» مثلاً قبل از شروع سوره شک کند که حمد را 
خوانده یا نه» باید آن‌را بجای آورد و اگر بعد از آن یادش بیاید که آنرا قبلاً انجام داده است» 





۳۳۳ بخش سوم: احکام نماز 


۲- چنانچه مشغول کار بعد از آن شا مثلاً مشغول خواندن سوره است و شک کند که حمد را 
خوانده یا نه» به شک خود اعتنا نکند و اگر یادش بیاید که آن‌را انجام نداده است» در صورتی که 
مشغول رکن بعد نشده باشد باید بجای آورد و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش صحیح است؛ 
بنابراین اگر مثلاً در قنوت یادش بیاید که حمد را نخوانده است باید ب رگردد و بخواند و اگر در 
رکوع یادش بیاید نمازش صحیح است» ولی بعد از نماز بنا بر احتیاط واجب دو سجدۂ سهو بجای 
اورد. 

لإمسئلة ۰ اگر نما زگزار شک کند که سلام نماز را گفته یا نه» یا شک کند درست گفته با 
نه» چنانچه مشغول تعقیبات نماز یا مشغول نماز دیگر شده یا به سب انجام کاری که نماز را به هم 
می‌زند از حال نما ز گزار بیرون رفته است» به شک خود اعتنا نکند و اگر پیش از اینها شک کند. 
چنانچه در گفتن اصل سلام شک کرده است باید سلام را بگوبد و اگر در صحیح گفتن سلام 
شک کرده اقوی آنست که به شک خود اعتنا نکند اگرچه بهتر است دوباره آنرا صحیح بگوید. 


۲- شک بعد از سلام نماز 

مسئلةٌ ۱۲۸۱؟اگر کسی بعد از سلام واجب نماز شک کند که نمازش صحیح بوده یا نه» مثلا 
شک کند که رکوع بجای آورده یا نم یا بعد از سلام نماز چهار رکعتی شک کند که چهار ر کعت 
خوانده است يا پنج رکعت» به شک خود اعتنا نکند» ولی اگر هر دو طرف شک باطل باشد مثلاً در 
نماز چهار رکعتی شک کند که سه رکعت خوانده یا پنج ر کعت. نمازش باطل است. 


۳- شک بعد از گذشتن وقت نماز 

(مسئلة 6۱۲۸۲اگر بعد از گذشتن وقت نماز شک کند که نماز خوانده است با نه» یا گمان کند 
که نخوانده» خواندن لازم نیست. ولی اگر قبل از گذشتن وقت شک کند باید آن نماز را بخواند 
بلکه اگر گمان کند که خوانده نیز باز آن نماز را بخواند. 

مسئلة ۱۲۸۳؟اگر بعد از گذشتن وقت نماز شک کند که نماز را صحیح خوانده است یا نه» به 
شک خود اعتنا نکند. 

(مسئلة ۱۲۸۴؟اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر یقین داشته باشد یک نماز چهار 
رکعتی خوانده است» ولی نمی‌داند به نیت ظهر خوانده یا عصر واجب است یک نماز چهار 
رکعتی به نیت نمازی که بر عهدهُ اوست قضا کند. 

(مسئلة ۱۲۸۵ 4اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا یقین داشته باشد که یک نماز خوانده 
است» ولی نمی‌داند آن نمازی که خوانده سه رکعتی بوده یا چهار رکعتی» واجب است نماز مغرب 
و عشا هر دو را قضا کند. 


۴- کثیرالشک («کسی که زیاد شک می کند) 





قسم دوم: شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد ۴ 


سئلا ۱۲۸۶ کسی که بیش از مقدار متعارف شک می کند» به گونه‌ای که معمولاً در سه نماز 
پی‌درپی شک می کند. کثیرالشک است و به شک خود نباید اعتنا نکند. ولی اگر زیاد شک کردن 
او موقت و به دلیل ترس يا پریشانی یا به سبب خشم باشد کثیرالشک شمرده نمی‌شود. 

(مسئلة ۱۲۸۷ ؟اگر کثیرالشک در بجای آوردن چیزی شک کند. چنانچه آن چیز نماز را باطل 
نمی کند» بنا بگذارد که آن‌را انجام داده است. مثلاً اگر شک کند که رکوع کرده یا نه» بنا بگذارد 
که رکوع کرده است و چنانچه بجای آوردن آن نماز را باطل می کند باید بنا بگذارد که آن‌را انجام 
نداده است مثلاً اگر شک کند که در یک رکعت یک رکوع کرده یا بیشتر» چون زیاد شدن رکوع 
نماز را باطل می کند باید بنا را بر این بگذارد که یک ر کوع بیشتر نکرده است. 

مسئلا 6۱۳۸۸ کسی که در یک چیز نماز زیاد شک می‌کند» چنانچه احیاناً در چیزهای دیگر 
نماز شک کند باید در آنها به دستور شک عمل کند» مثلاً کسی که در بجای آوردن سجده زیاد 
شک می کند اگر در انجام رکوع شک کند باید به دستور آن رفتار کند. یعنی اگر ایستاده است. به 
رکوع برود و اگر به سجده رفته اعتنا نکند؛ همچنین است اگر در نماز مخصوصی مثلاً نماز ظهر 
زیاد شک می کند در صورتی که در نمازهای دیگر شک کند باید به دستور شک رفتار کند. 

مستئلة 4۱۲۸۹اگر نما ز گزار شک کند که کثیرالشک شده يا نه» باید به دستور شک عمل کند» 
ولی کثیر الشک تا هنگامی که یقین نکند به حال معمولی بر گشته باید به شک خود اعتنا نکند. 

(مسئلة ۱۲۹۰( اگر کثیرالشک شک کند که رکنی را بجای آورده با نه و اعتنا نکند و بعد یادش 
بیاید که آن‌را انجام نداده است» چنانچه مشغول رکن بعدی نشده باشد» واجب است با زگردد و 
آن‌را بجا آورد و اگر مشغول رکن بعدی شده باشد نمازش باطل است. 

(مسئلۀ ۱۲۹۱؟اگر کثیرالشک شک کند چیزی را که رکن نیست انجام داده یا نه و اعتنا نکند و 
بعد یادش بیاید که آن‌را انجام نداده» چنانچه از محل آن نگذشته یعنی‌داخل رکن نشده باشد بايد 
بر گردد و آن‌را انجام دهد و اگر از محل آن گذشته نمازش صحیح است و بنا بر احتیاط واجب دو 
سجدة سهو بجای آورد. 

((مسئلة #۱۲۹۲حکم کثیر الک که نباید به شک خود اعتنا کند اختصاص به نماز دارد و در 
غیر نماز باید مطابق وظیفهٌ شک عمل کند امّا اگر شک به حد وسواس برسد در هیچ عملی نباید به 


آن توجه شود. 


۵- شک امام جماعت يا مأموم 

لإمسئلة ۳ 4 گر امام جماعت در شمارۂ رکعتهای نماز شک کند. چنانچه مأموم یقین یا گمان 
داشته باشد و به امام بفهماند» امام باید به آن عمل کرده و نماز را تمام کند و خواندن نماز احتیاط 
لازم نیست» همچنین اگر مأموم در شمارۂ رکعتهای نماز شک کند و امام یقین یا گمان داشته باشد» 
بايد به شک خود اعتنا نکند. 





۳۲۵ بخش سوم: احکام نماز 


۶- شک در نمازهای مستحبّی 

مسئلة ۱۲۹۴؟اگر نما زگزار در شمارۂ رکعتهای نماز مستحبی شک کند مخیر است بین اینکه 
طرف اقل را بگیرد یا اکثر» مگر آنکه یک طرف موجب بطلان عمل شود در این صورت به هر 
طرف که صحیح است حمل خواهد کرد و بهتر است بنا را بر کمتر بگذارد مثلاً اگر در ناف صبح 
شک کند که دو رکعت خوانده است با سه رکعت» بنا را بگذارد که دو رکعت شوانده است و 
اگر طرف بیشتر شک نماز را باطل نمی کند مثلاً شک کند که دو رکعت خوانده یا یک رکعت» به 
هر طرف شک عمل کند نمازش صحیح است و بهتر است بنا را بر کمتر بگذارد. 

(مسئلة ۱۲۹۵ا گر در یکی از کارهای نماز نافله شک کند» چه رکن باشد چه نباشد» در 
صورتی که محل آن نگذشته است باید بجای آورد و اگر از محل آن گذشت به شک خود اعتنا 

مسئلة ۱۲۹۶ ؟ظاهراً کم کردن رکن» نافله را باطل می کند اما زیاده رکن» اگرچه بهتر است 
نباشد لیکن اظهر عدم بطلان نماز است بنابراین اگر یکی از کارهای نافله را فراموش کند و موقعی 
یادش بیاید که مشغول رکن بعدی شده است. باید ب رگردد و کار فراموش شده را انجام بدهد و بعد 
از آن دوباره آن رکن را انجام بدهد و نماز را تمام کند و بهتر است آن نماز را اعاده کند یا اینکه 
آن‌را رها کند و از ابتدا شروع کند. 

(مسئلۀ ۱۲۹۷ در نماز مستحبی باید به ظن و گمان خود عمل کند. مثلاًاگر گمانش به یک 
رکعت می‌رود؛ یک رکعت دیگر هم بخواند. 

(مسئلة ۱6۱۲۹۸ گر در نافله کاری کند که برای آن در نماز واجب سجده سهو واجب می‌شود 
مثلاً یک سجده یا تشهّد را فراموش کند» لازم نیست پس از آن سجدۂ سهو یا قضای سجده یا 
تشهد فراموش شده را انجام دهد» ولی می تواند به امید ثواب بجا آورد. 

#مسئلا ۱۲۹۹ا گر نما ز گزار شک کند که نماز مستحبی را خوانده یا نه» اگر آن نماز مثل جعفر 
طیار تفه است و وقت معین ندارد؛ بنا را بر عدم انجام بگذارد و انجام دهد و اگر وقت معین دارد و 
قبل از گذشتن وقت شک کرده است. باز هم بنا را بر عدم انجام بگذارد و انجام دهد. ولی اگر 
وقت معین دارد و بعد از گذشتن وقت شک دارد که انجام داده یا نه» به شک خود اعتنا نکند. 


قسم سوم: شکهای صحیح 
(مسئلهة #۱۳۰۰در نه صورت اگر نما زگزار در شمارۂ ر کعتهای نماز چهار رکعتی شک کند باید 
فوراً فکر کند. پس اگر یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا کرد همان طرف را بگیرد و نماز را 
تمام کند و در غیر این صورت به دستورهایی که گفته می‌شود عمل کند و آن صور عبارتند از: 
۱-اگر بعد از سر برداشتن از سجدۀ دوم شک کند دو رکعت خوانده است يا سه رکعت» باید 
بنا را بر رکعت سوم بگذارد و یک رکعت دیگر بخواند و بعد از سلام نماز بلافاصله و بدون انجام 





قسم سوّم: شکهای صحیح ۳۳۶ 


کاری که نماز را باطل می کند بنا بر احتیاط واجب یک رکعت نماز احتیاط ایستاده و یا دو رکعت 
نشسته به نیت نماز احتباط بخواند. بهتر است نماز احتباط همان یک رکعت استاده بجای آورده شود 

۲ -اگر بعد از سر برداشتن از سجدۀ دوم شک کند که دو رکعت خوانده است یا چهار رکعت؛ 
باید بنا را بر رکعت چهارم بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از سلام نماز بلافاصله دو رکعت نماز 
احتباط ایستاده بخواند. 

۳- شک کند که سه ر کعت خوانده است یا چهار رکعت که در این فرض در هر جای نماز که 
باشد باید بنا را بر چهار رکعت بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از سلام نماز بلافاصله یک رکعت 
نماز احتباط ایستاده با دو ر کعت نماز احتباط نشسته بخواند و بهتر است دو رکعت نشسته بخواند. 

۴ -اگر بعد از اتمام ذ کر سجدة دوم شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه یا چهار 
رکعت» باید بنا را بر رکعت چهارم بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از سلام نماز بلافاصله دو 
رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نماز به نیت احتیاط نشسته انجام دهد و احتیاط مستحب در 
این صورت آنست که به همین دستور عمل کند و نماز را نیز دوباره بخواند و اگر این شک بعد از 
سر برداشتن از سجدۀ دوم باشد طبق همان دستور عمل کند و رعایت احتیاط مستحب لازم نیست. 

۵- اگر نما زگزار پس از اتمام ذکر سجدۀ دوم شک کند که چهار رکعت خوانده است یا پنج 
رکعت. بنا را بر رکعت چهارم بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از آن بلافاصله دو سجدۀ سهو 
بجای آورد و بنا بر احتیاط مستحب نماز را دوباره بخواند و اگر بعد از سجدة اول یا در سجدۀ دوم 
و قبل از اتمام ذ کر واجب این شک صورت بگیرد نماز باطل است. اگرچه احتیاط مستحب در این 
صورت آنست که مطابق دستور فوق عمل کند و نماز را دوباره بخواند. 

۶ -اگر در حال ایستاده شک کند در رکعت چهارم است یا پنجم» باید بنشیند و نماز را با تشهد 
و سلام به پایان ببرد و سپس دستور شک بین سه و چهار را انجام دهد و بنا بر احتیاط دو سجدۀ 
سهو برای ایستادن و دو سجده سهو برای ذ کرهای بیجا انجام دهد. 

۷-اگر در حال ایستاده شک کند در رکعت سوم است يا پنجم» باید بنشیند و نماز را با تشهد و 
سلام تمام کند و بعد دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند و بنا بر احتیاط دو سجدۂ سهو برای 
ایستادن و دو سجده سهو هم برای ذکرهای بیجا انجام دهد. 

۸-اگر در حال ایستاده شک کند در رکعت سوم یا چهارم و یا پنجم است ‏ باید بنشیند و نماز 
را با تشهد و سلام به پایان برد و پس از نماز بلافاصله دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت 
هم نشسته بجای آورد و بنا بر احتباط دو سجدۀ سهو برای ایستادن و دو سجدۀ سهو برای ذ کرهای 
بيجا انجام دهد. 

٩‏ -اگر در حال ایستاده شک کند در رکعت پنجم است یا ششم باید بنشیند و نماز را با تشهد و 
سلام به پایان برد و بلافاصله دو سجدۂ سهو بجای آورد و بنا بر احتیاط دو سجدۂ سهو دیگر هم 
برای ایستادن و دو سجده سهو برای ذ کرهای بیجا انجام دهد و بنا بر احتیاط مستحب م کد. در 
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چهار صورت آخر نماز را دوباره بخواند. 

(مسئلة ۱۳۰۱؟اگر یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آید بنا بر احتیاط واجب نباید نماز 
را بشکند و اگر قبل از انجام کاری که نماز را باطل می کند مثل رو گرداندن از قبله نماز را از سر 
گیرد» نماز دوّمش هم باطل است. بنا بر احتیاط واجب در صورتی که نماز احتیاط بر او واجب 
باشد و پیش از خواندن آن» نماز را از سر بگیرد نیز نمازش باطل است. ولی در هر دو صورت اگر 
بعد از انجام کاری که نماز را باطل می کند دوباره مشغول نماز شود نماز دومش صحیح است. 

#مسئلة ۱۳۰۲؟اگر برای نما ز گزار یکی از شکهای صحیح پیش آید همان گونه که قبلاً گفته شد 
واجب است فکر کند. ولی اگر چیزهایی که به سبب آنها یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا 
شود از بین نمی‌رود چنانچه کمی بعد هم فکر کند اشکال ندارد مثلاًا گر در سجده شک کند 
می‌تواند تا بعد از سجده فکر کردن را به تأخیر بیندازد. 

(مسنلة ۱۳۰۳ اگر نما گزار در ابتدا گمانش به یک طرف بیشتر باشد و بعد گمانش از بین برود 
و هر دو طرف در نظر وی مساوی شود» موظّف است به دستور شک عمل کند و اگر بالعکس باشد 
یعنی در ابتدا دو طرف شک در نظرش مساوی باشد و بعد گمانش به طرف دیگر برود باید طرف 
گمان را بگیرد و نماز را تمام کند. 

(مسئلة ۱۳۰۴؟اگر نما زگزار قبل از آنکه تشهّد بخواند یا در رکعتهایی که تشهد ندارد قبل از 
ایستادن شک کند که دو سجده را بجا آورده است یا نه و در همان موقع یکی از شکهایی که بعد 
از اتمام سجدتین صحیح است برای او پیش آید نمازش باطل می‌شود. 

(مسئلةٌ 6۱۳۰۵ کسی که نشسته نماز می‌خواند اگر شکی کند که باید برای آن یک رکعت نماز 
احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخواند» باید یک رکعت نشسته بجای آورد و نیز اگر شکی کند 
که باید برای آن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند» باید به جای آن دو رکعت نشسته بجای 
ا 

مسئلة ۱۳۰۶؟اگر نما زگزار در حال ایستاده بین سه و چهار» یا بین سه و چهار و پنج شک کند 
و یادش بياید که دو سجده از رکعت قبل را بجای نیاورده است» نمازش باطل است. 


نماز احتیاط 
((مسئلۀ ۱۳۰۷؟ کسی که نماز احتیاط بر او واجب شده است باید بعد از سلام نماز بلافاصله نیت 
نماز احتیاط کند و تکبیرة‌الاحرام بگوید و بعد از آن فقط سورۀ حمد را بخواند و به رکوع برود و 
دو سجده را بجای آورد» حال اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب بوده» پس از سجدۀ دوم 
تشهد را بخواند و سلام دهد و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب بوده باید بعد از سجدۀ دوم 
یک رکعت دیگر بخواند و بعد از تشهد سلام دهد و نماز را تمام کند. 


((مسئلة ۱۳۰۸؟نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و واجب است هنگام خواندن حمد حتی «بشم 





نماز احتیاط ۲۳۸ 


له الرحمن لرحیم» آن‌را هم آهسته بخواند و نباید نیت آن‌را به زبان جاری کرد. 

(مسئلة 6۱۳۰۹اگر نما زگزار قبل از خواندن نماز احتباط یا در وسط آن بفهمد نمازی را که 
خوانده صحیح بوده است. خواندن و تمام کردن نماز احتیاط لازم نیست. 

(مسئلة #۱۳۱۰اگر در شمارۂ ر کعتهای نماز شک کند. به گونه‌ای که نماز احتیاط بر او واجب 
شود ولی بعد از نماز شک او برطرف گردد. چند صورت دارد: 

۱-اگر پیش از شروع نماز احتیاط بفهمد نمازی که خوانده درست بوده بید مطبق مسل قبل عمل کند. 

۲- اگر پیش از شروع نماز احتیاط بفهمد رکعتهای نمازش کم بوده است. چنانچه کاری که 
عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند انجام نداده است. بايد آنچه که از نماز نخوانده بخواند و 
برای سلام بی‌جا دو سجده سهو بجای آورد. اگر سھواً کلام بی‌جایی هم گفته باشد دو سجدۂ سهو 
نیز برای کلام بی‌جا بجای آورد و اگر کاری که نماز را باطل می کند انجام داده باید نماز را اعاده 
کین 

۳- اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده است م ثلا 
در شک بین سه و چهار» یک رکعت نماز احتیاط بخواند و بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده» 
نمازش صحیح است. 

۴- اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش کمتر از نماز احتیاط بوده مثلاً شکش 
بین دو و چهار بوده است و دو رکعت نماز احتیاط خوانده و بعد متوجه شده که نماز را سه رکعت 
خوانده است. اقوی آنست که نماز باطل است چنانچه کاری که نماز را باطل می کند انجام نداده 
باشد» بنا بر احتیاط مستحب کسری نماز را به نماز متصل کند و دو سجدۀ سهو برای سلام بیجا 
انجام دهد و نماز را هم دوباره بخواند و چنانچه کاری که نماز را باطل می کند انجام داده است» 
فقط نماز را اعاده کند. 

۵-اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر از نماز احتیاط بوده است» مثلاً 
شکش بین سه و چهار بوده و یک رکعت نماز احتیاط خوانده است و بعد متوجه شده که نماز را 
دو رکعت خوانده است» چنانچه بعد از نماز احتیاط کاری که سهوی و عمدی آن نماز را باطل 
می کند بجای نیاورده مثلاً پشت به قبله نکرده باشد» باید کسری نماز را به نماز متصل کند و دو 
سجده سهو برای سلام بیجا انجام دهد و نماز را هم دوباره بخواند و چنانچه کاری که نماز را باطل 
می کند انجام داده است» باید نماز را اعاده کند. 

۶-اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر از نماز احتیاط بوده است» بنا بر 
احتیاط واجب نماز احتیاط را رها کند و کسری نماز را بجا آورد و دو سجدۂ سهو برای سلام بیجا 
انجام دهد و نماز را هم دوباره بخواند. 

۷-اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به اندازة نماز احتیاط بوده است بنا بر احتیاط 
واجب نماز احتیاط را تمام کند و نماز راهم دوباره بجای آورد. 
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۸-اگر نما زگزار بین دو و سه و چهار شک کند و بعد از خواندن دو رکعت نماز احتباط ایستاده 
یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده است. لازم نیست نماز احتیاط دو رکعت نشسته را بخواند. 

(مسئلة 4۱۳۱۱اگر برای نما زگزار هم نماز احتیاط واجب شود و هم قضای سجده و تشهد یا دو 
سجدۂ سهو بایداول نماز احتیاط و بعد بقیة واجبات را بجای آورد. 

(مسئلهة 6۱۳۱۲اگر شک کند نماز احتیاطی را که بر او واجب بوده بجای آورده است یانه» 
چنانچه وقت نماز گذشته است به شک خود اعتنا نکند و اگر وقت دارد در صورتی که مشغول 
کاردیگری نشده و از جای نماز برنخاسته و کاری که نماز را باطل می کند انجام نداده است بايد 
نماز احتیاط را بخواند و اگر مشغول کار دیگری شده یا کاری که نماز را باطل می کند انجام داده 
است یا بین نماز و شک او زیاد طول کشیده است بنا بر احتیاط نماز احتیاط را بخواند و نماز را هم 
دوباره بخواند» هر چند در فرض اول اگر نماز احتیاط را بخواند و در فرض دوم و سوم اگر نماز را 
دوباره بخواند کافی است. 

(مسئل ۱6۱۳۱۳ گر شک دارد که یکی از موارد وجوب نماز احتیاط برای او پیش آمده است» 
لازم نیست آنرا بخواند. ولی اگر احتیاطاً آن‌را انجام دهد اشکال ندارد. 

(مستئلة ۱۳۱۴( اگر موقعی که مشغول نماز احتیاط است در یکی از کارهای آن شک کند 
چنانچه محل آن نگذشته باشد» باید بجای آورد و اگر محلش گذشته نباید به شک خود اعتنا کند. 

«مسئلةٌ ۱۳۱۵؟اگر در شمارۂ رکعتهای نماز احتیاط شک کند بنا را بر بیشتر بگذارد و اگر طرف 
بیشتر شک نماز را باطل می‌کند» بنا را بر کمتر بگذارد و آن‌را تمام کند و در هر دو صورت بنا بر 
احتیاط مستحب دوباره نماز احتیاط را بخواند و نماز را هم از سر بگیرد. 

مسئلة ۱۳۱۶؟اگر بعد از سلام نماز احتیاط شک کند که یکی از اجزاء یا شرایط آن‌را بجای 
آورده با نه» به شک خود اعتنا نکند. 

(مسئلة 4۱۳۱۷اگر در نماز احتیاط رکنی را زیاد کند یا مثلاً به جای یک رکعت دو رکمت 
بخواند» نماز احتیاط باطل می‌شود و بنا بر احتیاط دوباره نماز احتیاط را بخواند و بعد اصل نماز را 
نیز بخواند» ولی چنانچه چیزی که رکن نیست اشتباهاً کم یا زیاد شود نمازش صحیح است و بنا بر 
احتیاط دو سجده سهو بجای آورد. 

(مسئلۂ 4۱۳۱۸اگر در نماز احتباط تشهّد یا یک سجده را فراموش کند اگر بجا آوردن آنها در 
وسط نماز ممکن باشد باید انجام دهدء ولی اگر این کار ممکن نباشد احتباط آنست که بعد از 
سلام نماز احتیاط» آن‌را قضا کند و دو سجده سهو نیز بجای آورد. 


سجده سهو 
(مسئلة ۱۳۱۹ #سجد؛ سهو در سه مورد واجب می‌شود: 
۱- در نماز چهار رکعتی پس از سجدة دوم شک کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت. 





تفای هو ۲۳۰ 


۲- هرگاه تشھد را فراموش کند. پس از قضای آن باید دو سجدۂ سهو بجای آورد. 

۳- در نماز اشتباهاً خرفی بزند. 

همچنین در چهار مورد بنا بر احتباط باید بعد از سلام نماز دو سجده سهو بجا آورد: 

۱-هرگاه بیجا سلام نماز را بگوید مثلاً در رکعت اول اشتباهاً سلام دهد. 

۲- هرگاه یک سجده را فراموش کند بعد از قضای آن بنا بر احتیاط واجب دو سجدۂ سهو بجای 
3 

۳- هر گاه جایی که باید بایستد» اشتباهاً بنشیند یا جایی که باید بنشیند اشتباهاً بایستد. 

۴- هر گاه اشتباهاً چیزی به نماز اضافه و یا کم کند احکام این موارد در مسائل آینده بیان 
می‌شود. 

(مسئلة ۱۳۲۰ 4اگر انسان اشتباهاً یا به خیال اینکه نمازش تمام شده است حرف بزند واجب 
است. دو سجدۂ سهو بجای آورد. 

(مسئلةٌ #4۱۳۲۱برای حرفی که از آه کشیدن» سرفه کردن و مانند آن پیدا می‌شود سجده سهو 
واجب نیست. ولی اگر مثلاً اشتباهاً آه یا آخ بگوید واجب است دو سجدۂ سهو بجای آورد. 

(مسئلة ۱۳۲۲ هر کلامی که در صورت عمد بودن» موجب باطل شدن نماز می‌شود؛ همان کلام 
از روی سهو موجب دو سجدة سهو می گردد. 

مسئلة ۱۳۲۳؟اگر چیزی را که غلط خوانده دوباره به‌طور صحیح بخواند» برای دوباره خواندن 
آن سجده سهو لازم نیست. 

(مسئلة ۱۳۲۴ 4اگر در نماز سهواً مدتی حرف بزند و عرفاً همة آن یک مرتبه تکلم حساب شود 
دو سجدهٌ سهو بجای آورد. 

(مسئلة 4۱۳۲۵اگر اشتباهاً تسبیحات اربعه را نگوید بنا بر احتیاط واجب بعد از نماز دو سجدۀ 
سهو بجای آورد. 

(مسئلة ۱۳۲۶ ؟اگر در جایی که نباید سلام نماز را بدهد اشتباهاً بگوید: «اَلسَّلاَمٌ علینا و علی عاد 
له الصالحین» یا بگوید: «اَلسَلاَمٌ علیکم و رَحْمَه الّه و بر کائّ؛ یا مقداری از این دو سلام را بگوید 
بنا بر احتیاط واجب بايد دو سجدهٌ سهو بجای آورد. 

(مسئلاٌ ۱۳۲۷ ؟اگر در جایی که نباید سلام دهد اشتباهاً هر سه سلام را بگوید دو سجدة سهو 
کافی است و اگر سهواً فقط بگوید: للم علیکک آیها الب و رحْمَة له وب رنه بهتر است دو 
سجدۂ سهو بجای آورد. ۱ 

(مسئلة ۱۳۲۸ 4اگر سجدۂ سهو واجب را عمداً انجام ندهد گناه کرده و واجب است هر چه 
زودتر آن‌را بجای آورد و اگر به سبب فراموشی انجام ندهد» باید هر گاه متوجّه شد آن‌را انجام دهد 
و در هر دو صورت لازم نیست نماز را دوباره بخواند. 

(مسئلة ۱۳۲۹؟اگر سجدة سهو را فراموش کند و در نماز واجب بعد یادش بیاید باید بعد از تمام 
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کردن نماز فوراً آن‌را بجای آورد. 

(مسئلة ۳۰ #اگر نما ز گزار یک سجده یا تشھد را فراموش کند اگر قبل از رکوع رکعت بعد 
یادش بیاید واجب است بر گردد و آنرا بجا آورد و بعد از نماز بنا بر احتیاط واجب برای قیام بیجا 
دو سجدۂ سهو بجای آورد» ولی اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید که یک سجده یا تشهد را 
از رکعت قبل فراموش کرده است باید بعد از سلام نماز» سجده و تشهد را قضا کند و بنا بر احتیاط 
دو سجده سهو برای فراموشی سجدة واحده و بنا بر اقوی دو سجده سهو برای نسیان تشهد بجای 
آورد و در تشھد سجدۂ سهو قصد قربت مطلقه بدون نیت واجب یا مستحب کند. 

(مسئلة ۱۳۳۱ #اگر شک دارد که یکی از موارد سجدهٌ سهو برای او پیش آمده است. لازم 
نیست آنرا بجای آورد» ولی اگر احتیاطاً آن‌را انجام دهد اشکال ندارد. 

(ستلاٌ 6۱۳۳۲ کسی که شک دارد مثلاً یک بار دو سجدۂ سهو بر او واجب شده است یا دوبار 
اگر یک بار دو سجدۂ سهو بجای آورد کافی است. 

(مسئلة ۱۳۳۲ ۱4 گر بداند در دو سجدۂ سهو اشتباهاً سجده‌ای کم یا زیاد شده است بنا براحتیاط 
دوباره سجدة سهو بجای آورد. 

لإمسئلة ۴ )ھنگامی که پس از سلام نماز قصد سجدۂ سهو می کند» لازم نیست نیت آنرا بر 
زبان بیاورد بلکه تنها توجه به اینکه سجده انجام می‌دهد کافی است. 


دستور سجده سهو 

(مستلة ۵ #دستور سجدة سهو آنست که نما زگزار بعد از سلام نماز بدون فاصله با توجه به 
سجده رود و بنا بر احتیاط واجب پیشانی را روی چیزی که سجده برآن صحیح است بگذارد و 
بگوید: «بسم الله و بالل السام علیک یه ال و رَحْمَة له وب رکائة» آنگاه سر از سجده بردارد و 
بار دیگر به سجده رود و همین ذکر را خوانده و پس از آن تشهٌّد خفیف بخواند و سلام آخر را 
بگوید. 

(مسئلهة ۱۳۳۶ )اینا بر احتیاط واجب آنچه در سجده نماز معتبر است مانند وضو داشتن» پاک 
بودن بدن و لباس و پوشش بدن به اندازۀ واجب. رو به قبله بودن» گذاشتن هفت جای بدن بر زمین؛ 
نهادن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است و نشستن ميان دو سجده» در سجدة سهو نیز 


رعایت شود. 


قضای سجده و تشهد فراموش شده 
(مسئلهة ۱۳۳۷ #سجده و تشهدی را که انسان فراموش کرده است و پس از نماز قضای آنرا 
بجای می‌آورد؛ واجب است تمام شرایط نماز» مانند پاک بودن بدن و لباس» روبه قبله بودن؛ 


طهارت از حدث و شرابط دیگر را داشته باشد. 
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مسئلة ۱۳۳۸ ؟اگر نما زگزار سجده یا تشهدی را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد 
یادش بیاید» باید بنشیند و آن‌را انجام دهد و پس از تمام کردن نماز بنا بر احتیاط برای هر یک از 
قیام و ذکر بیجا دو سجدۂ سهو انجام دهد» ولی اگر بعد از رسیدن به رکوع یا بعد از آن متوجه 
شود باید پس از سلام با رعایت تمام شرایط نماز» قضای آن‌را بجای آورد و بعد از آن دو سجدۀ 
سهو نیز انجام دهد. 

مستلة ۱۳۹ )سجده یا تشهّد فراموش شده یکی از دو صورت زیر را درد 

۱- اگر سجده یا تشهّد فراموش شده از رکعت آخر نماز باشد و بعد از سلام نماز یادش بیاید که 
در این صورت چنانچه کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند انجام نداده باشد بنا بر 
احتیاط واجب بدون قصد ادا و قضاء سجده یا تشهّد فراموش شده را انجام دهد و بعد از آن نماز را 
در صورت قضای سجده با تشهّد و سلام و در صورت قضای تشهد با سلام تمام کند و علاوه بر 
دو سجدة سهوی که برای قضای تشهّد یا سجده بجای می آورد و نیز برای هر یک از سلام و تشهّد 
بیجا یا کلام بیجا؛ دو سجده سهو بجای آورد و اگر کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل 
می‌کند. انجام داده باشد» اقوی آنست همین که یادش آمد. قضای آنها را با سجدۂ سهو انجام دهد 
و نمازش صحیح است اگرچه بهتر است نماز را اعاده کند. 

۲-اگر سجده یا تشهّد فراموش شده مربوط به رکعات دیگر باشد که باید بعد از سلام نماز 
قضای آن‌را نیت کند و بجای آورد و سپس دو سجدۂ سهو نیز انجام دهد. 

(مسئلۀ ۱۳۴۰اگر سجده یا تشهد را چند مرتبه فراموش کند مثلاً یک سجده از رکعت اول و 
یک سجده از ر کعت دوم باید بعد از نمازه قضای هر دو را با سجده‌های سهوی که برای آنها لازم 
است. انجام دهد و بنا بر احتیاط قضای اولی را اول و قضای دوم را دوم انجام دهد. 

مسئلة ۱۳۴۱؟اگر یک سجده و یک تشهّد را فراموش کند. احتیاط واجب آنست که هر کدام 
را اوّل فراموش کرده اول قضا کند و اگر نداند کدام یک اول فراموش شده است. احتیاطاً یک 
سجده و یک تشهّد و بعد یک سجده دیگر بجای آورد. یا یک تشهد و یک سجده و بعد یک 
تشهّد دیگر بجای آورد تا يقین کند سجده و تشهّد را به ترتیبی که فراموش شده» قضا کرده است. 

«مسئلة 4۲ گر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهّد کاری کند که اگر عمداً یا سهواً در 
نماز اتفاق بیفتد نماز باطل می‌شود. مانند پشت به قبله کردن, باید قضای سجده و تشهد را بجای 
آورد و نمازش صحیح است. ولی بهتر است نماز را هم دوباره بخواند. 

(مسئلة ۱۳۴۳ ؟اگر نداند سجده یا تشهّد را فراموش کرده است» بايد هر دو را قضا کند و هر 
کدام را اول بجای آورد اشکال ندارد. 

#مسئلة ۱۳۴۴؟اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهّد کاری کند که برای آن سجده سهو 
واجب اننت ملا حرفی بزند واجب است غلاوه بر آنکه سجده و تشهد را قضا می کنده دو منجدة 
سهو برای قضای سجده با تشهد و با بر احتاط مستحب دو سجدۀ سهو دیگربرای کلام ییجابجای آورد. 
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(مسئلة 4۱۳۴۵اگر شک دارد سجده یا تشهّد را فراموش کرده است یانه» واجب نیست قضا 
کند و کسی که باید سجده یا تشهّد را قضا کند اگر برای کار دیگری هم سجدۂ سهو بر او واجب 
شود بنا بر احتیاط واجب باید بعد از نماز ابتدا سجده یا تشهد را قضا کند و بعد سجده‌های دیگر را 
بجای آورد. 

مسئلة ۱۳۴۶؟اگر شک دارد قضای سجده یا تشهد فراموش شده را انجام داده است يانه 
چنانچه وقت نماز نگذشته باشد باید قضا کند. بلکه اگر وقت نماز گذشته باشد هم بنا بر احتیاط 
واجب قضای آن‌را انجام دهد. 


کم با زباد کردن اجزاء و شرابط نماز 

(مسئلة ۱۳۴۷ ه رگاه نما زگزار چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند اگرچه یک 
حرف باشد. نمازش باطل می‌شود. 

(مسئلة ۱۳۴۸ 4اگر به دلیل ندانستن مسئله» چیزی از اجزای نماز را کم یا زیاد کند. چنانچه رکن 
باشد» نمازش باطل می‌شود و اگر رکن نباشد چنانچه در دانستن مسئله کوتاهی نکرده باشد نمازش 
صحیح است و گرنه بنا بر احتیاط واجب اعاده کند. 

(مسئلۀ ۱۳۴۹ )هر گاه نما زگزار در حال نماز متوجه شود وضو یا غسل خود را انجام نداده با 
باطل انجام داده است» نماز را به هم بزند و دوباره آن‌را با وضو یا غسل انجام دهد و چنانچه بعد از 
نماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو و غسل بجای آورد و اگر وقت گذشته است قضا کند. 

(مسئلة 4۱۳۵۰اگر قبل از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز را نخوانده 
است. باید مقداری را که فراموش کرده بجای آورد. 

(مسئلة 4۱۳۵۱اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز را نخوانده 
است. چنانچه کاری انجام داده است که انجام آن عمداً یا اشتباهاً موجب باطل شدن نماز می‌شود؛ 
ثلاً پشت به قبله کرده است. نمازش باطل است و اگر چنین کاری نکرده است. باید فوراً مقداری 
را که فراموش کرده است» انجام دهد و بنا بر احتیاط واجب برای هر یک از تشهد و سلام و کلام 
بیجا» دو سجدة سهو انجام دهد. 

(مسئلة 6۱۳۵۲ گر بفهمد نماز را قبل از وقت خوانده است» باید دوباره بخواند و اگر وقت 
گذشته قضا کند و اگر در وقت بفهمد پشت به قبله یا به طرف راست يا به طرف چپ قبله بجای 
آورده است» باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته در صورتی که پشت به قبله خوانده است بنا بر 
احتیاط قضا کند و اولی اینست که این احتیاط ترک نشود و اگر به طرف راست یا چپ بوده است» 
قضا لازم نیست مگر اینکه عمل او به خاطر ندانستن حکم شرعی باشد. 


نماز مسافر 
(مسئلة ۱۳۵۳ #مسافر با هشت شرط باید نمازهای ظهر» عصر و عشا را شکسته یعنی دو رکعتی 
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بخواند و روزة او نیز درست نیست و آن شرایط به ترتیب زیر است: 

شرط اول: سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی» حدود پنج هزار و هفتصد و پنجاه متر نباشد 

مسئلة ۱۳۵۴؟اگر رفتن و بر گشتن او هشت فرسخ باشد بايد نماز را شکسته بخواند» چه بخواهد 
در همان شب و روز برگردد یا در غیر آن» به شرط اینکه نخواهد ده روز در مقصد بماند. 

مستئلةٌ ۱۳۵۵ کسی که رفتن و ب رگشتن او هشت فرسخ است در صورتی باید نمازش را شکسته 
بخواند که رفتن او کمتر از چهار فرسخ نباشد بنابراین اگر ره رفتن سه فرسخ و راه ب رگشتن پنج 
فرسخ باشد باید نماز را تمام بخواند. 

مستئلةٌ ۱۳۵۶ ؟اگر سفر او مختصری از هشت فرسخ کمتر باشد یا نداند که سفرش هشت فرسخ 
است یا کمتر باید نماز را کامل بخواند و در صورت شک بنا بر اقوی تحقیق و تفخص لازم نیست 
اگر چه در صورتی که تحقیق برای او مشمّت نداشته باشد بهتر است تحقیق کند. 

(مسئلةٌ ۱۳۵۷ 6مسافت از راههای زیر ثابت می‌شود و به دست می آید: 

۱- علم و يقین به دست آمده از طریق تحقیق و پرسش. 

۲ -به قدری شایع و معروف باشد که باعث علم و یقین گردد. 

۳- بینة شرعی که همان گواهی دو نفر باشد. 

۴- گواهی یک عادل و یا موتّق که عادتاً از سخن او اطمینان به دست آید. 

۵- نشانه‌ها و تابلوهایی که در راهها نصب شده است و نوعاً موجب اطمینان عادی می گردد» مگر 
آنکه انسان علم وجدانی پیدا کند که خطاست. در این صورت و صورت چهارم اگر قول یک نفر 
اطمینان بخش نباشد. احتیاط آنست که هم نماز را شکسته و هم تمام بخواند و روزه را بگیرد و 
قضای آن‌را نیز بجای آورد. 

مستئلةٌ ۱۳۵۸ کسی که بقین دارد سفرش هشت فرسخ است اگر نماز را شکسته بخواند و بعد 
بفهمد که هشت فرسخ نبوده» واجب است همان نماز را چهار رکمت بخواند و اگر وقت خارج 
شده است قضا کند. 

مسئلة ۱۳۵۹ کسی که یقین دارد سفرش هشت فرسخ نیست و نمازش را تمام بخواند و بعد 
معلوم شود که هشت فرسخ بوده» در صورتی که در وقت معلوم شود نماز را باید اعاده کند و اگر 
بعد از وقت معلوم شود احتیاط آنست که قضا کند» گرچه اقوی عدم وجوب قضاست. 

«مسئلة 4۱۳۶۰ کسی که یقین دارد سفرش هشت فرسخ نیست یا شک دارد که هست يا نه» اگر 
در بین راه بفهمد که هشت فرسخ بوده است. در صورتی که سفرش مقصد معین داشته و مسافرت 
به آن مقصد معین را قصد کرده است. ولی نمی‌دانسته که تا آن مقصد هشت فرسخ مسافت وجود 
داشته یا نه» در این صورت چه باقی ماندۀ راه به مقدار مسافت شرعی باشد و چه نباشد» بايد نمازش 
را شکسته بخواند و اگر تمام خوانده دوباره شکسته بخواند. 

مسئلاة ۱۳۶۱؟اگر بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده قصد مسافت کند و در وسط راه سفر به سن 
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بلوغ برسد» واجب است نمازهای چهار رکعتی را شکسته بخواند ولو اينکه مابقی سفر او به اندازة 
مسافت نباشد و نیز اگر قبل از بلوغ بخواهد نماز بخواند باید به صورت یک امر مستحبّی نمازهای 
چهار رکعتی را شکسته بخواند و نوافل نمازهای‌شکسته را نیز بجای نیاورد. 

مسئلة 4۱۳۶۲اگر در بین دو محلّی که فاصلٌ آنها کمتر از چهار فرسخ است چند مرتبه رفت و 
آمد کند» اگرچه جمعاً هشت فرسخ شود باید نماز را تمام بخواند. 

(مسئلة ۱۳۶۳ 4اگر محلی دو راه دارد و یکی از دو راه کمتر از هشت فرسخ است چنانچه از 
راهی که کمتر است مسافرت کند نمازش کامل و چنانچه از راهی که بیشتر است برود باید نمازش 
را شکسته بخواند. 

(مسئلة ۱۳۶۴؟مبداً هشت فرسخ آخرین ساختمانهای شهر است و در این جهت بلاد کبیره و 
صغیره» شهرهای کوچک و بزرگ. فرقی ندارند مگر آنکه محله‌های یک شهر بز رگ به گونه‌ای 
از یکدیگر دور و جدا باشند که چند محل حساب شوند و شخصی را که از یک محله به محلهة 
دیگر برود بگویند مسافرت کرده است. 


شرط دوم: از ابتدا قصد هشت فرسخ را داشته باشد 

(مسئلة 4۱۳۶۵اگر کسی به جایی که فاصله‌اش کمتر از هشت فرسخ است مسافرت کند و بعد از 
رسیدن به آنجا قصد کند به جایی برود که با هم هشت فرسخ می‌شود. چون از ابتدا قصد هشت 
فرسخ را نداشته است باید نماز را تمام بخواند» ولی اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود یا اینکه 
چهار فرسخ برود و به وطنش يا جایی که می‌خواهد ده روز بماند» ب رگردد که مجموع رفت و 
ب رگشت هشت فرسخ می‌شود باید نماز را شکسته بخواند. 

له ۱۳۶۶ )مسافر زمانی می تواند نمازش را شکسته بخواند که از اول قصد رفتن به هشت 
فرسخ شرعی را داشته باشد» بنابراین اگر کسی از شهر یا روستا خارج شود و قصدش این باشد که 
اگر رفیق پیدا کرد هشت فرسخ برود در صورتی که اطمینان داشته باشد که رفیق پیدا می کند در 
واقع علم به حصول شرط داشته باشد باید نمازش را شکسته بخواند و اگر اطمینان نداشت باید نماز 
را تمام بخواند. 

مستئلةٌ ۱۳۶۷ کسانی که به سفر می‌روند» ولی نمی‌دانند که سفرشان چند فرسخ است. مانند 
کسانی که در جستجوی گمشده‌ای هستند» هر قدر هم بروند نمازشان را باید تمام بخوانند» ولی اگر 
هنگام با ز گشت به وطن یا جایی که می‌خواهند ده روز در آنجا بمانند. فاصله به اندازۀ هشت فرسخ 
باشد. واجب است نماز را شکسته بخوانند. همان گونه که اگر در بین رفتن قصد کند که چهار 
فرسخ برود و ب رگردد و مجموع این رفت و ب رگشت هشت فرسخ باشد باید نمازش را شکسته 
تخوان 

مستئلةٌ ۱۳۶۸ 6 کسی که از ابتدا قصد هشت فرسخ یا چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ ب رگشت را 





نماز مسافر ۲۳۶ 


دارد» حتی اگر هر روز مقدار کمی راه برود» هنگامی که از مبدأً به اندازه‌ای دور شود که 
ساختمانهای شهر را نبیند و صدای متعارف اذان شهر را هم نشنود» وارد محدودۀ سفر شده است و 
باید نمازش را شکسته بخواند. 

(مسئلة 4۱۳۶4 کسی که در سفر در اختیار دیگری است. مانند خدمت گذاری که از خود 
اختیاری ندارد یا متهمی که با مأمور سفر می‌کند. اگر می‌داند که سفر او هشت فرسخ یا بیشتر است 
باید نماز را شکسته بخواند و اگر نمی‌داند بنا بر احتیاط بیرسد» ولی اگر نمی تواند بپرسد نماز خود 
را تمام بخواند. 

(مسئل ۱۳۷۰( کسی که در سفر در اختیار دیگری است اگر بداند یا گمان و شک داشته باشد 
که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می‌شود و خود نیز به سفر ادامه نمی‌دهد. باید نماز را 
تمام بخواند. 

(مسئل ۱۳۷۱ کسی که در سفر در اختیار دیگری است. اگرچه بداند او به اندازٌ مسافت شرعی 
خواهد رفت منتها اگر یقین یا ظن یا بنا بر اقوی حتی شک داشته باشد که پیش از رسیدن به چهار 
فرسخ از او جدا می‌شود باید نماز را تمام بخواند» ولی اگر منشاً شک او این باشد که احتمال دهد 
مانعی برای ادامة سفر پیش می آید» چه احتمال او در نظر مردم بجا باشد و چه نباشد. باید نماز را 
شکسته بخواند زیرا قصد مسافت کرده است. 


شرط سوّم: در بین راه از قصد هشت فرسخ منصرف نشود» پس اگر قبل از رسیدن به چهار فرسخ 
از قصد خود بر گردد» یا مردد شود باید نماز را تمام بخواند 

مستلهٌ ۱۳۷۲ ؟اگر مسافر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از ادام سفر منصرف شود و بخواهد 
همان‌جا بماند یا بعد از ده روز ب رگردد یا در رفتن و ماندن مردد شود باید نماز را تمام بخواند» ولی 
اگر قصد داشته باشد قبل از ده روز بر گردد باید نماز را شکسته بخواند. 

مستئلةٌ ۱۳۷۳ ؟اگر مسافر برای رفتن به محلّی که هشت فرسخ یا بیشتر است حرکت کند و بعد 
از رفتن مقداری از راه بخواهد جای دیگری برود چنانچه از محل اولی که حرکت کرده تا جایی 
که می خواهد برود هشت فرسخ به‌طور مستقیم یا رفت و ب رگشت باشد باید نماز را شکسته بخواند؛ 
هر چند مسیر او عوض شده باشد. 

مستلةٌ ۱۳۷۴ ؟اگر مسافر قصد مسافت بکند و قبل از آنکه به هشت فرسخ برسد بر ادامه دادن 
راه مردّد شود و هنگامی که مردّد است نرود و بعد تصمیم بگیرد که ادامه دهد باید تا آخر 
مسافرت نماز را شکسته بخواند» همچنین است اگر موقعی که مردّد است مقداری راه برود و بعد 
تصمیم بگیرد که هشت فرسخ دیگر برود یا چهار فرسخ برود و برگردد. 

مستلةٌ ۱۳۷۵ ؟اگر مسافر قصد مسافرت کند. ولی پیش از آنکه به هشت فرسخ برسد مردّد شود 


که بقية راه را برود یا نه و هنگامی که مردد است مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که بقية راه 
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را برود در این صورت باقی ماندۀ سفر او ولو به انضمام ب رگشتن» اگر به اندازة هشت فرسخ باشده 
واجب است نماز را شکسته بخواند و اگر کمتر از هشت فرسخ باشد واجب است نماز را تمام 
بخواند» چنانچه راهی که قبل از مردّد شدن و راهی که بعد از تصمیم جدید می‌رود جمعاً هشت 
فرسخ باشد بنا بر احتیاط واجب نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند. 


شرط چهارّم: نخواهد قبل از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد یا ده روز یا بیشتر در 
جایی بماند 

(مسئلة 4۱۳۷۶ کسی که می‌خواهد قبل از رسیدن به هشت فرسخ از وطن بگذرد یا ده روز در 
محلی بماند و نیز کسی که مردّد است از وطن بگذرد یا ده روز در محلی بماند» اگر از ماندن ده 
روز و یا ماندن در وطن منصرف شود باز هم باید نماز را تمام بخواند» ولی اگر باقی ماندۀ راه هشت 
فرسخ باشد یا چهار فرسخ و بخواهد برود و برگردد باید بعد از حرکت جدید نماز را شکسته 


بخواند. 


شرط پنجم: اصل سفر او حرام نباشد یا برای انجام کار حرامی سفر نکرده باشد 

«مسئلة ۱۳۷۷؟اگر زن بدون اجاز؛ شوهر یا فرزند با وجود نهی پدر و مادر به سفری بروند که 
برای آنان واجب نباشد باید نماز را تمام بخوانند» ولی اگر سفر آنها مانند سفر حج واجب باشد؛ 
بايد شکسته بخوانند. 

(مسئلۀ ۱۳۷۸ )سفر غیر واجبی که موجب اذیت و آزار پدر و مادر باشد حرام است و انسان باید 
در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگیرد. 

مسئلةً ۱۳۷۹ کسی که سفر او ذاتاً حرام نیست و برای کار حرام هم سفر نمی کند» گرچه در 
سفر معصیتی هم انجام دهد مثلاً غیبت کند» باید نماز را شکسته بخواند. 

(مسئلة 4۱۳۸۰اگر مخصوصاً برای اینکه یکی از واجبات را ترک کند مسافرت کند» نمازش 
تمام است. اما اگر مخصوصاً برای ترک واجب مسافرت نکند. ولی در مسافرت یکی از واجبات را 
ترکک کند باید نماز را شکسته بخواند و احتیاط مستحب آنست که هم شکسته و هم تمام بجای 
آورد و اگر برای اينکه روزه نگیرد مسافرت کند اشکال ندارد» گرچه مکروه است که برای فرار از 
روزه مسافرت کند. 

(مسئلة 4۱۳۸۱اگر سفر او ذاتاً حرام نباشد» ولی وسیله‌ای که با آن مسافرت می کند غصبی باشد 
پا در زمین غصبی مسافرت کند بنا بر احتیاط واجب باید نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند. 

((مسئلۀ 6۱۳۸۷ کسی که به خواست خود همراه ظالمی سفر کند. اگر سفر او کمک به ظالم با 
تقویت او باشد» سفرش حرام است و باید نماز را تمام بخواند» ولی اگر ناچار باشد یا مثلاً برای 
نجات دادن مظلومی با او مسافرت کند نمازش شکسته است. 





ال ۲۳۸ 


مسئلة ۱۳۸۳؟اگر به قصد تفریح و گردش مسافرت کند حرام نیست و باید نماز را شکسته 
و 

(مسئلة ۱۳۸۴ ؟اگر برای لهو و خوش گذرانی به شکار برود نمازش تمام است» ولی چنانچه برای 
تهیةٌ معاش به شکار رود نمازش شکسته است. اگر برای کسب و زیاد کردن مال برود» احتیاط 
واجب آنست که نماز را هم شکسته و هم تمام بجای آورد و روزه را بگیرد و قضا هم بکند. 

(مسئلة ۱۳۸۵؟ کسی که برای معصیت سفر کرده است چنانچه هنگام بر گشتن توبه کرد و راه 
باز گشت او هشت فرسخ باشد باید در بازگشت نماز را شکسته بخواند و اگر توبه نکرده است و 
خود برگشتن برای ارتکاب حرام نباشده بنا بر احتیاط واجب هم شکسته و هم تمام بخواند. 

(مسئلة ۱۳۸۶ کسی که سفر او معصیت است اگر در بین راه از قصد معصیت بر گردد چنانچه 
باقی ماندۀ راه هشت فرسخ یا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود و قبل از ده روز ب رگردد» باید نماز را 
شکسته بخواند. 

(مسئل ۱۳۸۷( کسی که برای معصیت سفر نکرده است اگر در بین راه قصد کند که بقیة راه را 
برای معصیت برود باید نماز را تمام بخواند» ولی نمازهایی را که شکسته خوانده است در صورتی 
که مقدار مسافت طی شده» هشت فرسخ باشد صحیح است و اگر هشت فرسخ نباشد» اگرچه اقوی 
آنست که صحیح است. ولی بهتر است نماز را اعاده کند. 


شرط ششم: از صحرانشینانی نباشد که در بیابان گردش می کنند و هر جا آب و خوراک پیدا 
کنند می‌مانند و پس از چندی به جای دیگر می‌روند 

(مسئلۀ 4۱۳۸۸اگر یکی از صحرانشینان صرفاً برای پیدا کردن منزل و چراگاه حبواناتش سفر 
کند و حالت صحرانشینی نداشته و با بنه و دستگاه نباشد و سفر او هشت فرسخ باشد» احتیاط واجب 
آنست که نمازش را هم شکسته و هم تمام بخواند. 

مسئلة ۱۳۸۹؟اگر صحرانشین صرفاً برای زیارت» حج» تجارت و مانند آن سفر کند باید نماز را 
شکسته بخواند. 


شرط هفتم: شغل او مسافرت نباشد 

«مستلاٌ 4۱۳۹۰ کسی که شغل او سفر است مانند راننده» خلبان و ناخدای کشتی» اگر برای کار 
دیگری مسافرت کند مثلاً زیارت خانۂ خدا و عتبات عالیات» و اجب است نمازش را شکسته 
بخواند» ولی اگر راننده» خلبان و ناخدا» وسایل نقلیهٌ خود مانند کشتی» هواپیما و ماشین را برای 
زیارت کرایه دهند و خودشان هم همراه باشند باید نمازشان را کامل بخوانند. 

(مسئلا ۱۳۹۱( حَمَله‌دار و مدیر کاروان حج در ایام حمله‌داری» اگر عرفاً مسافرت برای آنها 
شغل باشد باید نماز خود را هنگام حمله‌داری تمام بخواند» ولی اگر شغلش مسافرت نیست نمازش 
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شکسته است و اظهر آنست که اگر حمله‌داری او در تمام سال با بیشتر آن طول بکشد در این 
صورت شغل حساب شده و نمازش تمام است. 

(مسئلة ۱۳۹۲ ؟باز رگانان و پیشه‌وران سیار» فرمانده‌هان نیروهای نظامی و انتظامی معلمانی که 
محل کارشان ثابت نیست. مأموران گشت مانند سیم‌بانان و راه‌بانان» مهمان‌داران هواپیما و قطار و 
کشتی و نیز کسانی که محل کارشان چند شهر است و همواره در بین شهرها رفت و آمد می کنند» 
باید نمازشان را تمام بخوانند و روزه هم بگیرند» بلکه اشخاصی که هر روز یا بیشتر روزها از منزل 
به محل کارشان سفر می کنند» در صورتی که این امر موقت نبوده و همیشگی باشد» نمازشان تمام 
است و همچنین‌اند کسانی که دکان و محل کار دارند» ولی هر روز یا بیشتر روزها برای خرید و 
فروش جنس مغازه یا کارخانهٌ خود سفر می کنند. 

(مسئلاٌ ۱۳۹۳ #دانشجو یا هر شخص دیگری که مجبور است هر هفته معمولاً چند روز به شهر 
دیگری که به مقدار مسافت شرعی است برای تدریس یا کار دیگری سفر کند» در حکم «دانم 
السفر» بوده و نمازش تمام و روزه‌اش صحیح است» ولی در سفر اول حکم مسافر را دارد. 

#مسئلاٌ ۱۳۹۴ ؟چوپانهای سیار که محل مخصوصی را برای چرای گوسفندان انتخاب نکرده‌اند و 
در تمام سال یا بیشتر سال به دنبال گوسفندان در حرکت هستند» نمازشان تمام است. 

مسئلة ۱۳۹۵ مهمان‌داران هواپیماء قطار یا کشتی که نوعاً در حال مسافرت هستند و سایر 
کسانی که شغل آنها عرفاً مسافرت است چنانچه ده روز در یک مکان بمانند و پس از آن دوباره 
مسافرت کنند» در سفر اول بعد از ده روز باید نمازشان را شکسته بخوانند» ولی در بقيهٌ سفرها 
نمازشان تمام است. 

(مسئلاٌ ۱۳۹۶ کسی که در هر هفته معمولا چند روز در وطن خود مشغول به کار است و چند 
روز هم در خارج شهر مشغول رانندگی است و به مقدار مسافت شرعی سفر می کند. چنانچه 
رانندگی او موقت نباشد و شغل او محسوب شود نمازش تمام و روزه بر او واجب است. 

(مسئلا ۱۳۹۷ راننده‌ای که در مسیر معین سفر می کند» اگر اتفاقاً مسیر خود را برای کارش تغییر 
دهد. گرچه یک مرتبه هم باشد نمازش تمام است. 

(مسئلة ۱۳۹۸ گراننده‌ای که در دو سه فرسخی شهر رفت و آمد می‌کند. چنانچه اتفاقاً سفر هشت 
فرسخی برود» باید نمازش را شکسته بخواند. 

مسئلة ۱۳۹۹ کسی که شغلش مسافرت نیست. به عنوان مثال اگر در شهر یا در روستایی جنسی 
دارد که برای حمل آن مسافرتهای پی‌درپی می کند باید نمازش را شکسته بخواند. 

مسئلا ۱۳۰۰ کسی که در مقداری از سال مثلاً چهار ماه یا بیشتر شغلش مسافرت است» باید در 
سفری که مشغول به کارش است نمازش را تمام بجا آورد و در غیر آن ایام نماز را شکسته بخواند؛ 
اگر چه در فرض اول احتیاط مستحب آنست که هم شکسته و هم تمام بجا آورد. 

(مسئلة ۱۴۰۱( کسی که در شهرها گردش می کند و برای خود وطنی انتخاب نکرده باید نمازش 





نماز مسافر ۲۴۰ 


را تمام بخواند. 

مسئلة 4۱۴۰۲ کسی که از وطنش صرف نظر کرده است و می‌خواهد وطن دیگری برای خود 
اختیار کند. چنانچه شغل او مسافرت نباشد باید در سفر نماز را شکسته بخواند. 

«مستلاٌ 6۱۳۰۳ کسی که شغل او مسافرت است اگر ده روز با بیشتر در وطن خود بمانده چه از 
اول قصد ماندن ده روزه داشته باشد یا بدون قصد بماند. بايد در سفر اول که بعد از ده روز انجام 
می‌دهد نماز را شکسته بخواند. ولی اگر کمتر از ده روز بماند در سفر اول نیز تمام است هر چند 
اگر پنج روز یا بیشتر بماند» ولی ده روز نشود» احتیاط مستحب آنست که در سفر اول نماز ظهر و 
عصر را هم شکسته و هم تمام بخواند» ولی نماز عشا را تمام بخواند و روزه را هم بگیرد.! 

(مستئلة ۱۴۰۴ کسی که کارش مسافرت است» اگر در غير وطن خود ده روز بماند چه از اول 
قصد ماندن ده روز را داشته باشد یا بدون قصد بماند. بايد در سفر اولی که بعد از ده روز می‌روده 
نماز را شکسته بخواند هر چند در صورتی که ده روز بدون قصد بماند بنا بر احتیاط در سفر اوّل هم 
شکسته و هم تمام بجای آورد. 

(مسئلة ۱۴۰۵( کسی که شغلش مسافرت است. اگر شک کند در وطن خود یا جای دیگر ده 


روز مانده است يا نه» بايد نمازش را تمام بخواند. 


شرط هشتم: به اندازه‌ای از محل سکونت خود دور شود که در هوای صاف ساختمانهای معمولی 
شهر یا روستا را درست و واضح نبیند و صدای متعارف اذان آنجا را هم نشنود 

(مسئلة ۱۴۰۶ )در حد ترخص لازم نیست به قدری دور شود که مناره‌ها و گنبدها یا ساختمانهای 
بسیار بلند را نبیند با دیوارها هیچ جا پیدا نباشند» بلکه همین قدر که دیوارهای معمولی کاملاً دیده 
نشوند» کافی است. 

(مسئلة 4۱۴۰۷ گرچه اقوی آنست که اعتبار حل ترخص منحصر به وطن نیست و شامل محل 
اقامت» محلی که ده روز در آنجا مانده» نیز است. لیکن احتباط موکد آنست. چنانچه از آنجا سفر 
کند بنا بر احتیاط نماز را در محدودة ترخص نخواند و اگر بخواهد در محدودة ترخص بخواند» هم 
شکسته و هم تمام بجای آورد. 

(مسئلهة 4۱۴۰۸ گر مسافر به جایی برسد که اذان را نشنود» ولی دیوار ساختمانها را بیند یا 
دیوارها را ببیند» ولی صدای اذان را نشنود چنانچه بخواهد در آنجا نماز بخواند. بنا بر احتیاط 
واجب هم شکسته و هم تمام بخواند» ولی اگر فقط به یکی از آنها علم پیدا کند و به دیگری جاهل 
باشد» برای شکسته خواندن نماز کافی‌است. 


۱. بر مبنای خبر ابن سنان؛ وسائل‌الّیعه باب ۱۲ از ابواب صلاة مسافر» ص ۴۸۹و ۴۹۰ ح ۵و ۶. 





۳۳۱ بخش سوم: احکام نماز 


مسل ۱۴۰۹؟هرگاه شهر در بلندی باشد به‌طوری که از دور دیده شود یا در محل پستی باشد 
که اگر انسان کمی دور شود دیوار آن‌را نبیند. چنانچه کسی که از آنجا مسافرت می کند به 
اندازه‌ای دور شود که اگر آن شهر در زمین هموار بود دیوارش از آنجا دیده نمی‌شد. باید نماز را 
شکسته بخواند و نیز اگر پستی و بلندی ساختمانها بیش از معمول باشد باید ملاحظٌ معمول را بکند. 

(مسئلهٌ 6۱۴۱۰اگر از محلی مسافرت کند که خانه و دیوار ندارد» وقتی به جایی برسد که اگر 
آن محل دیوار داشت دیده نمی‌شد باید نماز را شکسته بخواند. 

(مسئلهة 6۱۴۱۱اگر به اندازه‌ای دور شود که نداند صدایی را که می‌شنود» صدای اذان است با 
صدای دیگر یا بداند صدای اذان است. ولی کلمات آذرا تشخیص ندهد. باید نماز را تمام 
بخواند» هر چند بهتر است که صبر کند تا هیچ نشنود یا اینکه هم شکسته و هم تمام بجای آورد. 

مسئلة ۱۴۱۲؟اگر چشم و گوش مسافی بیش از حد تیز یا به‌طور غیر متعارف ضعیف یا صدای 
اذان غیر معمولی باشد» درمحلّی که چشم معمولی و متعارف دیوار ساختمانها را نبیند و گوش 
معمولی صدای اذان را نشنود باید نماز را شکسته بخواند. 

مسئلة ۱۴۱۳ ؟مسافری که به وطن خود باز می گردد تا زمانی که به حل ترخص نرسیده است 
باید نماز را شکسته بخوانده ولی هنگامی که به حلا ترخص برسد» گرچه نخواهد وارد شهر یا روستا 
شود باید نماز را تمام بخواند. 

(مسئلة #۱۴۱۴مسافری که می‌خواهد ده روز در محلی بماند» اقوی آنست که وقتی به حد 
ترخص آن محل رسید» نمازش تمام است» ولی احتباط مق کد آنست که نماز را به تأخیر بیندازد تا 
به آن محل برسد و نماز را تمام بخواند و اگر بخواهد در همان حل ترخص نماز بخواند. هم شکسته 
و هم تمام بجای آورد. 

(مسئلهة 6۱۴۱۵ کسی که به سفر می‌رود اگر شک کند که به حد ترخص رسیده است يا نه» بايد 
نماز را تمام بخواند و کسی که از سفر بازمی گردد اگر شک کند که به حدّ ترخص رسیده يا نه 
واجب است نماز را شکسته بخواند و چون در بعضی از موارد تشخیص آن مشکل است لازم است 
پا مسافر در آنجا نماز نخواند و به تأخیر بیندازد یا احتیاطاً نماز را هم تمام و هم شکسته بجای آورد. 

مسئلة ۱۴۱۶؟مسافری که در سفر از وطن خود عبور می کند وقتی به جایی برسد که 
ساختمانهای وطن را ببیند و صدای اذان آن‌را بشنود» باید نماز را تمام بخواند و اگر از کنار وطن 
عبور کند به گونه‌ای که داخل در حد ترخص شود ولی داخل وطن نشود. بنا بر احتیاط نماز را در 
آنجا هم شکسته و هم تمام بجای آورد. 

(مسئلة ۱۴۱۷ #مسافرانی که در بین سفر به وطن خود می‌رسند. تا هنگامی که در وطن هستند» 
واجب است نمازشان را تمام بخوانند و اگر از آنجا بخواهند به جای دیگری بروند» اگر به مقدار 
هشت فرسخ بروند یا چهار فرسخ بروند و ب رگردند» همین که به جایی رسیدند که ساختمانهای وطن 
را ندیدند و صدای آنجا را نشنیدند» واجب است نمازشان را شکسته بخوانند. 








چیزهایی که سفر را قطع می کند ۲۴۲ 


چیزهایی که سفر را قطع می کند 
الف - رسیدن به وطن 

(مسئلة ۱۴۱۸)محلی که انسان برای اقامت و زندگی خود اختیار کرده است» وطن اوست. چه 
در آنجا به دنیا آمده باشد و وطن پدر و مادرش نیز به حساب آید» یا خودش آنجا را برای زن د گی 
انتخاب کرده باشد. 

(مسئلهة ۱۴۱۹ محل تولد انسان در صورتی که در آنجا سکونت و اقامت نداشته و عملاً از آنجا 
اعراض کرده باشد حکم وطن را ندارد. 

مستئلة 4۱۴۲۰اعراض از وطن به معنای انصراف عملی از سکونت و اقامت در آنجاست و تنها 
به قصد و نیت محقّق نمی‌شود و تشخیص آن به عهدۀ عرف است و طوری باید اعراض کند که 
عرف آنجا را اقامت گاه فعلی وی حساب نکند. 

(مسئلة 4۱۴۲۱اگر کسی قصد دارد در محلی که وطن اصلی‌اش نیست ملّتی بماند و بعد به 
جای دیگر برود آنجا وطن او حساب نمی‌شود. در صدق وطنیت لازم نیست کسی در محلی که 
وطن اصلی‌اش نیست؛ قصد ماندن همیشگی داشته باشد بلکه اگر قصد دارد بعد از مدّتی از آنجا 
برود» ولی مدت ماندن او در آن محل به قدری طولانی باشد که آنجا را عرفا اقامتگاه فعلی او به 
حساب آورند به گونه‌ای که هر وقت وارد آنجا شود به خانه خود وارد شود و دیگر به او مسافر 
نگویند؛ در این صورت حکم وطن را خواهد داشت. 

(مسئلة 4۱۴۲۲ کسانی که نیمی از سال را در یک شهر و نیمی دیگر را در شهری دیگر زندگی 
می کنند» هر دو شهر وطن آنهاست و نیز اگر بیشتر از دو محل را برای زند گی‌اختیار کرده باشند» 
همه آنها وطن آنان حساب می‌شود. 

مسئلة ۱۴۲۳ گزن در انتخاب وطن به‌طور مطلق تابع شوهرش نیست. بلکه اگر زن و شوهر توافق 
کنند که با هم زندگی کنند محل زندگی شوهر برای همسرش نیز وطن محسوب می‌شود ولی اگر 
زن به سبب افرمانی و تمرد یا با توافق شوهر نخواهد در وطن شوهر زندگی کند» هر جارا که 
وطن برای خودش انتخاب کند» وطن او به حساب می آید. 

(مسئلة ۱۴۲۴)مسافر اگر به جایی برسد که وطنش بوده است» ولی از آنجا به‌طور کامل صرف 
نظر کرده» نمازش شکسته است» هر چند در آنجا ملک داشته و وطن دیگری هم برای خود اختیار 
نکرده باشد مگر اینکه بخواهد همیشه در شهرها سیاحت کند و اصلاً برای خود وطنی اختیار نکند 
که در این حالت نماز او در همه جا تمام است. 


ب - قصد اقامه 


به محلی که وطن انسان نیست» ولی می خواهد ده روز در آنجا بماند» محل اقامه گفته می‌شود. 














۲۴۳۳ بخش سوم: احکام نماز 


سئلة 6۱۴۷۵ سافری که قصد دارد ده روز پشت سر هم در جایی بماند با می‌داند تاخواسته ده 
روز در یک محل می‌ماند باید نمازهای خود را در آن محل تمام بخواند. 

(مسئلة ۱۴۲۶ ؟مسافری که قصد دارد ده روز در محلی بماند لازم نیست قصد ماندن شب اول و 
شب آخر را که شب يازدهم است. داشته باشد و به همین اندازه که قصد کند از اذان صبح روز اول 
تا غروب روز دهم بماند واجب است نمازهایش را تمام بخواند و نیز اگر قصد کند مثلاً از ظهر روز 
اول تا ظهر روز یازدهم بماند لازم است نماز را تمام بخواند. 

مسئلة ۱۴۲۷ ؟مسافری که می‌خواهد ده روز در محلّی بماند در صورتی باید نماز را تمام بخواند 
که بخواهد تمام ده روز را در یک جا بمانده پس اگر قصد ماندن در دو محل را داشته باشد» مانند 
کسی که بخواهد در دو شهر نزدیک به هم بماند باید نماز را در هر دو محل شکسته بخواند. 

مسئلاة ۱۴۲۸ ؟ملاک و میزان در وحدت یا تعد محل» حکم عرف است. پس اگر در یک 
شهر قصد ده روزه کند» گردش او در محلّه‌های آن شهر مانعی ندارد» هرچند آن شهر بز رگ باشد. 
مگر آنکه محله‌های آن شهر طوری از هم دور و جدا باشند که چند محل حساب شوند و شخصی 
را که از یک محل به محل دیگر رفته بگویند مسافرت کرده است. 

(مسئلة ۱۴۲۹مسافری که می‌خواهد ده روز در محلی بماند اگر از اول قصد داشته باشد در این 
ده روز به اطراف آنجا هم برود» در صورتی به قصد او ضرر نمی‌زند که یا اطراف نیز در نظر مردم 
جزء همان محل به حساب آید. مانند باغها و قبرستان اغلب شهرهاء ولو کمی از حا ترخص بگذرد؛ 
یا از نظر زمان فاصله آن‌قدر کم باشد که رفت وآمد به قصد اقام او ضرر وارد نکند» مثلاً در مات 
ده روز یک بار» آن هم به مدّت یک يا حدّاکثر دو ساعت به اطراف رفته و با زگردد و مسافتی که 
طی می کند از مقدار چهار فرسخ کمتر باشد. پس کسانی که محل اقامه را مقر خود قرار می‌دهند؛ 
ولی بنا دارند در ضمن ده روز به روستاهای اطراف نیز بروند» باید نماز را شکسته بخوانند. 

لإمسئلة ۰ ممسافری که تصمیم دارد ده روز در محلّی بماند» اگر چه احتمال بدهد که برای 
ماندن او مانعی پیش آید» در صورتی که احتمال او ضعیف و غیر قابل توجه باشد باید نماز را تمام 
فان 

مسئلة ۱۴۳۱؟مسافری که قصد کرده است ده روز در جایی بماند اگر منصرف شود یا بین 
ماندن و رفتن مردّد شود. در صورتی که قبل از خواندن یک نماز چهار رکعتی این وضعیت پیش 
آید واجب است نماز را شکسته بخواند و اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی به صورت ادا 
منصرف یا مردد شود تا وقتی که در آنجاست باید نماز را تمام بخواند. 

(مسئلة ۱۳۳۲ 6اگر مسافر به خیال انکه دوستانش می‌خواهند ده روز در محلیبماننه قصد کند 
که ده روز در آنجا بماند و پس از خواندن یک نماز چهار رکعتی بفهمد که آنها قصد نکرده‌اند» 
اگرچه خودش هم از ماندن منصرف يا مردد شود. تا مدّتی که در آنجاست باید نمازش را کامل 


بخواند. 





ب- قصد اقامه ۴۴ 


مسئلة ۱۴۳۳ ؟مسافری که قصد کرده ده روز در محلّی بماند اگر روزه بگیرد و بعد از ظهر از 
ماندن در آنجا منصرف شود چنانچه یک نماز چهار رکعتی ادا خوانده باشد روزه‌اش صحیح است 
و تا وقتی که در آنجاست باید نماز را تمام بخواند و روزه‌هایش را بگیرد و اگر یک نماز چهار 
رکعتی ادا نخوانده باشد روزه آن روزش صحیح است. ولی باید نمازهای خود را شکسته بخواند و 
روزهای بعد را هم روزه نگیرد اگرچه احتیاط مستحب آنست که در صورتی که روزه را بگیرد و 
بعد از زوال ظهر از قصد ماندن منصرف شده باشد. نمازها را پس از آن هم تمام بخواند و هم 

(مسئلة ۱۳۳۴مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند اگر از ماندن در آن محل منصرف 
شود و شک کند که قبل از آنکه از قصد ماندن برگردد یک نماز چهار رکعتی ادا خوانده است یا 
نه» اگر شک او در وقت باشد نمازهایش را شکسته بخواند و اگر از وقت گذشته باشد نمازهایش را 
تمام بخواند و به شک خود اعتنا نکند. 

مسئلة 4۱۴۳۵اگر مسافر با این نیت که نمازش شکسته است نماز را شروع کند و در بین نماز 
قصد ماندن ده روز يا بیشتر کند» واجب است نماز را تمام بخواند. 

(مسئلةٌ ۱۴۳۶ )مسافری که قصد کرده است ده روز در محلی بماند اگر در بین نماز چهار 
رکعتی از قصد خود ب رگردد یکی از سه حالت زیر را دارد: 

الف - چنانچه مشغول رکعت سوم نشده است. بايد نماز رادو رکعتی تمام کند و تاوقتی که 
آنجاست نمازهای دیگرش را شکسته بخواند. 

ب- چنانچه مشغول رکعت سوم شده» ولی هنوز به رکوع نرفته است. بايد بنشیند و نماز را دو 
رکعتی تمام کند و بنا بر احتیاط برای هر یک از ایستادنهای بیجا و ذکری که گفته دو سجده سهو 
بجای آورد و تا وقتی در آنجاست نمازهای دیگرش را شکسته بخواند. 

ج- چنانچه به رکوع رکعت سوم رسیده است. اظهر آنست که نمازش باطل است و آن‌را دوباره 
شکسته بخواند» اگرچه احتیاط مستحب م کد آنست که نماز را تمام کند و یک نماز شکسته هم 
بخواند و تا وقتی در آنجاست نمازهایش را هم شکسته و هم تمام بجای آورد. 

#مسئلة ۱۳۳۷ #مسافری که قصد کرده ده روز در محلّی بماند اگر بعد از خواندن یک نماز چهار 
رکعتی ادا تصمیم بگیرد به جایی که فاصله‌اش کمتر از چهار فرسخ است یک یا چند مرتبه رفته و 
به محل اقامت خود با زگردد و ده روز بمانده باید در رفتن و بر گشتن و محل اقامت نماز را تمام 
مقوا ناد 

(مسئلهٌ ۱۴۳۸)مسافری که قصد کرده است ده روز در محلّی بماند اگر بعد از خواندن یک نماز 
چهار رکعتی ادا بخواهد به محلّی برود که مسافتش کمتر از چهار فرسخ است و قبل از ده روز 
ی ET E‏ یش اوه رو اقایت بت رظن اب شا گر کت 


هشت فرسخ فاصله دارد برود» چند صورت پیش می آید: 





۴۵ بخش سوم: احکام نماز 


۱- اگر وسایل و اثاثیه خود را از محل اقامتش جم ع آوری کرده و ب رگشتن او به محل اقامت فقط 
به عنوان عبور باشد» در این صورت در مسیر رفتن به جایی که کمتر از چهار فرسخ است و نیز در 
آنجا؛ اگرچه مقتضای قاعده» تمام خواندن نماز است» ولی بنا بر احتیاط مق کد نماز را هم شکسته و 
هم تمام بخواند و در موقع ب رگشتن به محل اقامه و در محل اقامه مطابق قاعده قصر است؛ ولی 
احتیاط م ‏ کد آنست که هم تمام و هم شکسته بخواند. 

۲- اگر وسایل و اثاثیة خود را از محل اقامه جمع آوری نکرده است بلکه می‌خواهد پس از 
باز گشت به محل اقامه مدت زمانی کمتر از ده روز در آنجا بماند و از آنجا به قصد وطن یا جایی 
که هشت فرسخ است حرکت کند. در این صورت مطابق قواعد موقع رفتن از محل اقامت به محل 
جدید و ملّتی که در محل جدید می‌ماند و موقع برگشتن به محل اقامت و مدتی که در محل 
اقامت می ماند» نماز قصر است» اگر چه احتياطاً در مسیر رفتن به آنجا و در آن محل و در بر گشتن به 
محل اقامه و خود محل اقامه» نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند و موقع رفتن از محل اقامت به 
جایی که از آنجا تا محل اقامت هشت فرسخ است نماز را شکسته بخواند. 

۳- اگر تصمیم بگیرد از محل اقامت به جایی برود که کمتر از چهار فرسخ است و از آنجا 
ب رگردد و در همان محل اقامت چند روز بماند و مجدداً از آنجا به وطن با زگردد» اظهر آنست که 
موقع رفتن از محل اقامت به محل جدید و موقع ب رگشتن به محل اقامت و ملّتی که در محل اقامت 
می‌ماند» نماز را تمام بخواند» اگرچه احتیاط مؤکد آنست که در رفتن به آنجا و در آنجا و در 
ب رگشتن به محل اقامه و خود محل اقامه نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند و موقع برگشتن از 
محل اقامت به وطن چون فرض اینست که فاصله هشت فرسخ است مادامی که به وطن نرسیده 
است نماز را شکسته بخواند. 

۴- تصمیم داشته باشد بعد از تحقق اقامه به کمتر از مسافت برود و دوباره به محل اقامت با زگردد 
منتهی یا تردید دارد در اینکه دوباره ده روز در آنجا بماند یا از اقامت و نبودن آن غافل است» 
اگرچه برای بر گشتن به محل اقامت تصمیم قطعی دارد. اظهر آنست که نمازش تمام است. احتیاط 
مستحب در جمع کردن است. 

(مسئلة ۱۴۳۹ مسافری که می‌خواهد به جایی برود و در آنجا قصد اقامه کند. اگر فاصله به 
مقدار هشت فرسخ يا بیشتر باشد تا هنگامی که به آنجا نرسیده است اگر بخواهد نماز بخواند 
نمازش شکسته است. ولی پس از رسیدن به محل اقامه» در آنجا باید نمازش را تمام بخواند. 

(مسئلة ۱۴۴۰مسافری که قصد اقامه کرده و ده روز در محلی مانده است. اگر پس از تمام 
شدن ده روز چند روز دیگر هم بماند مادامی که مسافرت جدید آغاز نکرده نمازش تمام است و 
قصد مجلّد لازم نیست. 

(مسئل #۱۴۴۱مسافری که قصد اقامه کرده ده روز در محلی بماند واجب است روزه واجب 


خود را نیز بگیرد و می‌تواند روزه مستحّی هم بگیرد و نماز جمعه و نوافل ظهر و عصر راهم 





ج - یک ماه ماندن بدون نیت ۲۴۶ 


بخواند. 


ج - یک ماه ماندن بدون نیت 

(مسئلة ۱۴۴۲ ؟مسافری که بعد از رسیدن به هشت فرسخ در حال تردید در محلی مانده است و 
نمی‌داند ده روز خواهد ماند» چنانچه سی روز به حال تردید بماند بايد نماز را شکسته بخواند» ولی 
پس از سی روز گرچه به مت کمی بماند باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر پیش از رسیدن به 
هشت فرسخ در بین راه مرد شود از وقتی که مردد می‌شود باید نماز را تمام بخواند» ولی اگر به 
چهار فرسخ رسیده است و تصمیم دارد قبل از ده روز به محل خود ب رگردد» باید نماز را شکسته 
و 

«مسئلةٌ ۱۴۴۳ ؟مسافری که سی روز مردّد بوده است» در صورتی بعد از سی روز باید نماز را 
تمام بخواند که تمام این مت را در یک‌جا بماند» پس اگر مقداری از آن‌را در جای دیگری 
بماند» پس از سی روز هم اگر قصد ماندن ده روز را ندارد» باید نماز را شکسته بخواند و در تحقق 
مقدار سی روز لازم نیست از ابتدای روز محاسبه شود بلکه اگر در اثنای روز هم حالت تردید پیدا 
شود می توان بعد از گذشتن بیست و نه روز به صورت تلفیقی از روز بعد از آن» نقصان روز اول را 
تکمیل کرد. 

(مسئلۂ ۱۴۴۴ مسافری که سی روز با تردید مانده است و بعد از سی روز نمازش را تمام 
می خواند اگر بخواهد سفر جدیدی را آغاز کند مادامی که از حد ترخص خارج نشده است باید 


نماز را تمام بخواند و روزه را بگیرد. 


مواردی که مسافر می تواند نماز را تمام بخواند 

(مسئلة ۱۴۴۵ )در چهار مکان مسافر می تواند نماز را تمام بخواند: 

۱- مسجدالحرام» ۲- مسجدالبی راك ۲-مسجد کوفه» ۴-نزد قبر مطر حضرت 
سیدالشهداء اا و در شعاع بیست و پنج ذراع از طرف بالای سر پایین پا و روبه رو نیز همین 
حکم جاری است و تمام خواندن در این موارد افضل است. 

(مسئلة ۱۴۴۶ ؟اگر مسافر بخواهد در قسمتهایی که اول جزء مسجدالحرام یا مسجدالتبی ا با 
مسجد کوفه نبوده و بعدها به این مساجد اضافه شده است نماز بخواند بنا بر احتیاط واجب شکسته 
بخواند. 

(مسئلةٌ 4۱۴۴۷ کسی که می‌داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند» اگر در غیر چهار 
مکانی که گفته شد نمازش را عمداً تمام بخواند» نمازش باطل است. 


مسائل متفرقة نماز مسافر 
سل ۱۴۴۸ کسی که می‌داند مسافر است باید نمازش را شکسته بخواند و اگر فراموش کند 





۳۳۷ بخش سوم: احکام نماز 


نماز مسافر شکسته است و تمام بخواند» ظاهر آنست که باید نمازش را دوباره بخواند. اگر فراموش 
کند که مسافر است و تمام بخواند در صورتی که قبل از پایان وقت یادش بیاید که مسافر بوده» 
واجب است نمازش را اعاده کند و اگر در وقت اعاده نکند باید در خارج آن قضا کند؛ در صورتی 
که قبل از پایان وقت یادش نیامد که مسافر بودنش را فراموش کرده بود و نمازش را تمام خوانده 
است و بعد از وقت یادش آمد قضای آن نماز لازم نیست. 

مستئلا ۱۴۴۹ ؟مسافری که باید در سفر نمازش را شکسته بجای آورد. در صورت تمام خواندن 
نماز چند حالت برایش پیش می آید: 

۱- اگر می‌داند مسافر باید نمازش را شکسته بخواند و بدون دقت و توجّه کافی و يا به خاطر 
عادت نمازش را تمام بخوانده نمازش باطل است در وقت اعاده و در خارج وقت قضا کند و هر دو 
را شکسته بجای آورد. 

۲- اگر به اصل حکم جاهل و به تعبیر روایات اسلامی آي تقصیر برای او خوانده نشده است و 
نمی‌دانسته که مسافر باید نمازش را در سفر شکسته بخواند» چنانچه تمام خوانده باشد» نمازش 
صحیح است و اعاده لازم نیست. 

۳- اگر حکم سفر و مسافر را بداند؛ ولی هر دو را فراموش کرده باشد و تمام بخواند» در صورتی 
که وقت باقی است باید نماز را دوباره شکسته بخواند و اگر وقت گذشته است باید به‌طور شکسته 

۴- اگر می‌داند مسافر باید نماز را در سفر شکسته بخواند» ولی برخی خصوصیات آنرا نداند و 
جاهل باشد. مانند اینکه مثلاً در سفر هشت فرسخی باید شکسته بخواند. در صورتی که وقت باقی 
است باید نماز را شکسته بجای آورد و اگر وقت گذشته است به‌طور شکسته قضا کند. 

۵- اگر می‌داند مسافر باید نماز را شکسته بخواند» ولی به گمان اینکه سفر او کمتر از هشت 
فرسخ است تمام بخواند. وقتی فهمید سفرش هشت فرسخ بوده» بنا بر احتیاط واجب نماز را شکسته 
بخواند و اگر وقت گذشته است شکسته قضا کند. 

۶-اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند» چنانچه در وقت یادش بیاید باید 
شکسته بجای آورد و اگر بعد از وقت یادش بیاید قضای آن لازم نیست. 

۷- اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و تمام بخواند» باید آن‌را شکسته اعاده کند و 
اگر وقت گذشته است» اظهر آنست که قضا کند. 

((مسئلۀ ۱۴۵۰) کسی که وظيفة او تمام خواندن نماز است اگر شکسته بخواند در هر صورت 
نمازش باطل است» در وقت اعاده و در خارج وقت باید قضا کند. 

(مسئلة ۱۴۵۱؟اگر مشغول نماز چهار رکعتی شود و در نماز یادش بیاید که مسافر است» چنانچه 
به رکوع رکعت سوم نرفته باشد باید بنشیند و نماز را دو رکعتی تمام کند و برای هر ایستادن و ذکر 
اضافه احتیاطاً دو سجدۂ سهو بجای آورد و اگر به رکوع رکعت سوّم رفته است» نمازش باطل است 





نماز خوف ۳۳/۸ 


و در صورتی که به مقدار خواندن یک رکعت هم وقت داشته باشد باید نماز را شکسته بخواند. 

(مسئلة #۱۴۵۲مسافری که نماز خود را نخوانده است اگر در وقت. به وطن با جایی که 
می خواهد ده روز در آنجا بماند برسد باید نماز را تمام بخواند» ولی اگر بعد از وقت به وطن برسد 
باید قضای آن‌را شکسته بخواند. 

(مسئلة #۱۴۵۳مسافری که نماز را شکسته خوانده است» گرچه در وقت به وطن خود برسد» 
لازم نیست آن نماز را اعاده کند. 

(مسئلة 4۱۴۵۴ کسی که مسافر نیست اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت کند» در سفر باید 
نماز را شکسته بخواند. 

(مسئلة ۱۴۵۵؟اگر نماز ظه عصر با عشا از مسافری که باید آنها را شکسته بخواند» قضا شوده 
باید آن‌را دو رکعتی قضا کند. هر چند در غیر سفر بخواهد قضای آن‌را بجای آورد و اگر از کسی 
که مسافر نیست یکی از این سه نماز قضا شود باید چهار ر کعتی قضا کند» حتی اگر در سفر بخواهد 
آن‌را قضا کند. 

(مسئلهة ۱۴۵۶ #مستحب است مسافر بعد از هر نمازی که شکسته می‌خواند» سی مرتبه بگوید: 
«سبْحاناللّه والحَمْللّه و لاله له ولا کبر» و بلکه بهتر است در تعقیب هر نمازی اين ذکر 
رنه کو دو و مب مازهای هر وغ و اق تفر شاه انس کشت رش 
خوانده شود سی مرتبه به عنوان تعقیب و سی مرتبه هم به عنوان تتمیم نمازهای شکسته. 

نماز خوف 

(مسئلة ۱۴۵۷ انماز انسان به جهت ترس از دشمن, دزد درنده و مانند اینها نماز خوف است» 
مانند نماز مسافر شکسته است. به این شرط که شکسته خواندن نماز در دفاع یا ایمنی از دشمن مۇر 
باشد. 

ستلة ۱۴۵۸)نماز به‌طور کی از انسان بالغ» عاقل و واجد شرایط در هیچ حالی ساقط نمی‌شوی 
حتی در درگیری مسلحانه» حملۀٌ دزد یا درنده» به هر شکل ممکن باید نماز خود را بخواند» اگر 
ممکن است ایستاده و اگر ایستاده امکان ندارد به‌طور نشسته و یا در حال راه رفتن» پیاده» سواره یا 
خوابیده و باید تا ممکن است تکبیرة‌الاحرام را رو به قبله بگوید و بقیة نماز راهم» هر قدر که 
می تواند رو به قبله انجام دهد و اگر نمی تواند رکوع و سجود را به‌طور کامل بجای آورد به اشاره 
انجام دهد؛ چنانچه نماز خواندن برای او به این اندازه هم ممکن نباشد بنا بر احتیاط واجب باید بعد 
از نیت» تکبیرةالاحرام را به قصد ما فی الڌمه» آنچه در واقع به عهدۀ اوست» بگوید و به جای هر 
رکعت یک «سبْحَاناللَه والحَلله و لاله الا کر بگوید و به دنبال آن دعای دیگری هم 
وتو تیان زا شام که رگ ای فان هر شک فا چان کرو کے یک کر کاب 
می کند و در صورت عدم امکان» صرف اخطار به قلب کافی است و اگر به وظیفۀ خود به شکل 
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ممکن عمل کند نمازش اعاده یا قضا ندارد. 

(مستلاة ۱۴۵۹؟اگر به خاطر ضرورت مقداری از نماز را مثلاً در حال راه رفتن یا سواره بخواند و 
در این بین ضرورت از میان برود» واجب است بقيةٌ نماز را مطابق وضع فعلی و کامل بجای آورد و 
اگر وقت باقی است بهتر است که نماز را به‌طور کامل دوباره اعاده کند یا بالعکس» اگر مقداری از 
نماز را به‌طور کامل بجای آورد و ضرورت در بین نماز حاصل شد باقی ماندۂ نماز را مطابق حالت 
ضرورت غير عادی انجام دهد و در صورتی که وقت باقی است. نماز را به‌طور کامل اعاده کند. 

مسئلاة ۱۴۶۰؟اگر انسان یقین داشته باشد که دشمن حمله کرده يا مورد هجوم و حملهٌ درنده یا 
دزد قرار گرفته است و نماز را شکسته یا در حال راه رفتن و سواره و غیره بخواند بعد معلوم شود 
اشتباه کرده است. مطابق قواعد. همان نماز کافی است لیکن چنانچه وقت نماز باقی است بنا بر 
احتباط م کد نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا ندارد. 

مسئلة 4۱۴۶۱اگر نما زگزار برای دفع حملۀ حیوان درنده یا دزد نماز را به نیت نماز خوف» دو 
رکعتی یا سواره یا در حال راه رفتن بخواند. چنانچه تا آخر وقت نماز» خوف و ترس او باقی باشد» 
نمازش صحیح است و گرنه بنا بر احتیاط مستحب نماز را دوباره به‌طور کامل بخواند. 


نماز قضا 

(مسئلة 4۱۳۶۲ کسی که عمداً یا سهواً یا به خاطر ندانستن مسئله» نماز واجب خود را در وقت آن 
نخوانده باشد باید قضای آنرا بجای آورد» همچنین اگر در تمام وقت نماز» خواب یا مست بوده یا 
مدّتی از دین ب رگشته و مرتد شده بعد توبه کرده است و چنانچه اختیاراً خود را بی‌هوش کرده 
باشد» بنا بر احتیاط نمازهای زمان بیهوشی خود را قضا کند» بلکه اگر بیهوشی او غیر اختیاری بوده 
بنا بر احتیاط مستحب قضا کند. 

(مسئله ۱۴۶۳ نمازهای یومیه‌ای را که زن در حال حیض و نفاس نخوانده است قضا ندارد» 
همچنین نمازهای واجبی را که از انسان در حال کفر اصلی یا جنون یا بی‌هوشی که در اختیار خود 
او نبوده» ترک شده است» در صورتی که کفر» جنون يا بی‌هوشی در هم وقت نماز بوده» قضا 
ندارد» ولی اگر در وقت نماز» مسلمان یا عاقل شود یا به هوش آید یا پاک گردد باید نماز خود را 
بجای آورد» هر چند تنها به مقدار یک رکعت از وقت باقی مانده باشد. 

(مسئلة ۱۴۶۴ا گر اول وقت به مقدار خواندن نماز به حسب تکلیف فعلی خود وقت داشته باشد 
و نماز را نخواند و سپس یکی از عذرهایی که گفته شد» برای او پیش آید. باید قضای آن نماز را 
بجای آورد. 

(مستئلة 4۱۴۶۵اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی که خوانده باطل بوده است. باید قضای آنرا 
بجای آورد. هر چند باطل بودن نماز به واسطهٌ ندانستن مسئله باشد. در صورتی که در دانستن مسئله 


کوتاهی کرده باشد. 





نماز فضا ۲۵۰ 


(مسئلة 4۱۴۶۶ کسی که وظیفه‌اش خواندن نماز جمعه بوده است» اگر به هر دلیل آن‌را نخواند تا 
وقت آن بگذرد باید نماز ظهر را بخواند و اگر نماز ظهر را هم نخواند باید قضای ظهر را بجای 
اورد. 

(مستلهٌ ۱۴۶۷ ؟اگر انسان احتمال دهد که نماز قضایی دارد یا نمازهایی که خوانده صحیح نبوده 
است» مستحب است احتیاطاً قضای آنها را بجای آورد و اگر انسان نمازهایی‌را که خوانده به قصد 
قربت مطلقه دوباره بخواند مانعی ندارد بلکه مطلوب نیز است. 

«مسئلة ۱۴۶۸" کسی که نماز قضا دارد لازم است در خواندن آن کوتاهی نکند و اگر اطمینان 
داشته باشد که در آینده آن‌را خواهد خواند» لازم نیست فوراً آن‌را بجای آورد. 

(مسئلة 4۹ # کسی که نماز قضا دارد می‌تواند نماز مستحبی هم بخواند يا نماز قضای دیگران 
زا تشه انز 

(مسئلة ۷۰ )در هر یک از نمازهای بومیه که ترتیب در آن شرط است. در قضای آن هم 
ترتیب شرط است» مثلاً ا گر نماز ظهر و عصر او قضا شده باشد. باید اول قضای ظهر و سپس قضای 
عصر را بخواند و اگر در یک روز نماز عصر و در روز بعد نماز ظهر او قضا شده بنا بر احتیاط اول 
نماز عصر و بعد نماز ظهر روز بعد را قضا کند» ولی در قضای نمازهای واجب دیگر مثل نماز آیات 
ترتیب شرط نیست و همچنین اگر رعایت ترتیب را به‌طور کی فراموش کرده باشد. رعایت ترتیب 
شرط نیست اگر چه بهتر است. 

مستلهٌ ۱۴۷۱؟اگر بخواهد قضای یک نماز یومیه و یک نماز غیر یومیه را بجای آورد ترتیب 
هگ 

(مسئلهٌ ۱۴۷۲ کسی که یک نماز چهار رکعتی از او قضا شده و نمی‌داند نماز ظهر است یا عصر 
یا عشاه اگر یک نماز چهار رکعتی به نیت آنچه در ذمَةٌ اوست بخواند» کفایت می کند و در بلند یا 
آهسته خواندن حمد و سوره نیز مخیر است و اگر علم داشته باشد که یک نماز از نمازهای پنج گانة 
او قضا شده. کفایت می کند که یک نماز دو رکعتی را به نیت نماز صبح و یک نماز سه رکعتی را 
به نیت مغرب و یک نماز چهار رکعتی را به نیت آنچه در ذم اوست بجای آورد. 

تلا 4۱۳۷۳ کسی که چند نماز از او قضا شده و شمارة آنها را نمی‌داند احتیاطا باید آن‌قدر 
بخواند تا گمان کند قضای تمامی آنها را خوانده است» ولی اگر قبلاً می‌دانسته چند نماز از او قضا 
شده است. ولی اکنون فراموش کرده است. بنا بر احتیاط باید آن‌قدر بخواند تا یقین و اطمینان 
عادی پیدا کند که همه آنها را قضا کرده است. 

#مستلاة 4۱۴۷۴ کسی که نماز قضا از همین روز با روزهای پیشین دارد» اگر یک نماز است و 
وقت وسعت دارد بنا بر احتیاط اول آن نماز قضا را بجای آورد و اگر بیشتر از یک نماز باشد» لازم 
نیست نمازهای قضا را اول بخ اند هر چند اول خواندن نمازهای فضا مطابق احتباط است. 

مسئلة ۱۴۷۵ گنماز گزار می‌تواند نیت خود را از نماز قضای لاحق مثل نماز عصر به نماز قضای 
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سابق مثل نماز ظهر بر گرداند» ولی عدول از نماز قضای سابق به لاحق مثلا از قضای ظهر به عصر 
محل اشکال است. 

[مسئلة ۱۳ گاکر در بین نماز ادا یادش بیاید که یک نماز یا بیشتر از همان روز یا یک نماز از 
روزهای گذشته از او قضا شده است» اگر وقت وسعت دارد و ممکن است که نیت را از ادا به قضا 
بر گرداند بهتر است این کار را بکند» مثلاً اگر در نماز ظهر قبل از رسیدن به رکوع رکعت سوم 
پادش بیاید که نماز صبح آن روز قضا شده» در صورتی که وقت نماز ظهر تنگ نشده باشد بهتر 
است نیت را به قضای صبح برگرداند و آن‌را دو رکعتی تمام کند و بعد از آن نماز ظهر را بجای 
آورده اما اگر وقت تنگ شده باشد با امکان بر گرداندن نیت را نداشته باشد مثلاً وقتی که وارد 
رکوع رکعت سوم شده به یاد بیاورد که نماز صبح را نخوانده است در این صورت نماز را به نیت 
ظهر ادا تمام کند و بعد از آن قضای نماز صبح را انجام دهد. 

(مسئلهٌ ۱۴۷۷ کسی که نماز قضا به عهده اوست و نمی تواند نمازهای قضای خود را به‌طور 
کامل و با رعایت همه شرایط لازم بجای آورد» واجب است انجام نمازهای‌قضا را تا برطرف شدن 
عذر خود به تأخیر بیندازد و اگر می‌داند که عذرش تا آخر عمر از بین نمی‌رود و خوف آن دارد 
که م رگ به سراغش بیاید می‌تواند در همان حال عذر نمازهای قضای خود را بجای آورد» ولی 
اگر بعداً عذرش برطرف شد احتیاطاً دوباره آنها را بخواند. 

(مسئله ۱۴۷۸ تا انسان زنده است ولو اينکه از قضای نمازهای قضا شدۀ خود ناتوان باشد» جایز 
نیست دیگری از طرف او نمازهای فوت شده را قضا کند. 

مسئلة ۱۴۷۹ ؟نمازهای قضا را می‌شود با جماعت خواند چه نماز امام جماعت ادا باشد چه قضاء 
مشروط بر اینکه قضای امام جماعت قضای حتمی و بنا بر احتیاط قضای نماز خودش باشد و لازم 
نیست نماز هر دوی آنان یکی باشد بنابراین جایز است نماز قضای صبح را با نماز قضای ظهر یا 
عصر امام بخواند. 

(مسئلهة #۱۴۸۰مستحب است بچه‌ای که خوب و بد را می‌فهمد به خواندن نماز و سایر عبادتها 
تشویق شود و بهتر است به قضای نمازها وادار شود به شرط اینکه اثرات سوء تربیتی و عقیدتی 
جانبی نداشته باشد و اقوی آنست که عبادات بچۀ ممیز مشروع و مطلوب است. 


نماز قضای پدر و مادر 
(مسئلة ۱۴۸۱ گنماز و روز؛ قضا شده پدر و بنا بر احتیاط مادر بر عهدة پسر بز رگ‌تر بلکه بنا بر 
اقوی بر عهده بز رگ ترین مرد در میان واران» مطابق طبقات ارث. است که باید او پس از مرگ 
ایشان بجای آورد و یا برای آن اجیر بگیرد و در این جهت میان نماز و روزه‌های ترک شده با عذر 
و بدون عذر فرقی نیست؛ بنابراین اگر پدر میت زنده است با مشارکت پسر بز رگ تر میت که واجد 





نماز قضای پدر و مادر ۲۵۲ 

#مسئلة ۱۴۸۲؟اگر نماز و روز شخصی دیگر بر عهدهْ پدر و مادر بوده و انجام نداده باشند» مثلا 
نماز و روزه استیجاری داشته و انجام نداده باشند قضای آن بر بز رگ‌ترین وارث مرد واجب 
نیست. ولی پول آن باید از ت رکه مرد پرداخت شود. 

مستئلةٌ ۱۴۸۳ کسی که باید قضای نماز میت را بجای آورد چنانچه شک داشته باشد که میت 
نماز و روزة قضا داشته یا نه» چیزی بر او واجب نیست» ولی اگر بداند نماز یا روز قضا داشته و 
شک کند که بجای آورده یا نه» بنا بر احتیاط واجب باید قضا کند. 

(مسئلة 6۱۴۸۴ کسی که نماز قضای پدر و مادر را واجب است بخواند» واجب است مطابق 
وظیفهٌ خودش عمل کند. مثلاً اگر می‌خواهد قضای نماز مادر را انجام دهد حمد و سور نماز 
صبح» مغرب و عشا را باید بلند بخواند. 

#مسئلاةٌ 4۱۴۸۵ کسی که خودش قضای نماز و روزه دارد و می‌خواهد قضای نماز و روزۀ پدر و 
مادر را هم بخواند. لازم نیست ترتیب را رعایت کند و هر کدام را اول بجای آورد صحیح است. 

(مسئلة ۱۴۸۶ کسی که قضای نماز پدر و مادر به عهده اوست اگرچه واجب نیست فوراً انجام 
دهد ولی تأخیر انداختن و مسامحه در بجای آوردن آن جایز نیست. 

مسئلة ۱۴۸۷؟اگر میت وصیت کرده باشد که نماز و روزة او را به کسی بدهند بعد از آنکه 
اطمینان به دست آمد که آن شخص نماز و روزه او را به‌طور صحیح انجام داده است چیزی بر 
عهده بز رگک‌ترین وارث نیست. 

مسئلة ۱۴۸۸؟اگر هنگام م رگ پدر یا مادر» ولی او یعنی کسی که نماز و روز؛ آنها به عهدۀ 
اوست» دیوانه بوده یا به حد بلوغ نرسیده باشد چنانچه بعداً عاقل با بالغ شود واجب بودن قضای 
نماز و روز پدر و مادر بر او محل اشکال است. هر چند احوط است؛ و اگر بزرگ‌ترین مرد از 
وارثان قبل از بلوغ یا قبل از عاقل شدن فوت کند. واجب شدن قضای نماز و روز پدر و مادر بر 
بز رگ ترین وارثان بعد از او نیز محل اشکال است و از باب خیر مطلق» اگر بجای آورند بهتر است. 

مسئلة ۱۴۸۹؟اگر کسی تبرعاً و برای رضای خدا نماز قضای میت را انجام دهد از عهدة ولی 
میت ساقط می‌شود. 

(مستئلة ۱۴۹۰؟پسری که به حد بلوغ نرسیده است. ولی خوب و بد را تشخیص می‌دهد و نماز 
خود را به‌طور صحیح می خواند» می تواند قضای نماز پدر و مادر را بجای آورد. 

(مسئلة 4۱۴۹۱ کسی که قضای نماز و روزۂ پدر یا مادر بر عهده اوست اگر پیش از آنکه نماز با 
روز آنها را قضا کند بمیرد. چنانچه بین مرگ پدر یا مادر او به اندازه‌ای فاصله بوده که می‌توانسته 
قضای نماز و روزۂ را بجا آورد بر بز رگگ‌ترین مرد از وارثان او چیزی واجب نیست و اگر این 
مقدار فاصله نشده اگرچه به نظر می‌رسد بر وارثان بعد از او چیزی واجب نیست. ولی بنا بر احتیاط 
بز رگ ترین مرد از وارثان بعد از او قضای نماز و روزه را بجای آورد. 

مسئلة ۱۴۹۲ ؟هنگامی که ولی میت برای انجام نماز و روزة شخص ثالثی را اجیر کند» شخص 
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اجیر از طرف میت نیت خواهد کرد نه از طرف ولی. 

مستلةٌ ۱۴۹۳ بر ول میت واجب است علاوه بر نمازهای یومیه و روزه‌های میت که بايد قضا 
کند. نماز و روزه‌هایی را که از طریق نذر» عهد» قسم و غیره بر عهده میت آمده را نیز از طرف او 
قضا کند و این حکم شامل نماز و روزه‌هایی که اجیر بوده و انجام نداده است. نمی‌شود. کما اینکه 
در مشفله ۱۳۸۲ گذشت. 

(مسئلة ۱۴۹۴ بعد از م رگ انسان جایز است نماز و عبادتهای دبگر او را که در زمان حیات 
انجام نداده یا باطل انجام داده است» شخص دیگری به صورت تبرعی یا با گرفتن اجرت و مزد به 
نیابت از میت انجام دهد. 

مسئلة ۱۴۹۵ ؟به کسی که برای بجای آوردن نماز یا روزه و سایر عبادتهای میت معین می کنند 
«اجیر؛ یا نایب می گویند. 

مسئلة 4۱۴۹۶ کسی که برای نماز قضای میت نایب شده باید مسائل مورد نیاز شرعی را بداند. 

مسئلة ۱۴۹۷ گبر نایب واجب است هنگام نیت» میت را معین کند» گرچه دانستن اسم او لازم 

(مسئلة 4۱۴۹۸ کسی که برای قضای نماز و روز میت نایب می‌شود باید امین باشد و مطمتن 
باشد که وظائف محوله را صحیح انجام می‌دهد. بنابراین اگر کسی را نایب کنند و بعد معلوم شود 
عبادتهایی را که بر عهدة او گذاشته‌اند صحیح انجام نداده» واجب است دوباره برای انجام آنها اجیر 
بگیرند. 

(مسئلۀ ۱۴۹۹؟اگر شخصی را به عنوان نایب برای انجام قضای نماز و روز میت معین کنند و 
بعد شک کنند که اصلاً انجام داده است یا نه» در صورتی که آن شخص متهم به درو غ گویی نباشد 
و بگوید انجام داده‌ام» می‌توان به قول او اطمینان کرد و اگر متهم به دروغ‌گویی باشد واجب است 
دوباره نایب بگیرند تا اطمینان پیدا کنند که نماز و روز میت به‌طور صحیح انجام شده است و اگر 
اطمینان به دست آوردند که اصل قضا را نایب انجام داده است. ولی شک کنند که درست انجام 
داده یا نه» به شک خود اعتنا نکرده و حکم به صحت کنند. 

(مسئلة ۱۵۰۰ )بنا بر احتیاط واچب نمی‌توان کسی را که عذری دارد و مثلاً نماز خود را نشسته 
یا با تیمّم می‌خواند» برای نمازهای میت نایب گرفت» اگرچه نمازهای میت هم به همین صورت 
قضا شده باشد. 

مسئلة ۱۵۰۱می‌توان مرد را برای زن و زن را برای مرد نایب گرفت» ولی اگر مرد از طرف زن 
نایب شود باید حمد و سوره را در نمازهای صبح و مغرب و عشا بلند بخواند و اگر زن از طرف مرد 
نایب شود بنا بر احتیاط حمد و سوره را در نمازهای یاد شده بلند بخواند» مشروط بر اینکه صدای 
او را مرد اجنبی نشنود. همچنین اگر زن از طرف مرد یا مرد از طرف زن به صورت تبرعی نماز 
قضای میت بجای آورند نیز همین حکم را دارد. 





نماز قضای پدر و مادر ۳۵۴ 


#مسئلاة ۱۵۰۲؟اگر کسی را برای انجام عملی نایب بگیرند در صورتی که با او شرط کنند که 
عمل را با فلان خصوصیت و کیفیت خاصه انجام دهد مثلاً در رکعت سوم و چهارّم نماز هميشه 
سه مرتبه تسبیحات را بگوید» واجب است مطابق شرط عمل کند و اگر شرطی در کار نباشد و به 
صورت مطلق او را نایب گرفته باشند موظف است مطابق وظيیفة خود عمل کند یعنی سعی کند 
عمل را به‌طور صحیح در نزد خودش انجام دهد. 

(مسئلة 4۱۵۰۳ گر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند باید 
مقداری از مستحّات نماز را که معمول است بجای آورد. 

(مسئلة ۱۵۰۴ ؟اگر برای نایب در حال نماز شک يا سهوی پیش آید» موظف است مطابق وظيفة 
خود که از راه تقلید یا اجتهاد به دست آورده» عمل کند و اعاده لازم نیست. 

#مسئلةٌ ۱۵۰۵ در قضای نمازهای میت آنچه در آنها ترتیب معتبر بوده» مشل ظهر و عصر یک 
روز بايد به ترتیب خوانده شود و در غیر این صورت چنانچه میت ترتیب قضا شدن را می دانسته» 
بنا بر احتیاط باید طوری انجام دهند که ترتیب حاصل شود؛ بنابراین اگر چند نفر را اجیر کنند باید 
بنا بر احتیاط برای هر یک وقت مرتبی را معین کنند که با وقت دیگری هم زمان نباشد» مثلاً اگر با 
یکی از آنها قرار گذاشتند که از صبح تا ظهر برای میت نماز قضا بخواند با دیگری قرار کنند که از 
ظهر تا شب بخواند» و نیز نمازی را که در هر مرتبه شروع می کند معین کنند» مثلاً قرار بگذارند که 
در هر دفعه نماز یک شبانه روز را تمام کنند و اگر ناقص بگذارند آن‌را حساب نکنند و دفعة بعد 
نماز یک شبانه روز را از اول شروع کنند. 

(سئلةً 6۱۵۰۶ گر بخواهند برای میت نماز قضا بجای آورند و بدانند او ترتیب قضا شدن را 
نمی‌دانسته یا شک داشته باشند که او ترتیب را می‌دانسته یا نه» رعایت ترتیب لازم نیست. ولی 
مستحب است طوری قضا کنند که ترتیب فراهم شود» پس اگر بخواهند چند نفر را برای بجای 
آوردن نماز قضای میت اجیر کنند بنا بر احتیاط مستحب» وقت معین کنند. 

(مسئلة ۱۵۰۷)اگر کسی اجیر شود که مثلاً در مدت یک سال نمازهای میت را بخواند» ولی قبل 
از تمام شدن سال بمیرد» باید برای نمازهایی که می‌دانند نخوانده» دیگری را نایب کنند» بلکه بنا بر 
احتیاط واجب برای نمازهایی هم که احتمال می‌دهند بجا نیاورده است نایب بگیرند. 

#مسئلة ۱۵۰۸ کسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده‌اند اگر پیش از تمام کردن نمازها 
بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد» چنانچه شرط کرده باشند که همه نمازها را خودش بخواند 
و یا قرینه‌ای در بین باشد که نظر داشته‌اند خودش بخواند» باید اجرت مقداری را که نخوانده از مال 
او به ولی میت بدهند» ولی اگر شرط نکرده باشند و قرینه‌ای هم در بین نباشد. باید ورثۀ اجیر از مال 
او نایب بگیرند و چنانچه مالی نداشته باشد بر وره او چیزی واجب نیست. 

(مسئلة 9۹ گر نایب پیش از آنکه نمازهای میت را تمام کند از دنیا برود و خودش نیز نماز 
قضا بر عهده داشته باشد» چنانچه شرط نکرده باشند خودش بخواند» باید از مال او برای نمازهایی 








۲۵۵ بخش سوم: احکام نماز 


که اجیر بوده» نایب بگیرند و اگر چیزی زیاد آمد در صورتی که وصیت کرده باشد و وارثان هم 
اجازه دهند» برای تمام نمازهای خودش نایب بگیرند» و چنانچه ورّاث اجازه ندهند» یک‌سوم آنرا 
به مصرف نماز خودش برسانند و در صورتی که وصیت نکرده باشد یا یک‌سوم آن کافی نباشد» 
ولی او یعنی بزرگ‌ترین مرد از وارثان آنها را بجای آورد و اگر ولی موجود نباشد بنا بر احتباط 
واجب. وارثان بالغ میت از سهم خودشان آنها را بجای آورند. 

(مسئلۀ ۱۵۱۰؟اگر فتوای مرجع تقلید نایب با فتوای مرجع تقلید میت فرق داشته باشد» در 
صورتی که هنگام اجیر شدن خصوصیات عمل تعیین نشده باشد و منصرف به نحو خاصی نیز 
نباشد» نایب باید عمل را طبق فتوای مرجع تقلید خود انجام دهد هر چند احتیاط آنست که وصی با 
نایب شرط کند که عمل را طوری انجام دهد که در صورت امکان مطابق نظر مرجع تقلید میت و 
نظر مرجع خودش باشد. 

مسئلة ۱۵۱۱ کسی که برای انجام نماز یا سایر عبادات اجیر شده است نمی تواند دیگری را 
برای انجام آن اجیر کند. مگر در صورتی که اجیر کننده اجازه داده باشد. بااجازه. منصرف به 

مسئلة ۱۵۱۲ نایب شدن برای انجام عبادات واجب شخص زنده یا انجام آن به صورت تبرعی 
و رایگان جایز نیست مگر در نیابت حج که اگر شخصی مستطیع شود و از انجام حج عاجز باشد و 
امید هم نداشته باشد که در آینده بتواند خودش انجام دهد می تواند نایب بگیرد. 

مسئلة ۱۵۱۳ کسی که نایب می‌شود نمازها و روزه‌های قضا شد؛ْ میت را انجام دهد وقتی ذمة 
میت فارغ می‌شود که نایب به عنوان اينکه ذمۀ میت فارغ شود آنها را انجام دهد و اگر به این عنوان 
اعمال را انجام ندهد و صرفاً پس از انجام آنهاء وابشان را به میت هدیه کند کفایت نمی کند و 
واجب است دوباره برای میت نایب بگیرند. 

(مسئلة ۱۵۱۴ انسان می تواند برای انجام بعضی از کارهای مستحبّی» مانند زیارت پیامبر خد اا 
و امامان معصوم وج از طرف افراد زنده اجیر شود همچنین می‌تواند کار مستحّی را انجام دهد و 
ثواب آنرا به کسانی که از دنیا رفته‌اند یا کسانی که در قید حیات‌اند» هدیه کند. 


نماز جماعت 
در مورد جایگاه نماز جماعت و اهمیت و فضیلت آن» روایات زیادی از رسول خداصا و 
اهل‌بیت آن بزرگوان وجود دارد و یکی از کارهای مورد تأیید شارع اسلام و رهبران الهی آن در 
تمان وتات نب عضوم وا خا زو واه یه وم فا زهای افا نماز ماع اداست خصو ا 
در نمازهای صبح و مغرب و عشا؛ و برای همسایگان مسجد و برای آنهایی که صدای اذان را 
می‌شنوند» سفارش اکید شده است. برای نمونه به یکی از روایات مرحوم محلّث نوری که در 
مستد رک الوسایل آورده است اشاره می‌شود: 

















نماز جماعت ۵۶ 


ابوسعید خدری از پیامبر گرامی اسلام لا نقل می کند که فرمودند: جبربیل للا با هفتاد هزار 
فرشته پس از انجام فریضة ظهر نرد من آمد و گف: ای محمد الاه خدایت به تو سلام می رساند و 
بر تو درود می‌فرستد و دو هدیه به تو اهدا فرموده است که قبل از تو به هیچ پیامبری اهدا نکرده 
است که عبارتند از: 

۱- نمازهای پنج گانه که به جماعت خوانده شود. 

۲- نماز وتر که سه رکعت است (همان نماز شفع و وتر). 

رسول اکرم ا فرموده از جبربیل للا سؤال کردم: در نماز جماعت برای امت من چه مقدار 
ثواب وجود دارد جبرییل اا گفت: اگر یک نفر به امام اقتدا کند. هر رکعت از نماز آنها ثواب 
یا کت تیان را ریک تا کت ات کو ر متا نا شام ادن یه 
رکعت نماز است و به هر اندازه زیادتر شوند ثواب نمازهای آنها بیشتر و بیشتر می‌شود و هرگاه 
تعدادشان از ده نفر گذشت اگر تمام آب دریاها م رکب و تمام شاخه‌های درختان قلم و تمام جن و 
انس و فرشتگان» نویسنده شوند» توان نوشتن ثواب یک رکعت از آن نماز جماعت را نخواهند 
داشت ' و در این زمینه روایات زیادی وارد شده است که علاقه‌مندان می توانند به کتب مفصّل 
حدیثی و روایی مراجعه کنند. 

(مسئلة ۱۵۱۵ حضور نیافتن در نماز جماعت به خاطر بی‌اعتنایی جایز نیست و نیز صحبح نیست 
که انسان بدون عذر موجه نماز جماعت را ترک کند. 

(مسئلة ۱۵۱۶ #هر گاه نماز جماعت دیرتر از اول وقت برپا شود مستحب است مومتان صبر کنند 
و نماز خود را با جماعت بخوانند و نماز جماعت از نماز اول وقت فرادا یعنی نمازی که به تنهایی 
خوانده شود بهتر است. ولی از ظاهر «صحیحه زراره» استفاده می‌شود که نماز فرادا در اول وقت که 
همان وقت فضیلت است. از نماز جماعت در غير وقت فضیلت بهتر است» همچنین نماز جماعت 
مختصر از نماز فرادایی که آن‌را طول بدهند بهتر است.۲ 

(مسئلة ۱۵۱۷ هنگامی که نماز جماعت برپا می‌شود مستحب است کسانی که نمازشان را فرادا 
خوانده‌اند دوباره با جماعت بخوانند و اگر بعداً یقین پیدا کنند که نماز اول آنها باطل بوده» نماز 
دوم کفایت می کند. 

(مسئلةً ۱6۱۵۱۸گر شخص» موقعی که مشغول خواندن نماز مستحبی است» جماعت برپا شود» 
چنانچه اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت به‌طور کامل برسد. مستحب است نماز 
مستحبی را رها کند و مشغول نماز جماعت شود بلکه اگر اطمینان نداشته باشد که به رکعت اول 
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برسد» مستحب است همین گونه عمل کند. 

(مسئلۀ ۱۵۱۹ا گر موقعی که مشغول نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی است جماعت برپا شود» 
چنانچه به رکوع رکعت سوم نرفته است و اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت برسد» 
مستحب است نیت را به نماز مستحبی ب رگرداند و نماز را دو رکعتی تمام کند سپس خود را به نماز 
جماعت برساند. 


مواردی که واجب است نماز به جماعت خوانده شود 

(مسئلة ۱۵۲۰گنماز جمعه و نیز نمازهای عید فطر و قربان هرگاه واجب شوند فقط در صورتی 
صحیح هستند که با جماعت خوانده شوند. 

(مسئلهة 4۱۵۲۱ کسانی که در نمازهای خود وسواس دارند و در صورتی که نمازشان را با 
جماعت بخوانند از وسواس نجات پیدا می کنند) واجب است نمازشان را با جماعت بخوانند. 

(مسثلة ۱۵۲۲ کسانی که حمد و سوره را نمی توانند درست ادا کنند واجب است حتی الامکان 
نمازشان رابا جماعت بخوانند. 

(مسئلة ۱۵۲۳)اگر پدر با مادر به فرزند خود امر کنند که در جماعت حاضر شود» چه مخالفت 
او موجب اذیت و آزار و ناراحتی آنان شود و چه نشود» واجب است نماز را احتیاطاً با جماعت 
بخواند و در هر دو صورت قصد استحباب کند. 


مواردی که صحیح نیست نماز با جماعت خوانده شود 

(مسئلة ۱۵۲۴ )انمازهای مستحبی را نمی توان به جماعت خواند مگر نماز استسقاء که برای آمدن 
باران می خو انند» همچنین نمازهای عید فطر و قربان که در زمان غیبت واجب نمی‌باشند را می‌توان 
به جماعت بجای آورد. 

((مسئلة ۱۵۲۵ ؟هنگامی که امام جماعت یکی از نمازهای يوميةٌ خود را می‌خواند- تمام با 
شکسته- هر یک از نمازهای یومیه را چه تمام و چه شکسته می‌شود به او اقتدا کرد» ولی اگر امام 
جماعت آن نماز را احتیاطاً دوباره می‌خواند فقط در صورتی که احتیاط مأموم با امام یکی باشد 
می تواند به او اقتدا کند» مثلاً چنانچه امام و مأموم در نماز چهارر کعتی شک بین سه و چهار کنند و 
قبل از خواندن نماز احتیاط حرف بزننده بنا بر احتیاط بعد از خواندن یک رکعت نماز احتیاط باید 
دوباره نمازشان را اعاده کنند و این چهار رکعت را می توانند به جماعت بخوانند. 

مسئلة 4۱۵۲۶اگر امام جماعت قضای قطعی یکی از نمازهای یومیه خود یا شخص دیگر را که 
فوت نماز او یقینی است بجای می آورد» مأموم می تواند به او اقتدا کند» ولیاگر امام نمازش را 


۱. شرط وجوب نمازهای عید در مسئلةً ۱۶۳۶ بیان شده است. 








شرایط نماز جماعت ۲۵۸ 


احتیاطاً قضا می کند یا قضای نماز شخص دیگری را می‌خواند- گرچه برای آن اجرتی نگرفته 
باشد- اقتدای به او اشکال دارد. 

#مسئلة ۱۵۲۷( اگر انسان نداند نمازی را که امام می‌خواند یکی از نمازهای یومیه است» یا نماز 
مستحب» نمی تواند به او اقتدا کند. 

مسئلة ۱۵۲۸؟امام یا مأموم اگر بخواهد نمازی را که به جماعت خوانده دوباره با جماعت 


بخواند. احوط آنست که به قصد رجا و نیل به ثواب بجای آورد. 


شرایط نماز جماعت 

شرط اول: بین امام و مأموم چیزی حایل نباشد. 

(مسئلة ۱۵۲۹ در نماز جماعت باید بین امام و مأموم» پرده یا چیز دیگری که مانع صدق ارتباط 
فاصله نشود همچنین نباید بین مأموم و مأموم دیگری که به واسطة او به امام متصل شده است چنین 
چیزی فاصله شود ولی اگر امام جماعت مرد و مأموم زن باشد و بین آن زن و اما یا بین آن زن و 
مأموم مرد دیگری که زن به سب او به امام متصل شده است. پرده یا مانند آن باشد اشکال ندارد؛ 
ولی باید به شکلی باشد که همۀ آنان یک جماعت شمرده شوند. 

مسئلاة ۱۵۳۰؟اگر امام جماعت در داخل محراب بوده و کسی پشت سر او اقتدا نکرده باشد» 
افرادی که در دو طرف محراب ایستاده‌اند و به خاطر دیوار محراب نمی توانند امام را ببینشد» 
نمی توانند اقتدا کنند چون اتصال وجود ندارد» ولی اگر پشت سر امام جماعت کسی اقتدا کرده 
باشد» اقتدا کردن کسانی که در دو طرف محراب ایستاده‌اند و به آن مأموم که پشت سر امام 
ایستاده است. متصل ‌اند» ولی به خاطر دیوار محراب امام را نمی‌بینند» بنا بر اقوی صحیح است. 

مسئلة ۱۵۳۱؟اگر به سبب طولانی بودن صف اول» کسانی که دو طرف صف ایستاده‌اند امام را 
نبینند می‌توانند اقتدا کنند و یا اگر به علت طولائی بودن یکی از صفها کسانی که در دو طرف آن 
ایستاده‌اند صف جلوی خود را نبینند و طبعاً امام جماعت را هم نبینند. می توانند اقتدا کنند. 

(مستئلةٌ 6۱۵۳۲اگر صفهای جماعت تا در مسجد برسد» کسانی که روبه‌روی در و پشت صف 
ایستاده‌اند و کسی که پشت سر ایشان ایستاده» نمازشان صحیح است بلکه بنا بر اقوی نماز کسانی 
که دو طرف او ایستاده‌اند و صف جلو را نمی‌بینند نیز صحیح است. 

مسئلة ۱۵۳۲ کسی که پشت ستون ایستاده است. اگر از طرف راست يا چپ به وسیلۀ مأموم 
دیگر به عم مْصل و نمی‌تواند اند کندهولی اگر از دو یا یک طرف متصل باشد ی بااصف 
جلو اتصال نداشته باشد» بنا بر اقوی جماعتش صحیح است. 


شرط دوم: جای ایستادن امام از مأموم بلندتر نباشد. 
مسئلاة ۱۵۳۴ ؟جایی که امام جماعت می‌ایستد نباید از جای مأموم بلندتر باشد» ولی اگر زمین 
سراشیبی باشد و امام در طرف بلندتر بایستد» در صورتی که سراشیبی آن زیاد نباشد بلکه به 





۳۵۹ بخش سوم: احکام نماز 


گونه‌ای باشد که به آن زمین مسطح بگویند مانعی ندارد. 

((مسئلة 6۱۵۳۵ اگر جای ایستادن مأموم از جای امام بلندتر باشد» در صورتی که بلندی به مقدار 
متعارف باشد به گونه‌ای که همة آنان یک اجتماع شمرده شوند» اشکال ندارد» مانند ساختمانهای 
قدیم که امام در صحن مسجد نماز می‌خواند و تعدادی از مأمومین در پشت بام می‌ایستادند؛ ولی 
اگر بلندی زیاد باشد به شکلی که همة آنها یک جماعت شمرده نشوند» جماعت اشکال دارد مانند 
برجهای چند طبقه که اقتدای طبقات به همدیگر اشکال دارد. 


شرط سوم: بنا بر احتباط واجب فاصلۂ بین امام و مأموم یا مأمومین با یکدیگر بیشتر از یک گام 
معمولی نباشد. 

(مسئلة ۱۵۳۶ احتياط واجب آنست که بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام جماعت 
بیشتر از یک گام معمولی فاصله نباشد» همچنین اگر انسان به واسطة مأمومی که جلوی او ایستاده به 
امام متصل باشد بنا بر احتیاط واجب باید فاصلاٌ جای سجده‌اش از جای ایستادن او بیشتر از یک 
گام معمولی نباشد و احتیاط مستحب آنست که جای سجده مأموم با محل ایستادن کسی که جلوی 
اوست بیش از حد متعارف فاصله نداشته باشد. 

مسئلاة ۱۵۳۷؟اگر مأموم به واسطة کسی که سمت راست يا چپ او اقتدا کرده به امام جماعت 
متصل باشد و از جلو به او متصل نباشد بنا بر احتیاط واجب باید با کسی که سمت راست یا چپ او 
اقتدا کرده است. بیشتر از یک گام معمولی فاصله نداشته باشد. 

مسئلة ۱۵۳۸؟اگر بین کسانی که در یک صف ایستاده‌اند کسی که نمازش باطل است و بچخه 
ممیز» یعنی بچه‌ای که خوب و بد را می‌فهمد بلکه غير ممیز فاصله شود در صورتی که فاصله کم 
باشد و به اتصال ضرر نرساند. مانعی ندارد. ولی اگر چند نفر که نمازشان باطل است فاصله شود یا 
به دلیل دیگری فاصله ایجاد شود نماز باطل است. 


شرط چهارّم: مأموم جلوتر از امام نایستد. 

(مسئلة ۱۵۳۹ )مآموم نباید در تمام حالات از امام جماعت جلوتر بایستد و احتیاطاً مساوی و برابر 
هم نباشند و در تمام حالات کمی عقب تر از امام جماعت بایستد و در صورتی که جلوتر بایستد 
اگر به وظائف منفرد عمل کند و عمداً قرائت را ت رک و رکنی را زياد نکند» اگرچه نماز او په 
صورت جماعت منعقد نمی‌شود؛ ولی اصل نماز باطل نیست. 


وظيفة مأموم در نماز جماعت 
مسئلاة ۱۵۴۰ ؟موقعی که مأموم نیت اقتدا می کند باید امام جماعت را معین کند» ولی دانستن نام 
و مشخصات او لازم نیست و چنانچه قصد کند که نماز خود را با جماعت به امام حاضر عادل اقتدا 
کند. کافی است. 





وظیفة مأموم در نماز جماعت ۳۶۰ 


مسئلة ۱۵۴۱؟اگر به قصد اقتدا به شخص خاصی نیت کند و پس از نماز معلوم شود امام 
جماعت فرد دیگری بوده» چنانچه قصدش اقتدا به امام حاضر بوده است و او را نیز دارای شرایط 
امام جماعت می‌دانسته» جماعت و نمازش صحیح است. ولی اگر اقتدا را مقید به همان شخص 
کرده باشد به شکلی که اگر دیگری باشد اقتدا نمی کرد یا اینکه دیگری را دارای شرایط امامت 
نمی‌دانسته» باید نمازش را دوباره بخواند مگر اينکه جز ترک حمد و سوره» سایر کارهای نماز را 
به‌طور صحیح و کامل انجام داده و رکنی را کم یا زیاد نکرده باشد» که در این صورت اعادة نماز 
لازم نیست. 

(مسئلة ۱۵۴۲ )نماز گزاری که در صفهای عقب جماعت قرار گرفته» اگر بداند که نماز صفهای 
جلو باطل است. نمی تواند اقتدا کند» ولی اگر نداند که نماز صفهای جلو صحیح است يا باطل؛ 
می تواند اقتدا کند. 

(مسئلة ۱۵۴۳ ؟اگر نما زگزار بداند که نماز امام جماعت باطل است مثلاً بداند که امام جماعت 
وضو ندارد نمی تواند به او اقتدا کند. 

مسئلة ۱۵۴۴ ؟مآموم نباید تکبیرةالاحرام را قبل از امام بگوید» بلکه احتیاط لازم آنست که تا 
تکبیر امام تمام نشده است. تکبیر نگوید. 

((مسئلة ۱۵۴۵ ؟بعد از تکبیر امام جماعت اگر صف جلو آماد؛ نماز و تکبیر گفتن هستند 
صفهای بعدی می‌توانند قبل از صف جلو تکبیر بگویند اگرچه بهتر آنست صفهای بعدی صبر کنند 

مسئلاةٌ ۱۵۴۶ ؟در نماز جماعت بر مأموم واجب است غير از حمد و سوره هم اذ کار نماز را 
خودش بخواند؛ ولی اگر رکعت اول یا دوم مأموم رکعت سوم یا چهارم امام جماعت باشد» واجب 
است خود مأموم» حمد و سوره را بخواند و بنا بر احتیاط حمد و سوره و حى «بشم ال الرخمَن 
الرحیم» را هم آهسته بخواند. 

(مستلةٌ 6۱۵۴۷در نمازهای صبح مغرب و عشا اگر مأموم دور کیت اول و دوم صدای حمد و 
سور امام جماعت را بشنود اگرچه کلمات را تشخیص ندهد احتباط واجب آنست که حمد و 
سوره را نخواند و در صورتی که صدای امام جماعت را نشنود» مستحب است حمد و سوره را 
بخواند» ولی باید آهسته بخواند و چنانچه اشتباهاً بلند بخواند اشکال ندارد. 

مسئلة ۱۵۴۸؟اگر مأموم بعضی از کلمات حمد و سور امام را بشنود بنا بر احتیاط واجب حمد 
و سوره را نخواند. 

(مسئلة ۱۵۴۹ 4اگر مأموم اشتباهاً حمد و سوره را در نماز جماعت بخواند و یا گمان کند صدایی 
که می‌شنود صدای امام جماعت نیست و بعد معلوم شود صدای امام بوده» نمازش صحیح است. 

(مسئلة ۱۵۵۰ ؟بهتر است مأموم در رکعتهای اول و دوم نمازهای ظهر و عصر حمد و سوره را 
نخواند و مستحب است به جای آن ذکر بگوید. 





۳۶۱ بخش سوم: احکام نماز 


مسئلة ۱۵۵۱؟اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده یا به عللی نمازش باطل بوده 
است مثلا بدون وضو نماز خوانده در صورتی که کاری که حتی سهوی آن نماز را ولو به‌طور فرادا 
باطل می‌سازد انجام نداده باشد» نمازش صحیح است. 

مسئلة ۱۵۵۲؟اگر مأموم سلام نماز امام را بشنود یا بداند که چه وقت سلام می گوید» اگر چه 
احتیاط آنست که قبل از امام سلام ندهد» مگر اینکه عذری داشته یا اشتباه کند» ولی متابعت در 
سلام شرط نیست بنابراین جایز است قبل از سلام امام جماعت سلام بدهد و اعادۀ سلام بعد از سلام 
امام هم لازم نیست. 

مسئلة ۱۵۵۳؟اگر مأموم غیر از تکبیرةالاحرام ذکرهای دیگر نماز را قبل از امام جماعت 
بگوید اشکال ندارد؛ ولی اگر صدای امام را بشنود یا بداند که امام چه وقت می گوید بهتر است 
قبل از امام چیزی نگوید. 

(مستلة ۴ مأموم در اعمال نماز مانند رکوع» سجود. قیام و قعود. لازم است از امام جماعت 
پیروی کند و بهتر است که کمی بعد از امام جماعت آنها را انجام دهد. 

(مسئلة ۱۵۵۵ 4اگر مأموم عمداً قبل از امام جماعت يا دقیقاً هم زمان با او یا با فاصلةٌ طولانی بعد 
از او افعال نماز را انجام دهد چنانچه به وظيفةٌ منفرد عمل کرده باشد ظاهرا نمازش باطل نیست؛ 
گرچه احوط آنست که دوباره نمازش را اعاده کند. 

(مسئلة ۱۵۵۶ برای کسی که اشتباهاً زودتر از امام به رکوع رفته سل متو ر ست : 

۱- چنانچه به گونه‌ای باشد که اگر ب رگردد مقداری از قرائت امام را د رک می کند. واجب است 
ذکر رکوع را کوتاه بگوید» ب رگردد و از امام پیروی کند و ظاهر آنست که نمازش درست است و 
پس از اتمام نماز بنا بر احتیاط مستحب نمازش را دوباره بخواند و اگر عمداً برنگردد گناه کرده 
است» ولی دلیلی بر بطلان نماز نیست اگرچه بهتر است نمازش را با جماعت تمام کند و دوباره هم 
تخو له 

۲- چنانچه طوری باشد که اگر ب رگردد به چیزی از قرائت امام نمی‌رسد. ولی قیام امام را د رک 
می کند» بنا بر احتیاط سر بردارد و با امام به رکوع رود و نماز را تمام کند و دوباره هم بخواند و اگر 
عمداً سر برندارد تا امام برسد» گناه کرده است» ولی معلوم نیست نمازش باطل باشد؛ ولی اگر 
اشتباهاً برنگردد نمازش صحیح است و در هر دو صورت در رکوع اشتباهی نیز ذکر ‏ رکوع را به 
صورت کوتاه بگوید. 

۳- چنانچه بداند که اگر برگردد قیام امام را درک نمی کند لازم نیست ب رگردد و نمازش صحیح 
است. 

(مسئلة ۱۵۵۷ 4اگر اشتباهاً قبل از امام جماعت به سجده برود بنا بر احتیاط سر بردارد و با امام 
سجده کند و بنا بر احتیاط در سجدة اشتباهی نیز ذ کر سجده را به‌طور کوتاه بگوید و نمازش را 


دوباره بخواند» ولی اگر اشتباهاً سر برنداشت نمازش صحیح است. 





مسئلاة ۱۵۵۸؟ کسی که به اشتباه پیش از امام جماعت سر از رکوع یا سجده بردارد» چنانچه امام 
هنوز در رکوع یا سجده باشد بنا بر احتیاط واجب ب رگردد و از امام پیروی کند و اضافه شدن یک 
رکوع یا سجده در چنین موردی نماز را باطل نمی کند» اما اگر قبل از آنکه به رکوع پرسد امام سر 
از رکوع بردارد بنا بر احتیاط واجب باید نماز را تمام کند و دوباره هم بخواند» همچنین است اگر 
در هر دو سجدۂ یک رکعت چنین اتفاقی بیفتد. 

(مسئلة ۱۵۵۹ 4اگر امام جماعت در رکعتی که قنوت ندارد اشتباهاً قنوت بخواند یا در رکعتی 
که تشهد ندارد» اشتباهاً تشهد بخواند» مأمومین باید به‌طوری که نمازشان باطل نشود او را به 
اشتباهش آگاه کنند و اگر توان آگاه کردن او را ندارند نباید قنوت با تشهد را بخوانند» ولی 
نمی‌توانند قبل از امام به رکوع روند یا قبل از ایستادن امام بایستند» بلکه باید صبر کنند تا قنوت یا 
تشهد امام تمام شود و بقیهُ نماز را با او بخوانند. 

مسئلة ۱۵۶۰؟اگر در اول نماز یا در بین حمد و سوره به امام جماعت اقتدا کند و پیش از آنکه 
به رکوع برود امام جماعت سر از رکوع بردارد؛ نمازش صحیح و جماعت او بدون اشکال است؛ 
ولی باید به رکوع برود و تلاش کند خود را به جماعت برساند. 

«مسئلة ۱۵۶۱؟اگر در حالی که امام در رکوع است به او اقتدا کند یکی از این سه حالت پیش 
می آ بد: 

۱- چنانچه به رکوع امام برسد» گرچه ذکر امام جماعت تمام شده باشد نمازش به جماعت 
صحیح است و یک رکعت حساب می‌شود. 

۲- اگر در حال خم شدن او امام جماعت از رکوع برخیزد یا اینکه شک کند به رکوع امام 
جماعت رسیده یا نه» جماعتش باطل می‌شود و بنا بر احتیاط واجب بايد رکوع را تمام کند و به 
سجده رود و نماز را فرادا تمام کند و دوباره نمازش را بخواند. 

۳- اگر پیش از آنکه به اندازۂ رکوع خم شود امام سر از رکوع بردارد بنا بر احتیاط بایستد تا 
امام سجده‌های خود را بجای آورد و برای رکعت بعد برخیزد و مأموم رکعت بعد امام را رکعت 
اول خود حساب کند» ولی اگر رکعت آخر امام بوده یا برخاستن امام جماعت به اندازه‌ای طول 
می کشد که این شخص از حالت جماعت خارج می‌شود. باید قصد فرادا کند و نمازش را به تنهایی 
به پایان برد. 

((مسئلة ۱۵۶۲؟اگر نما زگزار موقعی برسد که امام در حال خواندن تشهد آخر نماز است» در 
صورتی که بخواهد به ثواب نماز جماعت برسد می تواند بعد از نیت و گفتن تکبیرةالاحرام بنشیند و 
تشهّد را همراه امام جماعت بخواند و صبر کند تا امام سلام نماز را بگوید سپس نما زگزار بایستد و 
بدون اینکه نیت و تکبیرةالاحرام را تجدید کند» حمد و سورة نمازش را بخواند و آن‌را رکعت اول 
نمازش قرار دهد. 

((مسئلة ۱۵۶۳ اگر نماز امام و مأمومین چهار رکعتی باشد برای کسی که بعد از شروع نماز 





۳۶۳ بخش سوم: احکام نماز 


جماعت وارد می‌شود و اقتدا می کند» چند حالت ممکن است وجود داشته باشد: 

۱- اگر مأمومین ساکت ایستاده‌اند و رکعت اول یا دوم نماز است» او هم به نیت نمازی که قصد 
کرده اقتدا کند و ساکت بایستد» اگر امام بعد از خواندن حمد و سوره قنوت نخواند معلوم می شود 
رکعت اول جماعت بوده و او هم بقيةٌ نماز را همراه امام تمام کند. 

۲- اگر امام بعد از خواندن حمد و سوره قنوت بخوانده رکعت دوم نماز است» پس او هم به 
قصد متابعت از امام قنوت بخواند و بعد از رکوع و دو سجده هنگام تشهّد بنا بر احتیاط نیم‌خیز 
بنشیند و می‌تواند ذکر تشهد را با امام بخواند و پس از برخاستن» حمد و سوره را خوانده و همراه 
امام به رکوع رود. اگر می‌داند با خواندن حمد و سوره به رکوع سوم امام نمی‌رسد فقط حمد را 
بخواند و خود را به رکوع یا سجد؛ امام برساند» اگر به سجدۀ امام برسد بنا بر احتیاط مستحب نماز 
را دوباره بخواند» و بعد از رکوع و دو سجده واجبات تشهد را بجای آورد و برای رکعت سوم 
همراه امام برخیزد و تسبیحات را بنا بر اقوی یک مرتبه و اگر وقت داشته باشد بهتر است سه مرتبه 
بخواند و رکوع و دو سجده را با امام بجای آورد و هنگام تشهٌّد و سلام نماز امام بنا بر احتیاط به 
حالت نیم خیز بنشینده می تواند در آن حال ذکر تشهّد را با امام بخوانده ولی سلام را نگوید و پس از 
سلام امام برخیزد و نماز خود را به اتمام برساند. 

۳- اگر امام و مأمومین مشغول خواندن تسبیحات باشند و می‌داند چنانچه بخواهد اقتدا کند و 
حمد را بخواند به رکوع امام نمی‌رسد بنا بر احتیاط واجب صبر کند تا هنگامی که امام به رکوع 
رفت اقتدا کرده و به رکوع رود و این رکعت را رکعت اول خود حساب کند. پس اگر امام پس از 
رکوع و دو سجده برخاست معلوم می‌شود رکعت سوم جماعت بوده» او هم به قصد رکعت دوم 
برخیزد و حمد و سوره بخواند و خود را به رکوع امام پرساند و اگر به اناز کافی وقت ندارد فقط 
حمد بخواند و سوره و قنوت را ترک کند و بعد از رکوع و دو سجده تشهد را به حال معمول 
بجای آورد و به هنگام سلام نماز امام به حالت نیم‌خیز بنشیند و پس از سلام امام برخیزد و نماز 
خود را به تنهایی ادامه دهد و اگر امام بعد از تسبیحات و بجای آوردن رکوع و دو سجده مشغول 
تشهد شود معلوم می‌شود رکعت آخر نماز جماعت است. پس باید بنا بر احتیاط به حالت نیم خیز 
بنشیند و می‌تواند در آن حال ذکر تشهّد را با امام بخواند» ولی سلام را نگوید و بعد از سلام امام 
برخیزد و بقیة نماز را به تنهایی بخواند. 

#مسئلة ۱۵۶۴ ؟اگر نما زگزار تعداد رکعتهای نمازش با تعداد رکعات نماز امام متفاوت باشد؛ 
مثلاً امام جماعت نماز چهار رکعتی بخواند. ولی مأموم نماز دو رکعتی اقتدا کرده باشد» در این 
صورت اگر از اول با امام جماعت بوده؛ در ر کعت دوم نمازش سلام بدهد و می‌تواند در رکعتهای 
بعدی او نماز دیگری را اقتدا و مطابق وظیفه عمل کند و نیز می‌تواند اقتدا نکند و مشغول ذکر و 
تعقیبات نماز شود ولی اگر از ابتدا همراه امام نبوده بلکه پس از شروع نماز جماعت وارد شده 


است. در این صورت می تواند اقتدا کند. ولی بايد به موارد زیر توجّه داشته باشد: 





۱- وقتی امام مشغول خواندن حمد و سوره است. مأموم می تواند اقتدا کند و چنانچه امام در 
رکعت دوم باشد» مأموم به قصد متابعت قنوت را با امام بخواند. 

۲- وقتی امام در رکعت سوم یا چهارم باشد و مشغول تسبیحات. مأموم می تواند اقتدا کند» ولی 
باید حمد را بخواند و چنانچه بداند اگر اقتدا کند و حمد را بخواند به رکوع امام نمی‌رسد بنا بر 
احتیاط واجب باید صبر کند تا امام به رکوع رود آن گاه اقتدا کند. 

۳- پس از آنکه مأموم اقتدا کرد» چنانچه امام مشغول تشهد شود و مأموم در رکعتی باشد که 
تشهد ندارد بنا بر احتیاط باید به حالت نیم‌خیز بنشیند و می‌تواند در آن حال ذکر تشهد را با امام 
بخوانده پس اگر امام برای ر کعت بعد برخاست او نیز برمی‌خیزد و نماز جماعت را طبق دستوری 
که گفته شد ادامه می‌دهد و اگر امام سلام نماز را داد او سلام نگوید و به حال نیم‌خیز صبر کند تا 
نماز امام تمام شود آن گاه برخیزد و بقیة نماز را به تنهایی بخواند. 

لإمسئلة ۵ 4اگر مأموم در ابتدای رکعت سوم يا چهارم امام اقتدا کند واجب است که حمد و 
سوره را بخواند و در صورتی که برای خواندن سوره وقت ندارد» حمد را بخواند و در رکوع با 
سجده خود را به امام جماعت برساند. گرچه احتیاط مستحب آنست که اگر در سجده به امام رسید 
احتباطاً نماز را اعاده کند. 

مسئلاة ۱۵۶۶ کسی که می‌داند اگر سوره یا قنوت را بخواند در رکوع به امام نمی‌رسد باید 
آن‌را نخواند و اگر بخواند لازم است نیت فرادا کند. 

(مسئلة ۱۵۶۷ کسی که اطمینان دارد اگر سوره را شروع یا تمام کند به رکوع امام جماعت 
می‌رسد احتیاط واجب آنست که سوره را شروع کند یا اگر شروع کرده تمام کند مگر آنکه زیاد 
طول بکشد در این صورت یا شروع نکند و اگر شروع کرده. ادامه ندهد و اگر ادامه بدهد و زیاد 
طول بکشد نیت فرادا کند. 

(مسئلة ۱۵۶۸ کسی که یقین دارد اگر سوره را بخواند به رکوع امام جماعت می‌رسد؛ واجب 
است بخواند و اگر خواند و در رکوع به امام نرسید نمازش به صورت جماعت صحیح است. 

مسئلة ۱۵۶4؟اگر امام ایستاده باشد و مأموم نداند در کدام رکعت است می تواند اقتدا کند» 
ولی باید حمد و سوره را به قصد قربت بخواند و اگر بعد بفهمد امام در رکعت اول یا دوم بوده 
نمازش صحیح است اگرچه حمد را به قصد مطلق جزئیت به عنوان جزئی از کل نماز می‌تواند 
بخواند. 

((مسئلۀ ۱۵۷۰( اگر نما زگزار به خیال اینکه امام در رکعت اول یا دوم نماز است» حمد و سوره را 
نخواند و پس از رکوع بفهمد که امام جماعت در رکعت سوم یا چهارم بوده» نمازش صحیح است 
و احتیاطاً برای نقصان قرائت دو سجدۂ سهو بجا می آورد» ولی اگر قبل از رکوع بفهمد واجب 
است حمد و سوره را بخواند و اگر وقت نداشته باشد» تنها حمد را بخواند و در رکوع یا سجده به 


امام جماعت پرسد و بهتر است در صورتی که در سجده به امام رسید نماز را اعاده کند. 
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۶مسئلة ۱۵۷۱؟اگر نماز گزار به گمان اینکه امام جماعت در رکعت سوم یا چهارم است حمد و 
سوره یا مقداری از آن‌را بخواند و قبل از رکوع یا بعد از آن بفهمد که در رکعت اول یا دوم بوده 
است» نمازش صحیح است و اگر در بین حمد و سوره بفهمد لازم نیست آنها را تمام کند. 

لإمسئلة ۲ گر نماز امام جماعت تمام شود و مأموم مشغول تشهّد اول باشد و یا نماز امام 
جماعت تمام شود و مأموم به سبب کندی یا غیر آن مشغول سلام اول بشود لازم نیست فرادا کند. 

(مسئلة ۱۵۷۳ا گر نما زگزار وارد شود و ببیند امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است و 
بخواهد به ثواب نماز جماعت برسد» بعد از نیت و گفتن تکبیرةالاحرام به حال نیم خیز بنشیند و به 
نیت ذکر مطلق و بدون قصد وجوب یا استحباب» تشهّد را همراه امام بگوید و صبر کند تا امام 
جماعت سلام نماز را بدهد و پس از آن برخیزد و بدون آنکه دوباره نیت کند و تکبیرةالاحرام 
بگوید. حمد و سوره را بخواند و آن‌را رکعت اول نماز خودش به حساب پیاورد. 

مسئلة ۱۵۷۴؟ کسی که با تأخیر به اندازة یک رکعت به امام جماعت اقتدا کرده و به همان 
اندازه عقب مانده است» وقتی امام تشهّد رکعت آخر نماز را می‌خواند» هم می تواند برخیزد و نماز 
خودش را تمام کند و هم می تواند به صورت نیم خیز بنشیند و صبر کند که امام سلام نماز را بگوید 
و بعد برخیزد و نمازش را تمام کند. 


نیت فرادا در جماعت 

(مسئلاٌ ۱۵۷۵)اقوی آنست که انسان در همه حالات نماز می تواند نیت فرادا کند ولو اینکه از 
اول همین قصد را داشته باشد» اگرچه احتیاط آنست که بدون عذر جماعت را به فرادا برنگرداند. 

مسئلة ۱۵۷۶؟اگر نما زگزار با عذر یا بدون عذر نیت فرادا کند در صورتی که بعد از اتمام حمد 
و سوره امام جماعت نیت فرادا کند» لازم نیست حمد و سوره را بخواند» ولی‌اگر قبل از اتمام حمد 
و سوره یا قبل از شروع خواندن حمد و سور امام جماعت نیت فرادا کند» واجب است مقداری را 
که امام نخوانده است» خودش بخواند. 

(مسئلة 4۱۵۷۷اگر نما زگزار در بین نماز جماعت نیت فرادا کند» احتیاط واجب آنست که 
دوباره نیت جماعت نکند. ولی اگر در حال نماز مردد شود که نیت فرادا کند یا نه و بعد از تردید 
خارج شود و تصمیم بگیرد نماز را با جماعت بخواند» نمازش با جماعت صحیح است. 

(مسئلة ۱۵۷۸ )انما ز گزاری که در حال نماز جماعت به سر می‌برده اگر شک کند که نیت فرادا 
کرده یا نه» بنا را بر این بگذارد که نیت فرادا نکرده است. 

(مسئلاة ۱۵۷۹؟اگر بعد از شروع نماز جماعت. بین امام و مأموم یا بین مأموم و مأمومهای دیگر 
که به واسطة او به امام جماعت متصل می‌شونده پرده یا چیز دیگری فاصله ایجاد کند یا بیشتر از 
یک گام معمولی فاصله به وجود بیاورد احتیاط واجب آنست که قصد فرادا کند و نمازش صحیح 


است. 





شرابط امام جماعت ۳۶۶ 


مسئلة ۱۵۸۰؟اگر نماز کسانی که در صف جلو ایستاده‌اند تمام باشد یا تمام آنها قصد فرادا 
کنند» در صورتی که فاصلٌ نما زگزاران صف بعدی با امام جماعت به انداز؛ یک گام معمولی 
نباشد» نماز آنها به جماعت صحیح است و اگر فاصلة آنها بیشتر از آن اندازه باشد» نماز گزاران 
صف بعدی بنا بر احتیاط واجب نیت فرادا کنند. 

مسئلة ۱۵۸۱؟اگر نماز امام تمام باشد و مأموم مشغول تشهد اول باشد یا مأموم که نمازش 
شکسته است مشغول سلام باشد» لازم است نیت فرادا کند. 

(مسئل #۱۵۸۲در صورتی که فرادا نماز خواندن کسی موجب خدشه‌دار شدن جماعت» سب 
شمردن آن یا باعث هتک حرمت امام جماعت گردد» صخت نماز او خالی از اشکال نیست و بنا بر 
احتیاط باید از این کار خودداری کند. 


شرایط امام جماعت 

(مستلة ۳ امام جماعت باید عاقل» عادل» دوازده امامی» حلال‌زاده و بنا بر احتیاط واجب 
بالغ باشد و در خواندن حمد و سوره و دیگر ذ کرهای نماز و نیز در انجام افعال نماز غلط و ایرادی 
نداشته باشد و مأمومین اگر مرد یا مرد و زن با هم هستند امام باید مرد باشد. 

(مسئلهٌ ۱۵۸۴؟امامت زن برای زن مانعی ندارد» ولی در غیر نماز میت کراهت دارد. 

هه یت نی مر نان ک سرت وید رس EERE‏ ارگ 
به امید ثواب یا برای تمرین اشکال ندارد. ولی آثار جماعت بر آن مترتب نیست. 

مستلة ۱۵۸۶ عدالت امام جماعت از دو راه ثابت می‌شود: 

الف شهادت دو مرد عادل» به شرط آنکه دو یا حتی یک مرد عادل دیگر که گفتة او موجب 
وثوق است خلاف آن شهادت ندهند. 

ب اطمینان انسان به عدالت او» خواه از راه معاشرت با او حاصل شود یا از شهادت یک مرد 
عادل یا اقتدا کردن دو مرد عادل یا عده‌ای از مردم مومن به او» یا از طریق تأیید عدالت او توسط 
جماعتی از مردم به دست آید. 

۶مسئلة ۱۵۸۷؟ا گر شک کند امام جماعتی را که عادل می‌دانسته از عدالت بیرون رفته است یا 
نی می تواند به او اقتدا کند. 

مسئلة ۱۵۸۸؟اگر مأموم بعد از نماز بفهمد امام عادل نبوده یا به سببی نمازش باطل بوده است؛ 
مثلاً بدون وضو بوده» نمازش صحیح است. 

مسئلة ۱۵۸۹؟اگر مأموم قبل از نماز بفهمد که نماز امام جماعت باطل است ولو اینکه امام خود 
توجه ندارد» نمی تواند به او اقتدا کند. 

مسئلة ۱۵۹۰؟اگر مأموم در صحت قرائت امام شک کند» در صورتی که شک او به گونه‌ای 


باشد که راه برای حمل بر صخت کردن قرائت امام وجود داشته باشد» پس از حمل بر صخت 
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کردن می تواند به او اقتدا کند. 

لإمسئلة ۱ 4 گر امام جماعت بعد از نماز یا در بین آن متوجّه شود که نمازش باطل است لازم 
نیست به مأمومین اطلاع دهد و نماز آنان صحیح است» ولی اگر در بین نماز متوجّه شود ادامة 
صورت نماز توسّط امام محل اشکال است. 

(مسئلة 4۱۵۹۲ کسی که ایستاده نماز می‌خواند بنا بر احتیاط نمی تواند به کسی که نشسته یا 
خوابیده نماز می‌خواند اقتدا کند و کسی هم که نشسته نماز می‌خواند بنا بر احتیاط نمی تواند به 
کسی که خوابیده نماز می خواند اقتدا کند. ولی کسی که نشسته نماز می‌خواند می تواند به فرد 
دیگری که او هم نشسته نماز می خواند» اقتدا کند. 

مسئلة ۱۵۹۳ ؟اگر امام جماعت به واسطة عذری با تیمّم با وضوی جبیره‌ای نماز بخوانده 
می توان به او اقتدا کرد حتی اگر به واسطةٌ عذری با لباس نجس نماز بخواند» یا نتواند از بیرون 
آمدن ادرار یا مدفوع جلو گیری کند مطابق اطلاقات می توان به او اقتدا کرد نیز زنی که مستحاضه 
نیست می تواند به زن مستحاضه اقتدا کند اگرچه احتیاط مستحب در موارد چها ر گانه اخیر اقتدا 
نکردن است. 

(مسئلة ۱۵۹۴ بنا بر احتباط کسانی که حد شرعی خورده‌اند و کسانی که بیماری خوره یا پیسی 


مستحبات نماز جماعت 

((مسئلة ۱۵۹۵ ؟در صورتی که مأموم یک مرد باشد مستحب است در طرف راست امام جماعت 
وی اک کون یاهمیت e‏ رم انامه کر ای اک جات 
سجده‌اش مساوی زانو یا قدم امام باشد یا پشت سر امام بایستد و چنانچه مأمومین یک مرد و یک 
زن یا یک مرد و چند زن باشند مرد در طرف راست امام و بقیه پشت سر امام بایستند و اگر چند 
مرد یا چند زن باشند پشت سر امام بایستند و اگر چند مرد و زن باشند. مردها پشت سر امام و زنها 
پشت سر مردها بایستند. 

مسئلة ۱۵۹۶؟اگر امام جماعت و مأموم هر دو زن باشند احتیاط آنست که امام جلوتر نایستد 
بلکه همه در یک ردیف بایستند و امام در وسط قرار گیرد. 

(مسئلة ۱۵۹۷ مستحب است امام جماعت در وسط صف بایستد و در صف اول هم اهل علم 
فضل» کمال و تقوا قرار بگیرند. 

((مسئلۀ ۱۵۹۸ ؟مستحب است صفهای نماز جماعت منظم بوده و بین کسانی که در یک صف 
ایستاده‌اند فاصله نباشد و شانة آنان در ردیف بکدیگر باشد. 

#مستلا ۱۵۹۹ مستحب است بعد از گفتن «قد قامّت الصَلاة» مأمومين برخیزند. 

(مسئلة ۱۶۰۰ ؟مستحب است امام جماعت حال مأموم يا مأمومین ضعیف‌تر را رعایت کند و 





مکروهات نماز جماعت ۲۶۸ 


عجله نکند تا افراد ضعیف به او برسند و نیز قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد مگر آنکه بداند 
همه نماز گزاران به این کار راضی هستند. 

مسئلاة ۱۶۰۱؟مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایی که بلند می‌خواند 
صدای خود را به قدری بلند کند که مأمومین بشنوند» ولی باید بیش از اندازه متعاروف صدا را بلند 
نکند و در تشهد و سلام این استحباب م کد است. 

((مسئلة ۱۶۰۲)مستحب است موقعی که امام جماعت از قرائت حمد فارغ شد مأموم بگوید: 
«ألْحَمْد لله رب العالمین». 

مسئلة ۱۶۰۳؟اگر امام جماعت هنگام رکوع متوجه شود فردی تازه رسیده و می‌خواهد اقتدا 
کند» مستحب است رکوع را دو برابر هميشه طول بدهد و بعد برخیزد» هرچند فرد دیگری هم برای 
اقتدا وارد شده باشد. 

«مسئلة ۴ #مستحب م ‏ کد است امام جماعت پس از آنکه سلام نماز را گفت. فوراً از جایش 
بلند نشود بلکه بنشیند تا نماز همۀ کسانی که به او اقتدا کرده بودند تمام شود. 


مکروهات نماز جماعت 

(مسئلهٌ ۱4۱۶۰۵ گر در صفهای نماز جای خالی باشد مکروه است نما زگزار تنها بایستد. 

مسئلة ۱۶۰۶ ؟مکروه است مأموم ذ کرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود. 

مسئلة ۱۶۰۷ ؟مسافری که نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعتی می‌خواند مکروه است در این 
نمازها- با وجود مسافر- به کسی که مسافر نیست اقتدا کند و همچنین کسی که مسافر نیست. 
مکروه است در این نمازها- با وجود غير مسافر- به مسافر اقتدا کند» پس بهتر است مسافر به مسافر 
و حاضر به حاضر اقتدا کند. 

مسئلة ۱۶۰۸ مکروه است بعد از آنکه مودن و به اصطلاح مردم مكبر «قذ قامّت الصّلاة» را 
گفت» حرفی زده شود و البته این کراهت منحصر به نماز جماعت نیست بلکه شامل غير جماعت 
نیز می‌شود» ولی در نماز جماعت از کراهت شدیدتری برخوردار است. 

مستئلة ۱۶۰۹( بعد از اينکه مکیّر «قد قامّت الصَلاة» را گفت مکروه است کسی نماز مستحبی 
بخواند مگر آنکه امام جماعت معین وجود نداشته باشد و نمازگزاران بعد از گفتن «قل قامّت 
الصلاة؛ به کسی بگویند: به جلو برو تا به تو اقتدا کنیم» گفتن این کلام اقامه را باطل نمی کند و 
مکروه نیست. 


نماز جمعه 
(مسئلة ۱۶۱۰( یکی از نمازهای واجب پومیه نماز جمعه است که در روزهای جمعه با وجود 


شرایط خاص آن به جای نماز ظهر خوانده می‌شود و به آن در قرآن کریم» سور جمعه و احادیث 
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امامان معصوم اج سفارش زیادی شده است. 

مسئلة ۱۶۱۱؟اگر فراهم کردن شرایط نماز جمعه در زمان غیبت حضرت امام عصر عجّل الله 
تعالی فرجه الشریف ممکن باشد. بنا بر احتیاط برپا کردن آن واجب است و پس از برپایی نماز 
جمعه بنا بر احتیاط واجب حضور در آن برای افرادی که واجد شرایط هستند واجب است و نباید 
بدون عذر شرعی ترک شود. 

(مستلة ۱۶۱۲؟اگر نماز جمعه با وجود تمام شرایط آن برپا شود صخت نماز ظهری که قبل از 
تمام شدن نماز جمعه خوانده شود محل اشکال است همچنین انجام کارهای دیگری که مزاحم 
نماز جمعه باشند نظیر معاملات پیش از اتمام نماز جمعه جایز نیست» ولی باطل هم نیست. 

مسل ۱۶۱۳ #حاضر شدن در نماز جمعه بر کود کان دیوانگان» پیران سالخورده بیماران» 
نابینایان مسافران» زنان» کسانی که بیش از دو فرسخ از محل برگزاری نماز جمعه فاصله دارند» 
کسانی که حضور آنها در نماز جمعه مایه آشفتگی نظم اجتماعی می‌شود یا دشواری و سختی به 
همراه دارد و نیز هنگام باریدن باران و برف» واجب نیست هر چند حاضر شدن موجب بطلان نماز 
نیست و به جای نماز ظهر محسوب می‌شود. به جز کود کان و دیوانه گان» سایر طبقات در صورتی 
که در محل نماز جمعه حاضر شوند. بنا بر احتیاط باید در نماز شرکت کنند. 

(مسئلهة ۱۶۱۴انماز جمعه قضا ندارد و اگر کسی آنرا ت رک کند باید به جای آن نماز ظهر را 
بجا آورد و اگر وقت نماز ظهر هم گذشته است باید به نیت ظهر قضا کند. 


کیفیت نماز جمعه 

مستلةٌ ۱۶۱۵ گنماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است با این تفاوت که در نماز جمعه 
مستحب است در رکعت اول بعد از حمد سور جمعه و در رکعت دوم بعد از حمد سورۀ منافقون 
خوانده شود و نیز لازم است در رکعت اول قنوت قبل از رکوع و در رکعت دوم قنوت را بعد از 
رکوع بخوانند و نیز واجب است قبل از شروع نماز جمعه با شرایطی که در مسائل آینده گفته 
خواهد شد» دو خطبه خوانده شود. 

مسئلة ۱۶۱۶ گنما زگزار در نماز جمعه بايد متوجّه باشد که در رکعت دوم بعد از قنوت به ‏ رکوع 
نرود و اگر رفت نماز باطل است. 

(مسئلة ۷)۱۶۱۷شک در نماز جمعه مانند دیگر نمازهای واجب دو رکعتی موجب بطلان آن 
می‌شود» در بقیة احکام نیز نماز جمعه مانند نماز واجب دو رکعتی اسنت. 

مسئلةٌ ۱۶۱۸؟بنا بر احتیاط امام باید حمد و سور نماز جمعه را بلند بخواند. 


وقت نماز جمعه 
مسئلة ۱۶۱۹ گبنا بر احتیاط باید اول ظهر شرعی بلافاصله اذان و سپس خطبه‌های جمعه شروع 
شود و خواندن خطبه پیش از ظهر خلاف احتباط است مگر اینکه امام جمعه پس از داخل شدن 





وقت نماز جمعه ۲۷۷۰ 


وقت مقدار واجب خطبه را تکرار کند. 

مسئلة ۱۶۲۰ ؟وقت نماز جمعه از زوال خورشید شروع می‌شود و هنگامی که سای شاخص به 
اندازٌ خودش شود پایان می‌پذیرد البته بنا بر احتیاط تا زمانی که سای شاخص به اندازۀ دوهفتم آن 
شود حدود یک ساعت پس از ظهر شرعی باید نماز جمعه تمام شده باشد و اگر تا این زمان تمام 
نشد» احتیاطاً نماز ظهر را هم بخوانند. 

(مسئلة 4۱۶۲۱اگر شک کنند وقت جمعه هنوز باقی است یا نه» نماز جمعه صحیح است. 

(مسئلة ۱۶۲۲؟اگر در اثنای نماز جمعه وقت آن بگذرد چنانچه یک رکعت آن در وقت واقع 
شده باشد صحیح است و گرنه بنا بر احتباط نماز جمعه را تمام کنند و نماز ظهر را هم بخوانند. 

(مسئلهةٌ ۱۶۲۳ در نماز جمعه علاوه بر شرایط عمومی که برای صخت نماز گفته شده است» 
چهار شرط دیگر هم وجود درد 

۱- نماز جمعه بايد به جماعت خوانده شود. 

۲- حداقل نما زگزار برای برپایی نماز جمعه با خود امام» پنج مرد عاقل» بالغ» غیر مسافر و سالم 
است که پیر و سالخورده نباشند و بهتر است مجموع امام و مأموم هفت نفر باشند و اگر یکی از 
شر کت کنند گان در اثنای خطبه عمداً و یا اختیاراً یا به سبب هر ضرورت دیگری محل را ترک کند 
و عدد ناقص گردد نماز جمعه ساقط می‌شود مگر اینکه به سرعت بازگردد و در این صورت 
احتیاط آنست که امام جمعه خطبه را رجائاً دوباره بخواند بلکه اگر با فاصله هم ب رگردد و عرفاً 
وحدت به هم نخورد و وقت نماز هم باقی باشد» مطابق همین احتیاط عمل شود. 

۳- امام جمعه به تفصیلی که خواهد آمد» دو خطبه پیش از نماز بخواند. 
هزار و هفتصد و پنجاه متر فاصله باشد. (مسافت لازم ميان دو نماز جمعه از آخرین صف دو نماز 

مسئلاة ۱۶۲۴ ؟هنگامی که نماز جمعه با شرایط لازم برپا شود کسی که هنگام خواندن خطبه‌ها 
هر چند عمداً حضور نداشته است. می‌تواند در نماز شرکت کند بلکه کسی هم که به رکوع رکعت 
دوم رسیده» می‌تواند اقتدا کند و پس از سلام امام رکعت دوم را خودش بخواند و در این صورت 
نماز جمعة او صحیح است و اگر اقتدا کند و تکبیرة‌الاحرام را بگوید و برای رسیدن به امام جمعه 
به رکوع برود و شک کند در رکوع امام را د رک کرده یا نه» احتیاط آنست که همان را به نیت 
جمعه تمام کرده و دوباره به نیت ظهر اعاده کند. 

((مسئلۀ ۱۶۲۵؟اگر دو نماز جمعه در کمتر از مسافت شرعی» شروع و خوانده شود» در صورتی 
که هر دو با هم شروع شود هر دو باطل است و در صورتی که یکی بر دیگری تقلّم داشته باشد» 
حتی در گفتن تکبیرةالاحرام» اولی صحیح و آنکه بعد شروع کرده باطل است و در صورتی که 
معلوم نشود کدام جلوتر بوده» بنا بر احتیاط واجب دوباره به نیت ظهر اعاده شود. 
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کیفیت خطبه‌های نماز جمعه 
مسئلة ۱۶۲۶ ؟واجب است که خطیب جمعه پیش از شروع نماز دو خطبه را با کیفیت زیر ايراد 


کند: 

واجب است هر یک از خطبه‌ها مشتمل بر حمد و ثنای خداوند متعال و بنا بر احتیاط واجب 
صلوات بر پیامبر عظیم الشَأن اسلام ّإ و اهل‌بیت اویِل و موعظه و دعوت مردم به تقوا و 
پرهی زگاری و نیز یک سورة کامل قرآن باشد و خطبۀ دوم مشتمل بر حمد و ثنای خداوند و 
صلوات بر پیامبر بزرگوار اسلام اا و امامان معصوم ِا همراه با نام مقدس ایشان و طلب 
آمرزش برای مؤمنان باشد و احتیاطاً یک سورۀ کوچک کامل هم بخواند. 

(مسئلا ۱۶۲۷ حمد و ثنای خداوند سبحان 5ك و صلوات بر پیامبر اة و آل پیامب را بنا بر 
احتیاط باید به عربی صحیح گفته شود ولی دعوت به تقوله موعظه» تذ کرات وان مسائل سیاسی 
و اجتماعی روز به زبان حاضرین مانعی ندارد و اگر مستمعین اهل زبانهای مختلف باشند. خوب 
است امام جمعه به اندازه قدرت با همه آن زبانها صحبت کند» گرچه مستلزم استفاده از ابزار و 
امکانات روز باشد. 

(مسئلةٌ ۱۶۲۸ نا بر احتیاط واجب خطیب جمعه باید در ابتدا حمد و ثنای خدا کند و سپس بر 
پیامبر تا و آل پیامبر لا صلوات فرستد و بعد از آن موعظه کرده و مردم را دعوت به تقوا و 
پرهی زکاری کند و در پایان یک سورة کامل کوچکک بخواند و لازم است این ترتیب را در هر دو 
خطبه رعایت کند. 

(مستئلة 4۱۶۲۹ خطیب جمعه واجب است دو خطبه را قبل از نماز بخواند و اگر نماز را اول 
بخواند و سپس خطبه‌ها را ایراد کند» نماز باطل است. 

(سئلة ۱۶۳۰ ؟واجب است خطبه‌های نماز جمعه را شخص امام جمعه در حال ایستاده و با 
صدای رسا بخواند و مناسب است طوری بلند بخواند که همۀ حاضران صدای او را بشنوند یا از 
طریق دستگاههای صوتی یا هر وسیلۀ ممکن صدا به گوش دیگران برسد و واجب است بین دو 
خطبه کمی بنشیند و بعد شروع به خواندن خطبۀ دوم کند. 

مسئلة ۱۶۳۱ بنا بر احتیاط واجب امام جمعه هنگام خواندن دو خطبه با وضو باشد. 

مسئلاة ۱۶۳۷ ؟مستحب است که امام جمعه هنگام خواندن دو خطبه عمامه بر سر داشته باشد و به 
عصا یا اسلحه تکیه کند و هنگام اذان بر روی منبر بنشیند و قبل از شروع خطبه‌ها به حاضران سلام 
کند و بر مستمعین واجب کفایی است که جواب سلام او را بدهند. 

(مسئلة ۱۶۳۳ نا بر احتیاط واجب حاضران باید به خطبه‌های خطیب جمعه گوش کرده و کاملاً 
سکوت را رعایت کنند و از خواندن نماز مستحبی بیرهیزند و به طرف خطیب بنشینند و مانند نماز 
رو به قبله باشند و به راست و چپ و به پشت سر خود نگاه نکنند» ولی پس از اتمام خطبه‌ها صحبت 
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کردن و جابه‌جا شدن و نگاه به چپ و راست و پشت سر و مانند اینهاء ظاهر مانعی ندارد. 

(مسئلة 4۱۶۳۴اگر نماز گزاران جمعه اموری را که در مسثلۀ قبل گفته شود رعایت نکنند خلاف 
احتیاط عمل کرده‌اند» ولی نماز آنان باطل نیست. 

(مسئلة ۱۶۳۵ شعارها؛ تذ کرها و تکبیرها که در وسط خطبه‌ها گفته می‌شود؛ گرچه خلاف 
احتیاط است. ولی نماز جمعه را باطل نمی کند. 

لإمسئلة ۶{ تمام شرایطی که در امام جماعت شرط يا رعایت آنها مستحب است» در امام 
جمعه نیز رعایت آنها مستحب است» بنابراین امام جمعه لازم است مرد بالغ» عادل» عاقل و 
حلال‌زاده باشد و توانایی خواندن خطبه‌ها و نماز را در حال ایستاده داشته باشد و بنا بر احتیاط 
واجب بیماری خوره و پیسی نداشته و حد شرعی نیز نخورده باشد و نیز امام جمعه در عصر غیبت 
کبری یا باید خودش مجتهد باشد یا از طرف مجتهد عادل و واجد شرایط منصوب شده باشد و اگر 
مجتهد جامع شرایط متعدد باشند» از طرف مجتهدی که متصدّی زعامت امّت و ولایت امر مسلمین 
است منصوب شود در صورتی که امام جمعه شرایط مذ کور را نداشته باشد» حضور در نماز جمعةٌ 
او صحیح نیست و نماز خواندن پشت سر او باطل است. 

((مسئلة ۱۶۳۷؟امام جمعه شایسته است مردی مخلص. متلق به اخلاق الهی؛ مهذب. شجاع 
صریح» با قاطعیت» موق فصیح» بلیغ و نیز مطلع به اوضاع سیاسی» اجتماعی و اقتصادی دنیای اسلام 
و مصالح مسلمین باشد و در خطبه‌های نماز جمعه به مسائل اعتقادی اجتماعی و سیاسی اسلام 
بپردازد و نبازمندیهای مادی و معنوی‌امّت اسلام را گوشزد کند و در رشد و اعتلای فکری و 
فرهنگی و درک مسائل سیاسی جامعه از طریق ايراد خطبه‌های زیبا و پر معنا تلاش لازم را به عمل 
آورد و با تجزیه و تحلیل و استدلال و استناد به متون دینی و اسلامی و مبانی علمیء مردم را روشن 
و بیدار کند؛ و باید روشهای اخلاقی و نحو برخورد مردم با یکدیگر و نیز با دیگر ملل و فرهنگها 
و گروه‌ها را به آنان بیاموزد و راههای مبارزه با دشمنان و سلطه‌جویان را به‌طور واضح و شاف 
برای آنان مشخص کند و در عین حال از مطالب سست و بی‌پایه و سخنان نامستند و تکراری و 
حرفهای بی‌اساس. فتنه انگیز» طولانی و خسته کننده پپرهیزد. نماز جمعه مانند حج از اعمال سیاسی 
عبادی» فرهنگی و اجتماعی است. بنابراین باید جهات معنوی و فُربی آن طوری به هم بيامیزد که از 
این جایگاه عظیم اسلامی به‌طور اکمل به سود استقلال» اعتماد ملّی و عظمت اسلام و امّت اسلامی 
استفاده شود. با شخصیت دادن به مردم از طریق گفتار و رفتار امام جمعه نتيج مناسب به دست 
خواهد آمد. اسلام دینی است که سیاستش عین عبادت و عبادتش عین سیاست است و در تمامی 
عرصه‌ها سخن برای گفتن دارد و دینی با نگاه ژرف و عمیق به همه ابعاد زند گی مسلمانان است. 

کسانی که از مطرح کردن مسائل سیاسی؛ اجتماعی و اقتصادی اسلام پرهیز می کنند یا اسلام را 
نشناخته‌اند و یا اینکه تحت القائات شیطانی دشمنان قرار گرفته‌اند تا مردم را از توان و قدرت 
حاکمیت اسلام و نظام قدرتمند اسلامی بی‌اطلاع نگاه دارند و به تدریج به سرنوشت خود و دنیای 
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اسلام بی‌تفاوت کنند و در نتیجه همواره وابسته به بیگانگان و قدرتهای بز رگ باشند. در ضمن 
تذ کر این نکته نیز به خطیب جمعه لازم است که او باید کاملاً مراقب باشد که سخنان وی از 
جایگاه رفیع نماز جمعه» به نام نظام و اسلام تمام شده و به حساب حکومت اسلامی گذاشته می‌شود 
و هر اندازه سخنان او شمّاف مستند باشد به همان اندازه نیز نسل متفکس اندیشمند و جوان به او 
روی خواهند آورد و از او و جایگاه بلند نمازش استقبال خواهند کرد؛ اما اگر خطبه‌های نماز 
سست. بی‌اساس و غير مستند باشد به همان اندازه موجب وهن اسلام و حکومت دینی و بی‌اعتمادی 
نسل جوان و فکور به امامت جمعه و انقلاب و روحانیت خواهد بود لذا بر خطیب جمعه فرض و 
واجب است از همه بیشتر خود به آنچه می‌گوید عمل کند و سعی کند بین گفتار و رفتارش 
کوچک‌ترین تضادّی نباشد چون پیوسته مردم با چشمانی تیزبین اعمال و رفتار او را زیر نظردارند و 
با سخنان غير کارشناسانه. ناخواسته منویات دشمن اسلام را به ذهن و افکار جوانان القا نکند. 


نماز عید فطر و قربان 

مسئلة ۱۶۳۸ ؟نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام معصوم .تلا و بسط ید و حاکمیت 
بالفعل آن بز رگواران واجب است و نیز واجب است که با جماعت و ترا خر 
که دسترسی به امام معصوم ال وجود ندارد. در صورتی که مجتهد جامع شرایط در رس 
حاکمیت قرار گیرد و شرایط اقامهٌ نمازهای عیدین فطر و قربان را فراهم کند. ظاهر آنست که بنا بر 
احتباط اقامه شود و مانند نماز جمعه» افراد واجد شرایط که شرعاً در عدم حضور معذور نیستند 
واجب است شرکت کنند. 

مسئلة ۱۶۳۹ ؟افرادی که حضورشان در نماز جمعه واجب نیست. در نمازهای عبد فطر و قربان 


شرایط نماز عید فطر و قربان 

مستئلةٌ ۱۶۴۰ در نماز عید واجب نیز مانند نماز جمعه علاوه بر شرایط عمومی نما چهار چیز 
دیگر هم واجب است: 

۱- به جماعت خوانده شود. 

۲- حاقل تعداد نما ز گزاران به همراه امام» پنج نفر مرد بالغ و عاقل و بنا بر احتیاط غیر مسافر 
باشند. 

۳- امام باید دو خطبه را بعد از نماز بخواند. 

۴- بنا بر احتیاط بین دو مصلّی که نماز عید برپا می‌شود» حداقل یک فرسخ شرعی (حدود ۵۷۵۰ 
متر) فاصله باشد. 

((مسئلة ۱۶۴۱؟در مواردی که شرایط برای نمازهای واجب عید فطر و قربان فراهم نیست یا 
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اینکه افرادی با عذر نتوانسته‌اند شرکت کنند. شرایط مذ کور در مسئلة قبل معتبر نیست در این 
صورت نماز عید فطر و قربان را هم می‌شود به جماعت خواند و هم فرادا و ايراد دو خطبه و رعایت 
فاصلهٌ مذ کور در بند چهار مسئلة قبل نیز لازم نیست. 

(سفة ۱۶۴۷ خطبههای نمز عیدفطر و قربن مناد خطیه‌ای نساز جمعه است؛ وی این دو 
خطبه لازم است در صورت وجوب بعد از نماز ايراد شود. 

(مسئلة ۱۶۴۳ ؟بهتر است در خطبة نماز عید فطر احکام و مسائل مربوط به ز کات فطره و در 
خطبة نماز عید قربان احکام و مسائل مربوط به قربانی گفته شود. 

مسئلاة ۱۶۴۴ ؟تمام شرایطی که در امام جمعه معتبر است در امام نماز عیدین فطر و قربان هم 


معتبر است. 


زمان نماز عید فطر و فربان 
مسئلة ۱۶۴۵ گوقت نماز عید فطر و قربان از طلوع آفتاب روز عید تا ظهر همان روز است و در 
صورتی که به هر دلیل خوانده نشود قضا ندارد. 
(مسئلةً ۱۶۴۶ #مستحب است نماز عید قربان را پس از بلند شدن آفتاب بخوانند و در عید فطر 
مستحب است. پس از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطره را هم بدهند و بعد از آن نماز عید 


فطر را بخوانند. 


کیفیت نماز عید فطر و قربان و احکام آن 

مسئلةٌ ۱۶۴۷ گنماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در رکعت اول بعد از تکبیرةالاحرام و 
حمد و سوره باید پنج تکبیر بگویند و پس از هر تکبیر یک قنوت بخوانند و بعد از قنوت پنجم 
تکبیر دیگری گفته شود و به رکوع روند و دو سجده را بجا آورند و برخیزند و در رکعت دوم بعد 
از حمد و سوره چهار تکبیر بگویند و پس از هر تکبیر یک قنوت بخوانند و تکبیر پنجم را گفته و 
به رکوع و بعد به سجده روند و سپس تشهد گویند و نماز را تمام کنند. 

(مسئلة ۱۶۴۸)انماز عید سورۂ مخصوصی ندارد» ولی بهتر است در ر کعت اول سورة اعلی (۸۷) 
و در رکعت دوم سور شمس (۹۱) و یا در رکعت اول سور شمس و در رکعت دوم سورء غاشیه 
(۸۸) را بخوانند. 

مسئلة ۱۶۴۹ در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری خوانده شود کفایت می کند» ولی 
بهتر است این دعا را به اميد ثواب بخوانند: 
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هم آنت أخل الكثرياء و لعظَمَة و أل الجود و الجَروت و آهل العفو و الرحْمة و أهل الَفُوی و 
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آل مُحمّد و آن تخُرجنی من کل سوم آخرَجت مه مُحمّداً و آل مُحَمّد صلوانکک عليه و عليه 
له نی سالک خیر ما سالک به عباذاک الصَالخون و غود بک مما اسَْعادٌ منه عباذک 
اشنلصون». : ۱ 

(مسئلة ۱۶۵۰؟بهتر است مردم در حالی که عمامةٌ سفید بر سر نهاده‌اند» پیاده و با پای برهنه و با 
وقار و طمأنینه برای نماز عید حاضر شوند و نماز را در بیابان و صحرا بخوانند و در مکه مستحب 
است نماز را در مسجدالحرام بجا آورند. 

(مسئلة ۱۶۵۱ #خواندن نماز عید در زیر سقف مکروه است. 

#مسئلة ۱۶۵۲ ؟مستحب است روز عيد فطر قبل از نماز عيد با خرما افطار کنند و در روز عيد 
قربان بعد از نماز قدری از گوشت قربانی بخورند. 

(مسئلة ۱۶۵۳ مستحب است پیش از نماز عید غسل کنند و دعاهایی که در کتب ادعیه منقول 
است به قصد رجا و امید واب بخوانند. 

((مستلة ۱۶۵۴ #تماز عید فطر و قربان» اذان و اقامه ندارد» بلکه اگر با جماعت بخوانند مستحب 
است قبل از نماز سه مرتبه «لصَلاة» نگ یت 

(مسئلة ۱۶۵۵)امستحب است در نماز عیدین بر زمین سجده کنند و در حال گفتن تکبیرها دستها 
را بلند کنند و کسی که نماز عید می‌خواند چه با جماعت باشد یا فراداء نماز را بلند بخواند. 

مسئلة ۱۶۵۶ شب عید فطر بعد از نماز مغرب و عشا و بعد از نماز صبح و همچنین بعد از نماز 
ظهر و عصر روز عید فطر و نیز بعد از نماز عید» مستحب است بگویند: 

له اکن الله اکن لا اه الا له و الله اکن ال كبر و للّه الَحَمْد أله أ كبر على ما هدانا». 

(مسئلة ۱۶۵۷ مستحب است انسان در ماه ذی‌الحجه بعد از ده نماز که اول آنها نماز ظهر روز 
عید- دهم ذی الحجه- و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است» تکبیرهایی را که در مسئلةٌ پیش 
گفته شد بگوید و پس از آن ادامه دهد: «ألله كبر علی ما رَرقنا من بهيمَة نام و الْحَمْد له علی ما 
دای کر مه ور باه سین اس سار اوه شا کازی نا قاری و 
عید و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم است» این تکبیرها را بگوید. 

(مسئلة ۱۶۵۸ )مأموم در نماز عید مانند نمازهای دیگر باید غیر از حمد و سوره بِقية ذ کرها را 
خودش بگوید. 

مسئلة ۱۶۵۹اگر نما ز گزار در تعداد تکبیرها یا قنوتهای نماز شک کند. در صورتی که محل 
آن گذشته باشد- مثلاً در رکوع شک کند- به شک خود اعتنایی نکند و اگر محل آن نگذشته 
باشد بنا را بر اقل بگذارد و اگر بعداً معلوم شود گفته است» اشکال ندارد. 

مستئلةٌ ۱۶۶۰؟اگر در نماز عید قرائت» تکبیرها یا قنوتها را فراموش کند» نمازش صحیح است؛ 
ولی اگر رکوع یا دو سجده یا تکبیرةالاحرام را فراموش کند نمازش باطل است. 

مسئلة ۱۶۶۱؟اگر مأموم هنگامی برسد که امام جماعت تعدادی از قنوتها و تکبیرها را گفته 
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باشد. در آن تعداد از قنوتها که باقی مانده است» از امام متابعت کند و هنگامی که امام به ر کوع 
رفت بقیه را خودش انجام دهد و بعد خود را به امام برساند و چنانچه در هر قنوت یک سْبْحان الله 
یا الحَمْدلله بگوید و در رکوع. امام را د رک کند» کافی و بهتر است و اگر با گفتن تکبیرها به 
صورت پشت سر هم و ترک قنوت و ذکر آن ولو به‌طور مختصر در رکوع امام را درک کند بهتر 
است و اگر این مقدار هم مهلت نداشته باشد» تکبیرات باقی مانده را با قنوت ولو به‌طور مختصر 
بعد از رکوع امام خودش بگوید و بعد خود را ولو بعد از رکوع به امام برساند. 

(مسئلة ۲ گر مأموم امام جماعت را در رکوع رکعت اول نماز عید درک کند. اقتدا کند و 
هر اندازه از تکبیرات را با قنوت مختصر که می‌تواند بجای آورد و خود را به رکوع امام برساند و 
اگر در رکعت دوم برسد اقتدا کند و پس از چهار قنوت اما قنوت پنجم و تکبیر آن‌را خودش 
بخواند و پس از سلام برخیزد و رکعت دوم را خودش بجای آورد. 

(مسئلة ۱6۱۶۶۳ گر نما زگزار در نماز عید یک سجده يا تشهد را فراموش کند» احتیاط آنست که 
آنها را پس از نماز بجای آورد و اگر کاری کند که برای آن در نمازهای پومیه سجدة سهو لازم 
است. بنا بر احتیاط بعد از نماز دو سجدۀ سهو به قصد رجا بجای آورد. 

(مسئلة ۱۶۶۴ 4احتیاط مستحب است که زنها از حضور در نماز عید خودداری کتند» ولی 
رعایت کردن این احتیاط برای زنان سالخورده لازم نیست. 

مسل ۱۶۶۵ )در نماز عید فطر و قربان مکروه است که افراد نماز گزار با اسلحه به نماز حاضر 


شوند. مگر آنکه هراس از دشمن وجود داشته باشد که در این صورت کراهت برداشته می‌شود. 


نماز آبات 

مسئلة ۱۶۶۶ ؟نماز آیات یکی از نمازهایی است که در چهار موضع واجب می‌شود: 

۱- هنگام گرفتن خورشید (کسوف». 

۲- هنگام گرفتن ماه (خسوف)» گر چه اند کی از آنها گرفته شود و کسی هم نترسد. 

۳- بعد از زلزله هر اندازه که باشد» گر چه کسی هم نترسد. 

۴- بعد از رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند آن در صورتی که بیشتر مردم بترسند بلکه 
بنا بر احتیاط واجب در هم حوادث آسمانی یا زمینی مهم که خارج از حد متعارف باشدء هر چند 
بیشتر مردم نترسند. 

((مسئلۀ ۱۶۶۷ ه رگاه دو یا چند مورد از موارد وجوب نماز آیات اتفاق بیفتد. مثلاً زلزله بشود و 
در همان حین خورشید هم بگیرد باید برای هر کدام یک نماز آیات بخوانند. 

(مسئلةٌ 4۱۶۶۸ کسی که چند نماز آیات بر او واجب شده است. اگر همه آنها برای یک چیز 
واجب شده باشد مثلاً سه مرتبه خورشید گرفته و او نماز آیات نخوانده باشد» موقعی که قضای آنها 
را می‌خواند لازم نیست معین کند که برای کدام دفعه است» بلکه اگر سه نماز آیات قضا بجای 





VV‏ بخش سوم: احکام نماز 


آورد کافی است و اگر برای چند مورد مانند خورشید گرفتگی» ماه گرفتگی و زلزله یا مثلاً برای 
دو مورد از اینها نمازهایی بر او واجب شده باشد» کافی است به مقدار آنچه واجب شده به قصد 
مافی‌الذمه بخواند. 

((مسئلۀ ۱۶۶۹)چیزهایی که نماز آیات برای آنها واجب است در هر منطقه اتفاق بیفتد فقط مردم 
همان محل باید نماز آیات بخوانند و بر مردم جاهای دیگر واجب نیست و مردم توابع وحومۀ محلی 
که گرفتگی خورشید یا ماه را رؤیت کرده‌اند یا زلزله در آنجا اتفاق افتاده است» اگر ایشان هم در 
معرض گرفتگی خورشید و ماه یا زلزله قرار گرفتند» باید نماز آیات بخوانند و در غیر این صورت 
واجب نیست. 

(مسئلة ۱۶۷۰؟اگر انسان خودش یقین پیدا کند که یکی از موارد وجوب نماز آیات واقع شده 
است مثلاً از گفته کسانی که از راههای علمی» زمان کسوف با خسوف را معین می کنند اطمینان 
حاصل کند یا دو نفر عادل از وقوع خورشید یا ماه گرفتگی خبر دهند. واجب است نماز آیات را 
بخواند و در صورتی که یک مرد عادل هم خبر دهد احتیاط واجب آنست که نماز آیات را 
تن 

مسئلة ۱۶۷۱؟اگر گروهی از مردم یا دو نفر که عدالت ایشان معلوم نیست خبر دهند که 
خورشید گرفته یا خسوف رخ داده است در صورتی که از گفته‌های آنان اطمینان به دست نياید و 
او نیز نماز آیات را نخواند و بعداً معلوم شود که آنها صحیح می گفته‌اند یا اینکه عادل بوده‌اند» در 
این صورت اگر تمام خورشید یا ماه گرفته باشد واجب است نماز آیات را بخواند و اگر تمامش 
نگرفته بلکه مقداری گرفته باشد» خواندن نماز آیات واجب نیست. 

(مسئلة 4۱۶۷۲ گر نماز گزار بفهمد نماز آیاتی را که خوانده است باطل بوده» در صورتی که 
وقت باقی است. دوباره به صورت ادا بخواند و گرنه قضا کند. 

مسئلة ۱۶۷۳؟از همان لحظه‌ای که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می کند تا وقتی که کاملاً باز 
نشده است باید نماز آیات خوانده شود و بهتر است آن‌قدر نماز آیات را به تأخیر نیندازد که 
خورشید یا ماه شروع به باز شدن کنند. 

مسئلة ۱۶۷۴؟اگر نماز آیات را به تأخیر اندازد و بعد از شروع به باز شدن خورشید یا ماه به 
نماز بایستد. می‌تواند نیت ادا کند و نیز می‌تواند به قصد مافی‌الذمه انجام دهد و اگر بعد از باز شدن 
تمام قرص خورشید یا ماه بخواهد نماز آیات بخواند باید نیت قضا کند. 

مسئلةٌ ۱۶۷۵ در صورتی که تمام ماه یا خورشید گرفته باشد و نما زگزار عمداً نماز آیات را در 
وقت خود نخواند» بنا بر احتیاط اول باید غسل کند و سپس قضای نماز را بجای آورد. 

(مسئلة ۱۶۷۶؟اگر بعد از باز شدن قرص خورشید یا ماه بفهمد که تمام آن گرفته بوده» واجب 
است قضای نماز آیات را بخواند و اگر بفهمد مقداری از آن گرفته بوده است» قضا بر او واجب 


ثیست. 
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(مسئلة 4۱۶۷۷اگر مدت گرفتن ماه یا خورشید بیش از اندازة یک ر کعت باشد و نما زگزار 
عمداً نماز آیات را به تأخیراندازد تا وقتی که به اندازة یک ر کعت به آخر وقت باقی است» واجب 
است نماز آیات را به نیت ادا بجای آورد؛ حتی اگر مدت گرفتن خورشید يا ماه به اندازة خواندن 
یک رکعت یا کمتر هم باشد» واجب است نماز را احتیاطاً به نیت ادا بخواند. 

(مسئلة ۱۶۷۸ غیر از گرفتن ماه و خورشید که احکام آنها قبلاً گفته شد. اگر زلزله یا حوادث 
دیگری اتفاق بیفتد» واجب است انسان فورا نماز آبات بخواند و اگر نخواند معصیت کرده است و 
هر موقع بخواهد نماز را بخواند لازم است نیت ادا کند. 

(مسئلۀ ۱۶۷۹؟اگر زن در حال حیض یا نفاس باشد و خورشید و ماه بگیرد یا رعد» برق» زلزله و 
غیره اتفاق بیفتد و تا آخرین لحظات وقت که خورشید یا ماه باز می‌شود» در حال حیض يا نفاس 
باشد» در این صورت نماز آیات بر او واجب نیست بلکه در خارج از وقت هم قضا ندارد. 

(مسئلۀ ۱۶۸۰ کسی که موقع گرفتن ماه یا خورشید» غسل جنابت بر او واجب است» در 
صورتی که وقت برای غسل دارد و متمکن از غسل است» واجب است فوراً غسل کند و نماز آیات 
را بخواند و اگر متمکن از غسل جنابت نباشد یا برای غسل وقت کافی ندارد واجب است تیمّم کند 
و نماز آیات را بجای آورد. 

(مسئلةٌ 4۱ گر در وقت نماز یومیه نماز آیات هم بر انسان واجب شود پنج حالت دارد: 

الف- اگر برای هر دو نماز وقت کافی وجود دارد؛ هر کدام را شروع کند اشکال ندارد هر چند 
احتیاط مستحب آنست که نماز پومیه را مقدّم بدارد. 

ب- اگر وقت یکی از آنها تنگ و وقت دیگری وسیع باشد باید نمازی را که وقت آن تنگ 
است اول بخواند. 

ج- اگر در اثنای نماز یومیه که وقت آن وسعت دارد بفهمد نماز آیات بر او واجب شده و وقت 
آن تنگ است باید نماز یومیه را رها کرده و نماز آیات را شروع کند و چنانچه وقت نماز یومیه هم 
تنگ باشد. باید آن‌را تمام کند و بعد نماز آیات را بخواند. 

د- اگر وقت یومیه و نماز آیات هر دو تنگ باشد» باید نماز یومیه را مقلّم بدارد. 

-٥‏ در صورتی که نماز آیات را شروع کند و در بین نماز متوجه شود وقت نماز یومیه تنگ 
است. باید نماز آیات را رها کند و مشغول نماز یومیه شود و بعد از آنکه آن‌را تمام کرد بدون 
انجام کاری که نماز را به هم می‌زند. بقيةٌ نماز آیات را از همان‌جایی که رها کرده ادامه دهد. 


دستور نماز آبات 
(مسئلة ۷۲ نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد که به دو صورت 
می توان انجام داد: 


۱- بعد از گفتن نیت و تکبیرة‌الاحرام» حمد و سوره را بخواند و به رکوع رود و ب رگردد» دوباره 
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حمد و سوره را بخواند و به رکوع رود و به همین طریق تا پنج مرتبه» بعد از آنکه از رکوع پنجم 
بلند شد به سجده برود و بعد از دو سجده رکعت دوّم را هم به همین شکل انجام دهد و بعد از دو 
سجده رکعت دوم تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد. 

۲- بعد از نیت و تکبیرةالاحرام حمد را بخواند و سوره را به پنج قسمت تقسیم کند» پس از حمد 
قسمت اول سوره را بخواند و به رکوع برود و بعد از رکوع بدون آنکه حمد بخواند قسمت دوم 
سوره را بخواند و به رکوع دوم رود و پس از آن قسمت سوم سوره را بخواند و به رکوع سوم رود 
و به همین ترتیب عمل کند تا به رکوع پنجم برسد و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم به سجده رود 
و بعد از دو سجده رکعت دوم را نیز به همین ترتیب انجام دهد و بعد از دو سجدۀ رکعت دوم؛ 
تشهد بخواند و سلام دهد. 

#مسئلة ۱۶۸۳ در جایی که می‌خواهد سوره را به پنج قسمت تقسیم کند» بنا بر احتیاط «بسْم ال 
الرختن الرحیم» یا کمتر از یک آیه از سوره را به عنوان یک قسمت قرار ندهد مگر اینکه آن 
تست از ای اسان ا و توا هد سوه فلواوا مس یس یی کل آیم 
گونه عمل کنده بعد از آنکه حمد را تمام کرد بگوید: «بسْم ال الرخمن الرحیم إا لاه فى ليله 
لقذر» و به رکوع رود پس از رکوع بایستد و بگوید: «و ما آذرزیک ما ليله مره و به ركوع رود و 
باز برخیزد و بگوید: یلا در خیر من آلف شَهّره و به رکوع رود و باز برخیزد و بگوید: «تترّل 
لماک و الرّوح فیها باذن رهم من کل آمره و به رکوع رود و بعد از آن برخیزد و بگوید: «سَلام 
هی حتی مَطلّع الْمَجْر» و به رکوع رود و پس از سر برداشتن از رکوع» دو سجده را بجا آورد و 
رکعت دوم را نیز به همین ترتیب بخواند و تشهّد بخواند و سلام دهد و اگر سوره‌ای دارای چهار 
آیه باشد که با «بسم الله الرحمن الرحیم» جمعاً پنج آیه می‌شود در اینجا می‌تواند «بم اللّه الرَخمّن 
الرحیم؛ را ا آبه 3 کند. 5 ۱ 

(مسئلة 4۱۶۸۴اگر در یک رکعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در رکعت 
دوم یک مرتبه بخواند و سوره را پنج قسمت کند اشکالی ندارد و نیز می‌تواند در یک رکعت 
سوره‌های متفاوت بخواند و نیز می‌تواند در یک رکعت دو سه یا چهار سوره را تقسیم کند مثلا 
یک سوره را دو قسمت و سوره دیگر را سه قسمت کند. ولی بايد توجه داشته باشد در هر جایی از 
وسط سوره که به رکوع رفته است وقتی که ب رگشت حمد را نخواند و سوره را از آنجا که رها 
کرده ادامه دهد و هر وقت سوره را تمام کرد و به رکوع رفت. بعد از رکوع حمد را بخواند و 
سورۀ دیگری را شروع کند و احتیاطاً سوره را قبل از رکوع پنجم تمام کند و رکعت دوم را با حمد 
و سوره‌ای دیگر شروع کند. 

(مسئلة ۵ #تمام چیزهایی که در نمازهای واجب یومیه واجب يا مستحب است در نماز آیات 


هم واجب با مستحب است. غير از آنکه در نماز آیات به جای اذان و اقامه سه مرتبه «ألصّلاة» به 





امید ثواب گفته می‌شود. 

(مسئلة ۱۶۸۶ ؟مستحب است بعد از رکوع پنجم و دهم «سَمع الله لمن حمدة» و پیش از رکوع و 
پس از آن الله که بگوید» ولی پس از رکوع پنجم و دهم گفتن تکبیر مستحب نیست هر چند 
برای رفتن به سجده مستحب است. 

(مسئلة ۱۶۸۷ ؟مستحب است قبل از رکوع دوم چهارّم. ششم» هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر 
فقط یک قنوت قبل از رکوع پنجم و یک قنوت هم پیش از رکوع دهم بخواند» مانعی ندارد» ولی 
خوب است به قصد رجا باشد. 

(مسئلهة 4۱۶۸۸ گر در نماز آیات شک کند چند رکعت خوانده و فکرش به جایی نرسد» 
نمازش باطل است. 

مسئلة ۹ گر شک کند که در رکوع آخر رکعت اول است يا در رکوع اول رکعت دوم و 
فکرش به جایی نرسد نمازش باطل است. ولی مثلاًا گر در یک رکعت شک کند که چها رکوع 
کرده يا پنج رکوع» چنانچه برای رفتن به سجده خم نشده باید رکوعی را که شک دارد بجای 
آورده انجام دهد و اگر برای رفتن به سجده خم شده به شک خود اعتنا نکند و اگر خم نشده 
رکوع را بجای آورد و نماز را تمام کند. 

مسئلة ۱۶۹۰ هر یک از رکوعهای نماز آیات رکن است که اگر عمدا و یا سهواً کم یا زیاد 
شود نماز باطل می‌شود. 

مسئلة ۱۶۹۱ گنماز آیات را هم می توان فرادا خواند و هم با جماعت و کیفیت آن مانند به 


جماعت خواندن نمازهای واجب بومیه است. 


نماز استسقاء (طلب باران) 

(مسئلة ۱۶۹۲ یکی از نمازهای مستحب» نماز استسقا یا نماز طلب باران است و چگونگی بجای 
آوردن آن مثل نماز عید فطر و قربان است و قنوتهای آن هم مانند نماز عیدین است. اما مستحب 
است در قنوتها از خداوند درخواست نزول رحمت الهی و نزولات آسمانی برای بندگان کند و هر 
دعایی بخواند اشکال ندارد» ولی بهتر است که دعاهایی خوانده شود که از امامان معصوم 94 
رسیده و تفصیل آن در کتب ادعیه نوشته شده است. 

(مسئلة ۱۶۹۳ #مستحب است نماز باران را در صحرا بخوانند و با پای پیاده و آرامش و وقار و 
خضوع و با حالت تضرع و مسکنت بیرون روند و افراد صالح و با تقوا و پیرمردان و کودکان و 
پیرزنان را همراه خود ببرند و میان کود کان و مادران جدایی بیندازنده چون این نوع اعمال موجب 
تأثر بیشتر و حالت گریه و زاری می‌شود که در نزول برکات آسمانی و جلب رأفت و رحمت 
خداوند مور است؛ انشاءاللّه. 


(مسئلة ۱۶۹۴ آنمازهای مستحبی منحصر به مواردی که تاکنون بیان شد نیست؛ بلکه برای رفع 
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حوائج و نبازمندیها و استخاره و مانند اینها نماژهایی با انحاء و کیفیتهای مخصوص ذکر شده است 
که اسناد معتبر و قابل استناد دارد و علاقه‌مندان می‌توانند به کتب مفصّل روایی و فقهی و کتابهای 


ادعیه مراجعه کنند. 
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مقدمه 

روزه یکی از مهم‌ترین عبادات اسلامی و از برترین دستورات انبیاء و اولیای الهی و ادیان 
توحیدی است و یکی از استوانه‌های پنج گانه‌ای است که اسلام بر آنها بنا شده است که اگر با 
آداب دینی و شرایط لازم انجام شود تأثیر فراوان در تطهیر جسم و جان و تهذیب نفوس بشری و 
تقویت اراده و سلامت فرد و جامعه و توجه انسان به معنویات و همنوعانش خواهد داشت. 

رسول گرامی اسلام ا فرمودند: «روزه» انسان روزه‌دار را به اندازهٌ فاصلة ميان مشرق و مغرب» 
از شیطان دور می‌سازده۱ به ویژه کسی که یک ماه تمام به صورت مستمر و پی‌درپی با همۀ 
گرفتاریها و مشکلات زند گی امروزی فرصت و موقعیتی برای خود فراهم می کند که بتواند خود را 
از قیود و وابستگیها و زنجیرهای زندگی مادی» آزاد سازد و با کسب معنویات افاضات و اشراقات 
ربوبی خود را تشدید کند و صاحب ورع و تقوای الهی گردد. انسان روزه‌دار با کسب این ارزشها 
وارد زندگی اجتماعی شود و برای زندگی طیب و طاهر در طول سال و بلکه سالیان دراز خود را 
آماده می‌سازد. روزه برای فرد روزه‌دار این موقعیت را فراهم می‌سازد که رنج فقرا و مستمندان را 
لمس کرده و آنها را فراموش نکند و مسئولیت سنگینی را که به سبب وجود ايشان متوجّه وی 
است. با تمام وجود د رک کند و در میدان عمل از ایشان حمایت کند. این احساس که در گروه 
زیادی از افراد یک جامعةً مسلمان به‌وجود آمد خودبه‌خود تمام جامعه به همدلی» همدردی تعاون 


۱. وسائل‌الشیعه» باب ۱ از ابواب صوم المندوب؛ ص ۳۹۶ ح ۲. 
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و همکاری رغبت پیدا می کنند و از بر کات روزه و روزه‌داری بهره‌مند خواهد شد و به فرمودۀ 
حضرت علی‌ابن‌موسی‌الرضا .او با لمس فقر و نیاز دنیوی به یاد فقر و نیازهای روز قیامت بیفتد و 
برای رفع خطر آن روز در فکر بندگان محروم خدا باشد و آنان را فراموش نکند.' 

«مسئلة ۱۶۹۵ گروزه آنست که انسان برای انجام فرمان خداوند متعال از اذان صبح صادق تا 
غروب شرعی از چیزهایی که شرح آنها بعداً خواهد آمد خودداری کند. 

(مسئلة ۱۶۹۶ ؟روزه مانند دیگر عبادات اسلامی باید همراه با نیت باشد» ولی در تحقّق نیت لازم 
نیست انسان آن‌را از قلب خود بگذراند یا بر زبان جاری سازد» بلکه همین مقدار که با توجّه و برای 
امتثال و فرمانبری امر خدای متعال تصمیم داشته باشد که از اذان صبح تا غروب آفتاب شرعی» از 
چیزهایی که روزه را باطل می کند دوری گزیند. کافی است و برای اينکه يقین پیدا کند تمام این 
مدّت را روزه بوده» باید مقداری قبل از اذان صبح و مقداری هم بعد از مغرب» کاری که روزه را 
باطل می کند. انجام ندهد. 

(مسئل ۱۶۹۷انسان واجب است در هر شب از ماه رمضان برای روزهٌ فردای آن نیت کند» ولی 
بهتر است که شب اول ماه نیز نیت روزهٌ هم ماه را بکند. 

(مسئلهٌ ۱۶۹۸ نیت روزه یکی از این سه حالت را دارد: 

۱- چنانچه روزه او واجب و معین باشد» مثل روزه ماه رمضان باید قبل از اذان صبح برای فردا 
نیت کند و از اول شب تا اذان صبح - ماه رمضان- هر وقت روز فردا را نیت کند اشکال ندارد» به 
شرط اینکه به نیت خود باقی باشد و برنگردد. 

۲- چنانچه روزه او واجب غير معین باشد مثل روزه قضا یا کفار؛ واجب. وقت آن تا ظهر ادامه 
دارد؛ بلکه اگر پیش از ظهر تصمیم نداشته باشد روزه بگیرد یا تردید داشته باشد» چنانچه کاری که 
روزه را باطل می کند انجام ندهد و پیش از ظهر شدن نیت کند. روزهُ او صحیح است. ولی 
بعدازظهر نمی تواند نیت کند. 

۳- چنانچه روز او مستحبی باشد وقت نیت آن از اول شب تا چند دقيقه به اذان مغرب روز بعد 
است. به این معنا که اگر کسی به هر دلیل» بدون نیت روزه از اذان صبح تا چند دقيقه به اذان مغرب 
کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد و قبل از مغرب نیت روزه مستحبّی کند. روزۀ او 
صحیح است. 

مسئلة ۱۶۹۹ یرای کسی که بدون نیت روزة قبل از اذان صبح خواییده و بعد از گذشتن 
مقداری از وقت نیت روزه بیدار شده است دو حالت وجود دارد: 


۱- چنانچه قبل از ظهر بیدار و متوجّه شود و قصد روزه کند» روزه‌اش صحیح است- واجب 


۱. وسائل‌الشیعه» بر گرفته از روایات سوم و پنجم باب ۱ از ابواب وجوب صوم؛ ج ۱۰ ص ۸و .٩‏ 
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باشد یا مستحب- ولی در روز واجب معین» مثل روزه ماه رمضان یا نذر معین» روزه را بگیرد و بنا 
بر احتیاط مستحب قضای آن‌را هم بجای آورد. 

۲- چنانچه بعد از ظهر از خواب بیدار شود» روزه واجب از او صحیح نیست. ولی در ماه رمضان 
بنا بر احتیاط به قصد ما فی الذّمّه» امساک کند» یعنی از کاری که روزه را باطل می کند بپرهیزد و 
بعد از ماه مبا رک هم قضای آن‌را بجای آورد. 

مستلهٌ ۱۷۰۰؟اگر کسی قبل از اذان صبح برای روز؛ فردا نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب 
بیدار شود روزه آن روزش صحیح است. 

(مسئله 4۱۷۰۱اگر بخواهد غیر از روز رمضان و روزه‌هایی که در ایام خاصی قرار داده شده 
مثل اول ماه یا ایمالبیض؛ روزة دیگری بگیرد اگر متعدد باشد- مثلاً هم روزة قضا داشته باشد هم 
روزة نذر- باید آن‌را معین کند مثلاً نیت کند که روزة قضا یا روز نذر می گیرم» ولی اگر متعدد 
نباشد. ظاهر آنست که اگر روزه بگیرد و نیت مافی‌الذمّه کند کافی است و در ماه رمضان لازم 
نیست نیت کند که روزۀ ماه رمضان می گیرم» بلکه نیت روز؛ فردا کافی است و اگر نداند ماه 
رمضان است يا فراموش کند و روز دیگری نیت کند» روز ماه رمضان حساب می‌شود؛ همچنین 
است حکم روزه‌هایی که در روزهای خاص قرار داده شده است مانند ایامالبیض» در صورتی که 
انسان بخواهد با همان خصوصیت آن روز» روزه بگیرد باید معین کند» ولی اگر به آن خصوصیت 
توجه نداشته باشد و به صورت مطلق روزه بگیرد اگرچه روزه‌اش صحیح است. ولی آن 
خصوصیت محقق نمی‌شود. 

له ۱۹۱۷۰۲ کر انسان بداند که ماه رمضان است و عمداً نیت روژه غير رمضان کند» نه روزۀ 
رمضان حساب می شود و نه روزه‌ای که قصد کرده است. 

مسئلة ۱۷۰۳)اگر انسان به عنوان یکی از روزهای ماه رمضان نیت روزه کند مثلاً به نیت روز 
اول ماه رمضان نیت کند و بعد معلوم شود روز دوم سوم یا چهارم بوده روزه‌اش صحیح است. 

(مسئلۀ ۱۷۰۴)اگر در ماه رمضان قبل از اذان صبح بیهوش شد و در بین روز به هوش آمد سه 
حالت برایش متصوّر است: 

۱- چنانچه پیش از اذان صبح نیت روزه کرده و بیهوش شده است و پیش از ظهر به هوش آمده 
است؛ باید روزه بگیرد و اگر نگرفت قضای آن‌را بجای آورد و اگر بعداز ظهر به هوش آید بنا بر 
احتیاط باید روز آن روز را تمام کند و اگر تمام نکرد قضای آن روز را بجای آورد. 

۲- چنانچه پیش از اذان صبح نیت نکرده و بعد از ظهر به هوش آید. علی‌الظاهر آن روز روزه بر 
او واجب نیست و قضا هم ندارد. 

۳- چنانچه قبل از اذان صبح نیت نکرده باشد و پیش از ظهر به هوش آید بنا بر احتیاط واجب 
نیت روزه کرده و روزة آن روز را تمام کند و اگر تمام نکرد قضای آن‌را بجای آورد. 

#مستلة ۱۷۰۵؟اگر کسی قبل از اذان صبح نیت روزۀ فردا کند و بعداً مست شود و در بین روز 
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به هوش آید- قبل از ظهر به هوش بیاید یا بعد از ظهر- بنا بر احتیاط واجب روزه آن روز را تمام 
کند و اگر تمام نکرد قضای آن‌را بجای آورد. 

مسئلة ۱۷۰۶؟اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و قبل از ظهر متوجّه شود چنانچه 
کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد باید نیت کند و روزهُ او صحیح است و چنانچه 
کاری که روزه را باطل می کند انجام داده است يا بعد از ظهر متوجّه شود ماه رمضان است روزه‌دار 
محسوب نمی‌شود» ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد و بعد از ماه 
رمضان هم آن روزه را قضا کند. 

(مسئلةٌ ۱۷۰۷ کسی که در ماه رمضان بالغ شود چهار حالت دارد: 

۱- اگر قبل از اذان صبح بالغ شود باید روز آن روز را بگیرد. 

۲- اگر قبل از اذان ظهر بالغ شود و کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد» بنا بر 
احتیاط واجب باید روز آن روز را بگیرد» مخصوصاً اگر از اذان صبح نیت روزه ولو مستحبی 
کرده باشد» ولی اگر از اذان صبح نیت روزه نکرده» اقوی آنست روزه آن روز واجب نیست. ولی 
بهتر است اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد» روز آن روز را بگیرد. 

اکر بعدازظهر بالغ شود و قصد روزه آن روز را داشته باشد و کاری هم که روزه را باطل 
می کند انجام نداده باشد» می تواند روز آن روز را بگیرد» ولی واجب نیست. 

2۴ کر بعدازظهر بالغ شود و قصد روزه آن روز را نداشته باشد» چه کاری که روزه را باطل 
می کند انجام داده و چه نداده باشد» روزه آن روز بر او واجب نیست و اگر روزه هم بگیرد صحیح 

(مسئلةٌ ۱۷۰۸ همان طور که در باب نماز گذشت» روزه و دیگر عبادات بچّه نابالغ که قدرت 
تشخیص خوب و بد را دارد صحیح است. 

(مسئله ۱۷۰۹؟اگر کافر پیش از ظهر مسلمان شود و کاری هم که روزه را باطل می کند انجام 
نداده باشده بنا بر احتیاط آن روز را روزه بگیرد همچنین اگر دیوانه‌ای عاقل گردد» یا بی‌هوشی به 
هوش آید و کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد, بنا بر احتیاط واجب روزه آن روز را 
بگیرد. 

(مسئلهة ۱۷۱۰ کسی که روزهٌ قضای رمضان دارد نمی تواند روزه مستحّی بگیرد» همچنین است 
اگر روز واجب دیگری داشته باشد و چنانچه فراموش کند و روزۀ مستحبّی بگیرد؛ در صورتی که 
قبل از ظهر یادش بیاید» روزة مستحبی او به هم می‌خورد و می‌تواند نیت خود را به واجب ب رگرداند 
و اگر بعدازظهر متوجّه شود روزه او باطل است بلکه اگر بعد از غروب هم یادش بیاید صخت روز 
او خالی از اشکال نیست. 

(مسئلة ۱۷۱۱ کسی که برای بجای آوردن روزة میتی اجیر شده است» در صورتی که روزۀ 
مستحبی بگیرد و مانع گرفتن روزة استیجاری نگردد اشکال ندارد. هر چند بهتر است آنرا ت رک 
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کند. 

(مسئلة ۱۷۱۲ کسی که روزه قضا دارد» در صورتی که وقت آن وسعت داشته باشد می تواند 
روزهُ استیجاری بگیرد. 
(مسئلا ٩۱۷۱۳‏ کسی که غیر از روزۀ رمضان روز واجب معین دیگری دارد» مثلاً نذر کرده که 
در روز معینی روزه بگیرد؛ اگر عمداً و یا اختیاراً تا نماز صبح نیت نکند» روزه‌اش باطل است و اگر 
نداند روزهٌ آن روز بر او واجب است يا می‌دانسته» ولی فراموش کرده باشد. در صورتی که قبل از 
ظهر یادش بیاید و کاری که روزه را باطل می کند نکرده باشد» باید فورا نیت کند و روزه‌اش 
صحیح است و اگر غیر از این کند روزه‌اش باطل است. 

#مسئلةٌ ۱۷۱۴؟اگر مریض در ماه رمضان در ميانة روز بهبود یابد اظهر آنست که چه قبل از ظهر 
خوب شود و چه بعدازظهر روزه آن روز بر او واجب نیست و قضای آن‌را باید بگیرد؛ اگرچه بهتر 
است در صورتی که پیش از ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد 
نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد و قضای آن‌را نیز بجای آورد. 

«(سئلةً ۱۷۱۵ #روزی را که انسان شک دارد آ خر شعبان است با اول رمضان واجب نیست روژه 
بگیرد و اگر بخواهد روزه بگیرد نمی تواند نیت روزۀ رمضان کند بلکه باید نیت روز؛ قضا یا 
مستحبی کند و اگر به قصد غير رمضان روزه بگیرد و بعد معلوم شود آن روز جزء ماه رمضان بود 
روزه‌ای که گرفته برای رمضان حساب می‌شود. 

«مسئلة ۱۷۱۶؟اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است يا اول رمضان به نیت روز؛ قضا یا 
روز مستحّی و مانند آن روزه بگیرد و در بین روز بفهمد که ماه رمضان است. بايد نیت روز 
رمضان کند. 

#مسئلة ۱۷۱۷؟اگر در روز واجب معینی مانند روز رمضان از نیت روزه گرفتن ب رگردد یا مردّد 
شود روزه‌اش باطل می‌شود. حتی اگر قصد کند یکی از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام 
دهدء هر چند انجام ندهد اظهر آنست که روزه‌اش باطل است؛ در هر دو صورت باید از چیزهایی 
که روزه را باطل می کند اجتناب کند و قضای آن‌را نیز بگیرد. 

(مسئلة ۱۷۱۸ در روز واجبی که وقت آن معین نیست. مانند روزه قضا یا کفّاره اگر قصد کند 
کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد یا مردد شود. چنانچه انجام ندهد و تا قبل از ظهر دوباره 
نیت روزه کند روزه‌اش صحیح است و در روز مستحب اگر قبل از غروب هم نیت کند صحیح 
است. 

#مسئلا ۱۷۱۹ #در روزهةٌ واجبی که وقت آن معین نیست و وسعت دارد» روزه‌دار می‌تواند قبل از 
اذان ظهر روزه خود را باطل کند. ولی اگر بعد از اذان ظهر بخواهد باطل کند جایز نیست و چنانچه 
روز او مستحبّی باشد هر وقت بخواهد می‌تواند آن‌را باطل کند. 
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مبطلات روزه 

(مسئلةٌ ۱۷۲۰ #چند چیز است که روزه را باطل می کند و به آنها مبطلات روزه می گویند: 

۱- خوردن, ۲- آشامیدن ۳- جماع» ۴- استمنای ۵- دروغ بستن به خدا یا پیامب رصان پا امامان 
معصوم ال و بنا بر احتیاط واجب دروغ بستن بر حضرت زهراء و ساير پیامبران و جانشینان 
ایشان له » ۶- بنا پر احتیاط واجب رساندن غبار غلیظ به حلق» ۷- فرو بردن تمام سر در آب ۸- 
باقی ماندن بر جنابت» حیض و نفاس تا اذان صبحء -٩‏ تنقیه کردن با چیزهای مایع و روان» ۱۰- 
عمداً قی کردن؛ و احکام این موارد در مسائل آینده بیان می‌شود. 


۱ و ۲- خوردن و آشامیدن 

رکه ۱۷۲۱ گر انسان روزه‌دار عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد» چه خوردن با آشامیدن آن» 
معمول باشد مانند نان و آب یا معمول نباشد مانند خاک و شیر درخت و امثال آن» کم باشد یا 
زیاد» روزه‌اش باطل می‌شود حتی اگر مسواکی را که رطوبت دارد از دهان بیرون آورد و دوباره به 
دهان ببرد و رطوبت آن‌را فرو دهد روزه او باطل می‌شود» مگر آنکه رطوبت به قدری کم باشد که 
آب دهان بر آن غالب شود. 

مسئلة ۱۷۲۲؟اگر روزه‌دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد» چه روزة او واجب باشد یا مستحب؛ 
روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

مستلةٌ ۱۷۲۳ ؟اگر انسان موقعی که در حال خوردن سحری است متوجّه شود صبح شده» واجب 
است از فرو بردن غذا خودداری کند و چنانچه عمداً غذا را فرو برد» روزه‌اش باطل می‌شود و در 
روز؛ ماه رمضان بنا به دستوری که بعداً گفته خواهد شد کمّاره نیز بر او واجب می‌شود. 

مستئلةٌ ۱۷۲۴؟اگر شک کند که صبح شده یا نم می‌تواند کاری که روزه را باطل می کند انجام 
دهد ولی بنا بر احتیاط قبل از تحقیق چنین کاری انجام ندهد. 

مسئلة ۱۷۲۵ ؟احتیاط واجب آنست که شخص روزه‌دار از زدن آمپولهای تقویتی و دارویی و 
انواع سرمها اجتناب کند» ولی آمپولهایی که برای بی‌حس کردن عضو یا تسکین درد تزریق 
می‌شود اشکال ندارد بنابراین اگر روزه‌دار مریضی باشد که روزه برای او ضرر ندارد؛ ولی به 
آمپول دارویی نیاز دارد و ناچار است در روز آمپول بزند» پس از زدن آمپول» روزهٌ آن روز را 
بگیرد و بنا بر احتباط واجب قضای آن‌را هم بجای آورد. 

(مسئلة ۱۷۲۶ #اگر روزه‌دار چیزی را که در بین دندان مانده است عمداً فرو برد» روزه‌اش باطل 
می‌شود. 

((مسئلة ۱۷۲۷)شستن و خلال کردن دهان و دندان قبل از اذان صبح لازم نیست هر چند احتمال 
دهد غذای لای دندان در روز فرو می‌رود» ولی اگر بداند غذایی که لای دندان مانده در روز فرو 


می‌رود و خلال نکند» بنا بر احتیاط روز او باطل می‌شود , در صورت فرو رفتن غذاء کقاره هم 





۳- جماع ۲۸۸ 


لازم است و اگر فرو نرود احتیاط واجب آنست آن روز را امساک کند و قضای آن‌را هم بجای 

(مسئلة ۱۷۲۸؟فرو بردن اخلاط سر و سینه تا وقتی که به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد» ولی 
اگر به فضای دهان رسیده باشد بنا بر احتیاط واجب آن‌را فرو نبرد. 

مسئلاة ۱۷۲۹ گفرو بردن آب دهان هرچند به خاطر تصوّر ترشی و مانند آن در دهان جمع شده 
باشد» اشکال ندارد و روزه را باطل نمی کند. 

(مسئلهٌ ۱۷۳۰گانسان نمی تواند به خاطر ضعف و ناتوانی جسمی روز خود را بخورد» ولی اگر 
ضعف او به قدری زياد است که به‌طور عادّی قابل تحمّل نیست. خوردن روزه اشکال ندارد» ولی 
بعد از آنکه حالش بهتر شد» قضای آنرا باید بگیرد. 

«مسئلة ۱۷۳۱؟اگر روزه برای انسان ضرر داشته باشد نباید روزه بگیرد و اگر با وجود ضرر روزه 
گرفت» روزه‌اش باطل است و باید قضای آن‌را بگیرد» همچنین است اگر احتمال دهد روزه برایش 
ضرر دارد و احتمال او در نظر مردم عقلایی و بجا باشد. 

له ۱۷۳۲ جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که به سبب آن معمولاً 
غذا به حلق نمی رسد اگرچه اتفاقاً به حلق برسد» روزه را باطل نمی کند» ولی اگر انسان از ابتدا 
بداند که به حلق می رسد» چنانچه فرو رود روزه‌اش باطل می‌شود و باید قضای آن‌را بگیرد و کفاره 
هم بر او واجب می‌شود» بلکه در این صورت اگر فرو نرود نیز آن روز را روزه بگیرد و بنا بر 
احتیاط قضای آنرا هم بجای آورد. 


۳- جماع 

مسئلة ۱۷۳۳ ؟جماع و نزدیکی کردن روزه را باطل می کند» گرچه فقط به اندازۀ ختنه گاه داخل 
شود و منی هم بیرون نياید. فرقی نمی کند که با زن باشد یا- خدای ناکرده- با مرد یا با حیوانی باشد 
و این عمل موجب باطل شدن روزه فاعل و مفعول می‌شود. در صورتی که هر دو روزه‌دار باشند. 

(مسئلة ۱۷۳۴ در صورتی که انسان روزه‌دار تصمیم بگیرد که جماع کند و توجه داشته باشد 
که روزه‌اش باطل می‌شود» هر چند جماع انجام نگیرد یا به انداز ختنه گاه داخل نشود و منی بیرون 
نیایده صحت روز او محل اشکال است. پس روزة آن روز را تمام کند و قضای آن‌را نیز بجای 
و 

مسئلة ۱۷۳۵؟اگر روزه‌دار فراموش کند که روزه است و جماع کند یا او را به جماع و نزدیکی 
کردن مجبور کنند به‌طوری که عمل جماع بدون اراده و اختیار او واقع شود روزة او باطل 
نمی‌شود؛ ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید یا دیگر مجبور نباشد» باید فوراً از حال جماع خارج 
شود و گرنه روزه‌اش باطل می‌شود. 

(مسئلة ۱۷۳۶ در مواردی که روزه‌دار شک کند که آلت تناسلی داخل شده است يا نه» يا اینکه 





۳۸۹ بخش چهارم: احکام روزه 


به اندازۀ ختنه گاه داخل شده یا نه» روزه‌اش باطل نمی‌شود. 


ع- استمناء 

(مسئلة 4۱۷۳۷استمناء آنست که انسان با خود کاری کند که منی از او خارج شود و این کار 
حرام است و روزه را باطل می کند» ولی اگر بدون آنکه کاری انجام دهد یا فکری کند بی‌اختیار از 
او منی بیرون آید روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

مسئلة ۱۷۳۸؟اگر کاری کند که به سبب آن منی از او خارج می‌شود ولو اینکه منی هم بیرون 
نیاید روزه‌اش باطل می‌شود و باید تا غروب شرعی امساک کند و بعداً نیز قضای آن روز را بجای 
و 

(مسئله 4۱۷۳۹اگر کاری کند که بی‌اختیار منی از او بیرون آید چند حالت ممکن دارد: 

۱- عادت داشته است که هر گاه از این کارها انجام می‌داده منی از او خارج می‌شده است و اتفاقً 
خارج هم شده» هم روزه باطل است و هم کقاره واجب است. 

۲- بعضی از این کارها را بدون قصد خارج شدن منی انجام داده است و عادتی هم نداشته که 
بعد از این نوع کارها منی از او خارج شود و به‌طور اتفاقی منی از وی بیرون بیاید در این صورت 
اگر عادت بر عدم انزال منی داشته و کارها هم از قبیل بوسه و بازی و لمس زن خویش نبوده است؛ 
ظاهر آنست که روزه‌اش باطل نیست. 

۳- در صورتی که این کارها را بدون قصد انزال منی انجام داده و عادت بر عدم انزال منی هم 
نداشته است و کارها از قبیل بوسه و بازی و لمس زن خود بوده که معمولاً تحریک کننده است و 
اتفاقاً منی هم خارج شده. بنا بر احتیاط واجب روزه‌اش باطل است و باید آن روز را امساک کند و 
قضای آن‌را نیز بجای آورد. 

۴- در صورتی که کارهای انجام شده از قبیل لمس و بوسه و بازی نبوده بلکه در حد نگاه با 
صحبت بوده است و با قصد بیرون آمدن منی نیز این کارها را انجام نداده و عادت او هم بر انزال 
منی بعد از این کارها نبوده است و در عین حال بدون اختیار منی خارج شده است. ظاهر آنست که 
روزه‌اش باطل نیست. اگرچه‌احیاط آنست که آن روز راامساک کد و قضای آن‌راهم بجای آورد. 

#مسئلة ۱۷۴۰؟اگر روزه‌دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود» واجب نیست از 
بیرون آمدن آن جل وگیری کند. 

((مسئلة ۱۷۴۱ ؟اگر روزه‌دار بداند که اگر در روز بخوابد» در حالت خواب از او منی خارج 
می‌شود؛ می تواند بخوابد و در صورتی که بخوابد و محتلم هم شود روزه‌اش صحبح است. گر چه 
احتیاط مستحب آنست که اگر مشمّت نداشته باشد نخوابد و اگر خوایید و محتلم شد قضای آن 
روز را بگیرد. 


(مسئلا ۱۷۴۲ گروزه‌داری که محتلم شده می تواند ادرار و استبراء کند و اگر بداند یا احتمال 





۵- دروغ بستن عمدی به خدا یا پیامبر و یا امامان معصوم ۲۹ 


دهد منی در مجرا مانده است و در صورتی که پیش از غسل ادرار و استبراء نکند و بعد از غسل 
منی از او بیرون آید» دوباره جنب می‌شود. پس بنا بر احتیاط واجب باید پیش از سل ادرار و 
استبراء کند» ولی اگر غسل کرده باشد و بداند به سبب ادرار و استبراء باقی مانده منی بیرون می‌آید 


و دوباره جنب می‌شود نمی تواند استبراء کند. مگر آنکه بول نکردن او موجب سر و حرج شود. 


۵- دروغ بستن عمدی به خدا با پیامبر ا و یا امامان معصوم 22 

(مسئلة ۱۷۴۳؟اگر روزه‌دار عمداً با گفتن» نوشتن یا اشاره و مانند آن به خدا یا پیامبر اه با 
امامان معصوم طا نسبت دروغ بدهد» گرچه بلافاصله بگوید دروغ گفتم یا توبه کند روز؛ او 
باطل می‌شود و بنا بر احتیاط این حکم در مورد حضرت زهرانلٍل؛ و سایر پیامبران و جانشینان آنان 
نیز جریان دارد. 

تلا ۱۷۴۴ )اگر روزه‌دار خبری را که نمی‌داند راست است یا دروغ نقل کند. بنا بر احتیاط 
باید از قول کسی که آن خبر را گفته یا از کتابی که آن خبر در آن بوده نقل کند یا به‌طور اجمال 
بگوید خبری به این مضمون وارد شده است و نباید به‌طور جدّی از قول خدا یا پیامبر اه يا امامان 
معصوم ای خبر دهد. 

(مسئلة ۱۷۴۵)اگر روزه‌دار با اعتقاد به اینکه خبری صحیح است» از قول خدا یا پیامب ره با 
امامان طلا خبری را نقل کند و بعد معلوم شود دروغ بوده» روزه اش باطل نمی‌شود. 

(مسئلۀ ۱۷۴۶ )نسبت دروغ عمداً به خدا و رسول دا و دیگر امامان معصوم لال روزه را 
باطل می کند. چه خودش آن دروغ را بسازد یا دیگری آن‌را پرداخته باشد» ولی اگر آن دروغ را 
که دیگری ساخته از او نقل کند» روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

(مستلة 6۱۷۴۷اگر از روزه‌داری سؤال شود که آبا خداوند متعال با وسولشس کیل با یکی از 
امامان معصوم اَل چنین مطلبی را فرموده‌اند و او عمداً خلاف واقع را بیان کند روزه‌اش باطل 
می‌شود. 

مسئلة ۱۷۴۸؟اگر در شب دروغی را نسبت دهد و روز بعد که روزه است بگوید: حرفی که 
شب قبل گفتم درست بود یا حرف راستی را در شب نسبت دهد و در روز بگوید که شب گذشته 
دروغ گفتم» روزة او باطل است. 

مسئلة ۱۷۴۹ گنسبت دروغ به خدا و پیامبر تاه و امامان طا به صورت شوخی: هر چند 
بی‌ادبی است اما روزه را باطل نمی کند. ۱ 

1- رساندن غبار غلیظ به حلق 

(مسئلة ۱۷۵۰ گرساندن غبار غلیظ به حلق عمدأٌ بنا بر احتیاط واجب روزه را باطل می کند» چه 

غبار چیزی باشد که خوردن آن حلال است مثل آرد یا چیزی باشد که خوردن آن حرام است مشل 


خاک» ولی رسیدن غبار رقیق که عرفا جزء هوا محسوب می‌شود به روزه ضرر نمی رساند. 
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(مسئلة ۱۷۵۱ 4اگر به سبب باد یا جارو کردن» غبار غلیظی پیدا شود و انسان با اینکه متوجّه است 
مواظبت نکند و آن به حلق برسد. بنا بر احتیاط واجب روزه‌اش باطل می‌شود. 

(مسئلة ۱۷۵۲ ؟ظاهر آنست که بخار و غبار غلیظ خصوصیت ندارد؛ بنابراین احتیاط واجب 
آنست که روزه‌دار بخار غلیظ و دود سیگار و دیگر دخانیات را هم به حلق نرساند. 

مستلهٌ ۱۷۵۳ ؟اگر روزه‌دار مواظبت نکند و غبار یا بخار و یا دود و مانند اینها داخل حلق شود 
چنانچه اطمینان یا گمان داشته باشد که به حلق نمی‌رسد روزه‌اش صحیح است. 

(مسئلهة #۱۷۵۴اشخاصی که به سبب بیماری تنگی نفس به دستور پزشک از وسیله‌ای استفاده 
می کنند که به وسیل آن از راه دهان با بینی استنشاق می کنند و قهرا به ریه آنها می‌رسده چنانچه 
بدون آن نمی توانند روزه بگیرند. اشکال ندارد. 

(مستلة ۱۷۵۵ا گر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند یا بی‌اختیار غبار و مانند آن به 


حلق او برسد» روزه‌اش باطل نمی‌شود. 


۷- فرو بردن تمام سر در آب 

(مسئلة ۱۷۵۶ ؟اگر عمداً و با اختیان تمام سر خود را به تدریج یا یک دفعه زیر آب ببرد؛ گرچه 
بدن او از آب بیرون باشد بنا بر احتیاط واجب باید قضای آن روزه را بگیرد» ولی اگر تمام بدن را 
آب بگیرد و تمام سر یا مقداری از آن بیرون باشد» روزه باطل نمی‌شود. 

(مسئلة ۱۷۵۷ )ا گر نیمی از سر را یک بار و نیمی را بار دیگر در آب فرو برد به‌طوری که تمام 
سر در یک لحظه زیر آب نباشد روزه‌اش باطل نیست. 

مسئلة ۱۷۵۸ ؟ملاک ابطال روزه فرو بردن تمام سر در آب است. بنابراین اگر سر را زیر آب 
ببرد و فقط مقداری از موها بیرون بماند؛ بنا بر احتیاط واجب باید قضای آن‌را بگیرد. 

مسثئلاٌ ۱۷۵۹ ؟اگر روزه‌دار شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه» به شک خود اعتنا نکند و 
روزه‌اش صحیح است. 

#مسئلة ۱۷۶۰ ؟احتیاط واجب آنست که در ماه رمضان انسان روزه‌دار از فرو بردن سر در گلاب 
و آبهای مضاف دیگر اجتناب کند» ولی فرو بردن سر در چیزهای دیگری که روان است. مانند 
شیر و روغن مایع» اشکال ندارد. 

(مسئلة ۱۷۶۱ا گر شخص روزه‌دار با استفاده از کلاه غواصی و مانند آنکه سرش را در محفظه 
قرار می‌دهد به زیر آب فرو رود» روزه‌اش صحیح است. 

[مسئلة ۱۷۶۲؟اگر شخص روزه‌دار بدون اختیار در آب بیفتد یا کسی او را در آب بیندازد و 
تمام سرش زیر آب فرو رود یا فراموش کند که روزه است و سر خود را زیر آب کند» روزه‌اش 
باطل نمی‌شود؛ ولی هر وقت یادش آمد و قدرت بیرون آمدن از آب را پیدا کرد» واجب است فوراً 


سرش را از زیر آب بیرون بیاورد و اگر بیرون نیاورد روزه‌اش باطل است. اما باید تا مغرب از همۀ 
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چیزهایی که روزه را باطل می کند اجتناب کرده و قضای آن روز را هم بگیرد. 

مسئلة ۱۷۶۳؟اگر شخص روزه‌دار سهواً به نیت غسل سرش را زیر آب فرو ببرد و بعد از بیرون 
آوردن متوجّه بشود» هم روزه‌اش صحیح است و هم غسلی که انجام داده بی‌اشکال است. 

(مسئلة 4۱۷۶۴اگر روزه‌دار بداند که روزه است و عمداً به نیت غسل سر خود را زیر آب فرو 
ببرد دو صورت دارد: 

۱- چنانچه روزهٌ او واجب و معین باشد. مانند روزهٌ ماه رمضان, بنا بر احتیاط واجب باید روزه را 
قضا کند و غسل را دوباره به صورت ترتیبی انجام دهد هر چند در روزهٌ واجب معین غیر رمضان» 
اگر در حال سکون زیر آب يا در حال خارج شدن از آن نیت غسل کند بعید نیست که غسل او 
صحیح باشد» ولی روزه‌اش باطل است. 

۲- چنانچه روزه او روز مستحب يا روزه واجبی باشد که وقت آن وسعت دارد طوری که اتمام 
امساک و روز واجب نباشد. غسل باطل نمی‌شود. ولی بنا بر احتیاط واجب روزه باطل است. 

مسئلة ۱۷۶۵ ؟روزه‌داری که برای نجات غریق ناگزیر از فرو بردن سر خود به زیر آب است؛ 
گرچه نجات غریق واجب باشد بنا بر احتیاط واجب روز او صحیح نیست» پس اگر روز او واجب 
معین است. تا غروب شرعی امساک کند و قضای آن‌را هم بگیرد و اگر واجب غیر معین بوده و 
قبل از ظهر باشد لازم نیست روزة آن روز را تمام کند و تنها باید عوض آنرا بجای آورد و اگر 
روزه او مستحّی باشد لازم نیست آن‌را تمام کند و قضا نیز ندارد» در تمام مواردی که واجب 
است برای نجات غریق و مانند آن روزه‌دار سرش را در آب فرو برد اگر مخالفت کرده و ارتماس 
نکند» بنا بر اظهر باز هم روزه‌اش باطل است» چون لازمه وجوب ارتماس ممنوع و منهی بودن 
امنا کارت 

«مسئلا ۱۷۶۶ ریختن آب روی سر اشکالی ندارد» ولی اگر مثل آب لوله‌های بز رگ یا آبشار 
است که به یک باره تمام سر را می پوشاند» اشکال دارد. 

مستلة ۱۷۶۷ بر استاط واجب غسل ارتمامی اگر عم باشد روزه را باطل می‌کند چه 


روزه‌دار مبطل بودن آن‌را بداند با نداند. 


۸- باقی ماندن بر جنابت یا حیض يا تفسا تا اذان صبح 
مسئلة ۱۷۶۸ ؟اگر روزه‌دار در ماه رمضان و قضای آن» جنب» حائض يا نفاس شود و عمداً تا 
نماز صبح غسل نکند. یا اگر وظیفة او تیمّم است تیمّم نکند» روزه او باطل می‌شود. 
#مسئلة ۱۷۶۹ ؟اگر روزه‌دار در ماه رمضان یا روز واجبی که مثل روز رمضان وقت معین دارد؛ 
تا اذان صبح سهواً و یا به خاطر عذر غسل نکند یا اگر وظیفه‌اش تيمم است. تیمّم نکند» مثلاً نداند 
که جنب شده یا دیگری نگذارد که غسل یا تيمم کند» روزه‌اش صحیح است. 
(مسئل ۱۷۷۰ )کسی که جنب است و می‌خواهد در غیر رمضان روزه‌ای بگیرد که وقت معین 
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دارد اگر عمداً تا تنگی وقت غسل نکند» می تواند با تیمّم روزه بگیرد و روزه‌اش صحیح است؛ 
ولی به خاطر تأخیر عمدی غسل معصیت کار است. 

(مسئلة 4۱۷۷۱اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و پس از یک روز یادش بیاید 
قضای همان روز را بگیرد و اگر بعد از چند روز یادش بیاید قضای هر چند روز را که می‌داند 
خت زره است کیره | کم داند مضه ریغ وده ول تدان سا سه زور وده اس سا 
چهار روز در صورتی که منشاً شک کوتاهی خودش نباشد و از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر 
باشد و قضای اقل را بجای آورد کافی است. 

(مسئلة ۲ کسی که در شب ماه رمضان نه برای غسل وقت دارد و نه برای تیمّم نباید خود 
را جنب کند و اگر خود را عمداً جنب کند روزه‌اش باطل است و باید هم قضای روزه را بگیرد و 
هم کقاره بدهد. ولی اگر تنها برای تیمّم وقت داشته باشد در صورتی که عمداً خود را جنب کرده 
و تیمّم کند» روزه‌اش صحیح» ولی گناه کرده است. 

ومسل #۱۷۷۳ گر انسان در شب ماه رمضان اطمینان یا گمان داشته باشد که اگر جنب شود به 
اندازة غسل جنابت وقت خواهد داشت و خود را جنب کند و بعداًمعلوم شود که به اندازة غسل 
وقت نداشته و تیمّم بدل از غسل کند روزه‌اش صحیح است و همچنین است بنا بر اظهر اگر گمان 
داشته باشد که وقت به اندازۀ غسل خواهد داشت و خود را جنب کند و بعد معلوم شود وقت 
نداشته و تیمّم بدل از غسل کند روزه‌اش صحیح است. 

(مسئلةٌ ۱۷۷۴ کسی که در ماه رمضان واجب است برای روزه تیمّم کند» واجب نیست بعد از 
تیمّم تا اذان صبح بیدار بمانده گرچه بهتر است تا صبح نخوابد و از او حدث دیگری هم سر نزند. 

(مسئلة ۱۷۷۵)اکسی که در شب ماه رمضان جنب شده است اگر بخواهد بخوابد» چهار حالت 
برايش وجود دارد: 

۱- در صورتی که بداند تا اذان صبح بیدار نمی‌شود یا عادت به بیدار شدن ندارد» بنا بر احتیاط 
واجب نباید بخوابد ودر صورتی که بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود» روزه‌اش باطل و قضا و کفاره 
بر او واجب می‌شود. 

۲- اگر می‌داند یا گمان و یا عادت دارد پیش از اذان صبح بیدار شود یکی از این دو حالت را 
دارد: 

اف - چنانچه با این تصمیم که پس از بیدار شدن غسل کند بخوابد» ولی تا اذان بیدار نشود؛ 
روزه‌اش صحیح است. 

ب- اگر از خواب اول بیدار شود و با این تصمیم بخوابد و بیدار نشود» حکم بند الف را دارد و 
ظاهراً بین خواب اول و دوم و سوم فرقی نیست. اگرچه احتیاط آنست اگر از خواب اول بیدار شد 
دوباره به خواب نرود و این احتیاط در خواب سوم م کدتر است. 

۳- اگر می‌داند یا احتمال می‌دهد برای اذان صبح بیدار می‌شود؛ ولی تصمیم بر غسل بعد از بیدار 
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شدن نداشته یا تردید داشته باشد که غسل کند یا نه» در صورتی که بخوابد و تا اذان صبح بیدار 
نشود» روزه‌اش باطل است و قضا و کقاره نیز بر او واجب می‌شود برای اینکه از موارد بقای عمدی 
بر جنابت است. 

۴-اگر می‌داند یا احتمال می‌دهد که اگر بخوابد برای اذان صبح بیدار می‌شود و بعد به‌طور کلی 
از جنابت و غسل غفلت داشته باشد و تا اذان صبح در خواب بماند» روزه‌اش صحیح است چون 
تعمّد بر بقای بر جنابت صدق نمی کند. 

تلا ۱۷۷۶ )اگر روزه‌دار در روز محتلم شود لازم نیست فوراً غسل کند. 

(مسئلة ۱۷۷۷ ؟مواردی که میان خواب اول و خوابهای بعدی از نظر حکم فرق وجود دارد 
خواب اول» خوابی است که بعد از جنابت واقع می شود بنابراین خوابی را که انسان در آن محتلم 
شده است نباید خواب اول به حساب آورد و همچنین اگر بین خوابهای اول» دوم و سوم از حبث 
بطلان روزه و وجوب کفاره فرقی وجود داشته باشد» میان خوابهای سوم چهارم و بالاتر فرقی 
وجود ندارد و حکم خواب چهارم یا بیشتر همان حکم خواب سوم است» گرچه اظهر آنست که 
میان آنها تفاوتی وجود ندارد. 

#مسئلة ۱5۱۷۷۸ گر در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شده و متوجّه شود که محتلم شده 
روزه‌اش صحیح است؛ اگرچه بداند که قبل از اذان محتلم شده اه 

مسئلة ۱۷۷۹ کسی که می‌خواهد قضای روز رمضان را بگیرد اگر تا اذان صبح؛ هر چند 
عمدی نباشد» جنب بماند» چنانچه وقت قضا وسعت دارد روز او باطل است و اگر وقت وسعت 
ندارد» بنا بر احتیاط آن روز را امساک کند و بعد از رمضان آنرا قضا کند. 

(مسئلة 4۱۷۸۰اگر در روزۀ واجبی غیر از رمضان و قضای آن,» تا اذان صبح جنب بماند» ظاهر 
آنست که اگر عمداً هم جنب بماند» روزه‌اش صحیح است چه واجب معین باشد و چه غیر معین؛ 
ولی احتیاطاً در صورتی که عمدی بوده تیمّم کند و با تیمّم روزه را بگیرد و بعد از رمضان قضا کند 
و این احتباط در واجب غیر معین مؤکدتر است. 

#مسئلة ۱۷۸۱؟اگر زن قبل از اذان صبح از حیض يا نفاس پاک شود و عمداً غسل نکند و در 
تنگی وقت هم تیمّم نکند؛ روزهٌ او در ماه رمضان باطل است و بنا بر احتیاط واجب قضای رمضان 
هم همین حکم را دارد. 

مستله ۱۷۸۲ ؟اگر زن قبل از اذان صبح از حیض يا نفاس پاک شود و وقت برای غسل نداشته 
باشد» تیمّم کند و لازم نیست تا اذان صبح بیدار بماند» روزه‌اش صحیح است و در این جهت میان 
روزۀ رمضان و قضای آن و روزه‌های واجب غير معین و مستحبی فرقی نیست. اگرچه بهتر آنست 
که در روزه‌های واجب غير معین و مستحب با تیمّم روزه نگیرد. 

مسئلة ۱۷۸۳؟اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض يا نفاس پاک شود و برای هیچ کدام از غسل 
و تیمّم وقت نداشته باشد. یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده» روزه‌اش صحبح است؛ 
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چه واجب و چه مستحب و چه واجب معین باشد و چه غير معین؛ اگرچه در قضای رمضان در 
صورت وسعت وقت صحت روزه خالی از اشکال نیست و در روزۀ مستحب یا روزه‌های واجب 
غیر معین مانند کقاره که وقت آن معین نیست. بهتر آنست که با تیم روزه نگیرند. 

(مستلة ۱۷۸۴ ؟اگر زن بعد از اذان صبح از خون حبض یا نفاس پاک شود یا در وسط روز خون 
حیض یا نفاس ببیند» اگرچه نزدیک غروب باشد» روزة او باطل است. 

(مسئلۀ ۱۷۸۵؟اگر زن خسل حیض يا نفاس خود را فراموش کند و بعد از یک یا چند روز 
یادش بیاید» ظاهر آنست که روزه‌هایی که گرفته صحیح است» گرچه بهتر آنست که قضای آنها را 
هم بجای آورد. 

(مسئلهٌ ۱۷۸۶ گزنی که در حال استحاضه است اگر غسلهای خود را به ترتیبی که در احکام 
استحاضه گفته شد انجام دهد. روزه او صحیح است. 

(مستئلة ۱۷۸۷؟ کسی که مس میت کرده است. می تواند بدون سل مس میت روزه بگیرد و اگر 
در حال روزه هم میت را لمس کند روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

(مسئلة 4۱۷۸۸ کسی که به اصطلاح فاقد طهورین است. یعنی نه آب برای وضو و غسل دارد و 
نه چیزهایی که تیمّم به آنها صحیح است. می‌تواند بدون غسل و تیمّم روزه بگیرد و در این مسئله 
تفاوتی بین جنابت و حیض و نفاس وجود ندارد. 


٩‏ تنقیه کردن با چیزهای روان 

مستلهٌ ۱۷۸۹ ؟تنقیه کردن با چیزهای روان» اگرچه به خاطر ضرورت و یا معالجه باشد روزه را 
باطل می کند. 

(مسئل #۱۷۹۰در صورتی که انسان روزه‌دار اشیای جامد را استعمال کند با شیافهایی را که 
برای معالجه و درمان به کار می‌برند مورد استفاده قرار دهد» اشکال ندارد» گرچه بهتر است حتی از 
استعمال اشیای غیر مایع هم خودداری کند. 

#مسثلاٌ ۱۷۹۱ احتیاط واجب آنست که از استعمال شیافهای تریاک و تمام شیافهایی که اثر 
غذایی با دارویی دارند خودداری شود. 

(مسئلۀ ۱۷۹۲ 4تنقیه کردن با مایع عمداء روزه را باطل می کند» چه از راه و مجرای طبیعی 
صورت گیرد یا از غیر آن» مشروط بر اینکه غر فا تنقیه صدق کند. 

مسئلا 4۱۷۹۳ تنقيه کردن با چیزهای روان و مایع روزه را باطل می کند» ولی تنقیه کردن با بخار 
یا هوا که در اعصار جدید رواج پیدا کرده است روزه را باطل نمی کند» ولی‌احتیاط واجب آنست 
که از شست‌وشو دادن معده به وسیلۀٌ دستگاه که در زمان ما متداول است خودداری کنند» گرچه 
عنوان تنقیه بر آن صدق نکند. 

(مسئلهٌ 4۱۷۹۴اگر به وسیلۀ دستگاهی که از طریق دهان وارد معده می‌شود» معده را شست‌وشو 





۰-قی کردن ۳۹۶ 
دهند و سپس وسایل شست‌وشو را از همان طریق بیرون آورند» روزه باطل نمی‌شود. 


۰- قی کردن 

مسئلة ۱۷۹۵؟اگر روزه‌دار عمداً قی کند» گرچه به خاطر بیماری و یا ناچاری باشد» روزه‌اش 
باطل می‌شود؛ ولی اگر اشتباهاً یا بی‌اختیار قی کند» اشکال ندارد. 

مستلة ۱۷۹۶ ؟اگر روزه‌دار بتواند از قی کردن خودداری کند» چنانچه برای او ضرر و مشمّت 
نداشته باشد در روزهٌ واجب معین باید خودداری کند. 

مسئلة ۱۷۹۷؟اگر روزه‌دار بداند خوراکی را که قصد دارد در شب بخورد موجب می‌شود در 
روز ناخواسته قی کند. چنانچه بخورد و قی کند. بنا بر احتیاط واجب باید آن روزه را قضا کند» 
حتی در این فرض اگر قی نکند نیز بنا بر احتیاط قضای آن روزه را بگیرد. 

مسل ۱۷۹۸ اگر روزه‌دار بداند با آروغ زدن چیزی از گلو خارج می‌شود؛ طوریکه می گویند 
قی کرده است» نباید عمداً آروغ بزند» ولی اگر بقین نداشته باشد» اشکال ندارد. 

مسئلة ۱۷۹۹؟اگر آروغ بزند و بی‌اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید باید آن‌را بیرون بریزد؛ 
ولی اگر بی‌اختیار فرو رود روزه‌اش صحیح است. 

مسئلة 4۱۸۰۰اگر اشتباهاً چیزی را فرو برد و قبل از رسیدن به گلو یادش بیاید» واجب است 
بیرون بریزد و روزه‌اش صحیح است و نیز اگر قبل از رسیدن به معده یادش بیاید؛ چنانچه به معده 
نرسیده باشد و بیرون آوردن آن ممکن باشد و قی هم به آن صدق نکند. باید آن‌را بیرون آورد و 
روز او صحیح است و اگر بیرون آوردن آن ممکن باشد» ولی عنوان قی کردن عمدی بر آن 
صدق کند در این صورت بیرون آوردن مصداق قی عمدی است و پایین بردن عنوان اکل و شرب 
ظاهراً بیرون آوردن آن جایز نیست اگرچه اقوی آنست چیزی را که سهواً فرو برده و بعد از رسیدن 
به حلق یادش آمده گرچه به معده نرسیده باشد» خوردن و آشامیدن بر آن صدق نمی کند و اگر 
فرو بردن» خوردن عمدی حساب شود و بالا آوردن هم قی نباشد بیرون آوردن آن واجب است. 
ولی اگر بعد از رسیدن به حلق یادش بیاید در این صورت اگر بیرون آورد قی صدق می کند» چون 
اصل فرو بردن سهوی بوده و حرمت نداشته است. بر فرو بردن آن عنوان اکل و شرب صدق 
نمی کند» بنابراین بیرون آوردن جایز نیست و در هر صورت بنا بر احتباط واجب تا غروب امساک 
کرده و قضای آن‌را نیز بجای آورد. 

مسل ۱۸۰۱گبرای کسی که روزۀ واجب معینی مانند رمضان گرفته و مشغول نماز واجب نیز 
شده است و در عين حال چیزی به گلویش رفته و بیرون آوردن آن ممکن نیست مگر آنکه نماز را 
باطل کند. چند حالت وجود دارد: 

۱- نگهداری آن تا اتمام نماز ممکن باشد به‌طوری که فرو نبرد تا روزه باطل شود در این حال 
واجب است تا اتمام نماز آن‌را نگهداری کند و پس از اتمام آن‌را بیرون بیندازد. 
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۲- حفظ و نگهداری آن ممکن نباشد به‌طوری که یا باید آن‌را فرو برد و بخورد که روزه‌اش 
باطل می‌شود یا به هر طریق ممکن بیرون بیاورد و نماز را باطل کند ولو با تکلم به کلمة آخ و اگر 
آن چیز به حدی فرو نرفته که عرفاً عنوان خوردن به آن صدق کند» در صورت وسعت وقت واجب 
است آن‌را بیرون آورد» ولو اینکه باعث بطلان نماز شود. در این حکم ميان چیزهایی که خوردن 
آنها ذاتاً حرام است یا چیزهایی که خوردن آنها ذاتاً حرام نیست. فرقی وجود ندارد؛ اگرچه وجوب 
بیرون آوردن در قسم اول م کدتر است. 

۳- با همه فروض بند پیشین؛ وقت نماز هم ضیق باشد به‌طوری که اگر نماز را باطل کند به مقدار 
یک رکعت نیز از وقت نماز را د رک نمی کند اظهر آنست که در این فرض, اگر فرو بردن آن 
طوری است که عرفاً خوردن محسوب نمی‌شود لازم است فرو برد و نماز را تمام کند» نمازش 
صحیح و روزه‌اش باطل نیست و اگر فرو بردن طوری است که عنوان خوردن بر آن صدق می کند 
اگر شیئ از چیزهایی نیست که خوردنش حرام است واجب است آن‌را فرو ببرد و روزه را باطل 
کند تا نماز را عمداً باطل نکند و بعد قضای روزه را می گیرد و همچنین اگر از چیزهایی باشد که 
ذاتاً خوردن آنها حرام است مانند غذای نجس و خون» ظاهر آنست که ابطال نماز جایز نیست و 
اهمیت آن بالاتر از چیزهای دیگر است. 

۴- در صورتی که حفظ و نگهداری آن ممکن نباشد» ولی بتواند آنرا بیرون بیاورد و روزه‌اش 
هم باطل نشود و نماز را هم متناسب با حالت اضطرار بخواند. واجب است آنرا بیرون بیاورد و نماز 
را به صورت اضطرار بجای آورد و هم روزه و هم نمازش صحیح است. 

مسئلة ۱۸۰۲ ؟ظاهر آنست که شخص روزه‌دار می تواند انگشت خود را به گلو فروبرد و بیرون 
بیاورد و نیز جایز است چیزی را که وارد گلو شده با انگشت خود بیرون آورد و روزه‌اش هم باطل 


احکام مبطلات روزه 

#مسئلة ۱۸۰۳؟اگر روزه‌دار عمداً و با اختیار یکی از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام 
دهد» روزه‌اش باطل می‌شود و چنانچه عمدی نباشد روزه‌اش صحیح است» ولی اگر جنب بخوابد و 
به تفصیلی که در مسئلا ۱۷۷۶ گفته شد تا اذان صبح غسل نکند روز او باطل است. 

(مسئلة 4۱۸۰۴اگر روزه‌دار سهواً یکی از کارهایی را که روزه را باطل می کند انجام دهد و به 
خیال اینکه روزه‌اش باطل شده است دوباره عمداً یکی از آنها را انجام دهد روزه‌اش باطل است. 

مسل ۱۸۰۵ا گر به سبب ندانستن مسئله یکی از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام دهده 
چنانچه در دانستن مسئله کوتاهی کرده باشد روزه‌اش باطل است» ولی اگر کوتاهی نکرده یا حکم 
مسئله را اشتباه فهمیده باشد» باطل بودن روزه او معلوم نیست. هر چند احتیاط مستحب م کد آنست 
که دوباره آن‌را بجای آورد. 





کفّار روزه ۳۹۸ 


#مسئلة ۱۸۰۶؟اگر چیزی را به زور در گلوی انسان روزه‌دار بريزند یا سر او را با زور در آب 
فرو ببرند» روزه‌اش باطل نمی‌شود. امّا اگر مجبورش کنند که روز؛ خود را باطل کند» مثلاً به او 
بگویند که اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی به تو می‌زنيم و خودش برای جل وگیری از ضرر 
چیزی بخورد روزه‌اش باطل می‌شود و چنانچه در ماه رمضان باشد. بقیۀ روز را امساک کند و 
قضای آن‌را هم بجای آورد. 

(مسئله ۱۸۰۷ اروزه‌دار نباید جایی برود که می‌داند یا اطمینان دارد که چیزی در گلویش 
می‌ریزند یا مجبورش می کنند که خودش روزه‌اش را باطل کند و اگر فقط قصد رفتن به آنجا را 
کرده و نرود یا برود و چیزی به خوردش ندهند» اظهر آنست روزه‌اش باطل نمی‌شود و اگر بعد از 
رفتن مجبورش کنند روزه‌اش را بخورد؛ بنا بر احتیاط روزه‌اش باطل است. ولی اگر چیزی در 
گلویش بریزند معلوم نیست روزه‌اش باطل شود اگرچه بهتر است در هم فروض مذ کور قضای 
آن‌را بجای آورد. 

(مسئلة ۱۸۰۸ 6اگر تشنگی و عطش به روزه‌دار طوری غلبه کند که اگر آب نخورد عملا ادامه 
روزه برایش میسّر نباشد» فقط به اندازه رفع ضرورت و سد رمق می تواند آب بخورد و روزه‌اش 
باطل نمی شود. اگرچه بنابر احتیاط مستحب می تواند بعد از ماه رمضان قضا کند. 


کفارة روزه 

مستلة ۱۸۰۹؟اگر کسی عمداً و بدون داشتن عذر شرعی در ماه رمضان افطار کند و روزه‌اش را 
باطل کند. علاوه بر قضای آن» کفاره نیز بر او واجب می‌شود و کار روز؛ُ ماه رمضان سه چیز 
است که انسان مخیر است به‌طور معمول یکی از آنها را انجام دهد: 

۱- گرفتن دو ماه روزه به‌طوری که سی و یک روز آن پی‌درپی باشد و اگر بقية آن پی‌درپی 
نباشد اشکال ندارد. 

۲- دادن شصت مُد و چا رک طعام (هر چارکی ده سیر است) به شصت فقیر یا سیر کردن آنها. 

۳- آزاد کردن یک بنده در راه خدا ( که فعلاً موضوعیتی ندارد). 

لإمسئلة ۰ کسی که می‌خواهد دو ماه روزۂ رمضان را بگیرد واجب است طوری شروع کند 
که پیش از گرفتن سی و یک روز به روزی که روزه در آن حرام است» مثلاً عید قربان برخورد 
نکند» همچنین نباید به روزی برخورد کند که روزه آن واجب معین باشد» مانند نذر معین» ولی اگر 
عذرهایی مانند حبض و نفاس يا سفری که در رفتن آن مجبور بوده و از اختبار او بیرون است فاصله 
شود اشکال ندارد و باید بعد از برطرف شدن عذر بقیه را انجام دهد. 

#مسئلة ۱۸۱۱ کسی که باید دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد» اگر در طول سی و یک روز بدون 
عذر یک روز را روزه نگیرد با وقتی شروع کند که در بین آن به روزی برسد که روزه آن واجب 


معین است. باید روزه‌ها را از سر بگیرد. 
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(مسئلۀ ۱۸۱۲ کسی که می‌خواهد شصت فقیر را سیر کند» می‌تواند آنها را به یک باره یا در 
چند نوبت دعوت کند و نیز می‌تواند به هر کدام یک مُد طعام گندم» جو» خرماء برنج ذرت و 
مانند اینها معادل تقریبی ۷۵۰ گرم مواد خوراکی بدهد و در یک کقاره جایز نیست به یک فقیر 
بیش از یک طعام داده شود و اگر توان پرداخت آن مقدار را هم نداشته باشد» هر چند فقیر را که 
می‌تواند سیر کند یا هر مقدار مواد خوراکی که می‌تواند بدهد و اگر به هیچ وجه توان ندارد 
استغفار کند و پس از آن هر وقت توانست نهتر است کقاره را بدهد. 

(مسئلة 6۱۸۱۳ کسی که برای کقارة یک روز باید شصت فقیر را سیر کند» اگر به شصت فقیر 
دسترسی ندارد» نمی تواند به یک فقیر بیش از یک مد طعام بدهد یا یک فقیر را بیش از یک مرتبه 
سیر کند» ولی چنانچه اطمینان داشته باشد که فقیر آنها را به زن و فرزند خود می‌دهد یا آنان را سیر 
می کند» می تواند برای هر یک از نان‌خورهای فقیر اگرچه صغیر باشند. یک مد طعام بدهد. 

مسئلا ۱۸۱۴ ؟در مواردی که به علّت عذری چند روز روزه نگرفته است و باید برای هر روز 
یک مُد طعام به فقیر بدهد» می‌تواند قار چند روز را به یک فقیر بدهد. 

(مسئلا ۱۸۱۵ کسی که عمداً روزه‌اش را باطل کرده» پس از آن» چه بعدازظهر مسافرت کند و 
یا قبل از ظهر برای فرار از روزه سفر کند» کفّاره از او ساقط نمی‌شود» حتی اگر قبل از ظهر 
مسافرت برای او پیش آید» کقّاره از او ساقط نمی‌شود. 

(مسئلة #۱۸۱۶اگر کسی عمداً روزهٌ خود را باطل کند و بعد از آن عذری مانند حیض, نفاس با 
مرضی که برای روزه‌دار ضرر دارد پیش آید. بنا بر احتیاط واجب کقاره از او ساقط نمی‌شود. 

(مسئلة 6۱۸۱۷ گر انسان یقین داشته باشد که اول ماه رمضان است و عمداً روزه‌اش را باطل کند 
و بعداً معلوم شود که آخر ماه شعبان بوده» کفاره ندارد. گرچه بهتر است کقاره بدهد. 

(مستئلاٌ 4۱۸۱۸اگر کسی شک کند که آخر ماه رمضان است يا اول ماه شوال و عمداً روزه خود 
را باطل کند و بعداً معلوم شود اول شوال بوده» کقّاره بر او واجب نیست» گرچه بهتر است کشاره 
بدهد. 

مسل ۱۸۱۹ اگر مرد روزه‌دار در ماه رمضان همسر روزه‌دار خود را وادار به جماع کند» 
واجب است هم کقار؛ خودش را بدهد و هم کار همسرش راء ولی اگر زن به جماع راضی باشد 
یا زن شوهرش را وادار به جماع کند و یا کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد کنارة هر 
کس بر خودش واجب است. 

((مسئلة ۱۸۲۰ اگر مرد همسر روزه‌دار خود را در ماه رمضان وادار به جماع کند و زن در اثنای 
جماع راضی گردد دو کفاره بر مرد و یک کفاره بر زن واجب می‌شود اما اگر مرد روزه‌دار 
همسر روزه‌دار خودش را در ماه رمضان به کارهای دیگری که روزه را باطل می کند - غیر از جماع 
- وادار سازد کقارة روزهٌ زن بر هیچ کدام واجب نیست. 

مسل ۱۸۲۱ اگر مرد روزه‌دار در ماه رمضان با همسر روزه‌دار خود که خواب است جماع 





مواردی که فقط قضای روزه واجب است ۳۰۰ 


کند فقط یک کفاره بر خودش واجب می‌شود» ولی روز زن صحیح است و کقاره نیز ندارد. 

(مسئلة ۲ هیچ کس به علّت اینکه مسافر یا بیمار است و روزه نیست. حق ندارد همسر 
روزه‌دار خود را وادار به جماع سازد و اگر وادار کند» روزهٌ زن صحیح است و کقارة زن بنا بر 
احتیاط بر مرد واجب است. ولی بر خود مرد کفاره واجب نیست. 

(مسئلهة ۱۸۲۳ #جایز نیست انسانی که کفاره بر عهدة اوست در بجای آوردن آن کوتاهی کند» 
گرچه فوراً نیز لازم نیست انجام دهد» ولی اگر کوتاهی کرد و چندین سال به تأخیر افتاده چیزی بر 
آن افزوده نمی‌شود. 

#مسئلاٌ 4۱۸۲۴ کسی که قضای روزهٌ رمضان گرفته است اگر تا اذان ظهر آن‌را باطل نکند» دیگر 
نمی‌تواند باطل کند و اگر بعدازظهر آن‌را عمداً باطل کند باید به ده فقیر هر کدام یک مُد طعام 
یعنی حدود ۷۵۰ گرم گندم جو» خرماء برنج یا ذرّت و مانند اينها بدهد و اگر نمی تواند باید بنا بر 
احتیاط واجب سه روز پی‌درپی روزه بگیرد و خوب است به جای ده فقیر شصت فقیر را اطعام 
کند. 

(مسئلة 4۱۸۲۵ کسی که نذر کرده روز معین را روزه بگیرد» واجب است مطابق نذر خود عمل 
کند و اگر عمداً افطار کند علی‌الظاهر کار او مانند كقّارة رمضان است. 

((مسئلۀ ۱۸۲۶( کسی که روزه اعتکاف گرفته است نمی‌تواند روزه‌اش را با جماع باطل کند و 
اگر عمداً با جماع باطل کند. کار او مانند کقار ماه رمضان است و بنا بر احتیاط لازم» ترتیب را 
باید رعایت کند ابتدا بنده را آزاد کند- چون اکنون مصداق ندارد؛ موضوعا متفی استت سپس 
دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد و در مرتبةً سوم شصت فقیر را سیر کند یا به شصت فقیر هر کدام ۷۵۰ 
گرم طعام دهد و اگر معتکف روزه را با مبطلات دیگری غیر از جماع باطل کند کفّاره ندارد» به 
جز استمناء که بهتر است کفاره داده شود. 


مواردی که فقط قضای روزه واجب است 

(مسئلة ۱۸۲۷ در موارد زیر فقط قضای روزه واجب است: 

۱- هرگاه روزه‌دار بدون آنکه کار مبطل روزه انجام دهد. قصد کند که روزهُ خود را به هم بزند 
و آن‌را باطل کند یا قصد ریا کند یا از نیت روزه عدول کند و نیت روزه نکند. 

۲- هرگاه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حالت جنابت یک يا چند روز روزه 
بگیرد. 

۳- هر گاه در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه کاری که روزه را باطل می کند 
انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده است» حتی در صورتی که بعد از تحقیق گمان کند که 
صبح شده یا هنوز شب باقی است يا تردید داشته باشد که صبح شده يا نه» در صورتی که کاری که 
روزه را باطل می کند انجام داده باشد. فقط قضای روزه لازم است. ولی‌اگر پس از تحقیق یقین پیدا 
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کند صبح نشده است و چیزی بخورد و بعداً معلوم شود صبح بوده» قضای روزه واجب نیست. 

۴- هرگاه به گفتة کسی که می گوید صبح نشده کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد و 
بعد معلوم شود صبح بوده است. خواه گفتة آن فرد برای او حجّت باشد یا نباشد. اگر از گفتة او 
یقین کند که صبح نشده و بعداً معلوم شود صبح شده است. در این صورت نه کقاره دارد و نه قضا. 

۵- هرگاه به گفته کسی که می گوید صبح شده یقین نکند یا خیال کند شوخی کرده است و 
کاری که مبطل روزه است. انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده است. 

۶- ه رگاه نابینا و مانند آن به گفتۀ کسی که می گوید غروب شده اطمینان کرده و افطار کند و 
بعد معلوم شود غروب نبوده است. 

۷- بنا بر احتیاط هر گاه در هوای صاف به علّت تاریک شدن هوا؛ یقین کند غروب شده و افطار 
کند و بعداً معلوم شود غروب نبوده است. ولی اگر در هوای ابری با اطمینان به اینکه غروب شده 
افطار کند و بعداً معلوم شود غروب نبوده است» قضا لازم نیست و اگر در هوای صاف شک کند 
که غروب شده و یا ظن داشته باشد که غروب شده است. اگر افطار کند اقوی آنست که کفاره هم 
بدهد. 

۸- به گفتۀ دو عادل روز خود را افطار کند یا به گفتۀ کسی اطمینان پیدا کند که غروب شده و 
افطار کند» ولی بعد معلوم شود غروب نبوده است و چنانچه خبر دهند گان عادل نباشند یا از گفتة 
فردی اطمینان حاصل نکند بنا بر اظهر کاره هم واجب است. 

٩-هرگاه‏ بی‌جهت با برای خنک شدن مضمضه کند. یعنی آب را در دهان بگرداند» ولی 
بی‌اختیار فرو دهد. اگر فراموش کند روزه است یا برای وضوی نماز واجب مضمضه کند و 
بی‌اختیار فرو رود قضا بر او واجب نیست. اگر غیر از آب چیز دیگری را در دهان قرار دهد و 
بدون اختیار فرو رود یا آب را به عنوان استنشاق وارد بینی کند و بدون اختیار فرو رود باز هم قضا 
واجب نیست. 

۰-بنا بر احتیاط هرگاه با همسرش ملاعبه و بازی کند و بدون اینکه قصد یا عادت داشته باشد 
بی‌اختیار منی از او خارج شود؛ اقوی آنست که قضا ندارد اگرچه بنا به احتیاط مستحب قضای 
آن‌را بجای آورد. 

(مسئلهٌ ۱۸۲۸ در صورتی که بداند اگر مضمضه کند» آب فرو خواهد داد یا فراموش کرده و 
آب را فرو خواهد برد مضمضه کردن آب جایز نیست. 

له ۱/۸۳۹ میت زیاد برای روزه‌دار مکروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان 


ا 
را فرو ببرد بهتر است قبل از آن سه مرتبه آب را در دهان بگرداند و بیرون بریزد. 


مواردی که قضا و کفاره» هر دو واجب است 
(مسئلهةً ۰ )در موارد زیر علاوه بر قضای روزه کقاره نیز بر انسان واجب می‌شود: 
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۱- اگر با علم» آگاهی و عمد یکی از مبطلات روزه را انجام دهد و همچنین بنا بر احتیاط واجب 
اگر عمداسر را زیر آب برد یا نسبت دروغ به خداوند متعال و پیامبر اسلام تا وامامان 
معصوم لا بدهد يا تنقیه کند» احتیاط واجب آنست که کثاره هم بدهد؛ در قی کردن اقوی 
آنست که کقاره واجب نیست. ولی اگر کقاره بدهد بهتر است. 

۲-بنا بر احتیاط واجب اگر در یاد گرفتن مسئله کوتاهی کرده و به دلیل ندانستن مسئله روزۀ 
خود را باطل کرده باشد. 

۳- چنانچه بر اثر آروغ زدن چیزی را که در دهانش مانده عمداً فرو برد. 

۴-اگر شک کند یا گمان کند غروب شده است و با این حال عمداً افطار کند. 

۵-اگر با اينکه توان تشخیص وقت را دارد به گفتة شخصی که در شرع اعتبار ندارده روزه خود 
را افطار کند و معلوم شود غروب نشده است. 

۶- اگر غیر از جماع و استمناء کاری که حلال است. ولی روزه را باطل می کند انجام دهد و بعد 
با کار حرامی به جز جماع و استمناء روز خود را باطل کند؛ البته در اين صورت بنا بر احتیاط 
مستحب کفارةُ جمع هم بدهد. 

۷- احتیاطاً مسافری که قبل از رسیدن به حدّ تر خص» عمداً روزهٌ خود را باطل کند. 

(مسئلة 4۱۸۳۱اگر روز معینی را که به خاطر نذر بر خود واجب کرده است را عمداً باطل کند 
علاوه بر قضای آن بنا بر احتیاط شصت فقیر را غذا دهد تا سیر شوند. 


کفارۂ جمع 

(مسئلة ۱۸۳۲ در موارد زیر بنا بر احتیاط واجب کفارهٌ جمع واجب می‌شود» یعنی هم باید دو 
ماه روژه بگیرد و هم شصت فقیر سیر کند و هم یک بنده را در صورت امکان آزاد کند و چون 
آزاد کردن بنده در زمان ما موضوعیت ندارد؛ بايد دو صورت دیگر را انجام دهد: 

۱- هرگاه روزه‌دار با چیز حرام روز خود را باطل کند» چه آن چیز ذاتً حرام باشد مثل شراب و 
زناه یا به سببی حرام شده باشد مثل نزدیکی با همسر در حال حبض. يا خوردن و آشامیدن چیزی 
که برای او ضرر فوق‌العاده دارد. 

۲- هرگاه روزه‌دار دروغی را به خدا يا پیامبر اه یا یکی از امامان معصوم اا و بنا بر احتیاط 
واجب حضرت زھر ای یا سایر اران و جانشینان آنان نسبت دهد, 

۳- در صورتی که روزه‌دار آروغ بزند و چیزی که از صورت و شکل غذا بودن خارج شده و 
خوردنش حرام است به دهانش بیاید و عمداً فرو ببرد. 

(مسئلة ۱۸۲۳ کسی که کقارة جمع بر او واجب شده است اگر نتواند سه موردی را که در 
مسئلةٌ قبل گفته شد» انجام دهد هر یک را که می‌تواند بجای آورد. 
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مواردی که کفاره مضاعف می‌شود 

مسئلة ۱۸۳۴؟بنا بر احتیاط واجب در موارد زیر کار روز رمضان تکرار می‌شود: 

۱-اگر عمداً در یک روز ماه رمضان چند بار جماع یا استمناء کند بنا بر احتیاط واجب باید به 
تعداد جماع یا استمناء کقاره بدهد» ولی اگر چند مرتبه کار دیگری که روزه را باطل می کند انجام 
دهد مثلاً چند مرتبه غذا بخورد یک کفّاره کافی است» گرچه کفایت یک کفاره در صورت 
تکرار جماع یا استمنای خالی از قوت نیست. 

۲-اگر غیر از جماع و استمناء کار دیگری که روزه را باطل می کند انجام دهد و بعد با همسر 
خود جماع کند. بنا بر احتیاط برای هر کدام یک کفاره واجب می‌شود. 

۳- ه رگاه از راه حرام جماع کند و بعد با همسر خود جماع کند» بنا بر اقوی یک کفارة جمع 
کافی است. ولی احتباط مستحب آنست که یک کقارۀ غیر جمع نیز بدهد. 

مسئلة ۱۸۳۵؟اگر روزه‌دار جماع و استمناء را که به سبب آن کمّارةٌ جمع واجب می‌شود چند 
بار انجام دهد اقوی آنست که یک کقارۀ جمع کفایت می کند» ولی بنا بر احتیاط مستحب به تعداد 
آنها کفارةُ جمع را تکرار کند. 


احکام روزه قضا 

مسئلة 4۱۸۳۶اگر دیوانه عاقل شود یا کافری مسلمان گردد» قضای روزهای دیوانگی یا کفر 
بر ایشان واجب نیست. اما اگر مسلمان مرتد و دوباره مسلمان شود قضای روزه‌های دوران ارتداد و 
کفر بر او وا خب است: 

(مسئلة ۱۸۳۷ اروزه‌ای که از انسان به سبب مستی ترک شده باید قضا شود هر چند چیزی را 
که به وسیلۀ آن مست شده برای معالجه خورده باشد بلکه اگر نیت روزه کرده و مست شده است؛ 
بنا بر احتیاط واجب باید آن روزه را تمام کند و قضای آن‌را نیز بجای آورد. 

مسئلةٌ 4۱۸۳۸ کسی که با عذر یا بدون عذر چند روز» روزه نگرفته است و در تعداد آن شک 
دارد» مانند کسی که قبل از ماه رمضان مسافرت رفته و نمی‌داند که پنجم ماه رمضان از سفر بر گشته 
یا ششم» می‌تواند به حداقل اکتفا کند و پنج روز روزه بگیرد؛ نیز کسی که نمی‌داند عذری که 
برایش به وجود آمده چه وقت پیدا شده است. می تواند مقدار کمتر را قضا کند. مثل کسی که در 
روزهای آخر ماه رمضان مسافرت کند و بعد از رمضان نداند ابتدای سفر او بیست و پنجم بوده با 
بیست و ششم» چنین شخصی می تواند روز بیست و ششم را روز شروع مسافرت خود حساب کند و 
پنج روز روز قضا بگیرد. مگر اينکه عدد روزهایی را که روزه نگرفته می‌دانسته و بعد فراموش 
کرده باشد که در این صورت بنا بر احتیاط مقدار بیشتر را که احتمال می‌دهد قضا کند. 

(مسئلاٌ #۱۸۳۹زنی که به سبب حیض با نفاس روزه‌هایش را خورده است» واجب است بعد از 
پاک شدن قضای آنها را بگیرده امّا زنی که خون استحاضه دیده اگر به وظائف استحاضه عمل 





احکام روزة قضا ۳۰۴ 


کرده باشد. روزه‌های او قضا ندارد. 

«مسئلة ۱۸۴۰؟اگر انسان از چند ماه رمضان روز؛ قضا داشته باشد» قضای هر کدام را که بگیرد 
و آن‌را نیت کند اشکال ندارد و اگر وفت فضای روزه رمضان آخر تنگ باشد احتیاط آنست که 
اول قضای روز رمضان آخر را بگیرد. 

مسئلة ۱۸۴۱؟اگر قضای روز چند ماه رمضان بر کسی واجب باشد و در بجای آوردن آن نیت 
معین نکند. ظاهر آنست که قضای سال اول به حساب می آید» گرچه ترتیب بین آنها شرط نیست. 

مستئلة ۲ گر کسی هم روز قضا و هم روز دیگری که واجب است مانند روز کثاره و 
نذر و مانند اینها به عهده‌اش باشد. در انجام آنها ترتیب لازم نیست و هر یک از آنها را جلوتر 
بگیرد مانعی ندارد» ولی کسی که روز واجب دارد نمی‌تواند روز مستحبی بگیرد. 

مسئلة ۱۸۴۳؟اگر در ماه رمضان به سبب عذری که پیش آمده مریضی یا عذر دیگر روزه 
نگیرد و بعد از ماه رمضان عذر او برطرف شود احتباط واجب آنست که تارمضان سال آینده 
قضای آنرا بگیرد.و در صورتی که عمدا تا رمضان آینده قضای آن روزه را نگیرده واجب است 
علاوه بر قضای آن» برای هر روز یک مُد طعام که ده سیر است و ۷۵۰ گرم گندم و جو و غیره به 
فقیر بدهد. 

مسئلة ۱۸۴۴ کسی که قضای روز رمضان بر عهده دارد اگر در انجام آن تا رمضان سال آینده 
کوتاهی کند یا وقت تنگ شود و به‌طور اتفاقی در تنگی وقت عذری پیدا شود و نتواند قضا را 
انجام دهد. واجب است هم قضای روزه‌ها را بگیرد و هم برای هر روز یک مُد طعام به فقیر دهد. 

(مسئلة ۱۸۴۵ کسی که به هر طریق عذری دارد و برای داشتن عذر روزه‌اش را افطار می کند» 
اگر تصمیم داشته باشد هر موقع عذرش برطرف شد روزه‌هایش را قضا کند و عذرش برطرف شود 
و نتواند قضای آنرا بگیرد یا وقت تنگ شود و در تنگی وقت عذر دیگری پیدا شود» واجب است 
هم قضای روزه‌ها را بگیرد و هم احتیاطاً برای هر روز یک مُد طعام به فقیر دهد. 

مستلة ۱۸۴۶؟اگر بیماری شخص طول بکشد و تا رمضان آینده خوب نشود» قضای روزهایی 
که خورده واجب نیست. ولی برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و اگر بعد از بهبودی تا 
رمضان آینده به اندازة قضا وقت داشته باشد باید قضای آنها را بگیرد. اگر مرض او چند سال ادامه 
پیدا کند و تا رمضان آینده به اندازهٌ قضای یکی از رمضانها وقت داشته باشد. فقط قضای ماه 
رمضان آخری را بگیرد و برای هر روز از سالهای پیش یک مُد طعام به فقیر بدهد و قضای آنها 
واجب نیست. 

تلا ۱۸۴۷( کسی که باید کفّاره برای هر روز به مقدار یک مُد طعام» گندم» جوء خرما و 
مانند آن, به فقیر بدهد. می تواند کفارُ چند روز را به یک فقیر بدهد. 

مستلهٌ ۱۸۴۸ ؟اگر قضای روز؛ رمضان را چند سال به تأخیر بیندازد واجب است قضایش را 


بگیرد و برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد و با استمرار سالهای تأخیر چیزی به کفاره اضافه 
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نمی‌شود. 

#مسئلاة 4۱۸۴۹ کسی که به نیت قضای روزۀ رمضان روزه گرفته است» اگر وقت قضای روزة او 
تنگ نباشد» می‌تواند قبل از ظهر روز خود را باطل کند و در غیر این صورت جایز نیست آن‌را 
باطل کند بلکه کقاره هم دارد. 

مسئلة 4۱۸۵۰اگر کسی عمداً و اختیاراً روزة رمضان را نگیرد؛ واجب است هم قضای آن‌را 
بجای آورد و هم برای هر روز؛ دو ماه روزۀ کاره بگیرد یا به شصت فقیر طعام دهد و اگر تا 
رمضان آینده قضای آن‌را بجا نیاورد برای هر روز یک مد طعام باید به فقیر بدهد. 

(مسئلة ۱۸۵۱؟اگر قضای روزة میتی را رایگان یا استیجاری گرفته باشد بنا براحتیاط واجب 
بعدازظهر آن‌را باطل نکند. 

(مستلةً ۱۸۵۲؟اگر کسی به علّت بیماری یا حیض و نفاس» روزة رمضان را نگیرد و قبل از تمام 
شدن ماه رمضان بمیرد؛ لازم نیست روزه‌های او را قضا کنند» ولی اگر به علّت مسافرت نگیرد و 
قبل از تمام شدن رمضان بمیرد» این روزه‌ها را باید برای او قضا کنند. 

(مسئلة ۱۸۵۳ بعد از م رگ پدر و بنا بر احتیاط واجب پس از مرگ ماد بز رگ‌ترین وارث 
مطابق طبقات ارث واجب است قضای نماز و روز آنها را بجای آورد و همچنین است اگر پدر و 
مادر به جز روزه رمضان روز واجب دیگری مانند روزه نذر داشته باشند» در این موارد اگر پدر 
میت زنده است بنا بر احتیاط با کمک پسر بزرگ‌تر میت این کار را انجام دهند. 

(مسئلة ۱۸۵۴ بعد از مرگ پدر و بنا بر احتیاط مادر» وقتی قضای روز؛ آنها بر ولی واجب 
می‌شود که اگر خود میت زنده می‌ماند بر او واجب بود بنابراین اگر مثلاً میت بعد از یک بیماری 
طولانی از دنیا برود به‌طوری که بعد از هیچ ماه رمضانی تا وقت م رگک» وقت برای قضای آنها پیدا 
نکند» چون برای او قضای آنها واجب نبوده» پس برای ولی میت هم که بزرگ‌ترین وارث مرد 


است» واجب نست. 


احکام روزة مسافر 

(مسئلة #۱۸۵۵مسافری که واجب است نمازهای چهار رکعتی را دو رکعتی بخواند نباید روزه 
بگیرد» ولی مسافری که نمازش تمام است. مانند کسی که شغلش مسافرت است. باید روز خود را 
هم بگیرد. 

(مسئلهة ۱۸۵۶ مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد» هرچند برای فرار از روزه باشد» ولی 
مسافرت پیش از بیست و چهارم رمضان مکروه است» مگر اينکه برای حج» عمره یا کار ضروری 
دیگری انجام گرفته باشد. 

(مسئلة 4۱۸۵۷اگر کسی نذر کند روز معینی سفر نرود و روژه بگیرد نمی‌تواند آن روز مسافرت 
کند و باید آن روز را روزه بگیرد و اگر در سفر باشد باید قصد کند ده روز در آنجا بماند و آن 
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روز را روزه بگیرد» ولی اگر نذر کرده باشد روز معینی را روزه بگیرد» بنا بر اقوی می‌تواند در آن 
روز مسافرت کند و در سفر روزه نگیرد و بنا بر احتیاط واجب قضای آن‌را بجای آورد ولی اگر 
کسی روزه قضا داشته باشد و وقت آن بر اثر مضیق شدن. معین شده باشد» اقوی آنست که می تواند 
مسافرت کند. ولی در هم صور مذ کور بهتر است مسافرت نکند و روزه‌اش را بگیرد. 

مسئلة ۱۸۵۸؟اگر نذر کند روزه بگیرد و روز آن‌را معین نکند» نمی‌تواند آنرا در سفر بجای 
آورد» ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد» باید آن‌را در سفر بجای آورد؛ 
همچنین اگر نذر کند که روز معینی را- مسافر باشد یا نباشد- روزه بگیرد باید آن روز را اگرچه 
مسافر باشد روزه بگیرد. 

(مسئلة (۱۸۵٩‏ گرفتن روز مستحبی در سفر جایز نیست. ولی مسافر می‌تواند برای بر آورده 
شدن حاجت سه روز در مدینۀ منوره» روزۀ مستحبی بگیرد به شرط آنکه روزۀ قضا نداشته باشد و 
احوط آنست که روزهای چهارشنبه» پنج‌شنبه و جمعه باشد. 

«مسئلةٌ ۱۸۶۰ کسی که نمی‌داند روز مسافر باطل است» اگر در سفر روزه بگیرد و بین روز به 
مسئله آگاه شود روزه‌اش باطل می‌شود اگر تا غروب نفهمد روزه‌اش صحیح است. ولی اگر 
مسئله را می‌دانسته و فراموش کرده است يا متوجّه نیست که مسافر است» روزه‌اش باطل است. 

(مسئلاً ۱۸۶۱ کسی که روزه است و قصد مسافرت دارد یکی از چند حالت زیر برایش متصوّر 
است: 

۱- اگر بعد از اذان ظهر مسافرت کند روزه‌اش صحیح است و باید آن‌را تمام کند. 

۲- اگر قبل از ظهر از وطن خارج شود و فقط کمتر از هشت فرسخ داشته باشد یا بخواهد کمتر 
از چهار فرسخ برود و ب رگردد» روزه‌اش صحیح است و باید آن‌را به پایان ببرد. 

۳- اگر قبل از ظهر از وطن خارج شود و قصد حداقل هشت فرسخ رفت یا چهار فرسخ رفت و 
بر گشت را داشته باشد» بعد از رسیدن به حدٌ ترخص روز او صحیح نیست و قضای آن واجب 
می شود هر چند از شب قبل فصد مسافرت نداشته باشد و چنانچه مسافر قبل از رسیدن به حك 
ترخص روزه خود را باطل کند. کفاره نیز بر او واجب می‌شود. 

مستئلةٌ ۱۸۶۲ ؟اگر مسافر قبل از ظهر به وطن خود یا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا 
اقامت کند پرسد. چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد باید آن روز را روزه 
بگیرد و اگر انجام داده است» روزة آن روز بر او واجب نیست. بلکه صحیح هم نیست. 

سبط 6۱۸۴۴ ناف یدز طهز به رک دا جایی کیک وه روز دناب 
برسد» گرچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد» روز آن روز صحیح نیست. 

(مستئلة ۱۸۶۴ کسی که مسافر است و ده روز در جایی قصد اقامت کند» اگر روزه بگیرد و بعد 
از ظهر همان روز از قصد اقامت منصرف شود دو صورت دارد: 

۱- چنانچه یک نماز چهار رکعتی ادا خوانده باشد» روزه‌اش صحیح است و تا وقتی آنجاست 
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باید نمازهایش را تمام بخواند و روزه‌هایش را نیز بگیرد. 

۲- چنانچه یک نماز چهار رکعتی ادا نخوانده باشد» روزه آن روزش صحیح است» ولی 
نمازهایش را باید شکسته بخواند و در روزهای بعد هم نمی تواند روزه بگیرد. 

«مسئلةٌ ۱۸۶۵ ؟مسافر و کسی که از روزه گرفتن معذور است» مکروه است در روز ماه رمضان 
جماع کند یا در خوردن و آشامیدن خود را کاملاً سیر کند. 


کسانی که روزه بر آنها واجب نیست 

(مسئلة ۱۸۶۶ کسانی که روزه بر آنها واجب نیست عبار تند از: 

۱- کسی که به علت پیری توانایی روزه گرفتن ندارد یا روزه گرفتن برای او مششّت دارد» ولی 
در صورت دوّم و نیز بنا بر احتیاط واجب در صورت تعذّر و عدم توانایی» برای هر روز ده سیر 
طعام به عنوان کقّاره به فقیر بدهد و بهتر است که دو مُد طعام یعنی بیست سیر طعام به فقیر بدهد و 
اینگونه افراد اگر بعد از ماه رمضان بدون مشمّت بتوانند روزه‌هایی که افطار کرده‌اند را بگیرند» بهتر 
است قضا کنند. 

۲- کسی که دچار مرضی است که زياد تشنه می‌شود یا توان تحمّل تشنگی را ندارد یا برای او 
مشقّت دارد و در صورت مشّت و بنا بر احتیاط واجب در صورت نداشتن قدرت. باید برای هر 
روز یک مد طعام که ده سیر طعام است. به فقیر بدهد و احتیاط مستحب آنست که دو مد یعنی 
پیست سیر طعام به فقیر بدهد و احتیاط م کد آنست. در صورتی که بعد از ماه رمضان بتواند بدون 
مشقت روزه بگیرد؛ قضای روزه‌هایی را که افطار کرده بجای آورد و نیز احتیاط لازم و واجب 
آنست که بیشتر از مقدار ضرورت آب ننوشد؛ در صورتی که افراد پیر و کسانی که مرض عطش 
دارند توان دادن ده سیر طعام به فقیر را ندارند» چیزی بر آنان لازم نیست. 

۳- زنی که وضع حمل او نزدیک است و روزه برای بچه یا خود او زیان دارد» در صورت اول و 
نیز بنا بر احتباط واجب در صورت دوم باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد و در هر دو 
صورت باید روزه‌هایی را که نگرفته قضا کند. 

۴- زنی که بچه شیر می‌دهد و شیر او کم است - چه مادر بچه باشد یا دای اوه چه با اجرت شیر 
دهد یا بی‌اجرت- و روزه برای بچه‌ای که شیر می‌خورد يا برای خود او ضرر دارد. در صورت اول 
و بنا بر احتیاط واجب در صورت دوم باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو 
صورت باید روزه‌هایی را که نگرفته قضا کند و اگر کسی پیدا شود که بدون اجرت یا با گرفتن 
اجرت از پدر یا مادر بچه یا فرد دیگی بچه را شیر دهد بنا بر احتیاط واجب بچّه را به او دهد و 
خود روزه بگیرد. 

(مسئلة ۱۸۶۷ ابه خاطر ضعف و مانند آن نمی‌توان روزه را افطار کرد ولی اگر گرفتن روزه 
آن‌قدر سخت باشد که به حد سر و حرج برسدء جایز است روزه نگیرد و بعد از رمضان قضای 
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آن‌را بجای آورد و بنا بر احتیاط لازم باید به مقدار ضرورت آب بیاشامد و غذا بخورد. 

((مسئلۀ ۱۸۶۸ دختری که به سن بلوغ شرعی رسیده است. ولی از جهات جسمی آن‌قدر ضعیف 
است که روزه گرفتن برای او عادتاً مقدور نیست يا سر و حرج دارد و یا باعث ضرر و زیان او 
می‌شود» فلا تکلیف از او ساقط است و هنگامی که قدرت پیدا کرد قضای روزه را باید بگیرد. 


اقسام روزه 
روزه اقسامی دارد: واجب» مستحب» مکروه و حرام. 


۱- روزه‌های واجب 
#مسئلة ۱۸۶۹ گروزه‌های واجب عبارت اند از: روز ماه رمضان» روزه کفاره» روز قضاء روزه‌ای 
که به جای «هَدٌی» و قربانی شتر در حج تمتع انجام می‌شود. روزه نذر» عهد» قسم و روزه‌ای که در 
اثر التزام به شرط واجب می‌شود و نیز روزه‌ای که با اجیر شدن به عهده می آید و روزة روز سوم 
اعتکاف. 


۲- روزه‌های حرام 

[مسئلة ۱۸۷۰ روزه‌های حرام عبارتند از: 

۱- روزه روز عيد فطر. 

۲- روزهُ روز عید قربان. 

۳- در روزی که نمی‌داند آخر شعبان است يا ال رمضان, اگر به نیت اوّل رمضان روزه گیرد. 

۴- بنا بر احتیاط واجب روزة مستحبی زن اگر باعث پایمال شدن حقوق شوهر شود. 

۵-بنا بر احتباط واجب روز مستحبی زنی که شوهرش او را از روز مستحبی نهی کرده باشد» 
هر چند حق شوهر هم از بین نرود. 

۶- روزۀ مستحبی فرزند اگر باعث آزار پدر یا مادر شود و نیز بنا بر احتیاط واجب در صورتی 
که آنان او را از گرفتن روزۂ مستحبی نهی کرده باشند؛ بنا بر احتیاط جد پدری نیز همین حکم را 
دارد. 

۷- روزه‌ای که برای روزه‌دار ضرر و زیان داشته باشد. 

۸-روزة شخص مسافر مگر در مواردی که استثناء شده است: 

4- روزه‌ای که برای ارتکاب حرام و یا ترک واجب نذر شود. 

۰- روزهٌ صَمت» یعنی کسی نیت کند در تمام روزی که روزه گرفته یا مقداری از آن‌را 
سکوت کند به گونه‌ای که سکوت را قید روزه قرار دهد. 

۱- روز وصال» یعنی روز را روزه بگیرد و شب هم تا سحر غذا نخورد يا اينکه دو روز را روزه 
بگیرد و در وسط آن افطار نکند» ولی اگر افطار را تا سحر یا شب بعد به تأخیر بیندازد مانعی ندارده 





۳۰۹ بخش چهارم: احکام روزه 


ولی بهتر آنست که انجام ندهد و اينکه در اسلام در میان روزه‌های حرام» صوم دهر نیز اعلام شده 
است» به اعتبار شمول آن به عیدین است و الا خود صوم دهر مستقلاً حرمت ندارد. 

مسئلة ۱۸۷۱؟اگر فرزند بدون اجازة پدر و مادر روز مستحبی بگیرد و در بین روز او را منع 
کنند» احتیاطاً واجب است روزه خود را افطار کند. 

(مسئلة ۱۸۷۲ کسی که یقین دارد روزه برایش ضرر ندارد حتی اگر پزشک بگوید ضرر دارده 
واجب است روزه بگیرد به شرط آنکه در واقع نیز ضرر نداشته باشد و اگر بعداً معلوم شود ضرر 
داشته» بنا بر احتیاط واجب قضای آن‌را بجای آورد و اگر کسی یقین یا ظن و گمان دارد یا احتمال 
موجهی می‌دهد که روزه برای او ضرر دارد. گرچه پزشک بگوید ضرر ندارد نباید روزه بگیرد و 
اگر روزه بگیرد صحبح نیست. مگ ر آنکه قصد قربت از او محفّق شود و معلوم شود ضرر نداشته است. 

(مسئلة 6۱۸۷۳ گر انسان شک داشته باشد که روزه برای او ضرر دارد و پزشک متخصص و 
حاذق که گفتة او وثوق آور باشد» نظر دهد نظر پزشک حجّت است. 

مسئلةً ۱۸۷۴؟ کسی که عقیده دارد روزه برای او ضرر ندارد چنانچه روزه بگیرد و پس از 


مغرب معلوم شود روزه برای او ضرر داشته» باید قضایش را بجای آورد. 


۳- روزه‌های مکروه 

مسئلة ۱۸۷۵ گروزه‌های مکروه- به معنای کم بودن ثواب عمل - عبارتند از: 

۱- روزهُ روز عاشورا. 

۲- روزه روز عرفه برای کسی که روزه او را از دعاهای آن روز باز می‌دارد. 

۳- روزه روزی که شک دارد عرفه است يا عید قربان. 

۴- روز مستحبی فرزند بدون احراز رضایت پدر و مادر. 

۵- روزه مهمان بدون اجازة میزبان و در صورتی که میزبان مهمان را نهی کرده باشد» کراهت آن 
شدیدتر است و اگر روزه مهمان موجب اذیت و آزار صاحب خانه شود به عنوان انطباق عنوان 


دومی» ممکن است روزه حرام باشد. 


۶- روزة مستحبی 

مسئلةً ۱۸۷۶ )روزة تمام روزهای سال به جز روزه‌های حرام و مکروه که گفته شد» روز 
مستحبی به حساب می آیند و برای بعضی روزها سفارش بیشتری شده است. از جمله: 

۱- پنجشنبةٌ اول و آخر هر ماه و چهارشنبۀ اولی که بعد از روز دهم ماه است و اگر ترک شود 
مستحب است قضای آن بجای آورده شود و در صورت عدم امکان برای هر روز یک مد طعام به 
فقیر داده شود. 

۲- سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه ایام البیض. 

۳- تمام ماه رجب و شعبان و هر چه از آنها ممکن باشد حتی یک روز. 





خودداری از مبطلات روزه برای غير روزه‌دار ۳۰ 


۴- روز اوّل تا نهم ذی‌الحجه (روز عرفه). 

۵- روز بیست و پنجم - دحو الارض- و بیست و نهم ذیقعده (انزال کعبه). 

۶- روز اول و سوم محرم. 

۷- روز عید مبعث پیامبر بز رگ اسلام ا (بیست و هفتم رجب). 

۸- روز ولادت با سعادت پیامبر اسلام ا (هفدهم ربیع الاول). 

-٩‏ روز عید سعید غدیر (هجدهم ذی‌الحجه). 

۶۰- روز عید نوروز. 

۱- روزهُ روزهای پنجشنبه و جمعهٌ هر ماه. 

(مسئلا ۱۸۷۷؟اگر در دهة اول هر ماه دو روز پنجشنبه جمع شود پنجشنبة اول م ‏ کدتر است و 
همچنین اگر در دهۀ آخر هر ماه دو پنجشنبه جمع شود پنج شنب آخر م کدتر است. 

(مسئلة 4۱۸۷۸ کسی که روز مستحبی گرفته است واجب نیست آنرا به آخر برساند بنایراین 
اگر فرد مومنی او را دعوت به خوردن غذا بکند» مستحب است دعوت او را قبول و در بین روز 
افطار کند. 

مسئلاة ۱۸۷۹؟اگر هر کدام از ایامی که روزهُ مستحبی به خصوصی دارد. مصادف باشد با ایام 
دیگری که یا روزه‌اش واجب است مانند ماه رمضان و با روز آن روز به سبب عنوان دیگری 
مستحب است» مثلاً پنجشنبه‌ای است که مصادف با روز میلاد پیامب رح است» اگر به نیت هر دو 
عنوان روزه بگیرد» ثواب هر دو را خواهد داشت. 

(مستئلةً 4۱۸۸۰اظهر آنست که اگر در هر ماه به هر ترتیب که بخواهد به اندازۀ سه روز با بیشتر 
روزه بگیردء پی‌درپی بگیرد یا پراکنده کافی است» اگرچه بهتر آنست با همان ترتیبی که در بند 
یک مسئلٌ ۱۸۷۷ گفته شد عمل کند. 


خودداری از مبطلات روزه برای غير روزه‌دار 

(مسئلهة ۱۸۸۱ برای چند گروه مستحب است در ماه رمضان اگرچه روزه‌دار نباشند» برای 
رعایت حرمت ماه مبا رک از کارهای مُبطل روزه اجتناب کنند: 

۱- مسافری که در سفر کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد و قبل از ظهر به وطنش 
یا جایی که ده روز در آنجا می‌خواهد بماند برسد. 

۲ - مسافری که بعدازظهر به وطن يا جایی که ده روز می خواهد در آنجا بماند برسد. 

۳ - بیماری که پیش از ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد. 

۴- بیماری که بعدازظهر خوب شود. 

۵-زنی که در بین روز از خون حیض و نفاس پاک شود. 

۶- کافری که وسط روز ماه مبارک رمضان مسلمان شود. 
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۷- طفلی که در وسط روز به بلوغ برسد» گرچه در طفل احتباط لازم آنست که اگر قبل از زوال 
به بلوغ برسد و کاری نیز که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد» نیت کند و روزه بگیرد و 
روزه‌اش صحیح است و اگر روزه نگیرد بعداً قضا کند. 

(مسئلهة ۱۸۸۲ #مستحب است روزه‌دار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن» بخواند» ولی 
اگر کسی منتظر اوست يا میل زیادی به غذا دارد که نمی‌تواند با حضور قلب نماز بخواند» بهتر 
است ابتدا افطار کند» ولی هر قدر که ممکن است نماز را در اول وقت آن بجای آورد. 


آنچه برای روزه‌دار مکروه است 

(مسئلةٌ ۱۸۸۳ چند چیز برای روزه‌دار مکروه است: 

۱- لمس» بوسیدن؛ شوخی و بازی کردن با همسر به خصوص برای جوانها و نیز برای کسانی که 
با این نوع اعمال شهوت آنها تحریک می‌شود البّه این کراهت در صورتی است که قصد بیرون 
آمدن منی نداشته و چنین حالت و عادتی هم نداشته باشد و اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد و 
منی هم خارج شود» در صورتی که در واجب معین مانند رمضان و قضای آن و بعد از زوال باشد» 
هم کار حرامی مرتکب شده و هم روزه‌اش باطل است. 

۲- دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن و مانند اینها. 

۳- هر کاری که موجب ضعف انسان شود مانند حمام رفتن و حجامت کردن و مانند آن. 

۴- انفیه کشیدن در صورتی که نداند به گلویش می‌رسد و الا جایز نیست. 

۵-بو کردن گیاهان معطر؛ این کراهت در مورد گل ن رگس شدیدتر است. 

۶- خیس کردن لباسی که بر تن دارد. 

۷- هر کاری که موجب بیرون آمدن خون از دهان شود مثل کشیدن دندان. 

۸- شیاف کردن با غر مایعات. 

-٩‏ مضمضه برای غير وضو. 

۰-نشستن زن در آب. 

۱- مسواکک زدن دندانها با مسواک مرطوب در صورتی که رطوبت آن زیاد نباشد که بر آن 
آب خارجی صدق کند. و گرنه جایز نیست مگر آنکه در آب دهان مستهلک شود. 

۲- مجادله کردن. 

۳- شتاب کردن بر قسم به خداوند تعالی در صورتی که به حق باشد و ّا جایز نیست. 

۴- اشتغال به اشعاری که انسان را به دنیا ترغیب و تشویق می کند و یا مشتمل بر تعریف و 


تمجید از صاحبان قدرت و ثروت و زیورهای ظاهری دنیاست که روزه‌دار را به خود مشغول کند. 


راه ثابت شدن اول و آخر هر ماه 
(مسئلة ۱۸۸۴؟اول و آخر ماه با یکی از پنج طریق زیر ثابت می‌شود: 





راه ثابت شدن اوّل و آخر هر ماه ۳۲ 


۱- خود انسان ماه را ببینده اگرچه با چشم مسلح باشد. 

۲- دو مرد عادل خبر دهند که در شب ماه را دیده‌اند» به شرط آنکه خبر و شهادت هر یک 
دربارۂ صفات ماه خلاف دیگری یا خلاف واقع نباشد» اما اگر فقط در تشخیص بعضی خصوصیات 
اختلاف داشه باشند با گفتۀ آنان ماه ثابت می‌شود. 

۳- عده‌ای که از گفتۀ ایشان اطمینان پیدا می‌شود؛ بگویند ماه را دیده‌ايم همچنین است هر چیزی 
که به واسطهٌ آن اطمینان پیدا می‌شود. 

۴- سی روز از آغاز ماه شعبان بگذرد که به سبب آن اول ماه رمضان ثابت می‌شود و سی روز از 
اول ماه رمضان بگذرد که به سبب آن اول ماه شوال» عید فطر ثابت می‌شود. 

۵-حاکم شرع جامع شرایط حکم کند که اوّل ماه است. 

(مسئلة ۱۸۸۵؟اگر حاکم شرع جامع شرایط حکم کند که اول ماه است؛ کسی که از او تقلید 
نمی کند نیز باید به حکم او عمل کند» ولی کسی که می‌داند حاکم شرع اشتباه کرده است یا او را 
جامع شرایط نمی‌داند» نمی‌تواند به حکم او عمل کند. 

(مسئلة ۱۸۸۶ )با اخبار و پیشگویی منجّمین و امثال آن» اول ماه ثابت نمی‌شوده مگر آنکه از 
گفتة ایشان یقین و اطمینان حاصل شود در این صورت لازم است مطابق اطمینان به دست آمده 
عمل کند. 

(مسئلة ۱۸۸۷ ؟بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن دلیل بر اينکه شب قبل اوّل ماه بوده» نیست. 

(مسئلة ۱6۱۸۸۸ گر مطابق راههایی که گفته شد اوّل ماه رمضان بر کسی ابت نشود و روزه 
نگیرد» در صورتی که دو مرد عادل خبر دهند یا از راه دیگری معلوم شود شب قبل ماه دیده شده 
است» واجب است قضای آن‌را بگیرد و اگر همان روز ابت شود که شب قبل ماه دیده شده است» 
اگر قبل از زوال باشد و کارهایی که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد» واجب است نیت روزه 
کند و روزه بگیرد و اگر کارهایی که روزه را باطل می کند انجام داده باشد و یا بعدازظهر آن روز 
معلوم شود واجب است هم بقية آن روز از کارهایی که روزه را باطل می کند پرهیز کند و هم 
قضای آن‌را بجای آورد. 

(مسئلة ۱۸۸۹ اروزی را که نمی‌داند آخر ماه رمضان است يا اول ماه شوال» واجب است به نیت 
رمضان روزه بگیرد و اگر قبل از ظهر معلوم شود یا دو مرد عادل شهادت دهند اول شوال است؛ 
واجب است افطار کند. 

مسئلة ۱۸۹۰ ؟شهادت و گواهی دو مرد عادل باید به سبب رژیت باشد بنابراین اگر به خاطر 
حدس یا قواعد علمی گواهی دهنده به عنوان شهادت دو مرد عادل اعتبار ندارد. 

مسئلة ۱۸۹۱ ؟اوّل و آخر هر ماه از راه تلگراف و مانند آن ثابت نمی‌شود» مگر اینکه انسان علم 
پیدا کند که تلگراف به سبب شهادت و گواهی دو مرد عادل یا راه‌های دیگری که شرعاً اعتبار 


دارد» بوده است که در این صورت معتبر خواهد بود. 
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مسئلة ۱۸۹۲ اگر در شهری اوّل ماه ثابت شود برای مردم جاها و شهرهای دیگر هم اوّل ماه 
است. مگر آنکه تفاوت افق آن‌قدر زیاد و خارج از حد متعارف باشد که مثلاً در یکی روز و در 
دیگری شب باشد. در این صورت میزان در وحدت افق» اشترااک آنها در شب است. ولو اینکه در 
یکی اول شب و در دیگری آخر شب باشد؛ چون اختلاف و زیاده و نقیصه در تمامی ماههای 
قمری از جمله رمضان به اندازةٌ یک روز امری معقول و متعارف و حتی منصوص است. 

(مسئلة ۱۸۹۳ #اسیر و زندانی در مواردی که نمی تواند علم پیدا کند که ماه رمضان است یا نه 
واجب است مطابق گمانش عمل کند و اگر ظن و گمان هم ممکن نباشد هر ماهی را که روزه 
بگیرد صحیح است و واجب است بعد از گذشت يازده ماه که روزه گرفته است» دوباره یک ماه 
دیگر روزه بگیرد و اگر گمان پیدا کرد که ماه رمضان است» واجب است مطابق ظن و گمان خود 
عمل کند. شایان ذکر است امروزه با توجه به رشد ارتباطات و رسانه‌ها و به ویژه ارتباط جهانی و 


دستگاه عظیم اطلاع رسانی اینترنت» فرض چنین وضعیتی تقریباً غیرممکن است. 


اعتکاف و احکام آن 

اعتکاف در نظر فقهای اسلامْ عبارت است از اينکه انسان به قصد تقرّب به خداوند متعال و به 
منظور عبادت او با شرایط خاصی که در مسائل آینده بیان خواهد شد. در مسجد بماند. 

اعتکاف در لغت از ماده «عکوف» گرفته شده و عکوف به معنای ملازم شدن» حبس کردن؛ 
متلبّس گردیدن, مواظبت کردن و مانند اينهاست که در تمامی آنها نوعی قرار و مستقر شدن و 
ثبات ملاحظه شده و با توجه بهمعنای لغوی» اعتکاف از عکوف اشتقاق پیدا کرده است و ظاهراً 
اعتکاف به همان معنای عرفی و لغوی در شرع گرفته شده است. منتها شارع مقس آن‌را با قیود و 
شرایطی» محدود و مقید فرموده» بنابراین اعتکاف از معانی صرف تعبّدی نیست و در هر موردی 
قید و حل شرعی وارد شده باشد به آن قید اخذ می‌شود و در هر جا که قید و حدّی وارد نشده باشد 


و یا مورد شک و تردید قرار گرفته باشد به همان معنای عرفی و لغوی ارجاع داده خواهد شد. 


اعتکاف در روابات اسلامی 

اخبار و روایات زیادی به‌طور متواتر از طریق شیعه و سی از پیامبر عظیم الشأن اسلام ا در 
مورد اعتکاف وارد شده و روایات و سخنانی نیز به همین مضمون از زبان امامان معصوم2 نقل 
گردیده است؛ در روایتی نقل شده که پیامبر عظیم الشأن اسلام ا فرموده‌اند: «ده روز اعتکاف در 
ماه رمضان توا مداد خوطط و فواغمره e‏ که تفر E‏ 


۱. وسائل‌الشّیعه» ج ۱۰ باب ۱ ج از ابواب اعتکاف ح ۳ ص ۵۳۴. 














شرایط اعتکاف 1۴ 


بزرگوار اسلام ا در مسجد معتکف می‌شدند و بستر خواب ايشان در این دهه کاملاً جمع 
مش 

(مسئلة ۴ در تمام ایام سال غیر از روزهایی که روزه گرفتن در آنها حرام است» اعتکاف 
صحیح است و افضل آنها ماه رمضان به ویژه دهۀ آخر آنست. 

((مسئلة ۱۸۹۵؟اعتکاف عملی مستحبّی است. ولی به سبب نذر قسم» عهد و مانند اینها بر انسان 
واجب می‌شود. 

(مسئلة ۱۸۹۶ )مستحب است کسی که معتکف می‌شود نمازها و دعاهایی را که دربارۂ اعتکاف 


وارد شده است» در حد توان انجام دهد. 


شرایط اعتکاف 

(مسئلة ۱۸۹۷ 4اعتکاف صحیح شرایط زیر را دارد: 

۱- اسلام» بنابراین اعتکاف غیر مسلمان صحیح نیست. 

۲-ایمان» شرط قبولی همه اعمال است. ولی شرط صخت آنها نیست. 

۳ عقل. 

۴- قصد تقرب الهی مانند همه عبادات دیگر. 

۵- روزه داشتن» کسی که به هر دلیلی روزه نمی گیرده اعتکافش صحیح نیست. 

۶- حاقل سه روز در مسجد بماند بنابراین اگر کسی کمتر از سه روز در مسجد بماند و یا قصد 
کند کمتر از سه روز بماند. اعتکافش صحیح نیست و برای حداکثر اعتکاف حلا شرعی وجود 
ندارد. 

(مسئلة ۱۸۹۸ ؟اعتکاف در غیر مسجد و مسجدی که جامع نیست و نماز جمعه صحیح و جامع 
شرایط در آن خوانده نشده مثل مسجد بازار و مسجد قبیله جایز نیست و در مواردی که در یک 
شهر و روستا دو مسجد جامع وجود داشته باشدء اعتکاف کننده مخبر است در هر کدام از این دو 
مسجد که بخواهد اعتکاف کند. 

(مسئلة ۱۸۹۹ ؟اعتکاف در غیر مسجد جامع صحیح نیست. ولی افضل آنست که در مسجد 
الحراي مسجد النبی ا مسجد کوفه یا مسجد بصره انجام شود. 

لإمسئلة ۰ کسی که اعنکاف م ی کج امست سه ووز متوالی در مسجد جامم بماند و 
نباید در حال اختیار از مسجد خارج شود» مگر اینکه خارج شدن از مسجد ضرورت داشته باشده 
مثلاً برای قضای حاجت و غسل جنابت خارج شود» که در این صورت اشکال ندارد. 


۱. وسائل‌الشیعه» چاپ آل‌البیت» ج ۰۱۰ باب ١‏ کتا ب الاعتکاف» ح ۱و۴ ص ۵۳۳ ۵۳۴. 











۳۵ بخش چهارم: احکام روزه 


مسئلةٌ ۱۹۰۱؟اگر در بین اعتکاف محتلم شود واجب است فوراً برای انجام غسل جنابت از 
مسجد خارج شود و پس از غسل بلافاصله به مسجد با زگردد و برای غسل نیز به اندازةٌ ضرورت و 
انجام واجبات اکتفا کند. 

ف ایکا متیر سا درز رازن و ری کاس رم سافات راک 
باشد باید با اجازهُ شوهر باشد و همچنین اعتکاف فرزند در دو روز اول در صورتی که موجب 
اذیت و آزار پدر و مادر شود باید با اجازهُ آنها انجام شود امّا هنگامی که شوهر به همسرش اجازه 
داد و نیز هنگامی که پدر و مادر به فرزندشان اجازه دادند. اجازه آنها برای روز سوم شرط نیست 
بلکه نهی آنان نیز تأثیر ندارد و ماندن روز سوم در مسجد برای اعتکاف کننده واجب است. 

((مسئلة 4۱۹۰۳اعتکاف را در روز اول می‌توان به هم زد ولی اگر دو روز اول تمام شود روز 
سوّم واجب خواهد بود. اما اعتکافی که به سب نذر» عهد» قسم و مانند اینها واجب شده. اگر معین 
باشد» به هم زدن آن جایز نیست و اگر نذر مطلق باشد. حکم آن مانند اعتکاف مستحبّی است. 

(مسئلة ۱۹۰۴؟با توجّه به اینکه عبادات طفل ممیز» یعنی بچه‌ای که خوب و بد را تشخیص 
می‌دهد» مشروع و جایز است» اعتکافش هم با اجازة ولی شرعی او جایز است. 

مستلة ۱۹۰۵ کسی که اعتکاف می کند با توجّه به اينکه باید روزه بگیرد؛ در روز باید از انجام 
تمام چیزهایی که روزه را باطل می کند - مبطلات صوم- خودداری کند و نیز واجب است از 
کارهای زیر- درشب یا روز - اجتناب کند و در صورت عدم پرهیز» اعتکافش باطل می‌شود: 

۱- نزدیکی با زن و بلکه بنا بر احتیاط واجب لمس کردن و بوسیدن وی از روی شهوت. 

۲- بنا بر احتیاط واجب استمناء چه به صورت حلال مثلاً با نگاه یا لمس همسر منی از او خارج 
شود یا به صورت حرام. 

۳- بوییدن عطر خوش. 

۴- خرید» فروش و تجارت» بنا بر احتیاط واجب. 

۵- مجادله و بحث در امور دنیوی یا دینی برای اظهار وجود و خودنمایی. 

#مسئلةٌ ۱۹۰۶؟اگر معتکف یکی از کارهایی که روزه را باطل می کند سهواً انجام دهد ظاهر 
آنست که اعتکاف او باطل نمی‌شود؛ امّا اگر اعتکاف کننده سهواً جماع کند» در صورتی که 
اعتکاف او واجب باشد احتیاط آنست که یا دوباره از اول شروع کند و یا اعتکاف کنونی را به 
اتمام برساند و بعد قضای آن‌را بجای آورد اما اگر اعتکاف او مستحب باشد احتیاط آنست که 
آن‌را به اتمام پرساند. 

مسئلة ۱۹۰۷؟اگر اعتکاف با یکی از چیزهایی که آن‌را باطل می کند باطل شود؛ چند فرض 
قابل تصور است: 

۱-اگر اعتکاف او واجب و معین باشد قضای آن لازم است. 

۲-اگر واجب غیرمعین باشد» واجب است آذرا دوباره شروع کند و بهتر آنست که اعتکاف 





شرایط اعتکاف ۳۶ 


فعلی را تمام کند و دوباره از سر بگیرد. 

۳- اگر اعتکاف مستحب باشد. در صورتی که آن اعمال در دو روز اوّل واقع شود. اشکال 
ندارد» ولی اگر در روزهای پس از روز دوم باشد» واجب است آنرا قضا کند. 

(مسئلة ۱۹۰۸؟اگر اعتکاف واجب را با جماع باطل کند» در صورتی که شب جماع کرده باشد؛ 
علاوه بر قضا کقاره هم باید بدهد و کفارٌ آن هم مانند کقاره باطل کردن عمدی روز ماه رمضان 
است و احوط آنست که ترتیب را رعایت کند» ولی اگر جماع را در روز انجام داده باشد» علاوه بر 
قضاء دو کّاره باید بدهد. امّا اگر با غیر جماع اعتکاف را باطل کند. قضای آن واجب است» ولی 
کقّاره ندارد» گرچه دادن کثاره بهتر است: 

(مسئلة ۹ در تمام مواردی که قضای اعتکاف واجب است لازم نیست آنرا ورا خاش 


آورد» ولی در انجام آن نباید مسامحه و سستی به خرج دهد. 








احکام حج 





كت كت 





احکام کلی حج 

حج چیست؟ 

حج در لغت به معنای قصد کردن» سعی کردن و آهنگ چیزی را داشتن است و در لسان قرآن و 
سنّت مسلمانان قصد خاصی است و آن رفتن به سوی خانۀ خدا برای انجام اعمال مخصوص در 
اوقات ویژه است؛ حج در معنای اخیر آن مورد نظر ماست و از اهمّیت بالایی برخوردار است و 
اساس آن تمرین و آزمون انسان» برای رهایی از قیود و اغلال دست و پاگیر و تعلْقات نفس و جهان 
ماده و ورود به عالم فوق جهان ماده و صعود الی اللّه تبار ک و تعالی است. 

حج» سیر و تحرکی است به سوی خدای جهان؛ حج» رهایی و آزاد شدن از وابستگیها و تقیدات 
جهان محدود مادی است؛ حج» عبور از جهان ضیق و تنگ عالم حس و خیال و وهم» برای ورود 
به عالم نامحدود و کلیت و عقلانیت است؛ حج؛ یکی از اسباب خودسازی و انسان سازی از طریق 
اظهار بندگی و تذل در برابر عظمت و کبریایی حضرت حق 5 و از درهای رحمت خداوندی 
است؛ حج» نوعی اذعان» اعتراف و اقرار بر عظمت حضرت رب الأرباب و خضوع در مقابل 
حضرت اوست و بالآخره حج» یکی از راههای تهذیب نفوس از اوصاف و صفات زشت و رذایل 
بشری آشسنت:' 

خانةٌ کعبه با تمام ساد گی و بی آلایشی» پرچم اسلام و حرم امن خداوندی برای کسانی است که 


س 


به ساحت ربوبی پناه می آورند» " حج رفتن به سوی خانه‌ای است رفیع و عظیم که طواف در اطراف 


۱ بر گرفته از کلام مولی على للا در خطبة قاصعه. 
۲. نهج البلاغه خطبة ۱. 














احکام کلی حج ۳۸ 


آن قبل از خلقت حضرت آدم .با و هبوط او جعل شده است. در حدیث صحیح از امام 
صادق,ا لا وارد شده است: وقتی که آدم ابوالبشر ِا از منا بر گشت» فرشتگان الهی به حضور او 
رسیدند و گفتند: ای آدم» حَجّت را خوب انجام بده» ما دو هزار سال قبل از تو در اینجا حج کردیم 
و دور این خانه طواف انجام داده‌ایم. ! 

چه می‌توان گفت دربارۀ خانه‌ای که خداوند آنجا را محل تردد و فرود پیامبران قبلهٌ سالکان و 
نماز گزاران» شعبه‌ای از عوامل رضایت و خشنودی خود و راهی برای شمول رحمت و مغفرت برای 
بندگان خود قرار داده» و آن‌را در مکانی قرار داده که نشانگر رعایت عدالت و مرکزیت و 
محوریت آن برای تمامی عالم است؛ این خدای ماست. آنکه سزاوارترین فرمانروایی است که باید 
از اوامر او پیروی و از نواهی او هم پرهیز کرد." 

بنابراین حاجی راه خدا و قاصد سبیل اللّه» باید خود را بندۀ او دانسته و دل را از خب غير خالی 
کرده و کارهایش را به او واگذار کند. در تمامی امور به او ت وکل کرده و تسلیم قضا و قدر او باشد 
و با مظاهر فریبندهُ دنیا وداع کند. 


اهداف و فلسفة حج 

اهداف حح تنها منحصر به جهات معنوی» عرفانی و انسانی نیست» بلکه برای آن ابعاد و جهات 
دیگر سیاسی؛ اجتماعی و فرهنگی نیز و جود دارد. قرآن کریم کعبه را تنها یک خانه و بیت منتسب 
به خدای عالم نمی‌داند» بلکه علاوه بر آن» کعبه را وسیلةٌ قوام و استقلال مردم شناخته است "و 
واضح است که روی پای خود ایستادن یک ملّت تنها با شعار دادن به دست نمی آید بلکه علاوه بر 
آن» در گرو استقلال فرهنگی» علمی اقتصادی» سیاسی و اجتماعی آن مت و وحدت و همدلی 
آحاد مردم و تح رک و پویایی آنان و در سای عزت و عظمت روحی تک تک افراد جامعه به 
دست می آید. خدای بزرگ حج را برای نیل به این اهداف بلند. در اختیار امّت اسلام قرار داده و 
تشریع فرموده است. در باب اهداف و فلسفة حج امام صادق للل چنین فرموده‌اند: خدای جهان با 
تشریع فریضة حج مردم را مأمور ساخت؛ علاوه بر اينکه با اجرای مناسک آن در مراحل عبودیت» 
بند گی و اطاعت دینی به حل اعلی و اوج برسند» بلکه در سای آن مصالح و منافع دنیوی اسلام و 
امت اسلام را تأمین کنند. بنابراین اجتماع عظیم امّت اسلام و گردهمایی آنان با گرایشها و ملیتهای 
مختلف از شرق و غرب جهان را در مراسم حج واجب قرار داد تا مسلمین یکدیگر را بشناسند و از 
طریق داد و ستد از محصولات و تولیدات همدیگر استفاده برده و طبقات مردم در سای این 


۱. وسائل‌الشيعه» کتاب الحج» باب ۱ از ابواب وجوب حج» حدیث ۶ 
۲. وسائل‌الشیعه» ج ۰۱۱ باب ۱ از ابواب وجوب حج» حدیث ۱۰. ص ۱۴. 
۳ اشاره به ی ٩۷‏ سوره مائده. 











۳۹ بخش پنجم: احکام حج 


رفت و آمد از یکدیگر استفاده برند. همچنین اخبار و آثار پیامبر اسلام اه و دستورات اسلامی 
شناخته شده و فراموش نگردد و اگر زمينة شناخت فرهنگها و تبادل فکری و انتقال منافع و 
دست آوردها فراهم نمی‌شد و هر ملتی به آنچه خود داشت بسنده می کرد و از منافع و مصالح 
ملتهای دیگر غافل می‌شد یقیناً هم؛ آنان هلاک می‌شدند» شهرهایشان ویران می‌گشت و 
اقتصادشان از هم می گسست و اخبار و آثار پیامبر اکرم تلا منتشر نمی‌شد و شما امروز از آنها 


اثری نمی‌دیدید.! 


شرایط وجوب حج 

(مسئلة ۰ #اگر کسی شرایط زیر را داشته باشد» در تمام عمر یک بار حج بر وی واجب 
می‌شود: 

۱- بالغ باشد» طبعاً بر به حج واجب نیست. 

۲- عاقل باشد. 

۳- خر و آزاد باشد. 
مرتکب شود یا واجبی را که از حج مهم تر است» ترک کند. 

۵- مستطیع باشد» یعنی قدرت رفتن به حج با شرایط خاصی که توضیح داده می شود را داشته 
باشد. 

(مسئل ۱۹۱۱)استطاعت با شرایط زیر به وجود می آید: 

۱- داشتن مخارج سفر و آنچه در آن سفر به صورت متعارف و متناسب حال وی به اندازۀ کافی 
مورد نیاز است. 

۲- داشتن مخارج افراد تحت تکقل خود تا لحظة با زگشت. 

۳- سلامت مزاج و قدرت انجام اعمال و مناسک حج. 

۴- نبودن مانع در رفتن و بر گشتن» بنابراین در صورتی که راه بسته باشد يا انسان بترسد که در راه 
به جان و مال و آبروی او تعرض شود مستطیع نبوده و حج بر وی واجب نیست. ولی اگر راه 
دیگری وجود داشته باشد و انسان بتواند بدون نگرانی از آن راه به مکه برود» اگرچه دورتر هم 
باشد» در صورتی که مشّت زیادی نداشته و خیلی نامتعارف نباشد» مستطیع است و باید از آن راه 
برود. 

۵- داشتن وقت کافی برای انجام مناسکك حج. 


۱. وسائل‌الشّیعه» کتاب الحج» باب ۱ از ابواب وجوب حج حدیث ۰۱۸ 














شرایط وجوب حجّ ۳۰ 


۶ با رفتن به حج» مال یا ملک یا کسب و پیشه‌ای که برای ادامۀ معاش خود و افراد تحت تکفل 
دارد» از دست ندهد. بنابراین اگر برای رفتن به حج ناچار شود مثلاً زمین کشاورزی» مغازه و با 
ماشین را بفروشد یا منبع درآمدش را که مورد احتیاج وی است» صرف حج کند و پس از 
باز گشت از حج» چیزی که به وسیل آن خود و خانواده‌اش را اداره کند نداشته باشد و برای زندگی 
به زحمت بیفتد» مستطیع نبوده و حج بر او واجب نیست. 

(مسئلة ۱٩۱۲‏ کسی که بدون خانه و ملکی متناسب با وضع و خانوادۀ تحت تکفلش به زحمت 
می‌افتد و بدون آن از طریق اجاره و امثال ذلک» نیازش برطرف نمی‌شود؛ وقتی حج بر او واجب 
می‌شود که خانه‌ای به صورت ملکی برای خودش داشته باشد یا پول آنرا داشته باشد» وگرنه 

(مسئلة ۱٩۱۳‏ زنی که می‌تواند به حج برود» اگر بعد از باز گشت. مالی از خود نداشته باشد یا 
بدون شوهر باشد یا شوهر داشته باشد» ولی شوهرش فقیر باشد و پس از باز گشت با مشقت و سختی 
زندگی کند» حج بر او واجب نیست. ولی اگر شوهری دارد که متمکن است و مخارج او را 
می‌دهد یا اینکه شوهر ندارد ولی خودش مال یا در آمد مناسب برای تأمین مخارج پس از بر گشتن 
را دارد؛ در این حالات اگر هزین رفت و بر گشت را داشته باشد» مستطیع می‌شود. 

مستئلةٌ ۱۹۱۴ کسی که در راه حج برای خدمت به حجاج در کاروانء رانندگی یا برای تهية 
خبر و به عنوان خبرنگار اجیر می‌شود؛ يا به عنوان روحانی کاروان ناظر» پزشک و يا به هر عنوان 
دیگری از طرف بعثه‌ها؛ کاروانها و سازمان حج و اوقاف و مانند آن» او را به حج می‌برند حتی 
کسانی که به عنوان میهمان و هیأت افتا برده می‌شوند و می‌توانند با کمال آرامش و بدون زحمت 
حج کامل را با تمام مناسک بجا آورند و مخارج افراد تحت تکفل خود را نیز تا وقت ب رگشتن 
دارند وقتی که این نوع خدمات و وظایف را قبول کردند» حج بر آنان واجب شده و به عنوان 
حَجَةالاسلام حساب می‌شود و این افراد لازم نیست بعد از باز گشت. سرمایه و منبع د رآمد مناسب 
برای تأمین زندگی داشته باشند و نیز در این موارد. مدیون بودن طرف مانع استطاعت و وجوب 
بح نمی شود 

سنلة وا کر با تشکیلات. سازمان وا مجتمع خیربه‌ای, مخارج رفت و برگشست 
سفر حجّ کسی را به همراه مخارج خانواده و افراد تحت تکقل وی» در آن مدت که او به حج رفته» 
بدهند و به او این هزینه را ببخشند» حج بر او واجب می‌شود» چون استطاعت حاصل می شود» ولی 
اگر ملک او نکنند» در صورتی که اطمینان داشته باشد که این بذل صورت می گیرد و از او پس 
نمی گیرند» باز هم حج بر او واجب است و همچنین اگر مقداری را به او هبه کنند و ببخشند یا 
تصرف آن‌را برای او مباح کنند و در ضمن شرط کنند او به حج برود» اظهر آنست که حج بر وی 
واجب می شود ولو اينکه مقروض باشد و یا اینکه برای بعد از ب رگشتن چیزی نداشته باشد که با آن 
بتواند مخارج خود و خانواده‌اش را تأمین کند» ولی اگر قبول بذل و بخشش برای او دون شأن و 





۳۱ بخش پنجم: احکام حج 


موجب ذلّت و خواری گردد» قبول کردن آن واجب نیست. 

مسثئلاٌ ۱۹۱۶ در تمام مواردی که مخارج کسی را قبول کنند و حج بر او واجب شود و او نیز 
به حج رفته و اعمال آن‌را بجا آورده باشد از حَجَالاسلام کفایت می کند و چنانچه بعداً مالی پیدا 
کند و مستطیع شود» واجب نیست دوباره حج برود» اگرچه مطلوب و مطابق احتیاط است. 

مسئلة ۱٩۱۷‏ ؟حج یا میقاتی است يا بلدی. «حج میقاتی؛ به حجَی گویند که کسی برای خود یا 
به نیابت از دیگری از یکی از میقاتها قصد حج کند. «حج بلدی» حجّی را گویند که انسان برای 
خود یا به نیابت از دیگری, از بلد و شهر خود به نیت حج حرکت کند. میزان در وجوب حج- 
حَجَالاسلام- استطاعت از محلی است که فعلاً در آنجاست بنابراین اگر کسی در وطن خود 
ساکن است و با توجه به مخارج در آن محل مستطیع نیست» حج بر او واجب نیست. اگرچه مثلا 
برای حج میقاتی استطاعت داشته باشد. ولی اگر به سبب ضرورت کاری به یکی از میقاتها رفت؛ 
فرضاً برای مأموریت و انجام کاری به جه رفت و در آنجا استطاعت حج با هم شرایط آن‌را که 
قبلاً توضیح داده شد» به دست آورد» حج بر او واجب است و از حجةالإسلام کفایت می کند. 

#مسئلة ۱۹۱۸ )در کشورهایی که از طرف حکومت و سازمانهای وابسته و غیر وابسته به آن برای 
حج در سالهای بعد نام‌نویسی می کنند و راه دیگری برای رفتن به حج وجود ندارد» افرادی که 
استطاعت دارند» واجب است ثبت نام کنند. اگرچه در آن سال قرعه به نامشان اصابت نکند و اگر 
کوتاهی کرده و ثبت نام نکنند. حج بر عهده‌شان آمده و مستقر شده است و باید در هر فرصتی و از 
هر طریق ممکن به حج واجب بروند» حتی اگر کسی می‌داند به زودی مستطیع خواهد شد و با 
وجود مستطیع نبودن یقن دارد که اگر الان ثبت نام نکند بعداً موق نخواهد شد با این فرض اگر 
می‌تواند باید ثبت نام کند. 

مستلةٌ ٩۱۹۱ا‏ گر انسان از طرف کسی اجیر شده باشد که حج بجا آورد» در صورتی که 
خودش نتواند برود و بخواهد کس دیگری را به جای خود بفرستد» باید از کسی که وی رااجیر 
کرده» اجازه بگیرد و اگر از اوٌل به عنوان اعم از تسبیب و مباشرت اجیر شده باشد» اجازه گرفتن 
لازم نیست. 

(مسئلۀ ۱۹۲۰؟اگر کسی مستطیع شود و حج بجا نیاورد و بعد فقیر شود» چون حج بر گردن وی 
مستقر شده» واجب است» اگرچه به زحمت بیفتد حج را بجا بیاورد و اگر به هیچ عنوان نتواند به 
حج برود چنانچه بتواند از طریق اجیر شدن یا به عنوان خدمه» کسی او را برای حج اجیر کند و یا 
به عنوان خدمۀ کاروان در خدمت حجاج باشد. واجب است به مکه برود و در صورت خدمه بودن 
باید کارهای خدماتی خودش را انجام دهد و اعمال حج را هم بجای آورد و در صورت اجیر شدن 
اگر اجیر کننده قبول نکند که حج اجاره‌ای از آن سال به تأخیر بیفتد. بايد به مکه رفته و حجّ کسی 
را که برایش اجیر شده بجای آورد و بعد تا سال دیگر در مکه بماند تا برای خود حج کند» ولی 
اگر اجیر کننده موافقت کرد که اجرت را نقد بدهد و رضایت هم بدهد که حج اجاره‌ای را سال 





نیابت در حچ شرایط نایب و احکام آن ۳۳۲ 


بعد انجام دهد باید با آن پول سال اول را برای خودش و سال بعد را برای‌اجیر کننده حج انجام 
دهد. 

((مسئلۀ ۱۹۲۱؟اگر انسان در همان سالی که مستطیع مالی شده است» بدون سستی و تأخیر به مکه 
پرود و اعمال عمره را انجام بدهد ولی در وقت شرعی که دستور داده شده به عرفات و مشعر نرسد» 
از همینجا معلوم می شود که استطاعت زمانی نداشته است (زمان مورد نیاز اعمال حج را نداشته 
است). در صورتی که در سالهای بعد مستطیع مالی نباشد حج بر او واجب نیست» ولی اگر سالهای 
قبل مستطیع بوده و نرفته» اگرچه به زحمت بیفتد» واجب است حج کند» کما اينکه اگر در همان 
سال» زودتر حرکت می کرد به موقع به عرفات و مشعرالحرام می‌رسید و عمداً به تأخیر انداخت و 
به وقوفین نه اختیاری و نه اضطراری نرسید. وجوب حج به استقرار پیدا کرده و هر طور بشود» ولو 
با زحمت» باید حجّ را بجای آورد.! 

سل 6۱۹۷۷: کر از اک ده که روبع کر شود اب سیب 
پیری» مریضی يا به هر عذر دیگری نتواند به مکه برود و حجّ بجای آورد و امیدی هم نداشته باشد 
که در آینده بتواند به حج برود» بنا بر احتیاط واجب بایستی کسی را از طرف خود نایب بگیرد تا از 
طرف وی اعمال حج را بجای آورد و در تمامی این موارد بهتر است کسی رابه حح بفرستد که 
برای اولین بار به حج می‌رود. 


نیابت در حج شرایط نایب و احکام آن 

(مسئلة 4۱۹۲۳ کسی که حج بر او واجب شده و نرفته است» در صورتی که آثار مرگ را در 
خود ببینده واجب است وصیت کند که به جای او حج بجا آورند و وقتی بعد از وصیت کردن از 
دنیا برود» یک بار ممکن است وصیت کرده باشد که همه هزينة حج را از یک‌سوم مالش بردارند 
که در این صورت همه را از ثلث مالش بر خواهند داشت و یک دفعه هم در وصیت نامه معین 
نمی کند و به‌طور مطلق وصیت به اتیان حجّ نیابتی می کند. در این صورت اگر گرفتن نایب از 
نزدیک ترین میقاتها امکان داشته باشد» مخارج حج- به مقدار حح از میقات- از اصل مال برداشت 
می‌شود و اگر نایب گرفتن از میقات ممکن نباشد. همه مخارج حج از اصل مال میت برداشته 
می‌شود و مابقی میان ورثه طبق مقررات ارث تقسیم می گردد. 

مستئلةٌ ۱۹۲۴ کسی که می‌خواهد به عنوان نایب حج بجای آورد» واجب است شرایط زیر را 
دارا باشد: 


۱-بنا بر احتیاط واجب بالغ باشد. 


۳ تفصیل احکام این بخش در مناسکت حج آمده است. 
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۲- عاقل باشد. 

۳- شیعة دوازده امامی باشد. 

۴- مورد وثوق و اطمینان باشد که اعمال را درست انجام می‌دهد. 

۵- وقتی که نایب می‌شود اعمال و احکام حج را ولو با کمک مرشد بداند. 

۶- در آن سال ذمّه‌اش به انجام حج واجب مشغول نباشد» مثلاً در عهدة وی حَجَّهٌالاسلام يا حج 
نذری معین نباشد به‌طوری که توان بجای آوردن آن‌را در همان سال داشته باشد. 

۷- از بجای آوردن تمام یا بعضی از اعمال در حج معذور نباشد بنابراین اگر نایب شود از طرف 
کسی به حجّ رود و خودش نتواند به مکه برود و بخواهد کس دیگری را به جای خود بفرستد. باید 
از کسی که او را اجیر کرده اجازه بگیرد. 

(مسئلة ۱۹۲۵ گنیابت زن از مرد و بالعکس جایز است و نیابت «صروره» یعنی کسی که تا کنون 
حج نرفته نیز جایز است» اگرچه بهتر است در نیابت» صروره را انتخاب نکنند. نایب و اجیر که از 
طرف دیگری حج بجا می‌آورد؛ طواف نسا را باید از طرف منوب عنه و آن کسی که او را اجیر 
کرده است. بجای آورد و اگر بجا نیاورد» همسر- زن یا مرد- بر اجیر حرام می‌شود. 

مسئلة ۱۹۲۶ ؟حج به‌طور کلی بر سه قسم است: حج تمتّع» حج إفراد و حج قران؛ حج تمتع 
وظیفةٌ کسانی است که فاصلاٌ وطنشان تا مکه معظمه شانزده فرسخ يا بیشتر باشد؛ حج ٍفراد و قران 
وظیفة کسانی است که اهل خود مکه یا اطراف آن تا فاصلة کمتر از شانزده فرسخ باشند البته در 
مواردی بعضی از افراد به سبب مریضی يا معذور بودن از حج تمتع» آن‌را می‌توانند به حج افراد 
تبدیل کنند. این سه قسم حج در نوع اعمال مشت رک هستند» منتها در حج تمتع» عمره تمتع جلوتر 
از حج بوده و وابسته به حجّ است. به‌طوری که باید در یک سال و در ماه‌های حچ- ذیقعده و ذی 
حَجَةالاسلام - بجای آورده شونده اما در حج قران و |فراد عمره کاملاً ستقل و از حج جداست؛ 
در حج تمتع» روز عید قربان در مناء قربانی کردن واجب و از اعمال مناست ولی در حج قران 
قربانی که همان «هقدی» است از اوّل مقرون با احرام است و واجب است تا روز عید در منا همراه 
حاجی باشد و برای ذبح تعیین شده است چه به وسیلاٌ اشعار و چه تقلید اما در حج إفراد اصلا 
قربانی کردن واجب نبوده و جزء اعمال نیست. اگرچه مستحب است؛ البته تفاوتهای دیگری نیز 
هست که در کتابهای مفصّل ذ کر شده و این نوع رساله‌ها مناسب برای ذ کر آنها نیست. 


صورت حج تمتع 
حج تمتع ت رکیبی از دو واجب و دو عمل عبادی است که عمرۀ تمتع و حج تمتع نامیده می‌شوند 
و به‌طور فشرده به ترتیب زیر بیان می‌شود: 
الف - عمرة تمتع 
«مسئلة ۱۹۲۷ در عمرهٌ تمتع شش امر واجب است: 





ب- حج تمتع ۳۳۴ 

-١‏ نيت عمرة تمتع. 

۲- احرام بستن از یکی از میقاتها؛ در احرام سه چیز واجب است: 

الف - نیت و قصد احرام. 

ب- پوشیدن دو لباس احرام که یکی را «ازار؛ و دیگری را «رداء» می‌نامند. 

ج- تیه یعنی گفتن به E‏ آلیکت لا شریکک که گییکده ان لح و 
مه تک و ملک (لکت» لا شریک لک کیک. ۱ ۱ 

)بای E a‏ لاصو کف رم شک و 
خدا بچرخد. به هر گردش به دور خانۀ خدا» یک شوط گفته می‌شود و شوط هفتم را در مقابل 
حجر الاسود تمام کند یعنی از حجر الاسود شروع و به حجر الاسود ختم کند. 

۴- نماز طواف عمرة تمتع را به این ترتیب بجای آورد: بعد از اتمام طواف واجب. پشت مقام 
ابراهیم قرار گیرد و دو رکعت نماز مانند نماز صبح به نیت نماز طواف عمرة تمتع بخواند. 

۵-سعی بین صفا و مروه کند. یعنی بعد از آنکه نماز طواف عمرة تمتع را بجای آورد» حرکت 
کند و ميان دو کوه صفا و مروه را که دو کوه معروف هستند» سعی کند. به این ترتیب که از صفا 
شروع کند و به مروه برود و از مروه به صفا ب رگردد و تعداد سعی هفت مرتبه باید باشد و هر مرتبه 
را مانند دور زدن در اطراف خانۀ خدا یک «شوط» می گویند» بنابراین رفتن از صفا به مروه یک 
شوط و با زگشتن از مروه به صفا شوط دوم است و همین طور تا اینکه هفت شوط تمام شود سعی 
را از صفا شروع و به مروه ختم کند. 

۶- تقصیی یعنی بعد از آنکه سعی را تمام کرد برای قصد قربت و امتثال فرمان خداوند و با نیت 
خالص» مقداری از ناخنهای دست یا پا یا کمی از موی سرء شارب یا ریش خود را با قیچی و مانند 
آن کوتاه کند و بهتر و به احتیاط نزدیک‌تر این است که هم ناخن را کوتاه کند و هم مقداری از 


مو را و تراشیدن سر و کندن مو کافی نیست. 


ب- حج تمتع 
(مسئلة ۸ )ادر حج تمتع چهارده امر واجب است: 
نیت حج تمتخ. 
۲- احرام و آن مانند احرام عمرۀ تمتع است» جز اينکه در احرام حج باید از مکۀ معظمه به قصد 


۳- وقوف در عرفات یعنی آن کسی که به نیت احرام حج تمتع محرم شده است. ظهر روز عرفه» 
نهم ذی‌الحجّه به قصد قربت و امتثال امر الهی در عرفات باشد و در آنجا نیت وقوف کند و بنا بر 
احتیاط واجب از اول ظهر روز نهم به عرفات برود و تا غروب شرعی در آنجا بماند. 

۴- وقوف در مشعرالحرام» به این ترتیب که حاجی پس از انجام وقوف در عرفات. هنگام 





۳۵ بخش پنجم: احکام حج 


غروب شب عید قربان باید به مشعرالحرام کوچ کند. به‌طوری که نماز مغرب و عشارا در مشعر 
اند وقوات در کی تب از عنآذات است و بات به قمید فیک وانطال فما کار تسام شود 
و وقت آن از طلوع فجرتا طلوع آفتاب روز عید است و بنا بر احتیاط واجب شب دهم را هم باید 
تا طلوع فجر به قصد قربت در مشعر به سر برد. 

واجبات منا در عید قربان عبارتند از: 

۵- رمی جمرهٌ عقبی یا «عقبه» یعنی زدن هفت ریگ به آن محل به پیروی از حضرت ابراهیم 
خلیل الا که در این مکان شیطان را رمی کرد و به او سنگ زد. 

۶-قربانی کردن؛ که انسان مخیر است در آن روز شتره گاو یا گوسفنده فربایی کند و غیر از انها 
حیوانات دیگر کفایت نمی کند. 

۷- تراشیدن سر و یا کوتاه کردن مو و ناخن- تقصیر. حاجی مرد در صورتی که اولین حجشان 
باشد» احتیاطاً سرشان را بتراشند» ولی در صورتی که اولین حجشان نباشد» بین حلق (تراشیدن موی 
تمز) و ق ر ات ابا ان کقط ا کک گنز 

اعمال مکۀ مکرمه که عبارت است از: 

ی 

-٩‏ نماز طواف. 

۰ سعی بین صفا و مروه. 

۷ طواف تاد 

۲- نماز طواف نساء. 

اعمال منا در روزهای یازدهم و دوازدهم و برای بعضیها سیزدهم ذی‌الحجه که عبارت است از: 

۳ ابیتوقه بعتی شب ماندن در منا. 

۴- رمی جمرات سه گانة اولی» وسطی و عقبی و در هر روز باید به هر یک از جمرات سه گانه 


4 هفت ریگ بزند. 


عمرة مفرده 

(مسئلة ۱۹۲۹ یکی از مستحبّات م ‏ کده. عمرۀ مفرده است که در روایات اسلامی از آن به حج 
اصغر تعبیر شده است و در تمام اوقات سال می‌توان بجای آورد و در ماه رجب تأکید بیشتری شده 
است. چیزهایی که در عمرۀ مفرده لازم و شرط است. عبارتند از: 

۱- نیت» ۲- احرای ۳- طواف خانة خداه ۴- نماز طواف. ۵- سعی بین صفا و مروه ۶- تراشیدن 
سر یا تقصیر ۷- طواف نسا؛ ۸- نماز طواف نسا. چون عمرةٌ مفرده نیز از عبادات است بايد تمام 
اعمال آن با قصد قربت و امتثال فرمان الهی انجام یابد. تفصیل مسائل حج و احکام هر یک از موارد 
و احکام حجّ و عمره و خصوصیات آنها در مناسکک حج بیان می‌شود. 
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احکام کلی جهاد و دفاع 

جهاد. دفاع واهمیت آنها 

جهاد یا از ريشه «جهد» به فتح جیم به معنای تلاش و کوشش و یا از «جهد به ضم جيم به 
معنای صرف نیرو و توان است و یکی از ارکان و ضروریات دین بوده و نشانةٌ جامعیت دین اسلام 
است. مطابق این اصل» اسلام از مردم خواسته است از تمام توان و نیروی خود استفاده کنند و با 
سازماندهی و برنامه‌ریزی مناسب و با بهره گیری از تمام امکانات و بسیج آنهاء زمینه‌های حاکمیت 
بخشیدن اسلام» احکام الهی و ارزشهای والای انسانی را به وجود آورند. 

جهاد منشأ عرت» حیثیت» شرافت و عظمت امّت اسلام است و با اینکه از فروع دين به شمار 
می‌رود و در ردیف اصول دین قرار نمی گیرد؛ ولی در میان فروع دین هیچ کدام به اندازه جهاد 
مورد توجّه و تأکید اسلام» روایات و رهبران الهی قرار نگرفته و ريشة این امر در خود قرآن کریم 
است. در این کتاب عزیز آیات فراوانی دربارة اصل فریضة جهاد و اهمّیت آن و ضرورت و لزوم 
جهاد و آثار و برکات و فلسفۀ آن آمده است که به تبع آن روایات زیادی در تفسیر و تبیین آیات 
جهاد و تشریح حدود» ضوابط احکام و فضیلت و جایگاه رفیع آن از طرف معصومین ال در 
اختیار امّت اسلام قرار داده شده و از جمله از امام اول شیعیان ی باب علم نبی اکرم اسلا 
نقل شده است که فرمود: «جهاد در راه خدا دری از درهای بهشت است که خدای عالم آن‌را به 
روی اولیای خاص خود گشوده است»" و به اعتقاد ما اگر در اسلام هیچ دستورالعمل دیگری غیر از 
جهاد با این گستردگی و وسعت نبود» همین کافی بود تا اثبات کند اسلام» صرف اخلاقیات پند و 


۱. وسائل‌الشّیعه» کتاب الجهاد ج۱۱ از ابواب جهاد العدی ح۱۴. 
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اندرزو نصایح روحی و روانی نیست. اسلام تنها مناسکی برای تشویق مردم به زهد و وارستگی 
معنوی و اخلاقی فرد نیست. بلکه دین جامعی است که تبیین کنندۀ راه و رسم زندگی و حیات 
فردی و اجتماعی و متکل روش اجتماعی؛ فرهنگی» سیاسی» اخلاقی و فکری است و جهاد 
تضمین کنندۀ تحقّق عینی اسلام در تمام زمینه‌هاست. 

فقهای عظام جهاد را به دو قسمت تقسیم کرده‌اند. جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی. 

جهاد ابتدایی عبارت است از جهادی که مسلمانان و نظام اسلامی به فرماندهی امام مسلمین به 
منظور دعوت کافران» مشرکان و معاندان با اسلام و قرآن» به اسلام آزادی و گفت وگوی منطقی؛ 
برای اجرای عدالت و احیای آن یا جل وگیری از نقض پیمان کسانی- اهل کتاب و پیروان ادیان 
توحیدی- که با نظام اسلامی عهد و پیمان بسته‌انده پیشگیری از شورش و نفوذ یاغیان و شورشگران 
و افراد مسلح و آشوبگر نسبت به نظام اسلامی چه داخلی باشند و چه وابسته به خارج» انجام 
می‌دهند. در واقع جهاد ابتدایی برای دفاع از حریم انسانیت و حقوق فطری و طبیعی و اعتقادات و 
باورهای مذهبی انسانهاست و هدف از آن کشو رگشایی و گسترش مرزهای کشور اسلامی نیست؛ 
بلکه ایجاد فضایی است که در آن انسانهای آزاد و فکور بتوانند راحت زندگی کنند و تحت سلطه 
و نفوذ قدرتهای شیطانی نبوده و بستر مناسبی برای انجام دستورات خداوندی و ابراز فکر و انديشه 
پیدا کنند. 

در واقع جهاد دفاعی وقتی است که دشمن- هر کس که باشد- به مرز و بوم مسلمانان تجاوز 
کند و در صدد سلطهٌ سیاسی» فرهنگی و اقتصادی بر آنان باشد و اساسا جهاد دفاعی وقتی معنا پیدا 
می کند که تجاوز و تعدی از قبل حکومت یا گروهی صورت گیرد بنابراین ممکن است جهاد 
دفاعی در برابر شورشیان مسلح داخلی يا وابسته به خارج هم رخ بدهد وقتی که اشرار و قاچاقچیان 
به منطقه‌ای هجوم می آورند و آن منطقه را ناامن می‌سازند» قرار گرفتن نیروهای مسلح در برابر 
ایشان از مصادیق جهاد دفاعی است. 

مسئلة ۱٩۳۰‏ شرکت در جهاد بر کسانی واجب است که شرایط زیر را داشته باشند: ۱- بلوغ» 
اسعقل ۳- مرد بودن ۴- آزادی و حریت؛ ۵- بینایی» ۶- پیر نبودن» ۷- زمین گیر نبودن, ۸- 
سلامتی از مرضهایی که نمی گذارد انسان وظیفه‌اش را درست انجام بدهد. 

(مسئلة ۱۹۳۱ رار از جبهه ناه بزرگی است و ایر نیست» مگر انکه تکتیکی و برای رفت از 
جبهه‌ای به جبهه دیگر یا برای تدا رکات» آماده سازی و تهية نیرو باشد. 

مسئلة ۱۹۳۲جهاد تنها جانی نیست. بلکه مالی هم است. بنابراین اگر ادامةٌ جهاد نیاز به تهية 
ادوات» مساعدت و بذل اموال دارد» بر تمام کسانی که دارای امکانات مالی و ادواتی هستند و 
تمکن دارند» واجب است به اندازهُ توان و قدرت کمک کنند. 

(مسئلة 6۱۹۴شر کت در جهاد ابتدایی و دقاعی از قبیل واجیات کفایی است بنابرین مادامی 
که افراد به اندازۀ کافی شر کت نکرده‌اند و منطقه نیاز دارد؛ بر همۀ کسانی که شرایط جهاد یا دفاع 











جهاد ابتدایی و شرایط آن ۳۳۸ 


را دارند» واجب است در جبهه حاضر شوند. 

مسل ۱۹۳۴ #در مواردی که پدر و مادر مانم شرکت فرزندان در جهاد و دفاع می‌شوند اگر 
حضور آنان در صحنة دفاع و جهاد به صورت وظیفه و مسئولیت. یا کارایی و تخصّص ایشان 
طوری باشد که دیگران نتوانند آن‌را انجام دهند. در حقیقت دفاع و جهاد به صورت عینی بر ایشان 
واجب است و نهی پدر و مادر بر آن تأثیر ندارد ولی اگر این طور نباشد و جهاد یا دفاع واجب 
کفایی باشد و نیروی کاردان توانا و متخصّص به اندازهٌ کافی در جبهه‌ها حضور داشته باشد و پدر 
و مادر هم منع کنند و حضور فرزند در جبهه موجب ناراحتی ایشان شود مخالفت با آنان جایز 


ثیست. 


جهاد ابتدایی و شرایط آن 

(مسئلة ۱۹۳۵ جهاد ابتدایی از واجبات کفائیه است و زمانی واجب می‌شود که امکانات عله‌ای 
و غدّه‌ای؛ تجهیزات نیروهای کاردان و آمادگی و اطاعت مردم و دیگر شرایط زیر نظر و قیادت 
امام معصوم لا یا نایب خاص وی در زمان حضور یا مجتهد اعلم جامع شرایط و آشنا به زمان» 
مدیر مدبّر و وارسته انجام پذیرد و از جانب امام معصوم .لا یا حاکم شرع جامع شرایط به آنان 
امر و دستور صادر گردد. 

(مستلة ۶ #شروع جهاد ابتدایی در ماه‌های حرام - رجب. ذی‌القعده ذی‌الحجّه و محرم- 
حرام است» مگر آنکه دشمن در همان ماه‌های حرام به مسلمانان هجوم آورد که در این صورت 
دفاع واجب است. 

(مسئل ۱۹۳۷ جهاد ابتدایی با سه گروه جایز است: 

۱- کقّار حربی و اهل کتاب مانند بهود» نصاری و مجوس که در پناه نظام اسلامی نیستند. 

۲- کفاری که زندگی تحت حاکمیت اسلامی و مقررات نظام اسلامی را پذیرفته‌اند» ولی نقض 
عهد کرده و شرایط را به هم زده‌اند. 

۳- شورشیان و گروه‌های مسلحی که بدون حق و قانون و با انگیزه‌های شیطانی و باطل در فکر 
براندازی و تغییر حکومت صالح اسلامی یا در فکر به دست گرفتن قدرت و جابه‌جایی حکومت 
هستند و یا به عنوان دفاع از حقوق مردم و اصلاح امور جاری در برابر امام معصوم ]لإ یا حاکم 
جامع شرایط و نظام مشروع و قانونی دست به شورش مسلحانه بزنند- چه به صورت جنگ منظم 
کلاسیک يا جنگهای پارتیزانی و یا کودتا- در این موارد اگر دست به کاری زده باشند و حکومت 
اسلامی نیز در برابر آنان دست به اقدامی بزند» جهاد دفاعی خواهد بود و اگر دست به کاری نزده 
باشند» ولی نظام اسلامی به خاطر صلاح‌اندیشی و پیشگیری اقدام به جهاد کند. جهاد ابتدایی 
خواهد بود. ممکن بلکه اقوی آنست که دستة سوّم به‌طور دائم در ردیف جهاد دفاعی حساب شود 
چون افراد شورشگر و مسلح مادامی که دست به سلاح نبرده و اقدام عملی عليه نظام صالح اسلامی 





۳۹ بخش ششم: احکام دفاعی 


نکرده باشند مانند دیگران از حقوق مساوی برخوردار خواهند بود. 

مسئلة ۱۹۳۸ ؟قراردادهایی که نظام اسلامی با کار می‌بندد» با شرایط زیر منعقد خواهد شد: 

۱- با توجَه به مجموعه اوضاع و شرایط زمانی و مکانی» نوعی مالیات یا سرانه و یا سالانه و مانند 
آن پرداخت کنند. البته اگر نظام اسلامی صلاح بداند می‌تواند اصلاًمالیات نگیرد. 

۲- از کارهایی نظیر توطثه عليه نظام» کمک رسانی مالی و جانی و اطلاع رسانی به دشمنان و 
مخالفان اسلام» اذیت. آزار و شکنجه تک تک مسلمانان» تظاهر و تجاهر به چیزهایی که در اسلام 
حرام مسلّم است مانند تظاهر به می خوا رگی» بی حجابی» بدحجابی و هر زگی و مانند آن» اجتناب و 
پرهیز کنند. 

۳- در برابر احکام عمومی قضای اسلامی و مقّرات عام حکومتی تسلیم و تابع باشند» اگرچه در 
احوال شخصیه می‌توانند مطابق مقررات قضایی خودشان عمل کرده و به قضات خودشان مراجعه 

#مسئلة ۱۹۳۹ گر نظام اسلامی و دولت آن مطابق مصالح اسلام و مسلمین با کار - اعم از اهل 
کتاب و مشرکین- پیمان صلح منعقد سازد یا به ایشان امان بدهد» عمل مطابق آن قرارداد و تعد و 
امان‌نامه» واجب و نقض آن. مادامی که از طرف ایشان نقض نشده باشدء جایز نیست. 

#مسئلة 4۱۹۴۰ کفاری که در حال جنگ با مسلمانان هستند» اگر نظام اسلامی صلاح بداند 
می تواند با ایشان قرارداد صلح ببندد. چه در مقابل قرارداد ذ کر شده چیزی بگیرد چه نگیرد یا 
چیزی به کفار بدهد و یا ندهد و مدت قرارداد و کیفیت و شرایط دیگری که لازم است» بستگی به 
مصالح اسلام و مسلمین دارد و تشخیص آن بر عهدة حکومت اسلامی است. 

مسئلة ۱۹۴۱؟نظام اسلامی قبل از شروع جهاد ابتدایی واجب است مخالفان» کافران و مش ر کان 
را دعوت به اسلام کند و زمینه را برای چنین دعوتی فراهم کند تا آنان گرایش به اسلام و عدالت 
اسلامی پیدا کنند. بدون دعوت و ایجاد زمینۀ مناسب. جهاد جایز نیست و منظور از دعوت روشن 
کردن آنان و بیان توحید خداوندی و خواندن ايشان به سوی یگانه پرستی و تبیین زیباییهای اسلام و 
معرفی خدای جهان» آن گونه که متناسب شئون حضرت حق است. 

(مسئلة ۱۹۴۲) کقّاری که در حال جنگ با مسلمانان هستند و با مسلمین قرارداد متا رکه جنگ و 
تعهّدات دیگر ندارند. اگر از قراین و شواهد به دست آید که به اسلام گرایش پیدا کرده‌اند و این 
احتمال کاملاً غقلایی به نظر آید» چه از طرف رهبری با یکی از مسلمانان امان داده شود باید 
ترتیب اثر داده شود و لازم نیست از طرف آنان تقاضای امان نامه شود و در این صورت دیگر 
جنگ با آنان جایز یست. 

(مسئلة ۱۹۴۳ در جهاد با کار و مش رکان» زنان و کودکان آنان نباید مورد آسیب قرار گیرند و 
حتی جنگجویان کافری که به دست مسلمانان اسیر شده‌اند و هیچ خطری از جانب آنها مسلمانان را 
تهدید نمی کند» نباید مورد تعدی قرار گیرند و کاملاً از حقوق مشروع و قانونی برخوردار می‌شوند. 





دفاع از حقوق شخص ۳۳۰ 


(مسئلة ۱۹۴۴ حکومت صالح اسلامی با اسرای جنگی کقار که به اسارت مسلمین در آمده اند و 
تحت اسارت زند گی می کنند- با پایان جنگ- با توجّه به مجموعهٌ شرایط و رعایت مصالح اسلامی 
یکی از سه گزینه را می‌تواند انجام دهد: 

۱- آنان را مورد منت و رأفت اسلامی قرار داده و بلا عوض و یک جانبه آزادشان کند و حتی 
در انتخاب نوع زندگی و محیط آن و نیز جای ماندن و شیو آن» آزاد بگذارد. 

۲- آزادشان کند ولی در مقابل آزاد سازی چیزی مطالبه کند و بگیرد. 

۳- با مراعات حقوق ویژه و احکام خاصی که در اسلام آمده است» برای جذب ایشان به سوی 
اسلام و هضم‌شان در جامعه اسلامی به عنوان برده از آنان استفاده شود. 

مستلةٌ ۱۹۴۵ ؟اسرای آشوبگران مسلح غاة) نه کشته می‌شوند و نه به بردگی گرفته می‌شوند 
بلکه باید آزاد شونت:مگر اینکه از فاحبةایشان احبناس شر شود در این جروت بحا کم استلامی 
مطابق مصالح تصمیم می گیرد و در صورتی که آشوبگران مسلح مر کزیت فتنه و توطنه را داشته 
باشند و حاکم اسلامی احتمال بدهد اگر آنان آزاد شوند به مرکزیت ملحق می گردند می‌تواند 
مطابق مصالح با آنان مانند کسانی که در حال جنگ هستند عمل کند. 


دفاع از حقوق شخصی 

مسئلة ۱۹۴۶؟اگر کسی یا گروهی به انسان؛ ناموس اوء یکی از بستگان وی و یا به هر مسلمان 
دیگری حمله کند و قصد کشتنش را داشته باشد» او می‌تواند به هر نحو ممکن دفاع کند» ولو اینکه 
منتهی به کشته شدن و از بین رفتن مهاجم شود. البته بر دفاع کننده واجب است تلاش کند» مادامی 
که راه خفیف‌تر و آسان‌تری وجود دار دست به کار خشن نزند. حتی شده از طریق فراری دادن 
و یا فرار کردن. 

(مسئلة 4۱۹۴۷اگر کسی مورد تهاجم قرار گیرد» در صورتی که به تنهایی نتواند از خود و 
ناموس خود. دفاع کند. واجب است از دیگران هر که باشند» کمک بخواهد و بر دیگران هم 
واجب است کمک کنند. 

مسئلة ۱۹۴۸؟اگر دزد به قصد بردن مال انسان یا بستگان اوه هجوم آورد» انسان حق دارد با 
رعایت مراتب دفاع کند. ولو اينکه به کشته شدن دزد منتهی شود. 

مسئلة ۱۹۴4 ؟هنگامی که انسان از خودش؛ ناموسش يا هر کس و چیزی که واجب است» دفاع 
می کند» اگر به شخص متجاوز زیان مالی» جانی یا نقص عضوی وارد شود. در صورتی که مراتب 
را رعایت کرده باشد» ضامن نیست. ولی اگر از سوی مهاجم به دفاع کننده زیانی وارد شود؛ 
مهاجم ضامن است. 

لإمسئلة ۰ اگر دفاع کننده طوری بر مهاجم غلبه کند که قدرت هجوم را از او سلب کند» 


مدافع از این به بعده حق ندارد در مقام دفاع او را بزنده زخمی کند یا بکشد و اگر قرار به تعزیر 








۳۳۱ بخش ششم: احکام دفاعی 


باشد باید با نظر حاکم شرع باشد. 

(مسئلة #۱ کسی که اجنبی را با همسر» دختر و یا یکی از محارم خود یا یکی از زنان 
خویشاوند و یا با یکی از زنان مسلمان ببیند و یقین کند که آن مرد اجنبی قصد تعدّی و تجاوز به 
آنان را دارد» واجب است به هر وسیله و شیوة ممکن و معقول از حریم آنان دفاع کند» ولو اینکه به 
که مراتب را رعایت کرده باشد. خسارات وارده بر مهاجم را ضامن نیست. ولی در صورت عدم 

(مسئل 6۱۹۵۲اگر کسی يا دستگاهی برای آ گاهی بر ناموس و اسرار شخصی افراد یا دیدن بدن 
نامحر از طریق عادی يا به وسیلاٌ دوربین» شنود و امثال آن درون خانۀ مردم را نگاه کند یا 
صدایشان را ضبط کند و بشنود» واجب است در مرحلهٌ اوّل تذ کر داده و نهی شود و در صورت 
بی‌اعتنایی با رعایت مراتب دفاع باید جلوگیری شود اگرچه به مجروح یا کشته شدن نگاه کننده یا 
شنونده بیانجامد یا موجب تخریب دستگاه و دوربین شود و اگر موجب تخریب دستگاه و مانند آن 
گردد» خراب کننده ضامن نست. 

مسئلة ۱۹۵۳ ؟دفاع از جان و ناموس جایز و در مواردی واجب است؛ هر چند دفاع کننده 
احتمال بدهد یا حتی یقین داشته باشد که در راه دفاع ممکن است آسیب ببیند و یا کشته شود. ولی 
اگر در راه دفاع از مال بخواهد اقدام کند» وقتی جایز است که یقین به کشته شدن خود نداشته 
باشد» بلکه احتیاط در عکس آنست. 

مسئلة ۱۹۵۴؟اگر انسان گمان کند کسی قصد هجوم به جان» مال یا ناموس وی را دارد و در 
مقام دفاع خسارتی بر کسی که فکر می کند مهاجم است وارد سازد و بعد معلوم شود اشتباه کرد 
اگرچه گناه نکرده» ولی خسارات وارده را ضامن است. 

(مسئلة ۱6۱۹۵۵ گر حیوان درنده‌ای که متعلّق به دیگری است» به کسی حمله کند» آن شخص 
حت دارد از خودش دفاع کند و در دفاع از خود اگر مراتب را رعایت کند و با این حال اگر آسیبی 
به آن حیوان وارد شود ضامن نیست. مگر اینکه مراتب را رعایت نکند یا در دفاع خلاف عدل 
عمل کرده و تجاوز کند که در این صورت ضامن است. 


احکام امر به معروف و نهی از منکر 
یکی از مهم‌ترین واجبات اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است و آن یعنی اعمال نظارت و 
مراقبت عمومی برای کنترل و اصلاح جامعه و اعلام حیات جمعی و احساس مسئویت آحاد جامعه 
در برابر حوادث و جریاناتی که در اجتماع روی می‌دهد. در نظام اسلامی همه بايد نسبت به 
یکدیگر احساس و ظیفه کنند و در برابر کارهای دیگران خود را مسئول بدانند. یکدیگر را به 
خوبیها دعوت کنند و از زشتیها و پلیدیها باز داشته و نهی کنند. در جامعه‌ای که افراد. داعی به 














معروف و منکر ۳۳۲ 


نیکیها و رادع از بدیها هستند» هم آنان نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت کرده و بر اعمال هم 
نظارت خواهند کرد و در نتیجه جامعه در مسیر صحیح قرار می گیرد و افراد ناآ گاه مطلع و آگاه 
خواهند شد و در فضایی این چنین» صاحبان قدرت خود را بدون ناظر و رها احساس نمی کنند و در 
انجام کارها و رفتار با مردم» از راه درست عدول نخواهند کرد. به همین دلیل قرآن کریم رابطة 
بین مؤمنان را رابطةٌ ولایی و همگان را نسبت به هم ولی می‌داند و در همین رابطه فرموده است: «و 
المُؤمنون و لمات بُغضَهُم ولا بَعض يأمُرون بالمغفروف و پنهوان عن الْمُنْكر» ٩‏ یعنی همه مردان 
و زنان با ایمان نسبت به هم ولایث ذازند تا طوزی کذا یکلا یگز راد انجام امر می کنند و از 
بدیها باز دارند و این نسبت. تنها میان افراد عادی جامعه نیست. بلکه بین مردم و حکومت هم ساری 
و جاری است. اگر حکومت نسبت به مردم نوعی ولایت دارد مردم هم نسبت به حکومت همان 
رابطه را دارند» از رسول گرامی اسلام ا نقل شده است که فرمودند: «همةٌ شما فرمانروا و نگهبان 
هستید و در مقابل یکدیگر مسئولید»" و نیز از امام محمّد باقرلا روایت شده که فرموده‌اند: «امر 
به معروف و نهی از منکر فریضه بزرگی است که به وسیلا آن سایر فرایض و واجبات برپا می‌شود 
و کسانی که امر به معروف و نهی از منکر را ت رک می کنند» مشمول غضب خدای متعال قرار 
می گیرند و در این صورت انسانهای شایسته و صالح نیز در کنار افراد ناشایست و بد کار به هلااکت 
می‌رسند... بدانید این فریضه راه انیا و روش صالحان و تکلیف بزرگی است که به وسیلۀ آن 
فرایض و دیگر واجبات به مرحله اجرا در می‌آید؛ راهها امن می‌شود. کسب و تجارت و داد و 
ستدها حلال شده و رونق پیدا می کند» حقوق مردم تأمین می‌شود زمینها آباد گردیده و دشمنان و 
گردنکشان به عدل و انصاف وادار می‌شوند وکارها روبه راه می‌شود. خدای متعال به شعیب 
پیغمب رصان وحی فرمود: من از قوم تو» شصت هزار از خوبان و چهل هزار از بدان را عذاب 
می کنم. عرض کرد: پرورد گارا بّدان به جای خود» خوبان را چرا؟ خدای عالم وحی فرستاد: خوبان 
در برابر اهل معصیت مسامحه کرده و به خاطر غضب من غضب نکردند.»" 


معروف و منکر 
وت ESA NOE‏ سورع بو هو 
ذاتاً خسن و خوب بداند و منکر چیزی است که شرع آن‌را حرام یا مکروه و عقل آنرا ذاتاً قبیح 
بداند» پس هر چیز واجب. مستحب و حسن» معروف و هر چیز حرام» مکروه و قبیح» منکر است و 
در این جهت فرقی میان امور فردی و اجتماعی‌نیست. امر به معروف و نهی از منکر از وظایف 


۱ توبة: ۷۱ 
۲ صحیح بخاری» ج ۱ء ص ۰۱۶۰ کتاب الجمعة 
۳. تهذیب الاحکام» ج۶ ص ۰۱۸۰ باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر» ح۲۱. 














۳۳۳ بخش ششم: احکام دفاعی 


عمومی است و همه در برابر هم مسئولند و باید به این وظیفه عمل کنند و حکومت و مردم نیز در 
برابر یکدیگر مسئولیت دارند و باید به این وظیفه عمل کنند. 

مسئلة ۱۹۵۷؟امر به معروف و نهی از منکر با شرایطی که در مسائل بعدی گفته می‌شود» واجب 
و ترک آن معصیت و گناه است. در مستحبّات و مکروهات نیز امر و نهی مستحب یا مکروه است. 

مسئلاةٌ ۱۹۵۸؟امر به معروف و نهی از منکر از قبیل واجبات کفایی است. بنابراین اگر با اقدام 
بعضی از انسانها و مکلفین مقصود حاصل شود تکلیف ساقط است و اگر اقامة معروف و 
جل وگیری از منکر احتیاج به قیام جمعی و حرکت وسیع مردمی داشته و متوقف بر اجتماع آنان 
باشد» واجب است به اندازهُ نیاز قیام کرده و اجتماع کنند. 

(مسئلاة ۱۹۵۹ یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر است. بنابراین اگر امر و 
نهی بعضی از افراد مور واقع نشود طبعاً بر آنان واجب نیست» ولی بعضی افراد که احتمال می‌دهند 
اگر امر به معروف و نهی از منکر کننده اثر بگذارد؛ بر این افراد واجب است اقدام کنند. 

(مسئلة ۱۹۶۰ ؟وقتی که امر به معروف و نهی از منکر واجب می‌شود. آن کس که باید امر به 
معروف و نهی از منکر زبانی انجام دهد واجب است در معروف امر و از منکر نهی کند و صرف 
یادآوری و بیان حکم شرعی کفایت نمی کند» مگر آنکه همان یادآوری موجب شود؛ طرف 
معروف را انجام دهد و منکر را ترک کند» در این صورت موضوعی برای مسئله باقی نمی‌ماند. 

(مستئلةٌ ۱۹۶۱ وجوب امر به معروف و نهی از منکر از قبیل «واجبات توصّلی» است و هدف از 
آن احیای واجبات و منع محرّمات است. بنابراین در تحقق امر به معروف و نهی از منکر قصد قربت 
ی ae‏ سید تسوت NENE‏ 


کرد. 


شرایط امر به معروف و نهی از منکر 

(مسئل ۱۹۶۲ )هر کس که امر به معروف و نهی از منکر می کند» واجب است معروف را از 
منکر تشخیص بدهد و فرق میان آن دو را بداند بنابراین کسی که معروف و منکر را نمی شناسد 
نمی تواند امر به معروف و نهی از منکر کند. 

(مسئلة ۱۹۶۳ در وجوب امر به معروف و نهی از منکر سه شرط لازم است و بدون آنها امر به 
معروف و نهی از منکر لازم نیست و ممکن است حرام هم شود: 

۱- احتمال بدهد امر و نهی او با توجه به مجموعۀ شرایط و اهمّیتی که متعلق امر و نهی دارد. اثر 
داشته باشد» بنابراین اگر بداند هیچ اثری ندارده حتی در حا بیان اهمّیت مسئله و دفع اتهام از حریم 
دین و عالمان دینی» امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. 

۲- بداند یا مطمئن باشد گناه کار بنا دارد گناه را ادامه دهد اگر بداند یا مطمئن باشد گناه کار 


ادامه نمی دهد امر به معروف و نهی از منکر واجب یست. 





شرایط امر به معروف و نهی از منکر ۴ 


۳- در امر و نهی مفسدة مهم تر وجود نداشته باشد پس اگر بداند یا مطمئن باشد یا ظن و گمان 
پیدا کند و یا احتمال غقلایی بدهد که از امر و نهی اوء زیان جانی» آبرویی» عرضی يا مالی قابل 
توجهی به وی یا خویشاوندان یا نزدیکان و یا دیگر مومنان می‌رسد» در این صورت امر به معروف 
واجب نیست و در بسیاری موارد حرام نیز هست. 

#مسئلة ۱۹۶۴؟اگر معروف يا منکر» از اموری باشد که در نظر شارع مقدّس اهمّیت زیادی دارد 
که هیچ گاه راضی به ترک آن نیست يا اينکه به هیچ وجه بر وقوع و تحمّق آن رضایت نمی دهده 
مانند اساس دین و اصول آن» حفظ قرآن و دفاع از آن» حفظ اعتقادات مسلمانان و شیعیان» امامت 
و عدل و تحلیل درست آنهاء استقلال مسلمین» حقوق مردم» اصل نظام اسلامی و جمهوریت آن» 
ابتذال دینی و مسخ مفاهیم بنیادی دین و ایجاد تزلزل در باورهای مردم به خصوص جوانان ارائۀ 
تصویری کریه و خشن از دین و تحریف تاریخ و مقاطع حسّاس آن به خصوص در انقلاب 
اسلامی» ترویج فرهنگ تجمّل و رفاه طلبی در متصلّیان امور» ایجاد تزلزل در بنیانهای محوری 
اجتماعی‌مانند مرجعیت دینی و ده‌ها منکر دیگر که باید در این موارد اهمّیت موضوع را دید و 
سنجید و در این موارد با توجه به حسّاسیت موضوع» صرف ضرر و زیان داشتن یا احتمال آن» مانع 
وجوب امر به معروف و نهی از منکر نمی‌شود بنابراین اگر حفظ عقاید و باورهای مسلمانان و 
پاسداری از احکام ضروری اسلام و امامت و حقوق عمومی و مانند آنها احتیاج داشته باشد که 
انسان از جان خود مایه بگذارد یا مال زیادی مصرف کند باید انجام دهد همچنان که امام 
حسین إلا این فریضه را انجام داد. 

(مسئل 4۱۹۶۵اگر بدعتی به نام دین انجام پذیرد و یک منکر دینی به عنوان یک امر دینی و 
مجاز, القاء و تلقّی گردد. مثلاً حکومتها و دولتها به نام دین آنرا مرتکب شوند و یا حتی تلقی 
بدین گونه باشد که این اعمال را به نام دین انجام می‌دهند افشاگری و اظهار حق و بیان اينکه این 
بدعت ربطی به دین ندارد و امری منکر است. بر همگان به خصوص بر علمای اسلام واجب است. 

(مسئلة ۱6۱۹۶۶ گر سکوت علمای دین و بزرگان حوزه‌ها و کسانی که در جاهای مختلف به 
عنوان دین مورد توجه و مراجعة مردمی هستند. موجب هتک مقام عالمان دینی» حوزویان و 
جایگاه علم و عالم و سوءظن به آنان و بی‌اعتمادی مردم به روحانیت خدمت گذار گرد اظهار نظر 
و دفاع از کیان علم و عالم و مرجعیت» حوزه و زعامت دینی و معنوی و حمایت از حق به هر شکل 
و صورت ممکن واجب است اگرچه بدانند اکنون یا هیچ وقت تأثیر نخواهد داشت. 

(مسئلة ۱۹۶۷؟اگر سکوت علمای اسلام و مراجع دینی و کسانی که به آرا و نظرات ایشان 
استناد می‌شود و دیگر کسانی که در جامعه به نام دین سخن می گویند» موجب وهن آنان و تقویت 
ظالمین یا مشروعیت بخشیدن به نهادها و ارگانهایی شود که به نام دین» مرجعیت و ولایت دینی؛ 
کارهای مخالف شرع و قانون و اعتقادات مسلمین انجام می‌دهند و یا با عملکرد غلط و غیر منطقی 
توان و قدرت اسلام و قرآن برای ادارژ جامعه ره زیر سوال برده و اعتماد و اعتقاد مردم را به 
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حکومت اسلامی متزلزل می کنند. سکوت ایشان حرام و اظهار حق و انکار باطل واجب است؛ 
اگرچه بدانند جل وگیری از گناه و ظلم به‌طور جدی صورت نمی گیرد. 

(مسئلة 4۱۹۶۸اگر سکوت عالمان دینی و بز رگان» موجب تقویت ظالمان و تأیید ایشان و بدبینی 
و بی‌اعتمادی مردم به علما و متهم شدن آنان به سازش با دستگاه ظلم و توجیه کارشان گردد؛ 
شکستن سکوت و اظهار حق و رفع این اتهام واجب است. اگرچه بدانند جل و گیری از ظلم 
نمی‌شود. 

مسئلاةٌ ۱۹۶4 با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس ملاکهای شرعی و با رأی 
مستقیم مردم شکل گرفته است و مطابق قانون اساسی هم مشروع است و هم مقبول» اگر مقرّرات 
آن از مسیر قانونی به تصویب برسد و مخالف با شرع نباشد» لازم‌الاجراست و مخالفت با آن شرعی 
نیست و حمایت و دفاع از اجرای آن از مصادیق امر به معروف و بی‌اعتنایی و مخالفت با آن از 
مصادیق منکر است و نهی از آن واجب» کما اینکه مسلمانان در سراسر عالم» واجب است زبانی؛ 
مالی و عملی از اسلام و حریم آن دفاع کنند و با عملشان آمر به معروف و ناهی از منکر باشند و در 
مواردی که مقرّرات آن کشورها با مسلمات دین مخالفت نداشته باشد» با آنها مخالفت نکرده و از 
آنها پیروی کنند. 


مراتب امر به معروف و نهی از منکر 

مسئلة ۱۹۷۰؟امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که در صورت احتمال تأثیر در مرتبة 
پایین تر اقدام به نوع دیگر و بالاتر جایز نیست. 

مسئلاٌ ۱۹۷۱؟به صورت کی امر به معروف و نهی از منکر سه مرتبه دارد: 

۱- انزجار و تنقر قلبی و ابراز آن طوری که گناه کار احساس کند این رفتار به سبب گناه و 
منکری است که او مرتکب شده با برای معروفی است که ترک کرده است» مثلا از او رو بر گرداند 
یا با چهره‌ای درهم و خشمگین با او برخورد کند یا رفت وآمد را با او ترک کند؛ و در هر کدام از 
این اعمال نیز باید از مرتبٌ ضعیف شروع کند و با احتمال تأثیر مرتبةٌ ضعيف» وارد مرتبة بالاتر نشود 
مثلاً اگر تنها با حرف نزدن منظور حاصل شود و معروف انجام و منکر ت رک می‌شود؛ به همین 
مقدار اکتفا کند» مخصوصاً در مواردی که فرد خاطی در شرایطی قرار دارد که اگر طور دیگری 
با وی عمل شود موجب هتک حرمت از او خواهد شد. 

(مسئلة ۱6۱۹۷۲گر اعراض کردن و ترک معاشرت با گناه کار موجب شود او گناهی را که 
مرتکب می‌شود کم کند» اعراض واجب است و این در صورتی است که مراتب دیگر در 
جلو گیری از اصل گناه مور واقع نشود و الا باید از آنها استفاده شود. 

(مسئلة ۱۹۷۳ ؟اگر اعراض و قطع رفت و آمد علما با دستگاه ظالم باعث شود آن دستگاه در ظلم 


خود تخفیف داده و یا روش و سیستم خود را تغییر دهد واجب است از آنها اعراض کنند و اعلام 
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بز بکنید که این وس از دشتگاه طالم دور می گر 

مسئلة ۱۹۷۴؟اگر ارتباط و رفت‌وآمد علمای دین باعث تقویت يا تبرئه یا مشروعیت و توجیه 
کار دستگاه ظلم در نزد افراد بی‌اطلاع و عوام گردد و یا موجب تجری ایشان شود یا جایگاه علم و 
عالم را تنرٌل داده و هتک کند» ترک ارتباط و قطع تردد با آنان واجب و اگر ارتباط با آنان باعث 
می‌شود در کارهای ظالمانه تخفیف دهند. باید اهم و مهم کنند و هر کدام که اهمّیت بیشتری دارد 
آن‌را مقدّم بدارند. 

مسئلاةٌ ۱۹۷۵؟اگر در نظام اسلامی بعضی از نهادها و دستگاه‌ها به خاطر ضعف عملکرد یا به 
خاطر نداشتن یا نبودن مستندات مصوب و مشخص قانونی» به مواد و تبصره‌های سست و بی‌پایه از 
لحاظ حقوقی استناد کنند و در نتیجه توان و آبروی نظام اسلامی زیر سژال رود و اعتماد مردم به 
نظام رهبری و مسئولان آن سست شود اگر اعتراض بعضی بزرگان و علمای اسلام و گوشزد 
کردن ایشان مور واقع شود» واجب است اعتراض کنند و از طرق قانونی تذ کرهای لازم را به 
گوش آنان برسانند. 

(مسئلةٌ ۱۹۷۶ دومین مرتبه از مراتب امر به معروف و نهی از منک مرتبة زبانی است. در 
صورتی که ترک کنندۂ معروف و مرتکب شونده منکر با اقدام مرتبة ضعیف تر متأثر نمی‌شود و 
نیاز به گفتن شفاهی دارد؛ که فلان کار را انجام بدهد و فلان کار را انجام ندهد. اگر انسان می‌داند 
یا احتمال می‌دهد امر به معروف و نهی از منکر اثر بگذارد و شرایط دیگر این فریضه نیز فراهم 
است واجب است مرتکب گناه را منع کند و به تا رک معروف دستور انجام آن‌را بدهد. 

(مسئله ۱6۱۹۷۷اگر همان امر و نهی ساده کفایت کند باید به همان بسنده کند و از آن فراتر نرود 
و در صورتی که صرف پند و اندرز مر واقع نشود» اگر احتمال می‌دهد امر و نهی کردن مۇر 
واقع شود باید امر و نهی کند و اگر در امر و نهی نیاز به سختگیری و درشتی در گفتار هم باشد باید 
استفاده کند. مشروط بر اينکه دروغ افتراه اغراق گویی یا گناه دیگری انجام ندهد. 

(مسئلاة ۱۹۷۸ ؟مرتبةً سوم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر از مراتب دیگر بالاتر است و 
آن استفاده از زور و قدرت است. اگر انسان بداند شخص تا رک معروف و مرتکب منکر بدون 
اعمال فشار و زور» معروف را انجام نمی‌دهد و منکر را رها نمی کند» واجب است به اندازه‌ای که 
لازم است استفاده کند. ولی از حدٌ آن تجاوز نکند. 

(مسئلة 6۱۹۷۹اگر جلو گیری از ارتکاب منکر و ترک واجب منوط به این است که دست 
گناه کار را گرفته و او را از صحنه بیرون ببرند و یا اينکه جلو استفاده از ابزار گناه را بگیرند و یا 
اینکه در آن ابزار تصرف کرده و به جای دیگری ببرند که گناه کار دسترسی به آن نداشته باشده 
هم اینها جایز و حتی واجب است» ولی حق ندارند در اموال محترم او تصرفی کنند که موجب از 
بین رفتن آن شود و اگر تلف شود مرتکب ضامن است» مگر اینکه جلو گیری از گناه مهم وابسته به 
آن باشد به‌طوری که بدون از بین بردن تمام یا مقداری از آن امکان نداشته باشد. در این صورت 
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ظاهر آنست که ضامن نیست. ولی بهتر است در این موارد از حاکم شرع اجازه بگیرد. 

(مسئلۀ ۱۹۸۰؟برای جل وگیری از گناه ارتکاب گناه دیگر جایز نیست. مگر اینکه گناه از 
مواردی باشد که مورد اهتمام شرع مقس است و به هیچ وجه اجازه آن‌را نمی‌دهد. مانند قتل نفس 
که اگر کسی در معرض قتل قرار بگیرد باید با رعایت مراتب و درجات امر به معروف و نهی از 
منکر جلوی آن گرفته شود حتی اگر نیاز باشد در وسایل قاتل تصرف شود و آنرا نابود سازد با 
اگر مورد قتل» زن اجنبیه باشد و حفظ آن متوقّف به گرفتن دست و بدن و بیرون بردن او از مع رکه 
باشد» جایز و حتی واجب است. 

(مسئلۀ ۱۹۸۱؟اگر جلوگیری از گناه احتیاج به زدن و سختگیری بر گناه کار داشته باشد. جایز 
است. ولی بیش از مقداری که نیاز است اقدام نکند و بهتر است در کتک زدن و اعمال فشار با 
حاکم شرع جامع شرایط در میان بگذارند و با اجازهُ او انجام دهند. 

مسئلة ۱۹۸۲؟اگر جل وگیری از معصیت یا اقامة واجب. متوقّف بر مجروح و زخمی کردن یا 
حتی کشتن و از بین بردن فرد خاطی باشد بدون اجازۀ حاکم شرع جایز نیست. 

#مسئلة 4۱۹۸۳اگر گناه آن‌قدر مهم است که شرع مقدّس اهتمام زیادی به جل وگیری از آن در 
تمام شرایط دارد» مانند قتل نفس محترمه و از طرف دیگر گناه کار به هیچ وجه حاضر نیست کوتاه 
بیاید» جلو گیری از آن در تمام حالات مطلوب و جایز بوده و هر کسی که توانایی جل وگیری دارد 
باید به هر نحو ممکن مانع گناه شود حتی اگر منجر به مرگ گناه کار شود و اجازه گرفتن از 
مجتهد جامع شرایط هم لازم نیست. ولی اگر غیر از این رام به طریق دیگر هم بشود جلوی 
ارتکاب آن گناه را گرفت که گناه کار هم کشته نشود» واجب است از آن روش استفاده کنند و با 
وجود این» اگر از راهی استفاده کنند که به کشته شدن فرد خاطی منجر شود. خود آمر به معروف 
و ناهی از منکر» گناه کار و متجاوز محسوب می‌شود و احکام متجاوز دربارة او اجرا خواهد شد. 

مسائل امر به معروف و نهی از منکر فراوان است و از وظایف حسّاس و همگانی است که هدف 
آن احیای معروف و از بین بردن منکر است و این امر دارای ظرافت و پیچید گی خاصی است. 
افرادی که می‌خواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند. خودشان بايد در عمل مروج معروف و 
حق و مخالف منکر و باطل باشند و به عّت تضاد بین گفتار و رفتار» خدای ناکرده» دلیل و بهانه 
برای خنثی شدن امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به دست مخالفان ندهند و این فریضۂ بز رگ الهی را کم 
رنگ نکنند. آمرین باید از طرفی متوجّه باشند که از ابتدا به صورت چماقی و با خشونت با مسئله 
برخورد نکنند تا خدای ناکرده منکری که از این نوع برخورد به وقوع می‌پیوندد بیشتر از آن 
منکری باشد که در پی نهی آن بودند. اگر هدف آمران به معروف و ناهیان از منکر احیای خوبیها و 
امحاء بدیها و زشتیها باشد و برای رضای خداء هدایت و روشنگری مردم صورت گیرد» با نصرت و 
یاری خدا به آن هدف مقدّس که منظور نظر قرآن کریم و پیامبران خدا و تمام رهبران الهی است» 
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خمس 

اهمیت و جایگاه خمس 

خمس یکی از واجبات مالی است که در اسلام مقرر گردیده است و آن یک‌پنجم از درآمدها؛ 
بهره‌ها و اکتساپی است که انسان از طرق مختلف به دست می آورد و در عصر امام معصوم للا در 
اختیار آن بز رگوار قرار داده می‌شود تا در مصارفی که در آن مصلحت می‌بیند. مصرف کند. 

در عصر کنونی که عصر غیبت کبرای امام معصوم ]ٍلا است» خمس واجب است که زیر نظر 
فقیه و مجتهد جامع شرایط و اعلم فقهای موجود قرار داده شود تا به مصارف مقرره شرعی برسد یا 
با نظارت و اشراف او در مواردی مصرف شود که در شرع مقدًس اسلام مقرر گردیده است. 

عقل سلیم هنگامی که در ادل خمس و فلسفة جعل و تشریع آن تأمّل کند درمی‌یابد که خمس 
بودجۀ امامت و رهبری ائمَهُ دين است و در عصر غيبت اماما در همان مصارف و مواردی بايد 
مصرف شود که اگر خود امام معصوم لإ حضور می‌داشت. در آنها مصرف می‌فرمود. بنابراین در 
این عصرء خمس باید علاوه بر اینکه دز جوف مرتفع ساختن نیازهای مشروع سادات فقیر و نیازمند 
مطابق با شأن ایشان مصرف شود همچنین برای تحکیم اساس و مبنای فکری و علمی و اجرایی 
نظام امامت و حکومت حمّه و مورد رضای خداوندطّك که مبتنی و متکی بر مذهب حقة جعفری 
است. نیز هزینه شود و شرایط و امکانات مورد نیاز چنین نظامی را فراهم کند. 

بنابراین خمس از آن امامت و رهبری است و یک‌پنجم در آمد انسان با جعل و تشریع الهی در 
ملک عنوان امام و امامت و رهبری قرار دارد و لذا این نوع اموال مادامی که امامإ در حال 
حیات است. در اختبار او قرار دارد و پس از ارتحال یا شهادت او به ورّاث دیگر با ور اکبر 


یعنی بز رگ ترین ورثه از نظر سن و سال نمی‌رسد و با این اموال مانند ساير اموال و «مّا ت رک» او 
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معامله نمی‌شود. بلکه در اختیار امام بعدی قرار می گیرد و از همین رو در لسان روایات اسلامی از 
آن به عنوان «حق الامارة» تعبیر و بر ادای آن تأکید و سفارش فراوانی کرده‌اند. 

این وظیفه مانند دیگر وظائف الهی تا قیامت برقرار است و در لزوم و وجوب پرداخت آن میان 
دوران امام معصوم او و غیبت آن بز رگوار» فرقی وجود ندارد. پس در این عصر که با غیبت امام 
معصوم ار مواجه هستیم» این اموال در اختیار افرادی باید قرار گیرد که مذاق شرع و موارد 
مصرف آنها را بهتر از دیگران می‌فهمند تا ایشان به عنوان نیابت از طرف امام للا به مصرف 
پرسانند. طبعاً کسانی که علماً و عملاً نزدیک تر به امام معصوم لا ی وا با بخ بر 
و الجتهاد: ا می‌شداسند- وواک موارد آقرب به واقع-قدر 
متیقن ترین مرجع برای رسانیدن این اموال به مصارف مخصوص» در عصر حاضر می‌باشند. 

مسلمانان و متعهٌّدان به سرنوشت امّت اسلامی و بلکه علاقه‌مندان به سعادت بشریت بايد توجه 
داشته باشند در ادای خمس کوتاهی نکنند و بدانند مالی که به آن خمس تعلق گرفته از ملک آنان 
بیرون رفته است و در مالکیت امامت است و اگر بدون دادن خمس» ه رگونه تصرّفی در آن بکنند؛ 
مرتکب حرام شده‌اند و تصرّف بدهکاران خمس نیز در آن حلال نیست و اگر در آن نماز بخوانند 
نمازشان باطل است. اینک به عنوان تیمّن و تب رک و برای د رک بیشتر مطلب به چند روایت اشاره 
می‌شود: 

۱- در روایتی از حضرت امام رضا .و در جواب نام یکی از تجار فارس چنین مرقوم فرمودند: 
«همانا ما به وسیلةٌ خمس می‌توانیم دین خدا را تقویت کنیم و در یاری و رفع نیازهای کسانی که 
سرپرستی آنان به عهدۀ ماست. بکوشیم. نیازمندی شیعیانمان را مرتفع سازیم و آبروی خود را در 
برابر مخالفان و دشمنان حفظ کنیم؛ پس خمس را از ما دریغ نکنید و با دریغ کردن آن از ماه خود 
را از دعاهای ما محروم نسازید و بدانید دادن خمس موجب کشا شن در روزی و وسعت 
درآمدهای شما و مغفرت و پاک شدن شما از گناهان است و ذخيرهةً روز قیامت شما خواهد بود و 
مسلمان واقعی کسی است که به آنچه با خدای خویش پیمان بسته» وفا کند» نه اینکه با زبان اقرار 
کند و در دل مخالف باشد.۱ 

۲- از امام محمّد باقر نقل شده است که فرمودند: هر کسی چیزی را از مال خمس‌دار بخرد 
ماما کیره تحار ترا دا ر ت وی کی که هر باه امت کرای 
حلال نیست.۲ 


۱. وسائل‌الّیعه ج٩‏ کتاب خمس باب ۳ از ابواب ان الأنفال و ما یختص بالامامقه حدیث ۲. ص ۵۳۹. 
۲. وسائل‌الشیعه ج٩‏ کتاب الخمس باب ۱ از ابواب ما یجب فيه الخمس» حدیث ۵. ص ۴۸۴. 














چیزهایی که خمس در آنها واجب است ۳۴۰ 


چیزهایی که خمس در آنها واجب است 
مستلة ۱۹۸۴ در هفت چیز خمس واجب است: 
۱- درآمدهاء ۲- معدن» ۳- گنج ۴- مال حلال مخلوط با حرام ۵- جواهر و چیزهای گران 
قیمتی که با غوّاصی به دست می آید» ۶- غنائم جنگی» ۷-زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد. 
احکام هر یک در مسائل آینده خواهد آمد. 


۱- درآمد کسب و کار 

مسئلة ۱۹۸۵ ؟هرگاه انسان در اثر کاسبی» کشاورزی» تجارت. سرمایه گذاریهای خرد و کلان» 
واسطه گری و بالأخره با هر نوع اقدام و برنامه ریزی و عملیات اقتصادی و مالی درآمدی داشته 
باشد» ولو اینکه از طریق احیای زمینهای موات و لم‌یزرع یا به دست آوردن مباحات اوّلیه یا ارائة 
خدمات فتی» فرهنگی. اجتماعی؛ انسانی و مانند اینها و یا از راه کارگری یا انجام نماز و روز 
استیجاری باشد در صورتی که از مخارج ساليانة خودش و کسانی که تحت تقل او هستند بیشتر 
بماند و زیاد بیاید» مطابق مسائل بعدی واجب است خمس آنها را بپردازد. 

(مسئلة ۱۹۸۶)اگر چیزی که زیاد آمده به حاطر قناعت کردن بوده است به گونه‌ای که اگر 
قناعت نمی‌شد» چیزی زیاد نمی آمد» باز هم خمس مازاد واجب است. 

(مسئل ۱۹۸۷ کسی که هزینه‌های زند گی او به عهده دیگری است باید خمس همه درآمدهای 
خود را پپردازد» ولی اگر مقداری از آن‌را خرج زیارت. میهمانی و مانند آن کرده باشد» فقط باید 
خمس باقی مانده را بدهد. 

مستئلةٌ ۱۹۸۸ گزنی که در اثر کسب» در آمدی دارد و از طرفی شوهرش مخارج او را می‌پردازد؛ 
باید آخر سال خمس درآمد خود را بدهد» همچنین اگر شوهر ندارد یا شوهر مخارج او را نمی‌دهد 
و خود درآمدی داشته باشد» چنانچه چیزی از مخارج سالیانه‌اش زیاد بیاید. باید خمس آنرا 
بپردازد» حتی هر گونه فایده و درآمدی که زن به دست می آورد و ملک او می‌شود هرچند به 
صورت کسب نباشد. چنانچه از مخارج سالیانه‌اش چیزی زیاد بیاید باید خمس آن‌را بپردازد» ولی 
لازم نیست خمس مهریةٌ خود را بدهد هر چند بهتر است. 

مسئلة 4۱۹۸۹ کسی که مالی را طبق ضوابط شرعی به عنوان خمس به دست آورده یا به عنوان 
ز کات واجب یا صدقهٌ مستحّی مالک شده است. در صورتی که از آن نفعی ببرد و آن منفعت از 
مخارج سالیانه‌اش زیاد بياید واجب است خمس آن‌را بدهد» ولی اگر خود خمس یا ز کات یا 
صدقة مستحبّی به آن اندازه باشد که از مخارج سالیانه‌اش زياد بیاید» ظاهراً خمس ندارد» گرچه 
بهتر است خمس آنرا نیز بدهد امّا در مورد ز کات و صدقات مستحّه احوط بلکه اقوی آنست که 
اگر از مخارج سالیانه‌اش زیاد بیاید» خمس آن‌را باید بپردازد. 

سل 6۱۹۹۰ کاسبن. تجا صنعنگران و مند ایتها یک سال پس از شروع به دست آوردن 








۳۴۱ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


سود بایستی خمس آنچه از مخارج سالیانة آنها اضافه آمده را بپردازند. کسی هم که شغلش 
کاسبی نباشد و به‌ طور اتفاقی دادوستدی کند و سودی ببرد» پس از آنکه یک سال از سود بردن او 
کت باید خمس مقدار اضافه بر مخارج سالیانه‌اش را بپردازد. 

(مسئله ۱۹۹۱آنهالهایی که شخصی می‌خرد و خمس آنها را می‌پردازد و می کارد و مخارجی نیز 
برای کشت آنها صرف می کند و در زمان خاصی آنها را می‌برد چه موقعی باشد که عرفاً زمان قطع 
آنها فرا رسیده یا زودتر از آن قطع کند مقدار رشد آنها جزء در آمد آن سالی است که درختها را 
قطع کرده است در صورتی که سودی داشته باشد پس از کسر مخارج سالیانه و قیمت اصل آن 
مال» بايد خمس آنچه را از مخارج سالیانه زياد آمده بپردازد. 

(مسئلة ۱6۱۹۹۲ گر به‌ طور مثال درختی که خریده و خمسش را داده است يا به او ارث رسیده 
میوه بدهد آنچه از مخارج سالیانه زیاد بیاید خمس دارد و اگر درخت رشد کند یا گوسفندی که 
داشته چاق شود رشد درخت یا جاقی گوسفند از د ر آمد سالی است که آنها را می‌فروشد با عرفا 
وقت فروش آنهاست. پس لازم نیست هر سال حساب کند. 

(مسئلة ۱۹۹۳؟اگر ملکی را برای افراد معین مثلاً برای زن و فرزندان خود وقف کند. چنانجه 
آنها در آن ملک زراعت و درخت کاری کنند و از آن سودی کسب کنند که از مخارج ساليانة 


آنها زیاد بیاید» باید خمس آنرا پپردازند. اگر هم به صورت دیگری از آن ملک سود ببرند مثلا 
اجارۂ آن‌را دریافت کنند» باید خمس مقداری را که از مخارج سالیانة آنان زیاد می آید» بپردازند. 

مسئلة ۱۹۹۴؟اگر کسی اجیر شود تا کاری را طی چند سال انجام دهد و اجرت همه را یکجا 
دریافت کند. آن اجرت بر تعداد آن سالها تقسیم می‌شود و سهم مربوط به سال اول» درآمد آن 
سال محسوب می‌شود. 

(مسئله 4۱۹۹۵اگر مالی نزد کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارده مشمول خمس شود و 
سپس از طریق معامله و خرید و فروش به دست شخصی برسد» واجب نیست خمسی را که به آن 
تعلق گرفته بپردازد» ولی اگر رایگان به دست آن شخص برسد» جزء درآمد او محسوب می‌شود و 
اگر با درآمدهای دیگر او از مخارج سالیانه‌اش زیاد بیاید باید خمس آنچه را زیاد آمده است بدهد. 


خمس بخشش ا ارث و مهر به 
(مسئلة #۱۹۹۶ظاهر آنست که اگر چیزی را به کسی ببخشند یا جایزه بدهند و یا وصیت کنند 


مالی به او تعلق گیرد. چنانچه آن مال از مخارج ساليانة او زیاد بیاید باید خمس آنرا بپردازد. 
(مسئلة ۱۹۹۷ارثی که به انسان می‌رسد خمس ندارد مگر در چند صورت: 


۱. در مواردی از جمله در احکام این بخش می توان هبه» بخشش و هدیه را معادل یکدیگر دانست. 








خمس مطالبات و پس‌اندازها ۳۴۲ 


۱- میت از خویشانی بوده که وارث نمی‌دانسته چنین خویشی دارد» در این صورت بايد خمس 
ارٹی را که از او می‌برد بپردازد. 

۲- در صورتی که وارث بداند میت خمس آن مال را نپرداخته است چه آن عینی که خمس به 
آن تعلق پیدا کرده موجود باشد و یا عوض آن. 

۳- چنانچه وارث بداند میت خمس بدهکار است. 

ولی در صورت دوم و سوم اگر میت غیرشیعه و به خمس اعتقادی نداشته باشد و وارث او شيعه 
باشد» احتیاجی به دادن خمس نیست. 

(مسئلة ۱۹۹۸ گ#مهریه‌ای که زن می گیرد خمس ندارد» هرچند خوب است خمس آنرا بدهد» 
کما اینکه مالی را که مرد در عوض طلاق خلع می‌گیرد؛ دی اطراف» آرش جنایات (که در بحث 
«دیات» معنای آن آمده است) و همچنین در تمام مواردی که ارث می‌رسد. بهتر است خمس آنرا 


بپردازد. 


خمس مطالبات و پس‌اندازها 

(مسئلاٌ 6۱۹۹۹ کسی که از در آمد سالانه به مردم و نهادها قرض داده و در پایان سال از آنها 
طلبکار است» اگر طلب او با مطالبه دریافت می‌شود و می‌توان آن‌را نقد محسوب کرد باید در 
پایان سال خمس آنرا بپردازد» ولی اگر هنوز وقت دریافت آن نرسیده است یا فعلاً وصول شدنی 
نیست و احتمال سوخت (عدم وصول) هم دارد» خمس آن واجب نیست. ولی باید هنگامی که 
وصول شد بلافاصله خمس آن پرداخت شود. 

مستئلاٌ 6۲۰۰۰ کاسبی که در طول سال با مردم معامل نقد و نسیه انجام می‌دهد اگر در آخر 
سال وقت وصول مطالبات آنها برسد و به‌طور معمول و عادی قابل وصول بوده و مانند نقد باشد» 
واجب است محاسبه کند و خمس سود مازاد بر مخارج سالانه را پپردازد اما اگر اين‌طور نباشد مثلا 
موعد وصول آن نرسیده یا در صورت رسیدن موعد قابل وصول نباشد. سود آن از درآمد سال 
کنونی نیست بلکه متعلق به سالی است که در آن سال وصول می‌شود. همچنین اگر کسی چیزی را 
بفروشد ولو نقداً و در مقابل آن چک بگیرد» در صورتی که موعد وصول چک برسد و قابل تبدیل 
به نقد باشد و اصولاً مانند نقد باشد» واجب است محاسبه کند و خمس سود مازاد از مخارج سالانه 
را بپردازد» ولی اگر این گونه نباشد» سود آن از در آمد سال فعلی محسوب نمی‌شود. 

(مسئلة ۲۰۰۱؟افرادی که در ادارات دولتی یا موسسات خصوصی کار می کنند و معمولاً اداره 
مقداری از حقوق آنان را پس‌انداز می کند تا در هنگام بازنشستگی به تدریج به ایشان بازپرداخت 
کند» پس از بازنشستگی هر مقدار که در هر سال به آنان بدهند جزء درآمد همان سال حساب 
می‌شود و لازم نیست یکجا همة آنها را محاسبه و خمس آنرا فوراً پرداخت کنند. 

(مسئلۀ ۲۰۰۲؟افرادی که مطابق مقرّرات عمومی و جاری و رسمی تحت پوشش بیمه قرار 





می گیرند و به صورت یک دفعه يا ماهیانه و یا سالیانه وجهی می‌پردازند» تا آن سازمان یا هر 
تشکیلاتی که مسئولیت بیمه را عهده‌دار است. آنان را بیمه کند و در مواقع از کار افتاد گی و پیری 
به صورت مستمرّی ماهیانه مثلاً چیزی به آنها بپردازد» آن وجهی که ماهیانه یا یکباره یا به هر شکل 
دیگری به سازمان بیمه کننده می‌پردازد؛ جزء مخارج سالانه محسوب می‌شود و آن مبلغی که از 
سوی سازمان بیمه کننده به‌طور اقساط داده می‌شود جزء درآمد سالانه محسوب است و اگر از 
مخارج سالانه چیزی زیاد بیاید» باید خمسش را بدهد. 

مسئلة 4۲۰۰۳ گر با پول خمس داده یا پولی که خمس ندارد مانند ارث باغی احداث کند یا 
دام بخرد که پس از افزايش قیمت آن‌را بفروشد. باید خمس میوه و رشد درختان باغ و خمس 
افزایش قیمت باغ و نیز خمس شیر پشم» فربهی دام و افزایش قیمت آن‌را پرداخت کند» ولی اگر 
قصدش افزایش قیمت نباشد بلکه باغ را برای بهره گیری از میوه درختان آن احداث کند و دام را 
برای استفاده از شیر و پشم آن بخرد تنها باید خمس میوه یا شیر و پشم زاید بر مخارج سالیانه‌اش را 
بپردازد. 

سل ۱6۲۰۰۴ کرانسان پولی را که از سود تدریجی کشت و کار و تلاش خود به دست 
می آورد سرمایه قرار دهد و به کار بیندازد و از این طریق زند گی را بگرداند یا با آن پول مغازه‌ای 
بخرد و در آن کاسبی کنده یا با آن جنس تهیه کند و این طرف و آن طرف ببرد و دوره‌گردی 
کرده و خانواده را اداره کند یا به شکل دیگر مثلاً با آن دستگاهی خریداری کرده و از این طریق 
نیازهای زندگی خود را برطرف کند سه حالت دارد: 

۱- به گونه‌ای که اگر از این سرمایه استفاده نکند در مضیقه و مسر و حرج واقع می‌شود در این 
صورت اصل سرمایه حکم مخارج سالیانه را داشته و خمس ندارد» گرچه بهتر است خمس آنرا 
بپردازد. 

۲- گاهی این گونه نیست. یعنی اگر خمس آن سرمایه را بدهد در مضیقه و عُسر و حرج قرار 
نمی گیرد؛ در این صورت باید خمس آنرا بپردازد. 

۳- گاهی هیچ کدام از این دو نیست و صاحب سرمایه نمی‌داند که از قبیل قسم اول است يا دوم 
که در این صورت هم واجب است خمس آن‌را پرداخت کند. 

مسئلاة ۲۰۰۵؟در صورتی که کسی با پولی که واجب نیست خمس آن پرداخت شود منزلی 
بخرد یا ملک دیگری را با آن معامله کند دو حالت پیش می‌آید: 

۱- قصدش تجارت با آن نباشد بلکه بخواهد خودش از آن استفاده کند» در این صورت ترقی 
قیمت آن خمس ندارد و اگر اتفاقاً آن‌را به ملک دیگری نیز تبدیل کند باز خمس ندارد ولی اگر 
تصادفاً آن‌را بیشتر از آنچه خریده بفروشد» پول اضافه از د رآمد سال فروش حساب می‌شود که 
اگر از مخارج سالیانه زیاد بیاید باید خمس آنرا بپردازد. 

۲- قصدش تجارت با آن باشد» در این صورت اگر یک سال از ترقی قیمت آن بگذرد و امکان 
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فروش داشته باشد به‌طوری که در نظر مردم سود موجود حساب شود» در صورتی که از مخارج 
سالانه اضافه بیاید» خمس ترقی قیمت باید پرداخت گردد. 

مسئلاةٌ ۲۰۰۶؟چیزهایی که به عنوان ارث به کسی رسیده و خمس ندارد» اگر در سالهای بعد 
به‌طور اتفاقی بفروشد یا تبدیل کند و قیمت آن از زمانی که به ارث رسیده بیشتر باشد» افزایش 
قیمت خمس ندارد. 

(مستلهٌ ۲۰۰۷اگر از درآمد سالانه چیزی بخرد که جزء مخارج سالانه نیست و قیمت آن 
افزایش پیدا کند» واجب است خمس اصل و افزايش قیمت را محاسبه و پرداخت کند. 

مسئلا 4۲۰۰۸اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده, بالا رود ولی آن‌را نفروشد و قبل از 
اتمام سال دوباره قیمتش پایین بیاید» خمس آن مقداری که بالا رفته بوده واجب نیست» ولی اگر 
بعد از ترقی و افزایش قیمت به امید اینکه بیشتر ترقی کند با وجود حضور مشتری و امکان فروش 
آن» بی‌جهت نفروخته است و سال به پایان رسیده و قیمت آن دوباره پایین آمده است. در این 
صورت باید خمس ترقی و افزايش آنرا بپردازد؛ ولی اگر آن جنس را به اندازه‌ای نگاه داشته که 
در عرف تجارت معمول است و به‌طور اتفاقی قیمت تنل کند» اظهر آنست که خمس ترقی قیمت 
واجب نیست» گرچه بهتر است که آنرا محاسبه کند و احتیاطاً خمس آنرا بدهد. 

(مسئلةٌ 4۲۰۰۹اگر عین مالی را که خمس ندارد مانند ارث يا مهریه را سرمایه یا وسیلۀ کسب و 
تجارت قرار دهد لازم نیست خمس آنرا بدهد» ولی اگر قیمت آن ترقی پیدا کند و یک سال نیز 
از آن بگذرد و امکان فروش آن هم باشد» باید خمس ترقی و افزایش قیمت آنرا بپردازد. 

سا )هر یجن ای که یبا متس آ۵ داده سود دیک کی لی 
نمی گیرد» مگر اینکه رشد کند یا قیمت آن افزایش یابد که باید خمس مقداری که افزایش يافته 
داده شود» ولی اگر رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول باشد» به‌طوری که درآمد و غنیمت حساب 
نشود» خمس آن لازم نیست. 

(مسئلۀ #۲۰۱۱در وجوب خمس شرط است سود در کاسبیها و درآمدها و در تمامی کارهایی 
که منشاً د رآمد واقع می‌شود استقرار پیدا کند. بنابراین اگر کسی چیزی را بخرد و سود هم ببرد؛ 
ولی فروشنده حق خیار داشته باشد» مادامی که معامله لازم نشده و زمان خیار باقی است خمس 


واجب نیست. 


کیفیت تعلق خمس و نحوة محاسبة آن 
#مسئلاٌ #۲۰۱۲خمس به عین مال و سود تعلق دارد» ولی مالک در پرداخت آن مخیر است که از 
خود عین با از قیمت آن بپردازد. 
(مسئلة 4۲۰۱۳ کسی که از طریق د ر آمد و کسب سالیانه» اشیا و اموالی را برای تجارت و سرمایه 
فراهم آورده است و نیاز او به آنها مانند نیاز او به موونه نیست. پس از پایان سال اول- بفروشد یا 
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نفروشد» ولی فروش آنها ممکن بوده باشد- واجب است تمام آنها را محاسبه کند. هم خمس اصل 
سرمایه و هم خمس رشد و ترقی قیمت آن‌را پس از کسر مخارج سالیانه پپردازد و در سالهای بعد 
فقط خمس ترقی بعدی و قیمت را پپردازد؛ ولی اگر کسی چندین سال حساب نکرده باشد» کافی 
نیست خمس همه را به‌طور یک کاسه بدهد» بلکه واجب است خمس سال به سال را محاسبه کند و 
خمس درآمد هر سال را با درآمد خمس سال قبل- خمسی که داده نشده خود نیز خمس دارد- 
بدهد بنابراین اگر مثلاً دو سال حساب نکرده باشد و آخر سال دوم به حساب هر دو سال رسید گی 
کند و بعد از محاسبه به دست آورد که آخر سال اوّل مثلاً همۀ دارایی او صد هزار تومان ارزش 
داشته و الان که آخر سال دوم است. دویست هزار تومان ارزش پیدا کرده است؛ اگر می‌خواهد 
خمس همه را به صورت یک کاسه بپردازد چهل هزار تومان بدهد» ولی بايد این طور ملاحظه 
کند. سال اوّل بیست هزار تومان بدهکار شده است و چون ارزش مال در طول دو سال دو برابر 
شده است همان بیست هزار تومان هم دو برابر شده پس از صد هزار تومان سال دوم بیست هزار 
تومانش سود خمس سال اول آن و از صد هزار تومان سال اول» هشتاد هزار تومان باقی مانده است 
که خمس آن شانزده هزار تومان می‌شود بنابراین جمعاً پنجاه و شش هزار تومان خمس بدهکار 
است و چون مخارج سالیانه و هزینه باید از مال خودش باشد. از خمس کسر نمی‌شود و بهتر است» 
بلکه بنا بر احتیاط لازم است با مجتهد جامع شرایط يا وكيل تام الاختبار او مصالحه کند و این 
نسبت را در سالهای بعد هم باید انجام دهد. 


جبران سرمایه 

(سئلة 6۲۰۱۴اگر در اولسال قبل از آنکه سودی به دست آورد از سرمایه با غیر آن خرج 
کند و قبل از پایان سال سودی به دست آورد. در صورتی که بدون جبران آن نتواند با آن سرمایه 
کار کند یا در مسر و حرج قرار گیرد یا مصرف کردن و یا جبران آن عرفاً موونه حساب می‌شود یا 
اگر جبران نکند» عنوان سود فائده و استفاده» صدق نمی کند» در همه این موارد می‌تواند آن‌را از 
منافع سال جبران کند و اگر هیچ کدام از اينها صدق نکند. از منافع سال نمی توان مخارج را جبران 
کرد ولی اگر بعد از سود کردن خسارتی بر سرمایه وارد شود می‌تواند آن‌را منافع سال جبران 
کند. 

مسئلة 4۲۰۱۵اگر مقداری از سرمایة مخمّس تلف شود واز باقی ماندۀ آن سودی حاصل شود 
که از مخارج سالیانه‌اش زیاد بیاید» اقوی آنست که مقداری را که از سرمایه تلف شده از منافع 
بردارد و همچنین است اگر یک سرمایه که در مسیر تجارت قرار گرفته است یک وقت خسارت 
دیده و وقت دیگر سود کرده باشد جایز است با منافع آن خسارت قبلی را جبران کنند. 

(مسئلةٌ 6۲۰۱۶اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از دارایی او از بین برود» در صورتی که در همان 


سال در زند گی به آن احتیاج داشته باشد. می تواند از سودی که به دست می آورد آن‌را تهیه و 
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جبران کند. ولی اگر در همان سال در زندگی به آن چیز احتیاج نداشته باشد» نمی تواند در بین سال 
از منافع کسب آنرا تهیه کند» مگر آنکه بدون محاسبه و جبران آن عرفاً عنوان منفعت» سود و 
استفاده صدق نکند و نگویند در این سال سود کرده است و يا اگر محاسبه نکند در عُسر و حرج 
قرار می گیرد. 

(مسئلۀ ۲۰۱۷ کسی که چند محل کسب و منبع درآمد داشته باشد» ظاهراً می‌تواند پس از به 
دست آوردن سود هر گونه زیانی که به سرمایه‌اش وارد می‌شود را از سود آن جبران و کسر کند؛ 
خواه هر رشته از کسب او دارای دخل و خرج جداگانه و صندوق مستقل باشد یا نباشد» هر چند در 
صورت اوّل احتیاط آنست که زیان وارد بر سرمایه یک رشته را از سود رشت دیگر کسر نکند. 

«مسئلةٌ 4۲۰۱۸اگر در اثر به دست آوردن سود خسارتی بر مغازه و یا دفتر کار تجاری وارد شود 
که نیاز به تعمیر پیدا کند» در صورتی که معمولی بوده و از حلا متعارف زايد نباشد» می تواند 
مخارج تعمیر را از سود سالیانه کسر کند و در این جهت میان تعمیر اصل محل کار و تعمیر برای 
زیبایی» فرقی نمی کند. 

مسئلة ۲۰۱۹؟آباد کردن زمینهای موات چنانچه برای تجارت یا بهره بردن از کشت و زرع آن 
باشد جزء سرمایه به حساب می‌آید. ولی اگر برای تفریح و استراحت شخصی خود و فرزندانش در 
حا نیاز عرفی باشد و قصد تجارت و کسب نداشته باشد. جزء سرمایه به حساب نمی آید و در 
صورتی که عرفاً جزء شأن او باشد جزء مخارج سالیانه است. 

(مسئلة 4۲۰۲۰اگر تاجر یا کاسب یا کشاورز» از در آمد سالیانه‌اش وسیلهٌ نقلیه‌ای بخرد یکی از 
سه حالت را دارد: 

۱-اگر برای استفاده در کسب و کار خریده باشد باید خمس آنرا بپردازد. 

۲-اگر برای استفادۂ خانواد گی و برآوردن نیاز شخصی خریده» خمس آن واجب نیست. 

۳-اگر برای هر دو خریده» هر کدام بیشتر باشد ملاک است و چنانچه تقریباً مساوی باشنده 
احتیاطاً نصف آنرا جزء سرمایه حساب کند و خمس آنرا بدهد. 

(مسئلۀ ۲۰۲۱ کسی که مقداری از درآمد خود را به تدریج برای تعمیر مغازه» آباد کردن زمین 
موات» احداث باغ یا خرید ماشین مسافربری صرف کرده» چنانچه قصد کسب سود و توسعة 
سرمایه گذاری و جذب درآمد بیشتر باشد باید در آخر سال خمس آنرا بپردازد و اگر اصل زمین 
آباد شده هم افزایش قیمت پیدا کرده باشد باید آخر سال» خمس آن‌را بدهد ولی اگر قصد فروش 
مثلاً زمین را ندارد و می‌خواهد آن‌را داشته باشد چنانچه یک بار خمس آنرا بدهد سالهای بعد تا 
زمانی که آن‌را نفروخته» خمس واجب نمی‌شود. 
مسئلاً 4۲۰۲۲ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را برای تجارت بکارد و خمس نهال را داده 
باشد. سالی که موقع فروش آنهاست اگرچه آنها را نفروشد باید خمس آنها را پس از کسر مخارج 
سالیانه پرداخت کند. ولی اگر مثلاً از شاخه‌های آنها که هر ساله بریده می‌شود» سودی ببرد و به 
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تنهایی یا با سودهای دیگر کسب از مخارج سالیانه‌اش زیاد بیاید» باید خمس آنرا بدهد. 
مسئلاة 4۲۰۲۳اگر بچَة نابالغ سرمایه‌ای داشته باشد که از آن سودی به دست می آید بنا بر 
احتیاط واجب بعد از آنکه بالغ شد باید خمس آن‌را پپردازد. 


خمس خانه و اثاث منزل 

(مسئلة ۲۰۲۴ )هر گاه از درآمد سال چیزی مانند خانه» ماشین سواری» فرش با سایر وسایل 
زندگی را بخرد مادامی که نفروخته خمس ندارد و اگر در سالهای بعد آنها را بفروشد در صورتی 
که با خانه یا وسایل دیگری که مورد نیاز است مبادله کند» خمس بر او واجب نمی‌شود چون 
درآمدی حاصل نکرده است. اگر خانه و وسایل زند گی را در سالهای بعد بفروشد و از فروش آن 
سودی به دست آورد و چنانچه خمس آنها را پس از کسر مخارج سالیانه بپردازد در غسر و حرج 
قرار نمی گیرد؛ واجب است فوراً خمس آنها را بپردازد؛ ولو اینکه بخواهد با آن پول» خانه یا ماشین 
دیگری که مورد نیاز است تهیه کند. ولی اگر با دادن خمس آنها در غسر و حرج قرار می گیرد» 
ظاهر آنست که خمس بر او واجب نیست. 

(مسئلة 6۲۰۲۵ گر از درآمد کسب و کار آذوقه و مواد غذایی» برای مصرف ساليانة خانه» 
خریداری کند و در آخر سال زیاد بیاید» واجب است خمس آنها را بدهد و اگر بخواهد خمس 
قیمت آنها را بپردازد» در صورتی که قیمت آنها افزایش پیدا کرده باشد قیمت روز را بايد محاسبه 
کند. 

«مستلا ۲۰۲۶ اگر از درآمد سالیانه قبل از پرداخت خمس اثاثیه منزل تهیه کند و یا برای زن و 
فرزندان دختر خود طلا و زیور آلات بخرد» تا زمانی که مورد استفاده قرار می گیرد و متناسب با 
شأن خانوادگی اوست» جزء مخارج سالیانه است و خمس ندارد و اگر به‌طور کامل از آنها بی‌نیاز 
باشد گرچه اقوی آنست که خمس ندارد ولی احتیاط مق کد آنست که خمس آنها را مطابق قیمت 
فعلی با کسر مخارج سالیانه بپردازد» و همچنین است اگر فردی که اهل علم و تحقیق است کتاب 
بخرد و به‌طور کلّی از آن بی‌نیاز شود. گرچه خمس آنها واجب نیست چون عنوان درآمد صدق 
نمی کند» ولی احتیاط آنست که خمس آنها را پرداخت کند. 


مخارج و هزینه‌ها 
(مسئلة 4۲۰۲۷ کی مخارج و هزینه‌هایی که برای به دست آوردن سود و درآمد مصرف 
می‌شود. مانند کرای حمل و نقل و اجاره بهای توقف کشتی دلالی و واسطه گری؛ استهلاک 
ماشین آلات. پول لاستیک و استهلاکک و فرسودگی ابزار کاری که جزء سرمایه است و از منافع و 
درآمد پولی خریده شده که خمس ندارد یا خمسش داده شده و یا خود سرمایه به گونه‌ای است که 
مانند خود مخارج سالیانه مورد نیاز است یا اینکه خمس آن اگر داده شود موجب غُسر و حرج 
می‌شود؛ باید تمامی آنها از مخارج سالیانه کسر گردد و به عنوان مخارج به حساب آید و خمس 





مخارج و هزینه‌ها ۳۴۸ 


مابقی پرداخت شود. 

(مستئلا 4۲۰۲۸ آنچه از منافع کسب و شغل که در بین سال به مصرف خوراک» پوشاک. اثائیه 
خرید منزل» جهيزية مورد نیاز دختر» مخارج ازدواج پس زیارت و خیرات و مانند اینها می‌رسد» 
در صورتی که از شأن پردازنده زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد» خمس ندارد» همچنین 
آنچه را به مصرف نذر و کقاره می‌رساند و نیز مالی را که به کسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد در 
صورتی که از شأن او زیاده نباشد» از مخارج سالیانه حساب شده و خمس ندارد. 

(مسئلة ۲۰۲۹؟هر گاه انسان نتواند یکجا جهيزية دختر را تهیه کند و مجبور باشد هر سال مقداری 
از آن‌را تهیه کند یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهيزية دختر را تهیه می کنند 
به‌طوری که تهیه نکردن آن عیب است. چنانچه در بین سال از سود به دست آمدة آن سال جهیزیه 
را فراهم کند خمس آن واجب نمی‌شود. 

«مسئلةٌ ۲۰۳۰؟اگر کسی خانه‌ای را به‌طور نسیه بخرد و به مرور زمان قسمتی از پول آنرا 
بپردازد خمس ندارد و نیز اگر از طریق تعاونی یا هر نهاد دیگری ثبت نام کند و به‌طور اقساط- 
ماهانه یا سالانه- مقداری پول واریز کند تا پس از چند سال واحدی به او واگذار شود آن نیز جزء 
مخارج سالانه است و خمس ندارد؛ ولی اگر کسی برای تهیه مسکن مورد نیاز خود از طریق بانکك 
یا موسسات اعتباری ناچار است درآمد چند سال را جمع کند تا بتواند با آن خانه‌ای خریداری کند؛ 
اگر در غسر و حرج قرار نمی گیرد بنابه احتباط واجب باید خمس آنچه که از سالهای قبل از 
خریدن مسکن پس انداز کرده بدهد» ولی آنچه را از درآمد سال خرید مسکن برای آن خرج کرده 
خمس ندارد. اگر یک سال از درآمد همان سال زمین خانه را بخرد و از درآمد سال بعد مقداری 
از آن‌را بسازد و همین طور به تدریج ساختمان خانه را به اتمام پرساند» خمس واجب نیست. 

(مسئل #۲۰۳۱ماشینی را که انسان برای مسافرتهای شخصی خود و خانواده‌اش یا رفتن به زیارت 
می خرد اگر خارج از شأن متعارف او نباشد جزء مخارج همان سال به حساب می‌آید و خمس 
ندارد» هر چند برای سالهای بعد باقی بماند و اگر برای خرید آن ناچار باشد درآمد چند سال را 
جمع کند» چنانچه دادن خمس او را در عُسر و حرج قرار نمی‌دهد. بنا بر احتیاط واجب باید خمس 
آنچه را که از سالهای قبل از سال خرید پس‌انداز کرده» بدهد و اگر به مشکل بیفتد خمس ندارد. 

(مسئلة ۲۰۳۲ تجمّلات و تشریفات منزل و زندگی» ایاب و ذهاب و میهمانیهای شخص و 
خانوادة او اگر از حدٌ متعارف و شأن او بیشتر نباشد» خمس ندارد و اگر از حدٌ متعارف و شأن او 
بیشتر باشد یا همراه با کارهای حرام و نادرست باشد. باید خمس زاید بر متعارف و آن مقداری که 
برای حرام مصرف شده را پپردازد و شأن افراد بر حسب زمانهاه شهرها و اوضاع معیشت عمومی 
مردم متفاوت است. 

(مسئلۂ ۲۰۳۳مالی را که انسان خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند» اگر عین آن باقی 
باشد و از منفعت آن استفاده شود. از مخارج سالی که در آن مسافرت کرده حساب می‌شود. 





۳۴۹ بخش هفتم: احکام افتصادی 


هرچند تا مقداری از سال بعد هم طول بکشد و اگر بعد از سفر حج از آن بی‌نیاز شود» اقوی آنست 
که خمس ندارد چون درآمد صدق نمی کند» ولی احتباط مستحب آنست که خمسش را بدهد 
ولی اگر عین آن مال مصرف می‌شود باید خمس مقداری را که در سال بعد واقع شده بدهد. 

(مستلة ۲۰۳۴؟اگر انسان مجبور شود از چند سال قبل برای یک سفر زیارتی ثبت نام کند و 
هزینه را بدهد» چنانچه خمس پول واریزی را نپرداخته باشد» بنا بر احتیاط خمس آنرا آخر همان 
سال حساب کند و بپردازد» هر چند بنا بر اقوی واجب نیست. 

مستلهٌ ۲۰۳۵ ؟همان‌طور که مخارج حج جزء مخارج سالیانه است و خمس ندارد» هزينة 
مقدّمات حج نیز مانند وجوه و مبالغی که دولتها برای صدور ویزا و گذرنامه و مانند آنها می گیرنده 
جزء مخارج سالیانه است و خمس ندارد. 

مستئلةٌ ۲۰۳۶ ؟هزینة حج به‌طور کی جزء مخارج سالیانه است و خمس ندارد و در این مورد 
تفاوتی بین حج واجب و عمره نیست و نیز مخارج و هزینه‌های سفرهای زیارتی هم مؤونه به 
حساب می آید و خمس ندارد. 

(مستلة 6۲۰۳۷اگر کک اعمال و مناسکه ح خود را باطل» اه سیب جهل تقصیری و 
التفات اعمال را باطل کند. هزین حج جزء مخارج سالیانة او محسوب نمی‌شود و باید خمس آنرا 
بپردازد. 

مستلةٌ ۲۰۳۸؟اگر در کسب و شغل یا تجارت ضرر کند» ولی مقداری از آذوقه و مواد غذایی 
که برای مصرف زند گی خریده است در آخر سال زیاد بیاید» در صورتی که آذوقه باقی مانده به 
مقدار ضرر یا کمتر است» خمس آنها بر او واجب نیست. 

#مسئلة ۲۰۳۹ کسی که از کسب و شغل يا تجارت سودی برده است و مال دیگری هم دارد که 
به آن خمس تعلق نمی گیرد» می‌تواند مخارج سالیانةٌ خود را فقط از سود کسب مصرف کند. 

(سثلةً ٩۲۰۴۰‏ کسی که در طول سال سود نبرد» نمی تواند هزينة آن سال را از سود سال بعد 
جبران کند» ولی اگر برای مخارج خود قرض کند و نتواند تا وقت درآمد سال بعد بپردازد؛ 
می تواند بدهی خود را از درآمد سال بعد در وسط سال بدهد. 

لإمسئلة ۱ گر برای مخارج خود در اوّل سال قرض کند و پیش از تمام شدن سال سودی به 
دست آورد» می تواند بدهی خود را با آن سود بپردازد. 

(مسئلة ۲۰۴۲؟اگر برای زیاد کردن مال یا خرید چیزی که نیاز ندارد قرض کند» نمی تواند بدهی 
خود را از سود کسب تأمین کند. مگر اینکه آن چیز از بین رفته باشد و به هیچ وجه نتواند بدهی 
خود را بدهد و ناچار به پرداخت بدهی باشد که در این صورت می تواند در وسط سال از سود هر 
سال آنرا اد ١‏ کند. 

(مسئلۂ ۲۰۴۳ کسی که بدهی شرعی خود را با مجتهد جامع شرایط یا نمايندة او دست گردان 


کرده با بدون اینکه دست گردان کرده باشد می‌خواهد به تدریج بپردازد» نمی تواند از درآمد 





پرداخت خمس و حکم آن ۳۵۰ 


سالهای بعد پرداخت کند» مگر اینکه اول خمس درآمد آن سال را بدهد» آن‌گاه از همان پول 
خمس داده» بدهی شرعی خود را پرداخت کند. 

مستئلة 4۲۰۴۴اگر مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی مغازه پپردازده حکم سرمایه را دارد و در 
صورتی که در عُسر و حرج قرار نگیرد؛ باید آخر سال خمس آنرا بدهد و کسی هم که سرقفلی 
گرفته اگر تا آخر سال آن‌را به مصرف مژونه نرساند و باقی بماند» باید خمس آن‌را بدهد. 


پرداخت خمس و حکم آن 

مسئلاة 6۲۰۴۵ کسی که شروع به تجارت و کسب و کار می کند» هنگامی که اولین درآمد خود 
را به دست می آورد» سال خمسی او محسوب می‌شود و اگر بخواهد سال خمسی خود را تغییر دهد 
مانعی ندارد ولی باید از زمان حصول اولین سود تا زمانی که می‌خواهد تغییر بدهد» خمس 
موجودی خود را با کسر مخارج بپردازد. 

مسل ۲۰۴۶ #در خمس درآمد کسب و کار اگر برای دادن خمس خود سال شمسی قرار دهد 
مانعی ندارف همچنین اگر سال خمسی خود را قبلاً قمری فراز داده می تواند به شمسی تغییر دهد یا 
اگر شمسی قرار داده به قمری تبدیل کند. 

مستلهٌ ۲۰۴۷)انسان می تواند در بین سال هر وقت پولی به دستش رسید چنانچه بداند از مخارج 
سالش زیادتر است خمس آنرا بپردازد» ولی بهتر است دادن خمس را تا آخر سال به تأخیر بیندازد. 

(مسئلة ۲۰۴۸( کسی که باید برای دادن خمس» سال قرار دهد مانند تاجر و کاسب» اگر منفعتی 
به دست آورد و در بین سال بمیرد باید مخارج او را تا هنگام مرگ از آن منفعت کسر کنند و 
خمس بقیه را پپردازند. 

مسئلة 6۲۰۴۹ کسی که از اول بلوغ شروع به کسب و کار کرده و سود نیز برده است و با آن 
چیزی خریده که مورد نیازش نبوده است» پس از یک سال از خرید آن چیز باید خمسش را 
بپردازد» ولی اگر چیزی را که خریده مورد نیازش بوده و از شأن وی بیشتر نباشد» در صورتی که 
یقین دارد آن چیزی را که خریده است در وسط همان سالی بوده که سود برده» خمس ندارد و اگر 
فراموش کرده باشد و یا نداند چیزی را که خریده در وسط سال بوده یا بعد از پایان سال» اقوی 
آنست که خمس ندارد» ولی احتیاط آنست که با مرجع تقلید جامع شرایط یا نماينده تام الاختیار او 

(مسئل ۲۰۵۰ کسی که از اول تکلیف خمس نداده است» اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود 
چنانچه آن ملک را به این نیت نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلاً برای کشاورزی خریده» 
در صورتی که آنرا با پولی خریداری کند که در آن خمس وجود دارد» معامله وقتی تمام است 
که حاکم شرع معاملة یک‌پنجم آن‌را اجازه بدهد و خریدار باید خمس خود ملک یا مقداری را 
که فعلاً آن ملک ارزش دارد بیردازده همچنین است اگر از اول قصد داشته که پول خمس نداده را 
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عوض چیزی که خریده بپردازد ولی اگر آن ملک را برای تجارت خریده تا قیمت آن بالا رفته و 
با سود بفروشد» در این صورت آن ملک حکم تجارت و سرمایه را دارد. 

(مسئلة ۲۰۵۱؟خمس مانند ز کات به اصل عین تعلّق می گیرد و قدر ميقن از نحوة تعلق خمس 
اینست که صاحبان خمس نسبت به عين آن مال که خمسش داده نشده است. دارای حق هستند و 
مادامی که صاحبان خمس به حق خود نرسیده‌اند و تا هنگامی که خمس سرمایه‌ای داده نشوده 
تصرف در آن مال جایز نیست» ولی شارع مقس برای سهولت افراد حکمی را بیان کرده و آن 
اینست که اگر خمس دهنده یک‌پنجم مال مشمول خمس را چه عین مال باشد چه قیمت آن» 
خارج کند. مابقی اموال آزاد می‌شود و تصرف در آن جایز است بنابراین صاحب مال مخیر است 
خمس را از خود مال بدهد یا قیمت آن و این حکم در تمام موارد هفتگانه مساوی است. 

(مسئلۀ ۱۹۲۵۵۲ کر خمس دهنده بخواهد خمس سرمایة مشمول خمس و از قیمت آن بدهد» 
واجب است به قیمت فعلی و روز معین و محاسبه کند و آن‌را به صورت نقد یا به صورت جنس 
دیگر بپردازد. 

مسئلاةٌ ۲۰۵۳ ؟با توجه به اینکه اصل تعلق خمس به عین مال از نظر روایات و آرای فقها امری 
مسلم است و نیز مالک مخیر است خمس را از عین همان مال یا قیمت آن بپردازد و از جهت سوم 
مالک پس از گذشتن یک سال اگر خمس را کنار نگذاشته باشد حق هیچ گونه تصرف در آن مال 
را ندارد؛ بنابراین خمس اگر به عين مال تعلق دارد به صورت شرکت مشاع نیست و از طرف دیگر 
حق به خود مال هم تعلق ندارد و الا مالک حق پرداخت قیمت آن‌را نداشت» پس بنا بر اقوی 
خمس به مالیت مال تعلق پیدا می کند لذا هر موقع محاسبه شود باید با قیمت روز باشد. 

(مسئلة 6۲۰۵۴اگر کسی خمس را از عین مال دارای خمس ندهد و از جنس دیگری بخواهد 
بپردازد باید به قیمت روز که قیمت واقعی است حساب کند و اگر قیمت جنس خود را گران 
حساب کند واجب است خمس آن مقداری را که زیاد قیمت گذاشته» دوباره بپردازد اگرچه 
طرف راضی باشد. 

(مسئلاٌ 6۲۰۵۵ کسی که طلبکار است و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند و از 
طرفی بدهکار نیز محتاج به خمس است. با اجازۂ حاکم شرع می‌تواند طلب خود را بابت خمس 
حساب کند. 


۳- معادن 
(مسئلة 6۲۰۵۶اگر کسی از معادن طلا نقره» سرب» مس آهن» نفت و ساير موارد» چیزی 
استخراج کند. در صورتی که به اندازة نصاب باشد. که در مسئلاٌ آتی مقدار آن گفته خواهد شد؛ 
باید خمس آنرا بپردازد. 
مسئلة ۲۰۵۷ ؟نصاب لازم برای وجوب خمس در معدن بنا بر احتیاط واجب. صد و پنجاه مثقال 





۲- معادن ۳۲ 


معمولی برابر ۱۸۷/۴۹۲ گرم نقرة سکه‌دار با پانزده مثقال معمولی برابر با ۳۱۲/۷۰ گرم طلای 
سکه‌دار است. بنابراین اگر قیمت چیزی که از معدن استخراج شده پس از کسر مخارج استخراج به 
هر یک از دو مقدار ذ کر شده برسد بعد از کسر مخارج استخراج و تصفیه» خمس باقی مانده را 
بپردازد. 

مستئلةٌ ۲۰۵۸ تشخیص معدن با متخصّصان فن است. اگر آنها گچ و آهک و گل سرخ و گل 
سرشوی را از مصادیق معدن بدانند. حکم معدن را دارد و اگر در بین آنها اختلاف باشد بهتر 
آنست که خمس آنها را اگر به حد نصاب برسند پس از کسر مخارج استخراج و تصفیه و بدون 
کسر مخارج سالانه بدهند. 

(مسئلة ۲۰۵۹ مقصود از طلا و نقره سکه دار» دینار و درهم است که در گذشته پول رایج هر 
زمان بوده و چون دیگر رواج نداردء قیمت آنها بر حسب پول رایج هر زمانی ملاک است. 

مستئلةٌ ۲۰۶۰؟اگر کسی چیزی را که از معدن استخراج کرده است کمتر از حا نصاب باشد» 
چنانچه به تنهایی یا با دیگر سودهای او از مخارج سالیانه‌اش زیاد بیاید» باید خمس اضافه را 
بپردازد. 

(مسئلة ۲۰۶۱؟اگر چیزی از معادن کسانی که معتقد به وجوب خمس در آنها نیستند» به دست 
انسان برسد» مانند کقّار یا بعضی مسلمانان که اعتقاد به وجوب خمس در معادن ندارند دادن 
خمس آن واچب نیست. 

مسئلا 4۲۰۶۷ کسی که از معدن چیزی به دست بیاورد» در صورت رسیدن به حد نصاب پس از 
کسر مخارج استخراج و تصفیه» باید خمس آن‌را بدهد چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن یا در 
زمینی باشد که ملک است و مالک دارد با در جایی که مالک ندارد. 

(مسئلهٌ 6۲۰۶۳اگر کسی معدنی را که در اعماق ملک دیگری است و عرف آنرا جزء ملک او 
به حساب می آورد» استخراج کند اظهر آنست که هر چه به دست آمده مال صاحب ملک است و 
در صورتی که صاحب ملک بدون هیچ هزینه‌ای آن‌را تصاحب کند» در صورت رسیدن به حل 
نصاب باید خمس همه آن‌را بپردازد. 

(مسئلهة 6۲۰۶۴ گر نداند چیزی که از معدن بیرون آورده به حدٌ نصاب می‌رسد یانه» اقوی 
آنست که لازم نیست از طریق وزن کردن یا به هر طریق دیگر قیمت آن‌را معلوم کند» اگرچه بهتر 
آنست از هر راه ممکن قیمت آن‌را معلوم کند. 

مسئلاةً ۲۰۶۵؟با توه به اینکه تشخیص محدود؛ مالکیت با عرف است و عرف. اعماق زمین يا 
فضای محیط و فوق زمین را تا بی‌نهایت در ملکیت صاحب زمین نمی‌داند بنابراین اگر کسی 
معدنی را در اعماق زمین و ملک دیگری استخراج کرد؛ معدن مال صاحب زمین نیست و ملک 
استخراج کننده است و اگرآن معدن به حدٌ نصاب شرعی برسد باید پس از کسر مخارج استخراج 


و تصفیه. خمس آن‌را خود او بپردازد. 





۳۵۳ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


(مسئلة ۲۰۶۶ در صورتی که استخراج معادن به وسیل حکومت اسلامی جامع شرایط انجام 
پذیرد خمس ندارد و اگر حکومت اسلامی آنها را طبق ضوابط و مقّرات دینی و با رعایت مصالح 
قطعی به دیگری واگذار یا اجاره دهد در این دو صورت خمس آنرا باید کسی که به او واگذار 
شده با کسی که اجاره کرده است» خود بپردازد و اگر کسی بدون اجازة حکومت عدل اسلامی 
جامع شرایط یا در نبود چنین حکومتی معدنی را اجاره کند. خمس آنرا به ترتیبی که گفته شد 
باید بپردازد. 

مستلة ۲۰۶۷؟اگر چند نفر در استخراج معدن شریک باشند در صورتی که سهم هر کدام به 


نصاب برسد» پس از کسر مخارج استخراج و تصفیه واجب است خمس باقی مانده را بپردازند. 


۳- گنج 

مستلةٌ 4۲۰۶۸ گنج مالی است که در زمین» میان درخت. کوه» دیوار یا هرجای دیگری پنهان 
شده باشد و کسی آن‌را پیدا کند و طوری باشد که عرف مردم به آن گنج گویند. 

مسئلة ۲۰۶۹؟اگر شخصی در جایی که ملک دیگری نیست گنجی پیدا کند یا از کسی ملکی 
بخرد و در آنجا گنجی بیابد و بداند مال صاحبان قبلی نبوده» مال کسی است که آن‌را پیدا کرده و 
واجب است خمس آنرا بدهد» ولی اگر احتمال بدهد که گنج پیدا شده مال یکی از صاحبان قبلی 
ملک و زمین بوده» لازم است به آنان اطلاع دهد؛ در صورتی که بتواند صاحب آن‌را پیدا کند؛ 
واجب است به او ب رگرداند و اگر صاحب گنج پیدا نشود یا معلوم شود که مال هیچ کدام از آنها 
نیست» گنج مال یابنده است و واجب است خمس آنرا پرداخت کند. 

(مسئلة #۲۰۷۰نصاب گنج بنا بر احتیاط همان نصاب معدن است» بنابراین اگر قیمت آن پس از 
کسر مخارج به حا نصاب برسد. بنا بر احتیاط واجب باید پس از کسر هزینه‌ای که کرده است؛ 
خمس باقی مانده را بدهد. 

مسئلة ۲۰۷۱؟اگ ر کسی در ظرفهای متعدّد و گوناگون که در یکجا دفن شده است. مالی پیدا 
کند باید مجموع آنها را حساب کند اگر همه آنها روی هم رفته به حل نصاب برسد. بعد از کسر 
مخارج باید خمس باقی مانده را پپردازد؛ همچنین اگر در چند جا گنج پیدا کند و روی هم به حك 
نصاب برسد. بنا بر احتیاط خمس آنرا بدهد مگر آنکه استخراج آنها با فاصلة زمانی باشد که 
عرف آنها را بیش از یک استخراج به حساب بیاورد» که در این صورت باید هر کدام به‌طور 
جداگانه حساب شود. 

6۳۸ گر تشن کین دا تقو یش ان کر قاری توت مرو ی بخ 
نصاب برسد باید خمس انرا بپردازند. 

مسئلاة ۲۰۷۳؟اگر کسی حیوانی بخرد که در شکم آن مالی پیدا شود چنانچه احتمال دهد که 
برای فروشنده است. بنا بر احتباط واجب باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود که مال فروشنده 





۴- مال حلال مخلوط به حرام ۳۵۴ 


نیست» باید به ترتیب به صاحبان قبلی آن اطْلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال هیچ یک از آنان 
نیست و بدون رعایت حا نصاب بنا بر احتیاط باید خمس آن‌را بپردازد و اگر حیوان وحشی باشد 
و یا ماهی باشد که از دریا صید کرده و فروخته‌انده در این حالات اگر از شکم آنها چیزی پیدا 
شود ظاهر آنست که نیازی به خبر دادن نداشته و مال یابنده است و لازم است خمس آنرا احتیاطاً 


بپردازد و لکن اقوی آنست که در هر دو صورت حکم در آمد سالانه را داشته باشد. 


۶- مال حلال مخلوط به حرام 

(مسئلة ۲۰۷۴؟اگر مال حلال با حرام مخلوط شود طوری که انسان نتواند آنها را از یکدیگر 
تشخیص دهد و نه صاحب مال را بشناسد و نه مقدار مال حرام را؛ در این صورت خمس همه مال را 
باید پپردازد و پس از پرداختن خمس تصرف او در مال اشکال ندارد و بر او حلال می‌شود؛ ولی 
بهتر است که هنگام دادن خمس به نیت ما فی امه - یعنی آنچه بر عهدة اوست پپردازد- نیت 
خاص خمس مصطلح و صدقه نکند. 

مسل ۲۰۷۵ا گر مقدار مال حرام را بداند» ولی صاحب آن‌را نشناسد و نتواند او را پیدا کنده 
بنا بر احتیاط واجب باید آن مقدار را با اجازة حاکم شرع در مصرفی که هم با مصرف خمس و هم 
با مصرف صدقه منطبق باشد» صرف کند. 

مسئلة ۲۰۷۶؟اگر کسی مقدار مال حرام را ندانده ولی صاحب آن‌را بشناسد در این صورت 
باید یکدیگر را راضی کنند و چنانچه صاحب مال راضی نشود؛ در صورتی که انسان بداند چه 
مقدار معینی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال اوست يا نه» باید چیزی را که یقین 
دارد از آن اوست بپردازد و احتیاط مستحب آنست که مقدار بیشتری را هم که احتمال می‌دهد مال 
اوست بپردازد» ولی در صورتی که خودش غاصب مال باشد یا مقدار حرام را می‌دانسته و فراموش 
کرده است» بنا بر احتیاط واجب مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد به او بپردازد. 

مسئلة ۲۰۷۷؟اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که 
صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست» ولی نتواند او را شناسایی کند» پس اگر خود او غاصب 
است باید همه را راضی کند و اگر خودش غاصب نیست آن مقدار را بین آنها تقسیم کند. 

مسئلة ۲۰۷۸؟اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان بداند که افراد زیادی مالک آن مال 
هستند» در صورتی که امکان داشته باشد و موجب غسر و حرج نشود واجب است رضایت همه را 
جلب کند و اگر ممکن نباشد» این مال حکم مجهول المالک را پیدا می کند که با حکم حاکم شرع 
به جای صاحب آن صدقه داده می‌شود. 

((مسئلۀ ۲۰۷۹گمالی که به سبب ندادن خمس یا زکات با حرام مخلوط شده است- با خمس با 
زکات- حکم مالی را دارد که صاحب آن معلوم است» پس باید به ولی خمس يا ز کات مراجعه و 
رضایت او حاصل شود. 





۳۵۵ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


(مسئلۀ 4۲۰۸۰اگر انسان خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعداً معلوم شود مقدار 
حرام از مقدار خمس کمتر یا بیشتر بوده» در صورتی که مقدار حرام کمتر باشد استرداد مقدار زائد 
جایز نیست چون از باب صدقه است و در صدقه رجوع جایز نیست و در صورتی که مقدار حرام 
بیشتر باشد. احتیاط واجب آنست که آن مقداررابالجازة حاکم شرع از قبل صاحب آن صدقه بدهد. 

مسئلة ۲۰۸۱؟اگر انسان خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد یا مالی را که به دلیل شناخته 
نشدن صاحبش از طرف او صدقه داده و پس از آن صاحبش پیدا شده است. در صورتی که 
صاحب مال قبول نکند» بنا بر اظهر باید به اندازة مالش به او پپردازد. 

((مسئلۀ ۲۰۸۷ کسی که وظیفه دارد در مورد اختلاط مال حلال به حرام از طرف صاحب مال 
صدقه بدهد» واجب است صدقه را به نیت او به مصرف برساند. 

(مستلةٌ ۲۰۸۳؟اگرچه ظاهر آنست که مصرف صدقة مذ کور در مسئلة قبل با دیگر صدقات هیچ 
فرقی ندارد و می‌توان فی سبیل اللّه نیز به مصرف رساند» لکن احتیاط آنست که با اجازهُ حاکم 
شرع یا کسی که از طرف حاکم شرع مجاز در امور حسبیه است به مصرفی برساند که هم با 
مصرف خمس منطبق باشد و هم با صدقه. 


۵- جواهری که با غوّاصی در دربا به‌دست می‌آبد 

(مسئلة 4۲۰۸۴اگر کسی با غواصی در دریا و مانند آن جواهری مثل زبرجد یاقوت» مرجان و 
مانند اینها را به دست آورد- روییدنی باشد یا معدنی- در صورتی که بهای آن به حلا نصاب یک 
دینار که همان هجده نخود طلای سکه‌دار و مساوی با ۴۵۶/۲ گرم است. برسد» پس از کسر 
مخارج بیرون آوردن آنها باید خمس باقی مانده را پپردازد- از جنس واحد باشند یا از چندین 
جنس و چه با یک بار غوّاصی بیرون آورده شده باشد و چه با غوّاصیهای متعلّد- مشروط بر اینکه 
دفعات طوری به هم متصل شده باشند که عرفاً همۂ آنها یک سود حساب شود. 

SEE OR EA‏ مرا زرا aT‏ کی مس 
نصاب برسد باید خمسش را بدهد. 

مسئلةً ۲۰۸۶؟اگر کسی بدون فرو رفتن در دریا با وسایل و ابزار آلات جدید. جواهری از 
درون دریا بیرون آورد یا از روی آب و یا حتی از کنار آب دربا آنها را بگیرد» در صورتی که 
قیمت آنها به حك نصاب برسد» پس از کسر مخارج آن باید خمسش را بپردازد. 

(مسئلهٌ ۲۰۸۷ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون رفتن در دریا و غوّاصی صید می کند از 
مصادیق غوص نیست و وقتی خمس بر آنها واجب می‌شود که به تنهایی یا با سود کسبهای دیگر 
از مخارج سالیانه‌اش زیاد بیاید. 

(مسئلۀ ۲۰۸۸؟اگر کسی در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون بیاورد و در شکم آن جواهری پیدا 
کند» احتیاط آنست که بعد از کسر مخارج بیرون آوردن» خمس آنرا پرداخت کند. 





۶ غنائم جنگ ۳۵۶ 


(مسئلة ۲۰۸۹ رودخانه‌های بز رگ مانند دجله» فرات و نیل که معمولاً در آنها نیز جواهرات به 
عمل می آید» مانند دریاست و اگر کسی در آنها فرو رود و جواهراتی را بیرون آورد» پس از کسر 
مخارج بیرون آوردن» واجب است خمس آن‌را بدهد. 

مستئلهٌ ۲۰۹۰؟اگر کسی بدون قصد بیرون آوردن چیزی در دریا فرو رود و به‌طور اتفاقی 
جواهری پیدا کند» اگر قصد دارد که آن‌را مالک شود خمس آنرا بعد از کسر مخارج بیرون 
آوردن باید بپردازد. 

#مسئلة ۲۰۹۱؟اگر کسی در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد و قیمت آن به حلٌ نصاب 
برسد باید خمس آنرا بپردازد و اگر از روی آب يا کنار دریا به دست آورد اگر قیمت آن به حد 
نصاب برسد. بنا بر احتیاط واجب خمس آنرا بدهد و اگر به حد نصاب نرسد» گرچه اقوی آنست 
که خمس ندارد ولی بهتر است خمس آن پرداخت شود. 

(مسئلة ۲۰۹۲؟اگر بچّه نابالغ با فرو رفتن در آب دریا و مانند آن جواهری به دست آورد با 
معدنی را استخراج کند یا گنجی بیابد و یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد» ول قهری او 
مطابق شرایط هر یک از آنها باید خمس آنها را بدهد. 


-٦‏ غنائم جنگے 

مسل ۲۰۹۳ در دوران حضور امام معصوم )لاء اگر مسلمانان با اجازۂ او با کقار جنگ کنند 
و غنائمی به دست آورند» پس از پرداخت مخارجی که برای حمل و نقل و نگهداری آن هزینه 
کرده‌اند و نیز مقداری که امامإ مصلحت می‌داند آن‌را مصرف کند و نیز چیزهایی که 
مخصوص امام الا است باید کنار گذاشته شود و خمس بقیه را باید پرداخت کنند. ظاهر آنست 
که در غنیمت بین چیزهایی که در حال قتال و جنگ و چیزهایی که در حال تهیه و تدا رک برای 
جنگ به دست می آید» فرقی نیست. 

((مسئلة ۲۰۹۴؟اگر در عصر غیبت امام معصوم لا جنگهایی با اجازۂ حکومت اسلامی جامع 
شراط انجام شود غنائم جنگی در آنها در حکم غنیمت جنگی امام معصوم با است. 

مسثئلاٌ ۲۰۹۵؟اگر در عصر حضور امام معصوم ِا با امکان اجازه گرفتن از اوه بدون اجازة او 
جنگ کنند و غنائمی به دست آورند. تمام آنچه به دست آورده‌ند خمس نداردو از آن ام لا است. 

(مسئلة ۲۰۹۶ #در عصر غیبت امام معصوم )لاا اگر حکومت اسلامی جامع شرایط وجود داشته 
باشد و مردم بدون اجازه این حکومت جنگ کنند و غنائمی را به دست آورند همان حکم دوران 
امام معصوم را دارد. 

(مسئلة ۱6۲۰۹۷ گر مسلمانان با اجازة حکومت اسلامی واجد شرایط به کمار حمله کنند و بدون 
جنگ اموالی از آنان به دست آورند باید خمس آن‌را بدهند و تنها مخارج و هزینه‌هایی که برای به 


دست آوردن آن مصرف شده. کسر می‌شود و مخارج سالانه از آن کسر نمی‌شود و در این جهت 
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فرقی بین زمان ظهور و غیبت نیست. 

مسئلة ۲۰۹۸ #در خمس غنائم جنگی نصاب شرط نیست و خمس همه آنها واجب گس 
کم باشد چه زیاد. 

مسئلةٌ ۲۰۹۹ در غنائم جنگی شرط است که مال به دست آمده به وسیلۀ نیروهای اسلا قبلاً 
متعلق به مسلمانی نباشد- که کافری آن‌را غصب کرده بوده- و نیز شرط است که قبلا متعلق به 
یکی از اهل کتاب (بهود نصرانی و زرتشتی) یا هر کس دیگری که مالش محترم است و در کنار 
امت اسلامی و در ذمة آنان زند گی می کند یا با عهد و پیمان با مسلمانان زندگی می کنند نباشد» 


اگر چنین باشد واجب است آن مال به صاحبش بر گردانده شود. 


۷- زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد 

(مسئلاً #۲۱۰۰زمینی که کافر از مسلمان بخرد» واجب است خمس آنرا از همان زمین یا از 
قیمت آن بدهد و اگر بخواهد غیر از پول و زمین» چیز دیگری را به عنوان خمس بدهد با اجازه 
حاکم شرع می تواند این کار را انجام دهد و اگر به جای زمین مذ کور» خانه مغازه» باغ و مانند اینها 
را از مسلمان خریداری کند. در صورتی که زمین آنها را هم مد نظر قرار داده باشد» واجب است 
خمس زمین را پپردازد امّا اگر خانه و مغازه و باغ را روی هم بفروشد و زمین هم به تبع مجموعه به 
کافر ذمّی منتقل شود. ظاهر آنست که خمس ندارد. 

(مسئلة ۲۱۰۱ در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست کما اينکه وقتی حاکم شرع از کافر 
ذمّی خمس می گیرد» لازم نیست قصد قربت کند. 

(مسئلة ۲۱۰۲( اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان خریداری کرده» ولی خمس آنرا نداده است» 
باید بدهد ولو اینکه پس از خرید به مسلمانی دیگر بفروشد و همچنین اگر کافر ذمّی بعد از خرید 
زمین از دنیا برود و زمین را وارث مسلمان او به ارث ببرد» واجب است خمس آنرا از همان زمین 
با از مال دیگر او بدهند. 

((مسئلة ۲۱۰۳؟اگر کافر ذمّی هنگام خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد يا اینکه شرط کند 
خمس آن‌را فروشنده بدهد» صحیح نیست و باید خودش خمس را بدهد» ولی اگر شرط کند که 
فروشنده مقدار خمس آن‌را از طرف خریدار به صاحبان خمس بدهد. اشکال ندارد. 

(مسئلهٌ 6۲۱۰۴اگر کافر ذمّی زمین را از مسلمان بخرد و پس از معامله مسلمان شود خمس از او 
ساقط نمی‌شود مگر در صورتی که معامله کرده باشد» ولی تحقّق ملکیت متوقف بر قبض باشد و 
او پس از معامله و قبل از قبض» مسلمان شود؛ در این صورت ظاهراً خمس ساقط می‌شود. 

(مسئلة ۲۱۰۵ 4اگر کافر ذمّی غیر از راه خرید و فروش زمین را از مسلمانی تملکک کنده مثلاً از 
طریق صلح و بخشش» ظاهر آنست که باید خمس آن‌را بدهد. 

مسئلة ۲۱۰۶؟اگر کافر ذمّی بالغ نباشد و ولی او برایش زمینی از مسلمان بخرد» در صورتی که 
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در معامله شرط نکند که خمس آن‌را بدهد» احتیاط واجب آنست مادامی که به حل بلوغ نرسیده 
خمس را از او نگیرند. 

مسئلاة ۲۱۰۷ معامله با کسانی که در حکم مسلمان هستند مثل کود کان و دیوانگان مانند معامله 
با خود مسلمانان است. بنابراین اگر کافر ذمّی بالغ» زمینی را از کودک یا دیوانۀ مسلمان به وسيلة 
ولی وی خریداری کند. باید خمس آنرا بدهد. 

(مئلة 6۲۱۰۸مقدار یکپنجم زمین» که به عنوان خمس از ذقی دریافت می‌شود اگر چا 


ذمی دیگر فروخته شود باز خمس آن واجب است. 


احکام تصرف در مالی که خمس آن‌را نداده‌اند 

(مستلةً ۲۱۰۹ تصرف در مالی که خمس آن داده نشده» جایز نیست بنابراین کسی که خمس 
بدهکار است و کنار نگذاشته یا با حاکم شرع جامع شرایط یا کسی که از قبل او مجاز و مأذون 
است مصالحه نکرده است. نمی تواند در آن مال تصرف کند. اگرچه تصمیم بر دادن خمس داشته 
باشد و نیز جایز نیست. بدون اجازه و دست گردان کردن با حاکم شرع یا کسی که از طرف او 
مأذون است. مقدار خمس را خود بر عهده گیرد و خود را بدهکار صاحبان خمس کرده و در آن 
مال تصرّف کند» پس اگر کسی به صورتهای ذکر شده در مال تصرّف کند و آن مال از بین برود؛ 
متصرف» خمس را ضامن است و مقدار خمس مال تلف شده را باید از اموال دیگرش بدهد. 
(مسئل ۲۱۱۰ اهر مالی که از معتقد به خمس به انسان برسد و او بداند که خمسش را نداده‌اند» 
تصرف در آن جایز نیست» بنابراین اسان نمی تواند مال کسی را که یقین دارد» خمس را نداده 
است تصرّف کند» ولی تصرف در مالی که نمی‌داند خمسش را داده‌اند» در صورتی که مالک آن 
مال را در اختیار متصرّف قرار دهد بلامانع است. 

مسئلة ۲۱۱۱ کسی که با شخص دیگری شریک است و خودش خمس منافع مالش را 
پرداخت کرده است» ولی شریکش با وجود اعتقاد به خمس از پرداخت آن خودداری می کند و در 
سال بعد از همان مالی که خمسش را نداده برای شر کت سرمایه گذاری کرده است. مادامی که 
خمسش را کنار نگذاشته و یا با حاکم شرع و يا نماینده او مصالحه نکرده باشند هیچ کدام حق 
تصرف در مال را ندارند. 

((مسئلۀ 6۲۱۱۲ کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع یا نمایند؛ او مصالحه کند 
می تواند در تمامی اموالش تصرف کند و تمام سودی را که به دست می آورد مال خود اوست. 
(مسئلة ۲۱۱۳ برای کسی که با غین مالی. که خمسش داده شده یا با عین پولی که خمسش را 
نداده است معامله و جنسی را خریداری کند» چند فرض وجود دارد: 

۱- اینکه معامله را انجام داده و پولش را بدهد و پس از اتمام معامله خمس را از پول یا مال 


دیگری که با قیمت واقعی محاسبه شده» بدهد» در این صورت هم اصل معامله و هم مقدار خمسی 
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که پرداخت شده صحیح است. 

۲- اینکه پس از انجام معامله حاکم شرع نسبت به مقدار خمس اجازه دهد در این صورت 
معاملهٌ مقدار خمس هم صحیح است و خریدار یک‌پنجم جنس خریداری شده یا قیمت آنرا با 
توافق ومصالحه با حا کم شرع به عنوان خمس باید بپردازد. 

۳- اینکه خریدار خمس را از پول دیگری پرداخت نکند و حاکم شرع هم آن‌را اجازه ندهد» در 
این صورت معامله به مقدار خمس صحیح نیست و حاکم شرع می تواند از فروشنده آن مقدار پولی 
را که دریافت کرده است. مقدار خمس آن‌را بگیرد و اگر خرج شده است» عوض آنرا از هر 
چیزی که بخواهد از فروشنده یا خریدار بگیرد و یا حاکم شرع اجازه دهد- در صورت تشخیص 
مصلحت و با مصالحه به صورت دین - در ذمۀ خریدار بماند. 

یه ۲۱۱۴)اگر کسی جنسی را بخرد و پس از معامله از پولی که متعلق خمس شده و 
خمسش داده نشده است قیمت آن جنس را بپردازد» چه قصد داشته باشد در حین معامله از همان 
پول دارای خمس قیمت آنرا بدهد چه قصد نداشته باشد» معامله صحیح است» ولی به اندازۀ 
یک‌پنجم آن پول را به فروشنده بدهکار است و حاکم شرع می‌تواند یک پنجم آن پول را از 
فروشنده بگیرد و اگر خرج شده باشد عوض آنرا از فروشنده یا خریدار بگیرد. 

«مسئلا #۲۱۱۵اگر کسی مالی را که متعلّق خمس بوده و خمسش داده نشده است را بخرد در 
صورتی که حاکم شرع اجازه ندهد» معامل یک‌پنجم آن صحیح نیست و حاکم شرع می تواند 
خمس همان مال را اگر موجود باشد بگیرد و نیز می‌تواند اجازه دهد و معامله به‌طور کی حتی 
یک‌پنجم هم صحیح بشود و در این صورت خریدار پول چهار پنجم را به فروشنده و یک‌پنجم را 
به حاکم شرع می‌دهد و اگر خریدار همه پول را به فروشنده داده است حاکم شرع می‌تواند در 
صورت موجود بودن پول از فروشنده مقدار یک‌پنجم پس بگیرد و اگر موجود نباشد عوض آنرا 
از فروشنده و یا خریدار بگیرد. 

مسئلة 4۲۱۱۶اگر کسی مالی را که خمسش داده نشده» به کسی یا کسانی ببخشد يا هدیه کند؛ 
یک‌پنجم آن مال را آن کس مالک نمی‌شود و حاکم شرع می تواند عین همان مال- در صورتی که 
موجود باشد- یا عوض آن- در صورتی که از بین رفته باشد- را از او بگیرد و اگر آن شخص با 
اجازُ حا کم شرع یا نماینده او از مال دیگری عوض آن‌را به مستحق بدهد یا همان یک‌پنجم را به 
خود حاکم شرع یا نماینده او بپردازد همه مال از آن شخص شده و می تواند در آن تصرف کند و 
مادامی که خمس آن داده نشده بخشنده نیز ضامن است. 


(مسئلۀ ۲۱۱۷ خمس بنا به فرمودۀ فقهای بز رگوار به دو قسم تقسیم می‌شود: 
۱- سهم سادات بنا بر اقوی باید در اختیار مجتهد اعلم جامع شرایط گذاشته یا از او اجازه گرفته 





مصرف خمس ۳۶۰ 


شود تا به سادات محتاج و مستحق داده شود يا به ساداتی که در سفر درمانده باشند کمک کند - و 
لازم نیست که گروه دوم از سادات» فقیر و محتاج باشند -و یا به سید یتیم که ظاهر آنست فقیر 
باشد» داده شود. اگر سهم سادات از مصرف سادات اضافه بیاید» مجتهد اعلم واجد شرایط آن 
اضافه را به مصرف سهم امام الا می‌رساند کما اینکه اگر کم بیاید» باید مخارج سادات را از سهم 
امام للا جبران گند ٠‏ 

رنه امام ئا در عصر حاضر که امام معصوم ئا غایب است» واجب است در اختیار فقیه 
اعلم جامع شرایط قرار داده شود تا په مصارف مقرّر شرعیه برساند با در هر راهی که او اجازه دهد 
به مصرف برسد و اقوی آنست که همه خمس مخصوصاً ارباح مکاسب که عمده‌ترین آنهاست و 
حق واحدی است در عصر امام معصوم )للا مربوط به امامت و رهبری است و در عصر حاضر که 
مربوط به راچ طام آن خضرت ات در یار جهن اعلم جام شیرابط زار نی کیرد و ا 
مسلمین که در حال حاضر فقیه جامع شرایط مبسوط الید است موظف است که سادات نبوی را 
تحت پوشش قرار دهد و کمبود و نیازمندیهای آنان را جبران کند. 

(مسئلۀ 4۲۱۱۸ کسی که به اموالش خمس تعلق گرفته است اگر به مجتهد جامع شرایط یا 
نمایندهٌ او نرساند یا به مصرفی برساند که مورد رضایت و اجازهٌ او نیست. تکلیفش ساقط نشده و 
موظف است مجلّداً خمس را به مجتهد جامع شرایط یا نمایند؛ او پرداخت کند یا با اجازة مجتهد يا 
وکیل او در طرق مقررۀ شرعیه مصرف کند. 

مستئلةٌ ۲۱۱۹ به سیدی که در سفر درمانده است در صورتی که سفرش سفر معصیت نباشد یا 
اگر در سفر معصیت بوده توبه کرده باشد می‌توان خمس داد و لازم نیست که سید حتماً در وطنش 
محتاج و نیازمند باشد. 

(مسئل ۲۱۲۰ابه ساداتی که عادل نیستند می توان خمس داد ولی به ساداتی که نعوذ بالله 
مرتکب گناه میشوند و خمس دادن به ایشان موجب تقویت و تجری ایشان در گناه می‌شود دادن 
خمس جایز نیست و سیدی نیز که تجاهر به معصیت می کند حتی اگر خمس دادن به او کمک به 
گناهش نباشد» احتیاط مستحب آنست که از دادن خمس به او هم اجتناب شود. 

ره ۱۱۲۱ سیدی می توان خمس داد که انسان شین پیدا کند که او سید است يادو نفر 
عادل بر سید بودن او شهادت دهند و تنها به صرف ادعای کسی نمی‌شود سید بودن او را باور کرد 
و کسی که در شهر و روستا ومنطقۀ خود و در میان مردم به سید بودن شهرت دارد» در صورتی که 
این شهرت موجب اطمینان گردد» می‌شود به او خمس داد. 

(مسئلۀُ 6۲۱۲۲ کسی که خمس بر او واجب است» جایز نیست به اشخاصی که واجب النفقه 
هستند» مانند پدر» مادر» فرزند و همسر خمس بدهد تا آنان به مصارف و مخارجی برسانند که بر 
خمس دهنده واجب است. ولی اگر یکی از آنان مخارج دیگری دارد که بر عهدۀ خمس دهنده 
نیست» چه آن مخارج بر آنان واجب باشد چه نباشد و آنان نتوانند آن مخارج را تأمین کنند» خمس 
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دهنده می‌تواند به او خمس دهد تا در آن مخارج مصرف کند. 

مستلةٌ ۲۱۲۳؟سیدی که محتاج است. اگر مخارجش بر عهدۀ دیگری باشد و او نیز نتواند یا 
نخواهد که مخارج او را بدهد. می‌تواند خمس بگیرید. 

(مسئلة ۲۱۲۴ ؟در صورتی که حاکم شرع صلاح بداند می‌تواند دفعتاً آن‌قدر خمس در اختیار 
سید فقیر قرار دهد که او را بی‌نیاز کند» ولی اگر به تدریج به او بدهد احتیاط واجب آنست که 
بیش از مخارج یک سالش را به او ندهد و مخارج سال هم در خوراک و پوشاک خلاصه 
نمی‌شود؛ بلکه اگر سید فقیر دارای زن و فرزند و حتی مادر و پدر است و هیچ کدام از ایشان 
قدرت تامین زندگی خود را ندارند» جایز است مخارج او و افراد تحت تکفل او راء از قبیل 
خوراک و پوشاک و مسکن و هزینه‌های تحصیلی فرزندان و جهيزية دختران که متعارف است؛ 
تامین کند. 

له ۲۱۲۵) کسی که مستحق خمس است» مانند سید فقیر» جایز تست خمس را از خمس 
دهنده بگیرید و تملک کند و بعد به او ببخشد. 


احکام جابجایی خمس 

(مسئلة ۲۱۲۶؟اگر در شهر خمس دهنده مستحق وجود نداشته باشد و نگهداری خمس هم 
ممکن باشد و یقین کند و یا احتمال بدهد که مستحق پیدا شود اگرچه جایز است خمس را به شهر 
دیگر منتقل کند» ولی مخارج نقل و انتقال را نباید از خمس کم کند و اگر در حفظ و نگهداری 
خمس کوتاهی کند و خمس تلف شود. ضامن است. 

مسئلاة ۲۱۲۷؟اگر در شهر خمس دهنده مستحق نباشد و احتمال پیدا شدن هم داده نشود با 
نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد» واجب است خمس را به جای دیگر منتقل کند 
و می‌تواند مخارج بردن را از خمس کم کند. گرچه بهتر است کم نکند و اگر در نگهداری و 
حفظ آن کوتاهی کند ضامن است. 

«مسئلةٌ ۲۱۲۸ در مواردی که در شهر خمس دهنده مستحق وجود دارده می‌توان خمس را به 
شهر دیگری انتقال داد» ولی انتقال دهنده مخارج بردن آن‌را باید خودش بپردازد و در این صورت 
اگر عین خمس تلف شود ضامن است. ولو اینکه در حفظ و نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و 
در این فرض و در هر فرض دیگری که انتقال خمس به شهر دیگر موجب تأخیر در پرداخت آن 
بیش از حدٌ متعارف شود و فوریت عرفی پرداخت خمس صدق نکند» تأخیر جایز نیست. 

(مسئلة ۲۱۲۹؟در مواردی که خمس دهنده با اجاز حاکم شرع جامع شرایط خمس را به جای 
دیگر منتقل کند و در حفظ و نگهداری آن کوتاهی نکند؛ اگر تلف شود ضامن نیست. همچنین 
اگر به کسی تحویل دهد که او از طرف حاکم شرع وکیل است خمس را بگیرد و به شهر دیگری 
منتقل کند. وقتی که خمس را به وکیل تحویل داد» تکلیف از خمس دهنده ساقط است و ذمّه‌اش 





انفال ۳۶۲ 


بری می‌شود. 

(مسئلة ۲۱۳۰ همان طور که قبلاً گفتیم سهم سادات نیز در حکم سهم امام ال است که باید 
با اجازة مجتهد جامع شرایط يا نمايندة او به مصرف پرسد و سواردی کنه بردخ سهم انامه با 
زا که تراهط را نگاو شو زگ اس ea‏ اس وگ یم ادا شا 
همین گونه است. بنابراین اگر کسی سهم سادات را بدون اجازۂ مجتهد جامع شرایط یا نمايندة او 
مصرف کند. کفایت نمی کند و دوباره باید با اجازة ایشان به مصرف برساند. 


انفال 

انفال جمع نفل است و منظور از آن همان اموال عمومی است که در اختیار حکومت عدل 
اسلامی و جامع شرایط قرار دارد و حکومت واجد شرایط اسلامی از آن به نفع و جلب منافع و 
مصالح اسلامی و امّت اسلام استفاده می کند. 

مستل ۲۱۳۱ انفال عبار تند از: 

۱- اراضی موات و زمینهایی که صاحبان آنها اعراض کرده و رها کرده‌اند. 

۲- کوه‌هاء درّه‌هاء جنگلهاء نیزارهای طبیعی و جا یی که به‌طور طبیعی آباد است و ه رگز دست 
مالک و یا مالکین شرعی و قانونی به آن نرسیده است. 

۳- تمامی دریاها؛ سواحل آنها و رودخانه‌های بز رگ و طبیعی. 

۴- معادن. 

۵- اموال برجسته و گران‌قيمت که نوعاً متعلق به پادشاهان و رهبران بوده و در جنگ به دست 
مسلمائان افتاده است. 

۶ غنائم جنگی که بدون اجازةُ حکومت اسلامی واجد شرایط به دست آمده است. 

۷- اراضی‌ای که از کار بدون جنگ و خون‌ریزی و با صلح و مسالمت به دست مسلمانان افتاده 
است. 

۸- اموال کسانی که از دنیا می‌روند و وارث ندارند. 

(مسئلة ۲۱۳۲ در مواردی که دولت حمَهُ اسلامی و واجد شرایط تحمّق پیدا کند» احتیاط واجب 
آنست که استخراج معادن» گنجها و استفاده از جنگلها؛ منابع عمومی» رودخانه‌ها و امشال اينها با 
اجاز دستگاه‌های زیربط باشد. 

مسل ۲۱۳۳ گانفال یکی از منابع مالی و اقتصادی دولت اسلامی است و حفظ و برنامه ریزی 
برای استفادهُ مناسب از آن و جلوگیری از هر گونه تجاوز» آفت و زیانهای طبیعی و غیر طبیعی» از 
وظائف همگانی و دولت است و لذا مردم باید در اصل استفاده و نحوه آن و یا خرید و فروش» داد 
و ستد و تبدیل آنها توسط حکومت به چیزهای دیگر» مصالح عمومی را ملاحظه و با رعایت آنها 
اقدام کنند. 








er‏ بخش هفتم: احکام افتصادی 


(مسئلة ۲۱۳۴امعادنی که مانند انفال است اگر در ملک شخصی کسی پیدا شود آن مقداری را 
که عرفاً مالک می‌شود» در اختیار صاحب ملک قرار گرفته و از انفال بودن خارج می‌شود و اضافه 
بر آن حکم انفال را دارد. 

(مسئلة ۲۱۳۵ زمانی که حکومت اسلامی واجد شرایط تحقٌّق بابد» افرادی که می‌خواهند 
شزا شتا ریت کنن و تحت میاه خود در آ وله بت شا بخواهند رنین ماش ها احا کنند 
تا با احیا مالک شوند یا مثلاً از دریا و نهرهای بز رگ و ملی ماهی بگیرند و از این راهها امرار معاش 
کنند» لازم است از طریق دستگاه‌های ذیربط اقدام کنند. اگر مستقلاً و مستقیماً اقدام کنند آن 
مقدار متعارف را که به دست آورده‌اند مالک می‌شوند. ولی دولت اسلامی می تواند جلوی مابقی 
را بگیرد و آنان را از ادام کار منع کند تا اینکه ضوابطی معین کند. 


ز کات 

فلسفة ز کات 

زکات یکی از واجبات مالی و عبادی است که در نظام اسلامی از اهمّیت بالایی برخوردار است 
و در منابع دینی مانند کتاب و سنّت در ردیف نماز و جهاد قرار گرفته و یکی‌از پنج ستون دين 
اسلام به شمار می‌رود. اگر ز کات اموال مطابق آنچه که در فقه اسلامی آمده مورد عمل قرار گیرد 
و به مرحلهٌ اجرا درآید» اکثر کمبودهای اقتصای. فواصل طبقاتی و نیازهای مستمندان برطرف 
می‌شود و در جامعهٌ اسلامی» عدالت اجتماعی به پا خواهد شد. 

در دوران حکومت پیامب رگرامی اسلام ل و امام الموحدین علی بن‌ابی‌طالب لإا اکثر 
گرفتاریها و کمبودها و نیازهای اقتصادی از طریق ز کات تأمین می‌شد. 

در اهمیت ز کات و جایگاه آن و تأکید بر اینکه مردم باید ز کات اموالشان را بپردازند روایات 
زیادی از اهل‌بیت عصمت و طهارت ال وارد شده است. مثلا در روایتی از امام جعفر صادق او 
AS aS EE ESE EDS E‏ را تاونس 
مداوا کنید. به درستی که هیچ مالی در بیابان و در صحرا از بین نرفت» مگر آنکه زکات آن داده 
نشد). 

در حقیقت دادن ز کات اموال موجب بیمه شدن ثروت آدمی است. همان گونه که ز کات فطره 
رتم خان وعجر انان أسنت: 

زکات از ضروریات دین اسلام به شمار می‌رود و اگر کسی عالماً و عامد 


انرا انکار کند در 


۱. در اختیار گرفتن» اعم از آنکه مالکیت آور باشد یا نباشد. 
۲ وسائل‌الشیعه» ج٩‏ باب ۳ از ابواب ما یجب فیه الز کوق ح۶ ص ۱۲. 

















آنچه ‏ ز کات به آن تعلق می گیرد ۳۶۴ 


صف کافران قرار می گیرد.' 

در روایات معتبرهٌ اسلامی آمده است بهترین مال آدمی که به عنوان اندوخته و ذخیره برای او 
جاودانه می‌ماند صدقه است. نظیر همین مضمون نیز از پیغمبر اسلام ا منقول است." 

در روایتی نیز از امام علی )لا منقول است که فرمودند: «در صورتی که با مشکلات اقتصادی 
روبرو شده و احساس فقر و فا کردید. با خدای خود از طریق دادن صدقه معامله و تجارت 
۱:0 

بنابراین در خسن تزکیهٌ اموال و خوبی و ارزشمند بودن ز کات در میان عقلای عالم بحثی نیست 
و در وجوب و لزوم آن نیز از نظر قرآن و سنت جای بحث و تردیدی وجود ندارد. در فلسفة 
وجودی آن باید گفت اگر امّت اسلام و مردم توانگر و صاحبان درآمدهای کلان به‌طور کامل 
اموال خود را پاک کرده و ز کات آن‌را پرداخت می کردند و نسبت به حقوق افراد کم درآمد و 
اقشار مستضعف بی‌توجهی نشان نمی‌دادند. جوامع بشری به این وضع اسف‌بار چند قطبی تقسیم 
نمی‌شد و شاهد طبقاتی از قبیل دارا و ندار» نیازمند و بی‌نیاز نمی‌شدیم؛ امام صادق لا در این باره 
فرموده‌اند: «خدای متعال در اموال اغنیا برای نیازمندان سهمی واجب قرار داده است وی که در 
دادن آن مسئول و موظفند و مورد حمایت و ستایش قرار نمی گیرند» مگر اینکه آن‌را ادا کنند و آن 
همانا ز کات است».۳ 


آنچه ز کات به آن تعلق می گرد 

(مسئلة ۲۱۳۶گبرابر قول فقیهان ز کات در ته چیز واجب است: 

۱- گندم» ۲- جو» ۳- خرماء ۴- کشمش» ۵- طلا ۶- نقره» ۷- شتر» ۸- گاو» ۹- گوسفند. 

اگر کسی یکی از موارد نه گانه را مالک باشد. طبق شرایطی که در مسائل بعدی گفته خواهد 
شد» واجب است مقداری که در شریعت اسلام معین شده را به یکی از مصارف هشت گانه‌ای که 
قر آن مجید دستور داده» برساند. 

مسئلة 4۲۱۳۷احتباط لازم آنست که «عَلس» که شبیه گندم و خوراک مردم صنعا در کشور 
یمن است و برنج و ذرّت و دیگر حبوبات و «سلّت» که دانه‌ای به نرمی گندم و شبیه جو است نیز 
زکاتشان مطابق شرایط و نصاب گندم و جو پرداخت شود. 

#مستلاٌ ۲۱۳۸ در پرداخت زکات نیت لازم است؛ چون ز کات یک واجب مالی و عبادی است 


۱. وسائل‌الشیعه» ج باب ۴ از ابواب ما تجب فیه الز کوث احادیث ۱تا٩‏ ص ۳۱ تا ۳۵. 
۲. وسائل‌الشیعه» ج ٩‏ باب ۲ از ابواب صدقة» ح ۱۴ و ۲۵ ص ۳۷۱. 

۳. وسائل‌الیعه ج٩‏ باب ١‏ از ابواب صدقة» ح ۲۰ ص ۳۷۲. 

۴ وسائل‌الیعه» ج4 ص ۶ باب ۱ از ابواب ما تجب فيه الز کو ح ۱۰. ص ۱۴. 
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و بر زکات‌دهنده واجب است آنرا برای قربت و امتثال فرمان خداوند کل پرداخت کند. 

((مسئلۀ ۲۱۳۹؟در مواردی که می‌خواهد ز کات بدهد اگر هم ز کات مالی را بدهکار باشد و هم 
ز کات فطره راء در هنگام پرداخت باید معین کند که ز کات مال است يا فطره» امّا در مواردی که 
می‌خواهد زکات مال را بدهد لازم نیست معین کند که ز کات گندم است يا جو و یا زکات 
چیزهای دیگر. 

مستئلة 4۲۱۴۰ کسی که ز کات بدهکار است اگر فردی را وکیل کند که از طرف او ز کات 
پرداخت کند. مادامی که م وکل از قصد خود منصرف نشده» وکیل به نیت موکل خود پرداخت 
کند قربة الى اللّه اشکال ندارد. 

مستئلة 4۲۱۴۱اگر مالک یا کسی که از طرف او وکیل است- بدون قصد و نیت زکات- مالی 
را در مصرف مقرّر شرعی قرار دهد- مادامی که عین مال باقی است- هر کدام از آن دو نفر 
می‌توانند نیت ز کات کنند و در صورتی که از بین رفته باشد و تلف کننده ضامن شود در این 
صورت نیز نیت مالک و وکیل هر دو کفایت می کند چون مال در عهده و ذمة ضامن است و 
ز کات بر آن تعلق می گیرد؛ اما اگر تلف شده باشد به‌طوری که تلف کننده ضامن نشود در این 
صورت نیت ز کات معنا ندارد و دوباره باید ز کات را با نیت تقرب به خداوند سبحان‌طك پرداخت 
کند. 

«مسئلةً ۲ گر مالک از پرداختن ‏ ز کات امتناع کند یا حاکم شرع با زور ز کات را از کافر 
بگیرد. حاکم هنگام برداشتن مقدار ز کات از مال آنها قصد ‏ ز کات می کند» ولی اگر با اجبار و 
اکراه هر کدام از آنان حاضر شوند زکات را بپردازند. باید حاکم شرع این اجبار را انجام دهد و 
خود آنان هنگام پرداخت ‏ ز کات نیت کنند. 

(مسئلة ۲۱۴۳ #در صورتی که ولو صغیر یا مجنون» زکات مال آنها را می‌پردازد» بر ولی واجب 
است نیت کند» گرچه بهتر آنست که اگر صغیر هم می‌تواند نیت کند او هم نیت کند. 

#مسئلا ۲۱۴۴ #اگر کسی که مالی در جایی دارد بگوید: اگر آن مال باقی ماند ز کات مال من و 
اگر از بین رفت صدقة مستحّه محسوب گردد؛ اشکال ندارد. 


شرایط واجب شدن زکات 

له ۲۱۴۵ #شر انظ واجب شدن ز کات بر دو صورت است: 
الف - مالک باشد» بنابراین در موارد غلّات چها ر گانه واجب است هنگام تعلّق ‏ ز کات مالک آنها 
باشد و در موارد انعام سه گانه و نقدین» واجب است بازده ماه مالک آنها باشد. بت بالغ باشد. ج- 
عاقل باشد. د- حر و آزاد باشد. ه- قدرت بر تصرف مال خود را داشته باشد» پس کسی که مالش 
را غصب کرده‌اند یا به گونه‌ای است که نمی‌تواند در مالش تصرف کند» زکات بر او واجب 





زکات شتر» گاو و گوسفند ۳۶۶ 


نیست. و آن مال به مقدار نصاب رسیده باشد و مقدار نصاب هر یک از موارد نه گانه درمسائل آتی 
گفته خواهد شد. 


۲- شرایط خصوصی که مربوط به بعضی از موارد ز کات است و احکام آن طی مسائل آتی بیان 


خواهد شد. 
ز کات شترء گاو و گوسفند 
#مسئلة ۲۱۴۶ ز کات شتر» گاو و گوسفند. علاوه بر شرایطی که گفته شد دو شرط دیگر هم 
دارد: 


۱- شتر» گاو یا گوسفند در تمام سال از علف بیابان بچرد. 

۲- مشهور فقیهان فرموده‌اند که شتر و گاو باید در طول سال بیکار باشند و اگر در طول سال 
یک یا چند روزی هم کار کرده باشند» احتیاط واجب است. ز کات آنها را بدهند» ولی احتیاط 
م و کد آنست که شتر و گاو اگرچه بی کار هم نباشند زکاتشان داده شود. 

(مسئل ۲۱۴۷ گر انسان برای چرانیدن گاو» گوسفند یا شتر خود در بیابان» به دولت یا هر کس 
دیگری باج بدهد یا از طریق حیازت و مانند آن مالک شود ز کات آن‌را باید بدهد» ولی اگر بیابان 
را اجاره کند یا برای چرا بخرد ظاهر آنست که ز کات ندارد و اگر بذر مناسب بپاشد و با آبیاری 
خودش رشد کند» در این صورت هم ز کات ندارد» امّا اگر بذر بپاشد و لی بدون آبیاری رشد و 
نمو کند» وجوب زکات محل اشکال است. ولی احتباط واجب آنست که زکاتش داده شود. 

(مسئلة 6۲۱۴۸اگر کسی به صورت رایگان علوفةٌ گاو و گوسفند و شتر را در اختیار مالک 
حیوانات قرار دهد و آنها در بیابان نچرند سائمه به حساب نمی آیند و زکاتشان واجب نیست. 

(مسئلة #۲۱۴۹در صورتی که گاو» گوسفند و شتر به اندازهٌ کافی در بیابان بچرند» ولی مالک 

برای چاق و پروار کردن, مقداری علف اضافه به آنها بدهد بنا بر احتیاط واجب زکاتشان را باید 
(مسئل ۲۱۵۰اهنگامی که گاو» گوسفند و شتر به حد نصاب رسیدند» در زکاتشان بین نر و ماده 
فرقی نیست. 

(مسئلهة #۲۱۵۱هنگامی که شتر گاو و گوسفند به حد نصاب رسیدند» چه از یک جنس خحاص 
باشند مثل بز و میش و چه از یک جنس خاص نباشند بلکه مختلط باشند. مالک می‌تواند ز کات را 
هم از خود مال بدهد و هم می‌تواند قیمت آن‌را بدهد و هم می‌تواند از مال دیگری بدهد و در 
صورت اختلاط اگر قیمتها اختلاف داشته باشند» قیمت حد متوسط آنهارا به عنوان ز کات 
بپردازد» نه قیمتی بالاتر و نه پایین تر. 

(مسئله 6۲۱۵۲اگر گاو» گوسفند و شترهای متعلق ز کات همه مریض» معیوب یا پیر باشند» در 
صورتی که از خود آنها بخواهد ز کات بدهد. هر کدام را که بدهد کفایت می کند» ولی اگر 





۳۶۷ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


بخواهد قیمت آن‌را بدهد در صورتی که اختلاف در قیمت داشته باشند» قیمت متوسّط آنها را 
ز کات بدهد و اگر همگی سالم بی‌عیب و جوان باشند» نمی تواند ز کات آنها را از مریض» پیر و یا 
معیوب بدهد. اما اگر مختلط باشند یعنی بعضی سالم» بعضی معیوب و بعضی پیر و بعضی جوان و 
اختلاف قیمت داشته باشند» اگر بخواهد زکات را از خود آنها بدهد اگرچه اقوی آنست که از هر 
کدام بدهد کفایت می‌کند. ولی بهتر است که از سالم و جوان ‏ ز کات بدهد و اگر بخواهد قیمت 
آنها را به عنوان ز کات بدهد قیمت متوسّط آنها را به عنوان ز کات حساب کند و بیردازد و اگر در 
همه موارد گذشته بخواهد بهترین را به عنوان ز کات بدهد يا قیمت آن‌را بپردازد» بهتر است. 

مسئلة ۲۱۵۳؟اگر پیش از تمام شدن سال یعنی ماه یازدهم» شتر و گاو و گوسفند خود را با مال 
دیگری عوض کند یا آنها را بفروشد و یا آن نصاب را با نصاب دیگری جایگزین کند» مثلاً چهل 
رأس گوسفند را با چهل رأس دیگر عوض کند یا بعضی از آنها را معاوضه کند به‌طوری که 
گوسفند و گاو و شتر از حدّ نصاب بیفتد. ‏ زکات بر او واجب نیست و نیز اگر در وسط سال مالک 
از تصرّف در آنها ممنوع شود ز کات بر او واجب نیست. 

(مسئلاٌ 6۲۱۵۴ کسی که واجب است ‏ زکات شترء گاو و گوسفند را بدهد» اگر ز کات آنها را از 
مال دیگری بدهد تا موقعی که شمارش آنها از حد نصاب کمتر نشده باشد» واجب است هر سال 
زکات آن‌را بدهد. ولی اگر بخواهد از خود مال ز کات بدهد در صورتی که از نصاب اوّل کمتر 
شده تاش بعد از این ز کات واجب نیست» مثلاً اگر کسی صاحب چهل زاس گوسفند واجد 
شرایط زکات باشد اگر از مال دیگری زکات آنها را بدهد» مادامی که گوسفندهایش از چهل 
رأس کمتر نشده باشد همه ساله باید یک گوسفند یا قیمت آنرا به عنوان زکات پرداخت کند. اما 
اگر از همان گوسفندان ز کات بدهد تا هنگامی که دوباره تعداد گوسفندها به چهل رأس نرسیده 
زکات بر او واجب نیست. 

(مسئلة ۲۱۵۵؟اگر مالک در چند جا شتر و گاو و گوسفند داشته باشد» در صورتی که مجموع 
همه آنها به حل نصاب برسند. ز کات واجب می‌شود. ولی اگر چند نفر با هم شریک باشند باید 


سهم هر دام از شرکا به حدٌ نصاب برسد. 


نصاب شتر. گاو و گوسفند 

(مسئلة ۲۱۵۶ اشتر دوازده نصاب دارد: 

۱- ز کات پنج شتر یک گوسفند است و تا تعداد شترها به این مقدار نرسد» زکات ندارد. 
۲- زکات ده شتر دو گوسفند است. 

۳- ز کات پانزده شتر سه گوسفند است. 

۴- ز کات بیست شتر چهار گوسفند است. 


۵- زکات بیست و پنج شتر پنج گوسفند است. 





نصاب گاو ۳۶۸ 


۶- زکات بیست و شش شتر» یک شتر ماده است که یک سال آن تمام شده باشد. 

۷- زکات سی وشش شتر» یک شتر ماده است که دو سال آن تمام شده باشد. 

۸- زکات چهل و شش شتر» یک شتر ماده است که سه سال آن تمام شده باشد. 

4 ز کات شصت و یک شتر یک شتر ماده است که چهار سال آن تمام شده باشد. 

۰- ز کات هفتاد وشش شترء دو شتر ماده است که دو سال آنها تمام شده باشد. 

0۱- زکات نود و یک شتر دو شتر ماده است که سه سال آن تمام شده باشد. 

۲- صد و بیست شتر و بالاتر از آن که باید برای هر چهل شتر» یک شتر که دو سال آن تمام 
شده بدهد» یا برای هر پنجاه شت یک شتر که سه سال آن تمام شده بدهد یا به هر دو شکل حساب 
کند و در هر حال باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند و اگر باقی ماند از نه شتر بیشتر 
نباشد. مثلاً اگر صد و چهل و یک شتر داشت» باید برای صد شتر» دو شتر که سه سال آنها تمام 
شده و برای چهل شتر دیگر» یک شتر که دو سال آن تمام شده است بدهد و شتر زکات باید ماده 
باشد. 

مستلهٌ ۲۱۵۷ شترهای بین دو نصاب ‏ زکات ندارند. بنابراین اگر تعداد شترها به پنج نرسد 
زکات ندارند و اگر شتر از پنج بیشتر باشد» ولی به ده که نصاب دوم است نرسند. فقط باید ز کات 
پنج شتر را بدهد و در نصابهای بعد نیز چنین است. 

(مسئلة ۲۱۵۸ ؟شترهای غیر عربی د و کوهانه و شترهای عربی یک کوهانه در ز کات فرقی 


ندارند. 


نصاب گاو 

(مسئله ۲۱۵۹ گاو دو نصاب دارد: 

۱-سی رأس» که اگر شرایط دیگر را داشته باشد» ز کات آن یک گوساله است که یکسالش 
تمام شده باشد و کمتر از این مقدار ز کات ندارد. 

۲-«چهل رأس» که زکات آن یک گوساله است که دو سالش تمام شده باشد و زکات بین سی 
و چهل واجب نیست» مفلا کسی که سی و نه گاو دارنه زکات سی رأسش واجب است و همچنین 
اگر از چهل گاو بگذرد و به شصت رأس نرسد. فقط باید زکات چهل رأس را بدهد و وقتی که به 
شصت رأس رسید چون دو برابر نصاب اوّل است» واجب است دو گوساله که یک سال آنها تمام 
شده باشد. ز کات بدهد و هر چه بالاتر برود واجب است سی تا سی تا یا چهل تا چهل تا حساب 
کند و اگر مثلاً هفتاد رس گاو داشته باشد هم سی تا سی تا و هم چهل تا چهل تا حساب شود 
به‌طوری که موقع حساب اصلاً چیزی باقی نماند و اگر چیزی هم باقی بماند قابل محاسبه بدین 
طریق نباشد. 

(مسئلة ۰ 4 گاومیش از جهت ‏ زکات. حکم گاو را دارد. 





۳2۹ بخش هفتم: احکام افتصادی 


نصاب گوسفند 

((مسئلة 4۲۱۶۱ گوسفند پنج نصاب دارد: 

۱- چهل رأس؛ زکات آن یک گوسفند است و کمتر از آن زکات ندارد. 

۲- صد و بیست و یک رأس» زکات آن دو گوسفند است. 

۳- دویست و یک رأس» ز کات آن سه گوسفند است. 

۴- سیصد و یک رأس» ز کات آن چهار گوسفند است. 

۵- چهار صد رأس و بالاتر» برای هر صد رأس واجب است یک گوسفند ز کات بدهد. 

((مسئلة ۲۱۶۲؟لازم نیست ز کات را از همان گوسفندانی بدهد که مشمول زکات بوده و به حك 
نصاب رسیده‌اند؛ اگر گوسفند دیگری هم بدهد یا مطابق قیمت گوسفندی که بايد به عنوان زکات 
می داده پول به فقیر یا به وکیل او و یا به حاکم شرع جامع شرایط بدهد کفایت می کند و نیز مالک 
می تواند مطابق قیمت گوسفندی که متعلّق ز کات است» جنس دیگری بدهد» اگرچه احتیاط آنست 
که در این صورت مصالح فقیر را رعایت کند و از خود همان جنس بدهد و در مواردی که 
می‌خواهد از گوسفندانش که به حدٌ نصاب رسیده‌اند ز کات بدهد» در صورتی که اختلاف قیمت 
داشته باشند» اگر متوسّط را بدهد کفایت می کند. اگرچه بهتر است از گوسفندی که قیمت بالاتری 
دارد به عنوان ز کات بدهد. 

(مسئل ۲۱۶۳ همان گونه که در نصابهای شتر و گاو و گوسفند گفته شد. گوسفندهایی که بین 
دو نصاب هستند ‏ زکات ندارند» بنابراین اگر شمارش گوسفندان از اوّل بگذرد» ولی به نصاب دوم 
نرسد تنها ز کات همان نصاب اوّل را باید بدهد و این حکم در نصابهای بعد هم صدق می کند. 

مسئلة ۲۱۶۴)بز و میش و شیشک در ز کات با هم فرقی ندارنده منتهی اگر میش را برای ز کات 
انتخاب کرد بنا بر احتیاط باید یک سال آن تمام شده باشد و اگر بز را انتخاب کند» بايد دو سال 
آن تمام شده باشد» اگرچه ظاهر آنست که در میش هفت ماه و در بز اگر یک سال را تمام کند و 
به عنوان ز کات بدهد» کفایت می کند. 

(مستئلا ۲۱۶۵ در گوسفند اگر تمام نصاب از جنس نر باشد جایز است ز کات را از ماده بدهد و 


نیز اگر همه نصاب از جنس ماده باشد» جایز است زکات را از نر بدهد. 


ز کات نقدین 
مستئلةٌ ۲۱۶۶ ز کات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که مسک وک باشد و به‌طور رایج با 
آنها معامله انجام شود ولو اینکه سکه‌های آن هم از بین رفته باشد و در صورتی که در گذشته با 
آن سکه معامله می‌شده و رواج هم داشته است. ولی اکنون رواج ندارد» احتیاط واجب آنست که 
ز کات آنها پرداخت گردد؛ اگرچه در صورتی که به‌طور کی از رواج افتاده باشد» عدم وجوب 
زکات خالی از قوّت نیست. 





نصاب طلا و نقره ۳۷۰ 


(مسئلة ۲۱۶۷؟اگر طلا و نقرة مسک وک را که سابقاً رواج داشته و معامله می‌شده است. زنها 
برای زینت استفاده کنند و طوری تغییر دهند که از رواج در معامله بیندازند ‏ ز کات ندارد و اگر 
به‌طور کلّی از رواج در معامله نیفتاده باشند» زکات آنها واجب است. 

(مسئلة ۲۱۶۸ واجب است انسان یازده ماه تمام مالک مقدار نصاب طلا و نقره باشد. تا ز کات 
بر او واجب شود بنابراین اگر در طول یازده ماه طلا و نقره از نصاب اول کمتر شود زکات بر 
مالک واجب نیست. 

(مسئلة 4۲۱۶۹اگر مالک طلا و نقره در طول یازده ما طلا و نقره‌اش را با نقره و یا چیز دیگری 
عوض کند یا آنها را از مسک وک بودن درآورد. ‏ زکات بر او واجب نیست. ولی اگر برای فرار از 
زکات این کارها را انجام دهد احتیاط مستحب آنست که ز کات آنها را پپردازد؛ ولی اگر در ماه 
دوازدهم طلا و نقره را از مسک وک بودن خارج کند در این صورت واجب است که زکات آنها را 
بپردازد و در صورتی که در اثر تبدیل کردن وزن یا قیمت آنها پایین آمده باشد واجب است زکات 
قبل از پایین آمدن را هم بدهد. 

مسئلة ۲۱۷۰؟پولهایی که دینار و درهم نامیده و به‌طور رایج با آنها معامله می‌شود مانند پول 
برخی کشورها که به آنها درهم و دینار گفته می‌شود و با آنها معاملات را انجام می‌دهند. ولی از 
جنس طلا و نقره نیستند» ظاهر آنست که به عنوان طلا و نقره زکاتشان واجب نیست. 

(مسئلة ۱ #درهم و دیناری که مسک وکند ولی هیچ گونه معامله‌ای با آنها انجام نمی‌شود؛ 


زکات ندارند. 


نصاب طلا و نقره 

ومسل ۲۱۷۲ ؟طلا دارای دو نصاب است: 

۱-بیست مثقال شرعی» برابر با پانزده مثقال معمولی» معادل 0۷۰/۳۱۲۰ گرم که در این صورت؛ 
اگر سایر شرایط را داشته باشد بر مالک واجب است یک چهلم آن‌را که ٩‏ نخود. معادل ۱/۷۵۷ 
گرم است» به عنوان ز کات بپردازد. 

۲- «چهار مثقال شرعی» برابر با سه مثقال معمولی که معادل ۱۴/۶۲ گرم است. وقتی که به نصاب 
اول اضافه شود در این صورت واجب است ز کات تمام ۱۸ مثقال معمولی یا بیست و چهار مثقال 
شرعی که ۸۴/۳۷۴ گرم است از قرار یک چهلم یعنی ۲/۱۰۹ گرم؛ به عنوان ‏ ز کات پرداخت کند و 
اگر به مقدار ۴ مثقال شرعی یا سه مثقال معمولی و کمتر از آن افزوده شود ز کات مجموع ۱۸ 
مثقال معمولی و ۲۴ مثقال شرعی از قرار یک چهلم باید بپردازد ولی اگر کمتر از این مقدار افزوده 
شد» زکات ندارد مگر آنکه دوباره به مقدار سه مثقال معمولی و یا ۴ مثقال شرعی اضافه شود مثلا 
۸ منقال شرعی باشد» که ز کات همه را باید بپردازد. 

((مسئلۀ ۲۱۷۳گنقره هم دو نصاب دارد: 





۳۳۱ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


۱- صد و پنج مثقال معمولی» برابر ۴۹۲/۱۸۷ گرم. اگر نقره به این حد نصاب برسد و شرایط 
دیگر ‏ زکات را هم داشته باشد. از قرار یک چهلم یعنی ۱۲/۳۰۴ گرم به عنوان ز کات باید بپردازد. 

۲- بیست و یک مثقال معمولی» برابر با ۹۸/۴۳۷ گرم» که اگر به حد نصاب اول افزوده شود 
واجب است ز کات همۀ صد و بیست وشش مثقال معمولی را که ۵٩۰/۶۲۵‏ گرم است به عنوان 
زکات بپردازد و اگر کمتر از این مقدار افزوده شود آن مقدار افزوده شده ز کات ندارد و هر چه 
بالاتر رود همین طور است. بنابراین اگر مالک» به مقدار یک چهلم تمام طلا و نقره‌اش را به عنوان 
ز کات بعد از نصاب بپردازد؛ یقیناً آن مقدار ز کاتی را که بر عهد؛ او واجب بوده» پرداخت کرده 
است و در بعضی موارد اضافه هم پرداخت کرده است. مثلاً کسی که ۱۱۰ مثقال معمولی نقره دارد 
و یک چهلم آنرا به عنوان ز کات پرداخت کرده است» هم ز کات ۱۰۵ مثقالی را که حد نصاب 
بوده پرداخت کرده و هم مقدار پنج مثقالی را که واجب نبوده» پرداخت کرده است. 

(مسئلة ۲۱۷۴( کسی که طلا و نقره‌اش به اندازهُ حد نصاب است» اگرچه ز کات آنرا پرداخت 
کرده باشد» مادامی که از نصاب اول کمتر نشده» در همه سال واجب است ز کات آنرا بپردازد و 
وقتی که از حدٌ نصاب اوّل کمتر شد. هر مقدار بماند و سال بر آن بگذرد ‏ ز کات ندارد. 

(مسئلة 4۲۱۷۵اگر هم طلا دارد و هم نقره» ولی نمی‌داند که به حدٌ نصاب رسیده یا نه» احتیاط 
واجب آنست که از هر راهی که ممکن است وزن آن‌را به دست آورد. 

مسئلاة ۲۱۷۶ کسی که هم طلا دارد و هم نقره و هیچ کدام از این دو به تنهایی به حك نصاب 
نرسیده باشند» زکاتشان واجب نیست. 

مسئلة ۲۱۷۷؟اگر هم طلا و نقره‌ای با جنس خوب دارد و هم طلا و نقرۀ بد. مالک مختار است 
ز کات را از هر کدام که خواست بدهد. گرچه بهتر آنست که زکات را از همان طلا و نقرة خوب 
پرداخت کند. 

(مسئلة ۲۱۷۸ طلا و نقره‌ای که بیش از حلّ معمول» فلز دیگری با آن مخلوط است در صورتی 
که خالص آن به حد نصاب برسد. ‏ زکاتش واجب است و در غیر این صورت واجب نیست و اگر 
شک کند که آیا خالص آن به حدٌ نصاب می‌رسد يا نه» احتیاط واجب آنست که از هر راه ممکن 
وزن خالص آن‌را به دست آورد و اگر به بالاترین حدّ محتمل محاسبه کند طبعاً کفایت خواهد 
کرد. 

((مسئلة ۲۱۷۹ ؟ظاهر و بلکه نص صریح روایات اهل‌بیت 2 اینست که ز کات در طلا و نقره 
در صورتی واجب است که اولاً سک رسمی خورده باشد و ثانیاً به شکل درهم و دینار د رآمده 
باشد و معامله و مبادلات با آنها رواج داشته باشد و در صورتی که به صورت زیور و زینت زنان 
درآمده یا از حالت معامله و مبادله بیرون رفته باشد» ز کات ندارد؛ و از سوی دیگر روایات اهل 
بیت ال مبنی بر تشریع ز کات به وضوح و روشنی دلالت دارند که فلسفه و حکمت اصلی تشریع 
زکات» جبران کمبودها و تأمین نیازمندیها و احتیاجات نیازمندان و پر کردن خلأهای اجتماعی 
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است» بنابراین با توجّه به اينکه در زمان ما طلا و نقره سکه‌دار» حالت پولی و درهم و دینار بودنشان 
را از دست داده و به‌طور کلی از رواج در معاملات خارج شده است و به جای آنها اسکناس و 
مانند آن جایگزین شده است- اگرچه طلا و نقره مسک وک که به صورت درهم و دینار است هیچ 
وقت از ارزش نمی‌افتد و فاقد اعتبار نمی‌شود- احتمال جدّی وجود دارد که پولهای رایج هر زمان 
در حکم همان درهم و دینار گذشته باشده بنابراین احتیاط م ‏ کد آنست که معادل نصاب طلا و 
نقرة مسک و ک» در پولهای رایج روز محاسبه شود و بعد از تحقّق شرایط دیگر- مانند یازده ماه- 
زکات آنرا هم پرداخت کند. 


ز کات گندم. جو خرما و کشمش (غلّات چهار گانه) 

(مسئلة ۲۱۸۰ ز کات گندم. جو خرما و کشمش» زمانی واجب می‌شود که عرفاً به آنها گندم؛ 
جو» خرما و کشمش گفته شود» گرچه بهتر آنست در کشمش» از زمان انگور شدن و در خرما از 
زمان زرد یا سرخ شدن میوه» محاسبه کنند. 

(مسئل ۲۱۸۱ازمان محاسبةٌ نصاب غلّات اربعه هنگامی است که آنها خشک شده باشند» 
بنابراین اگر هر یک از آنها هنگامی که تر بود به حدٌ نصاب برسد» ولی موقعی که خشک شد از 
آن حد کمتر شود» زکات ندارد. 

(مسئلة ۱6۲۱۸۲ گر مالک» هر یک از غلاأت چهار گانه را پیش از زمان وجوب زکات به مصرف 
برساند» اما اگر می‌ماند و خشک می‌شد. به حدٌ نصاب می‌رسید. ز کات ندارد» ولی اگر احتیاط 
کرده و محاسبه کند و ز کات آن‌را بدهد» بسیار خوب است. 

(مسئله 6۲۱۸۳اگر مالک مقداری خرما یا انگور داشته باشد» در صورتی که خشک آن به حدٌ 
نصاب برسد می‌تواند به عنوان زکات به فقیر بدهد» اگرچه بهتر است صبر کند تا همه آن خشککك 
شود و نیز احتیاط آنست که اگر قبل از خشک شدن به عنوان ز کات می‌خواهد بپردازد به قصد 
قرض بدهد و بعد به جای زکات محاسبه کند. 

(مسئلة ۱6۲۱۸۴ گر یکی از غلّات چهار گانه که متعلق ز کات شده. جنس خوب و بد داشته باشد» 
احتیاط آنست که ز کات هر یک را از خود آن بدهد و بهتر است که همه را از جنس خوب بدهد 
و جایز نیست از بد داده شود و در صورتی که بخواهد قیمت آنها را به عنوان ز کات بپردازد؛ اگر 
متوسّط آنها را محاسبه کند کفایت می کند» گرچه بهتر است که قيمت خوب را محاسبه کند. 

(مسئلة 4۲۱۸۵اگر مالک در چند شهر که فصول آنها اختلاف زمانی زیادی با هم دارند و 
زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی آید گندم» جوء خرما یا انگور داشته باشد و هم آنها 
محصول یک سال حساب شوند» هر محصولی که زودتر از همه می‌رسد اگر به حدّ نصاب رسید 
واجب است همان وقت زکات آنرا بپردازد و ز کات بقیه را هر وقت که به دست آمد. امّا اگر آن 


چیزی که اوّل به دست آمد به حلٌ نصاب نرسد باید صبر کند تا بقیه هم آماده شود و اگر بقیه هم 
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آماده شد و با هم به حا نصاب رسیدند» ز کات آنها واجب است و اگر به حل نصاب نرسد؛ 
زکاتشان واجب نیست و در رسیدن مجموع به حل نصاب» لازم نیست آنچه اول آماده شده باقی 
تاک 

(مسئلهة ۱6۲۱۸۶ گر درخت خرما یا انگور در سال دوبار میوه بدهد» در صورتی که میوة یک 

(مسئلة ۲۱۸۷؟اگر کسی انگور یا خرمای روی درخت را قبل از تعلق ز کات بخرد یا گندم و 
جو را قبل از بستن دانه بخرد و به حل نصاب برسد. واجب است خریدار ز کات را بپردازد» ولی 
اگر بعد از تعلّق ‏ زکات بخرد با اجاره کند» ز کات بر عهدۀ فروشنده است و در صورتی که 
فروشنده ز کات را نپردازد فقرا که صاحبان حق هستند یا حاکم شرع جامع شرایط می‌تواند از آن 
عین که متعلّق به ز کات است. هر جا که پیدا شد» مقدار ز کات را بردارد. 

(مسئلة ۲۱۸۸ هنگامی که مالک زکات غلات چهارگانه را پرداخت کرد ولو اینکه سالیان 
درازی بر آن بگذرد» مجلدداً زکات بر آنھا تعلق نمی گیرد. 

(مسئله ۲۱۸٩۹‏ مالک درخت خرما می‌تواند زکات خرما را که روی درخت است و هنوز چیده 
نشده است از همان خرمای پیش از چیده شدن بپردازد و هم می‌تواند قیمت آن‌را بدهد. 

«مسئلةً ۰ مالک می‌تواند ز کات غلّات چها رگانه راء هم از خود آنها بدهد و هم قیمت آنها 
را بدهد و هم می‌تواند به عنوان قیمت» جنس دیگر بدهد و حتی جایز است منفعت خانه یا مغازه را 
به عنوان ‏ ز کات در اختیار فقرا قرار دهد گرچه بهتر آنست در صورتی که غير پول را به عنوان 
زکات می‌پردازد مصلحت فقرا را رعایت کند و با حاکم شرع نیز مشورت کند و با اجازه او این 
کار را انجام دهد. 


نصاب غلّات چهار کانه 

مسئلة ۲۱۹۱نصاب گندم جو» کشمش و خرما ۲۸۸ من تبریز- هر من ۶۴۰ مثقال- است؛ 
چیزی معادل ۴۵ مثقال کمتر از ۸۶۴ کیل وگرم و هر وقت نصاب به این مقدار برسد واجب است 
زکات آن‌را بپردازد. 

(مسئلة ۲۱۹۲ اهر یک از غلات چهار گانه» اگر از آب باران و نهر طبیعی با رودخانه» آبیاری 
شوند یا ریشۂ آنها از رطوبت زمین استفاده کند. زکات آنها یک‌دهم و اگر با آب چاه يا از طربق 
کشیدن با دلو و با موتور و مانند آن از رودخانه» چاه یا استخر یا حتی دریا؛ آب بکشند و زراعت را 
آبیاری کنند. ز کات آنها یک‌بیستم است و اگر از هر دو طریق به‌طور مساوی استفاده کنند. ز کات 
نصف آنها یک‌دهم و نصف دیگر یک‌بیستم است و اگر به‌طور مساوی نباشد» تابع نظر عرف است 
یعنی اگر عرف بگوید از نهر و رودخانه و مانند اینها آب خورده» یک‌دهم و اگر بگوید از دلو و 


چاه و موتور پمپ و امثال آن آب خورده» یک بیستم» ز کات واجب است. ولی در جایی که عرف 
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هم نتواند تشخیص بدهد و بین نهر» رودخانه» رطوبت زمین» موتور پمپ دلوء چاه و امشال آن؛ 
مردد باشد. اقوی آنست که مقدار یک‌بیستم ز کات بدهد و کفایت می کند» ولی احتباط مؤکد 
آنست که یک‌دهم را در صورت تردید حساب کند. 

(مسئلة 6۲۱۹۳ اگر زراعت با آبیاری به وسیل باران و رودخانه» رشد لازم را داشته باشد و در 
عین حال از طریق دلو و پمپ و مانند آن هم آبیاری شود در صورتی که آبیاری دوّمی تأثیری در 
اضافه شدن محصول نداشته باشد» باید یک‌دهم را ز کات بدهد. اما اگر وسیلا اصلی و موثر 
آبیاری دلو و مانند آن باشد ز کات آن یک‌بیستم است» گر چه گاهی هم از آبیاری طبیعی استفاده 
کرده باشد. 

لإمسئلة 4۴ گر کسی زراعتی را با آب چاه دلو» پمپ و مانند آن آبیاری کند و کسی هم در 
زمین مجاور کشت کند که از رطوبت زمین مجاور استفاده می کند و احتیاجی به آبیاری ندارد» 
زکات زراعتی که از آبیاری با دلو و موتور و مانند آن استفاده می کند یک‌بیستم و زراعت اراضی 
مجاور یک‌دهم است. 

مستلهٌ ۲۱۹۵ ؟منظور از موونه و مخارج ز کات عبارت است از تمامی مخارج و هزینه‌هایی که 
عرفاً برای کشت و غرس درخت و به‌طور کی برای به دست آوردن محصول زراعت و باغداری 
مصرف می‌شود. مانند مزد کا رگری که زمین را شخم می‌زند یا می کارد یا مزد دروگر و آبیاری 
کننده و یا اجاره بهای زمینهایی که برای کشت اجاره می‌شوند يا اجرت المثلی که در برابر زمین 
تصرف عدوانی شده می‌پردازند» یا پولی که به نگهبان غلّه و گندم و میوه‌های چیده شده یا به 
کار گر برای خشکاندن خرماء کشمش» آماده کردن محل خشکاندن میوه‌ها؛ نهر سازی» آماده 
سازی محل آبیاری» خرید ماشین آلات کشاورزی و تعمیر آنها یا هزینه‌های استهلاک» خرید بذر 
کشت و هزينة اصلاح درختان میوه پرداخت می‌شود یا چیزهایی که از طرف حکومتها از محصول 
و یا قیمت آن گرفته می‌شود» همۀ اينها از مصادیق بارز و ظاهر مؤونه به حساب می آید. 

(مستلة 6۱۱۹۶ احتاط واجب آنست که تصاب را قبل از کسر مخارج در نظر بگیرد و بعد از 
آنکه بدون کسر مخارج به حا نصاب رسید. مخارجی را که می‌تواند کسر کند. در ضمن مسائل 
آتی نحو کسر آنها و مخارجی که از اصل مال» قبل از رسیدن به حد نصاب. برداشته می شود» 
توضیح داده خواهد شد. 

(مسئلة 4۲۱۹۷ آن مقداری که از طرف حکومت یا هر قدرتی به عنوان مقاسمه- که از اصل 
محصول کم می‌شود- از غلات اربعه برداشته می‌شود قبل از محاسبه حدّ نصاب کسر می‌شود و بعد 
از کسر آن مقدار» اگر چیزی باقی ماند و به حدٌ نصاب رسید» ز کات واجب است. 

#مسئلة ۲۱۹۸ هزینه‌ای که برای هر کدام از این غلات چها رگانه می‌شود. حتی آن مقدار از 
قیمت اسباب و وسایل که در اثر زراعت و باغداری کم شده يا از بین رفته است. بعد از محاسبه و 
به حك نصاب رسیدن» کم کند و ز کات مابقی را پپردازد؛ مثلاً اگر قبل از کم کردن مخارج عمومی 
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غّه به ۲۵ مثقال کمتر از ۲۸۸ من تبرین برسد مقدار مخارج را کسر کرده و ز کات مابقی را بپردازد. 

(مسئلة ۲۱۹۹ #بذری که برای کشت مصرف می‌شود. در صورتی که ز کاتش داده شده باشد یا 
از اموالی تهیه شده باشد که ز کات ندارند» از مژونه محسوب و پس از کسر مقدار آن» ز کات 
مابقی اگر به حدّ نصاب برسد. داده شود؛ اما اگر خود آن بذر هم ز کات داشته باشد» ز کات 
مجموع در صورتی که به حل نصاب برسد بايد داده شود و اگر مجموع به حا نصاب برسده فق ط 
زکات خود بذر لازم و واجب است. 

(مسئلة 4۲۲۰۰ کسی که زمین زراعی» گاوآهن» ترا کتور و مانند اینها از آن خودش باشد یا 
بعضی از آنها ملک خودش باشد. نمی تواند برای آنها چیزی کسر و مونه حساب کند و همچنین 
کارهایی که خودش انجام داده یا دیگران به‌طور رایگان برایش انجام داده‌اند را نیز نمی تواند جزء 
مخارج حساب کرده و از محصول کم کند. 

مسئلة ۲۲۰۱ کسی که باغ انگور یا درخت خرما خریداری کرده است. قیمت باغ و درخت 
جزء مونه حساب نمی‌شود اما اگر پول داده و خرما یا انگوری که هنوز چیده نشده را خریداری 
کند» آن مقدار پولی که برای خرید داده جزء مخارج حساب می‌شود و پس از کسر آن باید 
زکات مابقی را بپردازد. 

مسل 4۲۲۰۲اگر کسی زمینی بخرد و در آن گندم یا جو بکارد» پولی که برای خرید زمین 
داده جزء مخارج حساب نمی‌شود. اما اگر پول داده و خود زراعت را خریده» آن پول جزء مخارج 
حساب می‌شود و می‌تواند آن‌را کسر کند و زکات مابقی را اگر به حد نصاب برسد باید بپردازد و 
در هر صورت وقتی که می‌خواهد پول زراعت را کم کند باید در صورتی که کاهش قیمت داشته 
باشد» قیمت کاه را اوّل از پول زراعت کسر کند و بعد مابقی پول را جزء مخارج به حساب آورد» 
مثلاً اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد و قیمت کاه صد تومان باشد» صد تومان را از پانصد تومان 
کم کند و مابقی را که چهارصد تومان است» جزء موونه حساب کند. 

(مسئلة 4۲۲۰۳ کسی که بدون گاو» تراکتور و وسایل دیگر می‌تواند زراعت و کشاورزی کند» 
اگر این وسایل را بخرد» با وجود دخالت آنها در امر کشاورزی» نمی تواند پولی که بابت خرید آنها 
داده جزء مخارج حساب کند. 

مسئلة 4۲۲۰۴ کسی که بدون گاو تراکتور و چیزهای دیگری که در زراعت لازم است 
نمی‌تواند کشاورزی کند» در صورتی که بخرد و در کشت و کار از آنها استفاده کند» اگر به خاطر 
زراعت به‌طور کی از بین برود» می‌تواند آنها را جزء موونه حساب کند و اگر مقداری از قیمت 
آنها به خاطر زراعت کم شده باشد» همان مقدار را می‌تواند از مزونه حساب کند» ولی اگر قیمت 
آنها قبل و بعد از کشاورزی کم نشده باشد. نمی تواند چیزی از آن‌را جزء مخارج حساب کند. 

«مسئلة 4۲۲۰۵اگر کسی در یک طرف زمین گندم و جو بکارد که زکاتشان واجب است و در 
طرف دیگر نخود و لوبیا و مانند آن بکارد که زکاتشان واجب نیست و مخارجی هم برای هر یک 
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انجام بدهد. خرج هر کدام به پای خودش حساب می‌شود و اگر برای هر دو خرج کرده است باید 
به نسبت بین هر دو تقسیم شود. در صورتی که مخارج هر دو به یک اندازه باشد می تواند نصف 
مخارج را از آنچه که به آن زکات تعلق می گیرد و نیم دیگر را از آن دیگری کسر کند. 

(مسئلة ۲۲۰۶ ابنا بر احتیاط واجب هزينة توزین غلّات چها رگانه برای جدا کردن مقدار ز کات» 


از باب مقلّمهةٌ واجب به عهده مالک است و از محصول به عنوان مخارج کسر نمی‌شود. 


زمان پرداخت ز کات 

(مسئلة ۲۲۰۷ ؟وقت دادن ز کات گندم و جو و مانند اینهاء موقع خرمن و جدا کردن از کاه است 
و در خرما و کشمش» هنگامی است که خشک شده باشند. در شتر» گاو» گوسفند» طلا و نقره» 
لحظةٌ شروع ماه دوازدهم است و بهتر آنست که پرداخت ز کات را تا پایان ماه دوازدهم به تأخیر 
بیندازند و اگر پیش از پایان ماه دوازدهم بخواهند ‏ ز کات بدهنده مانعی ندارده گرچه اگر به نیت 
قرض کردن بدهند بهتر است و بعد حساب کنند و در هر صورت ابتدای سال بعد» پس از پایان ماه 
دوازدهم است. 

تلا ۲۲۰۸ ؟پس از جدا کردن ز کات لازم نیست آنرا بلافاصله به مستحق برساند و اگر 
دسترسی به مستحق داشته باشد. احتباط مؤکد آنست که تأخبر نیندازد» مگر اینکه تأخیرش برای 
رسیدن به شخص خاص يا مصرف معینی باشد که در اسلام مشخص شده است. 

(مسئلة ۲۲۰۹ بعد از آنکه ز کات از مال زکوی- مالی که به آن زکات تعلق گرفته- جدا شد» 
جایز نیست به چیز دیگر یا به قیمت تبدیل شود در صورتی که پرداخت ‏ ز کات به مستحق را به 
تأخیر اندازد و در این حال مال تلف شود به‌طوری که عرفاً نگویند ز کات را فوراً داده است» چه 
در حفظ آن کوتاهی کرده یا نکرده باشد» باید عوض آنرا پپردازد و اگر به این اندازه تأخیر 
نیانداخته بلکه زمان کوتاهی - مثلاً دو سه ساعت- بوده و در همان زمان کوتاه تلف شده است» اگر 
در حفظ و نگهداری کوتاهی نکرده و مستحقّی هم حاضر نبوده است» ضامن نیست و اگر دسترسی 
به مستحق داشته است. بنا بر احتیاط عوض آن‌را باید بدهد و اگر در زمان کوتاه تأخیر به علت 
کوتاهی کردن» ز کات از بین برود» چه به مستحق دسترسی داشته باشد یا نداشته باشد» ضامن است. 

«مسئلة ۲۲۱۰اگر مالی را که به عنوان ز کات مالش جدا کرده منفعتی داشته باشد. مثلا 
گوسفندی که شیر بدهد یا گاوی که زایمان بکند منافع آن برای فقیر است. 

مسئلة ۲۲۱۱؟اگر فقیه جامع شرایط حکم کند که ز کات را به او بپردازند» بر بدهکاران زکات 
واجب است که ز کات را به او بدهند» ولو اینکه مقلدش نباشند و اگر ز کات به دست او رسید 
بدهکاران ز کات ذمّه‌شان بری خواهد شد و چیزی بر عهدة آنها نیست و در صورتی که حکم 
نکرده باشد» ولی فتوا دهد که زکات باید به دست فقیه جامع شرایط برسد» در این فرض تنها بر 
مقلدینش واجب است ز کاتشان را به او برسانند. 
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(مسئلة ۲۲۱۲ کسانی که از طرف فقیه جامع شرایط به عنوان عامل - مأموران جمع آوری 
ز کات- هستند» در گندم و جو» موقعی که از کاه جدا می‌کنند و در خرماو کشمش» وقتی که 
خشک شده باشند و در بقيهةٌ اموال وقتی که ماه دوازدهم آغاز شد. می توانند از مالک مطالبة زکات 
کنند و اگر مالک خودداری کند و ز کات از بین برود باید عوض آنرا بدهد. 

مسئلة ۲۲۱۳؟اگر کسی بعد از آنکه ز کات مالش واجب شد از دنیا برود؛ بر ورثة او واجب 
است که ز کات را از اصل مال او پرداخت کنند. امّا اگر قبل از واجب شدن زکات از دنیا بروده 
اموال او به ورثه می‌رسد و در صورتی که سهم هر یک از ورثه به حٌ نصاب برسد» واجب است 
کات بدهند. 

مسئلة ۲۲۱۴؟اگر کسی درخت خرما یا انگور را برای عموم وقف کند و متولی پیش از واجب 
شدن زکات» درختان را در اختیار کسانی قرار دهد که مورد وقف هستند. هر کدام از آنها که 
سهمش به حد نصاب برسد. ز کات بر او واجب می‌شود و اگر واقف آنها را برای علّه‌ای خاصٌ یا 
عناوین مخصوص وقف کرده باشد. هر کدام از ایشان يا آن عناوین که سهمشان به حل نصاب 
برسد واجب است زکات آنرا بدهند. 

(مسئلة ۲۲۱۵؟بنا بر تعبیر علم فقه» ز کات از عناوین قصدیه است بنابراین اگر کسی قبل از 
واجب شدن زکات بخواهد چیزی را به عنوان ز کات به مستحق بدهد. نمی‌تواند نیت زکات کند 
بلکه می تواند به قصد قرض به مستحق بدهد و به او اعلام کند که این قرض است و او نیز قبول 
کند. در این صورت اگر پس از رسیدن وقت ‏ زکات. شرایط وجوب در مالک و مال باقی بماند» 
می‌تواند قرض او را از ز کات حساب کند. 

(مسئلة 6۲۲۱۶اگر کسی بقین دارد که ز کات بر عهده‌اش آمده است. ولی شک دارد که آنرا 
پرداخت کرده یا نه» واجب است زکات را بپردازد» اگرچه آن شک مربوط به سالهای گذشته 
باشد. مگر در صورتی که آن مال که متعلّق ز کات بوده» تلف شده باشد و او هم ضامن نباشد در 
این فرض اگر شک کند که ز کات آن‌را داده یا نه» چون اقوی آنست که زکات به مالیت مال در 
عالم خارج تعلق گرفته و متعلق به ذمۀ مکلف نیست» اصل آنست که ذمة او بر مثل یا قیمت مشغول 
نیست و چیزی بر او واجب نخواهد بود؛ امّا اگر ز کات به ذمۀ مكلف تعلّق پیدا کرده باشد» اصل بر 
اشتغال و لزوم ادای ز کات است و در هر صورت احتیاط مؤ کد آنست که ز کات را بدهد» ولی اگر 
شک کند که اصلاً زکات بر او واجب شده یا نه» چیزی بر او واجب نیست. 

(مسئلة ۲۲۱۷ا گر کسی شک داشته باشد که ز کات بر او واجب شده یا نه» اگرچه مطابق قاعده 
چیزی بر او لازم نیست» ولی اگر بخواهد احتیاط کند و بیشتر اطمینان حاصل کند می‌تواند مالی را 
به فقیر واجد شرا یط بدهد و میان خود و خدای خود نیت کند» اگر ز کات بدهکار است بابت 
همان حساب می‌شود و اگر بدهکار نباشد از بابت رد مظالمی که شاید بر عهده‌اش باشد محسوب 
می‌شود و اگر نداشته باشد از بابت زکات پدر و مادر یا شخص ثالث دیگری که بدهکار بوده 
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حساب می‌شود» و گرنه به عنوان رد مظالم محتمل محسوب می‌شود و نیز می‌تواند همین روش 
احتیاطی را در جایی که شک دارد خمس بدهکار است يا نه» انجام دهد و با همین کیفیت خمس 
را به مصرف شرعی برساند. 

(مسئلۀ ۲۲۱۸ در مواردی که چند نفر شریک هستند. در صورتی که سهم هر کدام به حك 
نصاب برسد» زکات بر همه آنها واجب می‌شود. 

مسئلاة ۲۲۱۹ کسی که پنج درهم نقره» یعنی دو مثقال و پانزده نخود (حدود ۱۷/۱۳ گرم) نقره» 
به عنوان ز کات بدهکار است و همچنین در تمام مواردی که به همین مقدار یا بیشتر ز کات بدهکار 
است. احتیاط مو کد آنست که همان مقدار با قیمت آن‌را به فقیر بدهد و کمتر از آن‌را به یک فقیر 
ندهد» مگر در صورتی که آن مقدار ز کاتی که بر عهده‌اش هست کمتر از این رقم باشد مانند کسی 
که زکات نصاب اوّل طلا و نقره را پرداخت کرده و اکنون روی نصاب دوم سال گذشته است» در 
این فرض همان مقداری که به عهده‌اش آمده است به فقیر بدهد» کفایت می کند. 

(مسئل #۲۲۲۰در موارد وجوب زکات» مالک مخیر است کات را از همان جنس مورد ز کات 
یا از قیمت آن بپردازد» بلکه می تواند منفعت چیزی را مانند سکونت خانه» بابت ز کات محاسبه کند 
و اگر بخواهد قیمت آنرا بیردازد باید قیمت زمان پرداخت را حساب کند و چنانچه قیمت زمان 
تعلق رز کات بیشتر باشد» بهتر است که قیمت زمان تعلق را محاسبه کند. 

«مسئلة ۲۲۲۱()اگر مالک از پرداخت زکات امتناع کند مستحق نمی تواند بدون اجازۀ حاکم 
شرع از اموال او به عنوان تقاص و گرفتن حق خود چیزی بردارد و اگر از حاکم شرع جامع شرایط 
به صورت عام یا خاص اجازه بگیرد» مانعی ندارد. 

مستلةٌ ۲۲۲۲)مستحق زکات نمی‌تواند آن‌را به کمتر صلح کند یا به مالک ببخشد» مگر آنکه 
فقز بویت کحاط اسب E SS EE SA E‏ 
مانند آن- و نیز نمی تواند چیزی را گران‌تر از قیمت آن» بابت زکات قبول کند و حاکم شرع جامع 
شرایط هم نمی تواند زکات را در برابر چیز کم مصالحه کند یا چیزی را گران‌تر از قیمت واقعی 
بابت زکات بپذیرد یا اینکه از طریق دست گردان و مانند آن زکات را از مالک بگیرد و تمام یا 
مقداری از آنرا به مالک بر گردانده مگر آنکه مصلحت را در این کار تشخیص دهد و مطابق 
مصلحت آنها را انجام دهد و تشخیص مصلحت به عهده اوست. 

(مستئلة ۲۲۲۳ )#مستحب است ز کات واجب را آشکارا و صدقات مستحبی را مخفیانه ادا کنند. 

(مسئلة ۲۲۲۴ ؟مستحب است افرادی که از مالکان ز کات می گیرند چه حاکم شرع جامع شرایط 
باشند یا فقرا» برای مالکان دعا کنند. 

(مسئلهة ۲۲۲۵ #مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به مستحق یا تهیدستانی بدهند که 
در جامعه با حیثیت و آبرو شناخته شده‌اند و مستحقّان خویشاوند را بر دیگران و صاحبان علم و 
کمال را بر دیگران و آنهایی که اهل سوال نیستند» بر آنانی که اهل سوال هستند ترجیح داده و 
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مقدّم بدارند و اگر دادن زکات به فقیری» از جهات دیگری ترجیح داشته باشد ولو اینکه اهل علم یا 
خویشاوند نباشد بهتر است ز کات به او داده شود. 

(مسئلة ۲۲۲۶)#امکروه است انسان از مستحق بخواهد ‏ زکاتی را که از او گرفته است به خودش 
بفروشد امّا اگر خود فقیر بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد» پس از آنکه آن‌را قیمت کرد در 
صورتی که شخص زکات دهنده بخواهد خریداری کند مقدّم است. 


احکام تصرف و معامله در ز کات 

مستئلة 4۲۲۲۷اگر مالک و عائلة او قبل از پرداخت زکات محصولشان» مقداری از آن‌را 
مصرف کنند يا به عنوان غير ز کات به فقیر بدهند» واجب است زکات آن مقدار راء حساب کنند و 
بدهند. 

(مستلة 6۲۲۲۸اگر کسی غلات چهارگانه را خریداری کند و شک کند که آیا فروشنده ز کات 
آنها را داده یا نه» لازم نیست چیزی را به عنوان ز کات پرداخت کند. اما اگر بداند فروشنده ز کات 
آنها را نداده است. در این فرض دو صورت دارد: 

۱- حاکم شرع جامع شرایط معاملاٌ آن مقداری را که باید از بابت زکات پرداخت می‌شده 
اجازه ندهد و بخواهد از همان جنس ز کات دریافت کند. معاملة آن مقدار باطل است و او می تواند 
از مشتری همان مقدار را طلب کند و در صورت وجود عین همان را تحویل بگیرد و در صورت 
تلف شدن قیمت آن‌را دریافت کند. 

۲- حاکم شرع واجد شرایط معاملۀ آن مقدار را اجازه دهد در این صورت معامله صحیح است 
و اگر خریدار تمام پول را به مشتری نداده باشد واجب است قیمت آن مقدار ز کات را به حاکم 
شرع بپردازد اما در صورتی که خریدار تمام پول را به فروشنده تحویل داده باشد» فروشنده 
می‌تواند مقدار ز کات را از خریدار پس بگیرد و در هر دو فرض اگر فروشنده پس از فروش ز کات 
را بپردازد معامله با امضای فروشنده صحیح خواهد بود. 

(مسئلة ۲۲۲۹( اگر کسی از دنیا برود و ورثة او بدانند که اموالش مشمول زکات است. ولی 
شک داشته باشند که در دوران حیات زکاتش را پرداخت کرده یانه» در صورتی که عین مال 
موجود باشد یا حتی تلف شده. ولی مورد ضمان باشد» در هر دو صورت اظهر آنست که بايد ورثه. 
زکات مورّث را بدهند و اگر عین مال باقی نیست و تلف شده است به‌طوری که مورد ضمان هم 
نیست. ظاهر آنست که پرداخت چیزی بر ورثه واجب نیست. 

(مسئلة 4۲۲۳۰ کسی که ز کات بدهکار است. اگر ‏ ز کات را از عین مالی که متعلّق ‏ زکات است؛ 
کنار بگذارد تا به مستحق بپردازد می‌تواند در مابقی تصرف کند و نیز اگر قیمت یا معادل آنرا از 
اموال دیگرش کنار بگذارد می تواند در همة مال تصرّف کند. 

(مسئلهةٌ ۲۲۳۱ کسی که ز کات را کنار گذاشته است تا به مستحق بدهد» نمی تواند همان را برای 
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خود بردارد یا با چیز دیگر عوض کند. 

(مسئلۀ ۲۲۳۲)عین مالی که برای زکات جدا شده و در دست جدا کننده است» تجارت با آن 
صحیح نیست و اگر با اجازة حاکم شرع جامع شرایط با آن تجارت یا هر نوع معامله‌ای بکند که 
مصلحت ز کات در آن باشد صحیح است و هر چه سود داشته باشد متعلق به مستحق زکات است. 

(مسئلة 4۲۲۳۳اگر چند نفر در مالی که زکات به آن تعلق پیدا کرده است شریک باشند و یکی 
از آنها زکات سهم خودش را بپردازد و بعد مال را تقسیم کنند» اگر بااجازۂ حاکم شرع یا 
شریکش پرداخته باشد ايراد ندارد» امّا اگرخودش بدون اینکه از حاکم اجازه بگیرد یا رضایت 
شریک یا شر کا را جلب کند» پرداخت کرده باشد بنا بر اقوی» اشکال ندارد» گرچه احتیاط آنست 
که رضایت شریکش را به دست آورد. 


زکات و دين 

تلا ۲۲۳۴) کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کقاره» نذر یا یمین و مانند آن هم بر او 
واجب شده و به دیگران هم مقروض است. اگر اموالش بر همة آنها کفایت کند» چنانچه همه 
مطالبه کنند باید بپردازد» اما اگر نمی تواند همه آنها را بپردازده اگر مالی که متعلق خمس یا زکات 
است از بین نرفته باشد» واجب است خمس و زکات را بر همه مقدم بدارد اما اگر مالی که متعلّق 
خمس يا زکات بوده از بین رفته باشد» اگر در میان اموال باقی مانده مالی باشد که حق الاس در آن 
وجود دارد؛ مثلاً عين آن چیزی که قرض کرده موجود است و صاحبش هم مطالبه می کند» احتیاط 
مقلّم داشتن حق الّاس بر چیزهای دیگر است و اگر چنین نیست احتیاط آنست که اموال به‌طور 
نسبی میان بدهیها تقسیم گردد و این احتباط ترک نشود. 

مستئلهٌ ۲۲۳۵ کسی که از دنیا رفته است و خمس یا ز کات بدهکار است و کفّاره و نذر و حج 
و مانند اینها بر او واجب شده است و از طرفی بدهکار نیز هست و اموالش بر همه اینها کفایت 
نمی کنده در ضورتی که مال متعلی مس با ز کات مو جود استة بر ورثة واب ات سمش و 
زکات را بر چیزهای دیگر مقلّم بدارند و بقیة مال را بر چیزهای دیگری که بر او واجب است 
تقسیم کنند» ولی اگر مالی که خمس و زکات بر آن تعلق پیدا کرد موجود نیست و از بین رفته 
است» واجب است مال او را بین خمس» زکات» قرض» نذر و حجء تقسیم کنند» گرچه احتیاط 
اینست که حج را بر سایر دیون مقدّم بدارند و برای آنچه در حج مصرف می‌شود. قصد ز کات 

مسئلة ۲۲۳۶ کسی که از دنیا رفته و هم به مردم بدهی دارد و هم مالی دارد که بر آن ز کات 
تعلق گرفته است. بر ورثهٌ او واجب است. اول زکات مال را بپردازند و سپس بدهی او را ادا کنند. 

مسئلة ۲۲۳۷ کسی که از دنا رفته و بدهکار است در حالی که گندم» جوء خرما و انگور دارد 


دو صورت دارد: 
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۱- ورثه قبل از واجب شدن زکات بر موارد فوق» بدهی میت را از اموال دیگر او بپردازند یا 
طوری تضمین کنند که موجب برائت ذم میت شود در این صورت سهم هر کدام از ورثه که به 
حلٌ نصاب ز کات برسد» آن وارث باید ز کات آن‌را پرداخت کند. 

۲- ورثه قبل از واجب شدن زکات بر آنها بدهی میت را نپردازند که این هم دو صورت دارد: 

الف) دارایی میت به اندازۂ بدهی او باشد که در این صورت واجب نیست ز کات بپردازند. 

ب) دارایی میت بیش از بدهی او باشد. که اگر پرداخت بدهی میت موقوف به اینست که 
مقداری از غات هم ضمیمه شده و به طلبکار داده شود؛ این مقدار هم متعلّق ز کات نیست و در 
مابقی سهم هر کدام از ورثه که به حدٌ نصاب برسد» واجب است ‏ زکات آنرا بپردازد. 

مسئلة 4۲۲۳۸ کسی که بدهکار است و نمی تواند اکنون بدهی خود را بپردازد» اگرچه برای 
مخارج روزمره و زند گی محتاج نباشد» طلبکار می‌تواند طلب خود را از بابت ز کات حساب کند. 

(مسئلة ۲۲۳۹ کسی که از مستحق طلب دارد می تواند طلب خود را بابت زکات- اگر بر عهده 
دارد- حساب کند. به شرط آنکه فقیر بدهی را در راه گناه مصرف نکرده باشد و یا اگر هم مصرف 
کرده از آن توبه کرده باشد یا از این طریق او را تشویق به توبه کند. 

(مسئلة 4۲۲۴۰اگر فقیر از دنیا برود و دارایی او به اندازة بدهی‌اش نباشد» طلبکار می‌تواند پس از 
برداشتن مقدار دارایی از بابت طلب خود مابقی را اگر ز کات بر عهده‌اش است. بابت ز کات 
حساب کند. ولی اگر دارایی او به اندازة قرضش باشد» ولی ورثه از پرداخت بدهی امتناع می کنند 
و یا به هر طریقی طلبکار به طلب خود نمی‌رسد باید به حاکم شرع جامع شرایط رجوع کند تا 
ایشان را وادار به پرداخت کند. 


مصارف ز کات 

مسئلاة ۲۲۴۱؟همان طور که قرآن کریم تصریح فرموده است» زکات را در هشت مورد می توان 
مصرف کرد: 

۱- فقیر: کسی است که تمام یا بخشی از هزینه‌ها و مخارج سالیانۀ خود و افراد تحت تکمّل خود 
را به‌طور متعارف نداشته باشد و لازم نیست هم مخارج را بالفعل داشته باشد بنابراین کسانی که 
می‌توانند از طرق مختلف در آمدهایی داشته باشند مانند کسانی که کار گاه یا مغازه دارند» چه خود 
کار کنند و چه اجاره دهند یا با کارگری و یا حتی حمالی و از طریق گرفتن مزد حمل یا اجارة 
ماشین و امثال ذلک. مخارج متعارف سالیانةٌ خود را به‌طور متعارف تأمین می‌کنند فقیر به حساب 
نمی آیند و نیز کسانی که آمو زگارند یا در استخدام یک نهاد دولتی و یا بخش خصوصی هستند و 
به صورت ثابت ماهیانه حقوق می گیرند» اگر زند گی آنان از راه همین حقوق» به‌طور متعارف اداره 
می‌شود» فقیر نیستند» ولی اگر حقوق ماهیانه مقداری از مخارج آنان را تأمین کند و مقداری کم 
داشته باشند نسبت به آن مقداری که کم آورده‌اند فقیرند و می‌توانند به همان مقدار کم ز کات 





ارف کات ۳۸۲ 


دریافت کنند در صورتی که شرایط دیگر را داشته باشند. 

۲- مسکین: کسی است که از نظر اقتصادی و معیشتی در وضعیت سخت‌تری قرار دارد. 

۳- عاملان: کسانی هستند که از طرف امامان معصوم اا یا نایب او برای جمع آوری و 
نگهداری و محاسبة زکوات مأمور گردیده اند و موظف شده‌اند که آنها را به حضور امام اسلا با 
e‏ اش ها انیت ۱ 

۴- مؤلفة القلوب: کسانی هستند که یا از جهت عقیده مخالف مسلمانان هستند یا کافرند» ولی 
اگر از ز کات به آنان کمک شود در جنگ به مسلمین یاری می‌رسانند یا اینکه با دادن ز کات به 
آنها ممکن است به دین اسلام گرایش پیدا کنند و نیز مسلمانانی که از نظر عقیده ضعیف هستند و 
اگر از طریق ز کات دلجویی شوند ایمان آنها قوی می‌شود؛ دادن ز کات به ایشان اشکالی ندارد. 

۵- خرید برده و آزاد کردن آن که در حال حاضر موضوعاً منتفی است. 

۶- پرداخت و ادای بدهی بدهکارانی که توان پرداخت ندارند و بدهی را در معصیت صرف 
نکر ده‌اند. 

۷- سبیل اللّه: یعنی کارهایی که عام المنفعه بوده و مصالحش به عموم مسلمانان ب رگردد مانند 
ساختن مساجد و مدارس دینی و علمی حمام» پل سازی» راه سازی» آب رسانی و کارهای عمرانی 
که منافعش به اسلام و عموم مسلمین می‌رسد و موجب تقویت ایشان می‌شود یا هر چیزی که برای 
اسلام سود داشته باشد. 

۸- ابن سبیل: یعنی مسافری که در سفر درمانده باشد» اگرچه در وطن خویش از وضع اقتصادی 
خوبی برخوردار باشد. 

مسئلة ۲۲۴۲؟موارد هشت گانة فوق موارد جواز صرف ز کات است؛ لازم نیست زکات را به 
هشت قسمت تقسیم کنند» بلکه جایز است آن‌را در یکی از آن موارد مصرف کنند. 

(مسئلة ۲۲۴۲بنا بر اقوی» به فقیر مستحق دریافت ز کات جایز است یک مرتبه» آن‌قدر زکات 
داده شود که در عرف او را غنی و بی‌نیاز بشناسند» ولی اگر به تدریج ز کات دریافت کند. در 
صورتی که دفعۀ اول به اندازهُ مخارج یک سال دریافت کرده باشد» احتیاط واجب آنست که 
دوباره ز کات نگیرد» کما اینکه احتباط مستحب آنست که در هر حال بیش از مخارج یک سال 
دریافت نکند. در تمامی فروض بالا» مخارج سالیانه هم شامل مخارج خود و هم افراد تحت تکفل 
اوست و نیز در مخارج» شأن و جایگاه افراد و موقعیت ایشان و در ضمن شرایط زمانی و مکانی در 
نظر گرفته می‌شود مثلاً مخارج سالیانةُ شهر با روستا فرق می کند. در مواردی که مقداری کسری 
دارند» می‌توانند به آن مقدار ز کات دریافت کنند. 

و ۱۱۴۴ )اک کت کار کیا سی میتی بت وت راید تخر تا شیارا وز که 
نیاز و متعارف به دست آورد؛ می‌تواند کسری مخارج را از ز کات تأمین کند و لازم نیست ابزار و 
دفتر کار مغازه یا ملکی که دارد و یا اگر کاسب است و مقداری هم در حل متعارف» سرمایه 
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دارد» ولی نمی‌تواند همه مخارج را به دست آورد» بفروشد و یا سرمایةُ خود را در مخارج سالیانه 

(مسئلة 4۲۲۴۵ کسی که فقیر است و مخارج سالیانة خود و عائله‌اش را نمی‌تواند تأمین کند؛ اگر 
مالک خانه است؛ ولی در آن سکونت دارد با موتور با خودرو سواری دارد که عرفاً مورد 
احتیاجش است و منشاً احتیاج او حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی‌اش است. می تواند به انداز رفع 
نیاز: ز کات بگیرد و همچنین است وسایل مورد نیاز خانه و اثاث آن و ظروف و لباسهای تابستانی و 
زمستانی یا هر چیز دیگری که به‌طور معمول مورد نیاز است. لازم نیست آنها را بفروشد و برای 
مخارج سالیانه مصرف کند و اگر فقیری هم اینها را ندارد و نیازمند است. می‌تواند از ز کات 
خریداری کند. 

۲۱۴۵ کیش که ینت کی ت باه رهز چیه گری که وید بای 
او منبع در آمد باشد» برایش سخت و دشوار نیست» واجب است یاد بگیرد و با ز کات زندگی نکند؛ 
ولی در زمانی که مشغول یاد گیری است می تواند از ز کات استفاده کند و اگر قدرت بر انجام شغل 
و کسبی دارد که متناسب با موقعیت اجتماعی و شأن او نیست یا در اثر پیری و ضعف و کسالت 
اساسا کار برایش دشوار است. در تمام این موارد می‌تواند ز کات بگیرد و آن کار را نکند. 

(مسئلة ۲۲۴۷ کسی که می گوید فقیر است و مستحق, ولی قبلاً فقیر نبوده یا اینکه وضعیت قبلی 
او معلوم نیست. اگر از ظاهرش اطمینان عادی کسب شود که مستحق است. می‌توان به او ز کات 
داد و به کسی که قبلاًفقیر بوده و الان نیز ادعای فقیر بودن دارد؛ نیز می‌توان ز کات داد» اگرچه از 
گفتة او اطمینان و حتی گمان هم پیدا نشود. 

(مسئلة ۲۲۴۸ ؟*چیزی که به فقیر به عنوان ز کات داده می‌شود لازم نیست به او گفته شود بلکه 
اگر فقیر احساس خجالت و شرمساری کند مناسب است که ز کات‌دهنده طوری با فقیر رفتار کند 
که هم دروغ نگوید و هم ظاهرا به صورت هدیه پپردازد و قلباً نیت زکات کند. 

(مستئلة 4۲۲۴۹ کسی که می‌خواهد ‏ ز کات بدهد اگر در محل زند گی او مستحق و فقیری نباشد 
و احتمال پیدا شدن آن هم ندهد و برای مصارف دیگر ز کات هم راهی وجود نداشته باشد» واجب 
است ‏ زکات را به جای دیگر منتقل کند و به مصارف مقرّر شرعی برساند و هزينة نقل و انتقال را 
بهتر است خودش متقبّل شود و اگر در حفظ و نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و ز کات تلف 
شود. ضامن نیست. 

«مستلا ۲۲۵۰ #اگر در محل زند گی‌اش مستحق وجود داشته باشد» انتقال ز کات به جای دیگر 
بی‌اشکال است» ولی هزينة حمل و نقل را باید خودش عهده‌دار شود و اگر تلف شود. ضامن است؛ 
مگر در صورتی که با دستور حاکم شرع جامع شرایط آن‌را برده باشد يا به کسی که وکیل حاکم 
شرع است تحویل داده باشد که اگر بعد از تحویل به وکیل تلف شود ز کات دهنده ضامن نیست؛ 
ولی اگر بدون دستور حاکم شرع جامع شرایط اما با اجازۂ او برده و تلف شده باشد» احتیاطاً ضامن 
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است. 

(مسئلة 4۲۲۵۱اگر کسی که ز کات بر عهده‌اش است به خیال اینکه کسی فقیر است به او ز کات 
بدهد و بعد معلوم شود فقیر نیست يا در اثر جهل به مسئله به کسی که مستحق نبوده زکات داده 
چند حالت متصور است: 

۱- آن چیزی که به عنوان ز کات داده اگر موجود بوده و از بین نرفته باشد» باید باز پس گرفته 
شده و به مستحق آن برسد. 

۲- آن چیزی که به عنوان ز کات داده از بین رفته باشد که برای آن نیز دو فرض است. اوّل 
اینکه ز کات دهنده خود مالک آن چیز باشد و زکات گیرنده هم می‌دانسته یا احتمال می‌داده که 
آن زکات باشد و خود را مستحق دریافت ‏ ز کات نمی‌دانسته» در این صورت ز کات دهنده می تواند 
از او عوض آنرا مطالبه کند و بعد از گرفتن به مستحق آن برساند» چه گيرندة ‏ زکات بداند گرفتن 
ز کات برای غیر مستحق حرام است چه نداند. فرض دوم اینکه ز کات را حاکم شرع یا فردی که از 
طرف او مأذون است اشتباهاً به غير مستحق بدهد» در این صورت حاکم شرع يا مأذون از قل او 
ضامن بوده و مالک ضامن نیست. 

«مسئلا 6۲۲۵۲ کسی که زکات بر عهده‌اش است اگر ز کات را به کسی بدهد که می‌داند فقیر 
نیست- مسئله آن‌را بداند یا نداند- در صورتی که عین مال باقی باشد» می تواند آن‌را پس بگیرد و 
به فقیر برساند ولی اگر عین مال باقی نباشد» مجلداً باید زکات را به مستحق بدهد و در این جهت 
میان ز کات جدا شده (معزول) و جدا نشده تفاوتی وجود ندارد. 

(مسئلة ۲۲۵۳ ؟چون اقوی اینست که بسط و توزیع ز کات به تمام موارد هشت گانه لازم نیست؛ 
بنابراین جایز است زکات دهنده» از ز کات خود قرآن و دیگر کتب دینی و علمی که مورد نیاز 
است خریداری و آنها را وقف کند و حتی می تواند آنها را بر کسانی وقف کند که واجب النفقة او 
بوده و خرج ایشان به عهده اوست. ولی احتیاط م کد آنست که تولیت آنهارا پس از وقف به 
حاکم شرع جامع شرایط يا وکیل او بسپارد. 

(مسئلۀ 4۲۲۵۴ کسی که ز کات به عهده دارد نمی تواند از ز کات ملکی بخرد و بر اولاد خود و 
دیگر کسانی که مخارج آنها بر عهدۀ اوست وقف کند تا از منافع آن سود برده و برای مخارج 
زندگی مصرف کنند ولی اگر ملکی خریده و وقف کند تا پس از م رگ او از آن استفاده کنند یا 
در دوران حیاتش در جاهایی استفاده کنند که به عنوان نفقه به ايشان تعلق نمی گیرد» اگر در حدٌ 
متعارف مورد نیاز باشد» اظهر آنست که اشکال ندارد. 

مسئلة 4۲۲۵۵ گرفتن زکات برای کسی که تحصیل می کند و اگر آن‌را ت رک کند می‌تواند 
کاسبی و حتی کارگری کرده و ز کات نگیرد» جایز است و منظور از علم و دانش هم علومی 
است که برای جامعةٌ اسلامی لازم است و فراگرفتن آن ممنوع نیست. 

مسئلة ۲۲۵۶ فقیر می تواند برای رفتن به حج و زیارتهای دیگر ز کات بگیرد» مشروط بر آنکه 
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گرفته باشد و در حال حاضر عرفاً فقیر نباشد» می تواند برای حج» ز کات بگیرد و در اینجا بین سهام 
مختلف زکات هیچ فرقی و جود ندارد. 

#مسئلاة 6۲۲۵۷ کسی که بدهکار است و بدهی او مشروع بوده و در معصیت مصرف نکرده است 
یا اینکه مصرف کرده. ولی اکنون توبه کرده است و نمی تواند بازپرداخت کند» اگرچه توان تأمین 
مخارج سالیانة خود را داشته باشد» پرداخت بدهی او از زکات. مانعی ندارد. 

مستئلاٌ ۲۲۵۸ ؟مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیلۀ نقلیه‌اش خراب شده است و سفرش نیز 
ذاتاً سفر حرام نبوده و برای انجام کار حرام هم سفر نکرده است و نمی تواند از طریق قرض یا 
فروش چیزهایی که مورد احتیاجش نیست خود را به مقصد برساند» می تواند ز کات بگیرد» اگرچه 
در وطن خود فقیر نباشد» ولی اگر بتواند با رفتن به جای دیگر از طریق قرض یا فروختن چیزی؛ 
مخارج سفر خود را تأمین کند. فقط مقداری که او را به آنجا برساند ز کات بگیرد. 

(مسئلةٌ 4۲۲۵۹مسافری که در سفر مانده و ز کات گرفته است در صورت رسیدن به وطن اگر 
چیزی از ز کات مانده باشد در صورت امکان باید به صاحبش برساند و اگر امکان ندارد یا مشمّت 
حکم فرقی بین پول» جنس وسیلۀ نقلیه و چیزهای‌دیگر نیست. 


شرایط مستحقان ز کات 

«مسئلةً ۰ کسانی که خودشان می‌خواهند زکات بدهند» واجب است به کسانی بدهند که 
شیعۀ دوازده امامی هستند. مگر اینکه از بابت تألیف قلوب يا به عنوان فی‌سبیل اللّه بخواهند به کسی 
یا کسانی زکات بدهند در این صورت رعایت شرط فوق لازم نیست. ولی اگر ‏ ز کات را به حاکم 
شرع جامع شرایط برساند در این صورت او هر طور صلاح بداند. می‌تواند برای مصلحت اسلام و 
مسلمین استفاده کند و رعایت این شرط لازم نیست. 

(سنلة 6۲۷۶۱اگر کسی به شی دوازدهامامی بودن فردی یقین کند و زکات وا به ا بدهد و 
بعداً معلوم شود این گونه نبوده کفایت نمی کند و واجب است دوباره ز کات بدهد و حتی اگر از 
راه حجّت شرعی مثل شهادت دو مرد عادل شیعه با مستحق بودن کسی ابت شود و بعد معلوم شود 
که این گونه نبوده» بنا بر احتیاط واجب بلکه بنا بر اقوی» دوباره باید ز کات بدهد. 

(مستئلة 4۲۲۶۲اگر طفل شیعه یا دیوانه‌ای که در خانوادۀ مسلمین زند گی می کند فقیر باشد» 
جایز است ‏ زکات مورد نیاز آنان در اختیار پدر» ج پدری یا قیّمی که از طرف آنان یا از طرف 
حاکم شرع جامع شرایط برای رسید گی به امور آنان معین شده. گذاشته شود تا از طریق آنان برای 
رفع نیاز طفل شیعه یا دیوانهه مصرف گردد و ز کات دهنده هم می‌تواند از طریق ولی قهری (پدر و 
ج پدری) به آنان تملیک کند و هم می‌تواند خودش مستقیماً و بالمباشره در رفع احتیاج ایشان 
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مصرف کند و در صورتی که ولی قهری نداشته باشند یا به آنان دسترسی نباشد. به وسیلۀ فردی 
امین ز کات را به مصرف آنها برساند و بهتر است این دو صورت اخیر را با اجازهُ حا کم شرع انجام 
EOS NES‏ وس کر داد شوه در ازع رونت هد ول افو مداد وس 
به وسیلۀ فردی امین به مصرف آنان برساند لازم است موقع پرداخت به عنوان اينکه این مال ملک 
مستحق است بپردازد و ولی و امین هم باید با همین عنوان ز کات را دریافت کنند و به مصرف مقرر 
برسانند» ولی اگر به عنوان فی‌سبیل‌اللّه داده شود در این صورت موقعی که خودش به مصرف 
پرداخت به آن فرد نیت زکات کند» ولو اينکه نیت تملیک نکندء گرچه در هر صورت اگر دادن 
آن به خاطر انجام فریضه و داعی ‏ زکات باشد» کافی است. 

(مسئلۀ ۲۲۶۳؟به فقیر اگرچه از راه تکدّی بتواند مخارج زندگی خود را تأمین کند» مشروط بر 
آنکه ز کات را در راه معصیت مصرف نکند. می‌توان ز کات داد. 

مستئلةٌ ۲۲۶۴؟به فقیری که ز کات را در معصیت مصرف می کند نمی‌توان ز کات داد و بلکه به 
کسی که آشکارا گناه می کند و ز کات دادن موجب خودداری او از گناه نمی‌شود بنا بر احتیاط 
واجب نمی‌شود ‏ ز کات داد» به خصوص به کسی که شرب خمر می کند. حتی اگر پنهانی هم انجام 
دهد نباید ز کات داد مگر آنکه ز کات دادن به او باعث خودداری او از گناه شود. 

ه ۲۲۶۵)به کسی که بدهکار باشد و بدهی خود را در معصیت مصرف کر باشد و پا 
اینکه توبه کرده باشد» مطابق مسئلۀ ۲۲۵۸ می‌توان زکات داد» اگرچه مخارج او بر زکات دهنده 
واجب باشد» ولی احتیاط مستحب مؤکد آنست که اگر زن و کسانی که مخارجشان بر زکات 
دهنده واجب است. بدهی را برای مخارج خود گرفته باشند از ز کات واجب برای ادای بدهی 
ایشان پرداخت نشود. 

مستئلةٌ ۲۲۶۶؟انسان نمی تواند مخارج کسانی را که واجب‌النْفقة او هستند مانند پدر» مادر» اولاد 
و همسر دائمی از ز کات بدهد» ولی اگر خود او قادر بر تأمین مخارج آنان نباشد یا از دادن آن 
امتناع ورزد؛ دیگران می‌توانند به آنان ز کات بدهند و در صورتی که زن بتواند شوهرش را بر دادن 
نفقه ملزم کند» ز کات دادن به او صحیح نیست. 

(مسئلةٌ ۲۲۶۷ زنی که با عقد موقت به همسری کسی درآمده» اگر فقیر باشد» همسرش و 
دیگران می‌توانند برای مخارج وی از ز کات استفاده کنند. ولی اگر در ضمن عقد شرط بسته باشد 
که شوهر مخارجش را بپردازد و یا از طریق دیگری دادن مخارج زن موقت بر شوهر واجب باشده 
در صورتی که شوهر مخارجش را تأمین کند یا او بتواند مرد را ملزم به پرداخت مخارج کند؛ 
نمی‌شود به او زکات داد. 

(سثلة 6۱۷۶۸ اگر زکات بر زنی واجب شده باشده می تواند به شوهر فقیرش زکات بدهده ولو 
اینکه اگر شوهر آن‌را بگیرد در مصارف روزانه هزینه می کند. 
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(مسئلة 6۲۲۶۹ اگر پدر زکاتش را به پسرش بدهد که مخارج زن» خدمتکار و کلفت خود را 
بدهد» اشکال ندارد. 

(مسئلة ۲۲۷۰؟پدر می‌تواند به پسر ز کات بدهد تا برای خود زن بگیرد و پسر نیز می‌تواند به 
پدرش ز کات بدهد تا او برای خود زن بگیرد» گرچه احتیاط آنست که از مال خودشان بدهند. 

مسئلا ۲۲۷۱؟اگر پسر انسان احتیاج به کتب علمی و نافع داشته باشد» پدر می‌تواند برای تهیه و 
خرید کتاب از ز کات به او بدهد. 

مسئلة ۲۲۷۲؟سید از سید می تواند ز کات بگیرد» ولی نمی تواند از غیر سید ز کات واجب مالی 
و ز کات فطره بگیرد» مگر آنکه خمس و وجوه دیگر که در اختیار ایشان گذاشته می‌شود کفاف 
زند گیشان را ندهد» در این صورت در حدٌ ضرورت می‌تواند از غیر سید ز کات بگیرد. 

(مسئلهة 4۲۲۷۳ زکاتهای مستحّی را می‌توان به سید داد ولی بهتر است سید از گرفتن ز کات 
مستحّی خودداری کند» مگر آنکه ناچار باشد. 

(مسئلة #۲۲۷۴ به کسی که سیادت او مشخُّص نیست. می‌توان ز کات داد. 

((مسئلة ۲۲۷۵ ؟ملاک و معیار سیادت- سید بودن- نسبت داشتن با جناب هاشم» جد بز رگوار 
پیامبر گرامی اسلام ّا از طرف پدر است. بنابراین کسانی که از طرف مادر سید هستند. می‌توانند 
ار مدر ات رف 

(مسئلة ۲۲۷۶ اسیادت افراد به دو صورت ثابت می‌شود: 

۱- شهادت دو مرد عادل. 

۲- همه فردی را سید بدانند طوری که موجب علم عادی و اطمینان گردد. 

با صرف ادعاء سید بودن کسی ثابت نمی‌شود؛ اگرچه به مجرد اذعا؛ دادن ز کات به او حرام 
می‌شود. 

(مستئلة ۲۲۷۷همان طور که در دادن زکاتهای واجبه» شرط است که فقیر آنرا در معصیت 
صرف نکند؛ در دادن زکاتهای مستحبّی هم رعایت این شرط لازم است» ولی اگر در راه معصیت 
الهی مصرف کرده فوراً توبه کند. 


زکات فطره 
مقدمه 
زکات فطره از واجباتی است که در امت اسلام اختلافی دربارۀ آن وجود ندارد و روایات 
مستفیضه‌ای که از طریق شیعه و سی وارد شده بر وجوب آن دلالت دارند و همه‌ساله بر تمامی 
مکلفین طبق شرایطی که بعداً گفته خواهد شد واجب می‌شود و باید به مصرف مستمندان برسد. 
ز کات به‌طور کلّی به دو قسمت تقسیم می‌شود ز کات ابدان و زکات اموال و این تقسیم‌بندی از 
ضروریات فقه اسلامی و بلکه دین است. 
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زکات اموال همان زکاتی است که در اموال با شرایط خاص و نصاب معین واجب می شود و 
به‌طور مفصِّل دربارة آن بحث کردیم. اما ز کات ابدان» همان ز کات فطره است که در روایات 
اهل‌بیت و آمده است و آثار زیادی دارد از جمله» انسان را از مرگهای ناگهانی در آن سال 
حفظ کرده و نجات می‌دهد. در بعضی روایات آمده است که تمامیت و کمال روزه‌های ماه 
رمضان با کات فطره است همچنان که تمامیت نماز با صلوات بر پیامبر گرامی اسلام لا است. 

(مسئلاة 6۲۲۷۸ کسی که هنگام غروب شب عید فطر بالغ و عاقل باشد و بیهوش فقیر و بنده نیز 
نباشد» واجب است از طرف خود و هر یک از نان‌خورهایش» به مقدار یک صاع- حدوداً سه 
کیلوگرم- گندم جو» خرماء کشمش, ذرّت. برنج یا مانند آنها که غذای متعارف مردم به حساب 
می آیند» به مستحق بدهد و اگر به جای آنها قیمت یکی از آنها را پرداخت کند کفایت می کند. 

مسئلاة ۲۲۷۹؟احوط آنست که زکات فطره را از آنچه غذای متعارف مردم یک شهر است 
بدهند و افضل آنست که از آنچه غذای متعارف خود و خانواده‌اش است. به عنوان ز کات فطره 
بدهد چه گندم» ذرّت» خرما؛ جو» کشمش و یا چیزهای دیگری مانند شیر باشد. 

مستلة ۲۲۸۰ کسی که نمی تواند مخارج سالیانة خود و نان‌خورهایش را به‌طور متعارف» تأمین 
کند و کسب و کاری هم ندارد که از طریق آن بتواند مخارج خود و افراد تحت تکفل را درآورد 
و فرد یا دستگاهی هم وجود ندارد که مخارج او را تبرعاً تأمین کند» فقیر است و واجب نیست 
ز کات فطره بدهد» حتی می‌تواند ز کات فطره بگیرد. 

(مسئل ۲۲۸۱ )از کات فطره مانند نماز و ز کات مالی» عبادت است و واجب است هنگامی که 
پرداخت می‌شود این گونه قصد شود: ز کات فطره می‌دهم برای انجام فرمان الهی و برای تقرب به 
خدای عالم. 

مستئلةٌ ۲۲۸۲؟انسان واجب است فطرۂ تمام کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او 
محسوب می شوند» را بدهده چه کوچک باشند چه بز رگ مسلمان باشند یا کافر» چه مخارج ایشان 
بر او واجب باشد چه نباشد و چه در همان شهر باشند و چه در شهر دیگر. 

مسئلة ۲۲۸۳ ؟میهمانی که قبل از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب‌خانه وارد می‌شوده 
اگر در نظر عرف نان‌خور او محسوب شود ز کات فطره‌اش بر صاحب خانه واجب است و اگر به 
عنوان میهمان وارد شود. ولی نان خور بودنش مورد سژال واقع شود مثلاً قبل از غروب عید فطر 
وارد شود» ولی چیزی نخورد یا چیزی بخورد. ولی با سرعت از منزل او خارج شود و بنای ماندن 
نداشته باشد در این حالات احتیاط آنست که هم خود او ز کات فطره بدهد و هم صاحب خانه 
اگرچه در این صورت عدم وجوب آن بر صاحب‌خانه خالی از قوت نیست. اگر میهمان قبل از 
غروب وارد شود و قصد داشته باشد مدّتی در آنجا بماند» ولی بدون رضایت صاحب‌خانه قبل از 
غروب وارد شود طوری که نان خور او محسوب گردد. احتیاط واجب آنست که هم صاحب خانه و 
هم میهمان زکات فطره بدهند و نیز در مواردی که انسان را مجبور کرده باشند خرجی کسانی را 
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بدهد بنا بر احتیاط واجب. هم آن کس که مجبور است خرجی را بدهد باید ز کات فطره را 
پردازد و هم آن کس يا کسانی که خرجی ایشان را دیگری می‌دهد اگر واجد شرایط هستند؛ 
واجب است خودشان هم زکات فطره بدهند. 

(مسئلة ۲۲۸۴ ؟فطرة مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد شده» بر صاحب‌خانه واجب 
نیست. اما اگر صاحب خانه قبل از افطار مهمانی را دعوت کرده باشد» ولی‌مهمان بعد از غروب 
وارد شده و در خانهٌ او افطار کرده باشد» ظاهر آنست که بر صاحب خانه چیزی واجب نیست. ولی 
احتباط مستحب آنست که هر دو ز کات فطره را بدهند. 

مسئلة ۲۲۸۵؟اگر کافری بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شود یا فقیری در آن وقت غنی 
گردد یا دیوانه‌ای در زمان مورد اشاره عاقل شود یا کسی بعد از غروب به هوش آید» ز کات فطره 
بر ایشان واجب نیست. اگرچه در صورتی که بعد از غروب عید فطر به هوش آمده باشد بهتر است 
که زکات فطره بدهد و نیز کودکی که در زمان مذ کور به دنیا آمده است ز کات فطره ندارد. 

ESA ESE ES N OE)‏ کرد فا 
شود و بیهوش به هوش آید در صورتی که شرایط دیگر وجوب زکات فطره را داشته باشند» واجب 
است ز کات فطره بدهند. 

مسئلة ۲۲۸۷ کسی که مسلمان غیر شیعه است» وقتی که ماه شوال را رؤیت کرد و شیعه شد» 
واجب است ز کات فطره بدهد. 

(مسئلۀ 4۲۲۸۸ کسی که موقع غروب شب عید فطر ز کات فطره بر او واجب نیست» اگر در روز 
عید تا پیش از ظهر تمام شرایط وجوب ز کات برایش فراهم شد. مستحب است ‏ زکات فطره را 
بدهد. 

مسئلة 4۲۲۸۹اگر کسی تا روز آخر ماه رمضان و تا قبل از غروب شب عید فطر نان‌خور فرد 
دیگری باشد و روز آخر قبل از غروب شب عید فطر» نان‌خور کس دیگری‌شود. ز کات فطره‌اش 
بر عهده نان دهنده فعلی است مثلاً اگر دختر پیش از غروب شب عید فطر به خانه شوهر برود؛ 
ز کات فطره او را باید شوهرش پپردازد. 

مسئلة ۲۲۹۰) کسی که ز کات فطره‌اش را دیگری باید بدهد» بر خودش واجب نیست که 
ز کات فطره بدهد چه بداند طرف عمداً فطره را نمی‌دهد یا به سبب فراموشی ممکن است نپردازد: 
ولی در صورت احتمال فراموشی اگر خود او زکاتش را بدهد بهتر است. ولی اگر شخص غنی 
مهمان فقیر شود احتیاط آنست که غنی خود زکاتش را بدهد» اگرچه فقیر با زحمت ز کات او را 
بپردازد و در صورتی که فقیر نتواند ز کات را بدهد» اظهر آنست که غنی خود زکاتش را بدهد. 

(مسئلة 4۲۲۹۱ کسی که ز کات فطره‌اش به گردن کس دیگری است حتی اگر خودش زکات 
فطره‌اش را بدهد» از ذمۀ طرف ساقط نمی‌شود مگر آنکه با اجازه یا با نیابت و وکالت از طرف او 


پرداخت شود در این صورت ساقط است. 
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مسئلاة ۲۲۹۲؟اگر کسی هم‌زمان نان‌خور دو نفر حساب شود؛ زکات فطره‌اش هم‌زمان بر هر دو 
نفر واجب است. 

(مسئلة ۲۲۹۳ ازنی که شوهر دارد» ولی خرجی او را نمی‌دهد» فطره‌اش بر عهدۀ کسی است که 
زن نان‌خور اوست و اگر نان‌خور کسی نیست و فقیر هم نیست» احتیاط واجب آنست که خودش 
زکاتش را بدهد. 

(مسئلة 4۲۲۹۴ کسی که مخارج مادر یا دایه‌ای که بچه شیر می‌دهد به عهدۀ اوست. همان طوری 
که فطرهٌ مادر با دایه را واجب است بپردازد؛ واجب است فطرة کود ک را هم بپردازد؛ امّا اگر مادر 
یا دایه» مخارج خود را از اموال بچه بردارند. ز کات فطرۀ بچه بر کسی واجب نیست و اگر مادر یا 
دایه برای شیر دادن به بچه از کس دیگری غیر از کسی که مخارج آنان را تأمین می کند؛ اجرت 
می گیرند» ز کات فطرة بچه بر عهدۀ اجرت دهنده است نه آن کسی که مخارج مادر یا دایه را 
می‌پردازد. 

(مسئلة 4۲۲۹۵اگر انسان کسی را برای کاری اجیر کرده و شرط کند که مخارج او را بپردازد و 
به شرط خود عمل کند طوری که عرفاً اجیر نان‌خور صاحب کار به حساب آید» ز کات فطره‌اش 
را باید صاحب کار بدهد» ولی اگر اجیر به‌طور مستقل زندگی کند. مانند کارمندان دولت» نهادها؛ 
کار گران کارخانه‌ها و شر کتها و دفاتر در این حالت اجیر خود باید ز کات فطره‌اش را بدهد و 
نیروهای ارتش و سپاه اعم از درجه‌داران؛ افسران و کادر این گونه هستند. سربازان و نیروهای 
ثابت بسیجی که در پاد گانها و پایگاه‌های مقاومت به سر می‌برند» علی‌الأحوط خودشان زکاتشان را 
بدهند. 

مستئلةٌ ۲۲۹۶ کسی که مخارج عایله و دیگر نان‌خورهایش را می‌دهد واجب است ز کات فطرة 
آنها را هم بدهد» چه از طریق حلال و مشروع خرجی ایشان را می‌دهد و چه نامشروع و حرام. 

مسئلة ۲۲۹۷ ز کات فطره وقتی واجب می‌شود که انسان پیش از غروب شب عید فطر واجد 
شرایط پرداخت آن باشد بنابراین اگر کسی که واجد تمامی شرایطی که پیش از این گفتیم باشد و 
پس از غروب شب عید فطر از دنیا برود» واجب است ز کات فطرة خودش و عائله‌اش را از مالش 
بپردازند. امّا اگر قبل از غروب از دنیا برود لازم نیست از مال او بپردازند» بلکه خود ورثه اگر 
دارای شرایط باشند واجب است ‏ زکاتشان را از مال خودشان بپردازند و اگر میت مقروض باشد و 
مات رک او به هم آنها کفاف ندهد. مال باقی ماندهٌ میت بین قرض و ز کات فطره بالئسبه تقسیم 
ا 

((مسئلۀ ۲۲۹۸) پیش از ماه رمضان دادن زکات فطره صحیح نیست. گرچه جواز پرداخت زکات 
پرداخت فطره پیش از غروب شب عید فطر خالی از قوت نیست» ولی احتیاط مؤکد آنست که در 
ماه مبا رک هم» قبل از دخول شب عید فطرء ز کات فطره ندهد» ولی اگر قبل از ماه مبا رکک» یا در 


خود ماه به مستحق قرض بدهد و مستحق هم به عنوان قرض بپذیرد و بعد از آنکه فطره واجب شدء 
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طلب خود را به عنوان ‏ ز کات فطره حساب کند» اشکالی ندارد البته در صورتی که مدیون واجد 
شرایط لازم برای دریافت ز کات فطره باشد. 

مسئلة ۲۲۹۹؟در صورتی که قوت غالب مردم چیزهای سالم و غیر معیوب است. اگر کسی 
بخواهد از چیز معیوب ز کات بدهد. کفایت نمی کند» مگر اینکه خوراک غالب چیز معیوب باشد 
در این صورت اگر چیز معیوب هم داده شود اشکال ندارد. 

(مسئلة 6۲۳۰۰ گندم یا هر چیزی که برای ز کات فطره می‌دهند باید خالص و با چیزهای دیگری 
مانند خاک مخلوط نباشد و اگر هم مخلوط شد» آن‌قدر کم باشد که در نظر عرف قابل اعتنا نباشد 
و اگر مخلوط بیش از حدّ متعارف بوده و قابل مسامحه نباشد» خالص آن نباید از یک صاع (حدود 
سه کیلوگرم) کمتر باشد و تصفیةٌ آن نیز سخت و خارج از حدٌ متعارف نباشد. 

(مسئلةٌ ۲۳۰۱بنا بر احتیاط واجب. در مواردی که می‌خواهد در ز کات فطره» به جای جنس 
قیمت آن‌را بدهد. قیمت را با پول متعارف حساب کند و به مستحق پول بدهد. بنابراین نمی‌تواند 
جنس معیوب يا مخلوط را به عنوان قیمت زکات فطره بدهد. 

(مسئلة ۲۳۰۲" کسی که نماز عید می‌خواند» احتباط واجب آنست که ز کات فطره را از نماز به 
تأخیر نیندازد» بلکه قبل از نماز به مستحق رساند و اگر مستحقی پیدا نشد» آن‌را جدا کند و هر موقع 
پیدا کرد به عنوان ز کات فطره به او بدهد و اگر نماز عید نمی‌خواند می‌تواند دادن ز کات فطره را 
تا زوال روز عید به تأخیر بیندازد تا به مستحق برساند یا اینکه کنار بگذارد وهر موقع مستحق پیدا 
کرد به قصد ز کات به او بدهد. 

مسئلا ۲۳۰۳ ؟اگر زمانی که دادن ز کات فطره واجب است. مثلاً نماز عید فطر را خوانده در 
حالی که قبل از آن ز کات را نداده است و حتی جدا هم نکرده و کنار نگذاشته است یا اینکه نماز 
عید را نخوانده و زوال فرا رسیده است و باز هم ز کات را نداده یا جدا نکرده و کنار نگذاشته است؛ 
در این حالات اقوی و مطابق احتباط آنست که زکات فطره ساقط نیست و باید آن‌را به مستحق 
برساند و موقع پرداخت کردن این گونه نیت کند که به قصد امتشال فرمان الهی و قربت مطلقه و 
انجام چیزی که بر عهده‌ام است بجا می آورم و نیت ادا و قضا هیچ وقت لازم نبوده و نیست. 

(مسئلة ۴ کسی که هنگام وجوب زکات فطره آن‌را جدا کرده و کنار گذاشته است» 
نمی‌تواند در آن تصرف کرده یا آن‌را تبدیل کند. 

(مسئلة ۱6۲۳۰۵ گر مالی را که برای ز کات فطره جدا کرده و کنار گذاشته است از بین بروده 
اگر مستحقی وجود داشته و در دسترس وی بوده است و دادن ز کات را به تأخیرانداخته. ضامن 
است و عوض آنرا باید بدهد و اگر مستحقّی وجود نداشته و در دسترس او هم نبوده است» در 
صورت تلف شدن» ضامن نیست. مگر آنکه در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کرده باشد. 

مسئلة 4۲۳۰۶ کسی که می‌خواهد ز کات فطره بدهد» اگر در محل خودش مستحق و جود داشته 
باشد» احتیاط واجب آنست که فطره را به جای دیگر منتقل نکند و در این صورت اگر به جای 





مصرف ز کات فطره ۳۹۲ 


دیگر منتقل کند و تلف شود ضامن است و عوض آن‌را باید بدهده مگر اينکه حاکم شرع یا نمایندۀ 
او مطالبه کرده باشد و با دستور وی به جای دیگری منتقل شده و در این حین تلف شده باشد که 
دیگر ضامن نیست. 

(مسئلهٌ ۲۳۰۷ کسی که می‌خواهد به جای جنس قیمت آنرا به عنوان ز کات فطره بپردازد» در 
صورتی که قیمتها در زمانها و مکانهای مختلف. متفاوت باشد» قیمت همان زمان و مکانی که در 
آن می‌خواهد ز کات بدهد ملاک است. 

مسئلة ۲۳۰۸؟اگر ز کات فطره را از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی جنس دیگر است 
بخواهد نصف صاع یعنی یک کیل وگرم بدهد کفایت نمی کند» کما اینکه اگر بخواهد آن مقدار را 
به عنوان قیمت زکات فطره هم بدهد» خلاف احتیاط است. 

(مسئلة ۲۳۰۹ جایز نیست نصف ز کات فطره را مثلاً از گندم و بقیه را از جو بدهند» حتی اگر 
به عنوان قیمت هم بدهند خلاف احتیاط است. مگر آنکه مخلوط از دو جنس باشد که قوت غالب 
آن منطقه را تشکیل می‌دهند که در این صورت اگر سه کیلوگرم از همان مخلوط به عنوان زکات 
فطره بدهد کفایت می کند. 

(مسئلهٌ ۲۳۱۰ کسی که می‌خواهد ‏ زکات فطره چند نفر را بدهد» جایز است زکات همه را از 
یک جنس یا از اجناس مختلف بدهد مثلاً بعضی را گندم و بعضی را جو بدهد؛ همچنین جایز است 
از طرف بعضی جنس و از طرف بعضی دیگر هم قیمت را بدهد. 


مصرف ز کات فطره 

(مسئلةٌ #۲۳۱۱مصرف ز کات فطره همان مصارف هشت گانة ز کات اموال است و به هر کدام از 
آنها برسد کفایت می کند. ولی احتیاط م کد آنست که فقط به شیعیان دوازده امامی که فقیر و 
مسکین هستند» بدهند و آن کسی که ز کات فطره می گیرد لازم نیست عادل باشد» ولی به کسی که 
ز کات فطره را در راه معصیت مصرف می کند یا آشکارا مرتکب گناه می‌شود یا کسی که شراب 
خوار است.اگر آشکار هم نباشد» بنا بر احتیاط ‏ ز کات فطره داده نشود مگر آنکه در اثر دادن ز کات 
فطره او از گناه منصرف گشته و توبه کند. 

#مسئلا ۲۳۱۲ #جایز است کسانی که ز کات فطره می‌دهند» اگر طفل شیعه‌ای را فقیر یافتند و 
ولی قهری داشته باشد. ز کات فطره را به طفل تملیک کنند و احتیاطاً در اختبار ولیٌ او قرار دهند تا 
به مصرف طفل برساند و اگر ولی قهری نداشت با اجازة حاکم شرع یا نماينده او به طفل تملیکک 
کنند و از طرف طفل نیز قبول کرده و برای او صرف کنند و در صورتی که دسترسی به حاکم 
شرع یا نمایندة او نباشد» می‌توانند از طریق فردی که مشهور به امانت و سلامت است. به کود کک 
تملیک کنند و به مصرف او برسانند. 


(مسئل ۲۳۱۳ ابا صرف گفتن و ادعا فقر کسی ثابت نمی‌شود و نمی‌توان به او ز کات فطره داد 
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مگر آنکه از گفته و ظاهر حال او اطمینان به فقر او حاصل شود» یا ظن و گمان پیدا شود یا اینکه 
بدانند سابقاً فقیر بوده» که در این سه صورت می توان به او زکات داد. 

مسئلة ۲۳۱۴؟اگر کسی» به فردی به گمان اینکه فقیر است» ز کات بدهد و بعد معلوم شود که 
فقیر نبوده» چند حالت دارد: 

۱- مالی که به او داده از بین نرفته و بتواند آن‌را پس بگیرد؛ در این صورت واجب است پس 
بگیرد و به مستحق برساند. 

۲-مالی که به او داده باقی است و از بین نرفته است. ولی ز کات دهنده نمی‌تواند پس بگیرد» در 
این صورت ضامن است و باید عوض آنرا به عنوان ز کات فطره به مستحق واقعی بدهد. 

۳- مالی که به او داده از بین نرفته» ولی گيرندة ز کات فطره هم خود را فقیر و مستحق نمی‌دانسته 
و از طرفی می‌دانسته یا احتمال می‌داده است آنچه به وی داده می‌شود ز کات فطره است. در این 
صورت گیرند ز کات فطره ضامن است و باید عوض آنرا به ز کات دهنده بدهد تا او در اختیار 
مستحق قرار دهد و یا به نیابت از او در اختیار مستحق قرار دهد. 

۴- آن مال از بین رفته است و گیرندۀ ز کات فطره هم نمی‌دانسته و یا احتمال نمی‌داده است آن 
زکات فطره باشد و یا فکر می کرده در گرفتن ز کات فطره استحقاق شرط نیست. در هم این 
حالات گیرنده ز کات فطره ضامن نیست و واجب است زکات دهنده» عوض آنرا به مستحق 
تلا 

(مسئلة ۲۳۱۵ سید می تواند ز کات فطرۀ خود و سادات نان‌خورش را هم به سید دیگر و هم به 
غیر سید بدهد» ولی غير سید نمی تواند به سید زکات فطره بدهد. 

a CDE ORE‏ ریم وه خر وین از سنوی که تا دوز 
شوهرش حساب شود زکاتش بر عهده شوهر است. 

مسئلة ۲۳۱۷؟ کسی که ز کات فطره بر او واجب است در زمان وجوب» هم می تواند آن‌را به 
صورت جنس جدا کرده و کنار بگذارد و هم می‌تواند قیمت آنرا با پول رایج معین کرده و کنار 
بگذارد و هر وقت که جنس یا پولی را جدا کرد و کنار گذاشت و قصد قربت به عمل آورد؛ 
کفایت می کند و هر موقع آن‌را به مستحق بدهد به عنوان ز کات فطره به حساب خواهد آمد. 


عزل (کنار گذاشتن) ز کات فطره و احکام آن 
(مسئلة ۲۳۱۸عبارت است از اينکه چیزی را به عنوان ز کات فطره جدا کرده و کنار بگذارد. 
اگر کسی به عنوان بخشی از ز کات فطره. چیزی معین کرده و کنار بگذارد آنچه کنار گذاشته 
شده ز کات فطره محسوب می‌شود و نمی‌توان آن‌را عوض کرد یا در آن تصرف به عمل آورد؛ 
منتهی باقی مانده از مقدار ز کات در میان بقية اموال است و حکم ز کات فطرة جدا نشده را دارد؛ 
اما اگر ز کات فطره را در جنسی معین کند که مقدار آن بیش از انداز ز کات فطره باشد به‌طوری 
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که مقدار زاید قابل مسامحه نبوده و مشت رک میان ز کات فطره و مالک باشد» ظاهراً صدق عنوان 
عزل ز کات فطره (کنار گذاشتن ‏ ز کات فطره) بر آن مشکل است. لذا بعید است احکام ز کات فطرة 
عزل شده (کنار گذاشته شده) بر آن جاری شود. پس اقوی آنست که از عزل (کنار گذاشتن) در 
جنس بیشتر از مقدار ز کات اجتناب شود و همچنین از عزل (کنار گذاشتن) جنسی که مشت رکف 
میان وی و دیگری است» اگرچه سهم وی به اندازة زکات فطره باشد» اجتناب شود. 

((مسئلة ۲۳۱۹؟جایز است به هر فقیر مستحق آن‌قدر زکات فطره بدهند که او را از فقر بیرون 
آورده و در حل متعارف بی‌نیاز کنند و احتیاط واجب آنست که کمتر از مقدار یک صاع (سه 
کیل وگرم) به هر فقیری داده نشود. 

(مسئلة ۲۳۲۰ #مستحب است در پرداخت ز کات فطره» خویشان مستحق و همسایگان فقیر را بر 
دیگران مقدّم بدارد و اهل علم مستحق را بر دیگران مقلم بدارد و در مواردی که مرجُحات در 
تزاحم با یکدیگر قرار بگیرند باید اهم و مهم را ملاحظه کند و مثلاً اول خویشان» سپس همسایگان؛ 
بعد اهل علم و صاحبان فضیلت است و اگر یکی از آنها ترجیح بیشتری داشته باشد مثلاً کسی هم 
همسایه باشد و هم از اهل علم بر آن کسی که مثلاً فقط از اهل علم است» ارجح است» مگر اینکه 
صاحب یک ملاک آن‌قدر اهم باشد که بر صاحب دو ملاک ترجیح داشته باشد. 

#مسئلة ۲۳۲۱؟انسان لازم نیست. نیت زکات فطره را به زبان آورد یا از قلبش بگذراند بلکه 
همین اندازه که برای اطاعت فرمان خدا انجام دهد و اگر از وی سوال کنند بگوید ز کات فطره را 
برای انجام امر و فرمان الهی می‌پردازم» کفایت می کند. 


احکام خرید و فروش 

مسئلة ۲۳۲۲ در خرید و فروش خواندن صیغة عربی آن لازم نیست» اگر فروشنده به قصد 
فروش» جنس خودش را در مقابل جنس خریدار قرار دهد و با هر لغت و واژه‌ای بگوید. این مال را 
در برابر آن قرار دادم و فروختم و خریدار هم بگوید قبول کردم معامله درست است. بلکه اگر 
هیچ چیز هم نگویند و بدون هیچ گفتاری فروشنده مال خودش را در برابر چیزی که مال مشتری 
است» قرار دهد تا ملک مشتری شود و مشتری هم قبول کند. معامله درست و جنس فروشنده ملک 
مشتری و مال مشتری ملک فروشنده شده است. 

(مسئلة ۲۳۲۳ مسائل خرید و فروش و معاملات تا اندازة مورد نیاز» به خصوص برای کسانی که 
تجارت می کنند» واجب است. 

مسئلة ۲۳۲۴؟اگر انسان به سبب ندانستن مسئله نداند معامله‌ای که انجام داده صحیح است با 
باطل» در آن مال و عوضی که گرفته» نمی‌تواند تصرف کند» مگر آنکه بداند مالک در تصرّف 
مورد معامله رضایت داده است - معامله صحیح باشد یا نباشد- و در این صورت تصرف جایز است؛ 
ولی اگر رضایت مالک را نداند. تصرف جایز نیست و اگر حکم شرعی معامله را می‌دانسته ولی 
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الان شک کرده است که آیا موقع معامله به مسئله توجه داشته یا نه» در این صورت ظاهر آنست 
که معامله صحیح و تصرّف در مال جایز است. 


مستحبات معامله 
(مسئلة ۲۳۲۵ افروشندة کالا مستحب است میان مشتریان در قیمت کالا فرق نگذارد و در تعیین 
آن سخت نگیرد. اگر مشتری نادم شد و تقاضای به هم زدن معامله را داشت» پذیرد. موقعی که 
تحویل داد زیادتر تحویل بدهد و موقعی که تحویل می گیرد کمتر تحویل بگیرد. همیشه در یاد 
خدا بوده» مخصوصاً به ذ کر شهادتین و سبحان‌اللّه» مشغول باشد. 
(رمسئلة ۲۳۲۶ ؟قسم خوردن در معامله اگر راست باشد» مکروه و اگر دروغ باشد حرام است. 


معاملات مکروه 
(مسئلة ۲۳۲۷؟انسان در عین اینکه باید تلاش کند از راههای مباح و حلال کسب روزی کند و 
برای خانواده رفاه و آسایش در حا متعارف فراهم سازد و این تلاش امری مطلوب است. مناسب 
است از یک سری کارها دوری کند و حداقل به عنوان شغل و منشأً درآمد از آنها استفاده نکند و 
اگر به صورت دائم و مستمر و منبع در آمد از آنها استفاده کند کاری نامطلوب و مکروه مرتکب 
شده است. در اسلام یک سری معاملات وجود دارد که انجام آنها مکروه است و از آن جمله 


است: 

۱- فروش ملک مگر آنکه با آن ملک دیگری بخرد؛ 

۲- قصابی» یعنی انتخاب ذبح حیوانات به عنوان شغل؛ 

۳ کفن فروشی؛ 

۴- انسان کار خود را فقط فروش گندم و جو» از میان مواد غذایی ' قرار دهد؛ 

۵- صرافی؛ 

۶- حجامت؛ 

۷- شکار؛ 

و نیز مکروه است: 

۱- معامله با مردم پست و تنگ نظر» طوری که اهلیت قدردانی نداشته و خوبی و بدی در نظر 
آنان یکسان باشد؛ 


۲- معامله حین طلوع صبح و خورشید؛ 


۱ اولویت شرع مقدس اسلام در مورد مواد غذایی مبتنی بر وفور و تسهیل دسترسی همگانی به آن است و نه صرف 
تجارت» انحصار و سود اندوزی از طریق آن؛ حتی اگر سود در حد متعارف هم باشد. 








۳- انسان وارد معامله‌ای که دیگری می‌خواهد انجام بدهد» بشود؛ 

۴- جلوتر از همه وارد بازار شدن و دیرتر از بقیه خارج شدن» مگر آنکه برای رفع نیاز نیازمندان 
این کار را انجام دهد در این صورت کراهت آن معلوم نیست. در هر صورت بازار از این نظر در 
مقابل مساجد قرار دارد که آنجا مستحب است انسان زودتر از همه وارد شده و دیرتر خارج شود؛ 

۵- کم کردن قیمت بعد از اتمام معامله؛ 

۶-وکالت آن کسی که به قیمتها از تمام جهات وارد است و قیمت بازار را در دست دارد با 
پيشنهاد خود وکیل از ناحیۀ کسی که بی‌اطلاع است در مواردی که مصالح م وکل رعایت نمی شود. 

البته معاملات مکروه بیش از این اندازه است و علاقه‌مندان می‌توانند به کتابهای فقهی مفصّل 
مراجعه کنند. 


معاملات حرام 
در موارد زیر معاملات از جهت تکلیف حرام و از جهت وضع باطل است: 
۱ - خرید و فروش عین نجس» در شرایطی 

(مسئلة ۲۳۲۸ ؟خرید و فروش عين نجسی که هیچ منفعت حلال ندارد یا خرید و فروش آن 
مشروط به استفادٌ حرام از آنست. مثلاً مشروبات الکلی را با مسلمان معامله کند تا برای آشامیدن از 
آن استفاده کند. امّا اگر این خرید و فروش برای استفادةٌ حلال باشد» مثلاً فروش خون برای اینکه 
به بدن انسانی تزریق شود تا او را زنده نگاه دارد یا شراب را بخرد برای اينکه آن‌را به س رکه تبدیل 
کند. در این صورت صحیح است. بنابراین خرید و فروش» چیزهایی مثل مشروبات الکلی؛ مردار و 
سگهای‌غیر شکاری» خ وک و امثال آن» اگر برای منفعت غیر حلال باشد» هم حرام و هم باطل 
است. 

(مسئلاة ۲۳۲۹ ؟خرید و فروش چیزی که نجس شده ولی قابل تطهیر است جایز است. ولی اگر 
مشتری آن‌را برای چیزی بخواهد که شرط آن پاک بودن واقعی است. مثلاً خوراکی است که 
می‌خواهد آنرا بخورد یا دارویی که ذاتاً نجس نیست» ولی نجس شده و درمان مریض منحصر به 
مصرف آن دارو است» باید در این مورد به مشتری اطلاع دهد و بگوید که نجس شده است» ولی 
اگر از قبیل لباس است و مشتری می‌خواهد با آن نماز بخواند لازم نیست فروشنده به او نجس بودن 
لباس را بگوید چون در نماز طهارت ظاهری کفایت می کند. 

(مسئلة 6۲۳۳۰اگر چیز پاکی که قابل تطهیر نیست مانند بنزین» روغن و مانند آن نجس شوده در 
صورتی که اینها را برای خوردن یا مصرف دیگری که طهارت واقعی در آن شرط است. خرید و 
فروش کنند» معامله هم حرام و هم باطل است. ولی اگر آن‌را برای کاری بخواهند که پاک بودن 
واقعی در آن شرط نیست. مثلاً بنزین را برای ماشین بخواهند و روغن را برای کارخانه لازم داشته 
باشند» معامله هم حلال و هم صحیح است. 
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(مستئلةٌ ۲۳۳۱خرید و فروش روغن» داروهای روان و عطرهایی که از ممالک غیراسلامی وارد 
می کنند» در صورتی که علم قطعی به نجاست آن نداشته باشند اشکال ندارد» اما اگر آن‌را در 
کشور غیر مسلمان از دست کافر بگیرند و یا در کشور مسلمان از دست مسلمان بگیرند» ولی بدانند 
از دست کافر گرفته یا از بلاد کفر بدون تحقیق خریداری کرده است يا اینکه در داخل کشور 
اسلامی از دست کافر بخرند- مگر اینکه کافر از دست مسلمان خرینه باشد- در صورتی که از 
اجزای حیوانی باشد که خون جهنده دارد» احوط آنست که نجس است. اگر منفعت حلال نداشته 
باشد معاملة آنها هم حرام و هم باطل است. اگر منفعت حلال داشته باشد ولی فروشنده شرط کسب 
منافع حرام از آن کرده باشد» خرید و فروش آن باطل است. اما اگر منفعت حلال داشته باشد و 
فروشنده شرط کسب منافع حرام از آن هم نکرده باشد» معامله هم حلال و هم صحیح است. اگر 
بداند که آن روغن یا عطر از اجزای حیوانی که خون جهنده دارد نیست با شک داشته باشد» 
محکوم به طهارت است و تحقیق لازم نیست و معاملة آن هم حلال و هم صحیح است. 

(مسئلاة ۲۳۳۲؟اگر روباه و پلنگ و هر حبوان حرام گوشت که قابل ذبح شرعی است و از 
پوست آنها لباس تهیه می کنند به غير از دستوری که در اسلام داده شده» کشته شوند یا بمیرند» 
خرید و فروش پوست آنها به دلیل اينکه منفعت حلال ندارد؛ هم حرام است و هم باطل» ولی اگر 
بتوانند از آن منفعت حلال ببرند» اشکالی ندارد و نیز استفاده از مو و کرک آنها در صورتی که از 
اجزای بدن که روح به آن حلول می کند. نداشته باشد صحیح است. 

مسئلة ۲۳۲۳ خرید و فروش گوشت» پوست. پیه و چرمی که از کشورهای غیر اسلامی آورده 
می‌شود یا از دست کافر گرفته می‌شود- ولو اينکه در داخل کشور اسلامی باشد- هم حرام است و 
هم باطل» مگر اینکه انسان بداند از حیوانی است که ذبح شرعی شده است» مثلاً می‌داند اینها را از 
مسلمان خریده‌اند» در این صورت محکوم به طهارت و حلیت بوده و معامله هم صحیح است. 

مسئلة ۲۳۳۴ خرید و فروش گوشت. پوست. پیه چرم» کلاه پوستی و مانند اینها که در دست 
مسلمان است. چه در داخل باشد و چه در خارج؛ اشکال ندارد اما ا گر انسان بداند فروشندة 
مسلمان, آنها را از کافر خریده و تحقیق هم نکرده که آیا از حیوانی است که ذبح شرعی شده یا نه» 
معاملة آن حرام و در صورتی که منفعت حلالی نداشته باشد» محکوم به بطلان است. 

ومسل 4۲۳۳۵اگر گوشت و پوست با دیگر اجزای مردار» غير از استفاده در مواردی که پاک 
بودن در آنها شرط است» منافع دیگری داشته باشد که نزد عقلا قابل اهمّیت است. مثلاً به عنوان 
خوراک دام و طیور و یا تبدیل به کود و مانند آن توسط دستگاه‌های مکانیزه جدید از آنها بهره 
برداری شود به‌طوری که پول دادن به آنها برای رسیدن به این اهداف امری عقلایی شمرده شود 
على الظّاهر معاملة آنها به این قصد اشکال ندارد. 

(مسئلۀ ۲۳۳۶ به دلیل اینکه ملاک جواز و عدم جواز در معامله» داشتن منافع حلال یا نداشتن 





۲- خرید و فروش اموالی که از طرق غیر شرعی به دست آمده است ۳۹۸ 


صاحب خون می تواند آن‌را بفروشد یا برای استفاده به افراد حقیقی و حقوقی در ازای چیزی با 
بلاعوض واگذار کند. مگر اینکه دادن خون برای او ضرر داشته باشد» خصوصاً اگر ضرر زیادی 
هم داشته باشد در این صورت حق خون دادن ندارد» ظاهر آنست در صورتی که دادن خون برایش 
ضرر داشته باشد» ولی او متحمّل ضرر شده و خون بدهد. معاملةٌ حرام انجام داده» ولی باطل نیست. 

مسئلةٌ ۲۳۳۷ در مواردی که می‌خواهند خون را برای انتفاع حلال خرید و فروش کنند. واجب 
ات وزن يا مقدار آن‌را معلوم کنند و اگر وزن و مقدار آنرا ندانند» می توانند مصالحه کنند. 

(مسئلة ۲۳۳۸ خرید و فروش. هبه» تعویض و حتی نگهداری هر چیزی که مست کننده باشد 
حرام و معاملة آن باطل است» مگر آنکه در نگهداری آن غرض عقلایی قابل توجهی وجود داشته 
باشد که در این صورت نگهداری آن ظاهراً اشکالی ندارد. 

(مستئلة 4۲۳۳۹اقوی آنست که حق ندارد بعضی از اعضای خود مانند کلیه راء برای پیوند به 
دیگری بفروشد- چه برایش ضرر داشته باشد و چه نداشته باشد- چون همان طور که خودش را 
نمی تواند بفروشد- چون عنوان مال بر او منطبق نیست- اعضایش را هم نمی تواند بفروشد برای 
اينکه عنوان مالی که در خرید و فروش رکن است. بر آن صدق نمی کند و لااقل اطلاقات از این 
موارد منصرف است و تمسّک به اطلاقات و عمومات در این موارد از قبیل تمستّک به عموم در 
شبهات مصداقیه است. چون معلوم نیست اساسا ينها مصداق «بیع مال بمال؛ به شمار می‌روند یا نه. 


۲- خرید و فروش اموالی که از طرق غير شرعی به دست آمده است 

(مسئلة ۲۳۴۰( اموالی که از راه حرام و نامشروع به دست آمده. مثلاً مالی را غصب کرده یا از 
راه دزدی به دست آورده است يا از راه قمار و رشوه جمع شده و با معاملة باطلی را مثلاً بدون 
رعایت شرایط عوضین انجام داده است و بالأخره هر نوع مالی که از طریق غير شرعی به دست 
آمده» معامله با آن حرام و باطل است و فروشنده باید پول مشتری را پس دهد و وضعیت آن اموال 
را طبق ضوابط شرعی مشخص کند. 

(مستلة ۱ گر قصد مشتری در معامله این باشد که پول معامله را ندهد یا از پول حرام بدهد 
دو وضعیت متصوّر است: 

اگر بر اصل معامله مصمم است و در عین حال قصدش اینست که یا پول آن‌را ندهد یا اگر داد از 
مال حرام بدهد در این حال ظاهراً معامله درست بوده و واجب است که پول فروشنده را نیز از مال 
حلال بپردازد. ولی اگر از ابتدا قصد بر ندادن پول یا از حرام پرداختن آن‌را نداشته» ولی در مقام 
پرداخت قصدش این گونه شده باشد. معامله درست است و آن مقداری که بدهکار است باید از 
مال حلال بدهد. 

یا اینکه از ابتدا قصدش این است که معامله را وقتی انجام داد یا پول طرف را ندهد یا از مال 
حرام بدهد» در اینحالت معاوضه به‌طور جدّی و حقیقی صورت نگرفته است و لذا معامله باطل 





۳۹۵ بخش هفتم: احکام افتصادی 


است. 

(مسئلة ۲۳۴۲ افروشندة مال غصبی» پولی را که از خریدار گرفته باید پس بدهد و اگر صاحب 
مال اجازه داده باشد معامله صحیح است. ولی بايد پول به مالک داده شود. 

(مسئلة ۱4۲۳۴۳ گر کسی مالی را غصب کرده و بفروشد. اگر صاحب مال اجازه ندهد معامله 
باطل است و غاصب پولی را که از مشتری گرفته باید به او با زگرداند» ولی اگر صاحب مال برای 
خودش اجازه دهد معامله صحیح است واگر منفعتی در فاصلةٌ عقد و اجازه برای جنس پیدا شده 
احتیاط اکید آنست که صاحب مال و خریدار در آن مصالحه کنند. 

سل 4۲۳۴۴ اگر خاصب, مالی را که غصب کرده یرای خودش بفروشد و قصد کند پولی که 
می گیرد مال خودش باشد. اگر مالک اصلی معامله را رد کند آن معامله باطل است و اگر صاحب 
مال اجازه دهد که غاصب این کار را برای خودش بکند. باز هم معامله خالی از اشکال نیست» ولی 
اگر صاحب مال برای خودش اجازه بدهد» معامله بلا اشکال است. 


۳- خرید و فروش چیزهایی که عرفاً جنبة مالی نداشته یا معمولا برای حرام 
استفاده می شوند 

(مسئلة ۲۳۴۵ خرید و فروش چیزهایی مانند یک دانة گندم» یک پر کاه یا چیزی که شرعاً فاقد 
جنبۀٌ مالی است و خرید و فروش آن ممنوع شناخته شده است» مانند ابزار و آلات لهو و لعب» در 
صورتی که اختصاص به حرام داشته باشد» حرام و باطل است. 

(مسئلة ۲۳۴۶ ؟چیزهایی که هم منافع حلال دارند و هم حرام» اگر برای منا فع حلال خریداری 
شود حلال و اگر برای منافع حرام بخرند» حرام است» بنابراین وسایلی مانند رادیی تلویزیون؛ 
ویدئوء گیرنده‌های ماهواره‌ای» ضبط صوت و چیزهایی که با آن به اینترنت وصل شده و اخبار تهیه 
می کنند» اگر برای منافع حلال خرید و فروش شود؛ حلال است. 

مستئلة 4۲۳۳۷اگر کسی انگور بفروشد به این قصد که خریدار از آن شراب تهیه کند. معاملة 
حرام انجام داده و بنا بر اظهر معامله هم باطل است» ولی اگر برای مقاصد دیگری بفروشد. ولی 
بداند خریدار از آن استفادۀ حرام خواهد کرد گرچه اصل معامله صحیح است. ولی بهتر است از 
معامله با کسی که استفاده حرام می کند خودداری شود مخصوصاً اگر ت رک معامله با او باعث 
دوری او از گناه شود و اصلاً نتواند مرتکب گناه شوه بنابراین اگر فروش انگور در انحصار 
اوست. واجب است از باب نهی از منکر از فروختن به او خودداری کند. 

(مسئلة ۲۳۴۸ گساختن مجْمةٌ انسان و حیوانات حرام است» ولی خرید و فروش مجّمه و 
کالاهایی که روی آنها چهره انسان یا حبوان کنده کاری شده مانعی ندارد. 

(مسئلة ۲۳۴۹ #عکاسی» فیلم‌برداری» ناشی و خرید و فروش آن (عکس و فیلم و نقاشی) جایز 
و حلال است» مگر آنکه مفاسدی بر آن مترتب باشد و در این صورت باید از آن خودداری کرد. 





۴- خرید و فروش چیزهایی که آميخته به رباست ۴۰۰ 


۶- خرید و فروش چیزهایی که آمیخته به رباست 

(مسئلة ۲۳۵۰)امعاملةً ربوی آنست که انسان کالایی را در برابر مقدار اضافی و زاید از همان 
کالا یا همان کالا را در برابر مقدار مساوی از همان کالا با مقداری پول اضافه یا همان کالا را با 
مقدار مساوی از همان کالا و انجام کار اضافی یا همان کالا در برابر همان مقدار کالاء ولی با قرار 
مدت برای یک طرف بفروشد. مثلاً یک خروار گندم را در برابر یک خروار گندم و پنج من دیگر 
از همان گندم» یا یک خروار گندم در برابر یک خروار و هزار تومان پول اضافی؛ یا یک خروار 
گندم در برابر یک خروار گندم و کاری برای فروشنده یا یک خروار گندم نقد را در برابر خروار 
گندمی که بعد از مدتی تحویل داده خواهد شد. بفروشد. همه اینها رباست و این نوع معاملات 
ربوی هستند که هم حرام هستند و هم باطل. مطابق روایات اسلامی گناه یک درهم رباء بز رگ تر و 
سخت‌تر از گناه هفتاد مرتبه زنا با محارم است.۱ 

مسئلة ۲۳۵۱؟اگر یکی از دو کالای هم جنس معیوب و دیگری سالم یا یکی خوب و دیگری 
بد باشد یا اینکه آن دو جنس با هم اختلاف قیمت داشته باشند و در مقام معامله» بیشتر از مقداری 
که تحویل داده می‌شود» تحویل گرفته شود باز هم رباست» هم حرام و هم معامله باطل است. 

((مسئلۀ ۲۳۵۲؟در مواردی که دو جنسی که با هم اختلاف قیمت دارند» یا با عیب و بی‌عیب 
هستند یا اینکه خوب و بد دارند را می‌خواهند معامله کنند و اضافه هم بگیرند و بخواهند که ربا هم 
نشود» می توانند چیزی را ضمیمه کنند به شکلی که از معاملۀ مثل به مثل همراه با زیاده خارج شود. 
مثلاً یک خروار گندم خوب را که ارزشی دو برابر گندم دیگری با کیفیت پایین تر دارد؛ بايد به دو 
خروار گندم با کیفیت پایین‌تر همراه مثلاً یک جفت کفش يا یک توپ پارچه بفروشند. اما بهتر 
آنست که گندم خوب را به پول بفروشند و بعد با آن پول دو خروار گندم ارزان‌تر بخرند و اساسا 
افزودن ضمیمه برای جل وگیری از وقوع ربای معاملی و معاوضی است. 

(مسئلة ۲۳۵۳)اساساً ربای بیع مثل‌به‌مثل همراه با زیاده» در کالاهایی صورت می گیرد که یا 
مکیل است یعنی با پیمانه فروخته می‌شود یا موزون» یعنی آن‌را با توزین معامله می کنند» پس اگر 
پارچه‌ای که با متر فروخته می‌شود یا گردو و تخم‌مرغ که با شماره فروخته می‌شود را معامله کنند و 
زیاده بگیرند مثلاً ده عدد گردو داده و یازده گردو بگیرند اشکال ندارد. اگر در بعضی از شهرها با 
شمارش و بعضی دیگر با پیمانه و وزن بفروشند» ملاک همان شهری است که معامله در آن واقع 
می‌شود و اگر در اکثر شهرها با پیمانه و وزن بفروشند. احتیاط واجب آنست که در هیچ شهری 
زیاده نگیرند. 


(مسئلة 6۲۳۵۴اگر چیزی که فروخته می‌شود و مابه‌ازای آن از یک جنس نباشند» زیاده گرفتن 


۱. وسائل‌الشیعه» ج۱۸ باب ۱ از ابواب ربا؛ ح ۰۱ ص ۱۱۷. 











۴۰۱ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


مانعی ندارد؛ بنابراین اگر مثلاً سه کیلو برنج داده و پنج کیلو گندم بگیرد» مانعی ندارد؛ ولی اگر 
جنسی که می‌فروشد و مابه‌ازای آن از یک اصل به دست آمده باشد مانند ماست و شیر یامیوة 
رسیده و کال» در این صورت اگر مثلاً پنج کیلو شیر بدهد و هفت کیلو ماست بگیرد ربا بوده و 
معامله حرام و باطل است. میوه رسیده و نرسیده هم همین طور» مگر اینکه از راه ضم ضمیمه مسئلة 
ربای معاوضی را حل کند که قبلا توضیح داده شد. 

مسئلة ۲۳۵۵ ؟در ربای معاوضی جو و گندم یک جنس حساب می‌شوند. بنابراین اگر سه کیلو 
گندم را در برابر چهار کیلو جو مثلاً معاوضه کند» ربا و حرام است» مثلاً اگر الان ده کیلو جو بخرد 
و سر خرمن ده کیلو گندم تحویل دهد مثل آنست که زیادی گرفته» ربا و حرام است. 

(مسئلة ۲۳۵۶؟اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست پا در پناه اسلام است؛ ولی در 
شریعت او ربا حلال است. ربا بگیرد» اشکال ندارد. 

مسئلة ۲۳۵۷ ؟میان پدر و فرزند و نیز زن و شوهر ربا وجود ندارد. 

۲۳۵ یدای فروش پولهای ناهمجنس مانند معاملةٌ ريال در برابر دلار و پوند و مانند 
آن» از قبیل معاملۀ مثل به مثل همراه با زیاده نیست و معاملة ريال به ریال در صورتی که برای فرار 


از ربای قرضی نباشد» ایراد ندارد. 


۵- خرید و فروشی که آميخته و همراه غش باشد 

«غش»» آمیختن و مخلوط کردن جنس خوب و بد» مرغوب و نامرغوب یا جنسی با قیمت بالا با 
جنس کم ارزش است. به‌طوری که به آسانی قابل تشخیص نباشد مانند امتزاج روغن با پیه» شیر و 
آب» عسل و شکر و مانند اینها. از پیامبر گرامی اسلام ّا روایت شده است که فرمودند: هر کس 
با برادر مسلمان خود غش کند. خدای عالم برکت روزی او را از بین می‌برد و راه معاش را بر او 
بسته و او را به خود واگذار می کند و در روایت دیگری در صحیح هشام» امام صادق للا نقل 
می‌فرمایند که رسول اکر ما سه بار تکرار فرموده است:"«آن کسی که با مسلمانان غش کند از 
ما به شمار نمی‌رود». 

(مسئل ۲۳۵۹ افروشنده در معامله هر گاه قیمت جنس مورد معامله را به خریدار بگوید» واجب 
است تمام خصوصیاتی را که به واسطة آنها قیمت مال تغییر کرده و کم یا زیاد می‌شود را بیان کند 
تا غش و تدلیس لازم نیاید» به عنوان مثال باید بیان کند نسیه خریده یا نقد و در این جهت فرق 
نمی کند که جنس را به همان قیمتی که خریده بفروشد یا بیشتر و یا کمتر و اگر بعضی از آن‌را 


۱. وسائل‌الشیعه ج ۰۱۷ چاپ آلالبیت» باب ۸۶ از ابواب ما یکتسب به» ح ۱۱. 
۲ وسائل‌الشیعه ج ۷ چاپ آل‌البیت. باب ۸۶ از ابواب ما یکتسب به ح ۲. 

















شرایط فروشنده و خریدار لا 


کو نكو مشتری بعداً بفهمد» حق دارد معامله را به هم بزند. 

(مسئلة ۲۳۶۰)اگر فروشنده کالای نامرغوبی را با مرغوب بیامیزد و بفروشد» مثلاً روغن را با پیه 
مخلوط کرده و بفروشد» دو صورت دارد: 

الف- یک بار این است که فروشنده جنس را مشحّص کرده و بگوید» این روغن را می‌فروشم و 

مشتری هم نداند» در ای ین حالت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند» زیرا یا از قبیل فقدان وصف 
است که مصداق تدلیس و «خیار تدلیس» خواهد داشت يا از قبیل مخلوط شدن آب با شیر با روغن 
یه ات eC EET‏ 
شدن گندم با خاک است. در این صورت اگر آن جزء خارجی عرفاً مال محسوب نشود موجب 
تبځض صفقه - معامله- و موجب «خیار تبعغض صفقه» خواهد بود و اگر جزء مخلوط شده مال 
محسوب شود. معامله در برابر آن باطل است. چون آن چیزی که معامله کرده غیر از آن چیزی 
است که تحویل داده است؛ بنابراین مشتری می تواند از همان جنس مورد معامله مطالبه کند یا 
معامله را به هم بزند. 

ب- یک دفعه نیز معامله بر یک امر کلی انجام می‌شود. مثلاً روغن یا گندم را به صورت کلّی 
می‌فروشند» ولی در مقام تحویل» جنس مخلوط شده و مغشوش را به مشتری تحویل ی 
گندم را با خاک مخلوط کرده و تحویل می‌دهد با شیر مخلوط به آب را به مث مشتری تحویل 
می دهد در این صورت معامله صحیح است. ولی‌خریدار حق دارد آن جنس را به فروشنده مسترد 
وی ال اند که 

ها ی و و ی ری 
در صورتی که فروشنده آن‌را به مشتری بدهد و به آسانی و راحتی برای مثْ مشتری قابل تشخیص 
کر اک موی تور ی ی ار 
باشد که اگر کسی کوتاهی نکند می‌فهمد. چنانچه مشتری به خاطر کوتاهی خودش متوجه نشود؛ 
دیگر از موارد غش به شمار نمی آید و اعلام آن به مشتری لازم نیست. 


شرایط فروشنده و خریدار 
برای فروشنده و خریدار شرایطی ذکر شده که در ضمن مسائل آینده توضیح داده می‌شود: 
!و ۲- هم فروشنده و هم خریدار باید عاقل و بالغ باشند. 
مسئلاة ۲۳۶۷ معامله و داد و ستد با کود کانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند؛ به‌طوری که کود کث به 
تنهایی طرف معامله قرار گیرده باطل است حتّی اگر پدر یا جد پدری اجازه داده باشد بنابراین اگر 
کودک تنها اجرا کنندۀ عقد معامله و طرف حقیقی معامله ولی" کود ک باشد» معامله صحیح است و 
همچنین اگر دو نفر معامله کنند و کودکک فقط پول فروشنده و جنس خریدار را برساند» اگرچه در 


این فرض کودک کم سن و سال باشد و خوب و بد را تشخیص ندهد» در صورتی که فروشنده و 
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خریدار مطمئن باشند که پول یا جنس را به صاحبانش رسانده. معامله صحیح است. 

(مسئلة ۲۳۶۳ کود کی که بالغ نشده» ولی به حلٌ تمیز رسیده است یعنی خوب و بد را از هم 
تشخیص می دهد در معاملةً اجناس و چیزهای کوچک و کم قیمت که به‌طور معمول معامله و 
حتی تصرف در آنها متعارف است. مجاز است مشروط بر آنکه بدانند با اطمینان عقلایی داشته 
باشند» پولی که در اختیار کودک است. مجاز است در آن تصرف کند. 

مستئلةٌ ۲۳۶۴ در جایی که معامله با کود ک صحیح نیست. اگر جنسی را از کودکی بخرد یا 
پولی از او دریافت کند» واجب است به صاحبش بر گرداند یا رضایت او را جلب کند و اگر 
صاحب مال را نمی‌شناسد و به کودک و یا به صاحب پول دسترسی ندارد و امکان شناسایی هم 
وجود ندارد باید آن جنس يا پول را از طرف صاحبش بنا بر احتیاط واجب با اجازۂ حاکم شرع یا 
نماينده تام‌الاختیار او صدقه بدهد. ولی اگر بداند آن جنس يا پولی که از کودک تحویل گرفته 
مال خود او بوده است. در صورتی که دسترسی به ولی او داشته باشد بايد به ولی تحویل بدهد و 
اگر ولی را پیدا نکند یا اینکه ولی نداشته باشد» به حاکم شرع جامع شرایط تحویل دهد و مطابق 
دستور او عمل کند. 

(مستلة ۲۳۶۵ )در مواردی که معامله با کود ک باطل است»اگر جنس با پولی که به کودک 
تحویل شده» از بین برود» از خود کودک يا ولی او نمی‌شود مطالبه کرد. 

۳- فروشنده و خریدار سفیه نباشند و سفیه به کسی می‌گویند که به‌طور معمول پول و دارائی‌اش 
را صرف کارهای بی‌فایده و ببهوده می کند و از نظر عقلا کار وی غیر عقلابی‌است. 

(مسئلة ۲۳۶۶ ؟فروشنده و خریدار اگر سفیه باشند» در صورتی معاملة آنها صحیح و دارای اثر 
است که ول آن دو آن معامله را امضا کرده باشد. 

۴- فروشنده و خریدار به دلایلی که در باب «حجر» ذکر خواهد شد از تصرّف در اموالشان منع 
تشه ناشن 

۵- فروشنده و خریدار هر دو با انگیزه و به‌طور جدّی معامله کنند. بنابراین اگر یکی یا هر دو 
ممنوع التَصرف باشند یا با شوخی فروشنده بگوید فروختم و خریدار بگوید خریدم؛ معامله باطل 
است. 

۶- کسی ایشان را وادار به معامله نکرده باشد. 

مسئلة ۲۳۶۷؟اگر خریدار یا فروشنده یا هر دو را وادار به معامله کرده باشند» وقتی معامله 
صحیح خواهد بود که بعد از رفع اجبان شخص مجبور بگوید به آن معامله راضی هستم و اگر 
نگوید یا عدم رضایت را بعداً هم اظهار کند. معامله باطل است. 

۷- هر کدام از فروشنده و خریدار» مالک و صاحب جنس با پول باشند یا اينکه همانند پدر و 
جل پدری و یا وکیل تام از طرف موکل يا وصی و يا قیم» اختیار مال را در دست داشته باشند. 

((مسئلة ۲۳۶۸؟اگر کسی بدون اجازه فردی مال او را بفروشد یا با پول او بدون اجازه چیزی 





شرایط کالا و عوّض آن ۴۱۴ 


بخرد» چنانچه صاحب مال یا پول» به خرید یا فروش آن چیز راضی نشوند. معامله باطل است. 

مسئلة ۲۳۶۹؟پدر و جد پدری وقتی می‌توانند اموال کودکک را بفروشند یا برای او با مال 
خودش چیزی بخرند که معامله بنا بر احتیاط واجب غقلایی و با توجه به مصالح او باشد و همچنین 
وصی پدر یا ج پدری و حاکم شرع- بنا بر اقوی- در نبود آنهاء وقتی می‌توانند مال کودک را 
مورد معامله قرار دهند که مصالح وی را مد نظر قرار دهند و دیوانه‌ای که از اوّل دیوانه بوده» در 
تمام احکام مانند کود ک است. ولی اگر کسی قبل از بلوغ دیوانه نبوده و بعد از بلوغ جنون بر او 
عارض شده است. بنا بر احتیاط» پدر و ج پدری بدون اجازهُ حاکم شرع واجد شرایط در اموال او 

(مسئلة 4۲۳۷۰ کسانی که غایب هستند و خبری از آنان نیست و دسترسی بدیشان وجود ندارد 
اختیار تصرّف در اموال آنها در صورتی که و کیلی از جانب ایشان وجود نداشته باشد با حاکم 
شرع جامع شرایط است که مطابق ضوابط اسلامی و رعایت مصالح در آن تصرف می کند. 


شرایط کالا و عوّض آن 
مسئلة ۲۳۷۱ هر کالایی که فروخته می‌شود و جنس يا پولی که در عوض آن داده می‌شوده 
باید دارای شرایط زیر باشد: 

۱- مقدار آن از هر طریق که امکان دارد معلوم باشد. 

۲- باید قدرت تحویل آن‌را داشته باشند. بنابراین فروش اتومبیل به سرقت رفته و اسب گریخته به 
کسی که نمی‌تواند آنها را بیابد جایز نبوده و باطل است. مگر آنکه اتومبیل سرقت رفته یا اسب 
گریخته را همراه یک کالای دیگر مانند فرش بفروشد و قدرت تحویل فرش را داشته و معامله 
عقلایی باشد» در این صورت معامله صحیح است و همین حکم در عوض آن کالا هم جاری است. 

۳- تمام خصوصیاتی که در کالا یا در عوض آن وجود دارد و به سبب آن خصوصیات علاقه و 
رغبت خریدار را جلب کرده است» در کالا موجود باشد. 

۴- در کالای مورد معامله و عوض آن» کسی حمّی نداشته باشد. بنابراین اگر خود کالا در گرو 
کسی باشد. بدون اجازه او نمی توان آن‌را فروخت و نیز جنسی که به عنوان عوض داده می‌شود 
اگر گرو گان باشد بدون اجازه مرتهن؛ نمی‌شود آن را فروخت. 

۵-عین مال را بفروشند. بنابراین مثلاً اگر منفعت یک سالۀٌ خانه یا مخازه و مانند اینها را بفروشند» 
صحیح نیست. ولی اگر مال را اجاره بدهد و خریدار منفعت یک ساله را به جای پول کالا بدهد؛ 
صحیح است. 

(مستئلة 4۲۳۷۲اگر در هر معامله یکی از شرایط مذ کور در مسئلةٌ قبل نباشد معامله باطل است» 
مگر در مواردی که مال یا عوض آن متعلّق به حقّی باشد که با رضایت و اجازةُ صاحب حق» ساقط 
می‌شود» در این صورت اگر معامله صورت گیرد و صاحب حق بعد از معامله اجازه دهد معامله 
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صحیح است و در صورت بطلان معامله اگر فروشنده و خریدار با علم به بطلان» اجازه تصرف به 
همدیگر داده باشند» تصرّف ایشان بلا مانع است. 

مسئلاٌ ۲۳۷۳ گمقدار کالا به پیمانه» توزین» متراژ شمردن و مشاهده کردن» معلوم می‌شود اگر 
جنسی را در شهری با وزن يا پیمانه معلوم کرده و می‌فروشند و همان جنس را در شهر دیگر با عدد 
و شمارش يا با مشاهده معامله می کنند» در شهر اولی باید با پیمانه یا وزن معامله کنند و می توانند در 
شهر دیگر با روال خود آن شهر معامله را انجام دهند. 

(مسئلةٌ ۲۳۷۴ خرید و فروش عین و ملکی که در اجار دیگری است بلامانع است. اما تا زمانی 
که مدت اجار آن تمام نشده حق استفاده از آن برای مستأجر است و اگر خریدار نمی‌دانسته آن 
ملک اجاره داده شده است يا می‌دانسته» ولی فکر می کرده مدت اجاره بیشتر از اندازه‌ای بوده که 
او در نظر داشته است. می تواند معامله را فسخ کند. 

مسئلة ۲۳۷۵؟اگر خریدار جنس را برای دیدن یا بعد از دیدن برای تصمیم گیری نهایی از 
فروشنده بگیرد و مدّتی در نزد خریدار بماند و از بین برود» در صورتی که آن مدت متعارف باشد 
و در حفظ و نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد» اظهر آنست که ضامن نیست. ولی اگر مت 
نگهداری بیش از حك متعارف باشد یا در حفظ آن به نوعی کوتاهی کرده باشد» ضامن است. 


خرید و فروش موقوفات 

(مسئلة ۲۳۷۶ ؟خرید و فروش اشیایی که وقف شده باطل است. ولی اگر اعیان وقف شده مثل 
درب مسجد یا فرش و حصیر آن طوری خراب يا فرسوده و یا در معرض خرابی قرار گیرد که قابل 
استفاده مورد نظر واقف نباشد. در صورتی که با حفظ آن در جای دیگر مسجد بشود همان استفاده 
را از آن کرد واجب است برای تأمین نظر واقف آن‌را در آنجا مورد استفاده قرار دهند و اگر در 
آن قسمت امکان ندارد» در مسجد دیگری که به نظر واقف نزدیک‌تر است از آن استفاده کنند و 
اگر با حفظ آن. استفادهٌ مورد نظر یا استفاده نزدیک تر به نظر واقف از آن ممکن نباشد باید آن‌را 
بفروشند و پول آن‌را در همان مسجد و محلی که برای آن وقف شده و به منظور واقف نزدیک تر 
است» مصرف کنند و کسی که آنرا به فروش می‌رساند» در صورتی که متولی مطمئن داشته باشد» 
خود متولی و اگر نباشد» فروش زیر نظر حاکم شرع جامع شرایط صورت می گیرد. 

مسئلاة ۲۳۷۷؟ه رگاه میان کسانی که مال به نام آنان وقف شده است» طوری اختلاف بیفتد که 
اگر مال وقفی را نگاه دارند و نفروشند. گمان می‌رود مالی تلف شود و یا جانی از بین برود که با 
حفظ و نگهداری وقف» جلوگیری از آن ممکن نیست» در این صورت از باب حفظ اهم می‌توانند 
آن‌را بفروشند و به مصرفی که به مقصود واقف نزدیک تر است برسانند و همچنین جایز است 
فروش آن» اگر واقف در متن عقد وقف این شرط را آورده باشد که اگر صلاح در فروش باشد 
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مسئلة ۲۳۷۸ چیزهایی مانند فرش» حصیر زیلو و وسایل برقی و مانند آن که در اختیار مسجد 
و حسینیه و اماکن عمومی که موقوفه هستند» قرار داده می‌شود؛ در صورتی که مانند خود آنها 
وقف شود حکم همان مسئلٌ قبل را دارده ولی اگر وقف نشده باشد بلکه برای مسجد و مدرسه و 
مانند آن خریداری شده و به ملکیت آنها درآمده باشد» در این صورت اختیار آنها با متوگی وقف و 
در صورت نبودن يا واجد شرایط نبودن با حاکم شرع جامع شرایط است و هر وقت صلاح دید 
برای مصلحت وقف می تواند به چیز دیگر تبدیل کند و یا بفروشد و در مصالح وقف مصرف کند. 


معاملات طلا و نقره و فراورده‌های آنها 

مسئلة ۲۳۷۹ خرید و فروش و نقل و انتقال طلا و نقره و پول و یا هر عوضی که در مقابل آنها 
می گیرند جایز است. 

«مسئلةٌ ۲۳۸۰ فروش طلا به طلا و نقره به نقره- سکه‌دار باشد یا نباشد- اگر از نظر وزن مساوی 
نباشند» حرام است» چون رباست و معاملةٌ ربوی باطل است» ولی فروش طلا به نقره و بالعکس در 
صورت زیادی وزن یکی اشکال ندارد. 

(مسئلة ۱6۲۳۸۱ گر مقداری خاک طلای معدن را با همان مقدار طلای خالص, مبادله کنند با 
مقداری خاک نقرهُ معدن را به همان مقدار نقره بفروشند» چون احتمال ربا وجود دارد» خالی از 
اشکال نیست. ولی فروختن خاک نقره به طلای خالص و بالعکس در هر صورت بلا اشکال است. 

مسئلة ۲۳۸۲ ؟در معاملة طلا و نقره باید فروشنده و خریدار قبل از اينکه از یکدیگر جدا شونده 
جنس و عوض آن‌را به هم تحویل دهند و در صورتی که قبل از جدا شدن هیچ مقداری را به 
همدیگر تحویل ندهند معامله باطل است. 

مسئلة ۲۳۸۳؟اگر در معاملةٌ طلا و نقره» یکی از طرفین تمام آنچه که قرار گذاشته تحویل دهده 
ولی دیگری مقداری از آنچه را که باید. تحویل دهد و از همدیگر جدا شوند» معامله نسبت به آن 
مقدار که از هر دو طرف تحویل شده صحیح» ولی آن طرف که تمام مالش نرسیده است. می تواند 
معامله را فسخ کند و به هم بزند. 

(مسئلة ۲۳۸۴ امزدی که اشخاص در برابر ساختن ظروف طلا و نقره می گیرند» بلااشکال است 
اما اگر مزد نگیرند مطلوب و موافق با احتیاط است. 


خرید و فروش میوه 
(مسئلة ۲۳۸۵؟فروختن میوه‌ای که کل آن ریخته دانه‌اش بسته و طوری است که از آفت 
گذشته است. قبل از چیده شدن» اشکالی ندارد؛ اگرچه در خرما احتیاط لازم آنست که قبل از 
آنکه خرما زرد یا قرمز شود آن‌را نفروشند. 
(مسئلة ۲۳۸۶ #اگر بخواهند میوه‌ها را قبل از دانه بستن و ریختن گل و قبل از آنکه از آفت 
بگذرد» روی درخت بفروشند» اگر برای بیش از یک سال بفروشند اشکال ندارد» ولو اینکه چیزی 
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را ضمیمه نکنند» ولی اگر میوه یک سال را بفروشند احتیاطاً چیزی مانند سبزیهای روی زمین یا 
بعضی از خود درختها؛ اصله‌ها یا هر چیز دیگری که با ارزش باشد. برآن میوه‌ها ضمیمه کننده 
اقوی آنست که در صورت حصول اطمینان عقلابی بر تحقق میوه‌های مورد نظر در وقت مناسب. 
فروش برای مدت یک سال و بدون ضم ضمیمه هم جایز است. 

مسئلة ۲۳۸۷ فروختن غوره روی درخت و خرمایی که هنوز چیده نشده پس از زرد و سرخ 
شدن بلا مانع است. ولی نباید در ازای خرماء خرما بگیرند چه از همان درخت باشد و چه از 
درخت دیگر» چه خرمای معین خارجی باشد یا در ذمّه» مگر آنکه کسی درخت خرمایی در باغ و 
حياط مشخص دیگری داشته باشد و صاحب درخت خرما؛ پس از تخمین مقدار خرمای آن 
درخت» آنرا به صاحب خانه یا باغ بفروشد و در عوض آن خرما بگیرد- چه از آن درخت و چه 
غیر آن- مشروط بر اینکه از جهت مقدار زیاد یا کمتر از مقدار تخمین زده نباشد. 

مسئلاٌ ۲۳۸۸ گفروختن خوشة گندم و جو بعد از بسته شدن دانه» به چیز دیگری غير از جو و 
گندم مانعی ندارد. 

(ستلة 6۲۳۸۹ قروش محصولاتی که در هر سال چند بار چیده می‌شوند مانند خیار سبزیجات» 
بادنجان» پونجه و دیگر علوفه در صورتی که آن محصول ظاهر شده باشد و در موقع فروش معین 
کنند» خریداران چند بار در سال باید بچینند. مانعی ندارد. 


انواع معاملات 
انواع معاملات به شرح زیر است: 
الف - معاملة نقدی 

(مسئلة ۲۳۹۰؟معاملاً نقدی معامله‌ای است که در تحویل کالا و عوض آن» مدت شرط نشده 
باشد بلکه بنا بر این است که جنس و عوض آن بعد از معامله به یکدیگر تحویل داده شوند. 

مسثئلةٌ ۲۳۹۱؟اگر معاملة نقدی انجام گیرد» خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و 
عوض آنرا مطالبه کنند و تحویل بگیرند. 

(مسئلاةً ۲۳۹۲تحویل و تحوّل از مفاهیم رفی است و برای هر چیزی متناسب با آنست» مثلا 
تحویل دادن زمین و خانه به این است که آن‌را در اختیار خریدار قرار دهند تا بتواند در آن تصرّف 
مورد نظرش را انجام بدهد. ولی تحویل فرش, لباس» پول و مانند آن این گونه است که طوری در 
اختیار قرار گیرد که گیرنده بتواند آن‌را به هر جا خواست ببرد و مالک قبلی مانع نشود. 


ب - معاملة نسیه 
(مسة 6۲۳۹۳سعاملة نسیه آنست که فروشنده جنس رابه خریدار تحویل می‌دهد» ولی مشتری 
عوض آن‌را بعداً بپردازد. 
(مسئلة ۲۳۹۴ #در معاملات نسیه باید زمان کاملاً مشخص شود بنابراین اگر کالایی را بفروشند 
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که وجه آنرا وقت برداشت محصول دریافت کنند» برای اینکه زمان کاملاً معین نشده» معامله باطل 
است و یا در معامله مردد باشند» مثلاً فروشنده به خریدار بگوید این جنس را نقد ده تومان و نسیه 
برای مدت یک ماه دوازده تومان می‌فروشم و خریدار نیز به صورت مردد قبول کند. معامله باطل 
است. 

((مسثلة ۲۳۹۵ )در معاملةً نسیه فروشنده حق ندارد قبل از پایان مدت تعیین شده طلب خود را از 
خریدار مطالبه کند ولی اگر مشتری پیش از اتمام موعد بمیرد و از خودش مالی داشته باشد» 
فروشنده حق دارد طلب خود را از ورثه مطالبه کند. 

و ی و 

مشتری بخواهد و اگر رف مشتری نداشته باشد باید به وی مهلت دهد. 
ER N EEO‏ 

قیمت را به او نگویند» معامله باطل است» مگر آنکه مشتری که قیمت را نمی‌داند» فروشنده را وکیل 
E EAE SME E a‏ 
دیگران به او جنس نسیه بفروشد» چون طرف معامله وکیل است و قیمت را هم می‌داند» معامله 
باطل نمی‌شود و اگر مشتری قیمت نقدی جنس را بداند و فروشنده با مقداری تفاوت و درصدی 
بالاتر» جنس را به صورت نسیه با مشتری حساب کند و او نیز قبول کند. معامله صحیح است. 
(مستئلة 4۲۳۹۸ کسی که جنس را نسیه بفروشد» اگر پس از گذشت مثلاً نصف موعد مقداری 
از طلب خود را با توافق مشتری» کم کرده و بقیه را نقد حساب کند. اشکال ندارد و معامله به 
صورت نقدی صحیح است. 

(مسئلة 4۲۳۹۹ کسی که جنسی را نسیه بفروشد» جایز است آن جنس را از خریدار» دوباره بخرد 
چه به صورت نقد و چه نسیه» به همان ملّتی که فروخته بود- کمتر یا بیشتر- در تمام موارد فوق 
معامله صحیح است. 

ج- معاملةً سلف 

(مسئلة ۲۴۰۰ امعاملهً سلف پا معاملا «پیش فروش» عبارت است از معامله‌ای که در آن فروشنده 
و خریدار با هم قرار می گذارند که خریدار هنگام انجام معامله پول را نقداً پپردازد و جنس را که به 
صورت کلی و در ذمةٌ فروشنده است در وقت دیگری که معین کرده‌اند» تحویل بگیرد. 

شرابط معاملة سلف 

(مسئلةً ۲۴۰۱ #معاملةً سلف هفت شرط دارد: 

۱- تمام خصوصیاتی که قیمت جنس با آن فرق می کند- در حدٌ متعارف- گفته شود» ولی دقفت 
زیاد لازم نیست» طوری که عرفاً بگویند خصوصیات جنس معلوم است. بنابراین در چیزهایی که 
نمی‌توان اوصاف و خصوصیاتشان را بیان کرد و احتمال فریب در آنها وجود دارد. معاملۀ سلف 
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باطل است. 

۲- اقوی آنست که خریدار قبل از اینکه از فروشنده جدا شود تمام قیمت جنس را به او بپردازد 
و اگر مقداری از آن‌را بپردازد» گرچه معامله نسبت به آن مقدار درست است. ولی به جهت تبقض 
معامله» فروشنده حق دارد معامله را کل به هم بزند و اگر خریدار از فروشنده طلب داشته باشد و 
بخواهد پول کالا را بابت طلب حساب کند. باید اولاً موعد ادای طلب او رسیده باشد و انیا 
فروشنده پول کالا را در اختیار خریدار قرار دهد و سپس خریدار با رضایت فروشنده» طلبی را که 
از فروشنده دارد» بابت پول جنسی که به ذمۀ او گذاشته شده» حساب کند» گرچه احتیاط مستحب 
آنست که این کار را انجام ندهد. 

۳- زمان تحویل کالا دقیقاً معین شود بنابراین اگر مثلاً بگوید موقع برداشت محصول جنس را 
تحویل خواهم داد به دلیل معین نشدن زمان معامله باطل امتتا: 

۴- زمانی را که برای تحویل کالا مشخص می کند» بررسی کرده و اطمینان حاصل کند در آن 
زمان جنس کمیاب نخواهد بود که بعداً نتواند تسلیم کند. 

۵- احتیاط واجب آنست که جای تحویل کالا را هم مشخص کند؛ ولی اگر در خلال صحبتها و 
داد و ستد» محل تحویل جنس مشخص شده باشد» ذکر مجلّد آن لازم نیست. 

۶- کالای مورد معامله اگر از اجناسی باشد که با وزن و پیمانه معین می‌شوند. واجب است وزن 
و پیمانه آنها را معین کند و اجناسی را که معمولا با دیدن و مشاهده معامله می کنند» ا گر سلف 
بفروشند» اشکالی ندارد و نیز اجناسی مانند تخم مرغ و گردو که معدود است و تفاوت میان آنها 
آن‌قدر ناچیز است که مردم به آن اهمّیت نمی‌دهنده اگر سلف فروخته شوند» ايراد ندارد. 

۷- جنسی را که با وزن و پیمانه می‌فروشند» اگر عوّض آن نیز از همان جنس باشد که از موارد 
بیع مثل به مثل همراه با زیاده به شمار رود» سلفاً معامله نکنند مثلاً گندم را به گندم یا با جو به 
صورت سلف معامله نکنند. 


احکام معاملة سلف 
مسئلة ۲۴۰۲؟اگر پولی را سلف بفروشند و عوض آنرا پول بگیرند» چون رباست معامله باطل 
است» این حکم در غیر طلا و نقره بنا بر احتیاط واجب است. 
مستئلة 4۲۴۰۳اگر کالایی را سلف بفروشند و در مقابل آن کالایی دیگر یا پول قرار دهند» 
معامله صحیح است. اگرچه بهتر است در مقابل کالایی که سلف فروخته می‌شود؛ پول قرار داده 
شود نه کالایی دیگر. 
(مسئلةٌ 4۲۴۰۴اگر مشتری کالایی را که سلف خریده بفروشد» چند حالت دارد: 
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۱- اگر بخواهد قبل از تمام شدن مدّت بفروشد بنا بر احتیاط واجب به هیچ کس حتی به خود 
فروشنده هم حق ندارد بفروشد. ! 

۲-اگر مشتری بعد از تمام شدن مدّت و قبل از تحویل گرفتن آن بخواهد آن‌را به خود فروشنده 
بفروشد. می‌تواند به هر نحو که بخواهد بفروشد به پول یا جنس بیشتر یا کمتر و یابه همان 
مقداری که قبلاً خریده بود ولی بهتر است به جنس دیگر بفروشد و اگر پول می‌خواهد بگیرد؛ 
همان مقدار را دریافت کند که به فروشنده پرداخت کرده نه کمتر و نه بیشتر به شرط اینکه مستلزم 
ربا نباشد. 

۳- اگر مشتری بخواهد جنس را قبل از تحویل گرفتن و بعد از اتمام مدت به کس دیگری غیر 
از فروشنده بفروشد اشکالی ندارد» ولی اگر جنس فروخته شده از غات یا هر جنس دیگری که با 
پیمانه فروخته می شود باشد مانند گندم. جو و خرما؛ فروختن آنها بعد از اتمام مدت و قبل از 
تحویل مکروه است. 

۴ اگر پس از تحویل گرفتن جنس بخواهد آن‌را بفروشد به هر قیمتی و به هر کس» چه با 
پیمانه یا وزن و یا بدون آن» می تواند بفروشد. 

(مسئلة 4۲۴۰۵در معاملةً سلف» کالایی که فروشنده قرار گذاشته بعد از مدّتی تحویل دهد پس 
از اتمام موعد باید تحویل دهد و مشتری هم باید تحویل بگیرد؛ ولی اگر کالایی که تحویل 
می‌دهد بهتر یا بدتر از کالایی است که قرارش را گذاشته بودند» مشتری در رد با قبول آن مخیر 
است و اگر فروشنده به جای کالای قرار گذاشته شده جنس دیگری تحویل دهد اگر مشتری 
راضی باشد ایرادی ندارد. 

مسئلة 4۲۴۰۶اگر کالایی که سلف فروخته است» وقت تحویل ناياب شود و فروشنده نتواند 
آن‌را تحویل دهد خریدار می‌تواند صبر کند تا فروشنده آن جنس را تهیه کند یا معامله را فسخ 
کند و چیزی را که به فروشنده داده پس بگیرد. 

«مسئلا ۲۴۰۷ا گر کسی جنسی را مدّت‌دار بفروشد تا پس از مدتی تحویل دهد و پول آنرا نیز 
پس از مدتی بگیرد (فروش دین به دین» بنا بر احتیاط واجب در این حالت» معامله باطل است. 


مواردی که می توان معامله را برهم زد 
(مسئلة ۲۴۰۸ حق برهم زدن معامله را «خیار فسخ» می گویند. خریدار و فروشنده در موارد زیر 
می‌توانند معامله را به هم بزنند: 


۱- خیار مجلس 
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مسئلاة ۲۴۰۹؟اگر از محل و مجلسی که معامله در آن انجام شده فروشنده و خریدار متفرّق 
نشده باشند به آن «خیار مجلس» گویند. 


۲- خیار غبن 

(مسئلة ۲۴۱۰ در صورتی که خریدار و يا فروشنده در معامله آن‌قدر زان ببینند که در نظر 
عرف قابل مسامحه و صرف نظر کردن نباشد و به آن «خیار غبن» می گویند» در این صورت کسی 
که ضرر دیده و مغبون است می‌تواند معامله را به هم بزند» یا اینکه به همان قیمت به معامله راضی 
شود ولی حق ندارد طرف معامله را به پرداخت مابه التفاوت قیمت وادار کند. 

(مسئلة 4۲۴۱۱اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا از آن غفلت کند و جنس را گران‌تر از حلدٌ 
معمول بخرد» در صورتی که به قدری گران بخرد که در نظر مردم مغبون شناخته شود؛ حق دارد 
معامله را به هم زده و فسخ کند و همچنین است فروشنده؛ اگر در اثر جهل یا در اثر غفلت در وقت 
معامله جنس را بیش از حدّ متعارف ارزان بفروشد که در نظر مردم مغبون شناخته شود حق دارد 
معامله را به هم بزند و فسخ کند. 


۳- خبار شر ط 

(مسئلة ۲۴۱۲اخریدار و فروشنده در ضمن معامله شرط کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی 
از ایشان» حق داشته باشند. معامله را فسخ کنند و به آن «خیار شرط» می گویند. 

(مسئلة ۲۴۱۳ در معاملة بیع به شرط مثلاً اگر فروشنده, خانة ده میلیون تومانی را به پنج میلیون 
تومان بفروشد و در ضمن معامله شرط کند که اگر سر فلان مدت پنج میلیون را آورد خانه‌اش را 
پس بگیرد؛ اگر هر دو به‌طور جدّی معامله کنند و صوری نباشد» معامله صحیح است. حتی اگر 
فروشنده اطمینان داشته باشد که اگر رس مدّت مقرّر پول را هم نتواند ب رگردانده خریدار خانه را 
پس می دهد باز هم معامله صحیح است. ولی اگر فروشنده پول را رأس زمان مقرّر به خریدار ندهد 
نمی تواند ملک را از خریدار مطالبه کند و همچنین اگر خریدار از دنیا برود» فروشنده حق مطالبة 


خانه را از ورثه او ندارد. 


۶- خیار تدلیس 
(سئلة ۲۳۱۴ فروشنده جنس خود را بر خلاف واقع و هر از آنچه هسته به سرد نشان دهد 
طوری که بهای آن در نظر مردم بیش از مقدار درست جلوه کند که به آن «خیار تدلیس» 
می گویند. 
(مسئلة ۲۴۱۵)اگر فروشنده جنس مرغوب را با جنس نامرغوب مخلوط کند و به نام اعلا 
پفروشد. مثلاً چای اعلا را با چای غیر اعلا مخلوط کند» اگر مشتری اطْلاع نداشته باشد» می‌تواند 





۵- خیار تعلت شرط ۴۲ 
معامله را به هم بزند. 


۵- خیار تخلف شرط 
اسلا 6۱۴۱۶یکی از دو طرت ایا فروشنده یا کردا با کی شرط کت که کناری زا 
انجام دهد پا اینکه جنس دارای شرایط ویژه‌ای باشد» اگر مال را تحویل بدهد و آن خصوصیات را 
نداشته باشد» طرف می تواند معامله را به هم بزند و آن‌را «خیار تخلف شرط» گویند. 


1- خیار عیب 

(مسئلة ۲۴۱۷ در جنس مورد معامله یا در عوض معین آن عیبی باشد» در این صورت هر وقت 
فروشنده یا خریدار بعد از معامله متوجه عیب و ايراد شوند» می توانند بدون حضور و رضایت 
دیگری» معامله را به هم بزنند و آن‌را «خیار عیب» می گویند. 

مسثئلةٌ ۲۴۱۸؟اگر فروشنده و خریدار معامله را بر مال خاص و عوض مشحْص انجام دهند و 
پس از تحویل و تحوّل بفهمند در جنس یا عوض مشخص آن عیب وجود دار در صورتی که 
متوجّه شوند این عیب در جنس يا در عوض. از ابتدا بوده» ولی آنان نمی‌دانسته‌اند و نیز در آن هیچ 
تصرفی انجام نداده‌انده می‌توانند معامله را به هم بزنند و اگر به عللی بر گرداندن جنس يا عوض آن 
امکان نداشته باشد» مثلاً در کالا یا عوض آن تصرفی کرده باشند و عرفاً آنچه که تحوبل گرفته 
شده باقی نمانده است. با بعد از معامله بفهمند مال معیوب بوده و اکنون نیز همان عیب را دارد؛ در 
صورتی که فقط حق فسخ و به هم زدن معامله را اسقاط کرده باشند» تنها می توانند تفاوت قیمت 
سالم و معیوب را معین کرده و به همان نسبت تفاوت قیمت را بگیرند؛ ولی اگر معامله روی عوض 
کلی» در ذمّه بوده و در مقام تحویل؛ مصداق معیوب تحویل داده شده است. در این صورت 
فروشنده می‌تواند آنرا پس دهد و عوض سالم را مطالبه کند. 

مستئلة 4۲۴۱۹ گر بعد از معامله و پیش از تحویل کالا یا عوض مشحّص آن» در یکی از آنها؛ 
عیبی از ناحیة غير یا خود فروشنده پیدا شود اقوی آنست که هر دو می توانند معامله را به هم بزنند 
یا تفاوت قیمت را بگیرند و اگر در آن عیب هیچ کدام از طرفین نقشی نداشته باشند. بلکه عواملی 
خارج از اراده طرفین مانند بلایای آسمانی در آن دخالت داشته باشدء فقط می توانند معامله را به هم 
بزنند» ولی اگر معامله را به هم نزنند و بخواهند تفاوت قیمت را بگیرند» هر دو باید توافق کنند و 
راضی باشند. 

مسئلة ۲۴۲۰ در موارد زیر خریدار حق ندارد به خاطر وجود عیب در جنس معامله را به هم 
بزند با تفاوت قیمت آنرا بگیرد: 

الف - در صورتی که در وقت معامله از عیب آگاه باشد. 





۴۳ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


ج- وقت معامله بگوید اگر کالا عیبی داشت نه آن‌را پس می‌دهم و نه تفاوت قیمت را می گیرم. 
د- فروشنده وقت معامله تصریح کند و بگوید این جنس را با هر عیبی که دارد. همین طور 
می‌فروشم و خریدار هم قبول کند و به این نحو معامله راضی باشد» ولی اگر موقع معامله عیب 
خاصّی را معین کند و بعد معلوم شود ايراد دیگری هم دارد» در این صورت خریدار می‌تواند برای 
عیبی که مشحْص نشده معامله را به هم بزند یا اگر در آن تصرف کرده و نمی‌تواند بر گرداند 
تفاوت قیمت را بگیرد. 

(مسئلۀ ۲۴۲۱)در موارد زیر مشتری اگر به عیب کالا آگاه شود فقط می‌تواند تفاوت قیمت را 
بگیرد و حق ندارد معامله را به هم بزند: 

۱- پس از معامله در کالا تصرّف کرده باشد» طوری که مردم بگویند این کالا همان طوری که 
تحویل گرفته شده نیست. 

۲- بعد از معامله مشتری بفهمد جنس معیوب است» ولی فقط حق رد را اسقاط کرده باشد. 

۳- بعد از تحویل گرفتن کالا عیب دیگری در آن پیدا شود ولی اگر مشتری تنها تا مدتی حق 
فسخ معامله را داشته باشد و در مدت خیار» عیب جدیدی در جنس پیدا شود ولو مشتری آن جنس 
را تحویل گرفته باشد. حق به هم زدن معامله را دارد و نیز اگر حیوان معیوبی را بخرد و قبل از 
گذشتن سه روز-ایام خیار حیوان- و بدون کوتاهی‌خریدار عیب جدیدی در حیوان پیدا شود. ولو 
اینکه حیوان را تحویل گرفته باشد» مشتری می تواند معامله را به هم بزند یا فسخ کند. 


۷- خیار بض صفقّه و خیار شرکت 
(مسئلة ۲ نورد عفتم از نواردی. که می‌تواند نعامله را به هم بزند. ات که پسن از اا 
معامله معلوم شود مقداری از کالا یا عوض مشحّص آن مال دیگری بوده و صاحب آن هم راضی 
نمی‌شود» در این صورت خریدار یا مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و آن‌را فسخ کند و آن‌را 
«خیار َبَعّض صفقَه» می‌نامند و در صورتی که بعداً معلوم شود مال فروخته شده مشت رک ميان 
فروشنده و دیگری بوده و مشاعاً مورد معامله قرار گرفته است؛ خریدار حق دارد معامله را به هم 
بزند و به آن «خیار شرکت» مگویند. 


۸- خیار ریت 
مسئلاةٌ ۲۴۲۳؟اینکه فروشنده خصوصیات کالای معینی را که خریدار ندیده به او بگوید و با 
همان توصیف معامله انجام شود و بعد از دیدن کالا معلوم شود حقیقت نداشته است» در این 
صورت مشتری حق دارد معامله را به هم بزند و همچنین اگر خریدار خصوصیات عوض معینی که 
می‌دهد بگوید و بعداً معلوم شود آن طور که تعریف کرده نبوده فروشنده حق دارد معامله را به هم 
بزند و آن‌را فسخ کند و آن‌را «خیار رژیت» گویند. 





۴۱۴ خیار تأخیر‎ -٩ 


-٩‏ خیار تخیر 
(مسئلة #۲۴۲۴در صورتی که خریدار کالایی را به صورت نقد بخرد و شرط تأخیر در پرداخت 
پول نکند و تا سه روز پول کالا را به فروشنده نپردازد و فروشنده نیز بدون شرط تأخیر در تحوییل 
کالاء آن‌را تحویل نداده باشد. فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و آن‌را «خیار تأخیر» گویند. 
(مسئلهٌ ۲۴۲۵ در مواردی که کالای مورد معامله مانند بعضی از میوه‌ها و سبزیها باشد» که اگر 
یک روز بماند فاسد می‌شود. چنانچه خریدار تا پایان همان روز پول آنرا نیاورد و شرط تأخیر 


تحویل پول کال هم نشده باشد» فروشنده حق دارد معامله را به هم زده و فسخ کند. 


۰- خیار حیوان 
(مسئلة ۲۴۲۶ جنس مورد معامله حیوان باشد» در این موارد مشتری تا سه روز حق دارد معامله 


را به هم بزند اگرچه شرط خیار نکرده باشد و به آن «خیار حیوان» گویند. 


۱- خیار تعذر تسلیم 
(مسئلة ۲۴۲۷ فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد مثلاً ماشینی را که فروخته به 


سرقت رفته باشد» یا خانه‌ای که فروخته» ویران شده باشد و به آن «خیار تعذر تسلیم» می گویند. 


اقاله و مسائل مربوط به آن 

(مسئلة ۲۴۲۸ ؟اقاله عبارت است از اينکه یکی از طرفین معامله تقاضای به هم زدن معامله را 
بکند و دیگری نیز قبول کند» تقاضا کننده را «مستقیل» و قبول کننده را «مقیل» می‌گویند. 

مستئلةٌ ۲۴۲۹؟اقاله در هر عقدی جز نکاح جاری است و بنا بر احتیاط واجب در ضمانت» صدقه 
و هبۀ لازمه» جاری نیست و خود اقاله قابل فسخ و به هم زدن نیست. 

(مستئلة ۲۴۳۰؟اقاله با هر لفظ بلکه با هر نوع عمل دو طرف معامله صورت می‌پذیرد؛ مشروط بر 
آنکه طرفین معامله بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار آن‌را انجام دهند. 

(مسئلة ۲۴۳۱؟اقاله در خرید و فروش نباید به کمتر یا زیادتر از خود کالا با عوض آن انجام 
شود و باید پس از اقاله همان جنس و عوض آن به فروشنده و خریدار با ز گردانده شود و چون اصل 
اقاله امری مطلوب است و پذیرفتن آن اگرچه مطلوب‌تر است. ولی واجب نیست. لذا جایز است 
اقاله کننده چیزی یا کاری را به نفع خود تقاضا کند و انجام اقاله را مشروط به انجام این تقاضا کند. 

(مسئلةٌ ۲۴۳۲؟اگر طرفین معامله بخواهند مقداری از کالای مورد معامله را در برابر همان مقدار 
از بهای آن اقاله کنند. اشکال ندارد و نیز اگر فروشنده یا خریدار متعدد باشند» اقاله در سهم هر 
کدام نسبت به بهای آن جایز است و رضایت دیگران شرط نیست. 








۴۱۵ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


(مسئلاٌ ۲۴۲۳ در صورتی که کالا یا عوض آن یا هر دو تلف شوند اقاله باز هم جایز است و 
عوض آنچه تلف شده است به طرف داده می‌شود و نیز اگر به هر دو طرف معامله یا یکی از آنان 
ملک مورد معامله را بفروشند یا هبه کنند باز جایز است فروشنده و خریدار اولی اقاله کنند و 
عوض آنرا به طرف بدهند. 

مسئلة ۲۴۳۴ ؟پذیرفتن اقالة شخص نادم مستحب م و کد است و از امام ششم حضرت 
صادق لا نقل شده است که فرموده‌اند: در روز قيامت هر بنده‌ای که عذر مسلمانی را که از خرید 
و فروش خوده پشیمان شده و درخواست اقاله کرده است. بپذیرد و معامله را به هم بزند و آن‌را 
اقاله کند و به درخواست استغاثه کننده گوش دهد و به آن پاسخ مثبت بدهد و بنده‌ای را بخرد و 
در راه خدا آزاد کند و شخص عزب و مجردی را یاری کرده و به ازدواج وی مدد برسانده خدای 
متعال» لغزشهای او را اقاله فرموده و عذرش را خواهد پذیرفت.! 


مسائل مربوط به احتکار و احکام آن 

مقدمه 

سکاو یدای نتم و یکی ا سورد کی هریت ات ۳ ای که فرط کر 
(احتکار کننده) ملعون» خطا کار خائن و حتی در حل قاتل معرفی شده است و در روایات. بعد از 
معرفی محتکر با این اوصاف» اذعان داشته‌اند که چنین فردی از یناه الهی خارج گشته است و از 
نعمتهای او محروم می گردد." با این اوصاف احتکار عبارت است از اینکه کالایی را که به شدّت 
مورد احتیاج مردم است به قصد گران‌تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارند به‌طوری که مردم از 
این جهت در مضیقه قرار گیرند- چه قصد اضرار و زیان وارد کردن به مردم را داشته یا نداشته 
باشد- و با عنایت به اینکه احتکا رکننده خیانت کار و مورد لعن خدای عالم است. بنابراین به نظر 
می‌رسد ملاک اصلی ممنوعیت و زشتی احتکار احتیاج مردم و در تنگنا قرار گرفتن آنان است. 

(مسئلة ۲۴۳۵ ظاهراً حرمت و ممنوعیت احتکار در این عصر منحصر به گندم جو» خرما؛ 
کشمش و روغن زیتون نیست» بلکه شامل هر نوع جنس و کالایی می‌شود که مردم شدیداً به آن 
نیازمند باشند به‌طوری که از نبودن آن در مضیقه قرار گیرند و موارد ذکر شده چون در گذشته 
مورد احتیاج بوده ذ کر شده است و تعدد موارد دلیل بر عدم انحصار احتکار به مورد یا موارد خاص 
است و نیز اشترااک آنها در ماده غذایی بودن دلیل بر انحصار احتکار در طعام نیست» چون 


چیزهای دیگری نیز وجود دارد که از جهت طعام بودن با این موارد مشت رک است. ولی ذکری از 


8 وسائل‌الشيعه» ج۱۷ باب۳ از ابواب آداب التجارة» ح و۵ صص ۳۸۶-۳۸۷. 
٣‏ وسائل‌الشيعه» ج۱۷ باب۲۷ از ابواب آداب التجارة» ج ۱و۳و۶ و ۱۱و۱۳ صص ۴۲۷ ۴۲۳ 














مسائل متفرقة خرید و فروش ۳۶ 


آنها به میان نیامده است. 

مسئلة ۲۴۳۶؟اگر کسی جنسی را به قصد گران‌تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد» ولی 
همان کالا با حتی مشابه آن به وسیلة کس یا کسان دیگری به مردم عرضه شود به‌طوری که مردم 
در مضیقه قرار نگیرند. در این صورت عنوان احتکار به آن صدق نمی کند و احکام احتکار بر آن 
جاری نیست. 

(مسئلاة ۲۴۳۷؟اگر کسی کالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود. خانواده و نزدیکانش دور 
از دسترس مردم نگاه دارد و در اثر کمبود و تقاضای زیاد» آن کالا گران شود بر این مورد نیز 
احتکار صدق نمی کند و اشکالی ندارد. 

مستلهٌ ۲۴۳۸ تشخیص مصادیق و موارد احتکار مطابق ضوابط معین اسلامی و با رعایت مصالح 
عمومی» بر عهدهٌ حکومت عادله» صالحه و قانونی زمان است. 

(مسئلة ۲۴۳۹ حکومت صالحه و قانونی می تواند مطابق ضوابط و مقررات اسلامی» محتکر را 
هم تعزیر بدنی و هم تعزیر مالی کند و تشخیص اینکه کدام یک اثر بیشتری دارد با حاکم شرع 
جامع شرایط است. 

مسئلة ۲۴۴۰ حکومت صالح اسلامی حق دارد با رعایت مصالح عمومی و ضوابط شرعی» از 
احتکار کالاهای مورد نیاز جل وگیری کند» ولی حق ندارد در قیمت گذاری دخالت کند و صاحبان 
کالا در نرخگذاری آزادند. در روایات اسلامی وارد شده است که به پیامبر بز رگوار الام 
پيشنهاد نرخگذاری کردند. آن بزرگوار در حالی که آثار ناراحتی بر چهرهٌ مبا رکش ظاهر شده بود 
فرمود: این امر در دست من نیست. بلکه در دست خداست و او هر گاه بخواهد آن‌را بالا می‌برد و 
هر گاه بخواهد پایین می آورد؛ و در حدیث دیگری در این باره چنین فرموده‌اند: «من نمی خواهم 
خدا را ملاقات کنم در حالی که بدعتی را انجام داده باشم».۱ پس حکومت باید با نحوهٌ عرضه و 
تقاضا و با تعدیل و تصحیح آن معضل گرانی را حل کند» مگر آنکه صاحبان کالا با تبانی» در 
قیمت گذاری اجحاف کنند و مردم را در فشار قرار دهند که در این صورت حکومت صالحهة 
اسلامی به مقدار لازم و ضروری می‌تواند جلوی اجحاف را گرفته و قیمت متعادل و معقول را معین 
و برقرار کند. 


مسائل متفرقة خرید و فروش 
(مسئلة 4۲۴۴۱اگر به عنوان مثال» قصّاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده تحویل 
دهد علاوه بر اینکه مرتکب گناه شده است. در صورتی که موقع فروش معین کند و بگوید این 
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۴۱۷ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


گوشت را می‌فروشم» خریدار می تواند معامله را به هم بزند و اگر معین نکند و «کلی» بفروشد. 
چنانچه خریدار به گوشتی که تحویل گرفته راضی نشود؛ قصّاب موف است آنرا عوض کند و 
به جایش گوشت نر تحویل دهد. 

مسئلاة ۲۴۴۲؟اگر در معامله در قولنامه این گونه بنویسند: طرفین معامله در ضمن عقد ملتزم 
شدند هر کس تا مات معین برای ثبت در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر نشود و از انجام معاملة 
رسمی به هر دلیل خودداری کنده مبلغ معینی را به طرف مقابل پرداخت کند. اشکال ندارد باید 
مطابق شرط عمل شود و اگر یکی حاضر نشدء طرف مقابل می‌تواند معامله را فسخ کند و پولش را 
کنو 

(سئلة 61۴۳۳اگر خریدار به بزاز و قماش فروش بگوید پارچهای می‌خواهم که رنگش نرود و 
فروشنده به او پارچه‌ای بدهد که رنگش برود» خریدار حق دارد معامله را به هم بزند. 

(مسئلا ۲۴۴۴ ؟اگر زمینی را با متراژ معین معامله کند و پس از تحویل مشاهده کند که چند متر 
کم است. خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند يا با رضایت و توافق طرفین کسری زمین یا پول 
آن‌را پس بگیرد. 

مستلةً ۲۴۴۵؟اگر دارو فروش دارو یا آمپولی را اشتباهاً به مشتری بدهد و او نیز ندانسته آنرا 
استعمال کند» در صورتی که باعث ضرر و ناراحتی برای بیمار شود. فروشنده ضامن ضرر اوست و 
اگر موجب ديه شود بايد ديه را بپردازد به ترتیبی که در احکام ديه خواهد آمد. 

(مستلهٌ ۲۴۴۶ ؟نوشتن و امضای اسناد در معاملاتی که احتیاج به قصد انشا دارد» نمی تواند 
جانشین صیغه و عقد لفظی و معاطاتی ' گرد بلکه باید به صورت انشای لفظی یا معاطاتی یا عقد 
عملی انجام پذیرد و در نکاح و طلاق. صیغة لفظی لازم است. 


احکام شفعه 

(مسئلة ۲۴۴۷ ه رگاه یکی از دو شریک تمام یا قسمتی از سهم خود را به غیر شریک خود 
بفروشد. شریک دیگری حق دارد معامله را به نفع خود ب رگرداند و قیمت تعیین شده را بپردازد و 
آن‌را تملکک کند و این را «حق شفعه» گویند. 

مسئلاة ۲۴۴۸ ؟حق شفعه در مالی است که مشاع و مشت رک میان دو نفر باشد» بنابراین مالی که 
قبلاً مشاع بوده» ولی تقسیم شده است و سپس یکی از آنها مال خودش را که سهمش بوده فروخته» 
حق شفعه در آن ثابت نیست کما اینکه حق شفعه برای همسایگان هم وجود ندارد. 

مسئلة ۲۴۴۹ ؟حق شفعه فقط در مواردی است که عین مال فروخته شده ميان دو نفر مشت رک 


. عقد عملی (غیر لفظی) 








احکام شفعه ۴۸ 


باشد. بنابراین اگر میان بیش از دو نفر مشت رک باشد و یکی از آنها سهمش را بفروشد» حق شفعه 
وجود ندارد و همچنین اگر همه ش رکا غیر از یک نفر سهمشان را بفروشند» ظاهر و اقوی آنست که 
حق شفعه‌ای برای آن یک نفر ثابت نیست. 

(مسئلة ۲۴۵۰)بنا بر اقوی حق شفعه در تمامی اموال» چه غیر منقول مانند زمین و باغ و چه 
منقول مانند فرش - قابل انقسام باشد یا نباشد- ثابت است؛ اگرچه احتیاط آنست که در منقول 
به طور مطلق مصالحه صورت پذیرد و این احتباط در نهر راه» آسیاب» حمّام و کشتی مؤکدتر 
است. 

مستئلةٌ ۲۴۵۱؟اگر زمین فروخته شده مشت رک نباشد» ولی آب‌رو و محلی که آب وارد می‌شود؛ 
مشت رک باشد» مثلاً از یک چاه یا از یک کنتور آب استفاده می کنند و زمین با آب‌رو و راهرو و 
کنتور آب و بلکه بنا بر اقوی با کنتور برق» فروخته شود» حق شفعه ثابت است. 

(مسئلة ۲۴۵۲ )هر گاه خریدار مسلمان باشد» شریکی که می خواهد از حق شفعه استفاده کند باید 
مسلمان باشد» چه فروشنده مسلمان باشد یا نباشد» چون استفاده از حق شفعه نوعی اعمال سلطه 
است و غیر مسلم سلطه بر مسلم ندارد و کافر بر علیه مسلمان حق شفعه ندارد» ولی اگر مشتری 
مسلمان نباشد لازم نیست شریک مسلمان باشد» بنابراین شریکک می تواند از حق شفعه استفاده کند. 

(مسئلة ۲۴۵۳ شریک وقتی می تواند از حق شفعه خود استفاده کند که قدرت پرداخت بهای 
جنس فروخته شده را داشته باشد. بنابراین کسی که از پرداخت آن عاجز است حق شفعه ندارده 
مگر آنکه خریدار خود قبول کند. 

(مسئلاٌ ۲۴۵۴ شریکی که حق شفعه داشته و می‌خواهد آن‌را اعمال کند نمی تواند به قسمتی از 
سهم فروخته شده اعمال حق کند. بلکه یا باید تمام آن‌را قبول و یا همه‌اش را رد کند و در صورتی 
که با رضایت مشتری در قسمتی بخواهد اعمال کند. از راه مصالحه اقدام کند. 

(مستئلة 4۲۴۵۵ کسی که حق شفعه دارد و می‌خواهد آن‌را اعمال کند فقط همان مبلغی را که 
خریدار به فروشنده داده بپردازد و آنچه که مشتری بابت دلالی و مانند آن پرداخت کرده لازم 
نیست بپردازد و اگر بخواهند توافق کنند که چیزی را کم یا اضافه کنند از طریق مصالحه اقدام 

(مسئلة ۲۴۵۶؟اگر خریدار سهمی را که خریده به دیگری بفروشد» کسی که حق شفعه دارد 
می‌تواند هم به خریدار اوّل رجوع کند و هم به خریدار دوّم» در صورتی که به خریدار اول رجوع 
کند و پولی را که پرداخته به او برگرداند. معاملۀ دوّم باطل خواهد بود و خریدار دوّم می‌تواند به 
خریدار اول رجوع کند و پول خود را از او پس بگیرد. 

(مسئلة ۲۴۵۷ در اعمال حق شفعه صیغه و لفظ خاصی شرط نیست» بلکه صاحب حق می‌تواند 
آن‌را با عمل خود اعمال کند و قیمت سهم فروخته شده شریکش را به او پپردازد و آن‌را تملکک 
کند و نیز در اعمال آن رضایت شریکک و دیگران شرط نیست. 





۴۹ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


(مسئلۀ ۲۴۵۸ ؟اعمال حق شفعه باید به‌طور متعارف» بدون سهل انگاری باشد و بدون عذر به 
تأخیر نیفتد و اگر از حد متعارف بیشتر به تأخیر بیفتد و ادعا کند عذر داشته» در صورتی که متهم 
نباشد ظاهر آنست که ادعایش پذیرفته می‌شود. وقتی که صاحب حق» از حق شفعه استفاده کند؛ 
همان مبلغ تعیین شده را به فروشنده می‌پردازد نه کمتر و نه بیشتر» اگر نقد است نقد و اگر نسیه 
است نسیه. 

(مسئلة 4۲۴۵۹ حق شفعه مانند همه حقوق, قابل اسقاط و مصالحه با عوض و بدون عوض با 
خریدار است و اظهر آنست که ارث هم برده می‌شود. اگرچه بهتر است با تراضی انجام شود. 

(مسئلة ۲۴۶۰ #در مواردی که فروشنده می تواند توسّط یکی از خیارات معامله را به هم بزند و 
حق فسخ و به هم زدن معامله را دارد» نمی‌تواند جلوی حق شفعه خریدار را بگیرد. 

مسئلة ۲۴۶۱ ؟شریکی که حق شفعه دارد تنها می تواند پس از انجام معامله حق شفعه را اعمال 
کند و نمی‌تواند معامله‌ای را که میان شریکش و خریدار واقع شده است را به هم بزند» گرچه از 
طریق اقاله و جلب رضایت فروشنده و خریدار صورت گیرد. 

(مسئلة ۲۴۶۷؟اگر فروشنده و خریدار بخواهند حق شفعه به وجود نیاید. نقل و انتقال را از طریق 
صلح و هبه انجام دهند. 

((مسئلۀ ۲۴۶۳ ؟ظاهر آنست که در اخذ به شفعه لازم نیست. موقعی که حق شفعه را اعمال 
می کند از مقدار پولی که برای جنس فروخته شده معین کرده‌اند» آگاه باشد» چون موقع پرداخت 
از میزان آن آگاه خواهد شد. اگرچه بهتر است از آن مطلع باشد. 


ام 

((مسئلة ۲۴۶۴ صلح یکی از موضوعات مورد تأ کید و تشویق اسلام است و عبارت است از 
اینکه فرد یا گروهی با کسی یا کسان دیگر» توافق کنند مقداری از مال یا سود آنرا به آنان تملیک 
کنند و یا از حمّی که دارند صرف نظر کنند یا از طلب خود و یا مقداری از آن بگذرند تا او نیز از 
مال یا سود مال یا حق و یا از مطالباتی که دارد مقداری را واگذار کند یا از آن بگذرد. در صورتی 
که کسی به عنوان صلح» حتی بدون عوض» مقداری از مالش را به او بدهد یا از حق خود بگذرد یا 
منفعتی را در اختیار طرف قرار دهد و یا صرف نظر کند و بخواهد صلح و مصالحه‌ای صورت گیرد 
و طرف هم قبول کند» صلح صحیح است. 

((مسئلة ۲۴۶۵ ؟صلح عقد مستقل است و احکام و آثار خاص خود را دارد؛ گرچه بر حسب 
موارد مختلف فواید و نتایج فروش» هبه ابراء» اجاره عاریه و مانند آنها بر آن مترتب می‌شود. 

مسئلة ۲۴۶۶ ؟صلح صيغة مخصوص و لفظ معین ندارد و با هر زبان و فعلی مقصود خود را 
بفهماند کفایت می کند. 

(مسثلة ۲۴۶۷دو طرف صلح باید شرایط عقل» بلوغ» اختیان قصد و سفیه نبودن را داشته باشند» 





احکام صلح ۴۲۰ 


بنابراین صلح غير بالغ دیوانه و کسی که به سبب ناچاری صلح می کند یا قصد صلح ندارد یا سفیه 
است و اموالش را در کارهای بیهوده مصرف می کند» باطل است و نیز حاکم شرع جامع شرایط 
آنها را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشدء در این صورت انجام صلح اگر موجب تصرف آنها 
در اموالشان شود صحیح نیست. 

مسئلة ۲۴۶۸ مصالحة دو چیز که از یک جنس هستند و وزنشان معلوم است در صورتی 
درست است که وزن یکی از آنها از دیگری کمتر یا بیشتر نباشد. ولی اگر وزن آنها معلوم نشد 
اگرچه احتمال دهند وزن یکی کمتر یا بیشتر است» صلح صحیح است. 

(مسئلة 4۲۴۶۹ گر کسی مقدار بدهی خود را بداند» ولی طلبکارش نداند» در صورتی که 
طلبکار» طلبش را به مقدار کمتر با او صلح کند. مثلاً ده هزار تومان بدهی را به پنج هزار تومان 
مصالحه کند. آن مقدار اضافه بر بدهکار حلال نیست» مگر آنکه تمام مقدار را به طلبکار بگوید و 
طلبکار بعد از اطلاع رضایت بدهد يا بدهکار یقین داشته باشد که اگر طلبکار میزان واقعی طلبش را 
هم می‌دانست. باز صلح می کرد و بقیه‌اش را به بدهکار می‌بخشید. 

مسئلة ۲۴۷۰؟صلح از عقود لازمه است. بنابراین اگر دو نفر با هم صلح کنند» هیچ یک حق 
ندارد آن‌را به هم بزنده مگر آنکه هر دو راضی شوند یا در ضمن عقد برای هر دو یا یکی از آنان 
حق به هم زدن صلح را قرار داده باشند. در این صورت کسی که حق دارد می‌تواند صلح را به هم 
بزند. 

(مسئلة 6۲۴۷۱گر کسی از دیگری طلبی دارد که باید پس از ملّتی از او بگیرد» چنانچه بخواهد 
طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که مقداری را گذشت کند و مابقی 
را نقد بگیرد» اشکال ندارد. 

مسئلاةٌ ۲۴۷۲؟در تمام مواردی که خریدار یا فروشنده حق خیار و به هم زدن معامله را دارنده 
اگر به جای خرید و فروش صلح کنند. دو طرف صلح هم حق به هم زدن صلح را دارند. ولی خیار 
مجلس (موردی که دو طرف هنوز از مجلس عقد و معامله بیرون نرفته‌اند) و خیار حیوان (موردی 
که معامله روی حیوان انجام شده باشد) و خیار تأخیر (جنسی که خریده تا سه روز نه پولش را 
بدهد و نه جنس را تحویل بگیرد) خیار غبن (در مواردی که جنس بیش از حد متعارف گران یا 
ارزان فروخته شود) در صلح جاری نمی‌شود. عدم جریان خیار غبن در صلح مطابق احتیاط است. 

(مسئلة ۲۴۷۳؟اگر چیزی که با مصالحه تحویل گرفته معیوب باشد می‌تواند صلح را به هم 
بزنده ولی گرفتن مابه التفاوت میان صحیح و معیوب. احتیاط واجب آنست که با تراضی و موافقت 
طرفین انجام گیرد. 

(مسئلةٌ 6۲۴۷۴اگر کسی مالش را به فردی مصالحه کند و با او شرط کند که پس از مرگ او 
آن مال را وقف کند و او هم قبول کند. باید به شرطش عمل کند. 

مسئلاٌ ۲۴۷۵؟پدر و جد پدری در صورت رعایت مصالح می توانند برای یتیم یا از طرف او 





۴۲۱ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


(مسئلة ۲۴۷۶)شرط است مورد صلح از محرّمات شرعیه نباشد» بنابراین صلح دربارة شراب؛ 
گوشت خو ک و کارهای حرام و ممنوع به هر شکلی؛ صحیح نیست. 

مسئلة ۲۴۷۷؟اگر پس از انجام صلح مشخص شود که یکی از عوضهای مورد صلح» ملک 
دیگری یا متعلّق حق غیر بوده است» در صورتی که صلح بر مورد معین و خاص انجام شده باشد» 
باطل است و اگر بر امر و مورد کلّی باشد» صلح باطل نمی‌شود؛ ولی عوض آنرا باید تحویل دهد. 

(مسئلة ۲۴۷۸ ؟ظاهر آنست فضای مجاور هر ملکی از اطراف و جوانب آن. تابع همان ملک 
است و مالک ملک در آنها حق تصرف دارد کما اينکه حق صلح هم دارد. 

مستلهٌ ۲۴۷۹ یکی از مصارف روشن و بارز ز کات فی سبیل اللّه» برقراری صلح و آشتی میان 
برادران ایمانی است و در صورتی که این عمل خیر نیاز به هزینه کردن و مصرف زکات داشته 
باشد» جایز است مصرف کنند. 

(مستئلة ۲۴۸۰؟اگر زن و شوهر با یکدیگر مصالحه کنند که زن مهریه‌اش را از شوهر نگیرد و در 
مقابل آن همسرش زن دیگری اختیار نکند و شوهر هم قبول کند» ظاهر آنست که بنا بر احتیاط 
واجب زن مهریه را نگیرد و شوهر هم همسر دیگری اختیار نکند» مگر آنکه توافق کنند صلح را به 
هم بزنند. 

مسئلة ۲۴۸۱ همان طور که مصرف ز کات برای برقراری صلح و صفا میان برادران دینی جایز 
است. وقف کردن اموالی فقط برای ایجاد صلح و صفا میان مسلمانان هم جایز است. 


احکام شر کت 

مسئلة ۲۴۸۲ ؟ش ر کت عبارت است از اينکه دو یا چند نفر یا دو یا چند واحد حقوقی در مال 
مشخص يا دین یا در منفعت خاص و یا در حقّی با هم شریک باشند. شرکت گاهی اختیاری است 
و با اراده و قرارداد ایجاد می‌شود و گاهی غير اختیاری به وجود می آید مانند دو و یا چند نفر در 
ارثئی که با فوت مورّث به آنان رسیده است. 

مسئلة ۲۴۸۳ در شر کتهای اختیاری و قراردادی» لازم نیست صیغهٌ خاصی در آن خوانده شود؛ 
بلکه اگر هر کدام از شریکان مقداری از مال خود را با مال دیگری مخلوط کنند به‌طوری که قابل 
تشخیص از دیگری نباشد» مثلاً گندم خود را با گندم دیگری مخلوط کنند یا هر کس نیمی از 
سرمایة خود را که مشاع است به دیگری مصالحه کند» شرکت تحقق می‌یابد و تصرف هر کدام در 
مال شر کت یا تجارت با مال شر کت و هر نوع دخل و تصرف در آن تابع قرارداد مابین آنهاست. 


شرایط شر کت اختیاری (قراردادی) 
#مسئلة ۲۴۸۴ در شر کتهای قراردادی شرایط زیر لازم است: 
۱ و ۲ و ۳- هر یک از شرکا باید بالغ» عاقل و دارای اختیار باشند» بنابراین شرکت کودک یا 





شرایط شر کت اختیاری (قراردادی) ۴۲۲ 


دیوانه بدون اجازهٌ ولی او و شرکت کسی که مجبور است و از خود اختیاری ندارده صحیح نیست. 

۴و ۵- هیچ یک از شر کا نباید سفیه باشند و نیز نباید به وسیلا حاکم شرع به سبب ورشکستگی 
از تصرّف در اموال خود منع شده باشند. بنابراین ایجاد ش رکت توسّط کسی که اموالش را در 
جاهای بیهوده صرف می کند و سفیه است و نیز کسی که به وسیلۀ حاکم شرع از تصرف در 
اموالش منع شده باشد. بدون اجاز حا کم شرع صالح صحیح نیست. 

۶-مورد شرکت مال باشد. بنابراین شرکت قراردادی در کار» که به آن «شرکت ابدان» 
می گویند» به‌طوری که هر کدام جداگانه کار کنند و بعد در محصول آن یا در اجرتی که 
می گیرند» شریک شوند صحیح نیست. بلکه هر کدام از آنها مالک محصول یا دستمزد خود است؛ 
مگر اینکه از طریق مصالحه هر کدام مثلا نیم مشاع از محصول يا اجرت کار خود را در ذمه به آن 
دیگری وا گذار کنند و همچنین اگر هر کدام جدا جدا کار کرده و مزد بگیرند یا محصولی به دست 
آورند و در پایان کار با رضایت و توافق» آن محصول یا اجرت را ميان خود تقسیم کنند اشکال 
ندارد. 

۷- بنا بر احتیاط واجب سرمایهٌ شر کت باید به صورت مشاع باشد یعنی طوری به هم آمیخته شود 
که مال هیچ یک از ش رکا از دیگری قابل تشخیص نباشد. بنابراین اگر ھر یک از شرکاء پول یا 
ملک معینی را برای سرمایه شر کت بگذارد» لازم است سهم مشاعی از آن‌را به شر کای دیگر در 
برابر آنچه از آنان به وی می‌رسد مصالحه کند تا شر کت تحّق پیدا کند. 

مسئلة ۲۴۸۵؟اگر دو نفر یا بیشتر قرار بگذارند که هر کدام به‌طور مستقل و جداگانه با پول 
خود چیزی را نسیه بخرد و قیمت آن‌را نیز خود بدهکار شود» ولی در آن جنس و سود آن هر دو 
شریک شوند» شر کت باطل است. ولی اگر هر کدام از شرکا دیگری را وکیل کند جنس یا قسمتی 
از آن‌را نسیه بخرد و بعد هر شریکی همان جنس يا قسمتی از آن‌را به‌طور مشاع برای خود و 
شریکش, نسیه بخرد و در نتیجه هر دو شریک شوند» شرکت صحیح است. همچنین اگر یکی از 
ش رکا جنسی را معامله کند و آن یکی از او بخواهد وی را نیز شریک کند و او هم قبول کند 
شرکت تحقق پیدا کرده و او مطابق توافق و قرارداد» بدهکار می‌شود. 

(مسئلة 4۲۴۸۶ گر شر کا در قرارداد شر کت شرط کنند همه به‌طور مشت رک یا مستقل کار کنند 
پا یکی به‌طور معین کار خاصی را انجام دهد و یا هر کدام مسئولیت معینی‌را عهده‌دار گردند» 
واجب است مطابق شرط عمل شود. در صورتی که نحوه کار مطابق قوانین رایج یا مطابق اساسنامه 
یا قرارداد خاصی معین شده باشد» مطابق آن عمل می‌شود و چنانچه یکی از ایشان بر خلاف شرط 
یا خلاف متعارف عمل کند یا معامله‌ای انجام دهد آن معامله فضولی خواهد بود یعنی بدون اجازه 
مالک یا نمایندهٌ او انجام شده است و در صورتی که دیگران اجازه دهند صحیح خواهد بود و اگر 
اجازه ندهند باطل است. 

(مسئلة ۲۴۸۷ ؟مطابق مقتضای شر کت هم شر کا در سود و زیان سرمایه به نسبت سهام خود 





شریک خواهند بود» ولی اگر در ضمن قرارداد شرکت شرط کنند هر کس زیادتر کار کند یا 
کارش تخصّصی تر باشد» سهم بیشتری از سود ببرد شرط. لازم الوفاست و باید مطابق شرط عمل 
کنند و اگر به عکس عمل کنند ظاهراً به دلیل غیر عقلایی بودن چنین شرطی صحت آن محل 
اشکال است. 

#مسئلة ۲۴۸۸؟اگر در ضمن قرارداد شر کت شرط کنند همةٌ سود مال یک نفر باشد یا تمام ضرر 
بدون رعایت مقدار سهم متوجّه یک نفر شود. شرط باطل است و ظاهر آنست که چون شرط 
مخالف مقتضای شرکت است و شرکت هم بر اساس همین شرط تشکیل شده تحقّق چنین شرکتی 
محل اشکال است. مگر آنکه معلوم شود شرط در اصل شرکت قید نشده در این صورت فقط 
شرط باطل است؛ ولی اگر موقع برهم زدن شرکت و تقسیم سهام با یکدیگر مصالحه کنند که یکی 
از آنان اصل سرمايةٌ اولی را بردارد و باقی مانده از نقد نسیه» سود و زیان و مطالبات دیگر مربوط 
به آن یکی باشد. ايراد ندارد. 

(مسئلة ۲۴۸۹؟اگر در ضمن قرارداد شرط نکنند یکی از شریکها از سود سهم بیشتری ببرد؛ در 
صورتی که همةٌ شر کا از نظر سرمایه یکسان هستند در سود و زیان هم یکسان خواهند بود و اگر 
سرماية آنان یکسان و یک اندازه نباشد» سود و زیان هر کس به نسبت سرمایه‌اش خواهد بود چه 
همه به یک اندازه کار کنند و چه اصلاً کار نکنندء ولی اگر یکی از آنان با اجازۂ دیگر شر کا کار 
کند و قصد کار رایگان نداشته باشد» در این صورت به اندازة مزد کارش طلبکار خواهد بود. 

سئلة ۲۴۹۰ #در ضورتی که یکی از شر کا مسئولیت و اختیار سرمایۂ شر کت را دارد؛ مثلا مدیر 
عامل شر کت» موظف است مطابق قرارداد ميان خودشان که همان قرارداد شر کت است عمل کند» 
مثلاً اگر قرار گذاشته‌اند معاملات را نقد یا نسیه انجام دهد یا عمده فروشی کند باید مطابق قرار 
عمل کند و اگر قرار خاصی نگذاشته اند مطابق عرف معمول و مقررات رایج عمل کند طوری که 
برای شر کت زیان آور نباشد مفلا اگر روال معاملات نقدی است با در مسافرتها معمول این است 
که اموال شر کت را همراه نمی‌برند یا از روش بانکی خاصی استفاده می کنند» این گونه عمل کند. 

(مسئلة ۲۴۹۱؟شریکی که با سرمایة شرکت و بر خلاف مقررات شر کت معامله کرده و به 
شرکت زیان وارد کند» ضامن است و آن معامله هم فضولی است و احتیاج به اجازۀ ش رکا دارد و 
همچنین در مواردی که قرار داد خاصی فی مابین نبوده و موظف باشد مطابق متعارف عمل کند» 
اگر بر خلاف متعارف عمل کند و خسارتی به شرکت وارد سازد ضامن است. در هر صورت اگر 
از این به بعد معاملاتی که انجام می‌دهد مطابق مقرّرات فی مابین باشد یا به‌طور متعارف و طبق 
روال انجام پذیرد» صحیح خواهد بود. 

مستئلهٌ ۲۴۹۲ شریکی که اختیار سرماية شر کت با اوست و با آن داد و ستد می کند. در صورتی 
که زیاده‌روی نکند و در نگهداری اموال شرکت هم کوتاهی نکرده باشد و به‌طور اتفاقی همه یا 
مقداری از اموال شر کت تلف شود ضامن نیست. 





انواع شرکت ۴۴ 


مسئلة ۲۴۹۳؟اگر شریکک چیزی را برای خودش به‌طور نسیه بخرد» سود و زیان آن مربوط به 
خودش می‌شود و ربطی به شرکت ندارد ولی اگر برای شرکت نسیه بخرد و این نوع معامله برای 
شر کت متعارف و عادّی باشد و یا با اجازۂ دیگر شر کا این کار را برای شرکت انجام دهد یا بعد از 
انجام از شر کا اجازه بگیرد» سود و زیان آن مربوط به ش رکت است. 

مسئلة ۲۴۹۴؟اگر پس از انجام معامله برای شرکت به وسیلةٌ یکی از شر کاء معلوم شود اصل 
شر کت باطل بوده است. معامله فضولی است و اگر شریکها قبول کنند و بگویند به آن معامله 
راضی هستیم معامله صحیح و در غیر این صورت باطل است و هر کدام از ایشان که کاری کرده 
و کارش ارزشمند باشد و قصد رایگان نداشته و با اجازۂ دیگر شر کا باشد» می تواند مزد زحمتهایش 
را در حد متعارف و معمول از دیگر شر کا بگیرد. 

(مستلةٌ ۲۴۹۵؟تشکیل هر نوع شر کت تجاری» خدماتی» فرهنگی» دولتی» خصوصی و تعاونی 
بر اساس شروط هفت گانه ذ کر شده صحیح است و همچنین ذکر هر نوع شرطی در ضمن قرارداد و 
یا اساس‌نامه شر کت» اگر از طرف شارع مقس نهی و منعی از آن نشده باشد» مانعی ندارد. 


انواع شر کت 

مستئلةٌ ۲۴۹۶ ؟ش ر کت انواعی دارد که بعضی از آنها صحیح و بعضی باطل است که در ضمن 
مسائل آتی توضیح داده خواهد شد: 

۱- شرکت العنان: هرگاه دو نفر یا بیشتر در مال معین با حق خاص با منفعت مخصوص به 
صورت مشاع سهیم باشند این نوع شرکت يا در مال معین و مشخص تحقق می‌یابد که به آن 
تشریکک می گویند یا اينکه دو مالک يا بیشتر» اموال خود را به صورت مشاع برای اغراض عقلایی با 
قرارداد شر کت» مورد تملک قرار دهند چه آن اموال را مخلوط کنند و چه نکنند و یا بیشتر 
اموالشان را با هم مخلوط کنند طوری که عرفاً قابل تمیز و تشخیص نباشد و این نوع شرکت 
صحیح است. 

۲- شر کت ابدان: اگر دو نفر یا بیشتر قرار بگذارند» هر دو مستقلاً کار کنند» ولی در مزدی که 
می گیرند» همه شریک باشند و این قرارداد ممکن است در میان کسانی باشد که کارشان یکی است 
مانند دو خیاط و یا کسانی که کارشان متفاوت است. مثلاً خیاط با بافنده؛ این نوع شرکت در 
صورتی که هیچ گونه اختلاط در مزد صورت نگرفته باشد» تحقق پیدا نمی کند و باطل است و اگر 
بخواهند در مزد شریک شوند می‌توانند هر کدام مثلاً نصف مشاع مزدش را به دیگری صلح کند و 
آن یکی هم به همین نحو عمل کند و به توافق برسند که در این صورت شرکت محقّق می شود و 
صحیح است. 

۳- ش ر کت وجوه: هر گاه دو نفر یا بیشتر که سرمایه ندارند» ولی از اعتبار مردمی و اجتماعی 
برخورداراند با همدیگر قرارداد ببندند» که هر کدام در ذمۀ خود معاملة مدّت‌دار کند و هر چه 





۴۲۵ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


بفروشد اگرچه مستقل باشد برای هر دو حساب شود و بعد با سود به دست آمده سرمایه تشکیل 
داده و شریک شوند» اظهر آنست که این هم باطل است چون اشتراک و امتزاجی صورت نگرفته 
است و اگر بخواهند این نوع شرکت درست شود راهش این است هر دو همدیگر را وکیل کنند 
که برای یکدیگر در ذمّه معامله کنند» در این صورت معامله و سود و زیان نیز برای هر دو خواهد 
ی 

۴- شر کت مفاوضه: هر گاه دو یا چند نفر با هم قرار بگذارند که هرچه برای یکی از آنان به 
دست آید مشت رک میان همه آنان باشد از قبیل در آمد زراعت يا سود در معامله و ارث وصیت و 
مانند آنها و نیز هر غرامت و زیانی بر یکی از آنها متوجّه شود ميان بقیه تقسیم شود و به همه تعلق 
پیدا کند. چنین شرکتی هم باطل است. 


تصرف در اموال شر کت و احکام آن 

«مستلا ۲۴۹۷ #دخل و تصرف در چیزهایی که مشت رک است. بدون اجازۂ شرکای دیگر جایز 

(مسئلةٌ ۲۴۹۸ #هر شریکی که با سرمايةٌ شر کت معامله می کند» حق ندارد از اموال شر کت 
چیزی را به نام خود خرید و فروش کند و سود آن‌را برای خود بردارد مگر آنکه با اجازة شر کای 

(مسئلهٌ ۲۴۹۹هر گاه یکی از ش رکا فوت کند یا دیوانه شود یا به وسیلۀ دادگاه از تصرّف در 
اموال خود منع شود یا سفیه و یا ببهوش شود بقیة شرکا بدون اجازه ولی او یا حاکم شرع جامع 
شرایط حق تصرف و جابه‌جایی اموال شرکت و تقسیم اموال را ندارند. 

مسئلاة ۲۵۰۰؟اگر هم شر کا از اجازۀ تصرفی که در اموال شر کت داده‌اند ب رگردند» هیچ کدام 
از آنها حق تصرف در آنرا ندارند» ولی اگر یکی از آنها از اجازهٌ خود بر گردد مادامی که بقیه از 
اجازة خود برنگشته‌انده حق تصرف ندارند» ولی خود او تا وقتی که منعی از طرف سایر شر کا 
نرسیده» می تواند در مال ش رکت تصرف کند. 

(مسئلة ۲۵۰۱)در شر کتهای غیر اختیاری مانند ارث که بدون عقد قرارداد حاصل می شود نیز 
هیچ کدام از شر کا بدون اجازُ بقیه حق دخل و تصرف در مال مشت رک را ندارند. 

(سقلة ۲۵۰۲ شریکی که امین شر کت است و با سرمایة هر کت معامله می کند اگر بگوید مال 


تلف شده است و نزد حاکم شرع واجد شرایط س وگند بخورد» سخنش پذیرفته می‌شود. 


تقسیم مال و احکام آن 
(مسئلة ۲۵۰۳ چون بنا بر مشهور و بلکه اقوی عقد شر کت» از عقود جایز است» ه رگاه یک با 
چند نفر از ش رکا بخواهند اموال شر کت را تقسیم کنند باید دیگران قبول کنند چه شرکت مدت دار 
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باشد و چه نامحدود مگر در دو صورت: 

۱- در ضمن عقد لازم مانند خرید و فروش یا نکاح» مدّت آن معین شده باشد. 

۲- تقسیم شرکت موجب وارد آمدن ضرر قابل توجه به سایر ش رکا شود. 

مسئلاة ۲۵۰۴؟در تقسیم مال مشترک اول آن‌را بايد به تعداد سهام چه متساوی چه متفاوت؛ 
تفکیک کرد و پس از آن به حکم قرعه سهم هر یک را معین کرد و قرعه کیفیت مخصوصی 
ندارد» بلکه به هر طریقی که تقسیم کننده و ش رکا موافقت کنند- طوری که انتخاب افراد در آن 
دخالتی نداشته باشد- کفایت می کند و اگر شر کا توافق کنند بدون قرعه هر کدام سهمی بردارند و 
به آن راضی شوند و اختلافی نداشته باشند. قرعه لازم نیست. 

((مسئلة ۲۵۰۵؟بعد از آنکه تقسیم اموال در شر کت صورت گرفت هیچ کدام از شر کا حق به هم 
زدن آن‌را ندارد؛ ولی اگر اعا کند که در انجام تقسیم خطا صورت گرفته یا تعدیل درست 
صورت نپذیرفته است» در صورتی که بتواند ادعایش را اثبات کند» تقسیم به هم می‌خورد و بايد 
دوباره انجام شود در غیر این صورت به قوّت خود باقی است. 

مسئلة ۲۵۰۶؟مال مشت رک را در صورتی می‌توان تقسیم کرد که در عرف مردم» اجزای آن 
کاملاً شبیه و مانند هم باشد مانند دسته‌های اسکناس» حبوبات. پارچه و زمین. امّا اگر از نظر عرف 
مانند هم نباشد» مانند جانداران» حیوانات مغازه خانه و مانند آن و نوع چیزهایی که ساخته 
می‌شونده تقسیم نمی‌شونده بلکه باید آنها را قیمت گذاری کرد و سپس سهم هر یک از شر کا را به 
لحاظ قیمت آن معین ساخت. در هر صورت اگر ش رکا همگی توافق کنند عین همینها را به گونه‌ای 
تقسیم کنند که به آن راضی شوند. اشکالی ندارد. 

مستئلة 4۲۵۰۷اگر عین مال مشت رک قابل قسمت نباشد ولی بعضی شریکها بخواهند قیمت آنرا 
قسمت کنند و بعضی دیگر از قبول آن امتناع کنند» به حاکم شرع جامع شرایط مراجعه می کنند و 
او آنها را به فروش آن مال و تقسیم آن وادار می‌سازد. 

مسئلة ۲۵۰۸؟اگر عین مال مشت رک قابل تقسیم باشد ولی بعضی از قسمتهای آن از بعضی 
جاهای دیگرش گران‌تر باشد مانند یک ساختمان دو طبقه که بین دو نفر مشت رک باشد در این 
وضعیت باید پس از تقسیم. آن کسی که قسمت گران‌تر را برداشته است» نصف تفاوت قیمت را به 
شریک دیگر بپردازد. 

مسئلة ۲۵۰۹؟اگر بعد از آنکه مال مشت رک را قسمت کردند معلوم شود قسمت مشحُصی از این 
مال متعلّق به کس دیگری بوده» چنانچه آن قسمت فقط در سهم بعضی از شر کا باشد یا اينکه در 
سهم همه با مقدارهای متفاوت وجود داشته باشد. چون اصل تقسیم بر اساس تعدیل بوده و تعدیل 
هم صورت نگرفته است» پس تقسیم باطل است. ولی اگر به مقدار مساوی در سهم همه وجود 
داشته باشد» تقسیم انجام شده صحیح است. 

مسئلة ۲۵۱۰؟اگر کسی از دنیا برود و ورانش ارث را تقسیم کنند و بعد از آن بفهمند میت 
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بدهی داشته در صورتی که خود ورثه یا کس دیگری بدهی را به عهده نگیرند» تقسیم مال میت 
باطل است و اول باید بدهی را بپردازند و بعد اموال را تقسیم کنند. 

مسئلة ۲۵۱۱ اگر قسمتی از سرمایۀ ش ر کت به صورت دیون (قرضها) باشد و شر کا بخواهند 
شرکت را منحل سازنده نمی‌توانند دیون را تقسیم کنند و اگر فرضاً تقسیم کردند نیز بی‌فایده است 
چون هر چه نقد شود متعلق به همه و هر چه تلف شود از همه تلف شده است. 

مستئلة ۲ تقسيم طلبهای میت توسّط ورثه قبل از دریافت از بدهکاران درست نیست و 


مادامی که طلبها دریافت نشده‌اند. هم چنان به‌طور مشاع بین ورثه خواهد بود. 


انواع تقسیم 

(مسئلة 4۲۵۱۳تقسیم صحیح اموال مشت رک بر سه نوع است که آنها عبارتند از: 

۱- تقسیم |فراز: این نوع تقسیم در اموالی است که در نظر عرف اجزای متساوی و متمائل دارند 
مانند حبوبات. روغنهاء ریشه‌هاء س رکه اراضی و نوع اجناس و کالاهایی که دست آورد یک 
کارخانه با خصوصیات و شرایط واحد و مواد متشابه با قالبهای واحد است که در این نوع اموال 
تقسیم ممکن است با کیل و پیمانه یا با توزین انجام شود و ممکن است با شمارش باشد. ٍفراز در 
مقابل «اشاعه» قرار دارد. اشاعه به معنای اختلاط و مخلوط کردن و افراز به معنای جدا كردن و 
تفکیک اجزاء است. بنابراین افرازه تقسیم مال به اعتبار اجزای یک مال مشت رک است. 

۲- تقسیم تعدیل: این نوع تقسیم به اعتبار قیمت و مالست مال مشت رک است مانند جواهر 
گران‌بهاء چهارپایان و درختان و مانند آنها در مواردی که قیمت بعضی از آنها با بعضی دیگر از 
جهت قیمت مساوی باشد. وجه تسمية تقسیم تعدیل در معادل بودن قیمت و برابر بودن آنست. مثلا 
اگر دو نفر با هم سه رس گوسفند داشته باشند که یکی‌از گوسفندها به دو تای دیگر بیارزد» موقع 
تقسیم آن گوسفند را به یک نفر و دو گوسفند دیگر را به شریک دیگر می‌دهند. 

۳- تقسیم رد: در جایی است که تقسیم مال مشت رک و تعدیل آن احتیاج به اضافه کردن سهام 
دارد تا با سهم دیگری برابر و اندازه شود مثلاً در مواردی که دو چیز ميان دو نفر مشت رک است؛ 
ولی یکی از آنها مثلا ده هزار تومان و دیگری بیست هزار تومان است» اینها وقتی معادل و مساوی 
می‌شوند که دوّمی پنج هزار تومان به اوّلی بپردازد و در این صورت هر دو پانزده هزار تومان داشته 
و مساویند و چون در این تقسیم چیزی از یک طرف به طرف دیگر رد می‌شود به آن تقسیم رد 
می گویند. 


احکام مضاربه 
#مسئلة ۲۵۱۴ ؟مضاربه قرارداد باز رگانی و تجاری است میان صاحب سرمایه و عامل با کسی که 
با آن سرمایه کار می کند و بر اساس تجارت و سود مشاع بسته می‌شود. 
(مسئلة ۲۵۱۵ اقرارداد مضاربه مانند قرار دادهای خرید و فروش» شرکت و مانند آن نیازی به 
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صیغۀ عربی و حتی لفظ ندارد؛ بلکه همین که صاحب سرمایه با هر واژه یا عملی به صورت 
معاطات. مقصود خود را به عامل برساند و عامل هم قبول کند. قرارداد مضاربه منعقد می شود. 

(مسئلاٌ ۲۵۱۶برای صاحب سرمایه و عامل که دو طرف مضاربه هستند» بلوغ عقل» اختبار و 
داشتن قصد شرط است و علاوه بر آنها صاحب سرمایه باید ممنوع الْصرّف نبوده و حق تصرف در 
دارایی خود را داشته باشد تا عامل هم بتواند با آن سرمایه تجارت کند. 

(مسئلة 4۲۵۱۷اظهر آنست که اصل سرمایه در مضاربه باید کاملاً معلوم» عین و نقد باشد؛ 
بنابراین مضاربه به صورت دین و منفعت صحیح نیست و اگر بخواهند دين را مورد مضاربه قرار 
دهند باید تحویل گرفته و قبض کنند و بعد مورد قرار داد مضاربه قرار دهند و همچنین سهم هر 
کدام به‌طور مشاع باید معین شود پس اگر سهم هر کدام اصلاً معین نبوده و نامعین باشد» مضاربه 

مسئلة ۲۵۱۸؟اقوی آنست که لازم نیست سرمایةٌ مضاربه طلا و نقرةٌ سکه‌دار باشد» پس 
مضاربه با اسکناس و دیگر اوراق بهادار هم جایز است. 

(مسئلة ۲۵۱۹؟بنا بر مشهور عقد مضاربه عقد جایز است بنابراین هر کدام از دو طرف هر وقت 
بخواهند می‌توانند آن‌را به هم بزنند چه قبل از شروع تجارت و به دست آمدن سود یا بعد از آن» 
ولی اگر در ضمن عقد لازمی شرط کنند. تا مدتی به هم نزنند» باید مطابق شرط عمل کنند. 

(مسئلة ۲۵۲۰ ؟چون عقد مضاربه جایز است بنابراین با فوت هر یک از عامل و صاحب سرمایه» 
عقد مضاربه به هم می‌خورد. 

سل 6۲۵۲۱اگر شخص پولذار به دیگری مقدار معیتی پول بدهد تا با آن جنس بخرد و مان 
صاحب پول و عامل تقسیم کند. عنوان مضاربه بر آن صدق نمی کند و به عنوان مضاربه صحیح 
نیست» جنس خریداری شده مال صاحب پول است و عامل اگر قصد تبرع نداشته باشد» اجرت 
متعارف کار را طلبکار است. 

(مسئلة ۲۵۲۲ با بر مشهور سود مضاربه بايد بین دو طرف قرارداده صاحب پول و عامل» تقسیم 
شود و چنانچه در عقد مضاربه شرط کنند شخص سوّمی بدون شرکت در سرمایه و کار در سود 
شریک شود مضاربه صحیح نیست. طبق این مبنا اگر شرط کنند. دو طرف و یکی از آن دو از مال 
خودش چیزی به شخص سوّم ببخشد. مانعی ندارد» اگرچه اقوی آنست که مطابق قواعد این نوع 
شرط بستنها صحیح است. مگر آنکه شرط منافات با ذات مضاربه داشته باشد. 

مسئلاٌ ۲۵۲۳ در مواردی که بدون کوتاهی عامل زیانی پیش می‌آید. عامل ضامن نیست و 
ضرر و زیان متوجّه صاحب سرمایه است. اگر در ضمن مضاربه شرط کنند که زیان متوجّه دو 
طرف باشد یا فقط متوجّه عامل گردد بنا بر احتیاط واجب خود شرط باطل است ولی اگر در ضمن 
عقد لازمی» قرارداد ببندند» در صورت ضرر عامل از مال خودش» همه یا مقداری از آن‌را جبران 
کند ایرادی ندارد. 
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(مستئلة ۱4۲۵۲۴ گر عامل با صاحب سرمایه شرط کند تا پایان مدت مضاربه ماهانه مبلغی را که 
معین می کند» علی الحساب به او بپردازد و در پایان مدت سود را تعیین کرده و باقی ماندهٌ آن‌را 
تسویه کنند یا با یکدیگر مصالحه کنند. مضاربه صحیح است. 

مستئلة ۵ مالغ معینی را که شر کتهاء بانکها بنیادها و ارگانهایی که کار اقتصادی می کنند؛ 
به عنوان ثابت به سرمایه گذاران و صاحبان پول می‌پردازند و در مواردی حتی قبل از شروع به عمل 
آن‌را پرداخت می کنند» اگر به عنوان مضاربه باشد» صحیح نیست ولی اگر به عنوان علی الحساب 
پپردازند تا در آخر با هم مصالحه کنند» اشکال ندارد. 

(مسئلة ۲۵۲۶ قراردادهایی که میان صاحبان سرمایه و صاحبان صنعت و حرفه بسته می‌شود تا 
صاحبان صنایع به عنوان عامل سرمایه را در صنعت به کار بندند و سود حاصله را ميان خود تقسیم 
کنند» به عنوان مضاربه صحیح نیست ولی اگر بخواهند کاملاً حدود و مشخْصات صنعت را معین 
کنند و سهم هر کدام را به‌طور مشاع مشحّص کنند به گونه‌ای که سرمایه به صورت مشاع بین 
صاحب آن و صاحب صنعت. مشترکک شود و با صنعت کار نیز شرط شود که مهارت خود را با آن 
سرمایه به کار بندد و به عنوان شر کت اقدام کنند» ایرادی ندارد» ولی اگر بخواهند با تعیین حدود و 
مشخصات کامل صنعت. به عنوان شر کت در سرمایه و کار اقدام کنند اقوی و احوط آنست که به 
عنوان مصالحه اقدام کنند. همچنین قراردادهایی که بین صاحبان ماشین با رانندگان و نیز صاحبان 
ابزار با کا رگر بسته می‌شود به عنوان مضاربه صحیح نیست» ولی به عنوان مصالحه درست است. 

مسئلة 4۲۵۲۷ عامل حق ندارد بدون اجازةٌ صاحب سرمایه» سرمایه را به شهر دیگری منتقل کند 
و اگر بدون اجازه منتقل کند و از این جهت زیانی به سرمایه وارد شود» عامل ضامن است. ولی اگر 
صاحب سرمایه اجازه داد و عامل نیز افراط و تفریط نکرد و خسارتی وارد شد. عامل ضامن نیست. 

مسئلةٌ ۲۵۲۸ در تمام مواردی که عامل با اجازه سرمایه را جابه‌جا کرده است. این حق را دارد 
که هزینه‌های جابه‌جایی؛ انبارداری» دلالی و حتی هزینة سفر خود را به حساب مضاربه گذاشته و 
بردارد» مگر اینکه شرط کنند در هر حال هزینه‌ها را عامل متحمّل شود که در این صورت بايد به 
شرط عمل شود. 

(مسئلة ۲۵۲۹ یک سرمایه گذار می تواند با چند عامل که به‌طور مشت رک کار می کنند در مورد 
یک سرمایه مضاربه کند. مثلاً ا گر صاحب سرمایه به دو نفر بگوید با این سرمایه‌ای که از من است 
با هر دو نفر شما مضاربه می کنم و از سود آن برای هر دوی شما مقدار نصف سهم منظور شود 
صحیح است. چه سهم آنان از سود مساوی باشد مانند فرض فوق یا نباشد و یا در عمل یکسان 
باشند» مثلا هر دو تجارت خاص و مشابهی انجام دهند با متفاوت باشند و نیز جایز است چند 
سرمایه گذار که مال مشت رک دارند با یک عامل مضاربه کنند و نیز جایز است صاحبان سرمایه که 
اموالشان جداست با یک عامل مضاربه کنند. به شرط اینکه عامل مجاز باشد اموال را با یکدیگر 
مخلوط کند چه سهم عامل نسبت به همه آنها مساوی باشد و چه متفاوت. 
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(مسئلۀ ۲۵۳۰؟اگر عامل سرمایه چند سرمایه گذار را به صورت مشت رک و یکسان در اختیار 
گرفته باشد و با هم آنها به‌طور مشتر ک عملیات تجارت انجام دهد مخارج تجارت را از اصل 
سرمایه برمی‌دارد» ولی اگر سرمایه‌ها متفاوت باشد باید هزینه‌های تجارت به نسبت سرمایه‌ها کسر 
شود کما اينکه سود هم به نسبت سرمایه خواهد بود. 

مسئلة ۲۵۳۱؟منظور از هزینه. چیزهایی از قبیل خوراک» لباس» پوشاک» وسیلة ایاب و ذهاب؛ 
کرایة جاهایی که به‌طور متعارف برای استراحت احتیاج دارد و نیز مخارجی که برای واسطه گری و 
جوش دادن معامله‌ها حتی کادوهاء میهمانیها و پذیراییها که در عرف تجارت امری متعارف و رایج 
است و بدون انجام آن کارهای تجارت از پیش نمی‌رود» است. 

#مسئلة 4۲۵۳۲اگر معلوم شود قرارداد مضاربه باطل بوده و اجازه مالک در تصرف مقید به 
صحّت مضاربه نبوده است» تمام سود کسب شده متعلّق به مالک است و عامل فقط با توجه به 
کارش» مزد آن‌را از مالک طلبکار است. اما در صورتی که مقدار سودی که بر فرض صحت 
مضاربه به عامل می‌رسیده کمتر از مقدار دستمزد کار او باشد» بنا بر احتیاط مستحب نسبت به 
مقدار زاید با هم مصالحه کنند» ولی اگر اجازۀ مالک در تصرف عامل» مقید به صحت مضاربه 
باشد» تمامی معاملات باطل است و موضوعی برای سود باقی نمی‌ماند. سرمایه» مال صاحب آن و 
سود به دست آمده به مالکان اصلی باز گردانده خواهد شد. اما اگر معلوم نباشد اجازهُ مالک مقید 
به صحت مضاربه بوده یا نه» اصل عدم تقید است و حکم آن همان حکم قسم اوّل است. 

مسئلة ۲۵۳۳؟اگر قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط خاصی باشد. عامل هر طور صلاح بداند 
مطابق عرف و معمول تجارت می کند. 

مستلةٌ ۲۵۳۴؟اگر در مقدار سرمایه یا سود و زیان وارد شده ميان عامل و صاحب سرمایب 
اختلاف پیدا شود و هیچ کدام دلیلی بر اثبات ملّعای خود نداشته باشند» قول عامل با قسمش مقلاّم 
است. اما اگر در مقدار سرمایه اختلاف نداشته باشند ولی در مقدار سهم عامل از سود حاصله 
اختلاف پیدا کنند و دلیل و مدرکی هم در بین نباشد مدّعای مالک و قسمش مقلم است. 

مسئلةٌ ۲۵۳۵ ؟پدر و جا پدری می‌توانند با دارایی کودک خود؛ در صورت رعایت مصالح 
کود ک» مضاربه کنند. قیم شرعی کود ک» مانند وصی و حاکم شرع جامع شرایط. نیز می‌توانند با 
رعایت کامل مصالح کودک و امانت با دارایی وی مضاربه کنند. 

(مسئلة 4۲۵۳۶اگر مالک اجازه نداده باشد» عامل حق ندارد سرمایهٌ او را با مال دیگری- حتی 
مال خودش - مخلوط کند و اگر بدون اجازه مخلوط کند و تلف شود عامل ضامن است در هر 
صورت- با اجازه یا بی‌اجازه- اگر مخلوط کرد و با مجموع آن معامله‌ای انجام داد و سودی به 
دست آورد. آن سود نسبت به هر دو مال- اصل سرمایه و مالی که بعد مخلوط شد- تقسیم 
ند 


مستلة ۲۵۳۷؟عامل در حا متعارف پس از انجام قرارداد مضاربه استحقاق مخارج و هزینه‌ها را 





۴۳۱ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


دارد- سودی به دست آمده یا به دست نیامده باشد- و نیز اگر پس از کسر مخارج» سودی به دست 
آمد» اصل سرمایه به‌طور کامل به صاحب آن داده می‌شود و سود باقی مانده» مطابق قرارداد بین 
مالک و عامل تقسیم می‌شود. 

(مسئلهٌ ۲۵۳۸گبرای کسی که بخشی از مال خود را کنار گذاشته است و در اختیار دیگری قرار 
می‌دهد تا با آن تجارت و بازرگانی کند. چند حالت وجود دارد: 

الف - پول را می‌دهد تا با آن تجارت کرده و سود کنند تا سود حاصله ميان هر دو مطابق قرارداد 
تقسیم گردد و این نوع قرار داد مطابق آنچه پیش از این گفته شد صحیح است و مضاربه نامیده 
می‌شود و در لسان اهل حجاز آن‌را «قراض» گویند. 

ب- گاهی پول را در اختیار طرف می گذارد تا با آن کار کند و سود ببرد ولی آن سود به‌طور 
کلّی مال عامل باشد و هیچ عایدی برای مالک نداشته باشد و این داخل تحت عنوان قرض است در 
صورتی که از آن قرض اراده کند و این قصد برای تحقّق عنوان قرض کفایت می کند» ولی اگر 
قصد قرض نکرده و به عنوان مضاربه از آن قصد کند. عنوان مضاربه باطل است و احکام مضاربه 
باطل را خواهد داشت. 

ج- هرگاه از آن قصد تجارت داشته و شرط کند تمام سود مال صاحب سرمایه باشد و برای 
عامل هیچ سهمی از آن نباشد» آن‌را «بضاعه» گویند و ظاهر آنست که صحیح بوده و برای عامل 
اجرت المثل پرداخت می‌شود. 

د- اگر عامل به قصد قرض پول بگیرد و مالک به عنوان مضاربه پول دهد این فرض باطل 
می‌شود. 

ه- همچنین اگر عامل به قصد مضاربه پول بگیرد و مالک با قصد قرض پول بدهد» این فرض هم 
باطل است. 

و- صاحب سرمایه پول را داده و عامل هم پول را گرفته است ولی هیچ شرطی راجع به سود 
نکرده اند و هیچ قرینه‌ای هم وجود ندارد که ذهن دو طرف از قرارداد مطلق به سمت آن متوجّه 
شود در این صورت تمام سود برای مالک است و این فرض تحت عنوان بضاعت است و در تمامی 
مواردی که مضاربه فاسد است یا قرض باطل است و یا داخل تحت عنوان بضاعه است» اگر عامل 
قصد تبرع نداشته و یا شرط عدم اجرت با او نکرده باشند و یا ظاهر حال این نوع کار نبود مزد 
نباشد» چون عمل مسلمان محترم است» حق مطالبة دستمزد را در حدّ متعارف دارد. 


احکام مزارعه 
مسئلة ۲۵۳۹؟مزارعه عبارت است از اینکه مالک» زمین کشاورزی خود را در اختیار کشاورز 
قرار دهد تا در آن کشت کند و مقدار مشاعی از محصول را مطابق قراردادی که با هم دارند در 
اختیار مالک قرار دهد گاهی از مزارعه» «مخابره از خبره» اراده می‌شود که به معنای نصیب داشتن 





احکام مزارعه ۴۳۲ 


و سهیم بودن است. 

(مسئلة ۲۵۴۰؟در مزارعه صیغةٌ خاص و حتی لفظ مخصوص شرط نیست و دو طرف با هر زبان 
و هر عملی به صورت معاطات. مقصود خود را بفهمانند و آن‌را قصد کنند کفایت می کند منتهی 
لزوم آن پس از شروع عمل خواهد بود. 

(مسئلة ۲۵۴۱ عقد و قرارداد مزارعه دارای شرایط زیر است: 

۱- مالک زمین را برای کشاورزی واگذار کند و کشاورز نیز به همین منظور تحویل بگیرد و اگر 
زمین را برای منظور دیگری تحویل داده یا تحویل بگیرند؛ به عنوان مزارعه باطل خواهد بود. 

۲- مالک و کشاورز هر دو باید عاقل» بالغ و دارای قصد و اختیار بوده و سفیه نباشند و نیز هر دو 
از طرف حاکم شرع ممنوع الَصرّف نشده باشند ولی اگر کشاورز نخواهد در مالی تصرف کند؛ 
ممنوع الصرف بودن اشکالی به وجود نخواهد آورد. 

۳- تمام محصول زمین به یکی اختصاص داده نشود. 

۴- سهم هر یک به صورت کسر مشاع یعنی یک‌سوم» یک‌چهارم یا یک‌پنجم باشد» پس اگر 
قرار بگذارند محصول قطعه‌ای از زمین برای یکی و محصول قطعة دیگر برای دیگری باشد یا 
مالک به کشاورز بگوید فلان ناحیه مال تو و ناحیة دیگر مال من یا قسمتی که اول به دست می آید 
مال تو و آن مقدار که بعد به دست می‌آید مال من و یا مثلاً پنجاه به من بده و مابقی مال تی طوری 
که به صورت کسر مشاع نباشد یا بگوید در این زمین کشاورزی کن» هر چه خواستی به من بده» به 
عنوان مزارعه باطل است. 

۵- آن زمان که قرار است زمین در تحویل کشاورز باشد کاملاً مشحّص شده و مقداری باشد که 
محصول در آن زمان به دست آید. 

۶- زمین مورد نظر قابل کشاورزی کردن باشد بنابراین اگر به‌طور بالقوّه مساعد کشت نباشد 
ولی بتوان کار و عملیاتی در آن انجام داد که آماده شود مزارعه صحیح است. 

۷-نوع کشت را معین کنند ولی اگر در آن محل تنها یک نوع کشت رایج است. تعیین لازم 

۸-اگر مالک چند قطعه زمین دارد زمین مورد مزارعه باید مشخْص باشد. 

4- مخارجی که وجود دارد اگر به‌طور متعارف مشخْص نباشد. تعیین کنند و از جمله مشخص 
کنند که تخم را کشاورز باید تأمين کند یا مالک. 

مسئلة ۲۵۴۲؟اگر در عقد و قرارداد مزارعه مالک زمین با کشاورز قرار بگذارد» مقداری از 
محصول را مالک بردارد و باقی مانده را به صورت کسر مشاع بین خود تقسیم کنند. چنانچه که 
بدانند بعد از برداشت محصول چیزی باقی می‌ماند» مزارعه صحیح است. 

(ستلا #61۵۳۲گر در پاین مت قزازدد مزازعه» محصول نرسیده یندم امات وود 


دارد: 





١-اگر‏ مالک و صاحب زمین رضایت می‌دهد تا موقع به دست آمدن محصول» زراعت در زمین 
باقی بماند» چه رضایت او با اجاره باشد یا بدون اجاره و کشاورز هم رضایت دهد و موافقت کند» 
اشکالی ندارد زراعت در آن ملک باقی بماند. 

۲- مالک و صاحب زمین راضی نباشد محصول در زمین بماند» در این فرض اگر وقت چیدن 
محصول رسیده و برداشت آن برای کشاورز هیچ ضرری ندارد. مالک می تواند او را وادار به چیدن 
محصولش کند و اگر چیدن محصول برای کشاورز ضرر داشته باشد و حاضر نشود چیزی برای 
ماندن محصول در زمین به مالک بپردازد» لازم نیست مالک عوض آن‌را به کشاورز بدهد و نیز 
می تواند کشاورز را وادار به چیدن محصول کنده اما اگر کشاورز کوتاهی نکرده و چیدن محصول 
برای او ضرر دارد و ماندن محصول در زمین برای مالک هیچ ضرری ندارد و کشاورز هم حاضر 
است اجار زمین را به مالک بدهد اظهر و احوط آنست که مالک باید قبول کند و اگر قبول نکند» 
حاکم شرع واجد شرایط می‌تواند او را وادار کند» ولی اگر ماندن محصول روی زمین موجب زیان 
مالک می‌شود و رضایت به ماندن محصول بر زمین نمی‌دهد. می‌تواند کشاورز را وادار به چیدن 
محصول کند چه حاضر به پرداخت اجارة زمین بشود و چه نشود. 

۳- اگر کشاورز بخواهد محصولش را بچیند و راضی به ماندن آن در زمین مالک نباشد» یک 
دفعه آنست که چیدن محصول یا ماندن آن در زمین» برای کشاورز و مالک هر دوء مشکلی ندارد و 
کشاورز می تواند محصولش را بچیند و صاحب زمین نمی تواند مانع کارش شود. چه برای باقی 
گذاردن زراعت بر زمین اجاره بخواهد و چه نخواهد؛ ولی اگر باقی ماندن محصول بر زمین برای 
کشاورز ضرری نداشته باشد» ولی چیدن آن برای مالک یا برای هر دونفر مُضر باشد» در صورتی 
که صاحب زمین برای ماندن کشت در زمین اجاره بخواهد. قبول کردن کشاورز واجب نیست. هم 
می‌تواند محصول را باقی بگذارد و هم می‌تواند بردارد؛ ولی اگر صاحب زمین مطالبة اجرت 
نمی کند و چیدن محصول ضرر دارد و ماندن آن بر زمین هم هیچ ضرری برای هردو ندارد. اظهر و 
احوط آنست که کشاورز قبول کند و در صورت قبول نکردن حاکم شرع جامع شرایط او را وادار 
می نا 

مستلةٌ ۲۵۴۴؟اگر پس از منعقد شدن مزارعه به هر دلیلی در وسط کار کشاورزی در زمین 
مورد مزارعه ناممکن شود مثلاً آب زمین قطع شود؛ آن مقدار محصولی که به دست می‌آید. ولو 
اينکه به صورت علوفه باشد» مطابق قرار قبلی میان صاحب زمین و کشاورز تقسیم می‌شود و قرارداد 
برای مدت زمان باقی مانده باطل است و کشاورز باید زمین را به صاحبش باز گرداند و اگر زمین را 
به مالک بازنگردانده چه در آن زمین زراعت کند و چه نکند. مادامی که زمین در اختیار اوست و 
در تصرّف مالک نیست. باید اجار زمین را به‌طور متعاروف حساب کند و به مالک بپردازد و احوط 
آنست که با نظر اهل خبره تخمین بزنند که اگر در آن سال طبق قرارداد در زمین کشاورزی می‌شد 
و محصولی می‌داد» چقدر از آن به صاحب زمین می‌رسید» سپس این دو را با هم مقایسه کنند و 
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مقدار متیقّن را به مالک بدهند و مقدار اضافی اگر باشد باید صلح کنند و در این مدّت. اگر در اثر 
کشاورزی نکردن خسارتی به زمین وارد شود. کشاورز ضامن است. 

مسئلة ۲۵۴۵؟مزارعه از عقود لازمه است و بدون رضایت طرفین جایز نیست آن‌را به هم زده يا 
فسخ کنند» ولی اگر در ضمن عقد شرط کنند هر دو یا یکی از ایشان حق فسخ و به هم زدن را 
داشته باشند» مطابق همان قرار داد می‌توانند فسخ کنند. 

((مسئلۀ ۲۵۴۶)با توجّه به اینکه عقد مزارعه از عقود لازمه است» بنابراین با مرگ هر دو یا یکی 
از طرفین» قرارداد به هم نمی‌خورد و وارث آنها به جایشان می‌نشیند. مگر در صورتی که در ضمن 
عقد شرط شده باشد که کشاورز شخصاً مشغول کشت باشد» که در این صورت با م رگ او عقد به 
هم می خورد. در صورت م رگ کشاورز و به هم خوردن مزارعه» اگر کشت ظاهر شده باشد» 
واجب است سهم کشاورز را به ورثة او بدهند و اگر حقوق دیگری هم باشد. ورثه به ارث خواهند 
برد. اگر مالک برای ماندن زراعت در زمین» اجاره‌ای در حل متعارف بخواهد- چه ماندن محصول 
در زمین برای مالک ضرر داشته با نداشته باشد - و ورثه حاضر نباشند آن اجاره را بپردازند» ورثه 
نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعتشان در زمین باقی بماند یا مجبور کنند که مالک آنرا نگه 
دارد. ولی اگر ماندن محصول در زمین موجب ضرر برای مالک نمی‌شود و از طرفی چیدن آن 
برای ورثه ضرر دارد و حاضرند که برای آن اجارهُ متعارفی هم بپردازند. اظهر آنست که ورئه 
می‌توانند مالک را مجبور کنند که محصول ایشان در زمین باقی بماند و اگر هم مالک قبول نکرد؛ 
از طریق رجوع به حاکم شرع جامع شرایط او را وادار کنند. 

مسئلة ۲۵۴۷؟اگر بعد از قرارداد مزارعه بفهمند. عقد باطل بوده است. در صورتی که تخم از 
صاحب زمین باشد» هر چه محصول به دست آید» مال اوست و باید اجرت کشاورز و دیگر 
مخارجی که در این رابطه متحمّل شده و نیز استهلاک ادوات کشاورزی او را محاسبه و جبران 
کند» ولی اگر تخم متعلق به کشاورز باشد» محصول هم مال اوست و باید اجارۀ زمین و دیگر 
هزینه‌هایی را که مالک در این رابطه متحمّل شده را محاسبه کند و به او بپردازد. در هر دو صورت. 
اگر سهمی که به کشاورز یا مالک در صورت فرض صت مزارعه می‌رسید» با دستمزد کشاورز 
پا با اجارة زمین متفاوت باشد. نسبت به مقدار اضافه لازم است احتیاطاً مصالحه کنند» ولی اگر منشاً 
بطلان مزارعه این باشد که در عقد قرار گذاشته باشند تمام حاصل زمین برای مالک باشد. در این 
صورت کشاورز چیزی را بابت اجرت و مخارج دیگر طلبکار نیست و به مصالحه هم احتیاجی 
نیست و نیز اگر منشأً بطلان این جهت باشد که در ضمن عقد قرار گذاشته‌اند تمام محصول برای 
کشاورز باشد» در این صورت مالک از بابت اجاره و مخارج دیگ هیچ طلبی ندارد و صلح هم 
لازم نیست و در هر دو فرض محصول برای کسی است که تخم مال اوست» مگر آنکه صاحب 
تخم آن‌را به دیگری هبه کرده یا از طریق صلح به وی منتقل کرده باشد. 

مسئلة #۸ گر تخم مال کشاورز باشد ولی پس از برقراری عقد مزارعه و شروع کشت 
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بفهمند» مزارعه باطل بوده است» در صورتی که هم مالک و هم زارع راضی‌باشند- با اجرت یا 
بی‌اجرت- محصول در زمین باقی بمانده اشکال ندارد. ولی اگر مالک به ماندن محصول در زمین 
راضی نباشد. در صورتی که چیدن آن برای زارع ضرر نداشته باشد یا در صورت ضرر برای اوه 
ماندن محصول برای صاحب زمین هم ضرر داشته باشد و یا ماندن محصول برای صاحب زمین 
ضرر نداشته باشد» ولی مالک حاضر نشود بدون پرداخت اجرت اجازه دهد و زارع نیز حاضر به 
پرداختن اجرت نباشد در همه این صور. مالک زمین می تواند کشاورز را وادار به چیدن محصول 
بکند. حتی اگر فصل برداشت آن نرسیده باشد و بلکه کشاورز اگر راضی هم باشد که چیزی به 
مالک بپردازد نمی تواند او را وادار کند تا اجازهٌ ماندن زراعت بر زمین را به او بدهد ولی اگر چیدن 
محصول برای زارع ضرر داشته و از طرفی ماندن آن بر روی زمین برای مالک بی‌ضرر باشد و 
کشاورز هم راضی به پرداخت اجاره متعارف باشد اظهر و احوط آنست که مالک قبول کند و اگر 
قبول نکرد. زارع باید از طریق مراجعه به حاکم شرع او را وادار به قبول کردن کند» ولی اگر خود 
کشاورز نخواهد زراعت در زمین بماند. مالک حق ندارد کشاورز را وادار کند تا محصولش در 
زمین باقی بماند و اجاره پپردازده مگر آنکه ماندن محصول در زمین برای کشاورز ضرر نداشته 
باشد و چیدن آن موجب ضرر برای مالک شود و مالک حتی اجرت در حا متعارف نیز از کشاورز 
نخواهد» در این صورت اظهر و احوط آنست که کشاورز باید قبول کند و اگر قبول نکرد» مالک 
از طریق مراجعه به حاکم شرع واجد شرایط. او را وادار به باقی گذاشتن و نچیدن محصول بکند. 

مسئلة ۲۵۴۹؟اگر قرارداد مزارعه با کشاورز قبل از زمان تعلق وجوب ز کات يا هم‌زمان با آن 
باشد و سهم صاحب زمین و کشاورز هر دو به حا نصاب برسدء واجب است هر کدام جدا گانه» 
زکات سهم خود را بپردازند» ولی اگر قرارداد پس از زمان تعلق وجوب ‏ کات واقع شده باشده 
ز کات زراعت بر عهدهُ صاحب تخم است. 

مسئلةٌ ۲۵۵۰؟اگر در قرارداد مزارعه شرط کنند زمین و کشت بر عهده یکی و تخم و کارهای 
دیگر بر عهدۀ دیگری باشد» صحیح است و مطابق شرط باید عمل کنند. 

مستئلة ۲۵۵۱؟اگر بعد از جمع کردن محصول و اتمام مدّت مزارعه» ریشه‌های زراعت در زمین 
باقی بماند و سال بعد دوباره همان ريشه حاصل دهد. چنانچه صاحب زمین و کشاورز اعراض و 
صرف نظر نکرده باشند. اظهر آنست که محصول سال دوم هم مانند سال قبل» ميان هر دو تقسیم 
شود چه بذر مال هر دو باشد یا مال یکی و یا مال شخص ثالٹی» مگر آنکه شرط کرده باشند که 
اشتراک فقط در حاصل است و در ریشه نیست که در چنین وضعیتی اگر نوع مردم از آن اعراض 
می‌فهمند» حکم صورت اعراض دارد و اگر متعارف مردم این گونه فکر نمی کنند طبعاً مطابق 
قواعد ريشه مال کسی است که تخم مال اوست» مگر آنکه عرف از آن اعراض صاحب بذر را 
بفهمد» که در این صورت ریشه مال صاحب زمین است و اگر صاحب بذر اعراض کرده ولی 
صاحب زمین اعراض نکرده باشد» ریشه مال صاحب زمین است و اگر صاحب زمین اعراض کرده 
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ولی صاحب بذر اعراض نکرده باشد. ریشه مال صاحب بذر است» هم در ظاهر و هم در باطن و 
اگر هر دو اعراض کرده باشند؛ اگرچه مطابق قواعد ريشه مال صاحب بذر است ولی چون اعراض 
تحفّق پیدا کرده» ظاهر آنست که در این فرض ریشه مال صاحب زمین باشد در عین حال احوط 
آنست که هر دو مصالحه کنند. 

(مسئلة ۲۵۵۲مزارعه لازم نیست فقط میان دو نفر باشد» بلکه جایز است بین چند نفر باشد» مثلاً 
یکی عهده‌دار زمین» دیگری کشت سوّمی بذر را متقبل شود و چهارّمی عهده‌دار دیگر وسایل 
کشاورزی شود و حتی بیش از این هم جایز است و اگر بخواهند در صورت بیش از دو نفر بودن 
مصالحه کنند» بهتر است. 

مسئلة ۲۵۵۳؟در مزارعه لازم نیست زمین ملک مزارعه دهنده باشد» بلکه کافی است از طریق 
اجاره و مانند آن مالک منافع و بهره برداری باشد. 

O‏ بعد از بقراری عفد زارعه و پس از روج کشت معوم شود پذ ال کس 
دیگری بوده» محصول مال صاحب بذر است و او لازم نیست نه چیزی به عنوان اجرت زمین 
بپردازد و نه چیزی به کشاورز به عنوان اجرت» ولی اگر غصب کننده خود کشاورز باشد و صاحب 
زمین نداند. کشاورز باید اجارُ زمین را به صاحب آن بپردازد و اگر صاحب زمین غاصب باشد و 
کشاورز نداند» باید اجرت عمل کشاورز را به او پپردازد و اگر شخص سوّمی غاصب باشد و 
کشاورز و مالک زمین ندانند» بنا به اظهر غاصب باید هم اجار؛ زمین را بپردازد و هم اجرت عمل 


کشاورز را بدهد. 


احکام مساقات 

مسئلة ۲۵۵۵؟مساقات نوعی قرارداد ميان باغ‌دار و باغبان است. به این ترتیب که باغ‌دار 
درختهایی را که میوه و یا اختیار آنها با اوست. در زمان معین برای آبیاری و پرورش در اختیار 
باغبان قرار دهد تا پس از رسیدن محصول سهم خودش را به صورت مشاع معین مثلاً نصف ثلث؛ 
از میوه‌های آن ببرد. 

(مسئله ۲۵۵۶)مساقات در درختهایی که میوه ندارند» مانند بید» چنار و نیز در بوته‌های خربزه 
هندوانه» خیار» طالبی و گرمک بنا بر احتیاط به عنوان مساقات صحیح نیست. ولی به عنوان 
مصالحه یا جعاله صحیح است. ولی مساقات درخت حنا که از ب رگش یا درختی که از گل آن 
استفاده می کنند. اشکال ندارد. 

(مسئلة ۲۵۵۷؟اگر باغی درختهای میوة مختلفی داشته باشد باید برای هر نوع» سهمیه‌ای مخالف 
نوع دیگر قرار داده مثلاً برای یک نوع یک‌پنجم و نوعی دیگر یک‌سوم. 

((مسئلة ۲۵۵۸؟مساقات صیغهٌ معینی ندارد و اگر باغ‌دار با هر لفظ و کلمه‌ای به طرف بفهماند با 


باغ را به صورت معاطاتی به عنوان مساقات تحویل طرف دهد و باغبان هم به همین قصد قبول کند» 
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شرایط طرفین ساقات 

((مسئلة ۲۵۵۹ مالک باغ دار» باغبان و کسی که آبیاری و پرورش درختها را به عهده می گیرد 
باید بالغ عاقل» دارای اختیار و علاوه بر شرایط فوق باید سفیه هم نباشد یعنی نباید مال خود را در 
کارهای بیهوده صرف کند. مگر در مواردی که با اجازهُ ولی باشد. نیز مالک نباید به دستور حاکم 
شرع از تصرّف در اموال خود منع شده باشد و عامل و باغبان هم اگر بخواهد در اموال خود تصرف 
کند. نباید سفیه يا ممنوع الصرّف از طرف حاکم شرع جامع شرایط باشد. 

(مسئلة ۲۵۶۰ مدت مساقات را باید معلوم کنند و اگر ابتدای آن‌را معلوم کنند و انتها را زمانی 
قرار دهند که میوة آن سال به دست می آید و به‌طور عادّی وقت رسیدن میوه معلوم باشد» اشکالی 
ندارد. 

مسئلة ۲۵۶۱؟در مساقات مانند مزارعه» سهم باغبان و باغ‌دار باید به صورت مشاع باشد» نصف؛ 
ثلث» ربع و اگر با همدیگر قرار بگذارند مثلاً صد کیلو از میوه‌ها مال باغ‌دار و مابقی سهم باغبانی 
باشد که در آنجا کار می کند. باطل است. 

#مسئلة ۱۲۵۶۲ گر باغ‌دار و باغبان در عقد قرار مساقات شرط کند» همۀ محصول برای باغ‌دار 
باشد» مساقات باطل است و تمام محصول متعلق به باغ‌دار است و باغبانی که در آنجا کار می کند» 
حق مطالبهٌ هیچ گونه اجرتی ندارد» ولی اگر بطلان مساقات از جهت دیگر باشد. مالک مزد 
آبیاری و هرس درختان و کارهای دیگری را که باغبان انجام داده است» در حل متعارف بايد به او 
بپردازد و چنانچه مزدش از مقدار سهمی که به او می‌رسد زیادتر باشدء احتیاط آنست که با باغ‌دار 
در مقدار زاید مصالحه کند. 

(مسئلة ۲۵۶۳؟در قرارداد مساقات مباشرت باغبان شرط نیست. بلکه باغبان می‌تواند برای 
کارهایی که انجام می‌دهد کارگر بگیرد یا کسی به‌طور رایگان به او کمک کند. مگر آنکه در 
ضمن عقد. مباشرت باغبان شرط شده باشد» در این صورت مطابق شرط باید عمل شود. 

#مسئلة ۲۵۶۴ قرارداد مساقات را باید قبل از ظاهر شدن میوه منعقد کرد و عقد قرارداد پس از 
ظاهر شدن میوه و قبل از رسیدن» در صورتی درست است که کارهایی مانند آبیاری که برای رشد 
و پرورش گیاه لازم است باقی مانده باشد و در غیر این صورت مساقات خلاف احتباط است. 
اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد. 

مسئلةٌ ۲۵۶۵ قرار داد مساقات روی نهالهایی که مدتها طول می کشد میوه دهند. وقتی صحیح 
است که مدّت قرارداد را به قدری طولانی کنند که در آن مدّت درخت شده و میوه دهد. 

«مسئلةٌ ۲۵۶۶؟درختی که از آب باران یا رطوبت زمین با هوا استفاده می کند و به آبیاری 
احتیاجی ندارد. چنانچه به بیل زدن و کود دادن احتیاج داشته باشد که در زیاد یا خوب شدن میوه 
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دخالت داشته باشد» معاملۀ مساقات در آنها صحیح است. ولی اگر در زیاد یا خوب شدن میوه 
دخالت نداشته باشد» در صورتی که قرارداد مساقات دارای غرض عقلایی باشد و امری لغو شمرده 
نشود» معاملا آن به عنوان جعاله یا مصالحه صحیح است. اگرچه عنوان مساقات مصطلح بر آن گفته 
نشود. 

مسئلةٌ ۲۵۶۷ ؟مساقات از عقود لازمه است؛ بنابراین آن‌را نمی‌شود به هم زد مگر آنکه هر دو 
رضایت بدهند و همچنین اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند هر دو یا یکی از آنان حق فسخ 
معامله را داشته باشد» اگر طبق قراری که گذاشته شده به هم بزنند اشکالی ندارد و نیز اگر در ضمن 
قرارداد مساقات چیزی را شرط کنند که آن شرط عملی نشود و راهی برای وادار کردن آن کسی 
که عليه او شرط شده وجود نداشته باشد» آن کسی که به نفعش شرط شده است. می تواند معامله 
را به هم بزند. 

مسئلاة ۲۵۶۸؟اگر مالک باغ فوت کند» قرارداد مساقات به هم نمی‌خورد؛ بلکه ورثه جانشینش 
خواهند شد» ولی اگر باغبان فوت کند چند حالت وجود خواهد داشت: 

۱- در متن قرارداد نام باغبان شرط نشده باشد» که در این صورت ورئه جانشین او می‌شوند» 
بنابراین اگر ورثه عمل کردند ايراد ندارد ولی اگر ورثه عمل نکردند و اجیر هم نگرفتند و وادار 
کردن آنها به عمل کردن یا اجیر گرفتن هم ممکن نشد. حاکم شرع جامع شرایط از مال میت اجیر 
گرفته و عمل مساقات را پی می گیرد و حاصل آن نیز بین ورثة باغبان و باغ‌دار مطابق قراردادشان 

۲- اگر ورثه حاضر نشدند و اجیر هم نگرفتند و میت هم ت رکه‌ای ندارد که حاکم شرع از آن 
برداشته و اجیر بگیرد و محصول را میان باغ‌دار و باغبان تقسیم کند» در این صورت اصل قرارداد 

۳- اگر در متن قرارداد شرط کنند که شخص باغبان درختها را آبیاری کند و پرورش دهد 

#مسئلة ۲۵۶۵ در مساقات از همان وقت که محصول آشکار می‌شود. باغبان مالک سهم خود 
است. بنابراین اگر باغبان پس از ظاهر شدن میوه و قبل از تقسیم فوت کند و مساقات به دلیل شرط 
مباشرت خود باغبان به هم بخورد» سهم وی به وارثانش می‌رسد. 

(مسئلة ۲۵۷۰؟ظاهر آنست در مواقعی که قرارداد مساقات به صورت مطلق واقع می‌شود؛ 
کارهایی مانند کانال کشی» احداث راه آب. دیوار کشی» تهیه و نصب موتور آب. حفر چاه و اخذ 
مجوّز آن و امثال آن که هر ساله تکرار نمی‌شود و در ضمن قرارداد هم ذکری از آنها به ميان 
نمی آید به عهدة باغ‌دار است. ولی کارهایی مانند اصلاح درختان هرس کردن آنها وکندن 
علفهای هرز آبیاری» کود دادن رساندن انرژی لازم و ضروری که معمولاً هر سال یا ماه یا هفته و 
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یا هر روز تکرار می‌شود و در ضمن قرارداد هم ذکری از آنها به میان نمی آید و شرط نمی شود» به 
عهدة باغبان است» ولی در صورت اشتراط در هر دو شکل مطابق شرط باید عمل شود. 

مسئلة ۲۵۷۱ به این عمل که کسی زمین خود را در اختبار دیگری بگذارد تا در آن درخت 
کاری کند و هر چه به عمل آمد مال هر دو باشد» «مخارسه» گویند و بنا بر مشهور این معامله باطل 
است» بنابراین اگر درختها مال صاحب زمین بوده بعد از کاشت و تریست هم مال اوست و اگر 
کسی که آنها را تربیت کرده با اجازه و دستور مالک این کار را انجام داده است يا به گمان صحیح 
بودن معامله درختها را کاشته و پرورش داده است» مالک» مزدش را در حا متعارف باید بپردازد و 
اگر درختها مال کسی است که آنها را تربیت کرده بعد از آن هم مال اوست و می‌تواند آنها را از 
زمین درآورده و ببرد؛ منتهی گودالها را باید پر کند و اجارة زمین را- از روزی که درختها را در 
آن کاشته بوده- به صاحب زمین بپردازد و اگر خودش حاضر نشود درختها را از زمین بیرون بیاورد 
صاحب زمین می‌تواند او را وادار به این کار بکند و اگر مالک اقدام به کندن درختها کند و به 
واسطة کندن» آسیبی به درخت برسده الضاطاً تفاوت قیمت درخت کاشته شده و کنده شده را به 
صاحب درخت بپردازد و صاحب زمین حق ندارد» مالک درختها را مجبور کند- با اجاره یا بدون 
اجاره- درختها را در زمین باقی بگذارد. اگر کسی بخواهد این معامله را تصحیح کند از طرق 
گوناگون می‌تواند و یکی از آنها صلح است که در صورت مصالحه مطابق قرارداد صلح عمل 
خواهند کرد. 

(مسئلة ۲۵۷۲ #در صورتی که قرارداد به صورت مغارسه بین دو نفر انجام شود ولی ندانند 
صحیح بوده یا باطل» یا یکی مدعی صخت باشد و دیگری مدّعی بطلان مثلاً یکی بگوید مغارسه 
بوده پس باطل است ولی دیگری بگوید به عنوان مصالحه یا اجاره بوده» در این حالت حمل بر 
صحت می‌شود. بنابراین اگر یکی از طرفین یا هر دو فوت کنند. نسبت به قرارداده احکام قرارداد 
صحیح متر تب می‌شود. 


احکام اجاره 

(مسئل ۲۵۷۳ اجاره آنست که انسان» خودش» ولی یا و کیلش چیزی را که دارای منفعت 
حلال است و ملک او یا ملک مو کل یا ملک موی علیه اوست. به قصد انتفاع در مات معین و در 
برابر مبلغ مشحْص در اختیار دیگری قرار دهد» طوری که اصل عین باقی بماند و طرف از آن انتفاع 
ببرد» مثلاً خانة خود را برای سکونت و مغازةُ خود را برای کسب و تجارت يا وسیله نقلية خود را 
برای تردد وانتقال بار و جابه‌جایی افراد» یا مزرعهُ خود را برای زراعت و کشت یا شخص خود را 
برای بهره گیری از فن و مهارت و هنر خویش يا کتاب و نوار و ضبط دیگری را برای بهره گیری از 
محتوای آنها یا دستگاه فیلم‌برداری و عکاسی رابرای عکس و فیلم گرفتن» در مدت معین برای 
مبلغ معین در اختیار دیگری قرار دهد. به اجاره دهنده «موجراه به اجاره کننده «مستأجر)» به چیزی 





شرایط موجر و مستأجر ۳۴۰ 


که اجاره داده می‌شود «متعلّق اجاره؛ و به مبلغی که در برابر اجاره پرداخت می‌شود «مال الاجاره» 

مسئلةٌ ۲۵۷۴ در اجاره لازم نیست صیغه به عربی خوانده شود بلکه اگر موجر عملاً مقصود 
خویش را به مستأجر بفهماند و مستأجر هم قبول کند و اجاره را به صورت معاطاتی انجام دهند» 
درست است و باید مطابق آن عمل کنند. 


شرایط موجر و مستأجر 

(مسئلة ۲۵۷۵ هر یک از موجر و مستأجر باید دارای شرایط زیر باشند: 

۱و ۲ و ۳و ۴ و ۵-بالغ عاقل» دارای اختبار و نیز حق تصرّف در دارایی خویش را داشته باشنده 
بنابراین اجاره کردن و اجاره دادن به وسیلۀ افراد نابالغ دیوانه یا سفیه» بدون اجازه ولی آنها یا اجازه 
آنان بدون در نظر گرفتن مصلحت ابالغ و دیوانه و سفیه و نیز اجاره کردن از کسی که او را برای 
اجاره مجبور کرده‌اند یا اجاره از کسی که حق تصرّف در اموال خود را ندارد؛ باطل و تصرف در 
آنها حرام است. 

مسئلة ۲۵۷۶؟اگر ولی نابالغ یا سرپرست او با رعایت مصلحت او یا مصلحت مالش» اقدام کند 
و مال صغیر را اجاره دهد یا خود صغیر را اجیر کسی کند» اشکال ندارد و اگر مدت زمانی بگذرد 
و مقداری از زمان بلوغ او جزء مدّت اجاره قرار گیرد در صورتی که اگر آن مقدار جزء مدّت 
اجاره نبود خلاف مصلحت می‌بود» ظاهر آنست که اجاره به قوّت خود باقی است و نمی‌شود آنرا 
به‌هم زد. 

(مسئلة ۲۵۷۷ بچة نابالغ بی‌سرپرست را بدون اجازة حاکم شرع جامع شرایط یا نمايندة تام 
الاختیار اوه نمی‌شود اجیر کرد و چنانچه بدیشان دسترسی نباشد» با رعایت مصلحت او می‌توان با 
اجازه حداقل سه نفر از افراد مؤمن عادل او را اجیر قرار داد. 

(مسئلةٌ ۲۵۷۸؟اجاره از عقود لازمه است بنابراین موجر و مستأجر بدون رضایت یکدیگر 
نمی‌توانند آن‌را به هم بزنند ولی اگر در عقد اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی‌از آنان حق به هم 
زدن اجاره را داشته باشد» مطابق همان شرط می‌توانند قرارداد اجاره را به هم بزنند. 

(مسئل 6۲۵۷۹اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند. مستأجر ملک مورد اجاره را به 
دیگری واگذار نکند یا ظاهر حال و شواهد چنین باشد که تنها خود مستأجر از ملک متعلّق اجاره 
استفاده کند. مستأجر حق واگذاری به غیر را ندارد» ولی اگر چنین شرطی نکند و ظاهر حال و 
شواهد دیگر همچنین نباشد» مستأجر می تواند به دیگری اجاره بدهد و در هر صورت اگر بخواهد 
ملک را به فرد دیگر تحویل دهد باید با اجازهُ مالک باشد. 

(مسئلة ۲۵۸۰اکسی که اجیر دیگری می‌شود اگر در ضمن اجاره شرط کند» فقط برای خود 
طرف کار کند» یا ظاهر حال آن‌را نشان بدهد» جایز نیست او را اجیر کس دیگری کند و اگر شرط 
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نکند و ظاهر هم بر آن دلالت نکند. اشکال ندارد. 

#مسئلة ۲۵۸۱ در مواردی که مستأجر حق دارد محل اجاره را به دیگری اجاره دهد در صورتی 
که بخواهد به زیادتر از مبلغی که اجاره کرده» بدهد چند صورت دارد: 

۱- مورد اجاره خانه» مغازه یا اطاق باشد. در این صورت باید کار با ارزشی مانند سفید کاری» 
تعمیر و تعویض بعضی از وسایل و جاها حتّی د کور ساختمان در آنها انجام دهد تا به مبلغ زیادتر 
اجاره دهد. 

۲- اگر مورد اجاره شخص اجیر باشد نمی تواند از مستأجر دوم زیادتر بگیرد مگر آنکه مقداری 
از کار را خود صاحب کار انجام داده باشد. 

۳- اگر مورد اجاره زمین یا آسیاب باشد» در صورتی که مستأجر اول کار با ارزشی در آنها انجام 
داده باشد. می‌تواند از مستأجر دوم مبلغ زیادتری بگیرد» ولی اگر کار با ارزشی در آنها نکرده 
باشد» اگر چه اقوی آنست که دلیل محکم و روشنی برای ممنوعیت و حرمت وجود ندارد ولی 
احتیاط مؤکد آنست که بدون انجام کار با ارزش مبلغ زیادتر گرفته نشود. 

۴- مورد اجاره اگر غیر از مواردی باشد که گفته شد. در آنها اضافه گرفتن نه دارای حرمت 
است و نه کراهت. 

(مسئلة 4۲۵۸۲اگر کسی اجیر شود کاری را برای دیگری انجام دهد مثلاً خیاط برای دوختن 
لباس یا گچ کار برای سفید کردن خانه» نمی تواند دیگری را برای آن کار با اجرت کمتر اجیر کند 
مگر آنکه مقداری از کار را خودش انجام دهد مثلاً پارچه را ببرد یا بعضی از دیوارها را خودش 
سفید کند در هر حال اگر بخواهد پارچه و خانه را به فرد دیگر تحویل دهد باید از مالک آن اجازه 
بگیرد. 

(مسئلة ۲۵۸۳؟اگر کسی خانه یا مغازه‌ای را مثلاً به ماهی ده هزار تومان اجاره کند و از نصف 
آن خودش استفاده کند» نصف دیگر را می تواند به همان مبلغ یا بیشتر اجاره دهد به شرط آنکه 
کاری در آن مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد. 

(مستئلة 4۲۵۸۴ جایز است انسان از طرف کسی وکیل شود تا مال او را اجاره دهد. 


شرایط مالی که اجاره داده می‌شود 
مسئلاً ۲۵۸۵ چیزی که متعلّق اجاره قرار می گیرد باید دارای شرایط زیر باشد: 
۱- معین باشد؛ بنابراین اگر کسی بگوید یکی از خانه‌ها یا مغازه‌ها را اجاره دادم باطل است. 
۲- مستأجر نسبت به آن علم داشته باشد یا آن‌را ببیند یا از هر راه دیگری بر آن آگاهی پیدا کند. 
۳- تحویل آن ممکن باشد؛ بنابراین اجاره چیزهایی که تحویل آنها غیرممکن باشد. باطل است. 
۴- عین مال با استفاده کردن از آن از بین نرود. بنابراین اجاره دادن خوردنیها مانند نان» میوه و 
امثال آن که پس از استفاده» عین آن باقی نمی‌ماند باطل است. 





شرایط استفاده از مال‌الاجاره ۴۴۲ 


۵- استفاده‌ای که به خاطر آن ملک اجاره داده شده ممکن باشد. بنابراین اجاره دادن زمین برای 
زراعت در حالی که کشت در آن امکان ندارد باطل است. 

۶- اجاره دهنده مالک باشد با از طرف مالک اختیار اجاره دادن را شرعاً داشته باشد. 

مسئلهةٌ ۲۵۸۶؟اجارة ملک به‌طور مشاع جایز است» چه اجاره دهنده مالک آن ملک مشاع باشد 
و بخواهد همان را اجاره دهد یا مالک تمام ملک باشد ولی سهمی از آن‌را مانند نصف و ثلث» 
به‌طور مشاع اجاره دهد منتهی در فرض اول» هرگاه بخواهد ملک را تحویل دهد باید با اجازة 
شریکش باشد. 

(مسئل ۲۵۸۷ اجاره دادن درخت برای بهره گیری از میوة آن اشکال ندارد به خصوص اگر میوه 
وجود نداشته باشد. ولی اگر خود میوه را متعلق اجاره قرار دهد صحیح نیست» ولی اگر مصالحه 
کنند یا مطابق شرایط خرید و فروش میوه‌ها بفروشند. بهتر است. 

«مسئلةً #۸۸ زن می تواند برای شیر دادن به کود کث دیگران اجیر شود و نیازی به اجازهٌ شوهر 


ندارد» مگر اینکه شیر دادن باعث شود حق شوهر ضایع شود که در این صورت باید اجازه بگیرد. 


شرایط استفاده از مال‌الاجاره 

مسئلة ۲۵۸۹؟استفاده از مال الاجاره و متعلّق آن پنج شرط دارد: 

۱- حلال باشد؛ بنابراین چیزی که هم منافع حلال دارد و هم حرام» اجاره دادن آن برای منافع 
حرام جایز نیست و باطل است. 

۲- پول دادن در برابر آن در نظر مردم بیهوده و سفیهانه نباشد. 

۳- اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چندین منفعت حلال داشته باشد» استفاده مورد نظر را تعیین 
کنند مثلاً ماشینی را که هم بار می‌تواند ببرد و هم مسافر» دقیقاًتعیین کنند که باید بار پبرد یا مسافر 
یا هر دوی آنها را. 

۴- مدت استفاده را مشخص کنند مثلاً موقع قرارداد اجاره معین کند برای چند سال با چند ماه 
اجاره می کنند تا در آن مدت استفاده کنند» اگر کسی برای دوخت لباس پارچه به خیاط بدهد» 
زمان را باید معین کند» مگر آنکه در نظر مردم مشخص باشد. 

۵- آنکه عمل واجب رایگان نباشد. بنابراین اجیر شدن برای انجام نمازهای واجب یومیه یا 
تجهیز اموات» جایز نیست. 

#مسئلة ۲۵۹۰؟اگر ابتدای اجاره را در متن عقد مشخص نکنند ابتدای آن بعد از انجام قرارداد 
اجاره خواهد بود. 

(مسئلة ۲۵۹۱ اگر ابتدای اجاره را بعد از مدّتی» مثلاً یک ماه بعد از بستن قرارداد اجاره قرار 
دهند» اجاره صحیح است اگرچه موقع بستن قرارداد. مورد اجاره در اختبار کس دیگری باشد. 

«مسئلا ۲۵۹۲ ؟اگر در متن اجاره مدت قرارداد را معین نکنند. مثلاً مالک به مستأجر بگوید هر 
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قدر در این خانه نشستی» برای هر ماه فلان مبلغ» به عنوان اجاره پرداز: به صورت اجاره صحیح 
نیست» گرچه به خاطر اجازه داشتن صاحب خانه اگر بماند و در حل اجازه تصرف کند کار حرامی 
مرتکب نشده است» مگر آنکه بعداً معلوم شود اجازۀ صاحب خانه در حالتی بوده که او فکر 
می کرده این نوع قرارداد به صورت اجاره» صحیح است و اگر می‌دانست اجاره نیست به هیچ وجه 
راضی نمی‌شد. در این صورت به هیچ وجه تصرّف جایز نیست. 

((مسئلة ۲۵۹۳؟هتلها و مسافرخانه‌هایی که معلوم نیست وارد شوند گان چند روز در آن می‌مانند. 
اگر قرار بگذارند هر شب مبلغ معینی بدهند. استفاده از آنها اشکال ندارد» ولی چون ملت معین 
نشده است» عنوان اجاره صحیح نیست. لذا صاحب هتل و مسافرخانه هر وقت دلش بخواهد 
می تواند مسافر را بیرون کند. 


مسائل متفرقة مربوط به اجاره 

(مسئلة ۲۵۹۴ مستا جر پس از پایان مدّت اجاره موظف است مورد اجاره را به مالک تحویل 
دهد و یا رضایت او را جلب کند. 

(مسئلة ۲۵۹۵ مالی که مستأجر به عنوان وجه اجاره به موجر می‌پردازد باید معلوم باشد اگر از 
آن چیزهایی است که با وزن و پیمانه معامله می‌شود. باید وزن و پیمانه‌اش معلوم باشد اگر از 
چیزهایی است که با شمارش مورد معامله قرار می گیرد» شماره آن باید معلوم باشد و اگر مانند 
حیوان و خانه است» موجر باید آن‌را ببیند یا مستأجر تمام خصوصیات آن‌را به موجر بگوید تا رفع 
غرر(جهل) شود. 

مسئلة ۲۵۹۶؟اگر زمینی را برای زراعت گندم و جو اجاره دهد و مال الاجاره را گندم» جو یا 
محصول دیگر آن زمین یا زمین دیگر قرار دهد که فعلاً موجود نیست بنا بر احتیاط» اجاره صحبح 
نیست» ولی اگر مال‌الاجاره فعلاً موجود باشد يا مال‌الاجاره را گندم و جو قرار دهد» ولی در ذمۀ 
طرف باشد و شرط نکنند از محصول آن زمین باشد یا غیر آن» اشکالی ندارد. 

«مسئلاٌ 6۲۵۹۷ کسی که چیزی را اجاره داده مادامی که آن‌را تحویل مستأجر نداده است» حق 
مطالبة وجه اجاره را ندارد. هم‌چنین اگر برای انجام عملی اجیر شده است» قبل از انجام آن عمل 
حق مطالبة اجرت را ندارد» مگر آنکه شرط کند وجه را جلوتر بگیرد و یا جلوتر گرفتن وجه مثل 
نماز و روزه استیجاری و حج نیابی» امری متعارف باشد. در این صورت مطالبةٌ وجه قبل از انجام 
عمل اشکال ندارد. 

(مسئلة ۲۵۹۸؟اگر موجر مورد اجاره را تحویل مستأجر دهد مستأجر چه تحویل نگیرد و چه 
تحویل بگیرد» ولی تا آخر موعد از آن استفاده نکند» باید مبلغ اجاره را بپردازد» مگر آنکه مورد 
بدون کوتاهی مستأجر به‌طور کلّی از قابلیت استفاده بیفتد» که در این صورت لازم نیست آن وجه 


را به موجر بپردازد. 





مسائل متفرقة مربوط به اجاره FFF‏ 


مسئلةٌ ۲۵۹۹؟اگر چیزی که اجاره کرده از بین برود یا مثلاً پارچه‌ای که به خیاط داده بدوزد از 
بین برود؛ در صورتی که مستأجر یا خیاط در نگهداری از آن چیز کوتاهی نکرده باشد و نیز در 
استفاده از آن افراط و زیاده‌روی نکرده باشد» ضامن نیست. 

(مسئلة ۲۶۰۰؟اگر کسی را برای کاری اجیر کنند و اجیر در وقت مقرر حاضر شود مبلغ وجه 
اجاره را طلبکار است» اگرچه آن روز بیکار بماند یا اینکه برای خودش یا دیگری کار کند. 

(مسئلة ۲۶۰۱؟اگر بعد از تمام شدن یا بعد از گذشتن مقداری از زمان اجاره» معلوم شود اجاره 
باطل بوده است» در صورتی که مستأجر عین مورد تعلق اجاره را تحویل گرفته و در قبض و 
استیلای او باشد» اقوی آنست که باید مال‌الاجاره را در حد متعارف و معمول به مالک بپردازد چه 
از مقدار مال‌الاجاره کمتر باشد و چه بیشتر» ولی احتیاط م ز کد آنست که اجرت متعارف رابا 
مال‌الاجاره مقایسه کنند و مقدار مشت رک را به مالک بپردازند و مازاد را با یکدیگر مصالحه کنند. 

مسئلة ۲۶۰۲؟اگر پس از قرارداد اجار موجر یا مستأجر بفهمد مغبون شده است» در صورتی 
که در وقت قرارداد توجه نداشته» فرد مغبون می‌تواند اجاره را به هم بزند» ولی اگر در ضمن 
قرارداد شرط کرده باشند که در صورت ضرر و زیان و غبن هم حق به هم زدن اجاره را ندارند» 
دیگر نمی‌توانند آن‌را به هم بزنند. 

#مسئلة ۲۶۰۳؟اگر قبل از زمان شروع اجاره» ملک متعلّق اجاره طوری خراب شود که اصلا 
قابل استفاده نباشد یا مطابق شرطی که کرده‌اند. مورد استفاده نباشد. اجاره خود به خود باطل است 
و اگر پولی را مستأجر به موجر داده پس می گیرد. هم‌چنین اگر طوری شود که استفاده از آن به 
مقدار کمتر از آنچه در اجاره گفته شده ممکن شود در این حالت هم مستأجر می تواند اجاره را به 
هم بزند. 

مستلةٌ ۲۶۰۴؟اگر در اثنای مدت اجاره» متعلق اجاره طوری خراب شود که به هیچ وجه قابل 
استفاده نباشد یا آن طور که شرط کرده‌اند نباشد اجاره نسبت به مدت باقی مانده باطل است و 
مستأجر می تواند کل اجاره را به هم بزند و نسبت به مقداری که استفاده کرده» اجرت متعارف را به 
مالک بپردازد. در ضمن احتیاط مذ کور در مسئلۀ ۲ را هم بهتر است رعایت کند. 

مسئلة 4۲۶۰۵اگر صنعتگر چیزی را بسازد ولی ضایع کند. ضامن است. 

مسئلاة ۲۶۰۶؟اگر قصّابی که اجیر شده سر حیوانی را ببرده حیوان را حرام کنده چه مزد گرفته 
و چه رایگان سر بریده باشد» ضامن است و پول حیوان را باید به صاحبش بپردازد. 

مسئلة ۲۶۰۷ ؟اگر قسمتی از متعلق اجاره خراب شود مثلاً خانه‌ای که دو اطاق دارد» یکی از 
اطاقهایش خراب شود در این حالت مسئله دو صورت پیدا می کند: 

۱- اگر اجاره فقط بر همان عین ساختمان که خراب نشده بود قرار گرفته باشد که در این 
صورت اجاره باطل است و مستأجر نسبت به آن حدّی که استفاده کرده در حد متعارف اجاره 
می‌پردازد و بهتر است مطابق احتیاط مسئلةً ۲۶۰۲ عمل کند. 





۴۴۵ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


۲- ساختمان قبلی هیچ خصوصیتی نداشته و متعلّق اجاره باقی مانده باشد» در این صورت اگر 
موجر فوراً همان را بسازد و به هیچ وجه از مقدار مورد اجاره مستأجر کاسته نشود. اجاره باطل 
نیست و مستأجر هم حق ندارد آن‌را به هم بزنده امّا اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری 
از استفادة مستأجر از بین برود» اجارة آن مقدار باطل است و مستأجر حق دارد همه اجاره را از اول 
به هم بزند و نسبت به مقداری که استفاده کرده» اجرت در حا متعارف بدهد و بهتر است مطابق 
احتباط مسئلة ۲۶۰۲ عمل کند. 

(مسئلة 4۲۶۰۸اگر متعلق اجاره را کسی غصب کند» دو صورت پیدا می کند: 

۱- اگر قبل از آنکه مستأجر تحویل بگیرد غصب شود در این صورت مستأجر حق دارد اجاره 
را به هم بزند و اگر پولی به موجر داده پس بگیرد یا به هم نزنده ولی اجارۀ عین را در مدتی که در 
دست غاصب بوده از موجر بگیرد. 

۲- اگر پس از تحویل به مستأجر کسی آن‌را غصب کند در این صورت مستأجر حق به هم زدن 
قرارداد اجاره را ندارد و تنها حقی که دارد این است که اجارۀ متعارف ملاتی را که عين در دست 
غاصب است از غاصب: بگیرد. 

مسئلة ۲۶۰۹؟اگر موجر متعلّق اجاره را قبل از آنکه مدت اجاره تمام شود به خود مستأجر یا 
غیر او بفروشد. اجاره به هم نمی‌خورد و مستأجر کماکان وجه اجاره را بايد به فروشنده بپردازد؛ 
منتهی اگر به غیر مستأجر بفروشند» حق ندارد قبل از تمام شدن مت اجاره آن‌را به خریدار تحویل 
دهد. 

مسئلة ۲۶۱۰ با توجه به اینکه قرارداد اجاره از قراردادهای لازم است» اگر موجر یا مستأجر و 
یا هر دو بمیرند» قرارداد باطل نمی‌شود» مگر آنکه مستأجر بمیرد و در متن قرارداد شرط شده باشد 
شخص مستأجر باید از آن عین استفاده کند. هم‌چنین اگر موجر مالک نباشد. مثلاً موصی له باشد و 
دیگری وصیت کرده باشد که تا شخص موجر زنده است منفعت آن چیز مال او باشد در این 
صورت اگر موجر قبل از تمام شدن مدت اجاره بمیرد» اجاره از وقت مردن او باطل می‌شود و اگر 
مالک فعلی آن اجاره را تأیید کند درست می‌شود و وجه اجاره مدّتی که بعد از م رگ مالک قبلی 
باقی‌مانده بود» به مالک فعلی داده می‌شود. 

مستئلةٌ ۲۶۱۱؟اگر صاحب کار بنا را وکیل کند که برای او کا رگر بگیرد؛ در صورتی که با 
کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به کارگر بدهد» زیادی آن بر او حرام است و باید به 
صاحب کار بر گرداند» مگر آنکه از طرف صاحب کار اجیر نشود که ساختمان را ساخته و تحوییل 
بدهد» بلکه از ابتدا برای خود این اختیار را بگذارد که خودش مباشرتاً بسازد یا به دیگری تحویل 
دهد در این صورت اگر از آن مقداری که اجاره کرده به مقدار کمتری به دیگری واگذار کند و 
خودش هم کار با ارزشی» اگرچه مدیریت صرف انجام بدهد» زیادی که برای او می‌ماند حلال 
است. نوع پیمان کاریهایی که امروزه بین شر کتهاء ارگانها و نهادها صورت می‌پذیرد از این قبیل 





احکام سرقفلی ۳۴۶ 


هستنك. 

مسئلةٌ ۲۶۱۲؟بنا بر احتیاط واجب اجیر شدن برای انجام نمازهای واجب یومیه و غسل و کفن و 
دفن میت» صحیح نیست. ولی اجیر شدن برای فراهم کردن مقدّمات آنها -که مستحب است- 
اشکال ندارد و استخدام و اجیر شدن برای کارهای اجتماعی خدماتی» مانند پزشکی. شهرسازی» 
صنایع» راه‌سازی» نظافت شهر و امثال آن اشکال ندارد. 

(مسئلۂ ۲۶۱۳؟اگر کسی رنگرزی را اجیر کند که مثلاً پارچه‌ای را مشکی رنگ کند و او هم 
قبول کند» باید مطابق قرارداد عمل کند و اگر بر خلاف قرار رنگ دیگری بزند» حق ندارد از 
صاحب پارچه چیزی مطالبه کند» بلکه اگر به سبب همین رنگ کردن قیمت فعلی پارچه از قیمت 
اصلی کمتر شده باشد. به مقدار نقصان قیمت ضامن است. 

(مسئلة ۲۶۱۴ ؟جایز است انسان اجیر شود؛ از طرف یک يا چند نفرء قبور ائمّه چا را زیارت 
کند یا از طرف ایشان به حجّ رود» همان طوری که جایز است از قبل یک يا چند نفر به عنوان 
نیابت» تبرعاً و رایگان حجّ مستحبی يا زیارت انجام دهد و نیز جایز است انسان خودش حج 
مستحبّی» زیارت پیامبر بز رگوار اسلام ا ائمّه نجل و قبور شهد ای را انجام دهد و ثواب آن‌را 
به هر که خواهد اهدا کند. 


احکام سرقفلی 

(مسئلة ۲۶۱۵)سرقفلی عبارت است از افزایش قیمت محل کسب که از بودن و کارکردن 
مستأجر در آنجا به وجود می آید و اساسا سرقفلی به محل کسب تعلق دارد و چون مستأجر حضور 
خود را منشأً این افزایش قیمت می‌داند» برای آن ارزش قائل است و چون آنرا مربوط به همان 
محل کسب می‌داند پس خود را به نوعی مالک می‌شناسد که موجر نمی تواند او را بیرون کند یا 
قیمت اجاره را بالا ببرد و به همین دلیل فراوان دیده می‌شود یک محل کسب سالیان متمادی در 
دست مستأجر با همان مبلغ اجارة سابق باقی می‌ماند» در حالی که نظایر محل مذ کور چندین برابر 
آن وجه اجاره می‌پردازند» در واقع در این نوع محلها دو گونه اجاره پرداخت می‌شود» یکی اجارۀ 
ملک که به صاحب اصلی پرداخت می‌شود و دیگری سرقفلی که به آن کسی داده می‌شود که در 
آن محل مشغول کسب است و به گمان خود ارزش اصلی و واقعی مغازه را هم او ایجاد کرده 


است. 

(مسئلة ۲۶۱۶ سرقفلی دارای اقسامی است که بعضی باطل و حرام و بعضی نیز حلال و جایز 
است که به ترتیب زیر است: 

۱- بودن مستأجر در محل کسب موجب افزایش و زیاد شدن قیمت آنجا شود و به همین دلیل 
مستأجر برای خود حمّی قائل بشود که پس از اتمام مدّت اجاره» مبلغی را به عنوان سرقفلی بخواهد 
از موجر و صاحب ملک بگیرد» این نوع سرقفلی حرام است و تحت هیچ کدام از عناوین محلله 
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قرار نمی گیرد. چون ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت سرقفلی آنست که در هر مورد موجر و 
صاحب ملک بخواهد» حق تخلیه و اضافه کردن وجه اجاره را مطابق معمول داشته باشد. در 
صورتی که مستأجر با تکیه بر زور نه حاضر است وجه اجاره را بیفزاید و نه حاضر است محل را 
تخلیه کند» در این موارد سرقفلی گرفتن و کسب در آن محل بدون رضایت مالک جایز نیست. 
بنابراین در هر موردی که صاحب ملک مطابق ضوابط» حق اضافه کردن وجه اجاره و تخلیه ملک 
را دارد» سرقفلی گرفتن و کسب در آنجا جایز و حلال است. 

۲- در مواردی که هنوز وقت اجاره باقی است و صاحب ملک با رضایت خود مبلغی را به عنوان 
سرقفلی به مستأجر می‌پردازد تا مستأجر باقی مانده مدّت را ببخشد و محل را تخلیه کند. این قسم از 
سرقفلی مشروع و حلال است. 

۳- اینکه صاحب ملک و موجر در ضمن قرارداد اجاره و یا عقد لازم دیگر شرط کند فقط 
مستأجر خود از مورد اجاره استفاده کند. ولی مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر می‌پردازد 
تا او اجازه دهد مستأجر محل را به شخص دیگری اجاره دهده این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال 
است. 

۴- اگر موجر بخواهد مبلغی تحت عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا محلی را به او اجاره دهد» 
این نوع سرقفلی نیز حلال است و در حقیقت جزء مال الاجاره محسوب می‌شود و نیز اگر مستأجر 
حق اجاره دادن به دیگری را داشته باشد. می‌تواند از آن دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و 
به او اجاره دهد ولی اگر وقت اجار خودش باقی باشد و بخواهد مبلغ زیادتری بگیرد بنا بر 
احتیاط به نوعی باید در آن محل کاری مانند تعمیرات انجام داده باشد. 

۵- اگر در ضمن قرارداد اجاره شرط شده باشد که مستأجر مادامی که در آنجاست و نمی خواهد 
آنجا را تخلیه کند» موجر ملک را به وی اجاره دهد و مبلغ اجاره را هم زیاد نکند و موجر نیز حق 
بیرون کرن مستأجر را نداشته باشد» در این صورت مستأجر می تواند از موجر یا شخص دیگره 
مقداری به عنوان سرقفلی در برابر حق اسقاط شده موجر بگیرد و دوباره آن حق به موجر بگردد یا 
اینکه محل را تخلیه کند. 

((مسئلة ۲۶۱۷ ؟در تمام مواردی که انسان بدون قید و شرط چیزی را اجاره می کند» باید پس از 
تمام شدن وقت اجاره آن‌را به صاحبش با گرداند و اگر صاحب آنجا حاضر به قرارداد مجدّد نباشد 
نمی توان او را به زور وادار کرد. بنابراین مستأجر نمی‌تواند به بهانۀ اینکه مدّتی در آنجا کار کرده و 
در آن ملک بوده است و يا بهانه کند که اگر آنجا را ترک کند کارش کساد می‌شود» مبلغی را از 
مالک به عنوان سرقفلی دریافت کند و اگر بگیرد حرام کرده است و نمی تواند در آن تصرفی 
بکند. در این فرض اگر ملک را خالی نکند غاصب و ضامن اجرت آنجا در حد متعارف است. 

مسئلاة ۲۶۱۸؟اگر محلّی را اجاره کند و در ضمن عقد اجاره یا عقد لازم دیگر با صاحب ملک 
شرط کند مثلاً تا مدت پانزده سال قیمت اجاره را بالا نبرد و در ضمن مستأجر حق داشته باشد محل 





احکام جُعاله ۴۳۴۸ 


را به دیگری اجاره دهد و نیز شرط کند اگر مستأجر این محل را به شخص الث. اجاره داد 
صاحب ملک با او مانند مستأجر اول برخورد کند و اگر آن شخص سوّم به فرد چهارمی واگذار 
کرد صاحب ملک با آن شخص چهارّم مثل شخص دوم رفتار بکند و اجاره را بالا نبرد» در این 
فرض مستأجر اول می‌تواند محل را به دیگری اجاره دهد و مبلغی هم به عنوان سرقفلی مثلاً از 
مستأجر دوم بگیرد تا دست از آن محل بردارد و مستأجر دوّم به سوم و سوّمی هم به چهارمی 
می‌تواند این قرار را تحویل دهد و در برابر این واگذاری حق سرقفلی بگیرد و مشروع و حلال 
است. 

(مسئلة ۲۶۱۹؟اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره یا عقد لازم دیگر با موجر شرط کند مبلغ اجاره 
را تا مدت معینی مثلا ده سال بالا نبرد و حق اخراج وی را نیز از آن محل نداشته باشد یا شرط کند 
مستأجر حق داشته باشد تا ده سال مثلاً به همان مبلغی که اجاره کرده در سالهای بعد هم اجاره کند 
و موجر هم این شرط را قبول کند» در این صورت مستأجر می‌تواند به عنوان تحویل محل یا به 
عنوان صرف نظر از حق خود یا صرف نظر از مقداری از حق خود از خود موجر یا از دیگری؛ 
مبلغی به عنوان سرقفلی بگیرد و آن حلال و مشروع است. 

مسئلاة ۲۶۲۰؟اگر مستأجر در ضمن قرارداد اجاره یا عقد لازم دیگر» با مالک شرط کند که بعد 
از تمام شدن وقت اجاره حق اولویت استیجار با او باشد و مالک هم قبول کند. اگر مستأجر حاضر 
به اجاره کردن باشدء مالک حق اجاره به دیگری را ندارد و در این صورت مستأجر حق دارد از 
مالک یا کس دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی گرفته و آن حق را اسقاط کند. 


احکام جعاله 

(مسئلة ۱جماله آنست که انسان با شخص معین یا به‌طور کلّی در برابر انجام کاری که 
برای او انجام می‌دهند» قرارداد ببندد که مال معینی را بپردازد؛ مثلاً بگوید هر کس گمشدۂ مرا پیدا 
کند فلان مبلغ را به او می‌دهم یا بگوید هر کس این زمین را بکارد» این مقدار از محصول مال 
اوست یا هر کس این باغ را هرس و آبیاری کند. از میوه‌ها یا چیزهای دیگر فلان مقدار به او 
می‌پردازم. به آن کسی که قرار می گذارد مالی بدهد. جاعل و به آن کسی که آن کار را انجام 
می‌دهد. عامل می گویند. فرقی که ميان جعاله و اجاره وجود دارد» این است که اجاره از عقود 
لازمه است و پس از قرارداد اجاره لازم است اجیر کار را شروع کند و آن کسی که او را اجیر 
کرده نیز واجب است مزد او را بپردازد» ولی در جعاله عامل می‌تواند آن کار را انجام ندهد و تا 
عامل کار را انجام ندهد» جاعل بدهکار نیست. 


شرایط جعاله 
(مسئلة ۲۶۲۲ #جاعل بايد عاقل و بالغ باشد و با قصد و اختیار قرارداد ببندد و شرعاً ممنوع 


اصرف در مال خود نباشد بنابراین جعالة فرد نابالغ غير عاقل و سفیه بدون اجازة ولی و نیز آن 





۴۴۹ بخش هفتم: احکام افتصادی 


کسی که از طرف حاکم شرع ممنوع التصرف در اموال خود شده» صحیح نیست. 

مسئلاةٌ ۲۶۲۳؟ کاری که جاعل قرار داده تا عامل انجام بدهد باید غیر عقلایی و غیرشرعی نباشد 
و نیز در واجباتی که شرعاً اسان خودش مباشرة رایگان باید انجام بدهد نباشد» بنابراین اگر جاعل 
بگوید هر کس فلان شراب را بنوشد یا فلان کار را که کاری لغو و ببهوده است» انجام دهد یا نماز 
یومیه و واجب - که خود انسان باید بجا آورد- را بجا آورد» فلان مبلغ پول می‌دهم. جعاله در آن 
باطل است. اما اگر قرارداد جعاله را در اموری قرار دهد که واجب نیست و از قبیل مقلّمات آن امر 
واجب است و مباشرت و رایگان بودن در آن لحاظ نشده و نص خاصی برای منع جعاله و مانند آن 
در آن وارد نشده مثلاً در باب تخسیل میت جعاله را در تهیٌ آب و نحوة آن قرار دهد اشکال ندارد. 

مسئلة ۲۶۲۴؟هیچ کدام از شرایطی که در جاعل لازم است برای عامل لازم نیست» تنها چیزی 
که در عامل شرط است این است که آن عمل را بتواند انجام دهد و برای انجام آن شرعاً و عقاك 
مانعی وجود نداشته باشد. بنابراین برای عامل بالغ» عاقل وجایز التصرف بودن در اموال شرط 
نیست. اگر بچه‌ای که خوب و بد را می‌فهمد» ولو بدون اجازۀ ولۍ اوه حتی به غير ممیز و غير 
عاقل هم اگر متعلّق جعاله را انجام بدهند. مستحق آن چیزی هستند که جاعل در قرارداد جعاله 
آورده است. منتها جاعل باید آن‌را به ولی ایشان تحویل بدهد و اگر جعاله را برای جارو کردن 
مسجد قرار داده باشد» جنب یا حایض نمی تواند آن‌را انجام دهد و اگر انجام بدهد. چون کاری 
حرام مرتکب شده» مستحق جعل نیست. 

مسئلة ۲۶۲۵؟مالی که جاعل قرار می گذارد در جعاله به عامل بپردازد بايد معين کند ولو اینکه 
به صورت جعل حصّه و مقداری از همان چیزی باشد که عامل آن‌را به جاعل برمی گرداند» مثلا 
اگر جاعل بگوید هر کس اسب مرا به من برگردانده نصف همان اسب را به او می‌دهم یا هر کس 
این جنس را بفروشد مازاد از اصل سرماية آن‌را به او می‌دهم» جعاله صحیح است يا اگر بگوید هر 
کس این کار را بکند این گونی برنج را به او می‌دهم ولو اینکه خصوصیات آن برنج را معین نکند 
و حتی مقدارش را هم نگفته و توصیف نکند» جعاله صحیح است. ولی اگر اصلاً معین نکند و به 
صورت مطلق بگوید هر کس فلان کار را انجام دهد یک گونی برنج به او می‌دهم بنا بر احتیاط 
واجب جعاله صحیح نیست» مگر اینکه تمام خصوصیات آن‌را کاملاً بیان کند. 

مسئلة ۲۶۲۶؟اگر جاعل قرار جعاله را انجام دهد ولی مبلغ معین را در قرارداد ذ کر نکند و 
عامل آن عمل را انجام دهد پس از انجام عمل» جاعل باید اجرت آن عمل را به آن اندازه‌ای که در 
نظر مردم ارزش دارد- اجرت المثل - به عامل بپردازد» مگر آنکه قرینه و شاهدی مانند ظاهر کلام 
جاعل وجود داشته باشد که جاعل مبلغ کمتری را اراده کرده است در این صورت مبلفی را که از 
ظاهر کلام جاعل فهمیده می‌شود باید بدهد. 

(مسئلة ۷ گر جاعل مبلغ معین شده را برای تمام مراحل کار تعیین کرده باشد طوری که 
بدون اتمام کار نظر جاعل تأمین نمی‌ شود و یا مورد طوری است که اگر کار تمام نشود برای جاعل 





شرایط جعاله ۴۵۰ 


هیچ فایده‌ای ندارد» در این صورت اگر عامل کار را ناتمام بگذارد ولو اینکه مقداری هم انجام 
داده باشد. چیزی از جاعل طلبکار نیست. ولی اگر مقصود جاعل این باشد که به اندازۀ هر مرحله 
پیشرفت در کار مبلغی را بپردازد» در این صورت اگر عامل نیمه کاره رها کند. جاعل دستمزد کار 
را نسبت به پیشرفت آن خواهد پرداخت» اگرچه بهتر است با هم مصالحه کنند. 

«مسئلة ۲۶۲۸؟۱گر عامل قبل از قرارداد جعاله یا بعد از آن کاری انجام دهد» ولی قصدش این 
باشد که آن کار را به صورت رایگان انجام بدهد» حق ندارد مزدی از جاعل مطالبه کند. 

مسئلاةٌ ۲۶۲۹؟جعاله از عقود جایز است» بنابراین مادامی که عمل تمام نشده» هم عامل و هم 
جاعل می‌توانند آن‌را به هم بزنند منتها نسبت به استحقاق عامل بر اجرت کاری که جاعل برای آن 
قرار داده است» چند حالت و جود دارد: 

۱- اینکه عامل هنوز شروع به کار نکرده باشد در این صورت چه جاعل قرارداد را به هم بزند یا 
عامل اقدام نکند» عامل به هیچ چیزی استحقاق ندارد. 

۲- اينکه عامل شروع به کار کند و پس از شروع کار جاعل قرارداد را به هم بزند» در این 
صورت جاعل مزد عامل را تا اندازه‌ای که کار کرده باید بپردازد. 

۳- عامل پس از شروع کار در وسط و قبل از تمام شدن عمل آن‌را رها کند» اگر رها کردن 
عامل موجب ضرر و زیان برای جاعل نباشد و قصد از رها کردن» اعراض از کار قبلی و مزد آن 
نباشد» عامل به مقداری که عمل کرده است. نسبت به آن» از اجرت معینه یا نسبت به اجرت 
متعارفه» در صورتی که معین نشده باشدء استحقاق دستمزد دارد» گرچه احوط آنست که مصالحه 

۴- اگر رها کردن عامل موجب ضرر و زیان برای جاعل بشود در این صورت عامل حق ندارد 
کار را رها کند و موجب زیان برای جاعل گردد و اگر رها کرد علاوه بر اینکه بر جاعل حقّی 
ندارد» ضامن ضرر و زیان وارده هم خواهد شد. 

(مسئلةٌ ۲۶۳۰ در هر موردی که جعاله به هر دلیلی باطل باشد» شخص عامل هر اندازه که کار 
کرده باشد. استحقاق اجرت مثل آن کار را دارد» یعنی اجرت و مزدی که معمولا برای مانند آن 
کار می‌دهند» در این صورت اگر عامل قصد داشته به رایگان کار انجام دهد چیزی طلبکار نیست. 
ولی اگر قصد اجرت داشته و اجرت آن کار بیشتر یا کمتر از آن چیزی است که در قرارداد ذ کر 
شده است» در مقدار تفاوت با همدیگر مصالحه کنند و در غیر این صورت احتیاحی به مصالحه 
ندارند. 

(مسئلة ۲۶۳۱؟اگر جاعل و عامل با هم اختلاف پیدا کنند و یکی مدّعی صخت و دیگری بطلان 
جعاله شود. قول کسی که مدّعی صحت است. مقدّم است. 

(مسئلة ۲۶۳۲؟اگر از طرفین یکی مدّعی شود قراردادی که واقع شده به صورت اجاره بوده و 
دیگری ادعا کند که جعاله بوده است» قول مدّعی اجاره؛ مقلم است. 
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(مسئلة ۲۶۳۲؟اگر طرفین قبول داشته باشند آنچه که واقع شده به صورت جعاله بوده است منتها 
اختلاف پیدا کنند در اینکه آن چیزی که جعاله در آن واقع شده» به جاعل تحویل داده شده است 
یا نه. مثلاً گفته بوده هر کس گمشد؛ مرا پیدا کند و به من برساند این مبلغ را به او می‌دهم و 
اختلافشان در سر این باشد که آن گمشده را پیدا کرده و به جاعل رسانده است با نه» قول کسی که 
مدّعی عدم وصول است» مقلّم است مگر آنکه دلیل محکم‌تری برای رساندن از طرف عامل وجود 
داشته باشد. 

(مستلة ۲۶۳۴؟اگر مد گانی و جوایزی برای پیدا کردن اشیای گمشده به صورت مطلق قرار 
دهند از قبیل جعاله است. 


احکام بیمه 

(مسئلة ۲۶۳۵ بیمه نوعی قرارداد است که بین متقاضی بیمه با مؤسسه یا شر کت یا دولت و یا 
شخص خاصی بسته می‌شود و بیمه کننده متعهد می‌شود» خسارتها و نقائصی که ممکن است به 
شخص با مال او وارد شود در برابر عوضی که از متقاضی با شخص ثالث دریافت می کند. به 
وسیلاٌ شخص يا مؤسسه و یا هر دستگاه بیمه کننده» آنرا بپردازد. 

مسئلة ۲۶۳۶ ؟قرارداد بیمه مانند هر قرارداد دیگر احتیاج به عقد دارد ولی لازم نیست عقد بیمه 
به صورت عربی باشد» بلکه اگر متقاضی بیمه با هر واژه و بلکه با هر عملی -به صورت معاطات - 
مقصود خود را به بیمه کننده بفهماند و بیمه کننده هم قبول کند» عقد و قرارداد بیمه محقق شده و 

(مسئلة ۲۶۳۷؟اقوی و اظهر آنست که قرارداد بیمه قرارداد و عقد مستقلی است. اگرچه ممکن 
مانند آنها نیز به وجود آید. 

مسئلاٌ ۲۶۳۸ ؟در عقد بیمه» علاوه بر شرایطی که در سایر عقود» از قیسل عقل؛ بلوغ اختیار و 

۱- تعیین دو طرف قرارداد که فرد هستند يا موسُسه شرکت یا دولت و سازمانها و دیگر 
واحدهای حقیقی و حقوقی. 

۲- تعیین مورد و متعلّق بیمه که شخص است يا اتومبیل کشتی يا هواپیماه مزرعه یا باغ» خانه یا 
مغازه و شخص ثالث و یا هر چیز دیگر. 

۳- تعیین مبلغ و اقساط آن که باید درخواست کنندة بیمه پرداخت کند و همچنین تعیین زمان 
پرداخت اقساط. 

۴- تعیین زمان بیمه که از چه زمانی شروع می‌شود و چقدر ادامه می‌یابد» سالانه ماهانه و یا 





احکام بیمه ۴۵۲ 


۵- تعیین آفتها: خطرات» خسارات و تلفات که بیمه کننده عهده‌دار آنها می‌شوده مثلاً آتش 
سوزی» تصادفات. سیل» غرق شدن» بیماری» هر نوع آفت و چیزی که موجب خسارت می‌شود. 

مسئلاٌ ۲۶۳۹ در بیمه لازم نیست میزان و اندازة خسارت تعیین شود بنابراین اگر بگویند و 
مقرر کنند هر اندازه خسارت وارد شود تمام یا قسمتی از آن‌را دستگاه بیمه کننده جبران کند؛ 
کفایت می کند و بیمه صحیح است. 

(مسئلة ۲۶۴۰ در قرارداد بیمه هر یک از دو طرف می‌توانند مفاد ایجاب يا قبول را اجرا کنند و 
یا به صورت معاطات و عمل آن‌را به وجود آورند و لازم است تمام قیود و شرایطی که گفته شد 
معلوم شود و قرارداد بر اساس آنها واقع شود. 

مسئلة ۲۶۴۱؟تمامی اقسام با رعایت تمامی قیود و شرایط بیمه صحیح است. چه بیمۀ عمر باشد 
یا بیمۀ کالاهای تجارتی و یا ساختمانهاه کشتیهاء هواپیماهاه کارمندان دولت. اهل ده» شهر» ماشین و 
مانند آن. 

مستلة ۲۶۴۲؟اگر گروهی با سرماية مشت ر ک» موسسه‌ای تأمیس کنند یا چند نفر با هم قرار 
بگذارند که هر خسارتی به هر کدام از آنها وارد شد آن مؤسسه یا آن شخص جبران کند» صحیح 
است و باید مطابق قرارداد عمل کند و آن‌را «بیمه متقابل» می‌نامند و در فرض بیمه کردن شرکت يا 
موسسه اگر آنها با پول مشترکک و با اجازة صاحبان آنها به تجارت بپردازند» جایز است و هر کدام 
از شرکا علاوه بر دریافت خسارت در صورت وقوع- مطابق قرارداد- سهمی هم از سود تجارت 
خواهند برد. 

(مسئلهة ۲۶۴۳ چون پرداخت اقساط بیمه نه به عنوان قرض است و نه معاوضه بلکه نوعی تعهٌد 
است در برابر تعهّد دیگی بنابراین مؤسسه» شرکت يا شخص بیمه کننده» می تواند به منظور تشویق 
متقاضیان بیمه؛ متعهّد شود علاوه بر تأمين خسارت مبلغی هم به آنان بپردازد. 

(مسئلة ۲۶۴۴ ؟قرارداد بیمه با رعایت قیود و شرایطی که قبلاً گفته شد صحیح است» چه 
خسارت محتمل باشد یا در آینده واقع شود یا بداند هیچ خطری واقع نمی‌شود- یا واقع می‌شود. 

مسئلاة ۲۶۴۵؟اگر در قرارداد بیمه یکی از دو طرف به آنچه که ملتزم به آن شده است عمل 
نکنده طرف دیگر حق دارد بیمه را به هم بزند. 

تلا ۲۶۴۶ا گر پس از قرارداد بیمه معلوم شود که آن قرارداد واجد شرایط لازم نبوده و 
باطل بوده است» چند حالت پیش می آید: 

۱- اينکه بیمه شونده چیزی از اقساط پرداخت نکرده باشد و خسارتی هم وارد نشده باشد» در 
این حالت لازم نیست بیمه شونده اقساطش را بپردازد و چیزی هم بر عهدهٌ بیمه کننده نیست. 

۲-بیمه شونده مقداری از اقساط را پرداخت کرده باشد» در این حالت بیمه کننده مالک آن 
اقساط است اگرچه هیچ خسارتی را تحمّل نکرده باشد و بیمه شونده حق ندارد آن مقدار از اقساط 
را که پرداخت کرده» پس بگیرد. 
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۳- اینکه بیمه کننده خسارت را تحمل کرده باشد و پس از پرداخت خسارت معلوم شود بیمه 
باطل بوده است. در این صورت بیمه کننده حق ندارد اقساط باقی مانده را مطالبه کند چون باطل 
است» ولی بیمه شونده واجب است طبق تعهد اقساط را بپردازد چون عقد بیمه فاسد هم که باشد 


موجب ضمان است. 


احکام و کالت 

مسئلة ۲۶۴۷ و کالت از امور رایج و عقلایی است که اسلام هم آن‌را امضا کرده است و آن 
عبارت است از اینکه انسان کاری را که خود می تواند انجام دهد و در آن دخالت کند و آن کار 
طوری است که لازم نیست انسان خود بالمباشره به آن بپردازد انجام آن‌را به دیگری واگذار 
می کند تا از طرف او انجام دهد. مثلاً کسی را وکیل کند منزلی را برای او بخرد یا منزل را از طرف 
او بفروشد یا زنی را برای او عقد کند و یا در داد گاه از طرف وی اقامةٌ دعوی کند یا اینکه به عنوان 
وکیل مدافع از او دفاع کند یا اینکه از طرف کسی وکیل شود چیزی را امضا کند. 

(مسئلة ۲۶۴۸و کالت فقط در مواردی صحیح است که شرعاً مباشرت انسان در آن شرط نباشد. 
بنابراین در مواردی چون قسم خوردن, شهادت دادن در محکمه و در حضور حاکم شرع جامع 
شرایط. عبادتهای بدنی مانند نمازهای یومیه- واجب یا مستحب- و روزه که مباشرت شخص در 
آنها شرط است» وکیل گرفتن و و کالت صحیح نیست. اما در عبادتهای مالی مانند پرداخت ‏ زکات؛ 
خمس و ماننند آنها ‏ وکالت مانعی ندارد. 

((مسئلة ۲۶۴۹؟در قرارداد و کالت خواندن صیغة عربی و حتی لفظ لازم نیست. بلکه اگر انسان به 
دیگری به هر طریقی بفهماند که او را وکیل کرده و طرف هم بفهماند قبول کرده» مثلاً مال خود را 
به صورت معاطات به کسی بدهد که برایش بفروشد و او نیز آن مال را بگیرد که بفروشد» ‏ و کالت 
صحیح است. 

(مسئلة #۲۶۵۰اظهر آنست که اگر موکل» اصل و کالت را مشروط بر چیزی کند مثلاً بگوید 
اگر کسی از مسافرت بیاید تو وکیل من هستی» صحیح نیست. ولی اگر اصل کارهایی که انسان 
قدرت بر انجام آنها ندارد نمی‌تواند از طرف کسی وکیل شود مثلاً کسی که در حال احرام حجْ 
است» چون برای محرم جایز نیست صیغۀ زناشویی‌بخواند» برایش جایز نیست از طرف کسی وکیل 
شود تا از قبل او عقد را جاری کند. 


شرایط وکیل و مو کل 
((مسئلۀ ۲۶۵۱؟م و کل و و کیل باید عاقل باشند و با قصد و اختیار اقدام کنند و وکیل» اگر فق ط 
برای اجرای عقد قرارداد و کالت. انتخاب شود بلوغ در او شرط نیست و در غیر این صورت باید 
بالغ هم باشد. بنابراین بچه‌ای که خوب و بد را تشخیص می‌دهد اگر فقط در خواندن صیغه وکیل 
شود و آن‌را با توجّه به معنا و شرایطش بخواند. صیغه‌ای که خوانده صحیح است. 
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(مسئلة ۲۶۵۲و کالت افراد سفیه و ورشکسته مانعی ندارد. 

(مسئلۀ ۲۶۵۳و کالت فرد غیر مسلم از طرف فرد مسلمان یا کافر مانعی ندارد. 

(مسئلة ۲۶۵۴ نمی توان برای انجام کارهای حرام یا کارهایی که قدرت لازم برای انجامشان را 
ندارد» از طرف کسی وکیل شد. مثلاً کسی که در حال احرام حجّ است. چون برای محرم جایز 
نیست صیغة زناشویی بخواند» برایش جایز نیست از طرف کسی و کل شود تا از قبل او عقد را 
جاری کند. 

(مسئلة ۲۶۵۵ مورد و کالت باید معلوم شود بنابراین اگر کسی را وکیل کند تمام کارهای او را 
انجام دهد جایز است اما اگر کسی را وکیل کند بعضی از کارهای او را انجام دهد» ولی مشحّص 
نکند» و کالت باطل است؛ مگر اينکه م وکل چندین کار داشته باشد و اختیار بدهد وکیل هر کدام را 
که مایل است انجام بدهد. ظاهر آنست که و کالت در این صورت باطل نیست. 

#مسئلة ۲۶۵۶ ؟ و کالت برای دفاع از متهم در داد گاه مانعی ندارد» مگر آنکه وکیل بداند متهم 
ذی‌حق نبوده و دفاع از وی در نظر شرع ممنوع است. در این صورت و کالت از او جایز نیست. 
چنانچه وکیل بداند اگرچه متهم در این مورد مثلاً محق نیست. ولی از جهت دیگری به او ظلم 
شده» در این صورت اگر وکیل از حقوق مشروع و قانونی او دفاع کند» اشکالی ندارد و اگر 
رسیدن متهم به حقوق مشروع خود» مشروط به دفاع وکیل باشد. طوری که بدون دفاع وکیل حقی 
از او ضایع می‌شود و فرد ذی‌حقّی از حقوق مشروع و قانونی خود محروم می گردد» دفاع از او 
واج است: 

(مسئلة ۲۶۵۷ا گر انسان کسی را وکیل کند که از طرف او زمین مواتی را احیا کند یا از دریاء 
ماهی یا پرنده از هوا برایش صید کند و در هر صورت اگر انسان کسی را وکیل کند» چیزهای 
مباحی به دست آورد که بر خلاف مقرّرات حکومت حمَهُ اسلامی و قانون نباشد» وکالت صحیح 
است و هر چیز ی که وکیل به نیت م وکل انجام داده ملک م وکل است. 

(مسئلة ۲۶۵۸و کالت از عقود جایز است» بنابراین هر دو طرف می توانند آن‌را به هم بزنند» مگر 
آنکه در ضمن عقد لازمی شرط کنند که آنرا به هم نزنند. مثلاً در عقد نکاح که از عقود لازم 
است شرط کنند زن مثلاً تا مدت پنجاه سال از طرف شوهر وکیل شود که اگر شوهر سه ماه یا دو 
ماه خرجی او را نداد یا اگر شوهر همسر دیگری انتخاب کند» زن حق داشته باشد» خودش را مطلقه 
کند و نیز شرط کنند شوهر حق عزل او را نداشته باشد در این صورت این و کالت تا پایان پنجاه 
سال باقی و قابل عزل و به هم زدن نیست. 

مسئلاة ۲۶۵۹؟در هر موردی که موکل و کیلش را عزل می کند» پس از آنکه خبر عزل به وکیل 
رسید. او به هیچ وجه حق ندارد آن کار را انجام دهد ولی اگر قبل از رسدن خبر» وکیل آن کار را 
انجام داده باشد. ولو اینکه در باطن وکیل عزل شده باشد» آن کار صحیح است. 

مسئلة ۲۶۶۰ وکیل هر وقت بخواهد می‌تواند از و کالت خود را عزل و بر کنار کند اگرچه 
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موکل غایب باشد. 

(مسئلةٌ ۲۶۶۱ وکیل بدون اجاز؛ م وکل نمی‌تواند کاری را که به او واگذار شده به دیگری 
واگذار کند و اگر مو کل اجازه داده باشد» مطابق اجازه» وکیل می‌تواند عمل کند. هم‌چنین اگر 
ظاهر کار طوری باشد که نشان بدهد موکل اجازۂ گرفتن وکیل را هم داده است» مثلاً کار طوری 
است که وکیل به تنهایی قدرت انجام آن‌را ندارد» در این صورت وکیل می‌تواند آن‌را به دیگری 
محوّل کند و چنانچه م وکل گفته باشد برای من وکیل بگیر» واجب است از طرف او وکیل بگیرد و 
حق ندارد کسی را از طرف خودش وکیل کند. 

مسئلة ۲۶۶۷؟اگر وکیل با اجازه مو کل فرد دیگری را از طرف او وکیل کند وکیل اول 
نمی‌تواند دوّمی را از و کالت عزل کند و اگر وکیل اوّل بمیرد ‏ و کالت دوّمی باطل نمی‌شو. ولی اگر 
وکیل اوّل با اجازۀ م وکل فرد دیگری را از طرف خود وکیل کند» هم م وکل و هم وکیل می توانند 
او را از وکالت عزل کنند و در این صورت اگر وکیل اوّل بمیرد یا عزل کند» وکالت وکیل دوم 
باطل می‌شود» کما اینکه اگر مو کل بمیرد وکالت وکیل اوّل و وکیل دوّم هردو باطل می‌شود. 

(مسئلة ۲۶۶۳و کالت با مرگ وکیل باطل می‌شود کما اینکه با مرگ مو کل هم باطل می‌شوده 
اینکه وکیل از م رگ مو کل اطلاعی نداشته باشد و همچنین اگر وکیل یا م وکل جنون پیدا کنند» 
وکالت باطل می‌شود و در صورتی که م وکل ورشکسته شود و حاکم شرع او را از تصرف در 
اموالش منع کند» اگر وکالت» موردش تصرف در اموالش بوده» وکالت او باطل است. هم‌چنین در 
مواردی که متعلّق وکالت از بین رفته باشد و یا م وکل خودش در مورد وکالت همان کاری را انجام 
دهد که به وکیل واگذار کرده است مثلاً به جای کسی که وکیل کرده بود خانه‌اش را به فروش 
برساند» خود بفروشد یا کاری کند که خلاف وکالت باشد مثلاً همان خانه را به دیگری هبه کند» 
در این صورت وکالت باطل می‌شود. 

مسئلة ۲۶۶۴)برای کسی که چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند» چند صورت وجود دارد: 

۱- اگر به آنان اجازه داده باشد هر کدام مستقلاً برای آن کار اقدام کنند» در این صورت هر 
کدام از آنها می‌توانند بر آن کار اقدام کنند و اگر یکی از آنها فوت یا عزل شود و کالت دیگران 
باطل نمی‌شود. 

۲- آنان را وکیل کرده و به آنان اجازه داده باشد به کاری اقدام کنند» ولی بايد دسته جمعی 
اقدام کنند» در این صورت هیچ کدام نمی توانند به تنهایی اقدام کنند و باید به صورت گروهی 
عمل کنند و اگر یکی از ایشان فوت یا عزل شود» و کالت همه باطل می‌شود. 

۳- اگر تصریح نکرده باشد که آنان مستقلاً می‌توانند اقدام کنند یا دسته جمعی باید اقدام کنند و 
دربارة هیچ کدام سخنی نگفته باشد و از قراین دیگر هم مشخص نباشد که نظر م وکل چیست» در 
این صورت نیز اظهر آنست که هیچ کدام نمی توانند به تنهایی اقدام کنند. 

(مستئلة 4۲۶۶۵احتیاط واجب آنست که در مواردی که وکیل یا م وکل یا هر دو گاهی دیوانه با 
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بیهوش می شوند» به معامله‌ای که انجام می‌دهند. ترتیب اثر داده نشود و با وکالت معامله انجام 
نگیرد. 

(مسئلة ۲۶۶۶؟اگر مطابق قرارداد» م وکل برای کاری که وکیل باید انجام بدهد» چیزی قرار 
بدهد» پس از انجام کار واجب است مطابق آن به قرار خود عمل کند. 

تلا ۲۶۶۷؟اگر وکیل در نگهداری اموالی که در اختیار اوست کوتاهی کند یا در غیر 
اجازه‌ای که به او داده‌اند در آن تصرف کند و آن اموال تلف شود ضامن است و باید جبران کند. 
ولی اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و در غیر آن جهتی که به او اجازه داده‌اند مصرف نکند و 
به‌طور اتفاقی تلف شود یا نقصان پیدا کند» ضامن نیست و عوض آن‌را نباید بپردازد. 

(مسئلۀ ۲۶۶۸؟اگر دو نفر در اصل و کالت با هم اختلاف پیدا کنند» سخن و قسم کسی که منکر 
و کالت است. مقداّم است. ولی اگر اصل و کالت مورد اتفاق باشد» ولی در ضایع و تلف شدن مال 
مورد و کالت یا در کوتاهی وکیل در حفظ و نگهداری» اختلاف پیدا کنند اعا و قسم وکیل مقلّم 
است. 

مسل 4۲۶۶۹اگر کسی را در ضمن عقد لازم وکیل کنند به‌طوری که نتوانند او را عزل کنند- 
یعنی وکیل بلا عزل- در این صورت م وکل نمی‌تواند او راعزل کند و اگر عزل هم کرد منعزل 
نمی‌شود. 

(مستلة 4۲۶۷۰اگر در اصل و کالت اتّفاق نظر داشته باشند» ولی در متعلّق و کالت اختلاف داشته 
باشند» مثلاً م وکل مدّعی باشد معاملۀٌ خانه بوده ولی وکیل بگوید زمین بوده است» یا در مقدار مورد 
به صورت اقل و اکثر اختلاف داشته باشند یا م وکل اعا کند مورد و کالت مقید بوده و وکیل 
بگوید مطلق بوده و هیچ قید و شرطی نداشته» قول م وکل مقدّم است. 

احکام قرض 

اهمیت قرض در اسلام 

قرض دادن یکی از کارهای مطلوب» مستحب و مورد تأکید اسلام است که در قرآن کریم و 
روایات معصومین لو تأکید زیادی روی آن شده است. از جمله جابر از امام صادق للا نقل 
می کند که فرمود: رسول گرامی اسلام اه فرمودند: اگر کسی به برادر ایمانی خود قرض دب 
مال او همیشه در حال زياد شدن بوده و فرشتگان الهی بر او رحمت می‌فرستند.! 

نیز روایت شده است از رسول اکر مه که فرمودند: اگر کسی به برادر مسلمان خود قرض 
دهد. خدای عالم در برابر هر درهم که او قرض داده. به اندازۀ وزن کوههای احد. رضوی و طور 


۱. وسائل‌الشیعه» چاپ آل‌البیت ج ۱۸ باب ۶ از ابواب دین و قرض» ح ۳ ص ۳۳۰. 

















FAV‏ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


سینای ثواب عطا می‌فرماید و اگر با بدهکار خود مدارا کند» بدون حساب و با شتاب از صراط 
می گذرد و اگر برادر مسلمانی از کسی قرض بخواهد و شکایت خود را پیش او ببرد و با اینکه 
می‌تواند با قرض دادن مشکل او را حل کند. به او قرض ندهد» خدای جهان در روز قیامت که 
نیک و کاران را پاداش خیر می‌دهد» وی را محروم ساخته و بهشت را بر او حرام می کند.! 

باز از امام صادق )اا روایت شده که فرموده‌اند: «من به کسی قرض بدهم محبوب‌تر و 
مطلوب تر است در نزد من از این که به همان اندازه در راه خدا صدقه بدهم؛ زیرااگر کسی به 
دیگری قرض دهد و برای بازپرداخت آن زمان و مدّت بگذارد و بدهکار در آن زمان نتواند 
بپردازد» خداوند متعال برای هر روز تأخیر ثواب یک دینار صدقهٌ هر روز را عطا می‌فرماید».۲ 

مسئلة ۲۶۷۱؟قرض عبارت است از اینکه کسی مالی را به دیگری تملیک کند» طوری که 
طرف تضمین کند و متعهد بشود خود آن‌را یا مثل و قيمت آنرا به تملیک کننده بپردازد و تملیک 
کننده را «مقرض» و تملک کننده را «مقترض) یا «مستقرض) می‌نامند. 

(مسئلة ۲۶۷۲ در عقد و قرارداد قرض صیغه و لفظ خاصی شرط نیست. بلکه اگر وام دهنده 
چیزی را در اختیار دیگری به عنوان قرض قرار دهد و وام گیرنده به همین قصد آن‌را در اختیار 
بگیرد» قرض صحیح است ولی باید مقدار آن معلوم باشد. 

مسئلة ۲۶۷۲ ؟احوط و بلکه اظهر آنست که مال قرض باید عین باشد و قرض دین با منفعت 
جایز نیست ولی مقدار آن باید در حد متعارف معلوم باشد به‌طوری که مال قرضی امری مبهم نباشد 
تا منتهی به اختلاف شود. همچنین چیزهایی که شرعاً قابل تملک نیست. قرض دادن آن نیز جایز 
نیست مانند شراب و خو ک. لازم نیست مال قرض» عین شخصی باشد. بلکه قرض دادن عین کلّی 
و غیر شخصی نیز جایز است به‌طوری که عقد قرارداد قرض بر امر کی واقع شود مثلاً چنانچه 
قرض دهنده بگوید: صد متر زمین به تو قرض می‌دهم و قرض کننده به این قصد قبول کند» قرض 
صحیح است اگرچه وقت تحویل دادن به صورت عین شخصی خواهد بود. 

(مسئلة ۲۶۷۴ ؟در صحّت قرارداد قرض و مالک شدن قرض گیرنده» تحویل دادن و تحویل 
گرفتن مال قرض شرط است» ولی تصرّف قرض گیرنده نه در صحت قرارداد قرض شرط است و 
نه در مالکیت قرض گیرنده. 

مسئلة ۲۶۷۵؟اگر دو طرف قرارداد قرض» برای باز پرداخت آن زمانی را معین کرده باشند 
مثلاً قرض دهد که در مدّت یک سال پرداخت شود چنانچه بدهکار قبل از رسیدن آن وقت معین 
بخواهد بدهی خویش را بپردازد» واجب نیست طلبکار قبول کند- می‌تواند قبول کند یا نکند- ولی 
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احکام قرض ۴۵۸ 


اگر تعیین وقت برای سهولت و همکاری با بدهکار باشد» در این صورت اگر بدهکار بخواهد 
بدهی‌اش را قبل از رسیدن وقت معین بدهد» طلبکار باید قبول کند. 

(مسئلة #۲۶۷۶در صورتی که دو طرف قرض» برای باز پرداخت وقتی را معین کرده باشند» 
طلبکار بنا به احتیاط واجب حق ندارد قبل از رسیدن موعد معین» طلب خود را مطالبه کند» ولی اگر 
قرض مدّت دار نباشد یا مدت آن رسیده باشد» طلبکار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را 
مطالبه کند. 

مسئلة ۲۶۷۷؟اگر طلبکار» طلب خودش را بخواهد چنانچه بدهکار علاوه بر مستثنیات دين 
چیزی داشته باشد و بتواند بدهی خود را بدهد» واجب است فوراً آن‌را پپردازد و اگر عمداً تأخیر 
کند گناهکار است و حاکم شرع واجد شرایط می تواند او را به پرداخت وادار کند. 

مسئلاة ۲۶۷۸؟اگر وام و قرض سررسید معین نداشته باشد یا سررسید معین داشته و زمان آن 
رسیده باشد. طلبکار حق دارد؛ طلب خویش را مطالبه کند. مگر آنکه بدهکار به هیچ وجه توان 
پرداخت نداشته باشد و غیر از منزل مسکونی متناسب و وسایل زندگی متعارف و چیزهایی که 
به‌طور معمول به آنها احتیاج دارد. چیز دیگری نداشته باشد» در این صورت طلبکار واجب است 
صبر کند و به بدهکار مهلت دهد تا قدرت پرداخت بدهی را پیدا کند. 

(مسئلة 4۲۶۷۹ کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بپردازد» در صورتی که کاسب 
است و به دست آوردن درآمد از طریق کاسبی برای او امکان دارد» واجب است کاسبی کند تا 
بتواند بدهی خود را بپردازد و اگر کاسب نباشد» ولی بتواند کاسبی کند و موجب سر و حرج 
برای او نشود» احتیاط واجب آنست که کاسبی کرده و بدهی خویش را ادا کند. 

#مسئلة ۲۶۸۰( قرارداد قرض از عقود لازم است و قرض دهنده حق ندارد آن‌را فسخ کند و آن 
مالی را که به عنوان قرض داده پس بگیرد» اگرچه عین آن مال موجود باشد» ولی قرض دهنده در 
صورتی که مدت معین و مهلت دادن را در ضمن قرض شرط نکرده باشد» می تواند از وام گیرنده 
طلب خود را مطالبه کند و به او مهلت ندهد. 

(مسئلة ۲۶۸۱؟اگر بدهکار اصلاً نتواند بدهی خود را بپردازد یا اگر بپردازد در سر و حرج واقع 
می‌شود» مطالبهة طلبکار از او جایز نبوده و حرام است. 

((مسئلة ۲۶۸۲ ؟اگر بدهکار دسترسی به طلبکار خود نداشته و امیدی هم به پیدا کردن او یا 
وارثش نداشته باشد باید با اجازۀ حاکم شرع طلب را به عنوان صدقه از جانب طلبکار به فقیر بدهد 
و بهتر است در صورتی که طلبکار سید نباشد آن‌را به فقیر سید ندهد. در صورتی که بدهکار پس 
از صدقه دادن طلبکار را پیدا کند لازم نیست طلب او را پردازد و اگر طلبکار به صدقه راضی 
نشود. ظاهرآن است حاکم شرع از بیت المال جبران کند. 

مستلة ۱4۲۶۸۳ گر کسی از دنیا برود و مالش بیشتر از مخارج واجب کفن و دفن و بدهیهای او 
نباشد» باید مالش را در همین موارد مصرف کند و به ورثۀ وی چیزی نمی‌رسد. 





۴۵۹ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


(مسئلة 4۲۶۸۴اگر کسی مقداری پول طلا و نقره و یا چیزهای مثلی دیگری که افراد و اجزای 
مساوی آن در ارزش با هم برابرند» قرض بگیرد و قیمت آن در بازار ترقی یا تنزل پیدا کند اگر 
همان مقدار را که تحویل گرفته بود پس بدهد کفایت می کند و در صورت تنزل لازم نیست اضافه 
بدهد و در صورت ترقی نیز لازم نیست کمتر بدهد و در هر دو صورت اگر به آن مقدار کمتر یا 
بیشتر راضی نشوند» اشکالی ندارد و اگر وام گیرنده بخواهد به جای جنس مماثل قیمت آن‌را بدهد 
و از طریق ادای قیمت قرض را بپردازد» حتماً بايد هر دو راضی باشند و بدون تراضی صحیح نیست. 
ولی در مورد اسکناس. که از جهت قدرت خرید با آنها معامله می‌شود و به‌طور معمول در حال 
ترقی و تنل تفاوت فاحش پیدا می کند» احتیاط واجب آنست که با همدیگر مصالحه کنند. 

(مسئلة ۱4۲۶۸۵ گر مالی که قرض کرده است موجود بوده و از بین نرفته باشد و صاحب مال» 
عین آن‌را مطالبه کند. بهتر است بدهکار همان را به او بدهد» اما واجب نیست عین آن‌را بدهد و 
حق دارد عوض آن‌را بدهد. 

ربای قرضی 

(مسئلة ۲۶۸۶ گر قرض دهنده شرط کند بدهکار مبلغی از آن مقدار که گرفته است. اضافه 
بدهد یا از جنس دیگری به آن بیفزاید یا اینکه کاری برای او انجام بدهد یا آن‌را با کیفیت خاصی 
که دارای ارزش مالی است تحویل دهده همه آنها ربا و حرام است» چه آن مالی که به عنوان قرض 
داده شده از قبیل چیزهایی باشد که با عدد و شمارش معین می‌شود یا با وزن و پیمانه و مانند آن» 
ولی اگر بدون شرط وام گیرنده با میل خود بیشتراز آن مقداری که تحویل گرفته است. به وام 
دهنده بپردازد» اشکال ندارد بلکه مطلوب و مستحب هم هست. 

(مسئلۀ 4۲۶۸۷اگر قرض دهنده در ضمن قرارداد قرض به قرض گیرنده این طور بگوید: این 
مقدار را به تو قرض می‌دهم مشروط بر آنکه فلان مقدار موقع باز پرداخت به دیگری ببخشی» ربا و 
حرام است. بنابراین در حرام بودن ربا فرقی نمی کند» سود آن به طلبکار برسد یا به شخص دیگر. 

مسئلة ۲۶۸۸؟اگر قرض دهنده» هنگام قرض دادن شرط کند» قرض گیرنده یا هر کس دیگری 
کاری برای قرض دهنده انجام دهد که در نظر مردم ارزش مالی ندارد؛ مثلاً شرط کند برای او یا 
پدر و مادرش دعا کند» اشکال ندارد» ولی اگر قرض دهنده شرط کند قرض گیرنده علاوه بر 
پرداخت بدهی از طرف پدر و مادر از دنیا رفت قرض دهنده» نماز و روزهُ قضا بجای آورد یا برای 
او زیارت نیابی به عمل آورد که معمولا این کارها در برابر اجرت انجام می‌شود. از مصادیق ربا و 
حرام است. 

(مسئلة ۲۶۸۹؟اگر در قرارداد قرض شرط کنند بدهکار موقع پرداخت بدهی از مبلغ دریافتی 
کمتر پرداخت کند يا اینکه طلبکار به نفع بدهکار چیزی را متعهّد شود مانعی ندارد. 

(مسئلة 4۲۶۹۰ کسی که بدهی مدّت دار دارد مثلاً صد هزار تومان و ظرف مدت یک سال باید 





احکام سفته. چک و معاملات بانکی ۴۶۰ 


آن‌را بپردازد» اگر بدهکار و طلبکار با همدیگر توافق کنند آن مبلغ را ظرف مدت مثلاً دو ما 
پرداخت کند و به جای مبلغ صد هزار تومان» هشتاد هزار تومان بپردازد جایز بوده و حرام نیست. 

مسئلة ۲۶۹۱؟مدت بدهی ملّت‌دار را جایز نیست با افزودن مبلغ بیشتر کرد و نیز جایز نیست 
بدهی بدون مدّت را با افزودن چیزی به آن مدت‌دار کرد. 

مسئلة ۲۶۹۲ ربا دادن مانند ربا گرفتن» حرام و ممنوع است و شرط ربایی که انجام شده فاسد 
است و قرض گیرنده» مقدار اضافه را که شرط کرده‌اند بدهکار نیست. اگر قرض دادن مقید به آن 
شرط ربوی باشد» صحت اصل قرض» محل اشکال و بلکه بنا بر اقوی باطل است. اگر قرض مقید به 
آن شرط ربوی نباشد و شرط ربایی به صورت ضمنی ملاحظه شده باشد. اقوی آنست که اصل 
قرض درست است و گیرند؛ قرض ربایی بر آن مالک می‌شود و می‌تواند در آن تصرف کند. 

(مسئلة ۲۶۹۳ گربای قرضی که در مسائل قبل بیان شد به هیچ وجه جایز نیست و به‌طور مطلق 
حرام است و راهها و روشهایی که به عنوان «حیل فرار از ربا» برای فرار از ربای قرض ذ کر 
کرده‌اند» نادرست و باطل است. آن روشها و حیل برای فرار از ربای معاملی -که فقط در باب 
معامله مثل به مثل جریان دارد- و بیع مثل به مثل است و در باب ربای قرضی اگر کسی به هر نحوی 
زیاد بگیرد و یا اینکه از آن راهها استفاده کرده باشد» ممنوع و حرام است. 

(سئلة 61۶۹۴ اگر انسان در شهری میلغی را به کسی بدهد تا در شهر دیگر کمتر بگیرد؛مثلا در 
شهر قم به تاجری صد هزار تومان بدهد و در اصفهان از طرف همان تاجر نود هزار تومان دریافت 
کند. صحیح است و آن را «صَرف برات» می‌نامند. برات یعنی حوالة صّرف. معاملهٌ صرف برات 
یعنی معاملة حواله. همچنین اگر کسی در شهری مبلغی را بدهد و شرط کند که در شهر دیگر همان 
مقدار را پس بگیرد» اشکال ندارد. 

سل ۲۶۹۵؟اگر کسی پولی را به کسی بدهد تا پس از مداتی در شهر دیگر از آن زیادتر 
بگیرد؛ ربا و حرام است» مگر آنکه قرض‌دهنده در مقابل مقدار اضافه‌ای که از قر ض گيرنده 
دریافت می کند جنسی بدهد یا برای او کاری کند. در این‌صورت گرفتن آن زیاده اشکال ندارد. 

(مسئلةٌ ۲۶۹۶ در مواردی که به ربای قرضی مبتلا شده و قرض را مقید به ربا نکرده است» 
قرض درست و شرطه فاسد است و مقدار زیاده را باید به صاحبش اگر شناخته می‌شود ب رگرداند و 
اگر صاحب آن زیاده شناخته شده نیست» ممکن است آن مال موجود بوده و تلف نشده باشد که 
در این صورت در حکم اموال مجهول المالک است و مطابق حکم آن باید عمل شود. اما اگر آن 
مال تلف شده و در ذمۀٌ طرف قرار گرفته باشد» حکم مظالم را دارد و با رجوع به حاکم شرع جامع 
شرایط به مصرف می‌رسد. 


احکام سفته. چک و معاملات بانکی 
سفته, چک و احکام آنها 





۴۶۱ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


(مسئل ۲۶۹۷)سفته از آن نظر که در برابر چیزی قرار می گیرد» سند و مد رک به حساب می آید. 
در این حالت مانند اسکناس مالیت ندارد و خود آن مورد معامله قرار نمی گیرد» بلکه مورد معامله 
آن پولهایی است که این سفته‌ها سند و مد رک اثبات آنهاست و سفته از این نظر مانند اسناد شرعیه 
است که گواهی می‌دهد فلان مبلغ در ذم کسی است که آن سفته‌ها را امضا کرده است. لذا 
مادامی که بدهکار بدهی را نداده است و سفته‌هایی که داده وصول نشده است. ذمّه‌اش بری نشده و 
بدهکاری او باقی است. اگر سفته‌ها گم شود یا دزد آنهارا برد و یا بسوزند و در آتش از بین 
بروند» چیزی از طلبکار ضایع نشده است و طلبش در ذم بدهکار باقی است. 

۶مسئلة ۲۶۹۸ ؟سفته‌های رایج دو قسم است. ۱- حقیقی؛ ۲ دوستانه و مجاملی؛ سفته‌های حقیقی 
عبارت است از آن نوع سفته‌هایی که بدهکار در برابر بدهی خود به طلبکار به همان مقدار بدهی 
که دارد می‌دهد. مثلاً از شخص يا بانک» مبلغ یک میلیون تومان قرض می گیرد و در برابر همان 
مبلغ به وی سفته می‌دهد. اما سفته‌های مجاملی و دوستانه عبارت است از آن نوع سفته‌هایی که 
شخص سومی که بدهکار نیست. آنها را به کسی می‌دهد تا از آن استفاده کند. 

(مسئلة ۲۶۹۹سفته‌های دوستانه و مجاملی ممکن است به این منظور باشد که مشکلی را از یک 
برادر ایمانی رفع کند به‌طوری که مستلزم کار خلاف شرع نباشد و کسی هم ضرر قابل توجهی 
نبیند. در این صورت کاری است مطلوب و مورد تأکید روایات اسلامیء مثلاً سفته‌ای را در اختیار 
کسی قرار دهد تا او آن‌را توسط فرد ثالثی با مقداری کم کردن به پول نقد تبدیل و احتیاجش را 
رفع کند. این نوع معامله هم جایز است و هم مطلوب و ممکن است دادن سفته‌های مجاملی برای 
این باشد که گیرندۀ سفته نزد تجّار» بانک با دیگر موسسات مالی از وجهه و اعتبار بیشتری 
برخوردار شود و نیز شرعاً و قانوناً متعهّد شود آن مبلغی که در سفته نوشته شده است را بپردازد. این 
نوع دادن سفته هم با رعایت شرایطی که در مسائل بعد توضیح داده می‌شود. چه گیرنده یک نفر 
باشد و چه چند نفر» در صورتی که مستلزم ربا نباشد. جایز است. 

(مسئلة ۲۷۰۰( اگر کسی که سفتهٌ حقیقی از بدهکار گرفته است بخواهد آن‌را با دیگری معامله 
کند» باید طوری عمل کند که ربا لازم نیاید. به عنوان مثال سفته دهنده مبلغی را از بانک یا شخص 
دیگری- با مقداری کمتر از مبلغ خود سفته- به صورت قرض بگیرد و سفته را به بانک یا خود 
شخص تحویل دهد و آنها را در وصول سفته» وکیل خود قرار دهد تا طلبکار پس از وصول آن» 
طلب خود را بردارد و مبلغ مازاد را به عنوان کارمزد حساب کند» مشروط بر آنکه مازاد عرفاً 
متناسب با کارمزد بوده و برای فرار از ربا نباشد. بنابراین اگر به این ترتیب عمل نکند و مبلغی را که 
کمتر از مبلغ سفته است از شخص ثالث قرض بگیرد و تمام مبلغ سفته را به شخص ثالث حواله 
دهد» ربا بوده و حرام است. 

(مسئلة ۲۷۰۱؟اگر وام گیرنده» بیش از مبلغی که وام گرفته به وام دهنده سفته بدهد» مبلغ اضافی 
ربا و حرام است. در صورتی که اصل قرض مقید به آن نباشد» قرض صحیح ولی شرط فاسد است 





سفته» چک و احکام آنها ۳۶۲ 


و شرط فاسد قرض را فاسد نمی کند. ولی اگر اصل قرض مقید به آن باشد» بنا به اقوی اصل قرض 
هم باطل است. 

(مسئلا ۲۷۰۲ کسی که سفتهٌ حقیقی دارد و طلبکار است و طلبش در ذمة بدهکار و مدّت‌دار 
است و می‌خواهد طلب مدّت‌دارش را به قیمت کمتر ولی نقد بفروشد» خریدار بانک باشد یا 
شخصی دیگر در این حالت صاحب سفتهٌ حقیقی به پولش می‌رسد و بانک یا آن شخص» طلبکار 
می‌شوند و در این صورت اگر بانک یا آن شخص آن سفته‌ها را به نقد بفروشند و هیچ کسر نکنند؛ 
اظهر آنست که معامله مشکلی ندارد و صحیح است. 

(مسئلة ۲۷۰۳ گر در برابر طلبی که از کسی دارد سفته یا چک مدّت‌دار داشته باشد و بخواهد 
پیش از موعد مقداری از طلبش را ببخشد و مابقی را از بدهکار بگیرد و به اصطلاح «اسکنت» کند؛ 
مانعی ندارد. 

(مسئلةٌ ۲۷۰۴سفته‌های دوستانه را اگر شخص به منظور دادن به شخص ثالث بگیرد تا از او 
مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در سفته دریافت کند و هنگام سررسید شخص ثالث حق داشته باشد به 
دهندۀ سفته مراجعه کند و تمام مبلغ آن‌را از او بگیرد. مبلغ اضافه که سوّمی از اولی مطالبه می کند 
ربا و حرام است و شخص اول که سفته را وسیل ربا قرار داده» در این گناه شریک است. اصل 
قرض درست ولی سودی که شخص ثالث گرفته حرام است» مگر اینکه شخص اول آن اضافه را 
به‌طور رایگان به شخص ثالث بدهده نه به منظور فرار از ربا یا اینکه شخص اول آن اضافه را به نیت 
استحباب شرعی به سومی بدهد. ولی اگر این دو عنوان نباشد ربا و حرام است. 

((مسئلة ۲۷۰۵؟در مواردی سفت دوستانه به شخص دوّم داده می‌شود تا به نفر سوم بدهد و مبلغی 
کمتر از مبلغ مندرج در سفته از شخص ثالث دریافت کند و شخص سوم حق داشته باشد به دومی 
مراجعه کند و در صورت عدم نتیجه به شخص اول مراجعه کند» برای اینکه شخص دوم یعنی 
گيرندة سفته با داشتن همین سفته‌ها در نزد شخص ثالث اعتبار پیدا می کند و به همین جهت است 
که شخص ثالث حاضر می شود با شخص دوم معامله کند و از طریق همین معامله» دومی بدهکار 
شخص سوم می‌شود و لذا سومی می تواند به نفر دوم مراجعه کند. از طرف دیگر به دلیل اينکه در 
نزد این نوع اشخاص معلوم و مشخص است که شخص اول که سفته را داده اگرچه دوستانه بوده 
ولی با دادن همان سفته ملتزم شده است که مقدار معلوم را اگر دومی ندهد. خود او پپردازد. 
بنابراین بعد از معاملةٌ شخص ثالث با شخص دوم در موقع سررسید» شخص ثالث حق دارد به 
دومی رجوع کند و اگر او نداد به اولی مراجعه کند و در این صورت اگر شخص اول طلب سومی 
را پرداخت کرد حق دارد به شخص دوم رجوع کرده و مبلغ پرداختی را از او دریافت کند. 

(مسئلهة ۲۷۰۶ گاهی استفاده از سفته به این ترتیب است که شخص اول به بانک یا هر مؤسسةۀ 
مشابهی برای دریافت وام مراجعه می کند و آن مؤسسه یا بانک برای وام» سفته‌ای بیشتر از مبلغ وام 
مطالبه می کند و چند نفر هم که از اعتبار بیشتری برخوردارند» آن سفته‌ها را امضا می کنند و در 





Pe‏ بخش هفتم: احکام افتصادی 


واقع آن اشخاص معتبر به عنوان دوستانه آن سفته‌ها را امضا می کنند و دهندۀ سفته را نزد بانک یا 
آن موسسه مالی ضمانت می کنند؛ سفته‌ها حقیقی ولی امضاها دوستانه است و آن بانک يا مؤسسه 
مالی کل مبلغ مندرج در سفته را از وام گیرنده موقع سررسید دریافت می کند» در صورتی که این 
عمل به صورت قرض باشد. این نوع سفته دادن ربا و حرام است و کسانی که به عنوان دوستانه 
امضا کرده و ضامن گیرندۀ وام شده‌اند» در گناه ربا شریک هستند. 

(مسئلةٌ ۲۷۰۷؟طلبکار- هر که باشد- چنانچه در قبال تأخیر و دی ر کرد وام خود- روزانه یا به هر 
نحو به عنوان جریمه یا هر عنوان دیگری- از وام گیرنده یا ضامن که چک يا سفته‌ها را امضا کرده 
است. مبلغی دریافت کند ربا و حرام است» ولو اینکه وام گیرنده رضایت بدهد. 

(مسئلةٌ ۲۷۰۸ فرد يا افرادی که سفته‌ها را امضا می کنند» اگر قصد ضمانت سفته دهنده را داشته 
باشند و بایدانند بنای دولت و مقررات وسمی کشور این است که هر کس سفته‌ای را امضا کنده 
ملتزم می‌شود که اگر بانک یا خریدار دیگر در صورت عدم پرداخت وام گیرنده» به امضا کننده 
رجوع کند. او بپردازد و حد و شرایط ضمان هم رعایت شده باشد» ضامن وام گیرنده هستند و 
بانک. طلبکار یا هر موسسه دیگری حق دارد به آنها رجوع کند و امضا کنند گان سفته‌ها هم باید 
بپردازند. 

مستئلاٌ 6۲۷۰۹ کلیۂ احکام و اقسامی که برای سفته گفته شد در مورد چک هم جاری است. اگر 
کسی جنسی را خریداری کرده و در برابر آن چک داده است و یا وام گرفته و بدهکار است و 
واقعاً در برابر بدهی‌اش چک داده» به این نوع چک «حقیقی» می گویند. این نوع چکها اگر 
مآت‌دار باشند» کسانی که چک در دست آنهاست می توانند به مقداری کمتر از مبلغ چکک» با خود 
طلبکار یا شخص دیگر معامله نقدی کنند و این نوع معامله صحیح است» مشروط بر آنکه به 
صورت استقراض و قرض دادن نباشد و الا ربا و حرام است و نیز چک را با نقد معامله کند و 
معامله به مثل نکند. اگر چک را با چک معامله کندء نمی تواند یکی را با مدّت بیشتر و دیگری را 
مدّت کمتر و بالأخره متفاوت صادر کند. ولی چکهای صوری و دوستانه که در برابر طلب و بدهی 
واقعی نیست و برای اهداف خاصی که در مسئلاٌ ۲۶۹۹ گفته شد در اختیار افراد قرار داده می‌شوده 
معاملة آنها در صورتی درست است که مطابق قرارداد در ضمن عقد لازم دیگر» چک دهنده 
چک گیرنده را وکیل کند که آن چک را با بانک یا شخص ثالث دیگر از طرف صاحب چک: در 
ذمۀ او معامله کند. مثلاً دویست‌هزارتومان را که همان مقدار مندرج در چک است به مقداری 
کمتر مثلاً صدوهشتاد هزارتومان نقد به بانک یا هر شخص دیگری بفروشد و از طرف دهندة اول 
چک وکیل باشد آن مبلغ را که صد و هشتاد هزار تومان است» قرض بردارد و در موعد مقرر به 
شخص اول که دهندة اوليةٌ چک است بپردازد. معاملۀ چک به این صورت صحیح است. چون 
معاملاٌ چک مدّت‌دار به نقد است اشکالی ندارد. در نتیجه فرد اول پس از این معامله و پس از اينکه 


شخص دوم آن مبلغ را به عنوان قرض برداشت» بدهکار واقعی شخص سوم خواهد بود و چون با 
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علم و آگاهی صورت گرفته است» شرایط و استلزامات ضمن عقد لازم هم باید رعایت شود. 
بنابراین شخص سوم که پول نقد داده و چک ملّت‌دار را دریافت کرده است. می‌تواند به شخص 
اول رجوع کند و اگر شخص اول آنرا پرداخت کرد شخص اول به فرد دوم مراجعه کند و اگر 
فرد اول نپرداخت» می‌تواند مستقیماً به فرد دوم مراجعه کند و فرد اول که و کالت داده تا فرد دوم 
پس از معامله آن مبلغ را قرض بردارد» نمی تواند شرط نفع یا قرار زیاده بگذارد و الا ربا و حرام 
است» مگر آنکه نفر دوم آن اضافه را به عنوان کارمزد يا برای عمل به استحباب شرعی به فرد اول 


بپردازد. 


معاملات بانکی 

تلا ۲۷۱۰ گوجوهی که انسان از بانک يا موسسات مالی و اعتباری؛ به عنوان وام یا به هر 
عنوان دیگر» دریافت می کند در صورتی که مطابق مقررات و ضوابط شرعی‌انجام شده باشده جایز 
و حلال است. حتی اگر انسان علم اجمالی داشته باشد که در آنها پول حرام و نامشروع نیز وجود 
دارد و احتمال هم بدهده این وجهی که دریافت کرده از همان پولهای حرام است» تحویل گرفتن و 
هر نوع تصرف دیگری در آن حرام است؛ چنانچه مالکش را بشناسد باید به او تحویل دهد و اگر 
نشناسد یا نتواند او را پیدا کند و یا به او برساند» مطابق حکم مالی که صاحبش شناخته شده نیست - 
مجهول المالک- با اجازۂ مجتهد جامع شرایط از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد یا به مصرف 
دیگر برساند. در این حکم بین بانکهای داخلی؛ خارجی؛ دولتی» غیر دولتی» دیگر مؤسسات مالی و 
اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه. فرقی نیست. 

((مسئلۀ ۲۷۱۱؟سپرده‌های بانکی و دیگر موسسات اعتباری» اگر به عنوان قرض باشد و هیچ نوع 
سود شرطی که به‌طور متعارف دارای مزد است به آن نبندند؛ مانعی ندارد و هر نوع تصرف طبق 
ضوابط شرعی جایز است؛ ولی اگر برای آن سود و شرطی در نظر بگیرند و یا بنای نظام بانک یا 
آن موسسه بر این باشد» در صورتی که قرض» مشروط بر آن سود و شرط نباشد» اصل قرض جایز 
و حلال ولی شرط فاسد است و اگر اصل قرض مشروط بر آن باشد» آن هم درست نیست. 

مسئلة ۲۷۱۲ در حرمت قرارداد سود یا هر نفع دیگره فرقی میان اینکه در متن قرارداد تصریح 
به سود بشود یا اینکه بنای دو طرف يا نظام بر این باشد» نیست» بنابراین اگر ضوابط حاکم بر نظام 
بانکداری این باشد که به وامهایی که می‌دهند» سود داده شود» ربا و حرام است و در صورتی که 
اصل قرض مقید به آن نباشد. صحیح و سود آن حرام است. 

(مستلة ۲۷۱۳ €مبنا و اساس نظام بانکداری در کشور جمهوری اسلامی ایران؛ بر اساس قانون 
نظام بانکداری اسلامی. مصوب مجلس شورای اسلامی است و آن قانون بر اساس ضوابطی که در 
قالب عقود اسلامی انجام می گیرد» تنظیم شده و مبنای عمل سیستم بانکی قرارداده شده است» در 
صورتی که دریافتهاء پرداختها و اسناد بانکی‌مطابق آن عمل شده و رد و بدل شود و مسئولان بانک 
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توجیه شوند و مطابق ضوابط و مواد آن کارها را انجام دهند. جایز و تصرّف در آنها حرام نیست. 
بنابراین مبنای نظام بانکداری اسلامی بر ربا نیست. بلکه بر حذف آنست و اگر خلاف آن عمل کند 
و بخواهد از این طریق از ربای قرضی به حسب صوری فرار کند» حرام خواهد بود. 

(مسئلة ۲۷۱۴؟افرادی که سپرده‌های کوتاه یا بلند مدّت به عنوان عقد مضاربه؛ به بانکها با 
مسسات اعتباری می‌سپارنده در صورتی که بانک با آن مؤسسات» با آن پولها مطابق قرارداد 
مضاربه عمل کنند و به صاحبان سرمایه ماهیانه علی الحساب چیزی بدهند» اشکال ندارد» ولی اگر 
آن‌را به عنوان سود ثابت بدهند» مضاربه صحیح نبوده و باطل است. 

(مسئلة ۲۷۱۵ ؟جوایز و هدایایی که بانکها و دیگر موسسات اعتباری برای سپرده گذاران یا برای 
خریداران به وسیل قرعه یا به هر وسیله دیگری می‌دهند» جایز است» مگر آنکه اساس 
سپرده گذاری بر قرض دادن و به قصد گرفتن جوایز و هدایا باشد که در این صورت ربا بوده و 
حرام است. 

(مسئلة ۲۷۱۶ ؟حواله‌های بانکی یا تجاری که به آن «صرف برات» با «معامله حواله» می گویند» 
مانند حواله‌های اشخاص و تجار مانعی نداوده بنابراین اگر بانکف یا آن تاجر در جانی و شهری از 
کسی یا نهادی پول بگیرد و حواله کند که پول دهنده یا وکیل او از آن بانک یا تاجر دیگر یا از 
نماینده و یا دفتر همان تاجر که در شهر دیگری قرار دارد» آن‌را دریافت کند و در مقابل این حواله 
و هزینه‌های آن چیزی یا مبلغی را بانک یا آن تاجر دریافت کند» اشکالی ندارد. مثلاً اگر کسی در 
تهران مبلغ صد هزار تومان به بانک یا تاجری بدهد و آن بانک يا آن تاجر حواله کنند تا در مشهد 
از شعبة آن بانک یا تاجر دیگر و یا دفتر همان تاجر تهرانی در آن شهرء همان مبلغ صدهزار تومان 
را به آن شخص یا و کیلش تحویل دهند و در برابر این زحمات مبلغی را به عنوان حق‌الزحمه یا 
کارمزد. از او بگیرند یا اینکه از همان مبلغ اول این رقم را کم کنند. مثلاً صد هزار تومان در تهران 
بگیرند و حواله کنند که در مشهد نود و نه هزار تومان بگیرند» اشکال ندارد. در این مسئله فرق 
نمی کند که بانک یا آن تاجر پولی که می گیرد و حواله می کند به عنوان قرض باشد یا غیر قرض؛ 
منتها باید حق‌الزحمه معقول و متناسب کاری باشد که انجام داده‌اند. 

(مسئلة 4۲۷۱۷اگر بانک يا موسسهٌ مالی دیگری» پولی را به شخصی بدهد و حواله کند که او 
در محل دیگر همان مبلغ را به شعبه دیگر یا به طرف معاملٌ خود بپردازد» در صورتی که بانک یا 
موس اعتباری» چیزی به آن شخص به عنوان حق‌الزحمه بپردازد؛ مانعی ندارد؛ ولی اگر چیزی از 
او به عنوان حق‌الزحمه دریافت کند در این صورت اگر موسسة مالی یا آن بانک» آن مبلغ را به آن 
شخص, قرض می‌دهد. در عین حال برای اینکه در شعبهٌ دیگری باید آن پول را بپردازد» چیزی 
دریافت می کند. چه شرط کند یا بنا را بر این گذاشته باشد. ربا و حرام است» در صورتی که قرض 
ندهد و قرار بر سود و زیاده گرفتن نباشد و همین مقدار در پول دادن و احالة آن به شعبة دیگر 
حق‌الزحمه داشته و متناسب آن دستمزد بگیرد» مانعی ندارد» گرچه عقلایی بودن این کار محل 





معاملات بانکی ۳۶۶ 


اشکال است. 

(مسئل ۲۷۱۸ در اعتبارهای بانکی معمول است تجار و کسانی که صادرات و واردات می کننده 
قسمتی از بهای کالا را به بانک می‌دهند و بانک تمام قیمت آن‌را به کارخانه یا شرکتهای داخلی و 
خارجی می‌پردازد و اقدام به ترخیص کالا و ثبت آن به نام خود می کند و سپس مقادیر بیشتری از 
خریدار دریافت می کند و جنس را به وی‌تحویل می‌دهد. اگر بانک مابقی قیمت را به خریدار به 
عنوان قرض می‌دهد و در برابر زحماتی که می کشد و خدماتی که انجام می‌دهد و کالا را ترخیص 
کرده و به خریدار تحویل می‌دهد. آن زیاده را می گیرد که مانعی ندارد و ولی اگر مابقی قیمت را 
داده و اضافه می گیرد» در این صورت چه شرط سود کند و یا روال بر این باشد» ربا و حرام است؛ 
گرچه اصل معامله درست است. اگر بانک با خریدار شریک می‌شود و جنسی که ترخیص می شود 
در واقع مال مشت رک بانک و خریدار است و اگر بانک به نام خودش ترخیص می کند در واقح به 
صورت ضمنی قبول کرده که پس از ترخیص به نام خود بانک به خریدار تحویل دهد و در واقع 
سهم خود را به خریدار بفروشد» در این صورت اگر بانک سهم خودش را به مقدار زیادتر به 
خریدار بفروشد. ايراد ندارد. فرض دیگری هم وجود دارد و آن اینکه اساساً بانک معامله را به نام 
خود انجام دهد و کل پول را هم خودش بپردازد و ترخیص کالا هم واقعا به نام خود بانک باشد؛ 
ولی در ضمن همین معامله شرط شده باشد که اگر فلان تاجر به اندازۀ مثلاً این مقدار پول به عنوان 
سپرده در این بانک داشته باشد» بانک موف باشد جنس ترخیص شده را به همان سپرده‌دار 
بفروشد و از طرف صاحب سپرده وکیل باشد که این مبلغ را از قیمت آن جنس کم کند. در این 
صورت بانک آن جنس را به صاحب سپرده که خریدار است می‌فروشد و مزد خدمات را هم 
می‌تواند حساب کرده و دریافت کند. امّا اقدام بانک به فروش کالا در صورت عدم پرداخت مابقی 
وجه از طرف خریدار یا به‌طور مطلق» در صورتی درست است که در ضمن قرارداد اعتبار با بانک 
چنین شرطی ذکر شده یا روال بر این باشد» در این صورت بانک می‌تواند کالا را فروخته و مخارج 
را بردارد. 

(مسئلة ۲۷۱۹؟اگر کسی مبلغی پول خارجی به کس دیگری قرض دهد چنانچه بخواهد با پول 
کشور خود تحویل بگیرد یا بدهکار بخواهد و یا ناچار باشد وامش را با پول رایج کشور بپردازد؛ 
باید با نرخ بازار حساب کند» مگر اینکه خود طلبکار به کمتر از آن راضی شود. 

مسئلة ۲۷۲۰؟اگر مدت سفته رسیده باشد» طلبکار می‌تواند مهلت دهد و ثواب هم دارد» ولی 
اگر برای مهلت دادن از بدهکار یا هر کس دیگری چیزی دریافت کند ربا و حرام است. اگرچه 
بدهکار راضی باشد. 

(مسئلة 6۲۷۲۱اگر بانک رهنی یا هر بانک دیگری با قرار سود در برابر وامی که می‌دهند» 


چیزی را به عنوان وثيقه و رهن بگیرند» تا در صورت سررسید وام و عدم توانایی بدهکار در 





۴۶۷ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


پرداخت بدهیء آن‌را فروخته و طلب خود را دریافت کنند» هم اصل قرض درست است و هم رهن 
و وثیقه گذاشتن» ولی شرط سود ربا و حرام است» ولی اگر شرط سود نکنند و مبلغی را به عنوان 
کارمزد و حق‌الحمه بردارند و قصد فرار از ربا نداشته باشند. جایز است و خرید و فروش چیز 
رهنی در صورتی که با مقررات شرعی منطبق باشد ایرادی ندارد. 

مسئلة ۲۷۲۲ ربای قرضی در تمام پولها و اسکناسهای رایج- ریال ین» دلار» لیره» پوند و دینار 
و مانند آن- جاری و قرض دادن ده ليره مثلاً به دوازده ليره حرام است» ولی خرید و فروش در 
صورتی که عقلایی بوده و برای فرار از ربا نباشد. جایز است. همان گونه که معاملۀ دلار به ربال و 
بالعکس» پول نو به کهنه و اسکناسهای درشت به خرد و امثال آنها جایز و حلال است. 

(مسئلة 6۲۷۲۳ گر بانک با اینکه می‌داند سفته‌های داده شده دوستانه است و پشتوانه ندارد و 
صوری است و در عین حال به صاحب سفته قرض دهد و مقداری از مبلغ مندرج در سفته را به 
عنوان کارمزد و حق‌الزحمه کم کند ظاهراً اشکال ندارد. 


احکام رهن 

(مسئلة ۲۷۲۴ارهن عبارت از این است که بدهکار مقداری از مال خود یا دیگری را با رضایت 
صاحب آن. نزد طلبکار یا جایی که او می گوید» بگذارد که اگر بدهی خود را نپرداخت؛ طلبکار با 
شرایطی که در مسائل آتی گفته خواهد شد از آن مال وصول کند. 

(مسئلة ۲۷۲۵ در رهن صیغه و لفظ خاصی شرط نیست و همین اندازه که بدهکار مال خود را به 
قصد رهن به‌طور معاطاتی در اختیار طلبکار قرار دهد و طلبکار هم قبول کند. رهن صحیح است و 
به آن مال «رهن» یا «مرهون» به گذارنده مال «راهن» و به گيرنده مال «مرتهن» گویند. 

تلا ۲۷۲۶ ؟در صحت رهن قبض مرتهن شرط است. بنابراین مادام که طلبکار با نمايندة او 
مال مرهون را تحویل نگرفته است» رهن تحقق پیدا نکرده است. 

(مسئلة ۲۷۲۷آراهن و مرتهن شرط است. عاقل» بالغ» صاحب اختبار باشند و نیز لازم است 
سفیه؛ یعنی کسی که مالش را در راههای بیهوده خرج می کند» نباشند. حتی اگر راهن به علّت 
ورشکستگی توسط حاکم شرع جامع شراط از تصرف در اموالش منع شده باشد» نمی تواند مال 
خود را در رهن بگذارد. 

(مسئلة ۲۷۲۸؟انسان باید مالی را که رهن می گذارد ملک خودش باشد با اینکه شرعاً در آن 
حق تصرف داشته باشد» بنابراین اگر مال کس دیگری را بخواهد رهن بگذارد در صورتی صحیح 
است که با اجازه و رضایت صاحب آن باشد. 

(مسئلة ۲۷۲۹؟مالی که رهن گذاشته می‌شود باید عین باشد. بنابراین رهن گذاشتن دین با 
منفعت جایز نیست و نیز باید مشخص و معین باشد» پس رهن گذاشتن چیز مبهم جایز نیست. مثلا 
اگر بگوید یکی از این دو فرش رهن باشد جایز نیست. مگر آنکه به صورت کی دو طرف توافق 





احکام رهن ۳۶۸ 


کنند یکی از آن دو چیز رهن باشد و مال مرهون با قبض معین شود اظهر آنست که صحیح است. 

«مستلا ۲۷۳۰ #چیزی که رهن گذاشته می‌شود باید. نقل و انتقال خرید و فروش و دیگر 
تصرفات در آن شرعاً جایز باشد بنابراین رهن گذاشتن شراب» آلات قمار و خ وک جایز نیست. 

((مسئلة ۲۷۳۱ اگر راهن مال خود را به انضمام مال دیگری با یک قرارداد رهن بگذارد در 
ملک خودش صحیح و در ملک دیگری منوط به اجاز اوست. 

(مسئلة ۲۷۳۲ ؟منافع مالی که به رهن گذاشته می‌شود متعلق به کسی است که آن‌را رهن 
می گذارد» ولی بدون اجازۂ مرتهن حق تصرف در آن‌را ندارد. 

«مسئلة ۲۷۲۳؟اگر راهن يا ورثة اوه مرتهن يا ورثه‌اش را امین ندانند می‌توانند مال رهن را نزد 
شخص ثالث یا کسی که حاکم شرع تعیین می کند امانت بگذارند و حتی اگر از اول هر دو توافق 
کنند که آن مال در نزد شخص خاص يا جای مخصوصی به صورت امانت گذاشته شود صحیح 
است. 

(مسئلة ۲۷۳۴ راهن و مرتهن حق ندارند بدون اجازۂ یکدیگر مال مرتهن را بفروشند. ببخشند با 
اجاره دهند» ولی اگر یکی از آنان بدون اجازه دیگری تصرّف در مال مرهون کند و سپس دیگری 
اجازه دهد اشکال ندارد. 

مسئلة ۲۷۳۵ #رهن در دست مرتهن امانت است؛ بنابراین اگر مرتهن در نگهداری آن کوتاهی 
نکند و مال مرهون تلف شود یا عیب و نقص پیدا کند. مرتهن ضامن نیست. 

(مسئلة ۱6۲۷۳۶ گر مرتهن که مال مرهون را در اختیار دارد» با اجازهُ راهن بفروشد. پول آن مانند 
خود آن مال» رهن است همچنین است اگر بی‌اجازه بفروشد و بعد اجازه بگیرد. 

(مسئلة ۲۷۳۷ )عقد رهن پس از رهن» از طرف راهن -که بدهکار است- لازم است و به‌هم 
زدنی نیست. ولی از طرف مرتهن - که طلبکار است- لازم نیست و قابل به هم زدن است. 

(مستلة ۲۷۳۸ #عقد رهن با مرگ راهن یا مرتهن» باطل نمی‌شود» چنانچه راهن که بدهکار است 
بمیرد حق او به ورثۀ او منتقل می‌شود و چنانچه مرتهن که طلبکار است بمیرد» حق به ورثۀ وی 
منتقل می‌شود و آن مال هم چنان در رهن باقی می‌ماند. 

(مسئلة ۲۷۳۹ در صورتی که وقت پرداخت رهن برسد و طلبکار مطالبه کند و بدهکار نتواند 
بپردازد» سه حالت مفروض است: 

۱- چنانچه طلبکار در فروش مال رهن از بدهکار و کالت داشته باشد می‌تواند مال رهن را 
فروخته و به اندازۀ طلبش بردارد و مابقی را به بدهکار با زگرداند. 

۲- اگر و کالت نداشته باشد» باید از بدهکار اجازه بگیرد و مال را بفروشد و طلبش را بردارد و 
مابقی را به بدهکار بدهد. 

۳- چنانچه از بدهکار و کالت ندارد و او اجازه نمی‌دهد یا اصلاً دسترسی به بدهکار وجود ندارد؛ 


می‌تواند از حا کم شرع جامع شرایط اجازه بگیرد و اگر به حاکم شرع و نمایندۀ او دسترسی ندارد 
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از عدول مؤمنین منطقه اجازه بگیرد. 

مسئلة ۲۷۴۰؟اگر طلبکار یا شخص دیگری در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وکیل 
باشد و شرط کنند که حق به هم زدن آنرا نداشته باشد» تا زنده است و طلبکار طلب خود را 
نگرفته» و کالت او باقی است و در صورتی که وکیل یا موکل بمیرد؛ و کالت به هم می‌خورد. 

(مسئل #۲۷۴۱در مواردی که راهن و مرتهن با همدیگر در سر تلف شدن مال رهنی اختلاف 
داشته باشند- راهن مدعی تلف نشدن باشد یا در صورت تلف شدن آن‌را بر اثر کوتاهی بداند. ولی 
مرتهن مدعی شود تلف شده. ولی در اثر کوتاهی نبوده است- قول مرتهن با قسم مقدم است؛ چه 
مال مرهون در ضمن اموال دیگر تلف شده باشد و یا به تنهایی از بین رفته باشد. مگر آنکه عین قبلا 
مغصوب بوده سپس به صورت رهن در آمده باشد یا قبلاً عاريٌ مضمونه بوده و بعد رهن شده باشد 
در این حالت قول راهن با قسمش مقدم است. 

(مسئلة 6۱۷۳ اگر بدهکار ورشکسته شود و تمام اموالش تنها به ادا بدهیهایش باشد» شخص 
طلبکار به مال رهنی بر دیگران تقدم دارد. 

(مسئلا ۲۷۳۴۳ اگر بدهکار جز خانة معمولی محل سکونت و وسایل متعارف زندگی» چیز 
دیگری نداشته باشد. طلبکار نمی تواند طلب خود را درخواست کند و باید صبر کند. ولی اگر خود 
خانه و اثاث آن‌را به رهن گذاشته باشد» طلبکار می تواند آنها را بفروشد و طلب خود را بردارد. 

سل 6۱۷۴۴ انچ مروز در ساملات رهتی جریا داد که مبفی وام ید ستاب انه می دهد 
و خانة او را به گرو برمی‌دارند و شرط می کنند قیمت کمتری برای اجاره بپردازند یا اصلاً اجاره 
ندهند» شرعاً جایز نیست و ربا و حرام است» ولی اگر صاحب خانه به قصد اجاره خانه را به مبلغی 
هر چند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغی را به 
او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد اشکال نداشته و معامله صحیح است. 


احکام حواله 

(مستئلة 4۲۷۴۵ حواله یا احاله عبارت از این است که شخصی که ذمّه‌اش بر بدهی کسی مشغول 
است و بدهکار اوست. ذم دیگری را جایگزین ذمةٌ خود قرار دهد به عبارت دیگر بدهکار 
طلبکارش را به آن دیگری حواله کند. بنابراین اگر بدهکار طلبکار را حواله دهد که بدهی را از 
دیگری بگیرد و آن طرف هم قبول کند که طلب را بپردازد و قرارداد حواله درست شود آن طرف 
که به او حواله شده می‌شود بدهکار و طلبکار نمی تواند از بدهکار اولی مطالبة طلب کند. حواله 
کننده را «محیل» و کسی که به او حواله شده «محال علیه» و خود عمل «حواله» با احاله» و 
طلبکاری که قبول کرده طلبش را از شخص ثالث بگیرد؛ «محتال؛ نامیده می‌شود. 

(مسئلةٌ ۲۷۴۶ در قرارداد حواله صیغه و لفظ خاصی شرط نیست و همین که بدهکار و طلبکار و 


شخص سوم از حواله آگاه شده و قبول کنند. حواله صحیح است. 





احکام حواله ۴۷۰ 


مسئلاٌ ۲۷۴۷؟هر کدام از حواله دهنده و حواله گیرنده و آن کسی که به او حواله شده بايد 
عاقل» بالغ و دارای اختیار بوده و سفیه نباشند و از طرف حاکم شرع جامع شرایط از تصرف در 
اموال خود منع نشده باشند. مگر آنکه حواله دهنده اگرچه از طرف حاکم شرع ممنوع التصرف 
است و لیکن حواله به کسی کرده که بدهکار حواله دهنده نیست و نسبت به بدهکار بریء الذمّه 
است» در این صورت حواله کردن اشکال ندارد چون حواله دهنده نسبت به اموال خود محجور 
است نه نسبت به ذمه‌اش. 

((مسئلۀ ۲۷۴۸؟برای صحیح بودن قرارداد حواله لازم نیست آنچه حواله می‌شود عین خارجی 
باشد» بلکه اگر منفعت یا کاری باشد که مباشرت شخص بدهکار در آن شرط نباشد. مانند انجام 
نماز و روز قضا و دوختن لباس» قرارداد حواله صحیح است. 

(مسئلة ۲۷۴۹( کسی که برایش حواله داده می‌شود- محال علیه- اگر بدهکار حواله دهنده 
است. احتباط واجب آنست که اگر به او حواله داده می‌شود» با رضایت او باش». چه حواله شده از 
همان چیزی باشد که حواله کننده برعهده آن کسی که به او حواله کرده گذاشته باشد چه نباشد» 
ولی اگر محال علیه بدهکار حواله کننده نباشد» باید حواله با رضایت و قبولی وی باشد. هم‌چنین 
اگر کسی که حواله می‌دهد از آن کسی که به او حواله می‌شود مثلاً گندم طلب داشته باشد ولی به 
او جو حواله دهد باید با رضایت او حواله شود. 

مسئلاةٌ ۲۷۵۰ ؟موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد وام بگیرد تا 
هنگامی که نگرفته و بدهکار نشده است» حواله صحیح نیست. 

(مسئلةٌ ۲۷۵۱ مقدار و جنس حواله باید برای حواله دهنده و طلبکار معلوم باشد. بنابراین اگر 
مبلغی پول و مقداری گندم مثلاً به کسی بدهکار باشد و به او بگوید یکی از این دو طلب را از فلان 
کس دریافت کنید» حواله باطل است. 

(مسئلة 6۷۵ گر مقدار بدهی طلبکارمعلوم باشد ولی احتیاج به مراجعه داشته باشد مثلاً طلب 
در دفتر نوشته شده باشد و قبل از رجوع مقدار آن‌را نداننده اقوی و احوط آنست که قبل از رجوع 
به دفتر حواله ندهند» بلکه اول دفتر را ببینند و به طلبکار مقدار طلبش را اطلاع دهند و سپس حواله 
دهند. 

مسئلةٌ ۲۷۵۳ طلبکار ملزم نیست حواله را قبول کند. اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر 
نباشد و در پرداخت آن کوتاهی نکند. 

(مسئلةٌ 6۲۷۵۴اگر به کسی حواله دهد که بدهکار نیست چنانچه او حواله را قبول کند بنا بر 
احتیاط واجب قبل از پرداختن حواله به حواله کننده رجوع نکند و اگر طلبکار» طلب خود را با 
محال عله به مقدار کمتری صلح کند. محال علیه همان مقدار مصالحه شده را می تواند از محیل 
مطالبه کند و بهتر است در مقدار زاید» تراضی محیل و محتال به دست آید. 

(مسئلة ۲۷۵۵ در مواردی که کسی به بدهکار حواله دهد شرط نیست نوع بدهی حواله دهنده با 
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بدهی حواله شده یکی باشد و در صورت اختلاف در نوع و جنس بدهی نیز» اگر بدهکار موافقت 
کند» حواله صحیح است. 

(مسئلة ۲۷۵۶؟اگر کسی به صورت رایگان مبلغ حواله را پپردازد یا پرداخت آذرا ضمانت کند 
و طلبکار هم قبول کند» حواله از عهدۀ کسی که به او حواله شده ساقط می‌شود. 

مسئلاة ۲۷۵۷؟پس از آنکه حواله با تمام شرایط منعقد شد. حواله دهنده و آنکه به او حواله 
شده» حق ندارند حواله را به هم بزنند و طلبکار نیز حق ندارد حواله را به هم بزند و برای گرفتن 
طلب خود به حواله دهنده رجوع کند» مگر آنکه طرفی که به او حواله شده موقع حواله فقیر و 
محتاج تأمین مخارج سالیانهٌ خود و عائله‌اش باشد و طلبکار هم متوجه نشده و بعد بفهمد» ولو اینکه 
شخص پس از اتمام حواله غنی شده باشد» در این صورت طلبکار می‌تواند حواله را به هم بزند و 
طلب خویش را از حواله دهنده بگیرد. 

(مسئلة ۲۷۵۸ در صورتی که حواله دهنده و آن کسی که به وی حواله شده است و طلبکار با 
هر کدام از آنان به هم زدن حواله را شرط کنند. مطابق شرط. می توانند حواله را به هم بزنند. 

(مستلة کرو ھا شودش طلب طلبکار را بدهدء چننچه به درخواست آن کسی 
که به او حواله شده- که مدیون حواله کننده بوده- است» حواله را پرداخته باشد» می‌تواند آن 
چیزی را که داده است از او بگیرد» ولی اگر بدون درخواست او داده نمی تواند چیزی را که داده 
از او مطالبه کند. 

(مستلةٌ ۲۷۶۰؟کسی که به او حواله شده» می تواند با موافقت طلبکار او را به شخص سوّمی 
حواله دهد. چه آن شخص سوم بدهکار او باشد چه نباشد و شخص ثالث هم با موافقت طلبکار 
می تواند او را به فرد چهارم معرفی کند. 


احکام ضمانت 
اقسام ضمان: 
ضمان دو قسم است. عقدی و قهری. 
الف - ضمانت عقدی 

(مستلا ۲۷۶۱ #ضمان یا ضمانت عقدی عبارت از این است که انسان با عقد و قرارداد خاصی» 
اختیاراً تعهّدی را ایجاد کند به این صورت که شخص سومی پرداخت بدهی فرد معینی را در زمان 
معین» به عهده بگیرد. به آن کسی که عهده‌دار می‌شود «ضامن» به آن وجهی که مورد ضمان قرار 
می گیرد «مال مضمون» و به آن کسی که به نفع او ضمانت صورت می گیرد «مضمون له؛ می گویند. 

ل[مسئلة ۲۷۶۲ در ضمان عقدی صیغه و لفظ خاصی شرط نیست و به همین اندازه که ضامن 
مقصود را بفهماند. ولو با عمل و طلبکار قبول کند. کفایت می کند و رضایت بدهکار و قبول کردن 





الف- ضمانت عقدی ۴۷۲ 


(مسئلة ۲۷۶۳ ضامن و طلبکار باید عاقل» بالغ و صاحب اختیار بوده و سفیه نباشند و نیز به علت 
ورشکستگی از طرف حاکم شرع جامع شرایط ممنوع التصرف در اموال خود نباشند ولی این 
شرطها در بدهکار لازم نیست» بنابراین ضمانت بچه و دیوانه و سفیه بدهکار در صورتی که طلبکار 
قبول کند» صحیح است. 

مسئلاٌ ۲۷۶۴ ؟ظاهر آنست که ضمانت باید معلّق نبوده و بدون قید و شرط باشد بنابراین اگر 
اصل ضمانت را معلق به شرطی کند مثلا بگوید من ضمانت تو را به عهده می گیرم اگر پدرم اجازه 
دهد درست نیست. اگر اصل ضمانت را معلق نکند» ولی پرداخت بدهی را معلق به شرطی کند 
مثلاً بگوید من ضامن تو می‌شوم؛ ولی بدهی تو را وقتی می‌دهم که بدهکار ندهد» ظاهر آنست که 

مسئلة ۲۷۶۵ کسی که می‌خواهد ضامن فردی شود آن فرد که مضمون له است باید قبل از 
قرارداد ضمانت بدهکار باشد بنابراین کسی که می‌خواهد از دیگری قرض کند مادامی که قرض 
نکرده بنا به مشهور ضمانت صحیح نیست. مگر اینکه مابین قطعی شدن گرفتن قرض و مقروض 
شدن فاصلهٌ کمی باشد که در این صورت صحت ضمانت خالی از قوت نیست. 

(مسئلة ۲۷۶۶ #ضمانت وقتی ثابت می‌شود که طلبکار بدهکار و جنس بدهی مشخص باشد» 
بنابراین اگر چند طلبکار؛ بدهکار یا چند بدهی وجود داشته باشد» باید شخص طلبکار و بدهکار و 
نوچ بلهی همین سود 

(مسئلةٌ ۲۷۶۷ در صورتی که طلبکار طلب خود یا مقداری از آن‌را به ضامن ببخشد. نه کل 
طلب و نه آن مقدار راء ضامن نمی تواند از بدهکار بگیرد. 

((مسئلة ۲۷۶۸ ؟ضمانت از قراردادهای لازم است؛ بنابراین اگر صحیح و با تمام شرایط برقرار 
گردد» طلبکار و ضامن نمی توانند آن‌را به هم بزنند» مگر آنکه هنگام بستن قرارداد ضمانت» برای 
ضامن یا طلبکار یا هر دو» شرط شده باشد که ه رگاه خواستند بتوانند آن‌را به هم بزنند. 

مسئلةٌ ۲۷۶۹ ؟وقتی که ضمانت با تمام شرایط انجام شد. بدهی از ذمةٌ بدهکار به ذمة ضامن؛ 
منتقل و ذم بدهکار بری می‌شود و با بری شدن ذمۀ بدهکار» طلبکار دیگر نمی تواند به او رجوع 
کند. 

مسئلة 4۲۷۷۰اگر ضامن موقع ضمانت» قدرت پرداخت بدهی طلبکار را داشته باشد و بعداً فقیر 
شود طلبکار نمی تواند ضمانت را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل بخواهد و اگر در موقع 
ضامن شدن نیز قدرت پرداخت نداشته» ولی طلبکار با وجود دانستن قبول کرده است. باز هم 
طلبکار نمی تواند ضمانت را به هم بزند. 

(مستلة 4۲۷۷۱اگر انسان موقعی که ضامن می‌شود؛ قدرت پرداخت طلب طلبکار را نداشته باشد 
و طلبکار آن موقع نداند و بعد بفهمد» می تواند ضمانت را به هم بزند» ولی اگر قبل از اینکه طلبکار 
بفهمد. ضامن قدرت پرداخت پیدا کند. ظاهر آنست که به هم زدن ضمانت خالی از اشکال نیست 





۳۷۳ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


بلکه لزوم ضمان خالی از قوت نیست. 

(مسئلة 4۲۷۷۲اگر کسی بدون درخواست و رضایت بدهکار ضامن او شود و بدهی بدهکار را 
بپردازد حق ندارد چیزی از بدهکار مطالبه کند. ولی اگر با درخواست و اجازه بدهکار باشد و 
ضامن قصد عمل رایگان نداشته باشد» می تواند آنچه از بابت او پرداخت کرده از بدهکار مطالبه 
کند. مگر آنکه ضامن به طلبکار به جای جنسی که بدهکار باید می‌داده چیز دیگری بدهد؛ مثلا 
گندم بدهکار باشد و ضامن به طلبکار جو پرداخت کند. در این صورت ضامن نمی‌تواند آنرا از 
بدهکار بخواهد. مگر آنکه بدهکار راضی شود. 

(مسئلة ۱4۲۷۷۳ گر بدهی بدهکار مدت دار باشد و ضامن با همان مدت ضمانت او را قبول کند» 
ولی پیش از موعد بدهی را پرداخت کند» حق ندارد پیش از موعد از بدهکار مطالبه کند» مگر 
آنکه با رضایت بدهکار آن‌را پیش از موقع بپردازد. در این صورت می تواند پس از پرداخت. همان 
موقع از طلبکار مطالبه طلب کند. 

مستلهٌ ۲۷۷۴( اگر بدهکار مالی را نزد طلبکار گرو بگذارد؛ پس از آنکه کسی ضمانت او را 
کرد رهن به هم می‌خورد و مال از گرو آزاد می‌شود. 

(مسئلة ۲۷۷۵؟اگر بدهی بدهکار مدّت‌دار باشد و ضامن قبل از رسیدن موعد بمیرد؛ طلبکار حق 
دارد فوراً به ورثۀ ضامن مراجعه کند و طلب خود را از آنها دریافت کند» ولی ورثۀ ضامن حق 
ندارند پیش از رسیدن موقع» آنچه پرداخت کرده‌اند را از بدهکار مطالبه کنند. 

مسئلاة ۲۷۷۶؟اگر کسی بدهی کسی را ضمانت کند و بدهکار شود شخص سوم هم می تواند 
بدهی ضامن را ضمانت کند و در این صورت ضامن دوم بدهکار می‌شود و پس از آنکه بدهی 
توسط ضامن دوم پرداخت شد» اگر ضمانت ضامن دوم با اجازة ضامن اول بوده» ضامن دوم 
می‌تواند به ضامن اول رجوع کند و در صورت مجاز بودن ضمانت ضامن اول از سوی بدهکار 
اصلی» ضامن اول هم به بدهکار اصلی مراجعه خواهد کرد. همچنین است حکم مواردی که ضامن 
سوم و چهارم و هرچه بالا روند ضمانت ضامنهای قبل از خود را بکنند یعنی چهارمی به سومی و 
سومی به دومی و دومی به اولی و اولی به بدهکار اصلی رجوع خواهد کرد. 

مسئلاٌ ۲۷۷۷ ؟چند نفر می‌توانند مشت ر کاً بدهی یک نفر را ضمانت کنند» چه سهم هر کدام با 
سهم دیگران برابر باشد یا متفاوت و با پرداخت سهم هر یک به همان اندازه از بدهی کسر 
می‌شود» ولی ضمانت چند نفر به‌طور مستقل نسبت به تمام بدهی به‌طوری که طلبکار بتواند از هر 
کدام آنها هم بدهی را مطالبه کند. محل اشکال است. اگرچه صحت آن خالی از قوت نیست. 

(مسئلة ۲۷۷۸ #ضمانت از منافع مانند ضمانت از کاری که به عهدۀ دیگری است. مثل ضمانت از 
اجیر یا خیاطی که دوخت و دوز را انجام دهد» در صورتی که مباشرت شخص خاصی شرط نباشده 
صحیح است؛ ولی در صورتی که شرط کرده باشند» فلان شخص مباشرتاً دوخت و دوز را باید 
انجام دهد ضمانت او صحیح نیست. 





ب - ضمانت قهری ۴۷۴ 


مستئلهٌ ۲۷۷۹ ضمانت اعیانی که در ذم بدهکار و به صورت کی است» صحیح است» ضمانت 
اعیان جزئی موجود در عالم خارج هم صحیح است بنابراین اگر کسی برای خریدار ضامن شود که 
اگر جنس فروخته شده معیوب در آمد یا اگر معلوم شد مال دیگری بوده» به جای آن جنس 
دیگری بدهد» ضمانت او صحیح است و باید مطابق آن عمل کند. 


ب - ضمانت قهری! 

مسئلة ۲۷۸۰ ضمانت قهری ضمانتی را گویند که بدون قرارداد و عقد خاص و معین حاصل 
شود. مانند مواردی که انسان بر جان دیگری یا بر اموال و منافع وی تسلط پیدا کند و از این راه 
خسارت و زیانی بر خود او یا بر اموال» حقوق و منافع مشروع وی وارد کند یا سبب اتلاف و از بین 
رفتن یکی از آنها شود. چه خود باعث شود و چه دستور اتلاف را صادر کند و یابه صورت 
عدوانی و ناحق مالی را در اختیار داشته باشد و از هر راهی بر آن مال ضرر و زیانی وارد شود یا 
مثلاً حیوانی داشته باشد و بر اثر سهل‌انگاری اوء آن حیوان به کسی زبانی وارد سازد» با کسی را 
اغوا کند و با اغوای او طرف دست به کاری زند که موجب تلف يا اتلاف گردد و مانند اینهاء در 
تمامی این موارد ضمانت به‌طور قهری ثابت است. در مورد حیوانی که در اثر مسامحه موجب زیان 
می گردد» اگر آن حیوان به کسی حمله کند و طرف از خود دفاع کند و در اثر دفاع» آن حیوان 
کشته شود دفاع کننده ضامن نیست. 

مسل ۳۷۸۱ ؟اگر انسان از راه حرام و نامشروع مالی را کسب کند ضامن آن مال خواهد بود. 

مسئلاة 6۲۷۸۷ کسی که مسئولیت انجام کار مشروع و قانونی در یک ارگان, نهاد» موسسه 
شرکت و مانند آنها را قبول کرده است. به صورت اجیر و اجاره باشد یا به هر صورت دیگر در 
حقیقت او به صورت امین مسئولیت انجام آن‌را به عهده گرفته و موظف است مطابق مقررات آن 
تشکیلات وظیفۀٌ خود را به نحو احسن انجام دهد؛ در غیر این صورت هم گناه کرده است و هم 
نسبت به حقوق مقرره ضامن است چون کارش را انجام نداده است. اما آن مقدار کاری که انجام 
داده است. اگر دارای اجرت باشد و روال آن تشکیلات بر این نباشد که هر کس خلاف مقررات 
عمل کرد هیچ گونه استحقاقی ندارد و او نیز قصد رایگان نداشته باشد» اجرت متعارف آن کار را 
مستحق خواهد شد. 

مستلهٌ ۲۷۸۳؟اگر بدون رعایت مصالح عابران و بدون ملاحظٌ حال آنان در جادۀ عمومی آب 
بپاشد یا برف و مانند آن که موجب لغزندگی راه است بریزد» یا خاک و گل و یا جنسی بگذارد و 


احکام پزشکی آمده و دیگری ضمانت ديه است که مسائل آن نیز در احکام متفرقة دیات آمده است. 





۴۷۵ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


محل را تنگ کند یا اینکه موتور دوچرخه یا ماشین خود را پا رک کند و موجب تنگی مسیر عبور 
و یا مسدود شدن آن شود و در اثر آن آسیب مالی و جانی به کسی یا کسانی وارد شود ضامن 
است. 

(مسئلة ۲۷۸۴ گر راننده در اثر مسامحه و تخلف در مقررات رانندگی تصادف کند و در نتیجه 
آسیب مالی و جانی به کسی برسد. راننده ضامن است. 

(مسئلة 4۲۷۸۵ گر راننده در اثر مسامحه و تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی کسی را 
بکشد» قتل او شبیه قتل عمد خواهد بود» ولی اگر مسامحه و تخلف از مقررات نکند و در خود 
رانندگی هم تخلفی نداشته باشد و در عین حال قتلی صورت پذیرد قتل خطا محسوب می‌شود و 
در آن صورت دیة قتل خطا را باید بدهد که در باب دیات» احکام آن توضیح داده خواهد شد. 


احکام کفالت 

(مسئلة ۲۷۸۶ کفالت آنست که انسان متعهد و ضامن شود که هر وقت طلبکار و یا کسی که 
نسبت به دیگری ذی‌حق است يا ادعای ذی‌حق بودن را دارد- طوری که ادعای او قابل قبول 
است - بدهکار با طرف را بخواهد» او طرف را احضار کند و به آنان تحویل دهد. فرق بین کفالت 
و ضمان در این است که متعلّق ضمان به معنای خاص فقهی اموال و حقوق و منافع است و متعلق 
کفالت انسان است» این نوع تعهد و ضمانت را «کفالت» و به کسی که ضامن و متعهد می شود» 
«کفیل» و به طلبکار یا ذی‌حق و یا مدعی ذیحق بودن» «مکفول له» می گویند. 

(مسئلة ۲۷۸۷ کفالت از عقود است و در میان کفیل و صاحب حق که مکفول له است واقع 
می شود و از عقود لازم است و بدون اقاله و قرارداد» حق به هم زدن آن برای کفیل و مکفول له و 
یا برای هر دو وجود ندارد. 

(مسئلة ۲۷۸۸ کفالت وقتی صحیح است که کفیل به هر لفظی ولو اینکه عربی نباشد یا با عملی 
به صاحب حق بفهماند که متعهد و ضامن می‌شود هرگاه بدهکار» خود یا طرفش را بخواهد. او را 
حاضر کند و به او تحویل دهد و او نیز قبول کند. 


شرایط کفالت 

(مسئلة 4۲۷۸۹ کفیل باید عاقل و بالغ بوده و کسی وی را برای کفالت مجبور نکرده باشد و سفیه 
و ممنوع التصرف - در جایی که نیاز به تصرف مالی دارد- نباشد و قدرت احضارء آوردن و تحویل 
شخصی را که کفیلش شده داشته باشد؛ ولی مکفول له که همان طلبکار یا ذی‌حق باشد و همچنین 
بدهکار و طرف صاحب حق لازم نیست عاقل. بالغ و غير سفیه باشد بنابراین کفالت غير عاقل و 
سفیه با اجازهٌ ولی ایشان درست و صحیح است. 

۶مسئلة ۲۷۹۰ ؟عقد کفالت ممکن است مطلق و بدون مدّت و نیز ممکن است مدت‌دار باشد؛ در 
صورت ملدّت‌دار بودن» ممکن است آنقدر کم باشد که عرفاً فوری به حساب آید «معجّل» و با 





شرایط کفالت ۴۷۶ 


مدّت‌دار غیر فوری باشد مثلاً قرارداد کفالت را یک دفعه به صورت فوری می‌بندند و گاهی به 
صورت یک هفته و یک ماهه یا بیشتر قرار می‌دهند و گاهی نه فی‌الفور را ذکر می کنند و نه مدت 
راء در مواردی که فی‌الفور یا مطلق بگویند مراد همان فی‌الفور متعارف عرفی است و اگر مدّت‌دار 
بگویند باید زمان را طوری ذکر کنند که احتمال کم و زياد شدن داده نشود. 

«مسئلةً ۱هر یک از موارد هفت گان زیر قرارداد کفالت را به هم می‌زند: 

۱- کفیل شخص بدهکار یا کسی که حق در گردنش است را تحویل طلبکار دهد و یا خودش 
حاضر شده و تسلیم گردد. 

۲- حق طلبکار و ذی‌حق ادا شود. 

۳- ذی‌حق از حق خود صرف نظر کند. 

۴- بدهکار و کسی که علیه وی اقامۀ دعوی شده از دنیا برود. 

۵- کفیل بمیرد و از دنیا برود. 

۶- صاحب حق کفیل را از کفالت آزاد کند. 

۷- صاحب حق به وسیلۀ حواله یا هر وسیلاٌ دیگری حق خود را به دیگری واگذار کند. 

(مستلة 4۲۷۹۲ گر صاحب حق بمیرد» کفالت باطل نمی‌شود؛ بلکه حق مکفول له به ورثه‌اش 
منتقل می‌شود. 

(مسئلة ۲۷۹۳؟ کفیل بدون رضایت طلبکار و صاحب حق» حق به هم زدن کفالت را ندارد؛ مگر 
آنکه در قرارداد کفالت این حق برای وی شرط شده باشد. ولی طلبکار و صاحب حق هر وقت 
بخواهد می تواند عقد کفالت را به هم بزند. 

(مسئلةٌ ۲۷۹۴( قرارداد کفالت ممکن است به صورت رایگان برقرار شود و ممکن است در برابر 
عوض منعقد گردد و در صورتی که در برابر عوض قرار گیرد ممکن است عوض بر عهدة طلبکار 
یا بدهکار و یا بر عهده فرد اجنبی باشد. 

مسئلة ۲۷۹۵؟اگر کفیل در زمان کفالت مدّت‌دار یقین پیدا کند یا احتمال معقول بدهد که 
شخص مورد کفالت قصد فرار دارد» می‌تواند او را پیش از موعد تحویل دهد و در این صورت 
قرارداد کفالت به هم می خورد. 

مسئلة ۲۷۹۶؟اگر کفیل بخواهد بدهکار را تحویل بدهد» در صورتی که این عمل مستلزم 
هزینه باشد» اگر با اجازة طلبکار و ذی‌حق باشد بر عهده خود طلبکار است» ولی‌اگر بدون اجازه 
باشد» بر عهده کفیل است. 

(مسئلة ۲۷۹۷؟اگر شخصی فرد بدهکار یا آن کس که حقی بر گردن اوست را فراری دهد. در 
صورتی که طلبکار و صاحب حق دسترسی به او نداشته باشد» فراری دهنده بايد او را پیدا کند و 
تحویل دهد یا اینکه بدهی او را بپردازد. فراری دادن قاتل از دست ورثۀ مقتول نیز از این قبیل است. 

#مسئلا 6۲۷۹۸اگر کفیل منکر قرارداد کفالت باشد؛ ولی صاحب حق آنرا ادعا کند» در 








۴۷۷ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


صورتی که مدعی دعوای خویش را با دلیل اثبات نکند» کفیل که منکر کفالت است قسم می خورد 


احکام امانت و امانت‌دار 

یکی از اموری که در اسلام و منابع دینی بر آن تأکید زیادی شده است و توجه و عنایت ویژه و 
حفظ و نگهداری آن از علایم ایمان و باور دینی به حساب آمده؛ امانت‌داری‌است. قرآن کریم در 
سور مومنون» امانت‌داری و رعایت عهد و پیمانها را از علایم ایمان و نشانهةٌ فلاح و رستگاری به 
شمار آورده و فرموده است: «و لین هم لأمَانَاتهم و عهدهم راغون» و همچنین از امام صادق الا 
وراک ده وروا ی رو کر ا هه کے کوک زرا نکش کیرات 
به آن عادت کرده باشد و اگر آن‌را ترک کند دچار ترس و اضطراب می گردد» بلکه برای شناخت 
درستی و نادرستی واقعی فرد به راستگویی و امانت‌داری او نظر کنید." 

امانت و امانت‌داری در نظام اسلامی و منابع دینی از آن چنان جایگاه رفیعی برخوردار است که 
آن‌را از محوری‌ترین شرایط برای پذیرش مسئولیتها و موقعیتهای کلیدی اجتماعی و سیاسی» به 
شمار آورده‌اند به‌طوری که اگر کسی امین نباشد» در نظام اسلامی حق تصدی مسئولیتهای مهم 
اجتماعی مانند امامت امّت» مرجعیت دینی» قضاوت اسلامی و دیگر مقامهای اجتماعی و سیاسی را 
ندارد» در غیر این صورت اگر کسی مسئولیتی را پپذیرد و آسیب و ضررهایی وارد سازد» علاوه بر 
اینکه گناه کرده» ضامن نیز هست. 

(مسئلاة ۲۷۹۹؟اگر کسی مال خود را در اختیار دیگری قرار دهد که برایش حفظ کند و او هم 
قبول کند. امانت محقق می‌شود و امانت‌دار واجب است به شرایط و احکام امانت و امانت‌داری 
عمل کند. در تحّق امانت لفظ و صیغٌ خاصی شرط نیست بلکه امانت هم با لفظ و هم با عملی که 
مقصود را بفهماند محقق می‌شود. امانت گذار را «مَُدع» یا «ودعی» و امانت‌دار را «مستودع» و امانت 
را «ودیعه» می‌نامند. 

(مسئلة ۲۸۰۰؟امانت‌دار و امانت گذار هر دو باید عاقل و بالغ باشند اگر انسان مالی را نزد بچه یا 
دیوانه امانت بگذارد یا بچه و دیوانه مالی را نزد کسی امانت بگذارند صحیح نیست» مگر آنکه بچه 
و دیوانه فقط عاملی برای رسیدن مال به دست عاقل و بالغ باشند» گرچه این دو فرض از جهت 
حکم شرعی متفاوت می‌باشند که در مسائل بعد توضیح داده می‌شود. 

مسئلة 4۲۸۰۱اگر امانت‌دار چیزی را از بچه یا دیوانه به‌طور امانت تحویل بگیرد واجب است 


۱. یعنی: مومنان کسانی هستند که امانت‌داران خوبی هستند و تعهّدات خود را رعایت می کنند (مومنون: ۸). 
۲. وسائل‌الشیعه چاپ آلالبیت» ج ۰۱٩‏ ص ۶۸ باب ۱ از احکام ودیعه ح ۳. 

















احکام امانت و امانت‌دار ۴۷۸ 


آن‌را فوراً به صاحبش باز گرداند و در صورتی که آن مال ملک خود کود کت با دیوانه باشده واجب 
است آنرا به ول آنان برساند و اگر در این فرض آن شیئ از بین برود» امانت‌دار ضامن عین یا 
قیمت آن خواهد بود» مگر آنکه به عنوان امانت تحویل نگرفته باشد» بلکه به این عنوان تحویل 
گرفته باشد که نگذارد مال خراب شود و از آن نگهداری کند يا به ول ایشان برساند» که اگر در 
نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود ضامن نیست. 

(مسئلة ۲۸۰۲ کسی که نمی تواند و از حفظ و نگهداری امانت عاجز است. احتیاط واجب 
آنست که آنرا قبول نکند» مگر آنکه توانایی او از مالک بیشتر باشد و کس دیگری که بتواند آن 
مال را بهتر حفظ کند وجود نداشته باشد با مالک وضعیت امانت‌دار را بداند و با او مالک را از 
وضع خود آگاه سازد و در عین حال مالک آن مال را نزد او به امانت گذارد در این صورت 
رعایت آن احتیاط واجب نیست» گرچه مطلوب است. 

(مسئلة ۱6۲۸۰۳ گر امانت‌دار به صاحب مال بفهماند که حاضر نیست از مال او نگهداری کند و 
در عین حال صاحب مال آن‌را نزد او بگذارد و برود» اگر صاحب مال خود قدرت و تمکن حفظ 
مالش را دارد و در عین حال مال را نزد آن فرد گذاشته و می‌رود؛ اگرچه مستحب آنست که 
امانت‌دار در صورت امکان آن‌را نگهداری کند» ولی اگر تلف شود ضامن نیست چون امانت را 
قبول نکرده است. اما اگر صاحب مال قدرت و تمکن نگهداری از آن مال را ندارد و امانت‌دار این 
قدرت را دارد یا از صاحب مال تواناتر است و یا صاحب مال غایب است و از اوضاع مال خبر 
ندارد و مال هم به صورتی است که اگر نگهداری نشود در معرض فساد و تلف شدن قرار می گیرد 
و در این صورت احتباط واجب آنست که امانت‌دار آن‌را در حد امکان حفظ کند. 

مسئلة ۲۸۰۴ ؟قرارداد امانت از قراردادهای لازم نیست بنابراین هر کدام از طرفین که بخواهند 
می توانند آن‌را به هم بزنند. منتها اگر امانت‌دار منصرف شود و قرارداد امانت را به هم بزند» در حد 
امکان واجب است فوراً امانت را به صاحب يا وکیل و يا ولی او برساند یا به آنان اطلاع دهد و اگر 
بدون عذر موجه به صاحبش نرساند يا به آنان اطلاع ندهد و امانت از بین برود» ضامن است که عین 
یا قیمت آن‌را به صاحبش برساند. 

(مسئلا 4۲۸۰۵ کسی که امانت را می‌پذیرد باید جای مناسب آن امانت را داشته باشد و اگر 
ندارد در تهیةٌ آن تلاش کند و طوری از آن نگهداری کند که مردم نگویند در امانت کوتاهی یا 
خیانت شده است و اگر در جای غیر مناسب نگهداری کند و تلف شود ضامن است. 

(مسئلة ۲۸۰۶ کسی که امانت را می‌پذیرده اگر در حفظ و نگهداری آن کوتاهی یا زیاده‌روی 
نکند و به‌طور اتفاقی از بین برود» ضامن نیست. ولی اگر آن‌را عمداً و اختیاراً تلف کند یا در جایی 
نگهداری کند که امن و با مناسب آن مال نیست و در اثر آن تلف شود ضامن است و عین با 
قیمت آذرا باید به صاحبش بدهدء مگر اینکه امانت‌دار جایی بهتر از آن نداشته باشد و نتواند امانت 
را به صاحبش بر گرداند يا اینکه نتواند به کسی که بهتر از او نگهداری می کند برساند» در این 
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حالات اگر تلف شود ضامن نیست. 

(مسئله ۲۸۰۷ چنانچه امانت‌دار بترسد که مال امانت» اگر نزد وی بماند از بین برود یا دزد آن‌را 
ببرده در این صورت اگر می‌تواند آن‌را به صاحب مال یا وکیل و یا ولۍ او برسانده واجب است این 
کار را انجام دهد و اگر دسترسی به هیچ کدام از آنها نداشته باشد» واجب است آنرا نزد حاکم 
شرع واجد شرایط بگذارد تا برای صاحبش نگهداری شود. اگر حاکم شرع یا نماينده او وجود 
نداشته باشند یا دسترسی به ایشان ممکن نباشد. باید آن‌را نزد شخصی امین که قدرت نگهداری 
آن‌را دارد امانت بگذارد تا برای صاحبش حفظ کند. 

(مستئلة 4۲۸۰۸اگر امانت گذار که صاحب مال است دیوانه شود با بمیرد» عقد ودیعه باطل 
می‌شود و امات‌دار واجب است فورا ودنعه را به ولی دیوانه با وراث میت بر گرداند و یا آنان را 
باخبر سازد و اگر بدون عذر شرعی به آنها نرساند یا خبر ندهد و در خبردادن کوتاهی کند و امانت 
تلف شود ضامن است. مگر آنکه خبر ندادن و نرساندن مال به آنان به خاطر این باشد که بخواهد 
ولی یا وراث میت را بشناسد يا اینکه بخواهد بداند میت وارث دیگری هم دارد پا نه و در عين حال 
در حفظ و نگهداری امانت هم کوتاهی, تعدی یا تفریط نکرده و مال تلف شده پاشد ضامن نیست. 

(مسئلهة 4۲۸۰۹ گر امانت گذار- که صاحب مال است- بمیرد و چندین وارث داشته باشد» 
امانت‌دار» باید امانت را به همةٌ ورثه یا به کسی که از طرف همه وراث نمایند گی‌دارد» تحویل دهد 
و اگر میت وصی هم داشته باشد در مقدار یک‌سوم یا کمتر از آن باید به وصی رجوع کرد 
بنابراین اگر بدون مراجعه به همه و اجازه آنان همه امانت را به یکی از وراث تحویل دهد» ضامن 
سهم دیگر ورثه خواهد بود. 

(مسئلة ۲۸۱۰ گر امانت‌دار نشانه‌های م رگ را در خود ببیند» واجب است تا در صورت امکان 
امانت را به صاحب» وکیل با ولی او برساند و اگر ممکن نیست. به حاکم شرع جامع شرایط تحویل 
دهد. اگر هم به حاکم شرع یا نماینده او دسترسی ندارد» واجب است وصیت کند و برای وصیت 
خود شاهد بگیرد و اگر لازم است از طریق نهادهای قانونی و رسمی مشخص کند. باید این کار را 
انجام دهد و برای وصی و شاهد. در صورت لزوم» به صورت رسمی و قانونی» مثلاً در دفترخانه 
آن مال و جنس و خصوصیت امانت و محل و صاحب آنرا توضیح دهد و بنویسد» مگر در 
صورتی که به وارث خود اطمینان داشته باشد و آنان را امین بداند و خصوصیات امانت را به آنان 
بگوید یا آنان از خصوصیت امانت و صاحب آن با خبر باشند و احتمال جابه‌جایی و از بین رفتن 
امانت را ندهد» در این صورت وصیت لازم نیست. اگرچه بهتر است. 

#مسئلة ۲۸۱۱؟۱گر امانت‌دار علایم و نشانه‌های مرگ را مشاهده کند و به وظیفه‌ای که در مسئلة 
پیش گفته شد عمل نکند. در این صورت اگر امانت تلف شود ضامن است. گرچه در نگهداری 
آن کوتاهی نکرده باشد و بیماری وی خوب شود يا اینکه پس از مدّتی پشیمان شده و وصیت کند. 

(مسئلهٌ ۲۸۱۲گمالی که به عنوان رهن» عاریه اجاره یا مضاربه و مانند آن گذاشته شده است» در 
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دست طرف قرارداد امانت است و واجب است در حفظ و نگهداری آن بکوشد و اگر کوتاهی با 
زیاده‌روی کند» ضامن است. 

(مسئلۀ ۲۸۱۳؟اگر انسان مالی را از سیل بگیرد یا مال دزدی به دستش برسد یا در اثر اشتباه در 
نقل و انتقال و جابه‌جایی یا اشتباه در معامله و مانند آن مالی به دست انسان برسد» واجب است آنرا 
به صورت امانت نگهداری کند تا به دست مالک» وکیل یا ولیْ او برساند و یا به آنان خبر دهد و 
نیز اگر مال گمشده‌ای پیدا کند یا مالی را که در معرض نابودی قرار دارد به دست آورد باید آن‌را 
حفظ کند یا مطابق نظر حاکم شرع جامع شرایط عمل کند. 

مسئلة ۲۸۱۴؟اگر کافر هم مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد» حفظ و نگهداری آن 
واجب است و هر گاه صاحب مال بخواهد امانت خویش را پس بگیرد و آن‌را مطالبه کند» اگر کافر 
حربی نباشد» رد آن واجب است و در کافر حربی» بنا بر احتیاط واجب رد آن لازم و واجب است. 

(مسئلة ۲۸۱۵ا گر کسی امانت‌داری خود را انکار کند یا امانتی را قبول کند ولی اعا کند که 
بدون تعدّی و تفریط تلف شده است و یا آن‌را به صاحبش با زگردانیده است و امانت گذار خلاف 
این اذعا را داشته باشد» اگر امانت گذار یا هر دو» تلف شدن را قبول داشته باشند و امانت گذار 
مدّعی تفریط و تعدّی بوده و امانت‌دار منکر باشد» در صورتی که امانت گذار بینه نداشته باشد» قول 
امانت‌دار و قسمش پذیرفته است. 

(مسئل ۲۸۱۶(امانت گذار جایز است در ضمن قرارداد امانت» برای حفظ و نگهداری آن» 
چیزی به عنوان مزد نگهداری معین کند. 

(مسئله ۲۸۱۷ چنانچه مال امانت منافعی داشته باشد برای صاحب مال است» مگر آنکه در ضمن 
قرارداد شرط کرده باشند منافع آن متعلق به امانت‌دار باشد. 

(مسئلة ۲۸۱۸)اموالی که در بانک یا مانند آن به امانت گذاشته می‌شوند دو حالت دارد: 

۱- اینکه هدف امانت گذار این باشد که عین آنها باقی بماند. مانند فرش و سکه و چیزهایی که 
از این قبیل است» در این قبیل موارد تصرّف در آنها به هیچ وجه جایز نیست. مگر آن مقداری که 
در حفظ و نگهداری آنها مۇر است. 

۲- ودیعه و امانت گذاشتن» برای حفظ عین آنها نبوده بلکه برای حفظ مالیت و ارزش آنها باشد» 
اظهر آنست که پول و اسکناس و مانند آن از این قبیل است. بنابراین تصرف در آنهاجایز است و 
در مواردی که مشک وک است حالت اول است يا دوم ظاهر آنست که تصرف در آنها جایز است 
ولی احتیاط آنست» تصرف نشود. 

(مسئلة ۲۸۱۹؟مبالغ» کالا و چیزهایی که بانکها و یا دیگر مؤسسات مالی و اعتباری برای 


سپرده گذاران می‌دهند حلال و تصرف در آنها جایز است. 


احکام عار به 





۴۸۱ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


(مسئلة #۲۸۲۰عاریه آنست که کسی مال خود را در اختیار دیگری قرار دهد تا از آن به رایگان 
استفاده کند؛ به کسی که عاریه می‌دهد «مُعیر» و به آنکه عاریه می گیرد «مستعیر» می گویند. 

(مسئلةٌ ۲۸۲۱ در قرارداد عاریه صیغه و لفظ شرط نیست بنابراین اگر کسی لباس و خودرو 
خود را به قصد عاریه به دیگری بدهد و او هم با همین قصد قبول کند» صحیح است. 

مسئلة ۲۸۲۲؟عاریه دادن چیز غصبی یا چیزی که عین آن» مال خود آدم است» ولی منفعت آن 
به دیگری واگذار شده مثلاً خانه‌ای که اجاره داده‌انده وقتی صحیح است که مالک آن عین با 
صاحب آن منغعت به عاریه دادن رضایت دهد یا از قرائن و شواهد معلوم شود رضایت دارد. 

(مسئلة ۲۸۲۳ چیزی که منفعت آن مال انسان است- مثل خانه‌ای که اجاره کرده است- را 
می‌تواند به فرد مورد اطمینان عاریه دهد ولی در صورتی که در قرارداد اجاره شرط شده باشد یا 
وقتی که اجاره به صورت مطلق برقرار شود روال این باشد که فقط خود او باید استفاده کند» 
نمی‌تواند آن‌را به دیگری عاریه دهد. 

(مسئلة ۲۸۲۴ عاریه دهنده باید عاقل و بالغ باشد و به علت سفاهت و ورشکستگی ممنوع 
التصرف در اموال خود نباشد. مگر آنکه ولی بچه یا دیوانه مصلحت بداند مال بچه را عاریه دهد یا 
با دستور ولی» بچه و دیوانه آن مال را به عاریه کننده برساند و نیز اگر با اجازة حاکم شرع جامع 
شرایط مال سفیه را عاریه بدهند یا اینکه طلبکاران به ورشکستة مالی» اجازه دهند مال خود را عاریه 
بدهد» اشکال ندارد. 

مسئلةٌ ۲۸۲۵ در عاریه- غیر از طلا و نقره- اگر عاریه گیرنده در نگهداری آن در حد معمول 
بکوشد و شرایط لازم را رعایت کند و در استفاده از آن زیاده روی نکند و تلف شود ضامن نیست 
مگر آنکه در وقت عاریه گرفتن شرط کرده باشند که اگر تلف شود در هر صورت عاریه گیرنده 
ضامن است. در این صورت اگر تلف شود عاریه گیرنده ضامن است. ولی در طلا و نقره» چه 
عاریه گیرنده کوتاهی کرده باشد و چه نکرده باشد» اگر تلف شود ضامن است. 

(مسلة 6۲۸۶گر طلا و نقره را عاریه کند و شرط کند اگر تلف شوده عاریه گیرنده ضامن 
نیست. اظهر آنست که در این صورت ضامن نیست. اگرچه احتیاط آنست که رضایت عاریه دهنده 
را کسب کند. 

(مسئلة ۱6۲۸۲۷ گر عين عاریه شده در اثر استفاده‌ای که مجاز است و به خاطر آن عاریه داده 
شده مانند لامپ» بلند گو و مانند آنهاء بدون کوتاهی یا زیاده‌روی در استفاده و حفظ آنها از بین 
برود یا نقصی پیدا کند» عاریه گیرنده ضامن نیست. مگر آنکه در ضمن قرارداد عاریه شرط ضمان 
شده یا عاریه دهنده غاصب باشد و عاریه گیرنده متوجه باشد» در این صورت عاریه گیرنده ضامن 
است. 

(مسئلۀ ۲۸۲۸؟اگر عاریه دهنده از دنیا برود یا نمیرد ولی شرعاً حق تصرّف نداشته باشده مثلا 
دیوانه شوده عاریه کننده واجب است فورا مالی را که عاریه کرده به ورثۀ میت با ولي کسی که 
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دیوانه شده و نمی تواند در اموالش تصرف کند برساند. 

(مسئلة #۲۸۲۹عاریه از عقود جایز است و عاریه دهنده هر وقت بخواهد می تواند آنچه را که 
عاریه داده پس بگیرد و عاریه گيرنده هم هر وقت بخواهد می‌تواند عاریه را پس بدهد منتها در 
صورت اول اگر پس گرفتن عاریه موجب وارد شدن خسارت به عاریه گیرنده باشد» احتیاط لازم 
آنست که با مهلت دهد یا جبران کند. 

(مسئلة ۲۸۳۰)عاریه دادن چیزی که منفعت حلال ندارد جایز نیست» بنابراین عاریه دادن آلات 
لهو. وسایل قمار و ظروف طلا و نقره برای استعمال باطل است. ولی عاریه دادن ظروف طلا و نقره 
برای زینت جایز است» گرچه بهتر است آن هم ترک شود. 

مسئلة ۲۸۳۱عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم؛ کرک و حیوان نر برای 
جفت گیری جایز است. 

مسئلة ۲۸۳۲ عاريةٌ ظروف نجس برای مصرف در خوردن و آشامیدن وقتی صحیح است که 
عاریه دهنده به عاریه گیرنده نجس بودن ظروف را اطلاع دهد. 

مسئلة 4۲۸۳۲اگر عاریه گیرنده» عاریه را آن طوری که گرفته است. به صاحب يا وکیل یا ولی 
او برساند و بعد از تحویل دادن تلف شود عاریه گیرنده ضامن نیست. ولی‌اگر آن‌را تحویل ندهد و 
بدون اطلاع و اجاز؛ مالک یا وکیل یا ولی او آن‌را به جایی ببرده حتی اگر همان جایی باشد که 
معمولا صاحبش آذرا می‌برده است» مثلاً اسب عاریه را در همان اصطبلی که صاحب آن برایش 
درست کرده ببرد و ببندد و بعد از آن تلف شود و یا آن‌را تلف کند» عاریه گیرنده ضامن است. 

مستئلةٌ ۲۸۳۴ عاریه کننده بدون اجازهُ عاریه دهنده حق ندارد عاریه را به دیگری عاریه یا اجاره 
بدهد و اگر با اجازة او عاریه یا اجاره بدهد و پس از اجاره دادن عاریه دهنده دوم بمیرد با دیوانه 
شود در صورتی که عاریۀ دوم يا اجاره به عنوان مالک یا از طرف او باشد» باطل نمی شود. 

(مسئلة ۱4۲۸۳۵ گر عاریه کننده پس از عاریه کردن متوجّه شود آن مال غصبی است. واجب 
است آنرافوراً به صاحبش برساند- نه حق دارد خودش استفاده کند ونه به عاربه دهنده 
باز گرداند. 

(مسئلة ۱6۲۸۳۶ گر عاریه کننده مالی را که می‌داند غصبی است. عاریه کرده و از آن استفاده 
کند و در دست او تلف شود مالک آن مال می‌تواند عوض آنرا از عاریه کننده یا کسی که آن‌را 
غصب کرده است» بگیرد و از هر کدام مطالبه کرده و بگیرد آن شخص حق رجوع به دیگری را 
ندارد. 

مستئلة 4۲۸۳۷اگر عاریه کننده از غصبی بودن مال اطلاعی نداشته باشد و در عين حال آن مال 
در دست او تلف شود و صاحب مال عوض آن‌را از او بگیرد او می‌تواند به عاریه دهنده رجوع کند 
و از او بخواهد» مگر آنکه عاریه دهنده با عاریه کننده شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین 


برود» عاریه کننده ضامن است که عوض آنرا بدهد يا اشیای عاریه داده شده طلا و نقره باشد در 
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این صورت اگر نزد عاریه کننده تلف شوند و مالک عوض آنها را از او بگیرد» حق ندارد به عاریه 
دهنده رجوع کند. 

(مسئلة ۱6۲۸۳۸ گر چیزی را عاریه کند تا استفادهٌ خاصی از آن برد استفاده‌های دیگر از آن - 
حتی اگر متعارف هم باشد- جایز نیست و اگر از آن تخلف کند و عین تلف شود. هم ضامن عین 
تلف شده و هم ضامن عوض استفاده‌هایی که کرده است. بنابراین اگر یک شیئ» دارای 
استفاده‌های گوناگون و متنوعی باشد بای در هنگام عاریه کردن نوع استفاده هم معین باشده در 
صورتی که معین نکنند و عاریه را مطلق بگذارنده به آن استفاده یا استفاده‌هایی منصرف می‌شود که 
آن چیز را معمولا برای آن عاریه می کنند: 

(مسئلة ۲۸۳۹ا گر عاریه کننده» پس از آنکه مالک عاریه را مطالبه کرد عاریه بودن آنرا انکار 
کند» امین بودن او باطل می‌شود و پس از آن اگر عین مال را به صاحبش برنگرداند» اگر تلف شود 
چه با تعدی و تفریط باشد یا بدون آن» ضامن است. 

(مسئلة 4۲۸۴۰اگر ماشین یا حیوانی را عاریه کند تا سوار شود و به محل خاصی برود» ولی از 
آن محل تجاوز کند و به آن حد اکتفا نکند» ضامن عوض آن مقداری خواهد بود که تجاوز کرده 
و اگر پس از آن م رکوب از بین برود یا نقصی پیدا کند. ضامن است. 

مستئلةٌ ۲۸۴۱)عاریة یک چیز به چند نفر معین صحیح است» ولی عاریه دادن آن به جماعتی که 
تعداد آنها معلوم نیست اشکال دارد. اگر استفاده کنند گان به‌طور متناوب از آن بهره ببرند و یا به 
قید قرعه تعیین شوند» چون اجازه عام برای حق استفادة آن جماعت صادر شده است» صحت آن 


خالی از قوت نیست. 


احکام هبه (بخشش) 

(مسئلة ۲۸۴۲ اهبه و بخشش آنست که انسان چیزی را که ملک خودش است. به‌طور رایگان 
ملک کس دیگری بکند و به او ببخشد. 

مسئلاٌ ۲۸۴۳ ؟در هبه» صیغه و لفظ خاصی لازم نیست و اگر هبه کننده مال خود را به قصد هبه 
به کسی به عنوان معاطات بدهد و او هم به همین قصد بپذیرد صحیح است؛ به هبه کننده «واهب»» 
قبول کنندۀ هبه را «موهوب له» و به آن چیزی که به عنوان هبه داده شده است. «مال موهوب» 
می گویند. 

مستلة ۲۸۴۴؟در هبه کننده چند شرط لازم است: 

۱و ۲- عقل و بلوغ. 

۳و ۴- سفیه نباشد» یعنی از کسانی که مالشان را بیهوده مصرف می کنند نباشد و نیز از کسانی 
که توسط حاکم شرع جامع شرایط از تصرف در اموال خود منع شده‌اند» نباشد. 

۵- مالک و صاحب اختیار چیزی باشد که می‌خواهد آنرا هبه کند بنابراین هبۀ مال دیگری 





شرایط موهوباله ۸۴ 


بدون اجازهُ او جایز نیست. 
۶- هبه کننده با اختبار مال را هبه کند» بنابراین بخشش کسی که با اکراه و اجبار هبه و بخشش 


شرایط موهوب‌له 

(مسئلة ۲۸۴۵ کسی که چیزی به او هبه می‌شود باید عاقل و بالغ باشد و قبول کردن هبه از سوی 
کود ک و دیوانه به تنهایی کافی نیست. بلکه باید ولئ شان از طرف ایشان هبه را قبول کند. در 
صورتی که موهوب له اکراه و اجبار داشته باشدء اصل هبه تحقق پیدا نمی کند. چون هبه از عقود 
است و قبول ولو قبول عملی؛ در تحقق آن دخیل است و اگر اکراه و اجبار در کار باشد» نمی توان 
آنرا قبول تلقی کرد و طبعاً هبه مصداق پیدا نمی کند. لذا اکراه داشتن و نداشتن از قبیل شروط 
نیست» بلکه از قبیل محقّق موضوع است ‏ یعنی بدون آن موضوع هبه محقّق نمی‌شود. 

(مسئلة ۲۸۴۶؟در هبه علاوه بر پذیرش اصل هبه» تحویل گرفتن و قبض مال موهوب هم لازم 
است. بنابراین مادامی که مال موهوب به دست موهوب‌اله یا وکیل یا ولی او نرسیده» ملک او نشده 
است و از طرف صغیر و دیوانه» ولی باید تحویل بگیرد» ولی اگر خود ولی بخواهد چیزی را بر 
صغیر یا دیوانه هبه کند و قصد تحویل گرفتن آن‌را داشته باشد» کفایت می کند. 

(مسئلة ۲۸۳۴۷ ؟تحویل دادن مال موهوب پس از هبه واجب فوری نیست» منتها مادامی که تحویل 
نداده» ملک او نمی‌شود. بنابراین اگر پس از هبه و قبل از تحویل مال موهوب واهب بمیرد یا 
دیوانه شود و یا دیگر شرایط لازم را از دست بدهد» هبه باطل است و مال موهوب به ورثۀ هبه 
کننده منتقل می‌شود و نیز اگر قبل از تحویل دادن مال موهوب و هبه» موهوب له بمیرد» مال 
موهوب به ورثۀ واهب منتقل می‌شود. 

مسئلة ۲۸۴۸ هبه از عقود جایز است و هر کدام از واهب و موهوب له می‌توانند آن‌را به هم 
بزنند» گرچه بهتر و اخلاقی تر آنست که واهب از چیزی که هبه کرده صرف نظر کند و هبه را به 
هم نزنده مخصوصاً اگر در عقد هبه نیز چنین شرطی شده باشد» حتی در این صورت به هم زدن هبه 
خلاف احتیاط است. در موارد زیر حق ندارند هبه را به هم بزنند: 

۱- در مواردی که هبه کننده چیزی از طرف- ولو خیلی کم- برای هبه‌ای که کرده گرفته باشده 
چه آن عوض شرط در بخشش و هبه باشد و یا نباشد بلکه موهوب له در برابر هبه واهب چیزی به 
وی داده باشد. 


۲- آن مال با قصد تقرب به خدا بخشیده شده باشد. 


. در حالی که برخی فقهای عظام آنرا از قبیل شروط دانسته‌اند نه تحقق بخشندۀ موضوع. 
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۳- بخشش و هبه به یکی از خویشان متعارف شده باشد و بلکه اقوی آنست که اگر زن و شوهر 
هم چیزی را به یکدیگر هبه کنند» به هم نزنند. 

۴- مال موهوب در حال قبلی نمانده باشد مثلاً اگر همه مال موهوب يا بعضی از آن به‌طور کلّی 
از بین رفته یا تغیبر کی پیدا کرده باشد. مانند نانی که خورده شده یا لباسی که دوخته شده یا به 
دیگری منتقل گردیده است. 

۵- یکی از دو طرف واهب و موهوب له» بمیرد» بنابراین اگر هبه کننده پس از تحویل دادن مال 
موهوب بمیرد؛ ورثۀ او حق ندارند مال موهوب را پس بگیرند و اگر موهوب له بمیرد مال موهوب 
به ورثة او منتقل می‌شود. 

(مسئله ۲۸۴۹؟اگر انسان طلبی از کسی داشته باشد» می‌تواند گذشت کرده و آن‌را هبه کند و در 
نتیجه ذمۀ مدیون» از بدهی بری شود در این فرض قبض کردن و قبض دادن شرط نیست چون 
آنچه در ذمۀ طرف است مانند قبض است و اظهر آنست که در این صورت احتیاج به قبول مدیون 
ندارد و به همین جهت در این فرض نیز نمی توان هبه را به هم زد. 

مسئلاٌ ۲۸۵۰؟هبه کننده می‌تواند در قبال چیزی که می‌بخشد عوّض قرار دهد و از موهوب له 
بگیرد و به آن «هبه معوّضه» می گویند؛ در عوّض لازم نیست عین و جنس خارجی باشد بلکه جایز 
است هر کاری را که نفع آن به هر شکلی به هبه کننده می‌رسد باشد» مثلاً در برابر هبه» طلبی را که 
موهوب له از واهب دارد به او ببخشد یا کار مشروع و حلالی برای او انجام دهد و پس از آنکه هبه 
به صورت معوّضه منعقد شد. لازم الوفاست و هیچ کدام از طرفین حق به هم زدن آن‌را ندارند کما 
اینکه موهوب که عوض قرار داده است حق رجوع در آن عوض را ندارد. 

مسئلاة ۲۸۵۱؟اگر در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد» واهب حق به هم زدن عقد هبه را 
ندارد؛ این عقد لازم الوفا بوده و از طرف هبه کننده قابل برهم زدن نیست. 

سل ۲۸۵۲)اگر موهوب له ملتزم شود کاری انجام دهده ظهر آنست که بابد به آن هد 
عمل کند. بنابراین اگر هبه کننده چیزی را که به کسی هبه می کند» مشروط کند به اینکه او نیز 
چیزی به واهب» هبه کند» اظهر آنست که عمل به آن شرط لازم است و اگر موهوب له مطابق آن 
شرط عمل نکند یا امکان عمل به آن شرط را نداشته باشد» واهب می‌تواند هبه را به هم بزند. 

مسئلة ۲۸۵۳ جهیزیه‌ای را که پدر و مادر به دختر می‌دهند در صورتی که از طریق صلح و هبه 
ملک او کرده باشند. حق ندارند از او پس بگیرند و اگر ملک او نکرده باشند می‌توانند؛ اگرچه 
پس گرفتن این چیزها مطلوب نیست و نیز جواهرات و کادوهایی که شوهر برای همسر یا همسر 
برای شوهر یا پدر و مادر برای فرزند و بالعکس می‌دهند همین حکم را دارد. 

(مسئلة 6۲۸۵۴ گر اختلاف پیدا کنند آنچه داده شده است» به عنوان بخشش بوده يا رشوه قول 
آن کسی که مدّعی هبه است. مقدم است. 

(مسئلة ۲۸۵۵؟اگر بعد از هبه و تحویل دادن مال موهوب معلوم شود جنس موهوب مال واهب 
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نبوده و ملک دیگری بوده است. هبه باطل می‌شود. 
مسئلة ۲۸۵۶؟اگر پس از هبه و پس از تحویل دادن مال موهوب و تلف شدن آن» معلوم شود 
هبه فاسد بوده است. در این صورت اگر هبه بلاعوض بوده» کسی ضامن نیست و اگر هبه معوضه 


بوده موهوب له ضامن است. 


احکام وقف 

وقف در نظام وحیانی اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و برای آن ثواب و جزای نیک 
وعده داده شده است» حتی در لسان روایات اسلامی از آن به صدقهٌ جاریه که یک جریان نیک و 
مستمر است» تعبیر شده است. در این‌باره از رسول گرامی اسلام ا وارد شده که فرمودند: وقتی 
که فرد مُرد و از دنیا رفت پرونده او بسته می‌شود و اعمال و کارهای او کلاً پایان می‌پذیرد؛ جز سه 
چیز که جاودانه و مستمر می‌ماند: 

۱- فرزند صالحی که از او می‌ماند و برای پدر و مادرش دعا می کند. 

۲-علم و دانشی که می‌ماند و دیگران از ثمره و آثار آن بهره‌مند می‌شوند. 

۳- صدقهٌ جاربه‌ای که از آن وقف اراده شده است.۱ 

نیز در لسان روایات اسلامی وقف از مصادیق قطعی صدقة جاریه شناخته شده است. 

(مسئلاٌ ۲۸۵۷ ؟وقف در مقابل حرکت و جریان و به معنای سکون؛ حبس و وقوف آمده است و 
در اصطلاح فقها به همین معنا به کار برده شده و آن عبارت از این است که انسان ملک ثابتی را 
نگهدارد و منافع آن‌را برای شخص يا اشخاص یا برای کار و مصرفی فردی و اجتماعی و برای 
عنوانی تعیین کند. مثلاً زمینی را برای مسجد یا حسینیه یا به عنوان مدرسه یا برای فقرا مخصوص 
سازد. این نوع عمل را در اصطلاح «وقف» و به مالی که وقف شده «عین موقوفه» و به کسی که 
وقف می کند» «واقف» و به آن موردی که برای مصرف شدن در آن» وقف شده «موقوف علیه» 

(مسئلة ۲۸۵۸ وقف بر دو قسم است: 

۱- وقف خاص: مانند وقف چیزی بر اولاد خود یا برای خانوادۀ فلان شخص خاص و فلان قبيلة 

۲- وقف عام: که اختصاص به افراد خاص ندارد؛ مثل وقف مسجد و حسینیه برای فقرا و سادات. 

مسئلة ۲۸۵۹گوقتی که کسی چیزی را وقف کرد و به موقوف عليه یا متولی وقف. تحویل داد 


از اختیار واقف خارج است و نه خود واقف و نه دیگران حق ندارند آن‌را ببخشند یا بفروشند و 


۱. وسائل‌الشیعه» چاپ آل‌البیت. ج ۱٩‏ باب ۱ از ابواب وقوف صدقات؛ ص ۱۷۱ ح۱. 
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مورد نقل و انتقال قرار دهند وکسی غیر از موقوف علیهم» مطابق آنچه در وقف نامه آمده است» از 
آن ملک ارث نمی‌برد و در بعضی موارد مطابق شرایط خاصی که در مسوغات بیع اعیان موقوفه» 
در مسائل ۰۲۳۷۷ ۲۳۷۸ و ۲۳۷۹ گفته شد» می‌توان اعیان موقوفه را فروخت. 


شرایط وقف و واقف 

(مسئلة ۲۸۶۰ واقف باید عاقل» بالغ و دارای قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود 
تصرف کنده بنابراین کود ک» دیوانه یا کسی که مجبور و مُکره یا سفیه است و به‌طور مستقل حق 
تصرف کیاکی وا تاودا گر چ ی زارف که اه رو وباطل تسین کی 
که به علت ورشکستگی به دستور حاکم شرع جامع شرایط» ممنوع التصرّف در اموالش است 
نمی تواند اموال خود را وقف کند. 

مسئلاة ۲۸۶۱؟در وقف چه به صورت عام و چه خاص» بنا بر احتیاط واجب علاوه بر قصد 
عنوان وقف» قصد قربت هم لازم است» گرچه لازم نیست واقف مسلمان باشد بنابراین اگر غیر 
مسلمان هم چیزی را برای خدا وقف کند» صحیح است. 

مسئلة ۲۸۶۷ ؟در وقف صیغه و لفظ خاص لازم نیست. بلکه با هر لفظ يا عملی وقف بودن را 
نشان داده و بفهمانند و آن‌را به نوعی تحویل دهند» صحیح است و اظهر آنست که وقف» حتی در 
وقف خاص» احتیاج به قبول ندارد» بنابراین اگر به قصد وقف ملکی را تحویل موقوف عليه با 
متولی دهند یا مثلاً فرش یا ظرفی را در مسجد و حسینیه بیندازند و یا در آنجا بگذارند یا جایی را 
برای مسجد بودن بسازند و به عنوان وقف در اختیار نما زگزاران قرار دهند. وقف صحیح است. 

(مسئلة ۱6۲۸۶۳ گر کسی زمینی را برای مسجد بودن وقف کند. پس از آنکه واقف به قصد 
مسجد بودن اجازه داد افراد در آن زمین به عنوان مسجد نماز بخوانند» همین که یک نفر به قصد 
مسجد در آنجا نماز بخوانده وقف تحقق پیدا می کند. هم‌چنین اگر واقف زمینی را برای مسجد 
بودن» وقف کند و آن‌را به متولی به همین قصد تحویل دهد و يا زمین وقف شده برای مسجد را در 
اختیار سازمان و هر تشکیلاتی که مسئولیت ساخت مساجد و نظارت بر آنها را به عهده دارد» قرار 
دهد کافی است. زیرا این کار تحویل دادن عین موقوفه به کسانی است که برای آنان وقف شده 
است. 

#مسئلا ۲۸۶۴؟اگر کسی ملکی را برای وقف معین کند و پیش از خواندن صیغة وقف يا قبل از 
تحویل دادن به قصد وقف. پشیمان شود یا از دنیا برود یا یکی از شرایط لازم را از دست بدهد» 
مثلاً دیوانه شود وقف صحیح نیست. 

(مسئلة ۲۸۶۵ مطابق نظر مشهور واقف» وقف را باید منجٌز و بدون تردید انجام دهد بنابراین 
اگر واقف وقف را به شرطی مشروط کند که ممکن است آن شرط در حال و آینده» قطعی یا 
مشک وک و محتمل باشد و نیز ممکن است آن شرط در صحت وقف دخالت داشته باشد و ممکن 





شرایط وقف و واقف ۴M‏ 


اشت نذاشته شك وبا اساوش اشد با ناشت ند ال در اجا متصور است: 

۱- اگر مشروط به شرطی باشد که محتمل الحصول بوده و حصول و عدم حصول آن در صحت 
وقف دخالتی نداشته باشد» اظهر و اقوی آنست که وقف باطل است؛ مثلاً بگوید اگر زید از سفر 
ب رگردد من اموالم را وقف کردم. 

۲- مشروط به شرطی باشد که دخالت در صحت وقف دارد؛ ولی محتمل الحصول است؛ مثلا 
بگوید اگر این خانه مال من باشد وقف کردم ولی واقف نمی‌داند مال او شده یا نه» چون مثلاً هنوز 
نمی‌داند پدرش فوت کرده تا خانه به عنوان تنها وارث به او برسد» اظهر آنست که در اینجا هم 
باطل است. 

۳- اگر مشروط به شرطی بشود که دخالت در صحت وقف دارد و آن شرط برای واقف حین 
وقف» قطعی الحصول است. اظهر آنست که در این صورت اگر ظاهر جمله دارای تعلیق است. 
ولی حقیقت تعلیق وجود ندارد. صحیح است. مثلاً واقف می‌داند خانه ملک اوست و این گونه 
می گوید» اگر این خانه مال من باشد آن‌را وقف کردم. 

۴ اگر مشروط به شرطی باشد که آن شرط دخالتی در صحت وقف ندارد» ولی حین وقف 
قطعی الحصول است؛ مثلاً روز جمعه است و واقف هم می‌داند و می‌گوید: اگر امروز جمعه باشد 
من مالم را وقف کردم اگرچه صورتاً تعلیق است. ولی حقیقتاً چون تعلیق وجود ندارد؛ اظهر 
آنست که وقف صحیح است. 

مستلةٌ ۲۸۶۶ کسی که مالی را وقف می کند» اگر از زمان وقف برای ابد وقف کند صحیح 
است. ولی اگر بگوید این مال بعد از مرگ من وقف باشد. در صورتی که عرف از آن وصیت 
بفهمد» به عنوان وصیت به وقف صحیح است و مطابق احکام وصیت به آن عمل خواهد شد و اگر 
عرف وصیت نفهمد یا اصلاً چیزی از آن نفهمد باطل است. اگر بگوید این مال تا ده سال وقف 
باشد و بعد از آن نباشد و یا ده سال وقف باشد و پس از آن پنج سال نباشد و دوباره ب رگردد و 
وقف باشد» در این صورت اگر از قراین و شواهد احوال معلوم شود نظر او حبس است» احکام 
حبس را جاری کنند و اگر این گونه معلوم نشود» اقوی آنست که وقف باطل و مطلوب آنست که 
مطابق نظر او عمل کنند. 

مستلهٌ ۲۸۶۷ ؟وقف وقتی صحیح است که مال وقف شده در تصرف متولی وقف یا موقوف 
علیهم که مال برای آنان وقف شده یا وکیل یا ولی ایشان قرار گیرد. منتها اگر ولی چیزی را برای 
اولاد صغارش وقف کند نیازی به قبض جدید ندارد بلکه به قصد اينکه مال وقف آنان باشد و از 
طرف بچه‌ها آن‌را نگهداری کند. وقف صحیح است. 

مسئلة ۲۸۶۸؟اگر کسی مالی را وقف کند برای کسانی که هنوز به دنیا نیامده‌اند. به دلیل عدم 
تحقق قبض و تحویل دادن» وقف صحیح نیست. ولی اگر وقف بر اشخاصی کند که بعضی وجود 
دارند و متولد شده‌اند و بعضی نیستند» وقف صحیح است و قبض موجودین کفایت می کند و آنان 





۴۸۹ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


که موجود نیستند بعد از به دنیا آمدن با دیگران شریک می‌شوند. 

(مسئلة 6۲۸۶4اگر چیزی را برای خودش وقف کند که درآمد آن به مصرف زنددگی خودش 
برسد» اظهر آنست که وقف صحیح نیست. حتی اگر آن‌را وقف کند که پس از مرگ سود و 
درآمد آن خرج مقبره‌اش شود نیز صحیح نیست. ولی اگر مالی را برای فقرا و مستمندان وقف کند 
و بعد از آن خود فقیر شود می‌تواند از منافع آن استفاده کند. 

مسئلة ۲۸۷۰ ؟چیزی که وقف می‌شود باید عین آن موجود باشد بنابراین وقف کردن دین با 
چیز نامشخص» صحیح نبوده و باطل است و نیز وقف منافع جایز نیست و مثلاً صحیح نیست 
سکونت خانه را وقف کند. ولی وقف خانه برای سکونت با وقف درخت برای استفاده از میوه آن 
و وقف گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن صحیح است. اگرچه در هنگام وقف درخت» میوه 
نداشته یا گوسفند شیر و پشم نداشته باشد. 

(مسئلۀ ۲۸۷۱؟مصرفی که ملک را برای آن وقف می کنند باید حلال و به‌طور مردّد نباشده مثلا 
اگر ملک خود را برای یکی از دو مسجد مردداً و بدون تعیین وقف کند یا برای ترویج باطل و 
دفاع از ظلم ظالم و مانند آن وقف کند. باطل است؛ ولی اگر به شکل کلی و عام» مثلاً برای مساجد 
وقف کند. اشکال ندارد؛ مثلا بگوید این ملک را وقف کردم تا درآمد آن برای هر کدام از این دو 


با چند مسجد مصرف شود. 


شرابط ضمن قرارداد وقف 
(مسئلهٌ ۲۸۷۲ واقف می تواند برای استفاده از وقف» شرایطی را ضمن قرارداد وقف بگذارد» در 
صورتی که آن شرایط مشروع باشد. صحیح و لازم‌الوفاست و واجب است مطابق آن عمل شود 
مثلاً اگر شرط کند این ملک را وقف می کنم برای سکونت طلاب علوم دینی و غیر طلاب حق 
سکونت نخواهند داشت و اگر شرط کند طلاب اگر بخواهند در آن خانه بمانند باید نماز شب 
بخوانند» واجب است به آن شرط عمل شود و الا حق ندارند در آن ملک و مدرسه سکونت کنند. 
مسئلة ۲۸۷۳؟اگر کسی خانه و باغ را با همان خصوصیات خودشان, برای اشخاص خاصی مثلا 
عنوان خانه و باغ است» در این صورت تغییر آن به هیچ چیز دیگری در حد امکان جایز نیست و 
بلکه اگر احتمال هم بدهد که نظر واقف حفظ عنوان است» احتیاط واجب آنست که در حد ممکن 


تغییر داده نشود. 


تولیت و نظارت بر وقف و احکام آن 
وچ رگا 
قرارداد واقف رفتار بشود ولی اگر متولی تعبین نکند» در صورتی که برای افراد خاصی وقف کرده 
باشد» مثلا برای سادات فلان محله» در این صورت چون واقف متولی تعیین نکرده» نسبت به تأمین 





تولیت و نظارت بر وقف و احکام آن ۳۹۰ 


مصالح خود وقف و مصالح طبقات بعد موقوف علیهم و هر اقدامی که در حفظ و نفع بیشتر داشتن 
وقف و طبقات دخالت داشته باشد» اختبار با حاکم شرع جامع شرایط است. نسبت به مصالح و 
منافع طبقهة موجود اگر آنها بالغ باشند اختیار با خودشان است و اگر بالغ و عاقل نباشند» اختیار با 
ولی آنهاست و در استفاد؛ طبقَهٌ موجود از وقف. احتیاجی به اجاز؛ حاکم شرع نیست. 

مسئلا ۲۸۷۵؟اگر ملکی را برای افراد مخصوصی. مثلا برای اولاد خودش وقف کند تا هر طبقه 
پس از طبقَهُ اول از آن استفاده کنند و در صورتی که متولی با رعایت مصالح وقف يا مصالح طبقة 
بعد» آن‌را اجاره داده باشد و پس از اجاره دادن بمیرد» اجاره باطل نمی‌شود؛ ولی اگر متولی نداشته 
باشد و طبقهٌ موجود از کسانی که برای آنان وقف شده» ملک را اجاره داده باشند و در بین مدّت 
اجاره بمیرند. اگر طبقةٌ بعد اجازه دهند. اجاره درست و مال الاجاره در مدّت موجود به طبقة بعد 
داده خواهد شد» وگرنه اجاره باطل می‌شود. در این صورت اگر مستأجر مال الاجارة تمام مدّت را 
داده باشد» مقدار اضافه از همین طبقه که اجاره نداده‌اند. گرفته خواهد شد. در صورتی که متولی‌در 
اجاره دادن» مصالح وقف یا مصالح طبقات بعد را رعایت نکرده باشد» حاکم شرع جامع الشرایط» 
با تعیین ناظر امین و در صورت نبودن, با تعویض متولی» مصالح وقف و طبقات را تأمين خواهد 
کرد. 

(مسئلة ۱6۲۸۷۶ گر واقف ملکی را بر فقرا» سادات يا علما و اساتید حوزه علمية منطقه‌ای وقف 
کند یا ملکی را وقف کند که عواید آن به مصرف خیرات برسد یا باغی را وقف کند که منافع آن 
در تأمین اتام شیعه مصرف شود. اگر برای آن ملک خودش يا فرد دیگری را متولی قرار داده که 
اختیار آن با متولی است و اگر متولی تعیین نکرده باشد» اختبار آن با حاکم شرع جامع شرایط و 
مجتهد اعلم است. 

مسئلة ۲۸۷۷؟اگر واقف. کسی را متولی یا ناظر بر وقف قرار دهد تا وقتی که متولی یا ناظر به 
وظایف خودشان عمل می کنند و خیانتی در وقف از ايشان مشاهده نشده است» نمی تواند آنها را 
بر کنار کند و اگر متولی یا ناظر یکی از شرایطی را که واقف شرط کرده از دست بدهد» خود به 
خود منعزل گردیده و از تولیت و نظارت ب رکنار می‌شوند. 

(مسئلۀ ۲۸۷۸؟اگر واقف وظیفه و شغل متولی را معین کرده باشد. مطابق آن بايد عمل کند و 
اگر معین نکرده باشد و به صورت مطلق قرار داده باشد. حمل می‌شود به چیزهایی که به‌طور 
متعارف اگر کسی متوی شود انجام می‌دهد مانند نگهداری وقف. تعمیر آن و تحصیل منافع و 
درآمدها و تقسیم آن بین موقوف علیهم و مانند آن. 

مسئلة ۲۸۷۹؟اگر متولی تعبین شده به وظایف مقرر در وقف عمل نکند یا در آنها خیانت 
کند» چنانچه با تعیین ناظر امین جلوی خیانتها گرفته شود باید حاکم شرع جامع شرایط فردی را به 
عنوان ناظر بگمارد و اگر نشود حاکم شرع باید به جای متوی قبلی» یک متولی امین انتخاب کند. 

(مسئلا ۲۸۸۰ #نظارت ناظر بر کارهای متولی گاهی صرفاً در حد اطلاع پیدا کردن خبر دادن و 





۴۹۱ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


اطمینان از صحت جریان کارهاست. در این فرض متولی مستقل است و در صحت اعمال متولی؛ 
اجازه ناظر شرط نیست و وظيفة متوگی آنست که ناظر را مطلع سازد و در جریان امور قرار دهد. 
گاهی نظارت ناظر محدود به این امور نمی‌شود. بلکه منظور واقف این است که نظر ناظر را متولی» 
مدنظر قرار داده و متولی با تصویب ناظر وظایف خود را انجام دهد» در باب وقف هر دو امکان 
پذیر است» اگر از روی قراین هر کدام از این دو صورت معلوم شود مطابق آن باید عمل شود و 
اگر معلوم نشد احوط آنست که متولٌی» هم ناظر را مطلع کند و هم از او اجازه بگیرد. 

(مسئلة ۲۸۸۱ ملکی که مقداری از آن به‌طور مشاع وقف و مقداری وقف نیست» اگر تقسیم 
نشده باشدء متوگی وقف يا حاکم شرع جامع شرایط می تواند با نظر کارشناس» سهم وقف را از غیر 
وقف جدا کند. 

(مسئلة ۲۸۸۲؟اگر واقف برای متولی سهمی از منافع وقف تعیین کرده باشد» همان را می‌تواند 
بگیرد و حق ندارد چیز دیگری بردارد و اگر کمتر از مقدار اجرت کاری همانند آن کار باشد یا 
چیزی معین نکرده باشد» متوّی می‌تواند مزد متعارف آن نوع کارها را از منافع بردارد. 

مسئلة ۲۸۸۳ ؟متولی حق ندارد مسئولیت تولیت وقف را به کس دیگری واگذار کند اگرچه از 
انجام کارهای موظف ناتوان باشد» مگر اينکه خود واقف چنین اختیاری به او داده باشد. ولی متولی 
می‌تواند در انجام بعضی کارها که شرط مباشرت خود متوّی در آنها نشده وکیل بگیرد. 


مسائل متفرقة وقف 

مسئلة ۲۸۸۴؟پس از آنکه وقف با تمام شرایط آن انجام شد. به هم زدنی نیست بنابراین واقف 
پس از آنکه وقف کرد و تحویل داد و عنوان وقف تحقق پیدا کرد نمی تواند از وقف برگردد و 
اگر واقف زمان وقف مریض هم باشد و به آن مرض از دنیا برود» چنانچه وقف با تمام شرایطش 
تحقق پیدا کرده باشد» ورثه نمی توانند وقف را به هم بزنند اگرچه قیمت وقف از یک‌سوم دارایی 
واقف بیشتر باشد» چون داخل در مُنجَرات مریض است. 

«مسئلة #۸۵ گر واقف ملکی راء مثلاً درختان باغ زرد آلو را برای افراد خاصی مثلاً اولاد 
خودش وقف کند طوری که میوه درختان در زمانی که برای آنان وقف شده و ملک آنان گردیده 
به وجود بیایده در صورتی که آن میوه‌ها از چیزهایی باشد که متعلق ز کات واقع می‌شود و سهم هر 
کدام از آن افراد به حد نصاب برسد. باید ز کات آن‌را بدهد. ولی اگر بر عناوین و جهات عمومی 
وقف کند. مثلاً بر سادات» فقرا یا مساجد و امور خیریه وقف کند و متولی خاصی نداشته باشد» 
تعلق زکات بر میوه‌های ز کوی معلوم نیست. 

مسئلة 4۲۸۸۶اگر ملک وقف کلاً خراب شود» عرص آن از وقفیت بیرون نمی‌رود» مگر آنکه 
واقف عنوانی را قصد کرده بوده که آن عنوان اکنون وجود ندارد» مثلاً بستانی را وقف کرده بوده 
که از حاصل آن بهره ببرند با منزلی که در آن سکونت کنند» در این صورت بقای وقفیت عرصۀ 





راه‌های اثبات وقف ۴۳۹۲ 


آنها خالی از اشکال نیست و اظهر آنست که وقفیت باطل شده و به ورئه باز می گردد و احوط 
آنست که به عنوان صدقة مطلقه با آن عمل شود و احوط از آن اینکه با آن در حد امکان مطابق 
وقف عمل شود. 

(مسئلة ۲۸۸۷)قبرستانهای وقفی که در مسیر خیابان و فضای سبز قرار می‌گیرند از وقف بودن 
خارج نمی‌شوند و تصرف و خرید و فروش آنها جایز نیست. ولی عبور و مرو توقف در ایستگاه 
اتوبوس و مانند آن اگر موجب هتک حرمت مردگان نشود» اشکالی ندارد و در صورتی که 
قبرستان ملک شخصی افراد باشد. هر گونه تصرف در آن به رضایت صاحب ملک وابسته است. 

(مسئلة 4۲۸۸۸اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف کنند. چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر 
نداشته و تا مدتها هم احتمال آن داده نشود چنانچه آن مسجد غیر از آن» احتیاجات دیگری هم 
داشته باشد منافع ملک در رفع آن احتیاجات مصرف می‌شود و اگر مسجد احتیاج به تعمیر نداشته 
باشد و منافع ملک وقفی در معرض نابودی قرار گیرد و نگهداری آن امری غیرعقلایی محسوب 
گردد. در این صورت جایز است منافع آن ملک در تعمیر مسجد دیگری که در آن حوالی است و 
احتیاج به تعمیر دارد مصرف شود. 

مسئلة ۲۸۸۹فرشی که برای حسینیه وقف شده جایز نیست برای نماز به مسجد ببرند» اگرچه 
در همان محل باشد و همچنین جایز نیست کلیة ابزار و وسایلی که برای محل خاصی وقف شده را 
به جای دیگری ببرند» اگرچه نزدیک محل قبلی واقع شده باشد. 

مسئلة ۲۸۹۰؟اگر ملکی را برای این وقف کنند که د رآمد آن» هم صرف تعمیر مسجد و هم 
تأمین حقوق و کمک به امام جماعت و مؤذن و خادم شود» در صورتی که برای هر کدام سهم 
خاصی معین شده به آن عمل شود و اگر معین نشده اول باید تعمیرات مسجد را انجام دهند و 
زیادی آن‌را بین اما مذن و خادم به‌ طور متعارف تقسیم کنند و اگر امر متعارفی در بین نباشد» 
مساوی تقسیم می کنند و احوط و بهتر است اگر با هم مصالحه کنند. 


راه‌های اثبات وقف 
#مسئلا ۲۸۹۱ وقف بودن چیزی از طرق زیر قابل اثبات است: 
۱- شهرت میان مردم» طوری که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که وقف است. 
۲- اقرار کسی که ملک در اختیار اوست و اگر مالک نبود اقرار ورثه‌اش وقف را ثابت می کند. 
۳- مردم با آن ملک معاملهٌ ملک موقوفه کنند. 


۴- شهادت دو مرد عادل؛ بلکه اقوی آنست که دو مرد موق شهادت دهند. 


حبس ملک 
((مسئلۀ ۲۸۹۲؟انسان همان طور که می‌تواند ملک خود را وقف کند و احکام خاص وقف بر آن 


مترتب شود می‌تواند ملک را «حبس» کند و برای هر چیزی که وقف صحیح است» حبس نیز جایز 





۴۳۹۳ بخش هفتم: احکام افتصادی 


است» کما اينکه در باب وقف. منافع عین وقف شده در انحصار موقوف علیهم قرارداده می‌شود؛ 
چه موقوف علیهم عام باشد چه خاص و غیر از موقوف علیه» کسی حق بهره‌برداری از منافع اعیان 
موقوفه را ندارد؛ منتها در وقف خود عین از ملک و انحصار واقف خارج می‌شود و منافع در 
انحصار موقوف عليه قرار می گیرد» ولی در حبس ملک» فقط منافع آن در انحصار مصرف خاصی 
قرار می گیرد و در غیر مصرف تعیین شده از طرف حابس حق مصرف دیگری را ندارند» چون 
حبس به معنای تعیین» انحصار و اختصاص است. بنابراین انسان می‌تواند ملک خود را بدون اينکه 
وقف کند و از ملک خارج سازد برای انجام کارهای خیر و عبادت حبس کند یعنی منافع و 
درآمد آن‌را در انحصار کارهای خیریه و عبادت قرار دهد. اگر کسی ملک را با لفظ خاص يا عملا 
و به‌طور معاطاتی برای استفاده در این نوع امور قرار دهد» حبس تحقق پیدا می کند. در صورتی که 
حبس به‌طور مطلق برای امور خیریه» عبادی و قربی؛ مانند کعبه مساجد و مشاهد مشرفه باشد و یا 
تصریح شده باشد به اینکه حبس به‌طور دائمی است» حابس مانند واقف حق رجوع ندارد و ملک 
محبوس به ملکیت مالک بازنمی گردد و وارث هم از آن ارث نمی‌برد؛ در این صورت حبس مانند 
وقف است و احکام آن‌را خواهد داشت» ولی اگر برای مدتی محدود مثلاً ده سال حبس کرده 
باشد» پس از اتمام آن مدت به ملکیت حابس یا کسانی که تا لحظۀ مرگ وارئش بودند. 
برمی گردد. یکی از فرقهای حبس و وقف همین است» حبس هم به‌طور مطلق و هم محدود صحیح 
است» ولی وقف محدود یا باطل است و یا به صورت حبس صحیح است. 


شرایط حابس 

مسئلاٌ ۲۸۹۳ در حبس ملک هم مانند وقف» لازم است حابس عاقل» بالغ و غیرسفیه باشد و 
نباید به علت ورشکستگی توسط حاکم شرع جامع شرایط از تصرف در اموالش ممنوع شده باشد. 

مسئلة 4۲۸۹۴اگر کسی استفاده از منافع و درآمد چیزی را برای کسی حبس کند» مثلاً بگوید 
درآمد این باغ حبس برای فلان شخص است؛ اگر برای آن زمان تعیین کند یا بگوید مادامی که 
زنده است این ملک حبس اوست. در این مدت باید نظر حابس تأمین شود و در این صورت اگر 
حابس قبل از منقضی شدن مدت مذ کور بمیرد» ملک محبوس در همان حبس باقی می‌ماند و ورثه 
حق به هم زدن آن‌را ندارند. اگر برای حبس مدّت معین نکند» در این حالت لازم است مطابق نظر 
حابس- مادامی که زنده است- عمل شود و زمانی که حابس مرد» ملک محبوس برگشته و میان 
ورن او تقسیم می گردد. اگر حابس ملک رابرای عناوین عام مانند فقرا؛ سادات یا علما حبس کند؛ 
اگر برای آن وقت تعیین کرده باشد تا پایان همان مدت لازم الوفاست و اگر وقت خاصی معین 
نکرده باشد مادامی که حابس زنده است. لازم‌الوفاست و بعد از مرگ او به عنوان ارث ميان ورثه 
تقسیم می گردد. 





احکام حجر ۴4۴ 


(مسئلة ۲۸۹۵ ؟صدقه به صورت کلی به دو قسم تقسیم می‌شود: 

۱- صدقات واجب مانند زکات مالی» زکات فطره» کقارات گوناگون و رد مظالم یعنی جبران 
خسارتها و تجاوزاتی که به وسیلۀ انسان به اموال مردم وارد می‌شود و چون صاحبان آنها را 
نمی‌شناسد. با اجازهٌ حاکم شرع جامع شرایط صدقه داده می‌شود. 

۲- صدقةٌ مستحب یعنی احسانات و کمکهای مالی به دیگران که در روایات رهبران الهی دربارة 
آثار و بر کات آنها مطالب فراوانی وارد شده است. 

(مسئلۀ ۲۸۹۶ صدقه دهنده باید عاقل» بالغ و غیر سفیه باشد و نیز به علت ورشکستگی از 
تصرف در اموال خود منع نشده باشد. صدقه باید با قصد قربت و بدون عوض به شخص مورد نظر 
داده شود. 

مسئلة ۲۸۹۷ صدقه پس گرفته نمی‌شود بنابراین صدقه دهنده پس از آن که صدقه را به طرف 
تحویل داد» نمی‌تواند آن‌را به هم بزند. اگرچه از ارحام و خویشاوندان او نباشد. 

مسئلة ۲۸۹۸؟لازم نیست که صدقة مستحب فقط به دست مسلمان یا مؤمن برسد» بلکه می توان 
به غیرمسلمان فقیری که با مسلمین در جنگ نیست و از دشمنان اهل‌بیت )اهال نیز نیست. صدقه 
داد؛ مانند اهل کتابی که در ذمةٌ مسلمانان زند گی می کنند. 

(مسئلة ۲۸۹۹ صدقةٌ مستحب اختصاصی به کمکهای مالی ندارد بلکه هررکار و اقدامی که 
غرض عقلایی داشته باشد و برای جلب رضای خداوند انجام شود. صدقه است. 

(مسئلة ۰ گر کسی فقط می‌تواند یکی از این دو کار را انجام دهد که یا نسبت به 
خانواده‌اش توسعه و رفاه در حد متعارف ایجاد کند و یا صدقۀٌ مستحب انجام دهد» توسعه و ایجاد 
رفاه برای خانواده‌اش مقدم است. 

(مسئلة ۲۹۰۱؟سید می‌تواند صدقة واجب و مستحب خودش را هم به سید بدهد و هم غير سید. 
غیر سید صدقات مستحبی خودش را می تواند به سید بدهد ظاهراً دادن کفّارات و رد مظالم به سید 
ایرادی ندارد» ولی احتیاط در ترک آنست. اما صدقات واجبه مانند ز کات مال و فطره را غیر سید 
نمی تواند به سید بدهد. 

(مسئلة ۲۹۰۲ کراهت دارد کسی که چیزی را صدقه داده از گیرنده دوباره آن‌را بخرد یا به 
عنوان بخشش آذرا بپذیرد و یا به هر عنوان دیگری آن‌را به دست آورد؛ ولیاگر همان چیز به 
صورت ارث به او برسد. ايراد ندارد. 

(مسئلا ۲۹۰۳ رد درخواست کسی که کمک بخواهد» مکروه است و نیز عمل کسی که نیاز 
ندارد و درخواست کمک می کند» کراهت شدید دارد. 


احکام حجر 
حجر در لغت به معنای منع و محجور به معنای ممنوع است و در لسان فقها محجور کسی است 








۴۹۵ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


که شرعاً حق تصرف در اموال خود را ندارد و سرپرستی آن بر عهده دیگران است. 


(مسئلة ۴ مموانع تصرف در اموال فراوان است از جمله رهن؛ بیع» ارتداد و کتابت در باب 
برد گان( امروزه موضوع آن از بین رفته است)» صغیر بودن» دیوانگی و امثال آن. محجوران شش 
دسته هستند: 

۱- کودک و نابالغ. 

۲- مجنون و دیوانه. 

۳- سفیه و کسی که اموال خود را بیهوده مصرف می کند. 

۴-مفلس و ورشکستگان مالی. 

۵- کسانی که در مرض مرگ قرار دارند. 

۶- کسانی که برده هستند و آزاد نیستند. 

(مسئلة ٩۲۹۰۵‏ کودکی که به حل بلوغ! نرسیده» نمی تواند در اموال خود تصرف بکند» مگر با 
اجازة ولی خود و شرایطی که برای تصرف نابالغ - حتی در صورت اجازة ولی گفته شده است- 
رعایت کند. کودک وقتی می‌تواند در اموالش تصرف کند که دو وصف بلوغ و رشد را داشته 
باشد. منظور از بلوغ حقیقی» رسیدن کود ک به درجه‌ای از د رک و فهم و دریافت تمایل جنسی 
است که در آن مرحله استعداد و توانایی درک حالت مرد بودن و احساس گرایش به جنس 
مخالف را به دست می آورد و از این حالت در عرف قرآن به «حْلَم» تعبیر شده است. کود ک وقتی 
به این حالت رسید و آمادگی همسرداری را به دست آورد بالغ است و در این جهت زن و مرد هر 
دو شریک هستند. ولی رشد عبارت از این است که مصالح اموالش را از مفاسد آن بفهمد و بداند 
مال را چگونه باید نگاه داشت» چگونه به کار گرفت و چگونه توسعه داد. 

(مسئلة ۲۹۰۶؟افرادی که دیوانه یا سفیه‌اند یعنی در امور مالی» نفع» ضرر و مصالح و مفاسد خود 
را به خوبی تشخیص نمی‌دهند و در مواردی که بی‌فایده است اموال خویش را مصرف می کنند یا 
از کسانی هستند که به علّت ورشکستگی از طرف حاکم شرع جامع شرایط از تصرف در اموالشان 
ممنوع شده‌انده حق تصرف در اموال خود را ندارند. 

مسئلاٌ ۲۹۰۷؟اگرچه در فقه اسلامی برای برده‌داری و شرایط آن و نحوة برخورد با آنان و 
کیفیت آزاد کردنشان و نحوة مالکیت برد گان و دیگر مسائل مربوط به برده‌هاء احکام فراونی 


وجود دارد» ولی چون اساس برده‌داری برچیده شده است. از ذکر آن صرف نظر می‌شود. 


. برای آ گاهی از نشانه‌های بلوغ به مسئلةٌ ۳ و در مورد کود کی که اقرار یا ادعای بلوغ دارد به احکام اقرار مراجعه 


شود. 











احکام حجر ۴۹۶ 


(مستئلة ۲۹۰۸گانسان در مرضی که به آن از دنیا می‌رود» در حالی که هوش» عقل» اختیار و قصد 
او پابرجاست. می تواند هر اندازه از دارایبهایش را به مصرف خود خانواده» میهمان یا دیگر 
مصارف برساند» مشروط بر آنکه حرام و اسراف نباشد. نیز می‌تواند دارایی خود رابه کسی 
بفروشد. اجاره دهد یا ببخشد و به او تحویل دهد و حتی ارزان‌تر بفروشد یا صلح کند» اگر غرض 
عقلایی داشته باشد» صحیح است؛ اگر زیادتر از ثلث اموالش باشد اجازة ورثه هم لازم نیست؛ 
گرچه در این حالت از آنان اجازه بگیرد مطلوب است و اصطلاحاً از آنها به منجزات مریض تعبیر 
می کنند» ولی اگر مریض بخواهد بیش از یکسوم اموال خود را وصیت کند» بدون اجازة ورثه 
چنین حقی ندارد. 

(مسئلة ۲۹۰۹؟اگر مریض در بیماری‌ای که به آن از دنیا می‌رود» بخواهد واجبات مالی را که بر 
او واجب است. مانند خمس. زکات. کفارات و مظالم را بپردازد» نیازی به اجازهٌ ورثه ندارد» 
اگرچه از یک‌سوم دارایی او زیادتر باشد. 

(مسئلةٌ ۲۹۱۰ کسی که جنون دوره‌ای دارده یعنی گاهی به سر عقل میآید و گاهی هم دیوانه 
می‌شود. در زمان وقوع دیوانگی» تصرف او در اموال خود صحیح نیست و معاملة با او در این 
حالت باطل است. ولی در بقیةٌ حالات که خبری از جنون نیست. مانند بقیۀ انسانهای عاقل است. 

مسئلة ٩۲۹۱۱‏ کو دک و سفیه نمی‌توانند چیزی را قرض یا خریدوفروش کنند طوری که 
خودشان طرف معامله قرار گیرند البته این فرق دارد با اينکه وسیلةٌ رساندن کالا یا پول باشند و نیز 
نمی توانند کسی را برای کاری اجیر کنند یا در عقد مضاربه» مساقات و مانند آنها طرف قرارداد 
باشند. اگر کود ک و سفیه در قرارداد جُعاله به صورت عامل کار کنند و عملی که انجام می‌دهند 
نزد عقلا ارزشمند باشد» شرعاً مالک عوض کار خود هستند» حتی اگر از ولی اجازه نگرفته باشند و 
جاعل باید عوض آنرا به ولی کودک یا سفیه بدهد. 

(مسئلۀ ۲۹۱۲؟اگر کود ک نابالغ چیزهای مباحی را که مال کسی نیست مانند ماهیان دریاء با کار 
و تلاش خود با قصد مالکیت بگیرد. مالک می‌شود. گرچه پس از تملک بدون اجازه ولی او حق 
تصرف ندارد. 

(مسئلة ۲۹۱۳؟اگر کود ک اقرار کند که من بالغ شده‌ام با صرف اقرار وی پذیرفته نمی‌شود؛ 
مگر اینکه امتحان و ثابت شود. 

(مسئلة ۲۹۱۴( اگر در مواردی در بلوغ کود ک شک شود» حکم بر عدم بلوغ وی می‌شود» مگر 
آنکه ولی او از بلوغ یا عدم آن خبر دهد و قول او در این باره پذیرفته است» مگر اینکه دلیل 
معتبری بر خلاف گفتار ولی وجود داشته باشد. 

([مسئلۀ ۲۹۱۵)ولی کو دک باید او را به یک فرد یا تشکیلات مطمئن و امین بسپارد تا به او 
خواندن و نوشتن و یا فن و صنعت و دانشهای دیگری که به درد دنیا و آخرت او بخورد بیاموزند و 
واجب است مواظب اخلاق و رفتار او باشد و نگذارد بچه از نظر اخلاقی فاسد شود چه رسد به 
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اينکه به اعتقاداتش خللی وارد شود. 


افلاس (ورشکستگیی) 

(مسئلة 6۲۹۱۶ شخص بدهکار و ورشکستگی وی با چهار شرط ابت می‌شود: 

۱- بدهیهای او نزد حا کم شرع جامع شرایط ثابت شده باشد. 

۲- اموال و داراییهایش» غیر از خانۀ مسکونی و لوازم ضروری زندگی در حد متعارف از 
بدهیهای او کمتر باشد. 

۳- وقت بدهیهای وی رسیده باشد. 

۴- طلبکار یا طلبکاران؛ مهلت ندهند و از حاکم شرع جامع شرایط بخواهند اموال او را شناسایی 
و ضبط کند و حاکم شرع نیز قبول کند و حکم بر توقیف اموال وی دهد. 

#مستلاٌ ۲۹۱۷ ؟پس از درخواست طلبکاران و حکم حاکم شرع مبنی بر توقیف اموال فرد» او 
ورشکسته شناخته می‌شود و از تصرف در اموالش منع خواهد شد و غیر از خانة مسکونی متناسب با 
شأن و حال و لوازم ضروری زندگی از اثاث خانه و مانند آن» مابقی اموال وی ضبط و در بین 
طلبکاران تقسیم خواهد شد. 

#مسئلة ۲۹۱۸ ؟مخارج و هزینه‌های خوراک» پوشاک. حق مسکن مثلاً اجاره بها و مانند آنها که 
مربوط به شخص ورشکسته و کسانی است که تحت سرپرستی او هستند و تا وقت تقسیم اموال از 
همانها برداشته می‌شود و اگر از دنیا برود» خرج کفن و دفن وی در حد متعارف بر بدهیهایش؛ 
مقدم است. 

مسئلة ۲۹۱۹ گولایت» سرپرستی و تصدّی امور کودک نابالغ و دیوانه به ترتیب بر عهدۀ افراد 
ذیل است: 

۱- پدر و جد پدری؛ ولی مادر» جد مادری» برادر و خواهر کودک يا دیوانه و يا سفیه» ولایت 
ندارنده مگر آنکه حاکم شرع جامع شرایط آنها را از طرف خود ولی قرار دهد. 

۲- چنانچه پدر و جد پدری نباشند» کسانی که از طرف ایشان برای رسیدگی و نظارت بر 
کارهای کود ک» سفیه یا دیوانه؛ قیم شده‌اند. اگرچه مادر باشد» قیم کسی است که پدر و جد 
پدری وصیت کرده باشند پس از آنان به امور نامبرد گان رسید گی و نظارت کنند و در صورتی که 
مادر یا برادر» صحیح و مطابق شرع از باب حسبه امور آنان را انجام دهند و نگذارند کارشان معطّل 
بماند؛ بنا بر اظهر صحیح است و در این صورت نیازی به مراجعه به حاکم شرع ندارد» اگرچه 
احوط است. 

۳- با نبودن دستۀ اول و دوم حاکم شرع جامع شرایط و کسانی که او برای این امر نصب کرده 
است. 


۴- در صورت فقدان هر سه دسته» از باب امور حسبه عدول مژمنین منطقه موظف به رسید گی 





احکام مشاغل آزاد» درآمدها و کسبها ۴۹۸ 


به کارهای آنان هستند و اظهر آنست که عدالت در این گروه شرط نیست و وثاقت آنان کفایت 
می کند و همچنین اگر افراد عادل میان مؤمنین (عدول مومنین) یا فردی از آنان به‌طور صحیح و 
مطابق شرع از باب حسبه به بعضی از این کارها رسید گی کنند جایز است و احتیاجی به اجازه 

مسئلة ۲۹۲۰؟پدر و جد پدری هر قدر بالاتر برود در ولایت مستقل هستند و هر کدام از آنها 
جلوتر تصرف کردند دیگری حق تصرف ندارد و در صورت اقدام هم زمان هر دی احتیاطاً توافق 
کنند و در صورت عدم توافق» هیچ کدام اقدام نکنند. 

(مسئلة ۲۹۲۱( پدر و جد پدری وقتی بر دیوانه و سفیه» ولایت دارند که دیوانگی و سفاهت آنان 
قبل از سن بلوغ پیدا شده باشد» ولی اگر بعد از بلوغ عارض شده باشد» احتیاط آنست که ایشان با 
اجازه حا کم شرع جامع شرایطء سرپرستی کنند. 

مسئلة ۲۹۲۲ گولایت و سرپرستی پدر و جد پدری قابل تفویض به دیگری نیست» ولی اگر 
خود آنها بخواهند در صورتی که مصلحت باشد از طرف خود وکیل بگیرند» اشکال ندارد. 

(مسئلة ۲۹۲۳ در ولایت پدرو جد پدری» عدالت شرط نیست حتی اگر عادل نبوده و فاسق 
باشند» مادامی که در اعمال ولایت. مصالح موی علیه را رعایت می کنند» حاکم شرع حق دخالت 
ندارد» ولی اگر حاکم شرع از قرائن و گزارشهای مستند» اطمینان پیدا کند که سرپرستی آنان بر 
ضرر کود که دیوانه یا سفیه است. باید در این صورت دخالت کند و آنان را از مداخله در اموال 
کود ک» دیوانه یا سفیه. منع و از ولایت عزل کند و دیگری را جایگزین ایشان گرداند. 

مستئلاً 6۲۹۲۴ کود ک وقتی به سن بلوغ رسید و رشد وی ظاهر گشت. ولایت پدر و جد پدری 
به وی خود به خود از بین می‌رود ولی فرزند پس از بلوغ و مادام العمر غیر از موارد استثنا شده» 
موظف است در حد امکان از آنان اطاعت کند و در این جهت مادر نیز مانند پدر و جد پدری است 
مخصوصاً اگر مخالفت با آنان موجب اذّیت. آزار و رنجش خاطر گردد که در این حال واجب 
است رضایت آنان جلب شود 


احکام مشاغل آزاد. در آمدها و کسبھا 

(مسئلهة #۲۹۲۵ واجب است که کسب درآمد و تجارت و دایر کردن دفاتر کاسبی به صورت 
جزئی» کلّی» خرده فروشی» عمده فروشی يا هر راه دیگر» از طریق حلال و مشروع باشد. اگر کسی 
از راههای حرام مانند دزدی» رباء رشوه» غنای محرّم؛ تقویت ظالم» ترویج باطل و مانند آنها مالی 
کسب کند» حرام است و خودش هم ضامن است حتی اگر صاحبان اموال و یا پرداخت کنند گان 
رضایت داده باشند. 

(مسئلة ۲۹۲۶ ؟خرید و فروش» توزیع» نشر کتابها و نشریات گمراه کننده و هر اقدام دیگر برای 
چاپ. توزیع و تسهیل در کتابهاه مجلات و هر نوع نشریه‌ای که موجب انحراف در فکر» عقیده یا 
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اخلاق و عمل مردم و حتی فرد شود و یا مشتمل بر مطالب باطل و ترویج آن یا دروغ و تهمت و یا 
هتک و توهین به مقدًسات دینی و افراد مؤمن باشد» حرام است. همچنین است خواندن اینگونه 
مطالب یا در معرض دید و مطالعه قرار دادن مگر برای کسانی که به عنوان نهی از منکر در صدد 
جواب دادن به آنها باشند یا کسانی که خود اهل فکر و تشخیص هستند و هیچ گونه انحرافی در 
آنها ایجاد نمی‌شود. 

(مسئلة ۲۹۲۷؟اقدام به تأسیس مجامع فرهنگی هنری» علمی» آموزشی: دایر کردن انتشارات؛ 
نشر کتاب و جزوه‌های علمی و فرهنگی که موجب تقویت پایه‌های اعتقادی و اخلاقی و رشد 
افکار و اندیشه‌ها و بالا رفتن معلومات اجتماعی» سیاسی» دینی و اخلاقی مردم می‌شود از اهم 
وظائف اسلامی است و بجاست افراد صالح و توانمند به انداز قدرت فکری و مالی به آن اقدام 
کنند و دست‌اند رکاران نظام نیز موظفند تسهیلات لازم را برای راه‌اندازی» رونق و پیشرفت این امر 
فراهم سازند و ممانعت از آن و عدم همکاری با متقاضیان جایز نیست. 

مسئلاٌ ۲۹۲۸ گهر نوع تقلب- در امتحانات یا در استخدام- جایز نیست و ملاک در مشروعیت و 
صحت پذیرش مسئولیت در اسلام اینست که انسان خود دربارٌ صلاحیت خویش تردید نداشته 
باشد. بنابراین کسی که خود را برای مسئولیتی صالح نمی‌داند نباید آن‌را پپذیرد» اگرچه دیگران او 
را صالح بداننده مگر آنکه منشاً تردید. یک سری برداشتها و باورهای نادرست باشد که قابل رفع و 
تصحیح است. 

(مسئلة ۲۹۲۹؟افرادی که در دستگاه‌های اداری و قضایی و ادارت تابعه یا در موسسات دولتی 
شاغل هستند» موظفند بدون دریافت وجه کارهای مراجعین را انجام دهند و اطلاعات لازم را به 
ایشان ارائه کنند و اگر در وقت اداری از مردم پول یا هر چیز دیگری دریافت کنند چه برای مردم 
کاری انجام بدهند و چه ندهند. حرام است و نسبت به آنچه گرفته‌اند ضامن هستند. مخصوصاً اگر 
آن وجه در دستگاه قضایی حالت رشوه پیدا بکند و به وسیل آن کار خلاف شرع و قانون صورت 
پذیرد یا حقی از کسی ضایع شود که هم رشوه دهنده گناه کرده و هم رشوه گیرنده» مگر آنکه 
دستگاه قضایی» خدای‌ناکرده» کارش به جایی برسد که رسیدن به حق قانونی و شرعی بدون رشوه 
امکان نداشته باشد يا دفاع از مظلوم و جل وگیری از ظلم متوقف بر دادن پول» یا چیزهای دیگر 
باشد» در این حال به مقدار ضرورت مانعی ندارد و رشوه دهنده چون مضطر است» گناهی نکرده 
اما رشوه گيرنده مرتکب معصیت شده است و اگر رسیدن به حق شرعی و قانونی بدون توصیه و 
اعمال نفوذ ممکن نباشد یا دفاع از حق مظلوم و جل وگیری از ظلم ظالم بدون اعمال نفوذ» ناممکن 
باشد» اشکال ندارد. 


اشتغال به سحرء کهانت و ... 
(مسئلة 4۲۹۳۰اگر کسی فعلی را که شرعاً حرام است شغل قرار دهد و از آن طریق به کسب 





اشتغال به سحر» کهانت و ... ۵۰۰ 


درآمد مشغول شود» تصرف در پولی که می گیرد جایز نبوده و حرام است. ساختن بت برای 
پرستش و یا هر چیز که برای عبادت غیر خداست» ساختن هر چیزی که منافع اصلی و اختصاصی يا 
منفعت عمومی آن حرام است» شراب فروشی» فروش ابزار و آلاتی که منافع اصلی و عمومی آنها 
حرام است» جاد و گری و فال‌بینی از این سنخ است. بنابراحتیاط واجب از شغل قرار دادن مجسمه 
سازی و بلکه ساختن مجسَّمةٌ هر موجود جاندار خودداری شود. ولی خرید و فروش آن و خرید و 
فروش چیزهایی که روی آنها نقش صورت انسان یا جاندار دیگری وجود دارد؛ مانعی ندارد؛ 
گرچه بهتر است آن نیز ت رک شود. 

تلا 6۲۹۳۱ آموختن سحر و عمل به آن حرام است. مگر آنکه آموختن برای ابطال سحر 
باشد و آن هم در حدی که مورد نیاز و ضروری است مانعی ندارد. 

(مسئلۀ ۲۹۳۲ در کهانت که کاهنان ادعا می کنند وقایع را به وسیلاٌ ارتباط با اجنه» شیاطین یا از 
طریق دیگر عوامل غیبی و علوم غریبه می‌توانند بفهمند و خبر دهند و تنجیم که به وسیلا حرکت 
افلاک و جایگاه آنها می‌تواند خبر دهد چند حالت است: 

۱- چنانچه برای آنها به‌طور مستقل یا مشت رک با خداوند» تأثیر قائل شود و با این پیش فرض 
مسائل را مطرح و از آینده خبر دهد حرام و گناه و در حقیقت از مصادیق شر ک به خداست و اگر 
از این طریق درآمدی به دست آورد نیز حرام است. 

۲- اینکه خدای را یگانه در فعل دانسته و مشیت و ارادة الهی را مؤتر مطلق بداند و پیش‌بینیهایش 
نه به صورت جزم و قطعی» بلکه در حد" حدس و گمان باشد و مبنای فکرش این باشد که خدای 
جهان میان حوادث و پدیده‌های عالم نوعی رابطةٌ سبب و مسببی قرار داده است که پس از تحقق 
بعضی از آنها و مقارن بعضی از حوادث و پدیده‌ها» جریانات دیگری به وجود می‌آید و آن طرحی 
است از ناحية پرورد گار جهان و در عین اینکه میان بعضی از پدیده‌ها چنین تأثیر و تأثری وجود 
دارد» ذره‌ای از سیطره و اقتدار خداوندی نمی کاهد و همه در قبضهٌ قدرت اوست» اگر عمل کاهن 
و منجّم با این پیش فرض صورت پذیرد اشکال ندارد. 

مسئلة ۲۹۳۳ ؟شعبده‌بازی و چشم‌بندی اگر برای این باشد که حق را باطل و باطل را حق جلوه 
دهد جایز نیست و اگر از این راه درآمدی به دست آید حرام است؛ ولی اگر صرفاً برای سرگرمی 
و پرکردن اوقات فراغت باشد اشکالی ندارد. 

مستلهٌ ۲۹۳۴ ؟احضار ارواح چنانچه موجب هتک حرمت آنان به خصوص ارواح صالحان 
نباشد و باعث اذیت ایشان نگردد و نیز موجب به هم خوردن نظم عمومی و اجتماعی نشود ایرادی 
ندارد» ولی اگر چنین عواقبی داشته باشد جایز نیست و اگر پولی از این راه عاید شود حرام است. 
ولی هیپنوتیزم و خواب مصنوعی. در صورتی که اثر سوء فکری و اجتماعی بر آن مترتب نباشد و 
بدین وسیله اعترافات نامشروع گرفته نشود یا با آن امراض را معالجه کننده نه تنها دلیلی بر حرمت 
آن وجود ندارد» بلکه اگر علاج مرض متوقف بر آن باشد» در مواردی لازم و واجب خواهد بود و 








۵۰۱ بخش هفتم: احکام اقتصادی 
در این صورت هر نوع درآمدی که از آن به دست آید حلال است. 


احکام احیای زمینهای موات 

احیای هر چیزی متناسب با غرضی است که از آن دارند و اگر زمین را برای خانه بخواهند یک 
نوع احیا لازم دارد» اگر برای کشاورزی بخواهند نوعی دیگر. به‌طور کی احیاء عبارت است از 
آماده سازی و تهية مقدمات و کارهایی که برای رسیدن به آن غرض لازم و ضروری است» 
بنابراین اگر کسی زمینی را نقشه‌برداری کند و برای پیاده کردن آن نقشه خاکک‌برداری کند. آن‌را 
احیاء کرده است. 

(مسئلة ۲۹۳۵ زمین موات یا زمین مرده به زمینی گفته می‌شود که به دلایلی مانند نبود آب» 
باتلاق بودن زمین یا ریگزار و سنگلاخ بودن» قابل کشت و زرع و ساختمان نیست و به صورت غير 
قابل استفاده مانده يا اینکه به دلیل کوچ کردن اهالی آن به‌طور کلی متر وک مانده است. 

#مسئلة ۲۹۳۶؟زمین موات دو قسم است: 

۱- موات بالاصاله و آن زمینی است که از آغاز تا کنون هیچ گونه عمران و آبادانی در آن انجام 
نشده است و یا لااقل معلوم نیست. 

۲- موات بالعرض زمینی است که در گذشته اگرچه آباد بوده ولی به هر دلیل ویران و متر وک 
تم نگ 

(مسئلهٌ ۲۹۳۷گزمینها و اراضی موات بالاصاله جزء انفال است و اختیار آن در زمان حضور 
ظاهری امام معصوم ]ٍلا در اختیار آن حضرت است و ایشان هر گونه صلاح بداند در آنها تصرّف 
می کند» ممکن است اجازة احیاء دهد و ممکن است به صورت اجاره در اختیار افراد قرار دهد و 
حتی ممکن است در مواردی به اشخاص تملیک کند: ولی در زمان حاضر که زمان غیبت است 
اگر حکومت صالح اسلامی و جامع شرایط وجود داشته باشد» اختیار آن زمینها با حکومت اسلامی 
است و هر طور مصالح تقاضا کند مطابق آن عمل خواهد کرد و اگر حکومت صالح اسلامی وجود 
نداشته باشد یا اینکه صلاح را در عدم دخالت بداند» مسلمانان حق دارند و می‌توانند آن‌را احیاء 
کنند و هر کس به هر مقدار احیاء کند اولویت دارد و دیگران حق مزاحمت ندارند. 

مسئلة ۲۹۳۸گزمینهایی که موات بالعرض هستند» از جهت شناخته شدن و شناخته نشدن مالک» 
دو قسم هستند: 

۱- زمینهایی که صاحب دارند» ولی در اثر رها شدن و متر وک ماندن ساختمانهای آنان به مرور 
زمان خراب شده و عمران و آبادانی آنها از بین رفته است و در وضعیت کنونی بلا صاحب شمرده 
می‌شود. حکم این زمینهاء حکم زمینهای موات بالاصاله است. 

۲- زمینهایی که متر وک شده‌اند» ولی معلوم است صاحبان آنهاء از آنها اعراض نکرده‌اند و 
مالک نیز دارند و بدون مالک محسوب نمی‌شوند یا مالک آن مشخص و شناخته شده است با 














احکام احیای زمینهای موات ۵۰۲ 


اینکه مالک دارد. ولی شناخته شده نیست و در واقع مجهول المالک است. حکم اين زمينها مانند 
دیگر اموالی است که مالک دارند و اگر بخواهد در این نوع اموال تصرّف کند. مانند تصرف در 
دیگر مجهول المالکها باید با اجازث حاکم شرع جامع شرایط باشد. 

(مسئلۀ ۲۹۳۹ ؟زمینهای آباد و رایج که به تدریج به ویرانی گراییده و در حال بایر شدن است؛ 
در صورتی که صاحب شناخته شده داشته باشد» سه حالت دارد: 

۱- صاحب زمین به‌طور کلّی از زمین صرف نظر کرده و از آن اعراض کرده است. در این 
صورت این زمین از جهت حکم شرعی مانند زمین موات بالاصاله است. 

۲- صاحب زمین از آن صرف نظر و اعراض نکرده است» بلکه تصمیم بر احیای آن هم دارد؛ 
ولی به دلیل عدم امکانات مانند آب. کم بودن نزولات آسمانی و دیگر وسایل قدرت بر احیای 
آن ندارد و احیای آن نیاز به گذشت زمان و آماده شدن امکانات دارد؛ این نوع زمینها مانند 
زمینهای احیاء شده و صاحب‌دار هستند و کسی حق ندارد در آن بدون اجازه مالک تصرفی بکند. 

۳- صاحب زمین از آن صرف نظر و اعراض نکرده است ولی احیاء نمی کند. چون منافع زمین 
در این حالت از منافع زمینهای احیاء شده بیشتر است مثلاً از علوف آن استفاده می کند یا به عنوان 
انبار اجاره می‌دهد این نوع زمین هم در حکم زمین احیاء شده است و کسی بدون اجازة صاحب 
حق تصرّف در آن‌را ندارد. 

مسل ۲۹۴۰ ؟چون در زمان حکومت صالح اسلامی احیای زمین و اراضی موات به عهدة 
حکومت است پس اگر دیگران بخواهند احیاء کنند باید از حکومت اجازه بگیرند؛ ولو اینکه اجازه 
به صورت عام باشد بنابراین قبل از اجازه و بدون ملاحظةٌ سیاست و برنامة کلی حکومت اسلامی 
کسی حق ندارد در آن نوع زمينها تصرف کند و اگر بدون رعایت اجازه و سیاست و برنامة کلی 
نظام اسلامی کسی در آن زمینها دخل و تصرفی بکند حقی برای او ایجاد نمی کند و تنها کسانی 
حق احیاء دارند که از حکومت صالح اسلامی اجازه داشته باشند و البته بر حکومت لازم است تمام 
شرایط و امکانات لازم را برای تشویق کسانی که می‌خواهند روی احیای این زمينها سرمایه گذاری 
کنند. آماده کند و این نوع افراد را مورد حمایت قرار دهد و اگر افرادی سرمایه گذاری کرده و 
اقدام به تسطیح» خاک برداری دیوا رکشی و مانند آن کرده‌انده در صورتی که با سیاست کلّی نظام 
در تضاد نباشد» مانعی برای او ایجاد نکنند. اگر کسی در زمانی یا جایی که حکومت صالح وجود 
ندارد مقدمات احیا را فراهم کند و برای خاک برداری» تسطیح زمین و دیوا رکشی این اراضی 
اقدام کند. چنانچه با توجه به امکانات و ابزار فتی و تکنیکی که دارد خارج از حد متعارف نباشد» 
احیاء کننده حق اولویت پیدا می کند و دیگران حق مزاحمت برای او را ندارد و صرف ثبت 
رساندن آن زمینها بدون احیا و مقدمات آن حقی برای ثبت کننده ایجاد نمی کند» مگر آنکه در نظر 
مردم آن هم از مقدّمات احیاء به شمار رود و ثبت دهنده حق ندارد قبل از احیاء آن‌را بفروشد و یا 
اینکه وقف کند و یا معاملات دیگری در آن انجام دهد. 





2۳ بخش هفتم: احکام افتصادی 


مسئلة ٩۲۹۴۱‏ کسی که مجوّز احیاء را دارد لازم نیست شخصاً اقدام کند؛ بلکه اگر دیگری را 
اجیر یا وکیل کند تا آنها اقدام به احیاء کنند» کفایت می کند و آثار این عمل برای کسی است که 
اجیر یا وکیل گرفنه است. 


حریم» تعریف و احکام آن 

مسئلة ۲۹۴۲؟حریم هر چیز مقداری از زمین» آبراه یا فضای خالی اطراف آن چیز است که 
جزء مصالح و مرافق آن چیز محسوب می‌شود و تصرف دیگران در آن حریم موجب ضرر و زیان 
برای آن چیز است يا موجب عدم استفاده و بهره برداری و با نقصان استفاده از آن می‌باشد. هر 
آبادی» کارخانه» مزرعه» باغ» قنات. چاه نهر آب. ساختمان» مدرسه» شرکت و هر چیزی که در 
زمین برای اهدافی احداث می‌شود» دارای‌حریم است. بنابراین اگر کسی زمینی را به نحوی احیاء 
کند» قنات یا ساختمانی احداث کند. چاهی بکند و یا نهری به وجود آورد و متناسب هر کدام از 
آنها حریم در نظر بگیرد» کس دیگری حق ندارد آن‌را برای خود احیاء کند و در آن حریمها 
اگرچه موات باشد» ایجاد مزاحمت کند و اگر کسی حریمها را احیاء کند» مالک نمی‌شود. 

((مسئلة ۲۹۴۳؟مقدار حریم به حسب اشیاء تناسب آنهاء جاهاء زمانها و موقعیتهاء متفاوت است. 

(مسئلا 4۲۹۴۴اگر کسی در زمین موات خانه‌ای احداث کنده راه و خاک ریز و آبریز و 
برف‌انداز به مقدار لازم» حریم آن خانه است و حریم نهر احداث شده» محل عبور برای تعمیر و 
تنقیح و گل‌انداز آنست اگرچه ممکن است با تکامل نظام مهندسی و اصول شهرسازی عملاً به این 
نوع حریم احتیاجی وجود نداشته باشد که در این صورت حریم به این شکل» موضوعاً منتفی است 
و در جایی که از ماشین و مانند آن برای جمع آوری گل‌ولای استفاده می کنند» محل گل و لای به 
عنوان حریم محسوب نمی‌شود و حریم چاه احداث شده در زمین موات» مقداری از زمین کنار 
آنست که برای آب کشیدن از آن و تعمیر و گل‌انداز آن و در صورت مکانیزه بودن محل گذاشتن 
موتور و گل‌انداز آن لازم است» علاوه بر این اگر چاه برای آب دادن حیوانات کنده شده» حریم 
آن چهل ذراع- حدود بیست متر- و اگر برای آب کشیدن برای زراعت است» حریم آن شصت 
ذراع است» پس اگر دیگری بخواهد در زمین موات چاه بکند باید این فاصله را رعایت کنده در 
قنات و چشمه» علاوه بر محل اصلاح آن و گل انداز» حریم منبع آب آن- مادر چاه- در زمین 
سخت پانصد ذراع - دویست و پنجاه مترحو در زمین سست هزار ذراع - پانصد متر - است. پس 
اگر کسی بخواهد نزدیک آن» قنات دیگری احداث کند» باید این فاصله را رعایت کند و اگر 
فرضاً با رعایت این فاصله باز هم به قنات اول ضرر وارد می‌شود. بنا بر احتیاط اگر اقوی نباشد باید 
فاصله را زیادتر کند تا خسارت وارد نشود. حریم آبادی مسکونی که در زمین موات احداث 
می‌شود مطلق مرافق و مصالح آبادی و اهل آنست و از قبیل راه ورود و خروج» راه آب و 
خاک‌انداز و کودانداز» جای خرمنها؛ محل اجتماع اهالی» مدرسه» محل بازی جوانان» میدان 





مشت ر کات و احکام آن ۴ 


ورزش» پا رک و پا رکینگ» قبرستان چراگاه و امثال اینهاست» پس کسی حق ندارد این قسمتها را 
برای خود احیاء و تملکک کند. 

مستلة ۲۹۳۵ )با توجه به اینکه شرایط زند گی دگ رگون شده و با نظام مهندسی جدید» اصول 
شهرسازی و معماری نسبت به گذشته تغییرات جدی و ماهوی پیدا کرده است. مجتمعهای مسکونی 
بز رگ و کوچک. برجهاء شھر کهای صنعتی و دامی با اشکال جدید راههای هوایی و زمینی» متروه 
راه آهن» فرود گاه‌ها و امثال اینها وارد زند گی بشر شده طبعاً حریم به آن معنا که گفته شد با آن 
محدودیت. نمی‌تواند پاسخگوی اینها باشد لذا توسعه آن با توجه به فرهنگ و تکنولوژی جدیده 
امری ضروری و الزامی بوده و تشخیص آن بر عهدۀ دستگاه‌های ذیربط و متخصصان است و برای 
تحقیق در مسئلهٌ حریمها به کتب مفصّل فقهی مراجعه شود. 

(مسئلةٌ ۲۹۴۶ همسایه و همسایگی از امور مهم بوده و در روایات بر آن تأکید زیادی شده است 
از جمله نقل شده که پیامبر اکر ماه فرمودند: هر کس همسایه‌اش را اذیت کند خدای عالم بوی 
بهشت را بر او حرام می کند و جای او در جهنم است و هر کس حق همسایه را ضایع کند از ما 
مسلمانان نیست " و از جمله در حدیثی از امام صادق للا نقل شده که فرمودند: مومن کسی است 
که همسایه‌اش از ظلم و ستم و آزار او در امان باشد" و از جمله معاوية بن عمّار از امام صادق )ا 
نقل می کند که فرمودند: خسن همسایگی و تحمّل رنجها و اذیتهای همسایه و همسایگان باعث 
عمران و آبادانی شهرها و طولانی شدن عمرهاست " بنابراین تصرف انسان در ملک خود نباید 
موجب ضرر و زیان همسایگان گردد و اگر کسی به این بهانه موجب ضرر و زیان برای همسایگان 
گردد بنا بر احتیاط این کار او از مصادیق حرام است. اگر اقوی نباشد.۳ 


مشتر کات و احکام آن 
تلا ۲۹۴۷؟اماکن و جاهایی که میان همةٌ مردم مشت رک است و همه نسبت به آنها حق 
مساوی دارند» عبار تند از 
۱- خیابانها. کو چه‌هاء راه‌های زمینی» هوایی و دریایی» چراگاه‌ها؛ فضاهای سبزء پا رکهاء 
پار کینگها و میادین» نسبت به مردم آن آبادیها یا برای عموم و هر کسی که می خواهد استفاده کند. 
۲- مساجد» زیارتگاه‌ها و اماکنی که برای استفادۀ عموم بنا شده‌اند. 
۳- دریاهاء دریاچه‌ها؛ چشمه‌های جاری در کوه‌هاء زمینهای موات. رودخانه‌هاء نهرهای بز رگ و 


۱. وسائل‌الشيعه» چاپ آل‌البیت» ج ۰۱۲ کتاب الحج» باب ۸۶ از ابواب احکام العشرة» ح ۵. ص ۱۲۷. 
۲. همان» ح۴. ص ۱۲۶. 

۳ همان باب ۸۷ ح ۱ ص۱۲۸. 

۴ به مقتضای قاعدة حرمت تسبیب به حرام. (مهذب الأحکام» ج۱ ۴۸۵). 








۵۰۵ بخش هفتم: احکام اقتصادی 


کوچکی که به وسیلة افراد خاصی احداث نشده و طبیعی هستند. 

۴- معادن آشکاری که بهره‌برداری از آنها نیاز به اکتشاف» حفاری و مانند آنها ندارد مانند معادن 
نمک و امثال آن. 

((مسئلة ۲۹۴۸؟همة مردم در استفاده و بهره‌برداری از مشتر کات یکسان هستند. ولی هر که 
زودتر شروع به بهره‌برداری کند در آن مقداری که استخراج کرده نسبت به دیگران حق تقدّم دارد. 
همچنین در اموری که قابل تملک است مانند صید ماهی و دیگر مباحات اولیه» هر کس هر چقدر 
صید کند مالک می‌شود البته دولت اسلامی حق دارد به خاطر مصالح اسلام کشور و مردم» برای 
بهره‌برداری از مشت ر کات و مباحات اولیه به‌طور موقّت یا دائم» برای بعضی و یا در بعضی اوقات و 
برای نحوة بهره‌برداری و حتی مقدار و کیفیت آن مقرراتی وضع کند. 


احکام غصب 

(مسئلاٌ ۲۹۴۹ *غصب نوعی مستولی شدن و در اختیار خود قرار دادن مال یا حق دیگری است و 
آن از گناهان کبیره ایست که اگر انسان مرتکب شود در قیامت به عذاب سخت الهی دچار خواهد 
شد» از پیامبر گرامی اسلام ا نقل شده که فرمودند: هر کس به اندازة یک وجب زمین از حق 
دک رب تام رف زا وق تیه کی ا رک ار 
توبه کند و آن‌را به صاحبش با ز گرداند.! 

«مسئلة 4۲۹۵۰اگر کسی نگذارد مردم از مسجد» مدرسه پل و جاهای دیگری که برای عموم 
ساخته شده استفاده کنند» حق آنان را غصب کرده است و نیز اگر کسی مثلاً در مسجد جایی برای 
عبادت گرفته باشد و دیگری از آن جلوگیری کند. غاصب است. 

مع 41۹۵۱هر چیزی که به عنوان گرو نزد طلبکار میگذارند»باید ند طلیکار بمند تا اگر 
بدهکار بدهی‌اش را نداد» او بتواند طلیش را از آن به دست آورد. بنابراین اگر بدهکار قبل از آن 
که طلب طلبکار را بدهد» گرو را بگیرد در حق او ظلم کرده و غاصب است. 

(ستلة 6۲۹۵۲اگرگرو را فرد دیگری غصب کند. صاحب گرو که همان بندهکار است و 
طلبکار که صاحب حق است. هر دو می‌توانند آن‌را ازغاصب بخواهند» در صورتی که آن‌را بازیس 
بگیرند» مادام که بدهکار طلب را نداده» در گرو خواهد بود. 

(مسئلهٌ ۲۹۵۳ غاصب موظف است چیزی را که غصب کرده به صاحبش باز گرداند و اگر از 
بین رفته باشد» واجب است عوض آنرا بپردازد و اگر چیزی را از بچّه یا دیوانه غصب کرده باشد 


واجب است در صورت موجود بودن خود آن چیز و در صورت نبودن عوض آنرا به ولی شرعی 


۱. وسائل‌الشیعه» چاپ آلالبیت» ج ۲۵ باب ۱ از کتاب الغصب. ح۲. ص ۳۸۶. 
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او پپردازد. 

مه 6۱۹۵۲ کش ری وا ی E EE‏ 
غصب کند و از آن بره‌ای به دنیا بيایده آن بره مال صاحب گوسفند است و نیز اگر چیزی را غصب 
کند که دارای منفعت است» مثلاً خانه» مغازه و مانند آن که دارای منفعت است» هر چند از آن 
استفاده نبرده و همین طور خالی گذاشته باشد» اجاره بهای آنرا مانند اجاره بهای امثال آن بدهکار 
است و باید به صاحش پردازد. 

(مستئلة 6۲۹۵۵اگر کسی چیزی را غصب کند و آن چیز در دست غاصب رشد کند همه آن 
مربوط به صاحب مال است. بنابراین اگر کسی نهالی را غصب کند و در زمین خود بکارد. آن نهال 
هر چه رشد کند» مال صاحب نهال است و غاصب حق مطالبة اجرت زمین را ندارد و نیز اگر 
پیوندی را غصب کند و به درخت خود پیوند بزند» اظهر آنست که نمو (رشد) و میوة آن متعلق به 
صاحب پیوند است. 

(مسلذ 6۲۹۵۶اگر چند نف مشت رکاً چیزی را غصب کنند طوری که در استیلای هم آنه باشده 
اگر چه هر کدام از آنها می‌توانستند مستقلاً غصب کنند» در صورتی که دو نفر باشنده هر کدام 
نصف آنرا ضامن است و اگر سه نفر باشند هر کدام یک‌سوم و همین طور به نسبت تعداد آنها 
ضمانت تحقق پیدا می کند. ولی اگر استبلای تک تک آنها به‌طور مستقل و تام باشد. به گونه‌ای 
که هر کدام از آنها می‌توانند مستقلاً و به تنهایی در آن تصرّف داشته باشند» در این صورت بهتر 
آنست که هر کدام از آنها به‌طور مستقل ضامن تمام آنست و صاحب مال می‌تواند از هر کدام 
به‌طور مستقل تمام مالش را مطالبه کند مانند تعاقب ایادی. 

(مسئلة ۲۹۵۷؟اگر غاصب چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند مثلاً گندمی را 
غصب کرده با جو مخلوط کند. چنانچه امکان جدا کردن باشد» اگر زحمت فراوان هم داشته باشد 
باید جدا کرده و به صاحبش باز گرداند. 

(مسئلاة ۲۹۵۸؟اگر غاصب چیز را که غصب کرده طوری تغیبر دهد که از حالت اولش نیز بهتر 
شود مثلاً طلا بدزدد و با آن گردن‌بند بسازد و مالک از وی بخواهد طلا را به همین صورت 
گردنبند به او تحویل دهد» واجب است تحویل دهد و حق ندارد از مالک طلب اجرت کند و بدون 
اجازه مالک حق بر گرداندن آن به حالت اولبه راندارد وا گر بدون اجازه آنرا به حالت اول 
با زگرداند» مزد ساخت را به مالک بدهکار است و باید تحویل دهد و در صورتی که مزد ساختن 


کمتر از مقدار تفاوت طلای ساخته شده و دست نخورده باشدء آن تفاوت را هم باید بدهد. چون 
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غاصب است.! 

((مسئلۀ ۲۹۵۹ظروف و چیزهایی که عَصب و ملک دیگری است» تصرّف در آنها بدون اجازة 
مالک حرام بوده و وضو و غسل با آنها نیز در صورت علم به غصبیت. باطل است چون تصرف 
عدوانی در مال غير محسوب می‌شود. 

#مسئلة ۲۹۶۰؟اگر کسی زمینی را غصب کند و در آن بنا بسازد» چنانچه صاحب زمین حاضر 
شود زمین را بفروشد یا عوض آنرا بگیرد غاصب باید قبول کند و اگر صاحب زمین نه حاضر به 
فروش باشد و نه به اخذ معوض رضایت می‌دهد و عین زمین خود را مطالبه می کند. غاصب موظف 
است بنا را تخریب کند و زمین را به حالت اول بر گردانده و به صاحبش با زگرداند. 

«مستلاة ۲۹۶۱؟اگر کسی زمینی را غصب و در آن کشت يا درخت کاری کند. کشت درخت و 
محصول آن متعلق به کسی است که آنها را کاشته» ولی اگر صاحب زمین اجازه ندهد آنها در 
زمین او بمانده واجب است غاصب فوراً آنها را از زمین بکند اگرچه موجب ضرر بر کشت و 
درختها باشد و نیز واجب است غاصب اجار زمین را در مدّتی که در آن کشت انجام داده به 
مالک زمین بپردازد و اگر در زمین خرابی؛ ویرانی و حفره‌هایی به وجود آمده است. باید آنها را 
ترمیم و پر کند و اگر به سبب اینها زمین از قیمت افتاده» واجب است مابه‌التفاوت را هم به صاحب 
زمین بپردازد. صاحب کشت و درختها نمی تواند مالک زمین را وادار به فروش زمین خود کند و یا 
مجبور کند از طریق اجاره و مانند آن در اختیار وی بگذارد کما اینکه مالک زمین هم حق ندارد 
غاصب را که صاحب کشت و درختهاست وادار کند که کشت و درختها را به او بفروشد. 

(مسئلة ۱4۲۹۶۲ گر مالک زمین اجازه دهد که زراعت و درخت غاصب در زمین او باقی بماند» 
در این صورت بر غاصب واجب نیست آنها را از زمین بکند. ولی اگر مالک زمین وجه اجاره را 
مطالبه کند بر غاصب واجب است وجه اجاره را از زمانی که زمین راغصب کرده تا وقتی که 
صاحب زمین راضی شده به مالک زمین بدهد. 

(مسئلة ۲۹۶۳ ؟از جمله حقوق معتبر نزد عقلا حق طبع» تکثیر» اختراع و مانند اينهاست و شارع 
هم معلوم نیست آنها را منع کرده باشد» بنابراین اگر در کتاب کسی نوشته شده حق طبع محفوظ 
است یا مثلاً نوع خاصی از پرورش ماهی را کشف کرده و در ثبت آن قید کرده باشد که این 
کشف در انحصار فلان کس یا فلان شر کت است. دیگری حق کپی‌برداری یا پرورش ماهی به این 
روش را ندارد یا اگر فرمولی یا صنعتی را اختراع کرده و به نام مخترع ثبت شده است. بدون 
رضایت او چاپ. تکثیر و کپی‌برداری ممنوع و غصب است و اگر از این طریق به حقوق کسی 


ار قاعدة «العَاصب يوحذ باشی الاخرال» (یعنی: غاصب به سخت‌ترین حالت خود مورد مؤاخذه قرار می گیرد) از 
قواعدی است که سخت گیریهای اسلام دربارۀ غاصب و غصب را بیان کرده است. 
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تعدًی صورت گیرد و بر صاحبان حق خسارتی وارد شود. آنان می‌توانند از وارد کنند گان خسارت 
جبران آن‌را مطالبه کنند. 

(مستلة 4۲۹۶۴اگر چیزی را که غاصب غصب کرده عین و موجود باشد» مثلاً گاوی را غصب 
کرده باشد که عیناً موجود است» واجب است عین همان را به صاحبش باز گرداند و اگر مو جرد 
نبوده و از بین رفته باشد دو حالت دارد: 

۱-عین تلف شده مثل گاو» گوسفند و مرغ باشد که افراد آنها از جهت قیمت» مثل و یکنواخت 
نیستند» بلکه به دلیل خصوصیات گوناگون قیمت آنها متفاوت است- قیمیات- در این صورت باید 
قیمت آنرا به صاحبش بپردازد و احوط آنست که قیمت روز را بپردازد و احوط از آن این است 
که بالاترین قیمت از روز غصب تا روز پرداخت را بپردازد و اگر قیمت بازار آن تفاوت پیدا نکرده 
است ولی مدّتی که پیش غاصب بوده زیاده عینی پیدا کرده؛ مثلاً گوسفند. چاق شده است» قیمت 
آن زیاده را هم باید حساب کند و بپردازد. 

۲- عین غصب شده مانند گندم» جو برنج و مثل آنها باشد که معمولاً قیمت همه اجزای آن 
یکنواخت و مانند هم است» در این صورت واجب است غاصب مثل همان چیزی را که غصب 
کرده به صاحبش بپردازد و باید آن چیز را که تحویل می‌دهد. اوصاف و خصوصیات همان مال 
غصب شده را داشته باشد. 

مسئلة ۲۹۶۵؟اگر کسی مالی را غصب کند و فرد دیگری هم از غاصب اوّل همان مال را 
غصب کند. چنانچه آن مال موجود است صاحب آن مال» اگر به کسی که عین مال غصبی نزد 
اوست مراجعه کند و عین آن‌را تحویل بگیرد. نه غاصب اول و نه غاصب دوم حق رجوع به هیچ 
کس را ندارند و اگر آن مال تلف شده باشد» مالک آن عین حق دارد برای گرفتن عوض آن به هر 
یک از آن دو غاصب مراجعه کند یا اینکه از هر کدام از آنها مقداری از عوض آن عین را که تلف 
شده مطالبه کند» در این صورت اگر مالک عین» به غاصب اول رجوع کند و از او عوض عین 
تلف شده را تحویل بگیرد غاصب اول می تواند به غاصب دوم که عین مال نزد او تلف شده 
رجوع کند» ولی اگر مالک به غاصب دوم رجوع کند و از او عوض آن عین تلف شده را بگیرد؛ 
غاصب دوم نمی تواند به غاصب اول رجوع کند مگر آنکه غاصب دوم پس از غصب. مال را به 
غاصب اول ب رگردانده باشد و نزد غاصب اول تلف شده باشد» در این صورت اگر مالک به غاصب 
اول رجوع کرده باشد» او حق رجوع به غاصب دوم را ندارد ولی اگر به غاصب دوم رجوع کرده 
باشد» غاصب دوم حق رجوع به اولی را دارد. 

(مسثلا 4۲۹۶۶ اگر کسی معامله‌ای کند که شرایط صحت را نداشته باشد مثلاً خرید و فروشی 
کند که شرایط صحت معامله را ندارد در این صورت اگر فروشنده و خریدار با توجّه به اینکه 
معاملهباطل است باز هم راضی هستنده هر دو در ثمن و من تصرّف کننده ب اينکه مالک نیستند 
ولی تصرف ایشان مانعی ندارد ولی اگر رضایت نداشته باشند» آنچه را که گرفته اند در حکم مال 
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غصبی است و باید به یکدیگر با زگردانند و در هر صورت اگر مال یکی در دست دیگری تلف 
شده باشد» چه بدانند معامله باطل است و چه ندانند» عوض آنرا باید بپردازند. 

(مسئلة ۲۹۶۷؟اگر کسی مالی را از فروشنده بگیرد تا ببیند و پس از آن اگر پسندید آن‌را بخرد 
یا اينکه مدّتی نزد خود نگاه دارد و پس از پسند کردن آن‌را معامله کند ظاهر آنست که به عنوان 
امانت نیست بنابراین اگر آن مال از بین برود» عوض آن‌را به صاحبش» بنا بر احتیاط اگر اقوی 
نباشد باید بپردازد مگر آنکه صاحب مال او را مأذون در تصرّف کرده و او نیز در حفظ آن 
مراقبت لازم را به عمل آورده باشد» در این صورت معلوم نیست ضامن باشد. 

(مسئلۀ ۲۹۶۸ کسی که مال يا حق او غصب شده می‌تواند با توسّل به زور یا با رجوع به 
حکومت صالح اسلامی و حتی در حال ضرورت به حکومت غیر صالح» حت خود را به دست آورد 
منتها در راه احقاق حق خود اگر متحمّل مخارجی گردد نمی تواند آن‌را از غاصب مطالبه کند. 


تقاص و احکام آن 

(مسئلة ۲۹۶۹ )در مواردی که انسان دارای حق است و از طرق عادی و معمولی» مثلاً از طریق 
مطالبه کردن و اطلاع دادن و حتی اعمال فشار از طریق مراجعه به حکومت و نظام حاکم نمی تواند 
به حق خود برسد» می تواند به هر شکل ممکن که قادر است حق خود را از مدیون بگیرد مثلاً از 
مال وی بردارد؛ اگرچه بهتر است از حاکم شرع جامع شرایط يا نمایندۀ وی ولو به صورت عام 
اجازه بگیرد و این نوع احقاق حق را «تقاص» می‌نامند. 

«مسئلة 4۲۹۷۰اگر بدهکار مالی نزد طلبکار دارد و با اینکه طلبکار طلبش را از وی مطالبه 
می کند» بدون عذر در پرداختن بدهی کوتاهی می کند» در صورتی که طلبکار از طریق مراجعه به 
محاکم شرع نتواند طلبش را دریافت کند» می تواند به عنوان تقاص از مالی که بدهکار نزد او دارد؛ 
بردارد» مگر آنکه مال به عنوان ودیعه و امانت نزد وی باشد» در این صورت نمی تواند در آن 
تصرف کند و همچنین اگر کسی مال دیگری را غصب کند» صاحب حق که مخصوب منه است به 
عنوان تقاص می تواند از مال غاصب به اندازٌ حقش بردارد. 

(مسئلة ۲۹۷۱)تقاص طلبکار از مالی که میان بدهکار و کس دیگر مشت رک است» جایز نیست 
مگر آنکه شریک هم اجازه بدهد. 

مسئلة ۲۹۷۲؟اگر کسی مال مشت ر کی را غصب کند. هر دو شریک می‌توانند به اندازۀ سهم 
خود از مال غاصب بردارند. 

مسئلة ۲۹۷۳؟اگر بعد از تقاص معلوم شود تقاص کننده اشتباه کرده و به خطا تقاص کرده 
است» واجب است جبران کند» اگر عین مال تقاص شده باقی است باید برگردانده شود و اگر از 
بین رفته باشد باید قیمت آنرا بپردازد. 


مستلهٌ ۲۹۷۴ در موارد زیر تقاص به هیچ وجه جایز نیست: 
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۱- طرف منکر حق او نبوده و در پرداخت آن اهمال نکرده باشد و چنانچه مطالبه کنند. حاضر به 
پرداخت باشد» اگرچه طلبکار به عللی مطالبه نکرده باشد. 

۲- اگر هم منکر حق باشد از این جهت است که او را محق نمی‌داند و خود را محق می‌داند یا 
حداقل در ذی حق بودن مدّعی تردید داشته باشد. 

۳- بدهکار نزد حاکم شرع جامع شرایط قسم یاد کرده باشد که بدهکار نیست بنابراین در تمامی 
مواردی که بدهکار بدهی را قبول دارد و آمادگی برای پرداخت نداشته و نمی خواهد بدهی‌اش را 
بپردازد و نزد حاکم شرع جامع شرایط برای نفی بدهی خود قسم یاد نکرده باشد و طلبکار از 
راههای متعارف نتواند به حق خود برسد طلبکار در این صورت می‌تواند به اندازۀ حقی که دارد از 
مال طرف بردارد. 
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لقطه به‌طور عام عبارت است از هر چیز یا هر کسی که گم شده باشد و تحت استیلا و سلطة 
کسی که شناخته شده است نباشد. پیدا شده ره اگر حیوان غیر ناطق باشد «ضاله» اگر مال باشد 
«لقطه» و اگر انسان باشد «لقیط» گویند. کلمۀ لقطه به‌طور مطلق هر وقت به کار برده شود؛ منظور 
همان لقطةٌ مال است که لقطه بالمعنی‌الاخص هم گفته می‌شود و چون در صدق عنوان لقطه 
ناشناخته بودن مالک شرط است. بنابراین لقطه یکی از انواع مجهول المالک است منتها احکام 
خاصی دارد که در ضمن مسائل آتی گفته خواهد شد. 

(مسئلة ۲۹۷۵ #مالی که انسان پیدا می کند» اگر نشانه‌ای نداشته نباشد که با آن بشود صاحبش را 
شناخت. مثلاً یک اسکناس هزار تومانی پیدا کرده باشد» در این فرض دو حالت وجود دارد: 

۱- اگر آن‌را در حرم مکه پیدا کرده باشد» با اجازۂ حاکم شرع از طرف صاحبش آن‌را صدقه 
بدهد و اگر صاحبش پیدا شد» در صورت بقاء خود لقطه و در غیر این صورت عوض آنرا باید به 
صاحیش بدهد. 

۲- اگر در غیر حرم مکه پیدا کرده باشد» در این صورت اگر قیمت آن یک درهم یعنی ۲/۴۱۹ 
نقرة سکه‌دار یا پیشتر باشد با اجازة حاکم شرع جامع شرایط از طرف صاحبش صدقه بدهد و در 
صورت پیدا شدن صاحب آن» اگر خود لقطه موجود بود آن‌را و اگر موجود نبود عوض آن‌را باید 
به صاحبش بدهد. اگر کمتر از یک درهم باشد» می‌تواند بدون آنکه تعریف کرده باشد آن‌را به 
قصد تملک برای خود بردارد و اگر پس از برداشتن صاحبش پیدا شود باید به او باز گرداند و اگر 
از بین رفته باشد ضامن نیست. 

(مسئلةٌ ۱6۲۹۷۶ گر مال گمشده نشانه‌ای داشته باشد که با آن می‌شود صاحبش را پیدا کرد و 
قیمت آن از یک درهم کمتر باشد» دو حالت دارد: 
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۱- صاحب آن به‌طور اجمال یکی از چند نفر معلوم است و انسان نمی‌داند او راضی است که 
آن‌را بردارد یا نه» در این صورت کسی حق ندارد آن‌را بدون اجازهُ صاحبش بردارد. 

۲- صاحب آن ولو به صورت اجمال هم معلوم نباشد» در این صورت اگر در غیر حرم خدا پیدا 
شده باشد» اعلام لازم نیست و یابنده می تواند به قصد تملک آن‌را برای خود بردارد و پس از آنکه 
با قصد تملک آنرا برداشت» اگر صاحبش بعداً پیدا شود در صورت بقا خود عین را و در صورت 
عدم بقا عوض آنرا لازم نیست به او بدهد» اگرچه احوط است و اگر بدون قصد تملک برداشته 
شود و بدون افراط و تفریط از بین رفته باشد» باز هم دادن عوض لازم نیست ولی اگر در حرم خدا 
باشدء احوط آنست که برندارد. 

(مسئلة 6۲۹۷۷اگر انسان چیزی را پیدا کند که نشانه‌ای دارد که با آن می‌توان صاحب آن چیز 
را پیدا کرد» اگرچه بداند صاحب آن شيعة دوازده امامی نیست بلکه سی یا کافر است» اما در امان 
مسلمانان قرار دارده در صورتی که آن چیز قیمتش یک درهم يا بیشتر باشد» دو حالت دارد: 

۱- اگر آن مال را در غیر حرم خدا پیدا کرده باشد باید تا یک سال آن‌را در محل اجتماعات 
مردم و جایی که احتمال می‌دهد صاحب آن مال آنجا باشد. اعلام کند و چنانچه از روزی که پیدا 
کرده تا یک هفته هر روز یک یا دوبار و بعد تا یک ماه هفته‌ای یک بار و بعد تا یک سال ماهی 
یک مرتبه در محل اجتماعات اعلام کند. کفایت می کند و این ترتیب خصوصیت ندارد و برای 
این است که طوری اعلام شود که معلوم باشد برای همان موضوع اول است. بنابراین اگر پس از 
پایان سال صاحب آن پیدا نشد می‌تواند آن‌را به قصد تملک برای خود بردارد به نیت اینکه هر 
وقت صاحبش پیدا شد آن‌را به او با ز گرداند و اگر تلف شود عوض آنرا به صاحبش بدهد و یا 
اینکه اساسا قصد تملک نکند بلکه آن‌را برای صاحبش نگاه دارد و یا با اجاز؛ حاکم شرع جامع 
شرایط از طرف صاحبش صدقه دهد و یا اینکه در اختیار حاکم شرع قرار دهد و اگر صاحب آن 
آمد و راضی به صدقه نشد عوض آنرا به صاحبش داده و ثواب صدقه را برای خود قرار بدهد 
بهتر است. 

۲- اگر مال پیدا شده در حرم خدا باشد احتیاطاً آن‌را برندارند و اگر بردارند پس از یک سال 
اعلان آن‌را یا برای صاحبش نگاه دارند و یا با اجاز حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهند یا 
اینکه به خود حاکم شرع تحویل دهند و بنا بر احوط اگر اقوی نباشد برای خود برندارند. 

(مسئلة ۲۹۷۸؟اگر کود ک نابالغ یا دیوانه چیزی را پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن به یک 
درهم يا بیشتر می‌رسد. ولۍ او باید به مدّت یک سال اعلام کند و سپس یا آن‌را برای کودک و 
مجنون تملک کند و یا برای صاحبش نگاه دارد یا با اجازۀ حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه 
دهد و در همۀ این صور ولی باید آنچه که برای کود ک و مجنون اصلح است رعایت کند. 

(مسئلة ۲۹۷۹؟اگر معرفی و اعلان احتیاج به هزینه دارد؛ مثلاً پیدا کننده به هر جهت قدرت 
اعلان ندارد و باید به دیگری مزد بدهد تا او اعلان کند یا اینکه در روزنامه و مانند آن باید آگهی 
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شود در این صورت پیدا کننده می تواند هزین آگهی را از صاحب مال بگیرد. 

(مسئلة 6۲۹۸۰اگر در وسط سال اعلان» از پیدا کردن صاحب مال مأیوس شود طوری که ادامة 
اعلان امری بی‌فایده و لغو به شمار رود با اجاز؛ حاکم شرع جام‌الشرایط» آنرا علی‌الأحوط از 
طرف صاحبش صدقه بدهد و برای خود به قصد تملک برندارد. 

(مسئلة ۱6۲۹۸۱گر در موردی که باید اعلان کند» بداند اعلان او بی‌فایده است و با آن صاحب 
مال پیدا نمی‌شود. در لقطةً حرم» از همان روز اول مخیر است آذرا برای صاحبش نگاه دارد با 
اینکه با اجاز؛ حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد و در لقطةٌ غیر حرم گفته شده» مخیر است 
بین اینکه برای صاحبش نگاه دارد یا با اجازةٌ حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد و یا برای 
خود به قصد تملک بردارد و در هر حال اگر صاحبش پیدا شود در صورت صدقه دادن اگر 
صاحبش راضی نشد باید عوض آن‌را به صاحبش باز گرداند و ثواب صدقه را برای خود نگاه دارد 
و احتیاط همین است که با اجاز حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه داده شود. 

(مسئلۀ ۲۹۸۲؟اگر در بین سال اعلان» ادامة آن ممکن نباشد باید منتظر رفع مانع بماند و پس از 
آنکه مانع رفع شد لازم نیست سال را از اول شروع کند» بلکه همان سال را به آخر پرساند کفایت 
می کند. 

مسئلة ۲۹۸۳؟اگر در بین سال اعلان؛ مال از بین برود» چنانچه در حفظ و نگهداری آن کوتاهی 
یا تصرّف نکرده باشد» چیزی بر او واجب نیست ولی اگر کوتاهی یا تصرفی کرده باشد باید عوض 
آن‌را به صاحبش بدهد. 

مسئلة ۲۹۸۴؟اگر پس از تمام شدن سال اعلان» صاحب مال پیدا نشود و مال را برای صاحبش 
نگهداری کند و آن از بین برود در این صورت اگر در نگهداری مال کوتاهی یا زیاده‌روی نکرده 
باشد» ضامن نیست اما اگر برای خود برداشته باشد یا اينکه از طرف صاحبش صدقه داده باشد و 
صاحب مال به آن راضی نشود باید عوض آن‌را به صاحبش بدهد. 

مسئلاةٌ ۲۹۸۵؟هنگام اعلان لازم نیست جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید بلکه همین که 
بگوید چیزی پیدا کرده‌ام کفایت می کند» مگر آنکه اعلان به این شکل بی‌فایده باشد در این 
صورت آن مقداری که از بی‌فایده بودن بیرون آید» لازم است مشخص کند. مثلاً هر کسی که طلا 
یا نقره و یا لباس گم کرده بیاید مشخصات آنرا بگوید و وقتی که کسی آمد و نشانه‌های آنرا به 
گونه‌ای گفت که اطمینان به صداقت او پیدا شد» کفایت می کند و لازم نیست آن نشانیهایی را 
بگوید که بسیاری اوقات حتی‌صاحبان مال هم آن‌را نمی‌دانند. 

مسئلة ۲۹۸۶ شخصی که مالی را پیدا می کند» لازم نیست خودش اعلان کند. بلکه اگر شخص 
مطمتنی از طرف او اعلان کند» کفایت می کند. 

(مسئلۂ ۲۹۸۷؟اگر کسی مالی را پیدا کند که بهای آن کمتر از ۲/۴۱۹ گرم نقرة سکه‌دار باشد و 
از آن صرف نظر کند و در جایی مانند مسجد یا جای دیگر بگذارد» اگر کس دیگری آنرا ببیند و 
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بردارد برای او حلال است» ولی اگر قیمت آن به حد مذ کور یا بیشتر از آن برسد و بعد از پیدا 
کردن به وظیفۀ خود که اعلان یکساله است عمل نکند» بلکه در جایی مانند مسجد یا همان‌جایی 
که پیدا کرده بگذارد و از بین برود یا دیگری آن‌را بردارد» آن شخص که اوّل پیدا کرده ضامن 
است. 

(مسئلة ۱6۲۹۸۸ گر انسان چیزی را پیدا کند که اگر یک سال بماند فاسد می‌شود. تا آن مقداری 
که ممکن است باید آن‌را نگهدارد و تعریف کند و بعد با اجازه حاکم شرع در صورت امکان 
قیمت کند» یا برای خود بردارد و یا بفروشد و پولش را نگاه دارد و در عین حال به تعریف ادامه 
دهد اگر تا آخر سال صاحبش پیدا نشد با اجاز حاکم شرع از طرف او صدقه بدهند. 

(مسئلة ۲۹۸۹ 4قیمت مال پیدا شده باید بر حسب زمان و مکانی که در آن پیدا شده محاسبه 
شود. 

(مسئلة ۲۹۹۰( اگر مال پیدا شده همراه کسی است که در حال وضو گرفتن و نماز خواندن است» 
در صورتی که قصدش این باشد که صاحیش را پیدا کند» ايراد ندارد. 

(مسئلة 4۲۹۹۱اگر دو نفر شاهد عادل خبر دهند که مال پیدا شده متعلّق به فلان شخص است. 
باید مال به آن فرد داده شود چه این شهادت پیش از شروع به اعلان باشد» یا در بین یا پس از آن. 

(مسئلة 4۲۹۹۲اگر چیزی را پیدا کند و به گمان اينکه مال خودش است بردارد و بعداز برداشتن 
بفهمد مال خودش نبوده» واجب است تا یک سال تعریف کند. در صورتی که بهای آن کمتر از 
یک درهم نباشد. 

(مسئلة 4۲۹۹۳ گر کسی که مال نشانه‌دار را پیدا کرده بمیرد» در صورتی که پس از پایان سال» 
آن‌را برای خود برداشته و مرده باشد» مالکیت به همان صورت به ور او منتقل می‌شود که اگر 
صاحبش پیدا شد به او ب رگردانده شود و اگر قبل از شروع اعلان با در بین آن مرده باشد» ظاهر 
آنست که ورثه باید به وظیفة موَرّتْ عمل کرده و به جای او اعلان کنند. 

(مسئلة ۱6۲۹۹۴گر کفش کسی را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند» دو حالت دارد: 

۱- بداند کفشی که مانده مال همان کسی است که کفش رابرده است. اگر از پیدا کردن 
صاحبش مأیوس شود یا برایش مشقّت داشته باشد» در این حال اگر بداند کسی که کفش را برده 
عمداً برده است و از راههای متعارف نمی تواند از او بگیرد» با اجازة حاکم شرع جامع شرایط در 
صورتی که قیمت هر دو مساوی باشد» می‌تواند تقاص کند و اگر نداند که به عمد برده یا نه» اگر 
می‌داند که صاحب آن به این تعویض راضی است. او می‌تواند آن‌را برای خود نگاه دارد و در 
همین موارد اگر بهای کفش بیش از بهای کفش خودش باشدء واجب است هرگاه صاحب آنرا 
پیدا کرد یا کفش را عوض کند و یا تفاوت قیمت را به او پپردازد یا به هر وسیلهٌ ممکن رضایت او 
را به دست آورد و در صورتی که از پیدا کردن صاحب کفش مأیوس شود با اجازه حاکم شرع 
جامع شرایط تفاوت قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد. 
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۲- در صورتی که احتمال دهد کفش باقی‌مانده مال دیگری است و نه مال کسی که کفش او را 
برده» حق این است که حکم مال مجهول‌المالک را دارد. 

مسئلة ۲۹۹۵ لوازم ابزار» اشیا و چیزهایی که برای تعمیر و دوخت و دوز و مانند آن نزد 
تعمی رکاران؛ صاحبان حرف و صنایع» نجاران و یا خیاطان می‌برند و نزد آنها می‌ماند؛ اگر صاحبان 
آن اجناس ناشناخته باشند و سراغ اجناسشان نروند و آنان هم پس از جستجوء تحقیق و صبر از 
آمدن صاحبان آنها مأیوس شوند باید آن اجناس را با اجازة حاکم شرع جامع شرایط از طرف 
صاحبانشان صدفه بدهند. 

(مسئلة ۱6۲۹۹۶ گر دزد مالی را که به سرقت برده نزد انسان به امانت بگذارد او نمی‌تواند آن‌را 
به دزد با زگرداند. پلکه واجب است به صاحبش برساند و اگر صاحبش به هیچ وجه معلوم نیست بنا 
بر احتیاط حکم لقطه بر آن جاری است. 

(مسئلة ۱6۲۹۹۷ گر مالی از دیگران در بین اموال مخلوط شود و باقی بماند و صاحب مال و جای 
او مشخص نباشد طوری که رساندن آن مال به صاحبش به هیچ وجه ممکن نباشد و از پیدا کردن او 
مأْیوس شود باید آن‌را از طرف صاحبش با اجازۂ حاکم شرع جامع شرایط صدقه بدهد و نیز اگر 
انسان در معاملات و دادوستدها می‌داند کم و زیادکرده است و در اثر مرور زمان صاحبان آنها را 
فراموش کرده و نمی تواند آنها را شناسایی کند باید عوض آنها را با اجاز؛ حاکم شرع و مجتهد 
جامع شرایط از طرف صاحبان صدقه بدهد و احتیاط لازم آنست که اگر مقدار آن‌را نمی‌داند ولی 
اصل آن‌را می‌داند باید آن‌قدر صدقه بدهد که یقین عادی پیدا کند که ذمّه‌اش بری شده است و به 
این عمل در اصطلاح فقیهان «رد مظالم» می گوبند. 

مسئلة ۲۹۹۸ در تمام مواردی که مالی از طرف صاحبش صدقه داده می‌شود» هم جایز است 
به سید داده شود و هم به غیر سید و اگر خود شخص مستحق باشد» می تواند بردارد. 

مسئلة 4۲۹۹۹ اگر کسی کوپنی پیدا کند و بداند پس از مدتی باطل می‌شود. تا مدت زمان 
ممکن نگاه دارد و پس از آنکه از آمدن صاحب آن مأیوس شد می‌تواند قبل از انقضای زمان اعتبار 
آن برای جلو گیری از ابطال کون مانند اشیای فاسد شدنی معامله کند و آنها را خریده و قیمتش را 


در ذمّه بگیرد و هر موقع صاحبش پیدا شد به او بپردازد. 


مجهو ل المالک و احکام آن 
(مستلةٌ ۳۰۰۰؟مجهول‌المالک مالی را گویند که صاحبش مشخص نباشد. بنابراین فرق میان 
لقطه و مجهول‌المالک این است که در لقطه هم مالک ناشناخته است و هم مال از دست او رفته و 
ضایع شده است ولی در مجهول‌المالک فقط مالک شناخته شده نیست و عنوان ضایع شدن, فقدان 
و گم شدن بر آن صادق نیست. 
مسئلة ۳۰۰۱؟اگر حیوانی مانند گاو» گوسفند یا مرغ وارد خانه‌ای بشود و صاحب خانه نداند 
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صاحب آنها کیست. حکم لقطه را ندارد» بلکه حکم مجهول المالک را دارد. بنابراین واجب است 
برای پیدا کردن صاحب آن جستجو کند و اگر نتوانست صاحبش را بیابد و مأیوس شد با اجازة 
حاکم شرع. خود آنها یا قیمتشان را از طرف مالک اصلی» صدقه بدهد. نیز اگر کبوتری وارد منزل 
کسی بشوده اگر بالش را بریده‌اند که در این حالت حکم مجهول المالک را پیدا می‌کند» ولی اگر 
بالهای آن سالم باشند و بتواند پرواز کند اگر انسان بداند مالک داشته است و او را می‌شناسد باید 
آن‌را به صاحبش با ز گرداند و اگر مالک را نمی‌شناسد و از پیدا کردن او مأیوس است باید با اجازۂ 
حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد. 

مسئلة ۳۰۰۲؟اگر کسی در جای آباد و عامره حیوانی را بیابد» یکی از این دو حالت را دارد: 

۱- اگر حیوان سالم بوده و در معرض تلف شدن نباشد» حق ندارد آن‌را بگیرد و اگر مرتکب 
خلاف شد و آن‌را گرفت واجب است آنرا نگهدارد و علوفه‌اش را هم بدهد و عوض آنرا نیز حق 
ندارد از صاحب حیوان مطالبه کند و اگر حیوان گوسفند بود و صاحبش هم پیدا نشد» می تواند 
برای صاحبش نگاه دارد و الا سه روز نگاه دارد و در آن سه روز صاحبش را جستجو کند و اگر 
نیافت» آنرا بفروشد و پول آن‌را از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر صاحبش پیدا شد و صدقه را 
قبول نکرد» باید پول آن‌را به صاحبش بدهد. 

۲- اگر در اثر مرض» پیری و مانند آن در معرض تلف باشد. در این حالت جایز است آن‌را 
بگیرد و واجب است علوفة آن‌را تأمين کند و اگر قصد کار رایگان نداشته باشد» می‌تواند پس از 
اینکه صاحبش پیدا شد» عوض آنرا مطالبه کند با اینکه از پشم» شیر و یا برای سواری از آن 
استفاده کند و از مخارج آن کسر کند و اگر حیوان تلف شد» ضامن نیست مگر آنکه در حفظ و 
نگهداری آن کوتاهی کرده باشد. 

مستئلاٌ ۳۰۰۳؟اگر حیوان را در جایی که عمران و آبادی نیست. مانند جنگل» کوه بیابان و 
مانند آن پیدا کند و صاحبش معلوم نباشد» باز دو حالت دارد: 

۱-اگر در آن محل آب و گیاه وجود دارد و حیوان هم سالم است و از لحاظ جسمی یا قدرت 
دویدن می تواند خود را به‌طور متعارف از درند گان حفظ کند. در این صورت حق ندارد او را 
بگیرد. 

۲- اگر در آن محل آب و گیاه وجود ندارد یا اینکه حیوان در معرض خطر باشد» مانند گوسفند 
و بچّه شتر» جایز است آن‌را بگیرد و به مقدار ممکن در آن منطقه و اطراف آن اعلان کند و اگر از 
پیدا کردن صاحب آن مأیوس شد. می‌تواند آن‌را تملک کند و بفروشد مشروط بر آنکه اگر 
صاحبش آمد عوضش را بدهد يا اینکه برای صاحبش نگاه دارد. 

(مسئلة 4۳۰۰۴اگر بچه‌ای گم شده باشد- لقیط - و ولی او پیدا نشود یا بچه‌ای را سر راه 
گذاشته باشند جایز است- اگر در معرض خطر باشد واجب است- انسان او را بردارد و حفظ کند و 


مخارجش را تأمین کند تا به حد بلوغ برسد» یا پدر» جدٌ پدری و یا وصی آنها پیدا شوند و اگر بچه 





مجهول‌المالکک و احکام آن ۵۱۶ 


مالی همراه دارد با اجازة حاکم شرع آن مال را صرف بچه کند و اگر مالی ندارد از بیت المال یا 
زکوات و یا کمک مردمان خبر برای مخارج او کمک بگیرد و اگر ممکن نباشد خودش باید 
مخارج او را بدهد و در این صورت می‌تواند مخارجی را که متحمّل گردیده وقتی بچه بالغ شد. از 
او مطالبه کند. 

مستلةٌ ۳۰۰۵ مالی که صاحبش مشخص است» ولی به هیچ وجه به او دسترسی نیست مجهول 
المالک نیست. ولی حکم مجهول المالک را دارد. 

((مسئلة ۳۰۰۶؟لقیط مانند لقطه نیست که نیاز به تعریف - اعلان- داشته باشد بنابراین تعریف 
لقیط لازم نیست. 

(مسئلة 4۳۰۰۷اگر لقیط بمیرد و نسبش مشخص نشود؛ وارئش امام معصوم .بر است و در عصر 
غیبت اختیار او با مجتهد جامع شرایط است. 
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احکام عمومی معاشرت و روابط فردی و جمعی 

(مسئلۀ ۳۰۰۸)معاشرت و ارتباط میان مسلمانان باید بر مبنای اخوت» برادری و رعایت حقوق و 
احترام به آنها و حفظ حیثیت و آبرو و ناموس» تنظیم و سازماندهی شود. لذا واجب است عدالت؛ 
احسان» صداقت در رفتار و کردار» احترام متقابل» سن ظن» فداکاری» ادای امانت» وفای به عهد 
حفظ اسرار یکدیگر» اصلاح ذات‌البین» مشورت با هم» تعاون» همکاری در انجام کارهای خوب و 
هدایت و راهنمایی در تمام مراحل معاشرت و روابط جمعی رعایت شود. به خصوص اگر طرف 
معاشرت پدر و ماد بستگان» اساتید» بزرگان علم و دین یا زنان» خردسالان افراد محروم و 
زحمتکش و سالخوردگان و مصیبت دید گان باشند» که بر رعایت حال آنها تأکید بیشتری شده 
است. البته رعایت عدالت در ميان همگان در تمام موارد امری الزامی و ضروری است. 

مستئلة ۳۰۰۹ مسلمانان همان‌طور که واجب است مطالب مذ کور در مسل قبل را در ميان خود 
رعایت کنند» واجب است در روابط اجتماعی و اخلاق جمعی از اموری مانند غیبت کردن» تهمت 
زدن» حسادت. تکبّ تجسس در امور یکدیگر» دروغ» تملّق» خدعه مک رشوه دادن و گرفتن؛ 
سوء ظن» تفتین و خیانت. نفاق, استهزاء و تحقیر دیگران» سخن چینی» تضییع حقوق صاحبان حق و 
ظلم و ستم و مانند آن هم خود پاک باشند و هم جامعه را پاک گردانند. 

تلا ۳۰۱۰؟آزار کردن و اذیت مومن؛ به هر شکلی که باشد و توهین؛ هتک حرمت و 
تضعیف او حرام است حتی در بعضی روایات اسلامی ذلیل و خوار شمردن مؤمن» اعلان جنگ با 
خدا و تکریم او عامل امن و آسایش و راحتی از ناحیةٌ خداوند عالم» به حساب آمده است. بنابراین 
بر همگان واجب و لازم است» حرمت یکدیگر را حفظ کرده و از اهانت و هتک حرمت دیگران و 


مسخره کردن و تحقیر مومنان به شدّت بپرهیزند و از عذاب الهی بهراسند. 


احکام عمومی معاشرت و روابط فردی و جمعی ۵۸ 


(مسئلةٌ 4۳۰۱۱ گناهان کبیره زیادند و یکی از آنها که مرتبط با معاشرت است غیبت است و از 
آن جهت که در کتاب و سنت. به آن وعدۀ عذاب داده شده است» گناه کبیره به شمار می‌رود. 
معنای غیبت همان طور که در روایات آمده عبارت از این است که انسان عیب برادر و خواهر 
ایمانی را- که پوشیده است- در غیاب او بیان کند و بلکه اقوی آنست که اگر انسان مطالبی را 
دربارۀ برادر و خواهر ایمانی بیان کند که اگر در حضورش می گفت ناراحت می‌شد. غیبت 
محسوب می‌شود و در حرام بودن بیان عیب پوشیده» فرقی میان تصریح و غير تصریح نیست. در 
صورتی که عمداً عیب پوشیده را بیان کرده باشد- اگر آن عیب وجود داشته باشد- غیت نامیده 
می‌شود و اگر وجود نداشته باشد» بهتان است. 

(مسئلة 4۳۰۱۲اگر کسی غیبت مسلمانی را کرده باشد» چنانچه ممکن است و مفسده‌ای بر آن 
مترتب نمی‌شود احتیاط آنست که به هر وسیلاٌ ممکن از او دلجویی کند و حلالیت بخواهد و اگر 
ممکن نباشد و یا اگر مسئله را با او در میان بگذارد؛ مفسده یا احتمال وقوع مفسده داده می‌شود و 
احتمال عقلایی نیز هست. باید خود توبه کند و اگر غیبت یا تهمت. باعث زیر سؤال رفتن و هتک 
مسلمانی شده باشد» در حد توان باید آن‌را جبران کند و آثار سوء غیبت و تهمتش را برطرف کند 
و بالأخره بايد از او اعادة حیثیت کند. 

(مسثلة ۳۰۱۳ همان طور که فقهای بزرگوار یز ذ کر فرموده‌انده غیبت می تواند پنج گونه حکم 
داشته باشد, بنابراین اگر برای غیبت مصالحی بیش از عدم آن مترتب باشد» حرمت آن از بین 
می‌رود و ممکن است در مواردی هم واجب بشود وآن موارد چنین است: 

۱-غیبت کسی که فسق خود را ظاهر ساخته و پردۀ حبا را پاره کرده است و اصطلاحاً او را 
متجاهر به فسق گویند» نسبت به همان گناهی که به آن تظاهر می کند. حرمت ندارد» ولی نسبت به 
بقیه حرام است. 

۲- تظلم مظلوم از ظالم و غیبت کردن مظلوم که در مقام شکوه از کسی است که به او ظلم 
کرده و در خصوص ظلمی که در حق وی کرده است. 

۳- آگاه کردن مشورت کننده نسبت به عيوب و مسائلی که دربارۀ شخص مورد مشورت وجود 
دارد. 

۴- جایی که غیبت کننده درصدد جل وگیری و منع شخص مورد غیبت از گناه و دفع ضرر از وی 
است با از این طریق می‌خواهد ريشة فساد را از بین ببرد. 

۵- بیان ایرادات و نقاط ضعف شهود و گواهان نزد حاکم شرع. 

۶- مواردی که عیب طرف صفت او شده باشد و به آن شناخته شود و بدون قصد عیب‌جویی و 
برای معرفی» آن فت را بیان کنند, 

۷- در مواردی که انسان درصدد رد و ابطال مطلبی باشد که باطل است و بدون ذکر نام صاحب 
مطلب. رد آن امکان نداشته باشد. 
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۸- جایی که عیب طرف میان غیبت کننده و غیبت شونده معلوم بوده و امری مستور نباشد. 

4-مواردی که نسبت خلاف واقع به او یا به ممن دیگری داده شده باشد و کسی بخواهد آنرا 
و 

۰- در مواردی که غیبت کننده برای دفع ظلم از خود درصدد پیدا کردن راه مشروع و صحیح 
باشد و برای پیدا کردن راه درست» احتیاج به با زگو کردن و غیبت دارد. لازم است در تشخیص 
مصادیق بندهای فوق دقت و احتیاط و حضور و احاطۂ الهی را رعایت کند و مادامی که مطمئن 
نشده» از غیبت پرهیز کند و در موارد حلال و جایز نیز به حداقل اکتفا کند. 

(مسلة ۳۰۱۴ #4دن هر مجلسی غیبت مومتی شود و از موارد استضا شده در ستتله قبل نباشد» 
گنوش دادن به آن حرام و رد آن و دفاع از مؤمن در حا قدرت واجب است؛ در روایات 
اهل‌بیت لچ آمده است اگر نزد کسی غیبت برادر ایمانی بشود» چنانچه قدرت دفاع داشته باشد و 
دفاع نکند و در اثر سکوتش آن فرد خوار و ذلیل شود. خدای متعال وی را در دنیا و آخرت ذلیل 
خواهد کرد ولی اگر به یاری او بشتابد و از او دفاع کند. خدای عالم در دنیا و آخرت او را مورد 
یاری و نصرت خود قرار می‌دهد و دفاع از برادر ایمانی مظلوم و هتک شده مانع از اصابت آتش 
جهنم به وی می‌شود. 

مسئلة ۳۰۱۵؟هر مسلمانی در معرض خطر قرار بگیرد» چه در اثر گرسنگی و تشنگی باشد یا 
عللی چون تصادف برق گرفتگی» سقوط از کوه و امثال آن یا خدای ناکرده در معرض خطرات 
اخلاقی و فکری قرار بگیرد» بر هر مسلمانی واجب است به محض باخبر شدن به هر شکل ممکن و 
با راههای مناسب و روشهای معقول در حد توان وی را یاری دهد. 

مسئلة ۳۰۱۶؟سرزنش. ملامت و توبیخ برادران و خواهران ایمانی و برملا کردن و افشای بدیها 
و زشتیهای ایشان حرام است. در روایات اهل‌بیت2 آمده است که اگر کسی برادر ایمانی خود 
را سرزنش يا تحقیر کند» خدای متعال وی را در دنیا و آخرت مورد سرزنش و ملامت قرار 
می‌دهد. 

مسئلة ۳۰۱۷؟یکی از سنتهای اسلامی افشای سلام است به این صورت که وقتی مؤمنین به هم 
رسیدند سلام کنند و جز به هنگام نماز مستحب است جواب سلام از خود آن بهتر و کامل تر باشد؛ 
مثلا اگر کسی بگورید: سَلامٌ علیکم» دیگری چنین پاسخ دهد: سَلامٌ علیکم ورحمة ال 

مسئلاة ۳۰۱۸؟اصل سلام کردن» امری مستحب و مطلوب ولی جواب سلام واجب است؛ 
بتابراین اگر دو نفر با هم به یکدیگر سلام کنند» بر هر دو واجب است جواب سلام دیگری را 
بدهد. 

مسئلة ۳۰۱۹؟اگر مرد و زن نامحرم در جای خلوتی باشند که کسی در آنجا نباشد و دیگری 
نیز حق ورود نداشته باشد و نتواند وارد شود» چنانچه احتمال وقوع حرام بدهند باید آنجا را ت رک 
کنند. احتباط لازم آنست که به‌طور کی مرد و زن نامحرم از خلوت کردن اجتناب کنند و چون 
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اصل خلوت زن و مرد اجنبی امری مذموم و مکروه است. نماز در آن حالت خالی از اشکال نیست. 

مسئلة 4۳۰۲۰اختلاط زن و مرد در مجامع عمومی مانند پارکها؛ سالنهای اجتماعات. هتلها و 
مانند آن به شکلی که در معرض فساد» آلودگی و بی‌بندوباری قرار بگیرند جایز نیست. 

مسئلة ۳۰۲۱؟خلوت کردن زن و مرد نامحرم به خصوص زن و مرد جوان و یا دختر و پسر 
طوری که کسی در آنجا نباشد. درست نیست و چون معمولاً احتمال فساد و گناه وجود دارد» حرام 
است. 

(مسئلة #۳۰۲۲مسافرت زن و مرد مسلمان به کشورهای غیر اسلامی و اقامت در آنها- برای 
سیاحت. تجارت. تحصیل و مانند آن- چه خودش برود و با دولت این برنامه‌ها را داشته باشد» 
وقتی جایز است که انسان اطمینان داشته باشد» در این برنامه‌ها زیانهای اعتقادی» فرهنگی و مانند 
آنها وجود ندارد. بنابراین اگر کسی که به آنجا رفته و اقامت می کند؛ نسبت به خود یازن و 
فرزندانش خوف انحراف دارد. اگر خودش رفته باشد» واجب است به سرزمینی که از آن خطرها و 
انحرافات مصون و در امان است. هجرت و کوچ کند و اگر دولت از این برنامه‌ریزیها دارد موظف 
است در اعزام دانشجو یا تجار و یا نمایند گان سیاسی و فرهنگی به خارج؛ افرادی را انتخاب کند که 
این نوع خطرها را نداشته باشند و بکوشد فرزندان اسلام در آنجا از اسلام» ملت و فرهنگ خود 
جدا نشوند و در انعقاد قراردادهای تجاری» اقتصادی, فرهنگی و نظامی نیز به این مسائل توجه 
داشته باشد. 

مسئلة ۳۰۲۳حضور علمی و عملی بانوان در ارگانها و نهادهای تصمیم گیری و کلیدی 
آموزشی» اجرایی و سیاست گذاری کشور و در شئون مختلف اجتماعی با رعایت و ملاحظ شرایط 
زیر مانعی ندارد» بلکه مطلوب و مفید است: 

۱- با توجه به اینکه آسیب پذیری در بانوان» به دلیل خصوصیات ذاتی و اوصاف فطری و 
ویژگیهایی که نظام آفرینش در آنها قرار داده و برای مصالح کلان نوع انسان در نظر گرفته است- 
و این تفاوت جوهری عین عدل بوده و نبود آن خلاف عدل و عین ظلم است- بیشتر از مردان 
است. بنابراین باید بانوان در محیطهای کار و در نوع رفت و آمدها عفّت عمومی را رعایت کنند و 
از ارتکاب حرام بپرهیزند؛ اگرچه این اصل چه در زن و چه در مرد مشت رک است» ولی خانمها باید 
بیشتر رعایت کنند. 

۲- خداوند متعال برای حفظ و تحکیم بنیان خانواده یک سری حقوق میان مرد و زن قرار داده 
است و رعایت آن حقوق را از دو طرف لازم دانسته است و از جمله آن حقوق اینست که زنان در 
همة کارها باید تلاش کنند. حقوق شوهر تضییع نشود. کما اینکه مرد هم باید در جهت حفظ 
حقوق زن تلاش کند. زنان اگر در تصدی مسئولیتها حقوق شوهر را تضییع کنند. مادامی که 
رضایت او را به دست نیاورده‌اند» تصدی آن مسئولیت جایز نیست. 

۳- یک سلسله وظایف و مسئولیتها در فقه اسلامی بر عهدۀ زنان گذاشته شده است که برای 
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مردان یا اصلاً امکان ندارد یا به نحو مطلوب محقق نیست» از جمله وظیفهٌ مادری و مادر بودن» هیچ 
فرد یا مؤسسه‌ای نمی‌تواند این وظیفه را مانند مادر انجام دهد یا حقّ حضانت برای دختران و 
پسران» مخصوصاً دختران» تا زمانی که بتوانند روی پای خود ایستاده و خوب و بد خویش را 
تشخیص دهند. مادران در حضور در مراکز فوق باید این نوع وظایف را هم مد نظر قرار دهند و 
اگر پذیرش آن مسئوليتهه آسیبی به این وظایف وارد سازد قول به ممنوعیت تصدی و لزوم 
رعایت وظائف مقرره شرعی خالی از قوت نیست و در عین حال خانمهای مسلمان» می‌دانند اصل 
اولی در خانمهاء رعایت تحفّظ و عدم اختلاط است, لذا آنچه که از قرآن و سنت نبوی اه و 
روش اهل‌بیت ۰2 به خصوص حضرت زهرای ل » وارد شده» این است که زنها غیر از موارد 
ضروری و لزوم حضور در اجتماعات که معمولاً با اجانب و مردان نامحرم همراه است» بهتر است 
در این اماکن کمتر حاضر شوند. 

مستئلةٌ ۳۰۲۴ ؟شنیدن و گوش دادن به صدای زنان اجنبیه» در صورتی که همراه با لذت نباشد 
جایز است. 

(مسئلةٌ ۳۰۲۵گزنانی که تخصص منحصر به فرد دارند و آن مورد نیاز جامعه است و کس 
دیگری نمی‌تواند کار آنها را انجام دهد اعمال آن تخصص واجب عینی است و در این صورت 
آن خانمها با رعایت شرایط مذ کور در مسئلاٌ قبل واجب است وظيفة خود را انجام دهند و شوهر 
هم حق ممانعت ندارد و همچنین اگر خانمی وظيفة تبلیغ دین را به عهده دارد به‌طوری که منحصر 
به اوست و غیر از او امکان ندارد» وظیفةٌ عینی آن خانم انجام دادن آنست. منتها شرایط مذ کور در 
مسئلة قبل را رعایت کنند و شوهر حق ندارد ممانعت کند و در تمام واجبات عینی؛ حکم همین 
است» ولی در هر دو فرض اگر واجب عینی نبوده و انجام وظیفه در تخصٌّص و انحصار او نباشد» 
شوهر حق دارد مانع آن کار شود. 

(مسئلة ۳۰۲۶مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی قرار دارند» چه در آنجا متولد شده باشند 
یا از جاهای دیگر به آنجا رفته باشند» می‌توانند- بلکه موظفند با همه-حتی کسانی که مسلمان 
نیستند و کافرند» با اخلاق» روش و منش اسلامی و انسانی معاشرت داشته باشند و ممکن است با 
رعایت فضایل انسانی و اسلامی به‌طور عملی آنان را به اسلام دعوت کرده و لااقل ذهنیت آنان را 
به اسلام و مسلمانان مثبت کنند و نیز ازدواج موقت با زنان غیر مسلمان که از اهل کتاب هستند و به 
یکی از ادیان توحیدی- مسیحیت؛ بهود و زرتشت- ایمان دارند. جایز است و در این معاشرت باید 
ارزشها و دستورالعملهای اسلامی را رعایت کنند و از منش اسلامی دست برندارند. از نظر کاری 
هم مسلمان می‌تواند به شکل اجاره» وکالت. جعاله و مانند آن برای غیرمسلمان کار کند» مشروط 
بر آنکه موجب سلطه و برتری آنها نشود و مستلزم انجام کار حرام و ضرر و زیان برای خود و 
مسلمانان دیگر کشورهای اسلامی نباشد. 

(مسئلة ۳۰۲۷؟مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی اقامت دارند چه اصالتاً در همان‌جا به 
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دنیا آمده باشند و یا بعداً رفته باشند» در حل قدرت و توان مادی» معنوی» جسمی» روحی و علمی 
موظفند از اسلام و خطراتی که آن‌را تهدید می کند و تهاجماتی که به آن وارد می‌شود» با رعایت 
شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر دفاع کنند و در این دفاع» شرایط و موقعیتهای 
سیاسی» فرهنگی» منطقه‌ای و جهانی را نیز باید در نظر بگیرند تا افراد غیر مسلم و کافر» با روش و 
منش و با قول و فعل به اسلام دعوت شوند و در این دعوت شرایط زیر را در نظر داشته باشند: 

۱- از طرف حکومت صالحه به خاطر رعایت بعضی مسائل» این نوع کارها در آن کشور موقتا 

۲- خود شخص صلاحیت علمی و اخلاقی و توان تبلیغ اسلام در آن مناطق را داشته باشد. 

۳- مفسدة مهم و ضرر و زیان غير قابل تحمل پیش نیاید. 

۴- زبان دعوت که زبان حکمت است. باید در اصل دعوت و نحوهٌ آن و اشخاصی که مورد 
دعوت قرار می گیرند با توجه به فرهنگ اقوام و ملل و شرایط اقلیمی و جغرافیایی و فکری و غیره 
که متفاوت است. رعایت شود و در مواردی که دعوت به اسلام و تبلیغ آن مستلزم دادن قرآن به 
دست کافر باشد» اگر موجب هتک و بی‌حرمتی نباشد» مانعی ندارد و در بعضی موارد ممکن است 
واجب هم باشد. 

#مسئلة ۳۰۲۸گمیل قلبی وتمایل فکری به کار و دشمنان اسلام و حمایت عملی فرهنگی؛ 
اقتصادی» سیاسی و مانند آن از آنهاء در اقدامات آنان بر تجاوز به حقوق و ارتکاب کارهای خلاف 
و گناه و همکاری و فعالیت در دستگاه‌های دولتهای غیر مسلمان و کافر یا ظالم» اگر موجب 
حمایت از کفر و ظلم شده و اعانت به کافر و ظالم محسوب شود حرام است و اگر چنین نباشد 
ولی در جامعه چنین تلقی شود واجب است از طریق اعلامیه و مانند آن این تهمت را از خود و 
کسانی که در معرض چنین تهمتی قرار دارند» دور سازند. مگر آنکه مصالح اسلام و امت اسلامی 
در شرایط ویژه مقتضی آن باشد که به صورت ظاهری حمایت انجام گیرد؛ در این حالت با رعایت 
تمام جوانب به مقداری که موجب تأمین مصلحت اسلام و مسلمانان باشد. جایز است. 

مسئلاة ۳۰۲۹؟معاشرت و ایجاد ارتباطات سالم با غیرمسلمانانی که در حال ستیز و جنگ با 
مسلمانان نیستند و برقراری تفاهم‌نامه و توافق‌نامه‌های فرهنگی» سیاسیء اقتصادی و هنری از طرف 
دولت اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی- با حفظ حقوق متقابل و رعایت اصول حکمت و 
عرّت- تا وقتی که خوف تقویت کفر و ترویج فساد و انحراف فکری و سلطه از ناحية آنان بر امّت 
اسلام و کشورهای اسلامی در بین نباشد» مانعی ندارد. ولی ایجاد رابطه با کفاری که در حال جنگ 
با مسلمانان هستند. حتی اگر در یک ناحیه از عالم باشد» جایز نیست مخصوصاً اگر موجب تقویت 
آنان و تضعیف مسلمانان شود. 

(مسئلة ۳۰۳۰؟معاشرت و ایجاد رابطه با غیرمسلمانان باید مطابق مقررات اسلامی؛ با رعایت 
اصول انسانی و رعایت عدالت اجتماعی تنظیم شود بنابراین باید از کارهایی که موجب وهن اسلام 
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و بی‌اعتباری مسلمانان در نظر اجانب می‌شود. پرهیز کنند. پس واجب است از تخلف از الزامات 
قراردادها و وعده‌هاء غش در معاملات» کم فروشی» دروغ گفتن» خیانت در امانت» ظلم» اجحاف؛ 
بی‌انضباطی» لاابالی گری و امثال آنها اجتناب و خودداری شود. 

(مسئلةٌ ۳۰۳۱ وفای به عهد و تقید به قول و قرار» از امور مهم بوده و در قرآن کریم و روایات 
اسلامی بر آن سفارش اکید شده است. از جمله امیر مؤمنان على للا فرموده‌اند: «ای مالک با 
دشمن خود نیز اگر عهد و پیمان بستی به آن پایبند باش و از مکر و نقض عهد با او پپرهیز و بدان 
که در میان فرایض الهی» چیزی که مردم با تمام اختلافات و تنوعشان, بر آن بیشترین توافق و اتفاق 
نظر را دارند» مهم تر از وفای به عهد بافته نمی‌شود." لذا همة تعهدات. موافقت‌نامه‌هاء قراردادهای 
منعقده بین اشخاص» شرکتها؛ موسسات دولتی و خصوصی و دولتهاء میان دولتها با اشخاص و یا 
میان خود دولتهاء باید محترم شمرده شود و نقض یک طرفة آنها بدون مجوز شرعی و قانونی و نیز 
اعمال روشهای غير انسانی و اسلامی و به کار بردن مکر و خدعه جایز نیست و همچنین کلية 
قراردادهای این چنینی که میان دولت اسلامی با دولتها» موسسات با اشخاص حقیقی و حقوقی 
کشورهایی که در حال جنگ با دولت اسلامی نیستند محترم و نقض آنها بدون مجوز شرعی و 
قانونی جایز نیست. مگر آنکه آن تعهّدات بر اساس استعمار و اعمال سلطه بر کشورهای اسلامی با 
مکر و فریب از سوی دولتهای غیر اسلامی تحمیل شده باشد که در این صورت مطابق آنهاعمل 
کردن واجب نیست. بلکه در صورت امکان ضرر بیشتر» لغو آن واجب و لازم است. 

مسئلة ۳۰۳۷ هیچ مسلمانی حق ندارد نسبت به مشکلات و گرفتاریهای دیگر مسلمانان بی‌اعتتا 
باشد و باید به اندازهُ قدرت و امکانات خود در اصلاح امور دینی و دنیوی آنان تلاش کند. تعاطف 
و تعاهد میان امت اسلام از اصول بدیهی و مسلم معاشرت اسلامی است و از رسول گرامی 
اسلام ا نقل شده که فرموده‌اند: اگر کسی صبح برخیزد و در فکر دیگری نباشد و به امور 
مسلمانان اهتمام نورزد» مسلمان نیست.۲ 

مسئلة ۳۰۳۳؟در معاشرت اسلامی یکی از مهم‌ترین وظایف و بلکه یکی از محوری‌ترین مسائل 
که پایه و اساس دیگر مسائل اجتماعی به شمار می‌رود؛ انصاف است. انصاف عبارت است از اینکه 
انسان برای هم افراد نوعی حق قائل شود و آن حقوق را محترم بدانده بی‌اعتنایی به حقوق دیگران 
را ظلم» تجاوز و تعدی به شمار آورد و لذا در اظهار نظرها و اعمال قدرت و حاکمیت. اساس باید 
این باشد که حقوق صاحبان حق محترم شمرده شود و از آن دفاع و حمایت شود. بنابراین اظهار 
نظرهای علمی؛ صلاح اندیشی‌های اجتماعی و سیاسی» نقد و نظر علمی و تحلیلی و ایجاد تجمع و 


2 نهج البلاخه صبحی صالح» نام ۵. 
۲. وسائل‌الشیعه» ج ۱۶» ص ۰۲۳۶ کتاب امربه معروف و نهی از منکر» باب ۱۸ از باب امر به معروف» ح ۲. 
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تشکلهای سیاسی و غیر سیاسی و صنفی و غیر صنفی که در راستای منافع جامعة اسلامی و اعتلای 
فکری آحاد امت اسلامی قرار دارد و در پیشبرد اهداف و آرمانهای اسلامی و انسانی تأثیر 
می گذارد و مانند آنهاء همه از مصادیق حقوق بوده و باید محترم شمرده شوند و ممنوع و محدود 
نشوند و هر نوع محدودیت بدون توجه به اصل عدل و انصاف و بدون رعایت اصل محترم بودن 
حقوق صاحبان حق» ظلم و تجاوز به حقوق به شمار آمده و باید با آن برخورد شود و بالاتر از این 
مسئلة آزادیهای مشروع انسانهاست که اساس مسئولیت و تعهد انسان و از ریشه‌ای‌ترین مسائل 
انسانی و اسلامی به شمار می‌رود. 

مسئلاً ۳۰۳۴ ش رکت در مجالسی که در آن گناه می‌شود. طوری که مجلس گناه به شمار 
می آید» در هر صورت جایز نیست. اگر انسان را به جلسه‌ای دعوت کنند و از ابتدا مشخص نباشد و 
احتمال ندهد که جلسۀ گناه باشد و بعد از شرکت متوجه شود که حضور در آن جلسه گناه است» 
اگر بتواند نهی از منکر کنده باید به وظیفه‌اش عمل کند و اگر امکان نداشته باشد با اینکه تأثیری 
نداشته باشد وظیفه‌اش ترک آن جلسه است. 

(مستئلة 4۳۰۳۵تجسس کردن در مسائل شخصی» خانوا د گی و اخلاقی افراد در هر سطحی که 
باشد» چه تجسس کننده شخص باشد یا ا رگان» چه با دستور باشد و چه بی‌دستور» حرام و گناه 
نابخشودنی است و از مصادیق اشاعهٌ فحشا در جامعه و از عوامل هتک حرمت انسانهای صالح و 
مؤمن و محترم به شمار می‌رود و در حد محاربة با خداست و نیز گوش کردن به مکالمات مردم چه 
توسّط شنود و یا به هر وسیلۀ دیگر که در دنیای امروز مطرح است» کنترل نامه‌هاء پیگیری عيوب و 
نقطه ضعفها و لغزشهای فردی و خصوصی اشخاص» حرام و گناه کییره است. اگر کسی یا 
دستگاهی این کار را انجام دهد باید به او تذ کر داده و منع گردد و اگر اصرار کرد به وسیل 
دستگاه قضایی مطمئن و صالح» محاکمه و تعزیر شود رسول خداَال فرموده‌اند: اگر کسی بدون 
رضایت دیگران به سخن آنها گوش دهد. در روز قيامت در دو گوش وی سرب ریخته می‌شود.۱ 

(مسئلة ۳۰۳۶؟اگر کسی بر اثر تجسس به رازی از زندگی خصوصی مردم مطلع شود نباید 
آن‌را افشا کند و موجب ضرر و زیان مالی و آبرویی بشود که هم گناه کرده و هم ضامن 
خسارتهای احتمالی است. 

مستلهٌ ۳۰۳۷ در حکومت عادل و صالح اسلامی» تجسس و مراقبت از کارهای غیر خصوصی 
افراد اعم از اقلیتهای مذهبی و غیر آنان و حتی آنهایی که مخالفت و ضدّیت آنها با اسلام و نظام 
اسلامی محرز و مسلّم است و توطئة ایشان بر عليه نظام اسلامی دارای احتمال عقلایی است؛ وقتی 


. همان» ج ۰۱۷ ص «AV‏ باب ۴ ح ٩و۷‏ 








۵۲۵ بخش هشتم: روابط اجتما عی و خانواده 


واجب و مقدار مراقبت از جهت زمان و مکان و کیفیت. باید طبق قانون و مطابق موازین شرعی و 
اسلامی و به وسیلةٌ مجریان کارشناس امین صالح» متدین و متعهّد به نظام اسلامی با دستور حاکم 
شرع جامع شرایط انجام شود و با بهانه‌جویی و ضرورت‌تراشی نمی توان اجازهُ این نوع کارها را داد 
و چون اصل بر عدم جواز است. لذا جواز دلیل می‌خواهد. 


احکام نگاه. لس و صدا 

(مسئلۀ ۳۰۳۸؟نگاه کردن به بدن زن نامحرم- چه با قصد لذت و چه بدون آن- حرام است و نیز 
نگاه کردن به بدن زنان محرم اگر با قصد لذت باشد یا فرد نگاه کننده خوف آن‌را داشته باشد که به 
گناه بیفتد حرام است؛ بلکه احتیاط لازم آنست که در نگاه کردن به دست و صورت زن نامحرم در 
صورت عدم قصد لڌت و عدم خوف وقوع حرام به مقدار ضرورت اکتفا شود. 

مسئلة ۳۰۳۹)نگاه کردن به صورت» بدن و موی دختر نابالغ؛ اگر با قصد لذّت نباشد و خوف 
وقوع گناه نداشته باشد» اشکالی ندارد و به هر حال به جاهایی مانند ران و سینه که معمولاً پوشیده 
انیت نگاه تکفا 

(مسئلة ۳۰۴۰نگاه کردن به جلوی موی سر» دست» مچ» صورت. مقداری از بازو و بعضی از 
جاهایی که در حل معمول بیرون است از آن زنهایی که در اثر پیری سشان از حد ازدواج گذشته 
جایز است» ولی تماس بدنی عمدی و نگاه به آن بیش از آن مقدار که گفته شد جایز نیست. 

(مسئلة ۳۰۴۱مرد اجنبی» دختری را که به او محرم نیست» مادامی که به سن بلوغ (نه سالگی) 
نرسیده چنانچه قصد لذّت نداشته باشد و ترس به گناه افتادن هم نباشد می تواند در آغوش بگیرد و 

(مسئلة ۳۰۴۲)نگاه کردن بدون قصد لت - و بدون نگرانی از گناه- به صورت» دست و موی 
سر زنان بادیه نشین» اعراب» عشایر و روستاییانی که معمولاً موی سرشان را نمی‌پوشانند اشکال 
ندارد» بلکه ظاهر آنست که همۀ کسانی که به سبب عادت موی سرشان را نمی‌پوشانند و اگر به 
آنان گفته هم شود باز هم نمی‌پوشانند» همین حکم را دارند اگرچه احتیاط اکید آنست که به حد 
ضرورت اکتفا شود. 

(مستئلة ۳۰۳۳ نگاه کردن به صورت. دست و جاهایی از بدن و موی سر زنان کقّار و اهل کتاب 
که معمولا نمی پوشانند» اگر به قصد لدت نباشد و از افتادن به گناه و حرام هم نترسد» اشکال ندارد 
و در عین حال احتیاط آنست که به غیر از دست» صورت و موی آنها نگاه نکند و بهتر است که به 
حد ضرورت اکتفا شود. 

مسئلة ۳۰۴۴؟همان طور که نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم حرام است نگاه زن به بدن مرد 
نامحرم نیز حرام است مگر مانند دستها و سر و صورت که معمولاً نمی‌پوشانند. همچنین نگاه مرد 
به بدن مرد دیگر و زن به بدن زن دیگر اگر به قصد لذّت یا خوف وقوع گناه» چه از محارم و چه 





احکام نگاه» لمس و صدا ۵۲۶ 


غیر آن» باشد حرام است و بدون آنها اشکال ندارد و احتیاط واجب آنست که زنها بدن و موی سر 
خود را از پسرانی که به حل بلوغ شرعی نرسیده‌اند ولی خوب و بد را می‌فهمند و مسائل جنسی را 
درک می کنند بپوشانند. 

مسئلةٌ ۳۰۴۵؟هنگام به سینه زدن در مجالس عزاداری حسینی؛ مردها می توانند سین خود را 
برهنه کنند» ولی زنها حق ندارند به سینۀ آنها نگاه کنند. اگر مردها توجّه داشته باشند و بدانند که 
زنها عمداً به بدن آنان نگاه می کنند» اگرچه دلیل شرعی بر حرمت آن معلوم نیست» ولی احتباط 
آنست که مردها سینۀ خود را برهنه نکنند و حاکم بر این احتیاط عقل است. 

(مسئلة 4۳۰۴۶نگاه کردن به عورت دیگران حرام است- مستقیم یا غیر مستقیم- مثلاً از پشت 
شیشه و آینه و آب زلال و امثال آن» محرم یا نامحرم و زن باشد یا مرد» حتی نگاه کردن به عورت 
کودکی که ممیز است و خوب و بد را می‌فهمد جایز نیست. اما زن و شوهر می‌توانند تمام بدن 
یکدیگر را نگاه کرده و لمس کنند. 

مسئلاٌ ۳۰۴۷گمرد و زنی که به هم محرم هستند چنانچه قصد لذت نداشته باشند و از وقوع حرام 
هم نترسند» می‌توانند غیر از عورتین به جاهای دیگر بدن هم نگاه کنند. 

(مسئلة ۳۰۴۸صرف گرفتن عکس و فیلم به وسیلاٌ مرد از زن نامحرم یازن نامحرم از مرد 
اجنبی» مادامی که مستلزم کار حرام نشده» حرام نیست ولی اگر گرفتن فیلم و عکس مستلزم کار 
حرامی بشود مثل دست زدن به بدن نامحرم یا نگاه کردن به جاهایی که نظر به آنها جایز نیست؛ در 
این صورت حق فیلم و عکس گرفتن ندارد و اگر زن نامحرمی را بشناسد» در صورتی که آن زن 
متهتکه نباشد» احتیاط واجب آنست که به عکس و فیلم وی نگاه نکند. 

(مسئلة ۳۰۴۹؟ گر زن نامحرم ناچار شود مثلا برای تنقیه» تطهیر یا عمل جراحی به عورت زن 
ذیگر با مردی غیر از شوهر خود دست بزند» واجب است چیزی مانند دستکش در دست کند تا 
دست او به عورت آن شخص بلاواسطه نرسد و همچنین است اگر مرد ناچار شود به عورتین مرد 
دیگر یا زنی غیر از زن خود دست بزند و در هر دو صورت در دست زدن بايد به حد ضرورت 
اکتفا کرد. 

مسئلاٌ 4۳۰۵۰اگر پزشک معالج برای درمان ناچار شود به بدن نامحرم نگاه کند یا دست بزند و 
مراجعه به پزشک هم جنس يا محرم امکان نداشته یا مشکل باشد طوری که عادتاً قابل تحمل 
نیست» اشکال ندارد؛ ولی در مواردی که پزشک نامحرم می تواند فقط با نگاه کردن یا با دست زدن 
بدون نگاه» درمان کند» واجب است به همان مقدار ضرورت اکتفا کند و در این حکم بین عورت 
و غیر عورت فرقی وجود ندارد. 

مستلهٌ ۳۰۵۱؟اگر پزشک معالج برای درمان ناچار شود به عورت شخص نگاه کند» احتیاط 
آنست» در صورت امکان به وسیلۀ آینه و مانند آن نگاه کند و اگر راهی جز نگاه به خود عورت 


وجود نداشته باشدء اشکال ندارد. 





۵۷ بخش هشتم: روابط اجتما عی و خانواده 


لإمسئلة ۲ ادر تمام مواردی که ضرورت اقتضا می کند کسی به نامحرم نگاه کند یا دست 
بزنده مثلاً کسی که نامحرم است غرق شود یا در آتش بسوزد یا در اثر تصادف در زیر ماشین بماند 
یا در زلزله و خرابی ساختمان زیر آوار بماند و بدون دست زدن امکان رهایی و نجات وجود نداشته 
باشد» دست زدن در حد ضرورت جایز است. 

مستئلةٌ ۳۰۵۳ کسی که قصد ازدواج دارد تنها به مقدار متعارف که برای پسندیدن و انتخاب 
لازم است می تواند به موه صورت و دستهای زن یا دختر مورد نظر نگاه کند و اگر نگاه اول نظر او 
را تأمین نکند تکرار آن مانعی ندارد مشروط بر آنکه این کار را برای خود عادت قرار ندهد و در 
هیچ کدام از نگاه‌ها قصد لذت و شهوت نداشته باشد و چنانچه لذت به صورت قهری و غير عمدی 
حاصل شود ایرادی ندارد. 

((مسئلة ۳۰۵۴؟جایی که در آنجا نامحرم هست. زن می تواند با صدای باند صحبت کند» ولی 
اگر صدای او موجب تحریکک نامحرم شود حق بلند صحبت کردن را ندارد. 

مسئلاٌ ۳۰۵۵گزن و مرد نامحرم با حفظ مقررات اسلامی می‌توانند با یکدیگر صحبت کنند و 
بدون قصد لدت صدای هم را بشنوند چه به صورت صحبت کردن باشد یا شکل دیگر مستقیم یا با 
واسطه منتها اگر صدای زن آن‌قدر ناز ک» ظریف و مهیج باشد که امکان تحریک در شنونده را 
فراهم کند» احتیاط آنست که از گوش کردن به آن صداها خودداری شود. 


احکام لباس و زینت 

((مسئلة ۳۰۵۶ بر هر انسان مکلفی واجب است عورتین خود را از کسانی که مکلفند. چه محرم 
باشند و چه نباشند و از دیوانه و بچه‌ای که ممیز است و خوب و بد را می‌فهمد اگرچه محرم باشده 
بپوشاند» ولی بر زن و شوهر واجب نیست عورتین خود را از هم بپوشانند. 

مسئلة 4۳۰۵۷ اصل لزوم حفاظ و پوشش برای زن که از آن به حجاب تعبیر می‌شود از 
ضروریات اسلام و از احکام مصرح در قرآن کریم است» ولو اینکه بعضی از جزئیات آن از 
ضروریات نیست و اسلام با اینکه اصل ستر و حجاب را امری لازم و واجب می‌داند. امّا برای آن 
کیفیت خاصی تعیین نفرموده است. بنابراین بر زنان واجب است بدن و موی خود را از مرد نامحرم 
بپوشانند» بلکه از طفل ممیز که خوب و بد را تشخیص داده و می‌فهمد و به حدّی رسیده است که 
امکان دارد به قصد لذت و شهوت نگاه کند» بنا بر احتیاط واجب پپوشانند منتها پوشاندن صورت به 
اندازه‌ای که در وضو شستن آن واجب است و دستها تا مج در صورتی که به قصد نشان دادن به 
نامحرم و لذّت بردن آنها نباشد. واجب نیست اگرچه بهتر است و نیز احتیاط اکید آنست که 
قدمهای خویش را بپوشانند و پوشش زنها طوری باید باشد که برجستگیهای بدنشان را بپوشاند. 

((مسئلة ۳۰۵۸؟پوشیدن لباسهای نا زک و بدن‌نما و لباسهایی که در نور بدن را نشان می‌دهد» 


برای زنان در جاهایی که نامحرم وجود دارد و نیز پوشیدن لباسهای رنگین و چشمکیر و لباسهایی 





احکام لباس و زینت ۵۲۸ 


که توجه نامحرم را جلب می کند» محل اشکال است و زنان باید از پوشیدن آنها اجتناب کنند. 

مسئلة ۳۰۵۹ زنان شاغل و زنانی که تازه می خواهند شغل انتخاب کنند باید محل و شغلی را 
انتخاب کنند که بتوانند در آنجا حجاب شرعی را رعایت کنند و اگر نتوانند» انتخاب آن شغل جایز 

مسئلة ۳۰۶۰؟پوشیدن لباس از طلا و ابریشم خالص برای مردها حرام ولی برای زنها جایز است. 

مسئلة ۳۰۶۱گزینت کردن مردان با طلاء نظیر زنجیر طلا به گردن انداختن» استفاده از انگشتری 
طلاه ساعت مچی طلا و حتی عینک طلا جایز نیست مگر آنکه طلای به کار رفته آن‌قدر کم باشد 
که چیز قابل توجهی به حساب نیاید» در این صورت استفاده از آن اشکال ندارد و در این جهت 
فرقی میان طلای زرد سرخ و سفید» اگر طلا باشد» وجود ندارد و چون پلاتین طلا نیست بنابراین 
تزیین با آن ایرادی ندارد. 

(مسئلة ۳۰۶۲ گذاشتن دندان طلا و دندانی که رو کش طلا دارد برای خانمها مانعی ندارد ولی 
برای مردان اگر آشکار شود و زینت به حساب آید» جایز نیست مگر در صورتی که حفظ دندان 
بدون آن امکان نداشته باشد. 

(مسئلة ۳۰۶۳؟ظاهر و آشکار کردن هر چیزی که عرفاً زینت به حساب می آید و آرایش زن 
محسوب می‌شود در برابر مرد نامحرم. حرام است. 

(مسئلهة ۳۰۶۴جایز نیست زنان برای پوشاندن موی سر و اطراف آن به کلاه گیس اکتفا کنند» 
چون کلاه گیس خود برای زنان آرایش به حساب می آید و نشان دادن آرایش زنان به افراد نامحرم 
جایز نیست و باید خود کلاه گیس را هم بپوشانند. 

«مسئلةٌ ۳۰۶۵گزینت و آرایش زنان در عده وفات با چیزهایی که عرف آنها را زینت به حساب 
می آورد» جایز نیست و تفصیل آن در باب علةٌ وفات خواهد آمد. 

(مسئلة ۳۰۶۶؟پوشیدن لباس شهرت جایز نیست و ظاهراً مقصود از آن لباسی است که در نظر 
عرف الگشت نما و زننده ناشد: 

(مسئلة ۳۰۶۷؟بنا بر احتباط لازم برای مردان پوشیدن لباسهایی که عرفاً زنانه است» به عنوان 
لباسی که با آن در اجتماع ظاهر شوند» جایز نیست و نیز پوشیدن لباسی که عرفاً مردانه است برای 
زنان به عنوان لباس معمولی و رسمی که با آن در اجتماع ظاهر شوند» جایز نیست و در این حکم 
میان زن و شوهر یا اینکه آن لباس ملک شخصی باشد یا نباشد فرقی نیست. ولی پوشیدن لباس 
مشترک اشکالی ندارد وچون ملاک. تشخیص عرف است ممکن است لباس مشترک یا 
اختصاصی» میان زنان و مردان با توجه به شرایط زمان و مکان و اقوام متفاوت باشد. 

(مسئلة ۳۰۶۸( بهطور موقّت و موردی و به صورت غیررسمی» چنانچه هدف عقلایی داشته 
باشد. مرد می‌تواند لباس زن با زن می تواند لباس مرد را بپوشد» لکن اقوی آنست که ممنوعیت 
تشبّه رجال به نسا و بالعکس» صرفاً به جهت پوشیدن لباس یکدیگر نیست. بلکه منظور آنست که 
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زنان خود را در سلک مردان و مردان هم خود را در سلک زنان قرار دهند. چون ادلّه‌ای که به آنها 
برای حرمت پوشیدن اختصاصی لباس» استناد شده هم سنداً قاصر است و هم دلالة. بنابراین این 
مسئله و مسئلۀ قبل کلاً تغییر پیدا می کند. 


احکام مسابقات» سر گرمیها و ... 

(مسئلة ۳۰۶۹ مسابقات از قبیل اسب‌دوانی» تیراندازی و مانند آن» اگر همراه با شرط‌بندی باشده 
جایز است. بنابراین مسابقاتی که با انواع وسایل جنگی امروز مانند تفنگ» هواپیماهای جنگی با 
انواع فراوانی که دارند و تانک و امثال آن برگزار می‌شود؛ اگر با شرط بندی باشد. جایز است. 

(مسئلهة #۳۰۷۰در مسابقاتی که شرطبندی در آنها جایز است» واجب است امور زیر رعایت 
شود: 

۱- ایجاب و قبول را با ذکر لفظ خاص آن مسابقه (مثلا لفظ تیراندازی یا لفظ اسب دوانی) 
رعایت کنند. 

۲- دو طرف مسابقه باید عاقل بالغ و دارای قصد و اختبار باشند. 

۳- مقدار جایزه چه به صورت عین باشد یا دین» باید معین باشد و یکی از دو طرف با شخص 
سوم و یا یک تشکیلات. چه خصوصی چه دولتی» آن‌را بپردازد. 

۴- تمام جهاتی که روشن نشدن آن باعث نزاع می‌شود باید معلوم گردد مانند هدف» مقدار 
مسافت» نقاط شروع و پایان و تعداد تیرهایی که مثلاً باید اصابت کند و نوع اصابت مثلاً به وسط 
هدف برسد و سوراخ نکند یا بکند. 

مسئلة ۳۰۷۱؟تعیین مقدار جایزه وقتی لازم است که بنای طرفین بر جایزه باشد» ولی اگر بنای 
طرفین بر انجام مسابقات بدون جایزه باشد» تعیین آن لازم نیست. 

مسئلة ۳۰۷۲؟تمام انواع مسابقات ورزشی مانند شناء دو» کشتی» فوتبال والیبال» بسکتبال» 
تنیس و مانند آن و ورزشهایی چون دوچرخه سواری» اتومبیل‌رانی و امثال اینهاء که برای تقویت 
جسم و سلامت روح و روان لازم و ضروری است و یکی از عوامل مهم جذب نیروهای خلاق و 
مبتکر نسل جوان به شمار می‌رود و بدون آن امکان پرکردن اوقات فراغت در جامعهٌ امروزی 
فراهم نیست مشروط بر آنکه ضرر جسمانی و روحی قابل توجهی نداشته و بدون شرطبندی باشد 
جایز است. ولی مسابقاتی که موجب از بین رفتن انسان یا نقص عضو می‌شود یا آن اثر عقلایی را 
ندارد. جایز نیست. در تمام مواردی که مسابقات جایز و حلال است. غیر از اسب‌دوانی» شترسواری 
و تیراندازی که شرطبندی در اصل آنها جایز است و در غیر آنها اگرچه شرط جایز نیست ولی اگر 
شخص ثالث يا موسسٌ دولتی- یا غیر دولتی- به برند گان مسابقات چیزهایی را به صورت نقدی یا 
جنسی اهدا کنند» اشکال ندارد و ممکن است خود مسسات یا دولت یا اشخاص حقیقی برای 
ب رگزاری مسابقات. برنامة تبلیغی وسیعی را طراحی و برنامه ریزی کرده و از شرکت کنندگان 
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مسابقات دعوت کرده و از ایشان برای شرکت در مسابقه وجوهی را دریافت کنند و سپس از همان 
وجوه دریافتی جوایزی را برای برند گان در نظر بگیرند» در این صورت ظاهراً اشکال ندارد. 

مسئلة ۳ب رگزاری مسابقات و ایجاد شرایط و زمینه‌های مناسب برای رقابت سالم که در 
اعتلای آ گاهی دینی و تقویت مبانی آن و رشد علمی و ادبی و تخصصهای مورد نیاز جامعه» موثر 
است مانند مسابقات قرآنی و احکام فقهی و علوم اسلامی؛ ریاضیء هندسی. نویسندگی. انجام 
پروژه‌های تحقیقاتی و علمی» ارائهةٌ راه حلهای گونا گون اجرایی و مدیریتیء تألیف کتابهای علمی و 
دینی و غیر آن» در صورتی که شرط بندی نشود جایز و امری ستودنی است و اگر فرد سومی یا 
موسسه یا دولت و سازمانهای وابسته به آن که ب رگزار کنندۀ مسابقه هستند به برندگان جوایزی 
بدهند - نقدی يا غیر نقدی- بلامانع است و برندۀ مسابقه مالک آن می‌شود. 

مسئلا ۳۰۷۴؟بازی و مسابقه با ابزار و آلات و وسایلی که برای قمار و برد و باخت وضع و قرار 
داده شده است» مانند ورق و نرد و شطرنج در صورتی که تغیبر ماهوی نيافته باشد- با عوض باشد یا 
نباشد - اظهر آنست که جایز نیست. حتی اگر صرفاً برای س رگرمی باشد؛ ولی بازی و مسابقه با 
آلات» وسایل و ابزاری که عرفاً برای قمار نیست و قبلاً هم نبوده است یا اگر هم بوده اکنون به‌طور 
کی از آلت قمار بودن خارج شده است؛ بدون شرط چیزی» جایز است و این حکم شامل شطرنج 
نیز است. 

مسئلة ۳۰۷۵؟اگر فرد یا افراد یا موسسه و یا شرکتی برای کمک به موسسات عام المنفعه 
خیریه» ایتام و مراکز فرهنگی اوراق و بلیتهایی منتشر کنند و مردم هم به عنوان کمک به آن امور 
مبلغی بدهند و آن فرد یا افراد یا موسسه از پول خود یا همان وجوهی که از انتشار اوراق و بلیتها به 
دست آورده‌اند» با قرعه یا هر راه معقول دیگری, مبلغی را به عنوان جایزه بدهنده ایرادی ندارد 
منتها در صورتی که از وجوه دریافتی از انتشار اوراق و بليتها بخواهند جایزه بدهند احتیاط لازم 
آنست که با اجازه و اطلاع تمام کسانی که پول داده‌اند باشد. 

مسئلاة ۳۰۷۶؟به‌طور کی س رگرمیها و پ رکردن اوقات فراغت. به هر نحو و شکل که باشد. اگر 
همراه و مستلزم کار حرام نباشد» جایز و حلال است» بنابراین گوش دادن و نگاه کردن به 
برنامه‌هایی چون تئاتر» سینماء رادیو تلویزیون ماهواره» وبدئو اینترنت و تماشا کردن مسابقات 
گوناگون ورزشی در ورزشگاه‌ها و دیگر س رگرمیها مانند طرح جدول و حل آن جایز است؛ 
مشروط بر آنکه موجب فساد و اشاعهٌ آن نباشد و مراقب باشند موجب هتک حرمت از افراد صالح 
و مقدسات دینی و مذهبی و مانع کارهای واجب اسلامی و بی‌اعتنایی نسبت به آنها نشود و به 
خصوص برای جوانان و نونهالان و افراد ضعیف از نظر مبانی اعتقادی به ویژه کود کان» بايد دقت 
بیشتری به عمل آید. 

مسئلة ۳۰۷۷؟نمایشهای متداول در رسانه‌ها و نمایشها اگر مستلزم نگاه کردن و لمس کردن 
نشود و موجب اشاعهٌ فساد و اهانت به مقدسات مذهب و اولیای دین و هتک حرمت انسانهای 
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محترم و صالح نگردد جایز است. 

(مسئلة ۳۰۷۸؟بازیهای مخلتف اگر آلات مخصوص قمار و برد و باخت نباشد و عوض هم در 
آن شرط نشده باشد و موجب ضرر جسمانی و روحی و اتلاف و اسراف مال نشود» اشکال ندارد. 
کوهنوردی و دوچرخه سواری و بازیهای کامپیوتری و امثال آن هم در صورتی که مشروط به 
عوض نباشد» جایز است. 


احکام غنا 

مرحوم شیخ حر عاملی در وسایل الشیعه در سه باب یکی تحت عنوان تحریم الغنا؛ دومی تحریم 
استعمال و به کار بردن ملاهی و سومی تحت عنوان تحریم سماع و گوش کردن به غنا و ملاهمی؛ 
روابات زیادی آورده انیت از جمله آورده است: به خانه‌ای که در آن شراب آلات لهو و لعب. 
غنا و قمار وجود داشته باشد فرشتگان الهی وارد نمی‌شوند. دعای اهل آن خانه مستجاب نشده و 
برکت از آن خانه رخت بر می‌بندد.! 

نیز در روایت دیگری آمده است که امام صادق اس فرمودند: به کار بردن و استعمال آلات و 
ابزار لهوء در درون انسان ریشه‌های نفاق را می‌رویاند آن طور که آب گیاه را می‌رویاند و نیز" از 
آن امام همام لا وارد شده است که فر موده‌اند: خانه‌ای که در آن آوازهای متناسب با مجالس 
فسق و فجور و تهییج کنندۀ شهوات و غنا خوانده شود از وقوع حوادث ناگوار غیر قابل پیش‌بینی 
و فاجعه آمیز در امان نبوده و دعای کسی در آن به اجابت نمی‌رسد و فرشته‌ای هم بر آن خانه وارد 
نخواهد شد.۳ 

مسئلة ۳۰۷۹گغنا و آوازهایی که دارای کیفیت خاص صوتی و طرب آور هستند و موجب 
برانگیختن و تحریک شهوت می‌شود طوری که در نظر مردم متناسب با مجالس اهل فساد و فسق 
است. چه به تنهایی و چه با ضرب. اگر این خصوصیات را داشته باشد» خواندن» گوش کردن» یاد 
دادن یاد گرفتن» شغل قرار دادن و کسب درآمد به وسیلة آن حرام است و در حقیقت آنچه حرام 
است غنای شرعی است و غنای محرم شرعی چنین خصوصیاتی دارد. 

(مسئلهة ۰ مسرودهای مهیج و محرکی که هنگام جنگ و مانورهای نظامی و نیز در مراسم 
صبحگاهی برای تهییج و تقویت روحیة نظامی و ایجاد حالت نشاط خوانده می‌شود بی‌اشکال است 
و نیز آهنگی که خصوصیت و کیفیت خاصٌ غنا را نداشته و مشتمل بر باطل نباشد و در نظر عرف 


. وسائل‌الشيعه» چاپ آلالبیت» جلد ۷ ص ۳۱۵ باب ۱۰۰ از ابواب تحریم استعمال ملاهی» ح ۳ 
۲ همان» ص ۳۱۳ باب ۰ از ابواب تحریم» ج ۳ 
۳ همان» باب ۹۹ از ابواب تحریم غناء ص ۳ حا 
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مردم موجب تحریک شهوات نبوده و مناسب مجالس لهو و فسق و فجور نیست. اشکال ندارد و 
خواندن» گوش کردن» آموختن شغل قرار دادن و از این طریق کسب روزی حلال کردن؛ حلال 
است. 

(مسئلة ۳۰۸۱؟اگر انسان شک داشته باشد» فلان سرود و فلان آهنگ عرفاً تناسب با مجالس 
فسق و فجور دارد یا نه و آیا از مصادیق غنای حرام است يا نه» اجتناب از آن واجب نیست و اگر 
کسی احتیاط کند. کار خوبی انجام داده است. 

(مسئلة ۳۰۸۲ظاهر آنست که غنا و آوازخوانی زنان در عروسی» چه به صورت تک خوانی و 
چه جمع خوانی» مشروط بر آنکه مشتمل بر سخنان باطل» دروغ» تهمت» ترویج ظالم و به صورت 
مختلط با مردان و اجانب نباشد و موجب معصیت خداوند نشود» جایز است و وجوهی که در برابر 
آن دریافت می‌شود» حلال است و احتیاط آنست که فقط به عروسیها اکتفا شود و احوط از آن این 
است که از آن هم خودداری شود. 

مسئلاةٌ 6۳۰۸۳ کف زدن» دست زدن» سوت زدن و مانند آنها در صورتی که موجب حرام نبوده 
و موجب تشویق مسئولان دست اند رکاران و خدمت گذاران به نظام یا مجموعه‌های ذیل آن به 
انجام کارهای محوّله و امیدواری و نشاط آنان بر ادامۀ کار یا موجب علاقه و تشویق آنان بر امر 
مباح و جایز باشد» مانعی ندارد. 


احکام ازدواج و زناشویی 

فلسفة ازدواج و جایگاه آن 

ازدواج و انتخاب زوج مناسب و همراه» پاسخ دادن به یکی از نیازهای فطری و طبیعی است و 
چون مبنای اسلام بر فطرت و خلقت است. لذا بر ازدواج و اصل آن و شرایط زن و همسر و 
مجموعٌ چیزهایی که در این حوزه مطرح است تأکید و سفارش مکرر فرموده است و لذا پیرامون 
ازدواج و نکاح و لزوم آن در قرآن کریم به صورت امر می‌فرماید: «و انکځوا لای منگم و 
الصلحین من عباد کم و (مانکم ٍن یکوئوا فقرات یه اله من فضله و اله اسح علي" و از پیامبر 
اسلام ی نقل شده که فرمودند: «ازدواج سنت من است و هر کس از سنت من روی بر گرداند از 


۱. یعنی: زنان و مردان مجرد جامعه و نیز بند گان و کنیزانی که آمادگی و صلاحیت ازدواج را دارند به نکاح یکدیگر 
درآورید؛ و اگر نیازمند و فقیر باشند خداوند آنها را به فضل خود بی‌نیاز می گرداند؛ چه آنکه خداوند گشایش دهندة 
داناست (نور: ۳۲). 
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من نیست»' و نیز از پیامبر اسلام لا نقل شده که فرمودند: «اگر کسی ازدواج کند نصف دینش را 
حفظ کرده و در نصف دیگر تقوای الهی داشته باشد»»" کما اینکه در بعضی روایات آمده است 
ازدواج وسیلۀ گشایش رزق و روزی است" و از بعضی روایات دیگر اسلامی به دست می‌آید که 
افراد مجرّد و عزب افراد دون شأن و سطح پایین جامعه هستند و رذل‌ترین مرده‌ها کسانی هستند که 
مجرداو عزب از دنیا بروند»" بنابراین بسیار مناسب و شاسعه است مسلمانان این سنت خدایی و نبوی 
را همان طور که مورد پسند شارع اقدس است» رعایت کرده و انجام دهند و خود را در بند و 
اسارت تشریفات زاید و دست و پاگیر و آداب و رسوم جاهلی قرار نداده و آزاد سازند و بکوشند 
فرهنگ نبوی و اسلامی را در جامعه پیاده کنند و مسئولین جامعه نیز تلاش کنند در راه اشاعة این 


فرهنگ قدم برداشته و خود در این امر بهترین الگو باشند. 


(مسئله ۳۰۸۴)مستحب است انسان وقتی دخترش به سن بلوغ رسیده و دارای رشد فکری و 
جسمی مناسب باشد» در شوهر دادن وی عجله کرده و آسان بگیرد و مناسب است وقتی که فرد 
مناسب و ممن و کفو دختر پيشنهاد ازدواج کرد پیشنهاد را قبول کرده و استنکاف نکند و در هر 
صورت رضایت دختر را در نظر بگیرند. 

((مسئلۀ ۳۰۸۵ کسی که به سبب نداشتن همسر می‌داند به حرام می‌افتد يا اینکه احتمال می‌دهد 
که در حرام واقع شود واجب است ازدواج کند. 

((مسئلة ۳۰۸۶گزن نامحرم به مرد اجنبی به وسیلاٌ عقد» حلال می‌شود و عقد ازدواج دو قسم 
است: 

۱- عقد دائم؛ عقدی است که مدّت ندارد و در این صورت زن برای مرد تا آخر عمر حلال 
می‌شود و به زنی که به صورت عقد دائمی» عقد می‌شود. «زوجه» یا «همسر دائمی» گویند. 

۲- عقد موقت یا متعه و در اصطلاح عامَهُ مردم صیغه؛ عبارت است از عقدی که زن به صورت 
محدود و تا زمان معین و خاصی به مرد حلال می‌شود و به زنی که به این صورت عقد می شود» 
(همسر موقّت» يا «متعه» و با «(صيغه») می گو یند. 

مستلةٌ ۳۰۸۷ در عقد نکاح موقت اگر مدت را معین نکنند» عمدی باشد یا به خاطر نسیان؛ 
ازدواج موقت به دائم تبدیل می‌شود کما اینکه اگر مدت را ذکر کنند؛ ولی‌اجرت را ذکر نکننده 
عقد باطل است. 


۱. مستد رک الوسائل» باب ۱ از ابواب مقدّمات نکاح» ح ۵ و ۰۱۸ ص ۰۱۵۲ ج 10۲ 

۲ وسائل‌الشیعه» چاپ آلالییت» ج ۰۲۰ ص ۱۷ باب ١ء‏ ح ۱۱ و ۱۲. 

1 وسائل‌الشيعه» چاپ آل‌البیت» ج ۲۰ ص 1۵ باب ح ۵ و باب جح ۴ 

۴ وسائل‌الشیعه» ج ۲۰ کتاب النکاح» باب ۲ از مقدمات نکاح» ح ۳و ۷ صص ۰ 4 














دستور خواندن عقد دائم 2۳۴ 


#مسئلة ۳۰۸۸ در ازدواج موقت و دائم خواندن صیغه لازم است و صرف رضایت زن و مرد 
کافی شط 

(مسئلة ۳۰۸۹گمرد با ترجه به جهات زیر می تواند بیش از یک همسر دائم و حدّاکثر چهار تا؛ 
داشته باشد: 

۱- در بین آنان عدالت را از جهت همسرداری و هم‌خوابگی رعایت کند. 

۲- بتواند آنها را اداره کند بنایراین اگر نتواند در میان آنها عدالت را رعایت کند و توان ادارة 
آنها را نداشته باشد» نباید بیش از یک همسر دائم داشته باشد. 

مسئلاة ۳۰۹۰؟در عقد ازدواج دائم یا موقت» زن و مرد اگر بتوانند صیغه را بخوانند خود 
می‌توانند عقد را جاری سازند. هم‌چنین می توانند وکیل بگیرند و می‌تواند یکی از آنها وکیل بگیرد 
و دیگری خودش بخواند. لازم نیست وکیل مرد باشد» زن هم می تواند برای خواندن صیغه از طرف 
دیگری اگر چه مرد باشد. وکیل شود. 

مسئلاة ۳۰۹۱؟اگر مرد و زن خواندن صیغه را بلد نیستند باید وکیل بگیرند و مادامی که یقین 
نکرده‌اند وکیل صيغة عقد را خوانده» جایز نیست به یکدیگر به صورت محرم نگاه کنند و احتمال 
خواندن کفایت نمی کند» ولی اگر وکیل بگوید عقد را خوانده‌ام و از گفتة وی اطمینان حاصل 
شود. کفایت می کند. 

(مسئلة ۳۰۹۲؟یک نفر می‌تواند هم از طرف مرد و هم از طرف زن وکیل شود و صيغة عقد را 
چه به صورت دائم و چه به صورت موقت بخواند و نیز انسان می‌تواند از طرف زن وکیل شود که 
او را به عقد خود در آورد به صورت دائم یا موقت» اگرچه در این فرض بهتر است دو نفر عقد را 
اجرا کنند. 

#مسئلاة 4۳۰۹۳اگر زن کسی را وکیل کند مثلاً به مدّت یک سال او را به عقد کسی درآورد و 
ابتدای آن‌را معین نکند اگر از گفتۀ زن به دست آید که به وکیل اختیار تام داده» وکیل می تواند 
هر وقت که بخواهد او را به عقد آن مرد به مدّت یک سال درآورد» ولی اگر معلوم شود آن زن 


زمان معینی را مثلاً از فلان روز و فلان ساعت معین کرده» باید صیغه را مطابق نظر آن زن بخواند. 


دستور خواندن عقد دائم 
مسئلة ۳۰۹۴؟اگر زن و مرد هر دو خواندن صیغۀ عقد دائم را بلد باشند» در صورتی که زن 
بخواهد ایجاب را بخواند این طور شروع می‌کند: «رَوَجْتک نمی عَلی الصّداق الْمَعْلُوم» با 
«زوجتک تَفسی علی المَهّر المعو ۳ ؛ و بلافاصله مرد می گوید: بل التزويج غلی الصّداق 


۱. یعنی: خود را به همسری تو درآوردم یا خود رازن تو قرار دادم به مهری که معين شده است. 








۵۳۵ بخش هشتم: روابط اجتما عی و خانواده 


المَعلوم یا لت التزویج علی الم المفلوم؛ ابو می‌تواند زن به جای «زوّجتکت» «أنکتک» 
بگوید» اگر زن در ایجاب «آنکختک» بگوید مرد بلافاصله بگوید: «قِلّت الا ح علّی الصّداق 
اللوم يا قبت اللکاح علی راومه عقد صحیح است و ب ناراک مق ا ی اقا 
نکاح و زن و شوهری بر آن مترتب می‌شود و اگر زن و مرد» هر یک» فرد دیگری را وکیل کنند 
که از طرف آنان صیغه را بخواند» در این صورت اگر اسم مرد مثلاً احمد و زن فاطمه باشد» وکیل 
زن خطاب به وکیل مرد چنین می گوید: «زوجْت مر کلکک أخْمَد مُ و کلتی فاطمَّة على الصّداق 
الوم با «علی الْمَهر الْمَعلّوم»'؛ و بلافاصله وکیل مرد می گوید: فلت ارو E‏ 
ی الصّداق؛ یا «علی الوم" عقد صحیح است و آثار زوجیت مترتّب می‌شود. 

مستلا ٩۵‏ ی 6 مرا ینعی که بو سس RA‏ 
واجب مطابق باشند» مثلاً ا گر زن با و کیلش «زَوّجْت» می گویند مرد یا و کیلش هم «قبلت 
التزویج» بگویند. 

(مسئلة 6۳۰۹۶اگر یک نفر از طرف زن و مرد بر هر دو وکیل باشد که صيغة عقد را اجرا کند» 
اگر اسم زوج محمّد و زوجه فاطمه باشد» پس از تعیین مهر» وکیل بگوید: «زوجت مور کلتی فَاطمّف 
مو کل جه مُحَمّداً عَلّى الصّداق اللوم و بلافاصله بگوید: قلت ارو یج لم و کلی مُحَمّد عَلَّى 


الصّدَاق المَعْلّوم»* . به این ترتیب عقد صحیح بوده و پس از آن و ۱ 


دستور خواندن عقد موقت 
(مسئلة ۳۰۹۷؟اگر مرد و زن خواندن صیغة عقد موقت را بلد باشند و بخواهند خود اجرا کنند» 
پس از آنکه مهر» اجرت و مدت عقد را دقیقاً متسصن کردند» اگر زن آغاز کند و بگوید: 
و ی الْمَهر الْمَعلّوم» و بلافاصله مرد بگوید: «قبت الترویج لتَفْبى 
فى الْمْدَة الْمَعْلومَة ۶ علی اهر موم و با مرد بلافاصله بگوید: «قبلت هکذا,۲ ۷ عقد صحیح است و 
ر ر فش بر ی بعش شود و مراب ببتتای ار خی وه مینکن رسای 
«زوّجتک تفسی»» «متغتک تفسی» بگویند و اگر دیگری را وکیل کنند» از طرف آنان صیفة عقد 


یعنی: قبول کردم ازدواج و همسری را به مهری که معین شده است. 

یعنی مو کل خودم فاطمه را به زوجیت و همسری مو کل خودم احمد درآوردم به مهری که تعیین شده است. 
یعنی: قبول کردم ازدواج را برای مو کلم احمد به مهر یا صداقی که معین شده است. 

یعنی: مو کل خود فاطمه را به زوجیت و همسری موکل خود احمد درآوردم به مهری که معین شده است. 
یعنی قبول کردم ازدواج و همسری را برای مو کل خودم محمد به مهر و صداقی که تعیین شده است. 

یعنی قبول کردم ازدواج را برای خودم در مدتی که معلوم شده و به مهری که معین گردیده است. 

. یعنی به همین شکل قبول کردم. 


ا 2 و 2 





شرایط صحّت اجرای عقد نکاح 2۳۶ 


موقت را جاری کند. چنانچه اسم مرد احمد و زن زینب باشد. ابتدا وکیل زن خطاب به وکیل مرد 
بگوید: «مَشت م و کلتی زینب مو کلک آَخمّد فى الْمَدة المعلومَة علی امه الَْعْلوم» و فوراً وكيل 
مرد بگوید: بل کذا» عقد موقت صحیح و آثار ازدواج موقت مترتب می‌شود و در تمامی این 
موارد می‌توانند به جای «مََتَ» «رَوَشت» با «آنکشت» یکر یناد 


شرایط صخت اجرای عقد نکاح 

(مسئلة 4۳۰۹۸اجرای عقد نکاح دارای شرایط ذیل است: 

۱- احتیاط واجب آنست که در صورتی که زن و مرد توانایی داشته باشند عقد را عربی بخوانند 
و اگر خود مرد و زن نتوانند بهتر است کسی را وکیل بگیرند تا به عربی صحیح خوانده شود و اگر 
خودشان بخواهند عقد را اجرا کنند به هر زبانی صیغه را بخوانند صحیح است مشروط بر آنکه از 
الفاظی استفاده کنند که معنای زوجت و «آنکخت» و بل الزویج» و «للکاخ» را برساند. 

eS E O EES OE Sa 
معنای آن‌را بدانند و توجّه داشته و قصد انشا کنند» یعنی صیغه را برای ایجاد پیوند زناشویی‎ 
بخوانند» یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می‌خواننده زن با گفتن «زوَجْتک نفسی» قصدش این‎ 
باشد که خود را همسر مرد قرار دهد و مرد هم با گفتن «قَبلْت ارویج» همسر بودن زن را برای‎ 
خود قبول کند و اگر وکبل مرد و زن م عقد را می‌خوانند با گفتن ر اوو نظرشان‎ 
۱ این باشد» آن زن و مردی که آنان را وکیل کرده‌اند زن و شوهر یکدیگر شوند.‎ 

۳- کسی که صیغه را اجرا می کند باید عاقل باشد و بنا براحتباط لازم بالغ هم باشد» چه برای 
خود بخواند و چه از طرف کسی وکیل باشد. 

۴ اگر صیغه را وکیل یا ولی زن و شوهر اجرا می‌کنده عاقد باید با نام بردن» اشاره و مانند آن؛ 
آنها را مشخص و معلوم کند بنابراین جایی که چند مرد و چند زن حاضرند و آنان همان یک نفر 
را برای عقد وکیل کرده‌انده اگر عاقد وکیل بدون آنکه زن و مرد را معلوم کند» بگوید م وکل خود 
را به عقد ازدواج تو درآوردم» عقد باطل است و همچنین اگر کسی که چند دختر دارد. یکی از 
دخترانش را به‌طور نامعلوم به عقد مردی در آورد» عقد باطل است و از همین‌جا معلوم می‌شود اگر 
کسی فقط یک دختر داشته باشد و بگوید دخترم را به ازدواج تو در آوردم با اگر فقط یک نفر 
کسی را وکیل کرده تا صیغه را اجرا کند و بگوید: «أنکخت مُوکلتی»" چون معین است صحیح 


۱. یعنی موکل خود زینب را در مدّتی که معلوم شده به زوجیت و همسری مو کل تو احمد درمی آورم به مهری که 
معین شده است. 


۲. یعنی به همین شکل قبول کردم. 
۳ یعنی م وکل خود را به زنی تو درآوردم. 








۵۳۷ بخش هشتم: روابط اجتما عی و خانواده 


است. 

۵-اکراه و زور در بین نباشد» یعنی مرد و زن به ازدواج با هم راضی باشند و ملاک در رضایت 
تنها اظهار زبانی نیست» بلکه اگر زن ظاهراً با اصرار کسی اجازه دهد یعنی به حسب ظاهر مکره 
باشد» ولی معلوم شود قلباً راضی است» عقد صحیح است. 

(مسئلة 4۳۰۹۹ اگر در عقد ازدواج حرفی گفته شود که معنا را تغییر دهد عقد باطل است. 

(مسئلةٌ ۳۱۰۰ کسی که دستور زبان عربی را نمی‌داند مثلاً فاعل و مفعول را تشخیص نمی‌دهد» 
ولی کلمات را می‌تواند درست بخواند طوری که قراتتش صحیح است و معنای هر کلمه را هم جدا 
جدا می‌داند و قصد انشا هم کرده است و از هر لفظی معنای آن‌را قصد می کند» می‌تواند عقد نکاح 
زا بخواند: 

(مسئلة ۳۱۰۱ )اگر زنی را برای مردی بدون اجازهۀ هیچ کدام و به‌طور فضولی از دو طرف عقد 
کنند و بعداً زن و مرد بگویند ما به آن عقد راضی هستیم و عقد را اجازه دهند» عقد صحیح 
می‌شود. و اگر بدون اجازه و اطلاع یکی از آنها عقد خوانده شود و به صورت فضولی از یک 
طرف باشد و پس از عقد او راضی شود و عقد را از طرف خودش اجازه دهد عقد صحیح می‌شود. 

مستلةٌ ۳۱۰۲؟اگر زن و مرد» هر دو یا یکی از آنها را به ازدواج مجبور کنند» اگر پس از عقد 
رضایت داده و عقد را اجازه دهند. عقد صحیح می‌شود و همچنین اگر عقد را به و کالت اجباری از 
طرف زن و مرد بخوانند و بعداً راضی شوند و اجازه دهند» عقد صحیح است؛ اگرچه در هر دو 
صورت بهتر است صیغه را دوباره بخوانند. 

(مسئلة ۳۱۰۳؟پدر و جد پدری می‌تواند برای فرزند نابالغ یا دیوانۀ خود که به حال دیوانگی بالغ 
شده است با رعایت مصلحت و عقلابی بودن» همسر انتخاب کرده و او را عمد کند و در این جهت 
فرقی بین عقد دائم و موقت وجود ندارد بنابراین پس از آنکه بچه بالغ شد با دیوانه عاقل گردید» 
اگر دیدند آن ازدواج با رعایت مصلحت بوده» نمی‌توانند آن‌را به هم بزنند و اگر مصلحت نبوده یا 
اینکه غیر عقلایی بوده است و یا مفسده داشته است» می توانند عقد را به هم بزنند» اگرچه در 
صورت نبود مصلحت و مقسده در نظر ولی احتیاط مستحب آنست که عقد را دوباره بخرانند. 

((مسئلة ۳۱۰۴ #دختر با کره‌ای که به بلوغ رسیده و از رشد جسمی» فکری و عقلی لازم برخوردار 
است و مصلحت و مفسده خویش را به خوبی تشخیص می‌دهد. اگر بخواهد ازدواج کند. در 
صورتی که پدر و جد پدری در دسترس نیستند یا در صورت بودن اجازه گرفتن از ایشان میسر 
نیست و دختر به شوهر احتیاج دارد» اجازه گرفتن برای ازدواج وی لازم نیست و همچنین اگر 
دختر تمام شرایط ازدواج را دارد و از شرایط لازم برخوردار است و می‌خواهد با کسی ازدواج 
کند که شرعاً از نظر دینی» خانواد گی و اجتماعی هم سطح یا خیلی به هم نزدیک هستند و پدر با 
جد پدری با بهانه‌های واهی و سخت گیریهای بی‌مورد مانع شده و اجازه نمی‌دهد. در این صورت 
اجازۂ او شرط نیست. اگر پدر یا جد پدری در دسترس است و اهل بهانه جویی و سخت گیری بیجا 





شرایط صحّت اجرای عقد نکاح ۵۳۸ 


هم نیست و اگر از او اجازه گرفته شود در تحکیم مبانی خانواده مر واقع می‌شود لازم است؛ 
احتیاطاً اجازة پدر یا ج پدری گرفته شود. همچنین اگر پدر یا جد پدری نظرش بر کسی باشد که 
شرعاً و عرفا کفو و هم‌شأن دختر است. ولی دختر نظرش کس دیگری است که او نیز هم شأن 
خود اوست. احتیاط آنست که اجازة ایشان هم گرفته شود و چون لزوم اجازه در اینجا امر تعبّدی و 
شرعی نیست بلکه امری عقلایی و اخلاقی است. لذا برای تحکیم مبانی خانواده لازم است و اگر 
دختر بخواهد با کسی ازدواج کند که کفو او نیست. ولی پدر و جد پدری کسی را در نظر دارند 
که کفو اوست. اجازه گرفتن از آنان لازم و واجب است. حفظ حرمت آنان و مادر و برادر 
بزرگ- اگرچه اجازة دو نفر اخیر شرط نیست- امری مطلوب است. گرچه دارای ولایت مصطلح 
نمی‌باشند و اینکه در بعضی روایات نوعی ولایت به برادر داده شده» به همین معنا حمل می‌شود. 

مسئلاٌ #۳۱۰۵دختری که با کره نیست» چنانچه بکارت وی در اثر شوهر کردن و دخول شوهر 
از بین رفته باشد. اجازهُ ذکر شده در مسئلهٌ پیشین برای دوباره شوهر کردن از پدر و جلا پدری 
لازم نیست. ولی اگر به واسط پریدن و مانند آن یا- خدای ناکرده- با زنا از بین رفته باشد» این 
رفتار مجاملی و اخلاقی (اجازه خواستن)» امری لازم و واجب است و شرط نبودن اخذ اجازه 
منافاتی با اصل لزوم و رجحان و مطلوبیت ندارد. 

#مسئلةٌ ۳۱۰۶ در صورتی که دختر مسلمان باشد ولی پدر و جل پدری او مسلمان نبوده و کافر 
باشند» اجازه گرفتن از ایشان لازم نیست. 

مسئلاة ۳۱۰۷؟در عقد دائم و موقت» زن و مرد دو رکن اصلی عقد هستند و هنگام اجرای عقد 
باید مشخص باشند؛ منتها در عقد موقت اگر مهریه مشخص نباشد عقد باطل است. ولی در عقد 
دائم اگر اسمی از مهر برده نود عقد صحیح است» ولی شوهر پس از آنکه با همسرش نزدیکی 
کرد مهرالمثل یعنی مهری مثل مهر زنان مشابه و همانند او را بدهکار می‌شود و باید به زن بپردازد. 

مسئلة ۳۱۰۸گمهر اندازة معینی ندارد و به تعبیر قرآن کریم پیشکش است" و هر چیز حلال 
دارای ارزش را می‌شود مهر قرار داد؛ کم باشد یا زیاد» عین باشد یا منفعت. از پیامبر الام نقل 
شده که فرمودند: بهترین زنان امّت من زنی است که از همه زیباتر و در عین حال مهرش از همه 
کمتر باشد.؟ 

یه ۲۱۰۹ کنهش است مهر زنان مسلمان مطابق «مَهْرٌ السنة» باشد یعنی مهری که پیامبر 
اسلام ا برای هر یک از همسران و دختران خود از جمله حضرت فاطمه زهرائ ټل قرار دادند و 
اوا درش ر کد وات ور کر وو ۲ نخود است و جمعاً ۵/۲۶۲ مثقال معمولی 


۱ نساء: ۴. 
۲. وسائل‌الشیعه» چاپ آل البیت ج ۰۲۱ باب ۵ از ابواب مهور» ح۹. صص ۲۵۲- ۲۵۱. 








نقرۀ سکه‌دار می‌شود که قیمت آن مطابق قیمت روز محاسبه می‌شود. 


شرایط ضمن عقد 

(مسئلة 4۳۱۱۰اگر شوهر در ضمن عقد قرار کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم شود که 
با کره نبوده است- خواه با اقرار زن یا از راه دیگری ثابت شود مرد می‌تواند عقد را فسخ کند و بر 
هم بزند. این فسخ» اگر قبل از نزدیکی با زن صورت گیرد» چیزی بر ذمةٌ مرد نیست» اما اگر پس از 
نزدیکی باشد» باید مهر را بپردازد اما حق دارد به تدلیس کننده مراجعه کند و خسارت وارده» از 
جمله مهر را از او بگیرد. 

(مسئلة 4۳۱۱۱اگر زن با مرد در ضمن عقد ازدواج شرط کند که او را از شهرش بیرون نبرد با 
انتخاب مسکن با او باشد و مرد هم قبول کند مرد باید به شرط خود عمل کند. مگر اينکه رضایت 
هلت کند. 

(مسئلاٌ ۳۱۱۲؟اگر زن در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگی با شوهر شرط کند که مثلا 
اگر مسافرت طولانی کند یا در فلان اداره شاغل شود یا اگر خرجی او را تا مدّت معینی ندهد» 
اختیار طلاق داشته باشد» شرط باطل است. ولی عقد باطل نیست چون شرط خلاف ما آنزل الله 
است و صحیح نیست. ولی اگر شرط کند از همان زمان عقد خواندن تا پنجاه سال مثلا زن وکیل 
مرد باشد که اگر مرد سفر طولانی کند یا اگر مثلاً تا سه ماه خرجی ندهده به و کالت از مرد خود را 
طلاق دهد و در ضمن همان عقد که شرط و کالت از مرد کرده است. شرط دیگری هم بکند و آن 
اینکه شوهرش او را از و کالت عزل نکند و شوهر نیز این شرایط را بپذیرد در این صورت شوهر او 
را وکیل کرده است و حق عزل هم ندارد و زن می‌تواند در صورت پیش آمدن شرایطی که در 
ضمن عقد» آنها را مشخص و شرط کرده بوده» به و کالت از طرف شوهر خودش را طلاق بدهد. 

((مسئلة ۳۱۱۳گزن و شوهر حق ندارند در ضمن عقد ازدواج دائم شرط کنند که از یکدیگر 
ارث نبرند یا اینکه شوهر حق داشته باشد همسرش را به کارهای خلاف شرع وادار سازد و یا از او 
کارهایی را بخواهد که موجب ضرر و زیان او می‌شود و یا از او ترک واجبات شرعی را بخواهد و 
اگر چنین شرایطی را مطرح بکند به دلیل مخالفت با کتاب و سنّت» شرطها باطل هستند ولی اصل 
عقد دائم باطل نمی‌شود. 


عیبهایی که به خاطر آنها می توان عقد ازدواج را به هم زد 
(مسئلة ۳۱۱۴اگر مرد پس از عقد بفهمد زن او دارای یکی از عیبهای هفت گانة زیر است 
می‌تواند عقد را به هم بزند: 
۱- جنون و دیوانگی» ۲-بیماری خوره» ۳-برص و پیسی» ۴- کوری» ۵-شل بودن طوری که 
معلوم باشد. ۶- آنکه افضا شده باشد یعنی راه بول و حیض او یکی شده یا راه بول و غایط و حیض 
او هر سه یکی شده باشد امّا در صورتی که راه غایط و حیض یکی شده ولی راه بول از آنها جدا 





عیبهایی که به خاطر آنها می‌توان عقد ازدواج را به هم زد ۴۰ 


باشد ظاهراً به هم زدن عقد نکاح اشکال دارد و احتباط رعایت شود ۷- در آلت تناسلی زن 
گوشت يا استخوان و مانند آن به وجود آمده باشد طوری که مانع نزدیکی با وی شود. 

(مسثلۀ ۳۱۱۵عیبهای هفت گانه وقتی موجب به هم خوردن عقد نکاح می‌شود که قبل از عقد 
وجود داشته باشد و زوج هم از آنها بی‌خبر باشد ولی اگر پس از عقد پیدا شود یا قبل از عقد 
وجود داشته و زوج هم از آنها مطلع بوده و رضایت داده باشد» حق بر هم زدن عقد را ندارد. 

له 6۳۱۱۶ اگر زن پس از ازدواج بفهمد شوهر وی یکی از عیوب زیر را دارد می تواند عقد 
را به هم بزند: 

۱- دیوانه باشد چه قبل از عقد دیوانه شده باشد و چه بعد از عقد. هر چند بعد از دخول باشد. 

۲- آلت مردانگی نداشته باشد. 

۳- بیضه‌های وی را کشیده باشند. 

۴ عین باشد» طوری که اصلاً نتواند عمل زناشویی را انجام دهد اگرچه بعد و یا قبل از دخول 
حادث شده باشد. 

(مسئلة 6۳۱۱۷حق به هم زدن عقد برای مرد و زن در موارد فوق غیر از ین بودن» فوری است 
و همین که زن یا مرد یکی از آن عیوب را مطلع شدند. می‌توانند به هم بزنند و اگر با علم و عمد 
نکنند و به تأخیر بیندازنده اظهر آنست که حق خیار ساقط است» مگر آنکه اصل حق یا فوریت 
آن‌را ندانند در این صورت پس از آنکه به اصل حق متوجّه شدند با به فوربت آن آگاهی بافتند» 
فورا باید به هم بزنند و الا حق ساقط است. 

(مسئلة ۳۱۱۸ در مورد عنین بودن مردء زن باید به حاکم شرع جامع شرایط رجوع کند و حاکم 
به او یک سال مهلت می‌دهد- قاعدتاً برای آزمایش و درمان- و اگر در این مدت اصلاً تتوانست با 
زن نزدیکی کند. پس از آن زن می تواند عقد را بر هم زده و فسخ کند. 

مسئلة ۳۱۱۹؟اگر مرد یا زن به علت یکی از عیوبی که گفته شد عقد را به هم بزنند» بدون 
طلاق از هم جدا می‌شوند. 

تسه BEEN EO‏ سول EE‏ وا 
نکاح را به هم بزننده در صورتی که مرد دخول کرده باشد» همه مهر را بايد به زن بپردازد و در غير 
این صورت چیزی بدهکار نیست و زن و مرد از یکدیگر جدا می‌شوند و عدّه هم وجود ندارد» ولی 
اگر به علت عتین بودن مرد. زن عقد نکاح را به هم بزند» شوهر نصف مهر را باید به او پپردازد. 

(مسئلة ۳۱۲۱؟اگر زن با فریب و ظاهر سازی به عقد مرد درآید و بعد معلوم شود یکی از عیوب 
ذکر شده را داراست. اگر شوهر عقد را فسخ کند. زن مهریه تعیین شده را طلبکار نیست. ولو اینکه 
شوهر نزدیکی هم کرده باشد» گرچه بهتر است شوهر چیزی به زن بپردازد و اگر دیگری مرد را 
فریب داده باشد. در هر موردی که مرد باید به زن مهریه بدهد» می‌تواند مقداری از آن مهریه را از 


شخص فریب دهنده دریافت کند. 





۵۴۱ بخش هشتم: روابط اجتما عی و خانواده 


(مسئلۀ ۳۱۲۲( اگر میان زن و مرد در مورد یکی از عیوبی که گفته شد غیر از عنین بودن مرده 
اختلافی پیدا شود اگر عیب آشکار باشد» مانند کوری» شلی» زمین گیری و جنون» احتیاج به شاهد 
و قسم ندارد و حاکم شرع خود می‌بیند و مطابق آنچه دیده حکم صادر می کند؛ ولی اگر آشکار 
نباشد» سخن کسی که منکر است با قسم» مقلم است مگر آنکه مدّعی دو شاهد عادل بیاورد» ولی 
در مورد عنین» مطابق مسئلةٌ ۳۱۱۹ به حاکم شرع جامع شرایط مراجعه کرده و مطابق نظر وی عمل 
کند. 


احکام عقد دائم و حقوق متقابل زناشویی 

(مسئلة ۳۱۲۳؟همسر دائمی نمی‌تواند بدون اجاز؛ شوهرش از خانه بیرون رود و موظف است 
برای التذاذ و لت جنسی شوه خود را آماده و تسلیم کند و از هر نوع رفتار و عملی که موجب 
نفرت شوهر می‌شود بپرهیزد. بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن شوهر جل وگیری نکند و در 
صورتی که زن در این مورد از شوهر اطاعت کند مرد نیز موظف است با اخلاق خوب و نیک با او 
رفتار کند و مخارج زندگی او را از قبیل خوراک و پوشاک و مسکن و لوازم دیگری که به‌طور 
معمول در نظر عرف جزء هزین زند گی زن حساب می‌شود؛ تأمین کند و اگر شوهر اينها را تهیه 
نکند چه قدرت داشته و چه نداشته باشد» مدیون همسرش بوده و بدهکار اوست. 

(مسئلة ۳۱۲۴؟اگر زن در اموری که در مسئلهةً قبل گفته شد از شوهر خود اطاعت نکند» 
گناهکار است و حق هم‌خوابگی (لزوم خوابیدن شوهر نزد وی هر چهار شب یکبار)؛ خوراک» 
پوشاک» مسکن و لوازم دیگر زندگی را ندارده اگرچه مهر او از بین نمی‌رود و شوهر نسبت به مهر 
بدهکار است. 

(مسئل #۳۱۲۵مرد حق ندارد زن را به خدمت خانه و حتی شیر دادن بچه» غير از شیر دادن اولیه 
مجبور کند» بلکه زن می تواند در مقابل آنها از شوهر طلب مزد کند. 

(مسئلة ۳۱۲۶ شوهر حق ندارد همسر خود را به کارهای خلاف شرع با کارهایی که بر او 
واجب نیست وادار کند و زن حق دارد در این قبیل امور از شوهر اطاعت نکند. 

(مسئلة ۳۱۲۷؟مخارج سفر زن در صورتی که از جانب شوهر نباشد و از مخارج وطن بیشتر 
باشد. به عهده شوهر نیست. ولی اگر شوهر بخواهد همسرش را به مسافرت ببرد» مخارج او را هم 
باید بدهد و نیز اگر زن برای معالجه نیاز به مسافرت پیدا کند اظهر آنست که شوهر مخارج وی را 
تأمین کند. 

(مسئلة ۳۱۲۸گزن اگر از شوهر اطاعت کند» حق دارد مخارج خود را در حد متعارف از شوهر 
مطالبه کند و اگر شوهر نپردازد» زن می‌تواند مخارج خود را از مال شوهر» هر روز» ولو بدون 
اجازه» بردارد و بهتر است برای برداشتن مخارج از حاکم شرع جامع شرایط هم اجازه بگیرد؛ 
گرچه بنا بر اقوی لازم نیست و اگر برای زن» برداشتن مخارج از اموال شوهر ممکن نیست؛ 





احکام عقد دائم و حقوق متقابل زناشویی ۵۴۲ 


می تواند برای خود معاش تهیه کند و موقعی که مشغول تهیۀ معاش است. اطاعت شوهر بر او 
واجب نیست. 

(مسئلة ۳۱۲۹( اگر مرد یک زن دائمی بیشتر نداشته باشد حق ندارد او را طوری ترک کند که نه 
مثل زن بی‌شوهر باشد و نه مثل زن شوهردار معلّق باشد و اقوی آنست که واجب نیست از هر چهار 
شب یک شب نزد همسر دائمی بماند یعنی قسمت کردن شبهاء از ابتدا واجب نیست مطابق احتیاط 
است ولی اگر بیش از یک زن دائمی‌داشته باشد» اگر نزد یکی از آنان یک شب بماند» واجب 
است برای رعایت عدالت نزد هر کدام یک شب بماند بنابراین اگر مرد دو زن دائمی داشته باشد و 
یکی از شبها را نزد یکی از آن زنها بماند واجب است شب بعد نزد آن یکی بماند و در دو شب 
باقی مانده اختیار با خود مرد است. 

(مسئلاٌ ۳۱۳۰؟چنانچه مرد همسر دیگری انتخاب کنده اگر همسر دوم دوشیزه باشد؛ شوهر 
می‌تواند سه تا هفت روز نزد او بماند و بعد قسمت را رعایت کند و اگر دوشیزه نبود سه شب اوّل 
حق همسر جدید است و در این موارد همسر جدید بر همسر یا همسران دیگر اولویت دارد. 

مسئلة ۳۱۳۱شوهر حق ندارد بیش از چهار ماه نزدیکی با همسر خود را ترک کند در زن 
جوان بنا بر اقوی و در غیر آن بنا بر احتیاط واجب اگر اقوی نباشد؛ از امام صادق لإ روایت شده 
که شین در دواد اکر کین رای اه یا وبا آنان تردیکی کد در تیجه بی از 
آنان گرفتار زنا شود گناه آن بر عهدۀ شوهر است.۱ 

مسئلة ۳۱۳۲؟رعایت عدالت از اصول مصرح در قرآن و به عنوان میزان خدای عالم معرفی 
شده است بنابراین شوهر موف است از هر جهت حقوق همسر یا همسرانش را مراعات کند و 
طوری عمل کند که هیچ اجحاف و ظلمی به آنان نشود. 

(مسثلة 6۳۱۳۲ اگر در عقد نکاح دائم مهر را مین نکندء عقد باطل نمی‌شود بتابراین اگر مرد 
با زن در این صورت نزدیکی کند. مهر او را باید مطابق مهر زنانی که مانند او هستند بدهد. 

مسئلاة ۳۱۳۴؟اگر مرد بخواهد از زن استمتاع کرده و با وی نزدیکی کند» زن حق ندارد امتناع 
کند و اگر امتناع کند حق مطالبهٌ مخارج ندارد» مگر آنکه مرد مبتلا به بیماریهای مُسری باشد که در 
این صورت زن حق امتناع دارد و بر شوهر واجب است مخارج وی را مطابق مسئلا ۳۱۲۴ تأمین 
کند. 

مسئلة ۳۱۳۵؟اگر هنگام عقد دائم زمانی را برای پرداخت مهر معین نکرده باشند زن حق دارد 
مهر را مطالبه و پس از آن خود را تسلیم شوهر کند و پیش از تحویل مهر خود را تسلیم نکرده و از 
نزدیکی و دیگر استمتاعات جلوگیری کند و در این جهت فرقی بین توانایی داشتن شوهر برای 


.۲ وسائل‌الشيعه» چاپ آل‌البیت» ج ۰ باب ۱ از ابواب مقدمات نکاح» ص ۴ج او‎ ١ 
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پرداخت مهریه و عدم توانایی او وجود ندارد» ولی اگر پیش از گرفتن مهر اجازه دهد و راضی شود 
و شوهر هم با او نزدیکی کند. زن دوباره نمی تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر امتناع کند. 

مسئلة ۳۱۳۶؟اگر مرد» مهر زن را در عقد دائم تعیین کند. ولی قصدش این باشد که مهر را 
ندهد عقد صحیح است ولی موظّف است مهر را بدهد چون بدهکار است. 

#مسئلة ۳۱۳۷؟مهرية زنان اگر از قبیل زمین» منزل مغازه طلا و نقره است. مثلاً ۵۰ سکه بهار 
آزادی و مانند اینهاء در این صورت زن همان مقدار را که هنگام خواندن عقد نکاح قرار داده‌اند 
طلبکار است اگرچه قیمت آن تنل کرده باشد. اما اگر اسکناس و مانند آن که پول رایج کشور 
است. باشد» مثلاً پنج میلیون تومان به عنوان مهر تعیین می کنند که در عین اینکه عرفاً اسکناس مال 
بوده و دارای ارزش است. ولی معلوم است که ارزش آن به قدرت خریدی است که دارد و به‌طور 
معمول با گذشت زمان یا عوامل دیگر مالی» اقتصادی و سیاسی قدرت خرید آن تنزل فاحش پیدا 
می کند» اظهر آنست که آن‌را با قدرت خرید فعلی محاسبه کنند و احوط آنست که مصالحه کنند. 

(مسئلاٌ ۳۱۳۸؟اظهر آنست که حقوق زن و شوهر از سنخ حقوق متقابل است و در برابر یکدیگر 
قرار دارد؛ لذا اگر هر یک از آنها بدون عذر موجه شرعی از ادای حق دیگری امتناع کند آن 
دیگری هم حق امتناع دارد. 

مسئلةٌ ۳۱۳۹آزن می‌تواند هر نوع کاری را که موجب پایمال شدن حق شوهر نشود انجام دهد 
و در این نوع کارها احتیاجی به اجازة شوهر ندارد» اگرچه کسب اجازه مطلوب است. 

(مسئلة ۳۱۴۰ازن در مالکیت اموالی که از طریق حلال کسب کرده» استقلال دارد و بدون 
اجازۂ او هیچکس حتی شوهرش حق تصرف و دخالت در اموال وی را ندارد؛ اگرچه در موارد 
زیادی اگر بخواهد تصرّف کند احتیاج به اجازةٌ شوهر دارد و بلکه برای تحکیم مبانی خانواده 
مطلوب است زن حتی در مقام تصرّف در اموال خویش نیز شوهر را در جریان قرار دهد و رضایت 
او واحخلت کند. 

(مسئلة ۳۱۴۱؟جهیزیه‌ای که زن به خانه شوهر می‌برد. جزء اموال زن به حساب می آید و اختیار 
آنها با اوست و حتی اگر طلاق بگیرد می تواند همه آنها را به همراه خود ببرد. 

(مسئل #۳۱۴۲هدایایی که برای زن آورده‌اند» جزء داراییهای او حساب می‌شود و هدایایی که 
مشترکاً برای زن و شوهر آورده می‌شود؛ نصف برای زن و نصف برای مرد است. 

(مسئلهة ۳۱۴۳( اموال و دارایهایی که زن در دوران زناشویی از راه کسب و کار و مانند آن به 
دست آورده است» جزء دارایی او محسوب شده و همچنین آنچه شوهر به او بخشیده نیز جزء 
دارایی او محسوب می‌شود. 

(مسئلة ۳۱۴۴؟اگر شوهر هزینه‌های مورد نیاز زن را ماهانه یا روزانه به او بدهد و زن در مصرف 
آن صرفه جویی کرده واز این راه مبلغی را پس‌انداز کرده باشد» جزء اموال او محسوب شده و در 
اختیار خود زن است» ولی اگر شوهر مخارج منزل و زندگی را در اختبار او بگذارد و زن از آن 








احکام عقد نکاح موقت (مُتعه) و حقوق آن ۵۴۴ 


بردارد و مصرف کند» هر چه از آن در اثر صرفه جویی باقی بماند مال شوهر است و زن حق ندارد 
بدون اجازة شوهر از آن برای خود بردارد. 

مسئلة ۳۱۴۵؟اگر یکی از زن و شوهر دلش بچّه بخواهد و آن دیگری نخواهد اگر هیچ کدام 
عذر موجه شرعی برای خواستة خود نداشته باشند. ظاهراً حق شوهر مقدّم است ولی اگر زن عذر 
موجه شرغی داشته باشد مثلا باردار شدن برای او ضرر مهمی داشته باشد» شوهر حق ندارد بچه‌دار 
مستلةٌ ۳۱۴۶؟اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که او زن دیگری نگیرد صلح صحیح 
است و زن مهر را نگیرد و شوهر هم نباید با زن دیگر ازدواج کند. 

(مسئل ۱6۳۱۴۷ گر مهری را که در ذمۀ همسرش قرار دارد به شوهرش ببخشد مانعی ندارد» ولی 
دوباره نمی‌تواند آن‌را پس بگیرد ولی اگر مهری را که در ذمة شوهرش قرار دارد به یکی از 
اشخاص اعم از ارحام و غیر ارحام ببخشد. صحیح نیست چون هنوز قبض نکرده و امر غیر مقبوض 
قابل هبه کردن نیست. 


احکام عقد نکاح موقت (متعه) و حقوق آن 

نکاح موقت و فلسفة آن 

اسلام دین طبیعت و فطرت است و نیاز انسان به جنس مخالف یک امر طبیعی و برخاسته از 
جوهر وجودی اوست و به همین دلیل زن و مرد جفت خلق شده‌اند. نیاز انسان به جنس مقابل امری 
فطری و طبیعی است کما اینکه تنوّع طلبی» نو گرایی و زیاده‌خواهی انسان نیز از امور طبیعی بوده و 
مطابق فطرت اوست. این معنا در همه چیز وجود دارد و انسان در هیچ حلّی توقف نکرده و به هیچ 
اندازة معینی اکتفا نمی کند به همین دلیل اگر خواسته‌های بی حل و حصر انسان در حوزۀ نامحدود و 
نامتناهی هیچ انگاشته شود» موجب افسردگی و به پوچی کشیده شدن او خواهد شد کما اینکه اگر 
به‌طور نامحدود رها شود موجبات تعارض» تزاحم» کشمکش و حتی قتل و فساد را فراهم خواهد 
کرد. 

اسلام به عنوان کامل‌ترین دين به همۀ مسائلی که اشاره شد نگاهی واقع‌بینانه دارد و از اصل و 
اساس هیچ کدام از آنها را باطل نینگاشته است» بلکه برای آنها راه‌حل طبیعی» قانونی و فطری ارائه 
کرده است؛ و نکاح موقت از این قبیل است. 

اسلام نیاز زن و مرد به یکدیگر را در نظر داشته و مشکلات عام و خاص میان این دو و تنگناهای 
موجود را مورد توجّه قرار داده است و از طرفی موانع و سختیهای زندگی و مشکلات تشکیل 
خانواده به‌طور دائم را نیز از نظر دور نداشته و به شت تمایلات جنسی زنان و مردان هم واقف 
است و با وجود اینکه اصل رابطةٌ میان این دو جنس را امری ضروری و حتمی می‌داند. به شت در 
مورد روابط غیر اصولی؛ حساب نشده و موردی» ابراز نگرانی کرده و به سلامت جامعه؛ نسل و 
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آحاد انسانها تأکید فرموده است. لذا از یک طرف نکاح را تشریع کرده و از طرفی آن‌را محدود به 
نکاح دائم با احکام خاص و محدودیتهای حقوقی نکرده است و در کنار آن ازدواج موقت را در 
نظر گرفته و با آن» راه حلّی قانونی برای سلامت جامعه و رابطه‌ای سالم و تعریف شده بین زن و 
مرد به وجود آورده است. بنابراین می‌توان گفت یکی از بهترین راههای جل وگیری از فساد و 
انحراف جنسی در جوامع بشری ازدواج موقت است. 

در تأیید این مطلب سخنان زیادی از معصومین 2 آمده است چنانچه در بعضی روایات اسلا 
می از امیر المومنین علیثُلا و امام صادق ِا وارد شده که فرموده‌اند: اگر از ازدواج موقت 
جلو گیری نمی‌شد و رواج پیدا می کرد هیچ مرد مؤمنی تن به زنا نمی‌داد و جز فرد شقی کسی زنا 
نمی کرد.! 

به همین دلیل از ائمَهُ اطهار م2 روایات زیادی در تشویق شیعیان به امر ازدواج موقت وارد شده 
است تا آنجا که متعه جزء سنن نبوی بوده و ترک آن مورد مذمّت واقع شده است." 

کسی که توان ازدواج دائم را نداشته باشد و بداند یا بترسد که به گناه بیفتد» واجب است به 
ازدواج موقت اقدام کند تا در گناه نیفتد. تنها فلسفةٌ ازدواج موقت این نیست. بلکه مصالح و منافع 
زیادی بر آن مترتب است. بجاست که نظام اسلامی با همان روالی که در متون اسلامی» روایات و 
قرآن کریم آمده است. این قبیل مسائل را در جوامع دینی تشریح کند و تحت ضوابط مشخص و 
قانونمند آن‌را مجاز بداند. 

مسئلة ۳۱۴۸؟عقد موقت مانند عقد دائم باید به قصد انشا و نیت زناشویی موقت انجام پذیرد؛ 
اگرچه برای لذّت بردن هم نباشد. 

مسئلاة ۳۱۴۹؟در عقد موقت وقت و مدّت عقد و مقدار مهر بايد به‌طور دقیق معين شود 
بنابراین اگر مدّت عقد یا میزان اجرت مشخص نشود یا مجمل و مبهم باشد» عقد باطل است. 

مسئلة ۳۱۵۰گزنی که متعه شده اگر باردار هم بشود حق مطالبۀ هزینه و هم‌خوابگی- در 
صورتی که چنین حقی وجود داشته باشد- را ندارد مگر آنکه در ضمن عقد شرط کند. که در این 
صورت مطایق شرط عمل خواهد شد. 

(مستئلة ۳۱۵۱آزن و شوهری که با هم ازدواج موقت کرده‌اند از همدیگر ارث نمی‌برنده مگر در 
صورتی که در ضمن عقد ارث بردن را شرط کرده باشند که در این شکل باید مطابق شرط عمل 
شود ولی احتیاط آنست که با ورثة دیگر مصالحه شده و رضایت ایشان گرفته شوه اه اگر 


فرزندی از آنان به دنیا آمده باشد مانند بقيهةٌ فرزندان از نکاح دائم» ارث می‌برد. 


۱. وسائل‌الشیعه» چاپ آلالبیت» ج ۰۲۱ باب ۱ از ابواب متعه احادیث ۲ ۰۲۰ ۲۴ ۲۵ صص ۵- ۱۱. 
۲. وسائل‌الشیعه» چاپ آل البیت» ج ۲۱ باب ۱ از ابواب متعهء احادیث ۱ تا ۰۵ صص ۵- .٩‏ 














زنانی که ازدواج با آنها حرام است ۵۴۶ 


(مسئلة ۳۱۵۲ در نکاح موقت نیز شوهر حق ندارد بیش از چهار ماه» نزدیکی با متعه را ت رک 
کند- در زن جوان علی‌الأقوی و در زنان دیگر علیالآحوط اگر اقوی نباشد- مخصوصاً اگر ت رک 
آن موجب وقوع زنا شود. در این ازدواج مطابق عدالت» شوهر موظف است حقوق آنان را رعایت 
کند و مواظب باشد ظلم و اجحافی به زنان متعه نشود. 

مستئلةٌ ۳۱۵۳ زنی که با ازدواج موقت همسر کسی می‌شود؛ اگر در ضمن عقد شرط کند 
شوهر با او نزدیکی نکند» عقد و شرط هر دو صحیح است و شوهر غیر از نزدیکی لذتهای دیگر را 
می تواند از او ببرد ولی اگر زن بعداً راضی شدء شوهر می تواند با او نزدیکی کند. 

(مسئلاٌ ۳۱۵۴؟اگر به سبب بیرون رفتن زنی که صیغه شده حق شوهر از بین برود بیرون رفتن او 
حرام است. ولی اگر حق شوهر از بین نمی‌رود؛ اگرچه ظاهراً مانعی ندارد ولی احتیاط اکید آنست 
که بدون اجازة شوهر از خانه بیرون نرود. 

مسئلة ۳۱۵۵؟پدر یا جد پدری برای محرم شدن می‌توانند دختر يا نو غير بالغ خود را به عقد 
کسی درآورند یا زنی را برای نوه یا پسر نابالغ خود عقد کنند به شرط اينکه عقد به مصلحت بچه 
بوده و عقلایی باشد. لذا باید مدّت را به گونه‌ای قرار دهند که پسر یا دختر نابالغ به حد استمتاع 
برسد» بنابراین عقد دو سه ساعته نابالغ عقد عقلایی نیست. 

(مسئل ۳۱۵۶امرد می تواند مدت باقی ماندهٌ صیغه را ببخشد در این صورت اگر نزدیکی کرده 
باشده باید تمام مهر را بدهد و اگر نزدیکی نکرده باید نصف آن‌را پپردازد. 

(مستئلا ۳۱۵۷ مرد می‌تواند زنی را که به عقد موقت خود درآورده است- مدّتش تمام شده یا 
باقی ماندة مدتش را بخشیده است- را به عقد دائم خود درآورد اگرچه هنوز عله او تمام نشده 
باشد» ولی اگر از مدّت چیزی باقی است و آن‌را نبخشیده» عقد دائم کردن او صحبح نیست. 

(مسئلة ۳۱۵۸؟اگر زنی مردی را وکیل کند که به مبلغ و مدّت معین او را صیغه کند و مرد او را 
به عقد دائم خود در آورد یا اینکه به غیر آن مبلغ و مدّتی که گفته شده. او را صیغه کند» پس از 
آنکه زن فهمید» اگر اجازه داد صحیح و گرنه باطل است. 


زنانی که ازدواج با آنها حرام است 
الف - زنانی که محرم هستند 
(مسئلة ۳۱۵۹؟ازدواج با زنهایی که به انسان محرم هستند» حرام است. زنان محرم عبارتند از: 
مادر» مادربز رگ» نوه» نتیجه و هر چه پایین‌تر روند؛ خواهر» دختر خواهر و دختر برادر و هر چه 
پایین تر روند؛ عمه» خاله» عمه و خالاً پدر و مادر و پدربز رگ و مادربز رگ و هر چه بالاتر روند؛ 
عروس» زن پدن مادرزن» چه آن زن مورد دخول واقع بشود یا نشود و مادر او و مادر مادر اوه 
هرچه بالاتر روند؛ دختر و نوه دختری و پسری زنی که انسان وی را به عقد خود درآورده و با او 


نزدیکی کرده است و هر چه پایین تر روند به او محرم می‌شوند؛ چه موقع عقد وجود داشته باشند و 
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چه بعد به دنیا بیایند. لازم به یادآوری است که محرمیت در اثر رضاع و شیر دادن هم حاصل 
می‌شود که احکام آن بعدها گفته خواهد شد. 

(مسئلهة ۳۱۶۰ )زنی را که مرد برای خود عقد کرده مادام ی که در عقد اوست» نمی تواند با 
دخترش ازدواج کند» مگر آنکه قبل از نزدیکی کردن» طلاقش دهد یا مدت او را ببخشده در این 
صورت می تواند با دخترش ازدواج کند. 

SEE E ED‏ ده تا UO E‏ نز 
چه نکند» مادر» مادربزرگ پدری و مادر او هرچه بالا روند» به او محرمند و ازدواج با آنان حرام 
ابدی است. 

((مسئلة ۳۱۶۲؟پدر و پدربز رگ شوهر هر چه بالا روند و پسر و نوه پسری هر چه پایین بروند- 
موقع عقد وجود داشته باشند یا بعد به دنیا بیایند- به زن انسان محرمند. 

(مسئلة ۳۱۶۳ا گر زن از شوهر قبلی که فوت کرده یا از او جدا شده است» دختری داشته باشد» 
شوهر فعلی می‌تواند آن‌را برای پسر خود که از زن دیگری است عقد کند کما اینکه اگر دختری 
را برای پسر خود عقد کند. می‌تواند مادر دختر را نیز برای خود عقد کند. 


ب - خواهر همسر 
مسئلة ۳۱۶۴؟اگر کسی زنی را برای خود- به‌طور دائم یا موقت- عقد کند مادامی که آن زن 
در عقد اوست نمی تواند با خواهر او ازدواج کند. 
(مسئلة ۳۱۶۵)اگر کسی زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق خواهد آمد» طلاق رجعی 
دهد در بین عدّه نمی تواند با خواهر او ازدواج کند. ولی در عدّه طلاق باين-که بعد گفته خواهد 
شد- ازدواج با خواهر او مانعی ندارد؛ اگرچه بهتر است آن هم ترک شود و همچنین در عدة زنی 
که با عقد موقت به همسری او در آمده است» با خواهر وی ازدواج نکند. 


ج- دختر خواهر و دختر برادر همسر 
مستلةٌ ۳۱۶۶؟انسان نمی تواند بدون اجاز همسرش با دختر خواهر یا دختر برادر او ازدواج 
کند و اگر کسی این عمل را بدون اجازهةٌ همسرش انجام داد و پس از عقد» همسرش راضی نشد؛ 
عقد باطل است و اگر به‌طور صریح اجازه دهد صحیح است؛ اگرچه بهتر است پس از اجازۀ وی 
دوباره عقد را بخوانند و اگر به‌طور صریح اعلام رضایت نکند. اگرچه از سکوت وی معلوم شود 
باطناً راضی است. احتباط لازم آنست که خواهر زاده یا برادرزادۀ همسرش را طلاق دهد و از وی 
جدا شود و پس از کسب رضایت از همسرش به‌طور صریح. ازدواج کند. 
(مسئلۀ ۳۱۶۷ ؟انسان حق دارد با عمه یا خالة زن خود ازدواج کند و اجازۀ همسر شرط نیست. 


د- زنی که در حال عده است 





ات زنی که در حال علدّه است ۵۴۸ 


مسئلةٌ ۳۱۶۸؟ازدواج با زنی که در عدۀ دیگری است جایز نیست و اگر زن عده‌دار را برای 
خود عقد بکند در صورتی که هر دو می‌دانسته‌اند پا یکی از ایشان می‌دانسته که عدۀ او تمام نشده 
بوده و نیز می‌دانسته‌اند که عقد زن در حال عدّه حرام است - یعنی هم عالم به موضوع و هم عالم به 
حکم- آن زن به‌طور ابد بر آن مرد حرام می‌شود و نمی تواند با او ازدواج کند حتی اگر بعد از عقد 
با او نزدیکی نکرده باشد و اگر نزدیکی کرده باشد نیز زن بر او حرام ابدی می‌شود. چه زن و مرد 
عالم باشند و چه جاهل. 

(مسئلة 4۳۱۶۹اگر مرد نداند که زن در حال عده است يا اينکه نداند در حال عده. ازدواج با او 
حرام است و با او ازدواج کند و زن نیز نداند و بچه‌ای نیز از آنان به دنیا بیاید» حلال‌زاده است و 
شرعاً فرزند هر دو است و تمام آثار شرعی بر آن مترثب می‌شود. ولی اگر زن می‌دانسته در حال 
عه است و نیز می‌دانسته عقد در حال عله حرام است. ولی مرد نمی‌دانسته و بچه به دنیا آمده بچه 
شرعاً ملحق به پدر است و آثار شرعی فرزندی را نسبت به پدر دارد. ولی از نظر ارئی از مادر ارث 
نمی برد و چون دخول شده است. در هر صورت عقد باطل است و بر هم حرام ابدی می‌شوند و 
اگر زن و مرد هر دو نسبت به اصل عه و حرمت عقد در حال عده جاهل باشند و بعد از اجرای 
عقد بدون نزدیکی کردن متوجه شوند» عقد باطل است ولی حرمت ابدی نمی‌یابد. 

تلا 6۳۱۷۰اگر با زنی که در عه خود اوست بخواهد ازدواج کند جایز است و در صورتی 
که در عه طلاق رجعی باشد. همان قصد رجوع کفایت می کند و عقد جدید لازم نیست. 

(مستئلة ۳۱۷۱؟اگر زنی بگوید یائسه شده‌ام چون سخن او خلاف اصل است باید تفحص شود و 
بدون آن نمی‌شود ادعای او را قبول کرد ولی اگر بگوید شوهر ندارم و یا بگوید در علّه نیستم 
حرفش قابل قبول است. 

لإمسئلة ۲ زنی را که طلاق داده‌اند و زنی که متعه بوده و شوهرش مدت آنرا به وی 
بخشیده است يا مدت او تمام شده» اگر پس از مدّتی ازدواج کند و بعد شک کند که هنگام عقد 
شوهر دوّم از عه شوهر قبلی خارج شده يا نه» در صورتی که احتمال دهد در حال عقد متوجه 
بوده است» به شک خود اعتنا نکند. 

((مسئلة ۳۱۷۳؟اگر کسی با زن شوهرداری ازدواج بکند- چه بداند او شوهردار بوده و چه 
نداند- اگر بفهمد شوهردار بوده» واجب است از او جدا شود و ازدواج با این زن برای او حرام 
ابدی است اگرچه نزدیکی نکرده باشد و اگر نزدیکی کرده باشد حرام ابدی می‌شود اگرچه نداند 
زن شوهردار بوده است. 

(مسئلة ۳۱۷۴؟اگر زن شوهردار زنا دهد بر زنا کننده حرام ابدی است» ولی بر شوهر خود حرام 
نمی‌شود و بايد توبه کند و چنانچه توبه نکند و به همان حال باقی بماند بهتر است شوهرش او را 
طلاق دهد و در صورت دخول تمام مهر و در صورت عدم دخول نصف مهر را به او بپردازد. 

مسل 6۳۱۷۵ اگر انسان با زنی ازدواج کند و پس از آن کسی بگوید آن زن شوهردار بوده و 
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زن منکر شود» در صورتی که شرعاً ثابت نشود زن شوهردار بوده است» حرف زن قبول می‌شود» 
مگر آنکه انسان از سخن آن کس يا از هر راه دیگری اطمینان پیدا کند که زن شوهردار بوده و در 


و - زن شوهرداری که با او زنا کرده است 
مسئلة ۳۱۷۶؟اگر کسی از روی علم و آگاهی با زنی که می داند شوهر دارد یا در ده طلاق 
رجعی است زنا کند» بنابر قولیکه به مشهور نسبت داده اند آن زن بر او حرام ابدی می شود اگرچه 
دلیل قابل استنادی بر حرمت ابدی وجود ندارد» بنابراین ن اگرچه طرف مرتکب گناه کبیره شده 
است ولی حرمت ابدی دلیل ندارد» اگرچه قول مشهور مطابق با احتیاط است. ولی اگر با زنی که 
در عله متعه یا طلاق باین است زنا کند» بدون تردید حرام ابدی نمی‌شود و بعد از تمام شدن عده 


می تواند او را عقد کند» اگرچه بهتر است با او ازدواج نکند. 


ز- دختر خاله با دختر عمه در صورتی که با مادر آنها زنا کرده باشد 
مستلهٌ ۳۱۷۷؟اگر کسی قبل از آن که با دختر خاله یا دختر عمه ازدواج کند با مادر آنها 
خدای ناکرده زنا کند» دختر خاله و بنا بر احتباط دختر عمّه بر او حرام ابدی می‌شوند و به هیچ 
وجه نمی تواند با آنان ازدواج کند» بلکه اگر دختر خاله یا دختر عمّه را عقد کند و قبل از نزدیکی با 
آنها با مادرشان زنا کندء بنا بر احتیاط با طلاق جدا شود. 


ح- دختر و مادر زنی که با او زنا کرده است 
(مسئلة 4۳۱۷۸اگر کسی با زنی که ازدواج با او حلال و جایز است» زنا کنده ازدواج با دختر و 
مادر او حرام است ولی اگر پس از ازدواج و نزدیکی با آن زن, با دختر یا مادرش زنا کند» آن زن 
بر او حرام نمی‌شود و روایات در این باب مختلف است و در ميان هر دو دسته از روایات صحیح» 
موتّق و ضعیف وجود دارد» راه احتیاط آنست که مشهور گفته‌اند» بنابراین اگر پس از عقد و قبل از 
نزدیکی» با مادر و دختر آن زن زنا کند. احتیاط لازم آنست که با طلاق از آن زن جدا شود. 


ط - مادر و دختر کسی که با او لواط کرده است 
مسئلاةٌ ۳۱۷۹؟مادن خواهر و دختر پسری که لواط داده» بر لواط کننده حرام است» اگرچه 
لواط دهنده بالغ نباشد و چون ظاهر عبارت روایات در لواط کننده رجل است و این حکم ظهور در 
بالغ دارد» اظهر آنست که در لواط کننده بلوغ شرط است اگرچه احتباط اکید آنست اگر او هم 
بالغ نباشده از همدیگر با طلاق جدا شوند و اگر با یکی از آنان ازدواج کرده است» پس از اطلاع 
باید از او جدا شود و نیازی به طلاق ندارد ولی اگر به خاطر حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی» به 


حسب ظاهر طلاق صوری بدهد» عیبی ندارد. 





ی- زنی که در حال احرام با او عقد بسته است ۵۵۰ 


(مستلة 4۳۱۸۰اگر کسی اول با مادر یا خواهر یا دختر کسی ازدواج کند و با او نزدیکی کند و- 
خدای ناکرده- پس از آن با کسی لواط کند» آن زن بر لواط کننده حرام نمی‌شود ولی اگر عقد 
کرده باشد و پس از عقد و قبل از نزدیکی کردن, لواط کند احتباط آنست که از آن زن با طلاق 
جدا شود و در فرض اول اگر زمانی زنش را طلاق داد احتیاط آنست که دوباره با آن زن ازدواج 

مسئلة ۳۱۸۱؟اگر یقین ندارد دخول شده و شک یا گمان دارد» احکام فوق جاری نمی‌شود 
ولی اگر وثوق و و اطمینان عقلایی داشته باشد که دخول صورت گرفته» احکام فوق جاری 


می‌شود. 


ی - زنی که در حال احرام با او عقد بسته است 

مسئلاة ۳۱۸۲؟ازدواج در حال احرام به‌طور کلی باطل است چه شخص این مسئله را بداند و چه 
نداند» ولی اگر مرد مُحرم بداند ازدواج در این حال باطل است و ازدواج کند آن زن بر او حرام 
ابدی می‌شود. 

(مسئله ۳۱۸۳اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست ازدواج کند 
عقد او باطل است و اگر زن می‌دانسته ازدواج در حال احرام حرام بوده و جایز نیست و در عين 
حال ازدواج کند. آن مرد برای همیشه بر او حرام می‌شود. 

مسئلة ۳۱۸۴؟اگر مردی که برای انجام مناسک حج احرام بسته و مُحرم شده است. طواف نسا 
را که یکی از اعمال حج و عمرۀ مفرده است بجا نیاورد؛ نه زنش و نه زنهای دیگر که به سبب 
محرم شدن بر او حرام شده بودنده حلال نمی‌شوند و نیز اگر زن حجّ برود و احرام ببندد و طواف 
نسا را انجام ندهد. شوهرش بر او حلال نمی شود و در هر صورت هر وقت طواف نسا انجام شد» بر 
یکدیگر حلال می‌شوند. 

(مسئلة ۳۱۸۵گزنی که شوهرش سه مرتبه او را مطلقه کرده است. بدون محلل بر شوهر اولش 
حرام می‌شود؛ ولی اگر با شرایطی که در باب طلاق خواهد آمد با مرد دیگری ازدواج کنده در 


صورتی که شوهر دوّم او را طلاق دهد. شوهر اول می تواند او را به عقد خود درآورد. 


کت - دختر نابالغ و کوچکی که با او ازدواج و نزدیکی کرده است 
مسئلة ۳۱۸۶؟اگر کسی دختر نابالغی را پیش از اینکه نه سالش تمام شود برای خود عقد کنده 
جایز نیست قبل از تمام شدن نه سال با او نزدیکی کند و اگر با او نزدیکی کرد و افضا نکرد( راه 
ادرار و حیض او یکی نشد) اظهر آنست که بعد از بلوغ دختر نزدیکی با وی حرام نیست اگرچه 
احتیاط اکید آنست که او را طلاق دهد و هیچ وقت با او ازدواج نکند یا اگر او را طلاق نداد» هیچ 
گاه با او نزدیکی نکند اگر مفسدة دیگری نداشته باشد و اگر افضا کند یعنی در اثر نزدیکی قبل از 
نه سال» راه ادرار و حیض او یکی شود» در صورتی که قابل ترمیم نباشد» علاوه بر مهریه» بنا بر 
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احتیاط دیهُ افضاء که همان دیۀ انسان کامل است و نفقۂ او را هم تا آخر عمر آن زن باید بدهد و 
اگر قابل ترمیم باشد که امروز امری عادی است و با عملیات جرّاحی دختر را به همان وضعیت قبل 
از دخول برمی گردانند» اقوی آنست که دخول بر آن پس از بلوغ و ترمیم حرام نیست اگرچه 
خلاف احتیاط است ولی مه ديه و نفقهٌ وی را باید بپردازد. 


ل- زنان کافره 
مستلهٌ ۳۱۸۷ ؟مرد مسلمان حق ندارد با زن کافر غیر بهودی» نصرانی و مجوس ازدواج کند» چه 
دائم و چه موقت و نیز حق ندارد بنا بر احتیاط با زنان بهودی نصرانی و مجوس» ازدواج دائم کند 
ولی ازدواج موقت با آنان ایرادی ندارد ولی زنان مسلمان به هیچ وجه حق ندارند به عقد مرد کافر 


درآیند چه اهل کتاب (مجوس, یهودی يا نصرانی) باشند چه نباشند. 


م- زنی که با او لعان کرده است 

(مسئلۀ 4۳۱۸۸اگر مرد با زن خود نزد حاکم شرع جامع شرایط لعان کند. آن زن برای ابد بر آن 
مرد حرام می‌شود و معنا و کیفیت لعان در آینده در باب لعان گفته خواهد شد. 

(مسئلة 4۳۱۸۹اگر مرد مسلمانی پس از عقد مرتد شود» دو صورت دارد: 

۱- اینکه پدر مادر و یا هر دو موقع انعقاد نطفه مسلمان بوده‌اند و خود او بعد از بلوغ اظهار اسلام 
کرده و پس از عقد مرتد شده است- مرتد فطری- زن وی در هر حال چه نزدیکی کرده و چه 
نکرده باشد بر او حرام می‌شود و باید به آن مقداری که در کتاب طلاق گفته خواهد شد عله 
وفات نگهدارد و پس از عده می‌تواند با دیگری شوهر کند. 

۲- از پدر و مادر غير مسلمان به دنیا آمده است و با اختیار خود مسلمان شده و سپس ارتداد پیدا 
کرده است- مرتد ملی- این دو حالت دارد: 

الف- پس از نزدیکی کردن» مرد مرتد شود در این صورت اگر زن یائسه باشد عقد باطل 
است» ولی اگر زن یاسه نباشد باید ده وفات نگهدارد همان طور که در باب طلاق خواهد آمد» 
پس اگر شوهر زن قبل از تمام شدن عله زنش» توبه کرد و مسلمان شد. اظهر آنست که عقد به 
قوت خود باقی است. اگرچه بهتر است عقد را دوباره بخوانند و اگر تا آخر عه توبه نکرد و مرتد 
باقی ماند عقد باطل می‌شود. 

ب- مرد قبل از آنکه با زنش نزدیکی کند مرتد ملی شود در این صورت چه زن یائسه باشد چه 
نباشد عقد باطل است و بقیةٌ احکام ارتداد در کتاب حدود خواهد آمد. 

مستلةٌ ۳۱۹۰؟اگر کسی که از راه زنا به دنیا آمده ازدواج کند و بچه‌ای از او به صورت 
مشروع به دنیا بياید آن بچه حلال زاده است. 

#مسئلة ۳۱۹۱؟اگر با زنی بی‌شوهر که در علّه نیست زنا کند» می‌تواند با او ازدواج کند ولی 





احکام رضاع ۵۵۲ 


احتیاط واجب آنست که صبر کند تا زن حیض ببیند و پس از توبه وی را عقد کند و همچنین اگر 
شخص دیگری بخواهد آن زن را عقد کند باید آن احتیاط را رعایت کند. 
(مسئلة 4۳۱۹۲اگر کسی با زن بی‌شوهر که در عله نیست زنا کند و بعد او را عقد کند و پس از 
مدتی از آن زن بچه‌ای به دنا بياید و ندانند از نطفةٌ حللال است با حرام» آن به حلال‌زاده استت. 
(مسئلة ۳۱۹۳ )هر گاه مرد در حال روزهٌ ماه رمضان یا در حالی که زنش در حال حیض یا نفاس 
است و هنوز پاک نشده با او نزدیکی کند. گناه کرده است» ولی اگر بچه‌ای به دنیا بياید حلال 
زاده است و همچنین اگر زن دارای استحاضة متوسّطه و کثیره باشد بنا بر احتیاط واجب اگر اقوی 


نباشد قبل از غسل کردن» نزدیکی با او حرام است. 


احکام رضاع 

(مسئلة ۳۱۹۴؟همانطور که در مسئلة ۰ گفته شد محرمیتهای نسبی در اثر رضاع (شیر دادن) 
مطابق شرایط مذ کور در مسئلة ۳۲۱۷ حاصل می‌شود. لذا میان شیر خورنده (مُرتضع) و شیردهنده 
(مُرضع) و صاحب شیر (فحل يا پدر) به ترتیب زیر محرمیت به وجود می آید و لذا تمام احکام 
نسب از حیث حلیت و حرمت و موارد حرمت نکاح جاری است. در این حالت محارم کود ک شیر 
خورنده از مادر رضاعی عبارتند از: 

۱ زن شیر دهنده (مرضع)؛ 

۲- همسر زن شیر دهنده؛ 

۳- پدر و مادر همان زن هر چه بالا بروند ولو اینکه آنان هم پدر و مادر رضاعی باشند؛ 

۴ بچه‌هایی که از آن زن به دنیا آمده‌اند یا به دنیا می‌آیند؛ 

۵- بچه‌های اولاد آن زن هر چه پایین روند چه اولاد نسّبی آنان باشند» چه اولاد رضاعی؛ 

۶- خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعی باشند یعنی به سبب شیر خوردن با آن زن خواهر و 
برادر شده‌اند. مشروط بر آنکه شیر متعلق به یک مرد باشد؛ 

۷- عمو و عمَةُ آن زن» گرچه رضاعی باشند با شرط فوق؛ 

۸- دایی و خالاٌ آن زن» گرچه رضاعی باشند با شرط فوق؛ 

4- اولاد نسبی و رضاعی شوهر آن زن که شیر متعلّق به آن شوهر است و هر چه پایین‌تر روند؛ 

۰- پدر و مادر شوهر که شیر متعلق به اوست» و هرچه بالاتر روند؛ 

۱- خواهر و برادر شوهر که شیر متعلّق به اوست؛ اگرچه رضاعی باشند؛ 

۲- عمی عمّ خاله و دایی شوهر که شیر متعّق به اوست. هر چه بالا روند اگرچه رضاعی 
باشند؛ و همچنین موارد دیگری وجود دارد که در آنها به واسطة شیر دادن محرم می‌شوند و در 
ضمن مسائل بعدی بیان خواهد شد. 

(مسئلة 4۳۱۹۵اگر زنی کودکی را با شرایط مسئلة ۳۲۱۷ شیر دهد» پدر آن کودک نمی‌تواند 
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با دخترهای آن زن و نیز با دخترهای شوهری که شیر متعلّق به اوست ازدواج کند بلکه احتیاط 
آنست که پدر کودک با دخترهای رضاعی شوهر که شیر متعلق به اوست نیز ازدواج نکند. اما با 
دخترهای رضاعی آن زن می‌تواند ازدواج کند» اگرچه بهتر است با آنان هم ازدواج نکند و آن نوع 
نگاه که انسان به محرمهایش دارد به آنان نداشته باشد. 

(مسئلة ۱6۳۱۹۶ گر زنی مطابق شرایطی که در مسئلۀ ۳۲۱۷ می آید» بچه‌ای را که شوهر دخترش 
از زن دیگر دارد شیر بدهد» شوهر دختر به دلیل اينکه همسرش خواهر رضاعی بچته خودش می شود 
و خواهر رضاعی بچٌه هم در حکم بچَةٌ خود آدم بوده و ازدواج با وی- هم ابتدائاً و هم استدامتاً - 
حرام است» پس زنش به خودش حرام می‌شود. ولی‌اگر زن به بچۀ پسرش که از شوهر دیگر است؛ 
با شرایطی که خواهد آمد» شیر دهد زن پسرش که مادر همان بچه است بر شوهر زن شیر دهنده 
که صاحب شیر است» حرام نمی‌شود. 

(مسئلة ۳۱۹۷اگر زن به چَة دختر خود از شیر پدر همان دختر با شرایطی که در مسئلهٌ ۳۲۱۷ 
خواهد آمد. شیر بدهد» همان دختر که مادر بچه باشد» بر شوهر خود که داماد همان زن شیر دهنده 
است حرام می‌شود. چون با این شیر دادن بچه دختر با همان دختر برادر و خواهر رضاعی می‌شود» 
برادر و خواهر رضاعی بچّه در حکم همان به است و قهرا دختر که همسر شوهر خویش است؛ 
مانند فرزند او می‌شود و ازدواج ابتداناً و استدامتاً با فرزند خویش حرام است. 

مسئلة ۳۱۹۸؟اگر زن پدر دختر که نامادری محسوب می‌شود» کودک شیرخوار شوهر آن 
دختر را با شرایط معتبره شیر دهد» چه آن کودک از همان دختر باشد یا از زن دیگر او آن دختر 
بر شوهر خود حرام می‌شود چون به این ترتیب دختر با آن کودکک خواهر و برادر رضاعی می‌شوند 
و در حکم فرزند شوهر خواهد بود و ازدواج با فرزند حرام است. 

مسئلة ۳۱۹۹؟پدر رضاعی کودک برای کودک محرم است» ولی با خواهران نسبی کودکک 
محرم نیست» اگرچه بهتر است با آنان ازدواج نکند و همچنین اولاد خویشان پدر رضاعی به 
خواهران و برادران آن کو دک محرم نمی‌شوند. 

مسئلة 4۳۲۰۰اگر زنی کودکی را با شرایط مقرره شیر دهد به برادران آن کودک محرم 
نمی‌شود و نیز فرزندان و خویشان آن زن به برادر و خواهر آن کود ک محرم نمی‌شوند. 

(مسئلۂ ۳۲۰۱؟اگر کسی با مادر رضاعی دختری ازدواج کند و با او نزدیکی کند» دختر او را 
نمی تواند برای خود عقد کند و اگر کسی با دختری ازدواج کند» اگرچه با وی نزدیکی نکرده 
باشد» نمی تواند با مادر رضاعی او ازدواج کند. 

مسئلة 4۳۲۰۲ کسی که مادر یا مادربز رگ او به دختری شیر کامل داده است» نمی‌تواند با آن 
دختر ازدواج کند و همچنین با دختری که نامادری انسان از شیر پدر به او شیر داده است؛ بنابراین 
اگر کسی دختر شیرخواری را برای خود عقد کند بعد مادر یا مادربز رگ و یا نامادری عاقد» از شیر 


عاقد. آن دختر را شیر دهد عقد باطل می‌شود. 
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مسئلة ۳۲۰۳؟با دختری که خواهر انسان یا زن برادر انسان از شیر برادرش به او شیر کامل داده؛ 
نمی‌شود ازدواج کرد چون در فرض اول دایی و در دوّمی عمو محسوب می‌شود و همچنین اگر 
خواهر زاده برادر زاده» نوه خواهر یا نوه برادر انسان آن دختر را شیر بدهد» با او نمی توان ازدواج 
کرد. چون در اول دایی و در فرض دوم عمو محسوب می‌شود. 

(مسئلاة ۳۲۰۴؟اگر زن از شوهر خود به کودکی شیر دهد و بعداً شوهر دیگری انتخاب کند و از 
شیر شوهر دوّم هم به کود ک دیگری شیر دهد آن دو کودک با همدیگر محرم نمی‌شوند چون 
شیر واحد نبوده است» اگرچه بهتر است با همدیگر ازدواج نکند و نگاه محرمانهبه هم نداشه باشند. 

مسئلة ۳۲۰۵؟اگر یک زن از شیر یک شوهر چندین کودک را شیر کامل بدهد هم آن 
کود کان به هم و همچنین به آن زنی که شیر داده» محرم می‌شوند و همچنین اگر کسی چندین زن 
داشته باشد و هر کدام از آنان با شرایط مقرّره کودکی را شیر کامل دهند هم آن کودکان به 
همدیگر و به آن مرد که صاحب شیر است و به همة آن زنهاه محرم می‌شوند. 

مسئلة 4۳۲۰۶اگر زنی از شیر یک شوه پسر و دختری را شیر کامل دهد آن دو با همدیگر و 
با آن کسی که شیر داده و با شوهر که صاحب شیر است» محرم می‌شوند» ولی خواهر و برادر آن 
دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمی‌شوند. گرچه بهتر است با یکدیگر ازدواج نکنند. 

مسئلة ۳۲۰۷؟اگر زن از شیر شوهر خود یکی از افراد ذیل را شیر کامل دهد بر آن زن حرام 
نمی شود اگر چه بهتر است احتیاط کند: 

۱- برادر و خواهر زن» ۲- عمو عمّه» دایی و خالهٌ زن» ۳-اولاد عمو و دایی زن» ۴-برادر زادۀ 
زن» ۵ برادر و یا خواهر شوهر خودش» ۶- خواهر زادة زن یا شوهر» ۷- عموء عمّه دایی و خالۀ 
شوهر زن» ۸- نو زن دیگر شوهرش. 

(مسئلۀ ۳۲۰۸گزنی که به برادر کسی شیر کامل داده» به خود آن شخص محرم نمی‌شود اگرچه 
بهتر است با او ازدواج نکند. 

(مسئلة ۳۲۰۹؟اگر زنی به دختر عمّه یا دختر خالة کسی شیر کامل بدهد آن زن به آن شخص 
محرم نمی شود اگرچه بهتر است با او ازدواج نکند. 

مسئلة ۳۲۱۰؟انسان حق ندارد بدون اجازةُ همسر خود با زنهایی که به سبب شیر خوردن 
خواهرزاده با برادر زاده همسرش شده اند» ازدواج کند و نیز نمی‌تواند با دختر خواهر مادر و 
مادربز رگ رضاعی پسری که خودش با وی لواط کرد بنا بر احتیاط واجب ازدواج کند. 

مس ۳۲۱۱اگر زن به سبب شیر دادن حق شوهر را از بین نمی‌برد» می‌تواند بدون اجازة 
شوهر» بچه فرد دیگری را شیر دهد بنابراین جایز نیست و حق ندارد بچه‌ای را شیر دهد که به سبب 
آن به شوهر خود حرام می‌شود. 

(مسئلةٌ ۳۲۱۲؟انسان نمی‌تواند با دو خواهر اگرچه رضاعی باشند. ازدواج کند بنابراین اگر دو 
زن را عقد کند و بعد از عقد بفهمد آن دو زن خواهرند» اگر عقد هر دو یک وقت بوده يا مجهول 
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است» بنا بر احتیاط واجب هر دو باطل است و اگر معلوم باشد که یکی جلوتر و دیگری بعداً 
خوانده شده است» عقد اوّلی صحیح و دوّمی باطل است. 

مسئلة ۳۲۱۳؟اگر کسی بخواهد زن برادرش بر او محرم شود می‌تواند دختر شیر خواری را- 
اگر عقلایی باشد- برای خود عقد کند با شرایط مسئلةٌ ۳۲۱۷ که گفته خواهد شد. زن برادرش به 
او شیر بدهد» در این صورت آن عقد که برای دختر خوانده باطل می شود چون شوهر دختر در این 
حالت عموی او نیز می‌شود و بر او محرم و حرام همیشگی و زن برادرش می‌شود مادر زنش» که 
هم برای انسان محرم و هم حرام همیشگی است چه دخول صورت بگیرد و چه نگیرد. 

(مسثلة #۳۲۱۴مستحب است زنان از شیر دادن به هر کود کی پرهیز کنند زیرا ممکن است اشتباه 
کنند و موجب ازدواج دو محرم با هم شوند. 

(مسئلاٌ ۳۲۱۵؟مستحب است کسانی که با شیر خوردن محرم و خویشاوند می‌شوند به همدیگر 
احترام کنند اگرچه از همدیگر ارث نمی‌برند و حقوق خاص خویشاوندی که انسان با خویشان نسبی 
دارد برای خویشان رضاعی ثابت نیست. 


شرایط شیر دادنی که موجب محرمیت است 

(مسئلۀ ۳۲۱۶؟شیر دادنی علّت محرم شدن می‌شود که شرایط زیر را داشته باشد: 

۱- کو دک شیر زن زنده را بخورد پس اگر از پستان زن مرده شیر بخورد» فایده ندارد. 

۲- شیر از زایمان باشد پس اگر به واسطة مکیدن پستان شیر پیدا شود و کودک از آن استفاده 
کند حرمت نمی آورد. 

۳- شیر آن زن از ازدواج حلال باشد بنابراین اگر شیر کودکی را که از زنا به دنیا آمده به 
کودکی دیگر بدهد به واسطة آن شیر کسی محرم نمی‌شود. 

۴- کودک شیر را از پستان بمکد و بخورد بنابراین اگر شیر را در شیشه کرده و در گلوی 
کو دک بریزند نتیجه ندارد. اگر عرفاً عنوان مکیدن از پستان مادر صدق کند» حرمت آور است و 
الا فایده ندارد و اگر مشک وک باشد» اصل عدم حرمت است. 

۵- شیر خالص بوده و با چیز دیگر مخلوط نباشد» مگر آنکه آن چیزی که مخلوط بوده آن‌قدر 
کم باشد که در شیر مستهلک گردد و عرفاً شیر گفته شود. 

۶- شیر از یک شوهر باشد بنابراین اگر زن شیر دهنده طلاق بگیرد و بعد از آن شوهر دیگری 
انتخاب کند و از شوهر دوّم باردار شود و تا موقع زاییدن شیری که از شوهر اوّل داشته باقی بماند و 
مقداری قبل از زاییدن از شیر شوهر اوّل و بعد از زایمان از شیر شوهر دوم به کودکی بدهد» آن 
کود ک به کسی محرم نمی‌شود. 

۷- بچّه به سیب مرض و مانند آن شیری که خورده را برنگرداند و اگر هم ب رگرداند» احتیاط 
واجب آنست. کسانی که به خاطر خوردن آن شیر با او محرم می‌شدنده با او ازدواج نکرده و نگاه 





محرمانه به او نکنند. 

۸- کودک پانزده مرتبه و یا یک شبانه روز به‌طور متصل و پیوسته و بدون آنکه شیر زن دیگر و 
پا غذای دیگری را در این بین خورده باشد» از آن شیر بخورد طوری که با آن شیر سیر شود و با 
آن‌قدر شیر بخورد که بگویند کودکک از آن شیر استخوانش محکم شده و گوشت به بدنش روییده 
است و اگر ده مرتبه هم به کودکک شیر بدهند احتیاط مستحب اکید آنست که کسانی که به سبب 
شیر خوردن به او محرم می‌شوند با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه به او نیندازند. 

۹- کودکک شیر را در مت دو سال اول و دوم بخورد بنابراین اگر تمام شیر یا مقداری از آن‌را 
بعد از دو سال بخورد اثری ندارد و موجب حرمت نمی‌شود ولی اگر از زمان زاییدن زن شیر دهنده 
بیش از دو سال بگذرد ولی هنوز شیرش باقی بماند و با آن کودکی را شیر بدهد بنا بر احتیاط 
واجب اگر اقوی نباشد کسانی که به سبب آن شیر به او محرم می‌شوند با او ازدواج نکرده و نگاه 
محرمانه به او نکنند. 

(مسئلۀ 4۳۲۱۷اگر زنی به کود کی شیر داده است ولی شک دارد که در مدت سال اول و دوم- 
حولین - بوده یا پس از آن» ترتیب اثر ندهد و اصل بر عدم حرمت است اگرچه احتباط هميشه 
امری مطلوب است در صورتی که مستلزم خلاف احتباط دیگری نشود. 

مسئلةٌ ۳۲۱۸ کود ک وقتی که یک شبانه روز شیر زنی را می‌خورد نباید در آن میان شیر زن 
دیگری را بخورد ولی اگر کمی‌غذا بیسکویت و مانند آن بخورد تا حلّی که نگویند در بین شیر 
خوردن» غذا و چیز دیگری غير از شیر خورده اشکال ندارد و همچنین وقتی که پانزده مرتبه شیر 
زنی را می‌خورد نباید در بین پانزده مرتبه شیر زن دیگری را بخورد و در هر دفعه بدون فاصله شیر 
کامل بخورد نفس کشیدن و کمی مکث. به‌طوری که از ابتدای پستان به دهان گرفتن تا انتها یک 
بار حساب شود ایرادی ندارد. 

(مسئلة 4۳۲۱۹اگر کسی دو زن داشته باشد و یکی از آنها کودک را مثلاً هشت مرتبه شیر دهد 
و دیگری هفت مرتبه» آن کود ک با این شیر به کسی محرم نمی‌شود. 

(مسئلة ۳۲۲۰محرمیت به سبب شیر خوردن» به دو راه ثابت می‌شود: 

۱- با خبر دادن عله‌ای» که از گفته و إخبار آنان یقین وجدانی يا اطمینان عادّی به دست آید. 

۲- شهادت دو مرد عادل یا چهار زن عادل و يا یک مرد و دو زن عادل» در صورتی که آنان 
شرایط شیر دادن را که در مسل ۳۲۱۷ گفته شد بدانند و خصوصیات آن‌را نیز بگویند مگر آنکه 
معلوم باشد که شهود تمام شرایط را می‌دانند و از جهت عقیده هم اختلافی ندارند و نحوهُ 
شهادتشان هم یکی است و با مرد و زن هم از جهت عقیده مخالفت ندارند» در این صورت لازم 
نیست تمام شرایط را شرح دهند. 

مسئلاة ۳۲۲۱؟اگر شک کنند که کودک به مقداری که علت محرم شدن است شیر خورده با 


نه و یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده» کودک به کسی محرم نمی‌شود اگرچه 





۵۵۷ بخش هشتم: روابط اجتما عی و خانواده 
بانط خوت اس 


حقوق پدر مادر همسر فرزند و احکام آنها 
الف - نفقه و احکام آن 

(مسئلة ۳۲۲۲؟نفقه عبارت است از خوراکك» پوشاک» تأمین مسکن مناسب و مخارج دیگر 
زندگی که در حلدّ متعارف لازم است. این نوع نفقه در فقه در مواردی واجب می‌شود و آن کسانی 
که نفقه آنان واجب است در اصطلاح فقهی «واجب النفقه» نامیده می‌شوند و آنان کسانی هستند که 
مخارج آنان به ترتیبی که می‌آید بر انسان واجب است و افراد واجب النفقه سه دسته‌اند: 

الف- زن دائم یا زن موقتی که موقع اجرای عقد. شرط نفقه کرده است. 

ب- پدر و مادر و نیز پدران و مادران آنان هر چه بالا روند. 

ج- پسر و دختر و اولاد آنان هرچه پایین روند. 

(مسئلۀ ۳۲۲۳ #غیر از سه دسته‌ای که در مسئلةٌ پیش گفته شد» خویشاوندان دیگر مانند برادن 
خواهر» عمو» دایی و خاله و مانند آنها واجب النفقه نیستند» اگرچه مطلوب و مستحب است که اگر 
نیازمند باشند و انسان توانایی داشته باشد. نفقه ایشان را بدهد و همیشه آنان را در نظر داشته باشد. 

(مسئلة ۴حکام نف زن در مسئلةٌ ۳۱۲۴ گذشت. اما نفقة دو دستة دیگر وقتی واجب 
می‌شود که خودشان مال و توانایی کسب و کار را نداشته باشند و انسان علاوه بر توانایی» 
نزدیک ترین فرد به آنها باشد یا به ترتیبی که در مسئلةٌ بعد خواهد آمد نزدیک‌ترین فرد مخارج 
آنان را ندهد. 

(مسئلة ۳۲۲۵)نفقة اولاد بر پدر و پدران او نزد مشهور فقهاء بلکه نزد بعضی ادعای اجماع شده- 
به ترتیبی که هر کدام نزدیک ترند - واجب است. در دادن نفقه به اولاد» پدر بر جد و جد هم بر 
پدرجد و هکذا تقدّم دارند. اگر هیچ‌یکک از آنها نباشند یا توانایی انجام وظیفه نداشته باشند در 
این‌صورت بر مادر واجب است نفقه را پپردازد. اگر مادر هم نباشد یا توانایی پرداخت نفقه را 
نداشته باشد یا اینکه ندهد و رجوع به حاکم شرع و عدول مومنین امکان نداشته باشد» چنانچه مادر 
پدر» پدر مادر و مادر مادر» هر سه وجود داشته و توانایی نیز داشته باشند. دادن نفقۀ اولاد» مشترکاً 
و آنها واجب می‌شود. ی و و آنان 

بر اولاد و نیز فرزندان ايشان که تمگن مالی داشته باشند» به ترتیب طبقات ارث» هر چه پایین رود 
واجب است. خواه اولاد پسری یبا دک ا از و ماز با واجب است. اگر کسی 
فقیر باشد و هم پدرش توانایی داشته باشد و هم فرزندش» بر آنان واجب است نفقة او را به‌طور 
مساوی و مشت رک بپردازند و نیز اگر شخص فقیر هم فرزند دارد و هم ماد ایشان به‌طور مساوی 
باید نفقۀ او را بدهند و اگر آن شخص فقیر هم پدر دارد و هم نوه» نفقٌ فقیر بر پدرش واجب است 


و اگر آن فقیر نه اولاد دارد و نه پدر» ولی نوه دارد و مادرش هم زنده است. نفقة او بر مادرش 








ب -احکام و آداب پس از ولادت ۵۵۸ 


واجب است؛ اگر هم نوه داشته باشد» هم جد و هم جه بایستی نوه» جد و جدةُ او مشتر کا نفقة او 
را بپردازند و احوط آنست که این ترتیب رعایت شود. 

((مسئلة ۳۲۲۶ *نفقة خود انسان بر نفقهُ زوجه مقدّم است و نفقة زوجه بر نفقة پدر و مادر و دیگر 
واجب النفقه‌ها؛ مقلّم است و در خویشان واجب‌النفقه. فرد نزدیک‌تر بر فرد دورتر مقلم است» 
بنابراین نفقهٌ پدر پر جد و نفقهٌ اولاد بر نوه مقلم است. 

(مسئلة ۳۲۲۷اگر فرزند صغیر خود اموال و دارایی داشته باشد» ولۍ او می‌تواند از اموال خود 
صغیر نفقه‌اش را تأمین کند. 

(مسئلة ۳۲۲۸؟اگر شخص متمکن از دادن نفقة واجب النفقه امتناع كند» حاکم شرع جامع 
شرایط او را وادار می کند تا نفقه را بدهد و اگر نشد حاکم شرع از اموال شخص برداشته و مخارج 
زندگی آنان را تأمین می کند. 

مستلهٌ ۳۲۲۹؟پدر و مادر علاوه بر اینکه واجب است مخارج زندگی فرزندانشان را مطابق 
مقررات شرعی تأمین کنند. تعلیم و تربیت و نظارت و اشراف کامل بر امور ایشان» آموختن و یاد 
دادن خواندن و نوشتن» شناء تزویج آنان پس از بلوغ و حتی تسمیه و انتخاب نام برای آنان و دیگر 
مسائلی که مطابق زمان برای فرزندان لازم است. نیز از حقوق فرزندان بوده و پدران و مادران باید 
در تحصیل آن برای فرزندان همّت کنند. 

مستئلهٌ ۳۲۳۰؟اگر فرزند انسان نیاز به ازدواج داشته باشد طوری که در صورت ترک آن» 
احتمال وقوع حرام داده می شود بر پدر و در صورت نبودن با حفظ مراتب بر مادر واجب است 
اگر متمکن باشد. اقدام کند و اگر پدر یا مادر شدیداً احتیاج به ازدواج داشته باشند و فرزند متمکن 
باشد. واجب است بر آن اقدام کند. 

مسئلة ۳۲۳۱؟پدر و مادر باید در میان فرزندان با عدل و انصاف عمل کنند و سزاوار نیست با 
تبعیض در بین ایشان رفتار کرده و غیر عادلانه مالی را بین ایشان تقسیم کرده و ببخشند» مگر اینکه 
بعضی از آنان نیازمندتر و یا از مرجَحات عقلی و شرعی برخوردار باشد. 


ب - احکام و آداب پس از ولادت 
اسلام برای انسان حرمت خاصی قائل است و با توجّه به مراحل مختلف زند گی» حتی برای 
دوران انعقاد نطفه و قبل از آن و برای دنیا؛ آخرت و برزخ او دستورالعملهای مشخْص دارد. یکی از 
آن ادوار که دین مبین اسلام توجّه مخصوص به آن دارد؛ دوران پس از تولد کود ک است. 
مه ۳۲۳۷)ستحب است پس از ولادت توزاد او را غسل دهند- بعضی از فقها فتوا بر 
وجوب غسل داده‌اند - جامۀ سفید به نوزاد بپوشانند. در گوش راست و چپ کود کک به ترتیب اذان 
و اقامه بگویند. اگر ممکن باشد کام او را با آب فرات و تربت حضرت سیدالشهداء شا و اگر نشد 


با آب باران یا خرما بردارند و نیز مستحب است برای نوزاد ولیمة ولادت بدهند. 














۵۵۹ بخش هشتم: روابط اجتما عی و خانواده 


((مسئلة ۳۲۳۳؟مستحب است پدر و مادر برای نوزاد نام خوب انتخاب کنند و بهترین آنها 
نامی‌است که از آن معنای بند گی خدای عالم استفاده شود مانند عبداللّه» عبدالحد» عبدالرحمن با 
اسماء انبیای عظام و امامان معصوم 2 مخصوصاً محمَّد لا و علی الا و برای دختران نام زنان 
صالحه مخصوصاً نام فاطمه ایل بهترین است. از امام صادق,ثلا و ایشان از رسول گرامی 
اسلام لا نقل می کنند که آن بز رگوار فرمودند: برای فرزندانتان نامهای خوب انتخاب کنیده برای 
اینکه ا قيامت با همان نامها مورد خطاب قرار می گیرند.۱ 

(مسئلاٌ ۳۲۳۴)در روز هفتم ولادت نوزاد امور زیر مستحب است: 

۱- تراشیدن موی سر نوزاد» ۲- ختنه کردن نوزاد» ۳- دادن ولیمۀ ختنه» ۴- قربانی کردن 
گوسفند. گاو و با شتر» ۵ -ذکر نام نوزاد و پدرش را موقع عقيقه کردن. 

((مسئلة ۳۲۳۵؟مستحب است هم‌وزن موهای تراشیده شدۀ سر نوزاد» طلا یا نقره صدقه بدهند. 

(مسئلة ۳۲۳۶؟ختنه پسر به خودی خود» واجب است و شرط صحت طواف واجب و مستحب 
نیز هست و برای عبادات دیگر شرط صحت نیست و همچنین بریدن ناف بچه واجب است. 

(مسئلة ۳۲۳۷؟چنانچه بچه ختنه شده به دنیا بیاید» ختنه کردن واجب نیست. ولی بهتر است چاقو 
را به محل ختنه بکشند تا به سنت عمل شود. 

مسئلاة ۳۲۳۸؟احتیاط آنست که ولی بچّه تا قبل از بلوغ» او را ختنه کند» ولی اگر ولی بچه به 
آن عمل نکرد» واجب است خودش پس از بلوغ خود را ختنه کند و در ختنه کننده اسلام شرط 


سب . 


ععیعه 

(مسئلة ۳۲۳۹؟عقیقه کردن برای نوزاد مستحب است و راجع به آن در روایات اسلامی سفارش 
زیادی شده است. تا حدی که ظاهر بعضی روایات دال بر وجوب آنست. در باب فلسفهٌ آن در 
روایات آمده که عقیقه در سلامت و بقای فرزند موثر است و اگر از روز هفتم به تأخیر افنده عقیقه 
تا دوران بلوغ کود کک از پدرش ساقط نمی‌شود. اگر عقيقه را تا هنگام بلوغ کودک به تأخیر 
بیندازند» مستحب است خود او هر زمان قدرت داشته باشد» عقیقه کند» حتی اگر شک داشته باشد 
که برای او عقیقه کرده‌اند یا نه» باز هم مستحب است عقیقه کند هر چند سنّش زیاد باشد و اگر در 
دوران حیات او عقیقه نکرده باشند مستحب است ورثه بعد از م رگ برای او عقیقه کنند. 

(مسئلةٌ ۳۲۴۰؟حیوانی که برای عقیقه انتخاب می‌شود باید شتر» گاو و یا گوسفند باشد و بهتر 
است تمام شرایط قربانی در آنها رعایت شود یعنی سالم و بدون عیب باشد. اگر شتر عقیقه کنند 


۱. وسائل‌الشیعه چاپ آل البیت» ج ۰۲۱ کتاب النکاح» باب ۲۱ ص ۳۸۸ ح ۲. 








ج- آداب شیر دادن و احکام آن ۵۶۰ 


حداقل نیم سال» گاو دو سال» بز احتیاطاً دو سال و میش یک سال سن داشته باشد. رعایت این 
شرایط بهتر است» ولی واجب نیست؛ بلکه اگر آن حیوان چاق و پرگوشت باشد» کفایت می کند. 

(مسئلۀ ۳۲۴۱)عقیقه در نوزاد پسر و دختر فرقی ندارد» ولی بهتر است عقیقه برای پسر» حیوان نر 
و برای دختر حیوان ماده باشد. 

(مستئلة ۳۲۴۲( بهتر است عقیقه را به‌طور ساده و با آب و نمک بپزند و حداقل ده نفر از مؤمنان 
را دعوت کنند تا از آن بخورند و برای نوزاد دعا کنند یا به صورت خام» گوشت آنرا در میان 
آنان تقسیم کنند و از آنان بخواهند برای نوزاد دعا کنند و در تقسیم کردن بهتر است استخوانهای 
عقیقه را نشکنند و یک چهارم آن‌را به قابلة نوزاد بدهند. 

مسئلةً ۳۲۴۳ ؟مکروه است که پدر و مادر نوزاد و نیز عابلة پدر از عقيقة نوزادشان بخورند. این 
کراهت برای مادر نوزاد شدیدتر است. 

(مسئلۂ 4۳۲۴۴اگر عقيقة فرزند را کس دیگری غیر از پدرش انجام دهد کفایت می کند. 

(مسئلة ۳۲۴۵؟اگر به جای قربانی کردن» پول آنرا به فقرا بدهند از عقيقه کفایت نمی کند» ولی 
اگر پول آنرا به فرد یا موسسه‌ای بدهند تا از آن پول عقیقه تهیه کرده و آن‌را بکشد و بین فقرا و 
مؤمنین تقسیم کند کفایت می کند. 


ج- آداب شیر دادن و احکام آن 

مسئلة ۳۲۴۶؟بر مادر واجب نیست کودک را شیر بدهد- به صورت رایگان یا با دریافت مزد- 
ولی اگر راه تغذیه منحصر به شیر مادر باشد و استفاده از شیر غير مادر ممکن نباشد يا اينکه شیر غير 
مادر یا غذاهای دیگر غیر از آن» موجب ضرر و زیان برای کود کک بشود بر مادر واجب است خود 
کودک را شیر بدهد. 

(مسئلة ۳۲۴۷ امادر حق دارد برای شیر دادن فرزندش مزد بخواهد و اگر خود بچه دارای ملک 
و مال باشد» مزد شیر دادن مادر» در صورت مطالبۂ اوه بر عهدة خود بچه است. اگر بچه چیزی 
نداشته باشد» بر عهده پدر اوست و در رتب بعد بر عهده جد پدری اوست. اگر آنان زنده نباشند یا 
در صورت زنده بودن قدرت مالی نداشته باشند» بر عهده خود مادر است که به‌طور رایگان بچقه را 
شیر دهد و یا زن دیگری که شرایط لازم را دارد؛ برای شیر دادن اجیر کند» یا از راههای دیگری 
مانند تغذیه با شیر خشک استفاده کنند به شرط اینکه برای کود کک ضرری نداشته باشد. 

(مسئلهة #۳۲۴۸شیر مادر برای کودک بهترین و سودمندترین ماده غذایی است. لذا سزاوار است 
مادر برای شیر دادن فرزندش مزد نگیرد و اگر مادر به‌طور رایگان یا به مزد کمتر و یا حتی مساوی 
با دیگران شیر دهده بر دیگران مقلّم است» ولی اگر مادر مزدی بیشتر از دیگران بخواهده پدر حق 
دارد برای بچه دایه بگیرد. 

(مستئلة ۳۲۴۹ مستحب است دایه‌ای که برای شیردادن انتخاب می کنند عاقل» با ایمان حلال 





۵۶۱ بخش هشتم: روابط اجتما عی و خانواده 


زاده» عفیفه و صورت نیکو و زیبا داشته باشد و مکروه است کسی با غیر از این شرایط را انتخاب 
کنند؛ همچنین مکروه است دایه‌ای بگیرند که از زنا بچه‌دار شده و شیر او از زنا باشد. 

مسئلاة ۳۲۵۰گمدّت شیردادن کامل دو سال تمام است و بیست و یک ماه هم کفایت می کند؛ 
ولی کمتر از آن ظلم در حق بچّه است و لذا احتیاط لازم آنست که در حد امکان این مدّت؛ 


رعایت شود. 


د- حق حضانت. حمایت و نگهداری از کود کت 

(مسئلة ۳۲۵۱حضانت و حمایت از بچّه و کودک و حفظ و پرورش او در پسر تا دو سال و در 
دختر تا هفت سال» حق مادر است» مشروط بر آنکه مسلمان باشد و در صورت مسلمان بودن» عاقل 
و آزاد بوده و با دیگری ازدواج نکرده باشد و در صورت ازدواج پدر مقلم است کما اینکه در 
پسر پس از دو سال و در دختر پس از هفت سال» پدر مقدّم است. مگر آنکه مرده باشد در این 
صورت مادر تقدّم دارد اگرچه ازدواج کرده باشد و اگر مادر در زمان حضانت از دنیا برود؛ پدر 
بچه بر دیگران مقدّم و برای نگهداری مناسب‌تر است. رعایت این ترتیب مطابق احتیاط است. 

(مسئلة 4۳۲۵۲اگر پدر و مادر هر دو از دنیا برونده حق حضانت به جد پدری می‌رسد و اگر 
نباشد» وصی پدر و سپس وصی جد پدری» عهده‌دار تربیت و نگهداری کود کک می‌شوند و اگر 
هیچ کدام از آنها نباشند» خویشاوندان کود ک» مطابق مراتب ارث. هر کدام نزدیک تر باشد 
سزاوارتر است و در صورت تعدّد و تساوی فامیل و عدم توافق» بین آنها قرعه کشی می‌شود؛ ولی 
اگر هم وصی پدر و ج پدری وجود داشته باشند و هم خویشان و فامیل. احوط آنست که با 
یکدیگر مصالحه کنند و در حضانت کودک با تراضی دو طرف اقدام کنند و از حاکم شرع جامع 
شرایط نیز اجازه بگیرند. 

مسئلةٌ ۳۲۵۳( اگر مادر به هر دلیلی ازدواج کرده باشد. حق حضانت او با وجود پدر از بین 
می‌رود» ولی اگر بعداً با طلاق از شوهر دوّم جدا شد. ظاهر آنست که حق حضانت کودک دوباره 
به او باز می گردد. البته احتیاط آنست که در این صورت مادر و پدر مصالحه کنند. 

(مسئلة ۳۲۵۴( حق حضانت مادر با طلاق یا- خدای نا کرده- زناه ساقط نمی‌شود. 

(مسئلهةٌ #۳۲۵۵پدر و مادر حق دارند از حق حضانت صرف نظر کنند» ولی نمی‌توانند نسبت به 
نگهداری و تربیت فرزند کوتاهی کنند و در صورت کوتاهی حاکم شرع جامع شرایط آنها را ملزم 
به تأمین حقوق فرزندشان خواهد کرد. 

(مسئلة ۳۲۵۶ در حضانت و اعمال آن مباشرت پدر و مادر شرط نیست. بنابراین پدر و مادر 
می توانند وکیل و نایب بگیرند تا از طریق او حضانت کنند و اگر جاهایی مانند کود کستان وجود 
داشته باشد که محیطی مناسب و مطمئن برای بچه باشد. وقتی که بچه در آنجا قرار داده شد 


مباشرت در حضانت واجب نیست. 








احکام طلاق ۵۶۲ 


(مسئلة ۳۲۵۷؟اگر حضانت نیاز به هزینه و صرف مال داشته باشد» بر مادر هزینه کردن واجب 
نیست آنچه بر مادر واجب است خود حضانت است نه هزینه کردن مال» اگر خود بچه مالی داشته 
از آنجا هزینه خواهد شد و گرنه به عهدة پدر است. 

(مستئلة ۳۲۵۸؟اگر مادر از حق حضانت خود صرف نظر کند و طوری باشد که حق کودک از 
بین نمی‌رود» پدر نمی تواند او را به حضانت مجبور کند. 

(مسئله ۳۲۵۹( مدتی که مادر عهده‌دار حضانت است و فرزندش را نگهداری می کند» حق دارد 
اجرت بگیرد. در صورتی که کود ک مالی داشته باشد» اجرت مادر از مال کود کک برداشته می شود 
و اگر کو دک مالی نداشته باشد اجرت مادر بر عهدهُ پدر است و در هر صورت نفقة کود کک از مال 
جود: از با پدرش۔است: 

تلا 6۳۲۶۰ اگر پدر یا مادر برای نگهداری فرزندشان صالح نباشند و موجب فساد اخلاق و 
سوء تربیت دینی و فکری فرزندشان شوند» حق حضانت آنها ساقط می‌شود و به ترتیبی که در 
مسثلا ۳۲۵۳ گفته شد منتقل می‌شود. 

(مسئلة ۱م#پس از آنکه کودک به حد بلوغ رسید و از رشد کافی فکری و جسمی برخوردار 
شد چه دختر باشد چه پس حق حضانت پایان می‌پذ یرد و هیچ کس حتی پدر و مادر حق حضانت 
ئز آق را تکار 

(مسئلهٌ ۱6۳۲۶۲ گر پدر و مادر با همدیگر اخحتلاف داشته باشند و پدر ملّعی باشد که مادر 
صلاحیت حقّ حضانت را ندارد و مادر منکر باشد» اگر پدر دلیل معتبر بر صخت ادعایش نداشته 
باشد قول مادر با قسمش مقدّم است. 

(مسئلة ۳۲۶۳( پیروی و اطاعت از اوامر و دستورات پدر و مادر» در غير انجام کارهای حرام و 
ترک واجبات عینی»' لازم و واجب است و مخالفت با ایشان اگر موجب اذیت و بی‌احترامی شود 


احکام طلاق 
طلاق» صیغه‌ای است که عقد دائم را بر هم زده» موجب جدایی زن و شوهر می‌شود. این طلاق 
مصطلح فقهی است و در لغت به معنای آزادی» آزاد کردن و رها ساختن است. طبعاً طلاق در 
مصطلح فقهی با نظر به همان معنای لغوی به کار برده شده است. چون زن و شوهر با عقد نکاح 
دائم» یک سری تعهّدات و قیودی را برای یکدیگر به وجود می آورند و به آنها ملتزم می‌شوند» که 


۱. واجب عینی در برابر واجب کفایی است و عبارت است از واجبی که با عمل یک نفر انجام آن از دیگران ساقط 
نمی‌شود و به عکس» واجب کفایی آنست که با انجام بعضی از بعضی دیگر ساقط می‌شود. 
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با اجرای صيغة طلاق از تعهّد به آن قیود و حدود رهایی می‌یابند. 


طلاق» فلسفه و جایگاه آن 

فلسفة طلاق عیناً همان فلسفة نکاح است. اگر انسان به صورت فطری نیازمند زوج و حبات 
اجتماعی و تشکیل خانواده است. طبعاً در همان محیط نیاز به طلاق هم دارد. اگر اسلام زن و مرد 
را به ازدواج دعوت می کند» در عین حال راه را برای رفع تنازع و شکستن بن بست و رهایی از قیود 
زند گی زناشویی نبسته است که به‌طور طبیعی» امری عادّی و معمولی است و برای انسان در اثر عدم 
توافق روحی و روانی و یا در اثر بی تجربگی» در دوران زند گی به وجود می آید و ادامة زندگی را 
با همان وضعیت ناممکن می‌سازد. راه حلی که اسلام ارائه داده است» «طلاق» است ولی راهی که 
مورد علاقه و اوّلا و بالات مطلوب شارع نیست بنابراین اصل اجازه و رسمیت دادن به طلاق؛ 
نشانة جامعیت اسلام و نگاه عمیق و دقیق آن به انسان» نیازها و جریان زندگی اوست و بدون این راه 
نوعی محدود نگری در اسلام به چشم می‌خورد و چون اصل در اسلام تشکیل خانواده و ادامة 
آنست؛ در مواردی ادامه آن امکان پذیر نیست بنابراین طلاق آخرین راه حل است به همین علّت 
اسلام آن‌را امری مباح ولی ناخوشایند و به تعبیری مکروه می‌داند هم چنان که در روایات اسلامی 
وارد شده است: «از میان چیزهای حلال» مبغوض‌ترین آنها نزد خدا طلاق است».! 

مطابق دستورات اسلام با توه به این مبنا ازدواج طوری طرّاحی شده که کمتر به طلاق بیانجامد 
و از طرف دیگر حدود و قیود زیادی برای طلاق قرار داده شده تا آن نیز کمتر تحقق پیدا کند» با 
این حال اگر رابطةٌ زناشویی میان زن و مرد طوری باشد که موجب غسر و حرج شود و فشارهای 
روحی و روانی و اختلافات طوری بالا رود که قابل اصلاح نباشد. اسلام طلاق را راه نجات و 


رهایی زن و مرد از این وضع دانسته است. 


شرایط مطلق 
(مسئلۀ ۳۲۶۴ مردی که می خواهد زنش را طلاق دهد باید عاقل باشد با قصد و اختیار این کار 
را انجام دهد و بنا بر احتیاط واجب بالغ باشد» بنابراین اگر مرد را مجبور کنند زنش را طلاق دهد یا 
با قصد واختیار طلاق ندهد و صيغةٌ طلاق را به شوخی جاری سازد و یا آنرا بدون اراده بگوید 
باطل است و همچنین اگر پسر قبل از بلوغ طلاق بدهد» حتی اگر ده سال هم داشته باشد بنا بر 
احتیاط صیغٌ طلاق صحیح نیست. اگرچه از بعضی روایات صحخت طلاق پسر وقتی که به ده سال 
رسیده باشد» استفاده می‌شود. 


(مسئلة ۳۲۶۵ازنی که می خواهند طلاق دهند» علاوه بر اینکه باید همسر دائمی مرد باشد 


۱. وسائل‌الشیعه» ج ۲۲ کتاب الطلاق» باب ۱ از ابواب مقلّمات طلاق» ح ۵ ص ۸ 














شرایط مطلق ۶۴ 


صحت طلاق وی مشروط به دو شرط زیر است: 

۱- هنگام طلاق از خون حیض يا نفاس پاک باشد. 

۲- در حال پاکی از حیض و نفاس یا حتی در حال حیض و نفاس شوهر با وی نزدیکی نکرده 
باشد و تفصیل این دو شرط طی مسائل آتی بیان می‌شود. 

#مستلة ۳۲۶۶ اطلاق زن در حال حیض و نفاس در سه صورت صحیح است: 

۱- شوهر زن پس از ازدواج با وی نزدیکی نکرده باشد. 

۲- معلوم شود که زن حامله است- با فرض اینکه حبض با حمل قابل جمع باشد- پس اگر معلوم 
نباشد زن آبستن است و شوهر در حال حیض زنش را طلاق دهد و بعد از طلاق بفهمد زنش حامله 
است. چنانچه صیغةٌ طلاق را جداً و با قصد تحمّقّ جاری کرده صحیح است اگرچه احتیاط آنست 
که صیغهٌ طلاق را دوباره جاری سازد. 

۳- شوهر به علّت غایب بودن یا مشکل دیگری» نتواند پاک بودن زن را بفهمد. 

(مسئلة ۳۲۶۷؟اگر زن را از خون حیض و نفاس پاک بداند و او را طلاق بدهد و بعد بفهمد 
موقع طلاق در حیض و نفاس بوده» طلاق باطل است» ولی اگر زن را در حال حیض و نفاس بداند 
و او را طلاق دهد و بعد معلوم شود پاک بوده است» در صورتی که صیغه را به قصد ایجاد جاری 
کرده باشد» طلاق صحیح است و احتیاط آنست که صيغهٌ طلاق را دوباره بخواند. 

(مسئلة ۳۲۶۸ مردی که غایب بوده و می‌خواهد زنش را طلاق بدهد اگر بتواند از طبیعت زنش 
اطلاع پیدا کند که در حال حیض و نفاس است يا نه» واجب است جویا شود و بعد از مشحْص 
شدن تصمیم بگیرد. اگر اطلاع او از روی عادت ماهانه یا علایم دیگری باشد که شرعاً معتبر است 
و اگر ممکن نباشد و یا دارای مشقّت باشد» طوری که عادتاً غیر قابل تحمل است» واجب است 
مدّتی تأمّل کند که معمولاً زنها در آن مدت از حیض و نفاس پاک می‌شوند و احوط آن حداقل 
یک ماه و بهتر آنست که تا سه ماه صبر کند و بعد از گذشتن آن مدت طلاق دهد و در صورتی 
که این مراتب را رعایت کند و بعد طلاق دهد و بعد از آن معلوم شود طلاق در واقع در زمان 
حیض يا نفاس بوده. صحیح است و بدون رعایت آن اگر طلاق دهد و بعد معلوم شود در حال 
حیض يا نفاس واقع شده» باطل است. 

مسئلةً 4۳۲۶۹ کسی که غایب نیست. ولی اطلاع از حال همسرش برای او امکان ندارد مثلاً در 
زندان است. در حکم غایب است. 

مسئلة ۳۲۷۰؟اگر مرد در حال پاکی با همسرش نزدیکی کند و بخواهد او را طلاق دهد 
واجب است صبر کند همسرش دوباره حیض ببیند و پاک شود و سپس اگر خواست او را طلاق 
دهد ولی اگر زن آبستن باشد یا هنوز نه سال او تمام نشده و یا یائسه باشد مرد می‌تواند بعد از 
نزدیکی بلافاصله او را طلاق دهد. 

(مسئلةٌ 6۳۲۷۱اگر مردی بخواهد زنش را طلاق دهد که یائسه نیست و بالاتر از نه سال دارد و 





۵۶۵ بخش هشتم: روابط اجتما عی و خانواده 


باردار هم نیست. ولی به علت نوع خلقت يا بیماری و مانند آن حایض نمی‌شود - مُسترابه- است» 
واجب است پس از آنکه با او نزدیکی کرد سه ماه از نزدیکی دوباره با او خودداری کند و سپس 
اگر خواست طلاق دهد. 

(سه زگ سرد ا خی ران یش ویک کر ای ای ب 
نزدیکی که در حال حیض انجام شده» طلاق صحیح نیست. بلکه اگر مرد بخواهد در این حالت 
همسرش را طلاق بدهد. واجب است صبر کند پس از آن پاکی» زن دوباره حیض ببیند و پس از 
دیدن پاکی دوّم» در حال پاکی دوّم می تواند زنش را طلاق بدهد. 

(مسئل ۳۲۷۳ #در صورت امکان» مردی که می‌خواهد زنش را طلاق بدهد باید به صيغةٌ عربی 
صحیح و با قصد انشا و ایجاد بخواند و واجب است در حضور دو مرد عادل خوانده شود و آنان 
صیغة طلاق را بشنوند و نیز واجب است صيغهٌ طلاق منجّز و قطعی بوده و بدون قید و شرط باشد. 

مستلهٌ ۳۲۷۴ در مواردی که خود شخص نمی‌تواند صیغةٌ طلاق را به عربی صحیح بخواند 
می‌تواند وکیل بگیرد تا او آن‌را بخواند و اگر از ت وکیل هم عاجز است می‌تواند آن‌را با هر لفظی 
که مترادف آن باشد واقع کند. 

مسئلة ۳۲۷۵؟اگر خود شوهر بخواهد صیغة طلاق را بخواند. مثلاً اگر اسم زن فاطمه باشد؛ 
چنین بگوید: «روجتی امه طالق» و اگر از طریق وکیل بخواهد طلاق بدهد وکیل باید این طور 
بگوید: «رَوْجَة مو کلی فَاطمَة طالق»" همین مقدار کافی است و الفاظ دیگری که اضافه می کنند 
واجب نیست. 

(مسئله ۳۲۷۶( پدر و جد پدری کودکی که از طفولیت دیوانه بوده» با رعایت مصلحت دیوانه 
می‌توانند زن او را طلاق بدهند ولی اگر دیوانگی او بعد از بلوغ حادث شده باشد» پدر و جد 
پدری می‌توانند با اجاز حاکم شرع جامع شرایط زن دیوانه را طلاق دهند و مصالح او را نیز باید 
رعایت کنند. 

(مسئلة ۳۲۷۷؟مردی که از واقع کردن صيغة طلاق و تلظ آن عاجز باشد» مانند کسی که لال 
است» می‌تواند صیغۀ طلاق را با اشاره و کتابت واقع کند. 

(مسئلةٌ 4۳۲۷۸اگر مردی زنی را فریب دهد که از شوهر خود طلاق بگیرد و به همسری او 
درآید و او نیز تحت تأثیر واقع شود ولی شوهر با اختیار طلاقش دهد» طلاق صحیح است و نیز اگر 
فریب دهنده او را عقد کند» عقد صحیح است. اگرچه هر دو کار ناپسندی مرتکب شدهاند. 

(مسئلۀ ۳۲۷۹صيغة طلاق همان یک بار است و اگر کسی سه بار صیغه را تکرار کند مثلا 


۱. یعنی: همسر من فاطمه مطلقه و رهاست. 
۲ یعنی: فاطمه همسر مو کل من» مطلّقّه و رهاست. 











اقسام طلاق ۵۶۶ 


بگوید: هی طالق» هی طالق» هی طالق و قصدش تعدّد طلاقها نباشد» یک طلاق واقع شده و آن دو 
صيغةٌ بعدی باطل است. 

«مسئلة ۳۲۸۰ازنی که به عقد موقت در آمده طلاق ندارد و رهایی او به تمام شدن مت است 
یا اینکه مت را به او بخشیده و بگوید بقیة مدّت را به تو بخشیدم و تو رابُریم الم کردم و در 


اینجا شاهد گرفتن و پاک بودن از حیض و یا نفاس شرط نیست. 


اقسام طلاق 
طلاق به‌طور کی به دو قسم بدعی و سنی تقسیم می گردد. طلاق بدعی آنست که در نزد امامیه 
واجد شرایط طلاق نباشد» اگرچه نزد دیگران مانند اهل سنّت صحیح باشد. این نوع طلاق در اینجا 
مورد نظر ما نیست» ولی طلاق سنّی عبارت است از طلاقی که نزد امامیه واجد شرایط صخت است 
و این طلاق نیز به دو قسمت تقسیم می‌شود. «طلاق بائن» و «طلاق رجعی» که این قسم طلاق و 


الف - طلاق بائن 

(مستلة ۳۳۸۱ طلاق باتن آنست که مرد پس از اینکه زن را طلاق داد حق ندارد دوباره به او 
رجوع کند و بدون عقد جدید او را به همسری خود با ز گردانده طلاق بائن در شش صورت تحقّق 
پیدا می کند: 

الف - طلاق دختری که له سال او تمام نشده اگر چه دخول کرده باشد. 

ب- طلاق زنی که سن او از حدٌ حیض گذشته و یائسه شده باشد. 

ج- طلاق زنی که شوهرش پس از عقد با وی نزدیکی نکرده باشد. 

د- طلاق سوم زنی که سه بار او را طلاق داده‌اند. 

ء- طلاق خلم. 

و - طلاق مٌبارات. 

غیر از اینها را «طلاق رجعی» گویند که احکام هر یک از آنها در ضمن مسائل آینده گفته 
خواهد شد. 

(مسئلة ۳۲۸۲ ؟صيغة طلاق رجعی و باین - غیر از خلع و مبارات- به یک شکل است و در مسئلا 
۶ گفته شد. ولی صیغة طلاقهای خلع و مُبارات در مسائل آینده گفته خواهد شد. 


طلاق خلع و مُبارات 
مسل ۳۲۸۳ ؟«طلاق خلع» طلاقی است که در آن زن به هر دلیل از شوهرش خوشش نمی‌آید 
و از او بیزاری جسته و به هیچ وجه حاضر نیست با او زندگی مشترک داشته باشد به همین سبب؛ 
زن مهر یا مال دیگر خود را چه کمتر از مقدار مهر باشدیا بیشتر به شوهر می‌بخشد تا در برابر آن 
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مرد او را طلاق دهد؛ ولی «طلاق مُبارات» آنست که زن و شوهر هر دو حاضر نباشند با یکدیگر 
زندگی کنند و در این حالت زن مهر خود یا مال دیگری را به شوهر می‌بخشد تا مرد او را طلاق 
دهد طلاق خلع و مبارات در امور زیر با یکدیگر تفاوت دارند: 

۱- در طلاق خلع فقط زن از شوهر بدش می آید ولی در مُبارات هر دو از هم بیزارند و همدیگر 
را نمی‌خواهند. ولی اگر فقط شوهر بدش بیاید نه خلع است نه مُبارات. 

۲- مالی که شوهر در مُبارات می گیرد نباید از مقدار مهر بیشتر باشد بلکه بنا بر احتیاط کمتر باشد 
ولی در طلاق < بیشتر هم باشد ایرادی ندارد. 

۳- صیغۀ خلع اگرچه قسمی از طلاق است و طلاق از ابقاعات است ولی شبیه عقود است و از 
این جهت که احتیاج به دو طرف و به دو انشا دارد» زن باید بذل کند و زوج در برابر آن طلاق 
بدهد لذا احتیاط آنست که اول زن بذل را انجام دهد سپس زوج طلاق بدهد. 

(مسئلۀ ۳۲۸۴؟اگر شوهر شخصاً بخواهد صیفةٌ طلاق خلع را بخواند» چنانچه نام همسر مثلا 
زینب باشد احتیاطاً زن بگوید: دلت ما علیک من المَهْر آو بل اللانی مثلاً آلف وان 
لتطلمَنی»؛ و سپس مرد بگوید: «زوجتی یب خلَفتها علی ما بذكت هی طالق»" و اضافه کردن جملة 
هی طالق؛ بنا بر احتیاط وجوبی است» ولی اگر خود شوهر نخواهد صيغة طلاق خلع را بخواند و 
بخواهد کسی را وکیل کند اول زن آن شخص را وکیل خود قرار می‌دهد تا مهر یا مال دیگری را 
به شوهر بخشش کند و پس از آن مرد همان شخص را وکیل می کند تا صیغٌ طلاق خلع را بخواند؛ 
بنابراین وکیل در صورتی که اسم شوهر مثلاً محمّد و زن زینب باشدء ابتدا از طرف زن باید این 
طور بگوید: «عن موکلتی زینب بذكت مَهْرَها أو لبم لقلانی لم و کلی مُحَمّد لیحلعٌَا عليه و 
سپس بلافاصله باید بگوبد: «وعة فزکلی ی ما بذلت هی طالق»" همان طور که گفته شد اگر 
زن به جای مهر چیز دیگری را ببخشد» وکیل باید به جای کلمه مهرهاء نام آن چیز را ذکر کند مثلا 
اگر صد هزار تومان بخشیده باشد بگوید: اذل مأ الف تومّان لَطلمبی» و احتیاط لازم آنست که 
اگر شوهر بخواهد بخواند با وکیل بخوامد بخوانده اگر رکیل باشد اول بخشش را از طرف مرد 
قبول کند و اگر خود شوهر باشد اول بخشش را قبول کند و بگوید: بت دْلک» و بعد صيغة طلاق 
را بخواند و بگوید: «ژواجتی ینب ها علی ما بُذلتا هی طلق». " 

(مسئلة ۱4۳۲۸۵ گر شوهر خود بخواهد صیغةٌ طلاق بارات را بخواند چنانچه اسم زن مثلاً زینب 
باشد باید این طور بگوید : ارت زوْجتی زینب علی هذا المقدار من مَھرحَاء فهی طالق»" ولی اگر 


۱. یعنی: همسرم زینب را در برابر آنچه که بخشید طلاق خلع دادم و او مطلّقه و رهاست. 

۲ یعنی: از طرف مو کل خود زینب. مهر او یا فلان مبلغ را به مو کل دیگرم محمّد بخشیدم تا او را طلاق خلع دهد. 
۳ یعنی: زن موکل خود محمّد را در برابر آنچه بخشيد طلاق خلع دادم و او مطلقّه است. 

۴ یعنی: طلاق مبارات دادم زنم زینب را در برابر این مقدار مهر او پس او مطّقه و رهاست. 








ب- طلاق رجعی ۵۶۸ 
کسی را وکیل کند. وکیل باید بگوید: ارت زَوجهة مُوکلی زینب على َذا المقدار من مَهْرا فهی 
طالق» و در هر دو صورت اگر به جای «علّی هَذا المدار من مَهرهَا» بگوید: نا ۱ 
ره نیز کفایت می کند و اگر مالی که زن به شوهر بخشیده از مهر نباشد» چه زوج بگوید و چه 
و باید به جای «علّی هذا المقدار من مَهُرهَا» بگوید: «علی ما بَذلت». 

(مسئلة ۳۲۸۶ صيغة طلاق خلع و قبارات باید به عربی صحیح خوانده شود ولی اگر زن برای 
آنکه مال خود را به شوهرش ببخشد مثلاً به فارسی بگوید برای طلاق خلع یا مبارات فلان مال را به 
تو بخشیدم و شوهر قبول کند. اشکال ندارد و در بذل و قبول آن زبان عربی شرط نیست و با هر 
زبانی انجام شود صحیح است. 

(مسئلة 4۳۲۸۷اگر زن در بین ده طلاق خلع یا مبارات از بخشش خود نادم شود و ب رگردد؛ 
شوهر هم می‌تواند رجوع کند و بدون احتیاج به عقد مجدد او رازن خود قرار دهد و اگر مرد 
نتواند رجوع کند» مثلاً زن عله را نداشته باشد یا زن طلاق سومش باشد در این صورت معلوم 


نیست رجوع زن صحیح باشد. 


ب - طلاق رجعی 

(مسئلۀ ۳۲۸۸؟در طلاق رجعی به دو نحو مرد می‌تواند به زن خود رجوع کرده و از طلاق اعلام 
انصراف کند: 

۱- حرفی بزند که نشان دهد انصراف از طلاق داشته و زن را دوباره به همسری برگزیده است 
مثلاً بگوید من از طلاقی که داده‌ام پشیمانم و از آن منصرف شدهام. 

(مسئلة ۲۹۳۲۸۹- به قصد و نیت رجوع کاری انجام دهد که معلوم شود رجوع کرده مثلاً با او 
نزدیکی کند یا او را ببوسد. 
برای رجوع کردن, مرد لازم نیست شاهد بگیرد یا به زن خبر دهد بلکه اگر خودش به قصد رجوع 
بگوید من به زنم رجوع کردم اگر کسی هم نفهمد کفایت می کند و صحیح است اگرچه بهتر 
است شاهد بگیرد و اگر مرد پس از تمام شدن علّه بگوید که من در زمان علّه رجوع کرده‌ام باید 
اثبات کند. 

#مسئلا ۳۲۹۰گزنی که طلاق رجعی داده شده شرعاً دارای احکام همسری و زوجه است بنابراین 
نفقه و زکات فطرهٌ او بر شوهرش واجب است و در صورتی که یکی از آنان در زمان عله فوت 
کند. از همدیگر ارث می‌برند و شوهر حق ندارد در زمان عدّه با خواهر او یا زن پنجم ازدواج کند 
و مابقی احکام زوجه نیز بر وی منطبق می‌شود. 
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مسئلاة ۳۲۹۱( کسی که همسرش را طلاق رجعی داده» تا پایان علّه حرام است» همسر خود را 
از آن خانه‌ای که هنگام طلاق در آن زندگی می کرده» بیرون کند مگر آنکه زن مرتکب کار 
حرامی شود که موجب حا باشد یا اینکه ناشزه- زنی که از اطاعت شوهر سرپیچی کند- شود. در 
این صورت بیرون کردنش مانعی ندارد و نیز بر زن حرام است در زمان علّه برای کارهای غير 
ضروری و غیر عادّی و معمولی که به‌طور ضرورت انجام می‌شود بدون اجازُ شوهر از منزل بیرون 
رود ولی برای انجام کارهای ضروری و اتیان واجب مٌضیق در حلٌ ضرورت بیرون رفتن مانعی 
ندارد. 

(مسئلۀ ۳۲۹۲؟نفقه و مخارج زنی که طلاق رجعی يا طلاق باین دارد» ولی باردار است مانند 
نفقه و مخارج همسر عادّی است. 

(مسئلة ۳۲۹۳ مردی که زن خود را طلاق رجعی داده اگر مالی از او بگیرد و با زن مصالحه کند 
که به وی رجوع نکند» مصالحه درست و از نظر حکم تکلیفی واجب است مطابق مصالحه عمل 
کند و رجوع به وی نکند» ولی چون حق رجوع مرد از قبیل احکام شرعی بوده و از قبسل حقوق 
نیست. قابل اسقاط نیست. بنابراین اگر رجوع کند آن طلاق که قبلاً داده موجب جدایی زن 
نمی‌شود. 

(مسئلا ۳۲۹۴( اگر زن و مرد دربارۀ اصل منقضی شدن زمان عدّه و رجوع مرد اتفاق داشته ولی 
در تقلّم و تأخر آن با هم اختلاف داشته باشند» دو حالت پیش می‌آید: 

۱- زمان انقضا معین باشد و هر دو در آن اتفاق نظر داشته باشند» ولی مرد مدّعی باشد رجوعش 
قبل از آن واقع شده و زن منکر آن باشد» در این حالت. قول مرد پذیرفته است ولی بايد قسم 
بخورد» چون ب ررگشت حرف او بر این است که رجوع مرد صحیح بوده يانه و اصل آنست که 
رجوع صحیح واقع شده است. 

۲-اینکه عکس حالت اوّلی باشد یعنی زمان رجوع معین باشد و اختلاف در زمان انقضا داشته 
باشند» در این حالت» قول زن پذیرفته است منتهی باید قسم بخورد چون برگشت اختلاف به این 
است که موقع رجوع عدّه داشته یا نه و در باب عه قول زن مقلاّم است. 

مسئلاة ۳۲۹۵؟اگر کسی همسرش را دوبار طلاق بدهد و بعد از هر طلاقی به وی رجوع کند با 
اینکه دوبار طلاق بدهد. ولی بعد از طلاق و تمام شدن عدّه. مجدداً عقد را بخواند و با او ازدواج 
کند؛ پس از طلاق سوّم آن زن بر او حرام می‌شود» مگر اینکه پس از طلاق سوم و تمام شدن عه با 
دیگری ازدواج کند. در این صورت با پنج شرطء شوهر قبلی می تواند دوباره با آن زن ازدواج کند 
و آن شرایط به ترتیب زیر است: 

۱- عقد شوهر دومی دائم باشد نه موقت بنابراین اگر کسی را برای یک سال- بیشتر یا کمتر- 
صیغه کند و بعد از او جدا شود شوهر اوّل حق ازدواج دوباره با او را ندارد. 


۲- شوهر دوم بالغ باشد. 








مسائل عه و احکام آن ۵۷۰ 


۳- شوهر دوّم با او نزدیکی کرده باشد و اظهر آنست که دخول از جلو باشد به گونه‌ای که هر 
دو لذت ببرند و احوط آنست که انزال منی هم شده باشد. 

۴- شوهر دوّم طلاقش داده یا از دنیا رفته باشد. 

۵- علّه طلاق یا وفات شوهر دوّم تمام شده باشد. 

(رمسئلة 6۳۲۹۶ اگر مردی صیغةٌ طلاق را سه بار تکرار کند بدون آنکه در میان این سه بار رجوع 
کرده باشدء یک طلاق محسوب شده و دو صیغة دیگر لغو است و نیز اگر بگوید هی طالق ثلاثاً 
یعنی زن من سه طلاقه است تنها یک طلاق محسوب می‌شود. 


مسائل عده و احکام آن 
عده دو قسم است. عه طلاق و عه وفات. 
تعریف عده: علّه عبارت است از اینکه زن از نظر شرع اسلام در مواردی باید مدّتی را صبر کرده 
و از ازدواج با دیگران خودداری کند و بر دیگر احکامی که برای عده‌دار گذاشته شده است. ملتزم 
باشد. مسائل علّه و احکام آن در سه مرحله بیان می‌شود. الف عدة طلاق» ب علة وفات ج عدة 


وطی به شبهه. 


الف - عدَة طلاق 

(مسئلة ۳۲۹۷؟پس از آنکه زن به هر دلیلی از شوهرش جدا شود» خواه با خواندن صیغۀ طلاق یا 
از موارد فسخ نکاح باشد و یا با تمام شدن مدّت و بخشیدن آن به وسیلة شوهر در نکاح موقت 
صورت گرفته باشد» اگر زن کمتر از نه سال نداشته و یائسه نباشد و همسرش نیز با وی نزدیکی 
کرده باشد. باید مدّت زمانی را که در شرع مقس اسلام بیان شده به عنوان علّه نگاه دارد و در این 
مدّت از ازدواج با دیگری خودداری کند. 

(مسئلة #۳۲۹۸عده‌ای از زنان هستند که اگر از شوهر جدا شوند» احتیاجی به نگاه داشتن عله 
ندارند و می‌توانند پس از جدایی بلافاصله شوهر کنند. آن زنان عبارتند از: 

۱- دختری که قبل از نه سالگی شوهر کرده و پیش از نه سالگی هم از او جدا شده باشد» چه 
شوهر با او نزدیکی کرده باشد و چه نکرده باشد. 

۲- هر زنی که به عقد کسی درآمده ولی بعد از عقد» شوهر با وی نزدیکی نکند و از او جدا 
شود. 

۳-زنی که زمان حیض دیدن او گذشته و یائسه شده باشد. 

(مسئلة ۳۲۹۹ کسی که زن دائمی دارد و نه سال او تمام شده است» یائسه نشده است» شوهر با 
او نزدیکی کرده و سپس طلاقش داده است» پس از طلاق باید عده نگاه دارند و عه سه پاکی 
است بعنی پس از آنکه زن را بعد از پاک شدن از حیض طلاق دادند بايد صبر کند که دوبار 














۵۷۱ بخش هشتم: روابط اجتما عی و خانواده 


دیگر نیز حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را دید و پاک شد عد او سرآمده و 
می تواند شوهر کند. 

مسئلة ۳۳۰۰گزنی که حیض نمی‌بیند و یائسه هم نشده است» یعنی در سن زنانی است که 
حیض می‌بینند» اگر شوهرش با وی نزدیکی کرده باشد و بخواهد او را طلاق دهد باید بعد از 
طلاق صبر کند تا سه ماه قمری به عنوان عه سپری شود. 

مسئلة ۳۳۰۱؟پایان ده زنان باردار به دنیا آمدن بچه یا سقط شدن آنست بنابراین اگر زن 
بارداری را طلاق دهند و فرضاً چند ساعتی به زمان دنیا آمدن فرزندش مانده باشد با به دنیا آمدن 
بچه عدّة او نیز به پایان می‌رسد ولی اگر خدای نا کرده با زنا باردار شده باشد با تولد به علهاش 
تمام نمی‌شود بلکه باید به اندازۀ سه پاکی یا سه ماه از زمان طلاق عده نگاه دارد. 

مسئلة ۳۳۰۲گزنی که به عقد موقت درآمده است و مدّت آن تمام شده یا شوهر مابقی را 
بخشیده است» از نظر عه چند صورت دارد: 

۱- شوهر با او نزدیکی نکرده باشد که در این فرض عده ندارد. 

۲و ۳- ه سال او تمام نشده یا اينکه یائسه شده است اگرچه شوهر نزدیکی کرده باشد عله 
ندارد. 

۴- اگر زن نه سالش تمام شود و یائسه هم نشده باشد و شوهرش هم با وی نزدیکی کرده باشد» 
پس از آنکه مدت عقد تمام شد یا شوهرش باقی مانده وقت را بخشید. در صورتی که حبض ببیند 
بنا بر احتیاط یا به مقدار دو حیض يا دو پاکی» هر کدام بیشتر باشد عدّه نگاه دارد و اگر حیض 
نمی‌بیند به مدت چهل و پنج روز عده نگاه دارد و اگر حامله باشد و حیض نبیند. احتیاطاً هر کدام 
از مدت زایمان و چهل و پنج روز؛ بیشتر باشد آن‌را عدّه نگاه دارد. 

(مسئلة ۳۳۰۳ابتدای عد طلاق از زمانی است که صيغة طلاق خوانده می‌شود چه زن بداند 
طلاق داده شده و چه نداند بنابراین اگر پس از انقضای مدت علّه متوجّه شود طلاق داده شده 
است لازم نیست دوباره عدّه نگاه دارد. 

#مسئلا ۳۳۰۴گزنی که عه او سه ماه است. اگر اوّل ماه طلاقش دهند باید سه ماه قمری یعنی از 
موقعی که ماه دیده می شود» تا سه ماه عدّه نگاه دارد و اگر در وسط ماه طلاق دهند باید بقی ماه را 
با دو ماه بعد از آن به اضافه کسری ماه اوّل از ماه چهارّم عده نگاه دارد تا سه ماه تمام شود و اگر 
ماه اول بیست و نه روز بوده» بنا به احتیاط آن‌را به ٩۰‏ روز برساند و یک روز از ماه بعد را اضافه 
کند. 

مستئلةٌ ۳۳۰۵ در زمان عد طلاق رجعیء مخارج زن بر عهده مرد است. ولی در مدات عدة 
طلاق باین» نفقه زن بر مرد واجب نیست. 

مسئلة ۳۳۰۶( اگر زن یا مرد در زمان ده طلاق رجعی از دنیا بروند» هر کدام که زنده است. از 
دیگری ارث می‌برد» ولی در طلاق خلع و مبارات اگر یکی از دنیا برود دیگری از او ارث نمی‌برد؛ 





ب- عله وفات ۵۷۲ 


مگر آنکه در عه طلاق خلع یا مبارات زن از بخشیدن مهر یا مال خود به شوهر ب رگردد و شوهر هم 
مطلع شده و رجوع کند» در این صورت اگر یکی از آنان بمیرد دیگری که زنده است از او ارث 
می‌برد. 

(مسئلهٌ ۱6۳۳۰۷ گر مرد زنش را در حال بیماری طلاق دهد و آن مریضی ادامه پیدا کند و در 
مدّت یک سال و یا کمتر از آن مرد از دنیا برود» زن از او ارث می‌برد خواه طلاق او رجعی باشد یا 
باین» مگر آنکه آن زن پس از طلاق و خروج عدّه با کس دیگری ازدواج کرده باشد یا مرد از آن 
مرضی که در آن زنش را طلاق داده بود خوب شود و دوباره بیمار شده و در زمان کسالت دوم از 
دنیا رفته باشد» در این صورت زن ارث نمی‌برد مگر آنکه طلاق رجعی باشد؛ در صورت طلاق 
رجعی اگر مرد بهبود هم بیابد و در کسالت دوم از دنیا برود زن از او ارث می‌برد. 


ب - عدة وفات 

(مسئلهٌ ۳۳۰۸گزنی که شوهر او از دنیا رفته» باید به ترتیب زیر عله وفات نگاه دارد: 

۱- اگر باردار نباشد» واجب است چهار ماه و ده روز قمری عده نگاه دارد و از شوهر کردن 
خودداری کند. چه شوهر با وی نزدیکی کرده باشد. چه نکرده باشد ازدواج دائم باشد یا موقت؛ 
چه زن به سن بلوغ رسیده باشد» چه نرسیده باشد و حتی اگر زن یائسه هم باشد واجب است همان 
عه را نگاه دارد. 

۲- اگر زن باردار باشد. واجب است تا زمان زایمان عه نگاه دارد متنها اگر قبل از چهار ماه و 
ده روز زایمان کند واجب است صبر کند تا این زمان تمام شود. 

(مسئلة ۳۳۰۹؟زن واجب است در زمان عدة وفات از انجام کارهای زیر خودداری کند و آنرا 
حداد گویند: 

۱-سرمه کشیدن. 

۲- لباس رنگارنگ پوشیدن» اگر زینت حساب شود. 

۳- آرایش و هر چیز دیگر که زینت حساب شود. 

۴- عطر زدن و حنا گذاشتن؛ ولی نظافت کردن بدن» شستن لباس» شانه کردن مو» گرفتن ناخن» 
رفتن به حمام نشستن و سکونت در منزلی که تزیین شده و نیز تزیین اولاد و بچه‌ها مانعی ندارد. 

(مسئلة 4۳۳۱۰اگر زن عمداً یا به خاطر فراموشی و یا ندانستن مسئله» در تمام یا قسمتی از عه 
وفات» بعضی یا همه محرماتی را که در مسئلةٌ پیش گفته شد» مرتکب شده و حداد را رعایت نکند» 
مرتکب گناه شده است. ولی علّه او به هم نمی‌خورد و لازم نیست علّه را دوباره از سر بگیرد زیرا 
ترک آن محرمات شرط صحت عده نیست بلکه تکلیفی جداگانه است. 

(مسئلهة #۳۳۱۱زنی که در زمان عه وفات به سر می‌برد» جایز است از خانه بیرون رود و برای 
رفع نیازهای خود رفت و آمد کند مخصوصاً اگر آن کارها ضروری باشد و یا رفتتش برای عیادت 
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مریض. صلهٌ ارحام انجام حجء تشییع جنازه و زیارت قبر شوهرش باشد» لیکن احتباط آنست که 
شب در همان خانه بخوابد که در زمان حیات همسرش در آن زند گی می کرده است. 

مسئلة ۳۳۱۲؟ابتدای عله وفات از همان زمانی است که زن از مرگ شوهر مطلع می‌شود. 

مسئلة ۳۳۱۳؟اگر شوهر زنی در جبهة جنگ یا در منطقه‌ای» به عللی مفقود الاشر شده باشد 
طوری که از او خبری نشود به‌طور کی سه حالت دارد: 

۱-زن بقین کند شوهرش از دنیا رفته اشت که مطمتناً در این صورت واجب است از زمانی که 
یقین پیدا کرده» عله وفات نگاه دارد و پس از آن می‌تواند ازدواج کند. 

۲- یقین کند شوهرش زنده است اگرچه جایش را نداند که در این صورت هم باید صبر کند و 
مخارج زندگی را از اموال شوهر بردارد و اگر ندارد از صدقات و بیت المال تأمین شود. 

۳ نداند که شوهرش زنده است. در این صورت اگر شوهر مالی داشته باشد که بردارد و 
مصرف کند یا پدر و جد پدری و یا وکیل شوهر» چه از مال شوهر یا از محل دیگر مخارجش را 
تأمین کنند. باید صبر کند و اگر آنان مخارج او را تأمین نکنند حاکم شرع باید آنان را وادار کند 
که مخارج زن را تأمین کنند و اگر به هیچ وجه مخارج زن تأمین نمی‌شود. زن حق دارد به حاکم 
شرع جامع شرایط رجوع کند و او دستور خواهد داد که زن از زمان مراجعه به وی چهار سال صبر 
کند و در این مدت با هر وسیلاٌ ممکن دربارة شوهر او تحقیق و بررسی به عمل می‌آورد. اگر ثابت 
شود زنده است باید زن صبر کند و اگر ثابت نشد که زنده است. حاکم شرع به پدر یا جلا پدری یا 
وکیل شوهر دستور می‌دهد که زن را طلاق دهند و اگر هیچ کدام از آنها موجود نیستند» خود 
حاکم شرع او را طلاق می‌دهد و بعد از طلاق مقدار چهار ماه و ده روز- به اندازهُ عله وفات - عده 
نگاه می‌دارد و بعد از اتمام عه می‌تواند شوهر کند. چنانچه شوهر اوّل پس از ازدواج دوّم زن یا 
پس از تمام شدن عد او -اگرچه قبل از شوهر کردن وی باشد- پیدا شود» هیچ حقی بر زن ندارد و 
در صورت عدم ازدواج زن» اگر شوهر بخواهد با او ازدواج کند. عقد مجدد می‌خواهد» ولی اگر 
شوهر در بین مقدار عدّه پیدا شود حق دارد به او رجوع کند چه بعد از گذشتن مقدار عه طلاق 
و قبل از پایان یافتن عه وفات پیدا شود یا اینکه قبل از گذشتن حتی مقداری از عدة طلاق پیدا 
شود بلکه در این صورت به طریق اولی حق دارد رجوع کند. 

(مسئلةٌ ۳۳۱۴ ظاهر آنست. این عده اگرچه به مقدار ده وفات است ولیکن عد طلاق است و 
طلاق رجعی است بنابراین نفقه او بر شوهر واجب است و اگر زن از دنیا برود و بالععکس, هر دو از 
هم ارث می‌برند و پس از طلاق بر زن حداد واجب نیست. 

مسئلة ۳۳۱۵؟اگر زنی که شوهرش سفر کرده است» یقین به م رگ شوهر پیدا کند و عه وفات 
نگاه دارد و پس از تمام شدن عه شوهر کند و پس از آن همسر اول از سفر با زگردد» زن باید از 
شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است» منتها اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد» باید 
پس از جدا شدن به مقدار عه طلاق صبر کند و شوهر اول هم با او نزدیکی نکند تا وضعیت زن از 





ج- عد نزدیکی از روی شبهه ۵۷۴ 


جهت بارداری و غیره مشخْص شود و شوهر دوّم هم باید مهری مطابق مهر زنان مانند او» به او بدهد 
و اگر بین مهر المثل و مهری که معین کرده‌اند» تفاوت باشد» در مقدار تفاوت با هم مصالحه کنند و 
زن در مدت عه مخارجی از شوهر دوم طلب ندارد زیرا عه طلاق رجعی نیست و حرام ابدی 
است چون با زن شوهردار نزدیکی صورت گرفه است. ۱ 

مسئلة ۳۳۱۶؟اگر زنی یقین کند شوهرش از دنیا رفته است و بعد از تمام شدن عد وفات؛ 
شوهر کند و بعد معلوم شود شوهر او در آن هنگام نمرده بود بلکه بعد از آن مرده است» واجب 
است از شوهر دوّم جدا شود و در صورتی که آبستن است به مقدار عد طلاق- طبعاً تا زمان وضع 
حمل- برای شوهر دوم عه نگهدارد و بعد از وضع حمل برای شوهر اول عله وفات نگاه دارد ولی 
اگر آبستن نباشد ابتدا برای شوهر اولی عله وفات و بعد برای شوهر دوّم- اگر با او نزدیکی کرده 
باشد- ده طلاق نگاه دارد و در هر دو صورت شوهر دوم دیگر نمی تواند با آن زن ازدواج کند و 
اگر با زن نزدیکی نکرده باشد زن فقط برای شوهر اول عه وفات نگهدارد و پس از سپری شدن 
زمان عه وفات- چون دخولی صورت نگرفته- می‌تواند با شوهر دوم ازدواج کند. 


ج- عدة نزدیکی از روی شبهه 
مسئلة 4۲۳۱۷اگر کسی با غیر همسر خود اشتباهاً و به گمان اینکه زن خودش است نزدیکی 
کند چه زن بداند و از طرف زن» زنا باشد و چه نداند و گمان کند شوهرش است. بر زن واجب 
است عله نگهدارد و عه آن مانند علءٌ طلاق است. 
مسئلاة 4۳۳۱۸ اگر مرد بداند زن همسر او نیست و با او زنا کند» ولی زن خبال کند شوهر 
خودش است. زن باید علی‌الأحوط بلکه علی‌الأقوی عده نگاه دارد. 
(مسئلة #۳۳۱۹عده‌ای که در صورت نزدیکی از روی اشتباه باید نگاه داشته شود به اندازهُ عله 
طلاق است و همان طور که گفته شد در طول مدّت عدّه» شوهر نباید با او نزدیکی کند. ولی اگر 
آن زن شوهر نداشته باشد» آن کسی که با او اشتباهاً نزدیکی کرده است» حتّی در زمان عده 


مسائل متفرقة عده 

مسئلة ۳۳۲۰؟اگر زن بگوید عدۀ او تمام شده با دو شرط قول او پذیرفته می‌شود: 

۱- زن مورد اتهام نباشد. 

۲- از زمان طلاق یا مرگ شوهرش آن‌قدر گذشته باشد که در آن مدت تمام شدن عدّه امکان 
داشته باشد. 

مسئلةٌ ۳۳۲۱ زنی که از زنا حامله شده عده ندارد و ازدواج با او جایز است و اگر حامله نباشد 
احتیاط آنست که علّه نگاه دارد و بعد ازدواج کند. بنا بر احتیاط با زنانی که زنا را حرفةٌ خود قرار 
داده‌اند. ازدواج نشود مگر آنکه به‌طور کامل توبه کرده باشند و دیگر به آن کار زشت بازنگردند. 





۵۷۵ بخش هشتم: روابط اجتما عی و خانواده 


«مسئلا ۳۳۲۲( اگر زن یا مرد به جهت یکی از عیوبی که در مسائل گذشته گفته شد» پس از 
نزدیکی عقد را به هم بزنند یا به علت شیردادن یا مرتد شدن یکی از آن دو» پس از نزدیکی 
عقدشان به هم بخورد» زن باید عه طلاق نگاه دارد ولی در صورت ارتداد شوهر عقد به هم 
می‌خورد و زن باید عله وفات نگاه دارد. 

مسئلة ۳۳۲۳گزنی که رحمش برداشته شده یا لوله‌های رحمش را بسته‌اند هم بايد عه نگه 


دارد. 


مسائل لعان 

(مسئلة ۳۳۲۴ ؟مرد حق ندارد و حرام است. به صرف احتمال» یا گمان و یا شایعه‌های بیجا به زن 
خود نسبت زنا بدهد یا فرزندی را که از زن خودش به دنیا آمده و ممکن است مال خودش باشد از 
خود نفی کند و اگر مرد نسبت زنا به زن بدهد» حد قذف بر وی جاری می‌شود» مگر آنکه چهار 
شاهد عادل نزد حاکم شرع بر صحخّت آن اقامه کند و یا نزد حاکم شرع جامع شرایط لعان کند که 
در این صورت اگر زن حاضر به لعان نباشد» با لعان مرد بر زن حد جاری می‌شود و اگر در برابر 
لعان مرد» زن هم لعان کند» حد از او هم برطرف می‌شود. 

(مسئلة ۳۳۲۵ )لعان برای دو چیز است: 

۱- برای اثبات زنای زن. 

۲- برای نفی فرزندی که از آن زن متولد شده و باید نزد حاکم شرع جامع شرابط بوده و هر دو 
بایستند و علی‌الأحوط تلفظ لعان در حال ایستادن هر کدام از زن و شوهر واقع شود؛ کیفیت لعان در 
اول سورة مبا رکه نور و همچنین کتب مفصّل فقهی ذ کر شده است.' 

مسئلة 4۳۳۲۶ واجب است صیغةٌ لعان» شهادت و لعن با همان شکل که در سورۀ نور ذکر شده 
است واقع شود و اگر هر کدام از آنها را تبدیل کند ولو اینکه از جهت معنا نزدیک به هم باشده 
باطل است و لعان واقع نمی‌شود. 

(مسئلة ۳۳۲۷؟پس از آنکه لعان به صورت صحیح و جامع شرایط انجام شد. احکام زیر بر آن 
مترتب می‌شود: 

۱- زن و شوهر از هم جدا می‌شوند. 

۲-زن بر آن مرد حرام ابدی می‌شود. 

۳- حد از کسی که لعان کرده بر طرف می‌شود. 

۴- اگر لعان برای نفی فرزند باشده خویشاوندی بین این فرزند و مرد و خویشان او منقطع می‌شود 


. از جمله کتاب مهذب الأحکام» ج ۲۶» ص ۲۴۴ تا ۲۶۷. 











احکام وصیت ۵۷۶ 


و از یکدیگر ارث نمی‌برند ولی بین فرزند» مادر و خویشان مادری» نسبت ثابت است و از یکدیگر 
اوت میرن 

مسئلاٌ ۳۳۲۸؟اگر یکی از زن و مرد به شرایط لعان عمل نکنند» لعان باطل است و اگر حاکم نیز 
حکم کند بر اینکه لعان صحیح بوده» حکم او باطل و غیر نافذ است. 


احکام وصیت 

وصیت آنست که انسان سفارش و توصیه کند پس از مرگش برای او کارهایی انجام دهند یا 
اینکه پس از مرگ او چیزی از اموالش ملک کسی بشود یا برای فرزندان خود و یا کسانی که 
ولایت و اختیار آنان با اوست سرپرست و قیم معین کند؛ به آن کسی که وصیت می کند «موصی؛ و 
کسی که به او وصیت می کنند «وصی» و آن کسی که وصیت می‌شود چیزی به او برسد «موصی له» 
می گویند. 

وصیت آنقدر مهم است که از رسول گرامی اسلام ا نقل شده که فرمودند: برای مرد مسلمان 
سزاوار نیست شبی را صبح کند» مگر آنکه وصیت نامه‌اش زیر سرش باشد' و نیز از آن بز رگوار 
نقل شده که فرمودند: هر کس بدون وصیت از دنیا برود به مرگ جاهلیت مرده است" و نیز 
فرمودند: اگر کسی هنگام م رگ خوب وصیت نکند از نظر مردانگی» مروّت و عقل کمبود دارد" 

(مسئلة ۳۳۲۹ )وقتی که انسان نشانه‌های م رگ را می‌بیند و آثار آن ظاهر می‌شود» واجب است 
به این دستورات عمل کند: 

۱- اگر مردم در نزد وی امانتی دارند هر چه زودتر به آنها ب رگرداند و اگر به مردم بدهکار است 
و زمان پرداخت آن رسیده است آنرا بپردازد و اگر در آن حال توان پرداخت ندارد یا زمان آن 
نرسیده واجب است وصیت کند و بر وصیت خود شاهد بگیرد. ولی اگر بدهی او را ورثه می‌دانند 
و اطمینان هم دارد که ورثه بدهی او را می‌پردازند» وصیت واجب نیست اگرچه در همه حال 
مطلوب است. 

۲-اگر خمس, زکات یا مظالم بدهکار است؛ واجب است آنها را فوراً به مصارف شرعی برساند 
و اگر در آن حال قدرت پرداخت ندارد و احتمال می‌دهد کسی تبرعاً آن‌را پرداحت کند یایند 
وصیت کند و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد و در هر صورت وصیت مطلوب است. 

۳- اگر نماز و روز؛ قضا دارد واجب است وصیت کند که از مال خودش بر آنها اجیر بگیرند و 
بلکه اگر مال هم نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی تبرعاً و بدون اجرت آنها را انجام دهد باز 


۱. وسائل‌الشیعه» چاپ آل‌البیت. ج 1٩‏ کتاب الوصایاء باب ۱ ح ۷ ص‌۲۵۸. 
۲. همان ح ۸ ص ۲۵۹. 
۳. همان باب ۶ح ۲ صص ۶ ۶۵ 
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هم واجب است وصیت کند و اگر قضای نماز و روز او بر پسر بزرگ‌تر یا سایر ورثه به تفصیلی 
که در کتاب ارث خواهد آمدء واجب باشد» واجب است به وی اطلاع دهد يا اینکه وصیت کند 
که برای او بجای آورند. 

۴- اگر از دیگران مطالباتی دارد یا نزد دیگران امانتی دارد و یا اموالی دارد و در جایی پنهان 
کرده است. چنانچه ورثه ندانند و با نگفتن به آنها حقی از ایشان از بین می‌رود» واجب است آنها را 
مطلع سازد و اگر فرزند صغیری داشته باشد و احتمال بدهد حق او ضایع گرده یا ممکن است 


خودش ضایع شود و آسیب ببیند» واجب است فرد یا افرادی امین را بر او قیم و سرپرست سازد. 


شرایط موصی و وصیت 

(مسئلة ۳۳۳۰؟وصیت کننده باید عاقل باشد و با اکراه وصیت نکند و طفلی که ده سالش تمام 
شده و خوب و بد را می‌فهمد» اگر برای امور خیریه و کارهای نیک مانند ساختن مسجد مدرسه 
پل و مانند آن و کمک به خویشان و ارحام خود وصیت کند. وقتی که وصیت خوب و معقول 
باشد صحیح است. اگر سفیه وصیت کند حتی نسبت به یک‌سوم اموالش برای کمک به ارحام و 
خویشاوندان یا برای کارهای خیر» محل اشکال است. وصیت ورشکسته‌ای که حاکم شرع جامع 
شرایط او را از تصرف در اموالش نهی کرده» صحیح نیست چون در هر صورت حق طلبکاران بر 
وصیت مقلدّم است. مگر آنکه طلبکاران از حق خودشان صرف نظر کنند. 

مسئلة ۳۳۲۱ در وصیت صراحت و نص بودن لفظ شرط نیست بنابراین اگر با کنایه و اشاره 
مقصود خود را بفهماند وصیت او صحیح است. 

(مسئلا ۳۳۳۲؟اگر نوشته‌ای با امضا و مهر میت پیدا شود در صورتی که مقصودش را بفهماند و 
معلوم شود که برای وصیت نوشته شده واجب است که بدان عمل شود. 

(مسئلۂ ٩۳۳۳۲‏ کسی که عمدا انتحار و خود کشی کرده است چه بر خودش زخم وارد کرده با 
خود را مسموم کند. طوری که یقین پیدا کند می‌میرد اگر پس از خود کشی وصیت کند که 
مقداری از اموالش را به مصرفی برساننده وصیت او صحیح نیست» ولی اگر قبل از آن وصیت کرده 
باشد وصیت او در یک‌سوم اموالش صحیح است. 

مسئلة ۳۳۳۴؟اگر کسی وصیت کند. چیزی را به کسی بدهند. قبول کردن موصی له لازم 
نیست بلکه اگر آن کس- موصی له- در زمان حیات موصی يا بعد از مرگ او وصیت را رد نکند 
مالک آن چیز می‌شود ولی اگر وصیت را رد کند» چه در حال حیات موصی یا بعد از مرگ او 
وصیت او باطل می‌شود اگرچه احوط آنست که بعد از مرگ موصی قبول کند و تنها به قبول 
کردن دوران حیات موصی اکتفا نکند. 

(مستئلة ۱4۳۳۳۵ گر انسان وصیت کند» چیزی را به کسی بدهند و آن فرد قبل از آنکه آن چیز را 


قبول کند» بمیرد مادامی که ور او وصیت را رد نکرده‌اند می‌توانند آن‌را قبول کنند مشروط بر 





شرایط موصی و وصیت ۵۷۸ 


آنکه موصی» از وصیت خود برنگشته باشد و الا حقی بر آن ندارند. 

(مسئلة ۳۳۳۶؟آن کس یا کسانی که وصیت می‌شود به آنان چیزی داده شود باید موقع وصیت 
به نوعی وجود داشته باشند بنابراین اگر وصیت کنند به بچه‌ای که ممکن است فلان زن حامله 
باشد» چیزی دهند یعنی وصیت به معدوم کنند؛ باطل است ولی اگر وصیت کنند به بچقه‌ای که الان 
در رحم مادر است چیزی بدهند اگرچه هنوز دارای روح نباشد» وصیت صحیح است در این 
صورت اگر آن بچه زنده به دنیا آمد واجب است آن چیزی که وصیت شده به او بدهند و 
على الأحوط ولی هم از طرف او قبول کند ولی اگر بچه مرده به دنیا بیاید» وصیت باطل است و 
آنچه وصیت شده به او بدهند به ورثۀ موصی می‌رسد و آنان میان خودشان تقسیم می کنند. 

(مسئلة ۳۳۳۷ کاری که به آن وصیت می‌شود باید جایز و حلال باشد بنابراین اگر کسی 
وصیت کند پولی را صرف کمک به ظالم یا ترویج و تقویت باطل کنند» وصیت او باطل است. 

(مسئلۂ 4۳۳۳۸ حقوق واجب الهی مانند حج» خمس, زکات. مظالم و حقوق مالی مردمی مشل 
بدهی و مانند آن» واجب است از اصل مال و دارایی برداشته شود اگرچه میت به آنها وصیت نکرده 
باشد منتها اگر وصیت کرده باشد آنها را از ثلث مال بردارند در این صورت لازم نیست از اصل مال 
برداشته باشد مگر آنکه ثلث مال کفایت نکند. ولی واجبات بدنی مانند نماز و روزه» اگر وصیت 
کرده باشد مطابق وصیت و اگر وصیت نکرده باشد یا اینکه وصیت کرده ولی ثلث مال بر آن 
کفایت نمی کند و پسر بزرگ‌تر یا وارث دیگری که عهده‌دار آنها باشد نیز وجود ندارد؛ احتیاط 
آنست که از سهم الارث وارث‌هایی که صغیر نیستند برای ادای آنها پرداخت شود. 

مسئلة ۳۳۳۹؟اگر ترک میت از بدهی و حج واجب و خمس و زکات و مظالم که بر او واجب 
است. زیاد بیاید» اگر وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از آن‌را به مصرف برسانند واجب است 
مطابق وصیت عمل شود و اگر وصیت نکرده باشد» هر چه باقی مانده متعلق به وره است. 

(مسئلة ۳۳۴۰ وقتی که کسی از دنیا رفت از اصل مال او ابتدا کفن و سپس بدهیهایش را 
برمی‌دارند چه آن بدهیها از قبیل حقوق مالی مردم باشد مثلا بدهکار بوده یا مردم امانتی نزد وی 
داشته‌اند و یا از قبیل خمسء زکات و مظالم عباد باشد که حقوق مالی الهی است و بعد از آنکه آنها 
را برداشتنده از باقی مانده از مقدار یک‌سوم آن وصیتهای وی را انجام می‌دهند و سپس دوسوم باقی 
مانده را؛ ورثه مطابق مافرض الله میان خود تقسیم می کنند. 

مسئلة ۳۳۴۱ وصیت به‌طور کلی به مقدار یکسوم دارایی میت صحیح است و نسبت به مازاد 
آن وقتی صحیح است که ورثه اجازه بدهند بنابراین اگر مالی که میت وصیت می کند به مصرف 
خاصی برسد از مقدار یک‌سوم داراییهای او بیشتر شود. چنانچه وارثان او که می‌توانند اجازه 
بدهند» حرفی بزنند یا عملی انجام دهند که دلالت کند بر اجازه دادن به وصیت او» وصیت صحیح 
است و صرف رضایت باطنی آنها کفایت نمی کند و اگر مدّتی بعد از مرگ او هم اجازه بدهند 
کفایت می کند. 
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مسئلة ۳۳۴۲؟اگر کسی مصرفی را برای مالی معین کرده و آن مال بیش از یکسوم دارایی 
باشد و ورثه قبل از م رگ اجازه دهند به وصیت وی عمل شود» پس از مرگ وی حق ندارند از 
اجازه‌ای که داده‌اند بر گردند. 

لمنثلهة ۱4۳۳۲۳ گر کسی وصیت کند از ثلث دارایی‌اش خمس» زکات» نماز» روزه و نیز 
کارهای مستحبی و مراسم سوگواری انجام دهند در صورتی که وصیت او به ترتیب باشد و 
یکسوم دارایی او از مورد اول زیاد بیاید» پس از انجام مورد اول» ترتیب را رعایت کرده و با همان 
وضع و ترتیبی که در وصیت آمده عمل کنند هرچند آنچه اول آمده عملی مستحبی باشد ولی اگر 
یکسوم دارایی برای همه آنها کفایت نکند» در این صورت واجبات مالی مانند خمس و زکات را 
از اصل مال بر می‌دارند ولی واجبات بدنی مانند نماز و روز قضای خود میت. اگر پسر بز رگ تر یا 
وارث دیگری که عهده‌دار شود وجود نداشته باشد» احتیاطاً بقیةٌ وارثان که صغیر نیستند از سهم 
خودشان بدهند و برای او نماز و روز قضا بجا آورند و اگر وصیت او ترتیب نداشته باشد در این 
صورت اول باید واجبات مالی و بدنی را انجام دهنده اگر چیزی پس از انجام واجبات مالی و بدنی 
از ثلث اضافه ماند یا ورثه اجازه دادند از تر که بیش از مقدار ثلث برداشته شود پس از آنها 
کارهای مستحبی را انجام دهند و اگر مقدار ثلث از واجبات بدنی کم می آید» میان واجبات مالی و 
بدنی به نسبت توزیع کنند و کسری واجب مالی را از اصل مال و کسری واجب بدنی را وارثان 
کبیر از سهم خودشان احتیاطاً می‌پردازند و اگر ورثه اجازه ندادند» در این صورت وصیت نسبت به 
کارهای مستحبی باطل است. 

مسئلا 4۳۳۴۴اگر وصیت کند بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه اجیر بگیرند و کار 
مستحبی هم انجام دهند ولی نگفته باشد که آنها را از ثلث مالش بدهند» واجب است بدهی او را از 
اصل مالش بدهند و نماز و روزه را که واجب غیر مالی است» اگر ثلث کفایت کند از ثلث بدهند و 
اگر ثلث کافی نباشد و وارئی که عهده‌دار انجام آن باشد» وجود نداشته باشده بنا بر احتیاط از سهم 
وارثان کبیر آنرا بپردازند و کارهای مستحبی را اگر آن ثلث کافی باشد يا اگر ورثه اجازه دادند 
انجام دهند وگرنه به مقدار ممکن عمل کنند و در تمامی این صور ترتیب را با همان وضعیت که در 
وصیت ذ کر شده رعایت کنند. 

(مسئلة ۳۳۴۵)اگر برای مخارج ایام س و گواری خود وصیت نکرده باشد» چنانچه وره بالغ اجازه 
دادند می‌شود از سهم آنان آن مخارج را پرداخت ولی از سهم ورثة نابالغ نمی‌توان چیزی را بابت 
مخارج پرداخت و اگر آنان هم اجازه ندهند» تنها می‌توان از اموال و دارایبهای او کفن بدهیها و 
واجبات دیگر مالی را برداشت. 

(مسئلة 4۳۳۴۶اگر کسی از دنیا برود و وصیت نداشته باشد یا وصیت کرده باشد ولی وصی او 
هم از دنیا رفته و مأذون به انتخاب وصی به جای خودش نبوده است يا اگر مأذون بوده کسی را از 
طرف خود تعیین نکرده باشدء نظارت بر امور» کارها و اموال او بر عهدة حاکم شرع جامع شرایط 





وصی و شرایط آن ۵۸۰ 


است. 

مسئلة ۳۳۴۷)اگر موصی از وصیت خود بررگردد یا کاری کند که نتيجة آن انصراف از وصیت 
اولی باشد» مثلاً ملکی را که وصیت کرده بود بعد از م رگش به کسی بدهند» بفروشد» وصیت باطل 
می‌شود یا اینکه وصیت قبلی را تغییر دهد مثلاً قبلاً کسی را قیم و سرپرست بچه‌های خود قرار داده 
بود ولی پس از آن دیگری را به جای او معین کند یا مالی را که گفته بود به کسی بدهند» بگوید به 
کس دیگری بدهند» وصیت قبلی باطل است و مطابق وصیت دوم باید عمل شود. 

(مسئلة ۳۳۴۸)ا گر کسی وصیت کند ثلث مال او را به مصرف خاصی برسانند» واجب است 
مطابق آن عمل کنند و اگر وصیت کند آنرا نفروشند بلکه نگهدارند و در مسیر درآمد قرار دهند و 
سود آن‌را به مصرف خاصی برسانند» واجب است مطابق وصیت عمل کنند. 

مسئلة ۳۳۴۹( اگر کسی در حال مرض و بیماری که به خاطر آن می‌میرد مقداری از اموالش را 
به کس دیگری ببخشد و به صورت منجّز و قطعی به خود طرف با و کیلش تحویل دهد و بعد 
وصیت کند بعد از م رگش مقداری هم به کس دیگری بدهند» آنچه در دوران مرض بخشیده از 
اصل مال است و نیازی به اجازۀ ورثه ندارد ولی آنچه وصیت کرده» اگر به مقدار ثلث مالش باشد» 
باید مطابق وصیت عمل شود و نیاز به اجازۀ ورثه ندارد و اگر بیشتر از مقدار ثلث باشد باید برای 
مقدار زیاده از ثلث از ورثه اجازه بگیرند. 

(مسئلة ۳۳۵۰( اگر انسان این طور وصیت کند» فلانی وصی من است و اگر او از دنیا رفت فلان 
کس وصی من است» اگر وصی اول از دنیا برود وصی دوم اگر از کارهای میت مانده باشد» واجب 
است آنها را انجام دهد. 

مسئلة ۳۳۵۱؟اگر کسی در حال مرضی که به آن می‌میرد بگوید فلان مقدار به کسی بدهکارم؛ 
اگر متهم باشد که برای زیان رساندن به ورثه این حرف را زده است باید آن‌را از ثلث مالش بدهند 
ولی اگر متهم نبوده و کس دیگری نیز منکر سخن او نباشد» باید از اصل مال پرداخت شود. 


وصی و شرابط آن 

(مسئلة ۳۳۵۲ وصی باید عاقل امین و مورد اطمینان باشد و در صورتی که موصی مسلمان 
باشد» وصی هم باید مسلمان باشد چه عمل به وصیت موجب استیلا به ورثه بشود» چه نشود؛ ولی 
اگر موصی کافر است لازم نیست وصی مسلمان باشد و در صورتی که به‌طور منفرد و مستقل 
می‌خواهد کسی را وصی کند. احتباط واجب آنست که بالغ باشد. بنابراین اگر موصی بالغ و غیر 
بالغ را با هم وصی خود قرار دهد» صحیح است. در این صورت بالغ مستقلّا به وصیت عمل می کند 
و پس از بلوغ صغیر» با هم به وصیت عمل می کنند. اگر صغیر قبل از بلوغ بمیرد یا دیوانه شود 
وصی بالغ مانند گذشته به‌طور مستقل و انفرادی عمل به وصیت را ادامه می‌دهد. 

(مسئلة ۱۳۳۵۳ گر کسی چند نفر را برای خود وصی قرار دهد در صورتی که موصی اجازه داده 
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باشد اوصیاء هر کدام مستقلا به وصیت عمل کنند» آنها می‌توانند آن کار را انجام دهند و لازم 
نیست برای کار خود از دیگری اجازه بگیرند» ولی اگر اجازه نداده باشد - چه تصریح کرده باشد 
همگی با هم عمل کنند یا نکرده باشد- واجب است با نظر یکدیگر عمل به وصیت کنند» اگر 
حاضر نشوند با هم عمل به وصیت کنند و در تشخیص مصالح با هم اختلاف داشته باشند و اگر 
تأخیر در عمل و مهلت دادن باعث می‌شود عمل به وصیت به تأخیر بیفتد و معطّل بماند» حاکم 
شرع جامع شرایط آنان را وادار می کند هماهنگ باشند و از اختلافات دست بردارند و اگر اطاعت 
نکنند و از اختلافات دست برندارند به جای آنها افراد دیگری را معین می کند و اگر یکی عامل 
اختلاف بوده» به جای او کس دیگری را معین می کند. 

(مسئلهة ۳۳۵۴)ا گر انسان بفهمد کسی او را وصی خود قرار داده است» اگر ناتوانی و نارضایتی 
خود را به موصی اطلاع داده باشد» لازم نیست به وصیت عمل کند و اگر اطلاع نداده» واجب است 
به وصیت عمل کند و اگر وصی قبل از مرگ موصی متوجه نشود او را وصی قرار داده است یا 
فهمیده ولی عدم رضایت خود را به اطلاع او نرسانیده باشد» واجب است به وصیت عمل کند و 
همچنین اگر وصی موقعی متوجّه شود که مریض به علت شدت بیماری نمی تواند به کس دیگری 
وصیت کند واجب است وصیت را قبول کند. 

(مسئلة ۳۳۵۵؟اگر پس از م رگ موصیء وصی مجنون شود» وصایتش باطل می‌شود و اگر پس 
از مدّتی خوب شود؛ وصایتش برنمی گردد و اگر بخواهد به وصایت خود ادامه دهد احتیاج به 
نصب جدید از طرف حاکم شرع جامع شرایط دارد. 

(مسئلة ۳۳۵۶؟اگر خیانت وصی معلوم شود حاکم شرع حق دارد او را عزل کرده و دیگری را 
به جای او نصب کند یا اگر صلاح بداند» فرد امینی را در کنار او قرار دهد و اگر عجز و ناتوانی او 
از انجام وصیت ظاهر شود کسی را در کنارش قرار می‌دهد که در انجام وصیت کمکش کند. 

(مسئلةٌ ۳۳۵۷ #وصی امین است و آنچه در دست او قرار می گیرد- اگر بدون کوتاهی کردن و 
زیاده‌روی» گرچه به سبب مخالفت با وصیت باشد- از بین برود» ضامن نیست» بنابراین اگر به علت 
کوتاهی یا زیاده‌روی از بین برود و یا اتلاف کند ضامن است. 

مسئلاةٌ ۳۳۵۸؟وصی حق ندارد برای انجام کارهایی که موصی معین کرده خود او انجام دهده 
کس دیگری را به جای خود تعیین کند و خود کناره گیری کند مگر اینکه بداند» مقصود میت 
صرفاً انجام وصیت بوده و روی شخص خاصی نظر نداشته است. در این صورت می‌تواند دیگری 
را معین کند و خودش کنار برود. 

مسئلة ۳۳۵۹؟اگر کسی دو نفر را وصی قرار دهد که آن دو نفر مشت رکا عمل کنند» چنانچه 
یکی از آنها بمیرد یا دیوانه و یا کافر گردد. حاکم شرع جامع شرایط دیگری را به جای او تعیین 
می کند و اگر هر دو بمیرند یا دیوانه شوند و یا کافر گردند. حاکم شرع واجد شرایط جای هر دو 
نفر کسان دیگری را معین می کند. 
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(مسئلةً ۳۳۶۰ کسی که سرپرست اولاد صغیر میت شده و موصی برای او اجرتی تعیین نگرده 
باشد- چه قیم غنی باشد یا فقیر- می تواند از دارایی صغیر برای خدمات و کارهایی که انجام 
می‌دهد» مزد مناسب بردارد» هرچند در صورت غنی بودن برداشتن مزد خلاف احتیاط است. 

مسئلاة ۳۳۶۱؟وصی در ارتباط با اجرت کارهایی که انجام می‌دهد» چند حالت ممکن است 
داشته باشد: 

۱- مورد وصیت از قبیل معاملات و داد و ستد باشد. در این صورت اگر موصی برای وصی 
اجرت تعیین نکند و خواسته باشد که وصی به‌طور رایگان آن‌را انجام بدهد» در این صورت واجب 
است» وصی عمل به وصیت کند و حق ندارد چیزی به عنوان مزد و اجرت از مال میت بردارد و 
همچنین اگر ظاهر وصیت. عمل به آن به‌طور رایگان باشد» اخذ اجرت جایز نیست و اگر موصی 
برای آن کار اجرت تعیین کند و وصی هم به‌طور رایگان انجام ندهد» وصی اجرت و مزد آنرا 
طلبکار است. 

۲- مورد وصیت انجام دادن عبادات مانند حج از واجبات مالی و نماز و روزه از واجبات بدنی 
برای میت باشد که اگر وصی انجام آنها را در زمان حیات میت به صورت رایگان قبول کرده است 
واجب است به آن عمل کند و اگر انجام آن‌را به‌طور رایگان قبول نکرده بلکه با اجرت قبول کرده 
است. این فرض دو حالت دارد: 

الف- موصی اجرت انجام آنها را معین کرده باشد» در این صورت حکم اجاره را دارد و وصی 
واجب است مطابق وصیت عمل کند و اجرت معین را از مال میت بردارد. 

ب- موصی اجرت آن‌را به صورت غیر معین قرار داده باشد. در این فرض به علت اينکه اجرت 
معین نشده اجاره باطل است. ولی وصی می‌تواند اجرت مانند این عمل را از مال میت بردارد چون 
عمل محترم است و وصی قصد انجام رایگان آن را نداشته است. 

۳- وصیت به صورت جعاله باشد مثلاً موصی گفته باشد هر کس پس از مرگ من از طرف من 
حج بجای آورد یا فلان کار را بکند» فلان مبلغ از دارایی من مال او باشد» وصی وقتی آن کار را 
انجام داد به همان مقدار که مقرر شده. استحقاق اجرت را دارد. 

مسئلة ۳۳۶۷؟اگر کسی بگوید من وصی میت هستم که مال او را به فلان مصرف برسانم با 
اینکه میت مرا قیم بچه‌های خودش قرار داده است. در صورتی می‌توان گفته او را قبول کرد که یا 
انسان از گفتة وی یقین و اطمینان حاصل کند و یا دو مرد عادل خبر دهند و اگر کسی بگوید میت 
وصیت کرده به من فلان مبلغ را بدهند» این ادعا مانند همۀ دعاوی مالی با شهادت دو مرد عادل و 
قسم مدعی یا با شهادت یک مرد عادل و دو زن عادله و نیز با شهادت چهار زن عادله قابل اثبات 
است. اگر یک زن عادله شهادت دهد مقدار یک چهارم؛ اگر دو زن عادله شهادت دهند مقدار 
نصف. اگر سه زن عادله شهادت دهند مقدار سه چهارم و اگر چهار زن عادله شهادت دهند بايد 


همه آن چیزی را که طرف ادعا می کند به او بدهند و اگر دو مرد ذمّی که در دين خود عادل 
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هستند گفته و ادعای وی را تصدیق کنند» چنانچه میت ضرورت داشته و ناچار بوده است وصیت 
کند و مرد و زن عادل مسلمان موقع وصیت حضور نداشته است» باید چیزی را که مدّعی مطالبه 
می کند به او بدهند. 

(مستلةً ۳۳۶۳؟اگر وصی بعضی از مصارف تعیین شده از طرف موصی را فراموش کند. باید آن 


ارث و احکام آن 

((مسئلة ۳۳۶۴ اسباب ارث و موجبات آن در مجموع سه چیز است: 

۱- خویشاوندی و فامیلی نسبی که عمدة مسائل ارث مربوط به همین است و خود عامل سببی به 
سه دسته کلّی تقسیم می‌شود که در مسئلۀ ۳۳۷۲ گفته خواهد شد. 

۲- خویشاوند سببی یا زوجیت که منحصراً در باب زوج و زوجه مطرح است و به وسیلة آن زن 
از شوهر و شوهر از زنش ارث می‌برند. در صورتی که زوجیت دائمی باشد ‏ وگرنه در زوجیت 
موقت از یکدیگر ارث نمی‌برند. مگر آنکه در ضمن عقد نکاح موقت شرط ارث کرده باشند. 

۳- «ولاء» یعنی به سبب اينکه به نوعی نسبت به دیگری ولایت داشته و صاحب اختیار باشد در 
صورت نبودن خویشاوندان نسبی» ولی» از آن کسی که نسبت به او ولایت دارد» ارث می‌برد. 

مسل ۳۳۶۵ #ارث به واسطة ولاء بر سه قسم است: 

اول- «ولاء عتق» که به سبب آن مولا از عبد خود» که آزادش کرده است ارث می‌برد» مشروط 
بر آنکه فامیل نسبی نداشته باشند. 

دوم- «ولاء ضمان جریره؛ است یعنی اینکه انسان با کسی قرار بگذارد در زندگی کمک او بوده 
و ضامن جنایات او باشد و در عوض از او ارث ببرد. 

سوم- «ولاء امامت» است که به سبب آن امام مسلمین از کسی که هیچ وارئی ندارد ارث می‌برد؛ 
و لازم به یادآوری است که موضوع عتق این زمان موضوعاً منتفی است و ضمان جریره اگرچه با 
این خصوصیت متعارف نیست. ولی کاملاًقابل انطباق با بیمه است و ممکن است این موضوع در 
قالب بیمه مطرح شود. 


موانع ارث 
(مسئلة ۳۳۶۶ ؟موانع ارث که در فقه مطرح شده زیاد است ولی آن چیزهایی که از اصل ارث 
بردن انسان مانع می‌شود عبارتند از: 
الف - رقیت و بنده بودن؛ کسی که رق و بندة دیگری است- اگرچه فرزند یا پدر میت باشد- از 
او ارث نمی‌برد. 
ب- کفر؛ کافر از مسلمان ارث نمی‌برد؛ اگرچه مسلمان از کافر ارث می‌برد. 
ج-قتل عمد؛ اگر کسی دیگری را عمداً بکشد قاتل از مقتول ارث نمی‌برد. 
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(مسئلة #۳۳۶۷مسلمان از کافر ارث می‌برد» ولی کافر اگرچه پدر یا پسر میت باشده از میت 
مسلم ارث نمی‌برد؛ حتی اگر کافر اصلی يا مرتد باشد» بنابراین اگر مسلمانی از دنیا برود و هم 
وارث مسلمان و هم وارث غير مسلمان داشته باشد» همه اموال و دارایی میت مسلمان به وارث 
مسلمان می‌رسد. آن وارث مسلمان جزء دستۀ دوم و سوم و آن کافر جزء دستة اول باشد و اگر آن 
عصر غیبت است در اختبار فقیه و مجتهد جامع شرایط است. 

۶مسئلة ۱۳۳۶۸ گر کافر از دنیا برود و وارث مسلمان داشته باشد تمام ارث او به وارث مسلمان 
می‌رسد اگرچه جزء دسته دوم و سوم باشد ولی اگر وارث مسلمان نداشته باشد در صورتی که کافر 
به سبب ارتداد کافر نشده باشد» ارث او به ورثۀ کافر می‌رسد و اگر به سبب ارتداد کافر شده در 
حکم مسلمان است که ارث او به کافر نمی‌رسد. بلکه اگر وارث مسلمان نداشته باشد در حکم بلا 
وارث بوده و ارث او مال امام معصوم.اٍ و در دوران غیبت در اختیار فقیه جامع شرایط است. 

(مسئلۀ ۳۳۶۹؟قاتل اگرچه خودش ارث نمی‌برد» ولی مانع ارث دیگری نمی‌شود؛ بنابراین اگر 
فرزند پدر خود را عمداً و به ناحق بکشد و میت فرزند دیگری نداشته باشد هر چند خود قاتل ارث 
نمی‌برد» ولی بچه‌های قاتل از مقتول ارث می‌برند. ولی اگر کسی از دستة اول جز قاتل» وجود 
نداشته باشد» دستۀ دوم ارث می‌برند و اگر دستۀ دوم هم وجود نداشته باشند دستةٌ سوم ارث 
می یرن 

مسئلة 4۳۳۷۰اگر کسی یکی از نزدیکانش را به عمد و به ناحق بکشد قاتل از ارث مقتول 
محروم می‌شود ولی اگر به سبب خطا یا شبه عمد باشد از او ارث می‌برد» اگرچه ارث بردن او از 
ديه قتل» محل اشکال و شاید محل منع است و علی‌الأحوط با ورثۀ دیگر مصالحه کنند. 

(مسئلهةً ۳۷۱ کسانی که به سبب خو یشاوندی و نسب ارث می‌برنده سه دسته هستند: 

۱- پدر و مادر و اولاد میت و با نبودن اولاد» اولاد اولاد و هر چه پایین روند هر کدام از آنها به 
میت نزدیک تر است ارث می‌برد و تا یک نفر از این دسته وجود دارد دسته دوّم ارث نمی‌برند. 

۲- پدربز رگ و مادربزرگ و هرچه بالاتر روند» پدری باشند یا مادری» برادر و خواهر میت و 
در صورت نبودن. اولاد آنها هر چه پایین روند. هر کدام از آنها که نزدیک‌تر است از میت ارث 
می‌برد و تا یک نفر از دسته دوم وجود دارد دستۀ سوم ارث نمی‌برد. 

۳- عمو عمّه دایی و خاله. هر چه بالا روند و اولاد آنها هر چه پایین روند و مادامی که یک نفر 
از عمو» عمّه» دایی و خاله‌های میت وجود داشته باشند اولادشان ارث نمی‌برند» منتها اگر میت 
عموی پدری و پسر عموی پدری و مادری داشته و غیر از اینها وارث دیگری نداشته باشد ارث او 

مستئلهٌ ۳۳۷۲ آزن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و با هر سه دسته از وراث نسبی و همچنین با 
اقسام ولاء که گذشت همراه می‌شوند. 
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ارث دستة اول 

سل 4۳۳۷۳ گر وارث میت فقط یک نفر از دست اول باشد» مثلاً فقط یک دختر داشته باشد 
یا فقط پدر یا مادر داشته باشد همه دارایی به او می‌رسد. اگر چند پسر یا چند دختر داشته باشد 
همهٌ دارایی به‌طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود ولی اگر وراث میت مختلف باشند مثلاً یک پسر 
و یک دختر باشند و یا چند پسر و چند دختر» مال بايد بین آنها طوری تقسیم شود که به هر پسر دو 
برابر سهم دختر برسد. 

تلا ۳۳۷۴؟اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند مال را به سه قسمت تقسیم می کنند» دو 
قسمت از آن به پدر و یک قسمت را مادر می‌برد» ولی اگر میت دو برادر يا چهار خواهر و یا یک 
برادر و دو خواهر همراه پدر و مادر داشته باشد» در صورتی که همه آنها زنده» مسلمان و آزاد 
باشند و با میت از نظر پدری یکی باشند چه مادرشان هم یکی باشد چه نباشد» برادران و خواهران 
با بودن پدر و مادر اگرچه ارث نمی‌برند» چون با بودن طبقۀ اول نوبت به طبقهٌ دوم نمی‌رسد ولی 
وجود آنها باعث می‌شود مادر نتواند بیش از مقدار یک‌ششم سهم ببرد» بنابراین مال به شش قسمت 
تقسیم می‌شود. یک قسمت آن مال مادر و مابقی را پدر می‌برد و در حقیقت چون مخارج آنها بر 
گردن پدر است او بیشتر سهم می‌برد. 

مسئلة ۳۳۷۵؟اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشند. اگر میت دو برادر با 
چهارخواهر يا یک برادر و دو خواهر نداشته باشدء مال را پنج قسمت تقسیم می کنند» پدر و مادر 
هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت را می‌برد چون اصل فریضه شش است. به دلیل اينکه پدر 
و مادر اگر همراه فرزند باشند» به صورت مافرض اللّه یک‌ششم سهم می‌برند» ولی تعداد سهام پنج 
است چون سه سهم مال دختر و دو سهم مال پدر و مادر است؛ بنابراین مال را به سی سهم تقسیم 
می کنند دختر به عنوان مافرض الله نصب آن‌را که یکدوم است می‌برد-پانزده سهم- پدر 
یک‌ششم یعنی پنج سهم - به عنوان فرض - و مادر نیز یک‌ششم- پنج سهم- به صورت فرض 
می‌برد که جمعاً بیست و پنج سهم می‌شود و پنج سهم باقی مانده آخماساً در میان آنان تقسیم 
می‌شود یعنی سه سهم آن مال دختر و به پدر و مادر هر کدام یک سهم به عنوان ر برسد» در نتیجه 
دختر فرضاً و رداً هجده سهم و پدر و مادر هر کدام فرضاً و رداً شش سهم می‌برند. ولی اگر دو 
برادر یا چهار خواهر يا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد» مال را به شش قسمت تقسیم 
می کنند» پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و یک قسمت باقی می‌ماند و 
آن یک قسمت باقی مانده دوباره به چهار قسمت تقسیم می‌شود و از آن یک سهم مال پدر و سه 


۱. یعنی ۵ قسمت؛ به صورت ۵ سهم میان آن سه نفر تقسیم می‌شود. 
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سهم مال دختر است و به مادر یک‌ششم بیشتر نمی رسد» چون حاجب دارد و چون عدد سهام در 
یک سهم باقی مانده» چهار و عدد فریضه شش است- چون سهم هر کدام از پدر و مادر اگر همراه 
فرزند باشند به عنوان فریضه یک‌ششم است- عدد چهار که عدد سهام است در عدد فریضه- 
شش - ضرب می‌شود. مطابق حاصل ضرب این دو- عدد بیست و چهار- اصل مال به بیست و چهار 
قسمت تقسیم می‌شود. دوازده سهم آن به عنوان فریضه و سه سهم از آن به عنوان رد به دختر داده 
می‌شود و چهار سهم دیگر به عنوان فریضه- که یک‌ششم اصل مال است- و یک سهم به عنوان 
رذء جمعاً پنج سهم» به پدر داده می‌شود و باقی مانده که چهار سهم است به عنوان فریضه به مادر 
داده می‌شود. اگر پدر و دختر رضایت داشته باشند اصل مال را به پنج قسمت تقسیم کنند و به هر 
کدام از پدر و مادر یک قسمت بپردازند بهتر و بلکه مطابق احتیاط است. 

(مسئلة ۱4۳۳۷۶ گر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشند» مال را شش قسمت می کنند» 
پدر و مادر هر کدام یک‌ششم و پسر چهار قسمت آنرا می‌برد و اگر چند پسر یا چند دختر باشنده 
آن چهار قسمت را به‌طور مساوی بین خودشان تقسیم می کنند و اگر چند پسر و دختر و یک پسر و 
یک دختر باشند آن چهار قسمت را طوری باید تقسیم کنند که به هر پسر دو برابر هر دختر برسد. 

(مسئلة ۳۳۷۷)اگر وارث میت فقط پدر و یک پسر یا مادر و یک پسر باشند» مال میت را به 
شش قسمت تقسیم می کنند. یک قسمت آن که همان یک‌ششم است به پدر یا مادر و پنج قسمت 
آن به پسر می‌رسد. 

مستلةٌ ۱۳۳۷۸ گر وارث میت» پدر و یک دختر یا مادر و یک دختر باشد» مال را چهار قسمت 
می کنند. یک قسمت مال مادر یا پدر بوده و سه قسمت باقی مانده به دختر می رسد در واقع 
اضافه‌ای که به پدر مادر می‌رسد از باب رد است نه از باب فرض. 

مسئلة ۳۳۷۹؟اگر وارث میت فقط پدر یا مادر با یک پسر و یک دختر یا چند پسر و چند 
دختر باشد» مال را به شش قسمت تقسیم می کنند یک قسمت که همان سدس است مال پدر یا مادر 
است و مابقی را باید طوری تقسیم کنند که به هر پسری دو برابر دختر پرسد. 

مسئلة ۳۳۸۰؟اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشند» مال را به پنج 
قسمت مساوی تقسیم می کنند یک قسمت آن که همان سدس است به پدر یا مادر می‌رسد و چهار 
قسمت دیگر را دخترها بین خودشان به‌طور مساوی تقسیم می کنند. 

مسئلة ۳۳۸۱؟اگر میت خودش فرزند ندارد» ولی نوه دارد» نو پسری اگرچه دختر باشد سهم 
پسر میت و نوة دختری اگرچه پسر باشد سهم دختر میت را می‌برند و اگر نوة دختری و پسری میت 
متعدد باشند» سهم هر یک از دختر و پسر میت بین اولاد آنها اگر هم جنس باشند به‌طور مساوی و 
اگر مختلف باشند به‌طوری که هر پسر دو برابر دختر سهم برد تقسیم می‌شود. مثلاًا گر میت چهار 
نوه داشته باشد یک پسر و دختر از یک دختر و یک پسر و یک دختر از یک پسر» در این صورت 
مال را به سه قسمت تقسیم می کنند دو قسمت مال پسر میت که فرض این است که مرده است و 
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یک قسمت آن مال دختر میت که آن هم فرضاً مرده است» بعد آن دو قسمت را نوه‌های پسری 
طوری تقسیم می کنند که پسر دو برابر دختر سهم می‌برد و آن یک قسمت را هم نوه‌های دختری 
طوری تقسیم می کنند که پسر دو برابر دختر سهم می‌برد. 

«مسئلهٌ ۳۳۸۲ با وجود پدر و ماد پدربز رگ و مادربز رگ میت ارث نمی‌برند منتها اگر سهم 
پدر و مادر بیشتر از یک‌ششم مال باشد بهتر است یک‌ششم از کل ترکه را به پدربزرگ یا 
مادربز رگ به عنوان اطعام و هدیه بدهند و اگر هر دو زنده باشند. یک‌ششم را بین آنها به‌طور 
مساوی تقسیم کنند. 

(مسئلةٌ ۳۳۸۳ مقصود از بنوزت و فرزندی که از انسان ارث می‌برد بچه ایست که از نطفة او 
متوگد شده» چه از زن دائمی باشد یا موقت» بنابراین اگر کسی نازا و عقیم است و بچه دار نمی شود 
و کسی را به عنوان فرزندی می‌پذیرد» به او نمی‌شود و از او ارث نمی‌برد» ولی اگر در زمان 
حیات خود چیزی به وی ببخشد مانند دیگران مانعی ندارد و حق هم ندارد شناسنامه او را به نام 
خود بگیرد چون باعث تضییع حقوق دیگر وزاث می‌شود؛ اگرچه اصل عمل از نظر انسان دوستی و 
عاطفی و اخلاقی کاری پسندیده است و اجر و ثواب دارد. 


ارث دستا دوم 

مسئلة ۳۳۸۴؟دستة دوم از کسانی که به عنوان خویشاوندی نسبی ارث می‌برند عبارتند از جد 
پدربز رگ و جده» مادربزرگ و خواهران و برادران خود میت و اگر میت خواهر و برادر نداشته 
باشد اولاد آنان ارث می‌برند و با بودن برادر و خواهر مادری» برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند 
ولی برادر و خواهر مادری ارث می‌برند. 

مه ۳۳۵۵ ک میت تنها یک برادر و یک خواهر وارث داشته باشد» همۀ مال میت به او 
می‌رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری و مادری وارث داشته باشد همه مال به‌طور برابر بین 
آنان تقسیم می‌ شود و اگر چند برادر و چند خواهر پدری و مادری وارث داشته باشد هر برادر دو 
برابر خواهر ارث می‌برد. 

(مسئلة ۳۳۸۶)اگر میت برادر و خواهر پدری و مادری داشته باشد» برادر و خواهر پدری که از 
ناحیةٌ مادر با میت جدا هستند ارث نمی‌برند» ولی اگر برادر و خواهر پدری و مادری نداشته باشد و 
تنها یک برادر یا یک خواهر پدری داشته باشد همۀ ت رکه به وی می‌رسد و اگر چند برادر با چند 
خواهر پدری داشته باشد» همه مال به‌طور یکسان بین آنها تقسیم می‌شود و اگر یک یا چند برادر و 
یک خواهر و یا چند خواهر پدری داشته باشد هر برادر دو برابر هر خواهر ارث خواهد برد. 

(مسئلة ۱۳۳۸۷ گر میت فقط یک خواهر و یا یک برادر مادری به عنوان وارث داشته باشد که 
از طرف پدر با میت جداست همه مال به وی می‌رسد و اگر چند برادر مادری و یا چند خواهر 


مادری وارث داشته باشد مال بین آنان بهطور یکسان تقسیم می شود چون همه سهام» سهم مادری 
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است. 

مسئلة 4۳۳۸۸اگر میت. برادر و خواهر پدری و مادری و برادر و خواهر تنها پدری و یک برادر 
یا یک خواهر تنها مادری داشته باشد با بودن برادر و خواهر پدری و مادری برادر و خواهر تنها 
پدری ارث نمی‌برند و برادر و خواهر پدری و مادری با خواهر و برادر تنها مادری ارث می‌برند و 
مال را به شش قسمت تقسیم می کنند» یک‌ششم آن‌را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را بین برادر و 
خواهر پدری و مادری طوری تقسیم می کنند که به هر برادر دو برابر خواهر سهم ارث برسد. 

(مسئلة ۳۳۸۹؟اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشند؛ 
مال را به سه قسمت تقسیم می کنند یک قسمت آن که سهم مادر است. برادران و خواهران مادری 
به‌طور یکسان بین خودشان تقسیم می کنند و مابقی را که دو قسمت است بین برادر و خواهر پدری 
طوری تقسیم می کنند که هر برادر دو برابر خواهر ارث می‌برد. 

مستئلةٌ ۳۳۹۰؟اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن وی باشند» زن به تفصیلی که در ارث 
زن و شوهر گفته خواهد شد ارث خودش را می‌برد و برادر و خواهر هم به گونه‌ای که در مسائل 
گذشته گفته شد ارث خودشان را می‌برند و همچنین اگر زن بمیرد و وارثان او فقط برادر و خواهر 
و شوهر او باشند» شوهر سهم خود را که نصف اصل مال است می‌برد و برادر و خواهر مطابق 
مسائل گذشته ارث می‌برند و به جهت ارث بردن زن یا شوهرء از سهم الارث برادر و خواهر مادری 
چیزی کم نمی‌شود بلکه از سهم الارث برادر و خواهر پدری و مادری و یا تنها پدری کم می‌شود؛ 
مثلاً اگر میت زن باشد و وارث وی شوهرش و برادر و خواهر مادری و خواهر و برادر پدر و 
مادری او باشند» نصف اصل مال به شوهر می‌رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر 
و خواهر مادری می‌دهند و هر چه باقی بماند مال برادر و خواهر پدری و مادری است. بنابراین اگر 
اصل مال میت شش تومان باشدء سه تومان که نصف اصل مال است به شوهر می‌رسد و دو تومان 
آن که یکسوم اصل مال است به برادر و خواهر مادری و یک تومان آن که باقی مانده است به 
برادر و خواهر پدری و مادری می‌رسد. 

#مستلة 6۳۳۹۱ اگر برادر و خواهر میت همگی قبل از وی از دنیا رفته باشند» سهم همگی به 
اولادشان می‌رسد و سهم برادرزاده و خواهرزادة مادری در بین اولاد آنان به‌طور یکسان تقسیم 
می‌شود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری و مادری یا پدری می‌رسد. هر پسری دو 
برابر دختر می‌برد و اگر برادر و خواهر میت متعدد بودند ابتدا مال را بین خواهران و برادران تقسیم 
می کنند و بعد ارث هر کدام بین اولادشان قسمت می‌شود. 

#مسئلة ۳۳۹۲( اگر وارث میت فقط یک پدربزرگ یا یک مادربز رگ باشد چه پدری باشد چه 
مادری» همه مال میت به او می‌رسد و با بودن پدربز رگ میت پدر پدربز رگ ارث نمی‌برد. 

ومسل ۱۳۳۹۳ گر وارث میت فقط یک پدربز رگ و مادربز رگ پدری باشند؛ مال میت را به 


سه قسمت تقسیم می کنند و دو قسمت را پدربز رگ و یک قسمت را مادربز رگ می‌برد» ولی اگر 
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وارث میت فقط پدربز رگ و مادربز رگ مادری باشند مال را به‌طور مساوی بین خودشان تقسیم 
می کنند. 

(مسئلة 4۳۳۹۴اگر وارث میت فقط یک پدربز رگ و یا مادربز رگ پدری و یک پدربزرگ و 
مادربز رگ مادری باشند» مال میت را به سه قسمت تقسیم می‌کنند. دو قسمت آن‌را به پدربز رگ 
پدری یا مادربز رگ پدری و یک قسمت آنرا به مادربز رگ یا پدربز رگ مادری می‌دهند. 

(مسئلة ۳۳۹۵ اگر وارث میت پدربز رگ و مادربز رگ مادری و پدربز رگ و مادربز رگ پدری 
باشند» مال میت را به سه قسمت تقسیم می کنند» یک قسمت آن‌را پدربز رگ و مادربز رگ مادری 
بین خودشان به‌طور یکسان تقسیم می کنند و دو قسمت دیگر آن‌را بین پدربزرگ و مادربز رگ 
پدری طوری تقسیم می کنند که پدربز رگ دو برابر مادربزرگ ارث ببرد. 

تلا ۳۳۹۶؟اگر وارث میت فقط زنش و پدربزرگ و مادربز رگ پدری و پدربزرگ و 
مادربز رگ مادری باشند زن مطابق تفصیلی که در ارث زن و شوهر گفته خواهد شد ارث خودش 
را می‌برد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به پدربز رگ و مادربز رگ مادری می‌دهند که در 
بین خودشان به‌طور مساوی تقسیم کنند و مابقی را که دو قسمت است بین پدربز رگ و مادربز رگ 
پدری تقسیم می کنند طوری که سهم پدربز رگ پدری دو برابر سهم مادربز رگ پدری باشد و اگر 
وارث میت شوهر و پدربز رگ و مادربز رگ باشند. شوهر نصف اصل مال را می‌برد و مابقی را اگر 
پدربز رگ و مادربز رگ مادری باشند به‌طور مساوی تقسیم می کنند» ولی اگر پدری باشند بقیة مال 
را طوری تقسیم می کنند که به پدربز رگ دو برابر مادربز رگ سهم برسد. اگر وارث میت هم شوهر 
و هم پدربز رگ و مادربز رگ پدری و هم مادری باشند» شوهر نصف اصل مال را می‌برد و 
یکسوم اصل مال به پدربز رگ و مادربز رگ مادری می‌رسد که بین خودشان به‌طور مساوی تقسیم 
کنند و مابقی آن که یک ششم است به پد ربز رگ و مادربز رگ پدری می‌رسد. طوری که به 
پدربز رگ دو برابر مادربز رگ سهم‌الارث می‌رسد. 

مسئلة 4۳۳۹۷اگر وارث میت پدربز رگ يا مادربز رگ يا هر دوی آنان با برادر و یا خواهر یا هر 
دو و یا برادرزاده و خواهرزاده یا هر دو باشند. در همة این موارد پدربز رگ نسبت به میت حکم 
برادر و مادربز رگ حکم یک خواهر را دارد؛ یعنی اگر مثلاً پدربز رگ مانده با یک برادر مثل این 
است که دو برادر مانده باشد و همه مال به آنان می‌رسد که به صورت مساوی تقسیم می کنند و 


مانع ارث بردن برادرزاده و خواهرزاده نمی‌شوند. 


ارث دستةً سوم 
(مسئلة ۳۳۹۸ دسته سوم از وراث عموء عمه دایی؛ خاله و در نبود آنها اولادشان هستند. همان 
طور که در باب اول ارث گفته شد اگر هیچ یک از ورثۀ دست اول و دوم موجود نباشند ارث به 


این دسته می رسد. 
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(مسئلة ۳۳۹۹؟اگر وارث میت تنها یک عمو يا یک عمّه باشد» چه پدری و مادری باشد و چه 
تنها پدری و چه تنها مادری» هم مال میت به او می‌رسد» ولی اگر چند عمو با چند عمه باشند و 
همه آنان پدری و مادری یا همه پدری باشند. مال میت میان آنان به‌طور مساوی تقسیم می‌شود منتها 
اگر عمو و عمه با هم باشند و همه پدری و مادری یا پدری باشند مطابق قاعده ارث طوری باید 
تقسیم کنند که عمو دو برابر عمه ارث ببرد» مثلاًا گر تنها وارث میت دو عمو و یک عمه باشند 
مال را پنج قسمت می کنند. یک قسمت مال عمه و مابقی ميان دو عمو به‌طور مساوی تقسیم 
ا 

مسئلة ۳۴۰۰؟اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا فقط چند عمهٌ مادری باشند» مال میت 
میان آنان به‌طور مساوی تقسیم می‌شود ولی اگر میت فقط چند عمو و عمۀ مادری داشته باشده 
ظاهر آنست که بین آنان به‌طور یکسان تقسیم می‌شود ولی احتیاط اکید آنست که مصالحه کنند. 

مسئلة ۱اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی هم 
پدری و هم مادری باشند با بودن عمو و عمةٌ پدری و مادری به عمو و عمۀ پدری چیزی نمی‌رسد» 
بنابراین اگر میت یک عمو یا عم مادری دارد و یک عمو و عم پدری و مادری» مال را به شش 
قسمت تقسیم می کنند یک قسمت آن به عمو و عم مادری می‌رسد و مابقی را که پنج قسمت 
است بین عمو و عمۀ پدری تقسیم می کنند طوری که به عمو دو برابر عمه ارث برسد و اگر چند 
عمو و عمۀ مادری و چند عمو و عم پدری و مادری داشته باشد مال را به سه قسمت تقسیم 
می کنند و دو قسمت آنرا بین عمو و عمةّ پدری و مادری طوری تقسیم می کنند که عمو دو برابر 
عمه ارث ببرد و یک قسمت آن‌را به عمو و عمةّ مادری می‌دهند که بین خودشان تقسیم کنند» 
اگرچه ظاهر آنست که به‌طور یکسان تقسیم کنند ولی احتیاط اکید آنست که در تقسیم با یکدیگر 

مستلةٌ ۳۴۰۲؟اگر وارث میت فقط یک دایی یا یک خالۀ مادری و دایی و خالة پدری و مادری 
و دایی و خالۂ تنها پدری باشد. با بودن دایی و خالةٌ پدری و مادری» دایی و خالة تنها پدری ارث 
نمی‌برند پس مال میت را شش قسمت می کنند - به دلیل اينکه متقرب به مادر یک نفر است- یک 
قسمت آن به دایی و خالهٌ مادری می‌رسد و مابقی که پنج قسمت است به دایی و خالۀ پدری و 
مادری می‌رسد و احتیاط آنست که در تقسیم آن دایی و خالۀ پدری و مادری با همدیگر صلح 

مسئلة ۳۴۰۳؟اگر وارث میت فقط دایی و خال پدری و دایی و خال مادری و دایی و خال 
پدری و مادری باشند با بودن دایی و خال پدری و مادری» دایی و خال تنها پدری ارث نمی‌برند و 
چون متقرب به مادر بیشتر از یک نفر است باید مال را به سه قسمت تقسیم کنند» یک قسمت آنرا 
به دایی و خالةٌ مادری می‌دهند که به‌طور مساوی بین خودشان تقسیم می کنند و دو قسمت دیگر را 
به دایی و خالۀ پدری و مادری می‌دهند و در تقسیم با یکدیگر صلح می کنند. 
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مسئلة ۳۴۰۴؟اگر وارث میت یک دایی و یک خاله یا یک عمو و یک عمه باشند» مال را به 
سه قسمت تقسیم می کنند یک قسمت را به دایی یا خاله می‌دهند و بقیه را عمو یا عمه ارث می‌برد 
زیرا به‌طور کی یکسوم مال میت سهم دایی يا خاله و دو سوم سهم عمو یا عمه است. 

(مسئلة ۳۴۰۵؟اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمه هر دو باشند. چه عمو و عمه 
پدری و مادری باشند و چه تنها پدری» مال میت را به سه قسمت تقسیم می کنند یک قسمت آن 
مال دایی يا خاله است و دو قسمت دیگر آن ميان عمو و عمه طوری تقسیم می‌شود که عمو دو 
برابر عمه ارث ببرد. 

(مسئلة ۳۴۰۶؟اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا عم مادری باشند و عمو و 
عمه پدری باشند یا پدری و مادری» مجموعه عموها و عمه‌ها در برابر دایی و خاله قرار می گیرند» 
دایی و خاله سهم مادر و بقيةٌ سهم پدر را می‌برند» بنابراین مال را به سه قسمت تقسیم می کنند یک 
قسمت آنرا به دایی یا خاله می‌دهند و مابقی را که دو قسمت است دوباره به شش قسمت تقسیم 
می کنند و از آن یک قسمت را به عمو یا عمةٌ مادری می‌دهند و بقیه را که پنج قسمت است بین 
عمو و عمۀ پدری و مادری یا پدری» طوری تقسیم می کنند که عمو دو برابر عمه سهم ببرد» بنابراین 
اگر مجموعه مال را به ه قسمت تقسیم کنند. یکسوم که سه قسمت است به دایی یا خاله می‌رسد 
و یک قسمت آن به عمو یا عم مادری و پنج قسمت دیگر به عمو و عمة مادری و پدری می‌رسد 
طوری که عمو دو برابر عمه ارث می‌برد. 

مستئلةٌ ۳۴۰۷؟اگر وارث میت چند دایی و چند خاله که همة آنان پدری مادری یا پدری و یا 
مادری و عمو و عمه باشند» مال میت را به سه قسمت تقسیم می کنند» دو سهم آن‌را مطابق آنچه در 
مسئلاٌ پیش گفته شد. عمو و عمه بین خودشان تقسیم می کنند و یک سهم آن‌را دایی و خاله‌ها 
به‌طور مساوی بین خود تقسیم می کنند. 

#مسئلة ۳۴۰۸؟۱گر وارث میت دایی یا خالةٌ مادری و چند دایی و خالهٌ پدری و مادری یا پدری 
و عمو و عمه باشنده مال را به سه قسمت تقسیم می کنند» دو سهم آن‌را به عمو و عمه می‌دهند 
طوری که سهم عمو دو برابر سهم عمه باشد و یک سهم آن میان داییها و خاله‌ها به این ترتیب 
تقسیم می‌شود. اگر میت یک دایی یا یک خالاٌ مادری و چند دایی و خالۀ پدری و مادری يا پدری 
داشته باشد» پس از آنکه دو قسمت از سه قسمت را به عمو و عمه دادند» یک قسمت باقی مانده را 
به شش قسمت تقسیم می‌کنند» یک قسمت از آن شش قسمت را به دایی یا خالۀ مادری می‌دهند و 
مابقی را که پنج قسمت از آن شش قسمت است به دایی و خالٌ پدری و مادری یا پدری می‌دهند و 
احوط آنست که در تقسیم آن پنج قسمت با یکدیگر مصالحه کنند و اگر دایی مادری با خالة 
مادری چند نفر باشند یا اينکه هم دایی مادری و هم خالهٌ مادری داشته باشد. آن یک سهم از سه 
سهم را به سه قسمت تقسیم کرده یک قسمت را داییها و خاله‌های مادری به‌طور مساوی تقسیم 
می کنند و بقیه را که دو قسمت است به دایی و خالة پدری و مادری و یا پدری می‌دهند و 





ارث زن و شوهر ۵۹۲ 


علی‌الأحوط با همدیگر صلح کنند. 

(مسئلة ۳۴۰۹)اگر میت عمو عمه دایی و خاله نداشته باشد» آن مقداری که به عمو و عمه 
می‌رسید به اولاد آنها می‌رسد و آن مقداری نیز که به دایی و خاله می‌رسید. به اولادشان» به این 
ترتیب که ابتدا مال میت بین عمو» عمه» دایی و خاله تقسیم می‌شود و بعد سهم هر کدام بین 
اولادشان تقسیم می‌شود. 

(مسئلة ۳۴۱۰( اگر میت» عمو» عمه دایی» خاله و اولاد آنان را- هر چه پایین روند- نداشته 
باشد. عمی عمه دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‌برند و اگر آنان موجود نباشند اولادشان و 
اگر آنها هم نباشند عمی عمه» دایی و خالاٌ پدربزرگ و مادربز رگ میت ارث می‌برند و اگر اینها 
هم نباشند» اولادشان ارث می‌برند. 

(مسئلة 4۳۴۱۱اگر وارث میت عمو» عمه دایی و خالۀ پدر و همین کسان مادرش باشند و همه 
اینها فقط پدری و مادری باشند یا فقط پدری و يا فقط مادری» در این صورت مال میت به سه 
قسمت تقسیم می‌شود» یک قسمت از آن سه سهم به عموء عمه» دایی و خالهٌ مادر میت می‌رسد؛ 
اگر آنان فقط دایی و خالةً مادری باشند به‌طور مساوی آنرا بین خودشان تقسیم می کنند و در غير 
آن علی‌الأحوط در تقسیم آن سهم مصالحه کنند و آن دو سهم باقی مانده را دوباره به سه قسمت 
تقسیم می کنند یک قسمت آنرا دایی و خالۀٌ پدر میت بین خودشان تقسیم می کنند» اگر مادری 
باشند» به‌طور مساوی و اگر پدری و مادری یا تنها پدری باشند مصالحه کنند و دو قسمت دیگر را 
به عمو و عمۀ پدر میت می‌دهند و عمو دو برابر عمه سهم می‌برد» مگر اینکه عمو و عمه مادری 
باشند» در این صورت در تقسیم با همدیگر علی‌الاحوط مصالحه کنند» ولی اگر بعضی از آنان 
پدری و مادری و بعضی فقط پدری و بعضی فقط مادری باشند. در هر دسته با بودن پدری و 
مادری» پدری تنها ارث نمی‌برد و مادری اگر یک نفر است یک‌ششم و اگر بیشتر است یکسوم 
ارث می‌برد و باقی مانده» سهم پدری و مادری و اگر نبود» سهم پدری است. 


ارث زن و شوهر 

(مسئلة 4۳۴۱۲اگر زن دائمی انسان بمیرد و فرزند نداشته باشد نصف همه مال او را شوهر و بقية 
مال را وارثان دیگر می‌برند. ولی اگر زن از آن شوهر یا شوهران سابقش فرزندی داشته باشد 
یک‌چهارم مال او را شوهر و مابقی را بقیهٌ ورّاث می‌برند. 

مستلة ۱4۳۴۱۳ گر زن در حال بیماری ازدواج کند و به آن بیماری از دنیا برود» شوهرش اگرچه 
با او نزدیکی نکرده باشد از او ارث می‌برد. 

(مسئلة ۳۴۱۴؟اگر شوهر بمیرد و از هیچ زنی فرزند نداشته باشد. همسر دائمی وی یک چهارم 
مال او و مابقی را وارثان دیگر ارث می‌برند و اگر شوهر از آن زن يا زنان دیگر فرزندی داشته باشد 
یک‌هشتم اموالش به زن و بقیه به وارثان دیگر می‌رسد. 
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(مسئلۂ ۳۴۱۵؟اگر زنی از دنیا برود و غیر از شوهر وارث دیگری نداشته باشد همۀ مال» به شوهر 
می‌رسد و اگر مرد بمیرد و غیر از زنش وارث دیگری نداشته باشد» یک‌چهارم مال او به زنش 
می‌رسد و مابقی آن در دوران حضور امام معصوم اس به امام و در عصر ما به فقیه جامع‌شرایط 
می رسد. 

مسئلة ۳۴۱۶آزن میت از همة اموال منقول مانند سرمایه؛ پول» فرش» لباس و ساير وسایل 
زندگی ارث می‌برد» ولی از مطلق خود زمین و قیمت آن و نیز از خود هوایی مشل ساختمان و 
درخت ارث نمی‌برد» ولی از قیمت هوایی ارث می‌برد و بهتر است اگر زن از میت بچّه دارد از همه 
ت رکه حتی از زمین به او ارث دهند یا اينکه با همدیگر مصالحه کرده و رضایت او را جلب کنند 
کما اینکه در موردی که زن بچه هم ندارد بهتر است با ورثۀ دیگر مصالحه کند. 

(مسئلهة ۱۳۴۱۷ گر بخواهند ساختمان» درخت يا چیزهای دیگری که روی زمین استوار است را 
قیمت کنند باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجرت روی زمین بمانند تا از بین برونده چقدر 
ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند و بهتر و بلکه احوط آنست که با همدیگر صلح کنند. 

مسئلة ۳۴۱۸؟زمینی که در آن نهر و مجرای آب قنات و مانند آن قرار دارد؛ در حکم زمین 
است و آهن و آجر و لوله کشی و چیزهایی که در آن به کار رفته» در حکم ساختمان و بناست. 

(مستلا ۳۴۱۹ وسایل شر کتھا و کارخانجات- کوچک یا بزرگک- مانند ماشین آلات و میز و 
صندلی و تلفن» اگرچه نصب شده باشند جزء اموال منقول به حسا بآیند و زن از همه آنها ارث 
می‌برد. 

مسئلة ۳۴۲۰؟لباس و زیورآلات و چیزهای دیگری که مرد برای زن خود گرفته است. اگ رآنها 
را به وی بخشیده باشد بعد از وفات شوهر یا طلاق زن جزء دارایی او محسوب است و اگرآنها را 
نبخشيده باشد» اگرچه زن از آنها استفاده کرده است جزء اموال شوهر محسوب می‌شود. 

(مسئلة #۳۴۲۱زن نمی تواند در چیزهایی که ارث نمی‌برد بدون اجازۀ سایر ورثه تصرف کند و 
نیز احتیاط واجب آنست که ورثۀ دیگر هم مادامی که سهم زن را نداده‌انده در ساختمان و چیزهایی 
که زن از قیمت آنها ارث می‌برد؛ تصرّف نکنند و اگر قبل از دادن سهم زن آنها را بفروشند در 
صورتی که زن معامله را اجازه دهد» صحیح است و اگر اجازه ندهد نسبت به سهم زن خالی از 
اشکال نیست. 

(مسئلة ۳۴۲۲ا گر مرد بیش از یک زن دائمی داشته باشد در صورتی که مرد فرزند نداشته 
باشد» یک چهارم اموال و اگر فرزند داشته باشد یک‌هشتم آنرا میان زنان به‌طور مساوی تقسیم 
می کنند اگر چه شوهر با هیچ یک یا بعضی از آنان نزدیکی نکرده باشد ولی اگر میت در حال 
حیات و در حال مرضی که در آن از دنیا رفته» زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده باشد» آن 
زن از او ارث نمی‌برد و حق مهر هم ندارد. 

(مسئلة 4۳۴۲۳اگر زن طلاق رجعی بگیرد» هر کدام از زن و شوهر که در زمان عده از دنیا 
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برود» دیگری از او ارث می‌برد» ولی اگر بعد از اتمام عدّه بمیرد یا در عه طلاق بائن» یکی از آنها 
از دنیا برود» دیگری که زنده است از او ارث نمی‌برد. 

(مسئلة ۳۴۲۴؟اگر شوهر در حال مریضی زن خود را طلاق دهد و قبل از تمام شدن دوازده ماه 
قمری بمیرد» زن با شرایط زیر از او ارث می‌برد اگرچه طلاقش بائن باشد: 

۱- زن در این مدّت شوهر نکرده باشد و اگر شوهر کرده باشد بهتر است با ورثه صلح کنند. 

۲-زن در اثر بی‌میلی به شوهر مالی نداده باشد که او را به طلاق دادن راضی کند. 

۳- طلاق با التماس و درخواست زن صورت نگرفته باشد اگرچه چیزی به شوهر برای طلاق 
گرفتن نداده باشد. 

۴- شوهر در همان بیماری که زن را طلاق داده مرده باشد. بنابراین اگر از آن مرض خوب شود 
و به جهت دیگری از دنیا برود ارث نمی‌برد و اگر در زمان ابتلا به همان بیماری به دلیل دیگری 
فوت کند در این صورت احتیاط این است که ورثه با زن مصالحه کنند. 

مسئلة ۳۴۲۵؟اگر به سبب وجود زن یا شوه نقصی در سهام ورثه به وجود آید» از سهم زن» 
شوهر مادر» برادران و خواهران مادری پدربز رگ و مادربز رگ مادری» داییها و خاله‌ها چیزی کم 
نمی‌شود. بلکه چون آنها از مصادیق ممّا قدّم الله هستند. تمام سهام خود را از اصل مال می‌برند و 
هر چه نقص وارد شود از سهام پدر و برادران و خواهران پدری و مادری یا پدری و پدربز رگ و 
مادربز رگ پدری و عموها و عمه‌ها کم می‌شود. 

مستئلةٌ ۳۴۲۶ )در ازدواج موقت زن و شوهر از همدیگر ارث نمی‌برند و اگر شرط ارث کنند» 
ظاهر آنست که عمل به شرط لازم است ولی احوط آنست که صلح کنند و ورثه زن منقطع را 
راضی کنند و اگر فرزندی از زن منقطع به دنیا بیاید» مانند فرزندان زن دائمی ارث می‌برد. 


ارث اختصاصی بسر بز رک تر 

لا ۳۴۲۷؟پسر بز رگ‌تر علاوه بر سهم ارثی که در گذشته گفته شد ق رآن» انگشتر» شمشیر 
یا هر سلاح دیگر پدر» لباسی را که پوشیده يا برای پوشیدن گرفته و دوخته ولو اينکه نپوشیده 
باشد» به ارث می‌برد. اگر میت از این چهار چیز بیش از یکی داشته باشد مثلاً دو قرآن یا دو 
انگشتر» در صورتی که هر دو مورد استعمال بوده و یا مهیا برای استعمال بوده باشد» متعلق به پسر 
بز رگ تر است و در کتابها و وسیلةٌ سواری و اساس و وسایل سفر» احتیاط مستحب آنست که با 

(مسئلة 4۳۴۲۸اگر پسر بز رگ تر میت پیش از او از دنیا رفته باشد» اشیای مذ کور در مسئلة پیش 
را به بز رگ‌ترین پسری که زنده است می‌دهند. 

مسئلا ۳۴۲۹اگر پسر بز رگ میت بیش از یک نفر باشد مثلاً از دو همسر هم زمان دو پسر به 
دنیا آمده باشند. واجب است اشیای مذ کور در مسئلةٌ ۳۴۲۸ را بین خودشان به‌طور مساوی تقسیم 
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مسئلة ۳۴۳۰؟اگر بدهی میت برابر یا بیش از دارایی او باشد» باید اشیای مذ کور در مسل ۳۴۲۸ 
که متعلق به پسر بز رگ تر است- را نیز بابت بدهی او بپردازند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد 
باید از آن چیزهایی که به پسر بزرگ‌تر رسیده به نسبت به قرض میت بدهند» مثلاً تمام دارایی میت 
اگر شصت تومان باشد و مقدار بدهی‌اش سی تومان و آن چیزهایی که به پسر بز رگ‌تر رسیده 
بیست تومان ارزش داشته باشد» نسبت قیمت آن چیزها به اصل مال یکسوم است و یکسوم آن 
بدهیها را باید از این چیزها پرداخت بنابراین پسر بز رگ تر به میزان ده تومان از بدهی میت را بايد 


بپردازد. 


مسائل متفرقةٌ ارث 

«مسئلا #۳۴۳۱ظاهر آنست که انگشترهای عتیقه از قبیل برلیان» الماس» قرآنهای نفیس که در 
پوست آهو یا چیزهای دیگر نوشته شده و معمولاً مورد استفاده قرار نمی گیرد» از حبوه (مستثنیات) 
نیست و تمام ورثه از آن ارث می‌برند. 

(مسئلة ۳۴۳۲؟اگر کسی از دو راه با میت خویشاوندی داشته باشد» از هر دو راه ارث می‌برد. 
بنابراین اگر زن و شوهر با یکدیگر خویشاوند باشند علاوه بر ارث زن و شوهری از نطر 
خویشاوندی هم از یکدیگر ارث می‌برند؛ مثلاً گر شوهر بمیرد و زنش دخترعموی او باشد و 
وراث او هم پسرعموها و دخترعموها باشند» زن از میت از دو جهت ارث می‌برد. 

مسئلة ۳۴۳۳؟اگر ارث را بخواهند تقسیم کنند و همسر میت باردار باشد» باید برای کودک که 
در رحم است سهم دو فرزند پسر را کنار بگذارند و بلکه اگر احتمال بدهند بیشتر است سهم 
بیشتری را کنار بگذارند تا پس از به دنیا آمدن کود ک سهم واقعی او را بردارند و اضافه را ميان 
وارثان دیگر تقسیم کنند. اگر با وسایل علمی ثابت شود کودک در رحم» پسر است یا دختر و 
یک نفر است و يا چند قلو است. در این صورت سهم واقعی را باید کنار بگذارند. 

«مسئلة 4۳۴۳۴اگر میت هیچ وارئی در هیچ مرتبه‌ای نداشته باشد در زمان حضور امام 
معصوم ار همة مال او متعلق به آن بزرگوار و در زمان غیبت باید در اختبار فقیه جامع شرایط 
گذاشته شود. 

(مسئلةٌ ۳۴۳۵ا گر کسی فوت کند و املاک و اموال و همسر و اولاد صغار داشته باشد و از 
طرف میت برای اولاد صغار قیم مشخص نشده باشد» نمی توانند در آن داراییها تصرف کنند بلکه 
باید به حاکم شرع واجد شرایط مراجعه کنند تا حاکم شرع برای صغار قیم تعیین کند و با نظر او 
آنچه که مصالح صغار مقتضی است» عمل شود. 

(مسئلة ۳۴۳۶( اگر ورثۀ میت با رضایت خودشان در تقسیم ت رکه به توافق برسند و توافق نامه‌ای 
را امضا کنند. نمی توانند از آن عدول و رجوع کنند چه با قرعه تقسیم کرده باشند چه بدون آن. 





تعهدات سه گانه: نذر» عهد و قسم ۵۹۶ 


(مسئلۀ ۳۴۳۷)اگر دو یا چند نفر که وارث یکدیگرند به‌طور ناگهانی بمیرند» مثلاً غرق شوند یا 
زیر آوار بمانند و معلوم نشود کدام یک زودتر مرده است» همه از همدیگر نسبت به آنچه قبل از 
مردن داشته‌اند ارث می‌برند و هر آنچه از هم ارث می‌برند به سایر ورثه منتقل می‌شود اگر یکی از 
آنان دارایی دارد و دیگری ندارد. آنکه ندارد از آنکه دارد ارث می‌برد و اگر به سبب حوادث 
دیگری مثلاً تصادف ماشین يا سقوط هواپیما یا آتش سوزی و یا سقوط از کوه از دنیا رفته باشند 
اظهر آنست که همین حکم جاری است. اگرچه بهتر است با وارثان دیگر صلح کنند. 

(مسئلۀ ۳۴۳۸ طفل اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‌برد و اگر مرده به دنیا بياید نمی‌برد و اگر 
مشک وک باشد که زنده به دنیا آمده یا مرده احتیاط واجب آنست که در سهم او با دیگر وارثان 
مصالحه شود. 

(مسئلة ۳۴۳۹)حقوق بازنشستگان که به خانواده‌ها پرداخت می‌شود. اگر پس‌انداز دوران 
خدمت اوست. جزء تر که میت محسوب می‌شود و پس از ادای بدهی و واجبات مالی و وصیت. به 
همۀ ورثه می‌رسد» ولی آن مبلغ که از طرف خود اداره که در آن خدمت می کرده یا اداره و 
سازمان بیمه پس از مرگ داده می‌شود. تابع مقرراتی است که بر آن حاکم است و مطابق آن به هر 
کس بدهند مال او می‌شود. 

(مسئلهة ۳۴۴۰؟اگر وارث» خنثای مشکل باشد یعنی با هیچ یک از علایم و نشانه‌های تعیین شده 
مرد و زن بودن او مشخص نشود» نصف ارث یک مرد و نصف ارث یک زن به او تعلق می گیرد. 

«مسئلة ۳۴۴۱ کسی که از دنیا رفته است و هیچ وارثی ندارد و اموال او در زمان حضور امام 
معصوم )ااا به آن بزرگوار و در دوران غیت به فقیه جامع شرایط می‌رسد. حاکم شرع جامع 
شرا وی کی وا وا ارو ا کا کی و میس زاون و هم ورن 
ندارد. 

۶مسئلة ۳۴۴۲ )ا گر کافری از دنیا برود و هیچ وارثی نداشته باشد اموال و دارایی او به امام 


معصوم )لإ و در دوران غیبت به فقیه جامع شرایط می‌رسد. 
تعهدات سه گانه: نذر عهد و قسم 


نذر و احکام آن 
مسئلة ۳۴۴۳؟نذر عبارت از این است که انسان انجام کار خوب و راجح را برای خدا بر خود 
واجب کند به عبارت دیگر نذر یعنی التزام انسان به اینکه عملی را به وجه مخصوصی برای خدا 
انجام دهد مثلاً با نذر نماز شب را بر خود واجب می کند یا ترک کاری را که انجام آن مکروه و 
عدم انجام آن بهتر است را برای رضای خدا بر خود واجب می کند و تفصیل آن در مسائل آینده 


خواهد آمد. 





۵۹۷ بخش هشتم: روابط اجتما عی و خانواده 


(مسئلۂ ۳۴۴۴ نذر دارای اقسامی است : 

۱- گاهی نذر شکرانه بوده و برای شکر نعمت دنیوی یا اخروی است مثلاً می گوید به خاطر خدا 
بر من است که اگر مرا توفیق زیارت خانة خدا داد یا اگر فرزندی عطا فرمود با توفیق زیارت یکی 
از ائمَهُ معصومین الا را روزی فرمود و یا فلان خیر را عطا فرمود» مثلا ده روز روزه بگیرم یا مثلا 
بگوید به خاطر خدا بر من است اگر فلان گناہ را ترک کردم و یا اگر بیماری‌ام بهبودی یافت» فلان 
عمل خیر را انجام دهم مثلاً یک گوسفند قربانی کنم. این نذورات که برای شک ر گذاری است را 
در لسان فقهاء «نذر بر» می گویند. 

۲- گاهی نذر برای زجر؛ منع و بازداشتن خود از عمل حرام یا مکروه است مثلا می گوید از برای 
خداست بر من که اگر عمداً غیبت کردم یا تهمت زدم یک روز روزه بگیرم اين قسم نذر را «نذر 
زجره می گویند. 

۳- نذری که مطلق است و مشروط و معلّق به فعل یا ترک چیزی نیست مثلاً می گوید از برای 
خداست بر من که فردا را روزه بگیرم یا اینکه هر شب جمعه یاسین بخوانم و این قسم نذر را 
«قبرعی» گویند 

(مسئلة ۳۴۴۵ در نذر صرف نیت و قصد کفایت نمی کند بلکه باید علاوه بر نست» صیغه هم 
خوانده شود ولی لازم نیست صیغه به عربی خوانده شود بنابراین اگر به فارسی یا هر زبان دیگری 
بگوید که مثلاً از برای خدا بر من است که اگر مسافرم به سلامت باز گشت. فلان کار را انجام 
دهم نذرش صحیح است و هرگاه مسافرش سالم از سفر با زگشت واجب است کاری را که نذر 
کرده انجام بدهد. 

(مسئلةٌ ۳۴۴۶ #عبارت برای خداء که نشانة قربی بودن نذر است. با هر زبانی که باشد باید در 
صیغةٌ نذر گفته شود و اگر در قلب خطور داده و بر زبان جاری نسازد» کافی‌نیست و نذر واقع 
نمی شود. 

مسئلة ۳۴۴۷؟نذر کننده باید عاقل» بالغ» مختار و قاصد باشد. بنابراین نذر کسی که او را وادار 
کرده‌اند یا اینکه به سبب عصبانیت بدون اختیار نذر کند باطل است. 

(مسئلة ۳۴۴۸ سفیه که اموال خود را ببهوده مصرف می کند» اگر نذر کند» نذرهای مربوط به 
اموالش باطل است و همچنین کسی که به علت ورشکستگی به وسیل حاکم شرع جامع شرایط از 
تصرّف در اموالش منع شده است. نذرهای مربوط به اموالش صحیح نیست. 

(مسئلة ۳۴۴۹؟زن اگر نذرش منافی با حق شوهرش باشد نمی‌تواند نذر کند و نیز اگر شوهر 
اجازةُ نذر به زن ندهد نذر زن صحیح نیست. 

(مسئلة 4۳۴۵۰اگر زن با اجازة شوهر نذر کند. شوهر دیگر نمی‌تواند نذر او را به هم بزند یا او 
را وادار کند به نذرش عمل نکند. 

مسئلة ۳۴۵۱؟اگر فرزند نذری کند» چه با اجازة پدر و مادرش باشد و چه نباشد بايد به نذرش 





نذر و احکام آن ۵۹۸ 


عمل کند ولی اگر پدر یا مادر از عملی که نذر کرده؛ او را منع کنند» ظاهراً آن عمل از رجحان 
می‌افتد و نذر منحل می‌شود. 

(مسئلة ۳۳۴۵۲ پدر و مادر حق ندارند از طرف فرزند و بدون اجازهٌ او نذر کنند بنابراین اگر 
پدر و مادر مثلاً نذر کنند دخترشان را به سید شوهر دهند و دختر پس از تکلیف شدن راضی شود 
نذر باطل است. 

مسئلا ۳۴۵۳)انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد بنابراین اگر 
کسی که مثلاً نمی تواند پیاده به مکه برود نذر آن‌را بکند» نذرش صحیح نیست. 

مسئلة ۳۴۵۴)نذر در مواردی صحیح است که شرعاً نوعی رجحان داشته باشد» بنابراین اگر نذر 
کند کار حرام یا مکروھی را انجام دهد و یا کار مستحب یا واجبی رات رک کند. نذر صحیح 

مسئلاة ۳۴۵۵؟اگر کسی نذر کند کار مباحی را انجام دهد یا آن‌را ت رک کند در صورتی که 
انجام یا ترک آن از هر جهت مساوی باشد و هیچ گونه رجحانی یکی از دو طرف نداشته باشد که 
متعلّق نذر شود نذر باطل است و اگر از جهتی انجام و فعل آن نوعی رجحان داشته و بهتر باشده 
انسان می تواند با توجه به همان جهت نذر کند مثلاً نذر کند فلان خوردنی را میل کند تا برای 
عبادت نیرو پیدا کند در این صورت نذر صحیح است و نیز اگر از یک جهت ترک آن فعل 
رجحان داشته باشد و انسان با توجه به همان جهت نذر کند مثلاً چون استعمال دخانیات و سیگار 
کشیدن ضرر دارد» ت رکش بهتر است. نذر کند که آن‌را استعمال نکند» نذرش صحیح است. 

مسئلاة ۳۴۵۶؟اگر کسی نذر کرده کاری را انجام دهد باید به همان ترتیب که نذر کرده آن 
کار را انجام دهد و حق ندارد آن‌را به هیچ وجه تغییر دهد بنابراین اگر نذر کند روز اول ماه را 
صدقه بدهد یا روزه بگیرد؛ باید در همان روز انجام دهد و اگر قبل یا بعد از آن» آن عمل را انجام 
دهد کفایت نمی کند يا اگر نذر کند وقتی که مسافرم از سفر با زگشت و یا مریضم خوب شد؛ 
صدقه بدهم» اگر پیش از خوب شدن یا قبل از مراجعت از سفر آن‌را بپردازد» کفایت نمی کند. 

مسئلة 4۳۴۵۷اگر کسی نذر کند روزه بگیرد و وقت و مقدار آن‌را معین نکند» گرفتن یک روز 
روزه کافی است و اگر نذر کند نماز بخواند ولی مقدار آن‌را معین نکند» خواندن یک نماز دو 
رکعتی کفایت می کند و اگر نذر کند صدقه بدهد و خصوصیات آن‌را معین نکند باید طوری 
بپردازد که بگویند صدقه داده است و اگر نذر کند کاری را برای خدا انجام دهد. هر کار نیکی را 
به خاطر خدا انجام دهد کافی است مگر اینکه کار خاصی را در نظر گرفته باشد. 

#مسئلة ۳۴۵۸؟اگر کسی نذر کند روز معینی را روزه بگیرد باید همان روز را روزه بگیرد و بهتر 
است بدون ضرورت آن روز را مسافرت نرود و چنانچه مسافرت رفت یا مریض شد یا آن روز 
مصادف با ایامی شد که روزه در آنها حرام است و یا زن خون حیض و نفاس دید» آن روز را روزه 
نگیرد و کفاره هم ندارد و قضای آن روز را بگیرد. 





۵4۹ بخش هشتم: روابط اجتما عی و خانواده 


(مسئلا ۳۴۵۹؟اگر انسان عمداً و با اختبار به نذر خود وفا نکند» واجب است کقاره بدهد اگر 
چه اظهر آنست که کفاره نذر همان کفارة یمین است و آن عبارت است از آزاد کردن یک بنده 
که الان ممکن نیست یا سیر کردن ده نفر مسکین یا آنکه آنها را پپوشاند- به صورت تخییر- و اگر 
از همۀ آنها عاجز شد» سه روز روزه بگیرد و لیکن احتیاط اکید آنست که مطابق نظر مشهور مانند 
کفارۂ ماه رمضان عمل کند یعنی اینکه یک بنده آزاد کند- که الان منتفی است- یا شصت فقیر را 
0[ 

(مسئلهة 4۳۴۶۰اگر کسی نذر کند که تا وقت معینی کاری را ترک کند بعد از گذشتن وقت 
می‌تواند آن کار را انجام دهد. ولی اگر قبل از رسیدن همان وقت با اختیار آن کار را انجام دهده 
مطابق مسئلة پیش باید کفاره بدهد. اگر هم قبل از رسیدن آن وقت. به خاطر فراموشی یا ضرورت 
و ناچاری آن‌را انجام دهد در صورتی که هنوز تا رسیدن آن وقت مقداری باقی است و قصد او 
هم این بوده که تا آن وقت هر دفعه مستقلاً آن عمل رابر خود حرام کند» نمی تواند عمداً و با اختیار 
آن‌را انجام دهد و اگر انجام دهد باید برای هر دفعه مطابق مسئلا پیش کفاره بدهد» ولی برای آن 
دفعه که اشتباهاً و ناچاری انجام داده چیزی لازم نیست. اما اگر نظر او این نبوده که هر مرتبه را 
مستقلاً بر خود حرام کند بلکه مقصودش این بوده که به صورت صرف الوجود؛ آن‌را بر خود حرام 
کند و بر فرض» آن صرف الو جود تحقق پیدا کرده است و به وسیلهٌ انجام دادن برای ضرورت یا 
فراموشی و اشتباه به هم خورده است يا اینکه معلوم نباشد نظر او چه بوده است» ظاهر آنست که 
پس از آنکه آن‌را به خاطر ضرورت یا اشتباه و یا فراموشی انجام داد هم نسبت به آنها چیزی لازم 
نیست و هم از این به بعد می تواند آن عمل را انجام دهد. 

(مسئلاٌ ۳۴۶۱ کسی که نذر کرده عملی را ترک کند و وقتی برای آن معین نکند» اگر به خاطر 
ناچاری» فراموشی يا اشتباه آن عمل را انجام دهد» کّاره ندارد؛ ولی بعداً چنانچه مقصود نذر کننده 
این بوده که هر دفعه را مستقلا بر خود حرام کند در این صورت اگر بدون عذر و عمداً انجام دهد 
برای هر دفعه کفاره لازم است ولی اگر نظرش این نباشد یا مشک وک باشد که نظرش چگونه بوده 
است» اظهر آنست که کقّارةٌ همان دفعهٌ اول واجب است و دفعات بعد کفاره ندارد» لیکن احتیاط 
آنست که برای هر دفعه کقاره بدهد. 

(مسئلۀ ۳۴۶۲؟اگر برای عملی که نذر کرده است انجام دهد» وقتی معین نکرده باشد» مثلاً نذر 
کرده» اگر مریضش خوب شود یک گوسفند در راه خدا قربانی کند ولی زمانی برای قربانی کردن 
معین نکند» لازم نیست فوراً انجام دهد ولی تأخیر بیش از حدّ آن خلاف احتیاط است مخصوصاً 
اگر موجب بی‌تفاوتی و سستی نشان دادن به احکام الله باشد در این صورت تأخیر جایز نیست. 

مسئلة ۳۴۶۳؟اگر نذر کننده از انجام نذر خود در وقت آن عاجز و ناتوان گردد» نذر منحل 
شده و از او ساقط می‌شود ولی اگر از انجام روزه نذری عاجز باشدء گفته شده که بنا بر احوط برای 


هر روز روزه دو مد طعام- حدود ۰ گرم- به یک فقیر صدقه دهد تا آن فقیر به نیابت او روزه 





نذر و احکام آن 2 


بگیرد واگر میسّر نشد برای هر روز یک مُد طعام می‌دهد و مستند این دو احتیاط دو خبر ابن منصور 
و ابن عمّار است که هر دو هم سنداً اشکال دارند و هم متناً و معناً مهجور هستند و التزام به آن 
مشکل است. 

«مسئلا 6۳۳۶۴اگر کسی نذر کند مقدار معینی از مالش را صدقه دهد و قبل از دادن صدقه از 
دنیا برود» واجب است آن مقدار را از مال او صدقه بدهند و نیز اگر نذر کند حجّ خود را بجای 
آورد یا اينکه فرد دیگری را به حج بفرستد و موسم حج فرا برسد و به رفتن تمکن داشته ولی از 
رفتن امتناع کند تا از دنیا برود» واجب است آنرا از اصل مال او بردارند. 

(مسئلةٌ ۳۴۶۵؟اگر کسی نذررکند به فقیر معینی صدقه بدهد. نمی‌تواند آن‌را به فقیر دیگر بدهد و 
اگر آن فقیر معین بمیرد؛ صدقه را احتیاطاً به ورثۀ او بدهند. 

(مستئلةٌ 6۳۴۶۶اگر کسی نذر کند به زیارت یکی از امامان 2 به صورت مشخص مشرّف 
شود. مثلاً نذر کرده به زیارت حضرت سیدالشهداء لا مشرف شود. اگر به زیارت امام دیگری 
مر دار کت ی کو ای رل کی ریس ا 
امام را زیارت کند بر او چیزی لازم نیست. 

(مسئلةٌ ۳۴۶۷ کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت. نماز و دعای بعد از زیارت را 
نذر نکرده» فقط انجام دادن اصل زیارت واجب است و انجام اعمال دیگر واجب نیست. 

مسئلة ۳۴۶۸؟اگر برای حرم یکی از ائم معصومین ال چیزی نذر کند» باید آن‌را به مصرف 
حرم برساند از قبیل فرش و روشنایی و مانند آن و اگر برای خود امام ال نذر کند و مصرف معینی 
را قصد نکرده باشد. می‌تواند به خادمانی که مشغول خدمت هستند يا بهفقرا و زوار بپردازد و با با 
آن مسجد و مدرسه بسازد یا آنکه کارهای عام‌المنفعه و عمومی انجام دهد و ثواب آنها را هدیه به 
آن امام الا کند یا به مصارف مورد نیاز حرم آن حضرت برساند و همچنین است اگر برای یکی 
از اماکن ا دیگر مانند امام‌زاد گان نذر کرده باشد. 

مسل ۳۴۶۵ گوسفندی که برای صدقه یا برای یکی از امامان لال نذر کرده‌اند» پشم و چاق 
شدن بعدی آن جزء نذر است و همچنین اگر قبل از آنکه به مصرف نذر برسد بچه‌ای به دنیا بیاورد 
یا شیر بدهد بنا به احوط بلکه اقوی» مربوط به نذر است و باید در همان راه نذر مصرف شود. 

مسئلة ۳۴۷۰؟چنانچه نذر کند که اگر مریضش خوب شود و مسافرش بیاید عملی انجام دهد 
در صورتی که معلوم شود پیش از نذر کردن مریضش خوب شده بوده و يا مسافرش آمده عمل 
کردن مطابق نذر لازم نیست. 

لإمسئلة ۱ گر کسی نذر کند مال یا مبلغی را در راه معینی مصرف کند و قبل از انجام آن از 
دنیا برود» وصی او لازم است آن مال یا مبلغ را علی‌الأحوط به همان مصرف تعیین شده برسانده 
ولی اگر نذر کرده باشد هر سال مقدار معینی از مال خود را به مصرف مشخصی برساند» بعد از 
م رگ او ادام آن کار واجب نیست. 
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(مسئلة ۳۳۷۲؟اگر کسی نذر کند مقدار معینی از مال او مثلاً صد هزار تومان» در راه خاصی 
مصرف کنند. ولی آن‌را فراموش کرده باشد و میان چند مصرف مردد باشد» به خاطر علم اجمالی» 
واجب است آن مبلغ را در هر یک از آن موارد صرف کند» ولی اگر مصرف را بداند ولی مبلغ را 
نداند. هر قدر که می‌داند و قدر متیقّن است» واجب است در آن مصرف هزینه کند. اگر می‌داند 
عملی را نذر کرده ولی نمی‌داند آن عمل چیست و مردد میان چند عمل باشد. واجب است همه آن 
اعمال را انجام دهد. اگر اصل عمل را می‌داند ولی مقدارش را نمی‌داند به مقدار قدر متیقن باید 
انجام وظیفه کند و به مقداری که یقین دارد انجام دهد. 


عهد و احکام آن 

مسئلة ۳۴۷۳ اعهد در کتاب و سنت مکرر آمده است. در لغت عبارت است از مطلق التزام» 
تعهّد نگهداری و پایبندی به چیزی» ولی در لسان فقهای ماء التزام و پاییندی خاصّی است و آن 
عبارت از این است که با خدا عهد ببندد کاری را برای او انجام دهد بنابراین عهد فقهی همان عهد 
لغوی است منتها تفاوت میان آن دو تفاوت میان عام و خاص است. 

مسئلاةٌ ۳۴۷۴؟در عهد همانند نذر» واجب است صیغه خوانده شود. اگرچه عربی بودن آن لازم 
نیست و باید برای خدا باشد و نام خدا بر زبان جاری شود و صرف نیت کفایت نمی کند و بايد به 
این صورت بگوید: با خدا عهد کردم که فلان کار را انجام دهم و نیز لازم است کاری را که متعهّد 
می‌شود انجام دهد. یا فعل آن رجحان داشته باشد و بهتر از ت رکش باشد و یا ت رکش بهتر از انجام 
آن نبوده و امری مرجوح نباشد یعنی متعهّد به فعل مرجوح یا ت رک امر راجح نباشد بنابراین اگر 
فعل مباحی را که انجام و ت رکش مساوی است. متعهّد می‌شود انجام دهد احتیاط آنست که انجام 
دهد. 

مسئلة ۳۴۷۵ا گر انسان به عهد خود عمل نکند واجب است کقاره بدهد یعنی شصت فقیر را 
اطعام کند. یا دو ماه متوالی روزه بگیرد و يا یک بنده را آزاد کند. 

(مستلة 6۳۴۷۶اگر کسی که نذر یا عهد می‌کند و یا قسم می‌خورد برای تخلف از آنها خودش 
کفاره‌ای معین کند مثلاً بگوید من با خدا عهد کرده‌ام سیگار نکشم و اگر کشیدم صد هزار تومان 
صدقه بدهم در صورت تخلف واجب است همان چیزی که معین کرده را بدهد و کفاره دیگری 


ندارد. 


قسم و احکام آن 
مسئلاة ۳۴۷۷؟قسم همان یمین بوده و در لغت به معنای قوّت. قهر و غلبه است و آنرا یمین 
گفته‌اند به سبب اینکه با قسم چیزی که مورد قسم واقع شده تقویت می شود و بعضی نیز گفته‌اند 
بدین جهت بوده که در هنگام قسم انسان دستها را به هم می‌زند و با آن قوّت و استحکام موضوع را 
می‌رساند. در عرف فقها یمین» حلف و قسم عبارت از این است که انسان به خدای عالم س وگند 





قسم و احکام آن 2۲ 


بخورد به اينکه کاری را در گذشته انجام نداده و یا در آینده انجام نخواهد داد. 

(مسئلة قىم به‌طور کلّی بر چهار نوع است: 

۱- قسم لغو: مانند قسمهایی که با قصد و اختیار انجام نمی‌پذیرد و از روی سبق لسان انجام 
می گیرد» کما اینکه این معنا در بعضی عوام مشاهده می‌شود و این نوع قسمها چون فاقد شرایط 
صحت قسم است. فاقد اثر بوده و کفاره ندارد و قابل مواخذه و تعقیب نیست. 

۲- قسم تأکید و تحقیق: عبارت از این است که انسان قسم بخورد برای اینکه خبر دهد از چیزی 
که در گذشته واقع شده یا از چیزی که اکنون چنین است مثلا بگوید «واللّه» چنین است یا چنین 
تیست و نبوده است با مثلاً واللّه این حياط مال من بوده است. این قسمها اگر راست باشد کراهت 
دارد و اگر دروغ باشد از گناهان کبیره است ولی کفّاره ندارد و این همان «قسم موس ات :اگ 
انسان برای نجات خود یا کسی از شرّ ظالم این نوع قسم را به دروغ بخورد» ایراد ندارد و بلکه 
ممکن است واجب هم باشد ولی در این حال اگر طرف بتواند قسم را توریه کند یعنی طوری که 
قابل انطباق به راست باشد و قلباً نیت راست کند» احتیاطاً توریه کند. 

۳- قسم مُناشده: عبارت از این است که انسان قسم خود را همراه با یک طلب» سوال و 
درخواست انجام دهد مثلاً بگوید تو را به خدا قسم می‌دهم فلان کار را برای من انجام بدهی» این 
نوع قسم در ادعیه فراوان است. 

۴- قسم عقد: عبارت از این است که انسان برای انجام یا ترک کاری در آینده قسم یاد کند و 
به وسیلۀ این س وگند انجام یا ترک آن فعل را بر خود واجب گرداند مثلا بگوید والّه اگر به پدرم 
احترام نکنم به فقیر صدقه خواهم داد «َالّه؛ اگر سیگار بکشم یک روز روزه خواهم گرفت» در 
این صورت آن عمل یا ترک آن بر وی واجب می‌شود و اگر عمداً ت رک کند. باید کفاره بدهد و 
آنچه در آینده از مسائل و احکام می‌آید از این نوع قسم است. 

مسئلة ۳۴۷۹؟قسم صحیح باید دارای شرایط زیر باشد: 

۱- کسی که قسم می‌خورد باید عاقل و بالغ بوده و با قصد و اختیار قسم یاد کند و اگر دربارة 
مال خود می خواهد قسم بخورد باید سفیه و ممنوعالتصرف در مال خود» نباشد بنابراین اگر سفیه یا 
کسی که از تصرف در مال خود منع شده» دربارۀ اموالش یا کسی که مجبور به قسم شده یا 
کود ک و دیوانه» سوگند یاد کنند. صحیح نیست و نیز کسی که در حال عصبانیت بدون قصد قسم 
می‌خورد برای قسمش اعتباری نیست. 

۲- کاری را که قسم می‌خورد انجام دهد نباید حرام پا مکروه باشد و اگر قسم می‌خورد کاری 
را ت رک کند نباید واجب يا مستحب باشد و اگر قسم بخورد کار مباحی انجام دهد نباید ترک آن 
در نظر مردم بهتر از فعلش باشد و اگر قسم بخورد کار مباحی انجام ندهد. نباید فعل آن در نظر 
مردم بهتر از ت رکش باشد. بنابراین قسم خوردن در کار مباحی که فعل يا ترک آن از نظر شارع و 
مردم مساوی است. معلوم نیست صحیح باشد» اگرچه احتیاط صحت آنست که در این صورت این 
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احتیاط ت رک نشود و ملاک رجحان داشتن و نداشتن و متعلق قسم» زمان قسم خوردن نیست. بلکه 
ملاک وقت عمل به آنست. 

۳- قسم باید به یکی از اسامی خداوند متعال باشد» طوری که به غیر ذات مقس حضرت حق 
گفته نشود مانند ال خدا و اگر هم به غیر خدا گفته شود آن‌قدر دربارۀ حضرت حق گفته باشند 
که هرگاه از آنها نام برده شود فقط» ذات مقس حضرت حق در نظر آید مانند رژاق» خالق و مانند 
آنهاء بلکه احتیاط آنست که اگر به لفظی قسم بخورد که بدون قرینه» خدا در نظر نمی‌آید ولی او 
قصد خدا کرده. به آن نیز عمل کند. 

۴- قسم را باید به زبان آورد بنابراین اگر بنویسد یا در قلب آن‌را قصد کند. صحیح نیست ولی 
کسی که لال است می تواند با اشاره سو گند یاد کند. 

۵- عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقع قسم خوردن برایش ممکن باشد ولی در 
وقتی که برای قسم معین کرده بوده عاجز شود یا مشمّت شدید داشته باشد» طوری که عادتاً قابل 
تحمّل نباشد. از همان زمان که چنین شده قسم به هم می خورد. 

مسئلة ۳۴۸۰؟قسم خوردن به غیر خدا مانند پیامبر ا یا امامان معصوم طا ق رآن» کعبه 
مسجدهء جان آدمی» جان خود و امثال ذلکک قسم شرعی نیست و عمل مطابق آن واجب نیست و 
مخالفت با آن کفاره ندارد اگرچه کار خوبی نیست. 

مسئلة ۳۴۸۱؟قسم خوردن فرزند با نهی پدر و قسم زن با نهی شوهر باطل است و اگر آنان قسم 
بخورند پدر یا شوهر حق دارد قسم را منحل کند و اگر فرزند بدون اجازه و اطلاع پدر قسم یاد 
کند و زن هم بدون اجازه و اطلاع شوهر اگرچه صخت آن مشکل است» ولی احوط آنست که 
مطابق آن عمل کنند و در هر صورت پدر و شوهر حق بر هم زدن آن‌را دارند و می‌توانند از عمل 
مطابق قسم» نهی و جل وگیری کنند و اگر عمل کردن زن مزاحم حقوق شوهر باشد در این صورت 
نیز قسم آن زن باطل است. 

مسئلاة ۳۴۸۷ ؟وقتی که قسم به صورت صحیح منعقد شد» عمل مطابق آن واجب و مخالفت با 
آن عمداً حرام است و کفاره دارد و کّاره مخالفت با قسم» سیر کردن یا پوشانیدن ده فقیر یا آزاد 
کردن یک بنده است و در صورتی که از انجام آن ناتوان باشد» هیچ کدام لازم نیست بلکه بايد سه 
روز روزه بگیرد. 

مسئلاٌ ۳۴۸۳؟اگر انسان به خاطر فراموشی يا ناچاری به قسم خود عمل نکند. کقاره ندارد و نیز 
اگر کسی را مجبور کنند به قسمی که خورده عمل نکند و نیز قسمی که آدم وسواسی می‌خورد 
مثلاً می گوید واللّه الان مشغول نماز می‌شوم و به سبب وسواس مشغول نمی‌شود؛ اگر وسواس او 
طوری است که بدون اختیار قسم می‌خورد و بدون اختیار عمل نمی کند» کّاره ندارد. 











لوب 


- ی 





کلیات 

قضاء اهمّیت و جایگاه آن 

قضا و قضاوت به معنای حکم کردن ميان مردم و فصل خصومت بین ایشان و رفع تنازع و 
اختلاف میان طرفین دعوی» دفاع از حقوق عمومی» نظارت بر حسن اجرای قوانین و از مسائل مهم 
اسلامی و قرآنی است و تصدی مقام قضا و قضاوت برای هر انسانی مجاز نیست و شرایط ویژه‌ای 
برای متصلّیان امر قضا در نظر گرفته شده است. 

چون مقام قضا و قضاوت یکی از مهم‌ترین یا مهم‌ترین شئون حکومت اسلامی است. از طرف 
خدای جهان برای پیامبر اسلام ا و از ناحیه مقام نبوت ان به امامان معصوم الق و از جانب 
آنان برای فقیه صالح و جامع شرایط تعیین گردیده است و لذا تصدی این امر بسیار سنگین و پر 
مسئولیت است» همان طور که امام على ل در خطاب معروف و جاودانه به شریح قاضی فرمودند: 
«ای شریح همانا تو در مجلسی نشستی که غیر از پیامبر و یا وصی پیامبر و یا فرد شقی در آن 
نمی تکیت ۱:۷ 

از امام ششم حضرت صادق با نقل شده که فرمودند: «از حکم کردن بپرهیزید زیرا که آن 
حق امام و پیشوایی است که عالم به قضاوت بوده و در ميان مسلمانها به عدالت رفتار کند مانند 
پیامبر خدا و یا وصی پیامبر اة" 

۶مسئلاة ۳۴۸۴ حکم قاضی واجد شرایط - شرایط آن در مسائل آتی گفته خواهد شد- برای همه 


8 وسائل‌الشيعه» چاپ آلالبیت» ج ۷ کتاب القضاء باب ۳از ابواب صفات قاضی» ح ۲ ص ۰۱۷ 
۳ همان» ح۳» ص۱۷ . 














۶۵ بخش نهم: احکام قضایی 


نافذ است چه آن قاضی را امام معصوم )لإا نصب کرده باشد یا فقیه جامع شرایط يا اینکه دو 
طرف دعوی و نزاع با توافق و تراضی فردی را بین خودشان برای قضاوت انتخاب کرده باشند و در 
فرض اول به او «قاضی منصوب» و در فرض دوم» «قاضی تحکیم» می گویند. 


شرایط قاضی 

(مسئلة ۳۴۸۵قاضی چه منصوب باشد و چه با توافق طرفین انتخاب شده باشد» باید عاقل» بالغ» 
مؤمن» عادل» مجتهد مطلق» بلکه بنا به احتیاط واجب اعلم از عالمان شهری باشد که قضاوت آنجا 
را به عهده می گیرد و احتیاط واجب آنست که حلال زاده» مرد و بینایی چشم و حافظۀ قوی داشته 
و فراموشکار نباشده اگرچه برای اشتراط مرد بودن غیر از اجماع» ادله‌ای که مورد استناد قرار گرفته 
خالی از اشکال و ضعف سند نیست. 

(مسئلة ۳۴۸۶شرایط و صفاتی که در قاضی معتبر است از راه وجدان» شناخت شخصیء 
شهرت مفید علم و اطمینان یا شهادت دو شاهد عادل تشخیص داده می‌شود. همان طور که اجتهاد 
قاضی با شهادت انسان خبرة عادل ثابت می‌شود؛ کما اينکه اگر خود انسان خبره باشد و بتواند 
مجتهد را از غیر مجتهد بشناسد. می‌تواند با تشخیص خودش عمل کند. 

(مسئلة 4۳۴۸۷ کسی که مجتهد نیست نمی تواند با اتکای به فتوای مجتهد دیگر قضاوت کرده و 
حکم صادر کند اگرچه به‌طور نیابت از طرف او باشد. ولی جایز است به صورت اصلاح ميان 
طرفین دعوا به‌طور کدخدا منشی دعاوی بین آنان را حل و فصل کند. 

مسئلة 6۳۴۸۸ کسی که خود را واجد شرایط قضاوت نمی‌داند» حرام است متصلی آن شود 
حتی اگر دیگران او را واجد شرایط بدانند. 

مسئلة ۳۴۸۹ کسی که شرایط قضا را ندارد؛ مراجعه کردن به وی برای قضاوت حرام است؛ 
مگر آنکه برای گرفتن حق مشروع ناچار باشد» مخصوصاً اگر مراجعه نکند صاحب حق در مشمّت 
و عسر و حرجی قرار بگیرد که تحمل آن متعارف نیست. 

(مسئلة #۳۴۹۰قضاوت برای کسانی که شرایط آنرا دارند واجب کفایی است و در صورت 
تعین و نبودن قاضی واجد شرایط واجب عینی خواهد بود. 

(مسئلة ۳۴۹۱ کسی که قضاوت برای او واجب عینی نیست می تواند از بیت المال حقوق بگیرد 
اگر چه در صورت غنی بودن بهتر است نگیرد و اگر قضاوت بر او واجب عینی باشد» اگر محتاج 
باشد باز هم می‌تواند حقوق از بیت المال بگیرد و اقوی آنست که اگر محتاج هم نباشد می تواند 
بگیرد» اگرچه بهتر است در این صورت نگیرد و برای انجام کارهای مقدّماتی» ثبت» ضبط و دیگر 
کارهای تشریفاتی گرفتن حقوق مانعی ندارد و احوط وجوبی آنست که از متخاصمین يا غیر آنان 
چیزی نگیرد» اگرچه قضاوت برای او وجوب عینی نباشد. حق آنست که نظام اسلامی قضات را از 
نظر مالی آن‌قدر در آسایش و وسعت قرار دهد که آنان بدون کوچک‌ترین دغدغه و چشمداشتی 





آداب قضاوت %۶ 


حکم واقعی را صادر کنند. 


آداب قضاوت 

(مسئلة ۳۴۹۲ ؟قاضی باید در قضاوت و صدور حکم آزاد و مستقل بوده و حکمی که صادر 
می کند نیز باید مأخوذ از کتاب و سنت باشد و کسی نتواند او را به ری دادن مجبور کند؛ دقت و 
بی‌طرفی را کاملاً رعایت کرده و با شتاب و عجله قضاوت نکند. از پیامبر خداصولٌ نقل شده است 
هن تیان قاغی مان هن اه اد کش SRE‏ ارت اهب CREE‏ 
یا به طرف آتش می‌رود.! 

زا کا ری وایتب ات دراه جاگ و مر بزشوردهای طامزی کرو ا 
دعوا؛ مانند سلام کردن و جواب سلام دادن» نگاه به آنان» توجه داشتن و نداشتن به آنان و مورد 
خطاب قرار دادن و ندادن رعایت مساوات و برابری را بکند. اگرچه آنان از جهت شئون اجتماعی 
و مقام و منزلت» اختلاف و تفاوت داشته باشند. حرام است به یکی از دو طرف دعوا چیزی را القا 
کند یا روشی یاد بدهد که در غلبه کردن یک طرف بر طرف دیگر مؤثر باشد. 

(مسئلهً ۳۴۹۴ مکروه است» قاضی در حال غضب یا عدم تعادل روحی به سبب تشنگی؛ 
گرسنگی» خستگی مفرط غصه غلب درد. خواب. احتیاج به قضای حاجت و مانند آنها اقدام به 
قضاوت و اصدار حکم کند. همچنین مکروه است قاضی با چهر عبوس و گرفته با طرفین رفتار 
کند طوری که آنها جرئت حرف زدن پیدا نکنند یا آن‌قدر نرم و با لینت رفتار کند که آنها جرشت 
شکستن حرمت قاضی را پیدا کنند. 

(مسئلة ۳۴۹۵؟چون هدف اصلی از قضاوت اسلامی رفع خصومت. تنازع و اختلاف است؛ 
واجب است قاضی با گروهی از کارشناسان امور قضایی و اسلامی و مجتهدان صاحب نظر مشورت 
کرده سپس قضاوت کند. حتی می توان طوری عمل کرد که در دادگاه علاوه بر قاضی» چند 
مستشار قضایی که شرایط قضاوت را دارا هستند. وجود داشته باشند و با دقت بر جریان دادرسی از 
بدو شکل گیری پرونده. نظارت کنند و حکم نهایی به اتفاق آرا یا با اکثریت و در صورت عدم 
تحقق اکثریت با نظر طرفی که خود قاضی نظرش با آنهاست» صادر گردد اگرچه احوط آنست که 
پس از کسب نظر از مستشاران» قاضی خود به صدور رأی اقدام کند. 

((مسئلۀ ۳۴۹۶؟دادن رشوه به قاضی و گرفتن آن هر چند به نام هدیه باشد» حرام است؛ منتهی 
اگر کسی برای رسیدن به حق مشروع خود ناچار باشد چیزی رابه صورت رشوه بپردازد» برای 
دهنده جایز و برای گیرنده حرام است و آن کسی که گرفته است باید آن‌را به صاحبش با ز گرداند 


۱. وسائل‌الشیعه» ج ۲۷ کتاب القضاء باب ۲ از ابواب آداب قاضی» ح ۳ ص ۲۱۴. 








لا بخش نهم: احکام قضایی 
و اگر تلف شده باشد» قیمت آنرا باید بپردازد. 


حق دادخواهی 

(مسئلة ۳۴۹۷)حق دادخواهی و طرح دعوی از حقوق مسلم هر انسان است. معمولاً در طرح 
دعوی به آن کسی که ادعای چیزی را دارد و اگر ادٌعایش را تمام کند دعوی تمام می‌شود؛ 
«مدعی» و به آن کسی که ادعا علیه او صورت گرفته است «مدّعی علیه؛ گفته می‌شود. اگر مدعی 
علیه اقرار نکرده و ادعای مدّعی را انکار کند به او «منکر» می گویند. در کتابهای مفصّل فقهی 
ضوابط خاصی برای تمییز مدّعی از منکر ذ کر کرده‌اند که علاقه‌مندان می‌توانند به آن کتب رجوع 

((مسئلۀ ۳۴۹۸؟در امر دادخواهی تمام افراد از بالاترین تا پایین‌ترین آنان با یکدیگر برابرند چون 
حق مسلّم آنان است» بنابراین اگر کسی نسبت به یکی از مقامات» شخصیتها و قضات شکایت 
داشته باشد» در صورتی که از سیر و روند قضایی محاکم رسمی رضایت داشته باشد. می تواند 
شکایت خود را همان‌جا مطرح کند و الا می‌تواند به محکمه‌ای که مورد توافق است رجوع کند. 

(مسئلة ۳۴۹۹ اهر کسی که به نظر خود دارای حقی است و ملّعی آنست. می تواند برای احقاق 
حق به داد گاه صالح رجوع کند و چنانچه احقاق حق بدون مراجعه به داد گاه امکان پذیر نباشد» 
ممکن است مراجعه به داد گاه واجب شود؛ در این جهت فرقی میان شخص حقوقی و حقیقی وجود 
ندارد و فرقی نمی کند که اعای او در برابر اشخاص حقوقی باشد با حقیقی» اذعای او دربارة 
خودش باشد يا دربارۀ کسانی که تحت سرپرستی و ولایت او قرار دارند و یا نسبت به املااکی باشد 
که زیر نظر اوست چه به صورت تولیت یا به عنوان نظارت مانند موقوفات و امثال آن. 

(مسئلة 4۳۵۰۰قاضی موظف است پس از مراجعه و تقاضای صاحب حق و رسیدگی کافی 
مطابق موازین شرعی و قوانین حکم صادر کند و نمی تواند قبل از مراجعه و تقاضای صاحب حق 
حکم صادر کند اگرچه نسبت به آن علم داشته باشد. 

(مسئلة ۳۵۰۱؟چون هدف از قضاوت اسلامی رفع نزاع و رسیدن به حقیقت است» هر چیزی که 
مدّعی حق و متهم احساس کند در روشن شدن حق و حقیقت و رفع اتهام مفید است. می تواند از 
آن استفاده کند. بنابراین هر متهم و مدّعی حق دارد برای خود وکیل انتخاب کند و نیز حق دارد 
قبل از مشورت با وکیل در دادگاه صحبت نکند و با مشورت او صحبت کند» مگر آنکه تأخیر آن 
مستلزم مماطله و تأخیر بیش از حد متعارف باشد در این صورت حق تأخیر ندارد و در صورت 
تأخیر حاکم حق دارد او را وادار به صحبت کردن کند. 

(مسئلة ۳۵۰۲؟مادامی که از طریق داد گاه صالح و محاکمۀ عادلانه در داد گاه» محکومیت و 
مجرمیت کسی به اثبات نرسیده است» او بی گناه است و هیچ کس حق هیچ تعرّضی نسبت به او را 
ندارد و هتک حرمت او نیز جایز نیست. 





کیفیت قضاوت و مستندات آن ۶۸ 


مسئلاٌ ۳۵۰۳( کسی که مطابق موازین و قانون از طریق داد گاه صالح» محکوم به حدّ یا تعزیر 
شده است. نباید بیش از مقداری که معین شده است مجازات شود و نباید به آبرو» حیثیت. مال یا 


منسوبین او تعرض شود و هر کس این کارها را بکند گناه کرده و باید مجازات شود. 


کیفیت قضاوت و مستندات آن 

((مسئلة ۳۵۰۴؟در نظام اسلامی از دید گاه قضای اسلامی اصل اوّلی برائت و بی گناهی افراد 
است. مگر آنکه مجرمیت آنها با دلیل معتبر در محکمة صالحه به اثبات برسد و اثبات جرم به یکی 
اه راو زر ار 

۱- اقرار طرف. ۲- شهادت شهود معتبر» ۳- قسم» که احکام و شرایط هر یک در ضمن مسائل 
اینده بیان می‌شود. 

(مسئلة ۳۵۰۵؟اقرار کننده بايد عاقل بالغ و دارای قصد و اختیار باشد و اگر اقرارش نسبت به 
امور مالی باشد بايد سفيه و ممنوع التصرف نباشد. 

تلا ۳۵۰۶گلازم است اقرار و شهادت شهود و قسم در جلسۀ رسمی داد گاه و در محضر 
قاضی» در حال عادی, بدون ارعاب و ترس يا اکراه و اجبار و مانند آن انجام شود. بنابراین اقراری 
که خارج از داد گاه و در حالت غير عادی با زور و شکنجه ولو تحت عنوان تعزیر از متهم گرفته 
می‌شود» اگر چه خط یا صدای او ضبط شده باشد اعتبار ندارد و هر حکمی که مستند به آن باشد 

((مسئلۀ ۳۵۰۷؟اظهر بلکه اقوی آنست که قاضی با استناد به علم خود و بدون استناد به اقرار با 
شهادت و يا قسم که از حدود الله است» همان طور که در حدیث تام داودبن‌فرقد! آمده است؛ 
قضاوت نکرده و حکم صادر نکند» به خصوص در مواردی که حق الله محض است اگرچه بر 
خلاف علم خود نیز نمی تواند حکم صادر کنده بنابراین اگر یقین به اشتباه شهود داشته باشد و یا 
اینکه بداند منکر به دروغ قسم می‌خورد در حدّ امکان در رفع اشتباه شهود تلاش کند و اگر ممکن 
نباشد باید حکم و فصل خصومت را به قاضی دیگر ارجاع دهد. 

مستلةٌ ۳۵۰۸ ؟پس از آنکه دعوی در داد گاه مطرح شد. مدعی علیه یا اقرار می کند یا انکار و یا 
ساکت می‌شود؛ در صورت اقرار اوه اگر مدّعی از قاضی بخواهد مطابق اقرار وی حکم صادر کند» 
لازم است قاضی بر اساس اقرار مدعی حکم صادر کند و وقتی که حکم صادر شد. پس از حکم 
قاضی دعوی خاتمه می‌یابد» ولی اگر مدّعی علیه اقرار نکند بلکه انکار کند» قاضی از مدعی بینه و 


شهود طلب می کند. اگر مدّعی بینه و شهود خود را حاضر کرد» قاضی بر اساس شهادت شهود» 


۱. وسائل‌الشّیعه» ج ۰۲۸ باب 0۲ ح۱. 








4 بخش نهم: احکام قضایی 


حکم صادر می کند و دعوی خاتمه می‌یابد؛ اگر مدّعی بینه نداشته باشد یا اگر داشته باشد» نخواهد 
که آن‌را اقامه کند» در این صورت ملّعی از قاضی می‌خواهد که به منکر دستور دهد که قسم 
بخورد. در این‌صورت اگر منکر قسم بخورد و قاضی به نفع او حکم صادر کنده دعوی پایان 
می‌پذیرد» در این صورت مداعی حق طرح دعوی در داد گاه دیگر یا تقاص از مال منکر را- اگر 
دعوی امر مالی باشد - ندارد؛ اگرچه خود را ذی‌حق بداند. 

مسئلة ۳۵۰۹؟قسم منکر باید پس از تقاضای مدّعی و دستور قاضی باشده بنابراین اگر خود 
منکر بدون دستور قاضی یا با دستور قاضی ولی بدون درخواست ملّعی قسم بخورد. فایده ندارد؛ 
بلکه پس از تقاضای مدّعی و دستور قاضی» منکر دوباره باید قسم بخورد. 

مسئلة ۳۵۱۰؟منکر می تواند از قسم خوردن نکول و تمرد کرده و خودداری کند و قسم را به 
خود مدّعی ارجاع کند. بنابراین اگر پس از نکول منکر و ارجاع قسم به مدّعی؛ او قسم یاد کند و 
قاضی حکم کند. دعوی به نفع مدّعی پایان می‌یابد و اگر هم از قسم خوردن و هم از ارجاع آن به 
مدّعی خودداری کند» بنا بر احتیاط واجب بلکه اقوی آنست که قاضی ولایتاً از مداعی می‌خواهد 
که قسم یاد کند و اگر مدّعی قسم یاد کرد قاضی مطابق آن حکم می‌کند و دعوی به نفع مدّعی 
ثابت می‌شود و اگر مدّعی قسم نخورد دعوی به حسب ظاهر ساقط می‌شود. 

(مسئلة ۳۵۱۱اگر مدّعی‌علیه پس از عرضه شدن دعوی» سکوت کند- نه اقرار کند و نه انکار- 
اگر سکوت مدّعی علیه با عذر باشد قاضی باید عذرش را مرتفع کند و اگر بدون عذر سکوت کند 
قاضی او را ترغیب به شکستن سکوت می کند و اگر مور نشد» قاضی اعمال شدّت و تندی می کند. 
اگر باز اصرار بر سکوت کند» قاضی می گوید جواب بده و اگر جواب ندهی تو را نکول کننده 
اعلام می کنم و بهتر است این جمله را سه بار تکرار کند و اگر پس از آن باز اصرار بر سکوت 
کرد قاضی از مدّعی بینه و شهود طلب می کند» اگر آورد مطابق آن حکم صادر و دعوی ختم 
می‌شود و اگر بینه نداشته باشد یا آن‌را حاضر نکند» در صورت درخواست مدّعی» قاضی از مدّعی 
علیه می‌خواهد قسم یاد کند و یا قسم را به مدّعی ارجاع کند اگر اينها را انجام دهد باز حکم 
صادر می‌شود و دعوی فیصله می‌یابد و اگر باز مدّعی علیه به سکوت خود ادامه دهد بنا بر احتیاط 
واجب قاضی ولایتاً از مدعی می خواهد تا او قسم بخورد و دعوی به نفع وی پایان می‌پذبرد. 

(مستئلة 4۳۵۱۲اگر مدّعی برای اثبات دعوی خویش اقامةٌ بینه کند» قاضی حق ندارد مدّعی را 
وادار به قسم خوردن هم بکند مگر آنکه مورد دعوی» طلبکاری مدّعی از میت باشد. در این 
صورت ملّعی علاوه بر بینه باید قسم هم بخورد بر اینکه طلب او از میت باقی است و آن‌را دریافت 
نکرده است و در اینکه اگر مدّعی ادعای طلب از میت داشته باشد» باید علاوه بر اقامۀ بینه قسم هم 
بخورد» فرقی وجود ندارد مدّعی طلب اجنبی باشد یا وصی و وکیل میت يا ورثۀ او و اگر مداعی؛ 
ورثۀ میت باشد» اگر یک نفر باشد بعد از اقامۀ بینه یک قسم کافی است و اگر متعلدّد باشند بعد از 
اقام بینه هر کدام از ورثه مستقلاً و جدا جدا باید قسم بخورد. 





کیفیت قضاوت و مستندات آن ۶۰ 


مسئلة ۳۵۱۳؟اگر بدهکاری میت از طریقی غیر از اقامة بینه معلوم شود در این صورت احتیاجی 
به قسم خوردن نیست. 

(مسئلة 4۳۵۱۴اگر بینه شهادت بدهند که میت در زمان حیاتش اقرار کرده که بدهکار است یا 
ورثه اقرار کنند یا اينکه آن‌قدر شهرت داشته باشد که موجب اطمینان گردد که میت بدهکار بوده 
است. ولی از قرائن و شواهد ابت شود یا حاقل احتمال داده شود که میت بدهی خود را داده 
باشد» در این صورت نیز مدّعی که همان طلبکار است باید قسم بخورد. 

(مسئلة 4۳۵۱۵اگر مدّعی در جلسات داد گاه حاضر شود و بینه اقامه کند» ولی منکر با اینکه 
امکان دارد حاضر شود» خودش حاضر نشود» اگر احضار امکان دارد قاضی‌باید حاضرش کند و 
اگر احضار او امکان نداشته باشد قاضی حق دارد پس از اعلام به منکر» اگر دعوی در حقوق الناس 
باشد» حکم غیابی صادر کند و غایب هر موقع حاضر شودء حق دارد از طریق جرح شهود و اقامة 
بینه اعتراض کند. 

مسئلة ۳۵۱۶؟اگر با حکم قاضی بدهکاری طرف ابت شود. موظف است بپردازد- اگر قدرت 
بر ادای بدهی داشته باشد- و اگر با وجود قدرت بر ادای بدهی از ادای آن خودداری کند. قاضی 
می تواند او را وادار سازد حتی می تواند او را زندانی کند تا حاضر شود بدهی‌اش را بپردازد» ولی 
اگر قدرت بر پرداخت بدهی نداشته باشد» واجب است به او مهلت داده شود و در این صورت 
زندانی کردن او جایز نیست. 

مسئلة ۳۵۱۷؟اگر قاضی در تشخیص حکم. خطا کند. اگر قبل از اجرای آن معلوم شود که 
خطا کرده است» قهراً حکم نقض شده و قابل اجرا نیست» ولی اگر پس از اجرا معلوم شود قاضی 
خطا کرده باید جبران گردد بدین صورت که اگر خسارت مالی یا جانی وارد شده باید از طریق 
بیت المال تأمین شود و اگر خسارت آبرویی؛ حیثیتی و اجتماعی وارد شده به هر وسیلهٌ ممکن باید 
اعادهٌ حیثیت به عمل آید. 

مسئلاةٌ ۳۵۱۸؟اگر بعد از قضاوت و صدور حکم معلوم شود قاضی شرایط قضاوت را نداشته با 
اینکه حکم بر خلاف کتاب و سنت صادر شده است. حکم باطل و خود به خود نقض می‌شود. 
اگر به سبب این حکم به کسی ضرری وارد شده» در صورتی که خود قاضی مقصّر بوده یا کوتاهی 
کرده باشد باید خودش جبران کند و در غیر این صورت از بیت المال جبران گردد. 

مسئلاةٌ ۳۵۱۹ با توجه به اينکه هدف اصلی از قضاوت اسلامی؛ احقاق حقوق مردم» کشف 
حقیقت و اجرای عدالت است و تلقی مردم و طرفین دعوی هم باید همین باشد؛ بنابراین اگر قاضی 
نزد یکی از طرفین دعوی متهم به کوتاهی یا خطا در تحقیق شود. اظهر آنست که هر کدام از 
طرفین دعوی می تواند تحقیق مجدّد و تجدید محاکمه در یک داد گاه بالاتر را تقاضا کند» 
مخصوصاً اگر مورد دعوی در امور مهمّی مانند جان» ناموس» مال یا حیثیت مذهب و دین مسلمانان 
باشد و آن داد گاه موظف است پس از بررسی مستندات حکم و صفات قاضی و موارد اتهام و 
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مستندات آن در صورت صحت حکم اولی آن‌را تنفیذ و در صورت خطا لغو کند. 


احکام اقرار 

اقرار و اعتراف یکی از راههای غقلایی و رایج است که در نزد عقلا معتبر بوده و در محاکم 
قضایی و مانند آن مورد استناد قرار می گیرد و احکام آن در مسائل آتی بیان خواهد شد. 

۶مستئلا ۳۵۲۰ ؟اقرار همان اعتراف است و عبارت از این است که کسی به صورت جزم و یقین 
بگوید» دیگری در عهده وی حّی دارد یا اینکه بگوید من حقّی در عهده کسی ندارم و کسی مثلاً 
بدهکار من نیست و يا مثلاً بگوید این فرشی که در خانة من وجود دارد مال دیگری است يا بگوید 
و اعتراف کند فلانی خواهر یا برادر اوست و یا فلان عمل جنایی را که موجب قصاص یا حد 
شرعی است مرتکب شده‌ام. 

((مسئلة ۳۵۲۱؟اقرار به هر لفظی اگر رسا و دارای ظهور باشد و مطلب را برساند» هرچند صریح 
نباشد کفایت می کند و نافذ است. ولی اگر لفظ به کار برده شده رسا نباشد و احتمالات متعدد در 
مورد آن داده شود آقرار محسوب نمی شود و ناف نیست. 

(مسئلة ۳۵۲۲؟اقرار کننده باید بالغ» عاقل و دارای قصد و اختیار باشد» بنابراین اقرار کودک؛ 
دیوانه» مست اعتبار ندارد و یا کسی که به وسیلۀ هیپنوتیزم و یا دارو و مانند آن در خواب و حالت 
شبیه خواب. بدون قصد و اختیار به چیزهایی اعتراف کرده يا کسی که در حال تهدید یا زیر فشار 
جسمانی و یا روانی اقرار کرده» اقرارش اعتبار ندارد. ولی اقرار مریض در مرضی که به مرگش 
منجر می‌شود غیر معتبر نیست منتها اگر اطمینان آور و مورد وثوق باشد هم آن اعترافات معتبر 
قیوشت تلت مال افد وده و در مقار رانك ر ان نافد تست 

(مستئلة ۳۵۲۳؟اقرار شخص سفیه نسبت به امور مالی معتبر نیست» بنابراین اگر شخص سفیه اقرار 
کند میلغی به کسی بدهکار است یا آن چیزی که در دست اوست مال دیگری است» اعتبار ندارد 
ولی اقرار سفیه دربار امور غیر مالی مانند طلاق» خلع و مانند آن معتبر است. 

(مسئلة ۳۵۲۴؟اقرار شخصی که به وسیلةً حاکم شرع جامع شرایط از تصرّف در اموالش منع 
شده» حتی دربارة امور مالی نیز معتبر است. فرقی نمی کند که زمان بدهکار شدن خود را قبل از 
حکم به ورشکستگی خود ذکر کند یا بعد از آن» منتها اگر پس از حکم به ورشکستگی اقرار کند 
بدهکار است. طلبکار جدید با سایر طلبکاران شریک نیست. 

مسئلةٌ ۳۵۲۵ اقرار و اعتراف شخص وقتی معتبر است که عليه خودش باشد. بنابراین اعتراف و 
اقرار وی بر علیه دیگران و نیز به نفع خودش و دیگران معتبر نیست. 

(مسئلةٌ ۳۵۲۶؟اقرار و شهادت که روی کاغذ نوشته شده یا بر روی نوار صدایی ضبط گردیده 
است» چه به صورت ویدئویی يا غیر آن» که شباهت زیادی به صدا و خط و سیمای کسی دارد. در 
صورتی که احتمال جعل يا مونتاژ در آن داده شود و یا احتمال داده شود در شرایط غير عادی» با 
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فشار و تهدید و فریب انجام شده. فاقد اعتبار است. 

(مسئلة ۳۵۲۷)به‌طور معمول پس از تحقق اقرار و اعتراف طبیعی و شرعی؛ انکار مُعترف اعتبار 
ندارد؛ مثلاً اگر کسی بگوید فلان شخص از من صد هزار تومان طلبکار است و پس از آن انکار 
کند یا بعد از اقرار به آن مبلغ مقداری از آنرا انکار کند» باز هم اعتباری ندارد مگر در صورتی که 
قراین و شواهد قوی‌تر و معتبرتری دلالت کند که انکار او به حق بوده است. البته این مطلب با 
اعتبار اشخاص و موقعيتها فرق می کند و در موارد مشک وک. ظهور اول که مطابق اقرار واعتراف 
است. ملاک عمل می باشد و اگر بعد از اقرار چیزهایی بگوید که در واقع مکمل و شارح اقرار 
قبلی محسوب می‌شود. در این صورت مجموعٌ اعتراف و اقرار و این توضیحات را باید یک اقرار 
به حساب آورد. 

مسئلة ۳۵۲۸؟اگر کسی اعتراف کند بدهکار است» ولی بگوید آن‌را پرداخته‌ام اعتراف وی 
به اصل بدهکاری ثابت می‌شود. ولی پرداخت آن اثبات می‌خواهد و باید ثابت کند. 

مسئلة ۳۵۲۹اقرار و اعتراف باید به چیزی باشد که دارای حکم و اثر شرعی است؛ مثلا اقرار 
کند که این مال مربوط به فلانی است يا اقرار به بدهکاری یا منفعت و یا کار و حّی کند که با 
همان اقرار بتوان او را ملزم به انجام آن کار یا ادای آن حق کرد یا اقرار به گناهی کند که بتوان او 
را به آن جرم کیفر داد بنابراین اگر اقرار کند که این مقدار از بابت پول شراب و قمار و مانند آن 
بدهکارم. اقرار نسبت به بدهی نافذ نیست و اعتبار ندارد زیرا اسلام خرید و فروش و در آمد از 
طریق چیزهای حرام مانند مطالب مذ کور را به رسمیت نمی‌شناسد. 

(مسئلة 4۳۵۳۰اقرار به تسب مانند پسری» دختری» برادری و مانند آن در صورتی که احتمال 
صدق در آن داده شود و از نظر عرف و شرع صحت آن ممکن باشد در آنچه که بر عليه اقرار 
کننده است ثابت می‌شود و نافذ است» مانند وجوب دادن نفقه» حرمت ازدواج» مشار کت در ارث 
و امثال ذلک. ولی اصل نسب مانند برادر بودن» به وسیل صرف اقرار ثابت نمی‌شود» مگر آنکه آن 
شخص هم قبول کرده و تصدیق کند کما اینکه اقرار در حق سایر ورثه نیز ثابت نیست مگر اینکه 
آنها هم تصدیق کنند. 

مستلةٌ ۳۵۳۱گفرزند بودن کسی به وسیل اقرار با چند شرط پذیرفته می‌شود: 

۱- اینکه احتمال راست بودن داده شود و قرائن و شواهد او را تکذیب نکند. 

۲- شخص دیگری مدعی آن نباشد. 

۳- اقرار دربارة کود کی باشد که در اختبار اوست» وقتی که این شرایط محقق شد. فرزندی 
ثابت شده و تمام آثار آن مترتب می‌شود و نیازی به تصدیق کودک نیست و اگر کود ک پس از 
بلوغ انکار کند» مسموع نخواهد بود» ولی اگر اقرار دربارة فرزندی کسی باشد که به حد بلوغ 
رسیده است» این اقرار و اعا وقتی پذیرفته می‌شود که او هم تصدیق کند. 

#مسئلة ۳۵۳۲؟اگر بچه‌ای ادعای بلوغ کند سه حالت دارد: 
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١-ادعای‏ بلوغ می کند و آن‌را به روییدن موهای درشت» که یکی از علایم بلوغ است» بالای 
آلت تناسلی و زیر ناف مستند می کند» در این صورت با صرف اقرار و ادعا اعتراف او ثابت 
نمی‌شود بلکه باید از طریق مشاهده و معاینه اختیار شود. 

۲- ادعا کند که سنّش به پانزده سال قمری رسیده است که در این صورت بايد بینه و دو نفر 
شاهد عادل اقامه کند و بدون شاهد با صرف ادعاء ثابت نمی‌شود. 

۳- اگر مدّعی احتلام شود» ثبوت این اعا هم با یمین (قسم) و هم بدون یمین» محل اشکال 
است» مادامی که یقن به بلوغ پیدا نشده» استصحاب عدم بلوغ جاری است. 


شرایط شهود و بینه 

(مسئلة ۳۵۳۳؟شاهد باید بالغ؛ عاقل» مژمن» عادل» حلال زاده و نیز نباید متهم باشد که برای دفع 
ضرر از خود یا برای جلب منفعت شهادت می‌دهد. در مواردی شاهد باید مرد هم باشد و نیز در 
صورتی جایز است شهادت دهد که به آن مورد یقین داشته باشد پس شهادت با ظن و گمان و 
تخمین جایز نیست. همچنین در باب وصیت. اگر متعلق آن مال باشد و دو شاهد مسلمان عادل 
یافت نشود و موصی هم ناچار به وصیت کردن باشد» شهادت ذمّی بر عليه مسلم پذیرفته می‌شود. 

(مسئلة #۳۵۳۴شهادت شاهد عادلی که با دیگری دشمتی غير دینی دارد» در مورد او قبول 
نمی‌شود اگر دشمنی وی موجب فسق او نگردد» ولی شهادت دوست به نفع دوست حتی اگر 
خیلی صمیمی باشند قبول است کما اینکه شهادت دوست عليه دوست نیز پذیرفته می‌شود. 

(مسئلة ۳۵۳۵؟در تمام مواردی که شهادت زن پذیرفته می‌شود» شهادت زن و شوهر به نفع با 
ضرر یکدیگر پذیرفته می‌شود و نیز بنا به مشهور شهادت پدر و فرزند به نفع یکدیگر و شهادت 
برادر یا خواهر به نفع یا ضرر یکدیگر پذیرفته می‌شود و شهادت فرزند علیه پدر اگر موجب ارشاد؛ 
اصلاح و منع او از گناه نباشد» محل اشکال است. ولی شهادت پدر عليه فرزند» اگرچه متعارف 
نیست ولی مطابق قواعد درست است. 

مسئلةٌ ۳۵۳۶ کسانی که خود را در معرض شهادت قرار داده و اعلام آمادگی برای شهادت 
می کنند و در واقع نوعی حرص و ولع برای شهادت از خود نشان می‌دهند در حقوق خصوصی 
اشخاصء شهادت آنان پذیرفته نیست. اما در حقوق الهی و مردمی ايراد ندارد. 

#مسئلة ۳۵۳۷ در موارد زیر شهادت چهار زن بدون ضمیمۀ شهادت مرد یا بدون نیاز به قسم 
پذیرفته می‌شود: 

۱- بکارت ۲- وضع حمل» ۳- عیوب باطنی زنان مانند جراحات داخلی آلت زنانگی و نه عیوب 
آشکار» ۴- حیض و نفاس» ۵- در امور دیگری که زنانه است و زنان از آن اطلاع دارند. ۶- در 
امور مالی مانند خیار» شفعه و مانند آن» شهادت هر زن عادله‌ای به اندازةٌ خودش پذیرفته می شود 
بنابراین اگر یک زن عادل شهادت دهد که فلان مال بر حسب وصیت متعلّق به فلان شخص است؛ 





شرایط شهود و بنه ۶۱۴ 


شهادت وی نسبت به یک‌چهارّم آن ارث یا مال وصیت شده» قبول می‌شود و اگر دو نفر زن عادل 
شهادت دادند. نسبت به نصف آن و اگر سه زن عادل شهادت دادند. نسبت به سه‌چهارم آن و اگر 
چهار زن عادل شهادت دادند» شهادت آنان نسبت به تمام ارث يا مال پذیرفته می‌شود. 

(مستلةٌ 4۳۵۳۸ شرایط شهود در حقوق الهی خالص, در باب حدود بیان خواهد شد ولی به‌طور 
کی دعاوی‌ای که مربوط به حقوق مالی است و نسبت به شخص زنده مطرح می شود؛ هم با 
شهادت دو مرد عادل و هم با شهادت یک مرد و دو زن یا شهادت یک مرد عادل و قسم خوردن 
مدّعی اثبات می‌شود. چه آن مال مورد ادعاء عین باشد يا دین» احوط آنست که اول ادای شهادت 
کنند و بعد از آن قسم بخورند. 

#مسئلة ۳۵۳۹ کسی که صلاحیت شهادت را دارد و واجد تمام شرایط آنست. اگر از وی 
خواسته شود شهادت دهد» واجب است شهادت دهد ولی اگر از وی نخواهند» ادای شهادت 
واجب نیست» مگر در صورتی که یکی از طرفین دعوی بخواهد بر دیگری ظلم کند و حقیقتی را 
از بین برده و پایمال گرداند. در این حالت ادای شهادت واجب و کتمان آن حرام است. اگر 
محذور شرعی اهم نداشته باشد. 

(مستئلة ۳۵۴۰ کسی که حقیقتی را می‌داند» نباید وقتی که از وی خواسته شد شهادت دهد 
خودداری کند. مگر آنکه در اثر شهادت. ضرر قابل توجّهی به او وارد شود که عادتاً تحمّل آن 
مشکل است. ولی اگر موضوع از امور مهم باشد که اسلام بر تحقّق یا ترک آن راضی نمی‌شود؛ 
مانند اينکه در اثر عدم شهادت او خونی به ناحق ریخته شود» زن شوهرداری به ناحق «خلیه» اعلام و 
اجاز؛ ازدواج با دیگری صادر شود در این صورت ادای شهادت- اگرچه نخواهند - واجب است و 
نباید از آدای آن خودداری شود. 

مسئلة ۳۵۴۱؟شهادت شهود وقتی پذیرفته می‌شود که مفاد و محتوای شهادت آنان» از نظر 
مورد» زمان؛ مکان و صفات و خصوصیات دیگر یکی باشد و در صورتی که گفته‌های آنان با 
همدیگر متغایر باشد. چیزی ثابت نمی‌شود بلکه شهادت آنان از درجة اعتبار ساقط است. 

(سئلة 6۲۵۳۲گر شهود عمدا دروخ بگویند به وسیلۀ دا دگاه مجازات می شوند و اگر به جهت 
شهادت دروغ آنان ضرر و خسارتی بر کسی وارد شود. واجب است خود. آن‌را جبران کنند. 

(مسئلة ۳۵۴۳ کسانی که به دروغ شهادت داده‌اند واجب است آنان را در شهرشان به مردم 
معرفی کنند تا از قبول شهادتشان اجتناب شود و چنین افرادی چون فاسق هستند» شهادتشان قبول 
نیست» مگر آنکه توبه کرده و خود را اصلاح کنند و پس از آن عدالتشان محرز شود. 

(مسئلة ۳۵۴۴ #شهادت بر شهادت. در حقوق الناس پذیرفته می‌شود چه جنبهٌ کیفری داشته باشد 
مانند قصاص يا نداشته باشد مانند طلاق» نسب. دین» قرض» غصب و دیگر عقود و ایقاعات و مانند 
آنهاء ولی در حدود و بلکه در تعزیرات» شهادت بر شهادت نافذ نیست ولی در دیگر آثار آن نافذ و 


مور است. بنابراین اگر دو نفر شهادت دو نفر دیگر را در مورد دزدی کسی گواهی دهند» به استناد 
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شهادت بر شهادت نمی توان دست او را برید» ولی می توان مال را از او گرفت. 

مسئلة ۳۵۴۵ در شهادت بر شهادت» برای ثبوت شهادت هر یک نفی شهادت دو نفر لازم 
است. حتی اگر آن دو نفر شاهد عادل» شهادت هر دو شاهد اصلی و اولی را گواهی کنند. 

(مسئلة ۳۵۴۶ شهادت بر شهادت. وقتی صحح است که شاهد تواند در دا دگ حضور پدا کند. 

(مسئلةٌ ۱6۳۵۴۷ گر دو نفر شهادت بدهند که دو نفر بر فلان مسئله شهادت داده‌اند» ولی دو 
نفراصلی انکار کنند به هیچ یک از این شهادتها نمی توان اعتماد کرد. 


کیفیت قسم‌دادن و احکام آن 

(مسئلة ۳۵۴۸ قسم باید به ذات مقس حضرت حق يا یکی از اسمای ذات مقس پرورد گار 
باشد و بهتر است با لفظ جلاله «اللّه» باشد و عربی بودن آن لازم نیست بلکه با هر لغتی صورت 
بگیرد کافی است. اما باید ترجمة یکی از نامهای الهی باشد بنابراین قسم به ق رآن کریم پیامبر 
اسلام ‏ امه معصومین ال یا یکی از مشاهد مشرفه؛ برای قضاوت و صدور حکم کافی نیست. 

(مسئلة ۹*#ذر اینکه قسم باید به ذات مقس حضرت حق باشد» بین مسلمان و کافر فرقی 
نمی کند منتها اگر قاضی تشخیص دهد قسم دادن اهل کتاب مانند بهود و نصاری و مجوس» به 
آنچه در دین آنان آمده و به آن اعتقاد دارند مانند تورات موسی ]ٍلا یا انجیل عیسی )ٍلا و خالق 
لور و الظلمة که مجوس به آن معتقد است و ایشان را بیشتر از دروغ گفتن باز می‌دارد» جایز است 
علاوه بر قسم به خدای متعال آنان را به آن چیزها هم قسم دهند. 

(مسئلاٌ ۳۵۵۰ قسم باید با جزم و یقین باشد و کسی که قسم یاد می کند باید مورد قسم را واقعاً 
قصد کند بناراین اگرواقعاًمعلوم شود مورد جزم و یقین نبود یا توریه کرده است» کفایت نم یکند. 

۶مسئلة ۳۵۵۱ لال اگر اشاره‌ای بکند که معنای قسم را بفهمانده کافی است. 

(مستلة ۳۵۵۲ قسم را باید خود شخص بخورد وبرای یاد کردن آن‌نمی‌توان ایب با وکیل گرفت. 

لإمسئلة ۳ )قم در دعاوی مالی و مواردی مانند نکاح» طلاق» قتل» بدهی و ضمانات معتبر 
است» ولی در حدود اعتبار ندارد» چون در حدود فقط اقرار و شهود با شرایطی که گفته خواهد شد 
معتبر است. 

((مسئلة ۳۵۵۴)مستحب است حاکم قبل از آنکه طرف قسم بخورد وی را موعظه کند و او را از 
عواقب و تبعات قسم بترساند چه قسم راست باشد یا دروغ. 


احکام بد 
مسئلاٌ ۳۵۵۵ید و داشتن سلطه و اعتبار آن» از مسائل مهم اجتماعی و عقلایی است و اگر ید و 
استیلای قاهرانه بر چیزی فاقد اعتبار عقلایی باشد نظام بازار و تبادل و بده و بستان متزلزل گشته و 


سامان اجتماعی نابود خواهد شد و اسلام نیز این روش را مورد امضا قرار داده و ید را حجت و 
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دارای قابلیت سندیت دانسته است. بنابراین آنچه در دست و استیلای کسی است. مال باشد یا 
منفعت یا حق و مانند آن» مادامی که علم بر خلاف آن پیدا نشده باشد» ملک او محسوب می‌شود؛ 
کما اینکه اگر در دست و استیلای وکیل یا امین و یا مستأجر کسی باشد» ملک وی محسوب است. 

مسئلة ۳۵۵۶)اگر چیزی به‌طور کامل در اختیار دو نفر باشد» یعنی دو نفر دارای بد مساوی 
نسبت به یک چیز باشند» مالکیت آن چیز به‌طور مساوی برای آن دو نفر محرز خواهد بود. 

(مسئل 6۳۵۵۷اگر دو نفر دربارۂ ملکی که در دست یکی از آنهاست ادعای ملکیت کنند» 
ادعای کسی که ملک در دست اوست با س وگند مقدّم است مگر آنکه دیگری برای اثبات گفتة 
خود مدرک دلیل قطعی با دو شاهد عادل اقامه کند. 

(مسئلة ۳۵۵۸؟اگر دو نفر دربارۀ ملکی که در ید هر دوی آنهاست یا اینکه در ید هیچ کس 
نیست و یا در ید سوّمی است که او ادعایی ندارد» ادٌعای مالکیت تام داشته باشند. چنانچه یکی از 
آنان دلیل و مدرک معتبری داشته و آن دیگری نداشته باشد» ادعای وی مقلم است و اگر هیچ 
کدام از آن دو بر دیگری ترجیحی نداشته باشد» هر کدام از آنان نسبت به نیمی از آن مدّعی و 
نسبت به نیمی دیگر منکر است و هر کدام باید نسبت به نیم مورد اعا مد رک و دلیل قطعی بیاورد 
و نسبت به نیم دیگر مورد انکار رقیب؛ گفتة او وقتی تأیید می‌شود که قسم بخورد و اگر هر دو 
شاهد بیاورند و قسم یاد کنند» آن ملک میان آنان به‌طور مساوی تقسیم می‌شود. 

(مستئلة ۳۵۵۹؟اگر زن و شوهر در وسایل با هم دیگر اختلاف داشته باشند. چه این اختلاف در 
دوران همسری باشد یا بعد از جدایی» در صورتی که آن وسایل در دست و اختیار یکی از آنان 
باشد همة آنها مال اوست و آن کسی که اسباب و وسایل در اختیار او نیست اگر ادعایی داشته باشد 
باید با دلیل معتبر و قطعی اثبات کند یا دو شاهد عادل بیاورد» ولی اگر در دست هر دو است و یا 
در دست شخص سوّمی است و این دو نفر با همدیگر اختلاف در دعوی دارند» ظاهراً وسایل و 
لباسهای مردانه متعلق به شوهر است و لباسها و وسایل زنانه» متعلق به زن و آنچه هم مردان و هم 
زنان مشتر کاً استفاده می کننده مشت رک ميان هر دو است. 

(مسئلة ۳۵۶۰ در تعارض بینه‌ها ميان اینکه دعوی دو طرف داشته باشد یا بیشتر فرقی وجود 
ندارد و اینکه همۀ طرفها ممکن است بینه داشته باشند و ممکن است نداشته باشند» فرقی ميان دو 


طرف دعوی و بیشتر بودن آن وجود ندارد. 


احکام حدود و تعز برات 
حدود. تعزیرات و فلسفة آنها 
در روایات اسلامی نسبت به اجرای حدود الهی و اهمیت آن تأ کید زیادی شده و آمده است که 
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خدای جهان» برای هر چیزی حدّی قرار داده است و تجاوز از آن حلا هم حلّی دارد و نیز وارد 
شده که منافع اقامة حدود الهی برای مردم» از چهل روز باران بیشتر است" و نیز خدای متعال فرموده 
است هر کس حدّی از حدود مرا تعطیل کند. با من دشمنی و عناد ورزیده و در صدد ضلّیت با من 
بر آمده است.۲ 

اجرای حدود الهی مانند عمل جرّاحی جراح ماهر است که جلوی سرایت و نفوذ عضو فاسد را 
می گیرد و باعث می‌شود مردم از کارهای نامشروع و خلاف دوری گزینند و حقوق الهی را 
آموخته و رعایت کنند و در احیای آن بکوشند که نتیجة آن چیزی جز حرکت جامعه به سوی 
صلاح و اصلاح نخواهد بود. 


تعریف حد و تعزیر 

حل و تعزیر در لغت به معنای «منع» به کار رفته است؛ کما اینکه در آیات ٩‏ سورهٌ فتح و ۱۵۷ 
سورءه اعراف» «عَرروة) و «َعَررَوه به همین معنا آمده است. در عرف شرع» تعزیر و حل عبارت 
است از عقوبت و کیفری که برای ارتکاب جرایم مخصوص يا ترک واجب در نظر گرفته شده 
است و حا و تعزیرات از مقررات اجتماعی, انتظامی و بازدارنده است و نیز یکی از صُغریات قانون 
عام‌تری است که آمده است. جعل قانون بدون در نظر گرفتن کیفر برای شکنند گان آن» اصل آن‌را 
به امری لغو و بیهوده تبدیل می کند و در عرف مشهور فقها حد عبارت است از عقوبت و کیفری 
که شارع تعیین کرده باشد ولی تعزیر کیفری است که حل معین شرعی ندارد و تعیین آن با نظر 
حاکمیت است. این تعریف با توجه به موارد غالب درست است. اگرچه در مواردی هم به عنوان 
تعزیر آمده است. ولی شارع آن‌را معین کرده و فقهای ما آن‌را مشخص کرده‌اند و آن پنج مورد 

«مسئلة ۳۵۶۱اجرای حدود و تعزیرات؛ واجب است پس از اثبات جرم در داد گاه صالح و با 
استناد حاکم شرع به بینه و اقرار متهم باشد و در صورت نبودن بینه و اقرار» منکر لازم نیست قسم 
یاد کند و اجرای حدود و تعزیرات فقط با استناد به علم قاضی- مخصوصاً در زنا و لواط -محل 
اشکال- بلکه محل منع - است. قضات و حکام شرع موظفند با رعایت احتیاط کامل با اند ک 
شبهه‌ای از اجرای حد خودداری کنند. 

مسئلاة ۳۵۶۷؟اگر کسی به جرمی اقرار کند که حد آن اعدام است و بعد» آن‌را انکار کند بنا 
بر احتیاط واجب. بلکه بنا بر اقوی نباید حد بر او جاری شود. 


۱. وسائل‌الشیعه» ج ۲۸ باب ۲ از ابواب مقلدًمات حدود؛ ح ۲ ص ۱۲. 
۲. همانء ح ۶ ص ۳ 














حل زنا ۶۸ 


حد زنا 

(مسئلة ۳۵۶۳؟ آنچه موجب حل و کیفر زنا می‌شود نزدیکی کردن زن و مرد بدون ازدواج 
صحیح و با علم و عمد است» مشروط بر آنکه هر دو عاقل. بالغ» دارای اختیار و عالم به حرمت 
عمل باشند و در صورتی که هر کدام از آن دو نفر شرایط ذکر شده را كلاً یا بعضاً نداشته باشده 
حلٌ زنا به او جاری نمی‌شود و زنا انواعی دارد و برای هر کدام از آنها حو کیفر جداگانه و 
خاصی شرعاً معین شده است که تفصیل آنها در مسائل آینده توضیح داده خواهد شد. 

مستلة ۳۵۶۴؟۱گر مردی با زنی که بالغ و آزاد است و همسری ندارد» اختیاراً زنا کرده باشد» 
حل و کیفر او در مرتبٌ اول صد ضربه شلاق است و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده 
باشد. در مرتبة چهارم اعدام است. 

(مسئلة ۳۵۶۵؟اگر دو طرف زنا یا یکی از آن دو همسر دائمی داشته باشد» طوری که هر بار که 
بخواهد با همسرش نزدیکی کند مانعی نداشته باشد و با این وضع تن به زنا داده باشدء زنایی که 
انجام گرفته نسبت به آنکه همسر دارد» «زنای محصن؛ یا «محصنه» نام دارد و حا زنای محصنه در 
مورد مردی که بالغ» عاقل و آزاد بوده و زن دائمی دارد و با زنی که بالغ و عاقل است نزدیکی 
کرده اگر پیرمرد است انتدا صد ضربه شلاق و پس از آن سنگسار است و اگر آن مرد جوان است 
فقط سنگسارش می کنند و احوط آنست که شلاقش نزنند. اگر مرد جوان است و همسر هم دارد 
ولی هنوز با وی نزدیکی نکرده است» او را صد ضربه شلاق می‌زنند و سرش را هم می‌تراشند و به 
مدّت یک سال وی را از شهر محل سکونتش تبعید می کنند. در مورد زن بالغ» عاقل و آزادی که- 
تن به زنا داده و- شوهر دائم دارد و شوهرش هم با وی نزدیکی کرده و در اختیار اوست. همین 
حکم جریان دارد مگر تراشیدن سر و تبعید که در مورد زن به اجرا در نمی آید. 

(مسئلة ۱6۳۵۶۶ گر خدای ناکرده با یکی از زنهایی که با وی محرمیت نُسبی دارد» مانند ماد 
خواهر» دختر و دختر خواهر» دختر برادر» عمه یا خاله زنا کند - زنای محارم- کیفر آن بنا بر نظر 
بعضی از فقها اعدام است. ولی مفاد روایات متعدد این است که با شمشیر به یک ضربه گردن او را 
بزنند» اگر پس از آن زنده ماند او را در حبس نگاه دارند تا بمیرد و احوط همین است و این حکم 
در زنا با زنانی که با شیر خوردن محرم شده‌اند یا به وسیلۀ زوجیت و مصاهره- دامادی- محرم 
گردیده‌اند» حتی مادر زن معلوم نیست جاری شود و تنها دربارة زن پدر به دلیل نص خاص» جاری 
است و نیز در این حکم فرقی بین اینکه زنا کننده همسر دارد یا ندارده وجود ندارد و اگر زن هم 
نسبت به این عمل راضی و مایل بوده» این حد نسبت به او هم جاری است. 

مسئلة ۳۵۶۷اگر مرد با ارعاب و تهدید با زن زنا کند و زن راضی به این عمل نباشد-به آن 
زنای به عنف می گویند- گفته‌اند کیفر او اعدام است. ولی احتیاط واجب آنست که یک شمشیر به 
گردن او بزنند. گرچه نمیرد. در این حکم فرقی نمی کند که زنا کننده همسر داشته باشد یا نداشته 
باشد. در این زنا کیفر مال مرد است که اکراه کرده است و زن کیفر ندارد و اگر زن مدّعی باشد 
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که زنای با او از روی اکراه واقع شده است» ادعای او مسموع و حد از او ساقط است. 

(مسئلة ۱6۳۵۶۸ گر مرد کافر با زن مسلمان زنا کند» چه مرد دارای همسر باشد و چه نباشد» 
کیفرش اعدام است و اگر موقع اجرای حد برای فرار از آن مسلمان شود» کیفر از او ساقط نمی‌شود 
و در این حکم فرقی میان کافر حربی و ذمّی وجود ندارد. 

(مسئلة ۱6۳۵۶4گر زنا در اوقات شریفی مانند ماه مبا رک رمضان» شبهای قدر» جمعه عید قربان 
یا در مکان مقدّسی مانند مسجد و یا یکی از مشاهد مشرفه صورت گیرد؛ حاکم شرع می‌تواند 
علاوه بر حل اصل زناء تازیانة بیشتری به او بزند که مقدار آن با نظر حاکم شرع است. 


راههای اثبات زنا 

(مسئلة ۳۵۷۰زنا فقط با یکی از دو راه ثابت می‌شود: 

۱- زنا کننده که بالغ عاقل و مختار است. در حال اختیار و بدون ارعاب و ترس چهار مرتبه و 
بنا بر احتباط لازم در چهار جلسه» اعتراف کند که زنا کرده است و اگر بعد از اقران انکار کند؛ 
اگرچه محصن باشد» سنگسار نمی‌شود ولی شلاق می‌خورد. 

۲- چهار مرد عادل به دیدن عمل زنا شهادت دهند و اگر سه مرد و دو زن عادل هم شهادت 
دهند. کفایت می کند و زنا ثابت می‌شود ولی در مورد دو مرد و چهار زن عادل حکم سنگسار 
جاری نمی‌شود ولی حا زنا - صد ضربة شلاق- بر مرد و زن زنا کار جاری می‌شود. 

مسئلة ۳۵۷۱؟اگر زنا با اقرار ثابت شود امام مسلمین؛ چنانچه طرف توبه کند. اگر صلاح 
بداند» می تواند زنا کار را مورد عفو قرار دهد و حکم شلاق و سنگسار را در مورد وی جاری نساز؛ 
ولی اگر با بینه و شهود ثابت شده باشد» عفو جایز نیست. 

مسئلة ۳۵۷۲شهادت شهود زنا باید از روی دیدن و مشاهدۀ عمل زنا باشد» بنابراین اگر شهود 
از روی قرائن و شواهد و آثار» شهادت بدهند زنا ثابت نمی‌شود و بلکه بايد بر خود شهود «حد 
قذف» که همان حدٌ نسبت دادن زنا و لواط به دیگری است و در مسائل آینده گفته خواهد شد 
جاری گردد. همچنین واجب است تمام خصوصیات زمانی و مکانی عمل زنا در شهادت شهود؛ 
مثل هم باشد بنابراین اگر خصوصیات ذکر شده متفاوت باشد» زنا ثابت نشده و بر شهود حا قذف 
جاری می‌شود. 

((مسئلۀ ۳۵۷۳؟زنا کار چه محصن و چه غیر محصن» لازم نیست این عمل زشت رابه کسی 
بگوید و بر زبان جاری سازد» بلکه بهتر است بین خود و خدای خود توبه کند. چون خدای عالم 
توبه‌پذیر است و به احدی اظهار نکند» پس اگر قبل از اقرار یا اقامٌ بینه توبه کند» حد زنا بر او 
جاری نمی شود چون ثابت نشده است. بلکه اگر شبهة توبه هم باشد» نباید حل زنا بر وی جاری 
شود و دیگران هم حق ندارند در صدد اثبات زنا به هر وسیله باشند. 

(مسئلة ۳۵۷۴ازنا کار غیر محصن که واجب است پس از ثبوت. شلاق بخورد اگر در حال شلاق 
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خوردن یا قبل از آن فرار کند» ب رگردانده شده و حد بر او جاری می‌شود» چه زنای وی با اقرار 
خودش ثابت شده باشد یا با شهادت شهود» ولی اگر زنا محصنه باشد» اگر زانی در حال سنگسار 
شدن فرار کند دو حالت دارد: 

۱-اگر زنای او با شهادت شهود ثابت شود ب رگردانیده و حد بر وی جاری می‌شود. 

۲- اگر زنای او با اقرار خودش ثابت شده باشد علی‌الاحوط نباید وی را ب رگردانند ولو اینکه 
حتی یک سنگ هم به وی نخورده باشد. 

(مسئلةٌ ۳۵۷۵)حد زنا بر مرد زناکار غیر محصن در حالی اجرا می‌شود که مرد ایستاده باشد و 
اگر او را برهنه یافته‌اند جز عورت بقیۀ بدن او برهنه باشد و اگر با لباس یافته‌اند با همان لباس- 
على الأحوط وجوبی- حد بر او جاری شود و نباید ضربات شلاق بر سر» صورت و عورت وی وارد 
شود. ولی حلٌ زن زنا کار غیر محصن در حالتی جاری می‌شود که زن نشسته باشد و بدن وی با 
لباس و مانند آن پوشیده شود و از شلاق زدن به سر و صورت او خودداری کنند. 

مسل ۳۵۷۶ ؟مرد زنا کار محصن را برای سنگسار تا کمر و زن زناکار محصن را تا نزدیکی 
سینه در خاک فرو می کنند. 

#مسئلة ۳۵۷۷؟بر زن باردار حد جاری نمی‌شود. اگرچه از راه نامشروع باردار شده باشد» بلکه 
باید صبر کنند تا وضع حمل کند و از نفاس خارج شود و بچه‌اش را شیر دهد اگر زن دیگری 
نباشد که بچه را شیر دهد و پس ازآن اگر بیم زیان به کودک نمی‌رود بر او حد جاری کنند. 

مسئلة ۳۵۷۸؟اگر مرد و زنی با هم باشند و ادعا کنند که زن و شوهرند» ادٌعای آنان مسموع 
است و از آنان دلیل مد رک» بینه و قسم خواسته نمی‌شود و اگر بدانند که آنان زن و شوهر نیستند؛ 
ولی ادٌعای شبهه کنند» حد بر آنان جاری نمی‌شود. 

مسئلاة ۳۵۷۹؟حد اگر اعدام و سنگسار باشد» اگرچه طرف مریض یا دارای زخم و جراحت 
باشد یا زن در حال استحاضه باشد» حد جاری می‌شود و تأخیر آن جایز نیست. ولی اگر حد غیر از 
این دو مورد باشد مثلاً تازیانه باشد به تأخیرانداخته می‌شود تا او خوب شود مگر آنکه امیدی به 
خوب شدن او وجود نداشته باشد و یا اینکه حاکم شرع جامع شرایط تشخیص دهد در اجرای حد 
غير اعدام عجله کند. در این صورت به مقداری که باید شلاق زده شود. از هر چیزی که می‌خواهد 
با آن شلاق بزنده یک دسته در دست می گیرد و محکوم را با آن می‌زند و اگر محکوم قبل از حد 
خوردن بهبود یابد مانند انسان سالم حد زده می‌شود و اگر پس از زدن با آن دسته» بهبود یابد اعادۀ 


حد لواط 
(مسئلة 4۳۵۸۰اگر مرد عاقل و بالغی به اختیار خود با مرد یا پسربچه‌ای لواط کند اگرچه 
مشهور فتوا داده‌اند که حا او در هر حال اعدام است» ولی رعایت احتیاط؛ مقتضی آن است که اگر 
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لواط کننده محصن باشد. یعنی دارای همسر باشد به گونه‌ای که در مسئلةٌ ۳۵۶۶ گفته شد. کیفر و 
حل او اعدام است به هر نحو که حاکم شرع مصلحت بداند و اگر همسر نداشته باشد مانند مرد 
زانی بدون همسر به او یک‌صد تازیانه زده می‌شود. ولی آن کسی که لواط داده- مفعول- اگر 
عاقل» بالغ و با اختیار و بدون اکراه به این عمل تن داد کیفر و حدّش اعدام است» چه همسر 
داشته باشد یا نداشته باشد و اگر مقدّمات کار را انجام داده باشند» ولی دخول صورت نگرفته باشد؛ 
هر کدام به یک‌صد ضربهة شلاق محکوم می‌شوند. 

(مسئلة ۳۵۸۱ راه ثابت شدن لواط همان است که در راههای اثبات زنا گفته شد- چهار مرتبه 
اقرار یا با شهادت چهار مرد عادل- و اظهر و احوط آنست که با شهادت زن چه با انضمام و چه 
بدون انضمام مردان» ثابت نمی‌شود. 

(مستلة 6۳۵۸۷ گر کی کنر از چهاز مره افزا بر لواط کنده خا لوا بر ارجا نمی‌شوده 
ولی حاکم شرع به هر مقداری که صلاح بداند به وی شاق می‌زند. ولی اگر کمتر از چهار نفر 
شهادت بدهند. حد بر او جاری نمی‌شود ولی بر شهود حدٌ قذف جاری می‌شود. 

مستئلة 4۳۵۸۳اگر لواط کننده یا لواط دهنده قبل از اقرار یا قبل از اقامۀ بینه توبه کند» حد بر او 
جاری نمی‌شود و اگر بعد از اقرار توبه کند. امام مسلمین حق دارد او را مورد عفو قرار دهد. اگر 
بعد از اقامهُ بینه توبه کند. اگرچه خداء توبه‌پذیر است. ولی در سقوط حد تأثیری ندارد و حد بر 


وی جاری می‌شود. 


حد مساحقه 
#مسئلة ۳۵۸۴ اگر دو زن بالغ» عاقل و آزاد در حال اختیار با یکدیگر عمل مساحقه انجام دهنده 
یعنی با مالاندن فرج خود به فرج دیگری» عمل جنسی انجام دهند» کیفر و حل آنان صد تازیانه 
است؛ همسر داشته باشند یا نداشته باشند» مسلمان باشند یا نباشند» اگرچه نسبت به زن محصنه» 
سنگسار کردن خالی از قوت نیست. ولی احتباط در ترک آنست و به حکم اولی اکتفا شود و راه 
اثبات مساحقه همان راه اثبات زنا و لواط است که گفته شد. 
حد قوادی 
مسئلاةً ۳۵۸۵؟اگر کسی مرد و زن اجنبی را برای زنا یا مرد و پسری را برای لواطء واسطه شود 
و به هم برساند به این عمل «قوّادی» گویند و برای قوّادی کننده چه زن باشد و چه مرد» هفتاد و پنج 
ضربة تازیانه زده می‌شود. منتها اگر قواد مرد باشد بنا بر احتیاط واجب اگر مرتبة دوم قوادی او 
باشدء علاوه بر هفتاد و پنج ضربة تازیانه» او را از شهرش تبعید می کنند و محل و مقدار تبعید با نظر 
حاکم شرع معین می‌شود. اجرای حلٌ قوّادی در صورتی است که شخص عاقل و بالغ باشد و دو 
مرد عادل به عمل وی شهادت دهند یا اينکه خود او با قصد و اختیار اقرار کند و احوط آنست که 


اقرار او دربارة عملش نزد حاکم شرع و دو مرتبه باشد. 





مسائل متفرقه کیفری در امور جنسی ۲ء 
(مسئلة ۳۵۸۶ )در حد قوّادی» زن» مرد» مسلم و کافر برابرند» جز اینکه برای زن تبعید نیست. 


مسائل متفرقة کیفری در امور جنسی 

(مسئلة ۳۵۸۷؟اگر مرد و زن اجنبی یا دو زن و یا دو مرد به صورت برهنه و لخت با هم باشند 
حاکم شرع حق دارد آنان را با شلاّق تعزیر کند و تا نودوثه ضربه به هر یک تازیانه بزند. 

(مسئله ۱)۳۵۸۸ گر زناء لواط یا مساحقه بدون اینکه حلّی در این بین اجرا شده باشد» تکرار 
شود؛ بیش از یک حد بر فاعل» جاری نمی‌شود. ولی اگر بعد از اجرای حدود باز هم تکرار کند؛ 
برای بار دوم نیز حد جاری می‌شود و همچنین است بنا بر احتیاط واجب نسبت به مرتبۀ سوم و اگر 
سه مرتبه حد خورده باشد و برای بار چهارم نیز تکرار کند برای بار چهارم سزای او اعدام است. 

مسئلة ۳۵۸۹ کسی که هم زنا کرده و هم لواط حدّ هر عمل. جداگانه بر او جاری می‌شود. 

مسئلة ۳۵۹۰؟اگر کسی بخواهد مرتکب زنا یا لواط شود و بدون کشتن» جلوگیری از او ممکن 
نباشد» اگر چه از نظر شرعی در صورتی که درست تشخیص داده باشد» کشتن او جایز است. ولی 
باید طوری عمل کند که بتواند نزد حاکم شرع اثبات کند و اگر قاتل نتواند اثبات کند» قصاص 
خواهد شد. 

مسئلة ۳۵۹۱؟حدٌ زنا یا لواط با میت مانند حل زنا یا لواط با انسان زنده است و شرایط و احکام 
و حدود آنها یکسان است. 

لإمسئلة ۲ااگر کسی پسری را از روی شهوت ببوسد» حاکم شرع به هر اندازه که صلاح 
بداند به عنوان تعزیر به او تازیانه می‌زند. در روایات آمده است که خداوند متعال در روز قیامت» 
لجامی از آتش به دهان او می‌زند و ملانکة زمين و آسمان و ملائکة رحمت و غضب او را نفرین 
می کنند و خداوند جهنم را برای او آماده می‌سازد! و در عین حال اگر بین خود و خدای خود توبه 
کند» خدای عالم در صورتی که توبهٌ او صحیح باشد» او را می‌بخشد. 


کیفر نزدیکی با چهارپایان 
مسئلة ۳۵۹۳؟اگر کسی با یکی از چهارپایان نزدیکی کند» عمل حرامی را انجام داده و با 
آنهاست. آمده که او را بیست و پنج تازیانه بزنند و اظهر آنست که مقدار تعزیر م کول به نظر 
حاکم شرع است و حکم خود حیوان موطوء (که با آن نزدیکی شده) در مسئلهٌ ۳۷۹۷ خواهد آمد.۲ 


۱. مستد رک الوسائل» ج ۰۱۴ کتاب النکاح؛ باب ۱۸ از ابواب نکاح محرم» ح ۳ ص ۳۵۱. 
۳1 وسائل الشیعه. ج۲۸» کتاب الحدود و التعزیرات» باب ۱ از ابواب نکاح بهائم و وطی اموات و استمنای ح ۰۱ ص ۳۵۷. 
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مروا 
(مسئلة ۱4۳۵۹۴ گر انسان استمناء کند یعنی با دست خود یا چیز دیگری غیر از همسر خود کاری 
کند که از او منی خارج شود؛ مرتکب حرام شده و واجب است توبه کند. اگر برای حاکم شرع 
اثبات شود استمناء کرده او را تعزیر خواهد کرد و در صورت عدم تمکن او برای ازدواج باید تا 
حلٌ ممکن از بیت‌المال مسلمین به وی کمک شود تا ازدواج کند» چون امام علی با دربارة فردی 
که به خاطر عدم تمکن ازدواج نکرده و مرتکب چنین گناهی شده بود» این کار را انجام داده 
است؛ استمناء با یک بار اقرار و یا شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.' 


حد قذف (نسبت دادن زنا و لواط به دیگران) 

(مسئلة ۳۵۹۵)اگر انسانی عاقل و بالغ با قصد و اختیار به مرد یا زن مسلمانی که او هم عاقل» 
بالغ» آزاد و عفیف است. نسبت زنا یا لواط بدهد» حاکم شرع او را از روی لباس هشتاد تازيانة 
متوسط می‌زند؛ ولی اگر نسبت زنا یا لواط ندهد» ولی نسبت ناروای دیگری به او بدهد یا به او 
اهانتی بکند که موجب اذیت او باشد. مثلا بگوید ای «پدر سگک»» حد ندارد» ولی با تقاضای او 
حاکم شرع حق دارد هر قدر که صلاح بداند او را تعزیر کند. 

(مسئلة 4۳۵۹۶اگر دو نفر به همدیگر نسبت زنا یا لواط بدهند حدّ قذف بر آنان اجرا نمی‌شود؛ 
ولی هر دو با نظر حاکم شرع تعزیر می‌شوند. 

(مسئلة ۳۵۹۷ قذف با دو راه قابل اثبات است: 

۱- اقرار شخص نسبت دهنده- قاذف- علی‌الأحوط اگر اقوی نباشد دوبار انجام شود. 

۲- شهادت دو مرد عادل؛ با شهادت زنان چه به‌طور مستقل باشد یا منضم به شهادت مردان» 
اثبات نمی‌شود. 

مسئلة ۳۵۹۸؟اگر قاذف برای اثبات آن چهار شاهد مرد عادل بیاورد یا شخص متهم اتهام را 
قبول کند یا اینکه تهمت زننده را عفو کند. حدٌ قذف جاری نمی‌شود. 

مسئلة ۳۵۹۹؟اگر کسی مورد قذف قرار بگیرد و از قاذف» حق خود را استیفا نکند و نسبت 
دهنده را هم مورد عفو قرار نداده و از دنیا برود» حق استیفای حد قذف» به غیر از زن و شوهر و 
اماما به بقیة ورثه او منتقل می‌شود. 

مس 6۳۶۰۰ قاذف راباید در شهر بگرداند تامردم وی رابشاسند و به شهادت وی اعتماد نکن 


حد شرب خمر و دیگر مُسکرات مایع 
((مسئلة ۳۶۰۱؟اگر کسی که عاقل و بالغ است با اختیار و توجّه یکی از اقسام مشروبات الکلی را 


۱. وسائلالشیعه» ج۲۸ باب ۳ از ابواب نکاح بهائی ص 0۳۶۳ ح ۲و ۱. 








حل دزدی ۶۲۴ 


که مست کننده است بیاشامد- اگرچه خیلی کم باشد و به حل مستی نرسد- کیفر و حا او هشتاد 
تازیانه است که با دستور حاکم شرع جامع شرایط بر وی جاری می‌شود و کیفیت اجرای آن به 
همان نحوی است که در مورد زنا گفته شد. 

(مسئلة 4۳۶۰۲اگر کسی چند بار شراب خورده و حد بر او جاری نشده باشد. مثلاً دوبار اقرار به 
چند بار شراب خوردن خود بکند یا دو مرد عادل شهادت بر چند بار شراب خوردن وی بدهند» 
یک حل بر او جاری می‌شود؛ ولی اگر شراب خورده و تازیانه هم خورده باشد و باز هم اقدام به 
خوردن شراب کند. مجدداً هشتاد تازیانه به او می‌زنند و اگر برای بار سوم تکرار کند کیفر او 
اعدام است که حاکم شرع دستور آن‌را می‌دهد و کسی که کافر است و در پناه اسلام زندگی 
می کند» اگر از مشروبات الکلی استفاده کند که مست کننده است. در صورتی که به این عمل 
تظاهر کند» همین حا دربارٌ وی جاری خواهد شد. 

((مسئلة ۳۶۰۳ شرب خمر و دیگر چیزهای مست کننده به دو راه ثابت می‌شود: 

۱- شهادت دو مرد عادل و با شهادت زنان چه به انضمام مردان و چه مستقل» ثابت نمی‌شود. 

۲- دو مرتبه آقران کافی بودن یک مرتبه اقرار جای اشکال است. 

((مسئلة ۳۶۰۴؟اگر شراب خوار قبل از اقرار یا قبل از اقامهٌ بینه توبه کند» حد بر وی جاری 
نمی‌شود و اگر بعد از اقرار توبه کند» امام مسلمین در صورت مصلحت می تواند او راعفو کند» 
ولی اگر بعد از اقامۀ بینه توبه کند حد از او ساقط نمی‌شود. 

((مسئلة 4۳۶۰۵اگر کسی اقرار کند و تمام شروط اقرار را دارا باشد و سپس انکار کنده به انکار 
وی ترتیب اثر داده نمی‌شود. مگر آنکه از قرائن و امارات معلوم شود که اقرار قبلی او برای بیان 
حقایق نبوده است در این صورت حد بر او جاری نمی‌شود. 

(مسئلة ۳۶۰۶؟اگر یکی از شهود. شهادت به خوردن خمر و دیگری شهادت به قی کردن آن 
بدهد. حدٌ ثابت می‌شود. 


حد دزدی 

«مستلة 6۳۶۰۷ اگر کسی با شرایطی که در مسئلاٌ بعد گفته می‌شود دزدی کند و نزد حاکم 
شرع جامع شرایط ابت شود حاکم علاوه بر دستور رد مالی که دزدیده است» دستور می‌دهد ابتدا 
چهار انگشت دست راست او را از بیخ می‌برند و انگشت شست او را باقی می گذارند و در مرتبة 
دوّم پای چپ او را از وسط قدم و پا می‌برند و پاشته او را نگاه می‌دارند و در مرتبۀ 
سوم او را به حبس ابد محکوم می کند و اگر مخارج نداشته باشد از بیت المال 
مسلمین می‌دهند و اگر برای مرتبة چهارم در زندان دزدی کند به اعدام 
محکوم می شود و در صورتی که چندین مرتبه دزدی کرده و حل جاری نشده 


باشد» فقط یک حد" بر او جاری می‌شود. 
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شرابط اجرای حد دزدی 

مسئلة 4۳۶۰۸ شرایط اجرای حدّ دزدی به ترتیب زیر است: 

۱» ۲ ۳- دزد عاقل» بالغ و صاحب اختیار باشد و از روی اکراه دزدی نکند. 

۴- مال دزدیده شده باید حدّاقل یک چهارم دینار یعنی چهار نخود و نیم طلای سکه‌دار» برابر 
۴ گرم طلا باشد. 

۵- بداند آنچه که برمی‌دارد مال مردم است؛ بنابراین اگر اشتباهاً به گمان اينکه مال خودش است 
بردارد» حا بر او جاری نمی‌شود؛ ولی ضامن است و باید آن‌را به صاحبش باز گرداند. 

۶- خود او در آن مالی که دزدیده. شریک و سهیم نباشد بنابراین اگر کسی مال مشت رک مانند 
بیت المال» غنائم جنگی یا مال مشت رک بدون اجازه شر کا به اندازۂ سهم یا کمتر از آن بردارد و 
سرقت کند گناه کرده» ولی حا سرقت بر او جاری نمی‌شود ولی اگر بیش از مقدار سهم خود 
بردارد و مقدار زائد به حدٌ نصاب حد برسد و دیگر شرایط سرقت را هم داشته باشد» حدّ سرقت بر 
او جاری می‌شود. 

۷- مالی که دزدیده می‌شود در جایی محفوظ و در بسته- حرز- باشد و دزد حفاظت آنجا را از 
بین ببرد» مثلا قفل را باز کند یا آن‌را بشکند یا اينکه دیواری را خراب یا آن‌را سوراخ کند و یا از 
دیوار خانه یا جایی بالا رود و بالأخره چیزی را که در نظر مردم جای امن و محفوظ دارد» خراب 
کرده و دزدی کند بنابراین اگر دیگری در را باز کند و او مال را ببرد یا اینکه در اماکن عمومی 
که حرز نیست. مالی را بدزدد و ببرد» حا جاری نمی‌شود» اگرچه آنان را تعزیر می کنند. 

۸- مخفیانه مال دیگری را ببرد؛ بنابراین اگر ظالمی با تکیه بر زور و قدرت به‌طور علنی در را باز 
کند و مال را ببرد یا به قهر و زور مال کسی را از دست او بگیرد یا از دست وی برباید با در مال 
امانت کسی تصرّف کند و پس ندهد. دست او را نمی‌برند اگرچه ضامن است و تعزیر هم دارد. 

-٩‏ اضطرار و ضرورت او را ناچار به دزدی نکرده باشد» بنابراین اگر در زمان قحطی و کمبود 
غذا و ضرورتهای دیگر چیز مورد نیاز را بدزدد دست او را نمی‌برند. 

۰- سارق پدر صاحب مال نباشد» پس دست پدر را به خاطر سرقت از مال فرزندش نمی‌برند» 
ولی دست پسر و فرزند را- اگر تمام شرایط دیگر را داشته باشد- به خاطر سرقت از مال پدر 
می‌برند» ولی سرقت انسان از مالی که متعلق به پدر» مادر» برادر و خواهر و کسانی است که شرعا 
ورود انسان به آنجا بدون اجازه جایز است» موجب اجرای حل نمی‌شود؛ اگرچه سارق استحقاق 
تعزیر را دارد. همچنین اگر اجیر یا میهمان چیزهایی را که در اختیارشان است بدزدند» دستشان قطع 
نمی‌شود اگر چه استحقاق تعزیر را دارند. 

(مسئلة 4۳۶۰۹اگر کسی مثلاً قفل جایی را بشکند و وارد هم بشود ولی قبل از آنکه چیزی را 
ببرد بازداشت شود حد سرقت بر وی جاری نمی شود اگرچه تعزیر می‌شود. 

(مسئلة ۳۶۱۰زن و شوهر اگر مال یکدیگر را از حرز و محل حفظ بدزدند با شرایط دیگر 





محارب و احکام آن 2۶ 


سرقت. حلٌ بر آنان جاری می‌شود و اگر از حرز نباشد» حد جاری نیست. 

(مسئلة 4۳۶۱۱اگر مال در جای محفوظ و دربستۀ متعارف نباشد» سرقت از آنجا موجب جاری 
شدن حدّ نمی‌شود اگرچه تعزیر دارد. 

(مسئلة 4۳۶۱۲اگر کسی از جیب دیگری چیزی را بدزدد» چنانچه از جیب لباس زیر بدزدد و 
سایر شرایط هم فراهم باشد» دست دزد را می‌برند و اگر از جیب لباس رو بدزدد» دستش را 
نمی‌برند ولی تعزیر می‌شود و در هر صورت ضامن است. 

(مسئلة ۳۶۱۳؟اگر کسی با حیله و تزویر» جعل اسناد و امضا یا با ایجاد مستی» خماری» بیهوشی؛ 
طراری و مانند آن اموال دیگری را تصاحب کند و با تقلب» اسناد آنها را به نام خود انتقال دهد 
دست او را قطع نمی کنند» ولی از طریق حاکم شرع اموال صاحبان حقیقی را از او می گیرند و به 
صاحبان اصلی مسترد می‌دارند و حاکم شرع هر طور صلاح بداند وی را کیفر می‌دهد و عمل او را 
هم به مردم اعلام می کند تا مردم او را بشناسند و وسیلة عبرت دیگران گردد. 

(سسا ۱6۴۹۴ کر سای تیه کیان امک کر امه ساب است را ارم هریش 
و یا اندازة حدٌ نصاب است. بر وی حل جاری نمی‌شود. 

(مسئلة ۳۶۱۵ #دزدی از دو راه ثابت می‌شود: 

۱- شهادت دو مرد عادل. 

۲- اقرار و اعتراف خود سارق و اعتراف هم علی‌الأحوط باید دوبار باشد و با اختبار صورت 
گیرد» بنابراین اقراری که با تهدید و اجبار گرفته شود» اعتبار ندارد. 

مسثئلاٌ ۳۶۱۶ در دزدی حکم حاکم شرع باید پس از مراجعه و تقاضای صاحب مال باشد و 
اگر صاحب مال پیش از مراجعه به حاکم شرع مال را به دزد بپبخشد يا بفروشد و یا او را مورد عفو 
قرار دهد حکم حاکم شرع محل ندارد» ولی اگر پس از مراجعه به حاکم شرع و صدور حکم؛ 
بفروشد یا ببخشد» حل ساقط نمی‌شود. 

(مسئلة ۳۶۱۷؟اگر قبل از مراجعه به حاکم شرع دزد توبه کند و مال را به صاحبش باز گردانده 


محارب و احکام آن 
(مسئلة ۳۶۱۸؟اگر کسی که تواناه عاقل و بالغ است. با شمشیر برهنه و یا هر سلاح دیگری به 
منظور ارعاب. ترساندن مردم» برهم زدن نظم اجتماعی» ایجاد جو ناامنی با ترور اشخاصء غارت 
دارایی و اموال مردم و هتک عرض آنان به صورت آشکار حمله کند و یا اينکه به منازل و یا محل 
کار آنان پورش برد و آن‌را به آتش بکشد و یا غارت کند و برد محارب و مفسد است» چه آن 
شخص مرد باشد یا زن و در شب باشد یا روز در شهر باشد یا در روستا و در صحرا باشد یا در 


بیابان و در هوا باشد یا در دریا. 
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لإمسئلة ۹ کیفر و حل محارب و مفسد مطابق آنچه در قرآن کریم و احادیث اهل‌بیت رسول 
خداتا آمده عبارت است از» کشتن» به دار آویختن» بریدن دست راست و چپ يا تبعید از شهر 
E‏ در تن E SA AE ER E‏ 
کیفر با جرم ملحوظ شود و متناسب با جرایم تعیین گردد. بنابراین اگر محارب و مفسد با اسلحه 
یورش آورده و کسی را هم کشته باشد» او را بکشند و اگر تنها مال مردم را غارت کرده» آن مال را 
از او بگیرند و دست راست و چپش را هم قطع کنند. اگر به کسی حمله برده و مجروحش کرده 
است. پس از قصاص تبعیدش کنند. اگر هم مال مردم را غارت کرده و هم کسی را کشته باشد؛ 
پس از گرفتن مال» دست و پای او را به ترتیب فوق قطع کنند و به دار بیاویزند. اگر حمله کرده 
ولی نتوانسته کاری بکند. فقط تبعیدش کنند و اگر بخواهد به کشورهای کفر فرار کند. جلویش را 
بگیرند. 

مسئلاة ۳۶۲۰؟حداقل تبعید محارب یک سال است و باید حاکم شرع به مردم آن شهر بنویسد 
که با او معاشرت نکنند او را در مضیقهٌ اقتصادی و اجتماعی قرار دهند. به او زن ندهند و چیزی به 
او نفروشند. 

(مسئلة ملاک و ضابطه در محارب و مفسد بودن» بنا و تصمیم فاعل بر افساد و ارعاب 
است و اینکه عرفاً انتساب فعل به او صادق و صحیح باشد اگرچه به نحو تسبیب باشد؛ بنابراین اگر 
در کنار فاعل مباشر یا سبب ضعیف. سبب قوی تر وجود داشته باشد. صدق عنوان مفسد و محارب 
بر افراد ضعیف و زیردست که قدرت تصمیم گیری ندارنده محل اشکال است و همین اندازه که 
اند ک شبهه‌ای در اینکه آیا فاعل» تصمیم و قصد افساد و اخافة مردم را داشته یا نه» یا اینکه عرفاً 
این فعل به وی انتساب پیدا می کند یا نه» به وجود آمد» حلا محارب و مفسد بر او جاری نمی‌شود. 
اگرچه از طرف حاکم شرع تعزیر و مجازات داشته باشد و در صورتی که قاتل باشد قصاص 
می‌شود؛ ولی نه به عنوان محارب يا مفسد بودن. 

(مسئلة ۲ ادر مواردی که معلوم باشد یا احتمال داده شود عمل شخص از ضرورت 
اقتصادی و فقر فرهنگی نشأت گرفته است و محرز نشود که او تصمیم و قصد بر افساد جامعه و 
ضربه زدن به حیثیت و امنیت عمومی و کیان فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی اسلام و مسلمین را داشته 
پا نه» صدق عنوان مفسد معلوم نیست و حدٌ محاربه هم بر او صدق نمی کند اگرچه استحقاق تعزیر 
توسّط حاکم شرع را دارد. 

(مسئلهٌ 4۳۶۲۳احوط و بلکه اقوی آنست که مفسد وقتی دارای حد است که عنوان محاربه بر او 
منطبق باشد و در محاربه کشیدن اسلحه و استفاده از سلاح و قصد اخافه و ارعاب شرط است و در 
صورتی که از اسلحه استفاده نشود یا قصد ارعاب نداشته باشد عنوان محاربه صدق نمی کند عنوان 
مفسد صدق کند که آن هم حدٌ محاربه را ندارد ولی تعزیر دارد. 

((مسئلة ۳۶۲۴محاربه و افساد با اقرار متهم یا با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود و احوط- 





مرتد و احکام آن ۶۸ 


بلکه اقوی- آنست که متهم دوبار اقرار کند و شهادت افراد محارب علیه هم و کسانی که مالشان 
غارت رفته است به نفع یکدیگر پذیرفته نمی‌شود. 

(مسئلة ۳۶۲۵ا گر مفسد و محارب قبل از دستگیری توبه کند» حل بر او جاری نمی‌شود و اگر 
بعد از دستگیری توبه کند» حلّ ساقط نمی شود منتها در صورتی که قبل از دستگیری توبه کند» اگر 
قتلی انجام داده یا جراحت و یا ضرر مالی به کسی وارد کرده است» باید از عهدة آن برآید. 


مرتد و احکام آن 

(مسئلة ۳۶۲۶) کسی که مسلمان است ولی خدا یا رسول خدا ا را انکار می کند یا یکی از 
احکام» مانند وجوب نماز» روزه» حج زکات و مانند آنها را با توجّه به اینکه مسلماً جزء دين اسلام 
است مورد انکار قرار می‌دهد» به‌طوری که انکار آن حکم به انکار خدا یا انکار و تکذیب رسول 
خداعَوا بر می گردد» مرتد است و این نوع انکار و تکذیب ارتداد است و همچنین اگر معاد و 
کات س ار کت را منکر شود یا از نظر اعتقادی از خوارج و نواصب گردد که با اهل‌بیت رسول 
خدا چ معاند هستند. یا اینکه از غلات شود که امامان معصوم اا را از حدٌ بشری بالاتر برده و 
به آنان مرب ربوبی و خدایی قائل می‌شوند نیز مرتد است. 

#مسئلة ۳۶۲۷ در ارتداد و حکم به آن» بلوغ اختیار و قصد» معتبر و شرط است. 

(مسئلة ۳۶۲۸ مر تد و ارتداد دو قسم است: 

۱- مرتد و ارتداد فطری یعنی کسی که مسلمان به دنیا آمده است» پس از آنکه به بلوغ رسید و 
گرایش به اسلام پیدا کرد و به‌طور حقیقی مسلمان شد. کافر شده باشد. در مسلمان‌زاده بودن کافی 
است که هنگام تولد. پدر و مادر- هر دو یا یکی - مسلمان باشند و در حقیقت در ارتداد لازم 
است. مرتد قبل از بلوغ دارای اسلام حکمی باشد یعنی از پدر و مادر مسلمان یا یکی از آنها 
مسلمان به دنیا یاید و پس از بلوغ گرایش به اسلام پیدا کند- اسلام حقیقی و با معرفت - و سپس 
کفر بورزد. 

۲- مرتد مّی یعنی کافر زاده‌ای که پس از بلوغ با اختیار به کفر گراید و پس از آن به اسلام 
گرایش پیدا کرده و مسلمان شود و بعد دوباره کافر گردد. 


احکام مرتد فطری 
(مسئلةٌ ۳۶۲۹؟اگر مرتد فطری مرد باشد» به محض کافر شدن» همسرش از وی جدا می‌شود و 
احتیاجی به طلاق ندارد و زن باید عله وفات نگاه دارد و پس از اتمام زمان علّه می‌تواند شوهر 
کند» اموال و دارایی او نیز پس از پرداخت بدهیها بین ورثه تقسیم می‌شود و اگر حاکم شرع مطلع 
شد و ارتداد وی با طرق معتبر در محکمه به اثبات رسید. او را به اعدام محکوم می کند. ولیکن 
اظهر آن است که این احکام وقتی است که او توبه نکرده باشد» حق آنست که مرتد فطری 
می تواند توبه کند و توبهٌ او هم ظاهراً پذیرفته می‌شود و هم باطناً- به دلیل اطلاقات ادلَهُ توبه. مراد 





2۷۹ بخش نهم: احکام قضایی 


از جمله «فلا توب لَه در صحیح ابن مسلم به قرینۀ موثّق عمارء! همان استتابه و توبه دادن است یعنی 
به دلیل اینکه او مسلم بوده و مسبوق به دین و گرایش دیگری نبوده است و ارتدادش فطری است؛ 
نیازی به استتابه ندارد و ممکن است مراد این باشد» پس از آنکه ارتداد مرتد فطری نزد حاکم شرع 
ثابت شدء حاکم نباید او را- پس از اثبات- توبه دهد و توبه‌اش را قبول کند و حکم قتل را دربارة 
وی صادر نکند» مانند حدّ زنا که اگر به وسیلة شهود به اثبات برسد حاکم نمی‌تواند از آن بگذرد." 
بنابراین از جملۂ مذ کور- فلا توب لَُ- عدم قبولی توبه به‌طور مطلق استفاده نمی شود» پس ممکن 
است قبل از آنکه به دست حاکم بیفتد توبه کند يا پس از اثبات آن نزد حاکم شرع» فرار کند و 
توبه کند و اقوی آنست که توب او ظاهراً و باطناً قبول می‌شود بر خلاف کسانی که قبلاً کافر بوده 
و بعد اسلام آورده‌اند و سپس کفر ورزیده‌اند- مرتدان ملی- استتابة آنان به وسیل حاکم لازم 
است. بنابراین لازم نیست آنان ارتدادشان را به کسی اطلاع دهند بلکه اگر پس از ارتداد پشیمان 
شوند و توبه کنند و توبۀ آنان درست باشد بین خود و خدایشان توبه‌ای که کرده‌اند» قبول است و 
اموالی که بعد از توبه به دست می آورند مال خودشان است و حق ازدواج با همسر سابقشان با عقد 
جدید را نیز دارند. 

(ستلة 6۳۶۳۰اگر کسی در حال غضب و عصبانیت - که نعی‌تواند شود را کول کند- 
چیزهایی را بر زبان جاری سازد که در حالت عادّی و غیر غضب. موجب ارتداد اوست. اظهر 
آنست که حکم ارتداد جاری نیست و اصل آنست که او کافر نشده است. 

(مسئلة ۳۶۳۱؟ار تداد فطری دارای احکام مذ کور در مسئلةٌ ۳۶۳۰ است- کسی از آن با خبر 
باشد یا نباشد» زمانش طولائی باشد با کوتاه- و اگر توبه کرد زنش که از او به علت ارتداد جدا 
شده است. می تواند با عقد جدید به همسری مجلّد او درآید. ولو اینکه هنوز عدهاش تمام نشده 
باشد و اموالی که بعد از توبه به دست می آورد مالک شود و اموال قبل از توبه نیز بین ورثه تقسیم 
می‌شود. این احکام نیازی به اثبات نزد حاکم شرع ندارد» بنابراین اگر زن بفهمد شوهرش مرتد شده 
همان حکم را باید عمل کند و ورثه اگر بفهمند مثلاً پدرشان » مرتد شده باید همان حکم را عمل 
کنند» ولی قتل» وظیفة دیگران است و نیاز به اثبات نزد حاکم شرع جامع شرایط دارد؛ مادامی که 
ارتداد وی‌نزد حاکم شرع ثابت نشوده قتل صورت نمی گیرد چون طبق موثق عمار» امام باید او را 
بکشد» پس باید نزد وی به اثبات برسد و پس از اثبات نزد حاکم شرع» ظاهراً اگر توبه کند» پذیرفته 
می‌شود ولی اثری در سقوط احکام سه گانه ندارد. 

مسئلاة ۳۶۳۲؟اگر کسی شک کند ارتداد حاصل شده یا نه» اصل عدم حصول است چه شک 


۱. وسائل‌الشیعه» ج۲۸ باب ۱ از ابواب حل مرتده ص ۳۲۴ ح۳. 
a:‏ عبدالاعلی سبزواری(ره)؛ مهدب الاحکام ج ۲ ص ۰۶ 3 حاشیه. 








احکام مرتد ملی or.‏ 


دربارۀ خودش باشد یا دیگری و یا هر دو. 

مسئلة ۱6۳۶۳۳ گر ارتداد حاصل شود فرقی نمی کند مرتد پس از ارتداد از نحله و جریان باطلی 
پیروی کند و آن‌را به عنوان دین برای خود بپذیرد و يا به هیچ نحله‌ای گرایش پیدا نکند. 

(مسئلة ۱4۳۶۳۴ گر مرتد اعا کند مُکره شده یا شبهه‌ای برای او پیش آمده است و یا قصد آنرا 
نداشته و مانند آن» از او پذیرفته می‌شود و حد نیز بر او جاری نمی‌شود. 

(مسئلهة #۳۶۳۵در حصول ارتداد قصد جدی شرط است. بتابراین اگر به صورت لعب یا شوخی 
و لغو و یا به صورت تلقین چیزهای ارتداد آور را به زبان آورد» اگرچه گناه کرده است ولی ارتداد 
نمی آورد. 

مسئلة ۳۶۳۶؟اگر مرتد فطری زن باشد» اموالش در ملک خود او باقی است و چنانچه شوهرش 
با وی نزدیکی نکرده باشد یا یائسه باشد» به محض کافر شدن از شوهرش جدا می‌شود و عله هم 
ندارد و اگر شوهرش با وی نزدیکی کرده و یائسه هم نباشد از زمان ارتداد تا تمام شدن عدَه طلاق 
صبر می کند اگر در این مدّت زن مرتد توبه کند. ازدواج آنان به قوت خود باقی است و اگر توبه 
نکند از همان زمان ارتداد حکم بر جدایی آنان می‌شود. زنی که مرتد فطری است اعدام ندارد؛ 
بلکه با حکم حاکم شرع زندانی‌می شود و در زندان به وی سخت می گیرند تا توبه کند» اگر توبه 
کرد آزاد می‌شود و اگر نکرد تا پایان عمر در زندان باقی می‌ماند. 


احکام مرتد می 

(مسئلۂ ۳۶۳۷؟مرتد ملّی اگر مرد باشد بنا بر احتیاط واجب سه روز به وی مهلت داده می‌شود و 
از او می‌خواهند تا توبه کند اگر توبه کرد آزاد می‌شود و اگر توبه نکرد از طرف حاکم شرع به 
اعدام محکوم می‌شود و اگر زن باشد. اعدام ندارد و همان حکم مرتد فطری زن را دارد. 

(مسئلاٌ ۳۶۳۸؟مرتد ملی؛ چه زن باشد و چه مرد» اموال او در ملکش باقی است و اگر بین او و 
همسرش که مسلمان است. نزدیکی واقع نشده باشد- و یا واقع شده ولی زن یائسه باشد- ازدواج 
آنان فوراً باطل می‌شود و عه هم ندارد ولی اگر بین آنان نزدیکی واقع شده باشد و زن هم یائسه 
نباشد» تا پایان زمان عدّه که همان عه طلاق است. صبر می کنند» اگر در این مدّت توبه کرد 
ازدواج آنان باقی است و اگر توبه نکرد از همان زمان ارتداده حکم بر جدایی آنان می‌شود و البته 
این فرض در صورتی که مرتد ملی مرد باشد و وقتی درست است که مرد پس از سه روز اعدام 
شاه ناش 

(مسئلة ۱6۳۶۳۹ گر مرتد ملّی توبه کند ولی کسی که معتقد است او توبه نکرده او را بکشد» 
چون از موارد قتل شبه عمد است. قاتل ديه وی را باید از اموال خودش بپردازد. 

(مسئله ۳۶۴۰ارتداد با شهادت دو مرد عادل یا با اقرار ثابت می‌شود و احوط وجوبی آنست که 


اقرار دوبار انجام شود. 
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حکم سایر حدود و تعزیرات 

(مسئلة ۳۶۴۱( اگر کسی اذعای نبوّت کند یا به پیامبر اکرم مه یا یکی از امامان للل دشنام 
دهد یا اینکه بگوید نمی دانم محمّدین عبدالله 4 راست می گوید یا دروغ» هر کسی که بشنود و 
دادعت ای O E‏ وا O O‏ 
بترسد و در اجرای این حکم نیازی به حکم حاکم شرع نیست منتها اگر در محکمۀ شرعی نتواند 
آن‌را اثبات کند» مطابق قوانین قضایی با او معامله می‌شود. 

مسئلاة ۳۶۴۲)اگر مسلمان سحر و جادو را پیشۀ خود قرار دهد و توبه نکند» کیفر او اعدام است 
و راه اثبات آن اقرار شخص ساحر یا شهادت دو مرد عادل است و احتیاط واجب آنست که اقرار 
دو مرتبه صورت گیرد. 

مسئلة ۳۶۴۳؟اگر کسی با زن خود در حال حیض نزدیکی کند کیفر او بیست و پنج ضربة 
تازیانه است و بنا بر احتیاط کقّاره هم باید بدهد به تفصیلی که در باب حیض گذشت. 

((مسئلة ۳۶۴۴؟اگر کسی در ماه رمضان در حالی که هم خودش و هم زنش روزه هستند» با 
زنش نزدیکی کند» اگر زن راضی باشد» کیفر هر کدام جداگانه بیست و پنج تازیانه است و اگر زن 
را بر این کار وادار کرده باشد» کیفر مرد پنجاه تازیانه است و بر زن چیزی واجب نیست و در این 
صورت» کفار؛ُ هر دو را نیز شوهر باید بدهد و اگر زن به جماع راضی شود یا اینکه او شوهرش را 
به جماع وادار سازد کقاره هر کدام بر خودش واجب است و در هر دو شکل قضای روز زن و 
مرد» بر خودشان واجب است. 

(مسئلة 4۳۶۴۵ کسی که با علم و آگاهی و عمداً اقدام به خرید و فروش مشروبات الکلی 
می کند» در صورت اثبات» به وسیلۀ حاکم شرع تعزیر می‌شود. 

مسئلة ۳۶۴۶؟اگر کسی یکی از واجبات الهی را با علم به وجوب آن» ترک کند یا یکی از 
کارهای حرام را با اینکه می‌داند حرام است با توجّه و بدون عذر مرتکب شود و با قصد و اختیار و 
بدون ترس به آن اقرار کند و يا دو مرد عادل بر آن شهادت دهند» به وسیلة حاکم شرع جامع 
شرایط تعزیر می‌شود. 

(ستلذ 6۳۶۴۷اگربچه ممزی یکی از گناهان کبیره را مرتکب شود ولی شرصی با مطم 
می‌تواند او را به قدری که ادب شده و موجب ديه نشود. تنبیه کند و در ادب کردن او به سه 
چهار» پنج تا شش تازیانه اکتفا کرده و از آن تجاوز نکند و با رفق و مدارا آن‌را انجام دهد. معلم 
بیش از سه ضربه آن هم با ملایمت نزند. 

(مستئلة ۳۶۴۸ کسانی که مرتکب گناهی شده‌اند که مستوجب تعزیر است اگر قبل از اقرار یا 
اقامۀ بینه توبه کنند نباید تعزیر شوند» ولی اگر حقی از حقوق مردم را ضایع کرده‌اند. ضامن هستند 
و باید جبران کنند و در صورت عدم جبران» حاکم شرع باید ایشان را مجبور کند. 








احکام قصاص و دیات ۶2۳۲ 


مسئلة 4۳۶۴۹ آنچه از روایات اهل‌بیت 2 استفاده می‌شود. در تعزیرات باید جانب احتیاط را 
رعایت کرده و شلاق از ده و حداکثر بيست تازبانه تجاوز نکند و هیچ وقت به چهل تازیانه نرسد! 
مگر در مواردی که به تازیانة بیشتری تصریح شده باشد. 

(مسئلةٌ ۳۶۵۰موجبات تعزیرات با اقرار خود شخص یا با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود و 
احتیاط واجب آنست که اقرار دو مرتبه انجام شود. 

(مستئلة 4۳۶۵۱اجرای حدود الهی و تعزیرات در موارد حق الاس و مردمی, مانند قذف قتل 
نفس و امثال آن» باید پس از شکایت و تقاضای صاحب حق از دستگاه قضایی صالح انجام شود 
ولی در مورد حقوق الهی مانند اجرای حدٌ زنا و لواط شکایت شاکی خصوصی لازم نیست بلکه 
به‌طور مستقیم به وسیل حا کم شرع- پس از ثبوت- با طرق معتبر شرعی اجرا می‌شود و نیازی به 
شکایت شخص خاصی ندارد. 


احکام قصاص و دیات 

فلسفهٌ قصاص و دیات در اسلام این است که چون اسلام دینی جامع است که هم به جهات 
فردی و گرایشهای روانی افراد بشر توجه دارد و هم به جهات اجتماعی و گرایشهای جمعی آن و به 
حیات انسان با ترجه به هر دو بُعد- فردی و اجتماعی- علاقه دارد و در عین حال به آسایش» رفاه و 
آرامش روح و روان او نیز توجّه جدی نشان داده و برای تأمین آن دستورالعملهای خاص و ویژه‌ای 
وضع کرده است و تمام همّت خویش را مصروف این حقیقت کرده که انسان در محیطی زند گی 
کند که تمام شرایط برای رسیدن به کمال مطلوب وی فراهم گردد. انسان بدون دغدغة خاطر به 
حیات فردی و اجتماعی خود ادامه دهد و احساس اجحاف. ظلم» تعدّی و تضییع حقوق نکند بلکه 
با کمال اطمینان به صحنۀ زند گی وارد شود و از ناحیۀ جان» مال» ناموس و اعتبارش؛ کوچک‌ترین 
دغدغه و نگرانی به خود راه ندهد. لذا در جامعه اسلامی» انسان ارزشی فوق تمام ارزشها دارد و 
افراد احساس ناامنی نمی کنند و نگران تعدّی و تجاوز دیگران نیستند چون تمام راهها و ابزار 
حمایت از آنها پیش بینی شده است. 

قصاص و دیات که یکی از قوانین جاودانة اسلام است» برای تأمین حیات و امنیت فردی انسان 
جعل شده است؛ خدای متعال در قرآن کریم" قصاص را عامل حیات و ضامن بقای امنیت اجتماعی 
انسان دانسته است و دیه نیز چنین است. ديه در عین اینکه نوعی جریمه و کیفر مالی است با وجود 
این برای این است که حتی اگر به صورت خطا و اشتباه یا شبیه به آن» انسان کاری کند که انسان 


۱. وسائل الشأیعه» ج ۰۲۸ کتاب الحدود و التعزيرات» باب ۱۰ از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات» احادیث همان باب» 
ص ۳۷۵ 
۲ بقره: ۱۷۹. 














۶۳۳ بخش نهم: احکام قضایی 


زنده‌ای از بین برود و یا او را ناقص کنده باید این عمل جبران گشته و جایگاه این خلاء پر شود از 
آن جهت که این عمل عمداً صورت نگرفته» قصاص ندارد» ولی از آن جهت که انسانی از بین رفته 
و یا نقصانی به وجود آمده اگرچه با خطاء باید جبران گردد» لذا در صورت عمد» قصاص و در 
صورت خطا و شبیه به آن؛ دیه عامل تضمین حیات انسان و ارزشهای انسانی است. 

(مسئلة ۳۶۵۲؟۱گر شخص عاقل و بالغ با اختیار و عمد» به ناحق مسلمانی را بکشد یا یکی از 
اعضای بدن او را قطع کند. ورثۀ مقتول يا شخص مجروح می توانند او را قصاص کنند و احوط 
وجوبی آنست که با اجاز حاکم شرع جامع شرایط قصاص کنند. 

(مستئلة ۳۶۵۳اگر کسی به ناحق دستور کشتن مسلمان عاقلی را دهد و قاتل و دستور دهنده؛ هر 
دو بالغ و عاقل باشند با اجاز؛ حاکم شرع قاتل را می کشند و دستور دهنده را برای هميشه زندانی 
می کنند و همچنین اگر یکی از آنها شخصی را نگهدارد تا دیگری او را بکشد. با اجاز؛ حاکم 
شرع کشنده قصاص و نگهدارنده برای هميشه در زندان حبس می‌شود. 

(مسئلة ۳۶۵۴؟در کشتن؛ میان اينکه سر ببرنده تیر بزنند. شمشیر و کارد فرو ببرنده خفه کنند یا با 
چوب. مشت و يا عصا آن‌قدر بزنند تا بمیرد» فرقی وجود ندارد و نیز کسی را از جای بلندی پرت 
کنند» در آتش بیندازند و جلوی بیرون آمدنش را بگیرند» رگ کسی را بزنند و نگذارند تا جلو 
آن‌را بگیرد و به همین علت بمیرد» یا اینکه در آب بیندازند طوری که نتواند بیرون بیاید و در آب 
غرق شود. جلوی درند گان بیندازند تا او را بدرند» جلوی آب و غذایش را بگیرند تا در اثر 
گرسنگی و تشنگی بمیرد» در آب و غذایش سم بریزنده با اتصال به جریان برق قوی و نظایر اینهاء 
اگر عمدی باشد. ورثۀ مقتول حق دارند قصاص کنند. 

مسئلة 4۳۶۵۵اگر فرزندی» پدر و مادرش را به ناحق بکشد او را قصاص می کنند» ولی اگر پدر 
و علی‌الاحوط جد پدری» هر چه بالاتر رود فرزند خود را عمداً بکشد آنان را قصاص نمی کنند 
بلکه مطابق دستوری که در احکام دیه گفته شده» دة او را می گیرند و حاکم شرع او را تعزیر 
می کند و نیز از محلی که زند گی می کند بیرون می کند و از ارث بردن نیز محروم است. اگر مادری 
فرزندش را بکشد اگرچه مشهور گفته‌اند قصاص می‌شود ولی رعایت احتیاط در اینجا بسیار خوب 
و لازم است. 

و ا ر و بکشنده طوری که همگی در 
کشتن او شریکک باشند» ور مقتول می توانند بعضی از آنان را قصاص کنند و از بعضی دیگر سهم 
ديه دریافت کنند و به کسی که کشته می‌شود بدهند و نیز می‌توانند همه آنها را بکشند. مشروط بر 
آنکه تفاوت دیۀ کسی را که کشته می‌شوده به او با وازث او پردازند مثلاً اگر بخواهند دو نفر را 
بکشند باید به ور هر کدام نصف دیه را بدهند اگرچه بهتر آنست که در این موارد کسی قصاص 
نشود و تنها از قاتلها سهم دیه را بگیرند یا حاقل به قصاص یک نفر اکتفا کنند. 

مسئلة ۳۶۵۷؟۱گر مردی زنی را بکشد می توانند مرد را بکشند» ولی چون معروف نزد فقها 











احکام قصاص و دیات ۴« 


آنست که زن نصف دی مرد را دارد» باید در کشتن مرد نصف دی او را بدهند بعد او را بکشند» 
ولی اگر زنی مردی را بکشد می‌توانند زن را بکشند و حق ندارند پس از کشتن زن نصف دیه را از 
ورثهٌ مقتول مطالبه کنند. 

(مسئلا ۳۶۵۸؟گر ورثه و اولیای مقتول چند نفر باشند. احوط وجوبی آنست که با توافق و 
رضایت یکدیگر عمل قصاص را انجام دهند و یکی از آنان بدون اطلاع و رضایت دیگران قصاص 
نکند و اگر قصاص کرد و دیگران دیه را طلب کنند باید سهم آنها را از ديه بپردازد. 

(مسئلة ۱۳۶۵۹ گر بعضی از ورثه و اولیای مقتول تقاضای قصاص کنند و بعضی دیگر تقاضای 
دیه» آن کسی که تقاضای قصاص کرده باید سهم دیة متقاضیان دیه را پپردازد و سپس قصاص کند 
و اگر بعضی از اولیای مقتول قاتل را مورد عفو قرار دهند. بايد متقاضی قصاص سهم دید عفو 
کنند گان را به قاتل بپردازد و سپس قصاص کند و در این موارد مطلوب آنست که از قصاص 
صرف نظر کرده و تنها به دیه اکتفا شود. 

(مسئلة ۳۶۶۰؟اگر بعضی از اولیا و ورثۀ مقتول حاضر و بعضی غایبند و افراد حاضر بخواهند 
قصاص کنند» در صورتی که تماس با افراد غایب ممکن باشد یا مدّت غایب بودن آنها کوتاه باشد 
احتیاط واجب آنست که یا با افراد غایب تماس بگیرند و یا اینکه صبر کنند» ولی اگر تماس با آنان 
ممکن نباشد و امید ب رگشتن آنها هم فعلاً نیست و طوری است که اگر قصاص به تأخیر بیفتد حقوق 
حاضران در معرض خطر قرار می گیرد» در این صورت با اجازة حاکم شرع- که ولی افراد غایب 
است- پس از پرداخت سهم دة افراد غایب» قصاص انجام می گیرد. اگر بعضی از ورثه و اولیای 
مقتول صغیر یا دیوانه باشند و تأخیر قصاص تا زمان برطرف شدن عذر آنها موجب تضییع حقوق 
دیگران شود یا در معرض آن قرار دهد باز هم جایز است با نظر حاکم شرع؛ پس از پرداخت سهم 
دیهُ صغیر يا دیوانه به اولیای آنها؛ قصاص انجام شود» ولی اگر هم ورثه و اولیای مقتول صغیر 
باشند. قصاص به وسیل ول آنها از طرفشان خالی از اشکال نیست. بلکه باید صبر کنند تا خودشان 
بز رگ شده و تصمیم بگیرند»" مگر آنکه ولی آنها تأخیر قصاص را به ضرر بداند و مصلحت را در 
گرفتن دیه تشخیص بدهد که جایز است با توافق قاتل دیه را بگیرد و در این صورت بچّه‌هایش 
پس از اینکه بالغ شدند حق قصاص کردن را ندارند. 

(مسئلة 4۳۶۶۱اگر کسی دو نفر یا بیش از دو نفر را بکشد چه به صورت یک دفعه باشد یا 
متعاقب. اولیاء و ور هر یک از مقتولین حق دارند قصاص کنند ولی احتباط واجب آنست که با 
توافق یکدیگر به قصاص اقدام کنند تا حقوق هم؛ آنها رعایت شود و در این صورت پس از 
قصاص هیچ کدام از آنها حق مطالبة دیه را ندارند. اگر اولیای یکی از مقتولین قاتل را عفو کند یا 


۱. به دلیل معتبره اسحق بن عمار» وسائل‌الشّیعه» ج7۹ باب ۵۳ از ابواب قصاص فی‌النفس» ص ۸۱۱۵ ح ۲. 








۶۳۵ بخش نهم: احکام قضایی 


برای گرفتن دیه با قاتل توافق کند اولیای مقتول یا مقتولین دیگر حق دارند قاتل را قصاص کنند. 

(مسللا #۳۶۶۷قصاص به وسیلةً شمشیر با مانند آن- از آلات کشنده و قتالاً تیز- بايد باشد که 
طرف مورد اذیت و آزار قرار نگیرد و مُثله کردن دست و پا و دیگر اعضای قاتل جایز نیست» 
اگرچه قاتل خود دربارة مقتولین این کارها را انجام داده باشد و ظاهر آنست که کشتن به وسیلۀ 
شلیک گلوله به مغز یا قلب و یا حتی وارد کردن شوک الکتریکی که او را زودتر بکشد بلامانع 
امت 

(مسئلة ۳۶۶۳؟اگر دیوانه یا بچ نابالغ کسی را بکشد» قصاص نمی‌شود و در حکم قتل خطایی 
است و ديه مقتول را عاقلۀٌ او که خویشاوندان او هستند باید بپردازند. اگر شخص عاقلی دیوانه‌ای را 
بکشد قصاص ندارد و باید دی او را بدهد و اگر عاقل بالغ بچ نابالغی را بکشد اگرچه اقوی جواز 
قصاص است للاطلاقات» ولی احوط مصالحه با دیه است و در کشتن جنین اگرچه روح دمیده شده 
باشد» این احتیاط واجب است و ترک نشود. اگر قاتل نابینا باشد در صورتی که معلوم شود با اینکه 
است مطمئناً قصاص جایز است» ولی اگر معلوم است که این طور نیست» بلکه عدم فطانت او محرز 
است» در این صورت عمل او خطاست و قصاص ندارد» بلکه دیه دارد و اگر مشک وک باشد 
احتیاط آنست که به دیه اکتفا شود. 


اقسام قتل و احکام آنها 

(مسئلة ۳۶۶۴ قتل سه قسم است: 

۱- قتل عمد: عبارت از این است که قاتل به قصد کشتن کسیء کاری انجام بدهد که باعث 
مرگ او شود یا عمداً و با توجّه و اراده کاری را که به‌طور معمول کشنده است» نسبت به کسی 
انجام دهد که به م رگ او بیانجامد. در این قسم از قتل اگر قاتل بالغ و عاقل باشد» ورثة مقتول حق 
قصاص دارند مگر آنکه با قاتل برای گرفتن دی متعارف- بیشتر یا کمتر- توافق کنند و یا به‌طور 
کلی قاتل را عفو کنند و چنانچه قاتل به پرداخت ديه حاضر نشوده ورثه و اولیای مقتول حق 
قصاص دارند. 

۲- قتل شبه عمد: عبارت از این است که قاتل قصد کشتن کسی را نداشته باشد. ولی با عمد و 
توجّه کاری را که معمولاً کشنده نیست نسبت به او انجام دهد و به‌طور اتفاقی باعث مرگ او شود 
مثلا به قصد تأدیب. کسی را با چوب یا تازیانه بزند و افاقاً آن شخص بمیرد؛ در این صورت ورثه 
و اولیای مقتول حق قصاص ندارند و فقط می‌توانند یا دیه بگیرند و یا او را عفو کنند. 

۳- قتل خطایی: عبارت است از اينکه قاتل نه قصد کشتن طرف را داشته و نه خواسته است 
کاری را نسبت به او انجام دهد که نوعاً کشنده است» مثل اینکه به قصد کشتن کبوتر تیری را رها 
کند و به‌طور اتفاقی و تصادفی به انسانی برخورد کرده و او را بکشد یا در رانندگی بدون اينکه 





راههای اثبات قتل ۶۳۶ 


مسامحه کند و یا از مقررات تخلف کند» تصادف کند و باعث م رگ کسی شود؛ در این قبیل 
موارد وره مقتول حق قصاص ندارند» منتها اگر قاتل خودش اقرار کند یا از راه قسامه» ثابت شده 
باشد» باید دیه را پپردازد ولی اگر قتل به وسیلٌ شهادت دو مرد عادل ثابت شده باشد. خود قاتل 
بدهکار ديه نیست» بلکه ديه را بايد عاقله و خویشاوندان قاتل بدهند همانطور که در مسئلةٌ ۳۷۱۶ به 
تفصیل بیان خواهد شد؛ ولی اگر قاتل از اهل ذمّه باشد» دی مقتول اگر خطایی باشده بر عهدۀ خود 
قاتل است و اگر در موارد فوق» خود قاتل یا دیگری با رضایت خود و یا مثلاًادارة بیمه» به نیابت 
عاقلهٌ ديه را بپردازند ذمهٌ عاقله بری می‌شود. 

(مسئلۀ ۳۶۶۵ خود کشی به هر شکل و با هر وسیله‌ای باشد حرام و از گناهان کبیره است. از 
امام صادق )للا روایت شده که فرمودند: اگر کسی عمداً خود کشی کند در آتش جهنم مخلد و 
همیشگی خواهد بود" و از امام باقرلا نقل شده که فرمودند: شخص مژمن به هر بلایی گرفتار 
می‌شود و با هر مرگی می‌میرد ولی خود کشی نمی کند." 

اگر کسی خود کشی بکند خونش ضایع شده و هدر می‌رود و اگر به کسی بگوید مرا بکش 
وگرنه تو را می کشم» اطاعت او جایز نیست چون تقیه در خون وجود ندارد و اگر از او اطاعت 
کرده و او را بکشد» معلوم نیست قصاص يا دیه ثابت شده باشد و در اینجا حاکم شرع او را تعزیر 
می کند مگر آنکه ثابت کند به عنوان دفاع بوده که در این حالت دیگر تعزیر ندارد. 


راههای اثبات قتل 

(مسئلة 4۳۶۶۶اقتل به یکی از سه راه زیر ثابت می‌شود: 

۱- اقرار متهم به قتل» مشروط بر آنکه اقرار کننده عاقل بالغ و آزاد باشد و قتل را با اختیار انجام 
داده و به سبب ترس اکراه و ارعاب نباشد و بنا بر احتیاط واجب اقرار دو مرتبه باشد. 

۲- شهادت دو مرد عادل» مشروط بر آنکه شهادت آنها به سبب دیدن و مانند آن باشد و در بیان 
خحصوصیات قتل نیز اختلاف نداشته باشند. 

۳- قسامه» یعنی قسم خوردن پنجاه مرد از بستگان مقتول برای اثبات قتل عمد و بیست و پنج نفر 
برای اثبات شبه عمد و خطایی. قسامه فقط در اثبات قتل و جراحات اعتبار دارد و کیفیت آن در 
مسائل آینده گفته خواهد شد. 

(مسئله ۳۶۶۷)اقسامه در جایی معتبر است که «لوث» در بین باشد و مقصود از لوث قراین» 
شواهد و نشانه‌هایی است که موجب ظن و احتمال قوی و قابل توجه است منتهابه حد حجت 
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شرعی نمی رسد مانند شهادت یک مرد عادل یا شهادت دو مرد که واجد شرایط عدالت و مانند آن 
نیستند یا اینکه مثلا مردی را با سلاح خونآلود در جایی که مقتول آنجاست بالای سرش ببیند یا 
کشته‌ای را در محل يا منطقه و یا خانه دشمنش ببینند و بیابند. 

مسئلاةٌ ۳۶۶۸؟در مواردی که متهم خودش اقرار نمی کند و شهادت دو مرد عادل نیز در بین 
نیست» مسئله دو حالت دارد: 

الف: اگر لوث در بین نیست» در این فرض مانند همه موارد قضاء ولی و وارث مقتول می تواند از 
حاکم شرع بخواهد که متهم را یک بار قسم بدهد» اگر او قسم خورد دعوی پایان می‌پذیرد و اگر 
متهم قسم نخورد. حاکم شرع می‌تواند قسم را به ولی مقتول رد کند و اگر ولی مقتول قسم بخورد؛ 
حاکم شرع مطابق قسم او حکم صادر خواهد کرد. 

ب: اگر لوث در بین باشد یعنی قرائن» شواهد و نشانه‌ای ظنی» هم برای ثبوت قتل و هم برای 
شناخت مقتول در بین باشد در این فرض حاکم از اولیای مقتول می‌خواهد برای اثبات قتل عمد 
پنجاه مرد و برای اثبات قتل شبه عمد و خطایی بیست و پنج مرد از بستگان مقتول که اولیای مقتول 
هم از جمله آنهاست» در داد گاه حاضر شوند و پس از آن» اگر تمامی آنان با یقین و جزم و با تعیین 
خصوصیات قتل» نزد حاکم شرع قسم یاد کردند» حاکم شرع مطابق مفاد قسم آنها در قتل عمد به 
قصاص و در شبه عمد و خطایی, به اخذ دیه حکم می کند و دعوی را فیصله می‌دهد و اگر آنان 
نخواستند قسم بخورنده اولیای مقتول می‌توانند قسامه را به متهم که مدّعی عليه است با ز گردانند و 
از او بخواهند که برای اثبات بی گناهی خود به قسامه متوسّل شود اگر آن پنجاه نفر در دادگاه 
برای بی گناهی او قسم یاد کردند. حاکم حکم بر برائت او صادر می کند و الا به حسب ظاهر قاتل 
بودن طرف به اثبات می‌رسد. 

(مسئلة ۳۶۶۹( افراد قسامه لازم نیست عادل باشند و احوط آنست که متظاهر به فسق نباشند و 
بین انان و متهم» عداوت شخصی در امور دنیایی وجود نداشته باشد. 

(مسئلة ۳۶۷۰)ا گر افراد قسامه در طرف مدعی یا مدعی علیه به اندازةٌ نصاب نباشند» برای 
تکمیل عدد آن, خود مدّعی یا مدّعی علیه و افراد موجود می توانند به اندازة نصاب قسم یاد کنند و 
در توزیع قسمها بین خود به هر شکل بخواهند می‌توانند عمل کنند بلکه اگر غیر از مدّعی و مداعی 
علیه فرد دیگری حاضر نباشد» خود ملّعی یا مدّعی علیه می تواند به تنهایی پنجاه یا بیست و پنج 
قسم یاد کنند و حاکم شرع بر مبنای مفاد آن حکم کند و بزرگان فقها بر این مضمون اذعای اجماع 
کرده‌اند و شاید عمدۀ دلیلشان همین باشد که این معنا در قسامه اطراف درست است و دلیل دارد و 


آن صحیحة پونس است" و در قتل نفس این گونه نیست و احوط در قتل نفس عدم التزام بدين 
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کفارة قتل ۶۳۸ 


مضمون است. 

(مسئلة ۳۶۷۱؟اگر ورثه و اولیای مقتول متعدد باشند برای اثبات قتل نفس یک قسامه کافی 
است. ولی اگر مدّعی اليه متعدد باشنده برای اثبات بی گناهی هر کدام» قسامة جداگانه لازم است. 

#مسئلة ۳۶۷۲ قسّامه در قطع اعضا هم جاری است. اگرچه اقوی آنست که در اعضایی که در 
آنها دیۀ کامل انسان است شش قسم کفایت می کند» مانند بینی و آلت رجولیت» که خود فرد با 
پنج نفر دیگر قسم می‌خورند» مثلاً ا گر یک‌ششم بینایی یا شنوایی یا تکلّم را از دست داده باشد؛ 
تنها خودش قسم می‌خورد و اگر یکسوم آنها از بین رفته باشد خودش با یک نفر دیگر قسم 
می‌خورند و اگر نصف آنها از بین رفته باشد خودش با دو نفر دیگر سه قسم می‌خورند و به همین 
ترتیب» لیکن احوط آنست که در عمد پنجاه قسم و در خطا و شبه عمد بيست و پنج قسم بخورند. 

مسئلاة ۳۶۷۳؟اگر مدّعی یا مدّعی علیه زن باشد» حکم قسامه به همان صورت که گذشت 
جاری می‌شود ولی افراد قسامه باید مرد باشند مگر آنکه قسامه وجود نداشته باشد و مدّعی بخواهد 
قم بخوزه شیتآ گر وب 

مسئلاة ۳۶۷۴؟اگر مدّعی از حاکم بخواهد که متهم به قتل را زندانی کند تا او بینۀ خود را 
حاضر کند» بر حاکم شرع لازم است که درخواست ملّعی را قبول کند. مگر آنکه متهم فردی 
باشد که احتمال فرار وی وجود ندارد» در این صورت اجابت درخواست مدّعی لازم نیست. 

(مسئلة ۵)در مواردی که مدّعی و مدّعی عليه هیچ کدام بینه ندارند و مدّعی حاضر به قسم 
خوردن نیست و قسم را متوجّه مدّعی علیه-متهم - کرده است» با قسم خوردن مدّعی عليه دعوی 
ختم می‌شود» ولی دی مقتول باید از بیت المال پرداخت شود و همچنین اگر کسی را در بیابان» راه 
عمومی یا در اجتماعات عمومی مانند نماز جمعه و عید. کشته بیابند و متهم خاصی در بین نباشد» 


کقاره قتل 

(مسئله 4۳۶۷۶ کّارة قتل به ترتیب زیر بر قاتل واجب است: 

۱- اگر قاتل مباشرة به صورت قتل خطایی یا شبه عمد» کسی را کشته باشد» قاتل بايد علاوه بر 
دیه» یک بنده را آزاد کند و چون آزاد کردن بنده اکنون منتفی است» بايد شصت روز به عنوان 
کفّاره» روزه بگیرد به نحوی که سی و یک روز آن متوالی باشد. اگر نتواند دو ماه با آن کیفیت 
روزه بگیرده شصت فقیر را طعام دهد تا سیر شوند. 

۲- در صورتی که قتل عمد باشد اگر ورثة مقتول قاتل را عفو کنند قاتل واجب است کمّارة 
جمع بدهد. یعنی هم یک بنده آزاد کند. هم شصت روز روزه بگیرد و هم شصت فقیر را اطعام 
کند. 

(مسئلاٌ ۳۶۷۷؟۱گر چند نفر در یک قتل شر کت داشته باشنده بنا بر احتیاط واجب کفارة قتل بر 
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هر کدام جداگانه واجب است. 

(مسئلاٌ ۳۶۷۸)در صورتی که قصاص کردن در زمان خاصی» منشأاً تحریک احساسات و 
عواطف و فتنۀ شدید و کثیر در بین مردم شود» حاکم شرع موظف است آنرا به تأخیر بیندازد تا 
فتنه برطرف گردد و در هر صورت اجرای قصاص لازم است. 


دیه و انواع آن 

(مسئلة ۳۶۷۹ دیۂ مرد مسلمان آزاد» یکی از این شش چیز یا قیمت یکی از آنهاست: 

۱- صد شتر؛ در قتل عمد باید شتر بز رگ و پنج سال آن تمام باشد اگرچه میان نر و ماه فرقی 
نیست» ولی بهتر است نر باشد. 

۲- دویست گاو؛ با همان خصوصیات شتر» که پنج سالشان تمام شده باشد و بهتر است نر باشند. 

۳- هزار گوسفند؛ شرایط بندهای یک و دو از جهت استحباب» در گوسفند لازم نیست. 

۴- هزار مثقال شرعی طلای سکه‌دار که هر مثقال آن هیجده نخود است- مثقال معمولی ۲۴ 
نخود است و برابر (۴/۶۰۸ گرم) و مثقال شرعی ۱۸ نخود و برابر با (۳/۴۵۶) گرم است و هر گرمی 
برابر با هزار میلی گرم «سوت» است. 

۵- ده هزار درهم- هر درهم (۱۲/۶) نخود نقرة سکه‌دار و برابر (۲/۴۱۹) گرم است- و احوط 
آنست که ده هزار درهم نقرة مسک وک برابر با قیمت هزار دینار طلای مسک وک باشد و کمتر نباشد 
و این احتیاط ترک نشود. 

۶- دویست حله که هر حله دو پارچه است و احوط آنست که اگر می‌خواهد حله بدهد از 
حله‌های معروف یمن باشد که در زمانهای گذشته معمول بوده است. 

مسئلة ۳۶۸۰؟قاتل در دادن هر کدام از این اصول شش گانه مخیر است و ول خون يا دیگران؛ 
حق ندارد از گرفتن آنچه که به عنوان دیه می‌دهد خودداری کند. 

مسئلة 4۳۶۸۱اقوی آنست که قاتل اگر به جای هر یک از اصول شش گانه بخواهد قیمت آنرا 
بدهد کفایت می کند و اگر بخواهد میان آنها تلفیق کند مثلاً نصف دیه را شتر و نصف دیگر را گاو 
بدهد یا نصفی از آن‌را شتر و نصف دیگر را قیمت بدهد- در صورت تراضی و صلح» به عنوان 
قیمت باشد- اظهر آنست که کافی است. 

مسئلة ۳۶۸۲؟دية قتل زن- مسلم يا ذمّی- بنا بر مشهور» نصف دی قتل مرد است. 

مسئلاة ۳۶۸۳؟دية کامل یک مرد کافر اهل ذمّه» هشتصد درهم- برابر با(۱۹۳۴/۲ گرم) نقرة 
سکه‌دار- است» مگر در صورتی که در متن قرارداد ذمّه قید شده باشد ديه کافر ذمّی برابر با دی 
مسلمان است و نظام اسلامی به علت مصالحی آن قرارداد را معتبر بداند. دی زن کافر از اهل ذمّه بنا 
به مشهور نصف آنست. اگر قاتل مسلمان و اولین قتلش باشد باید آن مقدار را به عنوان ديه بپردازد 
و بار دوم چون قاتل عادت کرده با پرداخت اضافه مقدار دی مسلم از قاتل قصاص می‌شود و کافر 
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غیر ذمّی را اگر چه بدون دلیل نمی‌توان کشت و کشتن وی حرام است» ولی اگر کشته شد ديه 
ندارد. 

(مسئلة ۳۶۸۴؟اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام- محرم» رجب» ذیقعده و ذی‌الحجّه- واقع شود؛ 
یکسوم ديه اضافه می‌شود و دو ماه متوالی نیز باید در ماه‌های حرام روزه بگیرد همچنین است 
اگر قتل در حرم مکه واقع شده باشد. 

(مستئلة ۳۶۸۵( دیۀ قتل عمد در یک سال پرداخت می‌شود و دی قتل خطایی ظرف مدت سه 
سال» علی الظاهر در سه قسط پرداخت می‌شود و دی شبه عمد را در دو سال و در دو قسط پرداخت 
می کنند و احوط رعایت آنست و مبداً سال» زمان جنایت نیست» بلکه زمان توافق و تراضی است و 
در تمامی این موارد» ورثه و اولیای مقتول می توانند با توافق» ديه را به صورت نقد یا اقساط 
زیادتری پرداخت کنند. 

مسئلةٌ ۳۶۸۶؟در قتل عمد انتخاب دیه و مقدار آن با توافق ورثۀ مقتول با قاتل» انجام می‌شود؛ 
مگر آنکه قبلاً روی همان اصول شش گانه که شرع مشخْص کرده به توافق رسیده باشند در این 
صورت انتخاب با قاتل است. ولی در قتل خطایی و شبه عمد» دهنده دیه» هر کدام از اصول 
شش گانه را که بخواهد می تواند بدهد و نیز می تواند یکی از آنها را انتخاب کند و قیمت آنرا 
بپردازد. 

مسئلة ۳۶۸۷ ور مقتول و قاتل می‌توانند به چیزی بیشتر یا کمتر از هر یک از آن شش چیزی 
که ذکر شد با یکدیگر به توافق برسند. 


قصاص با ديه اعضای بدن 

(مسئلة ۳۶۸۸ در بریدن اعضای بدن انسان و ایجاد جراحت در آن» قصاص جایز است» مشروط 
بر آنکه قابل کنترل باشد و دقت شود که زیاده‌روی نشود و علی‌الاحوط با اجازة حاکم شرع جامع 
شرایط انجام شود و اگر کنترل ممکن نباشد» دیه بگیرند. 

مسئلة ۳۶۸۹گمیزان و ضابطة کی در دیهٌ اعضای اصلی بدن انسان این است که هر عضوی که 
فرد است مانند زبان و آلت تناسلی بریدن و از بین بردن آن موجب دية کامل است؛ یعنی یکی از 
شش چیزی که در دی قتل گفته شد یا قیمت آنها با توافق و تراضی طرفین. هر عضو اصلی که 
جفت باشد مانند دست. په چشم و گوش» بریدن یا از بین بردن جفت آنها دی کامل و از بین بردن 
یکی از آنها موجب نصف دیة کامل است. ولی در بریدن بیضه در صورتی که بیضۀ چپ باشد» 
دوسوّم دیه و در صورتی که بیضهٌ راست باشد یکسوم دیه؛ در بریدن هر دو لب ديه کامل» ولی 
در بریدن لب بالا نصف ديه و در بریدن لب پایین دوسوم دیةٌ کامل؛ در بریدن هر دو پلک دية 
کامل یک چشم که نصف دیۂ کامل است و در بریدن یکی از پلکها؛ پلک بالا به تنهایی یکسوم 
دیۂ یک چشم» ولی در پایینی نصف دید یک چشم لازم است. اگرچه احتیاط در بریدن یک لب و 





۴۱ بخش نهم: احکام قضایی 


یک بیضه و دو پلک» مصالحه برای نصف ديه کامل انسان است و در حکم دیه فرقی میان صورت 
عمد و غير عمد آن و جود ندارد. 

(مسئلةٌ #4۳۶۹۰دية چند چیز مانند دی قتل است: 

۱-دو چشم کسی را درآورند یا کور کنند. اگر یکی از آنها را درآورند یا کور کنند باید نصف 
دی قتل را بپردازند» ولی اگر کسی بر حسب خلقت يا به جهت حادئه‌ای غیر ارادی» یک چشم 
بیشتر ندارد» برای در آوردن یا کور کردن همان یک چشم» ديه کامل لازم است و اگر چهار پلک 
دو چشم کسی را ببرند» بنا بر مشهور دیه تمام است و اگر دو پلک را ببرند» نصف دیه و احوط 
مصالحه است. 

۲- دو گوش کسی را از بیخ ببرند یا آنها را به‌طور کلی کر کنند و امید بهبودی و خوب شدن 
هم نداشته باشد و اگر یکی از آنها را ببرند یا کر کنند» باید نصف دیهٌ قتل را بدهند. اگر نرمه یک 
گوش کسی را ببرند باید یکسوم دیهٌ یک گوش و اگر مقداری از نرمة یک گوش را ببرند باید به 
نسبت بریده شده به تمام نرمه ديه پرداخت کنند. 

۳- تمام بینی یا تمامی نرمة بینی کسی را ببرند و یا کاری کنند که به‌طور کلّی بویی را نفهمد و 
امید خوب شدن هم از بین رفته باشد. 

۴ زبان کسی را که لال نیست از بیخ ببرند» ولی اگر قسمتی از زبان را ببرند» علی‌الاحوط نسبت 
آن قسمت را به هم زبان بسنجند. همچنین اگر نقصی در اثر بریدن زبان در مخارج حروف بیست 
و هشت گانه پیدا شود آن‌را محاسبه کنند» یعنی دی کامل انسان را به حروف بیست و هشت گانه 
به‌طور مساوی تقسیم کنند و در صورتی که در دو حالت قبل از بریدن و بعد از آن در مخارج 
حروف» تفاوتی پیدا شده باشد با همدیگر مصالحه کنند و این حکم با توجّه به این است که 
حروف در زبان عربی بیست و هشت حرف است و اصل در تقسیم زبان عربی است و در تقسیط و 
تقسیم مخارج حروف فرقی میان حروف خفیف و سبکک و غیر آنها نیست و اگر زبان آدم لال را 
ببرند باید یک‌سوم دی قتل را بدهند و اگر قسمتی از آن‌را ببرند» آن قسمت را نسبت به همه زبان او 
بسنجند و حساب کنند. 

۵- تمام دندانهای کسی را از بین ببرند؛ ديه هر کدام از دوازده دندان جلوی دهان که شش عدد 
آنها در بالا و شش عدد آنها در پایین است. پنجاه مثقال شرعی (هیجده نخود) طلای سکه‌دار و 
پانصد درهم نقرة سکه‌دار است و ديه هر کدام از شانزده دندان عقبی دهان بیست و پنج مثقال 
شرعی طلای سکه‌دار یا دویست و پنجاه درهم نقرهةٌ سکه‌دار است. 

۶ دو لب کسی را ببرند؛ اگر یکی از آنها را ببرند مطابق مسئلة پیش عمل شود و احوط آنست 
نید فش خی بر اب و متا ن 

۷- بر کسی طوری صدمه و آسیب برسانند که موی تمام ریش یا سر او بریزد و دیگر نروید» 
ولی اگر با زور روی کسی را بتراشند و دوباره بروید» باید یک‌سوم ديه را بدهند. 





قصاص ا ديه اعضای بدن ۶۴۲ 


۸- هر دو دست کسی را از مچ یا بالاتر قطع کنند؛ ولی اگر یک دست او را قطع کنند باید 
نصف دية قتل را بدهند. 

4- هر ده انگشت دست کسی را از بیخ ببرند؛ دی هر انگشت یک‌دهم قتل است و ديد هر بند 
انگشت یکسوم دیة انگشت و در انگشت شست ديه هر بنده نصف انگشت است. 

۰- هر دو پای کسی را از قفصل يا بالاتر و یا هم انگشتهای پاهای او را ببرند؛ دیة هر انگشت 
یک‌دهم قتل است. 

۱- پشت کسی را طوری بشکنند که اصلاً نتواند بنشیند و به هیچ وجه خوب نشود. 

۲- طوری به کسی آسیب برسانند که عقل او از بین برود و برنگردد. 

۳- طوری به کسی آسیب برسانند که صدا و نطق او از بین برود و دیگر برنگردد. 

۴- دو ران انسان را از بیخ ببرند. 

۵- آلت تناسلی مرد را از ختنه گاه یا بیشتر ببرند؛ ولی اگر آلت مردانگی عنین را ببرند» 
یک‌سوّم دية کامل را باید بدهند. 

۶- بیضه‌های مردی را از بین ببرند» ولی اگر یکی از آنها را از بین ببرند» مطابق مسئلة پیش عمل 
که و مرش ای کر تفت :دنه راق و اله کته 

۷- آلت زنانگی و فرج زن را به‌طور کلی برند و از بین ببرند. 

۸- دو پستان زنی را ببرند؛ ولی اگر یکی از آنها را ببرند باید نصف دی یک زن را بدهند. 

۵9- به کسی طوری آسیب وارد کنند که به هیچ وجه نتواند جلوی ادرار یا مدفوع خود را 
بگیرد. 

۰- نخاع کسی را به‌طور کلّی قطع کنند. 

۱- زنی افضا شود؛ یعنی مخرج بول و حیض او یکی شود. اگر به وسیلۀٌ اجنبی افضا شده باشد 
چه به وسیل نزدیکی کردن يا به وسیلۀ دیگر» باید دیۀ کامل به او بدهد» ولی‌اگر به سبب نزدیکی 
کردن شوهر افضا شده باشد در صورتی که بعد از بلوغ باشد» بر شوهر چیزی لازم نیست» ولی اگر 
قبل از بلوغ باشد. احوط آنست که با طلاق جدا شود. اگر با عملیات پزشکی به حالت اول 
با زگردد» ازدواج مجدد با او بلامانع است» اگرچه مهریه و دی افضا را که ديه کامل است باید بدهد 
و اگر آن زن پس از طلاق و خروج از عه با کس دیگری هم ازدواج کرده باشد. احتیاط آنست 
که افضا کننده نفقَهٌ او را تا آخر عمر بپردازد. 

(مستلةً ۳۶۹۱)اگر مردی اجنبی زنی را با اکراه افضا کند» یعنی مخرج بول و حیض او را یکی 
کند. هم دی کامل را باید بپردازد و هم مهرالمثل او را بدهد و اگر زن با میل خود تن به این کار 
بدهد و اکراه نداشته باشد تنها دیه را باید بپردازد. اگر زن با کره باشد و مورد اکراه واقع شود علاوه 
بر دی کامل و مهرالمثل» «آرش» بکارت را هم باید بدهد و اگر مکره نباشد علاوه بر ده کامل؛ 
ارش بکارت را باید بدهد. 





2۴۳ بخش نهم: احکام قضایی 


مسئلة ۳۶۹۲اگر افضا کننده غیر بالغ باشد. مهریه و دیه بر عهدة عاقله است. 

(مسئلة ۱۳۶۹۳ گر پس از افضا محل بهبود یافت و به حالت اولیۀ خود با زگشت» احوط مصالحه 
است. 

(مسئلة 4۳۶۹۴اگر کسی بیش از یکی از جنایتهایی که در مسئلهةً ۳۶۹۱ گفته شد مرتکب گردد؛ 
دیه تکرار می‌شود. مثلاًا گر به کسی ضربه‌ای وارد کند که هم صدای او از بین برود و هم کور 
شود و هم کر سه ديه کامل باید به او بدهد. 

(مسئلةٌ ۳۶۹۵؟دیة زن با دیة مرد تا یکسوم دیۀ کامل قتل مساوی است و چنانچه دیه از 
یکسوم دی قتل بیشتر باشد دیة زن به نصف دی مرد تنرٌل می‌یابد و این از متفردات امامیه است. 

مسئلة ۳۶۹۶؟اگر کسی گوشت هر دو باسن کسی را به‌طور کامل ببرد طوری که به استخوان 
برسد دیهٌ کامل باید بدهد و اگر مقداری از آن‌را ببرد به نسبت اندازة مساحت بریده شده بايد ديه 
پرداخت کند و در این جهت میان زن و مرد فرقی نیست. 

مسئلة ۱4۳۶۹۷ گر پس از بریده شدن گوشتهای باسن؛ همانها مورد عمل جراحی قرار گیرد و 
اثری از آن جنایت باقی نماند» تفاوت قیمتها را باید بپردازد. 

(مسئلة ۳۶۹۸؟مقدار دی شل و فلج كردن هر عضوی که دية معینی دارد دو سوّم دية قطع 
آنست و چنانچه عضو شل و فلج کسی را قطع کنند. یکسوم دیۀ قطع عضو سالم آن‌را باید به 
مصدوم بپردازند. 

(مسئلة 4۳۶۹۹اگر کمر انسان به‌طوری شکسته شود که هم توانایی راه رفتن او از بین برود و هم 
نزدیکی کردن, مرتکب این عمل بايد دو دی کامل انسان را پپردازد. 

(مسئلة ۳۷۰۰؟اگر مردی به شکم زن جوانی آن چنان ضربه‌ای بزند که وضعیت قاعده و خون او 
را به هم زده و فاسد کند و خون نبیند» یک سال به وی مهلت داده می‌شود؛ اگر در این ملت به 
وضعیت عادی باز گردد. در آن «حکومت» است یعنی او را برده فرض می کنند و با این وضع 
قیمت می کنند و بدون آن هم قیمت می کنند و مابه‌التفاوت را به او می‌دهند و اگر برنگردد 
یک‌سوم دی کامل را به او می‌دهند. 

مسئلةٌ ۳۷۰۱ )در موارد اختلاف در اینکه» وضعیت خون دیدن و قاعده زن از بین رفته يانه 
مرجع تشخیص. اهل خبره و متخصص این کار است. اگر از ابتدا با گفتن آنان اطمینان حاصل شود 
که زن به سبب آن جنایت خون نمی‌بیند. ضارب یک‌سوم دیه را باید بدهد و اگر اهل خبره و 
متخصص وجود نداشته باشد یا اینکه خود آنان اختلاف داشته باشند مطابق مسئلاٌ پیش عمل 
می‌شود. 

(مسئلة 4۳۷۰۲اگر زن مدّعی شود» بر هم خوردن وضعیت قاعده و خون دیدن او به سبب 


جنایت جانی است» ولی جانی آن‌را انکار کند» قول زن با قسمش مقلم است. 





دی سقط جنين ۴« 
ديه سقط جنين 

(مسئلة ۱۳۷۰۳ گر کسی کاری کند که زن حامله سقط کند» علاوه بر اینکه مرتکب گناه شده 
در صورتی که آن جنین آزاد و محکوم به اسلام باشد» دیۀ آن به شرح زیر است: 

۱-اگر جنین به صورت نطفه باشد» دی آن بیست مثقال شرعی طلای سکه‌دار است. 

۲-اگر «علقه»- خون بسته- باشد دی آن چهل مثقال شرعی طلای سکه‌دار است. 

سداگر کت یک رازه گوشت- باشد دیۀ آن شصت منقال شرعی طلای سکه‌دار است. 

۴-اگر به صورت استخوان شده باشد» دیۀ آن هشتاد مثقال شرعی طلای سکه‌دار است. 

۵- اگر روی استخوان گوشت روییده و شکل گرفته باشد ولی هنوز روح نداشته باشد. دیۀ آن 
یکصد مثقال شرعی طلای سکه‌دار است. 

۶-اگر روح در آن دمیده شده و آن جنین پسر باشد دی او یک هزار مثقال شرعی طلای 
سکه‌دار است و اگر جنین دختر باشد دیۀ او پانصد متقال شرعی طلای سکه‌دار است و در این 
صورت كقارۂ قتل هم بنا بر احتیاط واجب بر عهدة ساقط کنندهٌ جنین است. 

مسئلة ۳۷۰۴؟جنین چهل روزه» نطفه محسوب می‌شود. هشتاد روزه علقه» صد و بيست روزه 
مضغه و اگر چهار ماهه است کامل الخلقه بوده و ديه انسان کامل را دارد. 

(مسئلةٌ ۳۷۰۵)دیهٌ سقط جنین در صورت عمد و شبه عمد بر عهدهٌ ساقط کننده است و اگر 
خطای محض باشد در این صورت اگر روح در آن دمیده شده باشد» ديه آن بر عهد؛ عاقلة ساقط 
کنندۀ جنین است و اگر روح در آن دمیده نشده باشد ثبوت آن بر عاقله خالی از اشکال نیست و 
احوط آنست که ولی دم با عاقله تراضی و تصالح کنند و در حکم خطأی محض است فعل صبی و 
مجنون. 

(مسئلة ۳۷۰۶؟اگر زن باردار عمداً کاری کند که جنین او سقط شود باید دی او را مطابق مسئلة 
۴ به ورثۀ جنین بدهد و خود زن به دلیل اينکه قاتل است از این ديه ارث نمی‌برد و اگر ورثة 
جنین او را عفو کنند. دیه ساقط می‌شود منتها در جنینی که روح در آن دمیده شده کفارة قتل را 
هم بنا بر احتباط باید بدهد. 

(مسئلة ۳۷۰۷؟اگر کسی زن حامله را بکشد و کشتن آن زن به کشته شدن جنین منجر شود باید 
علاوه بر دیةٌ خود زن دیهٌ جنین را مطابق مسئلة ۳۷۰۴ بپردازد. 

مسئلاٌ ۳۷۰۸؟اگر کسی نسبت به زن باردار کافر جنایتی انجام دهد و آن زن مسلمان شده و 
سقط جنین کند» جانی» دی جنین مسلمان را مطابق مسئلۀ ۳۷۰۴ باید پپردازد و در صورتی که آن 
زن موقع وقوع جنایت» حربی بوده و بعد مسلمان شده و سقط کرده باشد بهتر است تصالح و 
تراضی کنند. 

مستلةٌ ۳۷۰۹( اگر زنی از زنا باردار است» جایز نیست بچه‌اش را سقط کند» اگرچه روح در آن 


دمیده نشده باشد و چنانچه روح در آن دمیده شده باشد و سقط کند باید علاوه بر کقارۀ جمع» دية 





۶۴۵ بخش نهم: احکام قضایی 


آن‌را هم بپردازد. اگرچه بعضی از فقهای عظام فرموده‌اند قدر متیقن از آن مقدار دی کافر ذمی 
است - هشتصد درهم نقرةٌ سکه‌دار که در مسئلة ۴ بیان شد- و لیکن اقوی آنست که اگر ولد 
زنا در حکم مسلم باشد همان دید مسلم را داشته باشد و مصرف آن مصرف ارثی است که وارث 
ندارد و باید به دست امام معصوم ال یا در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط برسد. 

مستلة ۳۷۱۰( اگر زن از زنا باردار شده باشد و بر سلامت جان خود بترسد و مردد شود در امر 
بین حفظ جان مادر و جان بچّه‌ای که از زنا دایر است و مورد از موارد اهم و مهم است اظهر آنست 
که حفظ جان مادر اهم است و اسقاط بلامانع مخصوصاً اگر زن توبه کرده باشد و در هر صورت 


ديه به ترتیب مسئلۀ ۳۷۰۴ باید پرداخت شود. 


دب جراحات 
(مسئلة ۳۷۱۱؟اگر کسی پوست سر یا صورت مسلمانی را پاره کند باید یک شتر به مجروح 
بدهد. اگر به گوشت رسیده و قدری هم از آن‌را ببرد» باید دو شتر به او بدهد. اگر مقدار زیادی از 
گوشت را پاره کند بايد سه شتر به وی بدهد. اگر به پردۀ نا زک روی استخوان برسد. باید چهار 
شتر به او بدهد. اگر استخوان نمایان و ظاهر شود باید پنج شتر به او بدهد و اگر استخوان بشکنده 
باید ده شتر بدهد. اگر بعضی از اجزای استخوان جابه‌جا شود باید پانزده شتر بدهد. اگر به پردۀ مغز 
سر پرسد باید سی‌وسه شتر بدهد و اظهر آنست که شتر در اینجا خصوصیت ندارد» بلکه مقصود از 
یک شتر یک صدم دی کامل است. لذا دیه‌دهنده می تواند ديه را از اقسام دیگر مانند طلا نقره با 
قیمت آنها انتخاب کند» ولی بهتر است شتر را انتخاب کند. 
(مسئلۀ ۳۷۱۲)اگر کسی به صورت شخصی سیلی» لگد یا چیز دیگری بزند به‌طوری که صورت 
او سرخ شود باید یک مثقال و نیم شرعی طلای سکه‌دار که معادل ۵/۱۸۴ گرم طلاست» به او 
بدهد. اگر سبز و کبود شود سه مثقال شرعی طلای سکه‌دار معادل ۱۰/۳۶۸ گرم طلا و اگر سیاه 
شود باید شش مثقال شرعی طلای سکه‌دار که معادل۲۰/۷۳۶ گرم طلاست به او بدهد. اگر جای 
دیگر بدن کسی غیر از سر و صورت. به سبب زدن سرخ یا کبود و پا سیاه شود باید نصف آنچه را 
که گفته شد به او بدهد. 


حکم مواردی که ديه تعیین نشده؛ تفاوت آرش و حکومت 
مسئلة ۳۷۱۳ مواردی که جنایتی بر یکی از اعضای بدن آدمی وارد شود اگر از طرف شارع 
برای آن مورد چیزی به صورت معین مقر شده است که آن‌را «دیه» می‌نامند. موارد زیادی از 
دیات در مسائل گذشته بیان شد» ولی شامل همه آنها نبود و هر کس بخواهد در مورد همه آنها 
اطلاع پیدا کند باید به کتابهای مفصّل فقهی مراجعه کند. اما اگر از طرف شارع چیز خاصی برای 
آن تعیین و تقدیر نشده است که گاهی از آن به «آرش» تعبیر می کنند و گاهی «حکومت». بعضی 
گفته‌اند منظور از هر دو یکی است. بعضیها فرق گذاشته‌اند و گفته‌اند حکومت در جایی است که 
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حاکم حکم کند او را عبد فرض کنند که اگر بنده و قابل فروش بود» تفاوت قیمت سالم و معیوب 
به چه نسبت می‌شد. به همین نسبت از دی کامل انسان بپردازد. اما در ارش» نقص در نظر گرفته 
می‌شود بدون اينکه او را عبد قابل فروش فرض کنند. بعضیها نیز گفته‌اند حکومت شامل صلح هم 
می‌شود حتی اگر صلح قهری باشد ولی ارش معین است و شامل صلح نمی‌شود. 

(مسلة 4۳۷۱۴اقوی و اظهر آنست که ارش و حکومت در باب جنایات بر اطراف به یک 
معناست و چون تعیین آن بر عهده حاکم شرع عادل. خبیر و وارد است و اختیار هر دو مو کول به 
نظر وی است؛ اگر بخواهد ارش معین کند» تفاوت میان قیمت سالم و معیوب را دستور می‌دهد 
پپردازند مثلاً آگر مجنی عليه عبد بود و قابل فروش و سالمش ده میلیون تومان ارزش داشت و 
مجروحش هشت میلیون تومان» دستور میداد دو میلیون که یک‌پنجم دية کامل است به مجنی عليه 
پرداخت شود و اگر حکومت کرد جنایت را مشاهده می کرد و نوع جنایت را می‌دید و 
خصوصیات و قدر و اندازۀ آن‌را ملاحظه کرده و آن‌را با موارد مشابه مقایسه می کرد و مطابق 


تشخیص و خب رگی‌اش حکم می‌داد. 


مسائل متفرقةٌ قصاص و ديات 

#مسئلةٌ #۳۷۱۵مقصود از عاقله که باید دی قتل خطایی را بدهند. همان خصبه و مردان عاقل و 
بالغ از خویشان پدری قاتل هستند» مانند برادران برادرزاد گان» عموء عموزادگان» پدر پدربزرگها؛ 
اولاد و اولاد آنها هر چه پایین روند؛ اگرچه احتیاط مستحب در سه مورد اخیر مصالحه است» ولی 
خویشان مادری و زنان- به‌طور کلی- بچچه‌هاه دیوانه‌ها و کفار اگرچه اهل ذمّه باشند» جزء عاقله 
نمی‌باشند. 

(مسئلة ۳۷۱۶تعیین اندازه و سهم هر یک از عاقله احتیاطاً به عهدة حاکم شرع است و در 
صورت نبودن یا عدم امکان دسترسی به آن» عدول مژمنین منطقه تعیین خواهند کرد و با توجه به 
مراتب ارث تعبین می‌شوند. بنابراین اگر افراد نزدیک تر از نظر مراتب موجود هستند مثلاً پدر و 
فرزند دارد دیگر نوبت به پدربز رگ و برادر نمی‌رسد و اگر افراد نزدیک به قاتل متمکن نباشنده 
پرداخت ديه به عهدۀ طبقَهُ بعد گذاشته می‌شود و اگر قاتل عاقله نداشته باشد یا در صورت داشتن 
متمکن نباشد خود قاتل باید دیه را پپردازد و اگر او هم نتواند باید از بیت المال بپردازند. 

مسئلة ۱۳۷۱۷ گر قاتل از اهل ذمّه باشد عاقله ندارد» بلکه در صورت توانایی بايد خود او دیۀ 
قتل خطایی را بدهد و اگر نتواند از بیت المال پرداخت می‌شود. 

مستئلة ۳۷۱۸ دید قطع اعضا و جراحتهای خطایی که در روایات از آنها به «موضحه» تعبیر شده 
پنج شتر به مقدار یک‌بیستم دية کامل قتل خطایی است. بنابراین ديه قطع اعضا و جراحتهای خطایی 
اگر به مقدار یک‌بیستم دیۀ کامل یا بیشتر باشد از عاقله گرفته می‌شود و اگر کمتر باشد از کسی 
که جراحت را وارد کرده دریافت شود. 
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مستلهٌ ۳۷۱۹ در قتل عمد و شبه عمد اگر قاتل فرار کرده و دسترسی به او نیست ديه را از مال 
خود قاتل بر می‌دارند و اگر مال ندارد با رعایت مراتب ارث از خویشان او می گیرند و اگر آنها هم 
ندارند از بیت المال مسلمین پرداخت می‌شود. 

(مسئلة ۳۷۲۰؟اگر انسان کسی را مجروح کند یا به او ضربه‌ای بزند و یا به او سیلی بزند که 
کبود و سرخ و سیاه شود دیۀ آن‌را باید به خود آسیب دیده بدهد» ولی اگر بچه یا دیوانه را طوری 
بزند که دیه واجب شود دیه را باید به ولی شرعی بدهد تا ولی به مصرف بچه با دیوانه برساند و 
اگر پدر یا مادر» بچّه را طوری بزند که بمیرد دیة به را بايد به ورثه دیگر بچه بدهد و به خود پدر 
یا مادر چون که قاتل است چیزی از ديه نمی‌رسد. 

(مسئلة 4۳۷۲۱دیة مقتول جزء ت رکه او محسوب شده و در درجة اول به بدهیهای او می‌رسد و از 
باقی مانده» یکسوم به وصیتهای او و باقی مانده بین ورثه تقسیم می‌شود و زن و شوهر هم سهم 
خود را می‌برند و در هر صورت برادر و خواهر مادری که از پدر جدا هستند از آن ارث نمی‌برند» 
بلکه هیچ یک از خویشان مادری از ديه ارث نمی‌برند» همان طور که مشهور گفته اند اگرچه در 
غیر خواهر و برادر مادری» جلب تراضی و مصالحه با آنان بهتر است. 

(مستئلة ۳۷۲۲؟اگر افراد متعددی در قتل خطایی فردی شریک باشند ديه مقتول به تعداد همة 
افراد شریک در قتل تقسیم می‌شود و اگر خود مقتول هم در قتل خودش شریک باشد مثلاً عده‌ای 
در حال تخریب دیوار یا ساختمانی باشند و خود مقتول هم در بین آنان قرار داشته باشد و ناگهان 
دیوار یا ساختمان فرو بریزد و یکی از آنان کشته شود و هیچ کدام از آنان مسبب اصلی شمرده 
نشود» سهم مقتول هم در تقسیم دیه در نظر گرفته می‌شود و به اندازة سهم او از مجموع ديه کسر 
می‌شود و مابقی آن‌را عاقلۀ افراد شریک در قتل» به ورثۀ مقتول می‌پردازند. 

مسئلة ۳۷۲۳( اگر بچه نابالغ یا شخص بالغی با دستور مریّی شناء در حال آموزش شناء به‌طور 
اتفاقی غرق شود. در صورتی که این اتفاق در نظر عرف يا مقررات. به مربی‌شنا مستند باشد» مربی 
ضامن دی شخصی است که غرق شده است. 

(مسئلة ۴اديۀ قطع اعضای میت مسلمان آزاد مانند دی جنین کاملی است که روح در آن 
دمیده نشده است. بنابراین اگر جنازة مسلمانی را سر ببرند یا شکمش را پاره کنند یا کاری غیر از 
اينها انجام دهند که اگر زنده بود به این سبب زنده نمی‌ماند و می‌مرد» باید یکصد مثقال شرعی 
طلای سکه‌دار- ۶/۳۴۵ گرم طلا- بدهند و دیۀ بریدن اعضای او به نسبت دی خود اوست. 

(مسئلة ۳۷۲۵دیه‌ای که از باب جنایت بر میت واجب می‌شود به ورن او نمی‌رسد بلکه باید 
صرف حج يا صدقات و خیرات برای شخص میت شود. 

(مسئلة ۳۷۲۶ ولی يا اولیای مقتول که حق قصاص دارند» کسانی هستند که از مقتول ارث 
می‌برند» غیر از زن و شوهر که حق قصاص ندارند اگرچه از ديه ارث می‌برند. همچنین شرکت 
خویشان مادری» حتّی خواهر و برادر مادری در حق قصاص خالی از اشکال نیست. بلکه وقتی که 
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خویشاوندان مادری و برادر و خواهر مادری از ارث ديه محروم شدند. از حق فصاص محروم 
می‌شوند و از بعضی روایات اهل‌بیت اَل ظاهر می‌شود که زن به‌طور کی حق قصاص نداردا و 
در باب خون هرچه احتیاط رعایت شود مطلوب است و هرچه دامن حق قصاص محدودتر شود 
بهتر است. 

(مسئلة ۳۷۲۷ کسی که سوار بر حیوانی است اگر کاری کند که آن حیوان بر کسی آسیب 
وارد کند» ضامن است و نیز اگر دیگری کاری کند که آن حیوان بر راکیش يا دیگری صدمه بزند» 
ضامن " است. 

مسئلة ۳۷۲۸؟۱گر کسی به حیوان حلال یا حرام گوشتی که قابل ملکیت بوده و در ملک 
دیگری است و ارزش دارد آسیبی وارد سازد یا جایی از بدن حیوان را ببرد» باید تفاوت قیمت میان 
حیوان سالم و معیوب را به صاحبش بپردازد و اگر از بین برود» تمام قیمت آن‌را باید به صاحبش 
بپردازد. اگر حیوان را ذبح شرعی کند» صاحب حیوان می تواند تفاوت قیمت حیوان زنده و ذبح 
شده را از او بگیرد و اگر از حیوان ذبح شده صرف‌نظر کند و قیمت همة حیوان را بخواهد بنا بر 
احتیاط ذبح کننده باید رضایت او را جلب کند. 

مسل 4۳۷۲۹اگر با ذبح و کشتن» حیوان از قیمت بیفتد. آنکه کشته ضامن قیمت است. 

مسئلة ۳۷۳۰؟مطابق نظر مشهور و مدلول تعدادی از روایات اسلامیء اگر کسی سگ شکاری 
کسی را تلف کند. باید چهل درهم نقرة سکه‌دار که معادل بیست و یک مثقال معمولی است به 
صاحب آن بدهد برای سگ محافظ خانه یا باغ بیست درهم نقرُ سکه‌دار و برای سگ گله نیز 
بیست درهم نقرة سکه‌دار به صاحبش بدهد و اظهر آنست که مطابق روایت ابی‌بصیر " یک گوسفند 
به صاحبش بدهد و برای سگ محافظ مزرعه یک قفیز گندم که ده من می‌شود به صاحبش بدهده 
اظهر آنست که در همه این موارد اگر قیمت معمولی سگ‌ها بیش از این مقادیر باشد» همان قیمت 
را بدهد و اگر کمتر باشد با هم مصالحه کنند. 

(مسئلة ۳۷۳۱اگر کسی خمر و خ وک متعلّق به کافر ذمّی را تلف کند» تلف کننده قیمت آنرا 
نزد آنان که حلال می‌دانند ضامن است. 

(مسئلة 4۳۷۳۲اگر حیوان کسی به زراعت و مال دیگری خسارت وارد کند» مشهور گفته‌اند اگر 
در شب باشد» صاحب حیوان ضامن خسارت است. ولی در روز ضامن نیست ولی در صورت 
مسامحه و کوتاهی صاحب حیوان؛ خسارت وارد شده به وسیلۀ حیوان را در روز هم اگر باشد» باید 


۱ وسائل ج ۹ ص ۰۱۱۸۵ کتاب القصاص, باب ۶ از ابواب قصاص فی النفس» ح . 
۲. تعریف و انواع ضمانت در بخش مربوط به احکام ضمانت آمده است. 
۳. وسائل‌الیعه ج ۲٩‏ باب ۱۹ء از ابواب دیات نفس» ص ۰۲۲۶ ح ۲. 
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بپردازد. 

(مستلة ۱۳۷۲۲گر کسی به حیوانی که دارای منفعت است آسیبی برساند طوری که منفعت آن 
از بین برود جانی» ضامن منفعت از بین رفته است مثلاً سگ آزموده را بزند و آن سگ دچار 
فراموشی شده و ولگرد شود در صورت از بین رفتن منفعت به صورت موقت» ضامن منفعت و در 
صورت از بین رفتن دائمی ضامن قیمت اصل آنست. 

مستلة ۳۷۳۴؟اگر کسی فردی را با اعتقاد به اینکه او کافر و جایز القتل است بکشد و پس از 


کشتن معلوم شود مؤمن بوده واجب است کقاره بدهد. 





بخش دهم: 


احکام یز شکی 





کی 


e - 





ضمانت قهری" در پزشکی 

(مسئلة ۵علم پزشکی انواع گوناگونی از تخصصها را داراست و از لحاظ تشخیص مرض 
و شناخت داروهای مختلف و متناسب با آن امراض و شیوه‌های معالجه متعدد و وسیع است. هر 
پزشکی فقط در حوزۀ تخصص خود می تواند طبابت کند. بنابراین در هر موردی که نتواند مرض یا 
داروی آن‌را تشخیص دهد نباید نظر دهد و اگر نظر داد و به معالجه پرداخت و بیمار دچار 
عوارض سوء و ناراحتی گردید. ضامن است. 

مسئلا ۳۷۳۶؟اگر پزشک با بیمار یا ولیٌ او شرط کند. در صورت اقدام به معالجه اگر ضرر و 
زیانی به مریض برسد» پزشک ضامن نیست. اگر پزشک حاذق بوده و در معالجه احتباط و دقت 
لازم را نیز به عمل آورده و در دادن نسخه کوتاهی نکرده باشد و ضرری به مریض برسد مطابق 
شرط ضامن نیست. 

(مسئلة ۳۷۳۷؟اگر پزشک بدون نوشتن نسخه یا صدور مجوز» دارویی را برای جمعی تعریف 
کند یا بگوید که فلان دارو برای فلان بیماری مفید است و شخص بیمار به اختیار خود دارو را تهیه 
کند و بخورد و از آن دارو عوارض سوئی به وجود آید. پزشکک ضامن نیست. 

(مستئلة ۳۷۳۸؟اگر پزشک برای بیمار دارویی بنویسد» آن بیمار به جهت اعتماد به نظر و دستور 
پزشک» خودش تصمیم نمی گیرد و در واقع در این رابطه به دستور پزشک عمل می کند در این 
صورت اگر با مصرف آن داروها به جهت خطای پزشک آسیبی به بیمار برسد یا بمیرد» پزشکف 


۱. برای آگاهی از معنای ضمانت قهری و تعریف آن به احکام ضمانت مراجعه شود. 
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ضامن است» مگر اينکه شرط عدم ضمان کرده و در معالجه دقت و احتباط به عمل آورده باشد. 

(مسئلة ۳۷۳۹؟اگر پزشک داروها را با دست خود به بیمار بدهد و او نیز مصرف کند با آمپول 
را خودش به بیمار تزریق کند. در صورتی که ضرر به بیمار پرسد یا عوارض سوئی داشته باشد» 
پزشک ضامن است. مگر اینکه شرط عدم ضمان کرده باشد و احتیاط و دقت لازم به عمل آورده 
باه 

مسئلة ۳۷۴۰؟اگر شرایطی پیش آید که تسریع در امر معالجه و مداوا ضروری باشد. مثلاً بیمار 
در بیمارستان و بخش اورژانس قرار گرفته باشد وشرط عدم ضمان و یا اجازه گرفتن از خود بیمار 
به خاطر پیهوشی او یا نبود ولی ممکن نباشد» در این صورت اگر پزشک متخصص باشد و با 
رعایت احتباطات لازمه اقدام به معالجه کند» ضامن نیست. 

(مستلة ادر مواردی که خود بیمار یا ول او از پزشک شرط عدم ضمان را نپذیرند در 
صورتی که جان بیمار در خطر نباشد یا بردن بیمار به نزد دکتر دیگر ممکن باشد» پزشک اولی 
می تواند بیمار را رها کرده و اقدام به معالجه نکند» ولی اگر جان بیمار در خطر بوده و مراجعه به 
پزشک دیگر هم ممکن نباشد واجب است برای معالجه او اقدام کند و اگر متخصص باشد و در 
معالجه دقت و احتیاط لازم را به عمل آورد» ضامن نیست. 

(مستئلة ۳۷۴۲با صرف نصب اطلاعیه در مطب. بیمارستان و مانند آن و اعلان عمومی توسط 
رسانه‌های جمعی به‌طور عام ضامن نبودن پزشک ابت نمی‌شود بلکه بايد خود بیمار یا ولی او 
پس از آگاهی از نحوه درمان توسط پزشک مربوط قبول کند» ولو اینکه به سبب ناچاری باشد» در 
این صورت اقدام پزشک جایز است و ضمان آور نیست. ولی اگر مریض و ولی او را مجبور به 
قبول شرط کنند» در این صورت پزشک ضامن است. 

#مسئلة ۳۷۴۲؟در مواردی که آزمایشگاه خطا کند و در نتیجه در معالجه اشتباه صورت گیرد و 
خسارات و عوارضی بر آن مترتب شود در این صورت اگر آن خسارات مستند به نقص و نارسایی 
دستگاه آزمایشگاه باشد» صاحب آزمایشگاه ضامن است و اگر مستند به پزشک باشد او ضامن 
است» مگر آنکه پزشک شرط عدم ضمان کند و دقت و احتیاط لازم را به کار گیرد که در این 
صورت ضامن نیست. اگر شخص دیگری هم در دستگاه دستکاری کرده باشد. صاحب آزمایشگاه 
ضامن است. 

مستلة ۳۷۴۴ ؟چنانچه مادر احتیاج به عمل سزارین داشته باشد و تأخیر در آن آسیبی به مادر یا 
بچه وارد سازد یا در اثر تأخی یکی از آنها (مادر یا بچه) بمیرد» در صورتی که آسیب یامرگ 
مستند به کسی نباشد. هیچ کس ضامن نیست و اگر به کسی مستند باشده فقط او ضامن است. مگر 
آنکه شرط کند که ضامن نباشد و در عمل هم دقت و احتیاط لازم را به عمل آورده باشد. 

(مسئلة ۱۳۷۴۵ گر کسی با اجازه ولی» بچه‌اش را ختنه کند و ختنه کننده متخصص و امین باشد 
و مطابق معمول ختنه کرده باشد و در عين حال ضرری به بچه برسد یا حتی بمیرد؛ ختنه کننده 





تلقیح» مسائل و احکام آن ۶۵۲ 
ضامن نیست. ولی اگر متخصص و امین نباشد یا مطابق معمول ختنه نکرده باشد» ضامن است. 


تلقیح» مسائل و احکام آن 

مسئلة ۳۷۴۶؟تلقیح عبارت از این است که منی مرد را در رحم زن تزریق کنند یا به عبارت 
دیگر, نطفةٌ مرد را به وسیلة ابزار و آلات خاص وارد رحم زن کنند و از این طریق زن را باردار 
سازند. این عمل در مواردی حلال و در مواردی حرام است که در مسائل آتی بیان می‌شود. 

(مسئلة ۳۷۴۷)اگر شوهر منی خود را به وسیل سرنگ یا هر وسیل دیگری در رحم همسر خود 
وارد کند جایز است به شرط اینکه زن و شوهر از مقدمات حرام پرهیز کنند. لذا اگر با رضایت زن 
بوده و منی را به شکل حلال به‌دست آورد مثلا از راه تماس حرام به وجود نیاورده و در رحم زن 
وارد کند» جایز است و نوزاد او حلال زاده و وابسته به همان زن و مرد است و با آنان محرم بوده و 
از امشات اتمه برد 

(مسئلة 4۳۷۴۸اگر منی مرد را به هر وسیله وارد رحم زن کنند ولی فرضاً مقدمات آن حرام باشد 
اگرچه به خاطر ارتکاب مقدمات حرام گناهکارنده ولی بچّه‌ای که از این راه متولد می‌شود بدون 
شک متعلّق به آن زن و مرد بوده و هم احکام و آثار فرزند حلال زاده را دار هم محرم می‌شود و 
هم ارث می‌برد. 

مسئلاة ۳۷۴۹؟وارد کردن منی مرد اجنبی در رحم زن اجنبی حرام است» خواه زن اجازه بدهد 
یا ندهد» شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. در صورت شوهر داشتن خواه شوهرش اجازه بدهد یا 
ندهد هم حرام است. 

(مسئلة ۰ )در صورتی که منی مرد اجنبی را در رحم زن اجنبی وارد کنند اگر به اشتباه 
باشد مثلاً مرد خیال می کرده این زن همسر خودش است و زن هم به خیال اینکه منی شوهر خودش 
است رضایت داده و بعداً معلوم شود این گونه نبوده» در این صورت شرعاً به از مرد صاحب منی 
و آن زن است. پدر بچه» صاحب منی و آن زن مادرش است و تمام احکام فرزندی را دارد. 

مستئلة 4۱ گر با علم و از روی عمد منی مرد اجنبی را وارد رحم زن اجنبی کنند و زن 
اجنبی بیوه و بی‌شوهر باشد» اگرچه کار حرامی کرده‌اند ولی از نظر نسبت دو حالت دارد: 

۱- اگر صاحب منی معلوم و شناخته شده باشد در این صورت بنا بر ظاهر» کود ک مال صاحب 
منی است و آن زن هم مادر اوست» چون صدق عنوان زنا معلوم نیست؛ ولی احوط آنست که اگر 
بچه دختر باشد با صاحب منی و مردان دیگری که اگر عقد صحبح بود» به او محرم می‌شدند؛ 
ازدواج نکند و اگر بچّه پسر باشد با مادرش و کسانی که اگر عقد صحیح بود به او محرم می شدنده 
ازدواج نکند. 

۲- اگر منی مرد اجنبی را در رحم زن اجنبی با علم و آگاهی قرار دهند ولی صاحب منی معلوم 
نباشد» در این صورت بچه متعلّق به مادر است و احتیاط مذ کور در بند «۱» را رعایت کند و چون 
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صاحب منی معلوم نیست. الحاق به پدر معنا ندارد. 

مسئلا 4۳۷۵۲اگر منی مرد اجنبی را در رحم زن اجنبی شوهردار وارد کنند و بچه‌دار شود کار 
حرامی مرتکب شده‌اند» ولی از نظر نسبت سه حالت دارد: 

۱- اگر صاحب منی شناخته نشود ظاهر آنست که به مادر ملحق می‌شود» چون صاحب منی 
ناشناس است الحاق به او معنا ندارد و بچه با مادر و تمام کسانی که اگر عقد صحیح بود به او محرم 
می‌شدند» بنا بر احتیاط واجب ازدواج نکند. 

۲-اگر صاحب منی معلوم شود و نیز اینکه بچه متعلّق به اوست» صاحب منی» پدر بچه و زن مادر 
او می‌شود و اظهر آنست که در تمام این فروض احکام زنا مترتب نیست. 

۳- اگر صاحب منی معلوم شود ولی شک باشد که این بچه از شوهر زن است يا از صاحب منی؛ 
در این صورت بچّه متعلّق به شوهر و همین زن است و تمام احکام ولد حلال بر او مترتب است. 

مسئلة ۳۷۵۳؟اگر زنی پس از نزدیکی با شوهر- خدای نا کرده- با مساحقه و هم‌جنس‌بازی 
نطفة شوهر را در رحم زن دیگر وارد سازد و از آن زن بچه‌ای به دنیا بیاید» آن بچه متعلّق به صاحب 
منی و آن مادر است اگرچه عمل حرام بوده و زن مرتکب گناه شده است و در تمام موارد مذ کور 
در این مسئله و مسائل ۳۷۵۲ و ۳۷۵۳ که دربارۀ تلقیح گفته شد احتیاط در باب ارث این است که 
رضایت تمام ورثه را کسب کنند. 

مسئلة 6۳۷۵۴ گرفتن نطفه و گذاشتن آن در رحم مصنوعی برای تولید و ترییت بچه چنانجه 
مقدّمات حرام نداشته باشد» ظاهراً اشکال ندارد و اگر نطفه‌ای گذاشته شد و بچه به دنیا آمد چه با 
مقدّمات حلال يا بدون آن» بچه متعلق به صاحب نطفه است و حکم پدر و فرزندی ميان آن دو 
جاری است ولی بچه مادر ندارد. 

((مسئلة 4۳۷۵۵ اگر با ابزار و راههای علمی جدید نطفه‌ای را در رحم زنی بکارند» چند صورت 
ممکن است فرض شود: 

۱- زن خلیه بوده و شوهر نداشته باشد و نطفه نیز مال کس دیگر نبوده و متعلق به مرد اجنبی 
نباشد» بلکه از طرق علمی و آزمایشگاهی (غیر از بدن آدمی) آنرا حاصل کرده‌اند و زن خود را 
اجیر قرار داده تا در رحم وی نطفه کاشته شود و بچه‌ای به وجود آید و هیچ گونه کار حرام و 
لمس بدن نامحرم و ضرر جسمانی و غیر آن از محذورات شرعی صورت نگیرد» ظاهر آنست که 
دلیلی بر حرمت وجود ندارد و شرایط اجاره تمام است و زن مستحق اجرت مقرّره است؛ اگرچه 
احتیاط آنست که پرهیز شود. 

۲- زن شوهر داشته باشد» بدون اجازۀ شوهر یا در صورتی که مزاحم حق شوهر باشد بلا اشکال 
جایز نیست و نیز اگر شوهر اجازه بدهد و با حق شوهر تزاحم نداشته باشد و زن تمام شرایط ستر و 
عفاف را هم رعایت کند» محل اشکال است و در هر دو صورت بچه ملحق به مادر بوده و پدر ندارد. 

۳- اگر زن با کاشتن نطفه» به‌طور عادّی ضررهای غير قابل تحمّل ببیند یا این کار مستلزم اعمال 
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خلاف شرع باشد» مطمئناً جایز نیست و حرام است. 

(مسئلةٌ 6۳۷۵۶اگر حملی را که در مرحلۀ نطفه است يا به صورت علقه و مضغه د ر آمده است و 
یا بعد از دمیده شدن روح در آن» به رحم زن دیگر منتقل کنند و در رحم دوّم رشد کند و به 
صورت طبیعی پس از پایان مدّت از زن دوّم متولّد شود اظهر و اقوی آنست» نسبت به صاحب 
رحم اوّل و زن اوّلی همۀ احکام مادری و محرمیت و فرزندی نَسّبی» مترتب است» ولی زن دوّم در 
احکام ازدواج و محرمیت» ظاهر آنست که احتیاطاً احکام محرمیت را جاری کرده و با او در این 
جهت معاملۀ مادری کند و در احکام دیگر مانند ارث» حضانت و امثال آن» احکام مادری دربار او 
جاری نیست. 

#مسئلة ۱4۳۷۵۷ گر به وسیلة امکانات و دستگاه‌های مدرن» کاری کنند حمل در رحم مادر سریع 
رشد کند و زودتر از مدّت شش ماه به دنیا بیاید یا رشد آن کندتر انجام شود و پس از پایان 
حلا کثر مدّت. حمل به دنیا بیاید. در کند کردن سیر آن چه از مواد خاص شیمیایی و مانند آن 
استفاده شود یا در مزاج آن فعل و انفعالاتی انجام دهند و در اثر آن سرعت طبیعی نطفه کندتر شود 
و پس از گذشتن زمان مدّت حمل بچّه به دنیا بیاید» در تمامی این موارد بچه متعلق به پدر است و 
رابطةٌ آن با پدر و مادر مانند رابطة تمام بچّه‌های طبیعی و معمولی است. 


احکام سقط جنین و جلو گیری از بارداری 

((مسئلة ۳۷۵۸سقط کردن جنین چه روح در آن دمیده شده باشد و چه نباشد. چه آن جنین از 
حلال باشد یا از زناء حرام است و دیه هم دارد' منتهی اگر روح در جنین دمیده نشده باشد و به 
تشخیص پزشک متخصص و مورد وثوق» زنده ماندن مادر متوقف بر سقط آن باشد و یا بقای آن 
در رحم موجب نقص عضو یا درد غیر قابل تحمّل برای مادر باشد و زنده نگاه داشتن آن در خارج 
رحم و در دستگاه‌های مصنوعی ممکن نباشد» ظاهراً سقط آن اشکالی ندارد ولی دی آن‌را مطابق 
آنچه در احکام دیات گفته خواهد شد باید بپردازد. 

(ستلة 6۳۸۵4 آگر حکوست ضصالح:قانونی و ر ا کک زیست یط یه 
فرهنگی» اقتصادی و اجتماعی» مصلحت جامعه را در کنترل و تنظیم خانواده تشخیص دهد 
می‌تواند از طرق گوناگون فرهنگی و هنری» جامعه را تشویق کند و راههای معقول و شرعی را به 
مردم نشان داده و مورد حمایت قرار دهد و از راههای نامشروع و غیر حلال مانند سقط جنین 
جلوگیری کند ولی حق ندارد افراد جامعه را ملزم به کنترل تحدید و تنظیم خانواده کند. 

(مسئلاٌ ۳۷۶۰؟عقيم کردن زن و مرد چنانچه به‌طور دائمی و کلی باشد» ظاهراً جایز نیست. مگر 


۱. احکام مربوط به دی سقط جنین در بخش دیات آمده است. 
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در موارد ضرورت یعنی در مواردی که معالجه و سلامت زن يا مرد منحصراً متوقف بر عقیم کردن 
باشد یا احتمال بدهند بچه‌ای که به دنیا می آید» با این وضع عقب ماندۀ ذهنی» جسمی و مبتلا به فلج 
و مانند آن باشد بنابراین اگر به وسیلة دارو و آمپول زدن یا حتی بدون ضرورت» زن رحمش را 
بیرون آورد و یا اینکه مرد و زن از ابزار و آلاتی استفاده کنند که منی مرد از قابلیت انعقاد نطفه 
بیفتد و يا زن رحمش را از استعداد پرورش دادن نطفه بیندازد» فقیر باشد یا غنی» پیر باشد يا جوان» 
صغیر باشد یا کبیر علی الاظهر جایز نیست. بنابراین اگر کسی این کار را بکند» علاوه بر آنکه کار 
حرام مرتکب شده ضامن ديه نیز هست. 

((مسئلة ۳۷۶۱ جل وگیری از بارداری با در نظر گرفتن اغراض صحیح عقلایی و شرعی چه از 
ناحیة زن و چه از ناحية مرد یا از ناحیة هر دو» به وسیلة قرص» آمپول و گذاشتن دستگاه برای زنان 
با تجویز پزشک متخصص مورد وثوق و همچنین بیرون ریختن نطفه توسط مرد یا استفاده از وسایل 
دیگر جل و گیری؛ اشکال ندارد و نیز اگر مرد یا زن لوله‌هایشان را به‌طور موقت ببندد» در حال 
ضرورت و ناچاری اصلا اشکال ندارد و در موارد غیر ضروری اگر عمل جراحی به وسیلاٌ هم جنس 
صورت پذیرد و موجب نگاه کردن به عورت و لمس آن به وسیلة کسی که نگاه و لمس وی حرام 
نباشد و این بستن با تجویز پزشک ماهر صورت گیرد طوری که اصل قوّت تناسل و توالد را به‌طور 
دائمی‌از بین نبرد» اشکال ندارد و اگر حمل برای زن ضرر جانی یا حرج شدید داشته باشد» طوری 
که عادتاً قابل تحمّل نیست و راه دیگری وجود نداشته باشد» بستن لوله جایز و گاهی واجب است. 

مسئلة ۳۷۶۲؟بیرون ریختن منی در حال نزدیکی به وسیلۀ شوهر در مورد زن دائمی بدون 
رضایت او مکروه است و در متعه و نکاح موقت اشکال ندارد اما زن چه دائمی باشد و یا موقت 
حق ندارد بدون رضایت شوهر کاری کند که نطفه بیرون ريخته شود مگر در موردی که بیرون 
نریختن نطفه موجب به‌دار شدن شود که زن نست به آن شرعا معذور است مثلاً بازداری برای او 
خطر جانی داشته باشد. 

(ستلة 6۳۷۶۴ گر زنی بچه‌در نباشده جایز نیست تخمدان زن دیگری را با عمل جرّاحی به او 
منتقل کنند ولی اگر این عمل انجام شد و تخمدان را انتقال دادند و جزء بدن زن دوّمی به شمار 
رفت» بچٌه‌ای که در این تخمدان به دنیا می آید مربوط به همین زن دوّم است. 

(ستلة ا اک بهمستله با عمل جراسی و بستن ار تاز دا 
متوجّه شود که این عمل حرام بوده و موجب اضرار به نفس است. در صورتی که خودش بتواند 
باید معالجه کرده و ضرر را رفع کند و اگر نتواند به وسیلۀ دیگری با رعایت تحفُظهای لازم مانع را 
مر تفع سازد. 


احکام جلو گیری از حیض, استحاضه و نفاس 
(مسئلة ۳۷۶۵ خوردن دارو و زدن آمپول برای جلوگیری و از بین بردن خون حیض» نفاس و 
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استحاضه یا کم کردن مدت آنهاء در صورتی که ضرری بر خود زن» حملش يا بچه‌ای که بايد به 
او شیر دهد نداشته باشد» مانعی ندارد ولی اگر موجب ضرر برای زن یا حمل وی و يا بچه‌ای که به 
او شیر می‌دهد باشد» هر چند در آینده» جایز نیست. 

مسئلاة ۳۷۶۶ ؟زن حق دارد از خونهای حیض» نفاس و استحاضه که زیاد می‌آید؛ حتی اگر 
ضرر هم نداشته باشد. جل وگیری کند و در صورتی که ضرر داشته باشد واجب است. 

(سلة 6۳۷۷ گر شوهر رای بهرهبردری و استعتاع؛ از زنش بخواهد یم حیض را با اتفاده 
از ابزار و آلات و یا روشهای درمانی جدید تغییر دهد مثلاً ایام حیضش را هميشه آخر ماه قرار 
دهد بر همسر واجب است حرف شوهر را پپذیرده مگر آنکه موجب ضرر شود که در آن صورت 
اطاعت لازم نیست. 

(مسئلهة ۳۷۶۸( پزشک بدون اجازةٌ زن حق ندارد کاری کند که حیض زن بسته شود. اگر چنین 


کرد گناهکار و ضامن ديه هم هست که در بخش مربوط به دیات آمده است. 


تشریح و احکام آن 

(مسئلة 4۳۷۶۹تشریح با ز کردن و جدا کردن عضوی از میت مسلمان بدون جهت و غرض مهم 
حرام و ممنوع است و اگر کسی مرتکب شود باید دیه پپردازد ولی تشریح میت غير مسلمان در 
صورتی که اهل ذمّه نباشد بلااشکال جایز است و تشریح جسد اهل ذمّه در صورتی که حفظ جان 
مسلمان یا اهل ذمّه بر آن متوقف باشد» جایز بوده و الا احوط ترک آنست و اگر تشریح کنند 
ظاهراً ديه ندارد. 

(مسئلة ۳۷۷۰؟اگر تشریح بدن غیر مسلمان ممکن باشد» تشریح بدن مسلمان برای یاد گیری 
مسائل پزشکی» حتی در مواردی که حفظ یک مسلمان یا عده‌ای از مسلمانان بر تشریح متوقف 
باشد جایز نیست و اگر با امکان تشریح بدن غیر مسلمان بدن مسلمان را تشریح کنند» گناه کرده‌اند 
و مطابق مسئلهٌ ۳۷۲۵ باید ديه بپردازند. 

(مسئلة 4۳۷۷۱اگر حفظ جان مسلمان یا عدّه‌ای از مسلمانان بر تشریح انسان متوقف باشد و 
تشریح غیر مسلمان ممکن نباشد» از باب تزاحم اهم و مهم به مقدار رفع ضرورت جایز است و تنها 
برای یاد گرفتن و یاد دادن بدون آنکه زندگی مسلمانی بر آن متوقف باشد» هم جایز نیست و هم 
موجب ديه است. 

(مسئلۀ ۳۷۷۲ در مواردی که تشریح جایز است دیه ساقط نمی‌شود؛ ولی در موارد ضرورت و 
توقف نجات یک انسان مسلمان بر تشریح بدن مسلمان و عدم امکان تشریح بدن غير مسلمان؛ 
احوط لزومی و وجوبی» پرداخت دیه است» مگر آنکه ضرورت در حدّی باشد که با اصل ضمان 
منافات داشته باشد» در این صورت هم تشریح جایز است و هم ضمانی در کار نیست. 

(مسئلة ۳۷۷۲؟در تمام مواردی که تشریح جایز با ممنوع است. فرقی میان زن و مرد وجود 
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ندارد» ولی اگر بدن زن را بخواهند تشریح کنند لازم است رعایت تمام جهات شرعیه را بکنند. 


پیوند اعضاء و احکام آن 

مسئلة ۳۷۷۴؟اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمان به بدن 
وی باشد و از طریق پیوند عضو غیر مسلمان حفظ جان مسلمان ممکن نباشد» قطع و پیوند آن عضو 
جایز است و احوط وجوبی پرداخت ديه است و اینکه دیه بر قطع کننده است یا بر خود مریض 
محل اشکال و احوط تصالح است. ولی پزشک حق دارد با مریض شرط کند و قرار بگذارد دیه را 
خود مریض پپردازد. 

(مسئلة ۳۷۷۵؟اگر عضو مهم و موتری از مسلمانی؛ متوقف بر قطع عضو میت مسلمان و پیوند با 
آن باشد» در این صورت اظهر آنست که قطع و پیوند آن مانعی ندارد. چون حفظ آن عضو مهم و 
مور از حفظ عضو میت مهم تر است؛ مخصوصاً اگر خود میت به آن وصیت کرده باشد ولی ديه 
آن‌را علی‌الأحوط باید بپردازند. 

مستلهٌ ۳۷۷۶؟اگر عضوی از مسلمان به وسیلة آفت آسمانی یا به جهت امری عقلایی و شرعی 
قطع شده و قابلیت پیوند دادن را داشته باشد و حیات فرد مسلمان با عضوی از او متوقف به آن 
باشد» پیوند آن مانعی ندارد و پس از پیوند اگر آثار حیات در آن ظاهر شد آثار طهارت بر آن 
مترتب و نماز با آن صحیح است. 

(مسئلة ۳۷۷۷ ؟قطع عضو میت غیر مسلمان برای پیوند حرام نیست و پس از پیوند اگر آثار حیات 
بر آن مترتب باشد» آثار طهارت و صحت نماز بر آن مترتب است ولی در اهل ذمّه علی‌الأحوط 
دیه‌اش باید پرداخت شود. 

(مسئلة ۳۷۷۸؟اگر عضو میت پس از پیوند جان بگیرد و دارای اثر حیات باشد» از عضویت میت 
بیرون آمده و عضو انسان زنده شمرده می‌شود و بلکه اگر عضو حیوان نجس العین مانند سگ و 
خوک را به انسان پیوند بزنند و به حیات انسان زنده شود آن عضو از عضویت آن حیوان بیرون 
آمده و به عضویت انسان درمیآید و احکام نجاست بر آن جاری نیست و احکام طهارت بر آن 
جاری می‌شود. 

تلا ۳۷۷۹ در صورتی که پیوند نسبت به اجزای داخلی انجام پذیرد؛ اگر در اثر پیوند التیام و 
ترمیم پیدا می کند و جزء انسان می‌شود که حکم دیگر اجزای انسان را خواهد داشت و اگر جزء 
انسان نمی‌شود و ترمیم و التیام پیدا نمی کند که در این صورت اگر بیرون آوردن آن امکان ندارد؛ 
باز حکم اجزای اصلی را خواهد داشت ولی اگر به صورت جزء انسان درنیامده و امکان بیرون 
آوردن آن نیز وجود داشته باشد» در این صورت حکم ميته را خواهد داشت. 

مسئلة ۳۷۸۰؟اگر زند گی مسلمانی متوقف بر قطع و پیوند یک کلیه یا عضو دیگری از شخص 


زنده به او باشد» در صورتی که قطع آن عضو از شخص زنده ضرر قابل توجهی برای او نداشته 
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باشد و خودش هم به آن راضی شود. اشکال ندارد چه به صورت فروش باشد یا هبه و بخشش. 

مسئلة ۳۷۸۱؟اگر کافر مسلمان شود و بمیرد و پس از مرگ بر او جنایتی وارد شود؛ احکام 
میت مسلمان بر او جاری است. 

(مسئلة ۷۲ کسی حق ندارد اجازه دهد پس از م رگش اعضای بدن او را قطع کنند و اولیای 
میت همچنین حقی را ندارند و اگر هم اجازه دهند ديه ساقط نمی‌شود ولی اينکه پزشک می تواند 
با مریض و با ولی او شرط کند در صورت عمل» ذمهٌ او از ضمانت بری شود در صورتی که حاذق 
باشد و تمام احتیاطات لازم را بکند» صحیح است و از باب اجازه قطع عضو نیست بلکه از باب 
ترجیح اهم بر مهم در صورت تزاحم است. 

(سئلة ۳۷۸۳ در مواردی که پیوند جایز است تبادل میان اعضای بدن انسان هم جایز است مثلا 
یکی از افراد مسلمان یک انگشت از انگشتهای دستش را با یکی از انگشتهای پای مسلمان دیگری 
مبادله کنند و در این جهت فرقی میان اعضای داخلی و خارجی وجود ندارد. 





بخش بازدهم: 


تغذیة انسان و احکام پیرامون آن 
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خوردنیها و آشامیدنیها 

(مسئلة 4۳۷۸۴حیوانات حلال گوشت عبارتند از: 

۱- از حیوانات دریایی» ماهی فلس دار - پولک‌دار- حلال است؛ ولو اینکه فلسهای آن موقع 
صید یا با عوارض دیگری ريخته باشد و همان طور که کارشناسان می‌دانند بعضی از ماهیها تنها 
فلسهای اطراف گوشهایشان ظاهر است و ماهی بدون فلس حرام است همان طور که سایر حیوانات 
دریا مانند نهنگ. مارماهی» خرچنگ و قورباغه نیز حرامند اما میگو در لسان روایات اسلامی 
«اربیان»" نام دارد و حلال است» چون نوعی ماهی فلس‌دار است. 

۲- از چهار پایان اهلی گوشت شتر» گاو و گوسفند حلال است و گوشت اسب قاطر و الاغ 
مکروه است که مکروهیت اسب کمتر است. 

۳ از پرندگان» گوشت آن دسته که چنگال دارند و درنده هستند مانند عقاب بازه ک رکس» 
شاهین» طاووس و خاش حرام است و بنا بر احتیاط اگر اقوی نباشد گوشت انواع کلاغها هم حرام 
است» ولی گوشت پرند گان دیگر مانند کبوتر کبک» تیهو» قطاء مرغ خانگی» مرغابی؛ لک لک› 
ارد ک» بوقلمون» شترمرغ و انواع گنجشک حلال است. گوشت پرستو حلال است اگرچه کشتن 
آ مکروه است چون به انسان پناه آورده است و از خوردن گوشت هدهد احتیاطاً اجتناب شود 
چون مسح شده حضرت سلیمان )با است اگرچه دلیل قوی بر حرمت نیست. 

(مسئلۀ 4۳۷۸۵اگر عضوی که دارای روح است از حیوان زنده جدا کنند مانند دنبه یا مقداری از 
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گوشت حیوان حلال گوشت مانند گوسفند زنده را ببرند» نجس و حرام است. 

(مسئلة ۳۷۸۶ خوردن اشیای زیر از حبوانات حلال گوشت پس از ذبح حرام است: 

۱- خون» ۲- فضله مدفوع ۳- نری و آلت تناسلی» ۴- فرج و آلت مونث بودن و مادگی» ۵ - 
بچه‌دان و رحم» ۶- تخم - دنبلان» ۷- انواع غده‌ها - دشولء ۸- غله‌ای که به شکل نخود در مغز 
وجود دارد» ٩‏ نخاع - مغز حرام - که در ميان تیرۀ پشت وجود دارد» ۰-پی. در دو طرف تيرة 
پشت قرار دارد» ۱۱ - زهره‌دان ۱۲- سپرز و طحال» ۱۳ -مثانه» ۱۴- مردمکک- عدسی و سیاهی 
چشم» ۱۵- دریچه‌های قلب؛ ولی آن چیزی که در میان دست و پای حیوان است و از آن به ذات 
الاشاجع تعبیر می کنند» دلیلی بر حرمت یافته نشد اگرچه احتیاط در هر حال حسن است. این موارد 
پانزده گانه بعضی بلا اشکال حرام است» چون هم در نصوص روایی آمده و هم مورد اجماع واقع 
شده است و بعضی از آنها در روایات صحیح نیامده و مطابق آنها مشهور فتوا داده‌اند و بلکه مورد 
اجماع هم واقع شده است. به نظر می‌رسد احتیاط همان است که در این مسئله به آن اشاره شد و آن 
لزوم اجتناب از موارد پانزده گانه است و خوردن قلوه‌ها نیز مکروه است. 

(مسئلة 0۳۷۸۷ تخم حیوان دریایی حلال گوشت تابع همان حیوان و حلال و تخم حیوان حرام 
گوشت حرام است. بنابراین تخم ماهی حلال گوشت- خاویار- حلال است» اگرچه لزج و چسبنده 
باشد و تخم ماهی حرام گوشت حرام است. اگرچه سفت و زبر باشد. اگر در مواردی انسان شبهه 
کند که این تخم از قبیل حرام است یا حلال» در این صورت ملاحظه شود اگر لزج و چسبنده بود؛ 
از آن اجتناب شود و اگر سفت و زبر بود خوردن آن اشکال ندارد. 

(مسئلۀ ۳۷۸۸ خوردن گوشت و شیر حیوانات نجس العین - سگ و خوکک- و حیوانات سَبْ و 
درنده مانند شیر پلنگ کفتار» گرگ شغال روباه» گربه و نیز حیواناتی که مسخ شده‌اند مانند 
خرس فیل» بوزینه و خ رگوش حرام است. 

مسئلة ۳۷۸۹؟خوردن گوشت جانوران ریز» خزند گان و انواع حشرات حرام است مانند: مار 
موش» سوسمار مارمولک» خرچنگ عقرب. سوسکها؛ زنبور» مورچه و مگس. 

(مسئلاٌ ۳۷۹۰؟مواردی که در پرند گان بر حلال یا حرام بودن آنها تصریح نشده معمولا از دو 
راه پرندۀ حلال گوشت از حرام گوشت شناخته می‌شود: 

۱- هنگام پرواز بال زدن آنها از بال نزدنشان بیشتر باشد بنابراین اگر در مواردی انسان شک 
کند که این پرنده حلال است يا حرام باید نگاه به بال زدنش بکند اگر بال زدن از نزدن بیشتر بود؛ 
حلال و اگر نبود حرام است. 

۲- آن دسته از پرند گانی که سنگدان یا چینه‌دان و یا انگشت جدایی مانند انسان دارند» حلال 
گوشت و آن دسته که ایتها را ندارند حرامند. 

تلا 6۳۷۹۱ اگر علایم مذ کور هر دو جمع شدند و تعارض و تضادی میان آنها واقع نشد» 
همان طور که بعضی از اعاظم فرموده‌اند» اشکالی پیش نمی آید. ولی اگر میان آنها تعارضی واقع 
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شود مثلاً پرنده‌ای است که بال زدنش بیشتر است» ولی چینه‌دان و سنگدان و انگشت اضافی ندارد 
و یا آنها را دارد ولی بال زدنش یعنی «دفیف» آن از «صفیف» آن کمتر است. در این صورت 
علامت اول که در مسئلة پیش گفته شد ملاک عمل خواهد بود. 

((مسئلة ۳۷۹۲ تخم پرند گان حلال گوشت حلال و تخم پرندگان حرام گوشت حرام است و در 
مواردی که بین حلال و حرام» مردد باشد. تخمهایی که دو طرف آنها مساوی است حرام و 
تخمهایی که یک طرف آنها- هر چند اند کی- از طرف دیگر باریک تر باشد» حلال است. 

مسئلة ۳۷۹۳؟حیوان حلال گوشت به سه دلیل حرام گوشت می‌شود و در اصطلاح فقها اينها را 
«محرمات بالعرض)» می‌نامند: 

۱- اگر حیوان جلآّل باشد؛ یعنی عادتاً خوراک آن مدفوع انسان شده باشد» در این صورت 
گوشت و شیر آن حرام است و علی‌الأحوط وجوبی از عرق» بول و مدفوع آن هم مادامی که 
استبراء نکرده است» باید اجتناب کرد. 

۲- خدای ناکرده انسانی با چهار پا نزدیکی کند» در این صورت گوشت و شیر آن حرام می شود 
و بنا بر احتباط از نسل آن هم باید اجتناب کرد بول و مدفوع آن نیز نجس است و بنا بر احتیاط 
واجب باید از آن پرهیز شود. 

۳- اگر بره و بزغاله از شیر خ وک آن‌قدر بخورد که رشد کند و استخوان آنهابه وسیلۀ شیر 
خ وک محکم شود. در این صورت شیر گوشت و نسل آنها حرام می‌شود و بنا بر احتباط لازم و 
واجب از بول و مدفوع آنها هم باید اجتناب کرد. 

مسئلاة ۳۷۹۴؟حیوانی که به خوردن مدفوع انسان عادت کرده است اگر بخواهند حلال و پاک 
شود واجب است آن‌را استبراء کنند یعنی ملّتی او را از خوردن مدفوع بازدارند و به آن غذای 
پاک بدهند. طوری که در نظر مردم دیگر به آن نجاست خوار نگویند و بنا به احتیاط واجب مدّت 
استبراء شتر چهل روز» گاو بیست روز که بهتر است سی روز باشد» گوسفند ده روز مرغابی پنج 
روز که بهتر است هفت روز باشد. مرغ خانگی سه روز و ماهی یک شبانه روز است. 

(مسئلة ۳۷۹۵؟مرغ خانگی را وقتی که می خواهند سر ببرند و بخورند» مستحب است چند 
روزی آن‌را در جایی نگاه دارند. سپس آن‌را سر ببرند و از گوشتش استفاده کنند» اگرچه معلوم 
نباشد نجاست خوار بوده است. 

(مسئلةٌ ۳۷۹۶حیوانی که انسان- خدای ناکرده- با آن نزدیکی کرده است اگر مانند گوسفند و 
کاو است که معمولاً از شیر و گوشت آن استفاده می کنند واجب است بلافاصله آن را بکشد و 
گوشت آنرا بسوزاند و قیمت آن‌را- کسی که نزدیکی کرده- باید به صاحب آن حیوان اگر خود 
مالکش نباشد بپردازد. ولی اگر از حیواناتی است که برای باربری یا سواری از آن استفاده می‌ شود 
مانند اسب الاغ و قاط واجب است آن‌را به شهر دیگری ببرند و در آنجا به فروش برسانند و در 
این صورت هم اگر نزدیکی کننده مالک آن نباشد» باید پول آن‌را به صاحبش پپردازد. 





خوردنيها و آشامیدنیها ۶۲ 


مسئلة ۳۷۹۷حیوانی که انسان با آن نزدیکی کرده اگر با حیوان دیگری مشتبه شود باید به قید 
قرعه آن‌را مشخص کرد به این طریق که اول مجموع آن‌را به دو قسمت می کنند و با قرعه یک نیمه 
را مشخص می کنند و بعد آن‌را همین طور ادامه می‌دهند تا نالاخزه با قرعۂ نهایی آن حیوان را 
مشخص می کنند. 

مسئلة ۳۷۹۸خوردن هر چیزی که موجب هلاکت انسان شود یا برای انسان ضرر بدنی قابل 
توجه داشته باشد ولو اینکه این ضرر موجب هلاکت و مرگ او نباشد» چه بداند مضر است یا 
گمان داشته باشد و یا حتی احتمال بدهد در صورتی که این احتمال قابل توجه در ميان مردم و 
عقلا باشد» حرام است. 

#مسئلة ۳۷۹۹ خوردن. آشامیدن» تزریق یا استعمال دارو و چیزهای دیگر که برای بدن یا روح 
انسان ضرر قابل توجّه دارد؛ حرام است مگر در موردی که در نظر پزشک متخصص و مورد 
اطمینان» درمان بیماری مریض منحصر به مصرف کردن آن باشد» در این صورت در حلا ضرورت 
جایز است و در حقیقت با تحمل ضرر کمتر. ضرر بیشتر را از خود دور می‌سازد. 

(مسئلة 4۳۸۰۰خوردن چیزهای نجس و چیز خبیث و پلیدی که طبع آدمیان به‌طور فطری از آن 
متنفر می‌شود؛ حرام است؛ ولی اگر آن چیز شرعاً نجس نبوده و پاک باشد و با حلال مخلوط شده 
و در آن مستهلک گردد طوری که عرفا به حساب نیاید مثلاً گرد جزئی که با آرد مخلوط می‌شود؛ 
خوردن آن اشکالی ندارد. 

(مسئلة ۳۸۰۱فرو بردن آب بینی و اخلاط سینه که در دهان آمده در صورتی که طبع انسان» از 
آن متنفر نباشد اشکال ندارد و فرو بردن غذایی که موقع خلال کردن دندانها بیرون می‌آید مانعی 
ندارد. 

(مسئلة ۳۸۰۲ خوردن خاک و گل مطلقاً حرام است. ولی خوردن مقدار کمی از ترست امام 
حسین ال در حد و اندازۀ یک نخود متوسط برای شفا جایز است و نیز خوردن گل ارمنی و گل 
داغستان» در صورتی که معالجه و درمان منحصر به آنها باشد» اشکال ندارد» ولی به دلیل اینکه قدر 
متیقن از تربت امام حسین )ل تربت قبر مطهر و شریف است و در این زمان چنین چیزی معلوم 
نیست و نیز به دلیل اينکه خوردن هر نوع خاک و گل حتی گل ارمنی و داغستان» طبق اصل اولی 
حرام و ممنوع است و جواز خوردن و استعمال آنها در موارد ضرورت است. احتباط آنست که 
حتی تربت منسوب به امام حسین لإ را با آب یا شربت و یا چیزهای دیگر مخلوط کنند و بخورند 
تا عنوان خوردن خاک و گل بر آنها صدق نکند. 

(ستلا ۸۰۴شوردن و آشامیدن شراب و انواع مشروباتالکلی حرام است و در بعضی 
روایات اسلامی از بزرگ‌ترین گناهان محسوب شده است و چنانچه کسی بداند که آن در قرآن و 
سنت حرام است و خدا و رسولش و بلکه تمام پیامبران الهی آن‌را حرام دانسته‌اند و در عین حال 
آن‌را حلال بداند و بداند که لازمة آن تکذیب خدا و رسول است» کافر است؛ همچنین از امام 
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صادق الا روایت شده است که فرمودند: شراب ریشۀ تمام بدیها و منشأً تمام گناهان است و کسی 
که شراب ی رر عل ودرا دم وار ورا و کم دازا نب ات وار ارات 
هیچ گناهی باک نداشته و هیچ حرمتی را نگاه نمی‌دارد» حق نزدیکان را رعایت نکرده و هتک 
می کند و از انجام زشتیهای آشکار روی گردان نیست و روح ایمان از روح و بدن او خارج می شود 
وروح پلیدی و خبیثی که از رحمت خدا دور است» در او می‌ماند و خداء فرشتگان» رسولان و 
مومنان به او لعنت می‌فرستند» تا چهل روز نماز او پذیرفته نیست و روز قیامت رویش سياه می‌شود 
و زبانش از دهانش بیرون می آید و آب دهانش به سینه‌اش می‌ریزد و فریاد تشنگی او بلند است' و 
روایات زیادی در کتابهای دیگر و کتاب مذ کور وارد شده که علاقه‌مندان می توانند به آنها رجوع 

مستئلةٌ ۳۸۰۴ کسی که شراب بخورد و تا صبح بخوابد. هر وقت بیدار شد مستحب است 
غسلی مانند غسل جنابت بجای آورد و در بعضی روایات آمده است که توبة شارب خمر و 
کارهای خوب و پسندیده‌ای که از او صادر می‌شود مورد قبول واقع نمی‌شود مگر آنکه این غسل 
را انجام دهد و نیت این غسل چنین است: غسل می کنم برای توبه از شرب خمری که انجام داده‌ام. 

(مسئلهة #۳۸۰۵نشستن سر سفره‌ای که در آن شراب می‌نوشند» طوری که انسان یکی از آنان 
محسوب شود حرام است و چیز خوردن از آن سفره جایز نیست. اگرچه خود غذا حلال باشد. 

(مسئلة 4۳۸۰۶ کسی که در اثر گرسنگی یا تشنگی به حد اضطرار رسیده و چیزی حلال به 
دست نمی آورد. جایز است در حدّی که خطر را از خود دفع کند از آن چیز حرام بخورد و بیاشامد 
و اگر به خاطر اضطرار از مال دیگری چیزی بخورد. گناه نکرده است مشروط بر آنکه از مقدار 
ضرورت بیشتر نباشد و عوض آن‌را به صاحبش بدهد. 

ستلا 6۸۰۷ بر هر مسلمانی اواجب است به لمات دیگری که در آثر گرسنگی با تاسنگی :در 
حال م رگ است. آب یا غذا بدهد. 

3سئلة 4۳۸۰۸خوردن و استفاده کردن از مال دیگری اگرچه کافری باشد که مالش محترم 
است مانند اهل کتاب. بدون رضایت او حرام است و در روایات اسلامی وارد شده که اگر کسی از 
طعامی بخورد که به آن دعوت نشده مانند این است که تکه‌ای از آتش را خورده است.۲ 

(مسئلة ۳۸۰۹؟خوردن و آشامیدن از منزل یا باغ بستگان نزدیک نسبی انسان مانند پدر» ماد 


خواهر» برادر» عموء عمه دایی» خاله» فرزند همسر و همچنین دوستان و اصدقائی که منزل و محل 


8 وسائل الشيعه» ج ۵ جاپ آلالبیت» کتاب الاطعمة والاشربث باب ۰۱۲ از ابواب اشربة المحرمة ح ۱۱ ص ۲۱۷و ح 
۳ باب ۱۳ ص ۳۲۱و ح ۸ از باب ۱۱ ص ۳۱۲و ح ۴ از باب ٩‏ ص ۲۹۷. 
۲. وسائل‌الشيعه» چاپ آلالبیت» ج ۴« باب ۶۳ حا. 





احکام سر بریدن و شکار حیوانات ۶۶۴ 


کار خود را به انسان واگذار کرده‌اند» در صورتی که انسان اطمینان یا گمان به عدم رضایت آنان 
نداشته باشد حلال و جایز است اگرچه احتیاط آنست که این حکم به منزل اختصاص پیدا کند. 


احکام سر بربدن و شکار حبوانات 

مسئلة 4۳۸۱۰اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که بعداً می آید» سر ببرند» گوشت آن 
حلال و بدن آن پاک است» چه حبوان وحشی باشد و چه اهلی» مگر آنکه حیوان در اثر 
نجاست‌خواری طوری شده باشد که به‌طور متعارف به آن نجاست‌خوار بگویند- مادامی که استبراء 
نکرده باشند- یا حیوانی که با آن نزدیکی کرده‌اند و یا گوسفندی که از شیر خ وک آن‌قدر خورده 
که با آن بز رگ شده است» در این صور سه گانه بعد از سر بریدن» گوشت آن حیوان حلال نیست. 

(مستلة 4۳۸۱۱گر حیوان حلال گوشت وحشی است مانند آهو بز کوهی» کبک یا حیوان 
حلال گوشتی را که قبلا اهلی بوده ولی حالا وحشی شده است را مطابق دستوری که گفته خواهد 
شد» شکار کنند. پاک و حلال است. ولی حیوان حلال گوشت اهلی مانند گوسفند. مرغ خانگی 
یا حبوان حلال گوشتی که قبلاً وحشی بوده ولی به سب تربیت اهلی شده» با شکار کردن پاک و 
حلال نمی‌شود. 

(مسئلة ۳۸۱۲؟حیوان حلال گوشت وحشی در صورتی با شکار حلال می‌شود که بتواند فرار با 
پرواز کند بنابراین بِچْة آهو يا به کبک و کبوتر که نمی تواند پرواز کند با شکار کردن حلال 
نمی‌شود و اگر آهو و بچّه‌اش را که نمی تواند فرار کند با یک تیر شکار کنند» آهو حلال ولی 
بچه‌اش حرام است. 

مسئلة ۳۸۱۳؟حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد» مانند مان با سر بریدن و ذبح حلال 
نمی‌شود ولی مردۀ آن پاک است چه خود بمیرد و چه آن‌را کشته باشند. 

(مسئلة ۳۸۱۴ )سگ و خوک که نجس‌العین می‌باشند با سر بریدن و شکار شدن» نه پاک 
می‌شوند و نه گوشتشان حلال می‌شود؛ اما حیوان پاک که حرام گوشت. درنده و گوشت خوار 
است. مانند گ رگ شیر و پلنگ. اگر مطابق دستوری که گفته خواهد شد سر ببرند یا با تیر و مانند 
آن شکار کنند پاک خواهد شد ولی خوردن گوشت آنها حرام است و اگر با سگ شکاری آنها 
را شکار کنند» پاک شدن بدن و پوستشان محل اشکال است و احوط اجتناب است. 


((مسئلهةً ۵حواناتی مانند فیل» خرس و میمون که «مُسوخ» شمرده شده‌اند و نیز موش و 


. مُسوخ» جمع مسخ که عبارت است از تغییر صورت و شکل ظاهری موجود زنده به صورت و شکل بدتر. در منابع 
قرآنی و حدیثی آمده است که در دوران گذشته انسانهایی به خاطر اعمال زشتشان مسخ شده‌اند. خوک» فیل و گرگ 


از این دسته موجودات هستند که جزء مسوخ بوده و استفاده از گوشت آنها به هر حال در اسلام ممنوع شده و این 
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خزند گان مانند مار و سوسمار و حشراتی که در داخل زمین زندگی می کنند» اگر خون جهنده 
داشته باشند» اگر خود به خود بمیرند نجسند و اگر سر آنها را هم ببرنده اقوی آنست که تزکیه 
شدنی نیستند بنابراین پاک نمی‌شوند. 

مسئلة ۳۸۱۶؟حیوان حلال گوشتی مانند ماهی که خون جهنده ندارده اگر به خودی خود و قبل 
از صید بمیرد پاک است» ولی گوشت آن حرام است» اگرچه صیاد ببیند ماهی در بیرون آب در 
حال اضطراب و تکان‌خوردن است» چون صید ماهی ملاک است و در این حالت ماهی صید نشده 
است. 

مسئلاة ۳۸۱۷؟اگر از شکم حیوان زنده بچه‌ای» مرده به دنیا بیاید یا آن‌را مرده از شکم مادرش 
بیرون بیاورنده آن حبوان اگر خون جهنده داشته باشد هم حرام و هم نجس است. ولی اگر خون 
جهنده نداشته باشد نجس نیست» ولی خوردنش حرام است. 

(مسئلة 4۳۸۱۸اگر حیوانی را شکار کنند یا سر ببرند و بچه‌ای زنده از شکمش بیرون بياید در 
صورتی که آن بچه را مطابق دستوری که در شرع معین شده سر ببرند حلال و پاک» و گرنه حرام 
است. 

(مسئلة 4۳۸۱۹اگر حیوانی را شکار کنند یا سر ببرند و بچه‌ای مرده از شکمش بیرون بیاورنده در 
صورتی که خلقت آن کامل شده باشد و مو یا پشم در بدنش روییده باشد و در اثر کشته شدن مادر 
مرده باشد. پاک و حلال است» ولی اگر قبل از کامل شدن یعنی پیش از روییدن مو یا پشم و یا قبل 
از کشته شدن مادرش, مرده باشد» هم حرام است و هم نجس. 


دستور سر بریدن (ذبح) حیوان و احکام آن 
مسئلة ۳۸۲۰؟دستور سر بریدن حیوان این است که چهار رگ بز رگ یعنی نای (راه تّس) 
مری (راه غذا و آب) و دو شاه رگ حیوان راء از زیر برآمد گی گلوی آن- طوری که برآمدگی 
روی سر باقی بماند و نه روی بدن- به‌طور کامل و متصل و پی در پی ببرند و سر را از بدن جدا 

کنند؛ اگر آن چهار رگ را بشکافند و جدا نکنند بنابر اقوی کفایت نمی کند. 
(مسئلة ۳۸۲۱؟اگر در ذبح حیوان» بعضی از چهار رگ را ببرند و صبر کنند تا بمیرد و بعد بقیه 
را ببرند» ذبح شرعی صدق نمی کند. حتی اگر به این مقدار هم صبر نکنند و طوری با تأنی سر ببرند 
که در نظر عرف بریدن رگهای چهارگانه عمل واحد به حساب نیاید» اگرچه پیش از جان دادن 


ممنوعیت» بیشتر بار تربیتی دارد و به خاطر گناهانی است که این موجودات به خاطر آنها مسخ شده‌اند. آیات ۶۵سوره 
بقره» ۰ سوره مائده و ۱۶۶سوره اعراف اشاره به این معنا دارند. (در وسائل الشیعه» ج ۰۲۴ باب ۲ از ابواب اطعمة حرام» 


بیش از ۲۰ حدیث در این باره آمده است) 
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حیوان بقیۀ آن‌را هم ببرند» اشکال دارد و نمی‌شود آن‌را خورد. 

«مستلا ۳۸۲۲ واجب است چهار رگ حیوان را به شکل متعارف برند بنابراین اگر حیوان را از 
پشت» سر ببرنده اگرچه تمام رگهای آن بریده شود در ذبح شرعی کفایت نمی کند. ولی اگر کارد 
را در گلوی حیوان فرو برند و از زیر به طرف بالا بکشند تا چهار رگ آن بریده شود اگرچه اقوی 
آنست که کفایت می کند. ولی احتباط اکید و شدید آنست که از آن اجتناب شود. 

(سئلهة ۳۸۲۲ا گر کسی که حیوان را سر می‌برد اشتباه کند و سر حیوان را از بالای بر آمد گی 
گلو ببرد و برآمدگی روی بدن بماند طوری که رگها بریده نشوند» اگر حیوان جان داده باشد» 
حرام است و باید از آن اجتناب کرد و اگر هنوز جان نداده باشد و جان دارد به‌طوری که بریدن 
رگهای چها رگانه در جان دادن او اثر دارد و پس از بریدن رگهاء حیوان دست و پایش را به 
حرکت درمی آورد. در این صورت اگر بلافاصله اقدام کند و از زیر برآمدگی گلو» حیوان را ذبح 
کند» حیوان حلال می‌شود. 

(مسئلة ۳۸۲۴؟اگر گرگ و هر حیوان درنده: گلوی گوسفند را طوری بدرد که هر چهار رگ 
که باید در ذبح بریده شود از بین برود. آن حیوان میته و حرام است. ولی اگر آن رگها سالم بماند 
یا مقداری از رگها را برده و از هر رگی مقداری باقی بماند یا اینکه بعضی از رگها سالم باشد» 
طوری که حیوان هنوز جان داشته باشد- به نحوی که سر بریدن حیوان در جان دادن آن مؤثر واقع 
شود و بعد از سر بریدن دست و پایش حرکت کند- در این صورت اگر مطابق دستور شارع مقدس 
سر ببرد؛ هم پاک و هم حلال می‌شود. 

مستئلةٌ 4۳۸۲۵احتیاط واجب آنست که قبل از جان دادن پوست حیوان ذبح شده را از بدنش 
جدا نکنند و اگر کندند گوشت آن‌را نخورند و نیز قبل از جان دادن مغز حرام را -که در تيرة 
پشت حیوان قرار دارد- نبرند و سر حیوان را هم جدا نکنند» بلکه اگر عمداً مغز حرام را پبرند یا سر 
حیوان را جدا کنند محل اشکال است. ولی اگر به خاطر تیزی کارد یا به خاطر غفلت بی‌اختیار 


شرایط سر بریدن حیوان 

(مستئلة ۳۸۲۶ #سر بریدن حیوان دارای شرایط زیر است: 

۱- کسی که حیوان را سر می‌برد چه زن باشد و چه مرد باید مسلمان باشد. ناصبی- کسی که 
اهل‌بیت رسول خداا را دشمن می‌دارد - نباشد. بچۀ مسلمان که خوب و بد را تشخیص می دهد 
و می داند» جایز است سر حیوان را ببرد. 

۲- سر حیوان را با چیزی ببرد که از جنس آهن باشد» ولی اگر جنس آهن پیدا نشود و طوری 
باشد که اگر سر حیوان را نبرند می‌میرد» در این صورت با هر وسیلۀ تیزی که چهار رگ را ببرد و 
سر را از بدن جدا کند مانند شیشة تیز با سنگ تیز» جایز است سر خبوان را ببرند. 





۶% بخش یازدهم: تغذية انسان و احکام پیرامون آن 


۳- موقع سر بریدن» صورت» دست. پا و شکم حیوان رو به قبله باشد» ولی ذبح کننده لازم نیست 
رو به قبله باشد اگرچه بهتر است. کسی که حیوان را سر می‌برد باید با عمد و علم و توجه حیوان را 
رو به قبله کند و اگر عمداً این کار را نکند حبوان حرام می‌شود و خوردن آن جایز نبوده و گوشت 
آن نجس است. ولی اگر قبله را فراموش کند یا در تشخیص آن اشتباه کند یا جهت قبله را نداند و 
نتواند سؤال کند و یا جاهل به مسئله باشد يا اینکه نتواند حیوان را رو به قبله کند» مثلاً حیوان در 
چاه باشد» در تمامی این موارد هر طور ذبح کند» اشکال ندارد. 

۴- وقتی که می‌خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش بگذارد باید به نیت سر بریدن» نام 
خدا را به زبان جاری سازد و همین اندازه که بگوید بسماللّه» کفایت می کند و اگر بدون قصد 
بریدن نام خدا را بر زبان بیاورد آن حیوان حلال نمی‌شود و گوشتش حرام است» ولی اگر فراموش 
کند و نام خدا را بر زبان نیاورد اشکال ندارد. ولی بهتر است هر وقت یادش آمد بگوید: «بشم الله 
ی وله و آخره. 5 

۵- حبوان پس از سر بریدن حرکتی بکنده اگرچه مثلاً چشم یا دم خود را تکان دهد با پای شود 
را بر زمین زند که معلوم شود زنده است. در این صورت نیازی به خروج خون به صورت متعادل 
نیست اگرچه خون خارج نشود و یا اگر خارج شود به صورت ثقیل و قطره قطره خارج شود. با علم 
به حیات حیوان از طریق حرکت دادن پا و دم و چشم» تذ کیه تحقق می‌یابد. اگر حرکت نکند ولی 
خون به صورت متعادل خارج شود ظاهر آنست که کفایت می کند اگرچه احتیاط آنست که 
حرکت صورت گیرد. این علامت در صورتی‌است که علم به زنده بودن حیوان نداشته باشد» ولی 
در صورت علم به زنده بودن حیوان از طریق خروج خون به صورت معتدل» هیچ اشکالی ندارد. 

۶- بنابراحتیاط واجب قبل از بیرون آمدن روح» عمداً سر حیوان را از بدن جدا نسازند و نیز رگ 
سفیدی که از مهره‌های گردن تا دم حیوان ادامه دارد و به آن نخاع و مغز حرام می گویند را قطع 
نکنند و همچنین قبل از بیرون آمدن روح» پوست حیوان را از بدن جدا نسازند. 

(مسئلاة ۳۸۲۷؟برای خوابانیدن حیوان در حال ذبح کیفیت خاصی ذکر نشده و معتبر نیست و 
فرقی نمی کند حیوان را به جانب راست بخوابانند با چپ و در هر صورت جلوی بدن حیوان» همان 
طور که گذشت باید رو به قبله باشد. 

مسئلة 6۳۸۲۸ گفتن «بسْم الله به وسیلۀُ شخص دیگر غیر از ذابح یا ضبط صوت و امثال آن 
ای 

مسئلة ۳۸۲۹؟لازم نیست ذبح کننده با اختیار ذبح کند بلکه اگر با رعایت تمام شرایط شرعی 
حیوان را ذبح کند. اگرچه با اکراه باشد» پاک و حلال است. در ذکر نام آنچه که لازم است اینکه 
بم الله به قصد ذبح گفته شود اگرچه اعتقاد گوینده بر لزوم و وجوب آن نباشد بنابراین اگر ذابح 
معتقد باشد گفتن بشم له موقع ذبح مستحب است و واجب نیست و در عین حال به قصد ذبح 


بگوید و حیوان را سر ببرد کفایت می کند. 





دستور کشتن شتر ۶۶۸ 


مسئلة ۳۸۳۰ فولاد از جنس آهن است و استیل نیز همین طور بنابراین سر بریدن حیوان با آنها 
اشکال ندارد» ولی اگر چیزهایی باشد که آهن به شمار نروند و به خاطر مسامحه و جهالت به آنها 
آهن گفته شود سر بریدن با آنها در غیر حال ضرورت» صحیح نیست. 

(مسئلة ۳۸۳۱ سر بریدن با ماشینها و دستگاه‌های برقی که اخیراً متداول شده که در فاصلۀ کوتاه 
چند هزار مرغ یا گوسفند را سر می‌برد» اگر تمام شرایط شرعی» مانند رو به قبله بودن بم الله 
گفتن» مسلمان بودن کسی که د گمۀ دستگاه را فشار می‌دهد» از طرف جلو بریدن و از آهن بودن 
وسیلة سر بریدن» رعایت شود جایز است و لازم نیست برای هر کدام یک بسْم له بگوید. بلکه 
اگر وقتی که د گمه را فشار می‌دهد و با گفتن بم ال ذبح چند حیوان را قصد کند و بشم اهر 
به قصد آنها بگوید» همه آنها تذ کیه شده و حلال می‌شود» مشروط بر آنکه عرفاً ذبح همة آنها در 
یک زمان باشد ولی اگر به تدریج و با فاصله ذبح شوند برای هر کدام یک بشم ال بگویند. 

(مسئلا ۳۸۳۲؟اگر حیوان را به وسیلة دستگاه یا هر چیز دیگری قبل از ذبح بی‌حس کنند اگر 
به‌طور کامل نباشد و مانع خروج خون در حد متعارف از حیوان پس از ذبح نشود مانعی ندارد و در 
غیر حال ناچاری و ضرورت. باید از وارد کردن ضربة گیج کننده بر سر حیوان قبل از سر بریدن در 
صورتی که موجب اذیت حیوان باشد» خودداری شود و در هر صورت موجب حرام شدن گوشت 
حیوان نمی‌شود. 

مسئلة ۳۸۳۳ گوشتهایی که در بازار مسلمین به فروش می‌رسند و ذبح آنها به‌طور معمول به 
وسیلهٌ مسلمان صورت می گیرد حلال و پاک است و تحقیق و سؤال لازم نیست و بلکه مستحب هم 
نبوده و مکروه است. اما گوشتها و مرغهای سر بریده‌ای که از کشورهای غیر اسلامی وارد می‌شود؛ 
تنها در صورتی حلال و پاک خواهد بود که ثابت شود ذبح به وسیلۀ مسلمان انجام گرفته است. 

(مسئلة #۳۸۳۴ملاک در کشور اسلامی بودن و نبودن اکثریت مسلمان در آنست. اگر حکومت 
اسلامی نباشد» ولی اکثریت مسلمان باشد. محکوم به اسلامیت است طوری که در نزد عرف» کشور 
را به ایشان نسبت دهند و درمواردی که نبت مساوی باشد» حکم کشور اسلامی بر آن مترتب نیست. 

(مسئلة ۳۸۳۵اگر حیوان سر کش شود و انسان نتواند آن‌را مطابق دستور شرع اسلام ذبح یا نحر 
کند و یا مثلاً حیوان در چاه بیفتد و احتمال دهد آن حیوان در چاه بمیرد و کشتن آن مطابق دستور 
شرع ممکن نباشده اگر با چیز برنده‌ای مانند نیزه» شمشیر و چاقو به بدن حیوان بزنند و در اثر زخم 
حیوان جان دهد» حلال می‌شود؛ اگرچه ذبح در غیر شتر» نحر در شتر و رو به قبله بودن رعایت 
نشده باشد ولی شرایط دیگر مانند ْم ال گفتن» مسلمان بودن ذابح و ناحر و دیگر شرایطی که 
ممکن است فراهم گردد و برای ۳ بریدن حیوان شرعاً لازم است. باید مراعات شود. 


دستور کشتن شتر 
(مسئلة ۳۸۳۶ #در کشتن شتر واجب است علاوه بر رعایت ۶ شرطی که در مسئلة ۳۸۲۷ گفته 
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شد کارد یا چیزی را که مانند نیز تیز باشد و جنس آن نیز از آهن باشد» در گودی میان گردن و 
سینه شتر فرو کنند- نحر- و بهتر است شتر در هنگام نحر ایستاده باشد. اگر هم در حالی که زانوها 
را به زمین زده یا به پهلو خوابیده ولی جلو بدنش رو به قبله است» کارد را در گلویش فرو کنند» 
اشکال ندارد. 

تلا ۲۸۳۷گهنگام کشتن شتر اگر به جای آنکه کارد یا مانند آن‌را در گودی گردن شتر فرو 
کنند. سرش را ببرند و در گاو و گوسفند به جای اینکه سرشان را ببرند آنها را نحر کنند» گوشت 
آنها حرام و بدنشان نجس می‌شود منتها اگر چهار رگ شتر را ببرند و چندی که زنده است مطابق 
دستوری که در مسئلةٌ پیش گفته شد آن را نحر کنند طوری که فرو بردن کارد در گودی گردن 
باعث جان دادن آن شود و دست و پایش حرکت کند یا اينکه خون به‌طور معتدل خارج شود 
گوشت آن حلال و بدنش پاک می‌شود و نیز در صورتی که کارد یا مانند آن‌را در گودی گردن 
گاو» گوسفند و مانند آنها فرو کنند و تا زنده است سرش را ببرند مطابق همان دستوری که در 
مسئلۀ ۳۸۲۷ گفته شد» گوشت آنها حلال و بدنشان پاک می‌شود. 


مستحبات و مکروهات سر بر بدن حیوان 

پایش را باز بگذارند و در سر بریدن گاو هر چهار دست و پایش را ببندند و دم آن‌را باز بگذارند و 
هنگام سر بریدن شتر دو دست آنرا از پایین تا زانو یا تا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز 
بگذارند و مرغ را مستحب است بعد از سر بریدن رها کنند تا پر و بال بزند. 

۳- مطابق نظر مشهور قبل از کشتن حیوان جلویش آب بگذارند. 

۴- کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود» مثلاً کارد را خوب تیز کنند و با عجله سر حیوان را 
ببرند. 

۵- قبل از سر بریدن و پس از آن چندی که جان دارد» اذیتش نکنند. 

(مسئلة ۳۸۳۹ )چند چیز در سر بریدن حیوان مکروه است: 

۱- در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر ببیند. 
در این صورت کراهت ندارد. 

۳- خود انسان حیوانی را که پرورش داده ذبح کند. 


شرایط شکار با سلاح و احکام آن 
(مسئلة ۳۸۴۰حیوان حلال گوشت وحشی را اگر با سلاح شکار کنند» با رعایت شرایط زیر 
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پاک و حلال می‌شود: 

۱- اسلحة شکاری مانند کارد و شمشیر, برنده یا مانند نیزه و تیره تيز باشد که در اثر تیزی» بدن 
حیوان را پاره کند» بنابراد ین اگر به وسیلۀ داب چوب» سنگ و مانند آن حیوان را شکار کنند و 
حیوان بمیرده پاک نمی‌شود و خوردن گوشت آن نیز حرام است» مگر آنکه آن‌را زنده به دام 
بیندازند و ذبح کنند که در این صورت پاک شود و حلال است. اگر حبوانی را با تفنگ شکار 
کنند اگر گلوله آن‌قدر تيز باشد که به بدن حیوان فرو رود و آن‌را پاره کند» هم پاک است و هم 
حلال. اگر تیز نباشد» بلکه در اثر فشار در بدن حیوان فرو رفته و آن‌را پاره کند» اظهر آنست که 
اطلاق روایات آن‌را شامل است» هم پاک می‌شود و هم حلال است. اما اگر گلوله به خاطر فشار 
به بدن حیوان فرو نرود» بلکه به سبب حرارتی که دارد محل اصابت را بسوزاند و در اثر حرارت 
حیوان بمیرد» پاک و حلال شدن آن خالی از اشکال نیست؛ اگرچه شمول اطلاقات به این مورد هم 
خالی از قوت نیست» کما اينکه اگر وا شکار گلوله نداشته باشد بلکه از ساچمه استفاده شود به 
نظر می‌رسد شمول اطلاقات قاصر نیست اگر چه احتیاط آنست که در این صور اجتناب شود. 

۲- شکار کننده مانند ذابح باید مسلمان باشد» ناصبی نباشد و اگر مسلمان زاده باشد- اگرچه 
بچه‌ای که به حل بلوغ نرسیده ولی خوب و بد را می‌فهمد و تشخیص می‌دهد- کفایت می کند. 

۳ اسلحه را برای شکار آن حیوان به کار برد بنابراد ین اگر جای دیگری را نشانه گیری کند با 
حیوان دیگری را هدف گیری کند و تصادفاً به این حیوان بخورد و آن‌را بکشد» پاک و حلال 
نمی‌شود. همچنین اگر مثلاً با اسلحه بازی می کرده و یا آن‌را امتحان می کرده و به‌طور تصادفی به 
حیوان بخورد و آن‌را بکشد» پاک و حلال نمی‌شود. 

۴- وقتی که می‌خواهد اسلحه را برای شکار به کار ببرد» بم ال بگوید» بنابراین اگر عمداً نام 
خدا را نگوید, شکار پاک و حلال نمی‌شود ولی اگر بر اثرفراموشی نگوید اشکال ندارد. 

۵- وقتی که شکارچی به حیوان می‌رسد حیوان مرده باشد يا به اندازة سر بریدن وقت نباشد و 
اگر وقت به اندازة سر بریدن باقی باشد باید مطابق دستوری که برای سر بریدن گفته شد» عمل کند 
و اگر شکارچی وقتی سر برسد که حیوان زنده باشد و وقت کافی هم برای ذبحش موجود باشد و 
در عین حال صبر کند تا حیوان بمیرد» گوشت آن حرام و نجس است. 

(مسئلة ۳۸۴۱اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند و یکی از آنها مسلمان و دیگری کافر باشد و یا 
هر دو مسلمان باشند ولی یکی بم له بگوید و دیگری نگوید» آن حیوان حلال و پاک نمی‌شود. 

(مسئلة 6۳۸۴۲اگر بعد از آنکه حیوان را با تیر زدند در آب بیفتد یا از کوه پرت شود و انسان 
علم پیدا کند که آن حیوان هم به سبب تیر و هم افتادن در آب یا پرت شدن از کوه جان داده 
است» حلال و پاک نمی‌شود بلکه اگر مشک وک هم بشود که تنها با تیر کشته شده یا نه» باز هم 
حلال و پاک نمی‌شود. 
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احکام و شرابط شکار با سگ شکاری 

(مسئلة 4۳۸۴۳ه رگاه سگ شکاری» حیوان حلال گوشت وحشی را شکار کند با شرایط زیر 
آن حیوان پاک و حلال می‌شود: 

۱- حیوان تربیت شده باشد طوری که هرگاه آن‌را برای شکار بفرستند برود و ه رگاه باز دارند» 
بایستد ولی اگر موقع نزدیک شدن به شکار باز دارند و نایستد. ایرادی ندارد. احتیاط آنست که- 
همان طور که مشهور گفته‌اند-اگر سگ عادتش این باشد که قبل از رسیدن صاحبش مقداری از 
شکار را می‌خورد از آن اجتناب شود؛ولی اگر از گوشت شکار تا رسیدن صاحبش چیزی 
نمی خورد و در صورت خوردن هم به ندرت می‌خورد یا از گوشتش نمی‌خورد بلکه از خونش 
می‌خورد اشکال ندارد. 

۲- صاحب شکار سگ را برای شکار بفرستد؛ بنابراین اگر سگ خودسرانه به شکار برود و 
شکاری بیاورد» حرام و نجس است. بلکه اگر سگ خودسرانه دنبال شکار برود و بعد صاحبش 
بانگ بزند که زودتر به آن شکار برسد ولو اینکه به سبب صدای صاحبش شتاب کند. احتیاط 
واجب آنست که از خوردن آن شکار اجتناب شود و آنچه معتبر است این است که نیت اصل و 
کی شکار را بکند و سگ را بفرستد بنابراین اگر سگ را برای شکار آهویی بفرستد و آن آهو 
فرار کند و سگ آهوی دیگری را شکار کند کفایت می کند کما اینکه اگر به جای یکی دو تا 
شکار کند حلال است. 

۳- کسی که سگ را برای شکار می‌فرستد مسلمان باشد و اگر بچَة نابالغ مسلمان زاده که خوب 
و بد را می‌فهمد» نیز بفرستد. کفایت می‌کنده بنابراین اگر کافر یا مسلمان ناصبی سگ را بفرستده 
شکار نجس و حرام است. 

۴- هنگامی که سگ را می‌فرستد نام خدا را بر زبان آورد و اگر فراموش کند و بسم الله نگوید 
ایرادی ندارد و اگر وقت فرستادن نگوید بلکه قبل از رسیدن سگ به شکار بگوید. احوط وجوبی- 
اگر اقوی نباشد- احتیاط از آنست. 

۵- شکار به سبب زخمی که از دندان سگ پیدا می کند بمیرد؛ بنابراین اگر سگ شکار را خفه 
کند یا در اثر دویدن زیاد یا ترس و یا هر دلیل دیگری بمیرده نجس و حرام است. 

۶- شکارچی با سرعت متعارف خود را به شکار برساند. 

۷- وقتی که شکارچی می‌رسد حیوان مرده باشد» بنابراین اگر هنگام رسیدن حیوان زنده بوده و 
به اندازة سر بریدن وقت باشد. مثلاً حیوان چشم یا گوشهایش را تکان می‌دهد و یا پاهایش را به 
زمین می‌زند» باید حیوان را سر ببرد و اگر نبرد و حیوان بمیرد هم گوشتش حرام و هم نجس است. 

(مسئلهة 4۳۸۴۴اگر کسی که سگ را برای شکار فرستاده وقتی پرسد که بتواند حیوان را سر ببرد 
باید سر حیوان را ببرد» چنانچه به‌طور معمول و با شتاب کارد را بیرون آورد و مسامحه از خود نشان 


ندهد» ولی به سبب بیرون آوردن کارد و مانند آن وقت ذبح بگذرد و حیوان بمیرد» حلال است 
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ولی اگر در اثر آماده نکردن وسیل ذبح با اينکه موجود بوده» وقت ذبح بگذرد و نوعی مسامحه 
صورت گیرد» احوط وجوبی آنست که از آن اجتناب شود. ولی اگر چیزی همراه وی نباشد که با 
آن حیوان را سر ببرد و صبر کند تا سگ حیوان را بکشد. پاک و حلال است؛ اگرچه باید جای 
دهان سگ را بشو ید. 

(مسئلة 4۳۸۴۵ گر چند سگ را برای شکار رها کنند» چنانچه همه آنها شرایط شکار را داشته 
باشند شکار حلال است» ولی اگر یکی از سگها دارای شرایط شکار نباشد آن شکار حرام و نجس 
است و اگر چند نفر با هم سگ را به شکار بفرستند و یکی از آنها کافر باشد یا همه مسلمان باشند؛ 
ولی یک نفر به عمد بسْم ال نگوید» آن شکار حرام و نجس است. 

(مسئلة 4۳۸۴۶اگر به وسیلة باز شکاری يا حیوان دیگری غیر از سگ شکاری» حیوانی را شکار 
کنند. شکار حلال نمی‌شود؛ مگر آنکه شکارچی قبل از مرگ حبوان برسد و آن‌را مطابق دستور 
شرع ذبح کند که در این صورت پاک و حلال می‌شود. 


صید ماهی, ملخ و احکام آن 

(مسئلة ۳۸۴۷؟اگر ماهی فلس‌دار را زنده از آب بگیرند و بیرون از آب جان دهد هم پاک و 
رل یت ون ا اه انعر رو و هه تور 
ماهی گیری را در آب بیندازد و بعضی از ماهیها پس از افتادن در تور یا هنگام بیرون آوردن از تور 
بمیرند» بنا بر اقوی پاک و حلال است. اگرچه احتیاط اجتناب است. ماهی بدون فلس - پولک - 
اگرچه زنده از آب گرفته شود و بیرون از آب بمیرد خودش پاک» ولی خوردنش حرام است. 

مستلهٌ ۱4۳۸۴۸ گر ماهی پولک‌دار از آب بیرون افتد یا موج آب آنرا بیرون اندازد و یا آب 
فرو رود و ماهی پولک‌دار در خشکی بماند. چنانچه قبل از مردن» کسی با دست يا به هر وسیله‌ای 
آن‌را بگیرد و سپس جان دهد» پاک و حلال است. 

(مسئلة ۳۸۴۹ کسی که ماهی را می گیرد لازم نیست مسلمان باشد و لازم نیست موقع صید نام 
خدا را بر زبان آورد. ولی مسلمان باید بداند که آن‌را زنده از آب گرفته و بیرون آب جان داده 
است. 

مسئلاة ۳۸۵۰؟ماهی مرده‌ای که معلوم نیست آن‌را چگونه از آب گرفته‌اند» اگر در دست 
مسلمان باشد حلال است و اگر در دست کافر باشد اگرچه بگوید زنده گرفته‌ام» حرام است مگر 
اینکه خودش یقین پیدا کند یا دو شاهد عادل شهادت دهند که ماهی را زنده از آب گرفته و خارج 
از آب مرده است. بتابراین استفاده از کنسروهایی که در کشورهای غير مسلمان تهیه می‌شود در 
صورتی برای مسلمانان مصرف آن بدون اشکال است که اطمینان پیدا کنند که آنها را زنده 
گرفته‌اند و در خارج آب مرده‌اند. 

(مسئلة ۳۸۵۱خوردن ماهی زنده مانعی ندارد؛ اگرچه ترک آن بهتر است. 
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(مسئلةٌ ۳۸۵۲)اگر ماهی زنده را بریان کنند یا در بیرون آب پیش از آنکه خودش جان دهد 
آن‌را بکشند» خوردن آن اشکال ندارد اگر چه بهتر است خورده نشود. 

(مسئلة ۱۳۸۵۳ گر ماهی را بیرون آب به دو قسمت کنند و یک قسمت آن در حالی که زنده 
است درآب بیفتد» خوردن آن قسمتی که بیرون آب است مانعی ندارد» گرچه بهتر است خورده 
نشود. 

(مسئلة ۳۸۵۴؟اگر ملخ را با دست یا هر وسیلاٌ دیگری زنده بگیرند» خوردن آن پس از جان 
دادن جایز است و لازم نیست کسی که آنرا می گیرد مسلمان باشد و لازم نیست موقع گرفتن نام 
خدا را بر زبان جاری سازد و اگر ملخ قبل از صید بمیرد حرام می‌شود و اگر ملخ مرده‌ای در دست 
کافری باشد و معلوم نباشد که آن‌را زنده گرفته یا مرده» حلال نیست اگرچه بگوید زنده گرفته‌ام» 
مگر آنکه انسان یقین پیدا کند یا دو شاهد عادل خبر دهند که راست می‌گوید که در این صورت 
حلال است. 

(مسئلة ۳۸۵۵ملخی که بال در نیاورده و نمی تواند پرواز کند» خوردنش حرام است. 


مستحبّات و مکروهات خوردن و آشامیدن 
الف - مستحبّات غذا خوردن 
مسئلاٌ ۳۸۵۶موقع غذا خوردن مستحب است چند چیز را رعایت کند: 
۱- قبل از شروع به خوردن دستها را بشوید و با حوله خشک نکند و پس از غذا بشوید و خشک 
کند. 
۲- در آغاز غذا بسم اه بگوید و اگر چند نوع غذا سر سفره وجود دارد» هنگام خوردن از هر 
کدام از آنها بسم اللّه بگوید. 
۳- میزبان قبل از همه شروع به غذا کند و پس از همه دست بکشد. 
۴- اگر چند نفر سر یک سفره نشسته‌انده هر کس از غذایی که جلوی خود اوست غذا بخورد و 
به غذایی که در مقابل دیگران است دست دراز نکند. 
۵- با دست راست غذا بخورد. 
۶- اگر با دست غذا می‌خورد با سه انگشت يا بیشتر غذا بردارد و با دو انگشت نخورد. 
۷- لقمه‌ها را کوچک بردارد و غذا را خوب بجود. 
۸- سر سفره زیاد نشسته و غذا خوردن را طول بدهد. 
4- در اول و آخر غذا کمی نمک بخورد. 
۰- وقتی که دست از غذا می کشد» حمد وسپاس خدای را بجای آورد. 
۱-پس از غذا خلال یا مسواک کند. 


۲- اگر در منزل باشد» آنچه از سفره بیرون ريخته را جمع کند و با رعایت بهداشت بخورد و 
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اگر در بیابان باشد برای پرند گان» درند گان و حیوانات رها کند. 
۳- پس از غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بیندازد. 
۴- در آغاز روز و آغاز شب غذا بخورد و از غذا خوردن در میان روز و شب اجتناب کند. 
۵-میوه را پیش از خوردن بشوید. 
۶- وقتی که می‌خواهد آغاز به خوردن غذا کند از جوانب آن شروع کند و از وسط غذا شروع 


۷- در سفره سبزیجات خوردنی گذاشته شود. 


ب - مکروهات غذا خوردن 
(مسئلة ۳۸۵۷؟موقع خوردن غذا چند چیز مکروه است: 
ا در حال سیری غذا خوردن. 
۲- پرخوری کردن؛ در خبر است که خدای متعال بیش از هر چیزی از شکم پر بدش می‌آید.! 
۴ نگاه کردن به صورت دیگری در هنگام صرف غذا 
۴- خوردن غذای داغ و فوت کردن به چیزی که می‌خورد يا می آشامد. 
۵- پس از گذاشتن نان در سفره انتظار چیز دیگری را کشیدن. 
۶- گذاشتن نان زیر چیزی مانند کاسه و بریدن آن با کارد. 
۷- تمیز کردن استخوان از گوشت طوری که در آن چیزی نماند. 
۸- جدا کردن پوست میوه در مواردی که می‌شود آن‌را با پوست خورد. 
٩‏ - دور انداختن میوه قبل از آنکه به‌طور کامل خورده شود. 


ج- مستحبات آشامیدن 

(مسئلة ۳۸۵۸ )در آشامیدن آب رعایت بعضی چیزها مستحب است: 

۱- آب را به صورت مکیدن بیاشامد. 

۲- در روز ایستاده آب بخورد. 

۳- قبل از آشامیدن «بسم اللّ» و بعد از آن «أَلْحَمْد لله بگوید. 

۴- آب را با سه تفس و با میل باشامد. 

۵- پس از آشامیدن آب بر امام حسین ان و بر اهل‌بیت و اران ایشان درود فرستد و بر قاتلان و 
معاندان آن امام مظلوم لا لعنت و نفرین کند. 


۱. وسائل‌الشیعه» ج ۲۴ باب ۱ از ابواب آداب مائدق ص 0۲۳۹ ح ۱. 





۶۷۵ بخش یازدهم: تغذية انسان و احکام پیرامون آن 


د- مکروهات آشامیدن 

(مسئلة ۳۸۵۹ در آشامیدن آب چند چیز مکروه است: 

۱- زیاد آشامیدن. 

۲- آشامیدن آب در شب در حال ایستاده. 

۳- آشامیدن آب با دست چپ. 

۴- آشامیدن پس از غذای چرب. 

۵- آشامیدن از جای شکستۀ ظرف آب. لیوان باشد یا کوزه و یا هر ظرف دیگر و نیز آب 


خوردن از آن قسمت ظرف آب که دستهٌ ظرف آنجا قرار دارد. 


ظروف و احکام آنها! 

مسئلة ۳۸۶۰ خوردن و آشامیدن و یا هر نوع استعمالی که در آن طهارت شرط است با ظروفی 
که از پوست سگ و خوک و يا مردار ساخته شده» حرام است و بهتر آنست که از چرم سگ و 
خ وک و مردار حتی اگر ظرف هم نباشد اجتناب شود. 

(مسئلاٌ ۳۸۶۱؟ظروفی که در ساختن شراب و مسکرات و چیزهای نجس دیگر که نوعاً 
نجاستشان سرایت کننده است به کار می‌روند» پس از شستن و تطهیر با آن شرایطی که در باب 
خودش گذشت. استعمالشان اشکال ندارد. 

مسئلة ۳۸۶۷؟خوردن و آشامیدن از ظروف طلا و نقره و هر گونه استعمال آنها حرام است. اما 
تزیین با طلا و نقره در صورتی که از مصادیق استعمال باشد حرام و اگر از مصادیق استعمال نباشد 
بنا بر احتیاط واجب باید اجتناب شود و در صورتی که بخواهند ظروف طلا و نقره را نگاه دارند و 
از آنها استفاده و نکنند» حرام نیست. گرچه بهتر است از نگاه داشتن آنها نیز خودداری شود. 

(مسئلة ۳۸۶۳؟اگر فلز را با طلا و نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند اگر عرفاً به آن ظرف طلا و 
نقره نگویند» استعمالش اشکال ندارد. 

(مسئلة ۳۸۶۴ ظروفی که مورد استعمال قرار می گیرند و معلوم نیست که جنس آنها از طلا یا 
نقره است. استعمال آنها اشکال ندارد. 

(مسئلة ۱4۳۸۶۵ گر چه استعمال ظروفی که بر روی آنها آب طلا یا نقره داده‌اند» اشکال ندارد 
ولی احوط آنست که از استعمال آنها اجتناب شود. 


۱. احکام مربوط به خرید و فروش ظروف ساخته شده از فلزات خاص مانند طلا و نقره در بخش خرید و فروش آمده 


است. 








ملحقات پایانی 





ی 


- ی 





با پایان گرفتن احکام رساله» با توجه به اهمیت موضوع. در این بخش ابتدا دربارۀ محرّمات الهی؛ 
گناهان صغیره و کبیره و ملاک آنها و سپس دربارة حقوقی که بر عهده انسان است و اقسام آن 


اول: بیان بعضی از گناهان و محرمات الهی (گناهان صغیره و کبیره) 

انسان مسلمان معتقد به دستورات دینی و پایبند به آنهاست» طبعاً مقید است که واجبات را انجام 
دهد و از محرمات دوری کند. در این رساله احکام واجبات و محرمات بیان شد. راجع به نماز که 
از اهم واجبات الهی است» بحث شد و نیز راجع به دیگر واجبات چون روزه» زکات» جهاد و حج 
نیز به‌طور مستوفی بحث به عمل آمد و تعدادی از محرمات نیز در خلال دیگر بحثها توضیح داده 
شد. در این قسمت برای استفادۀ بیشتر» به‌طور اجمال و مختصر به بعضی محرمات الهی و گناهان 
که اجتناب از آنها امری لازم و واجب و ارتکاب آنها موجب سقوط و هلاکت انسان در ابعاد 
فردی و اجتماعی است. اشاره می شود تا با شناخت بیشتر آنها- با انجام واجبات الهی و ت رک 
محرمات خداوندی- موجبات قرب به حضرت حق. فراهم شود و راهی روشن برای رهایی از 
سقوط و مبتلا شدن به عذاب جاودانه الهی فرا روی عاملین آشکار گردد و اهم آن گناهان به 
ترتیب زیر است: 

۱- ش رک ورزیدن؛ شریک قائل شدن برای خدای متعال از گناهان کبیره است و در قرآن به 
کسانی که برای خدا شریک قائل شده‌اند وعد عذاب سخت داده شده است: «انه من بش رک باه 


AV‏ ملحقات پایانی 


مذ حرم اله علیه اجه و ماويه الان ؛ 

۲- یأس از رحمت خداوند و الطاف الهی؛ خداوند متعال در قرآن فرموده است: «إِلَه لا ييأر من 
روح اللّه الا القَوْم لکافرون» # ۱ 

۳- ایمن دانستن و مطمئن شدن از غضب و مکر الهی؛ چنان که خداوند متعال در ق رآن فرموده 
است: «آفآمتوا مک ال لا یمن مکر له الا القَوْمٌ الخاسرون»" و منظور از مکر خدا همان عقوبتها 
و مجازاتهایی است که برای انسان دور ا که کت می‌شود. از طرف خداوند جهان 
مقرر گردیده است؛ 

۴- کشتن انسانهای بی گناه به ناحق و عمدا؛ خدای متعال دربارة آنان فرموده است: «و من يفا 
مۇمناً عمد فجراوه جهنم خالداً فيها و عضب ال علیه و لح و آغد له عذاباً عظيماً ؟ 

۵- خود کشی و انتحار؛ از امام ششم حضرت صادق الا نقل شده که فرمودند: «کسی که عمد 
خود را بکشد» در آتش جهنم همیشگی خواهد بود»؛* ۱ 

۶- کوچک شمردن نماز؛ در حدیثی از امام موسی کاظم بلا آمده است که فرمودند: «پدرم 
موقعی که از دنیا می‌رفت فرمود» فرزندم به شفاعت ما نایل س کسی که نماز را کوچک 
شمرده و سبک به حساب آورد؛؛" 


۷- روزه‌خواری بدون عذر در ماه رمضان؛ امام صادق ال فرمودند: کسی که یک روز از ماه 
رمضان را بدون عذر افطار کند روح و حقیقت ایمان از او بیرون می‌رود»:۲ 

۸- ترک یکی از واجبات الهی؛ حضرت صادق سار فرمودند: «بنده‌ای که یکی از واجبات الهی 
رات رکک کند و یا یکی از گناهان کیره را مرتکب شود خدای متعال به او با نظر رحمت نگاه 
نمی کند و او را پاک نمی گرداند»:۸ 


-٩‏ زنا و رابطة نامشروع با اجانب؛ از رسول گرامی اسلام لا روایت شده که فرمودند: «زنا شش 


۱. یعنی: حتماً و قطعاً هر کس که به خدا ش رک ورزد» بهشت را خداوند بر وی حرام فرموده و جایگاهش دوزخ است 
(مائده: ۷۲). 

۲ یعنی: به درستی از رحمت خداوند مأیوس و اامید نمی‌شوند» مگر کسانی که به خدای جهان کفر می‌ورزند 
(یوسف: ۸۷). 

۳ یعنی: آیا آنان ایمن شده‌اند از مکر الهی» پس ایمن نمی‌شوند از مکر خدا مگر آنانی که زیان کارند (اعراف: .)4٩‏ 

۴ یعنی: کسی که عمداً مؤمنی را به قتل برساند. جزای او آتش جهنم است و در آن جاودانه خواهد ماند و خشم خدا 
برای او بوده و او را لعنت کرده و عذاب بزرگی را برایش آماده ساخته است(نساء: .)٩۳‏ 

۵. وسائل‌الشیعه» چاپ آل البیت» ج ۰۲۹ باب ۵ از ابواب القصاص فی النفس» ح ۱ و ۲ و ۳ ص ۲۴. 

۶ همان ج۴» کتاب الصلوة باب ۶ از ابواب اعداد فرائضء ح ۳ ص ۲۴. 

۷ همان» ج ۷ ص ۰۲۴۶ کتاب الصوم باب ۱ از ابواب احکام شهر رمضان» ح ۱۲. 

۸ همان ج۰۱ کتاب الطهارة؛ باب ۲ از ابواب مقدمة العبادات» ح ۱۷ ص ۳۷. 








اول: بیان بعضی از گناهان و محرمات الهی (گناهان صغیره و کبیره) ۶2۷۸ 


اثر سوء دارد» سه در دنیا و سه در آخرت. اما آن سه اثر سوء در دنیاء نورانیت انسان را می‌برد» 
روزی را کم می کند و مرگ و فنا را نزدیک می‌سازد و اما آن سه اثر سوء در آخرت» موجب 
غضب پروردگار عالم می‌شود و حساب روز قيامت را سخت می کند و سبب دخول و خلود در 
آتش جهنم می‌شود؛:! 

۰- لواط - هم جنس بازی دو مذ کر- ؛ از رسول گرامی اسلام ا نقل شده که فرمودند: هر 
گاه کسی لواط کند. عرش خداوند به لرزه در می‌آید و خدای متعال وی را لعنت و غضب فرموده 
و جهنم را برایش مهیا می‌سازد و آن کسی را که با وی لواط شده در جهنم نگاه می‌دارد تا به 
حساب هم مردم رسیدگی شود آنگاه خدای عالم او را در جهنم می‌اندازد و در طبقات آن 
معذّب خواهد بود؛۲ 

۱- مساحقه (همجنس‌بازی دو موّنث)؛ از امام ششم حضرت صادق )ٍلا آمده است که 
فرمودند: «به خدا قسم مساحقه زنای بز رگ است»»" ۱ 

۲- استمناء؛ امام صادق لا دربارة این گناه فرموده‌اند: «کسی که استمناء کند از جمله کسانی 
است که خدای NS‏ کی کر تا اک مه ان کم کرو ماه 
نمی گرداند و برای آنان عذابی دردنا ک مهیاست»؛؟ 

۳- قیادت و واسطه گری- رساندن زن و مرد نامحرم به هم برای زنا یا دو مرد یا دو زن برای 
هم‌جنس بازی؛ این عمل گناه بزرگی است. از رسول گرامی اسلام ی نقل شده که فرمودند : «هر 
کس برای عمل زنای مرد و زنی واسطه شود. خداوند بهشت را بر وی حرام می کند و جایش را 
دوزخ قرار می‌دهد و چه جایگاه بدی است دوزخ و هميشه مورد خشم و غضب خداست تا 
بمیرد)4٩‏ 

۴- قذف؛ یعنی نسبت زنا یا لواط دادن به زن یا مرد عفیف مسلمان خدای عالم در قرآن کریم 
فرموده است: «ِن رین یرون المُخصتات لفات امات لعنوا فى الدئیا و اآخرة و لَهُم عَذاب 
مه هه ۶ 


4" ) 


۵- ترویج و اشاعُ فحشا و منکر؛ خدای متعال در قرآن در این مورد می‌فرماید: «ِنْ رین 


۱. همان» ج ۲۰» کتاب النکاح» باب ۱ از ابواب النکاح المحرم و ما یناسبه. ح ۱۶ ص ۳۱۱. 

۲ همان باب ۰۱۷ ح ۱ ص ۳۲۹؛ باب ۰۱۸ ح ۱ ص ۳۲۴. 

۳. همان باب ۲۴ از ابواب النکاح المحرم و ما پناسبه» ح ۵ه ص ۳۴۶. 

۴ همان باب ۲۸ از ابواب النکاح المحرم» ح ۲» ص ۳۵۲. 

۵. همان باب ۲۷ از همان باب» ح۲» ص ۳۵۱. 

۶ یعنی: کسانی که به زنان مؤمن و پا کدامن که از هر گونه آلودگی و فساد بی خبر هستند» نسبت زنا داده و آنان را 
مورد اتهام قرار می‌دهند. در دنیا و آخرت مورد لعنت خداوند قرار می گیرند و برای آنان عذاب بز رگی است (نور: 
۳ 








۶۷۹ ملحقات پایانی 


ون أن تشيح الفَاحِسة فى الّذين منوا هم عذاب ليم فى لیا و لآ خر۱»5؛ 

۶- هتک حرمت مؤمن و ضربه وارد کردن به حیثیت او؛ از امام صادق )ا نقل شده که 
فرمودند: «کسی که علیه مزمن چیزی نقل کند و هدفش این باشد که به سبب آن خبر آن مومن 
تضعیف گشته و آبرویش برود و از چشم مردم افتاده و نزد ایشان بی‌اعتبار شود. خدای متعال چنین 
کسی را از ولایت خود خارج ساخته و به سوی ولایت شیطان رهسپار می فرماید و شیطان هم او را 
تحت ولابت خود نمی‌پذبرد؛۲ 

۷- تفتیش و تجسس در امور داخلی و شخصی دیگران؛ خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 
«و لا تجَسَموا+۲ 

۸- گوش دادن به مکالمات شخصی افراد؛ در حدیثی از رسول گرامی اسلام ٤اه‏ نقل شده که 
کی کر و ما تراک وهی فد کب ما SENSE‏ درس اف 
دیگران بشنوند» گوش کند. روز قیامت در گوش او سرب گداخته ريخته می‌شود؛۳ 

۹- فاش کردن اسرار شخصی افراد و یا حکومت و نظامی که مشروع و صالح است؛ 

۰-غیبت کردن؛ 

0۱- به غیبت گوش دادن؛ 

۲ تهمت و افترا به دیگرآن بستن؛ 

۳-سخن چینی و قته انگیزی کردن؛ 

۴ - سوءظن و بد گمانی به مومن؛ 

۵- مسخره کردن و مورد استهزا قرار دادن مؤمن؛ 

۶- سرزنش و ملامت کردن مومن؛ 

۷- اذیت کردن مژمن و آزار رساندن به او؛ 

۸- تحقیر مومن و خوار شماردن او؛ 

۹- دشنام دادن؛ از رسول گرامی اسلام ّا نقل شده است که فرمودند: «همانا خدای متعال 
حرام کرده است بهشت را بر هر دشنام دهندة پست و کم شرم و بی‌حیایی که پروا ندارد که چه 
بگوید یا چه به او گفته شود؛؛* 


5 یعنی: کسانی که دوست دارند فحشا در میان مومنان شبوع و رواج پیدا کند برای آنان در دنیا و آخرت عذاب 
دردناک است (نور: .)۱٩‏ 

۲. وسائل‌الشیعه» ج۱۲ کتاب الحج باب ۱۵۷ از ابواب احکام العشرة ح ۲ ص ۲۹۴. 

۳ یعنی: تجسُس نکنید (حجرات: ۱۲). 

۴ وسائل‌الشیعه» ج ۰۱۷ کتاب تجارت. باب ٩۴‏ از ابواب ما یکتسب به» ح ٩‏ صص ۲۹۸- ۲۹۷. 

۵ همان ج ۰۱۶ کتاب الجهاد. باب ۷۲ از ابواب جهادالنفس ح ۰۲ ص ۳۵. 








اول: بیان بعضی از گناهان و محرمات الهی (گناهان صغیره و کبیره) ۶۸۰ 


۰- انجام یا ترک کاری که موجب اذیت پدر و مادر یا هر دو باشد؛ 

۱- اذیت و آزار رساندن به همسایه؛ 

۲- قطع رحم؛ 

۳- پیمان شکنی؛ 

۴ - دروغگویی؛ 

۳۵- قسم دروغ یاد کردن؛ 

۶- دروغ بستن به خدای عالم رسول خدای ا یکی از انبیای الهی و با یکی از 
معصومین نا ؛ 

۷- فتوا دادن بدون علم کافی؛ 

۸- شهادت ناحق دادن؛ 

۹- خودداری از شهادت به حق؛ 

۰- راهزنی ایجاد ناامنی و سلب آسایش و امنیت مردم؛ 

۱- دزدی از اموال مردم و اختلاس از اموال عمومی و بیت المال؛ 

۲- کم فروشی کردن؛ 

۳- غش در معاملات؛ 

۴- خوردن مال یتیم و تصرف غیر مجاز در آن؛ 

۵- استفاده و بهره‌پرداری از درآمدهای نامشروع و حرام؛ 

۶- استفادهٌ شخصی از اموال و امکانات دولتی و عمومی؛ 

۷- غصب اموال دیگران و تجاوز به حقوق آنان؛ 

۸- خودداری و استنکاف از پرداخت حقوق دیگران در صورتی که توان پرداخت باشد؛ 

۹- خیانت کردن؛ چه به افراد باشد و چه جامعه از امام هشتم حضرت رضاربٍ نقل شده که 
فرمود رسول گرامی اسلام ا فرمودند: داز ما ئیست آن کسی که به مسلمانی خیانت کنده؛۱ 

۵۰- رشوه گرفتن و رشوه دادن مگر برای کسی که برای رسیدن به حق مشروع خود ناچار از 
رشوه دادن است» در این صورت برای گیرنده حرام است» گرچه به خاطر ضرورت برای دهنده 
ایراد ندارد؛ 

۱- گرفتن و دادن ربا مطابق نصوص قرآنی و روایی؛ 

۲- قمار بازی؛۲ 


۱. لثالی الاخبار» ص ۵۴۸. 
۲. طبق نص قرآن کریم در آیۀ ٩۱‏ از سورة مائده. 








۶۸۱ ملحقات پایانی 


۳- شرب خمر و میگساری؛ 

۴- احتکار و ایجاد بازار سیاه در کالاهای مورد نیاز مردم؛ 

۵- کهانت و تنجیم؛ طوری که برای غیر خداء هر چه باشد بالاستقلال یا بالاشتراک. تأثیر قاثل 
شوند؛ 

۶- سحر و جادو و یاد دادن و یاد گرفتن آن مگر در مواردی که برای ابطال سحر دیگری باشد 
که آنجا مانعی ندارد؛ 

۷- استعمال مواد مخداّر مگر در صورتی که برای درمان بوده و راه دیگری وجود نداشته باشد؛ 

۸- خوردن گوشت مردار و حیوانی که ذبح شرعی نشده است. مگر در مواقع ضرورت به 
اندازهُ رفع آن؛ 

۹- خوردن گوشت سگ» خو ک و سایر حیوانات حرام گوشت؛ 

۶۰- خوردن خون و دیگر نجاسات جز در موارد ضرورت؛ 

۱- پوشیدن لباس شهرت یعنی لباسی که عرفاً زشت و زننده است و موجب انگشت‌نما شدن 
انسان می شود؛ 

۶۲- پوشیدن يا تزیین به طلا برای مردان و همچنین پوشیدن ابریشم برای مردان جز در موارد 
ضرورت؟ 

۶۳- استعمال ظروف طلا و نقره؛ 

۴- بنا بر احتیاط بلکه اقوی تراشیدن ریش چه با تیغ یا با ماشین ته زن؛ 

۵- زینت کردن زن برای مرد نامحرم؛ 

۶۶- عدم رعایت حجاب اسلامی در برابر نامحرم؛ 

۷- نگاه حرام و شیطانی چه از ناحیۀ مرد و چه زن؛ 

۸- اسراف و زیاده‌روی و مصرف خارج از حد متعارف؛ 

4 تبذیر یعنی مصرف ابجا و بیهوده؛ 

اسراریر کتفان مقر( ره وان RO‏ گنه نی مت کب ات 

0- مکر, خدعه و فریب دادن؛ 

۲- ریا کاری و تظاهر به نیکی و نیکو کاری در عبادت؛ 

۳- بدعت در دین خدا؛ 

۴- تحریف احکام الهی؛ 

۵- تکذیب اصل دین یا احکام مسلم آن؛ 

۶- ارتکاب اعمالی که موجب وهن و سستی دین و مذهب گردد؛ 

۷- هتک حرمت قرآن کریم؛ 

۸- هتک حرمت مکه مکرمه؛ 





دوّم: حقوق ۶2۸۲ 


۹- هتک حرمت مساجد و مشاهد مشرفه؛ 

۰- هتک حرمت مومن؛ 

۸۱- نبش قبر مسلمان مگر در مواردی که استثنا شده است؛ 

۲- برپا کردن سنتهای زشت و منکر که موجب ضلالت و گمراهی دیگران می‌شود؛ 

۳- ب رگزاری مراسم و مجالسی که در آن محرمات الهی و معاصی انجام می‌شود؛ 

۴- غنا و گوش دادن به آن با توه به احکامی که در فصل آواز و آواز خوانی گذشت؛ 

۸۵- اظهار خوشحالی نسبت به وقوع و شیوع منکرات و محرمات الهی و سکوت در برابر آن؛ 

۶- کمک و معاونت به گناهکار در انجام گناه؛ 

۷- رضایت به ظلم و توجیه و دفاع از ظلم ظالم؛ 

۸-مدح ظالم و ستایش آن؛ 

۹- تملّق و چاپلوسی در مقابل دیگران» مخصوصاً صاحبان قدرت در صورتی که منجر به تحقیر 
خود آدم و دروغ گفتن و اظهار خلاف واقع شود؛ 

۰- سکوت و بی‌تفاوتی در مقام مشاهدة ظلم ظالم در صورتی که قدرت بر دفاع داشته باشد؛ 

۱- اعتماد و اتکای به ظالم و ظلمه و رکون به آنان؛ 

۲۳- فرار از جهاد و دفاع در مواردی که واجب است؛ 

۳- فروش سلاح به کقّار و کسانی که در حال جنگ با مسلمانان هستند؛ 

۴- جاسوسی و دادن اطلاعات نظامی؛ امنیتی و فرهنگی به دشمنان اسلام؛ 

۵- طغیان و بغی در برابر حکومت صالح اسلامی؛ 

۶- سلب آزادیهای مشروع از افراد و گروه‌ها و همچنین سلب حق دفاع از افرادی که مورد 
تهمت قرار گرفته‌اند؛ 

۷- تصلّی مسئوليتها و جایگاه‌های مهم قضایی و اجرایی در صورتی که متصدی خودش را 
واجد شرایط آن مسئولیت نمی‌داند؛ 

محرمات الهی تنها این موارد نیستند. بلکه بیش از اینهاست و مواردی که ذکر شد به دلیل اینکه 
برای تک تک آنها در قرآن با در لسان روایات وعدۀ عذاب داده شده» گناه کبیره محسوب 
واجبات دینی کوشا باشند و هم در پرهیز از محرمات الهی پیش قدم بوده و از ارتکاب آنها اکیداً 
اجتناب کنند» چون ارتکاب محرمات نه تنها یک سلسله عواقب و خطرات و آثار سوء دارد» بلکه 
موجب از بین رفتن و حبط اعمال نیک نیز می‌شود. 


دوم: حقوق 





۶۸۳ ملحقات پایانی 


بیان شده که در این رساله مجال پرداختن به همه آنها نیست و تنها به بعضی از آنها اشاره‌ای اجمالی 
می کنیم. بعضی از این حقوق واجب است که بايد مورد توجّه و عمل قرار گیرد و بعضی غیر 
واجب و در عین حال تمامی آنها مطلوب و سزاوار رعایت است. 

تمام این حقوق را می‌توان تحت عناوین پنج گان زیر مطرح کرد: 

۱- حقوق طولی و حقوق الهی و وسایط فیض و رسول خداصلاٌ و انبیاء و اولیاء لا و آنچه که 
از شئون ولایت حضرت حق به شمار می‌رود. 

۲- حقوق انسان نسبت به خودش. 

۳- حقوق متقابل افراد جامعه و انسانها نسبت به یکدیگر و حاکم و مردم. 

۴- حقوق ملتها نسبت به یکدیگر. 

۵- حقوق متقابل انسان و طبیعت. 


الف - حقوق طولی. الهی» وسائط فیض الهی و شئون ولایت خداوند 
۱- حقوق خدای عالم بر انسان 

بالاترین و خاص‌ترین حق که هیچ حقّی با آن برابری نمی کند. حق خدا بر انسان است و آن تنها 
حقی است که به صورت یک طرفه مطرح است. انسان بايد توجّه داشته باشد که: 

اول خدا مولای انسان و مالک علی‌الاطلاق بر همه چیز اوست. خدای متعال به انسان نعمت 
وجود را داده و او را آفریده است تا با به کا رگیری عقل» تدیّره فکر» شعور و اعتقاد راسخ خدا را 
بشناسد و معرفت درستی نسبت به او داشته باشد و خود را مؤمن به حضرتش بداند و پس از معرفت 
اجمالی و صحیح به اصل وجود. آن‌را کمال بخشیده و تصدیق کند. 

ان پس از فراغت از اصل معرفت. تصدیق و ایمان به وجود خدای بزرگ و پس از کنار 
گذاشتن شریکها و باور به یگانگی ذات اقدس حق» تنها او را عبادت کند و به توحید در مقام 
عبادت باور داشته باشد و از هر گونه ش رک در عقیده و عمل نیز پرهیز کند. پس در مرحله اول از 
جهت نظر و اندیشه موحد باشد و در مرحله دوم از جهت عقیده و عمل. 

لا با باور داشتن به اینکه خدا منعم حقیقی است و دیگران ابزار و اسباب اوینده قدر نعمتهایش 
را بداند و در برایر آن شاکر باشد و شکر هر نعمتی این است که آن‌را خوب بشناسد. از مسیر 
درست به دست آورد» از آن درست استفاده کند و در مسیر مشروع به مصرف برساند. 

رایع رابطة حقیقی حضرت حق با بند گانش رابطة مولویت و عبودیت است. او رب» صاحب؛ 
مالک و ولی مطلق انسان است و انسان در تمام زوایای وجودی- حدوناً و بقانأ- عبد اوست. لذا 
موف است در باب اوامر و فرامین الهی سر فرود آورد؛ در قوانین و مقررات فردی و اجتماعی از 
اوامر و نواهی او تبعیت و اطاعت کند و در امور سیاسی و حکومتی نیز تحت ولایت خداوند قرار 
گیرد و از کسانی که او آنها را صالح و امام می‌داند» اطاعت کند. 





ل ۶۸۴ 


۲- حق قرآن 

یکی از عفوفی کہ ہو ای حفوق داو بر اسان مر ی کرد ی را انیت این کتاب 
عظیم الهی و معجزهُ جاودانة رسول گرامی اسلام اه که دلیل جاودانگی اسلام و خاتمیت پیامبر 
اکرم ا است» حق عظیمی بر گردن ا مسلمانان دارد. قرآن نها کتابی است که از 
ناحية ذات اقدس پرورد گار نازل گشته و برای هدایت بشر در همۀ جهان بدون کوچک‌ترین 
تحریف و دستبرد در اختیار انسان قرار داده شده است. در حدیثی از حضرت صادق ا نقل شده 
که فرمودند: «قرآن عهد نامه و پیمان نامه‌ای است که ميان خدای عالم و انسان وجود ۳ و سزاوار 
است که مسلمانان هر روز این عهدنامه را مورد توجّه قرار دهند و حاقل هر روز پنجاه آیه از آن‌را 
تلاوت کنند».۱ تکرار تلاوت آیات قرآن تأکید و اصرار بر عمل و توجه به مفاد آن عهدنامةٌ الهى 
است. بر اساس همین حق مسلمانان موظفند نسبت به خواندن و تدیّر در قرآن و فهمیدن پیامهای 
حیات بخش و عمل به آنها همت کنند و انس با قرآن را سیره و روش عمومی قرار دهند و از توجه 
به مضامین نورانی آن غفلت نکنند» چون سهل انگاری مسلمانان در انجام وظیفه» باعث سقوط و 
نابودی آنان شده و زمینۀ سستی عقاید و باورهای آنان را فراهم می‌سازد که در مقام عمل 
بی‌توجهی به احکام الهی و عملی حرام خواهد بود. 

مطابق مضامین بعضی روایات اسلامی درجات بهشت با مقدار خواندن آیات قرآن و عمل طبق 
آن» محاسبه خواهد شد» از پیامبر اسلام یاه روایت شده است که فرمودند: به درستی که 
شایسته‌ترین مردم به تواضع و فروتنی در نهان و آشکا بدون شک. حامل قرآن خواهد بود؛ و 
آنگاه با صدای بلند فرمودند: ای کسی که قر آن را با خود داری» به وسیلۀ قرآن راه و روش تواضع 
را پيشة خود ساز تا خدای عالم تو را عزیز و سربلند کند و مبادا قرآن را وسیلة تفاخر و مباهات قرار 
داده و خود را بر دیگران ترجیح دهی که اگر چنین کنی ذلیل و خوار خواهی شد. به هر کس قرآن 
داده شود و گمان برد که به دیگران چیز بهتری داده شده» همانا چیزی را که خدای عالم کوچک 


شمرده» بز رگ شمرده و چیزی را که خدای عالم آن‌را بز رگ دانسته کوچک شمرده است .۲ 


۳- حق پیامبر اکر میا دیگر انبیاء و ائم معصومین اچ 
نبوت و امامت دو اصل مهم از اصول اعتقادات اسلامی و دو نعمت بز رگ از نعمتهای الهی است 
که خداوند بر بند گان ست نهاده و در مسیر کمال و تربیت انسان» به عنوان اسوه در اختیار او قرار 


داده است. 


۱. اصول کافی» طبع بیروت» دارصعب» ج ۲ کتاب فضل الق ر آن» باب فی قرائته. ح ۰۱ ص ۶۰۹ 
۲ اصول کافی ج ۲ طبع بیروت؛ دارصعب» کتاب فضل القرآن» ح ۵. 








۶۸۵ ملحقات پایانی 


نبوت و امامت تنها نعمتی برای بشریت و ساختن و تکامل نوع انسان نیست. بلکه دو نعمت 
بزرگ الهی برای کل نظام وجود و هستی است. طبق تعالیم دینی و نصوص برهانی» انبیای 
الھی طا اولیای خداوند و ملائکه الله وسایط فیض ربوبی» مجرای نزول بر کات الهی برای 
دیگران و راههای معارف الهی به شمار می‌روند. اگر آنها- انبیاء و اولیای خدال لع - نبودند» راه 
معرفت و شناخت خداوند به روی بشریت بسته می‌ماند. آنان نقشی عظیم در استقرار خداپرستی» 
توحید» عدالت. نشر فضائل اخلاقی و انسانی و ارزشهای الهی و تمدن بشری داشته‌اند. اگر آنان 
نبودند یقینً از علم و فضیلت خبری نبود و جاهلیت ریشه‌دار» اجازۀ رشد فکری و عقلی و شکوفایی 
امور معنوی را نمی‌داد و بشریت از همه معارف بلند الهی» فلسفی و عقلی محروم می‌شد. هر کدام 
از این بزرگواران در هر مقطع از تاریخ» در دوران حیات پر برکت خود پرچم‌دار هدایت و نمونة 
کامل انسانیت و الگوی فضیلت. کرامت و تعالی انسان و مظهر اتم اسماء الهی و اسو کامل بشریت 
در ابعاد گوناگون بوده‌اند؛ بنابراین لازم است مسلمانان در ارتباط با جایگاهی که انبیاء و اولیای 
الهی دارند. اولاً معارف و سخنان ایشان را دست نخورده و به زبان روز تبیین کنند و در اختیار 
تشنگان معرفت و حقایق الهی قرار دهند و ثانیاً سجایای اخلاقی و فضائل عالی انسانی و معنوی آنها 
را شناخته و نسبت به آنها آگاهی لازم را کسب کنند. هم خود یاد بگیرند و هم به نسلهای بعد 
بیاموزند و ثالاً راه و روش و خط مشی فکری و عملی ایشان» از همه جهات روابط فردی» اجتماعی 
و سیاسی» به عنوان عالی‌ترین و مطمئن‌ترین روش فهم اسلام و معارف قرآنی و طبیعی‌ترین و 
معقول‌ترین الگو برای عینیت بخشیدن به اسلام و جامعةٌ متکی به ارزشهای الهی قرار گیرد؛ رابعاً با 
الگو قرار دادن آنان راه را برای جلب و جذب انسانهای سلیم الفطره و دردمند ولی دور مانده از 
اصل خویش. فراهم کرده و شرایط را برای هدایت و ارشاد آنان آماده کنند و با این شناخت وظیفه 
و رعایت حقوق اولیای الهی؛ امکان تحقق مفاد حدیث ثقلین که فرمودة رسول گرامی اسلام ا 
است به وجود می آید و انسان با پیروی از قرآن کریم و الگو قرار دادن سیر انییای الهی و امامان 
معصو ما به‌طور دائم از ضلالت و گمراهی مصون خواهد ماند. 

ناگفته نمانده حقوق اولیای خدا منحصر به این موارد نیست و از آنجا که حقوق این بز رگواران 
از شئون حقوقی ربوبی است. دامنه‌ای وسیع و گسترده دارد که به بعضی از آنها قرآن کریم اشاره 
کرده و بعضی دیگر را نیز روایات اسلامی برشمرده است و علاقه‌مندان می‌توانند به کتابهای مفصل 
و از جمله رسال گران‌سنگ حقوق از امام چهارم امام سجاد لا مراجعه بفرمایند. 


ء- حق واجبات و فرایض مهم عبادی-مالی با مالی 
واجبات و فرایض دینی و الهی بسیارند و با دقت در متون قرآنی و روایی می‌توان پی برد در نظر 
اسلام هر کدام از آنها در مقام مقایسه با واجبات دیگر» از چه اهمیت و جایگاهی برخوردار است» 


این واجبات بعضی صرفاً جنبةٌ عبادی دارد؛ بعضی هم عبادی و هم مادّی و بعضی هم عبادی و هم 





۴-حق واجبات و فرایض مهم عبادی-مالی یا مالی e۸2‏ 


سیاسی و فرهنگی و بعضی علاوه بر بُعد عبادی از ابعاد نظامی و امنیتی نیز برخوردار است. 

الف- واجباتی که صرفاً جنبةٌ عبادی دارد: 

از جمله این واجبات دینی نماز است. نماز از اهم واجبات اسلامی و مظهر تام و بلکه اتم 
عبودیت انسان الهی در برابر عظمت خداوندی است. 

نماز ورود و حضور در محضر حضرت دوست است. لذا باید طوری بجای آورده شود که کمال 
تذلل بند گی و حقارت انسان را در برابر عظمت حضرت حق نشان دهد تا انسان با د رک کوچکی 
و حقارت خویش, سنگینی بار و وظیفه را لمس کند و از نقصان و عدم تناسب شرایط بترسد و از 
طرفی عظمت و سعدٌ رحمت خدا را مشاهده کند تا هم نگران عدم انجام وظیفه باشد و هم امیدوار 
رحمت خدا و مقید به برپا داشتن این عمل مقدّس, با وقار تواضع و حضور قلب با رعایت تمام 
آداب آن باشد. هر چند. نماز اگر به صورت جماعت يا در قالب نمازهای عید فطر اضحی و جمعه 
برگزار شود علاوه بر ابعاد عبادی و معنوی صرف» بار سیاسی» اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد 
داشت» ولی اگر انسان خوب دقت کند آنچه به نماز روح و معنا می‌دهد» همان حضور خضوع و 
ورود در محضر حضرت حق و اظهار عبودیت و تذئل در برابر اوست. 

یکی دیگر از این واجبات روزه است» مخصوصاً روز ماه مبارک رمضان. حق روزه آنست که 
انسان به حقیقت آن واقف باشد و بداند صوم» جنه و حجابی است که خدای عالم بر زبان» گوش؛ 
چشم شکم. فرج و بلکه دل و قلب زده است تا آن‌را از آتش جهنم نجات دهد و با درک 
گرسنگی و تشنگی» بداند که گرسنگی و تشنگی آخرت بسی سهمگین‌تر از اینهاست. 

ب- قسم دوم از واجبات و فرانض که بعد دینی و مالی دارند؛ مانند ز کات و خمس است. 

اما حق ز کات آنست که انسان بداند و متوجّه باشد که خدای عالم در اموال اغنیا حق و سهمی 
برای نیازمندان قرار داده و- مطابق بعضی روایات اسلامی- آنان را در اموال ثروتمندان شریکك 
ساخته است. پس باید طوری عمل کند که نیازمندان و مستمندان نگران زندگی و اولاد و 
خانواده‌شان نباشند و طوری نباشد که بر اثر کوتاهی و بی‌توجهی متمکنان, نیازمندان در فقر و 
تنگدستی زندگی کنند و گاه مجبور شوند به خاطر فقر به گناه آلوده شوند یا دست به کارهای 
خلاف بزنند که در گناه این اعمال اغنیا نیز شریکک خواهند بود. انسان بايد توجه داشته باشد که 
خدای عالم ‏ ز کات را منشاء رشد و نمو مالی برای ز کات دهند گان و نشانه و مظهر عدالت اجتماعی 
و موجب اصلاح اخلاقی و ريشه کن شدن بخل و آز قرار داده است. از دیگر حقوق ‏ ز کات آنست 
که دهنده» آن‌را برای خدا و به قصد قرب به او بدهد و گیرندگان را که مستحق هستند» مانند 
شرکای خود بداند و مسئولان اخذ ‏ زکات موقع تحویل برای آنان دعا کنند که هم آنان را خاطر 
جمع می‌سازد و هم دلهایشان را از تعلقات مادی پاک می گرداند. 

از جمله واجبات مالی و عبادی که مطابق نص قرآن و روایات بر مسلمانان واجب شده خمس 
است و از حقوق خمس آنست که خمس‌دهند گان باید بدون سهل‌انگاری» با کمال میل و علاقه و 





۶۸۷ ملحقات پایانی 


با قصد قربت آن‌را در اختیار امامت قرار دهند تا امام ِا يا حاکم عادل و جامع شرایط به وسیلة 
آن کمبودهاء خلاء‌ها و خللهای اقتصادی و اجتماعی موجود را پر کرده و آنها را جبران کند تا 
بتواند جامعه را به سمت مطلوب سوق دهد و یکی از حقوق مهم این واجب آنست که با پرداخت 
آن» دُراری و وابستگان بیت نبوت با عزت و حرمت اداره شوند و سربار جامعه نباشند. 

از دیگر حقوق مالی و عبادی» ا دادن است. حق صدقه دادن آنست که انسان بداند صدقه 
محبوب خداست و در دنیا امراض» بلاها و نگرانیهای غير قابل پیش‌بینی و در جهان آخرت» عذاب 
الهی و آتش جهنم را از او دفع می کند و از دیگر این عبادات قربانی کردن است و حق آن این 
است که انسان آن‌را برای خدا و نه برای جلب رضای مردم؛ انجام دهد و هدفش فقط به دست 
آوردن رحمت حضرت حق و نجات از آتش جهنم در قيامت باشد. 

ج- واجبات الهی ابعاد وسیع اجتماعی - سیاسی تا فرهنگی - عبادی دارند و از جملۂ آنها حج 
است که آن‌را حقوق فراوانی است و از جمله حقوق حج این است که حاجی باید بداند او قاصد 
خداست که در محضرش وارد می‌شود پس خود را باید مهیا و آمادهُ این ورود و حضور گردانیده 
و از عوامل جدایی و افتراق دوری گزینده چون حج تجلّی گاه حضور جمع الجمعی آحاد انسانها با 
همه تفاوتها و تمایزهای آنهاست و آن یک حشر دنیایی است. از منیتها به سوی خداء از سکوت و 
سکون به سوی تح رک و خروش» از افتراق و جدایی به سوی اجتماع. این حشر عظیم دنیایی؛ 
انسانها را از روزی که اولین و آخرین محشور می‌شوند و همه بدون هیچ با زگشتی محاسبه 
می‌شوند» مطلع می‌سازد. در حج مسلمین از مشکلات و تنگناهای عالم اسلام مطلع گردیده و با 
همدلی و همفکری می‌توانند در حل آن موفق شوند و با حل معضلات اسلام و امت اسلامی؛ 
شرایط مناسب برای تجلی عدالت الهی را فراهم کنند و این کمترین حقی است که حج بر گردن 
امت اسلام دارد. 


۵- جهاد و دفاع 

از واجباتی که برای آنها جنبه‌های گوناگونی مترتب است جهاد و دفاع را می‌توان نام برد. جهاد 
و دفاع دو رکن و فریضه از فرایض الهی و ارکان اسلامی هستند. جهاد فریضه‌ایست که امت اسلام 
برای اعتلای کلمفاللّه و نشر احکام اسلام و دعوت انسانهای خفته» برای رضای خدا انجام می‌دهند. 
با جهاد در راه خدا و دفاع از حریم اسلام و فطرت انسانی» امت اسلام اقتدار نظامی خویش را به 
جهانیان نشان داده و دشمنان داخلی و خارجی را در برابر عظمت و اقتدار خویش خاضع می‌سازد و 
فکر هجوم و یورش به دنیای اسلام را از اذهان آنان دور می‌سازد و امت اسلام را در ساي اقتدار 
نظامی» در کمال امنیت و آرامش قلب اسکان می‌بخشد. انسان باید همیشه این حق را زنده نگاه 


داشته و جهاد را نعمتی بز رگ و شهادت را بالاترین فوز و فلاح و رستگاری بداند. 





۶- حق انسان بر خویشتن ۶۸۸ 


-٦‏ حق انسان بر خویشتن 

همان طوری که خدای متعال حقوقی بر انسان داشته و دارده هر انسانی هم نسبت به خودش 
حقوقی دارد و توجّه به آن حقوق امری لازم و برای تأمین شرایط تکاملی انسان ضروری است. 
انسان اولاً باید بداند خدای عالم او را جانشین خود در روی زمین قرار داده و این جایگاه را به هیچ 
موجودی غیر از انسان نداده است و جانشینی و خلافت الهی» مقام و موقعیت کم اهمیتی نیست و 
انسان باید آداب خلافت و جانشینی را رعایت کند؛ ثانیاً خود را از آلودگیها و خطرات مادی و 
معنوی و ضررهای روحی؛ روانی و جسمی حفظ کرده و نگهدارد. لذا برای مثال حق اقدام به 
خود کشی استعمال و مصرف مواد مضرٌ و تباهی آور اقدام به کارهای خطرناک که موجب ضرر و 
زیان غیر قابل تحمّل در حلّ متعارف می‌شود را ندارد. حتی واجباتی که در حالت عادّی برای او 
فرض و لازم است اگر ضرر برساند» حرام و باطل می‌شود مانند روزه‌ای که برای انسان ضرر داشته 
باشد. الا امنیت و راحت و صلاح خودش را در دنیا و آخرت باید به دست آورده و تمام شرایط و 
مقدّمات لازم آن‌را به دست آورد. بنابراین باید تمام وجود خود را در خدمت خواسته‌های حضرت 
حق قرار داده» واجبات او را انجام و محرمات او را ترک کند. 


ب- حقوق عرضی 
۱- حقوق متقابل انسانها 
انسان در بستر اجتماع» زند گی اجتماعی و حیات جمعی هم نسبت به دیگران حقوقی دارد که در 
واقع از قبیل حقوق متقابل و متضایف است و این حقوق هم اقسامی دارند که به این ترتیب است: 


۲- حقوق خانواده 

حقوق خانواده یکی از مهم‌ترین حقوقی است که انسان به صورت طبیعی و فطری آنرا دارد. 
خانواده با ازدواج به وجود می‌آید که زیباترین و طبیعی‌ترین پاسخ به نیاز فطری انسان و سنت نبی 
اعظم اسلام لاه شناخته شده است. از حقوق ازدواج و خانواده این است که مسئولین جامعه و 
پدران و مادران» بکوشند این ست عظیم نبوق را به بهترین شکل احیا کند و موانع تشکیل خانواده 
را از سر راه بردارند. خانواده‌ها باید تلاش کنند از اسارت تجملات و تشریفات دست‌وپاگیر و بیجا؛ 
رهایی یابند و ملاک انتخاب را فضائل اخلاقی» انسانیت» علم تقوا» عفت» نجابت و اصالت 
خانواده قرار دهند و بر امور اعتباری چون مال و ثروت و موقعیت. تأکید نکنند و اگر این حقوق را 
رعایت کرده و شرایط تشکیل خانواده را تسهیل کنند. بسیاری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی کاهش 
پیدا کرده و از بین خواهد رفت. 

در خود خانواده نیز بین اعضای آن حقوقی وجود دارد و از آن جمله است حق زن و شوهر. در 
خانواده هم شوهر باید حق زن را بشناسد و رعایت کند و هم زن حق شوهر را. اما حق زن- که بر 
عهدة شوهر قرار دار - این است که شوهر باید بداند خدای رحیم» زن را مایۀ سکون» آرامش؛ 





۶۸۹ ملحقات پایانی 


راحتی و انیس و حامی او قرار داده است و باید او را نعمت اعطا شده از جانب خدای عالم بداند و 
همواره مورد کرامت» محبّت عشق و رأفت خود قرار داده و در رفع نبازهای او در حل مشروع 
بکوشد. راحتی او را راحتی خود دانسته و او را مزاحم خود نداند و اگر به سبب خطا و جهل؛ 
کاری از او سر زد با گذشت و مدارا از آن در گذرد. 

و اما حق شوهر که بر عهدۀ همسر قرار دارد این است که زن باید بداند او مایۀ آرامش و راحتی 
شوهرش است و لذا در غیر معاصیء در تمامی امور مشروع موظف است از او اطاعت کند و در 
برابر خواسته‌های مشروع شوهر باید تبعیت کرده و سرپیچی نکند. از امیر المؤمنین امام علی ال 
نقل شده که فرمودند: جهاد زن در این است که خوب شوهرداری کند.! 

حق مادر؛ یکی دیگر از مهم‌ترین حقوق در خانواده حق مادری است. مادر مظهر محت. 
عطوفت» تحمل» بردباری» جان‌فشانی و از خود گذشتگی است؛ در دوران بارداری» به‌طور متوسط 
نه ماه» طفل را در بطن خود جای داده و رنج حمل بچه را به جان و دل می‌خرد. مادر- تا لحظه‌ای 
که کودک به دنیا بیاید - از شیر جانش او را شیر می دهد و با تمام وجود از او حمایت می کند» 
راحتی و آسایش و خواب را بر چشمان خود حرام می کند وتمام تلخی و اکامیها را به جان 
می خر دا خوزآدتن اسب تاه راخ ره کد لذا ر اف رف وا خت اش هر بان ان ههه 
زحمت و رنج از او قدردانی کرده و شک رگزار باشد و به وظائف خود در برابر مادر عمل کند. 

حق پدر؛ از پایه‌های اصلی خانواده پدر است. پدر اصل و ريشة خانواده است و رابطةٌ فرزندان با 
او رابطةٌ اصل و فرع است زیرا اگر او نبود فرزند هم نبود و خانواده‌ای هم نبود و این را فرزندان 
باید بدانند. پدر واسطةٌ فیض خداوندی در خانواده است و این چیزی است که فرزندان نباید از یاد 
ببرند و باید قدردان او باشند. 

حق فرزند» آنست که انسان بداند او جزئی از او و ادامةٌ وجود» هستی و حیات اوست؛ در دنیا 
خوبی و بدیهای فرزند به او نسبت داده می‌شود و مسئولیت تربیت» اصلاح» پرورش و راهنمایی او با 
وی است و در جهان آخرت اگر او را خوب تربیت کرده باشد» پاداش نیک و در صورت تربیت 
نادرست کیفرش را خواهد دید بنابراین باید آنها را طوری تربیت کند که در دنیا موجب سربلندی 
و در آخرت موجب مأجور شدن و معذور بودن وی باشد. 

حق برادر و خواهر؛ برادر و خواهر هميشه مايه عرّت» ش وکت و سربلندی انسان هستند. محل 
اتکاء بازوانی مطمئن و تکیه گاهی قابل اعتنا. انسان باید ایشان را وسیلا خدمت به خدا و بندگان 
بداند و به کمک آنان مشکلات برادران و خواهران دینی را حل و فصل کند و نباید آنان را وسیل 
گناه قرار دهد در مشکلات تنهایشان نگذارد» در مسائل برای آنها مشاوری امین و دلسوز بوده و 


۱. نهج البلاغه محمّد عبده» کلمات قصار» شمارة ۱۳۶. 








۳- حقوق کسب و کار و مسکن 2۹۰ 


در هدایت و ارشادشان کوتاهی و غفلت نورزد ولی در مواردی که میان رضای آنان و خواست 


خداوندی تباین دید»ء همواره خواست و نظر خداوندی مقدّم است. 


۳- حقوق کسب و کار و سکن 

هر انسانی بر حسب فطرت خداداد. آزاد آفریده شده است و شریعت اسلام به دلیل اینکه بر 
اساس و مبنای فطرت قرار داده شده» بر آزادی و حق انتخاب انسان تأکید فراوانی کرده است و بر 
همین اساس برای انسان حق انتخاب مسکن برای سکونت» کار برای اشتغال و اقامت در محلی که 
خود بخواهد- چه داخل و چه خارج از کشور- قائل شده است و انسان را دربارة هر کدام از آنها 
که بخواهد. در محدودۀ احکام شرع آزاد دانسته و برای او حقّی قائل است و همچنین معتقد است 
انسان بدون دطذعه خاطر و بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران و نداشتن رگه‌هایی از فریب» اغو 
جهل و احتکار» می تواند مشغول کسب و کار شود و در محدودة شرع و قانون» صاحب محصول و 
دسترنج خویش باشد و حق مالکیت او در صورتی که به خود و یا دیگران آسیبی نرساند» محترم 
شمرده می‌شود به‌طوری که قانون و نظام از آن حمایت می کند و هر کسی که بخواهد در حریم 
مالکیت محترم وی وارد شود قانون و نظام با او برخورد حذفی می کند زیرا مالکیت شرعی 
اشخاص را نمی توان سلب کرد؛ مگر با حکم صریح قانون و یا با دستور حاکم شرع جامع شرایط 
با توجه به ضرورتها و منافع و مصالح عمومی یا در مقابل پرداخت غرامتهای فوری و عادلانه مانند 
نفقهٌ به تعویق افتادۀ همسر با توجه به تمکنی که شوهر دارد. کما اینکه با سند معتبر از رسول 
اکرم ا نقل شده که فرمودند: مال مؤمن مانند خونش» محترم است.' 

هر کارگر و کارمندی, در هر رشتة کاری که در دستگاه‌های دولتی» کارخانه» شرکت با 
مؤسسه» مشغول کار شود» حق دارد از امنیت» سلامت و دیگر امکانات و شرایط ایمنی و سایر 
تأمینهای اجتماعی و قانونی برخوردار باشد و امنیت به معنای عام و وسیع کلمه» جزء حقوق عمومی 
است و هیچ کس یا دستگاهی حق ندارد کسی را به کاری که در حا توانش نیست وادارد و نیز 
نمی تواند کسی را به کاری که مایل نیست وادار کند یا به او زیان وارد سازد. هر کا رگری» چه زن 
و چه مرد حق دارد در برابر کاری که انجام می‌دهد- و قصد کار رایگان ندارد - دستمزد دریافت 
کند و نیز حق دارد از تمام مرخصیهاء پاداشهاء ترفیعات قانونی و مزایای دیگری که قانون فراهم 
کرده» استفاده کند و در عین حال حق کار و کار فرما را هم باید رعایت کند. او موظف است 
کاری را که به او محول شده به درستی انجام داده و در آن دقّت لازم و کافی مبذول دارد و حق 


مالک و کارفرما و مدیریت و زیر مجموعه را مطابق قانون و موازین شرع محترم شمارد. 


۱. وسائل‌الیعه» ج ۱۲ باب ۱۵۸ احکام عشرةء ح ۲ ص ۲۹۷. 





۶۹۱ ملحقات پایانی 


۶- حقوق مظلومان و مستضعفان 
یکی از حقوق مهم در جامعه این است» افرادی که معلومات. اطلاعات. قدرت و ابزار کافی در 
اختیارشان است موظفند در حد توان از انسانهایی که به خاطر استضعاف» سلطه جویی و قدرت 
طلبی علّه‌ای به دلیل بی‌سوادی یا مرعوب شدن» حفشان ضایع شده و توانایی دفاع از حقوق 
مشروع خویش را ندارند دفاع کنند و این کمترین حقی است که مستضعفین بر گردن ایشان دارند 
و فرد یا افرادی که به تنهایی قدرت دفاع نداشته باشند» واجب است با هماهنگی دیگران» تشکلها؛ 
گروه‌ها و جمعيتها» قدرت دفاع از حقوق خود و مستضعفان را به دست آورند و از حقوق معطل 
مانده حمایت کنند. همچنان که رسول گرامی اسلام ٤اه‏ فرمودند: هر کس صدای استغاثۀ کسی را 
بشنود که از مسلمانان یاری می‌طلبد و پاسخ و 
-٥‏ حق یتامی و محرومان جامعه 
خدای مان در قرآن کریم» برای محرومان و سائلان در اموال و دارایی اغنیا و متمکنان حقی 
قرار داده است." اگرچه اطلاق این آیات کریمه صدقات و زکوات واجب و مستحب را هم در بر 
می گیرد و اگر همان صدقات واجب و مستحب هم درست و در جای خودش با روش درست و 
عادلانه گرفته و توزیع می‌شد. شاید هیچ فقیری در عالم یافت نشده و آثار فقر از جامعه رخت بر 
می‌بست. ولی به اعتقاد ما شمول این آیات مبا رکه بسی عام‌تر و جامع‌تر از صدقات واجب و 
مستحب است. بلکه برای سائلان و محرومان حقی در تمام اموال اغنیا قائل است. توانگران باید به 
این نکته توجّه کنند که محرومان در اموال ایشان صاحب حق و سهیمند و اگر چیزی می خواهند 
حق خودشان است و باید در فکر تأمین آنها باشند تا زمينة فقر و محرومیت رخت بربسته و جامعه 
در اثر فقر و نیان آلوده به خلافها و گناهان نشئت گرفته از آن نگردد. 


-٦‏ حقوق مردم» نظام و حکومت اسلامی 
از مهم‌ترین حقوق- که دو طرفه است- حقوقی است که میان مردم و حکومت وجود دارد. اگر 
حکومت بر گردن مردم حق دارد» مردم را نیز بر گردن حکومت حقوقی است. حقوقی که حاکمان 
و متولیان نظام صالح بر گردن مردم دارند آنست که مردم دائماً نصیحتهای خیرخواهانة خود را از 
ایشان دریغ نکنند و آنچه صلاح نظام و اسلام و امّت اسلام است به آنان تذ کر دهند و در آنچه 
خلاف مصالح عمومی و دستورات الهی نیست. از دستورات حکومت پیروی کرده و اطاعت کنند 


۱. وسائل‌الشیعه» ج ۰۱۵ کتاب الجهاد؛ باب ۵٩‏ از ابواب جهاد العدو و مایناسبه ح ۱. 








۶- حقوق مردم» نظام و حکومت اسلامی ۶۹۲ 


و در غیر آن اطاعت روا نیست چون اطاعت مخلوق در معصیت خالق جایز نیست' و باید که با 
حکومت و نظام عناد نورزند و دشمنی نشان ندهند» چون عناد و شقاق ملت در برابر نظام و 
حکومت نه به نفع متولیان حکومت تمام می شود و نه مردم» چه بسا همان عناد» موجب سلب اعتماد 
مردم به حکومت و حکومت از مردم گردیده و به تدریج حکومت را به نابودی می کشاند. ولی حق 
مردم بر حکومت و نظام آنست که حکام بدانند» پذیرش حکومت از جانب مردم باعث قدرت» 
اقتدار و نفوذ دستورات ایشان در میان جامعه است و به همین سبب باید با مردم مهربان» برای آنان 
دلسوز» جهت خدمت به مردم شک رگزار در راه تأمین منافع مردم صبور و بردبار و دارای شرح 
صدر بوده و چون پدری دلسوز با آنان رفتار کنند؛ در کیفر و بازخواست از آنان از ابزار فکر 
استفاده کرده و عجله و شتاب از خود نشان ندهند و چون افراد جامعه حق دارند در یک زندگی 
شرافتمندانه و از طریق شغل و کار مناسب. تلاش کرده و نیازهای خود و خانواده‌شان را تأمین 
کنند. حکومت موظف است تمام شرایط لازم را فراهم کرده و محیط جامعه را از نظر امنیت 
کاری مالی» جانی» دینی» آبرویی و شغلی تک تک افراد جامعه در چارچوب قانون و شرع فراهم 
سازد تا آنان و خانواده‌هایشان با امنیت کامل و در راحتی و آسایش باشند. 

مردم باید بتوانند آراء و نظرات علمی» اجتماعی و سیاسی خود را به‌طوری که با حیثیت و حقوق 
دیگران مزاحمتی نداشته باشد- در چارچوب قانون و شرع- آزادانه ابراز کنند و هر انسانی حق 
دارد در زندگی خصوصی و شخصی خود آزاد و مستقل باشد. جاسوسی یا نظارت و کنترل 
کارهای شخصی افراد و شنو د گذاری و مخدوش کردن حیثیت آنان ممنوع و حرام است و 
حکومت موظف است جلوی هرگونه دخالت امشروع و غیر مجاز را که موجب سلب حقوق فرد 
است - دخالت از ناحیۀ هر کس و هر مقامی باشد- بگیرد و از حقوق مردم حمایت کند و اگر از 
طرف دخالت کننده ضرری مالی یا حیثیتی بر او وارد شود جبران کند. 

هر فرد مسلمانی حق دارد نسبت به اصلاح جامعه و ادارةُ کشور و روند جریانات عمومی حساس 
بوده و در حد قانون - مستقیم یا غیر مستقیم - دخالت کند و هیچ کس را نمی توان از چنین حقی به 
هر عنوان- حتی مصلحت- ممنوع کرد. بازداشت. محدود کردن آزادی افراد؛ تبعید و دیگر 
مجازات آنان ممنوع است و جایز نیست. مگر آنکه با حکم داد گاه صالح که آن هم طبق قانون و 
موازین اسلامی تشکیل شده باشد» صورت گیرد و بدون حکم داد گاه صالح و قانون» هیچ شخص» 
مقام و تشکیلاتی نمی تواند به این امور اقدام کند و در صورت ارتکاب چنین عملی باید تحت 
پیگرد قرار گیرد. 


هر فرد زندانی - محکوم باشد يا نباشد- نباید از حقوق اولیه خود که قانون معین کرده محروم 


۱. نهج البلاغه» محمّد عبده, حکمت ۱۶۵. 








2۹۳ ملحقات پایانی 


شود و شکنج؛ آنان تحت هر عنوانی حتی تعزین چه جسمی و چه روحی» ممنوع و حرام است و 
نباید ب‌طور تحقی رآمیز با او برخورد کرد و یا طوری که منافی حیثیت انسانی وی باشد و اگر در این 
شرایط اعتراف و اقراری از وی گرفته شود. فاقد اعتبار شرعی و قانونی است و نیز نباید از حقوق 
دیگری که قانون برای آنان تعیین کرده محروم گردند» از جمله ملاقات خانواده و بستگان و داشتن 
امکانات علمی» کتاب و کتابخانه» امکانات بهداشتی و هواخوری و امثال آن؛ اگر دربارة هر کدام 
از این موارد کوتاهی یا تعدی صورت گرفته باشد» شخص يا وکیل قانونی یا ولی شرعی وی حق 
دارد به داد گاه صالح که مورد رضایت هر دو طرف باشد. شکایت کند. 


۷- حقوق متقابل فردی 

افراد جامعه هر کدام با یکدیگر ارتباط دارند و منشأ این ارتباط» ممکن است. علمی» آموزشی یا 
تربیتی باشد. گاهی این ارتباط حالت استاد و شاگردی پیدا می کند یعنی یک نفر می آموزد و 
دیگری آموزش می‌دهد و در این ارتباط حقوقی وجود دارد که از آن به حقوق استاد و شاگردی 
تعبیر می کنند و یا ممکن است منشاً ارتباط مشارکت باشد که تحت عناوین شریک و شرکت و 
مشا رکت قرار می گیرد و حقی که در این بین به وجود می آید حق شرکت و یا حق شریک و 
شر کاست یا رابطه از اعطای چیزی به وجود می‌آید که از آن به حق طلبکار و بدهکار تعبیر 
می کنند و ممکن است رابطه صرف مشاوره و نظر خواهی باشد یا ارتباطات دیگر که هر کدام از 
آنها باعث به وجود آمدن حقی می‌شود که در اینجا به بعضی از آنها که به نظر می‌رسد از اهمیت 
خاصی برخوردارند» اشاره می کنیم: 


۱- حق استاد و شاگرد نسبت به هم 

رابطة شاگرد و استاد رابطٌ خاصی است و در اسلام این رابطه از چنان منزلت والایی برخوردار 
است که معلم و استاد را یداب عَلّمَک»- پدری که آموزش داده- تعییر کرده است. بنابراین 
شاگرد باید استاد را بز رگ و محترم بداند. مجلس استاد را گرامی شمرده و به سخنانش با دقت 
گوش فرا دهد. صدایش را در محضر استاد بلند نکند. در حضور و غیاب وی حرمتش را رعایت 
کند. با دوستان او دوستی و با دشمنانش دشمنی کند و شاگرد در واقع چون رسول و فرستادۀ استاد 
است پس مبادا در این رسالت به استاد خیانت کند. ولی استاد نیز باید بداند علمی که خدای متعال 
به وی اعطا کرده» برای خدمت به مردم» جلب رضای حق و رفع جهل از جامعه است و او امانت‌دار 
و خزانه داری است که هر کس را نیازمند علم خود دید باید نیاز او را برطرف کرده و مشکلش را 
مرتفع سازد و با این فرض است که می‌تواند خدمتگذار مخلص و مفیدی به حساب آید و الا نسبت 
به حق الهی کفر ورزیده و نسبت به مردم نیز ظلم روا داشته و زمینه را برای ذلت و زوال نعمت 


فراهم کرده است. 





۷- حقوق متقابل فردی ۹۴« 


۲- حق شریک 

آنکه در حضور و غیاب. حرمت شریک را حفظ کند و از مرز عدالت خارج نشود و در غیاب 
وی وظیفه‌اش را به نحو احسن انجام داده و بدون جلب نظر و مشورت با او کاری انجام ندهد. مال 
شرکت را حفظ کند و در هیچ امری به وی خیانت روا ندارد و در حدیثی وارد شده است: دست 
خدا بر سر هر دو شریک است تا زمانی که به یکدیگر خیانت نکنند.۱ 


۳- حق طلبکار 

حقوق فراوانی دارد و از آن جمله» اگر بدهکار قدرت بر پرداخت بدهی را دارد نباید به تأخیر 
اندازد و طلبکار وا سر گردان کند و الا دربارة او ستم روا داشته است و اگر توان پرداخت را ندارد؛ 
با زبان خوش و اخلاق حسن» رضایت طرف را به دست آورد و از او مهلت بخواهد و او را قانع 
کند تا به وی مهلت دهد و الأ» اگر طلبش را ندهد و با او بدخلقی هم بکند» نشانة فرومایگی و 
پستی اوست. 

۴- حق مشورت کننده 

شور و مشورت از مسائل مهم و اساسی است که در قرآن و روایات بسیار سفارش شده است و 
حتی از رسول گرامی اسلام ی خواسته شده با مردم مشورت کرده و آرا و نظرات آنها را محترم 
شمارد." در مشورت هم مستشیر و مشورت کننده» نسبت به مستشار و مشاور حق دارد و هم مستشار 
و مشاور را بر گردن مستشیر حقوقی است. اما از حقوقی که مشورت کننده بر گردن مشاور دارد 
این است که اگر مشاور نظری درست و صحیح در جهت خیر و صلاح مستشیر دارد در اختیارش 
بگذارد» به‌طوری که اگر خودش به جای او بود» همین گونه عمل می کرد و در مقام ابراز نظر 
بکوشد با تلطف. نرمش و استدلال با او صحبت کند و از خشونت پرهیز کند» چون نرمش در 
کلام دلهره و نگرانی را از دل می‌زداید» ولی خشونت وحشت آفرین است و اگر نظری ندارد؛ به 
کسی که صاحب نظر است معرفی کند. مشاور حق ندارد به مشورت کننده خیانت کرده و او را 
اغوا و گمراه کند و اگر کرد مرتکب فعل حرام شده است و اگر عمداً او را اغوا کرد و او بر اثر 
اعتماد به این مشورت غلط دچار زیان گردید؛ مشاور هم در پیشگاه خدا مسئول است و اگر ضرر و 
زیان مادی باشد و به سبب مشورت با وی ایجاد شده باشد. ضامن است. 

حق مشاور و مستشار» عبارت است از اینکه اگر بر خلاف نظر مشورت کننده نظری داشت» چون 


فرض بر این است که مشورت کننده وی را فردی امین و صالح برای مشورت می داند. نباید او را 


۱. من لا بحضره الفقیه» باب الحقوق» ح ۳۲۱۴. 
۲ آل عمران: ۱۵۹. 








۶۹۵ ملحقات پایانی 


به خاطر نظر مخالف متهم کند چون نظر او محترم است و اگر مجامله و مداهنه کرده و بر خلاف 
نظر واقعی خود و برای جلب نظر مشورت کننده اظهار نظر کند غلط و در بعضی موارد حتی خائن 
است و مشورت کننده هم مجبور نیست حتماً به نظرات وی عمل کند بلکه در انتخاب آزاد است؛ 
پس اگر نظرش موافق نظر وی یا برای وی پسندیده آمد» پس خدای را شکر کرده و با کمال میل 
نظرش را قبول کند و در هر حال از مشاور» چه نظر موافق داشته و چه نداشته باشد. به خاطر 
همکاری» اظهارنظر و تشخیص او سپاسگزاری کند و اگر مشاور متحمل مخارجی شده است. اگر 
شرط کرده باشند باید جبران کند و الا واجب نیست بلکه بهتر است جبران کند. 


۵- حق نصیحت جو 

حق نصیحت‌جو این است که ناصح آنچه را صحیح می‌داند از او مضایقه نکند و با ملایمت و 
عطوفت در حد فهم و د رک» وی را پند دهد و متوجّه باشد که همه افراد در درک و فهم یکسان 
نیستند و اگر طرف جاهل و مورد نصیحت احکام شرعی باشد» بر ناصح واجب است از باب ارشاد 
جاهل» احکام خدا را به او یاد داده و بیان کند. 


۶ حق ناصح 

آنست که نصیحت جو در برابر ناصح متواضع باشد و دل و قلبش را در برابر نصیحت او حاضر 
کرده و به اصطلاح دل بدهد» با دقت به مطالب او گوش فرا دهد و اگر نصیحت را مطابق واقع و 
حقیقت بیابد. شکر خدای را گفته و از ناصح تشکر کند و اگر بر خلاف واقع بیابد» او را متهم نکند 
و متوجّه باشد که ناصح در نصیحت او کوتاهی نکرده بلکه نظرش به خطا رفته و هر انسانی 


۷ حق همسایه 

حق همسایه یکی از حقوق مهم و مورد تأکید رسول گرامی اسلام او اهل‌بیت گرامی 
اولج است و برای مثال در اهمّیت آن کلامی از امام عل یلا وارد شده که فرمودند: رسول 
خداعلابهُ آن‌قدر دربارة همسایه تأکید فرمودند که گمان کردم همسایه از همسایه ارث خواهد برد ' 
و از جمله حقوق همسایه این است که در حضورش وی را تکریم کرده و در غیابش آبرویش را 
حفظ کند. او را در تمام حالات یاری کرده و تنهایش نگذارد. از خطاها و لغزشهایش د رگذرد و 
در برابر عمل اشتباهی که از او سربزند» از خود تحمل و بردباری نشان بدهد و زبان بد گویان و 
بدخواهان را از او برگرداند» از رسول گرامی اسلام ا نقل شده که فرمودند: کسی که با شکم 


. نهج البلاغه صبحی صالح» وصت ۴۳۷ ص ۴۲۲. 








۷- حقوق متقابل فردی ۶۹۶ 


سیر بخوابد در حالی که همسایه‌اش گرسنه باشد. ه رگز به من ایمان نیاورده است و هیچ اهل 
منطقه‌ای نیست که در میان آنان گرسته‌ای باشد و آنان با شکم سیر بخوابند و خدا در روز قيامت بر 
آنان با نظر رحمت نگاه کند! و همچنین از ایشان روایت شده که فرمودند : هر کس حقوق 
همسایه‌اش را ضایع کند از ما نیست و جبرییل امین آن‌قدر راجع به همسایه به من سفارش کرد که 
گمان بردم همسایه از همسایه ارث خواهد برد." 


۸- حاقل حقوق مسلمانان نسبت به یکدیگر 

در حدیثی از پیامبر اسلام اه آمده است که فرمودند: هر مسلمانی نسبت به برادر مسلمانش 
سی حق بر گردن دارد که جز ادای آنها برای صاحبان حق یا گذشت آنان راه دیگری وجود ندارد 
و آن حقوق از این قرار است: 

۱- از لغزشها و خطاهای وی د رگذرد؛ ۲- هنگام اندوه و مصیبت بر وی ترحم و دلسوزی کند» 
۳ آبرویش را حفظ کند. ۴- تقاضای او را نسبت به اغماض و گذشت از خطاهایش پذیرد» ۵- 
عذر خواهی وی را قبول کند» ۶- جلوی بد گویی و غیبت از او را بگیرد» ۷-پیوسته او را نصیحت 
کند» ۸-دوستی خود را با وی محکم و حفظ کند. 4- عهد و پیمان با او را محترم بشمارد» ۱۰- 
هنگام مریضی و بیماری از وی عیادت کند.۱۱- بر جنازه او حاضر شود ۱۲- دعوت و هدی؛ او را 
رد نکند. ۱۳- هدیه‌اش را جبران کند. ۱۴-از او به سبب احسان و نیکی که در حق وی کرده 
تشکر کرده ۱۵- در یاری وی کوتاهی نکند» ۱۶- حوائج و نیازهای او را در حدّ امکان رفع کرده و 
تأمین کند. ۱۷-اگر چیزی را طلب کرد جواب مثبت داده و رش نکند» ۱۸-اگر چیزی به عنوان 
انعام می‌دهد با خوش رویی بدهد» ۱۹- در پیدا کردن گمشده‌هایش او را راهنمایی و کمک کند؛ 
۰- سلام او را جواب دهد ۱- هنگامی که عطسه کرد دعایش کند و بگوید «یرحَمٌکک اللَه» 
۲- با خوبی و محبّت با او صحبت کند» ۲۳-با دوستان وی دوستی کند» ۲۴-اگر کسی خواست 
به او ظلم کند در حدٌ قدرت جلو آن‌را بگیرد» ۲۵- اگر به او ظلمی شده او را کمک کند تا حقش 
SESS‏ رین وا VS‏ فپ رز اور نوی 
قبول کند و نگوید که دروغ است» ۲۸- هر چیزی را که برای خودش می‌خواهد برای او هم 
بخواهد» ۲۹- هر چیزی که برای خودش ناخوشایند است. برای او هم نخواهد» ۰ او را تسلیم 
ظالم نکرده و خوار نکند؛ سپس رسول خدامه فرمودند: هرگاه کسی در ادای حقی از حقوق 
برادر مسلمان خود کوتاهی کند. روز اس از از مطالبه می‌شود و باید آن‌را ادا کند" و در حدیث 


۱. وسائل‌الشیعه» ج۰۱۲ کتاب الحج» باب ۸۶ از ابواب احکام العشرة» ح ۱ ص ۱۲۷. 
۲. همان ح ۵ 
۳. همان» ح ۲۴ صص ۲۱۳- ۲۱۲. 





۶۹۷ ملحقات پایانی 


دیگری آمده است که حضرت امام جعفر صادق لبا فرمودند: هر کس حق مؤمنی را حبس کرده 
و ادا نکند و به او نرساند» خداوند روز قیامت او را روی دو پایش پانصد سال نگاه می‌دارد تا اینکه 
عرق با خون از وی جاری شود و منادی از طرف خدای متعال ندا می کند این شخص ستمکاری 
است که حق خدا را حبس کرده و پس از آن چهل روز ملامت می‌شود و سپس دستور داده 


می‌شود او را در آتش بیندازند.! 


۸- حقوق ملل 

مطابق آنچه که از قرآن و سنت به دست می آید» اسلام و امّت اسلامی نباید تحت سلطه و سیطره 
و نفوذ مادّی و معنوی دنیای کفر قرار بگیرد " اگرچه تحقق این معنا و حقيقت در این عصر و زمان 
پیچیده و در صحنهة جهانی و بین‌المللی بسیار مشکل و طاقت فرساست. ولی باید مسلمانان با هر 
ملیت و زبان و موقعیت جغرافیایی که دارند در تحقق آن تلاش کنند و با تکیه بر اصول و مبانی 
مشت رک و کنار گذاشتن عوامل تفرق, اختلافات را کنار گذاشته و با بهره‌برداری و سازماندهی 
قوی و استفادة مناسب و بهینه از امکانات و شرایط و ابزار استراتژیکک که در اختیار دارند» مجموعۀ 
دنیای اسلام را به صورت یک ملّت و امّت» منسجم کرده و در برابر دنیای کفر مانند بنیان مرصوص 
بایستند و در ایجاد روابط اقتصادی, سیاسی و فرهنگی؛ دنیای اسلام را بر دیگران مقلم دانسته و 
کفر جهانی را؛ خطر جدّی و واقعی برای هم کشورها بدانند. حقوق ملتها منحصر به این موارد که 
به‌طور اجمال توضیح داده شد نیست و ما به خاطر اهمّیت آن» این موارد را ذ کر کردیم. که اميد 


است مورد رضایت حضرت حق قرار بگیرد. 


وا ا و مُحَمّدٍ و آله الطاهرین وة الله علی آغدائهم 


. اصول کافی کتاب الایمان و الکفرء باب من مع مؤمناً شیا ح ۲. 
۲. نساء: ۱۴۱؛ تفسیر المیزان» چاپ اسلامیه ۱۳۷۷ ج ۵ ص ۱۲۶. 








فهر ست تفصیلی مطالب 








ھک -۰ 
مقدمه: تغییر رأّی مجتهد و احکام آن ۳۸ 
دین و دینداری عدالت و نشانه‌های آن ۴۱ 
ضرورت تحقیق در دین ۶ بخش دوم: 

دربارهاصل دین معرفت لازم است» تقلید کافی نیست ۸ احکام طهارت 
دین چیست؟ ۱۱ کلیات ۳۳ 
تقسیم اولي دين (اصول و فروع) ۲ احکام آبها ۴۳ 
حجّت ظاهری و حجّت باطنی ۱۳ آب مطلق ۴۴ 
جهل فصوری و جهل تقصیری ۴ احکام آب جاری ۳۴ 
اصول دین در مقایسه با فروع آن ۱۵ آب کر و احکام آن ۴۵ 
توحید و اقسام آن ۶ احکام آب باران ۴۶ 
دلیل و برهان توحید 1۹ احکام آب چاه ۴۷ 
عدل ۳۲ احکام منزوحات بثر ۴۷ 
نبوت ۴ احکام متفرقة آبها ۴۸ 
ضرورت بعت و ارسال نماد ۲۴ احکام غساله ۴۹ 
آمامت ۲۵ احکام نجاسات ۵۰ 
معاد ۳۷ او ۲- ادرار و مدفوع ۵۰ 
دلیل بر لزوم معاد ۳۷ ۳ منی ۵۰ 
قرآن و سنت دو مبنای عمله‌برای استباط احکام دين ۲۸ ۴- مُردار ۵۰ 
لزوم شناخت دستورات دین و احکام آن ۲۳۹ ۵- خون ۵۱ 
بخش اول: ۶و ۷-سگ و خ وکت ۳ 
اجتهاد و تقلید ۸- کافر ۵۳ 
کلیات ۳١‏ ۹- شراب ۵۴ 
احکام تکلیف ۳۳ ۰-فقاع (آب جو) ۵۵ 
احکام تقلید ۳۴ ۱- عرق جنب از حرام ۵۵ 
احکام تغیبر تقلید (عدول) ۳۶ -٣‏ عرق حيوان نجاست خوار ۵۵ 
بقای بر تقلید میت ۳۷ راههای ثابت شدن نجاسات ۵۶ 


رسالة توضیحالمسائل مطابق فتاوای حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانیمدظله 


هک ون نها 
سایر احکام نجاسات 

مطهّرات 

۱- آب 

شستن ظروف با آب قلیل 

۲- زمین 

۳- آفتاب 

۴- استحاله 

۵- انتقال 

۶ اسلام آوردن 

۷- تبعیت 

۸- زوال عين نجاست 

۹- استبرای حیوان نجاست‌خوار 
۰- غایب شدن مسلمان 

طهارت قر آن و مساجد 

۱-قرآن 

۲- مساجد 

راههای اثبات تطهیر 

احکام تخلی 

استنجاء و احکام آن 

احکام استبراء 

مستحبّات و مکروهات تخلی 
وضو 

واجبات وضو 

آداب پیش از وضو 

کیفیت وضو و ترتیب آن 
وضوی ارتماسی 

شرایط وضو 

او ۲- آب وضو باید پاک و مطلق باشد 


۵۷ 
۵۸ 
۵۹ 
۵۹ 
9. 
۶۴ 
۶۵ 
۶۶ 
۶۶ 
۶۷ 
۶۸ 
۶۸ 
۶۹ 
۷۰ 
۷۰ 
۷۰ 
۷۱ 
۷۳ 
۷۴ 
۷۵ 
۷۶ 
۷۷ 
۷۸ 
۷۹ 
۷۹ 
۷۹ 
۸۴ 
۸۵ 
۸۵ 


۳ آب وضو و فضایی که در آن وضو 


می گیرد باید مباح باشد 


۸۵ 


۴و۵- ظرفی که آب وضو در انشت با ید 


مباح بوده و از طلا و نقره نباشد 


۸۶ 


۶- باید اعضای وضو هنگام شستن و مسح 


کشیدن پاک باشد 

۷-وقت کافی برای وضو داشته باشد 
۸- قصد قربت 

8- ترتیب 

۰- کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد 


۸۶ 
AV 
AV 
AV 
AV 


۱- کارهای‌وضوراخود انسان انجام دهد ۸۸ 


۲-استعمال آب برای اسان ضرری نداشه باشد 


M 


۳- در اعضای وضو مانعی برای رسیدن 


آب به بدن وجود نداشته باشد 
سار احکام وضو 


M 
۹۰ 


حکم وضوی کسی که در کتزل ادرار و ناتوان است ۹۱ 


کارهایی که وضو گرفن پیش ا زآنهاواجب است 
چیزهایی که وضو را باطل می کند 
وضوی جبیره و احکام آن 

غسل 

۱-غسل ترتیبی 

۲- غسل ارتماسی 

احکام غسل 

غسلهای واجب 

۱- غسل جنابت 

جنابت و موجبات آن 

احکام .. 

کارهایی که بر جنب حرام است 
کارهایی که بر جنب مکروه است 
۷-غسل حیض 

کارهایی که بر حائض حرام است 
اقسام زنان حائض 

صاحب عادت وقتبه و عدد يه 
صاحب عادت وقتبه 

صاحب عادت عددیه 

زنان مضطربه 

زنان مبتدبه 

زنان ناسبه 

سایر مسائل حیضص 

غسل استحاضه 

غسل نفاس 

غسل مس میت 

غسلهای مستحب 

کیفیت تيمم 

چیزهایی که تیمّم بر آنها صحیح است 
مواردی که تیمّم مجاز است 
مورد اول 

مورد دوم 

مورد سوم 

مورد چهارم 


۹۲ 
۹۴ 
۹۴ 
۹۷ 
۹۷ 
۹۸ 


ھے 
ھے 


م ص ص م 4 4 بت ن 


5 < < م 


1۱ 
۱۱ 
۱۱۳ 
۱۱۴ 
۱۱۴ 
۱۶ 
۱۳۰ 
۱۳۲ 
۱۳۴ 
۱۳۶ 
۱۳۶ 
۱۳۶ 
۱۳۷ 
۱۳/۸ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 





مورد پنجم 
مورد ششم 

مورد هفتم 

احکم ینم 

مسائل متفرقَةٌ طهارت 

احکام اموات 

احکام محتضر 

احکام میت 

غسل میت و احکام آن 
حنوط و احکام آن 

کفن کردن میت و احکام آن 
نماز میت و احکام آن 
دستور نماز میت 

مستحبّات نماز میت 

دفن میت و احکام آن 
مستحیّات دفن 


اقسام نماز 


نمازهای واجب وميه و اوقات آنها 
سایر احکام وقت نمازهای یومیه 
نمازهایی که بايد به ترتیب خوانده شوند 


۱- نافله‌های شبانه‌روز و وقت آنها 


۲-نماز غفیله و احکام آن 
احکام قبله 
پوشش بدن در نماز 


شرایط لباس نماز گزار و احکام آن 


شرط اول: 
شرط دوم: 
شرط سوم: 
شرط چهارم: 
شرط پنجم: 


شرط ششم: 


۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۵ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 
۱۳۴ 
۱۳۵ 
۱۳۶ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۵۰ 
۱۵۱ 
۱۵۳ 
۱۵۳ 


۱۵۵ 
1۵۶ 
1۵۶ 
1۵۸ 
۱۶۱ 
۱۶۳ 
۱۶۳ 
۱۶۵ 
۱۶۶ 
۱۶۸ 
۱۶۹ 
۱۶۹ 
۱۷ 
۱۷۲ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۱۷۴ 


مواردی که لازم نیست بدن و لباس 


نما زگزار پاک باشد 


۱۷۶ 


فهرست تفصیلی مطالب 


مستحیّات و مکروهات لباس نمازگزار ۱۷۸ 


مکان نماز و شرایط آن 
شرط اوّل 

شرط دوم 

شرط سوم 

شرط چهارم 

شرط پنجم 

شرط شم 

شرط هنت 


جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است 


اذان و اقامه 


مواردی که اذان گفمتن از نما زگزار ساقط می‌شود 
مواردی که گفتن اذان و اقام هر دو ساقط می‌شود 


واجبات نماز 
مت 

7 
۳- تكبيرةالاحرام 
۴- قرائت 

۵- رکوع 
مستحبّات رکوع 
۶ سجود 


چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است 


۷- ذکر رکوع و سجود 
مستحبات و مکروهات سحده 
سجدة واجب در قرآن 

۸- تشهد 

۹ -سلام نماز 

۰- ترتیب 

۱- موالات 

قنوت 

تعقیبات نماز 

صلوات بر پیامبر اکر معا 
مبطلات نماز 


چیزهایی که در نماز مکروه است 
مواردی که می توان‌نمازواجب‌را رها کرد 


شکیات نماز 


۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۸۱ 
۱۸۱ 
۱۸۱ 
۱۸۱ 
۱۸۲ 
۱۸۳ 
۱۸۳ 
۱۸۴ 
۱۸۴ 
۱۸۶ 
۱۸۷ 
۱۸۷ 
۱۸۸ 
۱۸۸ 
۱۸۸ 
۱۹۰ 
۱۹۳ 
۱۹۹ 
۲۰۰ 
۳۰۲ 
۳۰۲ 
۲۷.۶ 
۲۰۷ 
۲۰۸ 
۲۰۹ 
۳۰ 
۳۰ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۳ 
۳۴ 
۳۵ 
۲۳۵ 
۳۹ 
۳۹ 
۲۳۲۰ 


قسم اول: شکهایی که نماز راباطل می کنند ‏ ۲۲۰ 
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قسم دوم: شکهایی که‌نایدبهآنهالعتا کرد 
قسم سوّم: شکهای صحیح 

نماز احتیاط 

سجده سهو 

دستور سجده سهو 

قضای سجده و تشهد فراموش شده 
کم یا زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز 
نماز مسافر 

چیزهایی که سفر را قطع می کند 
الف - رسیدن به وطن 

ب - قصد اقامه 

ج - یک ماه ماندن بدون نیت 
مواردی که مسافرمی‌تواند نمازرا تام بخواند 
نماز خوف 

نماز قضا 

نماز قضای پدر و مادر 

نماز حماعت 


۲۳۱ 
۲۲۵ 
۲۳۷ 
۲۳۹ 
۲۳۱ 
۲۳۱ 
۲۳۳ 
۲۳۳ 
۲۴۲ 
۲۴۲ 
۲۴۲ 
۴۶ 
۴۶ 
۴۶ 
۲۳۸ 
۲۳۹ 
۲۵۱ 
۲۵۵ 


مواردی که ولجب است نماز به جماعت خوانده شود ۳۵۷ 


مواردی که صحیح نیست نماز با جماعت خوانده شود ۲۵۷ 


شرایط نماز جماعت 

وظیفة مأموم در نماز جماعت 
نیت فرادا در جماعت 
شرایط امام جماعت 
مستحبات نماز جماعت 
مکروهات نماز جماعت 
نماز جمعه 

کیفیت نماز جمعه 

وقت نماز جمعه 

کیفیت خطبه‌های نماز جمعه 
نماز عید فطر و قربان 
شرایط نماز عید فطر و قربان 
زمان نماز عید فطر و قربان 


۲۵۸ 
۵۹ 
۲۶۵ 
۲۶۶ 
۲۶۷ 
۲۶۸ 
۲۶۸ 
۲۶۹ 
۲۶۹ 
۷۱ 
۷۳ 
۷۳ 
۷۴ 


کیفیت نماز عید فطرو قربان و احکام آن ۲۷۴ 


نماز آیات 

دستور نماز آیات 

نماز استسقاء (طلب باران) 
بخش چهارم: 
احکام روزه 

احکام کلی روزه 


۷۶ 
VA 
۳۸۰ 


YAY 


مبطلات روزه 

۱ و ۲- خوردن و آشامیدن 
جاج 

۴- استمناء 


۷۲ 


۳۸۷ 
۳۸۷ 
۳۸/۸ 
۳۸۹ 


۵- دروغ بستن عمدی به خدا یا پیامبر ا 


و یا امامان معصوم ال 

۶- رساندن غبار غلیظ به حلق 

۷- فرو بردن تمام سر در آب 

۸سباقی مندنبر جابت یا حیض باتفا ااذان صبح 
4- تنقیه کردن با چیزهای روان 

4 فور کردن 

احکام مبطلات روزه 

کفار؛ روزه 

مواردی که فقط قضای روزه ولجب است 
مواردی که قضاو کّارمهردوواجب است 
کار وجمع ‏ 

مواردی که کفاره مضاعف می‌شود 
احکام روزة قضا 

احکام روزة مسافر 

کسانی که روزه بر آنها واجب نیست 
اقسام روزه 

۱- روزه‌های واجب 

۲- روزه‌های حرام 

۳- روزه‌های مکروه 

۴- روزه مستحبی 

خودداری از مبطلات روزه برای غر روزه‌دار 
آنچه برای روزه‌دار مکروه است 

راه ثابت شدن اوّل و آ خر هر ماه 
اعتکاف و احکام آن 

شرایط اعتکاف 


شرایط وجوب حجّ 

نیابت در حج» شرایط نایب و احکام آن 
صور سح تم 

الف - عمرةٌ تمتع 

e 

عمره مفرده 


5 


بخش ششم: 


۳۹۰ 
۳۹۰ 
۲۳۹۱ 
۳۹۲ 
۳۹۵ 
۳۹۶ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 
۳۰۰ 
۳۰۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳۰۳ 
۳۵ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۰۹ 
۳۹ 
۳۱۰ 
۳۱ 
۳۱۱ 
۳3۳ 
۳۹۴ 


۳۷ 
۳۹ 
۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۴ 
۳۳۵ 





احکام دفاعیی 
احکام کلی جهاد و دفاع 
جهاد ابتدایی و شرایط آن 
دفاع از حقوق شخصی 
احکام امر به معروف و نهی از منکر 
معروف و منکر 
شرایط امر به معروف و نهی از منکر 
مراتب امر به معروف و نهی از منکر 
بخش هفتم: 
احکام اقتصادی 
خمن 
چیزهایی که خمس در آنها واجب است 
۱-درآمد کسب و کار 
خمس بخشش, ارث و مهربه 
خمس مطالبات و پس‌اندازها 
کیفیت تعلق خمس و نحوة محاسبه آن 
جبران سرمایه 
خمس خانه و اثاث منزل 
مخارج و هزینه‌ها 
پرداخت خمس و حکم آن 
۳- معادن 
۳- گنج 
۴- مال حلال مخلوط به حرام 
۵- جواهری که باغواصی در درب بهدست میآید 
۶-غنائم جنگی 
۷-زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد 
احکام تصرف درمالی که خمس آنرا نداده‌اند 
مصرف خمس 
احکام جابجایی خمس 
انفال 
زکات 
آنچه زکات به آن تعلق می گیرد 
شرابط واجب شدن ‏ ز کات 
زکات شتر گاو و گوسفند 
نصاب شترء گاو و گوسفند 
نصاب گاو 
نصاب طلا و نقره 


۳۳۶ 
۳۳/۸ 


۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۵ 


۳۳۸ 
۳۴۰ 
۳۴۰ 
۳۴۱ 
۳۴۲ 
۳۴ 
۳۴۵ 
۳۴۷ 
۳۴۷ 
۳۵۰ 
۳۵۱ 
۳۵۳ 
af 
۳۵۵ 
۳۵۶ 
۳۵۷ 
۳۵۸ 
۳۵۹ 
۳۶۱ 
۳۶۲ 
۳۶۳ 
۳۶۴ 
۳۶۵ 
۳۶۶ 
۳۶۷ 
۳۶۸ 
۳۶۹ 
۳۶۹ 
۳۷۰ 


زکات گدم جي خرماو کشمش لت چها رگله) ۳۷۲ 


فهرست تفصیلی مطالب 


نصاب غات چهار گانه 

زمان پرداخت زکات 

احکام تصرف و معامله در ز کات 
هن 

شرایط مستحقّان ز کات 

ز کات فطره 

مصرف زکات فطره 

عزل (کار گذاشتن) ز کات فطره و احکام آن 
احکام خرید و فروش 

مستحبات معامله 

معاملات مکروه 

معاملات حرام 

۱- خرید وفروش عین نجس» در شرایطی 
۲- خرید و فروش اموالی که از طرق 
شرعی به دست آمده است 


۳۷۳ 
۳۷۶ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
۳۸۱ 
۳۸۵ 
۳۸۷ 
۳۹۲ 
۳۹۳ 
۳۹۴ 
۳۹۵ 
۳۹۵ 
۳۹۶ 
۳۹۶ 

غير 
۳۹۸ 


۳- خرید وفروش چیزهایی که عرفا جنبۀ مالی 


نداشته یا معمولا برای حرام اتفاده می‌شوند 
۴-خرید و فروش چزهایی که آمیخته به رباست 
۵-خرید وفروشی که آمیخه و همراه غش باشد 
شرایط فروشنده و خریدار 

شرایط کالا و عوّض آن 

خرید و فروش موقوفات 

معاملات طلا و نقره و فراورده‌های آنها 
خرید و فروش میوه 

انواع معاملات 

الف ماه فش 

ب- معاملة نسیه 

ج- معاملة سلف 

شرایط معاملة سلف 

احکام معاملة سلف 

مواردی که می توان معامله را برهم زد 
۱- خیار مجلس 

۲- خیار عبن 

۳- خیار شرط 

۴- خیار تدلیس 

۵- خیار تخلف شرط 

۶- خیار عیب 

۷ خیار نمض صفقّه و خیار شرکت 
۸- خیار رژیت 


۳۹ 
۴۰۰ 
۴۰۱ 
۴۲ 
۴۴ 
۴۰۵ 
۴۶ 
۴۶ 
۴۷ 
۴۷ 
۴۷ 
۴۰۸ 
۴۰۸ 
۴۰۹ 
۴۱۰ 
۴۰ 
۴۱۱ 
۴۱۱ 
۴۱۱ 
۴۲ 
۴۲ 
۴۳ 
۴۳ 
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4- خیار تأخیر 

۰- خیار حیوان 

۱- خیار تعذر تسلیم 

اقاله و مسائل مربوط به آن 
سا وت آن 
و 

احکام شفعه 

نود مت 

احکام شرکت 

شرایط شرکت اختیاری (قراردادی) 
انواع شرکت 

تصرف در اموال شرکت و احکام آن 
تقسیم مال و احکام آن 

اولح تقسیم 

احکام مضاربه 

احکام مزارعه 

احکام مساقات 

شرایط طرفین مساقات 

احکام اجاره 

شرایط موجر و مستأجر 

شرایط مالی که اجاره داده می‌شود 
شرایط استفاده از مال‌الاجاره 
مسائل متفرقة مربوط به اجاره 
احکام سرقفلی 

احکام حعاله 

شرایط جعاله 

احکام نیمه 

احکام وکالت  .‏ 

شرایط وکیل و م وکل 

احکام قرض 

ربای قرضی 

احکام سفته. چک و معاملات بانکی 
سفته» چک و احکام آنها 

معاملات بانکی 

احکام رهن 

احکام حواله 

احکام ضمانت 

الف - ضمانت عقدی 

ب - ضمانت قهری 

احکام کفالت 


۴۴ 
۴۴ 
۴۴ 
۴۳۴ 
۴۱۵ 
۴۶ 
۴۷ 
۴۹ 
۴۳۱ 
۴۳۱ 
۴۲۴ 
۴۲۵ 
۴۲۵ 
۴۳۷ 
۴۳۷ 
۴۳۱ 
۴۳۶ 
۴۳۷ 
۴۳۹ 
۴۴۰ 
۴۴۱ 
۴۴۲ 
FFF 
F۴۶ 
۴۴۸ 
۴۴۸ 
۴۵۱ 
۴۵۳ 
۴۵۳ 
۴۵۶ 
۴۵۹ 
۴۶۰ 
۴۶۰ 
۳۶۴ 
۴۳۶۷ 
۴۶۹ 
۴۷۱ 
۴۷۱ 
۴۷۴ 
۴۷۵ 


شرایط کفالت 
احکام امانت و امانت‌دار 
احکام عاربه 
احکام هبه (بخشش) 
شرایط 1 
احکام وقف 
شرایط وقف و واقف 
شرایط ضمن قرارداد وقف 
تولیت و نظارت بر وقف و احکام آن 
مسائل متفر قةٌ وقف 
راه‌های اثبات وقف 
حبس ملک 
شرایط حابس 
صدقه 
احکام حجر 
افلاس (ورشکستگی) 
احکام مشاغل آزاد» درآمدها و کسبها 
اشتغال به سحر» کهانت و ... 
احکام احیای زمینهای موات 
حریم» تعریف و احکام آن 
مشتر کات و احکام آن 
احکام غصب 
تقاص و احکام آن 
احکام اموال پیدا شده 
مجهول‌المالکک و اس آن 
بخش هشتم: 

روابط اجتما عی و خانواده 
احکام عمومی معاشرت و روط فردی و جمعی 
احکام نگام لمس و صدا 
احکام لباس و زینت 
احکام مسابقات سر گرمیها و .. 
احکام غنا 
احکام ازدواج و زناشویی 
دستور خواندن عقد دائم 
دستور خواندن عقد موقت 
شرایط صحّت اجرای عقد نکاح 
شرایط ضمن عقد 


۷۴ 


۴۷۵ 
۴۳۷۷ 
۴۳۸۰ 
۳۸۳ 
۳۸۴ 
۴۳۸۶ 
FAV 
۴۸۹ 
۴۸۹ 
۴۹۱ 
۴۳۹۲ 
۴۳۹۲ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹۴ 
۴۳۹۷ 
۴۹۸ 
۴۳۹۹ 
۵۰۱ 


۵.۴ 
۵۰۵ 
۵۰۹ 
۵1۰ 
۵۱۴ 


۵1۷ 
۵۲۵ 
۵۷ 
۵۹ 
۵1 
۵Y 
2۳۴ 
2۳۵ 
2۳۶ 
۵۳۹ 


عیبهایی که به خاطر آنها می‌توان عقد 


ازدواج را به هم زد 


۵۳۹ 


احکام عقد دائم و حقوق متقابل زناشویی ۵۴۱ 





۷۵ 


احکام عقد نکاح موقت (متعه) و حقوق آن ۵۴۴ 
زنانی که ازدواج با آنها حرام است ۰ ۵۴۶ 


ب - خواهر همسر ۵۴۷ 
ج - دختر خواهر و دختر برادر همسر ۵۴۷ 
= زنی که در حال علدّه است ۵۴۷ 


و-زن شوهرداری که‌بااو زنا کرده است ۵۴۹ 
ز- دختر خاله پا دختر عمّه در صورتی که 
با مادر آنها زنا کرده باشد ۵۴۹ 
ح- دختر و مادر زنی کهبلوزا کرده است ۵۴۹ 
ط-مادر و دختر کسی که بااو لواط کرده‌است ۰ ۵۴۹ 


ی-زنی که در حال احرام با او عقد بسته است ۵۵۰ 
کک- دختر نابالغ و کوچکی که با او ازدواج 
و نزدیکی کرده است ۵۵° 
ل- زنان کافره ۵۵۱ 
م- زنی که با او لعان کرده است ۵۵۱ 
احکام رضاع ۵۵۲ 


حقوق پدر» ماد همس فرزند و احکام آنها ۵۵۷ 


الف - نفقه و احکام آن ۵۵V‏ 
ب - احکام و آداب پس از ولادت ۰ ۵۵۸ 
عقيقه ۵۵۹ 
ج- آداب شیر دادن و احکام آن ۵۶۰ 
د-حق حضانت» حمایت و نگهداری از کودکت ۵۶۱ 
احکام طلاق ۵۶۲ 
شرابط مطلق وم 
اقسام طلاق ۵۶۶ 
الف- طلاق بائن ۵۶۶ 
طلاق خلع و کتازانت ۵۶۶ 
ب- طلاق رجعی ۵۶۸ 
مسائل عدّه و احکام آن ۵۷۰ 
الف - عدهٌ طلاق ۵2۷۰ 
ب- علْةٌ وفات 2۷۲ 
ج- عد نزدیکی از روی شبهه A۵۷۴‏ 
مسائل متفرقة عده ۵۷۴ 
مسائل لعان ۵۷۵ 
احکام وصیت ۵۷۶ 
شرایط موصی و وصیت ۵Y‏ 
وصی و شرایط آن ۵۸۰ 


ارث و احکام آن ۳ 


موانع ارث 

ارث دسته اول 
9 و 

ارث دستۀ دوم 


ارث دستة سوم 


ارث زن و شوهر 
ارث اختصاصی پسر بز رگ تر 
مسائل متفر ارث 
تعهدات سه گانه: نذر» عهد و قسم 
نذر و احکام آن 
عهد و احکام آن 
قسم و احکام آن 
بخش نهم: 

احکام قضابی 
کلیات 
شرایط قاضی 
اداب قضاوت 
س دادخواهی 
کیفیت قضاوت و مستندات آن 
احکام اقرار 


شرایط شهود و بینه 

احکام حدود و تعزیرات 

حل زنا 

راههای اثبات زنا 

حل لواط 

حا مساحقه 

حد قوادی 

مسائل متفرقةٌ کیفری در امور جنسی 
کیفر نزدیکی با چهارپایان 

حد قذف (سبت دادن زناو لواط به دیکران) 
حل شرب خمر و دیگر مُسکرات مایع 
حا دزدی 

شرایط اجرای حدٌ دزدی 

محارب و احکام آن 

حکم سایر حدود و تعزیرات 


۵2۸۳ 
۵۸۵ 
AAV 
۵۸۹ 
۵۹۲ 
۵۹۴ 
۵۹۵ 
۵۹۶ 
۵۹۶ 
۶۰۱ 
۶۰۱ 


۶۴ 
۶۵ 
۶۶ 
2۷ 
۶۸ 
۶۱۱ 
2۳ 
۶۱۵ 
۶۱۵ 
۶۱۶ 
۶۱۸ 
۶۹ 
2۰ 
۶۱ 
۶۱ 
2۲ 
2۲ 
2 
2 
2 
۶۴ 
۶۲۵ 
۶۲۶ 
۶۲۸ 
۶۲۸ 
۶۳. 
۶۳۱ 
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احکام قصاص و دیات ۶۳۲ 
اقسام قتل و احکام آنها ۶۳۵ 
راههای اثبات قتل ۶۳۶ 
کقارة قتل ۶۳۸ 
دیه و انواع آن ۶۹ 
قصاص با ديه اعضای بدن ۴۰« 
ديه سقط جنین ۴« 
ديه جراحات ۶۴۵ 
حکم مواردی که دیه تعیین نشده؛ تفاوت 
آرش و حکومت 2۴۵ 
مسائل متفرقَهٌ قصاص و ديات ۶۴۶ 
بخش دهم: 
احکام پزشکی 
ضمانت قهری در پزشکی ۶۵۰ 
تلقیح» مسائل و احکام آن ۶۵۲ 


احکام سقط جنین و جل وگری ازبارداری ۶۵۴ 
احکام جل وگیری از حیض امتحاضه ونفاس ۰ ۰ ۶۵۵ 


تشریح و احکام آن ۶۵۶ 
پیوند اعضاء و احکام آن ۶۵۷ 
بخش بازدهم:. _ 
تغذ به اسان و احکام پیرامون آن 
خوردنیها و آشامیدنیها ۶۹ 


احکام سر بریدن و شکار حیوانات ۶۶۴ 
دستورسربریدن (ذبح) حیوان‌واحکام آن ۶۶۵ 
شرایط سر بریدن حیوان pp‏ 
دستور کشتن شتر ۶۶۸ 
مستحیّات و مکروهات سر بریدن حیوان ۶۶۹ 
شرایط شکار با سلاح و احکام آن ۶224 
احکام و شرایط شکار با سگ شکاری ۶2۷۱ 


صید ماهی» ملخ و احکام آن ۶۷۲ 
مستحّات و مکروهات خوردن و آشایدن ‏ ۶۷۳ 
الف- مستحّات غذا خوردن 2۷۳ 
ب- مکروهات غذا خوردن NF‏ 
ظروف و احکام آنها ۶۷۵ 
ملحقات پایانی 
اول: بیان بعضی از گناهان و محرمات الهی 
(گناهان صغیره و کبیره) 2۷۶ 
دوم: حقوق 23 


رن روز وی ای 


۱- حقوق خدای عالم بر انسان ۸۳ 
۲- حت قرآن ۸۴« 
۳- حق پیامبر اکرم ا دیگر انبیاء و ائم 
معصومین 94 ۱ ۸۴ 
۴-حق واجات و فرایض مهم عادی-مالی یا مالی ۶۸۵ 
۵- جهاد و دفاع FAV‏ 
۶- حق انسان بر خویشتن ۶۸۸ 
ب- حقوق عرضی PM‏ 
۱- حقوق متقابل انسانها ۶۸۸ 
۲- حقوق خانواده ۶۸۸ 
۳ حقوق کسب و کار و مسکن 2۹.۰ 
۴- حقوق مظلومان و مستضعفان ۶۹۱ 
۵- حق یتامی و محرومان جامعه ۶۱ 
۶- حقوق مردم» نظام و حکومت اسلامی ۶۹۱ 
۷- حقوق متقابل فردی ۶4۳ 
۸- حقوق ملل 2۹۷ 





